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  مقدمه 

ــى  ...« ــان یک ــک ایم ــدود لی ــان مع   مؤمن
  غیــر فهــم وجــان کــه در گــاو و خرســت

  جــــان و عقــــل آدمــــى بــــاز غیــــر
  جـــــان حیـــــوانى نـــــدارد اتحـــــاد 

  آنگرخـــورد ایـــن نـــان نگـــردد ســـیر 
  بلـــک ایـــن شـــادى کنـــد از مـــرگ او
  جان گرگان و سـگان هـر یـک جداسـت          

  

  جسمـــشان معـــدود لـــیکن جـــان یکـــى  
ــانى دیگرســــت  ــل و جــ ــى را عقــ   آدمــ
  هــــست جــــانى در ولــــى آن دمــــى   
  تــــو مجــــو ایــــن اتحــــاد از روح بــــاد 
  ورکـــشد بـــار ایـــن نگـــردد او گـــران    
ــرگ او     ــد بـ ــو بینـ ــرد چـ ــسد میـ   از حـ

ــد ج ــامتحـ ــت انهـ ــیران خداسـ   »...ى شـ
 مولانا                                         

تـوان بـه دوگـروه      بنـدى مـى    اى طبقـه   در گونه ،  پژوهش تاریخى را مانند هر اثر انسانى دیگر       
و ، آینـد  وجـود مـى   باشند که صرفاً از روى تکلیـف و وظیفـه بـه           اى از آثار مى    دسته: تقسیم نمود 

ۀ  این پـژوهش را در شـمار دسـت        ،نگارنده. داى دیگر نیز هستند که بیش از هرچیز کار دلن          دسته
 .داند دوم مى

در ، البتّه از دیده دور نمانده است که کار پژوهش بر خلاف کار هنرى چنانچه دل آلـود شـد                 
 و. گیـرد  با حقایق و واقعیـات بیرونـى قـرار مـى          ،  معرض آفت خلط میان علائق و باورهاى درونى       

بـه افُـت میـزان ارزش و اعتبـار علمـى دچـار       ، این آفت شـود ة زد، بدیهى است چنانچه پژوهش 
 .ماند  از چنین آفتى محفوظ، تلاش براین بوده است که پژوهش حاضر. آید مى

ریـشه در  ، یعنـى وحـدت اسـلامى    ،  موضوع ایـن پـژوهش      هاى دلبستگى به   شاید پس زمینه  
 و آشنایى   میدانى و شناخت حسى   ۀ  فرصتهایى دارد که سرنوشت در اختیارم نهاد و امکان مطالع         

چـشم دیگـران را   ۀ نگریستن از دریچ. اى از دیگر فرهنگها و باورها را فراهم ساخت   با پاره ،  درونى
کـه از سـویى موهبـت وقـوف برگـستره و ژرفـاى ابهامـات و                سـنگ   گران اى تجربه. تجربه نمودم 

 .بخشد را به آدمى مى و از سوى دیگر توان همدلى با دیگرى، مجهولات
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بـه تعبیـرى    و، زنـده ، ش یعنـى وحـدت اسـلامى را بـه دو دلیـل بنیـادین        موضوع این پژوه  
ویژه در ارتبـاط بـا       تاریخ اسلام به  ة  این پژوهش از سویى در حوز     . توان کرد  ارزیابى مى ،  کاربردى

تـاریخ معاصـر ایـران و       ۀ  مقولات برجـست  ة  و از سویى دیگر در زمر     . گیرد صدر این تاریخ قرار مى    
 .آید جهان اسلام به شمار مى

خـصوص صـدر اسـلام و تـاریخ      روشن است که مباحث این دو تاریخ یعنى تاریخ اسلام و بـه       
اجتمـاعى و اقتـصادى مـا       ،  سیاسـى ،  هاى مختلـف حیـات فرهنگـى       تاچه میزان بر جنبه   ،  معاصر

 ـ . تأثیرگذار است  هـاى سـیزدهم و چهـاردهم     وقـایع سـده  ۀ رویدادهاى امروزین ما همچنان دنبال
لاحم تاریخ اسلام همچنان از مـستندات  سیر و م، و ایام . است) ستم میلادى نوزدهم و بی  (هجرى  

 .کنشها و واکنشهاى امروزین ماست

یى هستیم که ایرانیان عـصرقاجار  یها و سربالاییهادر سرازیر ،  ما امروز همچنان در افت و خیز      
هایى کـه   از مسألهو همچنان . و دیگر مسلمانان بودند، امپراطورى عثمانى، ایشانۀ و اتباع همسای 

، ناگزیر از حلّ آن بود    ،  ویژه در دوران معاصر    از دیرباز تا دیروز به    ،  دیگر اجزاء جهان اسلام    ایران و 
کتـاب و   (ادبیات مقدس اسلام    . وحدت اسلامى است  ۀ  مسأل،  یکى از این مسائل   . ایم فراغت نیافته 

ا دعـوت و امـر بـه وحـدت          مـسلمانان ر  ،  مشحون از مفاهیمى است که با تصریح یا تلویح        ) سنت
 . دارد نماید و از تجزیه و تفرقه هراسانیده و پرهیز مى مى

کلامــى و ، اخلاقــى، تــرین متــون فقهــى قــدیمى  مــذهبى اســلام نیــز از-ادبیــات سیاســى
هـاى   همـاره سـهم سـنگینى را بـه آمـوزه          ،  ى سیاسـى گرفتـه تـا جدیـدترین آن         یهاپرداز نظریه

 . همسازگرایانه تخصیص داده است

ت اعتقـادى آن جـز در        ،  شود ترین دین شمرده مى    اجتماعى،  در میان ادیان   سلام که ا تمامیـ
توانـد   شاید فقط روزه است که مـى      ،  ترین احکام شریعت   از میان اساسى  . یابد جماعت تجسد نمى  

، کمال نماز مشروط بـر گـزاردن آن بـه جماعـت اسـت و حـج        . شمار آید   فردى به  عبادتى کاملاً 
 . گردند نامفهوم مى، بیرون از جماعت، عروف و نهى از منکرامر به م، جهاد

سـرآغاز تأسـیس دولـت    ،  النبـى مدينة، به یثرب) ص(مبدأ تاریخ اسلام یعنى هجرت پیامبر     
وارد ،  عـصر رسـالت   ۀ  است و بدین ترتیب اسلام حتى پیش از پایان تبیین نظـرى خـود در نیم ـ               

 . دحکومت و سیاست گردیۀ عمل و به عبارتى مقولۀ عرص

 زیـرا در    ؛باشـد  میـراث مدینـه مـى     ،  توجه و تأکید ادبیات مقدس اسلام به وحدت مسلمانان        
 و از همین جاست کـه برخـورد منـافع           .گیرد مدینه است که مناسبات مدنى مسلمانان شکل مى       
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 . اسلامى آسیب برساندۀ جامع تواند به و قومى مى ىا قبیله، طبقاتى، گروهى، فردى

بلکـه  ، آمدنـد  تعالیم مذهبى یا اخلاقى صرف به شمار نمـى        ،  همسازگرایانههاى   بنابراین آموزه 
 . گردیدند اسلامى محسوب مىۀ اى حیاتى براى تشیید و تداوم جامع قاعده

ماناترین و مؤثرترین بروزگاه ناهمـسازگرایى مـسلمانان بلافاصـله پـس از وفـات               ،  ترین عمیق
 ).ص(امبرجانشینى پیۀ دهد؛ مسأل روى مى) ص(پیامبر اسلام

به طور طبیعى ، آید شکاف سیاسى که میان مسلمانان بر سر جانشینى پیامبر اسلام پدید مى         
و  ىا اقتصادى و قبیله  ،  ى اجتماعى یهاتدریج آغشته به سمت و سوگیر     یابد و ب   ماهیتى مذهبى مى  

لقـات  و تع  هـا  اندیـشه ،  باورهـا ،  عربـستان ة  اسلام به خارج از شبه جزیر     ۀ  با توسع . گردد قومى مى 
هـاى تفرقـه     قومى و خاستگاههاى اجتماعى و اقتـصادى جدیـد بـر تنـوع رقابتهـا افـزود و لایـه                   

 . تر گردید تر و رنگین  متنوعیهاناهمسازگرة تر و سفر سنگین

یعنى روزهـاى نخـستین پـس از وفـات پیـامبر            ،  از همان ابتدا  ،  بدیهى است که در این میان     
 گـى  ى وحدت طلبانه نیـز رشـد نمـود و بالنـد           تلاشها،  ایهبه موازات تزاید ناهمسازگر   ) ص(اسلام
یعنـى تفرقـه یـا    ، وحدت اسلامى یا همسازگرى و خصم و همزادش    ۀ   و بدین ترتیب مسأل    .گرفت

هـاى   ترین مؤلفـه   به برجسته ،  یابد ناهمسازگرى که بیش از هر چیز در اختلافات مذهبى بروز مى          
 . گردد تبدیل مى تاریخ اسلام

تعـاریف  ،  هـا و ارزشـها     م از وحدت اسلامى مانند بسیارى دیگـر از آمـوزه          در طول تاریخ اسلا   
ى وحـدت طلبانـه بـا مـاهیتى         تلاشهااى از    و حتى پاره  . متفاوت و قرائتهاى گوناگونى شده است     

ى جهان اسلام دامن    یهابا هدف وحدت مسلمانان به ناهمسازگر     ) پارادوکسیال(متناقض و دوگانه    
خود یعنى همسازگرى تبدیل شده و      ة  اى علیه جوهر   عار وحدت به حربه    تا آنجا که گاه ش     .اند زده

هـاى   نمونـه . مستمسکى براى توجیه بیداد و یا انکار اقلیت از سـوى اکثریـت بـدل آمـده اسـت                  
در تـاریخ   ،  قـدرت سیاسـى   ة  اندیشه و چه در حـوز     ة   را چه در حوز    تلاشهامتعددى از این دست     

 . توان یافت اسلام مى

هاى متنوعى   انگیزه،  ى وحدت طلبانه در تاریخ اسلام     تلاشهاهاى    پس زمینه  از سوى دیگر در   
 .باشند توان جست که بى تردید جملگى برخوردار از سرشتى یگانه و صمیمیتى یکسان نمى مى

 یا  "اتحاد اسلام "در قالبى که به     ،  نوزدهم میلادى / سیزدهم هجرى   ة  وحدت اسلامى در سد   
اتحاد اسلام با تعاریفى که از وحدت اسـلامى مطـرح   . ح گردید مشهور است طر"پان اسلامیسم "

 . شباهتها و تفاوتهایى را داراست، بوده است
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اسـتعمارى  ۀ  در کشاکش رویارویى با هیمن ـ    ،  جهان اسلام از قرن سیزدهم هجرى به این سو        
بـارى دیگـر بـا انبـوهى از         ،  همانند قرن دوم هجـرى    ،  علاوه بر وقوف به برترى مادى غرب      ،  غرب

نـشاط و شـادابى و سـلامت و         ،  مفاهیم و معارف بیگانه مواجه شد و البته این بـار جهـان اسـلام              
هـاى فرهنگـى جدیـد     مادى بیگانگـان و هـضم مطلـوب داده   ۀ  مقابله با هیمن   در قدرت گذشته را  

بـه عـوالم    ،  هاى اندیـشه و سیاسـت      که خود در عرصه   (از این رو در مقابله با عالم جدید         . نداشت
ى متفاوتى اتخاذ نمود که بیشتر مـابین افـراط وتفـریط            یهاگیر موضع) گردد سیم مى متعددى تق 

 .  در نوسان بود" تا غرب زدگى   گراییغرب" و "غرب گریزى تا غرب ستیزى"

،  درآمده و نسبت به امر واقـع       هداشت که از بهت واقع     در این میان دیدگاههایى نیز تلاش مى      
وادادگى و شیفتگى شود و نـه روى درکـشد و در            ،   تسلیم نه دچار ،  یعنى پیشرفت و برترى غرب    

نـصاف بـه حلاجـى    اة بلکه با اعتمـاد بـه نفـس و دیـد    ، انزوا فرو رود و یا به انکار و ستیز برخیزد       
جنبش وحدت اسلامى یا اتحـاد اسـلام را         . "شناسى غرب"جویى بپردازد ؛   درست وضعیت و چاره   

 . توان داراى چنین دیدگاهى شمرد در مجموع مى

فـشرده و  ، اى و عمل گرا که تلاشى گـران  جنبشى است اندیشه، وحدت اسلامى در این عصر 
مهمتـرین و   ،  جهان اسـلام را کـه در آن دوران        ،  اصلاح و بیدارى  ،  پراکنده به خرج داد تا با احیاء      

توانایى درك دنیـاى    ،  امپراطورى عثمانى و ایران قاجارى بودند     ،  معتبرترین واحدهاى سیاسى آن   
. ى اسـتعمارى غـرب ببخـشد      یهـا جوی د و دفاع از استقلال و صیانت آن در مقابله بـا سـلطه             جدی

یکـى از   ،   فرهنگـى  -وحدت اسـلامى بـا وجـود تنـوع در گرایـشها و سـمت و سـوهاى سیاسـى                   
و در میـان اقـشار مختلـف از سیاسـتمداران       ،  هاى مطرح در این دوران بـوده       ترین نظریه  محورى

 . مبلغان و داعیانى داشت، مردمة روشنفکران و حتى تود ،اندیشمندان، حاکم تا علما

فرصت پختگى و کارآمـدى مـؤثر را بـه    ،  و اگرچه فشار و شتاب رویدادهاى متوالى آن دوران        
مانـا و پردامنـه     ،  تـأثیراتى جـدى   ،  وحدت اسلامى در ایـن عـصر      ۀ  این جنبش نداد و لیکن مسئل     

همچنـان تـا امـروز مطـرح        ،   اشـکالى دیگـر    در،  برجاى گذارد و علیرغم کثرت و تنوع در تعریف        
اى از تعاریف آن کـه داراى مـصادیقى          با پاره ،  باشد و حتى باورهاى سکولار و نظامهاى لائیک        مى

 . موافقت دارند، باشد کشورهاى اسلامى و تفرعات آن مىۀ چون اتحادی

 هـاى  وحدت اسلامى با خصیـصه    ۀ  بررسى چگونگى طرح نظری   ،  پرسش اصلى در این پژوهش    
شود و نتایج مترتـب    یاد مى  "اتحاد اسلام "که از آن تحت عنوان      ،  این جنبش در این دوران    ة  ویژ

ایـن  ، مبتنى بر آن شکل گرفته اسـت ، اساسى که چارچوب این پژوهشۀ و فرضی. باشد بر آن مى  
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اصلاح گرا و استعمارستیز و     ،  است که وحدت اسلامى در این دوران جنبشى است وحدت طلبانه          
 .در مصاف با دنیاى جدید بود، نیاز جهان اسلام به وحدت،  عامل در ولادت آنمهمترین

در این پژوهش تلاش گردیده است که با استنادهاى پژوهشگرانه و حفظ شـیرازه و اسـتمرار    
همـراه بـا اسـتنتاجات و       ،  منـابع و مآخـذ و تحقیقـات معتبـر         ة  تـألیفى از گزیـد    ،  مطالب نوشتار 

طرفـى لازم و دقـت و نظـم تحلیلـى مقـدور و اجمـال                 با رعایت بى  ،  نگارندهۀ  اجتهادات محتاطان 
 . در تبیین موضوع پژوهش ارائه شود، ممکن

روشـن اسـت    . یابـد  افزایش مى ،  قهراً تنوع وتعدد منابع ومآخذ    ،  دار وجان در پژوهشى پهنانگر  
 ود؛  از ارزش یکـسانى برخـوردار نیـستن       ،  که تمامى این منابع ومآخذ به ویـژه مآخـذ تحقیقـاتى           

ضرورت بـراى کنـد و کاوهـاى     گاه به، چنین  مآخذ در پژوهشى این استفاده از این دست منابع و    
 . نماید ناپذیر مى اجتناب، بیشتر

تـرین مآخـذ    مطرح، ترین منابع دست اول حتى المقدور از مهم، تلاش گردید در این پژوهش   
اى فـضاى    گونـه   هر اثـرى کـه بـه       و،  بدیعى مغفول داشته  ۀ  تحقیقاتى و نیز آثارى مهجور که نکت      

 .بردارى شود بهره، بخشد اى مى کنکاش را مایه

از مآخـذ  ، گـردد  هایى که از منابع دست اول تاریخى نقل مـى  در کنار داده و در بیشتر احیان 
 .نظر و یا تحلیل نیز آورده شود، تحقیقى

ز منـابع دسـت اول و   اعـم ا ، وحدت اسلامى در تاریخ معاصر جهان اسلامۀ آثار پیرامون مسأل  
یا آثارى کـه   و، اند این مسأله پرداخته  و اعم از آثارى که بالاستقلال و تفصیلى به ،  مآخذ تحقیقى 

ندرت از تأثیر عقیده وبـاور مـؤلفین و نویسندگانـشان            به،  اند این مسأله پیوند خورده     اى به  گونه به
ۀ مـسأل   ایـشان راجـع بـه     پنهـان و آشـکار  ىیهااند و در بسیارى موارد آکنده از داور     برکنار مانده 

 .باشند وحدت اسلامى و موضوعات مرتبط با آن مى

، وحدت اسـلامى  . تواند بود  غیر طبیعى نمى  ،  البتّه این وضعیت چنانچه پسندیده هم نباشد       و
شـفاف یـا    ،  جدیـد  قـدیم و  ،  اى است و قهراً پدیدآورندگان آثار مرتبط        سیاسى زنده  -آرمان دینى 

، هـایى اندیـشمند    که غالبـاً چهـره    ،  رجال آن   نسبت به ،  قبال این آرمان و بیش از آن      در  ،  ملفوف
قطع نظـر   ،  یهاگیر  و موضع  یهاداور. اند گیرى نموده  موضع،  اند تأثیرگذار بوده  آفرین و  نقش،  پرتکاپو

ز جا و شاید مفید نی ـ     به،  استخالق اثر   ة  عقید تا جایى که بیانگر نظر و     ،  از درستى و نادرستى آن    
اى یـا بـه سـهو بـا هرگونـه       هرانگیـزه  عامدانـه بـا  ، لیکن چنانچه مؤلـف و محقـق     . باشدتواند   مى

، ناخواسـته یا آنجاست که خواسته ، را بر واقعیت رجحان دهد   یا جهل خود   خواست و ،  فروگذارى
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در میـان منـابع و مآخـذ دسـت اول و تحقیقـى       .گردند حقایق قلب مى  شوند و  وقایع تخریب مى  
در ، یـا دلیـل   هرانگیـزه و  توان یافت که به   آثار متعددى را مى   ،  عاصر ایران و جهان اسلام    تاریخ م 

بـدیهى اسـت ایـن وضـعیت در آثـار           . انـد  سازى حقـایق بـوده     نسازى وقایع و واژگو    کار دگرگون 
ت      وحدت اسلامى که علاوه بر چالش     ۀ  پیرامون مسأل  ، گرایـى  مـذهب ،  گرایـى  هاى سـنتى بـا قومیـ

آن  بر تنوع و تعـدد چالـشها بـا        ، به دلیل شرایط ویژه دوران معاصر      ،گرایی  نحصاره طلبی و ا   تجزی
بـا رعایـت   ، هرروى تلاش گردیده است که در این پژوهش  به. گردد تشدید مى،  ده است شافزوده  

آراى ، اى بسا و. بردارى شود از نظریات متفاوت مؤلفین و محققین مختلف بهره     ،  تضارب آرا ة  شیو
تحلیل اشـاره وار    ،  در خلال پژوهش  ،  ضرورت و گاه به گاه به    .  هم آورده شده است    متضاد در کنار  

بدیهى است که این پژوهش کمابیش پهنانگر       . آمده است ،  اى مطالب مأخوذه   از میزان اعتبار پاره   
 بـه   ؛کاستى و فروگذارى اسـت    ،  به همان میزان در معرض خطا     ،  چنانچه از تازگى برخوردار باشد    

رود کـه ایـن تـلاش بـا      لیکن امیـد آن مـى     . دار آن قلمى شطاح و خام نگار باشد        ویژه آنکه عهده  
تـر   یى بلندتر و محکمهاتمهیدى باشد براى گام، راهنمایى و نقادى اندیشمندان و محققان گرامى   

 .وحدت اسلامى؛ انشاء اللّهة ویژه در حوز پژوهشهاى تاریخى بهۀ در زمین

تردید با مساعدت اشخاص حقیقى و     ت کتاب حاضر بى   قوام و طبع این پژوهش به صور      ،  دوام
همـراه و   ة  دوستان مشفق و فرهیخته و خانواد     ،  ى اساتید بزرگوار  یهاخصوصاً با دستگیر   حقوقى و 

حرمت و سپاسى صـمیمانه بـاد       . حضرت حق بود که فرجام گرفت     ۀ  کران لطف بى ۀ  شکیبا در سای  
 .یکایکشان را

 به. وحدت اسلامى از دیرباز تا دیروزۀ تأملى بر مسأل  این کتاب نیست چیزى جز      ،  و در نهایت  
 .مفید افتد آن امید که در تکاپوهاى همسازگرایان مسلمان امروز براى وحدت اسلامى فردا 

صـحبه   آلـه الاطهـار و   السلام على سیدنا محمـد و    آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین و        و
 .من دعا بدعوته الابرار و

  
 یر اردوشمحمد حسین ام

 1425ذى الحجه  /1383بهمن 
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تلاشهاى ۀ ها و پیشینیتأملى در ناهمسازگر

از آغاز تا قرن  جهان اسلام در ههمسازگرایان
 نوزدة میلادى/ هجرىة سیزد
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 17بخش نخست، تأملی در ناهمسازگریها و پیشینه 

  
  

  
  
 هاى همسازگرایانه  آموزه-هاى ناهمسازگرى   ریشه- 1

، موضوع وحدت یا همسازگرى در اسلام و همزاد اهریمنى آن یعنـى تفرقـه و ناهمـسازگرى                
 .تاریخ اسلام داردة قدمتى به انداز

 )1(،بـستان صـحرایى و عربـستان خوشـبخت        که برزخـى اسـت میـان عر        زادگاه اسلام  ،حجاز
و أنا و أخى و ابن    ،  اخى على ابن عمى     أنا على اخى و أنا و      - یهاجوی  از ستیزه  هسرزمینى بود آکند  

زا   تنها عامل همـسازى .توانست آغاز گردد  و به هر بهانه در آن ستیزى نو مى         )2(عمى على الغریب  
طرز بقایى که طبیعت بر آن تحمیـل        ،  اوم بقا بود  نیاز تد ،  نمود که این ستیز مستمر را تعدیل مى      

 )3(.نموده بود؛ بقا در شقاء
و گاه مانند )4( گردیده است  "ایام العرب "ى  احکایتهۀ  ى متمادى که دست مای    نهااین درآویخت 

 اانـد تـا چهـل سـال بـه دراز      ربیعـه ۀ بکـر کـه هـر دو از شـاخ        تغلـب و بنـى     ایام بسوس بین بنى   
 بـه خـود   اي ههاى قومى و قبیل    بشخورى معیشتى داشت که به تدریج پیرایه       غالباً آ  )5(،انجامید مى

آید که میان قـریش و   از مشهورترین و متأخرین این ستیزها حروب فجار به شمار مى   . گرفته بود 
) ص(سوى دیگر روى داد و پیـامبر اسـلام  بنى اسد بن خزیمه از سویى و بنى قیس بن عیلان از          

 )6(.آن را درك نموده است

                                                 
 .4، ص 1374، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 6، چتاریخ اسلاماکبر فیاض،   رجوع شود به على)١(
ام با غریبه درسـتیزیم،      کنیم ، من و برادر و عموزاده       ام ستیزه مى   ستیزم، من و برادرم با عموزاده      من با برادرم مى    )٢(

 . آلود عرب پیش از اسلام است ل مشهور عربى که گویاى وضعیت ستیزهمثا
 .7 رجوع شود به همان مأخذ، ص )٣(
، ترجمـه قمرآریـان، مؤسـسه انتـشارات امیـر کبیـر،             )دوران خلافـت  (جهان اسلام    رجوع شود به برتولد اشپولر،       )٤(

 .20، ص 1354تهران، 
، شـرکت انتـشارات علمـى و فرهنگـى،          8ج، چ   2د ابراهیم آیتـى،     محمۀ  ، ترجم تاریخ یعقوبى ابن واضح یعقوبى،     )٥(

 .)شود از این پس این مؤلف به صورت یعقوبى یاد مى(282، ص 1، ج 8، چ 1378تهران، 
 .371 - 370همان مأخذ، صص   رجوع شود به)٦(
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آمدنـشان بـود از      بـه تنـگ   ،  )ص(هاى پیـامبر اسـلام     گرایش یثربیان به آموزه   ة  از دلایل عمد  
 از رقابتهـاى میـان دو بطـن ماننـد           یهاایـن ناهمـسازگر   ة   گـستر  )1(.پایـان داخلـى    هاى بى  ستیزه
مانند بنى عدنان و بنى      )2()چندقبیلهۀ  مجموع(هاى میان دو شعب      امیه تا ستیزه   هاشم و بنى   بنى

 .متغیر بود) عرب شمالى و عرب جنوبى(قحطان 

ــدس  ــات مق ــأثورات  ، ادبی ــریم و م ــرآن ک ــات (ق ــث و روای ــه   )احادی ــددى ب ــارات متع اش
منـان را بـه پاسـدارى از        ؤ و بارهـا م    )3(دارد) عصر جاهلیت (ى عرب پیش از اسلام      یهاناهمسازگر

 پرهیـز  یهـا جوی زه و سـتی یهاخواند و از درغلطیدن به جدای وحدتى که اسلام پدید آورده است مى    
 و همـسازگرى را     )4(کنـد  قرآن کریم مکرر از تفرقه به نکبت و جهـل و تبـاهى یـاد مـى                . دهد مى

منین را بـه  ؤبـود و م ـ  عنایت پروردگار دستیابى به آن نـاممکن مـى   شمارد که بى نعمتى الهى مى 
 : نماید نگهداشت آن تحریص مى

ا الفت بين قلوم و لكن االله الـف بينـهم         والف بين قلوم لو انفقت ما فى الارض جميعاً م         "
 و بین دلهایشان الفت برقرار نمود و اى پیـامبر چنانچـه هـر آنچـه بـر روى                    )5(".انه عزيز حكيم  

آمد اما خداوند ایشان را به یکدیگر        کردى بین دلهایشان الفتى پدید نمى      زمین است را هزینه مى    
االله  بل االله جميعـاً ولاتفرقـوا و اذكـروا نعمـة       و اعتصموا بح   ".نزدیک نمود و اوست عزیز و حکیم      

عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً وكنتم على شفا حفرة من النـار     
 )6(."فانقذكم منها

                                                 
 و  212، ص   1373، نـشر مرکـز، تهـران ،         سیرت رسول االله  رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانى،         رجوع شود به   )١(

، ترجمه ابوالقاسـم پاینـده، انتـشارات        زندگانى محمد محمد حسنین هیکل،    . 396 - 395یعقوبى، همان، صص    
 . 282 - 281، صص 1375سوره، تهران، 

، تجدیـد نظـر و   تـاریخ پیـامبر اسـلام     راجع به اصطلاح شعب و قبیله و غیره رجوع شود به محمد ابراهیم آیتى،                )٢(
 .20، ص 1376، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 6اسم گرجى، چ اضافات از ابوالق

جهانیان باشـد   ة  دهند را مبعوث داشت که بیم    ) ص(  خداوند محمد  " 103:  رجوع شود به قرآن کریم، آل عمران       )٣(
ج نه ـ. "...ریختید و از خویش و پیوند بریده بودیـد         خون یکدیگر مى  ....و شما اى جماعت عربها،      . و امین وحى او   

، دفتر نشر فرهنـگ اسـلامى و   7، گردآورنده سیدشریف رضى، ترجمه عبدالمحمد آیتى، چ        )26ۀ  خطب(،  البلاغه
 .81 - 79، صص 1379بنیاد نهج البلاغه، تهران، 

 .13:  و شورى64:  و نحل19:  و یونس213: ، بقره32:  و روم159، 153، 65:  قرآن کریم، انعام)٤(
 .63: قرآن کریم، انفال )٥(
 .103: قرآن کریم، آل عمران )٦(
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و همگى به ریسمان خداوندى چنگ زنید و پراکنده نـشوید و نعمـت خـدا بـر شـما را بیـاد               
خدا میان دلهاى شما الفت انداخت و با نعمـت خداونـدى بـا              بیاورید که بین شما دشمنى بود و        

 .آن نجات داد را از پرتگاه سقوط بودید و خداوند شماۀ یکدیگر برادر شدید و شما بر لب
من را به حساسیت عـضوهاى یـک پیکـر    ؤمۀ مناسبات میان اعضاى جامع) ص(پیامبر اسلام  
جماعت و وحدت را رحمـت و       ،  نماید ه مى شبی )2( یا پیوستگى اجزاى یک بنا     )1(نسبت به یکدیگر  

سـتیزى را    و وحـدت )4(خوانـد   ناهمسازگرا را شکار شیطان مـى     )3(،  شمارد پراکندگى را عذاب مى   
 )6(.رزدو مـى  امـت تأکیـد   ة و بر لـزوم همراهـى بـا تـود        )5(کند با کفر برابر اعلام مى    ،  اگرچه اندك 

 تمـامى  )7(، ست را باطل اعلام کـرده ایهناهمسازگرۀ و قومى که سرچشم ى طبقاتى یهاجوی برترى
 : گويد مى و )8(نماید خرده حسابهاى مانده از جاهلیت را لگدکوب مى

عربـى را بـر     ،  فرزنـد آدم و حواینـد     ،  کامـل ة  مردم به یک انـداز    ،  مردم در اسلام برابرند    ..... "
ا  هـان آی ـ   .عجمى و عجمى را بر عربـى جـز بـه پرهیزکـارى و تـرس از خداونـد برتـرى نیـست                      

هاى خویش را پیش من     لنسبهاى خود را نزد من نیاورید بلکه عم       ..... خدایا گواه باش  .... رسانیدم؟
 )9("....خدایا گواه باش....  هان آیا رسانیدم؟.گویم  مردم را چنین و شما را نیز چنین مى.آورید

هـاى   ند پارهها مان فتنه، نمود بینى مى گونه که خود در آخرین روزهاى زندگانى پیش  اما همان 
هایى از این دست بـه تـدریج بـه سـویى            پس از وى نه تنها آموزه      )10(.شدند شب تیره نزدیک مى   

                                                 
مثل المؤمنين فى توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجـسد بالـسهر         )١(

، 4، ج مـسند احمـد بـن حنبـل     و 66، ص صحیح مسلم و  37، ادب، ص    صحیح بخارى  رجوع شود به     .و الحمى 
 .146، ص 1362ه کل تبلیغات وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى، تهران، ، ادارکتاب وحدت به نقل از 27ص 

رجوع شود به بخـارى، کتـاب الادب بـاب فـضل       .  المومن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضاً ثم شبک بین اصابعه          )٢(
 .87تعاون المومنین به نقل از همان، ص 

)٣(     ،ةٌ و الفُرقَةُ عذابحممؤسسه  2 ج، چ    15، ترجمه حمیدرضا شیخى،     زان الحكمة مي،   محمدى رى شهرى   الجَماعة ر ،
 .758، ص 2، ج1379فرهنگى دارالحدیث، تهران، 

 .  همان جايداالله على الجَماعة فاذا اشتذَّ الشاذُّ منهم اختطَفَه الشيطانُ كما يختطف الذِّئب الشاةَ الشاذّةَ من الغنم، )٤(
 . همان جاة قَيد شبر فَقد خلَع رِبقَة الاسلام من عنقه، من خرج من الجَماع )٥(
 لا يجمع اللّه عز و جلّ أمر اُمتىَ على ضلالَة أبداً، اتبعوا السواد الأعظَم، يد اللّه على الجَماعة مـن شـذَّ شـذَّ فى النـار،         )٦(

 . 760 - 758همان مأخذ، ص 
 .504، ص 1 همان، ج  رجوع شود به یعقوبى،)٧(
 .505 - 504 رجوع شود به همان مأخذ، ص )٨(
 .504 همان مأخذ، ص )٩(
محمـد  . 540رجوع شود به رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانى، همـان، ص   . اقبلت الفتن کقطع الیل المظلم     )١٠(

' 

20وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 جعل گردید و آنچه را که از آن اي ه بلکه احادیثى در اصالت تبعیضهاى قومى و قبیل      )1(،نهاده شد 
 از شـما مالـک   مبادا پس از من کافرانى گمراه کننده شوید کـه بعـضى    ... ": روى داد ،  داد بیم مى 

 )2(.")...ى یکدیگر را بزنیدنهاگرد(الرقاب بعضى باشد
از ) ص(ستیز طبقاتى و قومى عصر جاهلیت پس از وفات پیـامبر  عوامل وحدت گریز و وحدت    

بـر آن تحمیـل نمـوده بـود درآمـده و دوبـاره در               ) ص(حضور پیـامبر اسـلام      ۀ  اغمایى که هیمن  
دسـت از خـاك مـزار پیـامبر     " - تأثیرگـذار شـد    ى روابـط اجتمـاعى عربـستان دویـد و         انهاشری

اسلامى و قواعـد     هاى  تا جایى که در کشاکش با آموزه       -)3("به انکار برخاست   دلهایمان،  برنداشته
 سیاسـى روزگـار     -اى و جریانـات فرهنگـى      مشارب اندیـشه  ،  اى از مذاهب   پارهۀ  خمیر مای ،  جدید

ایـن  ": زدنـد  جوامـع اسـلامى دامـن مـى    اسلامى گردید که هر یک به نوعى ناهمـسازگرى را در     
، اسلامى روى نمـود   ۀ  روزگار اسلام در جامع   ة   و کشتارهایى که از نخستین نیم سد       یهاسازگر ناهم

هاى قرآنـى   شهاى بیگانه با روح آموز     اندیشمندان جهان اسلام را پیرامون علل و عوامل آن پدیده         
 را در پیونـدهاى اجتمـاعى   یهامـسازگر ایـن ناه ۀ  برخى از متفکران ریش   . به اندیشه واداشته است   

 )4(."...اند کرده... روزگار پیش از اسلام عرب جستجو 

                                                                                                                   
، انتـشارات  5 چ  ج،16ابوالقاسـم پاینـده،   ۀ ، ترجم ـ"تـاریخ الرسـل و الملـوك   ؛"تـاریخ طبـرى  بن جریر طبرى،  
از ایـن پـس ایـن مؤلـف بـه صـورت طبـرى یـاد         .(1325 و 1315 - 1314، صـص   4، ج 1375اساطیر، تهران،   

 .) شود مى
ادبیـات  ة دانشکدۀ ، مجلتاریخى جنبشهاى پان اسلامیسمۀ اى بر پیشین دیباچه رجوع شود به عبدالهادى حائرى،    )١(

ایران و جهـان اسـلام ـ پژوهـشهاى تـاریخى      همو، .752 ص ،4، شماره 14. و علوم انسانى دانشگاه مشهد، سال
نظـر بـه یکـسان    .(12، ص1368، انتشارات آستان قدس رضـوى، مـشهد،   ها و جنبشها  ها، اندیشه  پیرامون چهره 

 .) بودن این دو مأخذ، از این پس ارجاع به نشانى دوم یعنى کتاب، خواهد بود
، ص  1 رجوع شود به یعقوبى، همـان، ج         ،..."بعضكم رقاب بعض  ) يضربيا  ( لاترجعوا بعدى كفارا مضلين يملك       ..." )٢(

 ) متن و حاشیه(507
کـه یـادآور گفتـار عیـسى     ) ص( این عبارت جالب و پر ایهام انس بن مالک صحابى از اوضاع پس از رحلت پیامبر       )٣(

گفـت تـو را     "): شب پیش از به صلیب آویختنش به روایت عهد جدید         (به پطرس حوارى در شام آخر است        ) ع(
انجیـل  .(" شناسى گویم اى پطرس امروز خروس بانگ نزده باشد که سه مرتبه انکار خواهى کرد که مرا نمى                 مى
 ـرا در طرزهاى گوناگون، ابن کثیر در )  و در دیگر اناجیل به تعابیرى دیگر34 آیه 22باب  : لوقا  و ةالبداية و النهاي

 القاضى ابى بكر بن العربى، رجوع شود بـه .اند ب حدیث خود آوردهامام احمد بن حنبل، ترمذى و ابن ماجد در کت   
، حققه و علّـق حواشـيه محـب الـدين الخطيـب،             )ص(العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابه بعد وفاة النبى           

 .٣٧ص .  م١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣المكتبة العلمية، بيروت، 
 . 13 عبدالهادى حائرى، همان، ص )٤(
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  عصر خلفاى راشدین- 2

تأثیراتى ژرف  ) ص( پس از رحلت پیامبر اسلام       ۀآلود ساعات و روزهاى اولی     رویدادهاى شتاب 
در چنـد   وتـاه زمـانى  کۀ و دیرپا بر تمامى جوانب اسلام تا به امروز گذارد و هر آنچـه در آن بره ـ      

در طول پانزده قرن موضوع هزاران منبر و مجلس و کتاب گردید و             ،  مدینه گذشت ۀ  کوى و کوچ  
هیچ عالم و عامى مسلمانى نبوده است که در قلمرو اندیشه و یا عاطفه در آن به تأمـل ننشـسته                  

 .یا به هیجان برنخاسته باشد

اى بـیش بـرآورد      یـاى کاذبـه   ؤن را ر  مـسلمانا  طرفه آنکه هماره هم آنانى کـه وحـدت میـان          
و هـم آنـانى کـه وحـدت را آرمـانى اصـیل و               ،  اند یا در نهایت مصلحتى سطحى و مقطعى        نکرده

در ،  بیش از هر چیز از این چند کوچـه        ،  در تأیید آراى خود   ،  اند ناپذیر باور داشته   ضرورت اجتناب 
 . کنند آثار خود فراهم مىۀ دست مای، آن چند روز

آفـرین در ایـن برهـه اسـت و تقریبـاً در            ترین نقـش    که مؤثرترین و پرتحرك    عمر بن خطاب  
خـود بعـدها از   ، حـضور دارد ) ص(هاى مهم این چند روز جز مراسم تدفین پیـامبر        تمامى صحنه 

کند که خداوند شر آن را        یاد مى  )1()امرى ناگهانى  ("فلته"فرایند انتخاب ابوبکر بن ابى قحافه به        
 اخبـار ایـن چنـد روز و روزهـاى پـس از آن تـا تثبیـت            )2(.ت که تکرار شود   بایس بازداشت و نمى  

ة  صفحاتى چند از تاریخ طبرى به یمن شـیو       .خلافت بر ابوبکر ابن ابى قحافه پر از آشفتگى است         
 جایى از قول حبیب بن ابـى     .کشد این آشفتگى در اخبار را به وضوح به پرده مى          )3(نگاریش تاریخ

، ر خانه بود که آمدند و گفتند ابوبکر براى بیعـت نشـسته و او بـا پیـراهن                د على": گوید ثابت مى 
برون شد که شتاب داشت و خوش نداشت در کـار بیعـت تـأخیر شـود و بـا      ، بدون روپوش و ردا   

وى را بیاورنـد و پوشـید و در مجلـس    ۀ ابوبکر بیعت کرد و پیش او بنشـست و فرسـتاد تـا جام ـ           
على رفت که   ۀ   عمر بن خطاب به خان     "کند د بن کلیب روایت مى     و در جایى دیگر از زیا      )4("بماند

                                                 
کـارى اسـت برقـى و ضـربتى و بـدون مـشورتهاى              : فلتـه . 22ص  . 10ج  . قـسطلانى ) شـرح  (- صحیح بخارى " )١(

انتـشارات  ۀ ، مؤسـس 3، چ   دوم عمـر بـن خطـاب      ۀ  سـیماى خلیف ـ  رجوع شـود بـه عبـداالله احمـدیان،          . "...قبلى
 .128، زیرنویس ص 1376، تبریز، )محمدى(سقز

 .1332، ص 4 طبرى، همان، ج)٢(
چـاپ و  ۀ ، مؤسـس 2ج، چ 2اسـداالله آزاد،  ۀ ، ترجم ـتاریخ تاریخ نگـارى در اسـلام  تال،  رجوع شود به فرانتس روزن )٣(

 . 157، ص 1، ج1366انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد، 
 .1334، ص 4طبرى، همان، ج  )٤(

22وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

طلحه و زبیر و کسانى از مهاجران آنجـا بودنـد و گفـت اگـر بـراى بیعـت نیاییـد خانـه را آتـش            
مـردم بیعـت کردنـد و بـر آن          ": گویـد   و از قول حمید بن عبدالرحمن حمیـرى مـى          )1(."زنم مى

ر شمشیر عریان کرد و گفت آن را در نیام نکنم تـا بـا               اما على و زبیر بیعت نکردند و زبی       ،  بماندند
بگیرید و به سنگ     این سخن به ابوبکر و عمر رسید و عمر گفت شمشیر زبیر را            . على بیعت کنند  

آنگاه عمر سوى على و زبیر رفت و آنها را به ناخواه بیاورد و گفـت یـا بـه دلخـواه بیعـت            .... بزنید
 و همـو در دیگـر جـاى از زهـرى     )2(."ید و آنها بیعـت کردنـد    کن کنید و یا نا به دلخواه بیعت مى       

) س(زهـرا ۀ   مدت زمـانى کـه فاطم ـ      -هاشم تا شش ماه      طالب و بنى   ابى بن کند که على   روایت مى 
  )3(. با ابوبکر بیعت نکرد-پس از پدر بزیست

آمیـز بـه ابـوبکر منتقـل         به هررو مسلم آن است که اگرچه قدرت نسبتاً به صورتى مـسالمت            
سـه    امـت اسـلام بـه   ، پس از آن حـضرت «: اما با آرامش و خالى از تشنج و اعتراض نبود    ،  دیدگر

) ع(شیعه نامیده شدند و ایشان هواخواه علـى بـن ابیطالـب      گروهى به) 1: فرقه منقسم گردیدند 
هاى شـیعه    تیرهۀ و هم)4(]خود ساخته و به کس دیگر نگرویدندة که پیروى از وى را شیو   [بودند

گروهى دعوى فرمان روایى و سلطنت کردنـد و آنـان انـصار پیغمبـر               ) 2. ین دسته برخاستند  از ا 
بیعت ابوبکر بن ابى      گروهى به ) 3. خواندند بودند که مردم را به امارت سعدبن عباده خزرجى مى         
جانشینى خود نامزد نفرمود و انتخاب امـام     قحافه گراییدند و گفتند که پیغمبر هرگز کسى را به         

 در تقـسیم    )5(.» به اختیار امت واگذار کرد تا هرکه را خواهند و از وى خشنود باشند برگزینند               را
: انـد  چهار دسته تقسیم شده  به) ص(مسلمانان پس از وفات پیامبر ، تر  قدرى دقیق شاید ياِِ بندى

دنـد و   گروه کثیرى طرفدار بیعـت ابـوبکر بو       : در این هنگام مسلمانان به چهار دسته شده بودند        «
اى قلیـل از بنـى هاشـم و انـصار            عـده ،  امید امارت سعد بن عبـاده را داشـتند        .... گروهى ازانصار   

امیه بودند که هنوز در امر خلافت متـردد   چهارم عثمان و بنىۀ طرفدار خلافت على بودند و دست    
 )6(."دانستند به کدام دسته روى آورند بودند و نمى

                                                 
 .1328همان مأخذ، ص  )١(
 .1330همان مأخذ، ص  )٢(
 .1335همان مأخذ، ص  )٣(
 .بدل است که ما در متن افزودیمآنچه در میان دو قلاب آمده نسخه  )٤(
 فرهنگـى، تهـران،   -، علمـى  2حسن بن موسى نوبختى، فرق الشیعه، ترجمه و تعلیقات محمد جواد مـشکور، چ      )٥(

 ).شود صورت نوبختى یاد مى از این پس این مؤلف به. (4 - 3، صص 1361
 .9، ص1379 انتشارات اشراقى، تهران، ،6، چهاى اسلام تا قرن چهارم تاریخ شیعه و فرقهمحمد جواد مشکور،  )٦(
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رقابت دو دسته از سه یـا  ۀ ابوبکر محصول آن بود عرصبنى ساعده که خلافت ۀ نشست سقیف 
النبـى یـا یثـرب     مدينـة گروهى از انصار که نگران موقعیت بومیان       .فوق الذکر گردید  ۀ  چهار دست 

غفلت ورزیده و بر گرد سـعد بـن         ) ص(تا آنجا که از حضور در مراسم تدفین پیامبر          ،  قدیم بودند 
 به رایزنى آمده  )1(،یمارى خود را در گلیمى پیچیده بود      عباده تنها نامزد مطرح انصار که از فرط ب        

دانستند و   را فقط حق مهاجرین قریش مى     ) ص(بودند و تعدادى از مهاجرین که جانشینى پیامبر       
مراسم تدفین پیامبر را پـشت سـر گذاشـته و در           ،  آیى انصار در سقیفه    به محض اطلاع از گردهم    

خطاب و ابوعبیـده جـراح       عمربن،  قحافه ابى  ابوبکربن ترین ایشان  صاحب نام ،  سقیفه حضور یافتند  
 .بودند

میـان سـخنرانان آن     ة  ساعده و عبارات رد و بدل شـد        بنىۀ  در فضاى سنگین مذاکرات سقیف    
هـاى مـشهودى از      رگـه ،  آمـد  گشت و حتى به خشونت آلـوده مـى         که گاه بسیار تند و گزنده مى      
لاى  تـوان یافـت کـه در لابـه     اى مـى   اى طایفه  و رشک و رقابته    اي هرسوبات باورهاى قومى و قبیل    

، بنـى سـاعده گذشـته از دلخـورى    ۀ سـقیف ۀ  نتیج)2(.هاى اسلامى خلیده است آموزه گوشت و پى 
اى از انصار چه آنانى که خواهان امیرى انصارى بودند و چه آنانى کـه دل در                  بخش قابل ملاحظه  

 -از مهـاجرین    ) ع( مخالفـت یـاران علـى       و عـلاوه بـر     )3(طالب بسته بودند   ابى بن گرو خلافت على  

                                                 
:  گفتنـد  "ایـن کیـست؟   ":  گفتم .مردى به جامه پیچیده در آن میان بود       .... ". 123ص  . عبداالله احمدیان، همان   )١(

 .1332، ص 4 طبرى، همان، ج "...سعد بن عباده"
 مخالفـت شـما ندارنـد و    شما هـستند و جرئـت  ۀ اى گروه انصار کار خویش را از دست مدهید که اینان در سای     " )٢(

، از "...کنند که عزت و ثروت و جمع و قوت و تجربـه و دلیـرى و شـجاعت داریـد              کسان از رأى شما تبعیت مى     
 .بنى ساعدهۀ گفتار حباب بن منذر صحابى در سقیف

 به خدا عرب رضایت ندهد که امارت به شما دهد که پیغمبر از غیر شماست ولـى عـرب دریـغ نـدارد کـه قـوم                          .... "
، از گفتار عمر بـن  "...دار امور آن شود و ما در این باب بر مخالفان حجت روشن و دلیل آشکار داریم  پیمبر عهده 

 .بنى ساعدهۀ خطاب به انصار در سقیف
 .به خدا اگر خزرجیان بر شما امارت یابند پیوسته بدین کار بر شما برترى جویند و سهمى براى شما منظور ندارنـد                 "

بنـى  ۀ   از گفتار اسید بن حضیر انـصارى خطـاب بـه اوسـیان انـصار در سـقیف                  ."بوبکر بیعت کنید  برخیزید و با ا   
 . ساعده

شنیدید که تو و یارانت گم شـوید و         هاى مدینه چنان بانگى از من مى       اگر نیروى برخاستن داشتم در اقطار و کوچه       "
انـصارى بـه    ة  از گفتار سعد بـن عبـاد       ."فرستادم که در میان ایشان مطیع بودى نه مطاع         تو را پیش کسانى مى    

 . 1348-1345، صص 4بنى ساعده، طبرى، همان، جۀ عمر بن خطاب در سقیف
ایـد،   اى گروه یاران پیامبر، شما هر چند برترى داشـته         : عبدالرحمن بن عوف برخاست و آغاز سخن کرد و گفت         ")٣(

' 

24وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ابوسفیان بن حرب را نیز به دنبـال داشـت کـه            ،   نارضایتى پیر بنى امیه    -هاشمى و غیر هاشمى     
توانست بربتابد و تنهـا    را نمى"تیم"اهمیت  کوچک و بىۀ انتقال قدرت از بنى عبد مناف به طایف      

طالـب دعـوت     ابـى  بـن   علـى  )1(.نمـود  ىمعرفى م ـ ) ص(طالب را سزاوار جانشینى پیامبر     ابى بن على
ازاین کار جز فتنه منظور ندارى به خدا براى اسـلام جـز بـدى               ": به سردى رد نمود    ابوسفیان را 

در حمایت  لهب ابى بن عتبة و حتى هنگامى که )2(» ما را به نصیحت تو حاجت نیست       .خواهى نمى
 : از او چنین سرود

ــصرف  " ــر من ــسب ان الام ــت اح ــا كن   م
ــن اول ـــاناً و سابقــــة  ع    الــــناس ايم

ـــن   ــالنبى و م ـــداً ب ـــناس عه ــر ال   و آخ
  هـمـن فيــه مــا فيهـــم لايمــترون بـ ـ         

  عـن هاشــم ثم منهــا عـن ابى الحـسـن            
ــســنن    ـــران و ال ــاس بالق ـــم الن   و اعل
  جبريل عون له فــى الغــسل و الكـــفن      

ــيس    )٣(" القــوم مافيــه مــن الحــسنفىو ل

                                                                                                                   
م بپا خاست و گفت برترى کسانى را که نـام   و منذر بن ارق   . لیکن مانند ابوبکر و عمر و على در میان شما نیست          

کـس بـا او    شد هـیچ  کنیم و به راستى در میان ایشان مردى است که اگر این امر را خواستار مى          بردى انکار نمى  
 .523 - 522، صص 1یعقوبى، همان، ج. "طالب بود ابى بن خاست و مقصود او على به نزاع برنمى

شود کسى را که پیمبر پیش انداخته پس انـدازد، ایـن    ت و گفت کى راضى مىدر این هنگام عمر از جاى برخاس   ... "
بگفت و با ابوبکر بیعت کرد و مردم نیز بیعت کردند و انصار یا بعـضى از انـصار گفتنـد مـا جـز بـا علـى بیعـت                               

 . 1328ص . 4، طبرى، همان، ج )لا نبایع الا علیاً(؛"کنیم نمى
. نـشاند  بینم که تنها خون آن را فرو مى        ا را با ابوفضیل چکار، به خدا دودى مى        م":ابوسفیان در مدینه ندا سر داد      )١(

، ص 4ج .  همـان  ".اى خاندان عبد مناف ابوبکر را با کار شما چکـار، دو ضـعیف زبـون علـى و عبـاس کجاینـد                      
 :سرود آشکارا و مى. 1336

 و لاسـيما تيم بن مــره اوعــدى  هاشــم لاتطمعوا فيـكـم بنى"  
 و ليس لهـا الا ابوالحسن على  الامر الافيكـم و اليكــم فى  
 فانك بالامر الذى يرتجى ملــى  اباحسن فاشدد ا كف حـازم  
 عزيز الحمى و الناس من غالب قصى  و ان الامرءاً يرمى قصيا وراءه  

) زمامـدارى ( چـه امـر   .شما طمع کنند)در حق(اى بنى هاشم، چنان نباشید که مردم و به ویژه تیم بن مرّه یا عدى              
اى ابوالحسن با دستى کـاردان و  . جز در میان شما و به دست شما نیست و جز ابوالحسن شایستگى آن را ندارد          

رود نیرومند و توانایى و البته مردى که قـصى پـشتیبان او     چه تو بر آنچه امید مى؛نیرومند خلافت را قبضه کن   
 . 526، ص 1 یعقوبى، همان، ج ".اند  و تنها قصى مردمى از نسل غالبق او پامال شدنى نیستحاست 

 .1336، ص 4طبرى، همان، ج  )٢(
مـردم در  ۀ  از کسى که از هم؛هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد از بنى) خلافت(کردم که امر   گمان نمى ")٣(

که پیامبر را دید و کسى کـه در غـسل دادن و   تر و به قرآن و سنتها داناتر است، آخر کسى         ایمان و سابقه پیش   
' 
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 "سلامة الدين احب الينـا مـن غـيره   ": ش را به سکوت و آرامش فرا خواند و گفـت      ا عموزاده
 و در پاسخ به معترضـینى کـه از او اجـازه      )1()سلامت اسلام بر هر چیز دیگر نزد ما ترجیح دارد         (

حــسبنا ": گفــت بـاز همــاره مـى  ، خواســتند بـراى رویــارویى عملـى بــا حاکمیـت جدیــد را مـى    
 )2(). را کافى استسلامت دین ما("الدين سلامة

الهـى کـه در وصـایت    ة را بـه دلیـل اراد  ) ع(قطع نظر از باورهاى شیعى که على بن ابیطالب    
وى در میـان    ۀ  جایگـاه برجـست   ،  شـمارد  مـى ) ص(جانشین بلافصل پیـامبر   ،  نبوى تبیین گردیده  

ى به طور طبیعى او را به عنوان نامزدى مطـرح بـراى خلافـت معرف ـ              ) ص(خاندان و یاران پیامبر   
 بـر  - چـه در همـان اوان و چـه در سـالها بعـد      -با وجود آنکه به صراحت بارها    ) ع(على .کرد مى

شایستگى بیشتر خود براى خلافت تأکید داشت تـا آنجـا کـه انتخـاب ابـوبکر بـه خلافـت او را                        
فدك که در تصرف    ة   و علیرغم آنکه حاکمیت جدید با دست گذاردن بر دهکد          )3(زده نمود  شگفت

 )4(،عدم حسن نیت خود را نسبت به او به سـرعت نـشان داد        ،  بود) س(زهراۀ  ش فاطم او و همسر  
نوپـاى اسـلامى   ۀ  پیش از بیعت با ابوبکر بن ابى قحافه ازهر گونه اقدامى که به آشـوب در جامع ـ                

بیانجامد پرهیز داشت و پس از بیعت با ابابکر و همچنین در دوران خلافـت عمـر بـن خطـاب و                      
حاکمیـت  ،  تـا پایـان عمـر     ) ص( برخلاف سعد بن عباده که پـس از پیـامبر            عثمان ابن عفان نیز   

 با حفظ حق اعتراض خـود       )5(،را کاملا تحریم نموده بود    ) خلافت ابوبکر و بخشى از خلافت عمر      (
گـاه از وجـود      حاکمیت را هیچ  ،  به اصول مشروعیت خلافت ابوبکر بن ابى قحافه و دو جانشین او           

                                                                                                                   
جبرئیل یاورش بود، کـسى کـه آنچـه در آنهـا اسـت در او هـست و خـود آنـان را در ایـن            ) پیامبر(کفن کردن   

 .523، ص 1یعقوبى، همان، ج. "اى نیست، لکن آنچه از نیکى در اوست، در دیگران نیست شبهه
، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى،      2 ج، چ    2،   سیاسى اسلام  استراتژى وحدت در اندیشه   سید احمد موثقى،     )١(

 .122، ص1، ج1375قم، 
سـید غلامرضـا سـعیدى، انتـشارات جعفـرى، تهـران،            ۀ  ، ترجم حلیف مخزوم عمار یاسر   صدرالدین شرف الدین،     )٢(

 .122، به نقل از سیداحمد موثقى، همان، ص 161ص .1، ج1345
تهـران،  .، ترجمـه و نگـارش عزیـزاالله عطـاردى، انتـشارات عطـارد         الغاراتمد ثقفى،   رجوع شود به ابراهیم بن مح      )٣(

 .159، ص 1373
 .1، ص 2 و یعقوبى، همان، ج 1335 - 1334، صص 4رجوع شود به طبرى، همان، ج )٤(
مـروج الـذهب و    و ابوالحسن على بن حـسین مـسعودى،   1349 - 1348، ص 4رجوع شود به طبرى، همان، ج        )٥(

ص . 1، ج 1378، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهـران،  6 ج، چ    2، ترجمه ابوالقاسم پاینده،     جواهرمعادن ال 
 )شود ازاین پس این مؤلف به صورت مسعودى یاد مى.(657
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 . کردند از همکارى کامل دریغ نورزید که خلفا به او اعلام نیاز مىخود محروم نساخت و هر گاه 

موضعش نسبت به خلفـاى پـیش از   ة خود در پاسخ به پرسش تعدادى از یاران دربار       ) ع(على
 در .وآلـه بـسیار بـزرگ بـود        علیـه   االله درگذشت رسول اکرم صلى   .... ": نماید خود چنین بیان مى   

 مـصیبتى کـه قبـل از آن         ؛ مسلمانان این مصیبت اثر گذاشت     ۀخویشاوندان و عام  ،  میان نزدیکان 
 . مانند نداشت و بعد از آن هم نخواهد بود

مـسلمانان در  ، بعد از آنکه پیامبر خدا جهان را وداع کردند و بـه جـوار رحمـت حـق رفتنـد               
گذشـت کـه     به خداوند سوگند هرگز در فکر و ذهن و عقل من نمـى    .جانشینى او اختلاف کردند   

ناگهان . خاندان او بیرون بیاورد و یا آن را از من باز دارند و مرا از آن دور کنند           را از    لافتعرب خ 
 مـن از بیعـت      .انـد  انـد و شـتابان بـا او بیعـت کـرده            مشاهده کردم که مردم به طرف ابوبکر رفته       

  من مدتى صبر   .دانستم تر مى  خوددارى کردم چون خود را از همگان به مقام رسول خدا شایسته           
 . کردم تا آنگاه که مشاهده نمودم گروهى از اسلام برگشتند و از دین اسلام دست برداشتند

 علیـه   االله جماعتى بر ضد اسلام قیام کردند و در نظر داشتند دین خدا و ملـت محمـد صـلى              
 در ایـن هنگـام ترسـیدم اگـر بـه یـارى اسـلام و                .السلام را از میـان بردارنـد       وآله و ابراهیم علیه   

آیـد   شود و مـصیبتى پـیش    گردد و اساس آن واژگون      اى ایجاد    نان نشتابم در اسلام رخنه    مسلما
من با خود در اینجا به مـصلحت اسـلام فکـر            . تر خواهد بود   که از موضوع غصب خلافت هم مهم      

تر از موضوع خلافت پیش آمـده و خلافـت در اینجـا چنـدان              مهم اي  کردم و دیدم اکنون مسئله    
خلافت چند روزى بیش نیست و مانند سراب و ابرى اسـت کـه از آسـمان عبـور                    .اهمیتى ندارد 

 .گردد کند و زود از دیدگان محو مى مى

در این هنگام براى حفظ اسلام به طرف ابوبکر رفتم و با او بیعت نمودم و از شـریعت اسـلام               
 بـر جامعـه تـسلط    خدا بار دیگـر ۀ دفاع کردم تا آنگاه که باطل از میان رفت و نابود گردید و کلم   

 . اگرچه کافران ازاین موضوع راضى نبودند و کراهت داشتند. پیدا کرد

 او .با مردم رفتـار کـرد  ت  شد بهگاهى به نرمى و گاهى      . ابوبکر زمام خلافت را به دست گرفت      
 من او را نصیحت کـردم و در کارهـا   .روى حکومت نمود خود را به مردم نزدیک ساخت و با میانه        

 .با او همکارى کردم، مودم و در کارهایى که مرضى خداوند بودراهنمایى ن

 .خلافت و امامـت را بـه مـن بازگردانـد    ، من انتظار داشتم اگر او از دنیا برود و من زنده باشم       
 بـود کـه او      حاصل شده ولى حالا براى من اطمینان      ،  خلافت با او نزاع کرده بودم     ة  دربار قبلاً   من

 . هد و از این کار مأیوس نبودمد میخلافت را به من تحویل 
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او خلافت  شد اما از آن طرف بین او و عمر خصوصیتى وجود داشت که این موضوع سبب مى         
ما هم . عمر را دعوت کرد و خلافت را به او واگذاشت     ،  این رو در هنگام احتضار      از .را به من ندهد   

 . چیزى نگفتیم و سخنان او را گوش دادیم و حق را گفتیم

او روشى نیک داشت و جامعه را        .آن عمر سرکار آمد و به کارهاى خلافت مشغول شد         بعد از   
مـن بـا خـود گفـتم کـه او           . کرد تا آنگاه که او نیز در بستر مرگ قـرار گرفـت             به خوبى اداره مى   

 . خلافت را از من دریغ نخواهد داشت و به دیگرى واگذار نخواهد کرد

کـدام    آنهـا هـیچ    .لیفه از میان آنهـا انتخـاب شـود        اما او مرا در میان شش نفر گذاشت که خ         
 آنها شنیده بودند که من در هنگام وفات رسول          .خواستند من به عنوان خلیفه برگزیده شوم       نمى

 .خلافت ندانستمۀ االله علیه و آله با ابوبکر احتجاج کردم و او را شایست خدا صلى

رسیدم آنها بهره و نـصیبى در آن پیـدا     ترسیدند اگر من در آن روز به خلافت مى         آنها مى  .... 
 به امید اینکه در خلافت سـهیم   ؛و خلافت را به عثمان دادند و مرا از آن منع کردند           ... کردند نمى

 .باشند و از آن استفاده کنند و بین خود بگردانند

 مـن هـم از  . بیایید با او بیعت کنید و الا با شما جنگ خواهیم کـرد : بعد از این به من گفتند     
هنگامى که شما بر اعمـال عثمـان   .... روى کراهت بیعت کردم و براى رضاى خداوند صبر نمودم      

، بعد او را کشتید و آمدید تا با من بیعت کنید          ،  اعتراض کردید و او را مورد بازخواست قرار دادید        
نـزاع  در آن هنگام من از قبول خلافت امتناع کردم و دست خود را نگه داشتم اما شما با من بـه         

 شما دست مرا باز کردید و مـن کـف خـود را بـرهم                .برخاستید و مرا از جاى خود حرکت دادید       
 . من آن را کشیدم تا از دست شما خلاص گردم. شما دست مرا به طرف خود کشیدید.نهادم

شما در آن هنگام چنان پیرامون مرا گرفتید کـه مـن احتمـال دادم گروهـى در ایـن میـان                      
 مـا امـروز     .شما گفتید با مـا بیعـت کـن        . ا اینکه بخواهند مرا به قتل برسانند      یکدیگر را بکشند ی   

 مـا  .امروز بیعت مـا را قبـول کـن   . دهیم کسى غیر از تو را نداریم و جز تو به دیگرى رضایت نمى   
 . کنیم گردیم و اختلاف کلمه پیدا نمى متفرق نمى

 هرکس از روى میل  . فراخواندم در این هنگام من با شما بیعت کردم و مردم را به بیعت خود             
   )1(."بیعت کرد از او پذیرفتم و هرکس بیعت نکرد او را به بیعت مجبور نکردم

                                                 
 . 162 - 159ابراهیم بن محمد ثقفى، همان، صص  )١(
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،  خـود .جـست  گانه در جمعه و جماعت شرکت مى در دوران خلفاى سه) ع(ابى طالب   بن على
رأى  )2( .دنمـو  با خلفا پیوند خانوادگى برقرار       )1(.دکردن افراد خانواده و یارانش قبول مسئولیت مى      

در مسجد  )ع(با حضور على"بود    او آنسان محل توجه بود که عمر بن خطاب مقرر کرده        ۀواندیش
گرفت و بارها  همواره طرف مشورت خلفا به ویژه عمر قرار مى  )3(."کس حق رأى و فتوا ندارد      هیچ

 نقـش او در     ةه دربار تا آنجا ک   )4(دوم ارج گذارده شده و تقدیر گردیده بود       ۀ  آراى او از سوى خلیف    
                                                 

 1632، صـص    4طبرى، همان، ج    . شدبه دفعات در غیاب خلیفه دوم جانشین وى در مدینه           ) ع(طالب ابى بن على )١(
 و 43، ص 2 و یعقـوبى، همـان، ج   663، ص 1رجوع شود به مـسعودى، همـان، ج     . 1872ص  . 5 و ج    1633 -

بتحقیق محمد محیى الدین عبدالحمیـد، انتـشارات        .تاریخ الخلفاء الدین عبدالرحمن بن ابى بکر السیوطى،        جلال
از این پس این مؤلف به صـورت سـیوطى          (،  178 - 177 ش، صص . ه ـ1370/ ق. ه ـ1411الشریف الرضى، قم،    

اى از محققین با تأکید بـر پـذیرفتن مـسئولیت     پاره.129 - 128و سید احمد موثقى، همان، صص  ).شود یاد مى 
، در عصر خلفاء، پذیرش این دست مسئولیتها را از سوى على بن ابـى               )ع(طالب ابى ابن اجرایى از سوى یاران على    

پـذیرد، نـه فرمانـدهى     از طرفى شخصاً هیچ پستى را از هیچ یک از خلفا نمـى            ) ع(على  ":اند دهرد نمو ) ع(طالب  
زیراقبول یکـى ازایـن پـستها    . الحج و نه یک چیز دیگر از این قبیل را امارةجنگ و نه حکومت یک استان و نه     

خلافـت و ولایـت     ... . .، محمد تقى شریعتى مزینانى و     "...نظر کردن او از حق مسلم خویش است        به معنى صرف  
 ).مقدمه(21 - 20، صص 1349تا، تهران،  ارشاد، بىۀ ، انتشارات حسینی)مقدمه(از نظر قرآن و سنت

قحافه همسر جعفـر   ابى ، که پیش از ابوبکربناسماء بنت عميس الخثعمية  خلیفه اول ،     ةطالب با همسر بیو    ابى بن على )٢(
 محمـد از  .سـماء از ابـوبکر محمـد را ماننـد فرزنـد خـویش پرورانـد       ابن ابى طالب بـود، ازدواج نمـود و فرزنـد ا        

عمر بن خطاب نیزبا ام کلثوم دخت علـى  . وفادارترین پیروان ناپدرى خویش شد و جان بر سر این پیروى گذارد  
رجوع شود به یعقوبى، همـان، ج   .ازدواج نمود و از وى داراى دو فرزند به نامهاى رقیه و زید شد             )ع(بن ابى طالب  

موسـوعة  و محمد الریشهرى، و السید محمد کاظم الطباطبائى و الـسید محمـود الطباطبـائى نـژاد،            . 35، ص   2
 و سید احمـد  128 - 126 و 113 - 111ق، صص .هـ1421، دارالحدیث، قم، 12ج، )ع(طالب  الامام على بن ابى 

ت و فرزنـدانى از او آورد کـه         را به زنـى گرف ـ    ) اسماء(پس از آن على بن ابى طالب او         ". 125موثقى، همان، ص    
، ام فروه دختر قاسم بن محمد بـن ابـوبکر صـدیق مـادر               ...اسماء زن جعفر و ابوبکر و على بود       .... دنباله نداشتند 

، 1مـسعودى، همـان، ج    . "... بـود ) معروف به صادق  (جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابى طالب             
سید احمد مـوثقى، همـان،      . "ابوبکر از دو راه جد مادرى من است       : فرمودند) ع(امام صادق   ".657 - 656صص  

 .135ص 
سـید محمـود طالقـانى، شـرکت سـهامى انتـشار،       ۀ ، ترجم ـ)ع(الامام على ابن ابى طالب عبدالفتاح عبدالمقصود،    )٣(

 . 126به نقل از سید احمد موثقى، همان، ص . 384، ص 1تا، ج  تهران، بى
و أخرج عـن سـعيد بـن المـسيب     .... على أقضانا: قال عمر بن الخطاب: االله عنه، قال رضىو أخرج عن أبن هريرة      "  )٤(

.... ". 171 - 170 سـیوطى، همـان، صـص    " كان عمر بن خطاب يتعوذ باالله من معضلة ليس فيها أبوحـسن،          : قال
بـیش از چهـل بـار    درتاریخ "به حدى بود که ) ع(طلب مشورتها از جانب عمر و رهنمودها و اظهارنظرهاى على    

' 
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مسائل پیچیـده   ة  ى امیر المؤمنین على علیه السلام دربار      یهاراهنمائ": آن دوران گفته شده است    
هـا و چگـونگى    هاى جنگى و پیشرفت و تعیـین فرمانـده   شروة  و مشکل فقه و قانونگذارى و دربار      

حکومـت  و  م بوده   علت پیشرفت و بقاء اسلا    ،   آنها پس از کتاب و سنت      ةاخلاق و آداب ملل و ادار     
واقعى که همان حکومت فکر و تـدبیر اسـت تـا اواخـر خلافـت عثمـان بـه دسـت آن حـضرت                         

عقلانیت منفصل حاکمیت   ) ع( به عبارتى دیگر شاید بتوان گفت على بن ابى طالب          )1(."است بوده
 )ع(طالـب  ابـى  بـن   علـى  ةهاى ذیـل از سـیر      نمونه. در بیشتر عهد خلافت پیش از خود بوده است        

پیش از خود و الگوهایى استوار و کارسـاز       دیق بارزى است از همکارى و همدلى او با خلافت         مصا
 : در همسازگرى اسلامى

و همه اصـحاب و اتبـاعش را   ) در عهد خلافت ابوبکر  (على براى دفاع از اسلام مجهز شد        .... "
شاهنگ مـدافعین  براى انجام این منظور مجهز کرد و نشان داد که اولین حامى اسلام اوست و پی      

 آنگاه دیگران پشت سر او به راه افتادند و در برابر طلیحه پسر خویلد و هواخواهان او                  .قرار گرفت 
،  که چشم طمع به تسخیر مدینه دوختـه بودنـد          "کنانه" و   "طى" و   "غطفان" و   "اسد" ۀاز قبیل 

 " کلمـه  توحیـد " و   "توحیـد "ۀ  حقیقت امر این است کـه علـى بـراى حفـظ کلم ـ            .... قیام کردند 
 )2(."داد همکارى با دستگاه حکومت ابوبکر را بر عزلت و انزوا ترجیح مى

پـس  . پیامبر خدا مشورت کـرد ۀ ابوبکر خواست به روم لشگرکشى کند و با گروهى از صحاب    "
امر کردند و نهى کردند و سپس از على بن ابوطالب مشورت خواست و او فرمود دست بـه انجـام           

: پس ابوبکر گفـت    ."اگر دست به این کار زنى ظفر یابى         "،  فعلت ظفرت ان  : این کار شود و گفت    
 .  و چنین شد)3(".نوید نیک دادى

ایـن  .  که خود به جنگ ایرانیان برود گفتبه عمر بن الخطاب هنگامى که با او مشورت کرد  "
 آن. کارى بود که نه پیروزى در آن به انبوهى لشگر بود و نه شکست در آن بـه انـدك بـودن آن              
تا به  . دین خدا بود که خدایش پیروز گردانید و لشگر او بود که مهیاى نبردش کرد و یاریش داد                 

                                                                                                                   
لولاك لافتضحنا، لولا على لهلك عمـر، مابقيـت        ":گفت نقل شده است که عمر بعد از شنیدن رأى آن حضرت مى           

 .126 سید احمد موثقى، همان، ص ". و مانند این کلمات"لمعضلة ليس فيها ابوالحسن
 .164سید احمد موثقى، همان، صعبدالفتاح عبدالمقصود، همان جا، پاورقى سید محمود طالقانى، به نقل از  )١(
سـید غلامرضـا سـعیدى، تهـران، انتـشارات          ۀ  ، ترجم ـ 1، ج  عمـار یاسـر    -حلیف مخـزوم    الدین،   صدرالدین شرف  )٢(

 .124، به نقل از سید احمد موثقى، همان، ص 188 - 187 صص، 1345جعفرى، تهران، 
 .11، ص 2یعقوبى، همان، ج )٣(
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پیـروزى داده و    ة   خداوند ما را وعد    .آنجا رسید که باید برسد و پرتوش بر آنجا تافت که باید بتابد            
 .دهد آورد و لشگر خود را یارى مى  خویش برمىةخدا وعد

ها را در آن کشند و او آنها را در کنار هم            اى است که مهره     رشته سپاه همانند ة  جایگاه فرماند 
آنـسان کـه    ،  ها پراکنده شوند و هـر یـک بـه سـویى رونـد              مهره،  اگر آن رشته بگسلد   . جاى داده 

عربها امروز اگرچه به شمار اندك هستند ولى بـا وجـود اسـلام     . گردآوردنشان هرگز میسر نگردد   
بـه نیـروى   . تو محور این آسیاب بـاش و سـاکن برجـاى          . وزمندبسیارند و به سبب اتحادشان پیر     

ایـن   زیـرا اگـر از  . نه به خـود  ،  عرب آسیاب را به چرخش درآور و آتش جنگ را به ایشان برفروز            
عربها از اطراف و اکناف پیمان بشکنند و کار به جایى کشد کـه نگهـدارى آنچـه              ،  سرزمین بروى 
 .دشوارتر گردد، ستىاز آنچه رویاروى آن ه، اى پشت سر نهاده

از جنگ آسوده ،  اگر آن را قطع کنید.عربۀ ایرانیان فردا تو را ببینند و گویند این است ریش      
امـا آنچـه از     . شود که حرص و طمعشان در نابود کردن تو افزون گـردد             و همین سبب مى    .شوید

لمانان خداونـد سـبحان از آمـدن آنهـا بـه جنـگ مـس              ،  آمدن این قوم به جنگ مسلمانان گفتى      
امـا  . دگرگون سازد ،  شود ناخشنودتر از توست و او تواناتر است تا آنچه را سبب ناخشنودى او مى             

به امیـد   ،  جنگیدیم ما در گذشته هرگز به پشت گرمى انبوهى سپاه نمى         ،  در باب شمار بسیارشان   
 )1(."جنگیدیم یارى و مددکارى خداوند بود که مى

 :  علیه حاکمیتسوم هنگام شورش مردمۀ خطاب به خلیف

بـه خـدا   . اند مردم پشت سر من هستند و مرا چون سفیرى از سوى خود به نزد تو فرستاده          "
 من از چیزى آگاه نیستم که تـو خـود آن را نـدانى و تـو را بـه           .ندانم که تو را چه گویم     ،  سوگند

ى از تو پیـشى  ما در چیز. دانى دانیم تو نیز مى هر چه ما مى. چیزى راه ننمایم که آن را نشناسى    
اى آنـسان   و شـنیده  ایـم  اى چنانکه ما دیده تو دیده. دهیم آگاهیایم که تو را از ماجراى آن      نکرده

گونه که مـا صـحبت     همان،  اى صحبت داشته ) صلى االله علیه و آله    (با رسول االله    . ایم که ما شنیده  
 درتـو   . تر از تـو نبودنـد     به کار حـق و صـواب سـزاوار        ،  فرزند ابو قحافه و فرزند خطاب      .ایم داشته

 تـو بـه دامـادى او مرتبتـى          .نزدیکترى) صلى االله علیه و آله    (خویشاوندى از آن دو به رسول االله        
نابینـا نیـستى کـه چـشمانت     . پس خداى را بـر جـان خـود بتـرس         . اند اى که آن دو نیافته     یافته

                                                 
 .329 ، ص146، همان، خطبه نهج البلاغه )١(
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  .هاى دین برپاى هراهها روشن است و نشان. بگشایند و نادان نیستى که چیزى به تو آموزند
بدان که بهترین مردم در نزد خداوند پیشواى دادگرى است که خود هدایت یافته و مـردم را     

هـا روشـن    سـنت . سنت شناخته شده را برپاى دارد و بدعت ناشـناخته را بمیرانـد          . هدایت نماید 
 نزد خداوند   بدترین مردم در  . هایش برپا  ها آشکار است و نشانه    هایش برپاست و بدعت    است و نشانه  

سـنتى را کـه مـردم    . پیشوایى ستمگر است که خود گمراه است و سبب گمراهى دیگـران شـود     
صـلى االله علیـه   (ن از رسـول االله     م ـ. اند بمیراند و بدعتى را که متروك افتاده زنده کنـد           فراگرفته

 کـسى    هیچ یاورى نـدارد و     .آورند در روز قیامت پیشواى ستمگر را مى      : گفت شنیدم که مى  ) آلهو
چرخـد در جهـنم    افکنند و او چون سـنگ آسـیابى کـه مـى      در جهنمش مى.عذر خواه او نیست 

چنـان مکـن کـه      ،  دهم به خدا سوگندت مى   . کشند سپس در قعر جهنم به زنجیرش مى      . بچرخد
در ایـن امـت   " کـه  -) ص( از رسـول االله    -شـد    زیـرا گفتـه مـى     . پیشواى مقتول این امت گردى    

شـود و کارهـا     در کشت و کشتار تا روز قیامت به روى امت گشوده مى            شود و  پیشوایى کشته مى  
باطـل نـشناسند و در       ها پراکنده گـردد و مـردم حـق از          پس بذر فتنه  . کند را بر آنان مشتبه مى    

 در ایـن    ". ها با یکدیگر بستیزند و آشوب کنند و کارشان به هرج و مرج کـشد               کشاکش آن فتنه  
تـو را  ، ى مروان چون مرکبى مباش که به هر سـو کـه خواهـد             سالهاى پیرى و سراشیب عمر برا     

  )1(".براند
اى کوتاه  در دوران تصدى خلافت با آنکه از اصول باورهاى خویش ذره     ) ع( على بن ابى طالب   

 : )2(است  سیاستى متهم گردیده  تا آنجا که به بى-نیامد 

عبـداالله بـن زبیـر و       ،  زنى با دو رقیب خود در شوراى خلافت عمر بـن خطـاب             حاضر به چانه  
                                                 

 .384 - 383، صص 163ۀ ، همان، خطبغهنهج البلا )١(
، انتشارات الهـدى، تهـران،   هاى تفکر سیاسى در قلمرو تشیع و تسنن  زمینهرجوع شود به محمد مسجد جامعى،        )٢(

ترشـمردن رقیـب وى    در برابـر ادعـاى سـیاس و زیـرك         ) ع(على بن ابى طالـب    . 127 و   95 - 94، صص   1369
کنـد و    او پیمـان شـکنى مـى      . تـر نیـست    به خدا سوگند معاویه از من زیرك      ":  چنین گفت  انمعاوية ابن ابوسفي  

ولـى پیمـان شـکنان      . بـودم  تـرین مـردم مـى      داشـتم مـن زیـرك      اگر پیمان شکنى را نـاخوش نمـى       . کارى گنه
 در هـاى فـراوانش را  ی اوضـاع و احـوال آن زمـان و دگرگون     حـضرت ". 469، همان، ص   نهج البلاغه  ."....کارند گنه

آمیـز بـه آن    اى طعنـه  روزى به هنگام خلافت آن حـضرت فـردى بـه گونـه           . اى کوتاه و پر مغزبیان داشت      جمله
نخـستین اتفـاق داشـتند؟      ۀ  که بر دو خلیف    اند، در حالى   حضرت گفت که چرا مردم این همه بر تو اختلاف کرده          

ن بر افـرادى چـون تـو حکومـت         کردند و م   چون آنها بر کسانى چون من حکومت مى       ":حضرت در جواب فرمود   
 .93 - 92محمد مسجد جامعى، همان، صص . "کنم مى
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معاوية ابن ، پیش از خودۀ  تن به گروکشى مقتدرترین امیر دو خلیف       )1(. نشد طلحة بن عبيداالله  
المال بر اسـاس امتیـازات     بیت ۀدوم در تخصیص سهمی   ۀ   سیاست ابداعى خلیف   )2(. نداد ابوسفيان

م زد و نظام تـسویه    را به رغم نارضایتى شدید بسیارى از بزرگان صحابه بره          )3( اجتماعى -معنوى
و  اندیـشى   تسلیم جزم)5(.ى عرب بر موالى را به هیچ گرفتیهاجوی  برترى)4(.را مجدداً برقرار نمود  

مرعوب تقدس خشک و خشن خوارج که شرط همراهى با او را توبـه و تجدیـد شـهادتین اعـلام       
جایگـاه و   على رغم محفوظ داشـتن حـق انتقـاد نـسبت بـه مـشروعیت                ...  و )6(نموده بودند نشد  

 سیاسـت حکـومتى وى همـاره    )7(،اى از کردار حکومتى خلفاى پیـشین بـراى خـود           سلامت پاره 
 : مدارامدار بود

                                                 
 . 77، ص 2و یعقوبى، همان، ج .731 - 730، صص 1رجوع شود به مسعودى، همان، ج )١(
و یعقـوبى،  .731 و 713 - 711، صـص  1و مـسعودى، همـان، ج  .2340، ص  6رجوع شود به طبـرى، همـان، ج          )٢(

 .77، ص 2همان جا، ج
عمر با ایـن کـه پاسـدار سـنتهاى اساسـى اسـلام بـود کـه         ".41 - 40 صص، 2رجوع شود به یعقوبى، همان، ج       )٣(

کند، معتقد بود که مسلمانان از لحاظ ایمان یکسان نیستند و چون تـشخیص               هرگونه تبعیض نژادى را نفى مى     
سیار ممتـاز از یـک دیگـر را    ایمان و تقدس مسلمانان دشوار بود خلیفه در تقسیم غنائم جنگى دو اصل ب          ۀ  درج

یکى خویشاوندى با پیامبر و دیگـرى تـاریخ ایمـان آوردن بـه اسـلام و ایـن خـصوصیات در                      . داشت ملحوظ مى 
فن گوسـتاو گرونبـام،   . "گرفت شد موردنظر قرار مى اى که از بیت المال به اشخاص پرداخت مى   مستمرى سالانه 

 .172، ص 1373ر البرز، تهران، ، ترجمه غلامرضا سمیعى، نشاسلام در قرون وسطى
على املاکى را که عثمان به بعضى مسلمانان به تیول داده بود، پـس گرفـت و موجـودى بیـت المـال را بـه        .... " )٤(

 .710، ص 1مسعودى، همان، ج . "کس را با دیگرى تفاوت نگذاشت مردم تقسیم کرد و هیچ
یعقوبى، . "ترى نداد و موالى را چنان عطا داد که عرب اصلى را           على مردم را در عطا برابر نهاد و کسى را بر کسى بر            "

 .82، ص 2همان، ج 
قرأت ما بین الدفتین فلـم اجـد        : چوبى از زمین برداشت و آن را میان دو انگشت خود نهاد و گفت             ) ع(على  .... " )٥(

ن اسـماعیل بـر فرزنـدان      تمام قرآن را تلاوت کردم و بـراى فرزنـدا         ... لولد اسماعیل على ولد اسحاق فضل هذا،        
 .82، ص 2 یعقوبى، همان، ج "این چوب برترى نیافتم، ة اسحاق به انداز

 . 764، ص 1مسعودى ، همان، ج .2601 - 2600 و 2594 - 2593، صص 6رجوع شود به طبرى، همان، ج )٦(
 دفعات پیش و پـس از  با وجود حمایت از خلفاى پیشین و همکارى و همدلى با ایشان به            ) ع(على بن ابى طالب      )٧(

 ـ          بـارز آن  ۀ تصدى خلافت از چگونگى انتخاب ایشان به خلافت و برخى از اعمالشان انتقاد نموده اسـت کـه نمون
به أبى عبداالله محمد بـن      و رجوع شود    . 50 - 44، همان، صص    3 ۀ، خطب هنهج البلاغ . مشهور شقشقیه است  ۀ  خطب

تحقيق السيد على مـير شـريفى، الطبعـة         . لسيد العترة فى حرب البصرة    محمد بن النعمان الشيخ المفيد، الجمل و النصرة         
از این پس ایـن    .(127 - ١٢٦ ش، صص    ١٣٧٤/ ق. ه ـ١٤١٦ مركز النشر، قم،     -الثانية، مكتب الأعلام الاسلامى     

 ). شود مؤلف به صورت شیخ مفید یاد مى
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بازماندگان گروهى که پس از اعلان خلافت ابـوبکر بـن ابـى قحافـه در مـسجد النبـى بـراى          
هـاى   دیهه. ردمؤاخذه نک  )1(،تهدید را به خاندانش آورده بودند     ،  ولو به اجبار  ،  آوردن وى به مسجد   

اى از   پاره)2(.اش بازنگرداند به خود و خانواده،  اول مصادره شد  ۀ  فدك را که در اوان حکومت خلیف      
سـعید بـن   ، گردانده بودند مانند سعد بن ابى وقاص بزرگان صحابه که از بیعت یا همراهى او روى    

 و  اسـامة بـن زيـد      ،عبداالله بـن عمـر    ،  محمد بن مسلمة  ،  زید بن ثابت  ،  ابوالمیسر السلمى ،  زید
 )4(. را به حال خود گذارد)3(صهیب رومى

ة بـر سـر بریـد      )5(،آغازگر نبرد نبود  ) صفین و نهروان  ،  جمل(گانه در هیچ یک از جنگهاى سه     
جمل بـه قتـل رسـیده بـود گریـست و قاتـل او را کـه انتظـار           ۀ  واقعۀ  زبیر بن عوام که در حاشی     

 )7(. اظهار تأثر نمـود    طلحة بن عبيداالله  ة  جنازة  هد با مشا  )6(،مژدگانى داشت به دوزخ بشارت داد     
 و )8(عایشه ام المؤمنین را پس از جنگ جمل با رعایت حرمت جایگـاه وى بـه مدینـه بازگردانـد      

 )9(.دیگر سردمداران سپاه جمل مانند عبداالله بن زبیر و مروان حکم را نیز امان داد و رها سـاخت        
شمردند   و خوارج که او را کافر مى       )10(داد ارى پرهیز مى  ک پرورى و افراط   یاران خود را از خصومت    

                                                 
 .527 ، ص1 و یعقوبى، همان، ج 1328، ص 4رجوع شود به طبرى، همان، ج  )١(
 .706 - 700 صص، 45ۀ ، همان، نامنهج البلاغه )٢(
 و رجـوع    .٢١منشورات مؤسـسة الأعلمـى للمطبوعـات، ص         : شمس الدين ابى عبداالله الذهبى، دول الاسلام، بيروت        )٣(

 .709، ص 1و مسعودى، همان، ج .2332، ص 6شود به طبرى، همان، ج 
و شیخ مفیـد، همـان،      . 19، ص 2و مسعودى، همان، ج     . 2332 و   2329، صص   6رجوع شود به طبرى، همان، ج      )٤(

، ترجمــه عبــدالکریم علــى بــن ابــى طالــب و تقریــب بــین مــذاهبو عبــدالمتعال صــعیدى، . 96 - 94صــص 
، مؤسـسه انتـشارات     2، چ )گردآورنـده ( آزارشـیرازى  بـى  ، عبـدالکریم  همبستگى مذاهب اسلامى  آزارشیرازى،   بى

 . 214، ص 1357امیرکبیر، تهران، 
و یعقوبى، همـان،  . 765 - 764 و  735 و   733 - 732 و   719 - 718، صص   1رجوع شود به مسعودى، همان، ج      )٥(

 .342و شیخ مفید، همان، ص . 89 - 88 و 80، صص 2ج 
 .722 - 721، ص 1مسعودى، همان، ج )٦(
 .723، ص 1رجوع شود به مسعودى، همان، ج )٧(
  .728 - 727، صص 1رجوع شود به مسعودى، همان، ج )٨(
 .726همان مأخذ، ص  )٩(
دوسـت  : گوینـد چنـین فرمـود      هنگامى که شنید گروهى از اصحابش در جنگ صفین، شامیان را دشنام مـى             " )١٠(

دهنده باشید ولى اگر به توصـیف اعمـال و بیـان حالـشان بپردازیـد، سـخنتان بـه صـواب                     ندارم که شما دشنام   
ى مـا و آنهـا را از   نهـا بـار خـدایا خو  : نکه دشنامشان دهید، بگوییدبه جاى آ. تر است تر و عذرتان پذیرفته  نزدیک

ریختن نگه دار و میان ما و ایشان آشتى انداز و آنها را که در این گمراهى هستند راه بنماى تا هـر کـه حـق را                         
' 
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تـا آن هنگـام کـه بـر مـسلمانان تیـغ       ، کردنـد  جـویى مـى    و در کوى و بازار و مسجد با او ستیزه         
  )1(.از هیچ یک از حقوق مسلمانى محروم نساخت، برنکشیده بودند

ى از  قدم بر بسیار  دانست م  اصلى مى  توان گفت که على بن ابى طالب وحدت مسلمانان را          مى
 .سنگتر از حقیقت  ندیگر اصول و یا مصلحتى گرا

اهمیت وحدت مـسلمانان را در باورهـایش چنـین بیـان            ،  اى به ابوموسى اشعرى    وى در نامه  
 )صلى االله علیه و آله    (و بدان که هیچ کس آزمندتر از من به گرد آمدن امت محمد              .... ": دارد مى

من در ایـن کـار خواسـتار پـاداش نیکـو و بازگـشت بـه          . گر نیست و الفت و مهربانى آنها با یکدی      
 )2("....جایگاه نیکو هستم

انـد و در راه همـسازگرى    وحدت اسـلامى بـسته  ۀ  در دوران معاصر نیز آنانى که دل به اندیش        
 الگـو   یهارا در تعامل با ناهمسازگر    ) ع(منش و روش على بن ابى طالب      ،  دارند مسلمانان تلاش مى  

 : ندا قرار داده
ابى طالب رضى االله عنه و کـرم االله وجهـه اسـت کـه اولـین       این فضل بزرگى براى على بن    "

  )3(.بنیانگذار تقریب بین مذاهب است

  عصر اموى- 3
کوفه با حسن   ،  رسد در سال چهلم از هجرت توسط خوارج به قتل مى          )ع(على بن ابى طالب     

 در شام مسند امارت را      ية ابن ابوسفيان  معاوکند و این در حالى است که         بیعت مى ) ع(بن على 
و ) ع(هجـرى در پـى صـلح حـسن بـن علـى               در سال چهل و یکم    . به خلافت تبدیل نموده بود    

 . پذیرد خلافت امیر سابق شام رسمیت و عمومیت مى، معاوية ابن ابوسفيان

خ اسـلام   اى دیگـر از ادوار تـاری       اى و آغاز دوره    توان پایان دوره    هجرى را مى   41 و   40سالهاى
 و آغـاز روزگـار خلافـت    )4(دوران طلایـى حکومـت و خلافـت   ،  پایان عهد خلفاى راشدین   ؛شمرد

                                                                                                                   
، 197ۀ ، همان خطب ـهنهج البلاغ."شناسد ، بشناسد و هر که آزمند گمراهى و دشمنى است از آن بازایستد            نمى
 .477ص 

 .2595 - 2594، صص 6رجوع شود به طبرى، همان، ج  )١(
 .789، ص 78، همان، مکتوب  نهج البلاغه)٢(
 .208عبدالمتعال صعیدى، همان، ص  )٣(
، انتشارات بنیـان، تهـران،   تحول مبانى مشروعیت خلافت از آغاز تا فروپاشى عباسیان    :رجوع شود به حاتم قادرى     )٤(

 .98 و 81، صص 1375
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 تشکیک در حقانیت خلافت بنى امیه و تفکیک مابین خلافـت            )1(.مآب یا دوران ملوکیت    سلطنت
و . منحصر به شیعیان و خوارج یا مربوط به نظریات مصلحان دینى معاصر نبوده است             ،  و سلطنت 

بــسیارى از مــسلمانان ایــن دو حکومــت را از دو گــل متفــاوت سرشــته ، ان صــدر اســلاماز همــ
که تعدادى از مشهورترین محدثان ماننـد احمـد بـن            در حدیثى . دانستند؛ خلافت و سلطنت    مى

را  بنـدى  بـه وضـوح ایـن تقـسیم       ) ص(پیامبر،  اند را نقل کرده   ابوداود و حاکم آن   ،  ترمذى،  حنبل
 : کند تبیین مى

اى از   و در پـاره )2(."ز من خلافت سى سال اسـت و از آن پـس سـلطنت خواهـد بـود        پس ا "
 )3(."سلطنتى گزنده خواهـد بـود      و از آن پس   .... ": روایات این سلطنت به گزندگى موصوف است      

خلافت پس از   ..... ": گوید  مى "ةالبداية و النهاي  "ابن کثیر با استناد به همین حدیث است که در           
این سى سال با خلافـت      . رسد مى ى سال است و از آن پس سلطنتى گزنده فرا         س) ص(خدا رسول

 )4(". پس دوران معاویه آغاز همان سلطنت است.حسن بن على پایان یافت

گـردد او را     و از همین روست که صحابى نامدار سعد ابن ابى وقاص چون بر معاویه وارد مـى                
اگرچـه خـود را نخـستین پادشـاه         (اویـه    و مع  "سـلام بـر تـو اى پادشـاه        ": دهد چنین سلام مى  

اى ،  کـردى  شـد اگـر مـرا امیـر المـؤمنین خطـاب مـى              چـه مـى   ": گوید  با خنده مى   )5(خواند مى
 )6(!"ابااسحق

به دلیل منش شاذ خود در امارت از      ،  جالب آنکه معاویه سالها پیش از دستیابى به این مسند         
یـت خلافـت     بتوان گفـت تبـاین ماه       و شاید  )7(.دوم خسروى عرب خوانده شده بود     ۀ  سوى خلیف 

 که براى اولین بار معاویه و       )8(آن با نظام سلطنت بود     سرشتى و هم ) ص(اموى با جانشینى پیامبر   
                                                 

 .98همان ماخذ، ص  )١(
 .3، ص 2مسعودى، همان، ج  )٢(
 ۀ، مؤسـس   ىا سـید علـى خامنـه     ۀ  ، ترجم ـ تاریخۀ  ترین نرمش قهرمانان   صلح امام حسن پرشکوه   راضى آل یاسین،     )٣(

 .345، ص1354انتشارات آسیا، تهران، 
 . 368 به نقل از راضى آل یاسین، همان، ص 19، ص 8 ج ابن كثير، البداية و النهاية، )٤(
 .166، ص 2یعقوبى، همان، ج )٥(
 1399ج، دارصـادر، بیـروت،   11، الکامـل فـى التـاریخ   عزالدین ابى الحسن على بن ابى الکرم المعروف بابن اثیر،            )٦(

 ).شود ازاین پس این مؤلف به صورت ابن اثیر یاد مى.(409، ص 3 م، ج1979/ ق.هـ
 .195سیوطى، همان، ص )٧(
شـود تـا جانـشینى     ، ناخشنودى خویش را از اینکه به او بیشتر به چشم پادشاه نگریسته مىمعاویه در ابتداى امر   )٨(

' 
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عنـوان غیـر    ة  کـارگیرى گـسترد    هعباس را به ب    بعد از وى بیشتر جانشینانش و بعدها خلفاى بنى        
صلح میان حسن بـن     ة  د معاهد  هجرى به دلیل عق    41 سال   )1(. تشویق نمود  "خليفة االله "معمول  

 اگرچه خوارج آن را نپذیرفتند و       )2(، خوانده شد  "عام الجماعة "،  ابن ابوسفيان  معاويةو  ) ع(على
اى از ایشان اعتراض خود را به تندى بیان داشـته و             شیعیان آن را با تلخى پذیرفتند و حتى پاره        

) ع( اما حسن بن علـى   )3(.اب کردند  خط "مسود الوجوه المؤمنین  " یا   "عار المؤمنین "امام خود را    
مـن  ( )4("لست بخذل المؤمنين و لكن كرهت ان اقتلكم على الملـك          ": در پاسخ ایشان گفت   

 ).به کشتن دهم منین نیستم لیکن ناخوش داشتم که شما را براى حکومتؤمة خوارکنند

ه بزرگ  میان دو گرو  ) ع(که خدا به دست حسن بن على         مبنى بر این  ) ص(احادیثى از پیامبر  
از میان دلایل   .  این صلح را مستحکم نمود و مقبول ساخت        )5(،از مسلمانان را اصلاح خواهد نمود     

تـوان    مـى معاوية بن ابوسفيان  به صلح با    ) ع(متعددى که از براى دست یازیدن حسن بن على          
 : گیرد این پژوهش قرار مىة  است که به نوعى در حوزییهاآنها همانترین  مهم، شمرد
ى چنـدین سـاله کـه از پـیش از           یهـا امن نا  آشفتگیها و  بار عمومى از تداوم تنازعات خونین و       اد -
اى سـنگین افکنـده      ى اسلامى سـایه   نهاچهارم بر سرزمی  ۀ  سوم تا پس از قتل خلیف     ۀ  شدن خلیف  کشته

 )6(.بود، بسر بن ابى ارطاة، سردار امیر شامۀ قتل و نهبهاى وحشیان، آن ترین بود و آخرین و زشت

                                                                                                                   
 در  .کرد و لکن ظاهراً به تدریج تن بـه ایـن واقعیـت داده و آن را پـذیرفت                   منان پنهان نمى  ؤو امیرم ) ص(پیامبر
سـلام  :  پس گفـت  .بودنخستین کسى که او را بر بیعت خویش سوگند داد و بر او درآمد، سعد بن مالک                  "کوفه  

آن در صـورتى بـود      : چرا نگفتى سلام بر تو اى امیرمؤمنان؟ گفت       : معاویه به خشم آمد و گفت     . بر تو اى پادشاه   
و رجـوع شـود بـه       . 144، ص   2 یعقـوبى، همـان، ج     ".اى که ما تو را امیر کرده باشیم، و تو خود بدین کار پریده            

 . 199سیوطى، همان، ص 
 .73 - 64قادرى، همان، صص رجوع شود به حاتم  )١(
 .196 و سیوطى، همان، ص 27 و 25ذهبى، همان، صص  )٢(
 .192و سیوطى، همان، ص .25ذهبى، همان، ص  )٣(
 .و سیوطى، همان. ذهبى، همان )٤(
این احادیث با مضمونى واحد و عباراتى نزدیک به هم توسط محدثین بسیارى نقل شده است و بیشتر کتابهـایى        )٥(

جدیـد، هنگـامى کـه بـه صـلح امـام       باشد از منابع کهن گرفتـه تـا تحقیقـات     به تاریخ صدر اسلام مى که راجع   
حليـة  ، و مـسلم  صـحیحین بخـارى  انـد   و از آن جملـه . رسند به این احادیث اشاره دارنـد  و معاویه مى  ) ع(حسن

رجوع شود به مسعودى، همـان،      .... .از سلیمان حنفى قندوزى و    ینابیع الموده   از حافظ ابونعیم اصفهانى،      الاولياء
 . 237 - 230و راضى آل یاسین، همان، صص. 25و ذهبى، همان، ص . 192و سیوطى، همان، ص . 4، ص 2ج 

 .325 - 319و ابراهیم بن محمد ثقفى، همان، صص .109 - 104، صص 2رجوع شود به یعقوبى، ج  )٦(
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نتیجه میان مسلمین که با توجـه بـه    پایان و بى ى به ظاهر بى یهاریز  گذاردن پایانى بر خون    -
نمود و به ویژه حفظ جـان        راست آمدن کار بر او محال مى      ،  شام و حجاز آن روزگار    ،  عراقۀ  جامع

 .و صحابه و تابعین علوى) ص(و حیثیت اهل بیت پیامبر 

 و امـام دوم     )1(پنجم راشد ۀ  نگرانى خلیف ،  ده است سومین دلیلى که شاید تا حدى مغفول مان       
ى یهاتردیـد شورشـها و جنگهـا و آشـفتگ           بـى  .توانـد بـود    شیعیان نسبت به کیان عالم اسلام مى      

، بود و دشمنان داخلى و به ویژه خارجى آن         پذیر نموده  امپراطورى جوان اسلام را آسیب    ،  داخلى
ورت تداوم انقسام حاکمیـت و نزاعهـاى خـونین    از این وضعیت غافل نبودند و دور نبود که در ص        

این خطر   از .ایشان از تردید درآمده و جهان اسلام با خطرهاى جدى بیرونى روبرو گردد            ،  داخلى
و اوان خلافت   ) ع(عرض اندام امپراطورى روم شرقى در دوران خلافت على بن ابى طالب           ،  بیرونى

 بعـدها در خلافـت عبـدالملک بـن          )2(.کنـد  ىى مذکور را تأیید م    یها نگران معاوية ابن ابوسفيان  
 مجدداً روم شرقى به صـورت       )3(،مروان نیزکه جهان اسلام دچار انقسام و جنگهاى داخلى گردید         

، هجرى اگرچه آرامش نسبى را به جهان اسـلام بازگردانـد          41  صلح سال  )4(.خطرى جدى درآمد  
رفت و این نبـود جـز بـه ایـن      ىى جوامع اسلامى به شمار نمیهااما درنگ گاهى براى ناهمسازگر  

 نه تنها تعهدى به احترام به روح توافقات         معاوية ابن ابوسفيان   یعنى   ةدلیل که طرفى از معاهد    
بلکـه آشـکارا پـس از اطمینـان از موقعیـت      ،  صلح و یا اجراى مفاد آن از خود نشان نداد         ةمعاهد

 )5(.جدید خود عدم التزامش را به آن اعلام نمود

 )6( دوم خلافـت عثمـان ابـن عفـان         ۀى عمومى را در نیم    یهانارضایتۀ  که زمین تمامى عواملى   

                                                 
 .188ص و سیوطى، همان، . 3، ص 2رجوع شود به مسعودى، همان، ج  )١(
 به شام بازگشت و خبر یافت کـه سـرکش روم           41معاویه درسال   ".2345، ص   6رجوع شود به طبرى، همان، ج        )٢(

 پـس ترسـید کـه او را از آنچـه بـه تـدبیر و               .با سپاهیان بسیار و مردمى انبوه راه جنگ را در پیش گرفته است            
زار دینار با او صلح کرد و معاویـه نخـستین      رسیدگى آن نیازمند است بازدارد و کس نزد وى فرستاد و بر صد ه             
، 2یعقـوبى، همـان، ج   . " بانجـام رسـید  42کسى بود که با رومیان صلح نمود و صلح او با ایشان در آغـاز سـال             

 .145 - 144صص 
 .خلافت عبداالله بن زبیر و امارت مختار بن ابى عبید )٣(
 .101، ص 2رجوع شود به مسعودى، همان، ج  )٤(
 ج، انتـشارات    6 محمـد رضـا شـفیعى کـدکنى،          ۀ، ترجم آفرینش و تاریخ  د به مطهر بن طاهر مقدسى،       رجوع شو  )٥(

 ).شود ازاین پس این مؤلف به صورت مقدسى یاد مى. (7، ص 6بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ج
 او بـه سـخن      ةچون شش سـال از خلافـت عثمـان سـپرى شـد، مـردم ازاو بـدگویى کردنـد و کـسانى دربـار                        " )٦(

 .69، ص 2یعقوبى، همان، ج ."دآمدن
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تـر و    عمیـق ،  تـر  وسـیع ،  مجـدداً احیـا گردیـد و ایـن بـار بـه مراتـب شـدیدتر                ،  پدید آورده بـود   
مـدارترین و متنفـذترین بـانوى آن     سیاسـت ، المـؤمنین  ام،  تا آنجا که بعدها عایـشه     .تر ملاحظه بى

کارهـا  ، ود که هر بار ما انقلابى برپا کردیم و اوضاع را زیر و رو نمـودیم    اگر نه این ب   ": دوران گفت 
 را  )1(زدیم و قتل حجر    این بار هم دست به انقلاب مى      ،  تر شد و حوادثى ناگوارتر به بار آمد        مشکل

 و عبداالله بن عمر در اواخر عمر از این که همـراه بـا علـى بـن ابـى                     )2(".....گذاشتیم انتقام نمى  بى
ۀ ذیل میـان خلیف ـ   ة  مشاجر )3(.افسوس خورد ،  در صفین به جنگ با معاویه نشتافته بود       ) ع(طالب

تــصویر روشــنى از ،  هجــرى در مدینــه44اول امــوى و گروهــى از هاشــمیان و انــصار در ســال 
بـا آنکـه شـما عثمـان را        ،  هاشـم  اى بنـى  ": نماید ى عالم اسلام آن عصر ترسیم مى      یهاناهمسازگر

 پـس  .گوئیـد   از خون شما بگذریم قانع و خشنود نیستید و چنین و چنان مى  که این  به،  اید کشته
 پس ابن عبـاس     .تر نیست  تر و گفتار شما مهم     به خداى سوگند که خون شما از این و آن محترم          

به او گفت اى معاویه هر بدى که به ما گفتى میان دو پهلوى توست و تو خود به خدا سـوگند از               
گـویى کـه خـون خـواهى او          عثمان را کشتى و سپس به مردم دروغ مـى          تو   .ما بدان سزاوارترى  

سپس انصار با او سخن گفتند و در گفتار بـا آنـان درشـتى کـرد و بـه ایـشان گفـت                ... . کنى مى
آنها را از دسـت     ،  روز بدر که برادر و نیا و دایى تو را کشتیم          : شتران آبکش شما کجاست؟ گفتند    

گفت شـما را بـه      . که پیامبر خدا ما را بدان وصیت کرده است        کنیم   دادیم و اکنون هم همان مى     
سـپس  . پـس صـبر کنیـد     : گفت. ما را وصیت به صبر کرده است      : چه وصیت کرده است؟ گفتند    

اى از    این تصویر گـویى پـرده      )4(".معاویه رهسپار شام شد و حاجتى براى ایشان برآورده نساخت         
ى ساعده بدان اشارت داشت؛ آنجایى کـه رو         بنۀ  همان هراسى است که حباب بن منذر در سقیف        

بیعـت بـا ابـوبکر بـن        ( کنید و کردید آنچـه را کردیـد        آیا مرا آرام مى   ": گوید به انصار کرده و مى    

                                                 
طبرى به تفـصیل جریـان شـهادت وى         ). ع(و یار بزرگوار امام على      ) ص(حجر بن عدى بن جبله صحابى پیامبر         )١(

 .2848 - 2813، صص 7طبرى، همان، ج. رابیان نموده است
 نجمـى و هاشـم    عطا محمد سردارنیا، محمـد صـادق  ۀ، ترجمنقش عایشه در تاریخ اسلامسید مرتضى عسگرى،    )٢(

اگر چنان نبود کـه از هـر        ": گفت عایشه مى ".198، ص   1368، مجمع علمى اسلامى، تهران،      4 ، چ  3، ج هریسى
. "...اى بدتر از آن منجر شد، از کشته شـدن حجـر نیـز جلـوگیرى کـرده بـودیم                چه جلوگیرى کردیم به نتیجه    

 .2846، ص 7طبرى، پیشین، ج 
 .94و حاتم قادرى، همان، ص . 475 - 474ثقفى، همان، صص رجوع شود به ابراهیم بن محمد  )٣(
 .152، ص 2یعقوبى، همان، ج  )٤(
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هـاى ایـشان     هنگام که بـر در خانـه        آن .گویى با فرزندان شمایم   ،  لیکن سوگند به خدا    )قحافه ابى
 - رضـى االله عنـه       -پـس ابـابکر     .... شـود   داده نمى  طلبند و به آنان    آب مى ،  اند ایستاده) مهاجران(

بلکـه از آنـى   ،  از تـو هراسـى نـدارم      ":  و حباب گفت   "آیا بیم آن از من دارى اى حباب؟       ": گفت
گونـه شـد و      پس چون ایـن   :  گفت - رضى االله عنه     -ابوبکر  ". هراسم که پس از تو خواهد آمد       مى

 ":  و حبـاب گفـت  ". امور را به دسـت گیـر  پس در آن هنگام زمام ،  پسندیدى دیدى آنچه را نمى   
گـروه دیگـرى مـا را    ،  بعـدها ؟چگونه چنین شود هنگامى که من و تـو رفتـیم   ،  هیهات اى ابوبکر  

 )1(".دهنده خداست دارند و یارى آیند که بر فرزندانمان ظلم و ستم روا مى مى

سى فراگیر از اصـلاح   بردارى از اشتیاق عمومى به استقرار امنیت و یأ          اول اموى با بهره    ۀخلیف
اى از صحابه و تـابعین عافیـت طلـب و قـدرت پرسـت و بـا تکیـه بـر          انحرافات و با همراهى پاره   

هـاى اسـلامى و وقـایع عـصر          هایى که بعد مکان و زمـان آنـان را از حقـایق آمـوزه               ناآگاهى توده 
 ـ ۀماهران کارگیرى ه و در نهایت با ب    )2(و شیخین دور نگاهداشته بود    ) ص(پیامبر ارعـاب و  ۀ دو حرب
.) هـ132 - 41( سال به طول انجامید    90امیه را که قریب      هاى حکومت بنى   توانست پایه ،  تطمیع

و ) ص( به دستیابى بـر مـسند جانـشینى پیـامبر اسـلام            معاوية بن ابو سفيان   . مستحکم نماید 
ود را اى بود که بـه صـراحت خ ـ   پیروزى سیاسى بر رقباى علوى خود قانع نبود؛ وى اولین خلیفه       

مشروعیت جایگاه خود را نـه از  ) ص(اعلام نمود و بدین ترتیب با دور زدن رسول االله   "االله   خليفة"
 و بدین گونـه او و غالـب         )3(داشت که به دلیل جانشینى خدا بر زمین بیان مى        ) ص(طریق پیامبر 

 راشـدین  منین و امیرشان در عهد خلفاىؤ مۀخلفاى بعد از او اعم از اموى و عباسى سادگى رابط    

                                                 
). وقفوا على أبو ام يسألون الناس الماء فلايـسقون        (أتسكوننى و قد فعلتم ما فعلتم؟أما و االله و كأنى بأبنائكم و قد              " )١(

انى لست أخاف منك، ولكن أخـاف مـن         : (فقال) اب؟و منى تخاف ذلك يا حب     :(- رضى االله عنه     -فقال أبوبكر   :قال  
فقال ). فاذا كان ذلك، و رأيت مالاتحب، فالأمر فى ذلك الوقت اليك          : (- رضى االله عنه     -قال ابوبكر   ). يأتى من بعدك  

 من أين يكون ذلك، اذا مضيت أنا و أنت و جاءنا قوم من بعد يسومون أبناءنا سوء العذاب         . هيهات يا أبابكر  :(الحباب
ابى عبداالله محمد بن عمر واقدالو اقدى، كتاب الردة، قدم له و حققه و علـق عليـه و وضـع فهارسـه                   )."و االله المستعان  

ازاین پس این مؤلف به صورت واقـدى        .(72 ص.  م ١٩١١. ق.هـ١٤١١/دارالفرقان،  : محمود عبداالله ابوالخير، عمان   
 ). شود یاد مى

رجوع شود به   . کند هاى توده مردم آن عصر به ویژه شامیان نقل مى         ی ناآگاه هاى شگفتى از میزان    مسعودى نمونه  )٢(
 . 39 - 35، صص 2مسعودى، همان، ج 

حـاتم  . "نامـد   خـود را خلیفـۀ االله مـى        "االله"معاویه اولین کسى است که در اشاره به خود و بـا آوردن پـسوند                " )٣(
 .65قادرى، همان، ص 

40وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 معاویه با اغتشاش عظیمى که در    )1(.را برهم زده و آن را به ارتباط رعیت و پادشاه تبدیل نمودند            
 و آلـودن محـراب و       )2(احادیث با هدایت و حمایت پنهان و آشکار از جاعلین حـدیث پدیـد آورد              

  نمـودن   در باورمنـد  )3(،  علـى بـن ابـى طالـب       ،   چهارم راشـد   ۀ علویان به ویژه خلیف    منبر به سب 
اش تلاش نمود و با توجه به در اختیار داشـتن منـابر جمعـه و                 خصومتهاى شخص خود و طایفه    

اظهـار و ابـرام در محبـت بـه خلفـاى           ،  در تاریخ جوامع اسلامى   . اى توفیق یافت   جماعت تا اندازه  
شـعار تـسنن ناهمـسازگرا و       ،  معاويـة بـن ابوسـفيان      و به ویـژه      )4(اموى حتى یزید بن معاویه    

به ویـژه علـى بـن ابـى       ) ص( برخلاف اظهار عشق و علاقه به اهل بیت پیامبر         )5(؛جو درآمد  هستیز
و  تفرقـه ة  خلافت اموى زایید   )6(.است طلب بوده  که وجه بارز تسنن همسازگرا و وحدت      ) ع(طالب

 که در شورش و بلوا به قتل       به جاى آن   سوم راشد ۀ   زیرا که بدیهى است چنانچه خلیف      -فتن بود   
                                                 

یه را چنین و چنان کند چه او نخستین کـسى اسـت کـه ایـن امـر را بـه       خدا معاو:گفت و سعید بن مسیب مى   " )١(
 .166، ص 2یعقوبى، همان، ج . "صورت پادشاهى بازگرداند

 .272 - 265، صص 3رجوع شود به سید مرتضى عسگرى، همان، ج )٢(
ى، ج و یعقـوب . 30 و  18، صص   2و مسعودى، همان، ج     .2749 - 2748، صص   7رجوع شود به طبرى، همان، ج        )٣(

که امویان پنجاه سال تمام در زمـان معاویـه    ) ع(سب همگانى بر على     .... ".170 و   163 - 162 و   152، صص   2
و یزید و معاویه دوم و مروان حکم و عبدالملک مروان و ولید و سلیمان بـن عبـدالملک مـردم را بـدان مجبـور                   

، ترجمـه علیرضـا ذکـاوتى    م هجـرى تشیع و تصوف تـا آغـاز سـده دوازده ـ   کامل مصطفى الشیبى،  . "کردند مى
 نقـشى  معاوية بـن يزيـد  جاى اشاره است که    . 49، ص   1374،  2مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چ      : قراگزلو، تهران 

 .196 - 195، ص 2رجوع شود به یعقوبى، ج . در این بد سگالى نداشت
سـعید بـن   ": نین توصیف شـده اسـت  چ) قلّ و دلّ(کوتاه و رسا ) ق. ه ـ64 - 60(دوران خلافت یزید بن معاویه       )٤(

در سال اول حسین بن على و اهـل بیـت پیـامبر خـدا را                . نامد مسیب سالهاى یزید بن معاویه را بد میمنت مى        
 در نهـا کشت و در سال دوم حرم پیامبر خدا مباح شمرده شد و حرمت مدینه پامال گردید و در سال سـوم خو                     

 . 194، ص 2بى، همان، ج یعقو".حرم خدا ریخته شد و کعبه راسوزاندند
، 222 - 162و ابى بکر بن العربى، همـان، صـص          . 418، ص 9 و ج    273، ص   8رجوع شود به ابن اثیر، همان، ج         )٥(

جالـب معاصـر    ۀ  الدین الخطیب نمون   جالبى از سلف تسنن ناهمسازگرا، و تعلیقات آن از محب         ۀ  متن کتاب نمون  (
 فى القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فى الاسلام، نقله الى العربية محمد             ، الحضارة الاسلامية   و آدم متز   )باشد آن مى 

، ١ م، ج    ١٩٦٧/ ق. هـ ـ ١٣٨٧الطبعة الرابعة، مكتبة الخانجى، القاهرة، دارالكتب العربى، بيروت،         . عبدالهادى ابوريده 
ایـى در عـصر   انـسان گر : احیاى فرهنگـى در عهـد آل بویـه   کرمر، . و جوئل ل   .١٣١ - ١٢٨ و   ١٢٣،  ١٢١صص  

، 104، صـص  1375 محمد سعید حنایى کاشانى، مرکز نشر دانشگاهى تهران، تهـران،         ۀ، ترجم رنسانس اسلامى 
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اى از پیشوایان بزرگ اهل سنت نسبت بـه   در صفحات آتى شواهد متعددى از اظهار عشق و علاقه و همدلى پاره             )٦(
 .علویان آورده خواهد شد



 41بخش نخست، تأملی در ناهمسازگریها و پیشینه 

بـود و   ) ع(تنها نامزد مطرح خلافت على بن ابى طالب         ،  یافت طبیعى وفات مى  به مرگ   ،  رسید می
توانست حامى و مجرى روح شریعت        و ماهیتاً نمى   - )1(دورترین فرد از این مسند فرزند ابوسفیان      

به استثناى دوران کوتاه خلافت عمر بن عبـدالعزیر کـه نظـر بـه         (و ارزشهاى اصیل اسلامى باشد    
و بـه دیگـر تعبیـر معاویـه         .) تـر بـدان خواهـد شـد        اشارتى مبـسوط  ،  در این پژوهش  اهمیت آن   

گـذارى کـرد و یـا بـه تعبیـر           هاى نظام نو اسلامى پایـه      ها و جمجمه   امپراطورى عرب را بر ویرانه    
دین برابرى که محمد بن عبداالله آورد همراه با على بن ابى طالب در آرامگـاه وى       " )2(الوردى على

و سـنگ و آتـش بـاران کعبـه           ه حرّ ۀواقع،  کربلاۀ   رویدادهایى چون واقع   )3(." شد به خاك سپرده  
متوفـاى  (قاضى ابوبکر بـن عربـى        .امت اسلامى وارد آورد   ة  ناپذیر بر پیکر   ترمیم صدماتى عمیق و  

 بعد وفاة الـنبى صـلى االله   ةالعواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحاب   "در کتـاب    .)  ه ـ543
رغـم   گویى هدفى از تألیف آن جز تبریر و تنزیه بنى امیه نداشته اسـت و علـى          که   "عليه و سلم  

واقعه کربلا چنـین    ة  نماید دربار  علیه یزید ابن معاویه را محکوم مى      ) ع(آنکه قیام حسین بن على    
و ان بوله يجرى    . و يا أسفاً على مصيبة الحسين ألف مرة       ،  يا أسفاً على المصائب مرة    ": گوید مى

و لايحقـن يـاالله و       )4(و دمـه يـراق علـى البوغـاء        ،  بى صـلى االله عليـه و سـلم        على صدر الن  
زیـاد  : زیاد ابن ابیـه   ( اصل اخوت اسلامى از اقدامات امیرانى چون زیاد ابن عبید            )5(."ياللمسلمين

 و حجاج ابن یوسف ثقفى که مقام خلیفـه         )7(مسلم بن عقبه  ،  عبیداالله بن زیاد  ،  )6(!)ابن ابوسفیان؟ 
                                                 

تا وقتى یک تـن از حاضـران جنـگ          ": نقل کرده که گفت   ) ابن خطاب (لرحمن بن ابزى از عمر      ابوسعید از عبدا  " )١(
بدر زنده است، حکومت از آنان نباید خارج شود و پس از آنان تا وقتى یک تن از اهل جنـگ احـد زنـده اسـت،                

یـک   ز فـتح هـیچ  و بردگان آزاد شده و اولاد آنان و تـسلیم شـدگان رو     .... دیگران را از حکومت سهمى نیست و        
 .345ص . همان.  راضى آل یاسین".زمامدارى نیستندۀ شایست

، نقـش وعـاظ در اسـلام      : ها به فارسى درآمـده اسـت      ی؛ این کتاب با این ویژگ     على الوردى مؤلف وعاظ السلاطین     )٢(
 . تا محمد على خلیلى، بىۀ ترجم

 .14عبدالهادى حائرى، همان، ص  )٣(
 . خاك نرم=التراب النائم : البوغاء )٤(
 .228ابى بکر ابن العربى، همان، ص  )٥(
و .147 - 146، صـص  2رجوع شود بـه یعقـوبى، ج  .باشد استلحاق زیاد به ابوسفیان از بدعتهاى مشهور معاویه مى      )٦(

 . 196سیوطى، همان، ص 
 - 3099صـص  ، 7رجوع شود به طبرى، همـان، ج  .  حره ۀسفاك یزید بن معاویه در واقع     ة  مسلم بن عقبه فرماند    )٧(

از ة مـردم جنـاز  ) ق. هـ ـ64( منفور مردمان شد که چون در راه مکه مـرد   آنجااو پس از فجایع مدینه تا       . 3119
 .1091، ص 2یعقوبى، همان، ج.اش را سنگباران نمودند گوردرآورده شده

42وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 یـا حقـوق   مؤمنـان ت  و حرم ـ)1(دانـست  را از مقام انبیاء و ملائکه برتر مى ) بن مروان عبدالملک  (
 حـسن بـصرى عـالم و عـارف قـرن اول             .معنى گردیده بود   بى،  انگاشت افراد جامعه را به هیچ مى     

اگر هر امتى افـراد شـریر و پلیـد خـود را بـه           ": گوید هجرى در توصیف یکى از ایشان چنین مى       
 )2(."هم حجاج را به صحنه آوریم دراین رقابت ما برنده خواهیم شدصحنه آورند و ما 

مذاهب اسلامى که با رویدادهاى سیاسى وجود خود را اعلام کرده بودنـد و در ابتـدا بیـشتر                   
زده و  در محیطـى سیاسـت  ، هاى حزبى سیاسـى را داشـتند تـا مـذهبى فقهـى یـا کلامـى           نشانه
ا که کمابیش براى مـذاهب بـزرگ و مانـدگار تـا قـرن      گیرى خود ر روند قوام، آلود با شتاب  خصم

هاى نو بـه     پیمودند و تحت تأثیر شرایط زمان و مکان و اندیشه          مى،  سوم هجرى به طول انجامید    
اى قابـل تـشخیص داشـتند و لکـن           شیعه و خوارج کمابیش شـاکله     . پرداختند توالد و تناسل مى   

ک بـه   داشـتند بـا تمـس      و ستیز تـلاش مـى      در آن فضاى پرابهام      "جماعت" مردم یا    ةبیشتر تود 
براى ایـشان امـروز از فـردا        ،  خیز در آن روزگار فتنه   .  براى خود گریزگاهى معنوى بیابند     "سنت"

و شیخین بهترین روزگاران کـه روز بـه روز از ایـشان         ) ص(بهتر و دیروز از امروز و روزگار پیامبر       
. خـورد  وزگار نسل پـیش از خـود غبطـه مـى         و بر این منوال هر نسلى بر ر        )3(شد دور و دورتر مى   

به مذهب سیاسى خود که از    ها آنان را   از سردرگمى توده   امویان تلاش داشتند که با سوءاستفاده     
آن ۀ  ترین شاخـص    و مهم  )4(شود یاد مى .... نواصب و ،  سفیانیه،  )عثمانیه(آن تحت عنوان عثمانیان     

                                                 
 .65و حاتم قادرى، همان، ص . 149، ص 2رجوع شود به مسعودى، همان، ج  )١(
 .203ى، همان، ص محمد مسجد جامع )٢(
، انتـشارات   3، ترجمـه بهاءالـدین خرمـشاهى، چ       اندیشه سیاسـى در اسـلام معاصـر       رجوع شود به حمید عنایت،       )٣(

شایان ذکر است این اثر ترجمه دیگرى نیز به فارسى دارد کـه آن نیـز مـورد                  . 51، ص   1372خوارزمى، تهران،   
انتـشارات  :  ابوطالـب صـارمى، تهـران      ۀ، ترجم در اسلام تفکر سیاسى   حمید عنایت،   :بردارى قرار گرفته است    بهره

 .1362امیرکبیر، 
امتناع ورزیدنـد و  ) ع(مسعودى افراد و گروههایى را که پس از قتل عثمان بن عفان از بیعت با على ابن ابى طالب      )٤(

سعودى، همـان،  رجوع شود به م ـ. خواند عثمانى مى،  و علویان مواضعى ناملایم داشتند    ) ع(یا بعدها نسبت به على    
خلیفـه و  بارتولـد،  .و.رجوع شود بـه و  ."سفیانیه" و "عثمانیه"راجع به . 596، ص   2 و ج    710 - 709، صص   1ج  

بارتولـد بـا قاطعیـت    .19 - 18، صص  1377، ترجمۀ سیروس ایزدى، مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، تهران،          سلطان
آیـد ایـن    نت و جماعت یکى شمرده است و بـه نظـر مـى   فرقۀ عثمانیه و سفیانیه را در روزگار بنى امیه با اهل س    

تـوان تمـامى    زیرا چنانچه عثمانیه و سفیانیه را شیعیان و حامیان امویان معنى کنـیم نمـى             . ادعا جاى تأمل دارد   
مسلمانان غیر شیعى و غیر خارجى را در آن عهد عثمانى و سفیانى شمرد و مهمتـرین دلیـل آنکـه مخالفـت بـا                 

 .شد ۀ اندیشه و چه در میدان مبارزة مسلحانه به شیعیان و خوارج محدود نمىامویان چه در عرص
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گونـه کـه اشـاره     درآورند و همان، بود) ع(الببه ویژه على بن ابیط) ص(یامبرعداوت با اهل بیت پ  
اى نیز توفیق پیدا نمودند و لکن جمهور ایـن جماعـت اگرچـه نامتـأثر از تبلیغـات                    تا اندازه ،  شد

،  به ویژه در حجـاز و عـراق کـه بیـشترین صـحابه              ؛امویان نماند اما به مذهب ایشان نیز درنیامد       
ها با آن چه   فت و شنودهاى درون مساجد و خانه      داد و گ   تابعین و بعدها علما را در خود جاى مى        

 نفـوذ علویـان و خـوارج در       ةو از همین روست که بیرون از دایر       . یکى نبود ،  شد از منابر اعلام مى   
 ماننـد شـورش   )1(؛باشـیم  امویـان مـى  ۀ میان جماعت نیز شاهد اعتراضات و قیامهایى علیه سـلط  

اى کوتاه   و قیام عبداالله ابن زبیر که براى برهه       ) ق. ه ـ62سال  ( حره شد    ۀمدینه که منجر به واقع    
و چنانچـه رهبـرى قیـام از تـدبیرى بیـشتر      ) ق. هـ ـ73 تـا   61از  ( نظام خلافت را دوپـاره نمـود      

 در نهایـت    )2(.بود که خلافت اموى در همان سالها پایـان پـذیرد           احتمال بسیار مى  ،  برخوردار بود 
 61(عاشـورا بـود   ۀ خلفاى اموى که اوج آن واقع ـ    ى  یهاتوان گفت که بیش از هر چیز تباه کار         مى
، )ق. هـ ـ125(  و یحیى بـن زیـد  )3()ق. ه ـ121) (ع(ادت زید بن على بن حسین     قیام و شه  ) ق.هـ

 ورود )4(،هــاى عالمــان آخــرت طلــب و زاهــدان دنیــافروش آمــوزه، تبلیغــات شــیعیان و خــوارج
                                                 

 .یکى از گروههاى مخالف بنى امیه گروه پرهیزکاران مسلمان بودنـد کـه بـا شـیعه و خـوارج ارتبـاط نداشـتند            " )١(
من داشـتند و  فقیهان و قاریان قرآن و یاران پیغمبر و اعقاب آنها جزو این گروه بودند که حکومت امـوى را دش ـ     

ابوالقاسـم  ۀ  ، ترجم ـ تـاریخ سیاسـى اسـلام     حسن ابراهیم حـسن،     . "بسیارى از آنها بر ضد امویان شورش کردند       
 .432، ص 1، ج1360، انتشارات جاویدان، تهران، 4 ج، چ3پاینده، 

اسـت بـاابن   خو قدر به زیان امویان و به نفع ابن زبیر بود که حتى مـروان هـم مـى             نویسد که اوضاع آن    طبرى مى  )٢(
بااین حـال عبـداالله     . 3170، ص   7طبرى، پیشین، ج    . زیاد بازداشته شد   عبیداالله بن ۀ  وسیل هزبیر بیعت کند که ب    

: بن زبیر آن گونه که باید از آشفتگیى که پس از مرگ یزید بن معاویه به سود او پیش آمده بود استفاده ننمـود                  
) مرگ یزیـد (آنچه پیش آمده است:  ابن زبیر بود، نوشتمروان بن حکم به حصین بن نمیر که سرگرم جنگ با      "

ۀ لیکن خبر به ابن زبیـر رسـید و در میـان لـشگر فـاش گردیـد و روحی ـ             . تو را نترساند و کار خود را دنبال کن        
شـبانه  . سپاهیان ضعیف شد و حصین بن نمیر نزد ابن زبیر فرستاد که امشب در امان یکدیگر را ملاقـات کنـیم     

یزید مرد و پسرش کودك است، اکنون میل دارى تو را به شام برم              : حصین بن نمیر به او گفت     ملاقات کردند و    
تو اختلاف نخواهند کرد؟ ابـن زبیـر بـا    ة چه در شام کسى نیست و با تو بیعت کنم و در آن صورت دو نفر دربار          

انندشان از مردم شـام  نه به خدایى قسم که جز او خدایى نیست مگر آنکه به جاى اهل حره م     : صداى بلند گفت  
من آنچه را به نفـع تـو        ) خود احمق است  (کسى که تو را خردمند پنداشته است      : حصین به او گفت   . کشته شود 

 یعقوبى، همـان،    ".گویى سپس بازگشت   گویم و تو آنچه را به زیان من است، ناآشکارا به من مى             است پنهانى مى  
 .3125 - 3124، 2094، صص 7رجوع شود به طبرى، همان، ج . 194 - 193، صص 2ج

 .ق. هـ122به قولى  )٣(
در محافل دینى اهل تسنن سـوءظن و خـصومت شـدیدى نـسبت بـه         ".199رجوع شود به سیوطى، همان، ص        )٤(

' 
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، عـدل ، ى به ویژه راجع به عقـل هاى نو در جوامع اسلامى و رواج کنکاش در مباحث کلام  اندیشه
 )2(، و تبراى وى از اعمـال پـدر و جـدش           )1( از خلافت  معاوية بن يزيد  رویگردانى  ،  جبر و اختیار  

دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز کـه الگـویى متفـاوت از پیـشینیان و پـسینیان خـود در میـان              
از  )4(،نیز موجب گردیده بـود شامیان را ۀ  و حتى تغییر ذائق )3(ارائه نموده ) و عباسى (خلفاى اموى 

، اى خود بر مذهب اکثریت یا جماعت اهل سنت  توفیق کامل بنى امیه در تحمیل تمایلات طایفه       
احمـد  ،  مانستند تا خلفاى اسـلام     امویان بیشتر به پادشاهان عرب مى      .جلوگیرى نمود ،  و جماعت 

 : کند  چنین معرفى مى)5(امین در ضحى الاسلام این دولت عربى را

برقـرار  ... قیقت این است که رژیم اموى یک رژیم اسلامى نبود که در آن مساوات انسانى              ح"
در .... حکومت اموى صرفاً یک حکومت عربى بود و کارگزاران آن فقط نوکران عرب بودند             .... باشد

 )6(".سیادت و آقایى داشتند، این رژیم فقط عربها با خلق و خوى جاهلى و نه اسلامى
 عرب که خواهى نخواهى بیشتر در حـال و هـواى   يا هرآمده از دل نظام قبیل   سلطنتى عربى ب  

ازاین روست که رقابتها و نزاعهاى قبایلى عـرب پـیش           . عروبت جاهلى بود تا چارچوبهاى اسلامى     
 رقابتهـاى خـونین   .گـردد  ایام العرب آغاز مـى  گیرد و گویى فصلى تازه از از اسلام دوباره جان مى   

                                                                                                                   
خلافت بروز کرده بود و بسیارى از رهبران دینى سنى مذهب اگرچـه از اصـل حکومـت کـه تبلـورى از وجـود                         

د اما سیاستهاى ادارى و نظامى، تفاخر بـه اقتـدار سـلطنتى و مـداخلات                کردن اجتماع مسلمانان بود حمایت مى    
ناشى از ملاحظات سیاسى در امور دینى همگى از جمله مواردى بود که آنـان رانـسبت بـه حکومـت ناخـشنود                  

زاده، بنیـاد    محمود رمـضان ۀ، ترجمتاریخ جوامع اسلامى از آغاز تا قرن هجدهم    ایرا ماروین لاپیدوس،    . "کرد مى
 .و حسن ابراهیم حسن، همان جا. 114، ص 1376ژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، پ

 .78 - 77، صص 2و مسعودى، همان، ج . 3158، ص 7رجوع شود به طبرى، همان، ج  )١(
 .196 - 195، صص 2یعقوبى، همان، ج  )٢(
 .41بارتولد، همان، ص . و.رجوع شود به و )٣(
گذرانـد   که اوقـات خـود را بـا سـاز و نـوش مـى      ) ق. هـ126 - 125بن یزید یاولید دوم،  ولید  (مسلمانانۀ  خلیف" )٤(

پـسندیدند و او را بـه    شورش مردمى که سستى رأى او و بى اعتنائیش را بـه امـور دیـن نمـى               ۀ  عاقبت در نتیج  
محسین صدیقى،  غلا. "کردند و رفتار عمر بن عبدالعزیز را هنوز به خاطر داشتند، به قتل رسید                زندقه متهم مى  

 . 61، ص 1375، پاژنک، تهران، 2، چى دوم و سوم هجرىنهاجنبشهاى دینى ایران در قر
 .430، ص1حسن ابراهیم حسن، همان، ج )٥(
، دفتـر نـشر    تاریخى ایران، شعوبیه ناسیونالیـسم ایرانـى  -بررسى انتقادى نهضتهاى ملى  محمد رضا افتخار زاده،      )٦(

 . 74 ص 1376معارف اسلامى، قم، 
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 در تمـامى عـصر امـوى و         )1( یمـانى  - یمانى و این بار با نام قیسى         - مضرى    عدنانى یا  -قحطانى  
) نـژاد تـرك  (تا آنگاه که عنصرى دیگر" .اى از عصر عباسى رویداد آخرین بود    بخش قابل ملاحظه  

اوج نقش آفرینـى   )2(".در دولت عباسى پدید شد و این کشمکش ضعیف شد و سپس پایان یافت    
بود که خود آغازى بـود بـر تـشدید          ) ق. ه ـ64(وى نبرد مرج راهط    در عصر ام   اي هستیزهاى قبیل 
زدند و گـاهى بـه    خلفاى اموى آتش اختلاف قبایل یمنى و مضرى را دامن مى" )3(.این خصومتها 

 -اندیـشى یـا ناچـارى        از سر چـاره   ،   حکمرانان اموى  )4(".پیوستند قیسیان و زمانى به یمنیان مى     
 از کشاکش بین قبایل براى حفظ اقتدار یا موقعیـت خـود   -بسته به میزان قوت و ضعف هر یک     

ترین نـوع ناهمـسازگرى جـاهلى را مجـدداً در جهـان             منحط،  لکن این وضعیت  . جستند سود مى 
 .نمود اسلام احیاء

غالـب بـر خلافـت امـوى         گرایى امویان که از ماهیت غیر دینى        قومیت ۀبدیهى است خصیص  
آن ۀ هاى عرب با یکدیگر محدود نبود و دامن ـ     فات تیره گرفت به دامن زدن بر اختلا      سرچشمه مى 

تفاخر به عروبـت و     . گرفت مى و نژادها را نیز فرا     عرقها،  دیگر اقوام ،  علاوه بر طوایف و قبایل عرب     
ى بـارز عـصر امـوى    یهـا تحقیر اعاجم که بیشترین مصداقش در آن روزگار ایرانیان بودند از ویژگ 

ها پس از پایان کـار ایـشان بـه ویـژه در عـصر                بل آن تا سده   مقا است و تأثیرات آن و واکنشهاى     
 .عباسى در دنیاى اسلام بماند

: توان به سه دسته تقـسیم نمـود   ایرانیان آن عصر را در چگونگى مناسباتشان با حاکمیت مى      
تعالیم اسلامى را پذیرفته و به دین اسلام گرویده بودند          ،  خواه و ایمان کامل    اى که به دل     دسته "

خود را مسلمان نشان ، و تحصیل اعتبار و آسایش   دیگر که به سبب فرار از جزیه و خراج         ۀستو د 
ایشان دریـن  ة دادند و در واقع نه به دین پیشین بودند و نه به دین تازه و بخشى دیگر که عد        مى

 و کمـابیش هـر سـه دسـته از           )5("بسیار بود به دین نیاکان خود مانـده بودنـد         ) عصراموى(دوره  
                                                 

 .73، ص 1378، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 24، چ1378. )ع(قیام حسینسید جعفر شهیدى،  )١(
 .همان جا )٢(
 از همان مأخذ، تصاویرى     3163 - 3126، و نیز صص     3172 - 3163، صص   7رجوع شود به طبرى، پیشین، ج        )٣(

و حـسن   . 101 - 100، صـص    2 همـان، ج     و مـسعودى،  . نمایـد   را ترسیم مـى    اي هاز رقابتهاى خشونت بار قبیل    
 . 357 - 356، صص 1ابراهیم حسن، همان، ج 

و سـید جعفـر   . 430 - 424و رجوع شود بـه همـان مأخـذ، صـص       . 426، ص   1حسن ابراهیم حسن، همان، ج       )٤(
 .78 - 69شهیدى، همان، صص 

 .41غلامحسین صدیقى، همان، ص  )٥(
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.  اول از عدم اجراى شرایع و تعالیم دین دلتنـگ و ناخـشنود بودنـد               ۀدست": ان ناراضى بودند  اموی
 عـرب بـا ایـشان بـا سـرورى و      .شـد  خواستند با ایشان معامله نمـى  بدان گونه که مى  ،   دوم ۀدست

شـدند بـه ایـشان       منـد مـى    کردند و از امتیازات اجتماعى آن طور که خود بهـره           بزرگى رفتار مى  
پیوسته منتهز فرصت بـراى     ،   سوم ۀاما دست . دادند و این امر سبب نارضائى ایشان بود        نصیب نمى 

دولت اموى على رغم آنکه به بدویت عربى موصـوف          ")1(.استخلاص و رهایى از حکم غالبان بودند      
 با شتاب از ارزشهاى محورى عـصر        )3(ى سلف خود  یهاسازى به امپراطور    در اشتیاق شبیه   )2(است
ة نظـامى کـه روزگـارى امیـرى ساسـانى از مـشاهد            . شـد  فاى راشدین دور مـى    و خل ) ص(پیامبر
 به جایى رسیده بـود کـه یکـى از امـراى خلیفـه               )4(،آمد آن به شگفتى درمى   ۀ  زیستى خلیف  ساده

کم  بار تسلط عرب کم" )5(.شمرد عایدات سجستان و سیستان را براى مخارج مطبخش کافى نمى        
دینى عرب با اغـراض شخـصى و حکومـت قـوم غالـب بـر                 ظورشد و من   تر مى  بر ایرانیان سنگین  

  )6(."گشت مغلوب و تحقیر مردم غیر عرب و استفاده از زحمت تابعان تبدیل مى

بـه ویـژه     )7(ى عرب درآمده بودنـد    انهاموالى یا ایرانیان مسلمان که تحت ولایت یکى از خاند         
، قوانین و مقـررات اسـلامى  ، رزشهابا ا، بیش از پیش از دیگر هم میهنان خود     ،  موالى ساکن عراق  
ى مسلمانان عرب آشنا شـده  یهابند خلفاى راشدین و خلفاى اموى و گروه ) ص(راه و روش پیامبر   

، و چیزى نگذشت که بسیارى از ایـشان تحـت تـأثیر عـواملى ماننـد جایگـاه اجتمـاعى پیـشین              

                                                 
 .42 - 41همان مأخذ، صص  )١(
دولت بنى عباس ایرانى و خراسانى ولى دولت بنـى امیـه عـرب بـدوى            ": نویسد ق مى . ه ـ255. ى، م جاحظ بصر  )٢(

به نقل از غـلام  . 206، ص 3 م، ج 1906:، تحقیق عبدالسلام هارون، قاهره البیان و تبیین  جاحظ بصرى،   . "است
مؤسـسه  (نقـلاب اسـلامى  سـازمان انتـشارات و آمـوزش ا   . روند نهضتهاى ملى و اسلامى در ایران رضاانصاف پور،   

 .56، ص 1359، تهران، )انتشارات فرانکلین سابق
بیت ذیل از یزید بن ولیـد عبـدالملک ملقـب بـه     . 111 - 110رجوع شود به ایرا ماروین لاپیدوس، همان، صص   )٣(

و ) ص(گویاى قرابت خلافت امـوى بـه هـر چیـز غیـر از پیـامبر اسـلام       . ق. هـ126. اموى، مۀ یزید ناقص، خلیف  
ى خاقان": لفاى راشدین استخ دى و ج در جص252، سیوطى، همان، ص "أنا ابن کسرى و أبى مروان و قَی . 

 .1901 - 1900، ص 5طبرى، همان، ج هرمزان، رجوع شود به )٤(
 .3656، ص 8رجوع شود به طبرى، همان، ج .  در خراسانامية بن عبداالله عامل عبدالملك بن مروان )٥(
 .41 صدیقى، همان، ص غلامحسین )٦(
جمـال جـودة،    در میان عرب پـیش و پـس ازاسـلام، رجـوع شـود بـه           "ولاء"براى آگاهى بیشتر از نظام حقوقى        )٧(

 .  م١٩٨٩الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للموالى فى صدر الاسلام، دارالبشير للنشر و التوزيع، عمان، 
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یـا بـه     درآمـده بـه خـدمت حاکمیـت امـوى         ،  باورهاى جدید و بـا شـرایط روز       ،  قابلیتهاى فردى 
 : نویسد یعقوبى مى. گروههاى مخالف آن مانند خوارج یا شیعیان پیوستند

در (زیر فرمان ابوعلى کـوفى مـولاى بنـى حـارث ابـن کعـب                ) عجمها(اى از موالى     و دسته "
اى از خوارج بودند که موالى       خروج کردند و اینان نخستین دسته     ) دوران خلافت معاویه در عراق    

 پس مغیله مردى از بجیله را بر سر ایشان فرستاد و در بادوریـا بـا هـم           .ه بودند در آن خروج کرد   
این عرب است که به نام دین با ما         ،  اى گروه عجمها     پس بجلى آنان را فریاد زد که       .رو شدند  هروب

انا سمعنا قرآنا عجبـا یهـدى   ، شود؟ پس بر او فریاد زدند که اى جابر    شما را چه مى    .کند نبرد مى 
شـگفت را شـنیدیم کـه بـه سـوى            همانـا مـا قرآنـى     " )1(الرشد فآمناّ و لن نشرك بربنا احدا      الى  

 و  ". پس ایمان آوردیم و هرگز کسى را با پروردگار خویش انباز نگیریم            .کند راستروى رهبرى مى  
با ) بجلى(پس  . کس دریغ نداشته است     مردم برانگیخته و او را از هیچ       ۀخدا پیامبر ما را براى هم     

 )2(."ن نبرد کرد تاایشان را کشتآنا

محـیط بـر تمـامى آن    ، یى کـه بـه آن اشـاره شـد و بـه عبـارتى دیگـر           یهااما فارغ از وابستگ   
نـسبت بـه   ، ى مضاعف مادى و معنوى حاکمیـت امـوى      یها و بیدادگر  یهاکار ناشایست،  یهاپیوستگ

زجمله انحرافهاى ا". شد)3(موجب پدیدآیى نهضتى موسوم به شعوبیه، اتباع غیرعرب نظام خلافت   
اسلامى آن روز دورى از اصل برادرى و همسازگرایى و گرایش سخت به اختلاف نـژادى و    ۀ  جامع

ى یهاناسـازگار ۀ   بـود کـه نطف ـ     یهاحکمرانى امو  هاى در واپسین دهه   .جدایى عرب و غیرعرب بود    
.  اسـت  نژادى و قومى رو به گسترش نهاد که در تاریخ اسلام جنبش شعوبى نام گرفتـه               ،  عقیدتى

ــر    ایــن جنــبش کــه واکــنش فراگیــر و دیرپــاى ایرانیــان و دیگــر مــسلمانان غیرعــرب در براب
ى عربها بر آنها بود تا چند سده همچنان به درازا کشید و اثراتـى ژرف در باورهـاى           یهاجوی برترى
هـاى اسـلامى گذاشـت و ناهمـسازگرى          امور اجتماعى و سیاسى جامعـه     ،  سبکهاى ادبى ،  مذهبى

تأثیرات و بازتابهـاى  ، ها عرصه، عمر، عمق، فرآیند، ماهیت )4(".ا بیش از پیش دامن زد  ر مسلمانان
                                                 

 .2 - 1 ى 72س : قرآن کریم )١(
 .149، ص2ان، ج یعقوبى، هم )٢(
طلبـى و پـیش از افـراط، وامـدار قـرآن کـریم، سـوره حجـرات،          مـساوات ۀ شعوبیه نام و آرمان خود را در مرحل ـ        )٣(

 .بود13ۀآی
سـید احمـد مـوثقى،    : و ایضاً توضیحاتى قریب به همـان مـضمون در    . 15 - 14عبدالهادى حائرى، همان، صص      )٤(

 .170همان، ص 
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نهضت شعوبیه توجه بسیارى از اندیشمندان و پژوهشگران قدیم و معاصر را به خود جلب نموده                 
ى انهـا  نهضت شعوبى در ابتدا جنبشى بود با مطالبـات عـدالت طلبانـه در چـارچوب آرم          )1(.است

، یهـا زنگ،  یهاروم،  ترکها،  یهاکه دیگر موالى مانند نبط    ) موالى(= ان مسلمانان ایرانى    اسلامى در می  
 و حتى مسلمانان عـرب بیـزار از راه و رسـم             )2(»نیز در آن شرکت داشتند    .... و یهاصقلب،  یهاحبش

 "اهـل تـسویه   "شـعوبیه در ایـن مرحلـه بـه          . کردند دولت اموى نیز با آن همدلى و همراهى مى        
طلبى به برترى جـویى    خود به تدریج از مساوات    ة   اما این نهضت در فرایند پیچید      )3(موسوم است 

قومى استحاله یافت و در تجاوب به تفاخرات عربى و تحقیر اعاجم به ویژه ایرانیان بـه سـتیز بـا                     
عادات و آداب عرب آغاز شد و تا حاکمیت و حتـى زبـان       ،  عروبت پرداخت و این ستیز از پیشینه      

 اما جناحهایى از شعوبیه    )4(،خوانند  مى "اهل تفضیل "شعوبیان را در این مرحله      . عرب پیش رفت  
) ص(از این مرحله نیز تجاوز کرده و با هر آنچه از عرب آمده بود و از آن جمله دین پیامبر عربى                    

شاید دشمنى آنان ناشى از تعصب باشد زیـرا تمـامى کـسانى کـه در                ". کردندستیز،  یعنى اسلام 
اند از روى عقاید شعوبیه با اسلام دشمن شدند چرا که هر کس از کـسى متنفـر           دهاسلام شک بر  

از عـرب متنفـر هـستند از    . شـود  متنفـر مـى  ،  باشد از آنچـه هـم کـه بـدان کـس انتـساب دارد              
زیـرا  ،  شوند یابد از اسلام خارج مى      نیز بیزارند و با این تنفر که روز به روز شدت مى            العرب جزيرة

 )5(". منتسب استدین اسلام به عرب

رغم ادعایش مبنى بر پرهیز از تعصبات قومى از حامیـان   عبارت فوق از جاحظ که ظاهراً على    
                                                 

، )رسائل الجاحظ ("الرسایل"،  "البیان و التبیین  "در.)ق. ه ـ255. م.(ن عمروبن بحر الجاحظ   ابوعثما:اند از آن جمله   )١(
متـوفى بعـد    .(حمزة بن حسن الاصفهانى   ،  "العقد الفرید "در  .)ق. ه ـ159. متوفى(.ابن عبد ربه الاندلسى   ."الحیوان"

 356متـوفى   (رج اصـفهانى  ابـوالف . )تـاریخ پیـامبران و شـاهان      (= "سنى ملوك الارض و الانبیاء    " در.)ق. ه ـ350
الهجـاء و   "در  . محمـد حـسین   . م."محاضـرات الادبـا   "در  .)ق. هـ ـ 502. م(راغب الاصفهانى . "الاغانى"در  .)ق.هـ

. "ضـحى الاسـلام   "احمد امـین در     . "الشعوبية عدوالعرب الاول  "خیر االله طلفاح در     . "الهجاءون فى صدر الاسلام   
اسلام در قـرون    "فن گوستاو گرونبام در     . "جهان اسلام "ت اشپولر در    برتول. "تاریخ ادبى ایران  "ادوارد براون در    

محمودرضـا افتخـارزاده در   . شـعوبیه الـدین همـایى در    جـلال . نهـضت شـعوبیه   حسینعلى ممتحن در    . "وسطى
  .... . و" تاریخى ایران-بررسى انتقادى نهضتهاى ملى"

 .73محمودرضا افتخارزاده، همان، ص  )٢(
از صـدر  (نهضتهاى سیاسى مذهبى در تـاریخ ایـران   و ابوالفضل نبئى ، 53 - 52 پور، همان، ص    غلام رضا انصاف   )٣(

 .74، ص 1376، انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد، )اسلام تا عصر صفوى
 .، همان جا  و ابوالفضل نبئى54پور، همان، ص  رضا انصاف غلام )٤(
 .58 غلامرضا انصاف پور، همان، ص به نقل از. 68، ص 7، ج کتاب الحیوانجاحظ،  )٥(
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 اگرچه قابل تعمیم نیست اما عـارى از حقیقـت و فاقـد مـصداق نیـز                  )1(،شود عروبت شناخته مى  
از  ،هاى ستیز شعوبیه با حمیت عربـى بـسیار متنـوع بـود و از فـرش تـا عـرش                     عرصه .باشد نمى

هـاى   تمامى عرصه، میادین رزم تا محافل بزم و از شعر و تاریخ و موسیقى تا حدیث و فقه و کلام         
آید در میزان تأثیر و شعاع نفوذ نهـضت شـعوبیه در تـاریخ               به نظر مى  . گرفت فرهنگ را در برمى   

دسـت   و   )3( تا جایى که از قتـل خلیفـه دوم راشـد           )2(؛هایى صورت گرفته است    گاه مبالغه ،  اسلام
 ۀ تا سـقوط بغـداد و قتـل آخـرین خلیف ـ           )4( سوم راشد و قتل وى     ۀداشتن در شورش علیه خلیف    

شود و گویى مانند ابـو محمـد    به شعوبیه نسبت داده مى) ق. هـ656()5(عباسى بغداد معتصم باالله  
 منازعات خونین بین امویان و هاشـمیان و در واقـع کـل تـاریخ      "که  ) ق. ه ـ841متوفى(مقریزى  
تـاریخ   ")6(،شـمارد  اسرائیل مى  سلامى پس از وفات پیامبر را المثناى کاملى از تاریخ بنى          خلافت ا 

ها و ستیزهاى شـعوبیه و عربـان و بعـدها ترکـان              توطئهۀ  خلافت اسلامى عبارت است از مجموع     
 .علیه یکدیگر

                                                 
 .87محمودرضا افتخارزاده، همان، ص  )١(
،  تاریخى ایران، شعوبیه، ناسیونالیسم ایرانـى -بررسى انتقادى نهضتهاى ملى  به عنوان نمونه رجوع شود به کتاب         )٢(

 .از دکتر محمود رضا افتخارزاده
بـرخلاف  . 52پـور، همـان، ص    رضاانـصاف  و غـلام . 120 - 114رجوع شود به محمود رضا افتخارزاده، همان، ص      )٣(

دهند و   اى از پژوهشگران قتل خلیفه دوم را به اشرافیت عرب به رهبرى امویان نسبت مى               نظریه اشاره شده پاره   
دوم از فـدایى شـعوبى بـه عامـل امـوى تبـدیل              ۀ  بدین ترتیب در این نظریه فیروز ملقب به ابولؤلؤ، قاتل خلیف ـ          

، مرکـز نـشر دانـشگاهى،    11، چتاریخ تحلیلى اسلام تا پایان امویانشود به سید جعفر شهیدى،  رجوع  . گردد مى
 .130 - 129، ص 1370تهران، 

اى از پژوهـشگران قتـل    و باز بـرخلاف ایـن نظریـه، پـاره    . 120رجوع شود به محمود رضا افتخارزاده، همان، ص   )٤(
.... ": نمونـه ؛کنند  برآورد مـى معاوية بن ابوسفيان به رهبرى   امیه توطئه بنى ۀ  سوم را بیش از هر چیز نتیج      ۀ  خلیف

معاویـه را سـبب اصـلى قتـل     ) ص(اساساً کشتن عثمان به دست خود بنى امیه بوده و بزرگان اصحاب پیغمبـر             
خـون عثمـان بایـد از او بـه عمـل آیـد و از او قـصاص         ۀ  دانستند و معتقد بودند که مؤاخذه و مطالب ـ        عثمان مى 

و أخرج عن أبى الطفيل عامر بن واثلـة الـصحابى   ".121همان جـا ص  ... .د تقى شریعتى مزینانى و   محم ؛"...شود
و ما منعـك    :قال. لا، ولكنى ممن حضره فلم ينصره     : ألست من قَتلَة عثمان؟ قال    :أنه دخل على معاوية فقال له معاوية      

فمـا  : قـال . كان حقه واجباً علـيهم أن ينـصروه   أما لقد   : فقال معاوية . لم تنصره المهاجرون و الأنصار    : من نصره؟ قال  
: أماطلبى بدمه نصرة له؟ فـضحك أبوالطفيـل ثم قـال   : منعك يا اميرالمؤمنين من نصره و معك أهل الشام؟ فقال معاوية         

 .200سیوطى، همان، ص . لا ألفينك بعد الموت تندبنى و فى حياتى مازودتنى زاداً :أنت و عثمان كما قال الشاعر
 . 55پور، همان، ص  رضا انصاف غلام رجوع شود به )٥(
 .52حمید عنایت، همان، ص  )٦(
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گامى لیکن نقش ویرانگر شعوبیه به ویژه آن هن       ،  توان کرد  ها تمکین نمى   اگرچه به این مبالغه   
که نقاب یکى از مذاهب اسلامى را بر چهره زده است در آلودن میراث فرهنگى مکتـوب و شـاید            

زا را از نظـر      هاى ناهمسازگرایانه و نفرت    میراث فرهنگى شفاهى مسلمانان به پیرایه     ،  تر از آن   مهم
ع بـه  شعوبیه دست به اخبار و احادیث و تواریخ هم بردنـد و آنچـه راج ـ         «. بایست داشت  دور نمى 

طـور کـه عربهـا       همـان ،  به علاوه . منتشر ساختند ،  مطاعن عرب و محاسن عجم بود بیرون آورده       
کتب تاریخ و حدیث     احادیث و اخبار در فضیلت خود ساخته بودند شعوبیه نیز چیزها ساخته در            

این مناظرات و مجادلات باعث ایجاد یک نهضت مهـم علمـى و ادبـى و فکـرى در                   . داخل کردند 
 و چنانچه خاصیت این نوع کشمکشهاست که قـرایح و اذهـان بـه جـوش و                  .مى گردید فرق اسلا 

انـدازد و آن     عجیب پیدا کرد که هنوز محقق دقیق را به حیـرت مـى            ۀ  خروش افتد اما یک نتیج    
عبارت است از سلب اطمینان از قسمت مهمى از آثار تاریخى و ادبى و دینى که به هیچ وجـه از                 

، مذهبى و طبقاتى ایـن عـصر    ،  اي هقبیل،  ى قومى یهار کوران ناهمسازگرای   د )1(."آنها نتوان گذشت  
 .گیرد  بزرگترین رجال همسازگرا جاى مىةعمر بن عبدالعزیز در زمر

 بایست  عمر بن عبدالعزیز؛ درنگى مى- 3 - 1

در عصر اموى و حتى عباسـى  ) ق. هـ101 تا 99خلافت از (دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز      
امیه تفاوت بـسیار      بنى هاي خلیفهعمر بن عبدالعزیز با دیگر      " )2(.فت و استثنایى بود   اى شگ  پدیده
 تا آنجا که بعضى مسلمانان خلافت او را در پیشانى آن قرن کـه بلامـذهبى و اسـتبداد و                     ؛داشت
 تفاوت ماهوى وى با اسلاف و اخلافـش         )3(."دانستند ریزى آلوده بود همانند خالى سفید مى       خون

 )4(."مثل عمر فى بنى أميه مثل مؤمن آل فرعون        ": ى رسا و زیبا چنین بیان شده است       در توصیف 
پـنجم راشـد   ۀ امیه درآورده و او را خلیف ـ خلفاى بنى ۀ   اموى را از مجموع    ۀاى هشتمین خلیف   پاره

انـد کـه در دوران خلافـت وى گرگهـا نیـز بـا          و آورده  )6(اند  خوانده "مهدى" و حتى    )5(اند شمرده

                                                 
 .78ابوالفضل نبئى، همان، ص  )١(
 .41بارتولد، همان، ص.و.رجوع شود به و )٢(
 .403، ص 1حسن ابراهیم حسن، همان، ج  )٣(
  .232، سیوطى، همان، ص)دان فراعنهدر خان(امیه مانند مومن آل فرعون است در بنى) ابن عبدالعزیز(جایگاه عمر )٤(
 .228همان مأخذ، ص  )٥(
 .234 و 233همان مأخذ، صص  )٦(
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آمیـز راجـع بـه دوران کوتـاه        این توصـیفات مبالغـه     )1(!بردند سر مى  ه در صلح و صفا ب     گوسفندان
گویاى حسرتى است که مسلمانان در ادوار بعد نسبت به سـلامت            ،  حکمروایى عمر بن عبدالعزیز   

شـد زیـرا بـیش از     اند و با گذشت زمان بر میزان آن افزوده مـى  حاکمیت در این دوره پیدا نموده 
کـه از   ") ق. ه ـ256 تا   255خلافت از   (المهتدى باالله   . گردیدند ر آن عهد مأیوس مى    پیش از تکرا  

به عمر بن عبدالعزیز     )2("تر بود و به عبادت دلبسته      تر و نیک سیرت     عباسى منزه  ايه  ه خلیف ۀهم
 و مردم نیز در شورش غلامان ترك علیه         )3(شمرد خورد و او را الگوى حکومتى خود مى        غبطه مى 

عباسـى در مـساجد توزیـع       ۀ  هایى که به طرفدارى از خلیف      قتل او انجامید در اطلاعیه    وى که به    
تـرین دلیـل عطـف توجـه       شـاید مهـم  )4(.نمودنـد  کردند او را به عمر بن عبدالعزیز تشبیه مى      مى

 ةمسلمانان در اعصار مختلف به دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز این بود که وى با آنکـه در زمـر              
نابرخوردار ، آمد نیز به شمار نمى) ع( و از اهل بیت-درجه اول  ۀ   چه رسد به صحاب    -اصحاب نبود   

توانست کمابیش نوعى از حکومت آرمانى اسـلام را ارائـه      ،  تقدس اکتسابى و عصمت ارثى    ۀ  از هال 
 .نماید

،  را متوقـف نمـود   اي ه و تبعیـضها و تحقیرهـاى قـومى و قبیل ـ          یهاریز عمر بن عبدالعزیز خون   
کـارگزارانى کـه بـه      ،  المـال را از وضـعیت نهـب و تبـذیر پیـشین درآورد              روجى بیت ورودى و خ  

بـه  ) ص(به اهل بیت پیامبر   گویی   رسم زشت ناسزا   )5(.دادند برکنار نمود   اصلاحات وى تن در نمى    
 و گاه   )6(را لغو کرد  ،  در منابر که مؤسس خلافت اموى مقرر نموده بود        ) ع(طالب   ویژه على بن ابى   

 )8(،کربلا بیزارى جـست ۀ  از مسببین واقع)7(، ى علوى را در حکمدارى به کار بست      ها حتى آموزه 

                                                 
 .233همان مأخذ، ص  )١(
 .377، ص 2حسن ابراهیم حسن، همان، ج  )٢(
 .361رجوع شود به سیوطى، همان، ص  )٣(
 .363ص . رجوع شود به همان مأخذ )٤(
و یعقـوبى،   .197 - 185، ص   2و مسعودى، همـان، ج      . 3976 - 3947، صص   9رجوع شود به طبرى، همان، ج        )٥(

 .246 - 228و سیوطى، همان، صص . 274 - 261، ص 2همان، ج 
و سـیوطى، همـان، ص   . 269 - 268، ص 2و یعقـوبى، همـان، ج  .187، ص 2رجوع شود به مسعودى، همان، ج        )٦(

 .49، ص 6و مقدسى، همان، ج . 243
 .271، ص 2جرجوع شود به یعقوبى، همان،  )٧(
 ـ   اگر من از قاتلین حسین بودم و خداوند مرا مـى          ":نقل است از عمر بن عبدالعزیز که گفت       " )٨( ۀ بخـشید و مـرا روان

رجـوع شـود بـه    ".کـردم  شرم مـى ) ص(شدم زیرا که از روى پیغمبر  ساخت هیچ گاه وارد بهشت نمى  بهشت مى 
' 
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 تـا آنجـا کـه       )2(،داشـت   و علویان را پاس مى     )1(بازگرداند) س(زهراۀ  دیه فدك را به وارثین فاطم     
بـا خـوارج تـا آنجـا کـه دسـت بـه         )3(.امیـه خوانـد   او را نجیب بنى) ع(محمد بن على بن حسین  

حکومتى وى خوارج را نیز به درنـگ واداشـت و بـا       ة   شیو )4(،  کرد یدند مدارا مى  یاز خونریزى نمى 
 )5(و گویا استدلالهاى عمر بسیارى از ایشان را متقاعد نمود        ،  عمر بن عبدالعزیز وارد مذاکره شدند     

 و تعــدادى از )6(عمــر را بــه تأمــل واداشــت، و امــا اســتدلالهاى ایــشان در موضــوع ولایتعهــدى
 گویا با دقت مراقب این دسـت اقـدامات و مـذاکرات وى بودنـد ترسـیدند کـه            خویشاوندانش که 

 )9(.با زهر به قتل رساندند )8( یا چهل سالگى)7(ونه  او را در سى.خلافت را از بنى امیه بیرون برد

 را در میان مسلمانان متوقف      یهاحکمدارى عمر بن عبدالعزیز رشد سرطانى ناهمسازگر      ة  شیو
) ق. ه ـ218 تا   198خلافت از   (مانند زمامدارانى چون مأمون بن هارون الرشید         او با آنکه ه    .نمود

وحـدت  ۀ مستقیم و رسمى بـه مـسئل   ،  ...و) ق. ه ـ1160 تا   1148سلطنت از   (و یا نادر شاه افشار      
 ۀیگـانگى را بـه جامع ـ  ، با احیاى روح عدالت و مـداراى اسـلامى در حاکمیـت    ،  اسلامى نپرداخت 

 یهاکارشـکن ، تردید اصلاحات عمر بن عبدالعزیز با مقاومتها بى. بازگردانداسلامى براى کوتاه مدت   
 ـ     و اعتراضات متعددى از سـوى بـسیارى از امویـان و کـارگزاران حکومـت                رو  ههـاى پیـشین روب

) جـن زده  (= "مـسحور "زده کـه بـا ایـن نـوع زمامـدارى ناآشـنا بـود او را          شام اموى  )10(.گردید

                                                                                                                   
آزارشـیرازى، همبـستگى مـذاهب      جمه عبـدالکریم بـى    ، تر )ع(ها درباره اهل بیت    ها و اندیشه   گفتهعلى الجندى،   

 .300 - 299اسلامى، همان، صص 
 .232 - 231سیوطى، همان، صص . 269، ص 2رجوع شود به یعقوبى، همان، ج  )١(
و سـیوطى،   .269 - 267صـص   . 2یعقـوبى، همـان، ج      . 188 - 187، ص   2رجوع شود به مـسعودى، همـان، ج          )٢(

 .235همان، ص 
 .230ه سیوطى، همان، ص رجوع شود ب )٣(
 .240سیوطى، همان، ص . 3954 - 3953، صص 9طبرى، همان، ج  رجوع شود به )٤(
 .272، صص 2و یعقوبى، همان، ج .195 - 193، صص 2مسعودى، همان، ج رجوع شود به )٥(
 .3955، ص 9طبرى، همان، ج  رجوع شود به )٦(
 .49، ص 6 مقدسى، همان، ج .3967 - 3966، صص 9طبرى، همان، ج  رجوع شود به )٧(
 .3967طبرى، همان، ص  رجوع شود به )٨(
 . 246سیوطى، همان، ص.273، ص 2یعقوبى، همان، ج . 3955، ص 9طبرى، همان، ج  رجوع شود به )٩(
. 188 - 187، صـص  2مـسعودى، ج  .3969 - 3968 و 3962 - 3956طبـرى، همـان، صـص     رجوع شـود بـه     )١٠(

 .242 و 239 - 236، 232 سیوطى، همان، صص .262، ص 2یعقوبى، همان، ج 
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تـوان   و مـى . گونه که اشارت رفت جان بر سر اصلاحات گذاشـت         و در نهایت همان    )1(پنداشت مى
عمـر بـن    ) ع(و حسن بن علـى      ) ع(گفت که پس از خلفاى راشدین و به ویژه على بن ابى طالب            

بـدیهى اسـت کـه    . عبدالعزیز در صدر فهرست زمامداران همسازگرا در تـاریخ اسـلام جـاى دارد         
بنى امیه که به طور طبیعى وضعیت دیگر خلفاى     عمر بن عبدالعزیز در میان خلفاى       ة  جایگاه ویژ 

توانست موجب خـشنودى   نمى، برد  را به زیر سؤال مى     معاوية بن ابوسفيان  اموى و از آن جمله      
اى نداشـتند و حتـى    او میانـه  گـاه بـا    و از این روست که ناهمـسازگرایان هـیچ   .حزب اموى باشد  

از صـد  !) بـود ) ص(یل که در رکاب پیامبر    به آن دل  (شد را    غبارى که داخل بینى اسب معاویه مى      
مصلح عمر بن عبـدالعزیز در      ۀ   پس از مرگ خلیف    )2(.دانستند برتر مى ،  همچون عمر بن عبدالعزیز   

خـود  ۀ  و خلافت اموى بـه شـاکل  )3(ق دیرى نپایید که اصلاحات وى متوقف گردید     . ه ـ101سال  
عبـاس   ق جاى خود را به بنى     .هـ 132بازگشت و در نهایت در سال       ،  سس آن بنا نهاده بود    ؤکه م 
سیاست ایشان در میدان دادن و دامـن زدن بـه   ، ترین دلایل ضعف و فروپاشى امویان از مهم . داد

 .شود رقابتهاى قبایلى عرب و بیداد و تبعیضهاى قومى و نژادى شمرده مى
ن امیه اگرچه تقریباً درتمامى طول عمر خود درگیر نزاعهـاى داخلـى بـود ولـیک                خلافت بنى 

هـایى ماننـد خلافـت       وحدت سیاسى متمرکز در تمامى جهان اسلام در عصر امویـان جـز برهـه              
) ق. هـ ـ 67متـوفى   (و امارت مختاربن ابى عبیـد       ) ق. ه ـ73متوفى   ()4(مدت عبداالله بن زبیر    کوتاه

 بـراى همیـشه بـه       )5(.)م750سـال   (سقوط بنـى امیـه      ":  تا جایى که گفته شده است      .حفظ شد 
 این یگانگى یا همانا وحدت سیاسى جهان اسلام بـیش از هـر              )6(."لام پایان داد  یگانگى جهان اس  

 تـا   41از سـال    (متـر از یـک قـرن        قـدرى ک  ؛  مرهون عمر نسبتاً کوتاه حاکمیت امـوى بـود         چیز
 سیاسى را که    ۀتجزی،  توان گفت چنانچه خلافت دمشق قدرى بیشتر پاییده بود          و مى  .)ق.هـ132

 .بود سرنوشت محتوم امویان نیز مى، خلافت بغداد تجربه نمود

                                                 
 .246سیوطى، همان، ص  رجوع شود به )١(
، ١٣٧١/١٩٥٢ابوالحسين محمد بن ابويعلى، طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقهى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة،                )٢(

 بـر  معاوية بـن ابوسـفيان  تفضیل (و نیز در این باره     . ١٥٠ به نقل از محمد مسجد جامعى، همان، ص          ٢١، ص   ٢ج  
 ).زیرنویسها(210 و 208، 205رجوع شود به ابى بکر بن العربى، همان، صص ). عمر بن عبدالعزیز

 .247 - 246سیوطى، همان، صص  رجوع شود به )٣(
 .239، ص 2رجوع شود به مسعودى، همان، ج.دوران خلافت عبداالله بن زبیر هفت سال و ده ماه و سه روز بود )٤(
 .ق.هـ132=  )٥(
 .24بارتولد، همان، ص . و.و )٦(
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  عصر عباسى- 4

 ؛ى عـصر امـوى بـود   یهاتـشدید و تغلـیظ ناهمـسازگر   ة خلافت عباسى بیش از هر چیز زایید     
 . آتشى که خود برافروخته بود و در آن سوخت

 نمـایى ازایـن     .بنـدى شـده بـود      اسلامى در اواخر عصر اموى به صورت بـارزى قطـب          ۀ  جامع
 125متـوفى   (در اوامر محمد بن على بـن عبـداالله بـن عبـاس              ،   هجرى وضعیت را در سال صدم    

 عثمـان و شـام   ۀاند و بـصره شـیع    علىۀ کوفه همه شیع": توان یافت به داعیان عباسى مى ) ق.هـ
. مکه و مدینه نیز ابوبکر و عثمان بر ایشان غلبه دارنـد        . شناسد جز خاندان ابوسفیان کسى را نمى     

 آنجا کـه چـراغ جهـان و         ؛زنم من به برآمدنگاه خورشید فال نیک مى      بر شما باد خراسان چرا که       
 )1(".مصباح آفرینش است

نژادى و مذهبى بـه سـود خـود         ،  قومى،  اي  هى قبیل یهاناهمسازگرۀ  عباسى با مهار ماهران   ۀ  ائم
 و  )2("من آل محمد   الرّضا"الاطراف   شعار مبهم اما مرضى   . توانستند بر کرسى خلافت دست یابند     

بـه دعـات   ) ق. هـ ـ132متـوفى (هاى ابراهیم بن محمد بن على بن عبـداالله بـن عبـاس            یهیا توص 
گویاى چگونگى بهره بردارى ایـشان  ، شناسى و نوع تعامل با مخاطبان مختلف عباسى در مخاطب  

 یمنـى را بنگـر و حرمـت         ۀاین قبیل ،  سفارش مرا بیاد داشته باش    ... ": ستیهاسازگرای از این ناهم  
 ۀایـن قبیل ـ  . رسـاند  به کمال نمـى    اه اقامت کن که خدا این کار را جز به کمک آن           بدار و میانشان  

 هـرکس  .اند بنگر که دشمنان همسایه مضر راۀ  این قبیل . ربیعه را بنگر و از کارشان به گمان باش        
اگر توانستى زبان   . از آنها را که به کارش بدگمان شدى یا چیزى در خاطرت افتاد خونش را بریز               

 هر نوسالى را که پنج وجب رسید اگـر از او بـدگمان شـدى     .برانداز،  ز خراسان براندازى  عربى را ا  
 )3("...خونش را بریز

عباسیان را دولتى ایرانى و     ،  اى میان خلافت بنى عباس و خلافت بنى امیه         جاحظ در مقایسه  
. آیـد   درسـت مـى  ً◌ توصیف مزبور درایـن مقیـاس بـه نظـر کـاملا          )4(.نماید خراسانى توصیف مى  

                                                 
 .62، ص 6مقدسى، همان، ج )١(
از نخـستین مبلغـان     (و در سال صـد و یـک ابوریـاح نبـال             ". 4556 و   4552 - 4550، ص   10طبرى، همان، ج   )٢(

وع رج ـ."دعات خویش را به خراسان فرستاد تا به امامت بنى هاشم و ولایت اهل بیت دعـوت کننـد           .) م. عباسى
 .شود به مقدسى، همان جا

 .4501، ص 10طبرى، همان، ج )٣(
 .56پور، همان، ص  به نقل از غلامرضا انصاف. 206، ص 3، ج البیان و التبیینجاحظ،  )٤(
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خراسانیان به ویژه عربان ایرانى مآب که از اوان فتوحات اسـلامى بـه خراسـان بـزرگ مهـاجرت               
در سـقوط امویـان و سـرکارآیى        ،  نموده بودند و ایرانیان عرب مآب که با ایشان جوشـیده بودنـد            

 تـا عـصر      و در دوران اوج خلافت عباسـى کـه معمـولاً           )1(عباسیان مؤثرترین نقش را ایفا نمودند     
رقیـب   کمـابیش از منزلتـى بـى   ، گـردد  اندازه مـى  ) ق. ه ـ247 تا   232خلافت از   ( متوکل   خلافت

عباسـیان خـود نیـز      . ثرى را در دیوان و سپاه اشـغال نمـوده بودنـد           ؤبرخوردار بوده و مقامهاى م    
،  داود بـن علـى   )2(. خراسانیان اشعار داشتند   ةبه منزلت ویژ   کارآیى  در ابتداى روى   ههمواره به ویژ  

 ۀدر اولـین نمـاز جمع ـ  ) ق. هـ136 تا 132خلافت از  (اول عباسى   ۀ  والعباس سفاح خلیف  عموى اب 
در عبـاراتى  ،  کوتـاه خلیفـه بـود     ۀ  اى طولانى که مکمل خطب ـ     در خطبه ،  خلافت عباسى در کوفه   

هـایى از    عـلاوه بـر تـصریح بـه نقـش خراسـانیان در پیـروزى نهـضت عباسـى بـه گوشـه                      ،  چند
اى مردم کوفه به خدا ما پیوسته       ": ردم آن عصر اشاراتى دارد     مذهبى م  -ى سیاسى   یهاگیر سمت

آنهـا حقمـان را   ۀ خراسان را به ما داد و بـه وسـیل  ،  تا خداى شیعیان    باخته بودیم      مظلوم و حق  
تجدید کرد و حجتمان را آشکار کرد و دولتمان را غلبه داد و چیزى را کـه منتظـر و نگـران آن                       

 از خاندان هاشم میـان شـما آورد و بـه سـبب وى روهایتـان را                  اى بودید به شما وانمود و خلیفه     
 )3(."...به شما انتقال داد سپید کرد و بر مردم شام ظفرتان داد و قدرت را

 عباسـى را    -اتحاد ایرانى  اگرچه) ق. ه ـ137(دوم عباسى ۀ  قتل ابومسلم خراسانى به امر خلیف     
اما این واقعه به    ،   ضد خلافت ایرانیان   هاى از جنبش  اى اى شد براى پاره    سست نمود و دست مایه    

و علت العلل سـتیزهاى ایرانیـان بـا خلافـت عباسـى بـه شـمار                  معناى نابودى اتحاد مزبور نبود    
پیش از آن واقعه روى ، نهضت به آفرید، اولین جنبش ایرانى که دامن عباسیان را گرفت       . آید نمى

 اگرچـه بـا فـراز و        -و ایرانیـان    ) ق. هـ ـ 131()4(خـود ابومـسلم سـرکوب گردیـد       ۀ  داد و به وسیل   
.  عصر عباسـى حفـظ نمودنـد       ۀحاکمۀ   تا سالیانى دراز جایگاه خود را در طبق        -هاى بسیار    نشیب

                                                 
اى امیرمؤمنان مردم خراسان شـیعیان و یـاران توانـد، مـردم عـراق شـیعیان                ": گفت)ابوجعفر منصور (ریاح بدو " )١(

، "...مردم شام على به نزد آنها یک کافر است و بـه هیچیـک از فرزنـدان وى اعتنـا ندارنـد                   خاندان ابوطالبند اما    
و مانند این مفهوم به تصریح و اشاره در تـواریخ عمـومى اسـلام              . 4773، ص   11رجوع شود به طبرى، همان، ج     

 .توان یافت بسیار مى
 .5032 و 4623، صص 11رجوع شود به طبرى، همان، ج  )٢(
 .4623، ص 11 به طبرى، همان، ج رجوع شود )٣(
 .163رجوع شود به غلامحسین صدیقى، همان، ص  )٤(

56وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

برخلاف عـصر   حاکمه نبود؛ۀ نفوذ ایرانیان در دستگاه خلافت عباسى منحصر به اقشار بالاى طبق        
اى از  بخـش قابـل ملاحظـه   ، دادنـد   سپاهیان خلیفه را قبایل عـرب تـشکیل مـى      ۀاموى که شاکل  

 تـا جـایى کـه در سـپاه          )1(.یافـت  سپاهیان وفادار خلفاى عصر اول عباسى از ایرانیان تشکیل مى         
دوم عباسى بـراى نبـرد بـا محمـد نفـس زکیـه و               ۀ  عیسى بن موسى عباسى که به دستور خلیف       

پارسى زبانان  ،  مانند سپاه مختار بن ابى عبید     ) ق. ه ـ145(پیروانش به مدینه گسیل گردیده بود       
ى متنفـذ ایرانـى نـزد       انها خاند - و گاه نه چندان پایدار       - منزلت رفیع    )2(.بسیارى حضور داشتند  

خلفاى عباسى و حضور ایرانیان اهل قلـم یـا شمـشیر در دسـتگاه خلافـت عباسـى بـه معنـاى                       
یـان  و به ویژه آنکه نهضت شـعوبیه کـه بـذر آن را امو              ایرانیان از بنى عباس نبود     ۀخشنودى هم 

هـاى   گذشته از عرصه  . در عصر بنى عباس درو گردید و طوفان درو گردید         ،  کاشتند و باد کاشتند   
 )3(،متنوع فرهنگى که کمابیش تا قرن پنجم هجرى جولانگاه شعوبیان و حریفانشان از عرب بـود       

 سیاسى متعددى نیز در ایران عصر عباسى شکل گرفت کـه بـا              -هاى خشونت بار مذهبى    جنبش
از سـوى   )4().ق. هـ223مقتول ( دین است آن قیام بابک خرمۀ شود و اوج و خاتم د آغاز مى  آفری به

یافتن خوارج در ایران و ازدیاد مراودات ایرانیـان بـا طالبیـان گویـاى زوال پرشـتاب                   دیگر میدان 
 .محبوبیت عباسیان نزد بسیارى از ایرانیان بود

اسـلامى تغییراتـى   ۀ یگاه ایرانیان در جامعبه هر رو مسلم آن است که با آغاز عصر عباسى جا      
                                                 

 .122 - 121رجوع شود به ایراام لاپیدوس، همان، صص  )١(
و راجـع  . 3401 و 3367، 3327، صص 8رجوع شود به طبرى، همان، ج       .راجع به حضور ایرانیان در سپاه مختار       )٢(

 و 4841 - 4840، ص   11یسى بن موسى، رجوع شود بـه طبـرى، همـان، ج             به حضور سپاه ایرانیان در سپاه ع      
 .87 - 86، صص 6مقدسى، همان، ج 

یعنى زمانى  ) ق.پنج ه ـ(جنبش شعوبى نیز تا دورانى که سخنى براى گفتن داشت دوام کرد و تا قرن دوازدهم                 " )٣(
، فن گوسـتاو گروبنـام، همـان، ص    "افتکه تاریخ از خیلى پیشتر مسأله را به زیان اعراب ختم کرده بود ادامه ی           

 ـ               ". 203 آن تـا قـرن شـشم هجـرى         ۀ  به نظر بعضى از محققان نهضت شعوبیه از قرن دوم هجـرى آغـاز و دنبال
 غلامرضـا  ".کشیده شد و از آن تاریخ به بعد حزب شعوبى در سایر احزاب سیاسى و مـذهبى مـستهلک گردیـد           

 .55پور، همان، ص  انصاف
تـوان رجـوع نمـود     ها علاوه بر منابع کلاسیک تاریخ اسلام به تحقیقات متعدد معاصر نیز مـى      راجع به این جنبش    )٤(

جنبـشهاى دینـى ایرانـى در    :اند، ماننـد  بردارى قرار گرفته اند مآخذى که در این رساله مورد بهره       که از آن جمله   
از صـدر   ( تاریخ ایران    نهضتهاى سیاسى مذهبى در   ، تألیف دکتر غلامحسین صدیقى،      ى دوم و سوم هجرى    نهاقر

، تـألیف غلامرضـا   رونـد نهـضتهاى ملـى و اسـلامى در ایـران     .نبئی، تألیف دکتر ابوالفضل     )اسلام تا عصر صفوى   
 .پور انصاف
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 بلکه به تدریج بـراى همیـشه   )1(شگرف نمود و عربها نه تنها وضعیت قوم ممتاز را از دست دادند      
ى انهـا مردم ایران که تاریخ کهن داشـتند و بـه دور  ... "سیادت عربها در جهان اسلام پایان یافت       

 کرده بودند در بـسط دعـوت آل محمـد    قدرت خویش را بر بعضى کشورهاى عرب مستقر       ،  قدیم
جـستند کـه     اى از قدرت قـدیم مـى       امویان و تجدید شمه   ۀ  اى براى رهائى از تسلط جابران      وسیله

کـرد و جـز     نفوذشـان را سـنگین مـى   ۀمسلم بود کوشش ایشان در ایجاد دولت نوزاد عباسى کف     
حقیقـت آن کـشاکش کـه       در  . آوردند چنان که آوردند    دست مى   ه قدرت را ب   ۀهم،  عنوان خلافت 

میان عباسیان و امویان در جریان بود کشمکش ایرانیان و مردم عرب بود و به تدریج نفوذ عـرب               
مأمون و امین به حقیقت تصادمى بود که میان علویـان  ۀ فتن. از دستگاه خلافت بغداد کاسته شد    

ون در آن غائلـه     و عباسیان و هم میان عرب و ایرانیان براى کسب قدرت رخ داد و فیـروزى مـأم                 
فیروزى قطعى ایرانیان بود و از آن پس قدرت عرب      ۀ  که به نیروى خراسانیان حاصل آمد به منزل       
 تمایلات ایرانى عباسیان و نفوذ ایرانیان و بعـدها          )2(".از بغداد چنان برافتاد که هرگز تجدید نشد       

 ـ انتقـام بـى  )3(.ناخشنودى عربان از بنى عباس بـود      ۀ  ترکان در دستگاه خلافت عباسى مای      ۀ رحمان
عباسیان ازامویان و کشتار طوایف عرب هـوادار ایـشان کـه ابـراهیم امـام آن را در دسـتور کـار                       

خلافـت عباسـى در کوفـه    ۀ نمـاز جمع ـ ۀ  و ابوالعباس سفاح در اولین خطب ـ)4(عباسیان قرار داده 
و انقلابـى  ریـز رسـم شـکنم     آماده شوید کـه مـن خـون     ...."به آن تصریح نموده بود    ) ق. ه ـ132(

توانـد خـالى از مبالغـه باشـد و            شمار کشتارهاى اوان عصر عباسى که اگرچه نمى        )5(".آور نابودى
 از موجبـات   . در آزردگى عرب از خلافت عباسـى مـؤثر بـود           )6(،لیکن گویاى وسعت کشتارهاست   

 ـ    عربان با عباسیان یکى کشتار هول     ۀ  کین دان انگیز امویان بود و هم آن ستمها که نـسبت بـه خان
نفس که جـا   عرب على رغم پیدا نمودن رقیبى تازه     قبایل،   با این همه   )7(."....داشتند مى علوى روا 
، یعنـى ایرانیـان  ، نمـود  تـر مـى   جهان اسلام به شدت براى ایشان تنگ و تنگۀ حاکمۀ را در طبق  

                                                 
 .121ایرام لاپیدوس، همان، ص  )١(
 .99، ص 2حسن ابراهیم حسن، همان، ج )٢(
 .365، ص 3حسن ابراهیم حسن، همان، ج رجوع شود به )٣(
 .4501، ص 10طبرى، همان، ج ود بهرجوع ش )٤(
 .4621، ص 11همان مأخذ، ج )٥(
 . 136 - 131، وقایع سالهاى )11 - 10ج . (تاریخ طبرىرجوع شود به  )٦(
 .365، ص 3حسن ابراهیم حسن، همان، ج  )٧(

58وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 و خلفـاى راشـدین  ) ص(اختلافات داخلى خود را که میراث عهد جاهلیت بود و در عـصر پیـامبر   
 گونه که اشاره شـد از عوامـل اصـلى    متروك گردیده بود و در عصر اموى مجدداً احیا شد و همان    

فراموش نکرده و رقابتها و ستیزهاى قبـایلى ایـشان تـا آن            ،  شود خلافت اموى شمرده مى   تلاشی  
 عباسـى از    هـاي   ه و به انگار که خلیف ـ     )1(هنگام که به تمامى از حاکمیت حذف شدند تداوم یافت         

پایان قـومى کـه از        و این ستیزهاى بى    )2(رار اختلافات قبایلى عرب چندان ناخشنود نبودند      استم
مانند ویروسى مقاوم و واگیر به هـر جـا   ،  در جهان اسلام بود  یهاهاى ناهمسازگر  ترین مؤلفه  بزرگ

قتـدار   تا آنجا که از عوامل انحطاط ا       ؛یافت نمود و انتشار مى    نهادند ایشان را همراهى مى     که پا مى  
  )3(.آید مسلمین در اندلس نیز به شمار مى

درصـدد برآمـد بـا ورود    ) ق. هـ ـ227 تـا  218خلافـت از  ( عباسـى  ۀمعتصم هشتمین خلیف ـ 
جـان تـازه بـه دولـت عباسـى      ، میدان دادن به غلامـان تـرك   ،  عنصرى جدید به دستگاه خلافت    

، با قتـل متوکـل    .  گردیدند خلافت عباسى سوار  ة  ولیکن دیرى نپایید که ترکان بر گرد       )4(.ببخشد
 هجـرى  247بـه دسـت ترکـان در سـال     ) ق. هـ ـ247 تا 232خلافت از ( عباسى ۀدهمین خلیف 

) ق.هـ334( و از آن تاریخ تا استیلاى بوئیان بر بغداد         )5(قمرى زوال اقتدار عباسیان آشکار گردید     
                                                 

آنجـا کـه   عرب شمالى که نصرى بود با عرب جنوبى که یمنى بود پیوسته با هم در اختلاف و دشمنى بودند تا                  " )١(
رجـوع  . 32، ص 2 حسن ابـراهیم حـسن، همـان، ج   ".در شهرى که گروهى از دو قبیله مقیم بودند آرامش نبود 

 .4961 - 4960، صص 11شود به طبرى، همان، ج 
 .67، ص 2حسن ابراهیم حسن، همان، ج  رجوع شود به )٢(
 .324رجوع شود به همان مأخذ، ص  )٣(
پنداشـتند بـه ایـن       خلیفگـان کـه   ". 335 و السیوطى، همان، ص      466، ص   2رجوع شود به مسعودى، همان، ج      )٤(

تـوان کـرد کـه از غیـرت و حـسد عربـان خبـر             که زرخریدان مقام خلافتند بیشتر اعتماد مى      ) ترکان(بیگانگان  
داشتند و از جانب ایشان بیمناك بودند و هم از نفوذ پارسیان که به دوران بعضى از خلیفگـان در بغـداد اوجـى                 

حـسن  ".کار دولت به دست ایشان بود خوشدل نبودندۀ کرد و هم ب گرفته بود و قدرت خلیفه را تهدید مى     عجی
 .181، ص 2ابراهیم حسن، همان، ج

رجـوع  (شمار آمده اسـت   ایشان بود و اوج آن عصر هارون الرشید به      ۀ  اقتدار خلافت عباسى در دوران خلفاى اولی       )٥(
ۀ ى اسـلامى، ترجم ـ  دولتهـا دارى و     طقطقى، تاریخ فخـرى در آداب ملـک        محمدبن على بن طباطبا، ابن     شود به 

 از ایـن پـس ایـن مؤلـف          -. 36، ص   1360، بنگاه ترجمـه و نـشر کتـاب، تهـران،            2محمد وحید گلپایگانى، چ     
رجـوع شـود بـه      . سیوطى آورده است که خلافت با مـرگ معتـصم بمـرد           ). -شود   صورت ابن طقطقى یاد مى     به
، لیکن در واقع قتل متوکل به دست غلامان ترك آغاز رسمى زوال درازمـدت عـصر         )450السیوطى، همان، ص  (

حـسن ابـراهیم   . "....تـوان شـمرد   دوران متوکل عباسى را آغاز سقوط عباسیان مـى  ". گردد عباسى محسوب مى  
 .365، ص 3حسن، همان، ج
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بـه شـمار   سیاسى و تقـسیم قـدرت حاکمیـت در جهـان اسـلام       ۀ  عطفى در روند تجزی   ۀ  که نقط 
خلفاى عباسـى از صـولت غلامـان تـرك حتـى درانـدرون سـراى خـویش نیـز آرامـش                      ،  آید مى
، کـارى   آغـاز آلـوده بـا فریـب    )2(. و بدترین روزگار خلافت بغداد نیز در این دوره بود    )1(یافتند نمى
اى براى همسازگرى میان مـسلمانان       توانست طلیعه  جویى خلافت عباسى نمى    ریزى و انتقام   خون

بنى عباس تقریباً تا صد سـال       .  در جهان اسلام بود    یهاشد و گویاى دورانى جدید از ناهمسازگار      با
مقدم هاشـمیان  ة  و کمابیش در پشت سر تیر   )3(در پندار خلافت نبودند   ) ص(پس از وفات پیامبر   

مـشروعیت دعـوت    ،  پس از آن نیز که به سوى خود دعـوت آغازیدنـد           . یعنى علویان قرار داشتند   
) ع(طالـب   ابى  بن  على  بن   بر اساس تفویض امامت از ابوهاشم عبداالله بن محمد حنفیه          خویش را 

دوم عباسـى   ۀ   البته بعدها منصور خلیف    )4(.به محمد بن على بن عبداالله بن عباس قرار داده بودند          
 بود که دوپـارگى هاشـمیان را بـه عباسـى و         اي  که اولین هاشمى  ) ق. ه ـ158 تا   136خلافت از   (

) ع( مشروعیت خلافت عباسى را از توارث خلافت از على بن ابى طالب              )5(،رسمیت بخشید علوى  
اول ۀ  خلیف ـ،   سـفاح  )6(.تبـدیل نمـود   ) ص(عبدالمطلب عمـوى پیـامبر      به توارث آن از عباس بن     

آشکارا با عموزادگان خود یعنى علویان سـتیزه  ، عباسى اگرچه چون برادر و جانشین خود منصور 
آیـى   از ایشان اندیـشناك بـود زیراکـه او و بـرادرش منـصور در گـردهم                 مانند وى اما  ،  آغاز نکرد 

سن مـشهور بـه نفـس    محمد بن عبداالله بـن ح ـ  سیاسى هاشمیان در اواخر عهد اموى در مکه با       
گـاه خطـرى کـه از چـرخش       و نیز هیچ )7(به خلافت بیعت نموده بودند    ) ق.هـ145مقتول  (زکیه  

                                                 
 احمد بن بویـه، غلامـان تـرك خفتهـاى     به معزالدوله) 334 تا 333خلافت از (از قتل متوکل تا التجاء مستکفى     )١(

در صـحن سـراى و تکـدى     ) 255 تا   252خلافت از   (معتزۀ  بسیارى را بر خلافت عباسى تحمیل نمودند، شکنج       
 . هاى بارزى از آن است بر در جامع منصور نمونه) 322 تا 320خلافت از (قاهر

 .30آدم متز، همان، ص  رجوع شود به )٢(
کنـد   اى که در هاشمیه ایراد مـى  در خطبه) ع(گیرى تعدادى از اعقاب حسن بن على      منصور عباسى پس از دست     )٣(

 ."...ما فرزندان ابوطالب را با کار خلافـت واگذاشـتیم و کـم و بـیش در کارشـان دخالـت نکـردیم                      .... ":گوید مى
 .148، ص 2و رجوع شود به حسن ابراهیم حسن، همان، ج. 305 - 304، صص 2مسعودى، همان، ج 

اى نیـز بـر ایـن        پـاره . 256 - 255، صـص    2و یعقوبى، همان، ج     . 35 - 34رجوع شود به نوبختى، همان، صص        )٤(
باورند که ابوهاشم بن محمد بن حنفیه، خلافت را به على بن عباس تفویض نمود و محمد بـن علـى عبـاس آن         

 .243، ص 2رجوع شود به مسعودى، همان، ج . را از پدر به ارث برد
 .270 و 261 و سیوطى، همان، صص 695، ص 2مسعودى، همان، ج د بهرجوع شو )٥(
 .4812، ص 11طبرى، همان، ج  رجوع شود به )٦(
 .223-222 و ابن طقطقى، همان، صص 4859 - 4858 و 4748، 4740، صص 11رجوع شود به طبرى، همان، ج  )٧(
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) ص(ل همدانى کـه او را وزیـر آل محمـد     فض بن سلیمان خلا   کارگزار بزرگ عباسى ابو سلمه ح     
به سمت علویان براى نهضت عباسى پدید آمده بود از خـاطر نـزدود تـا جـایى کـه                    ،  خواندند مى

مـشهور بـه    ،  عباسى ابومسلم خراسانى  ة  بخشید قتل وى را به داعى بلند آواز         به ظاهر او را    گرچه
 کـه  اي ي و نیز چنان چه قتل آخرین علـو      )1(ت کرد محول نمود و او نیز اجاب     ) ص(محمد امین آل 

 یـا  129.متـوفى (ر بـن ابـى طالـب       علیه امویان قیام نمود یعنـى عبـداالله بـن معاویـه بـن جعف ـ              
تردیـد   بى، است   به اشارت او و برادرش ابراهیم امام نبوده )2(در زندان یا سپاه ابومسلم     )ق.هـ130

 .رضایت ایشان را در پى داشته است

ى کابوسى بود براى عباسیان که از ابتداى نهـضت ایـشان تـا انتهـاى خلافتـشان                  تهدید علو 
 زوال امویان   ۀابوسلمه خلال علیه ایشان و به نفع علویان در بحبوح         ۀ  از توطئ . بود گیرشان گریبان

 عباسـى  ۀاى که به ابن العلقمـى وزیـر شـیعى مستعـصم آخـرین خلیف ـ       تا توطئه  )3()ق. ه ـ132(
 هجـرى  656و عالم شیعى خواجـه نـصیرالدین طوسـى در سـال     ) ق. ه ـ656 تا   640خلافت از   (

 تا رقیب علـوى     )5(ق. ه ـ145  و از قیام محمد نفس زکیه در سال        )4(قمرى نسبت داده شده است    
توانمنـد عباسـى    ۀ  علاءالملک ترمذى که سلطان محمد خوارزمشاه از براى آخرین خلیف         ،  خلافت

هراس بلنـد مـدت   ،  و بیش از همه)6(.تراشیده بود) ق. هـ622 تا 575خلافت از (الناصرلدین االله  
که گاه مکه و مدینه که تسلط بر آن دو شـهر از اسـناد               ) ق. ه ـ567 تا   297از  (خلافت فاطمیان   

 و پاره زمانى در موصل      )8(آوردند در مى  ه ایشان ب  ۀ را از سلط   )7(آمد مشروعیت خلافت به شمار مى    
ــام ا  ــه نـ ــه بـ ــدائن و کوفـ ــار و مـ ــىو انبـ ــه مـ ــاه حتـــى در)9(خواندنـــد یـــشان خطبـ    و گـ
                                                 

 .334، ص 2رجوع شود به یعقوبى، همان، ج  )١(
 .25وکامل مصطفى الشیبى، همان، ص . 34ى، همان، ص رجوع شود به نوبخت )٢(
 .260 - 257، صص 2و مسعودى، همان، ج .4628 - 4624، صص 11رجوع شود به طبرى، همان، ج  )٣(
، روضة الـصفا ، "محمد بن خاوند شاه بلخى"میرخوند" و 473 - 471، 465رجوع شود به سیوطى، همان، صص   )٤(

ازاین پـس مؤلـف بـه    .(895 - 891، صص 1373 انتشارات علمى، تهران،  تهذیب و تلخیص دکتر عباس زریاب،     
 .122 - 107و عبدالهادى حائرى، همان، صص ). شود صورت میرخوند یاد مى

 .4861 - 4786، صص 11طبرى، همان، ج  )٥(
 .713 - 712میرخوند، همان، صص  رجوع شود به )٦(
 .24 و 23 و آدم متز، همان، صص 24 بارتولد، همان، ص .و.و و. 217، ص 2یعقوبى، همان، ج  رجوع شود به )٧(
 .425 و 423، 421، 406رجوع شود به سیوطى، همان، صص  )٨(
 .223، ص 9رجوع شود به سیوطى، همان، ج  )٩(
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 طبیعى بود که رقابـت و  )2(.دادند هاى قصر خلافت بر له ایشان شعار مى      و پاى دیواره   )1(بغداد هم 
تـرین فـصول ناهمـسازگرى در        بلنـدترین و پیچیـده    ،  ترین  عباسى که یکى از مهم     -ستیز علوى   

هاى فرهنگى جهان اسلام بـه   مامى عرصهسیاسى نماند و بر ت  ة  محدود به حوز  ،  تاریخ اسلام است  
ى جدید که به    یهاکه در قطب بند    اى  به گونه  )3(.ویژه حیات معنوى مسلمانان تأثیراتى ژرف نهاد      

شـیعى منـشعب از     ۀ  عباسیان در فرایندى پیچیده از فرق     ،  گرفت تدریج در عصر عباسى شکل مى     
اکثریـت  ة  به نماد مذهبى تـود     )5()یهراوند(که حتى گروهى از آن به غلو فرو غلطیدند         )4(کیسانیه
ى یهاعقیـدتى و مرزبنـد  ة یعنى اهل سـنت و جماعـت کـه شـالود           دادند   را تشکیل می   مسلمانان

 در مقابل بزرگترین اقلیتى که در نهایـت         )6(،قوام یافت  )عصر عباسى (مذهبى آن در همین عصر      
هـاى   فراوان در تمامى عرصه   عصر بلند عباسى داراى تنوع      . باقى ماند یعنى شیعیان امامى درآمد     
تغییر تدریجى در میزان پیروان ادیان سرزمین خلافت بـه          . حیات مادى و معنوى مسلمین است     

هـاى   تسرب آراء و اندیـشه    ،  اى تنوع آبشخورهاى اندیشه  ،  آمیزش فرهنگهاى مختلف  ،  سود اسلام 
 سیاسـى جهـان      وحـدت  ۀتجزی،  فرود و فراز مذاهب فقهى و کلامى      ،  مرزبندى،  گیرى قوام،  جدید

 ۀى جامع ـیها و ناهمـسازگر یهاتردیـد بـر همـسازگر    کـه بـى    اسلام و دیگر متغیراتى از این دست      
 .ى این عصر استیهااز ویژگ، اسلامى تأثیرگذار بود

مـذاهب و علمـاى   ۀ دینى در این عصر علاوه بر ائم   ۀ  تنوع و ازدیاد کالا در بازار مزدحم اندیش       
زیـرا کـه    ،  داشـت  را نیز به دخالت در این بـازار وامـى         )  و وزراء  سلاطین،  و بعدها امرا  ( خلفا،  دین

تـأثیرى  ،  بیش از هر چیز نوع و میزان کالاى مصرفى این بازار در مناسـبات مـردم بـا حاکمیـت                   
 . مستقیم داشت

عباسیان از دوران خلافت منصور کـه در واقـع معمـار اصـلى دولـت عباسـى اسـت پـس از                       

                                                 
 .418سیوطى، همان، ص  )١(
 .414همان مأخذ، ص  )٢(
 .144، ص 2رجوع شود به حسن ابراهیم حسن، همان، ج  )٣(
 .35 - 34نوبختى، همان، صص  رجوع شود به )٤(
 .5018 - 5017، صص 11و طبرى، همان، ج . نوبختى، پیشین رجوع شود به )٥(
عنوان اهل سنت به دوران عباسى پدید آمد که در آن روزگار مذهب اعتزال سامان یافتـه بـود و هـر کـس در                         " )٦(

نهـاد   د خویش را بر کلام و نظر مىعقاید خویش به کتاب و سنت تکیه داشت اهل سنت بود و هر که بناى عقای            
 .155 - 154، صص 2 حسن ابراهیم حسن، همان، ج ".معتزلى بود
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از باورهاى شیعى فاصـله     ،  شان یعنى علویان به خلافت عباسى     اطمینان از عدم تمکین عموزادگان    
لـیکن عملکـرد   . هاى شیعى معطوف داشتند گرفته و توجه خود را به علمایى خارج از نفوذ آموزه      

عباسیان بیشتر علمایى را که در کانون توجه مردم قرار داشتند نسبت به ایـشان بـدبین داشـته                   
بعـدها بـر    ،  مـذاهب فقهـى اهـل سـنت       ة  اى که شالود   هى منفى علماى برجست   یهاگیر موضع. بود

مبین مناسبات سرد این گـروه  ، نسبت به خلفاى عباسى، اساس آراى مذهبى ایشان شکل گرفت  
بایـست    بـویژه آنکـه از نظـر دور نمـى    .ى ایشان از علویان استیهابا عباسیان و گاه حتى جانبدار    

 امـامى اسـتاد نـسل معاصـر خـویش       امام ششم شـیعیان   ) ع(داشت که جعفر بن محمد الصادق       
  )1(.شد شمرده مى

اسلامى در تغییر حاکمیـت     ۀ  سنگینى که جامع  ۀ  عالمان دین که شاهد بودند على رغم هزین       
، اش تـا حاکمیـت آرمـانى اسـلام از گذشـته کمتـر نـشد                فاصـله ،  از اموى بـه عباسـى پرداخـت       

ر را نـسبت بـه خلافـت    حسرت علمـاى ایـن عـص   . توانستند از وضعیت جدید خشنود باشند      نمى
 )2()ق. هـ ـ179متوفى(مالک بن انس ، توان در پاسخ پرکنایه و ایهام عالم مشهور حجاز  آرمانى مى 

بلى اگر از امثال عمـر بـن عبـدالعزیز          ": به پرسشى راجع به جواز جنگ با مخالفان خلفا دریافت         
) ق. هـ ـ 150متـوفى   (وطـى ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن ز      )3(".رویگردان شوند باید با آنها جنگید     

مایت از قیام زید بن علـى بـن         عراق که بعدها امام اعظم خوانده شد و به دلیل ح          ة  عالم بلند آواز  
و عـدم پـذیرش منـصب       ) ق. هـ ـ 125 تـا    105خلافـت از    (علیه هشام بن عبدالملک     ) ع(حسین

غـضوب  م) ق. هـ ـ 132 تـا    127خلافـت از    (المال کوفه در عهد مـروان دوم         قضاوت و تولیت بیت   
 در عصر عباسـى نیـز بـه دلیـل عـدم        )4(،حاکمیت اموى بود و بارها شکنجه شد و به زندان افتاد          

ــى  ــضاوت عل ــصب ق ــذیرش من ــ پ ــشارى خلیف ــى)5(دوم عباســىۀ رغــم پاف ــار شــمردن  و ب   اعتب

                                                 
 .16کامل مصطفى الشیبى، همان، ص  )١(
 .344، ص 2مسعودى، همان، ج  رجوع شود به. داند مى.  هـ175مسعودى وفات مالک را در سال  )٢(
 . 63، ص 1377، انتشارات توکلى، تهران، 6چ، چهار امام اهل سنت و جماعتمحمد رئوف توکلى،  )٣(
االله ابـا   رحـم ":گفته است) ع(درتمجید از حمایت ابوحنیفه از قیام زید بن على   ) ع(محمد فرزند امام جعفر صادق     )٤(

، تحقیق کـاظم المظفـر،      مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانى،   . "...حنيفة لقد تحققت مودته لنا فى نصرته زيد بن على         
 .35 - 34 ، 18محمد رئوف توکلى، همان، صص   و رجوع شود به99تا، ص  ، قم، بىار الكتبمؤسسة د

 .35رجوع شود به محمد رئوف توکلى، همان، ص )٥(
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شکنجه گردیـد و    ،   مغضوب حاکمیت عباسى شد    )2()ع(حسن حمایت از قیام بنى   و   )1(خلافت وى 
 )3(.با عباسیان گذارد  نهایت جان بر سر ناسازگارىبه زندان افتاد و در

مالک بن انس نیز به دلیل حمایت از قیام محمد نفـس زکیـه و فتـواى جـواز نقـض بیعـت                       
 حمایت از قیـام     )5(.خشم ایشان را علیه خود برانگیخت     ،  عباس  و عدم تأیید خلافت بنى     )4(منصور

کثیـرى از فقهـا     ة  همراهى عد " نبود؛   حسنیون علیه خلافت عباسى منحصر به ابوحنیفه و مالک        
نظر از جهت سیاسى آن به خاطر   قمرى صرف145 در مدینه به سال    "محمد بن عبداالله  "با قیام   

با ایـن کـه   ، شناختند و به سبب همین  آنها او را مى  .برترى نفس زکیه بر فردى چون منصور بود       
اى بود که کمتر فقیهى از میان        اندازهاین حمایت به    . دیدند شیعه نبودند تخلف از او را جایز نمى       

پیـروان محمـد نفـس زکیـه را ایـن گونـه معرفـى        ، منصور خـود  )6(".اهل سنت از او تخلف کرد     
و فرزنـدان جعفـر و فرزنـدان عقیـل و فرزنـدان عمـر بـن خطـاب و                    ) ع( فرزندان على  ": کند مى

 اکثریت خانـدانهاى متنفـذ       که گویاى همدلى   )7("فرزندان زبیر و دیگر قریشیان با فرزندان انصار       
آن عصر با علویان علیه عباسـیان       ) با قدرى تسامح در تعبیر    ( سیاسى یا نجباى مذهبى      -مذهبى  

                                                 
تـا،    بـى  دارالفكر العـربى،  : ، قاهره ة وتاريخ المذاهب الفقهي   ائدمحمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلامية فى السياسة والعق        )١(

 .184ز حاتم قادرى، همان، ص به نقل ا351ص 
ابـراهیم بـن عبـداالله، بـرادر محمـد نفـس       (ابـراهیم بـن سـوید گویـد ازابوحنیفـه سـوال کـردم، خـروج بـا او          " )٢(

یک جنگ پس از انجام حـج واجـب بهتـر از پنجـاه حـج           : بهتر است یا سفر حج؟ ابوحنیفه گفت      .) نگارنده.زکیه
، بـه  1408، بیـروت،  مؤسـسة الاعلمـى   ، تحقیق احمد حنفى،     ینمقاتل الطالب ابوالفرج اصفهانى،   . مستحبى است 

) ابوحنیفـه (او  ".178 - 177، صـص    1371، نـشر خـرم، قـم،        اندیـشه  تـاریخ و  نقل از رسول جعفریان، مرجئه،      
، بـه نقـل از   313 ابـوالفرج الاصـفهانى، همـان، ص      ".دانـست  شهداى جنگ ابراهیم را در ردیف شهداى بدر مى        

 .179ص رسول جعفریان، همان، 
ابوحنیفـه عاقبـت بـه    ". 155، ص 2حسن ابـراهیم حـسن، همـان، ج    . 261السیوطى، همان، ص  رجوع شود به )٣(

الدين بـن عبـدالقادر التميمـى     تقى." دست منصور عباسى مدتى حبس و شکنجه و پس از آن نیز مسموم گردیـد   
دارالرفـاعى، الريـاض،    : الريـاض . مـد الحلـو   تحقيق عبـدالفتاح مح   .المصرى الحنفى، الطبقات السنيه فى تراجم الحنفية      

 . 179، به نقل از رسول جعفریان، همان، ص ١٤٠٣
 .261سیوطى، همان، ص . 4796، ص 11طبرى، همان، ج  رجوع شود به )٤(
دانـد و   سعایت کردنـد و گفتنـد بیعـت شـما را نافـذ نمـى      .) نگارنده.مالک بن انس(پیش جعفربن سلیمان از او " )٥(

 .344، ص 2مسعودى، همان، ج ".او را دراز کردند و آنقدر زدند که بازوهایش از جا برفت. تازیانه زدجعفر او را 
، مرکز چاپ و نشر سـازمان تبلیغـات اسـلامى،           تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجرى         رسول جعفریان،   )٦(

 .261و نیز رجوع شود به سیوطى، همان، ص. 37، ص 1368تهران، 
 .298، ص 2ودى، همان، ج مسع )٧(
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ۀ هـاى معـصومان    حماسه،  در باورهاى دینى مسلمانان   ) ص(علاوه بر جایگاه اهل بیت پیامبر     ،  است
ان الثـورى بـه عیـسى    سفی": علویان در تمایل علماى خارج از حاکمیت به سوى ایشان مؤثر بود        

ترین ایمانى داشته باشد به خاطر فشارها و کشتارها و           هرکس کم ": گفت مى) ع(بن زید بن على     
وى به همراه عباد بن کثیر در        )1( ".شود گریه خواهد کرد    تهدیدهایى که در مورد بنى فاطمه مى      

  آنـان  تور به کشتنعباسى دسۀ  قمرى به امر منصور زندانى شد و بیم آن بود که خلیف  185سال  
امـام اوزاعـى    )2(.در همان سال وفـات یافـت  ، دهد ولیکن پیش از هر گونه اقدامى راجع به آن دو   

از تأیید حـق ایـشان بـراى خلافـت          ،  نیز که از کردار عباسیان رویگردان بود      ) ق. ه ـ157متوفى  (
ز علویان بـراى او     ا) ق. ه ـ204متوفى  (ى آشکار محمد بن ادریس شافعى       یها جانبدار )3(.سرباز زد 

اى از  نیز بـه دلیـل ابـراز پـاره    ) ق. هـ310متوفى ( و محمد بن جریر طبرى )4(شهرت تشیع آورد  
ثقـة صـادق فيـه    ": همین تمایلات به شیعیگرى متهم گردیده و راجع به او گفته شـده اسـت      

  )5(".تشيع و موالاة لاتضر

توانـستند کـه پیـروى      نمـى کردنـد و   اى پیروى نمـى    خلفاى عباسى از سیاست مذهبى یگانه     
،  تحـولات سیاسـى    )6(زیرا که گذشته از گرایشهاى مذهبى متفاوت و گاه متنـاقض خلفـا            ،  نمایند

                                                 
 .43رسول جعفریان، همان، ص رجوع شود به )١(
 .262سیوطى، همان، ص  رجوع شود به )٢(
 .183حاتم قادرى، همان، ص  رجوع شود به )٣(
 .30 - 29رسول جعفریان، همان، صص  رجوع شود به )٤(
بـه نقـل از رسـول    .379 ، ص٢، ج.م١٩٦٣رفـة،  دارالمع:ابوعبداالله الذهبى، ميزان الاعتدال، تحقيق البحاوى، بـيروت  )٥(

 .23جعفریان، همان ص 
و كان ):" ق. هـ ـ218 تا 198خلافت از (اى از خلفاى عباسى آشکارا داراى تمایلات شیعى بودند مانند مأمون  پاره )٦(

ة احـدى و مـاتين    و فى سـن   ... معروفاً بالتشيع و قد حمله ذلك على خلع اخيه المؤتمن و العهد بالخلافة الى على الرضا               
خلع اخاه المؤتمن من العهد و جعل ولى العهد من بعده على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفـر الـصادق، حملـه ذلـك                     

أمـر  .) نگارنـده .الرضـا  هشت سال پس از درگذشت امام على بن موسى(و فى سنة احدى عشرة.... افراطه فى التشيع  
 بخير و أن افضل الخلق بعد النبى عليه الصلاة و الـسلام علـى بـن أبى           برئت الذمه ممن ذكر معاويه    :المأمون بأن ينادى  

بكر و عمـر، فاشمـأزت       و فى سنة اثنى عشرة اظهر المأمون القول بخلق القرآن مضافاً الى تفضيل على على أبى               . طالب
وطى، همـان، صـص     سـي ".النفوس منه و كاد البلد يفتن و لم يلتئم له من ذلك ما أراد، فكف عنه الى سنة ثمان عـشرة                    

و المأمون و ولاية العهد و صـفحات مـن التـاريخ العباسـى،     ) ع(و رجوع شود به حسن الأمين، الرضا   . ٣٠٨ - ٣٠٧
عـزم المعتـضد علـى لعـن     ):"ق. هـ ـ٢٨٩ تا ٢٧٩خلافت از (، و معتضد    . م ١٩٩٥/ ق. هـ١٤١٦دارالجديد، بيروت،   

لعامة، فلم يلتفت و كتب كتاباً فى ذلك، ذكر فيه كثيراً من مناقـب          معاوية على المنابر، فخوفه عبيداالله الوزير اضطراب ا       
أن تحركت العامة وضـعت  :يا اميرالمؤمنين أخاف الفتنة عند سماعه، فقال     : على و مثالب معاوية فقال له القاضى يوسف       

' 
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به طور طبیعى تغییر و     ) عصرعباسى( قرن   6فرهنگى و اقتصادى جهان اسلام در طول        ،  اجتماعى
هـاى    بنا بر انگیزهاى از خلفاى عباسى پاره .نمود تبدیل را در سیاست مذهبى عباسیان ایجاب مى       

تجاوب خواستهاى اجتمـاعى و یـا تـسلیم در مقابـل            ،  ایجاب مصالح حکومتى  ،  اعتقادى،  شخصى
اسـلامى وارد   ۀ  اعتقـادى جامع ـ  ة  به صورت مستقیم در حوز    ،  ....فشار گروههاى متنفذ اجتماعى و    

 بـر وجـه   بیش از پیش خلفاى عباسى  ۀ  شدند و این ورود با آغاز دوران طولانى انحطاط و تکی           مى

                                                                                                                   
 !.عشـاه اسـمعیل اول و بزرگـان تبریـز پـیش از اعـلان رسـمیت یـافتن تـشی                    ة  یـادآور محـاور   (...." السيف فيها 

 .371سیوطى، همان، ص .)نگارنده
كان يتشيع و يميل الى مذهب الامامية بخلاف آبائه، حتى إن ابن الجوزى سئل بحـضرته  "):622 تا  575خلافت از   (و ناصر   

أفضلهم بعده من كانت ابنته تحتـه و لم يقـدر أن يـصرح        : من افضل الناس بعد رسول االله صلى االله عليه و سلم؟فقال          :
تـاریخ  . "ابـن العبـرى  "و رجوع شود به غریغوریوس ابوالفرج اهـرون      . 451 سیوطى، همان، ص     ،"بكر بتفضيل أبى 

. 310، ص   1364انتـشارات اطلاعـات،     : االله ریاضـى، تهـران     پور و حـشمت    محمدعلى تاج ۀ  مختصر الدول، ترجم  
 .50و کامل مصطفى الشیبى، همان، ص ) شود ازاین پس این مؤلف به صورت ابن العبرى یاد مى

متوکل بگفت تـا قبـر حـسین        ... "). 247 تا   232خلافت از   (اى آشکارا با تشیع سرستیز داشتند مانند متوکل          و پاره 
. "بن على را ویران کنند و خیش بزنند و بذر بپاشند و آبیارى کنند و مردم را از رفتن به نزد آن ممنـوع دارنـد                      

ب کـاروان سـراى عاصـم را در بغـداد تازیانـه      عیسى بن جعفر عاصمى صـاح ". 6036، ص 14طبرى، همان، ج   
.... که ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه را ناسزا گفتـه           ... سبب آن بود  . اند هزار تازیانه به او زدند      چنانکه گفته . زدند

 - 6050همان مأخـذ، صـص      "... . وقتى تازیانه زدند در آفتاب رها کردند تا بمرد سپس او را در دجله انداختند              
 فى سنة ست و ثلاثين أمر دم قبر الحسين و هدم ما حوله من الدور و أن يعمل مزارع و منع الناس مـن        و". 6051

و كان المتوكل معروفاً بالتعصب، فتألم المسلمون من ذلك و كتب أهل بغداد شتمه على               . زيادته و خِّرب و بقى صحراء     
 : الحيطان و المساجد و هجاه الشعراء فيما قيل فى ذلك

 ها مظلوما قتل ابن بنت نبى   ـتتأ بـاالله ان كانت امية قـد  
 لعمــرى قـبـره مهـدوما هذا   فلقد أتاه بنــو أبيه بمثلــه  
 "فى قتله، فتتبــعـوه رميما  وا على أن لايكونوا شاركــوافأس  

). 422 تـا    381فـت از    خلا(و قـادر    . 349 - 348و نیز رجوع شود به همان مأخـذ، صـص           . 347سیوطى، همان، ص  
پرداختنـد ماننـد     اى از خلفاى عباسى به مبارزه با حنابله مى         پاره.247رجوع شود به ایرا ام لاپیدوس، همان، ص       

و برخـى از ایـشان مـذهب        . 135 - 134رجوع شود به آدم متز، همان، صـص         ). 329 تا   322خلافت از   (راضى  
رجوع شود بـه ایـرا ام لاپیـدوس، همـان     ).467 تا 422فت از خلا(کردند مانند قادر و قائم  حنبلى را حمایت مى  

خلافـت از   (و واثـق    ) 227 تا   218خلافت از   (مأمون، معتصم   ۀ  در مذاهب کلامى نیز تباین حمایت متعصبان      . جا
دوران . رجوع شود به سیوطى، همـان     .باشد از آراء معتزله با مخالفت متوکل با این آراء مشهور مى          ) 232 تا   227

 153،  86، صص   2و حسن ابراهیم حسن، همان، ج       . 356 - 306مون، معتصم، واثق و متوکل، صص       خلافت مأ 
 .190 و 154 -

66وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

بـا  . یابـد   افـزایش مـى    )1(،گشت معنوى خلافت تا وجه دنیوى آن که به تدریج از ایشان سلب مى            
 و  )3()فـاطمى و امـوى    ،  عباسـى ( تقسیم خلافت اسـلامى    )2(، اقتدار سیاسى خلافت عباسى    ۀتجزی

 بـر میـزان تنـوع و ماهیـت دخالـت        )4( فرهنگـى زیرزمینـى    -تبلیغات وسیع گروههـاى سیاسـى     
 و تبعـات آن در  هـا گردد و بدیهى است که ایـن دخالت  هاى اعتقادى افزوده مى    حوزهحاکمیت در   

 در جهان اسلام تأثیراتى جدى و مانا داشته است و نیـز در ایـن              یهاکاهش و یا افزایش همسازگر    
هاى اعتقادى در ایـن   اى از دخالتهاى حاکمیت در حوزه      معلوم پاره ة  توان گفت که انگیز    میان مى 

 ولـیکن   .ى اعتقادى بوده است   یهابراى تقویت وحدت اجتماعى و تحدید ناهمسازگر      تلاشى  ،  عصر
ة بغـداد پایتخـت بلنـد آواز   . اى معکوس به بـار آورد      در غالب موارد به مقصود نرسید و گاه نتیجه        

تـرین شـهر جهـان محـسوب      بـزرگ ، که در زمان خود صرف نظر از قلمرو چـین        خلافت عباسى 
هاى معنـوى   به دلیل آنکه امواج تمامى جنبش   ،  قى کلمه پایتخت بود   حقی به معناى " و   )5(،شد مى

افتـاد و پیـروان تمـامى مـذاهب در آن جـاى              سرزمین اسلام در بغداد بـود کـه بـه تلاطـم مـى             
جهـان  ۀ ى همـسازگرایان تلاشـها ى قومى و مذهبى و یها سیماى جالبى از ناهمسازگر )6(،"داشتند

                                                 
 .42 - 34بارتولد، همان، بویژه صص .و.و و....  و125 - 121 و 72 - 71رجوع شود به حاتم قادرى، همان، بویژه صص  )١(
اى از قلمرو  ستقل و نیمه مستقل که هر یک در گوشهى مدولتهادولت عباسى آغاز شد و آن ۀ ضعف و تجزی... " )٢(

عباسیان سربرداشتند چون صفاریان، سامانیان، غزنویان و علویان طبرستان و اغلبیان تونس و فاطمیان افریقیـۀ          
هاى قدرتى بوجود آمد که تـا چنـد قـرن     و طولونیان و اخشیدیان مصر و امویان اندلس و زیدیان یمن، بر ویرانه           

 .183، ص 2 حسن ابراهیم حسن، همان، ج".خویش را حفظ کرده بودبعد عنوان 
و لما ضعف أمر الخلافة فى هذه الأزمان ووهت أركان الدولة العباسية و تغلبت القرامطة و المبتدعـة علـى الأقـاليم،                       " )٣(

بالخلافـة و تـسمى     أنـا أولى النـاس      : قويت همة صاحب الأندلس الأمير عبدالرحمن بن محمد الاموى المروانى و قال           
العباسـى  . فصار المسلمون بأمير المؤمنين فى الدنيا ثلاثة      ... بأميرالمومنين الناصرلدين االله، و استولى على أكثر الأندلس       

فاطمیان مدعى بودند که آنان جانشینان      ". 392سیوطى، همان، ص    . "ببغداد و هذا بالأندلس، و المهدى بالقيروان      
آنـان حتـى عنـوان خلیفـه را بـراى خـود             .  ولایات خود بلکه در تمامى جهان هـستند        بر حق پیامبر نه تنها در     

ۀ از این بابـت پـس از فاطمیـان سلـسل          .انتخاب کردند و بدین سان وحدت نمادین امت اسلام را درهم شکستند           
دشـه دار  ى شمال آفریقا بودند که عنوان، اعتبار و مشروعیت خانـدان عباسـى را خ           دولتهاامویان اسپانیا و سایر     

ادعاهاى فاطمیان نه فقط با اقتدار سیاسى خاندان عباسى ناسازگار بـود بلکـه حـق ظـاهرى آنـان را در                      . کردند
بارتولـد، همـان،   . و.و رجـوع شـود بـه و       . 196ایرا ام لاپیدوس، همـان، ص       ."کرد رهبرى امت مسلمان نقض مى    

 .29ص
 . هاى اخوان الصفا مى و انتشار آموزهفعالیتهاى اسماعیلیان، تبلیغات قرامطه و داعیان فاط )٤(
 .120ایرا ام لاپیدوس، همان، ص  )٥(
 .133آدم متز، همان، ص )٦(
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وضعیت مناسبات مـذهبى در دیگـر شـهرهاى          .دهد ه مى ارائ،   قرن 6،  اسلام در عصر بلند عباسى    
در  ". اجتماعى پایتخت خلافت عباسـى بـود  -بزرگ نیز کمابیش مؤثر و متأثر از وضعیت مذهبى        

امـا تعـادل بـین ایـن دو         ،  کردند  هم زندگى مى   ۀ شان به هبعضى از شهرها حنفیان و شافعیان شان      
بغـداد و اصـفهان بـه    ،  رگ نظیر نیـشابور   چنانکه در شهرهاى بز   ؛  امت مسلمان بسیار حساس بود    

انجامید کـه اغلـب از کشاکـشهاى مـذهبى بـه کشمکـشهاى سیاسـى و                  ى گروهى مى  یهادرگیر
به مالـک بـــن انـــس       ) ق. ه ـ193 تا   170خلافت از   ( پیشنهاد هارون    )1(."اجتماعى مى کشید  

 مـأمون در ولایتعهـد       اقدام )2(،  فقه مالکى در جهان اسلام      مبنــى بــر رسمیــت بخشیدن بــه    
انعقاد مجالــس بحـث میـان       )3(،امام هشتــم شیعیـان امــامى   ،  )ع(نمودن على بن موسى الرضا    

 و تدوین منشور اعتقادى مبنى بر تأیید آراى معتزله بـه ویـژه   )4(علمــاى مذاهب فقهى و کلامى    
و واثـق   ) ق. هـ ـ 227 تـا    218خلافـت از    (ى معتـصم    یهـا گیر  سـخت  )5("،خلق قرآن "در موضوع   

مـذهبى الراضـى   ۀ   اعلامی ـ )6(ايام المحنة ،  مزبورۀ  با مخالفان اعلامی  ) ق. ه ـ232 تا   227خلافت از   (
                                                 

 .338، ص 1372، ترجمه یعقوب آژند، نشرنى، تهران، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایرانآن، لمبتن،  )١(
روف یـا توضـیحى دربـاره هـدف     گـذارى بـه روى ح ـ   نقطهمحمد تقى قمى، . 73محمد رئوف توکلى، همان، ص  )٢(

 . 66 - 65، همان، صص همبستگى مذاهب اسلامىآزارشیرازى،  ، ترجمه عبدالکریم بىتقریب
شـیعیان امـامى نظـرات گونـاگونى ابـراز شـده اسـت،        ) ع(راجع به انگیزه مأمون در ولایتعهد نمودن امام هشتم    )٣(

اى   و پـاره   307رجوع شود به سیوطى، همـان، ص        .اند تهاى تمایلات شیعى مأمون را در این اقدام مؤثر دانس          پاره
مـأمون کوشـیده بـود بـا ولیعهـدى امـام            ". نماینـد  طلبى سیاسى برآورد مى    انگیزه مأمون را ازاین اقدام منفعت     

حکومـت عباسـى بـود، آنـان را بـه      ۀ بر دیگر یاران پیغمبر، که این خود پای       ) ع(و اعتراف به برترى على      ) ع(رضا
خواسـت آنـان    مأمون با کنترل ایـن شـاخه از شـیعیان مـى    .ایشان زیدیان را بکوبدۀ   و به وسیل   سوى خود بکشد  

هاى دولت عباسى حکومتى تأسیس نماینـد و همانـا ایـن شـاخه از                کمتر فرصت بیابند تا قیام کنند و به ویرانه        
مـصطفى  . "تـر بودنـد   تر و به حکومت کم علاقـه    جوتر و سلامت طلب    خود از آنهاى دیگر صلح    ) ع(فرزندان على   

رجوع شود به ابـن طقطقـى، همـان،         . نمایند معرفى مى ) ع(و او را قاتل على بن موسى        . 40الشیبى، همان، ص    
نمایـد ولـیکن    رسمى شیعیان امامى نیز بر قتل امام هشتم توسط مأمون تأکیـد مـى         ة  عقید. 303 - 301صص  

و تبریـر وى از     ) ع(ن در توجه به على ابـن موسـى          مرسوم نظراتى نیز مبنى بر صداقت مأمو      ۀ  برخلاف این نظری  
و المـأمون و ولايـة العهـد و         ) ع(الرضا. رجوع شود به حسن الامین    .مطرح گردیده است  ) ع(اتهام قتل امام هشتم   

 .صفحات من التاريخ العباسى، دارالجديد
همبـستگى  آزار شـیرازى،   عبدالکریم بـى ۀ ، ترجمسعى قدیم در راه وحدت مذاهب اسلامىعبدالمتعال صعیدى،  )٤(

 .153، ص 2و حسن ابراهیم حسن، همان، ج .128 - 127، همان، صص مذاهب اسلامى
 ).زیرنویس مترجم(381و آدم متز، همان، ص .309 - 308رجوع شود به سیوطى، همان، صص  )٥(
حـال علمـایى کـه در        در غالب منابع کلاسیک تاریخ اسلام که به دوران خلافت مأمون، معتصم و واثق و یا شرح                 )٦(

 . توضیح داده شده است"روزگارمحنت"اند، پرداخته است، راجع به  دوران سه خلیفه مزبور زیسته

68وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

الاعتقـاد  "،  مـشهور اعتقـادى القـادر     ۀ  اعلامی ـ )1( ،علیـه حنابلـه   ) ق. هـ ـ 329 تا   322خلافت از   (
 انگـشت در   محمود غزنوى وهاى مذهبى امیر تصفیه) ق. هـ422 تا  381خلافت از   ( )2("،القادرى

هاى مـذهبى کـه حاکمیـت در دوران           اطلاعیه )3(،هایش جهان و بردار کشیدن    ۀهایش در هم  کردن
 و تظـاهرات    )4(آویخـت  استیلاى آل بویه بر بغداد به سود باورهاى شیعى در مـساجد بغـداد مـى               

 )6(،هـاى سـنى سـتیزى خلافـت فـاطمى           برهـه  )5(،امامیـان و حنابلـه در بغـداد       ة  تحریک کننـد  
ــشیع ــاایزد ت ــلاجقهیه ــه  )7(ى دوران س ــدارس نظامی ــیس م ــمت، و تأس ــاگیر  س ــیعىى یه   ش

                                                 
 .105کرمر، همان، ص . و جوئل ل 308، ص 8رجوع شود به ابن اثیر، همان، ج  )١(
 و 384 - 381صـص  وآدم متز، همان، . 412و سیوطى، همان، ص .419، ص 9رجوع شود به ابن اثیر، همان، ج  )٢(

 .106کرمر، همان، ص .جوئل ل
، توضیحات و تعلیقـات و فهـارس از منـوچهر دانـش پـژوه،      تاریخ بیهقىرجوع شود به محمد بن حسین بیهقى،  )٣(

، 3و نیز رجوع شود به حـسن ابـراهیم حـسن، همـان، ج               . 282، ص   1، ج 1376ج، انتشارات هیرمند، تهران،     2
مؤسسه انتـشارات  :ج، تهران2د باسورث، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه،     و کلیفورد ادمون   454 - 453صص  

 .201 - 200، 189، صص 1امیرکبیر، ج
 .401 - 400سیوطى، همان، صص . 543 - 542، صص 8ابن اثیر، همان، ج  رجوع شود به )٤(
 و کامـل مـصطفى   .139 - 136و آدم متـز، همـان، صـص    . 81 - 80کرمر، همان، صص . جوئل ل رجوع شود به )٥(

 .44الشیبى، همان، ص 
 .414 و 391رجوع شود به سیوطى، همان، صص  )٦(
و .50 - 49و کامـل مـصطفى الـشیبى، همـان، صـص      .248 - 247رجوع شود به ایرا ام لاپیدوس، همان، صص  )٧(

گیـرى مـذهبى    بـا اینکـه تردیـدى در سـمت        .337و آن لمبتن ، همـان، ص        .25عبدالهادى حائرى، همان، ص     
پیروى و حمایت از مذاهب اهل سنت به ویژه مذهب حنفى توسط شاهان سلجوقى نیست ولـیکن در                  (سلاجقه  

و منفـى عـصر   امـامى و تـأثیرات مثبـت    ۀ  سیاست مذهبى ایشان نسبت به سایر مذاهب اسلامى بالاخص شـیع          
ع شـود بـه   رجـو .(هاى جهـان اسـلام آراى متفـاوتى ابـراز شـده اسـت      یها و ناهمـسازگر یسلجوقى در همـسازگر  

به هر رو مسلم آن است که سلاطین بزرگ سلجوقى ماننـد طغـرل              ). 23 - 22عبدالهادى حائرى، همان، صص     
از سیاست یکـسانى در قبـال سـایر    ) ق. هـ485 تا 465سلطنت از (و ملک شاه ) ق. هـ455 تا 429سلطنت از  (

 علـى رغـم تمـایلات    -غـرل  شـاه بـرخلاف عهـد ط       کردندو دستگاه سلجوقى در عهـد ملـک        مذاهب پیروى نمى  
داد تا جایى کـه       نسبت به شیعیان امامى، بردبارى بیشترى از خود نشان مى          -الملک   خواجه نظام ۀ  ستیزان شیعى

انـد و     تن از بزرگان علما و دیوانیان و نظامیان، یکجا اعلان تـشیع نمـوده              70حتى ادعا شده است وى به همراه        
رجـوع شـود بـه      !قیه را کنار گذارده و تشیع خود را آشکار کرده است          خواجه نظام الملک نیز در همان مجلس ت       

اى  سید هدایت االله مسترحمى جرقویـه     ۀ  ترجم). کنفرانس دانشمندان بغداد  (مؤتمر علماء بغداد  مقاتل بن عطیه،    
اگرچه کتـاب مـذکور محـل       .151 - 149ش، صص   . ه ـ1361/ ق. ه ـ1402مترجم کتاب،   :ناشر:اصفهانى، تهران 

علت وجودى آن کتـاب     "گردد ولیکن    تواند بود و ادعاهاى آن توسط منابع معتبر تاریخى تأیید نمى           اعتماد نمى 
 در اصالت آن همانا این واقعیت تاریخى است که دسـتگاه فرمـانروایى سـلجوقیان بـزرگ                  "به رغم تردید فراوان   

اسـلامى  ۀ مسازگرى در جامعاى و برقرارى وحدت و ه    توجهى ویژه به از میان بردن ناهمسازگرایى و جنگ فرقه         
 .27ص . همان. عبدالهادى حائرى".اند خود داشتهۀ زیر سلط
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) نومـسلمان (الدین حسن بن محمـد       حمایت او از جلال   ) ق. ه ـ622 تا   575خلافت از   ( )1(الناصر
و تـلاش وى در تعمـیم طریقـت         ) ق. هـ ـ 618 تـا    607امامت از    ()2(امام اسماعیلیان نزارى ایران   

گونـه   هاى اعتقـادى و همـان     رود حاکمیتهاى عصر عباسى به حوزه     هایى است از و     نمونه )3(،فتوت
 تقویت وحدت اسلامى و یکپارچگى مسلمان صورت گرفت        ةاى از آن با انگیز     که اشارت رفت پاره   

طلبانـه   هاى وحدت  زیرا که گذشته از آلودگى بیشتر انگیزه   ؛مطلوب دست نیافت  ۀ  ولیکن به نتیج  
گاه بیش از آنکه آهنگ همسازگرى داشـته        ،  طلبانه وحدتى  تلاشهااین دست   ،  به منافع سیاسى  

کارگیرى دست و شمـشیر در صـورت         هبا ب ،  دیگرۀ  اى به سود اندیش    در صدد حذف اندیشه   ،  باشد
ى وحدت طلبانه چـه از      تلاشهابایست داشت که     البته از نظر دور نمى     .ناکارآمدى زبان و قلم بود    

و اندیشمندان مذاهب فقهـى و کلامـى و شـیوخ           سوى حاکمیت و چه از سوى آن دسته از علما           
دستیابى به هیچ کامیابى نیـز نبـود و          بى،  وحدت اسلامى را داشتند   ۀ   که به نوعى دغدغ    )4(تصوف

میان مـسلمانان   ،  گاه خشونت بار  و  ها رقابتهاى ستیزآلود     شاید همسازگرى نسبى که پس از دهه      
،  پدیـد آمـد  ادندد  را تشکیل میلمانان اکثریت مس که )5(یعنى اهل سنت  ،  غیر شیعــى و خارجى   

                                                 
 .50 و کامل مصطفى الشیبى، همان، ص 310ابن العبرى، ص . 451رجوع شود به سیوطى، همان، ص  )١(
ریـدون  فۀ ، ترجم ـتاریخ و عقایـد اسـماعیلیه  و فرهاد دفترى، .646 - 645رجوع شود به میرخواند، همان، صص  )٢(

مقاله زندگى عجیـب   :و عباس اقبال آشتیانى.464 - 462، صص 1375اى، نشر پژوهش فرزان روز، تهران،        بدره
گـردآورى و تـدوین سـید    ، "مقـالات عبـاس اقبـال آشـتیانى    ۀ  مجموع"یکى از خلفاى عباسى الناصرلدین االله،       
 .357 - 356، صص 1369محمد دبیرسیاقى، دنیاى کتاب، تهران، 

و کامـل  . 373 - 371و عبـاس اقبـال آشـتیانى، همـان، صـص      . 432 شود به ابـن طقطقـى، همـان، ص    رجوع )٣(
 .155 - 154برتولد اشپولر، همان، صص . و. 63 - 62مصطفى الشیبى، همان، صص 

 .29 - 27رجوع شود به عبدالهادى حائرى، همان، صص  )٤(
بار میان خوارج و دیگـر مـسلمانان یـا معتزلـه و      نتهاى مذهبى مسلمانان منحصر به اختلافات خشویناهمسازگر )٥(

بلکه در میـان مـذاهب متعـدد        . اهل حدیث و بعدها اشاعره و از همه مشهورتر مابین شیعیان و اهل سنت نبود              
کـشید و   گاه اختلافات بـالا مـى      فقهى اهل سنت که به تدریج به چهار مذهب فقهى محدود گردید نیز گاه و بى               

 مـرگ بـر اثـر شـدت        ؛چگونگى وفات امام محمد بن ادریـس شـافعى        . آورد ى را پدید مى   بار رویدادهاى خشونت 
رجوع شود بـه  . (درس وى بر او هجوم آوردندۀ جراحات ناشى از ضربات تعدادى از مالکیان متعصب که در جلس       

توسـط  ) ق. هـ ـ310.و(، سنگباران منزل محمد بن جریـر طبـرى    )100 - 99محمد رئوف توکلى، همان، صص      
متعـصب از برگـزارى   ۀ و ممانعت حنابل ـ) 311رجوع شود به محمد مسجدجامعى، همان، ص       (عصبین حنبلى مت

رجوع شود بـه  .(اش به خاك سپردند مراسم تشییع جنازه و تدفین وى تا جایى که به ناچار شبانه در درگاه خانه       
کور اسـت کـه گریبـان علمـاى     بار مذ هایى از اختلافات خشونت ، نمونه)136 - 134، صص 8ابن اثیر، همان، ج     

مردم به مراتب از تعدد و وسـعت       ة  این خشونتها در میان تود    ة  بزرگ اهل سنت را گرفت و بدیهى است که حوز         
' 

70وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

همان گونه که پیش از این اشـاره شـد آغـاز خلافـت عباسـیان بـا                   )1(.ترین دستاورد آن بود    مهم
بـاز  "،  زیـرا کـه از همـان اوان روى کـارآیى عباسـیان            ؛ سیاسى جهان اسـلام همـراه بـود        ۀتجزی

 ـ) ق. ه ـ172 تا   138امارت از   (  عبدالرحمن بن معاویه   )2("قریش  بنـى عبـاس     ۀپنج ـ را از    دلسان
 لـیکن اقتـدار   )3(.ربود و حتى مراکش و بخش باخترى الجزایر نیـز بیـرون از قلمـرو ایـشان بـود           

خلافت عباسى به استثناء نواحى دور باخترى سرزمین اسلامى کمابیش تا دوران خلافت متوکل              
دوران عبـدالرحمن   گاه به عباسیان تمکین نکردند تـا          و حتى امویان اندلس که هیچ      )4(حفظ شد 

در سـیادت معنـوى ایـشان یعنـى         ) ق. ه ـ350 تا   300خلافت از   (سوم ملقب به الناصرلدین االله      
جویى ایشان در عنوان خلافت نیز پـس از شـراکت             و شراکت  )5(جستند مقام خلافت شرکت نمى   

                                                                                                                   
افتـاد تـا حـد     بغداد مـى ۀ ابن اثیر آورده است که چنانچه شافعى مذهبى راهش به حنابل          . بیشترى برخوردار بود  

هـاى مـذهبى     اختلافات داخلى میان فرقه   "). 308، ص   8ر، همان، ج    رجوع شود به ابن اثی    . (زدند مرگ او را مى   
امـا در   . شـد  اهل سنت زمانى دراز چندان گسترده بود که کار به تکفیر و تفسیق در شدیدترین آن منتهى مـى                  

هـاى خـونین     صحنه".40، ص    تاریخ و اندیشه   -مرجئه  رسول جعفریان،   . "تاریخ این تشنجها کاهش یافت    ۀ  ادام
جـاى تعجـب اسـت کـه     .شـود  هاى شیعه و سنى محدود نمىیاى در تاریخ اسلام تنها به درگیر   فرقه برخوردهاى

تـر   ها و یا اهل حدیث و غیر اهل حدیث به مراتب وسـیع یها و شافعی مثلاً حنفاى و مذهبى بین    هاى فرقه یدرگیر
و آدم  . 384ان، ص   و رجوع شود به سیوطى، هم     .273 محمد مسجد جامعى، همان، ص       ".تر بوده است   و خونین 

عبـدالهادى حـائرى، همـان، ص      . 241 - 240و ایرا ام لاپیدوس، همان، صـص        . 395 - 393متز، همان، صص    
ۀ فرار از مدرسـه دربـاره زنـدگى و اندیـش    کوب،  و عبدالحسین زرین. 151و فن گوستاو گروبنام، همان، ص     . 25

 - 310و محمد مـسجد جـامعى، همـان، صـص     .13،  5،  4، صص   6انتشارات امیرکبیر، چ    :، تهران ابوحامد غزالى 
مقـالات  "، ترجمـه رسـول جعفریـان،        منازعات حنفیان و شافعیان در دوره میانى تاریخ ایران        و مادلونگ،   . 311

 .1376، مؤسسه چاپ الهادى، قم، 2، رسول جعفریان، دفتر دوم، چ "تاریخى
البته همـان گونـه کـه در مـتن     . 40، همان، ص رسول جعفریان .248رجوع شود به ایرا ام لاپیدوس، همان، ص          )١(

اشاره آمد، همسازگرى پدید آمده میان مذاهب اهل سنت در اواخر دوره عباسى نـسبى بـود، زیـرا کـه پـس از                    
توان همچنان شـواهد ناهمـسازگرایانه میـان مـذاهب           ى اسلامى مى  نهاسقوط بغداد نیز در گوشه و کنار سرزمی       

 .868میرخوند، همان، ص رجوع شود به . اهل سنت را یافت
رجوع شود بـه حـسن   . خواند"باز قریش"منصورعباسى در تمجید از رشادت و همت عبدالرحمن بن معاویه او را  )٢(

 .206 - 205، صص 2ابراهیم حسن، همان، ج
 .24بارتولد، همان، ص .و.و )٣(
 .365، ص 3، ج 93، ص 2رجوع شود به حسن ابراهیم حسن، همان، ج  )٤(
ق در دوران خلافت الراضى باالله عباسى خـود را امیرالمـؤمنین   . هـ325لرحمن سوم براى اولین بار در سال عبدا )٥(

و تـا   . 392رجوع شود به السیوطى، همان، ص       ). ق. ه ـ297 سال پس از آغاز خلافت فاطمى در سال          38(خواند
بارتولـد،  . و.رجوع شود بـه و    .واندندخ مى) بنى الخلائف (= زادگان پیش از آن، حاکمان اموى اندلس خود را خلیفه        

 .20و آدم متز، همان، ص. 25 - 24همان، صص 



 71بخش نخست، تأملی در ناهمسازگریها و پیشینه 

از عباسـیان اگرچـه پـس    ). ق. هـ ـ567 تا   297خلافت فاطمى از     ()1(فاطــمیان در این مقام بود    
یى هم  تلاشها و خرده    )2(گاه اقتدار پیشین خود را بازنیافتند      سیاسى دیگر هیچ  ۀ  شتاب روند تجزی  

 در نهایـت حاکمیـت   )3(،که در اواخر عصر عباسى در راستاى تجدید اقتدار سیاسى انجام گرفـت         
یـان  لیکن با انقراض خلافـت امو     ،  النهرین توسعه داد   خلیفه را از سراى خلافت تا مناطقى از بین        

کمـابیش مجـدداً در مقـام معنـوى خلافـت      ) ق. هـ ـ 567(و خلافت فـاطمى     ) ق. ه ـ422(اندلس
 )4(.انباز گشتند بى

. تأثیراتى سوء گذارد  ،   سیاسى جهان اسلام در اقتدار آن و نوع مناسباتش با جهان غیر            ۀتجزی
اى کوچـک و    امـان امارته ـ    رقابتها و ستیزهاى بـى     ۀادبارى که گریبان سرزمین اسلام را در نتیج       

ى روم شرقى در بیم فـرو  یهاانداز شد بغداد نیز از دست نجا پیش رفت که گاه مى آبزرگ گرفت تا    
اوج ایـن    )6(.داشـت  آلـود بـه شـور و شـورش وامـى           نشینان را خشمى یـأس      و پایتخت  )5(رفت مى

رقابـت و   ۀ  در عرص ـ . و بخشى از شامات اسـت      المقدس تسلط سپاهیان صلیبى بر بیت    ،  نابسامانى
ستیز مراکز قدرت با یکدیگر در عصر عباسى بدعتى نامیمون در سیاست خـارجى جهـان اسـلام     
پدید آمد که تا عصر حاضر نیز تداوم دارد و آن تبـانى یکـى از مراکـز قـدرت بـا قـدرتى بیگانـه                 

 تـا  158خلافـت از  (مهـدى   ،  مناسـبات منـصور   . علیه رقیب داخلى است   ) خارج از جهان اسلام   (
گیرى علیه امویـان      با جهت  "شارلمانى" و   "شارل مارتل "،  "پپین"الرشید با    رونو ها ) ق. ه ـ169

بـا تکیـه بـر      ،  و روم شـرقى   ) ق. هـ ـ 238 تا   206حکومت از   (اندلس و مناسبات عبدالرحمن دوم      
 و تـلاش آن  )8( حمایت روم شـرقى از شورشـیان خرمـى     )7(،اشتراك در عداوت با خلافت عباسى     

                                                 
 .21 - 20آدم متز، همان، صص . 602 - 601، صص 2حسن ابراهیم حسن، همان، ج  )١(
 .39 - 38رجوع شود به ابن طقطقى، همان، صص  )٢(
 .154لد اشپولر، همان، ص رجوع شود به برتو).ق. هـ622 تا 575خلافت از (دوران خلافت الناصر )٣(
در ایـن دوران، بـه ظـاهر سـیادت     . توان اوج احیاى اقتـدار معنـوى عباسـیان شـمرد     دوران خلافت الناصر را مى )٤(

دوران خلفاى اولیه به    (معنوى خلافت عباسى سرزمینهایى را فراگرفت که حتى در عصر طلایى خلافت عباسى              
الخلافة و كانت قـد ماتـت   .) نگارنده. هيبت الناصر (فاحيا يبته   :"...بودنیز فرانگرفته   ) ویژه خلافت هارون الرشید   

 رجوع  ."خطب للناصر بمعظم بلاد المغرب    .... و خطب له ببلاد الأندلس و بلاد الصين       .... بموت المعتصم، ثم ماتت بموته    
 .453 - 450شود به سیوطى، همان، صص 

 .76کر، همان، ص.ل.جوئل رجوع شود به )٥(
 .27 - 26و آدم متز، همان، صص . 620 - 618، صص 8ابن اثیر، همان، ج   شود بهرجوع )٦(
 .213 و 210، 206، صص 2رجوع شود به حسن ابراهیم حسن، همان، ج  )٧(
 .218 - 217، صص 2حسن ابراهیم حسن، همان، ج  )٨(

72وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

درخواست مـساعدت   ) ق. ه ـ358 تا   323امارت از   ( )1(م با اخشیدیان  براى برقرارى ارتباط مستقی   
 همداسـتانى  )2(، از روم شرقى جهت جنگ بـا فاطمیـان   ) ق. ه ـ394 تا   293امارت از   (حمدانیان  

شـاه  ، با آلفونسوى ششم) ق. ه ـ487 تا   460امارت از   (آخرین امیر افطسى اسپانیا     ،  عمر المتوکل 
و اوج آن اقدامى اسـت      . از این بدعت نامیمون است     هایى  نمونه )3(،لئون و کاستیل علیه مرابطون    

 در تبانى با چنگیزخان مغول علیه سـلطان محمـد         )4(،مقتدر عباسى ۀ  آخرین خلیف ،  که به الناصر  
در نسبت چنین اقدامى به      )5(.است  نسبت داده شده  ) ق. هـ   617 تا   596سلطنت از   (خوارزمشاه  

چنانچه بپذیریم تحریکهاى الناصر در هجوم مغـول بـه سـرزمین            و   )6(باشد الناصر تردیدهایى مى  
نابودى خلافت بغـداد  ، علاوه بر از میان برداشتن رقیب،   وى با این اقدام    )7(،ثر بوده است  ؤاسلام م 

سیاسـى و حتـى   ۀ على رغم تجزی ـ،  جهان اسلام در عصر خلافت عباسى     ،  به هر رو  . را نیز رقم زد   
چنـد پـارچگى و تعـدد امـراى     "هویت خود را حفظ نمود؛     معنوى نظام خلافت کمابیش وحدت      

بلکه از آمیزش تمامى ایـن  ، بود  منین منجر به محدودیت اسلام و یا سرزمین اسلامى نگردیده ؤم
مملکـت اسـلام   ،  آمد که براى تمییـز از سـرزمین کفـار          پدید مى  اى اقلیمها بود که مملکت یگانه    

 )8(."کرد د را مقید به مرزهاى جدید سیاسى نمى       شد و وحدت اسلامى در آن عصر خو        خوانده مى 
در تمامى مملکـت اسـلامى کـه          از حق شهروندى   خویش  توجه به زادگاه و قومیت     مسلمانان بى 

 )9(.انجامید برخـوردار بودنـد     سفر از شرق تا غرب آن به برآورد مقدسى حدود ده ماه به طول مى              
پـس و  ، هـایى کـه پـیش    از تمامى سلسلهخلافت عباسى اگرچه در بیشتر عمر خود بسیار کمتر          

                                                 
 .584، ص 3همان مأخذ، ج  )١(
 .586، ص 3همان مأخذ، ج  )٢(
، 1371پژوهـشگاه،   :اى، تهـران  فریدون بـدره ۀ ، ترجمهاى اسلامى سلسلهرد ادموند بوسورث، کلیفو رجوع شود به )٣(

 . 37ص 
 .154و برتولد اشپولر، همان، ص .450رجوع شود به سیوطى، همان، ص  )٤(
 .361 - 355و عباس اقبال آشتیانى، همان، صص . 842 - 841رجوع شود به میرخوند، همان، صص  )٥(
، ترجمه محمـود میرآفتـاب،   تاریخ مغول در ایرانو برتولد اشپولر، . 155برتولد اشپولر، همان، ص رجوع شود به  )٦(

 .24، ص1376، 6انتشارات علمى و فرهنگى، چ: تهران
ته باشد، تأثیرى جـدى در  عباسى در صورتى که صحت نیز داشۀ آید که تحریک چنگیز توسط خلیف به نظر نمى )٧(

 .هاى مغولان داشتیجهانگشای
 .21آدام متز، همان، ص )٨(
 .22همان مأخذ، ص رجوع شود به )٩(
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لـیکن بخـش    ،  از اقتدار حکومتى برخـوردار بـود      ،  زمان با آن تحت عنوان خلافت حکم راندند        هم
کمابیش تا پایان عصر عباسى تعلق معنوى خود به خلافت       ،  هاى مسلمان  اى از توده   قابل ملاحظه 

بـه  .) م1265/ ق.هـ ـ644رگ  م(و  کدرست است که به گاه یورش هلا      ": عباسیان را حفظ نمودند   
بغداد مقام خلافت داراى نقش چشمگیر در جهان اسلام نبود ولى این نکته را نیـز نبایـد از یـاد                     

خـو  ، اراده هر چند به صـورت یـک آلـت بـى          ،  اسلامى به نداشتن یک خلیفه    ۀ  برد که هنوز جامع   
 اسـلامى بـا تمـامى    ۀاکثریت جامع  )1(".گذاشت نگرفته بود و هنوز بر آن مقام حرمتى معنوى مى         

توانـست دل    از آن به راحتـى نمـى      ،  انحطاط و ابتذالى که تاروپود خلافت عباسى را فراگرفته بود         
عادت داشـت و گـویى    ،  آزار هم شده بود     زیرا قرنها بود به حضور آن که به دلیل ضعف بى           ؛برکند

اصل و   دادگر و بى   اً بى ارتباط با دلزدگى از امارتهاى کوچک و بزرگ غالب         با دلبستگى به آن؛که بى    
با سقوط بغداد در  . درصدد اثبات وفادارى خود به خاطرات عزیز و مقدس پیشین بود          ،  ریشه نبود 

تحـت   وحـدت اسـلامى کـه    ... مظهر و رمز وحدت دنیاى نسل اسلام از بین رفت         "دامان مغولان   
  )2(". بازنیافترهبرى امیرالمؤمنین بود فرو مرد و دیگر هرگز به همان صورت زندگى خویش را

  پس از سقوط بغداد- 5

پس از کشته شدن مستعصم مردم در نیایش خویش در مـسجد بـزرگ              ۀ  در نخستین آدین  "
گریبـانگیر مـا شـده و فرزنـدان         ] بر اثر قتل خلیفه    [ خدایا در این پریشانى که     "گفتند   بغداد مى 

  )3(".به فریاد ما برس اند آن را ندیدهۀ اسلام هرگز تا کنون نمون

 )4(؛معنوى شدیدى براى عالم اسلام به شمار آمده اسـت         ۀ  ضرب،  سقوط بساط خلافت عباسى   

                                                 
 .39عبدالهادى حائرى، همان، ص  )١(
 .157برتولد اشپولر، همان، ص  )٢(
بارتولد به نقل از ابن تغرى بـردى نخـستین آدینـه پـس از سـقوط بغـداد را چنـین             . 48عبدالهادى، همان، ص     )٣(

سخیر بغداد و قتل خلیفه خطیب به جاى خطبه کـه در بغـداد بـه    روزنخستین جمعه پس از ت":کند توصیف مى 
شد، با چنان شکوهى این سخنان را بر زبان آورد که در مکه آن را نیز همچـون عیـد مـاه                       نام خلیفه خوانده مى   

 سپاس خداى را که به یارى مـرگ بـه زنـدگى و هـستى مردمـانى                 ":رمضان از معجزات اسلام، به شمار آوردند      
پروردگارا بـه مـا درتیـره روزى کـه هماننـد آن را              :.... داد و مردم این شهر رابه هلاکت محکوم کرد        بزرگ پایان   

 ")اناالله و انا الیـه راجعـون  ( ما از آن خداییم و به سوى او بازمى گردیم        ؛اند، یارى رسان     اسلام و اسلامیان ندیده   
 .46بارتولد، همان، ص . و.و.

 .59، ص  ایرانتاریخ مغول دربرتولد اشپولر،  )٤(
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 ایرانـى  -اسلام و تمدن عربـى  ۀ  نهب و غارت بغداد بزرگترین فاجع": تا آنجا که گفته شده است    
 اثرات زیانبار ویـران سـازى ایـن شـهر بـیش از              .بود که صدها سال در اوج رونق و شکوفایى بود         

اهمیت بسیار زیـادى    ،  آمدهاى سیاسى و روانشناختى این فاجعه      یگر شهرها بود؛ زیرا پى    ویرانى د 
  .داشت

دانستند و خلافـت بغـداد حتـى در روزهـاى            را رهبر روحانى و دنیوى عالم اسلام مى        خلیفه
 .بنابراین بغداد بیش از یـک شـهر بـود         ؛  فروپاشى همچنان مظهر وحدت و انسجام مسلمانان بود       

 )1(."...این نماد نیز ناپدید شد،  با انقراض خلافت.نماد بوداین شهر یک 

اگـر بیـانگر احـساس تمـامى     ، سـعدى ، ایرانـى ة ابیات ذیـل از شـاعر و اندیـشمند بلنـد آواز          
تعبیرى از احـساس اکثریـت     ،  مسلمانان در قبال سقوط بغداد و فروپاشى خلافت در بغداد نباشد          

  : تواند بود جامعه اسلامى مى
  بـرزمین   حق بود گـر خـون بگریـد    را  آسمان"
 ـ محمد گر قیامـت مـى بـرآرى سـر ز           اى   كاخ

ــى    ــق ب ــون خل ــرم را خ ــان ح ــغ نازنین   دری
  و انقـــلاب روزگـــار، زینهـــار از دور گیتـــى

  دیده بردار اى که دیـدى شـوکت بـاب الحـرم           
ــدان عـــّم مــصطفى شــد ریختــه   خــون فرزن
  وه که گر بر خون آن پاکان فـرود آیـد مگـس             

  از دنیا نشاید چشم داشـت     آسایش   د از این  ـبع
  

  منینمـــؤبـــر زوال ملـــک مستعـــصم امیرال  
  سر بـرآور ویـن قیامـت در میـان خلـق بـین             

  آسـتین  زآستان بگذشت و ما را خون چـشم از        
 ـدر خیال کـس نیامـد کانچ         ان گـردد چنـین    ن

  قیصران روم سـر بـر خـاك و خاقانـان چـین            
  هم بر آن خاکى که سـلطانان نهادنـدى جبـین          

   در دهــانش تلــخ گـــردد انگبــین قیامــتاتــ
  )2("... در انگشترى ماند چو برخیزد نگـین       ـرقی
  

                                                 
میان محمد شریف، تهیه و گـردآورى ترجمـه   سقوط خلافت عباسى، تاریخ فلسفه در اسلام، عبدالشکور احسان،  )١(

 .282، ص 2، ج 1365 ج، مرکزنشر دانشگاهى، تهران، 2فارسى زیر نظر نصراالله پورجوادى، 
، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران،      5چ  به اهتمام محمد على فروغى،      .  کلیات سعدى  .مصلح بن عبداالله سعدى    )٢(

 .765 - 764، صص 1365
اى مورخ ارمنى راجع     اى میان اندوه سنگین مرثیه شیخ اجل و سرور کین بار عبارات ذیل از کیراکوس گنجه                مقایسه

 خـود   بغداد در دوره استیلاى"! :ماۀ  بهویژه براى اهل زمان؛به سقوط پایتخت خلافت جالب و تأمل برانگیز است 
ناپذیرى خون همه جهان را مکیده بود و اینک در ازاى همه خونهایى که ریخته و آسـیبهایى             چون زالوى سیرى  

دیـن و   ،  )اسـلامى ندوشـن   (، شـیرین بیـانى    "دید زیرا پیمانه ستم او دیگر سرآمده بود        که رسانیده بود کیفر مى    
 . 379 - 378، صص 2، ج 1370 ، مرکز نشر دانشگاهى، تهران،2 ج، چ2، دولت در ایران عهد مغول
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ى عنـصر  یهـا آفرین تر نقش ماجراى سقوط بغداد و فروپاشى خلافت عباسى و به عبارتى جامع        
 و یهـا و تعیین نقش و سـهم رجـال مـذاهب اسـلامى در ایـن نقـش آفرین       مغول در جهان اسلام 

ایشان بـه هـم      این رجال بدان منتسب بودند و تعمیم مسئولیت       تسرى این نقش به مذاهبى که       
ى مـذهبى جهـان اسـلام       یهابراى ناهمسازگر  جدیدىۀ  کیشانشان به تدریج به صورت دست مای      

حکومتهـا از   ۀ  ایلغـار عمـومى مغـول و برانـداختن هم ـ         ۀ  اگرچه نتیج  داستان فتح بغداد  ": درآمد
. ین سنى و شیعه گناهش به گـردن شـیعه افتـاد           ولیکن به دلیل عناد دیر    ،  ترکستان تا عراق بود   

با مغولان مکاتبه داشـته و  ) 656مقتول به سال (گفتند ابن علقمى وزیر شیعى مستعصم    زیرا مى 
 خـصوصاً کـه پـسر       )1(.آنان را به یارى شیعیان و رهانیدن ایشان از چنگ سنیان فراخوانده است            

 غـارت   664نشین کرخ به سال      شیعى ۀاى را رهبرى کرد که ضمن آن محل         حمله "خلیفه شخصا 
 مردم حله به دلیـل  588به سال    پیش از آن نیز    )2(.شد و نزدیکان وزیر مورد تعرض قرار گرفتند       

 - )4(بغـداد ة   یعنى نامه نوشتن به سلطان محمد خوارزمشاه و تشویق او بـه محاصـر              - )3(مشابهى
،  به هر حـال    )5(.شهر اخراج شده بودند   چهار هزار نفرشان کشته و بقیه از        ،  مورد اتهام قرار گرفته   

دعـوت  (گنـاه  ، مغول بوده و ربع قرن پیش از فتح بغداد در گذشتهۀ ابن اثیر که معاصر آغاز حمل   
گونـه توجیـه      و ابوالفـدا قـضیه را بـدین        )6(انـدازد  را به گردن ناصرلدین االله عباسى مـى       ) مغولان

خواست کـه خوارزمـشاه    ناصر مى،   داشت  از دشمنى که میان ناصر و خوارزمشاه وجود        ": کند مى
 نیز شیعه )9( و ابن الفوطى)8(الطقطقى   دو مورخ بغدادى ابن   )7(.دگرفتار آن باشد و قصد عراق نکن      

سـرزنش را متوجـه خلیفـه و اطرافیـانش     ، اند و وزیر را بیگنـاه شـمرده       را ازین ننگ برى دانسته    
                                                 

 ).زیرنویس متن(، 13/196 "البداية والنهاية"، 3/537 "ابن خلدون" )١(
سـردار   آمـده اسـت کـه عامـه بـه       ) 295ص  ("در تاریخ فخرى    . 13/196 "البداية والنهاية "،  3/537 "ابن خلدون " )٢(

زیر نـویس  . (اصلیش ابو العباس احمد بود در حالیکه اسم  -دلیل مخالفتش با شیعه       به -مزبور لقب ابوبکر دادند     
 ).متن

 ).زیر نویس متن. (12/46 البداية والنهاية  )٣(
 ).زیر نویس متن. (12/46 البداية والنهاية )٤(
 ).زیر نویس متن. (12/46 البداية والنهاية )٥(
 ).زیرنویس متن. (3/535 "ابن خلدون"، 12/170 "ابن الاثیر" )٦(
 ).زیرنویس متن. (3/143 "تاریخ ابوالفداء" )٧(
 ) .زیرنویس متن. (299الفخرى ص  )٨(
، )3/537 و   5/542 ("ابـن خلـدون   "و  ) 1-8/200 ("ابن کثیر " اما رجوع کنید به      ؛318 ص   "الحوادث الجامعه " )٩(

 ).زیر نویس متن.... (هایى در این باب استیگوئ که شامل تناقض
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جوم به بغداد شیعه و سنى را به یکسان کشتند          که مغولان در ه    بر این جمله باید افزود    . اند کرده
 )1(.و فقط مسیحیان و بعضى بازرگانان و نیز اخلاصمندان نشاندار و خدمتگزار خود را امان دادند               

و هنگامى که نزد     )2(ابن خلدون معتقد است که مکاتبه به دست ابن الصلایاى علوى انجام گرفت            
، نیز در این هنگـام نقیـب علویـان         )3(.ر او کشته شد   به دستو ،  هلاکو آمد تا حال خود رابیان کند      

  اگر هم در واقع از پیش توافق شـده بـود کـه               )4(..به قتل رسید   شرف الدین ابن طاوس حلى نیز     
تهمـت منـسوبه را رد      ،  سوختنـشان در آتـش مـشترك      ،  گزنـد بماننـد    شیعیان در این میان بـى     

 -د را با مال خریدند ولـیکن بیـشترشان   خون خو،  گرچه جمعى از اهل حله    ،  به علاوه  )5(.کند مى
 مقصود از تفصیلات فوق این اسـت کـه هجـوم       )6(.همچون مردم دیگر شهرها به بطایح گریختند      

                                                 
 ـ (": و ابن الدواعى حاجـب البـاب از آن جملـه بودنـد        ابن العلقمى و ابن الدامغانى صاحب دیوان         )١( ، ةالبدايـة و النهاي

 ).زیر نویس متن. (٣٣٠ - ٣٢٩، صص "الحوادث الجامعة"). "١٣/٣٠٣
همـین  ) 5 - 3/114(بـه نقـل از هـوارد،        ) 53ص  (،  "عقيـدة الـشيعة   "دونالدسون در   . 5/542 و   3/526،  "العبر" )٢(

و ) 4 - 53 و 8 - 57صــص ( » تــاریخ وصــاف«بــرى نــدارد و از گفتــه هــوارد ســند معت. مطلــب رانقــل کــرده
 )زیرنویس متن. (، اخذ کرده که قابل رد است)3/202(، "ابوالفداء"

) 3/206:(، ابوالفدا این قضیه را به بدرالدین لؤلـؤ حـاکم موصـل مربـوط دانـسته اسـت      236الحوادث الجامعه، ص   )٣(
 ).زیرنویس متن(

 ). زیرنویس متن. (329، ص "الحوادث الجامعه" )٤(
مقایسه کرده تا اولى را خائن و دومـى را    ) 312مقتول  (قابل تذکر اینکه ابن کثیر، بین ابن العلقمى و ابن الفرات             )٥(

اخلاص کیش قلمداد کند، و فراموش کرده که ابن الفرات نیزبه مواضعه بـاابن ابـى الـساج داعـى زیدیـه، علیـه                        
 ). زیرنویس متن) (2 - 2/150"ءمعجم الادبا"(مقتدر خلیفه متهم شد 

نشین نبـود کـه      بایست داشت که فقط حله شیعى      از نظر دور نمى   ).زیرنویس متن . (330 ص   "الحوادث الجامعه " )٦(
از براى صیانت خود در قبال مغولان، به ایشان تمکین کرد و بسیارى از شـهرهاى غیـر شـیعى ماننـد موصـل،                        

اندن گزند مغولان، تن به تسلیم داده و در سلامت جویى گاه افـراط هـم         نیز براى از سرگذر   .... دمشق، ماردین و  
 بدرالدین لؤلؤ موصلى هولاکو را یارى نموده و پسرش ملک صالح ناگزیر لشکریان مغول را در هجـوم بـه                 ؛کردند

و رشـیدالدین فـضل   . 898 - 897رجوع شود به میرخواند، همـان، صـص         . نمود شهرهاى مسلمین همراهى مى   
، 1373نـشرالبرز،  :  ج، تهران4 مصطفى موسوى، - ، تصحیح و تحشیه محمد روشن    جامع التواریخ مدانى،  االله ه 

بدرالدین لؤلـؤ حتـى سـالها پـیش از     .) شود ازاین پس این مؤلف به صورت رشیدالدین یاد مى  . (1025، ص   2ج  
مـتن  ( 59شپولر، همان، ص    رجوع شود به برتولد ا    . به نام وى سکه ضرب نموده بود      ) 652در سال   (هلاکوۀ  حمل

، امیر ماردین سلطنت آن منطقه را با مسموم کـردن           )الملک سعد (و مظفرالدین فرزند ملک سعید      ). و زیرنویس 
پدر خود که در برابر مغولان دست به مقاومتى سخت زده بود و تسلیم شهربه مغولان، از دست ایـشان دریافـت        

وصاف الحضره حکایت تسلیم ماردین رابـه       .(1040 - 1038ص  ، ص 2رجوع شود به رشیدالدین ، همان، ج      . نمود
دهـد، رجـوع شـود بـه         اى دیگر روایت کرده و قتل سلطان سعید و هفت وزیرش را به هلاکـو نـسبت مـى                   گونه

' 
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جدیدى بر زنجیر طولانى منازعات محلى شیعه و سنى افزود و حکومتها در مراحـل   ۀ  حلق،  مغول
گرفتنـد و   اه جانب آن را مىگاهى جانب این و گ ،  مختلف انتقال براى تضمین سلطه و بقاى خود       

ۀ به گفت،   اگرچه پس از سقوط بغداد     )1(".کوبیدند نیم دیگر مى  ۀ  در واقع نیمى از مردم را به وسیل       
خلیفگـى    وى بـى   )2("،جهان سه سال و نیم بدون خلیفه سر کرد        ") ق. ه ـ911متوفاى  (سیوطى  

ثم  ": کنـد  لیان گوشـزد مـى  در سرآغاز شرح رویدادهاى هر یک از این سا     ،  جهان را در این سالها    
و الوقت ايـضاً    ،   ثم دخلت سنة ثمان و خمسين        ...و الدنيا بلا خليفة    دخلت سنه سبع و خمسين    

فاقيمت بمـصر   ،   ثم دخلت سنة تسع و خمسين و الوقت ايضاً بلا خليفة الى رجب             ....بلا خليفة 
ــ ــدین    )3("...ةالخلافـ ــن الـ ــاهر رکـ ــت الظـ ــا حمایـ ــوك  و بـ ــلطان مملـ ــرس اول سـ   بیبـ

خلافت عباسى در قاهره با اعلان خلافـت المستنـصر بـاالله احمـد              ) ق.هـ676 - 658سلطنت از (
  ق که سلطان عثمـانى یـاووز      . ه ـ923مجدداً احیاء گردید و تا سال       ) ق. ه ـ660-659خلافت از   (

  دوام داشــــت، یافــــت بــــر قــــاهره دســــت) ق. هـــــ926 - 918ســــلطنت از ( ســــلیم 
   عباســـى قـــاهره همـــواره محـــدود    خلافـــتو اگرچـــه بـــه ظـــاهر نفـــوذ معنـــوى    

   و دیگــر )5(هندوســتان )4(، بــه ســرزمین ممالیــک نبــوده و گــاه تــا بخــشهایى از ایــران       

                                                                                                                   
شایان ذکر است، میرخوانـد هـر    . 35، ص   1372،  2پژوهشگاه، چ   : ، تهران تحریر تاریخ وصاف  عبدالمحمد آیتى،   

و دمـشق پایتخـت سـابق       ). 900یت کرده است رجـوع شـود بـه میرخوانـد، همـان، ص               دو گونه حکایت را روا    
جوع شود به رشید الـدین ، همـان،       ر. خلافت، از سر ناچارى داوطلبانه دروازههاى خود را به روى مغولان گشود           

بنـابراین پررنـگ   . 899 - 898 و میرخوانـد، همـان، صـص     34و عبدالمحمد آیتى، همـان، ص       . 1027، ص 2ج
 .آید ن نقش مذهب شهرها در تسلیم یا مقاومت آنان در برابر مغولان درست نمىنمود

 .53 - 51کامل مصطفى الشیبى، همان، صص  )١(
، بـه نقـل از حمیـد      24، ص   3ق، ج   . هـ ـ 1327،  حسن المحاضرة من اخبار مصر و القـاهره       جلال الدین السیوطى،     )٢(

 .158عنایت، همان، ص 
 .476 - 475، صص )لفاتاریخ الخ(سیوطى، همان  )٣(
رجـوع شـود بـه کمـال الـدین      . با خلفاى عباسـى، قـاهره  ) ق. هـ795 - 713(اشاره به بیعت سلاطین آل مظفر   )٤(

بـه اهتمـام عبدالحـسین نـوایى، مؤسـسه مطالعـات و             مطلع سـعدین و مجمـع بحـرین،         عبدالرزاق سمرقندى،   
 .64بارتولد، همان،ص. و.و نیز رجوع شود به و. 300 - 299، صص 1372، تهران، )پژوهشگاه(تحقیقات فرهنگى

رجوع شود به ابن بطوطـه،      . با خلفاى عباسى قاهره   ) ق. ه ـ962 - 602(اشاره به بیعت تعدادى ازسلاطین دهلى        )٥(
، مرکـز انتـشارات     "مجموعه میـراث ایـران و اسـلام         "،  3 ج، چ  2ترجمه محمد على موحد،     بطوطه،   سفرنامه ابن 

بارتولـد، همـان،   .و.و و. 532 - 528، 524، صـص  2 و ج165 - 161، صص1، ج1361ن،  علمى و فرهنگى، تهرا   
 .64 - 62صص
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 -گاه اعتبـار اسلافـشان را در بغـداد           لیکن خلفاى عباسى قاهره هیچ    ،  شد  نیز کشیده مى   )1(جایها
گـاه از اجمـاع      یچدر واقع خلافت عباسى قاهره ه ـ      )2(.دست نیاوردند  ه ب –حتى در دوران انحطاط     

جدى در جهان اسلام برخوردار نشد و تقریباً هیچ نقشى در انسجام امت اسلامى نتوانـست ایفـا                  
جـذابیت مـذهبى خـود را از دسـت          ،  توان گفت که عنوان خلافت براى سالیانى دراز        و مى  .نماید
ننـد بدرالـدین    سنت ما  پردازان اهل  خلافت عباسى قاهره نزد بسیارى از اندیشمندان و نظریه        . داد

 یـــا   728متـــوفى    ()4(احمـد بـن عبـدالحلیم ابـن تیمیــه          )ق. هـ ـ 732متوفى  ( )3(جماعةابن  
 نیز جدى   )6(الــدین مکى  و قطــب ) ق. ه ـ808 متوفى ()5(عبــدالرحمن ابــن خلدون  )ق.هـ729

، دى میلا 1258/ ق. ه ـ656با برافتادن خلافت عباسى به دست مغولها در سال          ".شد انگاشته نمى 
از مـدتى در      یک خلافت اسمى پس    هر چند . آمیز هم کنار گذارده شد     دیگر وانمودهاى سفسطه  

نـشد کـه در فقـه     مسأله باعـث  این، ممالیک مشروعیت ببخشدۀ  قاهره تأسیس شد که به سلسل     
  .حقیقت مربوط به نظام سیاسى پوشیده بماند، اهل سنت

                                                 
سلطان بایزید و قرایوسف و احمد بن اویس نیز ظاهراً از طرف خلیفه عباسى اسمى مصر به حکومـت منـصوب                     " )١(

 64ولد، همان، صـص  بارت.و.و نیز رجوع شود به و     . 163کامل مصطفى الشیبى، همان، زیرنویس ص       ."شده بودند 
میرزا زکى علـى آبـادى، بـه اهتمـام          ۀ  ترجمتاریخ امپراطورى عثمانى،    و رجوع شود به هامر پور گشتال،        . 65 -

تأییـد مـشروعیت حاکمیـت عثمـانى از         .925، ص   2، ج   1367 ج، تهران، انتشارات زریـن،       5جمشید کیان فر،    
. نیـز نـسبت داده شـده اسـت    ) 791 - 761 از سلطنت(سوى خلافت عباسى قاهره به دوران حکومت مراد اول       

منـصوره حـسینى و داود وفـائى، وزارت         ۀ  ، ترجم  دین و سیاست در دولت عثمانى      :رجوع شود به داود، دورسون    
 سازمان چاپ وانتشارات، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسلامى، تهـران،   ؛فرهنگ و ارشاد اسلامى     

 .236، ص 1381
 .409 - 408به سیوطى، همان، صص رجوع شود  )٢(
 .521، ص 2و شیرین بیانى، همان، ج . 32 - 31رجوع شود به حمید عنایت، همان، صص  )٣(
 .261 - 260رجوع شود به ایرا ام لاپیدوس، همان، صص  )٤(
ایـن  اکنون باید بدانیم کـه  . خلافت جانشینى از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا بوسیله دین است    " )٥(

کـه امـور     و متـأخران از هنگـامى     . گوینـد  خوانند و متصدى آن را خلیفه مـى        منصب را بنام خلافت و امامت مى      
خلافت اسلام به پراکندگى گراییـد و اخـتلاف در آن راه یافـت و در نتیجـه دورى از درگـاه خلافـت و فقـدان                           

بدهنـد دارنـده ایـن مقـام را سـلطان           شرایط این منصب ناچار شدند به هر غلبه آورنده و زورآورى دست بیعت              
، "شناسـى  مجموعه ایران"، ترجمه محمد پروین گنابادى، مقدمه ابن خلدونعبدالرحمن بن خلدون،   . "نامند مى
از این پس این مؤلف بـه صـورت   . (366 - 365، صص 1، ج   1345، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،        2 ج، چ  2

 . 521، ص 2شیرین بیانى، همان، جو رجوع شود به ).شود ابن خلدون یاد مى
 .56 - 55بارتولد، همان، صص . و.رجوع شود به و )٦(
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 بود که اعلام داشـت  هوفیق ابن جماعتکامل خلافت کلاسیک ت   ۀ  بازشناسى این آخرین مرحل   
جهان اسلام اندکى پـیش     )1(".اساسى حکومت است  ة  صرفاً و صراحتاً قدرت نظامى تشکیل دهند      

شاهد فروپاشى پایگاه معنوى دیگرى یعنى مرکز امامت اسماعیلیه بـه       ،  از سقوط پایتخت خلافت   
نـه تنهـا تأسـف عمـوم        ،  لیکن سقوط الموت برخلاف سقوط بغداد     ) ق. ه ـ654( دست ایشان بود  

 ": بلکـه رضـایت خـاطر افکـار عمـومى مـسلمانان را در پـى داشـت                 ،  مسلمانان را برنیانگیخـت   
الموت ویران سـاخته و بـه حکومـت     ۀ   از فتح بلاد ملاحده فارغ شده قلع       654هلاکوخان به سال    

مغـرب  رسولان با منشورها به اطراف ممالک مـشرق و          . صباحى پایان داده بود   ۀ  صد و هفتاد سال   
هلاکو از نابودساختن این طایفه کـه       . روان شدند و خبر این فتح بزرگ را به مردم بلاد رسانیدند           

زدند منتى بر مسلمانان جهان نهاد و آنان را از وحشت کاردزنـان آن    اسلام دم مباهات مى ۀبا ائم 
یـب اسـماعیلیان را   تعق": رو بود ه و گویى تعقیب و آزار ایشان با تأیید عمومى روب          )2(".قوم رهانید 

 چـه آنـان     ؛نباید یک عمل دشمنانه بر ضد مسلمانان دانست       ،  که پس از سقوط الموت انجام شد      
ایى از هبخـش ، بقية السيف عباسيان جالب آنکه هماننـد  )3(".اند خود نیز از این کار خوشحال بوده    

، شگر بلند آوازه  دانشمند و گرد  ،   ابن بطوطه  .اسماعیلیه نیز در حمایت و خدمت ممالیک درآمدند       
 : کند چنین روایت مى، در سالهایى نه چندان دور پس از وقایع این دوران

ۀ  این دژهـا دسـت طائف ـ    .مصیاف و کهف رفتم   ،  علیقه،  مینقه،  از صیهون به دژهاى قدموس    "
. شوند و کسانى دیگر حـق ورود در آن دژهـا را ندارنـد              اسمعیلیه است که فدائیان نیز نامیده مى      

شمشیرى در دست الملک الناصر هستند که بر ضد دشـمنان خـود در عـراق و    ۀ  منزل فدائیان به 
فدائیان مستمرى مخصوصى دارند و هر وقـت سـلطان بخواهـد یکـى از     . برد کار مى هدیگر جاها ب 

پردازد که اگر به سلامت بازگشت آن  آنان را براى کشتن کسى بفرستد نخست خونبهاى او را مى  
 )4(."....دهند کند و گرنه آن را به اولاد او مى مال را خود تصاحب مى

ى اسلامى که حتى حدود سه قرن پس از آن نیـز چنـین توصـیف       هاهجوم مغول به سرزمین   
نازلـة تـصغر     و،  وتاريخ ينسى التواريخ  ،  هو حديث يأكل الأحاديث وخبر يطوى الأخبار      ": گردد مى

ــة ــل نازل ــق الأرض و و، ك ــة تطب ــول و  فادح ــابين الط ــا م ــرض تملؤه ــسلمانان را از )5(...."الع  م

                                                 
 .32 - 31حمید عنایت، همان، صص  )١(
 .24عبدالمحمد آیتى، همان، ص  )٢(
 .242برتولد اشپولر، تاریخ مغول در ایران، ص  )٣(
 .73، ص 1ابن بطوطه ، همان، ج )٤(
 .467سیوطى، همان، ص  )٥(
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طبقاتى و اقتصادى نیز نبود بـاز  ، هاى قومى اى که عارى از مؤلفه ى مذهبى و طایفه  یهاجوی ستیزه
اى از مسلمانان با مغولان علیه هم کیشانشان از مذاهب          همدلى و گاه حتى همکارى پاره     . نداشت
ى غالـب در جهـان اسـلام نـسبت بـه            گیر منحصر به موضع  ،  به ظاهر مذهبى   هاى انگیزه با،  دیگر

در رى اهالى جهت مذهب با یکدیگر تعصب و خصومت داشتند و            .... ": سرنوشت اسماعیلیه نبود  
چـون  . خواندنـد سـوخته بودنـد      کـه شـافعیه در آن نمـاز مـى          پیروان مذهب حنفى مسجدى را    

د و او را بـه قتـل        قاضى شافعى با اصحاب از او استقبال کردن       ،  شافعیان از آمدن مغول آگاه شدند     
جبه نویان نیمى از مـردم شـهر را بکـشت و            . نیمى از مردم شهر که حنفى بودند تحریک کردند        

پس از آن با خود اندیشید که شافعیان بر همشهریان خود وفا نکردند با ایشان نیز وفـا نخواهنـد                  
 و همـه را     که بـا اصـحاب ابوحنیفـه کـرده بـود            پس با اصحاب شافعى نیز همان رفتار کرد        .کرد

نویان به قـم رسـید    چون جبه . گویند در شهر رى بیش از یک میلیون نفر به قتل آوردند            .بکشت
جمعى از مسلمانان که در اردوى او بودند به او گفتند که چون مردم قم رافضى مـذهب هـستند          

ال و ست و او دستور داد مردم قم و نواحى را از دم تیـغ گذراندنـد و عی ـ      ا  قتل ایشان عین صواب   
 بـا نفـوذ اسـلام در میـان مغـولان و اسـلام آوردن ایلخانـان                  )1(".اطفال ایـشان را اسـیر کردنـد       

پیـروان  ة  اى دیگر به خود گرفت و آن تلاش تعصب آلود          ناهمسازگاریهاى مذهبى مسلمانان گونه   
متنفذ هر یک از مذاهب اسلامى در جذب فاتحان نو مسلمان به ویژه ایلخانان به مذهب خود بـا                   

توان در عهد حکمرانى سلطان محمد        اوج تلاشهایى از این دست را مى       .خریب دیگر مذاهب بود   ت

                                                 
در آن اوقات پیوسته در میان مـردم رى جهـت مخالفـت مـذهب تعـصب بـود،                   .... ". 848واند، همان، ص    میرخ )١(

بنابرآن شافعى مذهبان چون خبر قرب وصول مغولان شنیدند به استقبال شتافتند و جبه و سوبداى را بر قتـل                    
گذرانیده بعد از آن بـا  بتیغ بیدریغ  را نصف شهر که حنفى مذهب بودند تحریص نمودند و ایشان نخست حنفیه     

خود گفتند که از مردمى که در خون متوطنان مولد و منشاء خویش سعى نمایند چه نیکوئى توقع توان داشت                     
آنگاه شافعیه را نیز عقب حنفیان روان کردند و از رى سوبداى به قزوین رفته جبه به جانب همدان توجه نمـود                      

خوانـدامیر غیـاث    ."....اى بعضى از سنى مذهبان به قتل رسـانیدند     و چون به قم رسید تمام مردم آنجا را به اغو          
، با مقدمه جلال الدین همایى و تصحیح مـتن          حبیب السیر فى اخبار افراد بشر     الدین بن همام الدین الحسینى،      

ازایـن پـس ایـن      (33 - 32، صص   3، ج   1362، کتابفروشى خیام، تهران،     3 ج، چ  4زیر نظر محمد دبیر سیاقى،      
 :سراید دار مى نجم الدین دایه در سوگ قربانیان رى چه معنى.) .شود  صورت خواندامیر یاد مىمؤلف به

 تـا بـو کـه بقـیتى ز دیــن دریابــید  شاهان جهـان بجمـلگى بشــتابید"  
 !"بگرفت جهان کفر و شما در خوابید  اسلام ز دست رفت بسى بى خبرید  

 .304عبدالمحمد آیتى ، همان، ص 
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جالب آنکه پیـروان ادیـان رقیـب نیـز کـه در             ). ق. ه ـ717 تا   703از  (  اولجایتو یافت  -خدا بنده   
 بـراى دگرگـونى     )1(،  از میدان به در شده بودند     ) ق. ه ـ703 تا   694از  (دوران حکمفرمایى غازان    

 اجتمـاعى هـر یـک تـلاش         -دسته بندیهاى مذهبى     )2(.اع به این سلطان چشم امید داشتند      اوض
 وى را به مذهبى که      )3(بردارى از کنجکاویهاى مذهبى این ایلخان نومسلمان       داشتند تا با بهره    مى

متمایل سازند و بدین ترتیب در دربار وى بازار مناقشات مذهبى بـه             ،  بدان باور و تعلقات داشتند    
 هجـرى قمـرى     707مناظرات مذهبى در اواخر سـال       ۀ  در یکى از جلسات شاهان    . اط گرم شد  افر

نجا تند  آبحث دو مناظر تا     ) پسر صدر بخارا  (و عالم حنفى    ) مولانا نظام الدین  (مابین عالم شافعى    
 و زبان آن گروه از مغولانى را که در      )4(و باریک شد که سلطان را بیزار و در مسلمانى دودل نمود           

اهـل   از مذاهب   دیرى نپایید که محمد خدابنده دلزده      )5(.سلامشان صمیمى نبودند دراز ساخت    ا

                                                 
زاده صـدرالدین ابـراهیم    ر جمله غازان خان در اوایل شعبان سنه اربـع و تـسعین و سـتمائه بـه حـضور شـیخ              ب" )١(

ــدند     ــسلمان ش ــه م ــت و جمل ــد بگف ــه توحی ــرا کلم ــام ام ــا تم ــویى ب ــان، ج "...حم ــیدالدین، هم ، ص 2 رش
هـاى  شمنیسم، بودیسم و مسیحیت دردوران حکمفرمـایى غـازان بـراى همیـشه از حاکمیـت و جایگاه                  .1255

 و 225 - 224، 193 - 192رجوع شود به برتولد اشپولر، همـان، صـص      . اجتماعى تأثیرگذار کنار گذارده شدند    
 .470 - 466، صص 2شیرین بیانى، همان، ج

 .485 - 483 و 478 - 477، صص 2رجوع شود به شیرین بیانى، همان، ج )٢(
 .483 و 481، صص 2نى ، همان، جو شیرین بیا. 117رجوع شود به برتولد اشپولر، همان، ص  )٣(
 در این دوران کار بحث و جدل در دربار کـه مملـو از روحـانیون فـرق گونـاگونى بـود کـه از نقـاط دور و نزدیـک                  "

آمدند، چنان بالا گرفت که موج آن به میان مردم نیز کشیده شـد و در هـر خانـه و کـوى و بـرزن بحثهـاى            مى
اولجـایتو بـه قـدرى    . ن بود که حقانیت آیین خویش را به اثبات رساندمذهبى جریان داشت و هر گروه در کار آ      

، همواره علما رابه بحث و جدل مـشغول   ... کنار بارگاهش  " مدرسه سیاره  "برد که در     ازاین نوع مجالس لذت مى    
ترین علماى سنى زمـان کـه همـواره در آنجـا حـضور            داشت و دیرى نگذشت که علاوه بر شصت تن از زبده           مى

د، شش مدرس فاضل شیعى، چون علامه حلى، مولانا نظام الدین تسترى، مولانا عضدالدین آوجى و سید                 داشتن
برهان الدین نمیرى و از این قبیل نیز به آن جمع پیوستند و به سرعت قریـب صـد طلبـه در آن مدرسـه گـرد            

لطان در سفرها جـا بـه جـا          همراه با س   "مدرسه سیاره "این  . آمدند و موقوفات فراوانى به آن اختصاص داده شد        
همـان مأخـذ، ص   . "یافـت  شد و بحث و جدل و تدریس مکاتب و فقه فرق گوناگون در آن بىوقفه ادامه مى            مى

اى   سـیاره خیمـه    ۀ مدرس ":کند  سلطان محمد خدابنده را چنین توصیف مى       ة سیار ۀ مدرس وصاف الحضرة . 605
به تدریس اشتغال دارند و این از مخترعـات دو وزیـر          است بسى رفیع و بزرگ که گروهى از علما و فضلا در آن              

 .280عبدالمحمد آیتى، همان، ص . "بزرگ رشیدالدین و تاج الدین است
 .284 - 283، صص 2رجوع شود به شیرین بیانى، همان، ج )٤(
 .196و برتولد اشپولر، همان، ص . 483 و 477رجوع شود به همان مأخذ، صص  )٥(
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 چون بطلان   ": به مذهب تشیع امامى درآمد    ) ق. ه ـ726متوفى   ()1( حلى ۀسنت تحت تأثیر علام   
مذهب اهل سنت على الاجمال در خاطر سلطان محمد خدابنده قـرار گرفـت بـه احـضار علمـاء                 

 چون علامه با دیگر علماء حاضر آمدند مقرر شد که از جانب اهل سنت خواجه            .دامامیه فرمان دا  
نظام الدین عبدالملک مراغى که افضل علماى شافعیه بلکه افضل علماى اهل سنت بود با جنـاب   

ــا خواج ــ ــاظره نماینــد و علامــه ب ــاظره کــردۀعلامــه من ــذکور من ــصل ،  م اثبــات خلافــت بلاف
 و )2(." اهل سنت بـه بـراهین قاطعـه نمـود       ۀى خلافت مشایخ ثلاث   و ابطال دعوا   )ع(امیرالمؤمنین

لوح ضمیرمنیر را به نقوش اخلاص عتـرت حـضرت          ": تشیع امامى را مذهب رسمى اعلام داشت      
معصومین را بر وجوه سکه نگاشـت       ۀ  رسالت علیه السلام و التحیه مزین ساخته اسامى سامى ائم         

امامیـه رسـید و نـام       ۀ  ه سعادت متابعت مذهب علی    و او اول پادشاهى است از چنگیزخانیان که ب        
 و در ایـن راه بـرخلاف   )3(".اثنى عشر علیهم السلام در خطبه و سکه منـدرج گردانیـد     ۀ  نامى ائم 

اى تمـایلات   برادر و سلف خود محمود غازان خان که در میان مذاهب اسلامى با وجود پاره   ة  سیر
  حلـى و   ۀش به دور از تعصب راهنماى خود علام ـ        و على رغم من    )5(نمود   میانه روى مى    )4(شیعى
 تـا   ؛تعـصب ورزیـد   ،   در اعلان شعائر شیعى افراط نموده      )6(مذهبى وى ۀ  هاى اعتدال جویان   توصیه

                                                 
 ابو منصور، جمال الدین حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلى از علما و فقهاى بـزرگ                   ). ه ـ726(علامه حلى " )١(

محقـق حلـى، خواجـه    : از آن جملـه .وى در علوم مختلف نزد علماى عصر خویش تلمذ کرده اسـت       .شیعه است   
علامـه  ... ، شیخ کمال الدین میثم بحرانـى،        )پدرش(نصیرالدین طوسى، شیخ سدیدالدین یوسف بن مطهر حلى         

در زمینه علوم مختلف مانند کلام، حکمت، حدیث، رجال، فقه و اصول کتابهاى ارزشمند بسیارى تـألیف کـرده             
كشف المراد، انوارالملكوت، خلاصة الأقوال، تذكرة الفقهـاء، ايـضاح الاشـتباه، الجـوهر النـضيد، منتـهى        مانند   ؛است

م، ايت الاحكام، تبصرة المتعلمين و ارشـاد الأذهـان     المطلب، تحرير الأحكام الشرعية، مختلف الشيعه، قواعد الاحكا       
 . 231 - 230، صص 1379، سمت، تهران، تاریخ فقه و فقها ابوالقاسم گرجى، ...".الى احكام الدين

، تلخیص، تحقیـق و ویـرایش محمـد رضـا حـاج            )قصص العلماء (زندگى دانشمندان   محمد بن سلیمان تنکابنى،      )٢(
شـیخ جمـال الـدین مطهـر        ".343، ص   1380 انتشاراتى حضور، قم،     -ه فرهنگى   مؤسس: شریفى خوانسارى، قم  

حلى با سلطان محمد خدابنده معاصربود و آن پادشاه سعادت پناه بـه ارشـاد آن جنـاب متابعـت مـذهب علیـه          
 .197، ص 3خواند امیر، همان، ج ".امامیه نمود

 .191، ص 3خواند امیر، همان، ج  )٣(
 .1359 - 1358، صص 2ین، همان، جرجوع شود به رشیدالد )٤(
 .348و نیز رجوع شود به آن لمبتن، همان، ص . همان جا )٥(
امتیاز علامه حلى نزد شیعه آن است که در مجلس خدابنده با عالمان سنى، منـاظره و آنـان را مغلـوب کـرد و      " )٦(

نـام او درتـاریخ حـافظ       . نوشتمذهب شیعه را رواج داد و دو کتاب منهاج الکرامه و کشف الحق را بدین منظور                 
' 
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 سیاسـت  )2(.که البته جاى تأمل است     )1(نجا که عزم تخریب مزار شیخین به او نسبت داده شده          آ

                                                                                                                   
ابرو آمده و این مورخ وصف مجالس و مباحثات وى رابا نظام الدین عبدالملک شافعى آورده و اشاره کرده اسـت                 

رفت و گذشته ازاین خدا بنـده راپـس از تـشیع بـه دوسـت داشـتن همـه                  که در بحث مطلقاً به راه تعصب نمى       
ایـن  ۀ  از آمدن مغول پرچم عـدم تعـصب برافراشـتند و ادام ـ        خواند، شگفت اینکه شیعه پس     اصحاب پیغمبر مى  

یکى از دلایل بروز این همه آسانگیرى از این متکلم شیعى آن است کـه    . حالت درعلامه حلى به اوج خود رسید      
تر شدن مشکلات انجامیده و باعث شده بـود نیکبختـى و صـلح بـه تیـره                 تعصبورزى گذشتگان فقط به پیچیده    

گردد و همین سبب شد که علامه به صفت حکمت و نصیحت نیک اندیشانه آراسته شـود      بختى و جنگ تبدیل     
 .108 - 107کامل مصطفى الشیبى، همان، صص ".و صفات عالى ریاست معنوى را سعه صدر درآمیزد

 .630 و 486، صص 2و شیرین بیانى، همان، ج . 196رجوع شود به برتولد اشپولر، همان، ص  )١(
) ق. هـ ـ690 تـا   683سـلطنت از    (مزار شیخین که یادآور طرح سعد الدوله وزیر یهـودى ارغـون             اندیشه تخریب    )٢(

سعدالدوله باارغون قرار گذاشت که کعبه را بتکده سازد و مـردم را بـر پرسـتش                 .... ":باشد براى ویرانى کعبه مى   
فرسـتادن سـپاه مغـول بـه آن     بتان الزام کند و بدین اندیشه براى یهودیان عرب، نامه نوشت و از آنها در مـورد                 

ها بسازند و چوب و تخته آنها رااز باغ یتیمان و یـا              دیاراستفسار کرد و براى این منظور فرمود تا در بغداد سفینه          
 چنـین آورده  "تاریخ مغول در ایران"، رابرتولد اشپولر در )136عبدالمحمد آیتى، همان، ص ("خانه خلفا آوردند 

که حمیضا بن ابى نماء المکى در پایان حیات الجایتو به وى توصیه کـرد کـه بـه    کند   المفضل روایت مى ":است
باتوجـه بـه اینکـه شـیعیان ایـن فکـر را تقویـت           . مکه لشکرکشى کند و مقابر خلفاابوبکر و عمـر راویـران کنـد            

 غیـر ایـن   گردد که الجایتو تا چه اندازه به اصول عقاید شیعیان ایمان داشته اسـت، چـه در        کردند، هویدا مى   مى
ق بـود کـه   . هـ ـ716در این اوضاع تنها مرگ ایلخـان در سـال   . صورت حمیضاء را یاراى چنین پیشنهادى نبود     

شـیرین بیـانى نیـز      ). 196برتولد اشپولر، همان، ص     (".ازتصادم شدید میان اهل سنت و شیعیان جلوگیرى کرد        
خریـب مـزار شـیخین را چنـین بیـان       موضـوع ت "دین و دولت درایران عهد مغول"در دو جاى جلد دوم کتاب       

آگاه ساخت و تصمیم گرفت کـه بـه     ] شیعه شدنش [هایى از این خبر     سلطان، ممالک دیگر را با نامه      ".1:دارد مى
عربستان لشکرکشد و مدفن عمر و ابوبکر را ویران سازد و سه هزار سپاه به مدینه فرستد که البته هیچ گاه ایـن       

اولجایتو تحت تأثیر تلقین یکى از بزرگـان شـیعه   ". 2). 486، ص 2 همان، ج شیرین بیانى،. ("نقشه عملى نشد 
مکه به نام حمیضا بن ابى نماء المکى، قصد داشت به این شهر حملـه کنـد و مقـابر خلفـاى راشـدین را ویـران               

ااثـر  برتولد اشپولر منبع ایـن خبـر ر  ). 630همان مأخذ، ص  ("این دوران اوج نیروى تشیع در منطقه بود         . سازد
النهج السديد و الدر الفريد فى ما       (کند معرفى مى )ق. ه ـ759متوفى بعد از سال     ( المفضل بن ابى الفضائل      -مفضل  

الدین بیبرس اول البند قدارى تا عهد الناصـر    تاریخ سلاطین مملوك از دوران الظاهر رکن - بعد تاريخ ابن العميد   
النجـوم الزاهـرة فى الملـوك مـصر و          ( را اثر ابن تغـرى بـردى         شیرین بیانى در جاى اول ، منبع خبر       ). بن قلاوون 

 .نماید ابن بطوطه و در جاى دوم منبع خبر را همان منبع برتولد اشپولر معرفى مىۀ  و سفرنام)القاهره
النهج الـسدید  "ابن بطوطه مراجعه نمود، اثرى از خبر مزبور در آن نیافت ، متأسفانه دسترسى به      ۀ  نگارنده به سفرنام  

منبع مشترك برتولـد اشـپولر و       ( مقدور نبود، لیکن با توجه به تقدم زمانى اثر مفضل            "...النجوم الزاهره " و   "...و
تـوان احتمـال داد ابـن تغـرى          ، مى )ق. ه ـ873متوفى(به اثر ابن تغرى بردى      ) شیرین بیانى راجع به خبر مزبور     

بـاره   اى نکات تردیدزا در ایـن      ر رو اشاره به پاره    به ه . بردى در صورت نقل خبر از اثر مفضل استفاده نموده است          
' 

84وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

کـه داراى   ...شـیراز و  ،  اصفهان،   بغداد مذهبى جدید با مقاومتهاى جدى در شهرهاى بزرگى چون        
 و در نهایت شور و شر مذهبى ایلخان مغول فروکش نمود            )1(رو شد  هاکثریت اهل سنت بودند روب    

 سیاست مـذهبى ایلخانـان   )2(.اکثریت اتباع خود یعنى اهل سنت درآمد  و مجدداً از در دوستى با     
رویکردى متعـصبانه بـه     ) ق. ه ـ736 تا   717از  (در دوران سلطنت آخرین ایلخان بزرگ ابوسعید        

کـه خـود را قـیم ایلخـان         ) 728مقتول به سال    (تا آنجا که امیر چوپان نویان       ،  اهل سنت داشت  
در تلاشى ناموفق درصدد برآمد که شیعیان زیدى را از برپایى نماز جماعـت              ،  شمرد خردسال مى 

 )3("ى و امامى داشته باشند مانع از آن شود که در مکه جماعت      "در مسجد الحرام محروم نماید و       
به هـر رو مـسلم آن   . نفوذ ممالیک قرار داشتندة و این در حالى بود که مکه و هم مدینه در حوز         

است که جهان اسلام به ویژه ایران بزرگ درعصر مغول شاهد تغییـرات محـسوس جمعیتـى در                  
 از وضـعیت    امـامى ۀ  آن در آمـدن شـیع     ۀ  میزان پیروان مذاهب اسلامى شد که مهمتـرین نتیج ـ        

  اجتمـاعى عـصر  -اقلیتى ناچیز و تبدیل به اقلیتى قابل ملاحظه و تأثیرگذار در معادلات سیاسى  
حکایـت زیـر از     . آمـد  شهرهاى شیعى دیگر محیط امنى بـراى اهـل سـنت بـه شـمار نمـى                . بود

                                                                                                                   
رجـوع شـود بـه برتولـد اشـپولر، همـان،            (مفضل از قبطیان مسیحى مـصر اسـت       . 1. شاید خالى از فایده نباشد    

.) 678ص . م١٩٧٣، المنجد فى الاعلام ، الطبعة السابعة، دارالمشرق، بـيروت،  ...و بطرس حرفوش و   . 19 - 18صص
اسـلام آوردن ایلخانـان مغـول اگرچـه     . 2. توانست موجـب خـشنودى ایـشان باشـد       ن نمى و اسلام آوردن مغولا   

تردیـد ممالیـک از    ازشدت خصومت مابین ایشان و ممالیک کاست و لیکن ازتـداوم آن جلـوگیرى ننمـود و بـى       
سـلطان  . 3.کردنـد  گـشت، اسـتقبال مـى      انتشار اخبارى ازاین دست که موجب نفرت اهل سنت از ایلخانان مـى            

داشت ، پیش از نقشه ویران نمودن مزار دوردست شـیخین،        اى در سر مى    مد خدابنده چنانچه چنین اندیشه    مح
ماننـد شـاه اسـماعیل    (بایست به تخریب مزار اکابر اهل سنت که در قلمرو فرمـانرواییش برپـا بـود، بپـردازد                 مى

. 4.نت در دوران سلطنت وى نـدارد اى به تخریب مزار بزرگان اهل س       ، در حالیکه هیچیک از منابع اشاره      )صفوى
ق بود که ازتصادم شـدید میـان        . ه ـ716تنها مرگ ایلخان در سال      .... ":گوید اشپولر پس از نقل خبر مذکور مى      

 در حالیکه اولجایتو پیش از مرگ مجدداً به مـذهب اهـل سـنت گرویـده           ".اهل سنت و شیعیان جلوگیرى کرد     
لمکى ایلخان مغول را براى ویران نمودن مزار شـیخین چـرا بـه جـاى               معلوم نیست حمیضا بن ابى نماء ا      . 5.بود

 !.خواند؟ مدینه به مکه مى
 .486، ص 2و شیرین بیانى، همان ج . 220 - 218، صص 1رجوع شود به ابن بطوطه، همان، ج )١(
 . همان جاو شیرین بیانى،. 220، ص 1و ابن بطوطه، همان، ج. 340رجوع شود به عبدالمحمد آیتى، همان، ص  )٢(
 1351 - 58مـصر   . ، ط القرشى الدمشقى، البداية و النهايـه     .... عمادالدين ابوالفداء اسماعيل  رجوع شود به ابن کثیر،       )٣(

اش از برپـایى   ابن بطوطـه در سـفرنامه  . 80، به نقل از کامل مصطفى الشیبى، همان، ص        123، ص   14ج  . ق.هـ
رجـوع شـود بـه ابـن بطوطـه،      . در مسجد الحرام یاد کرده استنماز جماعت شیعه زیدیه به امامت امامى زیدى   

 .173، ص 1همان، ج 
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 ": دهـد  بطوطه توصـیف جـالبى از شـهرهاى شـیعى در اواخـر عـصر مغـول بـه دسـت مـى                       ابن
مردم معتقدند کـه   .هفت مناره دارد که یکى از آنها متحرك است  ] ر شهر بصره  د [)ع(مسجدعلى

من از بام مسجد با جمعى از اهـالى    . آید به حرکت درمى  ) ع(مزبور فقط هنگام ذکر نام على     ة  منار
میخـى  ۀ  اى چوبى بود که آن را بـه وسـیل           در یکى از رکنهاى آن دستگیره      .رفتم  به آن مناره بالا   
نمود که گویى از جاى خود کنده شده است مردى کـه همـراه مـن                 د و چنان مى   فرو کوفته بودن  

مناره . بود دستگیره را گرفت و گفت تو را به سر امیرالمؤمنین على حرکت کن و آن را تکان داد                  
رسـول االله حرکـت کـن و    ۀ  را به سر ابـوبکر خلیف ـ     و من دستگیره را گرفتم و گفتم ت       .تکان خورد 

چـون  . مناره به جنبش درآمد و اسـباب تعجـب حاضـرین گردیـد            ۀ  مچون آن را حرکت دادم ه     
توانـست داشـت    مردم بصره مذهب سنت و جماعت دارد این عمل من در آن شهر خطـرى نمـى     

یـا در حلـه و      ) کـربلا (یـا مـشهد حـسین       ) نجف(لیکن اگر کسى چنین کارى را در مشهد على          
 در معرض هلاك انداخته است زیرا ابحرین و قم و کاشان و ساوه و طوس انجام دهد جان خود ر            

 و اقلیتهاى شیعى در شهرهاى بزرگ       )1(".باشند  می غلاةاهالى شهرهاى مزبور شیعه مذهب و از        
در برپایى شعائر مذهبى خاص خود اصرار داشته و کمتر از گذشته در مقابـل اهـل سـنت مـدارا          

ولى اکنـون    .گ و زیباست  اصفهان که از شهرهاى عراق عجم است شهرى بزر        ": دادند مى خرج هب
پیوندد به  اختلافاتى که بین سنیان و شیعیان آن شهر به وقوع مى      ۀ  قسمت زیادى از آن در نتیج     

این اختلافات هنوز هم ادامه دارد و مردم آن شهر دائم در منازعه و کشتار بـه سـر                   . ویرانى افتاد 
توان معلـول    امامیه را مىۀ تغییر ترکیب مذهبى جمعیت در عصر مغول به سود شیع        )2(".برند مى

فـروکش نمـودن جـذابیت     ،  حذف نقش خلافت عباسى در باورهاى مذهبى پس از سقوط بغـداد           
تسامح نسبى مـذهبى خانهـا و       ،  باورهاى اسماعیلى پس از فروپاشى مقر امامت اسماعیلى الموت        

 ایلخانان مغـول و گرمـى بـازار مجـادلات مـذهبى و گـسترش نفـوذ تـصوف کـه در بـسیارى از                   
 . برشمرد)3(،آبشخورهایش با تشیع مشترك است

                                                 
ایـن قـوم جملگـى    ":گوید همو راجع به سرایداران خراسان چنین مى.197 - 196، صص 1ابن بطوطه، همان، ج   )١(

 .434، همان، ص"پختند داشتند و سوداى برانداختن ریشه تسنن از خراسان را در سر مى) تشیع(مذهب رفض
 .211همان، ص )٢(
و نیز رجوع شود به کامل مصطفى الـشیبى، همـان، صـص    . 632 - 631رجوع شود به ابن خلدون، همان، صص      )٣(

مهاجرت علمـاى شـیعه از جبـل عامـل بـه ایـران در عـصر         و رجوع شود به مهدى فرهانى منفرد،  145 - 143
آمیـز    هـانرى کـربن در عبـارتى مبالغـه         ".38 - 32، صـص    1377مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهـران،       . صفوى

 تشیع واقعى همان تصوف است و به نحو متقابل، تصوف اصیل و راستین چیـزى جـز تـشیع نتوانـد                      ":گوید مى
' 
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 اجتماعى شیعیان امامى به عنوان اقلیتـى بـزرگ در جهـان اسـلام پـس از                  -جایگاه سیاسى 
بـا  ،  تیمور گورکـان  ،  نجا بود که آخرین جهانگشاى بزرگ تاتار      آسرآمدن روزگار ایلخانان مغول تا      
ن در پیشبرد مقاصد خود پاسـشان   براى جلب حمایت ایشا   )1(،وجود آنکه خود حنفى مذهب بود     

شـامیان را   ،  نجا که در یورش به شـامات      آ تا   ؛مابانه ابایى نداشت    و از تظاهرات شیعى    )2(داشت مى
شما مردم  .... ": گوید و خشمگینانه مى   کند استنطاق مى ) ع(و خون حسین  ) ع(راجع به حق على   

 ابـن   )3(."....هـستند ) ع(حلب نیز پیروى اهل دمشق کردید و آنان یزیـدى و کـشندگان حـسین              
 تیمور انجام گرفت ةعربشاه آتش زدن مسجد اموى را در قتل و غارت و حریق دمشق که به اشار           

                                                                                                                   
: ، تهـران  "9:پژوهشهاى تـاریخ، تـاریخ ایـران      "ترجمۀ یعقوب آژند،    پیدایش دولت صفوى،    مزاوى،  .میشل م ."بود

 .204 - 203، صص 1363نشر گستره، 
همین بس که او پس از فتح دمـشق علیـرغم           ) مانند غالب ترکان اهل سنت    (در تعلق تیمور به مذهب ابوحنیفه        )١(

که به باورهاى شیعى از دیگر مذاهب اهـل سـنت نزدیکتـر         (مرسوم، در نماز جمعه، حنفیان را بر شافعیان         ۀ  روی
در نماز حنفیان رابـر شـافعیان مقـدم    در مسجد بنى امیه نماز جمعه گذارد       .... ":، مقدم داشت  )شوند شمرده مى 

. "...هـا و آشـوبها بپاخاسـت       بدو خطبه خواند و بسیارى از فتنه      ...  محى الدین بن عز حنفى     قاضى القضاة داشت،  
عجائـب المقـدور فـى    (زندگى شـگفت آور تیمـور    ابن عربشاه، شهاب الدین ابو محمد احمد بن عبداالله دمشقى،           

از . 153، ص 1373، شرکت انتشارات علمى و فرهنگـى، تهـران،        5اتى، چ   ، ترجمه محمد على نج    )مثالب تیمور 
 .شود این پس این مؤلف به صورت ابن عربشاه یاد مى

  و رجــوع شــود بــه کامــل مــصطفى الــشیبى، همــان،. 31 - 28رجــوع شــود بــه ابــن عربــشاه، همــان، صــص  )٢(
 .162 و 160 - 150 صص 

گـرایش  ". 155 - 153 و 137 - 135د بـه همـان مأخـذ، صـص       و نیز رجـوع شـو     .136ابن عربشاه، همان، ص      )٣(
او در مازندران   . راجع به شکاف بین اهل سنت و اهل شیعه در اسلام چیز خاصى دربرنداشت             ) تیمور(مذبذب او   

کننـد، آنـان را گوشـمالى داد،         اصحاب پیامبر را طعن و لعن مى      )منظور مرعشیان (به بهانه اینکه دراویش شیعه      
در اینجـا ایـن اعمـال او    . ظاهر شد) ع(ر سوریه در کسوت پشتیبان شیعه و بازمانده حضرت على در حالى که د 

اش بـه طـور کلـى فاقـد          یـا خـود او و معاصـران و میـانجیگران          ) 1:توان تعبیر و تفسیر کـرد      رابه دو صورت مى   
ملا فرصـت طلبانـه عمـل    و یا اینکه او به شـیوه کـا      ) 2؛بندى این دو جریان اسلامى بودند      اطلاعاتى درباره قطب  

تاریخ ،  تیمور در ایران  رویمر،  . ر. ه ـ".داد کرده و مسائل مذهبى را به خاطر مصالح سیاسى ابزار و وسیله قرار مى             
تردید با توجـه بـه خاسـتگاه     بى. 98، ص 1379، ترجمه یعقوب آژند، جامى، تهران،     تیموریان به روایت کمبریج   

خود بـه دانـش   ۀ تیمور در مجلس مباحثه با علما و قاضیان حلب از علاق     (انش  او به د  ۀ  و علاق ) ماوراالنهر(تیمور  
مرا با دانشمندان آمیزش و بستگى و دوستى و پیوسـتگى اسـت و خـود از دیربـاز خواهـان      .... ":گوید چنین مى 

ر ابـن عربـشاه کـه در میانـه نداشـتن بـا تیمـو              . 134ابن عربشاه، همان، ص     . "ام دانش و دوستدار فضیلت بوده    
تیمـور خـود در تـاریخ سـلاطین و سـیرت      ":گویـد  مشهور است، در میزان آگاهى تیمور بـه تـاریخ چنـین مـى          

ه اول وج ـ) 151همـان مأخـذ، ص     . "...پادشاهان خاور و باختر چنان بود که گفتى پدر تاریخ و مـادر آن اسـت               
 .تواند محل اعتناء باشد الذکر، نمى فوق
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 ـ        ... ": داند متوجه شیعیان خراسانى سپاه او می      ۀ خون مردم مسلمان ریختند و آتش کینه در خان
سراسـر   ى امیـه را شهر را آتش زدند و گروهى از رافـضیان خراسـانى مـسجد بن ـ        ،  دلها افروختند 

کـشتگان  ۀ  سگها به لاش ـ  .... آتش بالا گرفت و وزش باد مخالف به کمک برخاست         ۀ  زبان،  سوختند
در فـصل    )1(."امیـه بـردارد    مـسجد بنـى    قدمى بـه جانـب     هدرافتادند و کسى را یاراى آن نبود ک       

ت در پیشین به بدعتى نامیمون در سیاست خارجى جهان اسلام یعنى تبانى یکى از مراکـز قـدر       
گـذرا و   ،  یهـا لیکن ایـن دسـت همکار     ؛  جهان اسلام با قدرتى بیگانه علیه رقیب داخلى اشاره شد         

دنبال آن عصر تاتـار و تـرکمن        هو ب ) خانان و ایلخانان  (ى مهم عصر مغول     یها از ویژگ  .محدود بود 
 جهـان   آغاز دورانى متمایز در مناسبات جهان مـسیحیت و        ) قرامانیان و آق قویونلوها   ،  تیموریان(

ۀ یعنى نظری ،  توان گفت بنیان دیپلماسى سنتى غرب در رویارویى با جهان اسلام           مى .اسلام است 
تـار و پـود   ، تـدریج بـا گـسترش سـرطان گونـه       در این دوران نهاده شد و بـه  "شرق علیه شرق  "

خود ساخت که نظر به تأثیرات ژرف آن بر ناهمـسازگریها           ة  جغرافیاى سیاسى عالم اسلام را آلود     
هجـوم مغـول بـه سـرزمینهاى        .بایست ناگزیر پرداختى ولو اشارت وار به آن مى       ،  ر جهان اسلام  د

 جهان مسیحیت کـه  .آزادى ارض مقدسۀ اسلامى مصادف بود با آخرین جنگهاى صلیبى به بهان        
ة  باشـد کـه باقیمانـد      ؛دل بـه تیـغ مغـولان بـست        ،  شاهد زوال قـدرت صـلیبیون در شـرق بـود          

 و شـاید کـه بـا    )2(حفـظ نمایـد  ، آسیاى صغیر و شرق دریاى مدیترانه     ،  اتهایش را در شام   هپایگا
مناسبات شرق و غرب    ة   در گستر  ")3(.همراهى مغولان کار مسلمانان را براى همیشه یکسره کند        

                                                 
 .163 - 162ابن عربشاه، همان، صص  )١(
اى از   نمونه. اروپا در هر فرصت ممکن بر ضد جهان اسلام به پا خاست تا به از هم گسیختگى آن کمک کند                   .... " )٢(

درست در هنگامى که نیـروى     . این فرصت جوییها کوشش اروپا براى همکارى با مغولان بر ضد قلمرو اسلام بود             
گنـاه چهـارم و سـن لـویى پادشـاه        پاپ بـى بود، )1248 - 646/54 - 52(مسلمانان درگیر جنگ هفتم صلیبى    

بستن پیمان بر ضد ایوبیهـا و یـورش بـه بغـداد بودنـد تمـاس نزدیـک          ۀ  فرانسه با مقامهاى مغولى که در اندیش      
 امیر انطاکیه و پادشاه ارمنستان در یورش بر دمشق بـا هلاکـو            1260 / 659نمونه دیگر آن که در سال       .داشتند

. "شـتند هاى ویژه روا دایحرمت ار مسلمانان، در اماکن مقدس اسلامى آن شهر بىهمکارى کردند و افزون بر کشت 
 .34عبدالهادى حائرى، همان، ص

مجمع عمومى کلیـسا را در لیـون تـشکیل داد و بـا آبـاء کلیـسا بـه مـشورت         . م1245پاپ اینوست چهارم در   " )٣(
توان مغولان را پیرو دین مسیح نمـود،   ور مىتوان با مغولان مقابله کرد و بالاتر از آن چط          پرداخت که چگونه مى   

 .230برتولد اشپولر، همان، ص ."....و سپس آنان را بر علیه مسلمانان شوراند
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 یـا بـه تعبیـر    )1(بردند  نام مى)Question d'Orient( "شرقیهۀ مسأل"سیاستى را که تحت عنوان 
از دوران تسلط مغولان بـر  ، اى شرق علیه شرق در ابعادى فرامنطقهدیگر فرمول دیپلماسى غربى     

 قویونلـو  سرزمینهاى اسلامى رفته رفته آغاز شده و در دوران تیمـور گورکـانى واوزون حـسن آق                
نشاط روابط دیپلماتیـک غـرب و    .رسد حکمفرمایى صفویه به اوج خود مى     ة  تداوم یافته و در دور    

آلـودى کـه    از دشمن مشترك یعنى ممالیک بود و با امید خرافـه         ،  مغولان که ناشى از بیم هر دو      
اروپا و بویژه کلیسا در ابتدا به ایشان بست و پنداشـت کـه اینـان شهـسواران سـرزمین قهرمـان         

باشـند کـه بـراى رهـایى ارض مقـدس و              مـى  "یوحنا ملک"مشهور ادبیات مذهبى قرون وسطى    
تـر   تـدریج بـه شـناخت نـسبتاً واقعـى      غاز شد و به آ )2(،اند هلاك مسلمانان به یارى ایشان شتافته     

                                                 
از سعدى تا جامى، تاریخ ادبى ایران از نیمه قرن هفتم تا آخر قرن نهم هجرى عـصر            رجوع شود به ادوارد براون،       )١(

 . 573، ص1339، کتابخانه ابن سینا، تهران، 2 اصغر حکمت، چ ، ترجمه و حواشى علىاستیلاى مغول و تاتار
انتـشارات  : ، ترجمـه مـسعود رجـب نیـا، تهـران          سفیران پاپ به دربار خانان مغول     رجوع شود به دوراکه ویلتس،       )٢(

 .35 - 13، صص 1353خوارزمى، 
ر مـشرق زمـین ظهـور    در آن روزگار شایع شده بود که شاهى مقتدر که نامش کشیش یوحنا و مـسیحى اسـت، د                  "

کن کند و مشرق زمـین را   کمک شاهان مغرب زمین اسلام را ریشه کرده است و رسالت دارد که با کمک و یا بى 
آیا سپاهیان مغول فرستادگان این شاه بودنـد، و آیـا قـاآن یکـى از اعقـاب                  . براى رسوخ دین مسیح آماده نماید     

برتولـد اشـپولر، همـان، ص    . "...ر این موقع تحقـق یابـد؟      یوحنا بود؟ آیا ممکن بود که هدف جنگهاى صلیبى د         
هایى که خیالات جهان مسیحیت با آن بافتـه شـده بـود، کـاملا                بایست داشت رشته   البته از نظر دور نمى    . 231

این عمـل سـلطان   ": وهمى نبوده و پاره حقایقى نیز در آن تنیده داشت، برآمده از نفوذ مسیحیت در مغولستان 
نهایت متـأثر شـد وخـواب از سـرش       در نظر چنگیزخان یک مصیبت بزرگى جلوه کرد و بى         ) اهخوارزمش(محمد  

نقل شـده کـه او بـالاى یـک      .کرد زدن و درباره کارى که باید انجام دهد فکر مى پرید و شروع کرد با خود حرف    
ا او را یـارى کنـد   تپه بلند رفت و سرش را برهنه کرد و به سوى خدا تضرع و زارى کرد و از خدا کمک طلبید ت           

او در آن محل سه شبانه روز ماند و روزه گرفـت و در شـب سـوم در خـواب                     .و او بتواند انتقام این ظلم را بگیرد       
یک راهبى را دید که لباس سیاهى پوشیده و یـک عـصا در دسـت دارد و جلـو خانـه چنگیـز ایـستاده و بـه او              

او از خواب بیدار شد و حالـت  . ید و منصور و موفق هستىخواهى انجام بده زیرا تو مؤ      گوید نترس و آنچه مى     مى
او به خانه خود آمد و خـوابش را بـراى همـسرش دختـر اونـک      . ترس توأم با خوشحالى وجود او را پر کرده بود       

آمـد و    اى همان هیئت اسقفى است که نزد پدرم مى         آن زن گفت این هیئت که تو در خواب دیده         . خان بازگفت 
چنگیـز از نـصاراى   .باشد رد و آمدن او در خواب به سوى تو دلیل انتقال سعادت به جانب تو مى  ک براى او دعا مى   

گفته شد کـه ماردنحـا اینجاسـت چـون او را     .ایغور که در خدمتش بودند پرسید آیا در اینجا اسقفى وجود دارد   
ام ولـى   واب دیـده چنگیز گفت این همان هیئتى است که مـن در خ ـ       .احضار کرد دید لباسى سیاه پوشیده است      

اسقف به او گفت خـان یکـى از قدیـسهاى مـا را در              . باشد ام نمى  این شخص خود آن شخص که در خواب دیده        
در آن زمان چنگیز به طرف نصارا تمایل پیدا کـرد و بـه آنهـا حـسن ظـن داشـت و احتـرام                        . خواب دیده است  

' 
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امـا  ،  یـک از طـرفین ببـار نیـاورد         اگرچه در نهایت ثمرى براى هـیچ       .دیطرفین ازیکدیگر بیانجام  
 تیمـور   ةدر دور  .ارزشمند براى تطبیق عملى تئورى سیاسى شرق علیـه شـرق گردیـد             اى تجربه

آنکه غـرب زحمتـى از ایـن          بى ؛ درآمد فرمول شرق علیه شرق با موفقیت کامل به اجرا        ،  گورکانى
 ـ  .بابت متحمل شده باشد     یلـدیریم بایزیـد در بالکـان و مرتفـع     ۀاروپا توقف جنگهـاى پیروزمندان

 در این بـاره یلـدیریم بایزیـد    )1(.شدن خطر سقوط قسطنطنیه را در آن زمان مدیون تیمور است 
یعنـى  (مین آذربایجـان و بغـداد   حـاک ... ": گویـد  مظفر چنین مى   شاه منصور از آل   ۀ  در جواب نام  

و بـه کنـف حمایـت مـا التجـا         گریزان شده ) تیمور(از شر شریر مزبور      )و احمد جلایر   یوسف قره
آورده و با لشگر منصور تا حدود دیار بکریه رفته و روز و شب به قتال مشغولند و ما نیـز در ایـن                 

ه گلهاى فتح شـکفته و دمـاغ   عظمى بودیم و نزدیک بود کۀ اثنا که مشغول به تسخیر قسطنطنی 
، با کفار آن دیار مـصالحه کـرده  ، به شومى یاغى مزبور و لنگ مقهور    ،  اسلامیان از آن معطر گردد    

 )2(."...ایـم  منعطف داشـته ، عزیمت همایون به صوب قتال آن ملعون که از غزاى اکبر اصوب است  
پادشـاه فرانـسه   ، ارل شـشم که به مناسبت پیروزیش در جنگ آنکارا بـه ش ـ  اى تیمور نیز در نامه 

بالـشگر انبـوه روانـه    ... "شود دار شدن اروپا را به خود به اشاره یادآور مى منت، ارسال داشته است 
 تیمـور بـا پیـروزى در      )3(."...شد به یارى بارى تعالى و دشمنان ما را و شما را قهر و زبـون کـرد                 

هـاى   تا جائى کـه یکـى از سـوژه         ؛شود جنگ آنکارا به یکى از شخصیتهاى محبوب اروپا بدل مى         

                                                                                                                   
 دنبالـه   - 2(روزگـاران کـوب،    ن زریـن  و رجوع شود بـه عبدالحـسی      . 303 - 302ابن العبرى، صص    ":گذاشت مى

و نیـز رجـوع     . 224، ص   1375، انتـشارات سـخن، تهـران،        )روزگاران ایران از پایان ساسانیان تا پایان تیموریان       
تاریخ روابط فرهنگى ایران از حملـه مغـول تـا پایـان سلـسله قاجـار، تـاریخ روابـط                     شود به عبدالحسین نوائى،     

، انتشارات حوزه معاونـت روابـط فرهنگـى وزارت فرهنـگ و             -غاز تا قاجاریه     جلد نخست از آ    - ایران   -فرهنگى  
مقـالات ایـن مجموعـه، از تکـرار نـشانى کامـل        از این پس در ارجاعات بعـدى بـه  . (59، ص 2536هنر، تهران،   
 ).شود خوددارى مى

تأسـیس امپراتـورى قـدم    ، کـه دولـت عثمـانى در راه       .) م 1389 - 1402(ى اروپایى از دوره بایزید اول     دولتها " )١(
بـه چـشم متفقـان طبیعـى خـود      ) تیموریـان در آن دوره (ى ایرانىدولتهاگذاشت، در مقابل تهدید عثمانیان به  

آنها این سیاست را در دوره سلسله صفوى نیز تعقیب کردند و علیه عثمانى به سیاست اتحـاد بـا                    . نگریستند مى
نگـارى معاصـر     صفوى در منابع عثمانى و تـاریخ     -ابط عثمانى   رو احمد یاشار اوجاق،     ".دولت صفوى ادامه دادند   

، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسـلامى و        "- 1 -مجموعه مقالات روابط فرهنگى و تاریخى ایران و ترکیه          "ترك،  
 .113 - 112، صص 1381بنیاد تاریخ ترکیه، تهران، 

 .50-49، صص1370 فرهنگى، -نتشارات علمى ا: ، تهراناسناد و مکاتبات تاریخى ایرانعبدالحسین نوایى،  )٢(
 .128 - 127همان مأخذ، صص  )٣(
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تیمور که در شرق به تظاهر و تعـصبش         . گردد کریستوفر مارلو مى  ،  نویس مشهور انگلیسى   نمایش
را ) ص(هاى خرافـاتى معبـد محمـد     و نوشته! قران ترکىۀ در این نمایشنام ،  به اسلام مشهور بود   

 )1(!پـردازد   به ایفـاى نقـش مـى   قویونلو نیز در کنار او سوزاند و طرفه آنکه گاه اوزون حسن آق     مى
 یعنى اوزون حسن    )2(ستیز ترك کوچک با ترك بزرگ     ،  سومین مصداق سیاست شرق علیه شرق     

بیمناك از فتوحات محمـد دوم  ۀ غرب در این بره. سلطان عثمانى است  ،  قویونلو و محمد فاتح    آق
 امـا   ؛جنگ آنکارا باشـد   کار برد تا بار دیگر شاهد نبردى همچون          هتمامى تلاش خود را ب    ،  در اروپا 

بـه  ، علیرغم تمامى آمد و شدهاى فیمابین و ازدحام دیپلماتهاى اروپـایى در دربـار اوزون حـسن           
 اما در مجموع توانست تا حدى از توالى و سرعت فعالیتهـاى نظـامى            .چنین آرزویى دست نیافت   

 .عثمانیان در اروپا بکاهد

ستیز ، درى خود اوزون حسن به ارث برداسماعیل اول از جمله سنتهاى سیاسى که از جد ما    
با عثمانیان و نزدیکى با اروپا بود که تقریباً در سیاست خـارجى ایـن سلـسله بـه صـورت اصـلى               

گونه که اشاره شـد    همان–نهادینه درآمد و تضاد منافع این دو خاندان بزرگ حکومتگر همسایه            
 خود فراهم نمود و ستیز مستمر       تطبیق کامل فرمول سیاسى شرق علیه شرق را در اوج         ۀ   زمین -

ى آن و نهایتـاً  یهااین دو با یکدیگر از مهمترین عوامل فرسودگى شرق اسلامى و تضعیف توانمند        
 )3(".مستقیم یا غیرمستقیم غرب بر تقریباً تمامى سرزمینهاى اسلامى در قرون معاصر شدۀ سلط

ایـن دسـت مناسـبات      ،   بعـد  بایست داشت که از دوران ایلخانان مسلمان بـه         از نظر دور نمى   
                                                 

 .105 - 104، صص 1364نشر هما، : ، تهرانایران و جهان از مغول تا قاجاریهعبدالحسین نوایى،  رجوع شود به )١(
رگ ملقـب   اى از منابع اروپایى اوزون حسن به عنوان ترك کوچـک و محمـد فـاتح بـه عنـوان تـرك بـز                        در پاره  )٢(

 :رجوع شود به. اند شده
- Şerafetin Turan, FATİH MEHMET UZUN HASAN MÜCADELESİ VE VENEDİK, Tarih Araştırmalar 

Dergisi,3,1966. S.65. 
 مناسـبات ایـران و عثمـانى در    - غربى -اوزون حسن آق قویونلو و سیاستهاى شرقى        محمد حسین امیراردوش،     )٣(

و نیز رجوع شود بـه جهـانبخش        . 16 - 15، صص   1381، انتشارات برسات، تهران،     نلوقویو دوره اوزون حسن آق   
، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حـوزه علمیـه قـم، قـم،              نگرش تاریخى بر رویارویى غرب با اسلام      ثواقب،  
روب محمد عبداللطيف هريدى، الح ـو نیز رجوع شود به . 220 - 217 و 137 - 131 و  122 - 113، صص   1379

 ١٤٠٨دارالصحوة للنشر و التوزيـع، القـاهرة،        : العثمانية الفارسية و اثرها فى انحسار المدالاسلامى عن اوروبا، القاهرة         
شـایان  .).  صفحه جیبى با مقدمـه و حواشـى و مراجـع           93( تقریباً تمامى این کتاب کم حجم        ؛م ١٩٨٧/ ق  .هـ

هاى قابل توجه است، لیکن در مواجهه بـا  یعات و ارزیابش جالب و داراى اطلا   ذکر است کتاب مزبور اگرچه پژوه     
 .باشد تشیع و ایران آلوده به تعصب مى
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کمابیش بخشى از سیاسـت  ) تبانى با جهان مسیحیت علیه یکى از مراکز قدرت در جهان اسلام        (
یازیدنـد از تظـاهر      آمد و فرمانروایانى که به آن دست مى        پنهان خاندانهاى حکومتگر به شمار مى     

نـه مناسـبات در آثـار    گو ورزیدند و از همین روست که بیشتر شواهد مربوط بـه ایـن   به آن ابا مى 
هـاى سـفراى قـدرتهاى مـسیحى و رقبـاى        بـویژه سـفرنامه  -جاى مانده از طرفهاى مـسیحى     هب

توان گفت که این پنهان کارى فقط        مى. شود  با هدف ضربه بر حیثیت خصم یافت مى        -مسلمان  
قبـاى  امنیتى مناسبات مزبور نبوده و فرمانروایانى که با جهان مـسیحیت علیـه ر             ۀ  به لحاظ جنب  

بـراى    در میان رعایاى مـسلمان و      یهامنفى این همکار   از بیم بازتاب  ،  کردند مسلمان همکارى مى  
 .مشروعیت حکومتشان غالباً بر پوشیدگى این مناسبات اصرار داشتند  فردى وتصی

، اهل سنت که در میان اسامى ایشان نام عالم بلنـد آوازه         ۀ  فتاوى تند علماى مذاهب چهارگان    
سـلطنت از   (سلطان عثمانى مراد دوم      شود در پاسخ به استفتاى     لانى نیز دیده مى   ابن حجر عسق  

جواز شـرعى مقابلـه بـا       ة  دربار) ق. ه ـ-دوم  ة   دور - 855 تا   850 و از    - اول   ة دور - 848 تا   824
وى با  ة  که همکاریهاى گسترد  ) ق. ه ـ868 تا   827امارت از   (امیر تاج الدین ابراهیم بیک قرامانى       

اى از موضعگیریهاى صریح و شدید  نمونه،  مواجهه با دولت عثمانى مشهور گشته بود       صلیبیان در 
غالب علماى مذکور در اقامت با توجه به    .نهاد علما در واکنش به تبانى با قدرتهاى مسیحى است         

تـوان   مـى  نفوذ در صدور فتاوى مزبور     اعمالۀ  خارج از مرزهاى آن روز دولت عثمانى و رفع شبه         
همکارى ابراهیم بیک قرامانى با قـدرتهاى مـسیحى در مقابلـه بـا عثمانیـان بازتـابى             دریافت که   

 صادرکنندگان فتاوى عبارت بودند از فقیه ابن حجـر          ". بسیار منفى در جهان اسلام داشته است      
قاضـى  ،  از علمـاى مـذهب شـافعى      .)  م 1448/ ق. ه ـ852سال   متوفى به (عسقلانى مورخ مشهور    
از علماى مـذهب  .)  م1462/ ق. هـ868سال   متوفى به( سعدالدین دیرى القضات و شیخ الاسلام   

از .)  م 1449/ ق. هـ ـ 853متوفى به سـال     (قاضى القضات و شیخ الاسلام بدرالدین تونسى      ،  حنفى
 857سـال     متـوفى بـه   (قاضى القضات و شیخ الاسلام بدرالـدین بغـدادى          ،  علماى مذهب مالکى  

فتـاوى سـعدالدین بغـدادى از علمـاى     ، گذشـته از آن . لىاز علماى مذهب حنب   .)  م 1443/ ق.هـ
سـه فتـوا از     . مذهب حنفى و عبدالرحمن بن محمد مصلحى قاضى آماسیه نیز صـادر شـده بـود               

عـسقلانى  ) شهاب الدین احمد(حجر . ابراهیم بیگ بسیار شدید بود  ة  فتاوى منابع چهارگانه دربار   
رامان براى کسى که قادر به جنگ باشد واجب اسـت  در این باره فتوا داده بود که مقاتله با امیر ق       

بنا به فتاوى سعدالدین بغدادى و بدرالـدین حنبلـى و           . و ابراهیم بیگ را واجب القتل خوانده بود       
نظر عبدالرحمن بن مـصلحى قاضـى اماسـیه          .بدرالدین تونسى نیز ابراهیم بیگ واجب القتل بود       
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فى فتوا صادر کرده بود کـه اگـر ابـراهیم بیـگ             بدرالدین دیرى قاضى القضات حن    . نیز چنین بود  
) سـلطان مـراد  (قرامان از این کردار شنیع خویش توبه کند و با قواى خود به یارى عثمانى اوغلى    

اش پذیرفته خواهد شد و در غیر ایـن صـورت    توبه، که با اروپاییان و کفار در جنگ است برخیزد      
 ـ   خصومت هوشی)1(".خسرالدنیا و الاخره خواهد بود   اسـلامى  ۀ ارانه با تمایلات بـارز وحـدت طلبان

 و همراهانش یکى از سفراى متعـدد        )2(مردم کوچه و بازار تبریز در برخورد با آمبروزیو کنتارینى         
انگیز دیگرى اسـت از واکنـشهاى    تأملۀ  نمون،  قویونلو اعزامى دولت و نیز به دربار اوزون حسن آق        
کنتـارینى در   .هاى مسیحى علیه حاکمیتى مـسلمان     منفى جوامع اسلامى نسبت به تبانى با قدرت       

 نزدیک  ": کند گزارش سفرش به ایران از برخورد مردم تبریز با هیئت سفارت ونیز چنین یاد مى              
... انگیـز  غروب به شهر تبریز وارد شدیم که در دشتى نهاده است و محصور با دیوارهاى گلـى غـم     

و با زحمت بسیار توانستیم به کاروانسرایى       سخت پرآشوب بود    ،  هنگامى که وارد این شهر شدیم     
شـنیدیم کـه   ، گذشـتیم  اى از ترکان مـى     هنگامى که از میان پاره    . برسیم و در آنجا اقامت کردیم     

آیند و باید    اینان سگانى هستند که براى تفرقه افکندن در میان مسلمانان بدینجا مى           "گفتند   مى
نـاگزیر در کاروانـسرا مانـدم و        .... ": گوید  دیگر مى  همو در جاى  . "...")3(.آنان را قطعه قطعه کنیم    

با این همه ناچار بودم که بـراى خریـد خواروبـار    . صاحب آن گفت که خود را از انظار مخفى کن       
 و از )5(که از مـردم پاویـا  )4(بیرون روم یا ترجمان خود را بفرستم یا مردى را به نام اس توس تین     

 چه تا حدى با زبان اهل محل آشنا  ؛بدین کار بگمارم  ،   بود همراهان من درآمده  ة  شهر کفا در زمر   
 )6(."گفتند که باید آنان را قطعه قطعه کنند گرفتند و مى مردم این دو تن را به باد ناسزا مى. بود

  عثمانى - عصر صفوى - 6

 پایانى قرن نه و آغازین ده هجـرى شـاهد رویـدادهایى بنیـادین بـا      هاى جهان اسلام در دهه 

                                                 
 - 1368 ج، انتـشارات کیهـان، تهـران،    6، ترجمه ایـرج نوبخـت،   تاریخ عثمانىلى،  اسماعیل حقى اوزون چارشى  )١(

 ).شود لى یاد مى ازاین پس این مؤلف به صورت اوزون چارشى( 483 - 482، زیرنویس صص 1، ج1379
2..Ambrosio Contarini 

 .135، ص 1349، ترجمه منوچهر امیرى، انتشارات خوارزمى، تهران، )شش سفرنامه(هاى ونیزیان در ایران سفرنامه  )٣(
4. .Astustin  

)٥(  Paviaشهرى است در شمال غربى ایتالیا در ناحیه لومباردى ،. 
 .136همان مأخذ، ص  )٦(
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 850 - 848سـلطنت از   ()1(فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد دوم: تى ژرف و دیرپا بود   تأثیرا
اى که وقـوع آن    هجرى؛ واقعه856در سال  ) دومة   دور -ق  . ه ـ886 - 855 و   -اول  ة   دور -ق  .هـ

 .شود شمرده مى ) قرون جدید (اى دیگر    و آغازى بر دوره   ) قرون وسطى (اى از تاریخ     پایانى بر دوره  
 هجرى که انتقام ناتمـام و جزئـى       898ناطه آخرین امیرنشین مسلمان اسپانیا در سال        سقوط غر 

بارتولد سقوط آن به سان یک انفجار      ۀ   و به نوشت   )2(جهان مسیحیگرى از اسلام برآورد شده است      
 )4()ق. ه ـ905 - 904( در اقیانوس هند     یها ظاهر شدن پرتغال   )3(.در سراسر جهان اسلام صدا کرد     

سلطنت ( انقراض ممالیک توسط سلطان سلیم اول      )5( هجرى 907 صفوى در سال     تأسیس دولت 

                                                 
طنطنیه براى جهان اسلام که با آغاز فتوحـات اسـلامى در کـانون توجـه غازیـان مـسلمان قـرار              اهمیت فتح قس   )١(

لتفـتحن القـسطنطنيه   " :راجع به فتح این شهر متروپل دریافت) ص(توان در حدیث منسوب به پیامبر     داشت را مى  
کلیساى سـن  (جد ایاصوفیااین حدیث بر بالاى یکى از درهاى مس". فلنعم الامير اميرها و لنعم الجيش ذلك الجيش       

 .637 - 636 ، صص1رجوع شود به ابن خلدون، همان، ج . حک شده است) صوفى
 .54رجوع شود به عبدالهادى حائرى، همان، ص  )٢(
 . همان )٣(
از دماغه امیدوارى گذشـته وارد اقیـانوس   .)  م1486( هجرى892در سال ] lemy DiazإBarth[بارتلمى دیاز.... " )٤(

 904دوازده سـال بعـد یعنـى در         . ولى نتوانست خود را به هندوستان رساند و به پرتغـال بازگـشت            هند گردید   
از همــان راه خــود را بــه ]Vasco de Gama[دریاســالار معــروف پرتغــالى و اســکودوگاما .)  م1498(هجــرى 

بـراى پرتغـال در   سفر واسـکودوگاما راه ایجـاد مـستعمرات را        . هندوستان رسانید و سال بعد به پرتغال باز رفت        
چنانکه پادشاهان پرتغـال از آن پـس   . هندوستان و سایر نواحى آسیا باز کرد و بر اعتبار سیاسى آن دولت افزود        

. "...نامیدنـد   مـى "رانى و فتح و تجارت هندوستان و حبشه و عربستان و ایران      خداوند کشتى "خود را به عنوان     
 . 5، ص 1316تهران، . در دوره صفویهتاریخ روابط ایران و اروپا نصراالله فلسفى، 

 ظهور سلسله صفویه در ایـران در آغـاز قـرن    ": دارد ادوارد براون اهمیت تأسیس دولت صفوى را چنین بیان مى     )٥(
شانزدهم میلادى، نه فقط براى مملکت ایران و همسایگان او بلکه عموماً براى اروپـا نیـز واقعـه تـاریخى بـسیار            

ظهور نه تنها نشانه برقرارى شاهنشاهى ایران و تجدید استقرار ملیـت ایرانـى اسـت                این  . مهمى محسوب میشد  
که مدت هشت قرن و نیم چون آفتابى در کسوف بود، بلکه علامت ورود این مملکـت در مجمـع ملـل و منـشأ                 

جـب الاحتـرام   سلسله صفویه بود که ایران را بار دیگر ملتى قائم بالذات، متحد، توانـا و وا       .... روابط سیاسیه است  
بــه حــدود .]  هـــ1038 - 996.)]  م1628 - 1587(ســاخت و ثغــور آن را در ایــام ســلطنت شــاه عبــاس اول 

، )مجلـد چهـارم   (از آغاز صـفویه تـا پایـان قاجـار           ،  تاریخ ادبى ایران  ادوارد براون،   ("امپراطورى ساسانیان رسانید  
براون در صفحاتى جلوتر در کتـاب مـذکور         .) 18، ص   1364، انتشارات بنیاد، تهران،     2ترجمه رشید یاسمى، چ     
 گفته شد که به همت سلاطین صفوى، ایران پس از هشت قـرن و نـیم، دوبـاره              ":گوید در تبیین این نظریه مى    

که به این ترتیب ایجاد شد، بـا انـواع ملتهـائى کـه اکنـون میـان مـا                    این راست است، لیکن ملیتى    .ملتى گشت 
احـساسات و مقاصـدى کـه محـرك و     .... "). 25همان مأخذ، ص .("اوت بودمصطلح است از بسیارى جهات متف 

هرچند بلاشبهه همین احساسات سبب یکرنگى و تجـانس گـشته کـه اسـاس     (محیى ایرانیان عهد صفویه شده   
' 

94وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ت صـورى عباسـیان قـاهره در سـال          و بـه پایـان رسـیدن عمـر خلاف ـ         )  هجـرى  926 تا   918از  
  . هجرى932 و برپایى امپراطورى مغولى هندوستان در سال )1(هجرى923

اى تاریـک   هایى از آینده  نشانهاگرچه  در سرزمینهاى اسلامى یهاپرتغالۀ  سقوط غرناطه و رخن   
صفوى و مغـولى در  ، ولیکن شکوه و خروش سه امپراطورى بزرگ عثمانى      ،  براى جهان اسلام بود   

                                                                                                                   
چقدر با فکر ملتى که امروز در دماغ طرفداران ترك و جوانـان ایـران رسـوخ یافتـه، تفـاوت و                 ) عقاید ملى است  

والتر هینتس نیز تأسیس حکومت واحد ملى ایران را مدیون شیوخ صفوى            ). 27همان مأخذ، ص     (".تباین دارد 
. تشکیل دولت ملى در ایران، حکومت آق قویونلـو و ظهـور دولـت صـفوى    . رجوع شود به والتر هینتس  .(داند مى

متولـد  (اسماعیل "). 1، ص 1377، شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، تهران، 4چ . ترجمه کیکاووس جهاندارى  
 -هـاى کوتـاه زود گـذر      البتـه بـا وقفـه   -پس از حدود نه قرن تـسلط بیگانگـان     )ق. ه ـ892 = 1487 ژوئیه   17

بایست داشت که آراى     از نظر دور نمى   .) 88همان مأخذ، ص  .("توانست اولین حکومت ملى ایران را تأسیس کند       
امـروز  "فاروق سومر ادعا دارد که  .  جرح شده است   اى پژوهشگران  براون و هینتس راجع به صفویه، از سوى پاره        

فـاروق  (". در میان دانشمندان مشهور کـسى بـاقى نمانـده اسـت            "ملى بودن دولت صفوى   "از طرفداران نظریه    
، ترجمه احسان اشراقى و محمد تقى امامى، نقش          نقش ترکان آناطولى در تشکیل و توسعه دولت صفوى         .سومر

وى بـر ایـن بـاور    ) .- مـتن و زیرنـویس   - 7نیزرجوع شود به همان مأخـذ، ص  و  . 5، ص   1371گستره، تهران،   
بطوریکـه  . ایـم   دولت صفوى را احیاءکننده امپراطورى ایلخانى بـدانیم سـخنى بـه گـزاف نگفتـه              "است که اگر    

ه سـلاجق ) [= حتى از سلجوقیان آناطولى(دانیم، هیچ نوشته و سندى به زبان ترکى از دیوان سلجوقیان ایران        مى
ولى ارسال مکاتبـات ترکـى      . در مورد قراقویونلوها نیز وضع به همین منوال است        . در دست نیست  ] نگارنده. روم

در مـورد صـفویان نیـز، از دوران شـاه       . دانـیم  را مى [عثمانى  [به وسیله چند نفر از بیگهاى آق قویونلو به ترکیه           
 و متأسفانه در آرشیو ترکیه مـا       ؛ل صفوى هستیم  اسماعیل شاهد مکاتبات بسیارى به زبان ترکى در دیوان رسای         

ى اوزبک مقیم ترکستان به دربار عثمانى فرستاده شده باشـد           انهااى به زبان ترکى، که از طرف خ        به هیچ نوشته  
. هـا بـسیار اسـت   یمذهب شیعه و دوران صفویه هـم گفتن در رابطه با   ").8همان مأخذ، ص    . ("کنیم برخورد نمى 

هاى سنى مذهبى، ترکیب نژادى و سکنى اولیه         ریشه. هاى بزرگ در تاریخ است     ستحالهوضعیت صفویه یکى از ا    
 اولیـه را  هدهند، هرگونـه توجی ـ  صفویه در قلمرویى خارج از مرزهایى که على الرسم ایران مرکزى را تشکیل مى      

ش نگردد که   سازد و فرامو   براى پذیرش ملاط جغرافیایى، زبانى و مذهبى تحت عنوان حکومت ملى ناممکن مى            
هاى مرسوم قلمروشان تابعى از قدرت شـان بـود شـاید ویژگـى غلبـه صـفویه بـر                  همین صفویه هم بنا به شیوه     

ى محلى و کم دامنه و سعى به ایجاد قلمرویى واحد و البته نه ثابت، یا مذهب یکسان باعـث شـده اسـت            دولتها
ناسیونالیـست در   ریچـارد کـاتم،     . "ر آورنـد  که ایام حکومت این سلسله را در زمره سوابق حکومت ملى به شـما             

مقدمـه  (، صص هفت وهشت    1378، انتشارات کویر، تهران،     2چ.، ترجمه احمد تدین با مقدمه حاتم قادرى       ایران
 ).حاتم قادرى

بایـست   آید چنانچه بپذیریم ملیت ایرانى با تأسیس دولت صفوى تجدید استقرار یافت، بناچار مى به هر رو به نظر مى   
 که این تجدید استقرار تا میزان زیادى مرهون تیغ و سنان ایلات ترك آناطولى شرقى و شمال شـامات                 پذیرفت

 .و نطق و قلم علماى عرب جبل عامل و قطیف و عراق عرب بوده است
 . در صفحات دیگر این نوشتار به چگونگى این پایان اشاره خواهد شد )١(
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مـانع از آن بـود کـه ایـن     ،  خوانده شده اسـت )1("بزرگترین قرن مسلمانها  "قرن دهم هجرى که     
 .رخشندگى تمام داشـت   امپراطورى عثمانى در اوج قدرت بود و د       ".ها به چیزى گرفته شود     نشانه

قدرت امپراطورى  ،  در ایران صفویه  . لرزید پرواى ترکان مى   ى اروپا زیریورش خشن و بى     سرزمینها
ى یهـا در هنـد مغـولان از ترکیـب قـدرت و ثـروت و زیبای              . با ظرافتهاى هنرى ترکیب شده بـود      

تـا جـایى    )2(".دبزرگترین حکومت شبه قاره را بعد از مدتهاى دراز به وجود آورده بودن      ،  درخشان
 )3(.شانزدهم میلادى به اوج قدرت سیاسى خود رسیدندة که گفته شده است مسلمانان در سد

 را از  دومین موج عظیم فیروزى نظامى همراه با تعصب و تبلیغ پرشور دینى قلمـرو اسـلام           "
ترش از جنوب تا آفریقاى سیاه و از شرق تا اندونزى گس       ،  شمال تا آسیاى صغیر و آسیاى مرکزى      

توان گفت اسلام میانه از لحاظ وسعت و سطح زمین و تعداد مسلمانان نسبت بـه       حداقل مى . داد
آمد سازمان اجتماعى و تاریخى مسلمانان بـار دیگـر در کـار              به نظر مى  . دوران کهن دو برابر شد    

 )4(."جهش نیرومند خویش است

نزدیک ناهمسازگریها  ۀ  شینعطف مهمى در پی   ۀ  صفوى نقط ۀ  در این میان پیروزى نهضت صوفیان     
پـرچم نابردبـارى    ،  غالـب تـصوف   ۀ  طریقت صفویه برخلاف صبغ   . آید در جهان اسلام به شمار مى     

رهبران آن از پیرى بـه  ۀ  شیعى صفویه که همراه با استحال  -شافعىۀ   استحال )5(.مذهبى برافراشت 
ــسازگرایانه روى داد    ــسیرى هم ــه در م ــه ک ــرخلاف کبروی ــت ب ــورت گرف ــاهى ص ــه )6(،پادش  ب

اى کـه بـه نـام مؤسـس آن           فرقـه ". سـابقه دامـن زد     ى جهان اسلام با شـدتى بـى       یهاناهمسازگر
/ ق. هـ ـ 732متـوفى بـه سـال       (شـد در واقـع بـه کوشـش سـمنانى             الدین کبرى خوانده مى    نجم

                                                 
انتـشارات دانـشگاه    . ترجمـه حـسینعلى هـروى     . م در جهـان امـروز     اسلارجوع شود به ویلفرد کنت ول اسمیت،         )١(

 .35، ص 1356تهران، تهران، 
 .همان جا )٢(
 .57عبدالهادى حائرى، همان، ص  رجوع شود به )٣(
 .ویلفرد کنت ول اسمیت، همان جا )٤(
. وده، کاملا طبیعى اسـت    قرار گرفته ب  ] نگارنده.شیعه و سنى    [ اینکه تصوف واسطه تألیف و التیام بین دو فرقه           " )٥(

تصوف با پرهیز نظرى از سختگیرى و تعصب، و با ستایش از تسامح و تواضع به عنـوان فـضائلى کـه در سـیر و                 
آرائى عقیـدتى، همـواره    بندى و صف سلوك به سوى حق و حقیقت لازم است، و بیزارى ذاتیش از هرگونه دسته       

 .74ید عنایت، همان، ص  حم".چارچوب مطلوبى براى اینگونه کارها بوده است
، مؤسـسه انتـشارات امیـر کبیـر،     4، چ دنباله جـستجو، در تـصوف ایـران   رجوع شود به عبدالحسین زرین کوب،      )٦(

 .34 - 33و مهدى فرهانى منفرد، همان، صص . 188 - 159 و 118 - 81، صص 1376تهران، 
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خـوارزم و مـاوراءالنهر   ،  در ایران سازمان یافت و سپس در بـسیارى نـواحى خراسـان     )1()م1331
در میـان   . دار جنبشى بود که بر وحدت امـت اسـلامى تأکیـد داشـت              نى طلایه سمنا. فراگیر شد 

 ـۀ  پیروان وى هم از شیعیان و هم از اهـل تـسنن بودنـد کـه هم ـ                 ان خانـدان نبـوت از جملـه      آن
داشتند و بودائیان و کافران را به دین       و همچنین بزرگان اهل تسنن را گرامى مى       ) ع(على  حضرت

 فراگیر از دین اسلام بود کـه        کبرویه صورتى کاملاً  ۀ  ز دیدگاه فرق  تصوف ا . کردند اسلام دعوت مى  
 )2(."کرد اى عمل مى فراتر از تقسیمات فرقه

 : دارد طریقت کبرویه را چنین بیان مىۀ حمید عنایت تلاشهاى همسازگرایان

 )3(]مناقشات فرق مذهبى به ویژه میان اهل سنت و شـیعیان         [ها  به هنگامى که این مناقشه     "
یکى . آمد عمل مى  هاى ب  هاى فرقه  کوششهائى نیز در جهت حل نقاره     ،  سطوح ادامه داشت  ۀ  در هم 
مغـول  ۀ اندکى پـس از حمل ـ ، کبرویه در قرن هفتم و هشتمۀ صوفیانۀ  گونه کوششها را فرق    از این 

 ق کـشته    618الدین کبرى بود که به دسـت مغـولان در            مؤسس این طریقه نجم   .... داد انجام مى 
. گویند شیعه بوده    شاید به استثناى سعدالدین حمویه که مى       ؛مریدانش سنى بودند   ۀ و هم  )4(شد

، ساز طرح عظیم بعضى از مریدانش براى وحدت مسلمانان از هـر فرقـه و گـروه                 روشنگر و زمینه  
دهند که در خواب دیده بود پیامبر در وسط نشسته           الدین نسبت مى   رویائى بوده که به خود نجم     

و  و در سمت چپ او ابن عباس و قراء قرآن         ) ع(عمر و عثمان و على      ،  و ابوبکر و در سمت راست ا    
مالـک و شـافعى     ،  در پشت سر او مشایخ تصوف و مؤسسان مذاهب اهل تـسنن نظیـر ابوحنیفـه               

آنچـه  . طرائـق صـوفیانه اسـت     ۀ  وجـه مـشترك هم ـ    ،  و اهل بیت   )ع( به على  ۀعلاق. .... اند نشسته
 سنى  -که این علاقه را با تلاش در راه آشتى شیعه            این است درمورد کبرویه اهمیت خاص دارد      

الـدین یعنـى علـى      دوستى و علوى خواهى در عقاید پیـروان نجـم  -گرایشات على  . اند درآمیخته

                                                 
علاءالدوله در پایان عمـرى  ":ذکر کرده است. ق. هـ736عبدالحسین زرین کوب سال وفات علاءالدوله سمنانى را     )١(

 در صــوفى آبــاد وفــات و همانجــا مــدفون 736 رجــب ســال 22 ســالگى در 87پرحــوادث ســرانجام بــه ســن 
 .174همان مأخذ، ص ."گشت

 .244ایرا ام لاپیدوس، همان، ص  )٢(

 .توضیح داخل قلاب از نگارنده این رساله است )٣(

رجـوع  . باشـد  ق تردیـدهایى مـى  . ه ـ618الدین کبرى به دست مغولان در سال        راجع به خبر شهادت شیخ نجم        )٤(
 .89شود به عبدالحسین زرین کوب، همان، ص 
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 و مهمتر از همه محمد نوربخش که در عهد او این طریقـه بـه تـشیع    )1(اسحاق ختلانى ،  همدانى
 )2(".بیشتر مشهود است، گروید

 هجـرى در تبریـز کـه       )3(907ع به عنوان مذهب رسمى حکومت صفوى به سـال           اعلان تشی 
نمـاز جمعـه    ۀ   با تغییـر در اذان و خطب ـ       )4(،  ترین اقدام شاه اسماعیل اول شمرده شده است        ممه

تنـى چنـد از   ، پیش از این اقدام. در مسجد جامع تبریز رسماً آغاز شد   ،  منطبق با باورهاى شیعى   
ز ا و علمـا بـه وى از عواقـب ایـن کـار هـشدار دادنـد و شـاه خـود نی ـ         نزدیکان شاه صفوى از امر    

بردند کـه در ایـن ایـام         درست به سر مى   ۀ   شب و روز درین فکر صایب و اندیش        ": اندیشناك بود 
 در شبى که فردا جلوس بر اورنـگ  .اثنى عشرى در مسجد جامع بر فراز منبر خوانده شود       ۀ  خطب

مرا و علماى شیعه یک دو نفر کـه هـم رکـاب شـاه والاگهـر        خلافت و شهریارى اراده داشتند با ا      
 امرا گفتند قربانـت شـویم سیـصد هـزار خلـق کـه در تبریـز اسـت                    .فرمودند بودند مصلحت مى  

اند و از زمان حضرات تـا حـال ایـن خطبـه را کـسى بـرملا نخوانـده و                      چهاردانگ آن همه سنى   
یم و نعوذ باالله اگر رعیـت برگردنـد چـه     خواه ترسیم که مردم بگویند که ما پادشاه شیعه نمى         مى

و خداى عالم با حـضرات       اند  شاه فرمودند که مرا بدین کار بازداشته       ؟تدارك درین باب توان کرد    
 اگر رعیت حرفـى  .کس اندیشه ندارم به توفیق االله تعالى معصومین همراه منند و من از هیچ     ۀ  ائم

دارم  روم و خطبه مقرر مـى      روز جمعه مى   .گذارم کشم و یک کس را زنده نمى       بگویند شمشیر مى  
چـون  . گوینـد  دانست که قزلباش راست مى     تا بخوانند اما شاه والا جاه نیز درین فکر بود زیرا مى           

                                                 
شوند و خلیفه و شاگردش خواجـه اسـحاق    امیر سید على همدانى که پیروان او بیشتر به نام همدانیه خوانده مى           )١(

باشـند از شـیوخ طریقـت کبرویـه      بخشیه مشهور مـى ختلانى و سید محمد نوربخش که پیروانش به نوریه و نور    
 ).188 - 178رجوع شود به عبدالحسین زرین کوب، همان، صص (اند  بوده

 .74 - 73حمید عنایت، همان، صص  )٢(
 907مزبـور را در سـال       ۀ   واقع ـ احسن التواریخ و تاریخ عالم آراى عباسى      ،  گشاى خاقان  جهاناى منابع مانند     پاره )٣(

تـاریخ  (جهانگـشاى خاقـان   رجوع شود بـه  . دانند ق مى. هـ906اى دیگر مانند حبیب السیر در سال   ق و پاره  .هـ
، با مقدمه و پیوستها از االله دتا مضطر، مرکـز تحقیقـات فارسـى ایـران و پاکـستان، اسـلام آبـاد،                  )شاه اسماعیل 

شـش عبدالحـسین    ، بـه کو   احـسن التـواریخ   حسن بیگ روملو،    . 150ص  .  م 1986/ ش. ه ـ1364/ق  . ه ـ1406
، بـه  آراى عباسـى  تـاریخ عـالم  اسکندر بیگ منـشى،  . 86- 85 و   80، صص   1355انتشارات بابک،   : نوایى، تهران 

، 4و خوانـدامیر، همـان، ج   . 47، ص 1، ج 1377 ج، دنیاى کتـاب، تهـران،        3تصحیح محمد اسماعیل رضوانى،     
 .467ص 

 .26-25، صص 1372کامبیز عزیزى، نشر مرکز، تهران، ، ترجمه ایران عصر صفوىرجوع شود به راجر سیورى،  )٤(
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شب به خواب رفتند دیدند که حضرت امیرالمؤمنین صلوات االله و سلامه علیه از برابرش نمـودار                
 تمـام قزلبـاش یـراق پوشـیده در          )1(....سـان گردیدند و فرمودند که اى فرزند دغدغه به خاطر مر         

مسجد حاضر شوند و رعیت در میان بگیرند و در خطبه خواندن اگر رعیت حرکتـى کننـد گـرد                    
چون آن شهریار از    . اند تدارك کنند و به فرما تا خطبه بخوانند          گرفته )3( قزلباش )2()ایشان را که  (

قزلبـاش    حلواچى اغلى با سـایر امـراى  خواب بیدار شدند فرمودند که حسین بیک الله ودده بیک   
 ایشان گفتند که بدون چنین تعلیم و تأییـد ایـن کـار              .حاضر شدند و آن خواب را بیان فرمودند       

 خطیب  . تبریز رفته فرمودند   ۀ والاجاه به جانب مسجد جمع     )4()جمعه شاه (در روز   . شد میسر نمى 
د بر فراز منبر برآمده شمشیر حـضرت  آنجا که یکى از اکابر شیعه بود بر سر منبر رفت و شاه خو             

غلقلـه  ،  چـون خطبـه خوانـده شـد        .السلام را برنموده چون آفتاب تابان ایستاد       صاحب الامر علیه  
برخاست و دو دانگ آن شهر شکر بارى تعالى به جاى آوردند و چنـین قـرار دادنـد کـه تمـامى                       

الملـک الاکبـر بخواننـد و    اثنى عشر صـلوات االله علـیهم صـلوات االله    ۀ  ائمۀ  خطباى ممالک خطب  
به تجـویز     اشهد اّن علیاً ولى االله و حى على خیرالعمل         ۀطیبۀ  ذنان مساجد را مقررشد که کلم     ؤم

 )5(."...م سنیان بدگهر داخل اذان نمایندرغعلماى امامیه به 

                                                 
 .افتادگى در متن  )١(
 .کلمات داخل دو هلال در متن، ناخوانا است و احتمال دارد که اشتباه باشد )٢(
سرخ سر، صوفیان صفوى از زمان سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل، به دلیل گذاردن کلاه سـرخ یـا بـه           = قزلباش   )٣(

 از رویـاى صـادقه شـبى در خـواب دیـد کـه او را                 "شدند، حیدر  ش بر سر قزلباش خوانده مى     اصطلاح تاج قزلبا  
منهیان عالم غیب مأمور گردانیدند که تاج دوازده ترك که علامت اثنى عشریت است از سقرلاط قرمزى ترتیب                  

 تـارك سـر افکنـده    سلطان از مشاهده این خواب کلاه شـادمانى بـر    . داده تارك اتباع خود را به آن افسر بیاراید        
طاقیه ترکمانى را که متعارف آن زمان بود به تاج و هاج دوازده ترك حیدرى تبدیل نموده، اتباع کرامش اقتـدا                     
به آن حضرت کرده تمامى منسوبان این خاندان به این افسر گرامى از سایر الناس امتیاز یافته، بدین جهـت آن                     

بعـدها ایـن اسـم بـر       ).33، ص   1اسکندر بیگ منشى، همـان، ج       (".طبقه جلیل الشأن به قزلباش اشتهار یافتند      
ى عثمـانى  [هـا  در هیچ یک از این وقایع نامه ":ارتش و دولت صفوى و حتى دولتهاى خلف آن نیز اطلاق گردید           

هـاى صـفوى،     کنیم که مربوط به تغییرات سلـسله       به خبرى برخورد نمى   .] نگارنده. 19 و   18،  17،  16در قرون   
، "ایران و یا دیار شـرق     "ىانهاهاى ایرانى با عنو    بااین حال، اخبار زیادى در مورد سلسله      . اجار باشد افشار، زند و ق   

منـابع ترکـى    محمد ایپ شیرلى،    .شود  دیده مى  "سرخ سر " و گاهى اوقات نیز      "احوال قزلباش "،  "احوال عجم "
 .166، ص " - 1 -مجموعه مقالات روابط فرهنگى و تاریخى ایران و ترکیه "دوران قاجار، 

 .کلمات داخل دو هلال در متن، ناخوانا است و احتمال دارد که اشتباه باشد )٤(
 .149 - 147جهانگشاى خاقان، صص )٥(
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صفویه اولین حاکمیت شیعى در جهان اسلام نبود و آشکار نمودن رسمى شعائر شـیعى نیـز        
نماید و    لیکن آنچه صفویه را از دیگر حاکمیتهاى شیعى متمایز مى          ؛م سابقه داشت  در تاریخ اسلا  

سیاست مذهبى خشونت بار شاه اسماعیل اول و اخـلاف وى در تـک     ،  در نوع خود کم سابقه بود     
 فرمان همایون شرف نفاذ یافت که در اسواق زبان به طعن            ": )1(مذهبى نمودن قلمرو صفویه بود    

 )2(".مر و عثمان بگشایند و هرکس خلاف کند سرش از تن بیاندازندو لعن ابابکر و ع
: نمایـد  این تمایز را چنین ستایش مـى      )  تاریخ شاه اسماعیل   (مؤلف تاریخ جهانگشاى خاقان     

نمودنـد و الحمـدالله کـه آن         تمام درین کار شگرف مى    ۀ  خاقان سلیمان شأن صاحب قران مبالغ     "
آن لشکر چنین امرى عمل که جمعى از سـلاطین سـلف            تأیید یافته حضرت آله در صغر سن با         

اثنى عشر بخوانند و مروج این مذهب بحق بوده باشند ۀ اراده نمودند که این توفیق را یافته خطب       
با وجود وفور خزاین و بسیارى لشگر و اطاعت رعایاء هر ولایـت نتوانـستند از پـیش بـرد و ایـن                       

د درست آنچه در خاطر حـق گـزین آن مؤیـد مـن              و اعتقا  از محض توکل    امامت ةفیروزه خانواد 
طاهرین علـیهم   ۀ  عنداالله رسوخ یافته بود موفق گشتند و به توفیق االله تعالى و امداد حضرات ائم              

شیعیان که از بیم سنیان بد      ،   دلها زدودند و رواج مذهب داده      ۀالسلام زنگ ظلام تسنن را از آئین      
 از یمن معدلت و توجه آن حـضرت بـه خـاطر جمـع               اعتقاد سر در گریبان اختفا فرو برده بودند       

موافق مذهب بحق به طاعات و عبادات و دعاى دولت و بقاى عمر و سلطنتش مشغول گـشتند و          
اى چند که دلیل این کلمات تواند بود محرران فن سیر و اخبار از براى برهـان آن بـه قلـم                       نکته

ن سلف که مدتها قواعد حـشمت ایـشان         اند که عظماى سلاطی    تقریر در اوراق روزگار ثبت نموده     
مشید و مبانى شوکتشان مستحکم گشته بود هر چند اراده نمودند که کنایه از شتم ملاعین بـر                  

 از آن جمله معتضد عباسى که حکم او بر شرق و غـرب عـالم جـارى          .زبان رانند مقدورشان نشد   
اى که محتوى  یه کنند و صحیفهتین خواست تا بر منابر لعن معاوأاربع و ثمانین و م   ۀ  بوده در سن  

بود بر مناقب اهل بیت علیهم السلام و مطاعین اعداى ایشان بخواننـد میـسر نـشد و همچنـین                    
 بن بویه که هر یک از برادرانش پادشاه عراق و فارس بودند و خود فرمـان فرمـاى عـراق                 )3(...معز

                                                 
هـاى اسـلامى رقیـب در        اى را در برچیدن همه مذاهب و فرقه        صفویه براى حفظ مذهب رسمى برنامه جسورانه      " )١(

صـفویان بابـه راه انـداختن مـوج         . فى و شیعى آغاز کردنـد     سنى، صو –گراى   قالب یک جامعه دینى کاملا کثرت     
توان یافت یا لااقـل کـم سـابقه بـوده اسـت،       خشونت و آزار و اذیتى که نظیر آن را در سایر مناطق اسلامى نمى    

 .398، ص 1 ایرا ام لاپیدوس، همان، ج ".مذهب شیعه اثنى عشرى را گسترش دادند
 .86حسن بیگ روملو، همان، ص  )٢(
 .فتادگى در متن ا )٣(
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ه خواسـت   ئخمسین و ثلاثما  عرب و در کمال شجاعت و دلاورى بود در ربیع الثانى سنه اثنین و               
تا کلماتى که به طریق کنایه لعن ملاعین در آن باشد در مساجد نقش کننـد مقـدورش نـشد و                     
حسب الصلاح بعضى از امرا بدان قرار یافت که به جاى آن این کلمات را قلمى نماینـد کـه لعـن         

ملعون را تصریح کنند ۀ قدر کرد اسم معاوی االله الظالمین لآل محمد من الاولین و الآخرین اما این         
لـشکریانش مخفـى و   ۀ و به دستور سلطان محمد خدابنده کـه قـدمت دودمـان او و قهـر و غلب ـ           

ه از صمیم قلـب فرمـان داد تـا در سـکه و خطبـه                ئتسع و سبعما  ۀ  مستور نیست و در شهور سن     
ن بـه  اهالى اصفها ،   بعضى از بیم غضب سلطان قبول نموده       .هدا را ذکر کنند   ۀ  اسامى حضرات ائم  

 )1()هزار( قریب به بیست     ةئسبعما عشرین و    ۀ تا در سن   .کردند قدم متابعت پیش آمده قبول نمى     
 بعد از آنکه زحمت بـسیار کـشیدند آن   .سوار مقرر شد که بدانجا روند و متمردان را تأدیب کنند     

حلول اجل آن سلطان عظیم الـشأن از پـیش نرفـت و همچنـین سـلطان حـسین                   ۀ  مدعا بواسط 
 خواست که در خطـب      هئثمانماثلث و سبعین و     ۀ  بایقراء گورکان درایام دولت خود در سن      میرزاى  

 على قاینى )3()پیرسید(اى رسید که   هجوم عالم به مرتبه. سلام را ذکر کنند    )2(...نام حضرات ائمه  
واعظ را از منبر به زیر کشیده انواع اهانت به او رسانیدند و هیچ یک از سلاطین صاحب شـوکت                    

صیرت بر اجراى چنین مذهب حقى توفیق نیافتند و از محروم بودن این سـعادت داریـن بـه                   و ب 
حسرت تمام ازین سراى فانى به دار باقى شتافتند تا آنکه خاقان سلیمان شأن صاحب قران ایـن             

 توفیقـات الهـى و      )4()بـه فـیض   ( طلسم را که از عالم بالا به نام نامى آن حضرت بسته شده بـود              
 )5(."...طیبین و طاهرین گشودهۀ  ائمامداد ارواح

گیرى مذهب امامیه در روندى تـدریجى از    در بخشهاى پیشین اشارت شد که تشیع با سمت        
سالیانى درازبود که شیعیان اگرچـه   .قالب اقلیتى کوچک به اقلیتى بزرگ و تأثیرگذار درآمده بود  

گونـه هـم کـه مؤلـف          آن )6(،  بودند خواند امیر ناگزیر از احترام به مخالفان مذهبى خود           ۀبه گفت 
                                                 

 .درون دو هلال در متن، ناخوانا است و ممکن است اشتباه باشدة واژ )١(
 .افتادگى و ناخوانایى در متن )٢(
 .درون دو هلال در متن، ناخوانا است و ممکن است اشتباه باشدة واژ )٣(
 .درون دو هلال در متن ناخوانا است و ممکن است اشتباه باشدة واژ )٤(
 .152 - 150ى خاقان، صص جهانگشا )٥(
امامى از سـوى شـاه اسـماعیل اول چنـین     ۀ خواند امیر این وضعیت را پیش و پس ازاعلان رسمیت مذهب شیع            )٦(

ناظمان مناظم مذهب حیدرى و سالکان مسالک ملت جعفرى که مخالفان ائمه هـدایت نـشان را     ": کند بیان مى 
بایست داشت   البته از نظر دور نمى    . "...لعن برایشان گشادند در   توانستند برد، زبان طعن و       جز به تعظیم نام نمى    

که این وضعیت مربوط به جوامعى اسـت کـه شـیعیان آن اقلیتـى کوچـک بودنـد و در شـهرهاى شـیعى و یـا                      
 .دادند، چنین نبود اى راتشکیل مى شهرهایى که شیعیان اقلیت قابل ملاحظه
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 )1(سر در گریبان اختفا فرو نبرده  ،  دارند تاریخ جهانگشاى خاقان و یا اسکندر بیک منشى ابراز مى         
داد در تظـاهر بـه باورهـاى     فرصـت دسـت مـى     و چنانچه)2(کردند و تا غایت به تقیه زندگى نمى      

 )3(.شتندگذا شیعى و گاه حتى تعرض بر اعتقادات سنیان چیزى فرو نمى
و ) ص(شعائر شیعى به ویژه در مفهوم عام آن یعنى ابراز علاقـه و ارادت بـه خانـدان پیـامبر                   

کنندگان به ایشان به صورتى فرا مذهبى درآمده و کمابیش فراگیـر بـود و بـه       ابراز انزجار از ستم   
 رفـض تلقـى  ) ص(ورزى بـه زادگـان پیـامبر    توان گفت ادوارى که در آن عـشق  عبارتى دیگر مى  

  .نبود ورزى نسبت به علویان تقریباً دیگر مطرح سرآمده بود و ناصبیگرى به مفهوم خصومت )4(،شد مى
هـاى   غـالى در سـده    ۀ  از تفاوت میان اصطلاح شـیع     ) ق. ه ـ749متوفى  (تعریف جالب ذهبى    

وى در میـزان    . توانـد بـود    در تبیین این موضـوع مفیـد مـى        ،  آغازین اسلام و قرن هشتم هجرى     
تكلّـم فى عثمـان   "...  غالى کسى بود که  ۀشیع) قرون اولیه (گوید که در عصر سلف       مىالاعتدال  

کـه    در حالی  )5("تعرض لسبهم االله عنه و   طائفة ممن حارب علياً رضى    الزبير وطلحة ومعاوية و   و

                                                 
در صفحات پیشین از وى نقـل شـد وضـعیت شـیعیان را پـیش از                 که  گونه     همان مؤلف تاریخ جهانگشاى خاقان    )١(

شیعیان کـه از بـیم سـنیان بـه          ... ":دارد اعلان رسمیت مذهب تشیع از سوى شاه اسماعیل اول چنین بیان مى           
اسکندر بیگ منشى نیز در توصیف      ). 151جهانگشاى خاقان، ص    ("...اعتقاد سر در گریبان اختفا فرو برده بودند       

شیعیان اهل بیت طیبین و طاهرین که تـا غایـت بـه تقیـه               ... ": پیش از واقعه مزبور مى گوید     وضعیت شیعیان   
 ).47، ص 1اسکندر بیگ منشى، همان، ج . ("...کردند زندگى مى

 .همان )٢(
 .577 - 573، صص 2براى نمونه رجوع شود به شیرین بیانى، همان، ج  )٣(
رفـض شـمردن دوسـتى خانـدان      (ین نگرش رایـج در عـصر خـود          امام محمد بن ادریس شافعى در اعتراض به ا         )٤(

  :سروده است)پیامبر
ــاً "  ـــروا عليـــ ـــجلس ذكـــ ـــى مـــ   اذا فـــ

ــواه   ـــراً ســـ ــضـهم ذكـــ ــأجرى بعــــ   فـــ
  اذا ذكــــــــروا عليـــــــاً أوبـنـيـــــــــه   
ــن ذا   ــوم عــ ــا قــ ـــاوزوا يــ ــال تجـــ   و قــ
ـــاس   ـــن انـــ ــيمن مـــ ــت الى المهـــ   برئـــ
  علـــــى آل الرســــــول صلــــــوة ربـــــــى

  :و نیز از اوست
ـــلاّ   قالوات" ــت كــــــ ــضت قلــــــ   رفــــــ

ـــام   ــير امـــــ ــت خــــ ـــن تولّيــــ   لكــــ
  وصى رفضاــــــــب الـــــان حــــان ك

 

ـــي    ةو سبطـــــــــيه و فاطــــــــمة الزكــــــ
ـــي  ــه سلـقــلقـــــــ ـــن انــــــ   ةفأيقــــــ

  تـــــــشـاغل بالروايـــــــات العـــــــــلية   
ــضي    ـــديث الـرافـــــ ــن حـــ ــذا مـــ   ةفهـــ

  يــــــرون الــــــرفض حــــــب الفاطـــــــمية
  "ةو لــــــــــعنته لــــــــــتلك الجاهليــــــــ

  
   لا اعتقـــــادىمـــــا الـــــرفض ديـــــنى و  

ـــادى   ـــير هـــ ـــام و خــــ ـــير امــــ   خـــ
ـــفإن ـــى أرفـــــــ ـــض العـبـــــــ   "ادىــــ
  

، ترجمـه میـرزا مهـدى       )ص(تشریح و محاکمه در تـاریخ آل محمـد        ،  )قاضى زنگه زورى  (قاضى بهلول بهجت افندى     
 . 79 - 78، صص 1376، مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت، تهران، 2ادیب، چ 

تاریخ تشیع در ایران از آغـاز تـا قـرن     به نقل از رسول جعفریان،      6، ص   1، ج   میزان الاعتدال ذهبى،  ابو عبداالله ال   )٥(
 .24 - 23، صص هفتم هجرى
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 )1(."هو الذى يكفر هؤلاء السادة و يتبرأ من الشيخين".... در عرف این عصر 
 .سرشتى شیعى ستیز و نصب آلوده نداشـتند       ،  اى از عباسیان    یا پاره  عثمانیان برخلاف امویان  

طریقتهـاى صـوفیه در     . حاکمیت عثمانى مانند صـفویه آغـشته بـه تـصوف بـود            ة  بنیان و شالود  
ۀ دولت عثمـانى در نخـستین مرحل ـ  "گیرى حکومت آل عثمان نقش به سزایى ایفا نمودند ؛    قوام
مـرزى نفـوذ فـراوان      ة  ر میان مردم مناطق دور افتـاد      از نخبگان دینى متصوفه که د     ،  گیرى شکل

 و سلاطین نخستین عثمانى روابطى تنگاتنگ باپیران طریقتهـاى          )2("یارى بسیار گرفت  ،  داشتند
که خـود دامـاد یکـى از پیـران طریقـت            ) ق. ه ـ724 تا   680سلطنت از   ( عثمان   .صوفیه داشتند 

یش بهـره   هـا  نفـوذ اخیهـا در پیـشبرد طرح         از )4(بود] ادب على  ["آطه بالى " به نام شیخ     )3(اخى
سلطنت (اورخان  )  6(.آید  این شیخ صوفى اولین مفتى رسمى دولت عثمانى به شمار مى           )5(.جست

به جانشینى پـدر رسـید و بـراى ایـشان و        ،  با برخوردارى از حمایت اخیها    ) ق. ه ـ761 تا   724از  
خاسـته بودنـد موقوفـاتى تأسـیس         بر یهـا  عرفانى که به حمایـت از عثمان       ۀهاى متصوف  دیگر فرقه 

 )8(.خود به ریاست طریقت اخیها برگزیده شد      ) ق. ه ـ791 تا   761سلطنت از   ( و مراد اول     )7(نمود

یـى در عثمـانى بـه سـلطنت      تازهۀ خلیف"نجا رسید که هرگاه آنفوذ تصوف در دستگاه عثمانى تا    
 )9(."بست نشست شیخ مولویه شمشیر او را به کمرش مى مى

                                                 
 .همان )١(
 .190داود دورسون، همان، ص  )٢(
فتیان و اخیان گروهى از صوفى مشربان بودند کـه سـعى داشـتند اصـول عرفـان و تـصوف را در میـان مـردم                 " )٣(

آیـین  .ند و با پالایش اخلاق و استوار داشتن بنیادهاى راستى و دوستى بین خود، از آن بهره بردارند                 متداول کن 
 گفتـه   "اخى"در این سرزمین به فتیان      . اى گرفت  فتوت در آناطولى بین ساکنان پیشهور آن سامان، شکل ویژه         

خیت پیش از انـاتولى در ایـران        ا.  نامید "اخیت"توان این شکل خاص فتوت آناطولى را         میشد و بدین سبب مى    
،  منفـرد مهـدى فرهـانى  . "وجود داشته و دلایل و شواهد حاکى است که اخیت از ایران به آناطولى رفتـه اسـت     

 .38 - 37همان، صص 
 .245و داود دورسون، همان، ص . 599، ص 1رجوع شود به اوزون چارشى لى، همان، ج  )٤(
، ترجمه پروانـه    قرون عثمانى و رجوع شود به لردکین راس،       . 599صص  رجوع شود به اوزون چارشى لى، همان،         )٥(

 .30 و 27، صص 1373انتشارات کهکشان، : ستارى، تهران
 .223 و 189رجوع شود به داود دورسون، همان، صص  )٦(
ج،  2، ترجمـه محمـود رمـضان زاده،    تاریخ امپراتورى عثمانى و ترکیه جدیـد شاو، . رجوع شود به استانفورد جى  )٧(

 .43، ص 1، ج 1370معاونت فرهنگى آستان قدس رضوى، مشهد، 
 .رجوع شود به اوزون چارشى لى، همان جا )٨(
 .84، ص 1377، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 8، چ ارزش میراث صوفیهعبدالحسین زرین کوب،  )٩(
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 "نـادعلى " تـا آنجـا کـه ذکـر      )1(،هاى شیعى  ه آشکارا طریقتى است لبریز از آموزه      بکتاشیه ک 
 و در عتبـات تکایـایى خـاص خـود     )2(باشـد  هـاى آن مـى     دعـاى نمادین مـشترك تمـامى فرقـه       

 بـود؛   )4("ینى چرى "ترین بخش از نیروى نظامى عثمانى یعنى         معنوى مهیب ۀ   پشتوان )3(،داشتند
 )5("داراى صفات مشترکى بودند که از آن جمله تشیع غالیانه است          ... و قزلباشان ... ینى چریان   "

) ق. هـ ـ 920(که اعتراض خود را نسبت به ستیز بـا صـفویان پـیش و پـس از جنـگ چالـداران                      
 )7(. و در نهایت او را از تـداوم جنـگ بـا صـفویه بازداشـتند      )6(جسورانه به سلطان سلیم نمایاندند    

                                                 
بنیادگـذار  . شـود  کتاشـیه دیـده مـى     بۀ  در قلمرو خلافت عثمانى، نیز ارتباط نزدیک تشیع و تـصوف در سلـسل             " )١(

سلسله، حاج بکتاش خراسانى پس از گریختن از دست تاتارهـا، مریـدان بـسیارى ازایرانیـان و ترکـان آنـاطولى             
گرچـه پـس از     . اند اى را بنیاد نهاد که در طول خلافت طولانى عثمانى کاملا تأثیرگذار بوده             فراهم کرده، سلسله  

ها مـورد آزار بـسیار واقـع گردیدنـد ولـى      یصفویان، شیعیان تحت قلمرو عثمانۀ رسمیت تشیع در ایران به وسیل   
داد و هنـوز   کرد و در فضایى معنوى ادامـه حیـات مـى    سلسله بکتاشیه همچنان تمایلات شیعى خود را ابراز مى 

ى هـا  آموزهسید حسین نصر، . "هاى صوفیه در عالم تشیع، شباهت داشت دهد، که کاملا با فضاى سلسله     هم مى 
و . 182، ص  1382حسین حیدرى و محمد هادى امینى، قصیده سرا، تهران،          ۀ  ، ترجم صوفیان از دیروز تا امروز    

  :و رجوع شود به. 263 - 256رجوع شود به کامل مصطفى الشیبى، همان، صص 
- Mehmet Zeki Pakalm, OSMANLI TARİH DEYİMLERİ VE TERİMLERİ, 3.C., Milli Eğitim 

BakanlığıYayınları, İstanbul,1993 ,1.c,s.196 -202.  
ناد علياً مظهر العجائب، تجده عوناً لك فى كل نوائب، لى الى االله حاجته، كل هم و غم سينجلى ، بنبوتك يـا محمـد و                  " )٢(

 : رجوع شود به".بولايتك يا على، ادركنى و عليه محولى
Mehmet Zeki Pakalın 201، ص 1 ، همان، ج. 

، ترجمه و نگارش سید محمد باقر حجتى، دفتـر نـشر فرهنـگ اسـلامى،                تاریخ شیعه .حسین مظفر علامه محمد    )٣(
 .159، ص 1368تهران، 

رجوع شود به اوزون چارشـى  . یندگو  مىقشون جدید، در عربى معمولا به آن انکشازیه     = ینگى چرى = ینى چرى    )٤(
 .624 - 617، صص 3 ج  ، همان،Mehmet Zeki Pakalm:و رجوع شود به. 579 - 575لى، صص 

 .360کامل مصطفى الشیبى، همان، ص  )٥(
و محمــد عــارف . 300 - 289 و 285 - 284 و 280، صــص 2رجــوع شــود بــه اوزون چارشــى لــى، همــان، ج  )٦(

انقلاب الاسلام بین الخـواص و العـوام ، تـاریخ زنـدگانى و نبردهـاى شـاه       ، )تألیف و ترجمه  (اسپناقچى پاشازاده   
، به کوشش رسـول جعفریـان، نگـارش،     هجرى930 - 905و شاه سلیم صفوى، وقایع سالهاى   اسماعیل صفوى   

 ).شود از این پس این مؤلف به صورت اسپناقچى پاشازاده یاد مى. (119 - 117، صص 1379قم، 
 هـا بـه خیمـه و خرگـاه سـلطان          یچر شلیک گلوله از سوى ینى    [در این باره    ) 297، صفحه   2جلد   (تاج التواریخ " )٧(

یاووز سلطان سلیم روزى در چادر همـایونى در  :نویسد چنین مى] نگارنده . سلیم در اعتراض به جنگ با صفویان  
ادبانه سبب بقاى قزلباشها شد والا همـان سـال در     آن حرکات بى  ":اثناى صحبت با ندیم خود حسن جان گفت       

ه به منظور ناگزیر کـردنش از بازگـشت      و سپس ازگلوله باران چادرش ک      "شد آذربایجان کار قزلباشها یکسره مى    
 .، متن و زیرنویس285، ص 2لى، همان، ج  اوزون چارشى. "صورت گرفته بود سخن به میان آورد
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از علما و قاضیان    ،  یشان به مشروعیت خصومت با ایران صفوى      سلیم اول مجبور شد جهت اقناع ا      
چریان در اعتراض به جنگ با       ینگىۀ  عریض [قشونۀ   سلطان که این عریض    ": لشگر استفتاء نماید  

، فرمود علما و قضات اردو را جمـع کـرده         . بسیار ملول و محزون گشت    ،  را مطالعه نمود  ] شیعیان
 : ال و جواب ازاین قرار استؤسۀ که خلاص الذکر را استفتا نمودند آتيةمسائل 

ۀ این مذهب که به اقدامات صوفى اوغلى در ایران رو به شیوع است آیا یکـى از مـذاهب حق ـ            
 شود یا نه؟ اسلام محسوب می

اهل سـنت و جماعـت بـه ثبـوت پیوسـته کـه ایـن        ۀ چون در نزد علماى مذاهب حق  : جواب
هـر شـخص از     .  باطل و عدول از اسلام اسـت       لهذا،  مذهب مخالف به قرآن و سنت و اجماع است        

بـر پادشـاه اسـلام واجـب اسـت کـه            . مرتد اسـت  ،  پیروى نماید ،  اسلام این طریقه را قبول کرده     
نگذارد که در ممالک اسلام این مذهب ناحق شیوع و رواج یابد؛ زیـرا              ،  به سزا رسانیده   مرتدین را 

اینهـا حـادث و مخلـوق     ،  مـتکلم اسـت   قرآن را که کلام خداى قدیم ازلى است و کلام قـائم بـه               
شرعیه که در حقش محکـم      ۀ  و در هر نوع مسأل    . نمایند آن را تأویل مى   ۀ  دانند؛ و معانى شریف    مى

آورنـد و ایـن ضـدیت را     عمل را در ضد آراى اهل سنت به جـا مـى     ،  قیاس را قبول نکرده   ،  نباشد
غاصب خلافت و مرتـد   نورین راال شیخین و ذى، و اجماع امت را مشروع ندانسته     . دانند واجب مى 
متهم به تهمتهـاى بـسیار      ،  منین عایشه انواع بهتان بسته    مؤگویند و در حق ام ال      ناسزا،  قرار داده 

مبشره و اصحاب صفه و ة من جمله غالب عشر،  کنند و غالب اصحاب کبار     لعنت مى ،  شنیع نموده 
و ،  کننـد  سـب مـى   ،  فیر کرده و اهل سنت را تک    ،  کنند سب مى ،  بدر و تحت الشجره راتکفیر کرده     

پـاك را بـراى      مـال و جـان و عـرض مـسلمانان         ،  سنت را بدتر از کافر حربى معرفـى نمـوده          اهل
غالب چیزهاى حرام را حلال و حلال را حـرام کـرده بـه احکـام قـرآن                . دانند خودشان حلال مى  

 .دهند تغییر مى

همین فتـوا را   . ن دادند این فتواى را مهر کرده به دست سلطا       ،  علماى حاضر مجلس جز یکى    
، اگر چه لشگر در ظاهر صـورت تمکـین نـشان داد   ،  بنابراین؛سلطان به اردو فرستاده اعلان نمود   

اما در خفا به زبان آمده گفتند که ما تا کنـون ایـن حرفهـا کـه از بـراى ایرانیـان غـرو و عطـف                           
ان مثـل کـافر حربـى جنـگ         توانیم بـا ایرانی ـ    و ما نمى   ایم ندیده و نشنیده   را   هیچ یک ،  نمایند مى
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 )1(".رسانیدند نماییم و این حرفها را از گوشه و کنار به گوش سلطان مى

 بیـشتر شـیعه بودنـد و از    )2(یـا تکـاوران   یها آقینچ.چریان نبود تعلقات شیعى منحصر به ینى    
سحر فرداى روزى که به دشت چالداران رسید بى آنکه مهلت اسـتراحت       همین رو سلطان سلیم   

 میـزان نفـوذ   )3(.نبرد را آغاز نمود، از بیم تماس و توافق ایشان با قزلباشان صفوى        ،   دهد به ارتش 
 در شب حمله از     "یا محمد یا على   " بود که سر دادن بانگ       آنجاشعائر شیعى در ارتش عثمانى تا       

 )4(.رفت آداب جنگى این ارتش به شمار مى

اگرچـه  (مینى نیمـه شـیعى بـود        سرز )و قزلباشان صفوى  (خاستگاه عثمانیان   ،  آسیاى صغیر 
 یـک سـیاح ایتالیـایى در      "و حتى   ) باشد امامى منطبق نمى  ۀ  تفصیلات این تشیع با نظرگاه شیع     

 )5(."کند شمار شیعیان آسیاى صغیر را چهار پنجم کل جمعیت آن برآورد مى، گزارش خود
 )6(شیع مشهور بودند  با قره قویونلوها که به غلو در ت       ،  یلدیریم بایزید سلطان بد فرجام عثمانى     

                                                 
ایجاد انگیزه و حفظ معنویات ارتش عثمـانى در جنـگ بـا ایـران           . 119 - 118اسپناقچى پاشازاده، همان، صص      )١(

ما ان تولى السلطان سليم الاول الحكم حـتى          ":ابى به سلطنت بود   هاى سلیم اول از ابتداى دستی      صفوى از دغدغه  
لم  بدأ تعبئة قواته للحرب ضد الشاه اسماعيل الصفوى و كان للتعبئة المعنوية اهمية كبرى، اذ أن اعلان مثل هذا الحرب                   

 .51، ص محمد عبداللطیف هریدى، همان."يكن أمراً مقبولا لدى الأتراك العثمانيين فكان معارضوها كثره
رجوع شود بـه    . به معناى مهاجم و حمله کننده، نام سواره نظام سبک در ارتش عثمانى بود             ) آقنجى(= آقینچى   )٢(

 .Mehmet Zeki Pakalın, 1.C.S.36 - 40    و رجوع شود به. 586 - 584، صص 1اوزون چارشى لى، ج 
، ص 2و اوزون چارشى لـى، همـان، ج         . 841ص  ،  2، ج   تاریخ امپراطورى عثمانى  رجوع شود به هامر پورگشتال،       )٣(

287 - 288. 
 .103رجوع شود به اسپناقچى پاشازاده، ص )٤(
شـاه اسـماعیل اول پادشـاهى بـا         و رجوع شود به منوچهر پارسـا دوسـت،          . 36مهدى فرهانى منفرد، همان، ص       )٥(

 . 733 و 359 - 358، صص 1375شرکت سهامى انتشار، : ، تهراناثرهاى دیرپاى در ایران و ایرانى
 دولت قره قویونلو به سبب شهرت به تشیع از جانب اکثریت اهل آذربایجان و عراق مورد حمایت و علاقه واقـع         " )٦(

اینکه در دفع شورش اعراب مشعشعى در اطراف واسط و حویزه هم از جانب آنهـا اهتمـام نـشد ظـاهراً از                       . نشد
در نواحى واسـط برخاسـت و    ر واقع سید محمد مشعشع که   د. اسباب مزید ناخرسندى اهل تسنن از آنها گشت       

طایفـه  .  را تـرویج کـرد  غلاةخود را امام عصر و پسرش سید على را مظهر الوهیت خواند و در خوزستان مذهب               
قره قویونلو هم به نظیر این گونه عقاید متهم بود و در اظهـار محبـت نـسبت بـه آل علـى تـا حـد غلـو افـراط                           

که در حق ابن فهدحلى عالم معروف شیعه کرد علمـاء اهـل    ند میرزاباتکریم فوق العاده یى  در بغداد اسپ  .کرد مى
آمیـز    عنوانى که بعدها صـورت مبالغـه   - رقم زد    "بنده با داغ حیدر   "پیر بوداغ نقش نگین خود را       . تسنن راآزرد 

د کـه بـه وسـیله شـیخ         انتشار نظیر این عقای   . کلب آستان على  : آن لقب مورد علاقه شاه عباس صفوى واقع شد        
فقـط غلبـه   . حیدر و شاه اسماعیل به شدت ترویج شد در واقع تا حدى از عهد فرمانروایى این طایفه آغـاز شـد                

' 
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هاى تیمور براى برپایى جنـگ آنکـارا حمایـت بایزیـد       اى داشت و یکى از بهانه      مناسبات دوستانه 
است که از تمکین بـه     ) ق. ه ـ823 تا   809 و   802 تا   791امارت از   ( یوسف قره قویونلو   اول از قره  

نیان باقره قویونلوهـاى    عثماۀ   مناسبات حسن  )1(.سلطان جغتاى سرباز زده و بدو پناهنده شده بود        
 وى بـا    ة بـرخلاف روابـط تیـر      )2(شیعى مذهب در زمان سلطان محمــد فاتح نیــز تداوم داشت؛         

 )3(.قویونلو امیرنشین سنى مــذهــب آق
شـیعیان را دشـمن     ،  معمول پدرانش در مذهب متعصب بود     ۀ  سلیم اول با اینکه برخلاف روی     

عـارى ازتمـایلات     و   )4(داشـت   را دوسـت نمـى     داشت و حتى پیروان سایر مذاهب اهل سـنت         مى
زیـارت مـشاهد شـیعى را فـرو         ،  در لشگرکشى به قلمـرو ممالیـک      . گرى بود  گرى و سلفى   ناصبى
اعیـان   اهـالى و   .در ظاهر شهر حما نزول فرمودنـد      ] ق. ه ـ922 [بیست و دوم   هجمع": گذارد نمى

ست معروف به مضجع حـضرت    شهر استقبال کرده مظهر التفات شدند و در بالاى برجى مقامى ا           
 حضرت خداوندگار تشریف برده زیارت کردند و فرمودند که اهل بیت را که از               .امام زین العابدین  
و به مرور زمـان از روى جهـل بـه            اند گویا شبى در این برج نگاه داشته       اند آورده کربلا به شام مى   

 و )5(."رگـوار در مدینـه اسـت     چه به ثبوت رسیده است کـه قبـر آن بز           ؛اند این اسم موسوم کرده   
 این مملکت را عموماً قدغن فرمودند     ۀ   متداول ۀقدیمة  عادات فاسده و قوانین کاسد    "حتى در شام    

به اسـم  ، غالب عادات مذکوره راجع به دیانت بود که از زمان سلطنت امویه تا کنون بین الاعالى          (
عید قرار  ،  ز طوفان رهایى جسته    من جمله در روز عاشورا به زعم اینکه حضرت نوح ا           ؛دیگر شایع 

                                                                                                                   
اوزون حسن و شکست سیاه گوسپندان از سپیدگوسفندان از اینکه این اعتقاد شعار رسمى حکومت عصر اعـلام           

روزگـاران   عبدالحـسین زریـن کـوب،        ".ممکـن سـاخت   شود یک چند مانع آمد اما غلبه صوفیه سرانجام آن را            
و رجوع شود به کلیفورد ادموند      . 22 - 21، صص   1375، انتشارات سخن، تهران،     )از صفویه تا عصر حاضر    (دیگر

 .251بوسورث، همان، ص 
 و.118 - 115 و 111 - 104، 93 - 92، صـص  اسناد و مکاتبات تاریخى ایرانرجوع شود به عبدالحسین نوایى،   )١(

 - 76، صـص  1369مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى،  : ، ترجمه وهاب ولى، تهران    قراقویونلوهافاروق سومر،   
77. 

سـلطان محمـد دوم جهانـشاه قـره         . 548 - 512،  508 - 500رجوع شود به عبدالحسین نوایى، همـان، صـص           )٢(
رجوع شود بـه  ( خطاب میکرد "مالپدر سعادت   " و   " حضرت ابوى جهانشاه   "،  "حضرت والد اعظم    "قویونلوها را 

 ).543 و 520، 500همان مأخذ، صص 
 .145-93و محمد حسین امیر اردوش، همان، صص. 617-602رجوع شود به هامر پور گشتال، همان، صص  )٣(
 .62رجوع شود به اسپناقچى پاشازاده، همان، ص  )٤(
 .195 - 193اسپناقچى پاشازاده، همان، صص  )٥(
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 و جالـب آنکـه ایـن سـلطان          )1(").کردنـد   در آن روز زنان سرمه کشیده خـضاب مـى          .داده بودند 
الدین بن عربى که نزد بسیارى از اهل سنت مـتهم بـه              متصلب خون ریز به عارف بلندآوازه محى      

شیخ الاکبر جناب شیخ  بیدینى است اظهار ارادت فراوان نموده است و در دمشق دستور داد قبر              
به رغـم متعـصبین از   ، واقع در صالحیه پیدا کردهۀ محى الدین الاعرابى را به دلالت عرفا در مذیل   

جانـشین سـلطان     )2(."عمارت عالى بنا نمایند و موقوفاتى هـم قـرار دادنـد           ،   سلطان ۀخاصۀ  خزان
 ورش از چهـار هجـومى     در اولین ی  ) ق. ه ـ974 تا   926سلطنت از    (-قانونیسلیمان   -،  سلیم اول 

 او را نـاگزیر از   )3(شاه طهماسب ۀ  سیاست زمینهاى سوخت  ،  و در نهایت  (که به قلمرو صفویه نمود      
وى در بغداد بـرخلاف شـاه       ). ق. ه ـ941( عراق عرب را تصرف کرد     )4(،)پذیرش صلح با ایران کرد    

مراقد ائمـه و   )5(،داسماعیل اول که چون دیگر شهرها اقدام به ویرانى بقاع بزرگان اهل سنت نمو            
پس از   ق سلطان سلیمان ابتدا   . ه ـ941جمادى الاول   " در   .شیوخ تمامى مذاهب را حرمت گذارد     

 مؤسس مذهب حنفى را زیارت کرد و دسـتور داد     )6(یافتن قبر امام اعظم ابو حنیفه نوح بن ثابت        
 بزرگـان اسـلام   آرامگاه و مسجد معظمى به نام او بسازند و سپس مرقد امام موسى کاظم و دیگر             

 )7(."ها را فراهم آورد  و شیعهیهارا زیارت کرد و به این ترتیب رضایت خاطر سن
ى " السعداء حديقة"شیعى آذربایجانى که    ة   شاعر بلند آواز   )8(همین ایام است که فضولى      در

بغداد را براى سلطان سلیمان     ة   قصید )9(،به زبان ترکى است   ) "ع"مقتل حسین (وى اولین مقتل    
                                                 

 .همان )١(
 .195ناقچى پاشازاده، همان، ص اسپ )٢(
 .62 - 61، صص1372نشر مرکز، : زیزى، تهران، ترجمه کامبیز عایران عصر صفوىرجوع شود به راجر سیورى،  )٣(
تاریخ روابط خارجى ایـران از ابتـداى دوران         رجوع شود به عبدالرضا هوشنگ مهدوى،       ). ق. ه ـ962(صلح آماسید  )٤(

 .33 - 32، صص 1369، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 4 چ ،صفویه تا پایان جنگ دوم جهانى
، 3، ج 1371، انتـشارات علمـى، تهـران،    5 ج، چ  5،  زنـدگانى شـاه عبـاس اول      رجوع شود به نـصر االله فلـسفى،          )٥(

و ادوارد بـراون،    . 58و اسـپناقچى پاشـازاده، همـان، ص         . 174، ص   1شاو، همـان، ج     .و استانفورد جى  . 890ص
 .60، ص 4همان، ج 

 .نام ابوحنیفه نعمان ونه نوح، فرزند ثابت است )٦(
 .379، ص 2اوزون چارشى لى، همان، ج  )٧(
نگاهى به روند نفوذ و گسترش زبـان      رجوع شود به الهامه مفتاح و وهاب ولى،         .محمد بن سلیمان فضولى بغدادى     )٨(

ى وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامى،         دبیرخانه شوراى گـسترش زبـان و ادبیـات فارس ـ         . و ادب فارسى در ترکیه    
 .306 - 302، صص 1374تهران، 

، بـه   حديقة السعداء و به محمد بن سلیمان فضولى،       . 272 - 271رجوع شود به اسپناقچى پاشازاده، همان، صص         )٩(
/ ق  . هـ ـ 1416/ ش. هـ ـ 1374، قـم،    )ع(زاده، مجمع جهانى اهل بیـت      تصحیح و با مقدمه میرزا رسول اسماعیل      

 .54 و 46 صص  م،1995
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 )1(.سراید ونى مىقان
علامه محمد حسین مظفر عالم شیعى معاصر عراقى با آنکه تسلط نهـایى عثمـانى بـر عـراق        

کـه شـیعیان در     .... بزرگترین مصیبت و آسیب و یکى از گرفتاریهـاى عظیمـى          "را) ق. ه ـ1045(
انى با  لیکن راجع به ماهیت مناسبات عثم     ،  کند  ارزیابى مى  )2("ادوار حیاتشان به خود دیده بودند     

نسبت به شـیعه  ... عثمانیها از پیش خود نسبت به شیعه چندان متعصب نبودند   ": گوید تشیع مى 
گذاشتند؛ و لذا    احترام می ) علیهم السلام (اى نسبت به اهل البیت       خوش رفتار بودند و یا تا اندازه      

 تـرك بـه   بازسازیهائى از سوى آنها در مورد عتبات مقدسه انجام گرفـت و بعـضى از دولتمـردان              
اى در دل  طبعاً نسبت به شـیعه کینـه  ) عثمانیها(آل عثمان ... . ... رفتند مقدسه مى  زیارت عتبات 

 )3(."...ستیزند با قاطعیت نمى) علیهم السلام(ندارند و با مذهب اهل البیت 
 یهاعظـیم از ناهمـسازگر    ة  نیز که کارگردان دیگر این پرد     ) 1007 - 905(در میان شیبانیان    

و در اظهار تعصب به تسنن و خصومت بـه صـفویان از عثمانیـان سـبقت                 ،   اسلام بودند  در جهان 
 . توان یافت مى) ع(و امامان شیعى) ص(شواهدى از ارادت به اهل بیت پیامبر، جستند مى

که خراسـان هـر از چنـد گـاه لگـدکوب سـپاهیان وى و                ) ق. ه ـ916 - 905(محمد شیبانى 
ى ابیاتى سروده است که در آن خود را گداى علـى بـن              گشت در ثناى على بن موس      اخلافش مى 

که ماننـد   )ق. ه ـ927متوفى  ( )5( و حتى از فضل االله بن روزبهان خنجى        )4(.خواند موسى الرضا مى  
از ایران گریخته بود و در دربـار        ،  بسیارى از علما و اندیشمندان اهل سنت از بیم تبرائیان صفوى          

 : دشمنى دارد) ص( با خاندان پیامبر کرد که انتقاد مى، زیست شیبانیان مى
 و چون خواجه مولانا اصفهانى در مذهب تسنن به غایت متعصب بود در زمان ظهور دولت                  "

                                                 
 .379، ص 2اوزون چارشى لى، همان، ج  )١(
 .158علامه محمد حسین مظفر، همان، ص  )٢(
 .160 - 158همان مأخذ، صص  )٣(
، به اهتمام منوچهر ستوده، بنگاه ترجمه و نشر کتـاب،  مهمان نامه بخارا رجوع شود به فضل االله روزبهان خنجى،         )٤(

 .341، ص 1341تهران، 
 فضل االله بن روزبهان خنجى الاصل شیرازى الشافعى الصوفى، معروف به خواجه مـلا، لقـبش و                  ؛فهانىخواجه اص  )٥(

 927وى در سـال  .  و شهرتش، خواجه ملا، صاعدى، قاضى و پاشـا ذکـر شـده اسـت     "امین"تخلصش در اشعار    
، و  )مـان مأخـذ   ه(رجوع شود به مقدمه کتاب مهمان نامـه بخـارا از منـوچهر سـتوده                . ق در بخارا درگذشت   .هـ

، بـه تـصحیح   سلوك الملوكفضل االله بن روزبهان خنجى اصفهانى،  ( مقدمه سلوك الملوك از محمد على موحد      
ادوارد بـراون فـضل االله بـن        ). 1362شرکت سهامى انتـشارات خـوارزمى،       : و با مقدمه محمد على موحد، تهران      

ادوارد بـراون،  .( نگارنـده جـاى تأمـل اسـت     کند، که بـه نظـر      روزبهان خنجى را شاعر غیر وطن خواه معرفى مى        
 ).78، ص 4همان، ج 
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شاهى از آذربایجان به هرات آمده ساکن شد و مشمول انعام خاقان منصور سلطان حسین میـرزا          
ان اسـتیلا یافـت کمـر    و اولاد عظامش گشت و بعد از آنکه محمد خان شیبانى بر ولایـت خراس ـ      

نمـود   ملازمت درگاه خانى بر میان جان بست و محمد خان اگرچه گاهى با وى اظهار التفات مى                
 )1(."فرمود اما در اکثر اوقات او را به عداوت اهل بیت طعن مى

آثـارش آکنـده از ابـراز علاقـه و          ،  علیرغم دشمنى با شـیعیان    ،  و حال آنکه فضل بن روزبهان     
ستایـشى  ) پـارادوکس (این دست دوگانگى ۀ  شاید جالبترین نمون  )2(. شیعى است  ارادت به امامان  

 کـه   )3("ابطال نهج الباطل و اهمـال کـشف العاطـل         "است که او به شعر از دوازده امام در کتاب           
  : نماید  مى)4(حلىۀ  علام"نهج الحق "اى است بر کتاب  ردیه
  ســـلام علـــى المـــصطفـى المجتبـــى"

ــتنا    ــى ســ ـــلام علــ ــســـ   ـةفاطمــ
ــه   ــسک انفاســ ــن المــ ــلام مــ   ســ
  ســلام علــى الأوزعــــى الحــســین   
ـــابدین    ـــید العــ ــى سـ ــلام علـ   سـ
  ســــلام علــــى الباقـــــر المهتــــدى
ـــن  ـــاظم الممتحـ ــى الکـ ـــلام علـ   سـ
ـــن   ـــثامن المؤتمـ ــى الـ ـــلام علـ   سـ
ـــى   ـــى التقــ ــى المتقـ ـــلام علـ   سـ
  ســــلام علــــى الاریحـــــى النقــــى
ــسکرى  ــى ســیدالعــ ـــلام علــ   ســ

 ـ ــ ـــائم المنتظــ ـــى القـ ــلام علــ   رسـ
ــشـمس فـــى غاســـــق   ســـیطلع کالـ
ـــه   ـــن عدلـ ــلاء الارض مـ ــرى یمـ   تـ

  هـــــــه و آبـائــــــلام علـیـــــــس
  

  ســــلام علــــى الــــسید المرتــــضى  
ــســاء   ــر النـ ــا االله خیـ ــن اختارهـ   مـ
ـــا   ــى الرضــ ــسن الألمعـ ـــى الحـ   علـ

ـــوى ـــید ثـ ـــلا)5(شهـ ــسـمه کربـ    جـ
ــن الحــســین الزکــى المجتبــى   علـــى ب
ـــتدى   ــصـادق المقـ ــى الـ ــلام علـ   سـ

ــى  ــام التقـــــى  رضـ   الـــسـجایا امـ
ـــاء   ـــید الأصفیــ ــا ســ ــى الرضـ   علـ

ــد ـــى محمـــ ـــیب المرتجــــ   الطـــ
ــورى  ــادى الــ ــرم هــ ـــلى المکــ   عــ
ــصفــا   ـــیش الـ ـــز جـ ــام یجهــ   امـ
ــدى  ــزم نورالمهـ ـــاسم العـ ــى القــ   ابـ

   مـــن سیفــــه المرتـــضــى)6(ینحیـــه
ـــدى   ــل الهـ ــور اهـ ــت جـ ــا ملئـ   کمـ

  )8(".ءاــ الــسم)7(اره مــا تـــدوىــو انــص
  

                                                 
خواجه مولاناى اصفهانى در مذهب تسنن بـه        ":گوید حسن بیگ روملو نیز مى    . 607، ص   4خواند امیر، همان، ج      )١(

بعـد از آن کـه شـیبک خـان بـه      . غایت متعصب بود و در زمان ظهور دولت خاقان اسکندرشان به هـرات رفـت             
محمد خان او را دائم به واسطه عداوت اهـل بیـت طعنـه    .  یافت، مولانا ملازمت خان اختیار کرد     خراسان استیلا 

 ).226حسن بیگ روملو، همان، ص (".زد مى
 .54-13،دفتر دوم،صص"مقالات تاریخى"، فضل بن روزبهان و گرایش مذهبى اورجوع شود به رسول جعفریان،  )٢(
 .38 و 26رجوع شود به همان مأخذ، صص  )٣(
 .81رجوع شود به میشل مزاوى، همان، ص  )٤(
 .رمى: خ. ن )٥(
 .ینجیه: خ.ن  )٦(
 .تدور:خ . ن )٧(
 .39 - 38رسول جعفریان، همان، صص  )٨(
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دلایل و عواملى که شـاه اسـماعیل اول را بـه اعـلان رسـمیت           ،  ها ه انگیزه پرداختى در خور ب   
گـسلد و مقـصود ایـن        این اثر را از هـم مـى       ة  شیراز،  تشیع در ایران واداشت و نتایج و تبعات آن        

از زوایـاى گونـاگون و بـا دیـدگاههاى          ،  ایرانى و غیرایرانى  ،  پژوهشگران معاصر . نوشتار نیز نیست  
کـه تأکیـد بـر      اى لیکن در این میان نکته    . اند مثبت و منفى از موضوع نموده     ارزیابیهاى  ،  متفاوت

ناهمسازگرایى که در پـى اعـلان رسـمیت         ۀ  سابق این است که امواج بى    ،  نماید گریزناپذیر مى ،  آن
بـه دلیـل تـشیع      ،  جهـان اسـلام را فراگرفـت      ،  ق در تبریـز   . ه ـ907یافتن مذهب تشیع در سال      

 بلکـه سیاسـت خـشونت بـار تـک           ؛ت شیعى این حاکمیت نبـود     حاکمیت صفوى و حتى تظاهرا    
 بـه   "سـب و لعـن    "مذهب و تـلاش بـراى تبـدیل          مذهبى نمودن قلمرو صفوى با تغییر اجبارى      

 .هنجارى عمومى بود که موجب تضعیف همسازگرى در میان مسلمانان شد

مـاوراءالنهر  ترین احتجاجات فتاوى شیخ الاسلامهاى عثمانى و مولاناهاى    ثقل و عاطفى  ۀ  نقط
بـویژه سـه   ، اى از نام داران صدر اسلام  همانا اصرار صفویان بر سب و لعن پاره       ،  علیه ایران صفوى  

در داخـل  ، اصرار و اجبار بر لعـن ایـشان  ، اعلان. بود) ص(اول راشد و عایشه همسر پیامبر     ۀ  خلیف
علماء شیعه که ... "!. گریبان سنیان را گرفته بود و در خارج از آن دامن شیعیان را       ،  قلمرو صفویه 

نماییـد   در مکه بودند به علماء اصفهان نوشتند یعنى به ارباب محرابها و منبرها که شما سب مـى    
باشیم و ما را عامه به سبب این سب عـذاب          و ما در حرمین شریفین مى     ،  متخلفین را در اصفهان   

 )1(."...نمایند و سیاست مى

ماعیل به بعـد بـه صـورت یکـى از اسـباب سـنتى       سب و لعن از عهد شاه اس     ۀ  به هر رو مقول   
، صلح ایران و عثمانى در کنار موضوعاتى چـون طـلا   ستیزها و اجزاء تکرارى مذاکرات و مقاولات      

پیش از صفویه سـابقه     که  و در این وضعیت سازمان داده شده و رسمى          ! درآمد،  ...قلعه و ،  ابریشم
، اعلان رسمیت مذهب تشیع به شمار آید  ۀ  زمتواند از شروط لا    نداشته است و به هیچ رو نیز نمى       

                                                 
و میـرزا محمـد تنکـابنى،       . 348تا، ص    ، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران، بى     قصص العلماء میرزا محمد تنکابنى،     )١(

گرایـى مـذهبى در       افـراط  ". ، با قـدرى تغییـر در عبـارت        333، همان، ص    )ندانزندگانى دانشم (قصص العلماء   
داخل ایران و باز بودن دست آنها در طعن بر مخالفان در برافروزى آتش جنگ مـذهبى مـؤثر بـود، امـا اشـکال             

اى گفتـه شـده کـه برخـى از علم ـ      . گرفتند مهمتر آن، این بود که شیعیان نقاط دیگر مورد آزار و اذیت قرار مى             
انكـم تـسبون ائمتـهم فى اصـفهان و نحـن فى الحـرمين             شیعه در حرمین شریفین به علماى ایران نامه نوشتند که           

    ذب، بذلك اللعن و السبج، پژوهـشکده حـوزه     3،  صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست      رسول جعفریان،   . "نع 
 .41، ص 1، ج 1379و دانشگاه، قم، 
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و از آن رو کـه ایـن مقولـه        . تبدیل به مانعى جدى در مسیر همـسازگرى در جهـان اسـلام شـد              
اى  به حربـه  ،  همه فهم بود  ،  ماهیتى عاطفى داشت و برخلاف بسیارى از اختلافات فقهى و کلامى          

 .نهاى قدرت سیاسى تبدیل گردیدهاى مسلمان علیه یکدیگر در خدمت کانو کارا در تهییج توده

اهل سنت که اکثریت مـردم ایـران آن روز را تـشکیل          اطلاعات جامع و دقیقى از واکنشهاى     
ابعاد و مدت خشونتهاى مـذهبى  ، نسبت به سیاست مذهبى شاه اسماعیل اول و میزان       ،  دادند مى

زان از کـشتارهاى  توان معلوم کرد کـه چـه می ـ    و حتى نمى)1(و آمار قربانیان آن در دست نیست   
جایى قدرت و تغییر حاکمیت بود و چه انـدازه از آن صـرفاً ناشـى از     هقهرى جابۀ نتیج،  این دوره 

 به شفاعت امیر محمد یوسـف صـدر خراسـان در            )2(پاسخ امیر نجم ثانى   . اعمال تعصبات مذهبى  
ات پناهنده  براى ساد)4( کشته برجاى نهاد  15000که حدود   ) ق. ه ـ918 ()3(قرشىۀ  قتل عام قلع  

کـشتارهاى ایـن    ة  شاهدى است بر عدم امکان تعیین دقیـق انگیـز         ،  شده در مسجد جامع قرشى    
سادات آن ولایت با عیال و اطفال پناه به مسجد جامع بردند و کس نـزد امیـر محمـد                    ... ": دوره

 یوسف صدر خراسان فرستادند که ما از منتسبان خاندان مرتضویم و یقین که قزلباش خود را از                 
 لایق آن است که احوال ما را به عرض امیـر نجـم رسـانیده عیـال و             .نددان   مى محبان حیدر کرار  

امیـر نجـم بـه امیـر     ،  در جواب چون احوال ایشان را عرض نمود      .اطفال ما را از قتل ایمن سازى      
د و بزرگ و گنـاه کـار و      رگیرند خُ  محمد یوسف بر زبان آورد که غازیان ملکى را که به چنگ مى            

شوند و ملاحظه و تشخیص سـید و غیـر سـید و شـیعه و        گناه همه در پاى یکدیگر کشته مى       بى
چون قزلباش از نجم این سخن شنیدند به مسجد درآمده مجموع آن سـادات را              . کنند سنى نمى 

                                                 
بـراى  . نمایـد  آمیـز مـى    ه از قربانیان سیاست مذهبى خشونت بار شاه اسماعیل اول مبالغه          اى از آمار ارائه شد     پاره )١(

 که پیش از این به آلودگى اثر وى بـه اغـراض مـذهبى و قـومى       "الحروب العثمانیه الفارسیه  "مثال مؤلف کتاب    
عيه مذهب دولته الرسمى    فجعل الشي .... ":اشاره شده است، آمار قربانیان را بیش از یک میلیون نفر ذکر کرده است             

 طفـلا كـان أو امـرأة و راح ضـحية     ؛و أعمل القتل فى كل من يرفض اعتناق هذا المذهب و لم يـنج مـن ذلـك أحـد            
 .44محمد عبدالطیف هریدى، همان، ص ". هذاالعنف أكثر من مليون نفس

، وى در جنـگ  )نجـم زرگـر  پس از وفـات امیـر   (امیر یار احمد اصفهانى ملقب به نجم ثانى، وکیل نفس همایون       )٢(
رجوع شود به خوانـد  ). ق. هـ918(غجدوان به اسارت اوزبکان درآمده و به امر عبیداالله خان اوزبک به قتل رسید         

 .529 - 526امیر، همان، صص 
 ).جنوب بخارا(نام شهرى در ماوراءالنهر )٣(
حـسن  . " و برنا و پیر بـه قتـل آمدنـد         حکم عام به قتل عام صدور یافت، قریب پانزده هزار کس ازصغیر و کبیر             " )٤(

 .171بیگ روملو، همان، ص 
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تـرین ادوار     به هر رو مسلم آن است سالهاى آغازین عصر صفوى یکى از تیـره              )1(."به قتل آوردند  
آید و بسیارى از سنیان در قلمرو صفوى و به دنبال آن              جهان اسلام به شمار مى     گرایى در  مذهب

 )2(.قربانى خشونتهاى مذهبى شدند، شیعیان در سرزمین عثمانى و متصرفات شیبانیان

خواند امیر به اختصار راجع به سرنوشت اهل سنت در ایران پس از اعلان سیاسـت مـذهبى                  
 متعبد و خوارجیـان متعـصب از وهـم حـسام بهـرام انتقـام                سنیان": گوید شاه اسماعیل اول مى   

  )3(."غازیان عظام حاسر و خائب و حیران و هارب رو به اطراف آفاق نهادند

 نفر از مردم شـهر      20000دارد که کارگزاران شاه اسماعیل        اظهار مى  )4("جوان ماریا آنجللو  "
بازرگانى گمنام از ونیز را که آن ایـام  ، یز قتل و غارت قزلباشان در تبر)5(.تبریز را به قتل رساندند  

فرمـانرواى  ،  تا آن روزگار)6(برد بر این باور آورده بود که شاید از زمان نرون    در آن شهر به سر مى     
بـه امـر    ،   پـس از تـصرف فـارس       )7(.ظالم خون آشامى مانند شاه اسماعیل به وجود نیامده اسـت          

کثیـرى از آنهـا     ة  عـد ،  سختى سیاست شـدند   علماى اهل سنت مقیم کازرون به       "پادشاه صفوى   
 )ق. هـ ـ909 مقتـول میرحسن میبـدى  )8(."تیغ هلاك گشت و مقابر اجدادشان خراب شد       ۀ  عرض

به دستور شاه اسماعیل اول     ،   به جرم استقامت در مذهب     )9(حکیم و قاضى صاحب نام اهل سنت      
                                                 

 .430جهانگشاى خاقان، ص  )١(
عثمانیان و تورانیان از استیصال صفویان و شرفاى مکه و عثمانیان و سایر امراى سنیه عرب نیـز، از ریخـتن                     ... " )٢(

نکشیده، باعث قتل و اسـر و پریـشانى   خون زیدیان و صفویان، و زیدیان نیز از مداخله و مقابله و مهاجمه دست         
به خصوص ایرانیان و عثمانیـان کـه   . کرورها نفوس محترمه امت محمدى و مانع ترقیات سرمدى یکدیگر شدند          

داشـتند،   نسبت به اعراب مدنى بودند، مظالم و تعدیاتى کـه در حـق دولـت و ملـت و رعیـت همـدیگر روا مـى                
 وحـشى در حـق   ]نگارنـده !.گوینـد  لى به قبایل آدم خوار آفریقا مـى   در ترکى اسلامبو  [ توان گفت یامیامهاى     مى

 .286اسپناقچى پاشازاده، همان، ص . "...دارند دشمنان خودشان روا نمى
 .468، ص 4خواند امیر، همان، ج  )٣(

4.Giovano Maria Angolello 

 .310سفرنامه ونیزیان، ص  )٥(
)٦( Lucius Domitius Neroclodiusامپراطور روم ،)هـایى کـه در طـول حکـم     یرحم وى بـه دلیـل بـى   .). م68 - 54

 .هاى سنگدلى در تاریخ تبدیل شده است فرمایى از خود نشان داد به یکى از نمونه
 !.رساند البته داورى بازرگان گمنام ونیزى، قلت اطلاعات تاریخى او را مى. 409سفرنامه ونیزیان، ص  )٧(
 .60، ص4ادوارد براون ، همان، ج  )٨(
الدین میر حسین بن معین الدین حسینى یزدى میبدى، وى در میبد یزد متولـد شـد و در محـضر                    قاضى کمال  )٩(

باشـد   علماى شیراز تحصیل نمود، مردى دانشمند، متکلم، شاعر و صوفى بوده است، داراى تألیفات متعددى مى     
' 
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 و  )1(رسـد  ه قتل مى  ب) ق. ه ـ918 تا   866سلطنت از   (در حضور هیئت سفارت سلطان بایزید دوم        
 .توانست بیانجامد بدیهى است که بازتاب آن در میان عثمانیان جز به تراکم خصومتها نمى

راجع به رفتـار صـفویان در هـرات و       ،  آمیز به صورتى مبالغه  ،  محمد عارف اسپناقچى پاشازاده   
 : دیگر شهرهاى خراسان چنین آورده است

اینکـه  ۀ به بهان، داخل جنگ نشده بودند،  ى کرده طرف با اینکه هراتیان درین جنگ اظهار بى      "
شاه اسماعیل فرمود انبوهى از آنها را با شیخ الاسلام این مملکت به             ،  اند  ننموده )2(چرا دفع صائل  

آنگاه که شاه مشارالیه    . املاکشان را ضبط و اولاد و عیالشان را اسیر کردند          اموال و ،  قتل رسانیده 
انقیاد ننموده بودنـد فرمـود قتـل عـام            که ر بلده از این مملکت    اهالى ه ،  راحل خراسان شده بود   

 از میـان  )3(."اسـلام بـود  ة  و ادبیه و سایرعلمیهدر میان مقتولین هزاران از رجال معروف        .کردند
اسـپناقچى پاشـازاده بـه امـر شـاه اسـماعیل در           ۀ  هزاران رجال معروف علمیه و ادبیه که به گفت        

شاید نام چند نفرى بیش در تاریخ ضـبط نگردیـده اسـت و              ،  ندشهرهاى خراسان به قتل رسانید    
 مقتـول   )4(الدین احمد بن یحیى بـن مولانـا سـعدالدین تفتـازانى         مشهورترین ایشان مولانا سیف   

، شیخ الاسلام هرات است که تردیدى در اینکه قتل او به دلیل تعصبات مذهبى بوده               ،ق. ه ـ916
 : نیست

                                                                                                                   
بى اسـت کـه     ا هم مرغوبترین کت ـ   هنوز"شرح هدایه اثیریه در حکمت معروف به شرح میبدى،          "که از آن میان     

وى در اشعار خود علاقـه و ارادت  ). 61ادوارد براون ، همان، زیرنویس ص (".برند براى شروع به فلسفه به کار مى 
 :اظهار داشته است، از اوست) ع(خود را به على ابن ابى طالب 

 "ى منآسمـان را سرفرازى باشد ازبالا  بس که تابد مهر حیدر هردم از سیماى من "  
 بـه غـضب خاقـانى       " هجـرى    909وى در سال    ). ، توضیحات عبدالحسین نوایى   671حسن بیگ روملو، همان، ص      (

 ). 110حسن بیگ روملو، همان، ص("گرفتار گشته دفتر اوراق حیات را به باد فنا داد
 .61خذ، ص ادوارد، براون، همان مأ".اعظم خطایاى او متعصب بودن در مذهب سنت و جماعت بود... " )١(
 .حمله کننده، طغیانگر، سرکش: صائل )٢(
 .62 - 61اسپناقچى پاشازاده، همان، صص  )٣(
الدین احمد علامه عرصه عالم و ملاذ علماء بنى آدم بود، به غایت امانـت و دیـن    شیخ الاسلام امجد مولانا سیف  " )٤(

شـبه و بـدل و در سـایر     دیث وفقه بىدارى موصوف و به نهایت دیانت و پرهیزکارى معروف، در علم تفسیر و ح            
فنون عقلى و نقلى از اکثر علماء زمان افضل و آن جناب بعد از فوت والد ماجد خود مولانا قطـب الـدین یحیـى             

سـى سـال     والدین مسعود التفتازانى در امر شیخ الاسلامى دخل کرد و قربسعد الملةبن مولانا محمد بن مولانا   
 .349، ص 4خواند امیر، همان، ج ."شریعت مطهر به جاى آورددر خطه خراسان لوازم تقویت 
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، فرید عصر خود بود و قریب سـى سـال         ،  سیر و حدیث و فقه    شیخ الاسلام هراتى در علم تف     "
 در مـاه رمـضان بـه فرمـان خاقـان          .در زمان سلطان حسین میرزا در خراسان شیخ الاسلام بـود          

 )1(."تسنن کشته شدۀ اسکندرشان به واسط

آن روزگار را   ۀ  هرات تا قسطنطنی   تردید قتل شیخ الاسلام کهن سال هرات که شهرتش از          بى
سـنت   یه در میـان اهـل  نفرت فراوانى را علیه صـفو     ،   به دلیل ایستادگى مذهبى    )2(، بود درنوردیده
 .برانگیخت

ویـژه پـس از شکـست در جنـگ           تـدریج بـه     سیاست مذهبى شاه اسـماعیل اول بـه        خشونت
 شاه نیز از براى ": کاهش یافت  )3(اى لاقیدى نمود   چالداران که او را گرفتار اندوهى عمیق و گونه        

احکام به ولایت ارسال داشـت کـه مـن    ،  مذهب شیعى مثل سابق اظهار شدت ننموده      قبولانیدن  
عموم تبعه را در معاملات دیوانى و محاکمات     ،  بعد احدى را براى ترك و تبدیل مذهب نرنجانیده        

 )4(."ننمایند اعهضحقوق احدى را ا، شرعى مساوى گرفته

توانـد تـابعى از اصـرار وى بـه           علاوه بر آنکـه مـى     ،  تعدیل سیاست مذهبى شاه اسماعیل اول     
پس از درك میزان اختلاف قـدرت میـان دو سـپاه صـفوى و عثمـانى                  برقرارى صلح با عثمانیان   

. اشـد توانـد ب   صفوى از تثبیت حکومتش نیز مى     ۀ  گذار سلسل  ناشى از کسب اطمینان بنیان    ،  باشد
آزادى ،   از کثرت  )5(" الشعراى زمان خود بود    عمدةکه  ") ق. ه ـ961متوفى  (شکایت مولانا حیرتى  

                                                 
 . 395 - 394 رجوع شود به جهانگشاى خاقان، صصو. 163حسن بیگ روملو، همان، ص  )١(
اى خطـاب بـه مولانـا احمـد تفتـازانى، او را چنـین        در نامـه  ) ق. هـ ـ 918 تا   866سلطنت از   (سلطان بایزید دوم     )٢(

م، افضل فضلاء الايام، مفرق الحلال عن الحـرام، بقيـة الـسلف الكـرام و مرجـع الخلـف                 اعلم علماء الانا   "خواند مى
العظام، عمان المعانى، نعمان الثانى، امين الدولة و الـدين، شـيخ الاسـلام و المـسلمين، مخـدوم العـالمين بـل العـالمين،                         

 الاعظـم المعظـم فريدالـدين احمـد         المخصوص بعواطف الملك السبحانى و اللطف الرحمانى و العون الـصمدانى، مولانـا            
 ).379، ص اسناد و مکاتبات تاریخى ایرانعبدالحسین نوایى،  (،..."التفتازانى

 شاه اسماعیل که در چالداران شکست خورد، فتور کلى بر عزم جهانگیرانه او غالب آمده بزم را بر رزم و مداولـه   " )٣(
و رجـوع شـود بـه    .162اسپناقچى پاشـازاده، همـان، ص    ."گلفام را به مصاوله شمشیر خون آشام ترجیح داد         مى

 .63، ص 1380نشر مرکز، : ، ترجمه رمضان على روح الهى، تهراندر باب صفویانسیورى، . راجر م
 .اسپناقچى پاشازاده، همان جا )٤(
 .495حسن بیگ روملو، همان، ص  )٥(
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ــزوین  ــنیان در قـ ــاه سـ ــب اول     )1( ،و جایگـ ــاه طهماسـ ــماعیل شـ ــشین اسـ ــت جانـ پایتخـ
اسـماعیل دوم  ، نام شاه اسـماعیل اول  تاجدار و هم  ة  و متهم شدن نو   ) ق. ه ـ984تا930از سلطنت(

ى خـونین اوان عـصر صـفوى در         تلاشها گویاى شکست    )2(،به تلاش براى احیاى تسنن در ایران      
طبـق  (و چنانچه آمار اهل سنت سرزمینهاى ایران بـزرگ          . نمودن سریع ایران است   تک مذهبى   

ناکـامى  ،  ملاك نسبى سنیان رهیده از تیغ صفویان قرار دهیم        ،  را در امروز   )مرزهاى عصر صفوى  
بـیش از پـیش     ،  ویژه بنیان گذار آن در تحمیل مذهبى واحـد بـر ایـران             این خاندان حکومتگر به   

اما نقاره بر جا مانـد و دشـمنى         ،  عاقبت بازار کشتار از گرمى افتاد     "اگرچه   لیکن   ؛گردد آشکار مى 
 )3(."ترگشت روز به روز سخت

تکاثف ناهمسازگریها و غلظت خـصومت فـضاى اختلافـات مـذهبى جهـان اسـلام در عـصر                   
 میان آرا و فتاواى علماى بزرگ اهـل سـنت پـیش از ایـن                ۀتوان از مقایس    عثمانى را مى   -صفوى
صـلحا  ۀ علماى ماوراءالنهر در جواب عریض) ق. هـ927متوفى (االله بن روزبهان خنجىفضل  ،  عصر

 . دریافت) ق. هـ1048(و فتواى نوح افندى) ق. هـ997(و نقباى مشهد 

و بزرگانى   )4(ورزیدند بزرگ و علماى سلف اهل سنت از تکفیر اهل قبله امتناع مى           ۀ  غالب ائم 
سـفیان  ،  )ق. هـ ـ 204متـوفى   (ادریـس شـافعى     بـن  محمـد ،  )ق. هـ ـ 150متوفى(مانند ابوحنیفه   

                                                 
  وقـــــــت آن آمـــــــد کـــــه آســـــــاید ســـــپهر" )١(

ـــد     ــاه شـ ــه مـ ـــدت نـ ــاها مــ ـــوان پادشـ ـــاین ناتــ   کـ
ـــریف    ـــیع و در شـــ ــسنن در وضــ ــع تــ ــافتم وضــ   یــ
ـــنى    در مقـــــابر پـــــاى شـــــسـته از فــــــقیر و از غـــ
ــاز    ــستن در نمـ ــت بـ ــاهى دسـ ــو شـ ــون تـ ــان چـ   در زمـ
  قاضــــى ایــــن ملــــک نــــسل خـــــالد ابــــن الولـــــید 
ــر دو را   ــازى هــ ـــاه غــ ــغ شــ ــده ز تیــ ــشته گردیــ   کــ
  خـــود بفرمـــاى اى شـــه دانـــا کـــه اکنـــون ایـــن گـــروه 

ــد   ــر نباشـ ــامى گـ ـــتل خاصـــى مـــىقتـــل عـ ـــوان قـ   تـ
ــستند ــشان   نیــ ــد قتلـــ ــه باشــ ـــى کــ ــا رعایائــ   اینهــ

ــوان مـــى    خورنـــد بلکـــه هـــر یـــک مبلغـــى از مـــال دیـ
 

ــایه   ــین در ســ ــون زمــ ـــار  چــ ــایه پروردگـــ   ات اى ســ
ــده ـــروح و زار  مانــ ــسته و مجــ ــو خــ ــزوین خرابــ   در قــ

  دیــــدم آثــــار تخـــــــرج در صغــــــار و در کـــــــبار   
  در مــــساجد دســــت بـــــسته از یمــــین و از یـــــسار   

  تبــــار عــــالى اى شــــه  کــــارى دســــت بــــستههــــست
  مفتـــــى ایـــــن شـــــهر فــــــرزند سعـــــــید نابکـــــار
  هــم بــرادر هـــم پــدر هـــم یــار هــم خــویش و تبــار        

  انــــد یــــا مــــولاى شـــــاه کامـــــکار  داعــــى خــــصــم
  خاصـــــه از بهـــــر رضـــــاى حـــــضرت پروردگـــــار     
  موجــــب تخفیــــف مـــــال و مـــــانع خــــــرج دیـــــار 

ــه  ــر بـ ــیورغال انـــدوهم ادراردار    سـ ــاحب سـ ــر صـ   ."سـ
  

 .496 - 495 بیگ روملو، همان، صص حسن
 .335 - 329، صص 1رجوع شود به اسکندر بیگ منشى، همان، ج  )٢(
، ")مجموعـه مقـالات  (کتـاب وحـدت   "، اى که باید یافت اما چگونه و از کجا وحدت گمشدهسید جعفر شهیدى،     )٣(

 .355، ص 1362اداره کل تبلیغات و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، : تهران
: ، طهـران  عبـدالجبار شـرارة    تحقیـق    الفصول المهمة فى تأليف الامـة،     رجوع شود به سید عبدالحسین شرف الدین،         )٤(

 .72 - 57صص .  م1916/ ق. هـ1417، طهران، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامية ادارة الترجمة و النشر
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متـوفى  ( )2(ابـن ابـى لیلـى      و   )ق. هـ ـ 270متـوفى    ()1(داود بـن علـى    ،  )ق. هـ ـ 161متوفى  (ثورى
موجـب تکفیـر و حتـى       ،  اند که ابراز رأیى خاص در باورهـاى اعتقـادى          تصریح داشته ) ق.هـ148

 )3(.گردد تفسیق مسلمان نمى

ة  وى در زمـر    "مقـالات الاسـلامیین     "که کتاب ) ق. ه ـ324 متوفى ()4(امام ابوالحسن اشعرى  
: تمـامى یـارانش را گـرد آورد و گفـت    ، هنگام مـرگ ،  مهمترین آثار در ملل و نحل اسلامى است       

کـنم زیراکـه مـشاهده     یک از اهل قبله را به دلیل گنـاه تکفیـر نمـى       گواهى نمایید که من هیچ    "
 )5(."گیرد  ایشان را دربرمىۀهم، ند و اسلامنمای نمودم ایشان همگى به معبودى واحد اشارت مى

 ـ      شاید جدى  "که  ) ق. ه ـ728متوفى  (ابن تیمیه    ۀ ترین متفکر دنیاى اسـلامى در تـاریخ میان
گـرى   سلفىة  توان از او به عنوان اسطور      تصلب و استقامتش مى   ،   و به دلیل دانش    )6("متأخر باشد 

و بـا  ، ویـژه در برابـر تـشیع و تـصوف     بـه  ،اش نسبت به دگراندیشى  علیرغم تعصب برنده  ،  یاد کرد 
فتـوا بـه تکفیـر شـیعیان امـامى و         ،  امامى کـرده اسـت    ۀ  وجود انتقادهاى تند و تیزى که از شیع       

مـسلمان امـا    ،  اثنـى عـشرى   ۀ  شـیع "دارد که     وى اعلام مى   )7(.مسلمین نداد ۀ  خروجشان از جرگ  
 کـسانى   )9(]یعیان دوازده امـامى   ش ـ [در میان رافـضیان   ": گوید  و در جاى دیگر مى     )8("....بیراهند

 )10(."...سرسپرده و زاهدند، هستند که متقى

                                                 
نمـود و از تأویـل، رأى     تاب و سنت اکتفا مى    داود بن على بن خلف اصفهانى، امام مذهب ظاهرى، وى به ظاهر ک             )١(

 . هجرى در بغداد وفات یافت270کرد، در سال  و قیاس احتراز مى
محمد بن عبدالرحمن بن أبى لیلى یسار، فقیه و قاضى در اواخر عصر امویـان و اوایـل عـصر عباسـیان، در سـال           )٢(

 . هجرى در کوفه وفات یافت148
 .63 - 62شرف الدین، همان، صص رجوع شود به سید عبدالحسین  )٣(
گذار مکتب کلامى در اصول، موسوم به اشاعره، که فراگیرترین مکتـب     على بن اسماعیل ابوالحسن اشعرى، بنیان      )٤(

 هجـرى در بغـداد   324 هجرى در بصره تولـد یافـت و در سـال          260کلامى اهل سنت بوده است، وى در سال         
 .درگذشت

 .64همان، ص سید عبدالحسین شرف الدین،  )٥(
 .76مزاوى، همان، ص . میشل م )٦(
 .76 و 69و حمید عنایت، همان، صص . 62الدین، همان، ص  رجوع شود به سید عبدالحسین شرف )٧(
 .69حمید عنایت، همان، ص  )٨(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٩(
 .83مزاوى، همان، ص . میشل، م )١٠(



 117بخش نخست، تأملی در ناهمسازگریها و پیشینه 

اهل الأهواء و   "راجع به موضوع تکفیر     ) ق. ه ـ756متوفى   ()1(شیخ الاسلام تقى الدین سبکى    
منين عسر جداً و كل من فى قلبه ايمـان يـستعظم   ؤعلى تكفير الم  أن الاقدام  ": گویـد   مى "البدع

فان الـتكفير أمـر     ،  "محمد رسول االله   لااله الا االله  "مع قولهم   ،  هواء و البدع  القول بتكفير أهل الأ   
 و همو در جاى دیگر در پاسخ به پرسشى راجع به حکم تکفیر غالیـان                )2("....هائل عظيم الخطر  

ة قول به تکفیر گویند   ،  ترسد بدان هر که از خداى عزوجل مى      "دهد که    پاسخ مى .... بدعت گذار و  
 )3(."شمارد  را بزرگ مى"الله محمد رسول االله لا اله الا ا"

گیـرى   در عـصر قـوام  ، فضل االله بن روزبهان خنجى اصفهانى که پیش ازاین نیز از او یاد شـد  
نجـا از شـاه صـفوى و    آزیـست و تـا     نهضت صفوى و تأسیس دولت آن توسط شاه اسماعیل مـى          

راى یاووز سلیم شعر سروده ارسال      از ماوراءالنهر ب  ،  قزلباش نفرت داشت که پس از نبرد چالداران       
در قیامت دامان سـلطان  ، دهد که اگر کار صفویه را یکسره نکند  و در آن او را انذار مى       )4(دارد مى

  : عثمانى را خواهد گرفت
  

  هـو فتاح الابواب لکل مـلک کــریم     "
ـــر  ــده منظــ ـــد فرخنـ   الا اى قاصـ
ــالم  ــه عـ ــاه جملـ ـــو اى پادشـ   بگـ

ــاد    ــا نه ــو در دنی ــن ت ــاس دی   ىاس
ــو    ــت ت ــن از هم ــشت دی ــدد گ   مج
  اگر ملـک شــریعت مـستقـیم اسـت        

  و مـناح الاسباب لکـل قلـب سلیـــم          
ـــازم بــر ســوى شـــاه مظفـــر       نی
ــسلم  ــردى مـ ــروز در مـ ــویى امـ   تـ

 ـ   ــصطفى برجـ ــرع م ــو ش ــادىات    نه
  ن در زیـــر بـــار منـــت تــــواجهـــ

  همــه از دولــت ســلطان سلـــیم اســت
                                                 

لسبکى در قاهره ولادت یافت، در شام بر مسند قضاوت تکیـه زد، وى مجـدداً بـه    على بن عبدالکافى تقى الدین ا   )١(
 ".شفاء السقام فى زيارة خيرالانام"كتاب از اوست . ق وفات یافت. هـ756قاهره بازگشت و در همان شهر در سال 

 .58الدین، همان ، ص  سید عبدالحسین شرف )٢(
، گفتـار و کـردارى      " تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجـرى          تاریخ"رسول جعفریان در    . 59همان مأخذ، ص     )٣(

 "فتاوى السبکى "منبع جعفریان در اینباره کتاب      . کاملا مغایر با آنچه از تقى الدین سبکى نقل شد، آورده است           
  ج، انتشارات انـصاریان، 2، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجرىرجوع شود به رسول جعفریان،  (است  
 اثـر  "الیواقیـت و الجـواهر  "الدین در ایـن بـاره، کتـاب     ، منبع علامه شرف   )757 - 756، صص   2، ج   1375قم،  

 ).58سید عبدالحسین شرف الدین، همان، ص (است ) 973. متوفى(عبدالوهاب الشعرانى 
صـفهانى تقـدیم   ق توسط تاجرى ا  . ه ـ921موزون فضل االله بن روزبهان خنجى اصفهانى در عید قربان سال            ۀ  نام )٤(

 .154رجوع شود به اسپناقچى پاشازاده، همان، ص . سلطان عثمانى گردید
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ــرك  ـــارس و ت ـــزل ف   زبیمــت در تزل
  قزل برك است همچـون مــار افعــى        
ـــریفه   ـــاف ش ــروز از اوص ــوئى ام   ت
ــر و ملــــحد و دد   روا دارى کـــه گبـ
  تــو او را نــشکـنى از روى مـــردى  
ـــلامت    ـــانى در س ـــیرد ام ــر گ   اگ
  چنـــین دیـــدم زاخــــبار پیمــــبر

  نین از آن خـود را علـم کـرد         به ذوالقر 
   انـدر جهـان شــد      )1(دو قرن او پادشه   

  )2(فکندى زسـر تـاج قــزل بـرك        چو ا 

ــست نفعــى  ــا نکــوبى نی   )3(ســرش را ت

  خــــدا را و محمـــــد را خلیفــــــه
  دهــد دشـــنام اصحـــاب محمـــد   
  ســـــرش را نابریــــده بازگـــــردى
ـــیامت ــت را در قــ ــرم دامنــ   بگیــ
ــصـر   ــد در روم قی ـــرنین ب ــه ذوالق   ک
  کــه ملــک فــارس را بــا روم ضــم کــرد
ــه شــرق و غــرب حکــم او روان شــد   ب

                                                                                                                   
 آمـده  "...او شاه خود اندر... "، "...اندر،   او پادشه .... " به جاى    "انقلاب الاسلام بين الخواص و العوام     "در متن کتاب     )١(

 ).155اسپناقچى پاشازاده، همان، ص (است
 .سر عبیرى دیگر از قزلباش به معناى سرخسرخ کلاه، ت= قزل برك  )٢(
 : ، پیش از این بیت، دو مصراع ذیل آورده شده است"انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام"در کتاب  )٣(

 .155اسپناقچى پاشازاده، همان، ص  ."فکن اکنون به مردى از تنش سر  فکندى تاجش از سر اى مظفر"  
 شاه اسـماعیل صـفوى      )به اهتمام (، به نقل از عبدالحسین نوایى،       417 - 416 ، صص 1منشآت فریدون بیگ، ج      )٤(

، انتـشارات   " - 17 -منابع تاریخ و جغرافیاى ایـران       "،  )اسناد و مکاتبات تاریخى همراه با یادداشتهاى تفصیلى       (
اى سـلطان  فضل االله بن روزبهان بـر ة مقایسه میان سرود. 204 - 203، صص 1347بنیاد فرهنگ ایران، تهران،   

رجـوع شـود بـه      (شاعر شورشـى بـزرگ قزلبـاش آنـاطولى شـرقى          ؛یاووز سلیم با ابیات ذیل از پیر سلطان ابدال        
که پیش از اعدام در زندان براى شاه طهماسب سـروده اسـت، بـسیار            )261، ص   1شاو، همان، ج  . استانفورد جى 

  :شارت داردباشد و بر پیچیدگى مناسبات ایران صفوى و عثمانى ا تأمل برانگیز مى
ــه دن   " ــردار ائتمـ ــزى بـ ـــا بیـ ــضــر پاشـ   خـ

ــه دن    ــوب یتمــ ـــرى گلــ ــت گونلـــ   سیاســ
ــستر شــاهین کوشکـــونه     ــول چیتمــاق ای   گون
ــشقینه  ـــام عـ ـــریم علـــى اون ایکـــى امــ   پیــ
ـــدور    هرنـــه ریـــه گیتـــسـم یولـــــوم دومـانــ

 ــ ــوم صیقـ ــر بوینـ ــدورـزنجیـ ــالیم بامانـ   دى حـ
 

  آچیلـــون قــــــاپولار شـــــاها گیــــده لــــوم   
  ـاپولار شـــــاها گیــــده لــــوم آچیلـــون قـــ ــ

ــشکنه  ــى مــ ــستر علــ ــاق ایــ ــان بویانمــ   جــ
ـــوم   ــده لـــ ــاها گیــ ــاپولار شــ ــون قــ   آچیلــ
  بیــــزى بویلــــه قــــیلان عهــــد و امــــان دور

  ده لــــومـاپولار شـــــاها گیــ ـــآچیلـــون قــ ــ
 

 :ترجمه
سـت  پـیش از آنکـه روز حکـم و سیا   / باز شوید درها، خدمت شـاه بـرویم  / ر آویزد ا درب پیش از آنکه خضر پاشا ما را     

خواهد به مشک على آغـشته   جان مى/ خواهد به قصر شاه برود دل مى/ باز شوید درها، خدمت شاه برویم/ برسد  
به هـر کجـا بـروم راهـم دود آلـود            / باز شوید درها به خدمت شاه برویم      / به خاطر پیرم على و دوازده امام      / شود
باز شوید درهـا خـدمت شـاه    /  حالم خراب استدهد زنجیر گردنم رافشار مى/ ما را عهد و امان چنین کرد   / است
 .137، ص 1380، نشر پیکان، تهران، 3، چ هاى ترکى سیرى در تاریخ زبان و لهجه جواد هیئت، ".برویم



 119بخش نخست، تأملی در ناهمسازگریها و پیشینه 

  بیا از نـصر دیـن کــسر صـنم کــن           
  دولـت و کـــام    را از    که شرق و غـرب    

  زاخبــــار ملاحــــم در صــــحابه  
  مــر  که در اسـلام بعـد از قــرن بـى          

ــشـور ســتانى  ــرور ک ــن پ ــو آن دی   ت
  بــــیا از روى عـــالم رنـــج بــــردار

 ـ مراد من از این      سـت ج و مـال ا    ننى گ
  دو قرن ارزان که ذوالقرنین شـد شـاد        
ــر گــــردد  ــرور مـــا پیـ   الهـــى سـ

  م مـنورــــالـــدل او ع  ـور ع ـــز ن 
  

   فـارس ضـم کــن      به تخـت روم ملـک     
ــلام   ــرنین اسـ ــاز ذوالقـ ــرد بـ   بگیـ
  چــــنین آورد کــــاتب در کتابـــه  
ـــر   ـــرنین دیگ ــدار ذوالقـ ــود دین   ش
ــانى  ـــود جه ـــرنین موعـ ــه ذوالقـ   ک
  بکــش زنهــار مــار و گــنج بــردار    

  ى ذوالجــلال اســتاغــرض گــنج رضـــ
ــاد   تــرا صــد قـــرن عمــر و مملکــت ب
ــردد    ــر گ ــالم گی ــرنین ع ــو ذوالق   چ

  ")4(ز محشر آمین بگـو تا رو   » نـــامی«
  

از تکفیـر شـیعیان امـامى       ،  علیرغم خصومتش با دولـت صـفوى      ،  لیکن فضل االله بن روزبهان    
ایران را دارالحرب نشمرده و هر آنکه جز این گوید را احمقى جاهل و عامى شمرد        ،  احتراز جست 

شک نیست در آن که بلاد خراسان و عراق عرب و عراق عجـم کـه                ": )1(که سزاوار مجازات است   
سالهاسـت کـه    ،  ارت از بغداد و اصفهان اسـت و بـلاد فـارس و آذربایجـان و دیـار بکـر اسـت                     عب

انـد و بـا وجـود         بر آن مستولى شده    )2(سرخانۀ  طاقیۀ  حالا در این زمان طایف    .... دارالاسلام است 
اند در زمان استیلاى ایشان همچنان دارالاسلام است و دارالحـرب           که ایشان بر آن استیلا یافته     آن
هـاى   امامیـه از فرقـه    ۀ  و شـک نیـست کـه شـیع        ..... شته به اتفاق جمیع اهل مذاهب و اقـوال        نگ

که ایشان   غایتش آن  .نمایند اند و اقامت جمعه و اعیاد و نصب قضات بر طریق اهل اسلام مى              اسلام
آن دیار معلوم   ۀ  و عام  .مبتدعانند و پادشاه ایشان قضات و مفتیان شیعى مذهب نصب کرده است           

 کـه  -و اگر منـع غـلات ایـشان     . اند اند و در موافقت بدعتهاى ایشان مکره        بر دین اسلام   است که 
 و بـه  .گـردد  نماید آن گناهى است کبیره کـه از او صـادر مـى     نمى-کنند  حاشا سب شیخین مى   

مادام که نصب قضات شیعى کننـد       ،  توان گفت که احکام شرك در او جارى است         مجرد این نمى  
                                                 

انـد، بـه     شاید نیز مطعون بودن وى در دربار شیبانیان نه آنگونه که خواند امیر و حسن بیـگ روملـو ذکـر کـرده                       )١(
، بلکه به دلیل دارالحرب به شـمارنیاوردن ایـران و کـافر نـشمردن شـیعیان بـوده                 )ع(جهت عداوت با اهل بیت      

 .است
 .سرخ کلاهان، تعبیرى دیگر از قزلباشان = طاقیه سرخان  )٢(
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معلوم شد که به اتفاق مذاهب و اقـوال بـلاد خراسـان و              .... شیعى جارى باشد  و احکام به مذهب     
، سرخان است دارالحـرب نیـست    ۀ  عراقین و آذربایجان و جمیع ممالکى که الیوم در تصرف طاقی          

 و اموال ایـشان نمـودن و سـبى و غـارت     دماء و فروجو استحلال  . بلکه همچنان دارالاسلام است   
و بـا   .  عملى که با سایر امصار دارالاسلام کنند       ؛ آن بلاد عمل باید کرد     اهل و با . ایشان حرام است  

 و بـه سـب شـیخین مرتـد     )1(صـنم ة که ایشان به سجدبنابر آن، سرخ قتال باید کرد ۀ  طاقیۀ  طایف
و هر که آن را دارالحرب گوید و اعتقاد آن کند که دماء و فروج و امـوال اهـل ممالـک                      ... اند شده

 )2(."و االله تعالى اعلم، احمقى جاهل عامى است و مستحق تعزیر و تأدیبمذکوره حلال است او 

 997در پاسخى کـه در سـال   ، لیکن علماى ماوراءالنهر برخلاف فضل االله بن روزبهان خنجى 
بزرگـان مـشهد    ۀ  بـه عریـض   ) ق. هـ ـ 1006 تا   991سلطنت از   (هجرى به امر عبداالله خان اوزبک       

 : شمارند ریح نموده و صراحتاً ایران را دارالحرب مى برتکفیر شیعیان تص)3(،اند نگاشته

 ـۀ  مکتوب علماء ماوراءالنهر در جواب صحیف     «  ـۀ  خدم متبرکـه و   ۀ  روض
 مزکّى، نقباء مشهد مقدّس معلّى

ۀ طیبۀ کلمة پوشیده نیست بر هیچ مؤمن عالم که تعرض به اموال و نفوس کسانى که گویند             
دام که از ایشان افعال و اقوالى که موجـب کفـر اسـت صـادر       ما،  اند لااله الااالله و محمد رسول االله     
اما وقتى  . نموده باشند جایز نیست    سلف و ائمه رضى االله عنهم مى      ۀ  نشود و عمل به طریق مرضی     

مذهب اهل سنت و جماعت و کلام علماء و اتقیاء را بالکلیه مهجور      ۀ  طیبۀ  تکلم به این کلم    که با 
شیعه نموده سب و لعن حضرات      ۀ  شنیعۀ  اول نگذاشته اظهار طریق   را به ایمان      گردانند و مؤمنان  

شیخین و ذى النورین و بعضى از ازواج طاهرات رضوان االله تعالى که کفر اسـت تجویزکننـد بـر                    
پادشاه اسلام بلکه بر سایر انام بنا بر امر حضرت ملک علام قتـل و قمـع آنهـا اعلاءلـدین الحـق                       

ۀ  ایشان جایز و اگر پادشـاه زمـان و خلیف ـ  ۀ اخذ اموال و امتعواجب و لازم است و تخریب ابنیه و 
و طریق حضرت رسالت پنـاه صـلى        ،  دوران خلدّ ظلاله در جهاد که به اتفاق و اجماع علما واجب           

ة االله علیه و آله و اصحاب کرام است با وجود قدرت و اسـتطاعت تـساهل نمایـد چگونـه از عهـد                     
 عن نفس شيئاًو لا يقبـل منـها شـفاعةٌ و لا             زى نفس يوم لا تج  سؤال و جواب ملک متعال که       

                                                 
 .احتمالا منظور از سجده صنم، سجده قزلباشان به شاه اسماعیل اول است )١(
 .398 - 396فضل االله بن روزبهان خنجى، همان، صص  )٢(
 .607، ص 2جوع شود به اسکندر بیگ منشى، همان، ج ر )٣(
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 و غیرهـا  - و لنسئلن الذين ارسـل الـيهم  ۀ کریمۀ  که به آی- يؤخذُ منها عدلٌ و لا هم ينصرون    
 و هر عاقل که به مقتضاى عقل رفته در آیات و احادیث تأمـل نمایـد               .ثابت شده تواند بیرون آمد    

صحبت رسالت گشته طریق بیعـت و خـدمت را          گردد که جماعتى که مشرف به شرف         ظاهر مى 
حق با کفار در رکاب آن حضرت مقاتله نموده باشند خـالى از      ۀ  مرعى داشته سالها در اعلاى کلم     

ولقد رضى  -ۀ کریمۀ   خصوصاً آنها که به مقتضى آی      ؛شوایب نقصان و مستحق جنان خواهند بود      
ن حـضرت ملـک منـّان مـشرفّ          بـه شـرف رضـوا      - االله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الـشجرة       

 و شـک نیـست کـه حـضرات شـیخین و ذى      -  االله فبهديهم اقتـده  يداولئك الذين ه   -اند گشته
جانست   النورین ازین جمله   صاهرت و ممکرّم و معززند و صـدیق اعظـم را   ،  آن سرور)1(اند که به م

 و  -حزن ان االله معنا     اذ یقول لصاحبه لا ت     -حضرت علیم در کلام قدیم صاحب نامیده کما یقول          
حضرت به موجـب    اقوال و افعال آن - و ما ينطق عن الهوى ان هوالا وحى يوحى         - به مقتضاى 

داشـته و در توصـیف هریـک احادیـث       حضرت کمال توقیر و احترام ایـشان مـى         وحى است و آن   
قرآن و   منکر   الحقيقة پس منکر کمال ایشان در کمال گمراهى و خذلان و فى             .کثیره وارد گشته  

 بنـا   .نقص به سرور انس و جان و معتقد و محب ایشان مرضى و متابع السرور باشد               ة  نسبت کنند 
 امید اسـت کـه      - قل ان كنتم تحبون االله فاتبعونى يحببكُم االله و يغفر لكم           -االله تعالى   ة  بر فرمود 

 .به شرف محبوبیت سبحان و عز غفران برسند

مـؤمنین علـى کـرم االله وجهـه در اعـلاى حـق از آن         و ایضاً شجاعت و اهتمام حضرت امیرال      
جناب در زمان مبایعت و متابعت خلـق بـا ایـشان              مشهورتر است که بر کسى پوشیده ماند و آن        

 پـس ایـن جماعـت کـه نـسبت نقـص بـه آن حـضرات                  .بوده و خود نیز مبایعت و متابعت کرده       
 .آید جناب لازم مى کنند غافلند از آنکه ثبوت نقص به آن مى

االله عنها به سبب با آنکه متفـق علیـه اسـت       ایضاً چگونه است نسبت کردن صدیقه را رضى        و
 آن سرور بوده بعضى امور شنیعه یا شـنیدن آن جـایز  ۀ حضرت یافته و محبوب    که شرف فراش آن   

 الخبيثات للخبـثين و الخبيثـونَ للخبيثـات و الطّيبـات           - و در قرآن مجید واقع است که         ؟باشد
 پس ملاحظه باید نمـود کـه نـسبت خبـث بـه او منجـر بـه کجـا            - الطيبون للطيبات    للطيبين و 

 .گردد مى

                                                 
 .مخاطبت: م )١(
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 بازارى را اگر نسبت به امر شنیعى نمایند آن بـازارى در کمـال وحـشت                 ۀ کمین ۀو ایضاً زوج  
شـیعه  ۀ چیزها کـه بعـضى از طایف ـ     پس چگونه صاحب فراش خیرالبشر را به امثال آن   .گردد مى

 و اگر بعضى گویند  نعوذ باالله من ذلك فاعتبروا يااولى الألباب      -سبت توان داد    دهند ن  نسبت مى 
شـنوند و   شک نیست که ایـن مهمـلات را مـى        ،  که از ما امثال این امور واقع نشده و نخواهد شد          

 -ۀ  انـد کـه بـه حکـم آی ـ         پس ایشان نیز حکم آنها داشته باشـند و آنچـه نوشـته            . کنند منع نمى 
 چگونه  - و حدیث لا یحلّ مال امرء مسلم الاّ من طیب نفسه             - كم بينكم بالباطل  لاتاكلوا اموال و

ست که در آیه و حدیث      ا اتلاف محصولات و زراعات مشهد مقدس معلى حلال باشد؟ جوابش آن          
شـیعه  ۀ  اموال تخصص به مؤمن و مسلم یافته و آنچه به تـواتر ثابـت شـده کـه جماعـت شـنیع                     

 و ایمان بیرونند و این آیه و حدیث بنا بر مفهوم مخالف کـه بعـضى                 اهل اسلام ة  گویند از زمر   مى
اند و آیات و احادیث دیگر که احتیاج به نوشتن نیـست دلالـت دارد بـر اینکـه              علماء اعتبار کرده  

قتل و غارت اموال و سوختن و ویران کردن زراعات و عمارات و باغات اهـل کفـر جـایز اسـت و                        
 .هیچ کس را در آن خلافى نیست

 ؛و ایضاً حرب با جماعتى که بیعت با پادشاه اسلام و خلیفه ننمایند جایز است به اتفاق علماء                
 و برین دال اسـت بعـضى حـروب کـه     .توحید و مسلمان باشندۀ کلمة جماعت گویند هر چند آن  

انـد و از ایـن قبیـل     اسداالله الغالب على بن ابیطالب کرم االله وجهه در زمان خلافت خویش کـرده        
 .اند حروبى که اعلیحضرت خاقانى با بعضى از مسلمانان نمودهاست 

اند که زراعات و باغات اطراف مشهد مقدس وقف سرکار مزار فایض الانوار است     و آنچه نوشته  
دارالحرب است و نـزد لـشکر   ۀ اند چون این دیار از جمل که آبا و اجداد حضرت خاقانى وقف کرده      

کم سایرباغات و زراعـات وارد و بـر تقـدیرى کـه تعیـین و                اسلام موقوفات معین نیست او نیز ح      
رسـیده باشـد خلیفـه را         وقتى که به مـصرف نمـى       ؛امتیاز یابد مصرف آنها مسلمانان خواهند بود      

 .جایز نیست که آن را به غازیان و لشکر اسلام حلال گرداند

 و سلامه علیه و آلـه و  پیغمبرند صلوات االلهۀ  دیار از ذری   اند که اکثر ساکنان این     و آنچه نوشته  
انـد و   نـشنیده   را– انه لیس من اهلک انّه عمل غیر صالح          -ۀ  کریمۀ  سلم بر تقدیر تسلیم گویا آی     

اند کـه در مکـه و مدینـه و         اند که همه صالحند صلاح فرع اسلام است و آنچه نوشته           آنچه نوشته 
  شعر. اند صحبت داشته شام با علماء

 دیــدن روى نبى سود نداشت         هر که او روى به بهبود نداشت

اند ممنوع بر تقدیر تسلیم بنا بر عدم اطلاع بـر   اند که علما تحسین ایشان کرده      و آنچه نوشته  
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ست و قتل و    ا  اشهر حرام ۀ  اند که ماه رجب از جمل      و آنچه نوشته  . ایشان خواهد بود  ة  فاسدة  عقید
ست کـه حرمـت     ا  د جایز نیست جوابش آن    حرب در آن ماه با جماعتى که در مقام حرب نیستن          

بنابر احادیث صحاح مشهوره بعضى از غزوات حضرت امیرالمؤمنین على . اشهر حرم منسوخ است   
انـد کـه     و آنچه نوشته   .ست براین ا  حضرت بر سر اعادى درین شهر دال       کرم االله وجهه و رفتن آن     

 ولیکن شک  .ت در آن شک نیست     از محکمات اس   - وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون       -ۀ  آی
که ترك عبادت نموده اسـت و    واى بر آن جماعت.ستا  نیست که جهاد با کفار از اعاظم عبادات   

بـا آنکـه متـیقّن و متعـین         . دانند نمایند و آن کفر و ذنوب را باعث ثواب مى          لعن اکابر صحابه مى   
 .ثواب نیستاست که در لعن کردن شیطان که نصوص بر ملعونیت آن ناطق است 

آیـات و احادیـث را      ة  و عجب است با آنکه در میان ایشان جمعى هـستند کـه معنـى ظـاهر                
 از این مذهب ظاهر      آیات و احادیث مکتوبه اظهار این معنى نموده        ۀتوانند دریافت و در ترجم     مى

الایـات   قد بینـاّ  -نمایند  اثنى عشر علیهم السلام و سلف نمى     ۀ  گردند و تبعیت ائم    البطلان برنمى 
 و اگر بعضى از مضلّین افترا نمـوده از بعـضى ائمـه و سـلف در تقویـت معتقـدات           -لقوم یعقلون   

یا در آنچه ذکر کرده شد کسى را سخنى و ریبى باشد باید که               اند فاسده برایشان خبرى رسانیده   
اظره رئیس خویش عبداالله را بیرون فرستند تا امان داده به بعضى از ملازمان رکاب همـایون من ـ                

 )1(".و السلام على من اتبع الهدىباشد که مذهب حق بر همه ظاهر گردد . نماید

 مقـیم مـشهد بـه نامـه علمـاى      ۀپاسخ مولانـا محمـد مـشکک رسـتمدارى از علمـاى شـیع            
ــه شــمار مــى  ، مــاوراءالنهر ــذهبى ب آیــد و عــارى از  از متنهــاى مــستدل و ظریــف منازعــات م

محمـد مـشکک در ایـن نامـه         . باشـد  هبى آن عـصر مـى     هاى مذ  جوییهاى معمول در ردیه    ستیزه
 : نماید قزلباشان و حساب تشیع را از جهال شیعه جدا مى را از حساب خود

 جواب کتابت مذکور که مولانا محمد مشکک رستمدارى نوشته

نتايج افكار و رشحات اقلام دربار افاضل ماورالنهر هداهم االله الى سبيل الرشاد و حفظهم       
 در آن باب آنچه صواب و موجب اجر و          . و العناد به وقوف پیوسته     )2( ايانا عن التعسف   االله تعالى و  

 مخفى نماند کـه حـضرت سـید      .ى حکمت آراى حضرات عالیات    أشود بر ر   ثواب است مذکور مى   
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بـه کتـاب االله و عتـرت         که در کتب شیعه و اهل سنت مسطور است امت را           المرسلین بر وجهى  
چون حضرت امام الجن و الانس سلطان ابوالحسن على بن موسـى الرضـا              طاهره مأمور ساخته و     

راقم این مرقوم محمـد خـادم بـراى احتـرام           ،   و الثناء در بلاد عجم غریب واقع شده        التحيةعلیه  
حـضرت یافتـه و ذکـر آن دریـن      حضرت و به واسطه فیوض برکات که از روح مطهر آن         غربت آن 

 نه با قزلباش الفتـى دارد  .ملازمت ایشان را اختیار کرده ،  از سایر حضرات  ،  صحیفه مناسب نیست  
بعد از تحقیق و تفتـیش در امـور دیـن تحـصیل      ،   بى میل و عناد با طایفه      .تىو نه با اوزبکیه کلفَ    

از ،  ست اختیـار نمـوده    ا آنچه مقتضاى حدیث و قرآن و موافق امر حضرت ملک مناّن          ،  یقین کرده 
اگر قبول انظار افادت آثار حضرات شود فهو المـراد     ،  ساندر اى چند به عرض مى     روى انصاف کلمه  

  .شعر. والاّ

 تو خـواه از سخنم پندگیر خواه ملال         گویم ست با تو مىا من آنچه شرط بلاغ

توانـد بـود و آنچـه از طلبـه           و ممیز این سخن کس صاحب ادراك کامل و انصاف شامل مـی            
  اب اعلى خاقانى به ایـن دو صـفت   ا  وع شده آند این حدودند مسم  ماوراءالنهر که متردست که نو

 امـا  .اند اند و از امراء ایشان کوکلتاش بهادر و جمعى دیگر به فنون فضایل پیراسته              حمیده آراسته 
تصدیقى که از ایشان الى الان به حکایات علماء ماوراءالنهر واقع شده بنا بر مثل مشهور که چون             

 اثنى عشر به مجلس سـامى  ۀفضلاى مذهب ائم  ،  چه. معتبر نیست تنها به قاضى روى راضى آیى       
اند که مـذهب شـیعه مبتـدع و     اند و علماء اهل سنّت چنین خاطرنشان کرده     ایشان مشرفّ نشده  

ست و اصلى ندارد و اگر بعد از تحقیق حال و تفتیش اصول و اقوال فـریقین در اختیـار                    ا   مخترع
 مجملاً .م الملوك ملوك الکلام مطاع و منفذ خواهد بود  احد المذهبین امرى فرمایند به حکم کلا      

در طریق شیعه و سنىّ کتب کثیره در احادیث مضبوط شده اما احادیثى که متفق علیـه هـر دو                    
ست که آنچه متفق علیه باشد به واسـطه منافـات           ا   فرقه باشد معتمد است و احتیاط مقتضى آن       

اگر خلیفه بحـق    . اند م منحصر در این دو فرقه     حدیث مختلف فیه متروك نشود زیرا که اهل اسلا        
داننـد اهـل    بعد از پیغمبر صلى االله علیه و آله و سلم بلافصل ان لم یؤذوا رسول االله ابابکر را مـى                 

انـد و قـول    دانند شیعه اند و اگر حضرت امیرالمؤمنین على بن ابیطالب سلام االله علیه را مى       سنت
قین باشد مجمع علیه اهل اسلام است و ترك مجمع علیه           فری پس آنچه متفق علیه   . ثالث نیست 

بعـد  ، آنچه مرقوم قلم حضرات عالیات شده: بعد از تمهید مقدمات گوییم  . براى مختلف فیه باطل   
اول آنکـه حـضرت     . حکم به کفر شیعه آل پیغمبر است بـه دلایـل متعـدده            ،  از تنقیح و تلخیص   

 ۀحضرت به مقتضى آیه کریم     اند و سخن آن    رمودهپیغمبر صلى االله علیه و آله مدح خلفاء ثلاث ف         
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و شیعه کـه مـذمت خلفـاء ثـلاث            وحى است  -و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى            -
سـت کـه از ایـن دلایـل     ا   جواب آن.نمایند و مخالفت وحى کفر است      کنند مخالفت وحى مى    مى

 کـه از  )1(ر شـرح مواقـف از امـدى   آید زیرا که د قدح خلفاء ثلاث و بطلان خلافت ایشان لازم مى    
در میـان  ) ص(اکابر علماى اهل سنّت است منقول است که قریب به وقت رحلت حضرت پیغمبر             

انـد   ست که حضرت در مرض الموت فرمـوده ا  مخالفت اول آن. اهل اسلام مخالفت چند واقع شد   
 ان الرجـل  -ت  عمر بـدین راضـى نـشد گف ـ   - ایتونى بقرطاس اکتب لکم شیئاً لن تضلّوا بعدى  -

 پس صحابه اختلاف کردند تا آوازها بلند شد و حـضرت        -غلبه الوجع و عندنا کتاب االله و حسبنا         
 . فرمودند برخیزید که پیش من نزاع سزاوار نیست.پیغمبر آزرده شد

مـذکور  و این حدیث در اوایل صحاح بخارى و در اکثر کتب اهل سنت بـه عبـارات مختلفـه             
 بـن   اسـامة که حضرت در مرض الموت جمعى را مقرر ساخت که همراه            و مخالفت دوم آن    .است

 بـه مبالغـه   . بعضى از آن جمع تخلّف نمودند و به سمع مبارك حـضرت رسـید      .زید به سفر روند   
 و مـع هـذا خلفـاء ثـلاث داخـل            - لعن االله من تخلّف عنـه        اسامة جهزوّا جیش    -تمام فرمودند   

ئیم امرى که حضرت در باب نوشتن وصیت فرمودنـد      پس گو .  متابعت نکردند  .جیش اسامه بودند  
         به مقتضاى آیه کریمه مذکوره به منزله وحى است و نفى که عمر کرده ردوحى  وحى است و رد 

و من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هـم           -کفر است على ما اعترفهم و على مادلّ علیه قوله تعالى            
ت خلافـت از او ثابـت              پس ه .  و کافر قابل خلافت نیست     - الكافرون ر گاه کفر عمر و سلب قابلیـ

 ؛ست که ابوبکر و عثمان نیز خلیفه نباشند تا خرق اجماع مرکب نشود            ا   شد بنا بر دلیل شما لازم     
کـدام خلیفـه    اند و به مـذهب شـیعه هـیچ     ایشان خلیفه  ۀهر س ،  چه به مذهب جمهور اهل سنّت     

کس از اهل اسلام     ن خلیفه باشند موافق راى هیچ     عمر و عثما  ،  اینکه ابوبکر خلیفه نباشد   . نیستند
نیست و نیز تخلف از جیش اسامه به مقتضاى دلیل مذکوره کفر است و متخلفاّن خلفاى ثلاثنـد        

و از هر یک از روایتین مذکورتین به وجوه متکثره اثبات مذهب شـیعه و نفـى غیـر آن                 . به اتفاق 
 اهل شیعه در اثبات مذهب خـود و نفـى آن      گنجد و  یل آن درین صحیفه نمى    صآید و تف   لازم مى 

داند و این صـحایف      جماعت چندان دلیل معقول و منقول دارند که احصاء آن را ملک متعال مى             
 .و هو یهدى الى سبیل الرّشاد  و اللّه یحقّ الحق-گنجایش تذکار آن ندارد 

                                                 
 .در شرح ازدى )١(
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ز وحـى  و دیگر چون حضرات در صحیفه شریفه اعتراف نمودند که فعل حـضرت پیغمبـر نی ـ   
را از مدینه وحى است و آوردن عثمان او را            پس گوئیم اخراج رسول مروان    . و الواقع کذلک   است

اول :  به دو دلیل.ست و کفر است  ا   به مدینه و تفویض امور عظیمه به او نمودن رد سخن حضرت           
خر یوادون مـن   لاتجد قوماً یؤمنون باالله و الیوم الا     -دوم آنکه قوله تعالى     . اند آنکه حضرت فرموده  

 و  و تزهیق باطـل بـر مـسئله امامـت برهانـاً             براى تحقیق حق   )1( و دلیل متین   -حاداالله و رسوله    
 اگر شـرف    .شود  نمى )2( بسیار است و لیکن در خراسان مثل مشهور است که بوسه به پیغام             جدلاً

  ؛ملازمت میسر شود معروض خواهد شد

 ـل االله یجمعنــى و ایاكلع              به هر جمعیتى وصل تو جویم

 و نیـز    .اما به شرطى که مناظره به مقدمات علمى باشد نه به شمـشیر و بوکـده و قلمتـراش                  
در کتب شیعه اثـرى از آن ظـاهر         ،   چه .مدح خلفاى ثلاث درین معنى متفق علیه فریقین نیست        

ریقین مـسطور  نیست و آنچه دلالت بر ذم ایشان کند مثل روایتین مذکورتین و غیرها در کتب ف     
پس اعتماد بر حدیث    . اند و نیز بعضى از اهل سنت تجویز وضع حدیث براى مصلحت کرده           . است

و جـز   ،   خصوصاً وقتى که ناقل آن تجویز وضع حدیث کند یا عادل نباشد            ؛غیر متفق علیه نیست   
کـه  متفق علیه دلالت بر خلاف آن کند و مخالفت خبر واحد سیما با خصوصیات مذکور لانـسلمّ        

مخالفـت اخبـار آحـاد از       ،  چـه . پس در همه دهـر یـک مـسلمان نبـود          : مصراع -کفر باشد و الاّ     
مجتهدین واقع شده و تعظیم و توقیر پیغمبر نسبت به خلفـاء ثـلاث قبـل از صـدور مخالفـت از            

عقوبت قبل از صدور عصیان با آنکه معلوم        ،   چه .کند ایشان دلالت بر سلامت و حسن عاقبت نمى       
خبر داد و عمل ابن ملجم عليه اللعنة   لهذا حضرت على علیه السلام از       . باشد لایق نیست  الصدور  

 چنانکه در آیه لقـد      .عقوبت نفرمود و روایتى که دلالت بر حسن فعل مخصوص کند مفید نیست            
 .شود رضى اللّه مذکور مى

 خلفـاء  - رةلقد رضى االله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشج   -دلیل دوم آنکه به مقتـضاى       
 -مـدلول آیـه   :  جواب آنکـه  . پس سب ایشان کفر باشد     ؛ثلاث به رضوان ملک مناّن مشرف شدند      

از آن فعل مخصوص که بیعت است کسى دغدغه ندارد که بعـضى از              ،  عندالتوفیق رضاءاللّه است  
ایـشان   از ست که بعضى از افعـال قبیحـه     ا    سخن در آن   .افعال حسنه مرضیه از ایشان واقع شده      

                                                 
 .دلایل مبرهن:م )١(
 .بااستناد به نسخه م تصحیح شد. بوسه به پیغامست: در متن )٢(
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مخالفت نص حضرت پیغمبـر کـه   ،  چنانکه در امر خلافت.صادر شد که خلاف عهد و بیعت است     
در کتب فریقین مذکور است نمودند و غصب خلافت کردند و حـضرت فاطمـه علیهـا الـسلام را                    

 ایـن   ۀ چنانکه در صحیح بخارى مسطور است و این عبارت در صحیح مذکور تتم             .آزرده ساختند 
 و فقیر خود در صحیح مذکور مـشاهده  -نه و لم یتکلمّ معه حتى ماتت  فخرجت ع  -روایت است   
من اغضبها  : در صحیح بخارى در مناقب حضرت فاطمه علیها السلام مذکور است که            کردم و نیز  

و مـن   ،  من اذاها فقـد اذانى    : حضرت منقول است که     در مناقب آن   مشكوة و در    -فقد اغضبنى   
ان الذين يؤذون اللّه و رسـوله لعنـهم اللّـه فى             -به مضمون   و كلام صادق    . اذانى فقد اذى االله   
 . ناطق است- الدنيا و الاخرة

حاصل که به واسطه این افعال ذمیمه و منع وصیت حضرت و تخلف از جیش اسامه و غیرها                  
سلامت عاقبـت بـه حـسن خـاتم اعمـال و وفـا       ،  چه.که به احصاء درنمى آید مورد مذمت شدند     

و هـر کـس بـه سـعادت         .  صلى اللّه علیه و آله     .ستا  ت حضرت رسول متعال   کردن به عهد و بیع    
سلامت عاقبت مستسعد نشود به واسطه نقض بیعت و مخالفت حضرت رسول مستوجب عقوبـت   

 )1( فمن نکث فانما ینکث على نفسه و من اوفى بما عاهـد علیـه االله               - چنانکه آیه کریمه     .شود مى
 . برین شاهد است

 .و صاحب قابل ذم نیـست     ،  صاحب پیغمبر خواند   ضرت اللّه تعالى ابوبکر را    دلیل سیم آنکه ح   
 دال است بر آنکه مصاحبت میـان مـسلم و کـافر واقـع               اذقال لصاحبه و هو يحاوره    : جواب آنکه 

کـه هـر یـک از       پس همچنـان  .  همچون اخوت  ؛و مصاحبت در نسبت موافق الطرفین است      ،  است
هر یک از برادران نسبت به دیگرى       ،  اه مسلم و خواه کافر    برادران نسبت به دیگرى برادر است خو      

يـا صـاحبى الـسجنء اربـاب      -مصاحب و همراه است خواه مسلم و خواه کـافر و آیـه کریمـه          
 چه صاحب کشاّف و بیضاوى تفسیر آن        . مؤید مقصود است   - متفرقون خير ام اللّه الواحد القهار     

پس یوسف علیه السلام که پیغمبـر  . ر زندان یعنى اى دو صاحب من د؛به صاحبى السجن کردند   
.  چنانکه آیه مذکوره دلالت صریح برین دارد       ؛پرست بودند  انده که بت  است دو کس را صاحب خو     

پس ظاهر شد صاحب پیغمبر بودن دلیل خوبى نیست و نیک جارى شده به قلـم خجـسته رقـم     
  ).شعر(حضرات که 

                                                 
 .علیه االله ندارد:م )١(
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 وى نبى سود نداشتدیـدن ر    هر که او روى به بهبود نداشت 

به غایت مـستبعد نمـود کـه در بیـت      اند اما از حضراتى که دعواى ادراك دقایق قرآنى نموده  
اند و هـر مـصراع را        مصرعهاى مذکور را برداشته   ۀ  رابط،  مذکور به جاى هر که را هر که او نوشته         

ولـیکن  . ده سـاختند  روح ملاجامى را آزر   ،   به این دقیقه متفتّن نشده     .اند فى نفسه ناتمام گذاشته   
  حـضرت مولـوى نیـز از آن   .اهل خراسان واقع شده خانها خراب شـد ۀ چون غارت و تالان بر کاف 

ت طابـت   البليـة  - اگر یک بیت او نیز خراب شده باشد باکى نیست .جماعت است    و از - اذا عمـ
ه بـه   سـت ک ـ  ا   التمـاس از حـضرات آن     . اشعار عرب نیز اشهاد هست اما صلاح در ذکر آن نیست          

 .بلاتأمل در معنى استدلال نفرمائید، مجرد ایهام لفظ

دلیل چهارم آنکه حضرت مرتضى على علیه السلام با وجود کمال شجاعت در وقت مبایعـت                
حـضرت   این دلیل حقیقت بیعت است و گرنه قـدح آن   . مردم با خلفاى ثلاث بود و منع نفرمودند       

یر از تکفین و تجهیز حضرت رسـول فـارغ شـود            جواب آنکه قبل از آنکه حضرت ام      . آید لازم مى 
بکـر علیـه مایـستحق بیعـت       بنى ساعده اصحاب را جمع کرده براى ابـى        ۀ  خلفاى ثلاث در سقیف   

حضرت بعد از اطـّلاع بـراى قلـّت          گنجد و آن    به وجوهى که ذکر آن درین صحیفه نمى        ؛گرفتند
ن دلالـت بـر حقیقـت ایـشان        اتباع و بیم هلاك اهل حق یا باعث دیگر مباشر حرب نشدند و ای ـ             

 چه حضرت امیر با کمال شجاعت در ملازمت حضرت پیغمبر بوده و حضرت پیغمبر در            .کند نمى
 چنانکه اخبار و آثار برین دالّ است که حضرت پیغمبر           .قوت و شجاعت کمتر از آن حضرت نبود       

فـاق بـا قـریش جنـگ     صلى االله علیه و آله و سلمّ و حضرت امیر علیه السلام و سایر صحابه به ات             
و بعد از مدتى که متوجه مکه شدند در حدیبیه صـلح            ،   معظمه مهاجرت نمودند   ۀنکردند و از مک   

 پس هر وجهى که براى جنگ ناکردن حـضرت پیغمبـر و امیـر و سـایر         .فرموده مراجعت نمودند  
چـه حقیقـت   ، کافى است مع شىء زایدو جهت جنگ ناکردن حضرت امیر گنجد  ،  صحابه گنجد 

 چـه  .سـت ا   قریش مطلقاً متصور نیست و نزد اهل تحقیق ایـن نقـص در بـالاتر نیـز جـاري        کفار
فرعون با دعوى خدائى تا چهارصد سال بر مسند سلطنت بـوده و هـر یـک از شـداد و نمـرود و                        

بودند و حضرت اللّه تعالى باکمال قدرت ایشان را هلاك نکـرد             غیرها مدتى برین دعوى باطل مى     
اللّه تعالى تأخیر در دفع خصم گنجـد        ة  هرگاه در ماد  . ان گمراهان اعتقاد آوردند   تا خلق بسیار بد   

اند که حضرت امیر علیه السلام بـا ایـشان           و آنچه فرموده  . بنده به طریق اولى خواهد بود     ة  در ماد 
 غـرض کـه     .گنجد بیعت کرده وقوع آن بلااکراه و تقیه ممنوع است و تحقیق آن در صحیفه نمى              
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الاصول شیعه را    نسفى درین که سب شیخین کفر باشد اشکال کرده و صاحب جامع           شارح عقاید   
شمرده و صاحب مواقف نیز برین رفته و وجوهى کـه بـراى تکفیـر شـیعه                  از کبار فرق اسلام مى    

 پس آنچـه حـضرات در   .و امام محمد غزالى سب شیخین را کفر ندانسته،  اند رد کرده   توهم کرده 
بـا وجـود آنکـه     . ست و نه مطابق حـدیث و قـرآن        ا  موافق سبیل مؤمنان  تکفیر شیعه فرمودند نه     

ع آن   چـه  .ست که در صدر صحیفه معلـوم شـد و سـب و لعـن درو معتبـر نیـست                   ا  مفهوم تشی  ،
اگر جاهلان شیعه حکم به وجوب . گنجد که نام خلفاى ثلاث هرگز بر زبان شیعه جارى نشود      مى

که جاهلان اهل سنت حکم به وجوب قتل شـیعه           همچنان. لعن کنند سخن ایشان معتبر نیست     
اند که هر کس     کنند و این حکم مطلقاً مقتضى افکار سلف و انظار خلف نیست و آنچه فرموده               مى

و قـال    -استماع بعضى حکایات کند و منع نکند کافر است عقلا و شرعاً دلیـل بـر ایـن نیـست                     
 و آنچـه از  -لخ عن الفطرة الأنـسانية  الشيخ ابن سينا من تعودان يصدق من غير دليل فقد انس       

 ؛اند حاشا و ثم حاشا که هرگز واقع شده باشد          عایشه به شیعه نسبت کرده    ة  خبث و فحش در ماد    
آدمیان حرام است چه جـاى حـرم حـضرت رسـول امـا چـون عایـشه              ۀ  چه نسبت فحش به کافّ    

حـرب حـضرت امـام اقـدام     نموده به بصره آمد و به ، جنبرو قرن فى بيوتكُن و لات : مخالفت امر 
و محـارب    انـد  حـضرت نقـل نمـوده      نموده به حکم حدیث حربک حربى که فریقین در حرب آن          

و ایـن ضـعیف در کتـاب        . تواند بود بنـابراین مـورد طعـن شـد          حضرت پیغمبر یقیناً مقبول نمى    
 هـر چنـد     ؛از حرب توبه کرده   ) ع(حدیثى از کتب شیعه دیده که عایشه در خدمت حضرت امیر            

بعد از خرابـى بـصره و قتـل          حرب متواتر است و حکایت توبه خبر واحد اما بر تقدیر وقوع           ۀ  یقض
و االله   -چهل هزار نفس از صحابه و غیرهم اگر آن توبه مقبول باشد لعن براى حرب نبایـد کـرد                    

          الخبيثات للخبيثين الى    ۀکریمۀ  آی و   .وراعلم بحقايق الامور و هو يحكم بالحق يوم ينفخ فى الص
 چنانکه  .ت من جمیع الوجوه شریکند     این معنى ندارد که زوجین در ممدوحیت و مذمومی         اخرها

اگر یکى از ایشان مستحق بهشت یا دوزخ باشند آن دیگر را نیز چنین باید بود والا منتقض شود             
مـذکوره  ۀ تواند بود که آی ـ بلکه مى .ایشان و آسیه و فرعون ۀ  و زوج ) ع(و لوط   ) ع(به حضرت نوح  

و الزانيـة  ، الـزانى لايـنكح الازانيـة او مـشركة    : دیگـر صـریح شـده   ۀ أول باشد به آنچه در آی م
انامنـد مرقـوم      جواب آنچه در تکفیر سادات عظام که فرزندان سـید          .او مشرك لاينكحها الاّزان   

ب است     حضرت سـفر کنـد و بـا         چه هر گاه حرم پیغمبر برخلاف امر آن        ؛ساخته بودند محل تعج
حـضرت را شـنیده روایـت     مسلمانان خلیفه باشد و او خود مناقـب آن   ۀ  به اتفاق کافّ  شخصى که   

محارب پیغمبـر شـود و ایـضاً باعـث قتـل      ، این به حکم حدیث   ۀ  به واسط ،  کرده باشد جنگ کند   
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چهل هزار نفس از صحابه و تـابعین گـردد و فرزنـد پیغمبـر نـسبت یکـى کـه پـیش بعـضى از                          
    وید و حال آنکه نزد آن فرزند پیغمبر خـلاف آن کـس ثابـت     گمسلمانان خلیفه باشد سخن سب

کس مخالفت پیغمبر صلىّ اللّه علیـه        دلایل برو چنین ظاهر شده باشد که آن        باشد و به مقتضاى   
زار بـدنى و مـالى بـه        آ حضرت کرده و نیز از آن سخن فرزند پیغمبـر اصـلاً            و آله و نقض عهد آن     

 آیـا  .آن کس که در حق او گوید ثواب حاصـل شـود       کسى نرسد و اگر آن سخن خطا باشد براى          
 دوم   لکـن  شـود   باعـث قـدح نمـى      کدام از این دو عمل اقبح و اشنع باشد؟ سبب آنکه اول اصـلاً             

 و اگـر بـه مـضمون حـدیث مـصنوع سـب شـیخین کفـر اسـت          ؟موجب کفر باشد چه تواند بود     
به هرحال  . مستفید شویم  دیگر افاده فرمایند     )1( و اگر خبر   .جواب آن ظاهر شد   ،  مستمسک شوند 

 ومنقول در کتب شیعه چنین است که در وقت حضور ابن ام مکتوم اعمـى                .ستا   انصاف مطلوب 
 حضرت از این معنـى       و حضرت عبور نمود   کسى از اهل حرم آن    ) ص(در خدمت حضرت پیغمبر     

فرمودند تـو خـود     ) ص(پیغمبر  .  آن شخص گفت یارسول االله این شخص کور است         .اعراض نمود 
بـه کتـف خـود       عایشه را ) ص(اند که حضرت پیغمبر      و علماى اهل سنت نقل کرده     . ور نیستى ک

، نواختند و بعد از مدتى فرمود یـا حمیـرا        نگاهداشت تا تماشاى جمعى کند که در کوچه ساز مى         
 اي و قباحت این نـه بـه مرتبـه         توان کرد  این قباحت را به ارذل شخصى نسبت نمى        اهل شبعت؟ 

 آن مقدور باشد و به آنچه لازم این قضیه است اگر کسى اعتقاد کند هیچ شـک                  ست که تصریح  ا 
به هر حال ما بعد از حضرت االله تعـالى هـیچ موجـودى اشـرف و اکمـل از                 . نیست که کافر باشد   
کنیم اما   حضرت باشد اعتقاد نمى    دانیم و به چیزى که منافى شأن جلالت آن         حضرت رسالت نمى  

ب به احادیث موضوعه    ۀ  که به واسط  فریاد از جرأتهاى حضرات      شـرع و دیـن را ضـایع        ،  میل تعص
  )شعر(اند  کرده

 ورنه سخن بسیار است که دل آزرده شوى            اندکى پیش تو گفتم غم دل ترسیدم

ست تا معتمـد بـه کـه نـسخ          ا   اند اصل عدم آن    نسخ حرمت اشهر حرام فرموده    ة  و آنچه دربار  
حضرت بر تقدیر تسلیم که در بعـضى از ایـن اشـهر باشـد     ۀ شود و محارب  قرآنى تواند نمود ظاهر     

  و هرگـاه کفـر شـیعه        .حضرت اکثر چنین بود     بلکه حروب آن   در ابتدا ى خصم بوده نه     بعد از تعد 
سابقه معلوم شد وجهى کـه بـراى حلّیـت قتـل و غـارت سـاکنان                 ۀ  که از اجوب   ثابت نباشد چنان  

س فرمودند ناتمام است و      بر تقدیر تسلیم حضرات را اطلاع بر سرایر و ضمایر جمعـى        مشهد مقد 
                                                 

 خبر:سخه ممتن چیز، ن )١(
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على اى حال مـزاج پادشـاه همچـو    . اند چون حاصل شد و اللّه علیم بذات الصدور        که هرگز ندیده  
ست که به زلال موعظه تسکین التهـاب آن آتـش فرماینـد تـا       ا   آتش است و لایق علماء کرام آن      

آن آتش را مشتعل سازند و اصل و فرع نهال بندگان خـدا             ،  ه نه آنکه به باد فتن     ؛خلق اللّه نسوزند  
 .را سوخته به خاك مذلّت اندازند

 دــرآیـــلائى بـــکه دود از دل مبت                        چو آتش مشو تند و سرکش مبادا
اهـل آشـنائى را نهایـت اهتمـام در استیـصال      ، ملاحظـه  هاى بـى او ظاهر است که با این فتو    

رسد و استیصال ایشان اگرچه کافر باشند ملایم طبع اللـّه تعـالى              ان خداى تعالى به هم مى     بندگ
که روایت شرمندگى حضرت نوح علیه السلام در روز قیامت            چنان .که در کمال حلم است نیست     

 چـه تفـضیل اینهـا در ایـن صـحیفه      ؛هلاك کفاّر و خلایق و آثار و اخبـار بـرین دال اسـت     براى
هر گاه سپاهى به فتواى علماء این کار کند معظم جواب آن در روز جـزا بـر علمـاء                و  . گنجد نمى

  )شعر(خواهد بود
 العزم را تن بلرزد ز هـول  وــاول                     ند و قـولـــرسپروز کز فعل  در آن

 ـاـدارى بیه ــتو عـذر گنه را چ                     انبیا )1(اند ه شرمـندهــبه جــایى ک

 در اصـول و فـروع مجتهـد بـود و در فقـه          .و مخفى نماند که ابن طاوس از علماى شیعه بود         
سـت  ا  حضرت حضرت پیغمبر که دوست آنة  بنابرآنکه حضرت اللّه تعالى در ماد.تصنیف نفرموده 

 ثم لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منـه بـاليمين  : و دنیا را به طفیل او خلق کرده گفته که         
ایـن  ) ص(حـضرت پیغمبـر   ة  هرگاه در ماد- لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين 

واقع شـود چـون از عهـده         )2(همه تهدید و مبالغه واقع شده باشد اگر دیگرى را در امرى غلظتى            
احتیـاط  ة شـیو ،  پس اگر حضرات عالیات طریق اتقیاى سـلف را مرعـى داشـته      )3(؟آید بیرون مى 

واب مظلومان خصوصاً اطفال که به مضمون        عرصات ج   و در عرصه   .بهتر خواهد بود  ،  دارندمنظور  
   )شعر(به غایت صعب است ، رفع القلم عن الصبى حتى تبلغ و المجنون

  گفـت   خـواهى   به جرم عشق مرا گـر کـشى چـه         
ــراد از  ــرا م ـــام ــست یــ   ن جـــمله نیکخــواهى ت

  

  جــــواب خـــون رفیقـــان کـــه بیگناهاننـــد      
  ه زینهمــه گــستاخیم چــه مقــصود اســتــــگرنو
   

                                                 
 .دهشت برند: م )١(
 .غلطى: م )٢(
 .آید:م )٣(
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ست که ارباب فضل از این  ا  ست و مناسب آن   ا   دنیوية  چون اکثر مفاسد عالم از اغراض فاسد      
                  س معلـّى  اعراض منزجر شوند بلکه بعد از عمرى که افاضل مـاوراءالنّهر بـه حـوالى مـشهد مقـد

نواب خاقان فریدون مکان     قهارىۀ  ط و اگر به واس    .تشریف آورند فقیران را از ابناى جنس شمرند       
، ایشان حرمت حضرت امام انام علیه السلام به جاى آورده         ،  این فقیران از شهر بیرون نتوانند آمد      

به سعادت زیارت مستسعد شوند و این فقیران به برکت قدوم آن عزیـزان فیـروزى یابنـد و ایـن             
اللـّه اعظـم اجـورکم و اصـلح امـورکم            بارك   -معنى به وجود نیامده فتوى به قتل فقیران دادند          

  )شعر(

 مکش مکش که پشیمان شوى و چاره نباشد                مکن مکن که ره جور را کناره نباشد 

 )1(."والسلام

 در تکفیر شیعه و وجوب )2(ق. هـ1048فتواى نوح افندى از علماى استانبول نیز که در سال         
 نوح افنـدى در ایـن   .آید ین این دست فتاوى به شمار مىپرواتر بىة  در زمر ،  قتل ایشان صادر شد   

 : نماید احکام دارالحرب را بر ایران جارى مى، فتوا مانند علماى ماوراءالنهر

 :  صورت فتواى نوح افندى چنین است"

انـواع  و،  جمعوا بين أصـناف الكفـر والبغـى والعنـاد         ،  اعلم أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة     

                                                 
 .621 - 612همان مأخذ، صص  )١(
احتمالا همان زمان عالمـان     .  هجرى، فتواى کفر شیعه و جواز قتل آنها را صادر کرد           1048نوح افندى در سال     " )٢(

 1070 نـوح افنـدى درسـال    .اند که با این فتواى وى موافقت نداشـتند      ترى هم در عثمانى بوده     برجسته و مسن  
بنـابراین طبیعـى    .  سـال داشـته اسـت      58درگذشته، اگر هشتاد سال هم عمر کرده باشد زمان صدور فتوا تنها             

رسـول  (".ترى در آن روزگار در دربار عثمانى باشند اما او متکفل این فتوا شده است است که چهرههاى برجسته  
شـایان ذکـر اسـت راجـع بـه نـوح           .) 816، ص   2، ج  دهم هجـرى   تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن       جعفریان،  

افندى به منابع ذیل الذکر مراجعه شد، با توجه به تضارب دادههاى مربوط، مشارالیه قطعاً در مصر وفات نمـوده             
است، داراى آثار متعددى بوده که مشهورترین آن ترجمه ملل و نحل شهرستانى به زبان ترکى اسـت و اگرچـه                     

، احتمالا اصل وى از ایتالیا و جدید الاسـلام         )نوح بن مصطفى القونوى المفتى الحنفى     (باشد یه مى منسوب به قون  
و بطـرس حرفـوش، همـان، ص    . 2993و  2958، صـص  4رجوع شود به هامر پورگـشتال، همـان، ج          . بوده است 

وكالة المعارف الجليلـة    :استانبول ج،   ٢،  هدية العارفين، اسماء المؤلفين و آثار المصنفين      و اسماعيل باشا البغدادى،     . 718
، اثـر   کشف الظنون عن اسامى الکتب و الفنون      اى که شامل      این اثر در مجموعه    .٤٩٨، ص   ٢فى مطبعتها البهية، ج   

باشد توسط، دارالاحیاء التـراث العربـى در بیـروت تجدیـد             مى) کاتب چلبى (= مصطفى بن عبدالله حاجى خلیفه    
 .). م1955(چاپ گردیده است
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و الحادهم و وجوب مقاتلتهم و جـواز قتلـهم           من توقف فى كفرهم   و،  لالحاداالفسق والزندقه و  
 .فهو كافر مثلهم و سبب وجوب مقاتلتهم و و جوم البغى و الكفر

: قد قال االله تعالى    و اما البغى فام خرجوا عن طاعة الامام خلد االله سلطانه الى يوم القيام            
فينبغى للمسلمين اذا دعـاهم الامـام   ، لامر للوجوبوا. فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امر االله   

أـم  : اما الكفر فمن وجوه منها والى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن   
العلمـاء مـع ان العلمـاء     ومنها ام يهينون بالعلم ويستهزؤون بالشرع المبين   و يستخفون بالدين 

 منها ام يـستحلون المحرمـات      و ا يخشى االله من عباده العلماء     إنم: قد قال تعالى   و ورثة الانبياء 
 ،يريـدون أن يوقعـوا بالـدين الـشين         و منها ام ينكرون خلافة الشيخين     و يهتكون الحرمات و
يتكلمون فى حقها ما لايليق بـشأا مـع ان االله تعـالى     و منها أم تطول ألسنتهم على عايشة     و

 صـلى  -سابون للـنبى  ، فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم.نزاهتها وأنزل عدة آيات فى برائتها   
سـبهم   و منها يسبون الـشيخين    و ، ضمنا بنسبتهم الى أهل بيته هذا الامر العظيم        -آله   و اله عليه 

تـابو أم لم    ،   فيجب قتل هـؤلاء الاشـرار الكفـار الفجـار          -آله   و  صلى االله عليه   -كسب النبى   
يجـوز   و لا بأمان مؤبد   و لابأمان موقت  و ليه باعطاء الجرية  فلايجوز تركهم على ما هم ع     ،  يتوبوا

كل موضـع خـرج عـن     واسترقاق نسائهم لان استرقاق المرتدة بعد ما لحقت بدارالحرب جايز         
يجوز استرقاق ذراريهم تبعا لامهام لان الولـد يتبـع    وولاية الامام الحق فهو بمترلة دارالحرب   

 )1(".الام فى الاسترقاق

جبل عامل که از داعیـان معاصـر        ۀ  عالم شیعى برجست  ،  الحسین شرف الدین    علامه سید عبد  
 : گوید فتواى نوح افندى چنین مىة  دربار)2(آید وحدت اسلامى به شمار مى

دانست چه خونهایى را از اهل شهادتین بـر زمـین ریخـت و چـه آزاد               آیا صاحب فتوا مى   ... "
و چـه دختربچگـانى از   ، داوند عزوجل را دریـد چه حریمهایى از خ  و اى را هتک نمود    منهؤزنان م 

                                                 
بـه نقـل از رسـول    . 384 - 383، صـص  4، اسـماعیلیان، قـم، ج   روضات الجناتد باقر خوانسارى اصفهانى،    محم )١(

متن فتـوا همـراه بـا تجزیـه و     (، 219 - 195و سید عبدالحسین شرف الدین ، همان، صص       .جعفریان، همان جا  
 ).تحلیل و پاسخ به آن

التوحيـد، و    رف الدين الموسـوى العـاملى أحـد أبـرز رواد حركـة            و يمكن ان يعد العلاّمة ااهد السيد عبدالحسين ش        " )٢(
                حاملى راية التقريب فى القرن الحالى، والذّى حاول بقلمه الشريف، و بيانه المتين بذل كـلّ مـا بوسـعه فى سـبيل رص

مقدمه مرکز پژوهشها و مطالعات علمـى  (2 سید عبدالحسین شرف الدین، همان، ص      ".الصنوف و توحيد الكلمة     
 ).ابسته به مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامىو
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و چه سـرزمینهایى کـه بـه        ،  فرزندان اسلام را به اسارت درآورد و چه اموال پاکى را به غارت داد             
و چـه  ، و چـه جگـرى از رسـول االله پـاره نمـود     ، برپایى نماز و تلاوت قرآن آبادان بود ویران کرد      

ها که میان مسلمانان برافروخـت و        و چه فتنه  ،  دچشمانى از آل محمد را با فتوایش خارآلوده نمو        
و چـه عـزت و فیروزیـى کـه     ، و چه شوکتى از ایـشان شکـست  ، چه جنگها که میانشان برپا کرد  

و چه گناهانى کـه بـا تکفیـر    ، نصیب دشمنان مسلمانان کرد و چه مخالفتى که با حکم خدا کرد         
 )1("...مسلمانان کسب نمود

 -سـتیز صـفوى     ة  اشاره بـه جـوهر    ،  بایست فروگذارده ماند   موضوعى که نمى  ،  در این قسمت  
 )2(."مسلمین گشت قدر باعث تباهى وحدت اسلام و ضعف قواى آن"عثمانى است که 

 ایران مناقـشات  -محور اصلى روابط عثمانى  "اگرچه به تعابیرى گوناگون گفته شده است که         
روابط ،  مورد بحث ة  مربوط به دور  منابع عثمانى   ۀ  تقریباً هم " و   )3("است) تشیع و تسنن  (مذهبى  
اعتقـاد  ۀ  بلکه به عنـوان مـسأل     ،   صفوى را نه به عنوان عداوت و رقابت سیاسى         - عثمانى ۀو مجادل 

مـورد توجـه قـرار    ) گـرى  رافـضى ،  تـشیع (و یا اعتقاد نادرست یا کژآیینى       ) تسنن(درست آیینى   
لـیکن بـا کالبـد شـکافى ایـن          . اند آن تأکید کرده  ۀ  واژگونۀ   و منابع صفوى نیز بر گون      )4(."اند داده

یابیم کـه ماهیـت      درمى،  هاى سطحى  غلیظ مذهبى آن و کنار گذاردن لایه      ۀ  ستیز و گذر از صبغ    
تضاد منـافع دو خانـدان حکـومتگر بـوده اسـت؛ عثمـان          ،  بیش از هرچیز  ،   عثمانى -ستیز صفوى 

 ـ         این منـافع دامنـه    !. لر و حیدراوغلى لر    اوغلى اطولى شـرقى کـه از      اش از حاکمیـت بـر عـشایر آن
تـا تـسلط بـر    ، رفتنـد  به شمار مـى )  کشاورزى-دامدارى(مطلوبترین منابع انسانى نظامى و تولید    

تـا جـذابیت   ،  ایستگاههاى پایانى راه ابریشم و بندرهاى بازرگانى شـمال شـرق دریـاى مدیترانـه              
به عبـارتى دیگـر     و  . شد د در اقتدار مادى و معنوى در جهان اسلام کشیده مى          ناپذیر تفرّ  مقاومت
،  ممالیـک -تیموریـان ،   ممالیـک    - عثمانى همانا سرشت ستیز ایلخانـان      -نزاع صفوى   ۀ  خمیرمای
،  عثمانیـان بـود کـه بـه دلیـل اسـتمرار            - و مملوکان  یها عثمان - عثمانى و آق قویونلوها    -تیمورى

                                                 
 .197همان مأخذ، ص  )١(
 .72، ص 4ادوارد براون، همان، ج  )٢(
 .165محمد ایپ شیرلى، همان، ص )٣(
مجموعـه مقـالات    "،  نگـارى معاصـر تـرك       صفوى در منابع عثمانى و تـاریخ       -روابط عثمانى   احمد یاشار اوجاق،     )٤(

 .123، ص" - 1 -و ترکیه روابط فرهنگى و تاریخى ایران 
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نزاعهـاى  از  ،  در ایـن میـان    ،  هاى مذهبى و گستره و ژرفاى تأثیر و تأثرات جهان مـسیحیت            بهانه
بیشتر پادشاهان صفوى و سـلاطین عثمـانى هـم عـصر     ة سیر. پیش از خود متمایز گردیده است   

       باشـد   آن مـی ایشان که گویاى بیگانگى ایـشان از روح شـریعت و عـدم التزامـشان بـه مقـررات ،
سـابقه بـوده     تقریباً در تاریخ اسلام بـى     ،  شعارهاى مذهبى هر دو سو را که با این میزان از غلظت           

 ورق مهمـى در     )1(] عثمـانى  -جنگهـاى صـفوى      [ این جنگهـا   ".کند اعتبار مى  به شدت بى  ،  ستا
 شیعى از بعد دینى به بعد سیاسى تبدیل شـد  -در اثر این نبردها رقابت سنى . تاریخ اسلام است  

شـود کـه ایـن        و در اینجا تأکید مى     )2(".هاى تاریخ عثمانى به وجود آمد      و یکى از مهمترین دوره    
 . سیاست بوده استة لبریز از مفاهیم سلبى واژ، یاسىبعد س

گونه که در صفحات پایانى فصل پیشین اشاره شـد نـصیب    به هر رو گنج این همه رنج همان    
اى گردیـد     و دست مایه   )3( بلکه اروپاى مسیحى را مصون نمود      .یک از پیروان دو مذهب نشد      هیچ

 از  يیى که بـا گـذر از رنـسانس و بهـره بـردار             گذاریهایش در شرق اسلامى؛ اروپا     از براى سرمایه  
 .رفت تا خود را براى سرورى جهان آماده سازد مى، انقلاب صنعتى

اى از ادبیات مذهبى آن عصر قـرار بـود بـه دولـت           دولتى که بنا بر پاره    ،  سقوط دولت صفوى  

                                                 
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )١(
 .111احمد یاشار اوجاق، همان، ص )٢(
پادشاه [ سفیر فردینان    Busbecqحملات عثمانیان به طورى سیاسیون اروپایى را مرعوب کرده بود که بوسبک             " )٣(

میـان مـا و ورطـه هـلاك         : اهر نمود در دربار سلطان سلیمان مکنونات خاطر خود را در عبارت ذیل ظ           ] اطریش
این جنگى که میـان آنهـا       .یافتند اگر ایران مانع نبود عثمانیان به سهولت بر ما دست مى          . فقط ایران فاصله است   

 ).24، ص4رد براون، همان، ج اادو .("درگرفته براى ما فقط مهلتى است نه نجات قطعى
انى همواره مجبور بودند که نیمى از قواى نظـامى خـویش   سلاطین عثم": گوید عبدالحسین نوایى در اینباره مى   

را در مرزهــاى شــرقى خــود نگــه دارنــد و همــین امــر موجــب گردیــد کــه فتوحــات آنــان در اروپــا متوقــف   
، و مریم میراحمـدى نیـز ایـن موضـوع را     .)152عبدالحسین نوایى، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، ص        .(شود

سیاست مذهبى صفوى در جهت جلوگیرى از نفـوذ عثمانیـان بایـد اهمیـت فـوق                 براى  ":دارد چنین تبیین مى  
اى قائل شد زیرا همین سیاست بود که سرانجام باعث تغییر سیاست دولت عثمـانى شـد و ارکـان قـدرت                   العاده

اش و متمرکـز   این امپراتورى را متزلزل ساخت و اروپائیان را به علت توجه دولـت عثمـانى بـه مرزهـاى شـرقى            
تن سپاهیانش در این قسمت آسوده خاطر ساخت و به همین علت نیز از سرعت و پیشرفت اسلام در اروپـا     ساخ

، 1369، 2مؤسـسه انتـشارات امیـر کبیـر، چ        : ، تهـران  دین و دولت در عصر صفوى     مریم احمدى،   .("کاسته شد 
بـه چـاپ    فوى  دین و مـذهب در عـصر ص ـ       ، از سوى همان ناشر، تحت عنوان        1363این کتاب در سال     ). 51ص

 ). چاپ اول ـ-رسیده است 

136وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ترین کـه مـشهور   )2( در شورش طوایف سنى مذهب غلزایى قندهار    )1(،پیوند خورد ) عج(امام زمان 
 فرجام تلخـى بـود   )3(،پایانى عصر صفوى استة شورشهاى اهل سنت در دورۀ شورش در مجموع  

ناهمـسازگریهاى جهـان اسـلام از       ۀ  در پیـشین  ،  ویژه آغاز و پایانش    به،  بر عصرى که ادوارى از آن     
 .تمایزى بى رقیب برخوردار است

پـدر  ) ق. هـ ـ1127متـوفى (بن شاه علم کلانتر قندهار) یااویس(معنوى قیام میرویس  ۀ  پشتوان
ق پایتخت صـفویه را بـه اشـغال خـود           . ه ـ1135افغان که در سال     ) ق. ه ـ1138متوفى  (محمود
اى از علماى اهل سـنت مکـه و مدینـه مبنـى بـر         فتوایى بود که وى در سفر حج از پاره        ،  درآورد

نـست کـاربرد    توا  بدیهى است که این فتوا هنگامى مى       )4(.جواز خروج بر پادشاه رافضى اخذ نمود      

                                                 
، دو حدیث به نظر قاصر رسید که ائمه اهل البیت علیهم السلام بـه ظهـور    [بحارالانوار[ در اثناى جمع احادیث      " )١(

اند و به اتصال این سلطنت بهیه بـه دولـت قـایم آل محمـد صـلوات االله علـیهم اجمعـین،                        دولت علیه خبرداده  
، 6 - 5، صـص 1367: شش ابوذر بیـدار، تهـران  محمد باقر مجلسى، رجعت، به کو. "اند شیعیان را بشارت فرموده   

 .128 - 121و نیز رجوع شود به همان مأخذ، صص. 123به نقل از مهدى فرهانى منفرد، همان، ص 
در انقراض سلسله صـفویه و ایـام اسـتیلاى افاغنـه            ها رجوع شود به لارنس لکهارت،       یراجع به اصل و ریشه غلزای      )٢(

 .95 - 92، صص1364تشارات مروارید، تهران، ، ان2، ترجمه مصطفى قلى عماد، چ ایران
ها، سنیان، لار، شـیروان و خـوى از اجـزاى ایـن             یکردها، لزگ ى ابدالى، ترکمانها،    انهاشورش و طغیان بلوچها، افغ     )٣(

 اهتمام سید عبـداالله انـوار،   ، بهجهانگشاى نادرىمجموعه میباشند، رجوع شود به میرزا مهدى خان استرآبادى،       
، و عبدالحـسین زریـن      57 - 50و لارنس لکهارت، همان، صـص       .12 - 4، صص   1341انجمن آثار ملى، تهران،     

 .107 - 95، صصروزگاران دیگرکوب، 
 کـشیش لهـستانى، اگرچـه احتمـالا آلـوده بـه             ؛استفتاء میرویس از علماى مکه و مدینه به روایت کروسینسکى          )٤(

زافه است و لیکن بى تردید عارى از عبرتهایى فراوان نیز نیست که تأمل در آن بـراى امروزمـان نیـز                      مبالغه و گ  
 :تواند مفید افتد مى

رخصت سفر حجاز گرفته، روانه شد و در مدینه و مکه به علمـاء       ] نگارنده.سلطان حسین [ از شاه    بالضرورةمیرویس  "
مسائل نزد ایشان باز کـرد و چنـین گفـت کـه علمـاء اعـلام                 ) سر انبان (= و مجتهدین آنجا هدایا داده سرایتان       

گویند، ما در نهایت شرقى ایران متصل به ملک هندوسـتان مـسکن داریـم و در اصـل سـنى          مى باب چى  درین
مـدتى اسـت کـه از شـاهان عجـم کـه از       . جمعى کثیر از اقوام و عشایر به ما متعلق است . سنوى پاك اعتقادیم  

حـسابى بـه مـا     تعـدى و بـى  . ایـم  اند و ما رعیت ایشان شـده  باشد، به ما مسلط شده     ىروافض و دشمن صحابه م    
نماینـد و دشـنام آشـکارا     گانـه را از چهـار یـار لعـن و سـب مـى              ما صحابه سه  ) چشم( = در پیش حم  . کنند مى
انـد، بـه مـا      نامیدهدهند نیز گرجى و کافرند، بر ما گماشته، ما را به انواع بلا و مصائب داشته و آنها را محافظ   مى

کنند و دست به عرض و نـاموس مـا        شوند و جور و جفا مى      تعیین کرده، به چندین امور خلاف شرع مرتکب مى        
آورند و اولاد مـا را بـه طریـق غـصب و سـرقت از مـا ربـوده، بـه                    دراز دارند، هیچ گونه ترحم و فتوت بر ما نمى         

اگـر مـا عـاجزان را    .کننـد  ا را روافض جبراً قهراً تـزویج مـى  فروشند و زنان م  فرستند و در آنجا مى     گرجستان مى 
' 
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آشـفتگى حاکمیـت صـفوى در سـلطنت شـاه           . داشته باشد که شرایط مادى قیام نیز فراهم آید        
که میرویس از سر همان آشفتگیها فرصـت آن  ) ق. هـ1135 تا 1105سلطنت از(سلطان حسین   

م ریختگى و فساد در کـانون قـدرت صـفوى    ه  با چشمان خود شاهد میزان به     تارا به دست آورد     
بهـره از    بخت صفوى نیـز بـى      و سلطان نگون  .  مهیا گردیده بود    کاملاً )1(، اصفهان باشد  یعنى دربار 

جـاى مانـده از اسـلافش        هى موجود که سهم سنگین آن ب      یهاشخصیتى بود که بتواند بر نابسامان     
گونه دولت صفوى که با انقلاب قزلباش به وجود آمده بود با انقلاب ضد               بدین" فائق آید و     )2(،بود

هویـت  ۀ  خشونت و اختلالى شـد کـه لازم ـ       ،   تقریباً خاتمه یافت و در واقع قربانى تعصب        قزلباش
صفویه با آنکه از یک خاندان صوفى برخاسته بودند و با قـدرت             " و در نهایت     )3(."تکوینى آن بود  
آنان نیـز   ،  اى برآورده شود    تا اندازه  "حاکم حکیم "بایست آرزوى افلاطون درآمدن      یافتن آنان مى  

 ؛همه چیز همان بود که بود      .از کسانى که بعد از آنان آمدند        پیشینیان خود بهتر بودند و نه      نه از 
 هـر چنـد صـفویه بـه         .با این تفاوت که مقدارى از تمرکز و امنیت نسبى و اقتدار را ایجاد گشت              

رحمى حتـى شـاید      بیداد و آدمکشى و بى    ،  و بر مذهب تکیه داشتند    ،  دست آویز دین آمده بودند    
 و بـه همـین سـبب افـول آنـان        .ادامه داشـت  ،   بیشتر از آنچه در کشورهاى کافرستان بود       قدرى

  )4(."قدر مفتضحانه بود آن

                                                                                                                   
غیرت دین دست دهد شرعاً جایز است که ما شمشیر به روى آنها بکشیم و هر جا که آنها را ببینـیم، بکـشیم و      
با صف بسته با ایشان مقابله نمائیم و اگر مقابله کنیم اطلاق لفظ معنى جهاد بر ما وارد است و آیا مقتول مـا در    

و درین صورت هرگاه غلبه از ما باشد، مال روافض و عرض خون ایشان و اسیر ایـشان اگـر                    . راه خدا شهید است   
و چون مملکت ما به هندوستان اتصال دارد، اگر ما مملکت خـود را بـه پادشـاه هنـد     .بفروشیم بر ما حلال است   

فتواى آن را بـه اقـلام    .عى نیستیم   و مورد بحث شر   . بدهیم و از جنس خود به سنى سنوى پناه بریم جایز است           
همـه را بگرفـت و در   : علما و مجتهدین سنى در جواب مسائل او فتوى شرعى داده        .حقایق ارتسام قلمى فرمائید   

 سـفرنامه  ."بغل گذاشت و در صندوق امیدوارى خود مستحکم کرده، از حج معاودت نمـوده بـه ا صـفهان آمـد                 
، با مقدمه، تصحیح و حواشى مریم میراحمدى، انتشارات تـوس،           )نمفتو(، ترجمه عبدالرزاق دنبلى   کروسینسکى

همـان،  و لارنـس لکهـارت،   . 118، ص 4ادوارد براون، همـان، ج    و رجوع شود به   . 36 - 35، صص   1363تهران،  
، انتـشارات افـسون،   7 ج، چ 2، ترجمه سید محمد فخر داعى گیلانى،   تاریخ ایران و سرپرسى سایکس،    . 100ص

 .315، ص 2ج ، 1380تهران، 
 .100 - 99، و لارنس لکهارت، همان، صص 4رجوع شود به میرزا مهدى خان استرآبادى، همان، ص  )١(
 .253 - 225و راجر سیورى، همان، صص . 39 - 19رجوع شود به همان مأخذ، صص  )٢(
 .106عبدالحسین زرین کوب، همان، ص  )٣(
 .239، ص 1376کت سهامى انتشار، تهران، ، شرایران و تنهائیشمحمد على اسلامى ندوشن،  )٤(

138وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 )1(،مساعدت زرتشتیان ایران به لشگریان محمود افغان در نبرد با دولت صفوى           ،  در این میان  
خستین دولـت ملـى   ن،  گونه که یاد شد    همان،  اى از پژوهشگران معاصر    پارهۀ  دولتى که بنا به گفت    

ایران پس از سقوط ساسانیان در مرزهایى کمابیش منطبـق بـا مرزهـاى دولـت ساسـانى بـود و                 
 و فـضاى گـرگ و   )2(میان عثمانى و روسیه بـه داورى فرانـسه  ، تقسیم قلمرو صفوى در استانبول 

راه نیامدن عثمانى بـا جانـشینان سـنى مـذهب     ، میش مناسبات دولت سنى اصفهان و عثمانیان      
طان حسین و حتى در مقطعى تظاهر به تلاش براى بازگرداندن قدرت بـه وى کـه منجـر بـه          سل

ــان     ــرف افغـ ــر اشـ ــه امـ ــل او بـ ــوفى(قتـ ـــ1142 متـ ــابوس ) ق. هـ ــایى از کـ ــراى رهـ   بـ
  عثمــانى راجــع بــه  و فتــواى شــیخ الاســلام)3(!احیــاى دولــت صــفوى توســط عثمانیــان شــد 

 )1(ده به اکره این دو دولت هم کـیش بـا یکـدیگر          و در نهایت توافقات از سر اجبار و آلو         )4(،اشرف
                                                 

 .160 و 129، 84و لارنس لکهارت، همان، صص . 120، ص 4رجوع شود به ادوارد براون، همان، ج  )١(
و رضـا   . 106کـوب، همـان، ص       و عبدالحـسین زریـن    . 271 - 266رجوع شود به لارنس، لکهارت، همان، صص         )٢(

 .33 - 32، صص 1373، نشر قومس، تهران، ریهتاریخ اجتماعى ایران در عصر افشاشعبانى، 
 در سال سوم جلوس اشرف، احمد پاشا والى بغداد از طرف دولت عثمانیه بـه سـردارى منـصوب، و بـا فـوجى                       " )٣(

عظیم به اتفاق خانک پاشا حاکم موصل به طلب خاقان مغفور شاه سلطان حسین و تسخیر ملک متـصرف فیـه                  
 و از آنجا جمعى را به دیر آبـاد شـهر جـرد و فراهـان فرسـتاده، و ایلچـى نـزد            افاغنه مأمور گشته، وارد همدان،    

چـون  .باشند بى سر و پا و بدون اهلیت مالک سـریر و افـسرند            اى مى  که افاغنه طایفه  : اشرف روانه و پیغام دادند    
ى کنـاره  باشند، خاقان سعید را بـه ایـشان سـپرده، از راه و رسـم سـلطنت عارض ـ          پادشاهان وارث پادشاهان مى   

بـود، از دم     اشرف نیز از اصفهان عازم گلپایگان گشته چاپار فرستاده، پادشاه مغفور را که در اصفهان مـى                . گیرند
تیغ جفا شربت شهادت چشانید و سر او را نزد ایلچى روم فرستاده، جواب ایـشان را بـه سـیف و سـنان محـول                

و رجـوع شـود   . 20هدى خان استرآبادى، همان، ص میرزا م."...این معنى نایره افروز خشم رومیه گشت    . ساخت
 . 332 - 331به لارنس لکهارت، همان، صص 

 قبول کردن حکومت دو امام به یک مرتبه جایز است یانه؟ : سؤال" )٤(
باید یک مـانع   توانند حکومت نمایند، مى اتفاق جمیع فقها بر این است که دو امام در پهلوى یکدیگر نمى      : جواب  

 .ى مانند محیط هندوستان در میان ایشان واقع باشدو حایل عظیم
پس اگر همه مسلمانان به اعلیحـضرت سـلطان البحـرین و البـرین زاده بزرگتـرین سـلاطین و امامـان اول و                  : سؤال

اى به ظلم و تقلب نواحى اصـفهان را          منهدم کننده همه اهل بدعت اظهار خدمت و اطاعت کردند، اگر یک نکره            
باشند متصرف شود و اگر آن شخص ادعاى امامت کنـد   ز متعلقات محل مغصوبه و مفتوحه او مىبه بهانه اینکه ا  

و بعضى از مسلمانان او را تصدیق نمایند و فرستاده را با یک مکتوب نزد اعلیحضرت سلطان بفرستد و غـرورش                     
 ـ          دارد ادعـاى اسـترداد   به قدرى باشد که از اعلیحضرت خلیفه که خداونـد ارکـان دولـت او را پایـدار و اسـتوار ب

 اند نماید حکم عادلانه در حق آن مرد چیست؟ ولایات و ممالکى را که عساکر منصوره از رافض ایران گرفته
ها است که باید معزول کرد، اگر ترك ادعاهاى سفیهانه را گردن به قید اطاعـت    یکره یکى از یاغ   آن مرد ن  : جواب  

' 
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تواند آید که در این نوشتار به یـادى شـتابناك            تاریخ به شمار مى   ة  آلود هاى طنز تلخ   از آموزه ،  ...و
 .از آن اکتفا گردید

 بایست  یاووز سلیم؛ تأملى مى- 6 - 1

) ق. هـ ـ 724فى  متـو ( نهمین جانشین عثمان بن ارطغرل       )2(،سلطان سلیم اول یا یاووز سلیم     
هـاى قابـل مطالعـه در         از چهـره   )3(،جداى از دیگر وجوه شخـصیتش     ،  عثمانىۀ  بنیان گذار سلسل  

                                                                                                                   
وب و اگـر در بـى اطـاعتى و سرکـشى اصـرار نمایـد حکـم آن را               و بندگى ضل االله فى الارض در آورد بسیار خ         

اى به مخالفت فرقه دیگر برخیزد یاغیان را بکشید تـا وقتـى     اگر یک فرقه"خداوند مجید در قرآن فرموده است    
اگر ... فرماید و موافق حدیث که مى    [نگارنده. ، سوره حجرات  9اى ناقص از آیه      ترجمه]"که به اطاعت خدا درآیند    

 - 3119، صـص    4هامر پورگـشتال، همـان، ج       .("مام به یکبار ادعاى امامت نمایند یکى از آن دو را بکشى             دو ا 
ق صـادر شـد، بـه تأییـد         . هـ ـ1138این فتوا، که از سوى عبداالله مفتى شیخ الاسلام عثمانى در سـال              ). 3120

و رجوع شود بـه     ). 3119 ، ص 4رجوع شود به همان مأخذ، ج       ( تن از علماى بزرگ عثمانى رسید      170قریب به   
 .82 - 81محمد عبداللطیف هریدى، همان، صص 

کرد که خداونـدگارش خلیفـه شـرق و سـلطان            فرستاده اشرف به اسلامبول رفته بود و با غرور تمام ادعا مى           ... " )١(
ره صـلح  این اظهارات او موجب تکدر درباریان عثمانى گردید ولى مشارالیه مـذاک . عثمانى باید خلیفه غرب باشد    

تنفـر  ] نگارنـده . جنگ بـا اشـرف افغـان   [سپاهیان و ملت عثمانى خیلى از این جنگ . را رفته رفته پیشرفت داد  
دانستند به چه مناسبت باید با سنیان هم کـیش خـود مـصاف داده و در نتیجـه یـک سلـسله           داشتند زیرا نمى  

رفى هم علماء جنگ را واجب شمرده فتوى        از ط . را مجدداً بر تخت مستقر سازند     ] نگارنده. صفویه[رافض شیعه   
. ق. هـ ـ1139 [1727معـذلک عاقبـت در سـپتامبر    . داده بودند که تجزیه خلافت براى حفظ اسلام مضر اسـت    

و رجوع شود به لارنـس  . 125 ادوارد براون، همان، ص".صلحنامه تهیه شد و در همدان به امضاء رسید        [نگارنده  
 .3125 - 3116، صص 4مر پورگشتال، همان، ج و ها. 339 - 324لکهارت، همان، صص 

 .باشد باك، شدید، تند، خشمناك، عالى، خوب، قشنگ و زیبا مى یاووز در زبان ترکى به معانى بى )٢(
بیرحم، شـاعر و    ":کند هامر پورگشتال او را چنین معرفى مى      . سلیم اول داراى شخصیتى پیچیده و چندگونه بود        )٣(

جنـگ و خـون     ). 935، ص   2هـامر پورگـشتال، همـان، ج        ("ران و برادرزادگان خـود    فاتح و درویش و قاتل براد     
ریزى که سراسر دوران سلطنت سلیم اول از آن لبریزاست، وى رااز پـرداختن بـه مباحـث عقیـدتى و دانـش و                      

ن از ترینـشا  در بین شاهان عثمانى بلند پایه.  سلیم پادشاهى شاعر، فیلسوف و عارف بود"داشت،   ادبیات باز نمى  
اسـپناقچى پاشـازاده در   ). 326، ص  2اوزون چارشـى لـى، همـان، ج          (".نظر علم و دانش، سـلطان سـلیم بـود         

عربـى و   .  فقیه، فاضل و متکلم کامل و شاعر بلیغ و منشى بـى عـدیل بـود                ":نگارد توصیف سلیم اول چنین مى    
گفـت و آثـار بلیغـه     را یقـه مـى  دانـست و در الـسنه ثـلاث، اشـعار      فارسى و ترکى و یونانى را بسیار خـوب مـى      

و در دنیا جز جنگ و شـکار و مطالعـه کتـب و محـاوره علمیـه و مـشاعره، هـیچ چیـزى را دوسـت                      . نوشت مى
). 264اسپناقچى پاشازاده، همـان، ص      (".داشت، نه شارب الخمر، نه مملوك شهوت، نه دوست لهو لعب بود            نمى

سـلیم  . ادبیات فارسى و فرهنگ ایرانى تعلق خـاطر داشـت         در این میان جالب آن است که سلیم اول به زبان و             
' 
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 .آید ى جهان اسلام به شمار مىیها و ناهمسازگریهاهمسازگرۀ پیشین

ت صـفوى را  ضسلیم در دوران فرمانروایى پدرش والى طرابوزان بود و از این رو از نزدیک نه ـ    
رکش و طبع ماجراجوى او که از آرامش و مداراى پدر به تنگ آمده بود و                 روح س  .زیر نظر داشت  

دیگرى براى خود متصور نبود درصدد برآمد که در زمان          ة  آیند،  از سویى دیگر جز جانشینى پدر     
برخلاف غالب دیوانیان که دو برادرش       با تکیه بر محبوبیتش در میان نظامیان      ،  حیات بایزید دوم  

و ،  دادنـد  را به ترتیب بـر وى تـرجیح مـى         ) ق. ه ـ919متوفى  ( و قورقود  )ق. ه ـ919متوفى  (احمد
حق خود را بر تـاج      ،  که با او مناسبات دوستانه داشت     ) قرم(= برخوردارى از حمایت خان کریمه      

و اگرچه در ابتدا نه تنها به مقـصود نرسـید بلکـه در نبـرد قارشـدران            . و تخت پدر مسجل نماید    
 بـر تمایـل   یهـا لیکن سرانجام ترجیح ینـى چر ؛ رده و متوارى شداز پدر شکست خو) ق. ه ـ917(

اقدامى مؤثر در راستاى تمـایلات خـویش را نداشـت    ۀ بایزید دوم که دیگر نشاط و توان و حوصل       
 . ق بر تخت نشست. هـ918تحمیلى پدر از قدرت در سال  گیرى فائق آمده و سلیم با کناره

پـس از سـرکوب مـزاحمین و        ) کمتـر از نـه سـال      (سلیم در مدت نسبتاً کوتاه فرمانرواییش       

                                                                                                                   
اوزون چارشـى لـى،     (" به زبان ترکى شعر کم گفته است، ولى به زبان فارسى اشـعار بـسیار سـروده اسـت                   "اول

رجوع شود به الهامـه مفتـاح و        (نسخ متعددخطى و چاپى دیوان شعر وى در دسترس میباشد         ). 326همان، ص   
 ).196وهاب ولى، همان، ص 

نخستین همـواره  .  سلطان سلیم و شاه اسماعیل هر دو داراى ذوق و طبع شعر بودند       ":ادوارد براون نیزمى گوید     
، صـص   4ادوارد براون، همـان، ج      (ساخت   گفت، و دومین نیز کلیه اشعار خود را به ترکى مى           به فارسى شعر مى   

د از سلیم اول، اشعارى به زبان ترکـى نیـز   که ذکر شگونه   همانبایست داشت ،  البته از نظر دور نمى    ). 26 - 25
رجوع شود بـه  (که اشعارى به زبان فارسى نیز از اسماعیل اول، در دسترس است        گونه     همان به جاى مانده است،   

، کلیـات دیـوان، نـصیحتنامه،       )خطـائى (شاه اسـماعیل صـفوى      ،  )تحقیق و تصحیح  (میرزه رسول اسماعیل زاده   
سـلیم اول در پوشـش ابـداعى        ). 1380، انتشارات بین المللى الهدى، تهـران،        دهنامه، قوشمالار، فارسجا شعرلر   

سلیم در ترکیب لباس و عمامه اظهار سلیقه نموده، وضع تازه قـرار             ":خود، به الگوهاى لباس ایرانى توجه داشت      
هـامر   ("....عمامه تازه از قرارى که سلیم به محارم خود گفته بـود بـه شـکل تـاج خـسروهاى ایـران بـود        .... داد

کلاهى ابداع کـرده  ": کند ، عبدالحسین نوایى این دستار را چنین توصیف مى        )813، ص   2پورگشتال، همان، ج    
شد همچـون تـاج شـاه اسـماعیل      بست پنهان مى بود به نام سلیمى که کاملا زیر چینهاى شالى که روى آن مى  

، بات تاریخى همراه با یادداشتهاى تفـصیلى       شاه اسماعیل صفوى، اسناد و مکات      ):به اهتمام (عبدالحسین نوایى ("
اش به شاه اسـماعیل خـود    سلیم اول به فرهنگ ایرانى تا بدانجا بود که در اولین نامهۀ آشنائى و علاق). 114ص  

رجـوع شـود بـه همـان     (خواند کند و مخاطبش را ضحاك و افراسیاب مى را به فریدون، کیخسرو و دارا مانند مى     
 ).26، ص 4 و ادوارد براون، همان، ج 834، ص 2گشتال، همان، ج و هامر پور. 143مأخذ، 
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آناطولى را که بـیش از اسـتانبول رو بـه     ،  سلطنت با شدتى سبعیت آلوده    ة  مدعیان بالفعل و بالقو   
اى علمـاى   به انقیاد دولت مرکزى درآورد و در این راه با اخذ فتـوا از پـاره   ،  اردبیل و تبریز داشت   

یا به قتل رسانید و یا داغ کرده و به ، ا به بند آورده   بیش از چهل هزار تن از اتباع خود ر        ،  پایتخت
 با دولت نوپاى صفوى که حتى در میـان ارتـش وى      )1(.سرزمینهاى غربى امپراطورى تبعید نمود    

 و مبلغان آن نـه فقـط در آنـاطولى کـه تـا دورتـرین سـرزمینهاى غربـى                   )2(نیز هوادارانى داشت  
علیـه آن کینـه در      ،   و سلیم از دوران انتظار سـلطنت       )3(،نیز نفوذ کرده بودند   ،  بالکان،  امپراطورى

وى نـسبت   ۀ  بر کین ،   و رفتار شاه اسماعیل پس از رسیدن او به سلطنت          )4(،کرد سینه انباشت مى  
                                                 

ترین وقایع در نزاعهاى مذهبى بـه   فجیعة على ابوالفضل بن ادریس بتلیسى این قتل عام دهشتناك را که در زمر      )١(
  :آید، به نظم درآورده است شمار مى

ـــوم " ـــا رســـــ ـــطان دانــــ ـــتاد سلــــ   فرســـــ
ــوم را قــــسم قــــسم      ــه اتبـــــاع ایــــن قــ   کــ

ــام  ز ه ــه نـــ ــاله بـــ ـــتاد ســـ ـــفت و ز هفـــ   ــــ
  چــــــودفتر ســـــــپردند اهـــــــل حــــــساب   
ــشـورى     ــر کــ ــام هــ ــه حکــ ــه بــ ــس آنگــ   پــ
ـــم   ـــوم از قلــ ــه قــ ــه رفتــ ــا کــ ــر جــ ــه هــ   بــ

ـــش ـــد اعــــ ـــداد ــــ ــشتهأیــ ــاى دی ن ک ـــه   ارـ
 

ـــوم      ـــرز و بــ ـــر مـــ ــه هــ ـــا بــ ــران دانــ   دبیــ
ـــلم اســـــم اســــــم     ــه نــــــوك قــ   درآورد بــ
ـــام     ـــالى مقــــ ــوان عــــ ــه دیـــ ـــارد بـــ   بیـــ

ــل  ــدد چــ ــاب  عــ ــیخ وشــ ــد از شــ ــزار آمــ    هــ
ــرى   ـــرمانبران دفتـــــــ ـــاندند فـــــــ   رســـــــ
ــدم  ــر قـــ ــدم بـــ ـــران قـــ ــغ بــــ ـــهد تیـــ   نـــ

  "ل هـــزارـــــــم چـــــزون از حــساب قلـــــــف
  

و هـامر پورگـشتال،   . 75و نیز رجوع شود بـه اسـپناقچى پاشـازاده، همـان، ص          . 74، ص   4ادوارد براون، همان، ج      (
ــ. 833 - 832، صــص 2همــان، ج  اگرچــه ایــن سیاســت ). 279 - 277ى، همــان، صــص و اوزون چارشــى ل

اى التهاب آلـوده    هاى آناطولى شرقى آسوده نمود، لیکن شالوده      ینبول را براى چند سالى از ناآرام      رحمانه، استا  بى
برگرفته از نام یکـى از   ("جلالى"براى این منطقه ساخت و زمینه شورشهاى مکررى که در طول دو قرن به نام               

ق با دعوى مهدویت، شورشى بـزرگ را در حـوالى توقـات برپـا           . ه ـ926نام جلال که در سال      مبلغان صفوى به    
دارى را در میان مردم این منطقه بـراى    نمود، فراهم ساخت و بدبینى ریشه      ، حکومت مرکزى را تهدید مى     )نمود

 .همیشه، نسبت به حکومت مرکزى پدید آورد
 .در صفحات پیشین به این موضوع پرداخته شد )٢(
و محمـد عبـداللطیف هریـدى، همـان،     ). متن و زیرنویس(274، ص 2لى، همان، ج  رجوع شود به اوزون چارشى    )٣(

  و. 47 - 46صص 
- İsmail Kara, OSMANLI HİLAFETİ VE İKTİDAR, " OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ (Tarih - Medeniyet 

– Kültür) ", Genel Yayın Yönetmeni: Bekir Şahin, Siyasi Tarih kurulu: Abdulkader Özcan ve ... 6.C. 

İz Yayıncılık, İstanbul, 19962.C.S.183. 

را کاه و پنبه چپناده فرمود، فتح نامه بـسیار مغرورانـه            ] شیبک خان اوزبک  [پوست خان مشارالیه    "اسماعیل اول  )٤(
ایزیـد خـان عثمـانى    نوشته با همان پوست پر شده شیبک خان به همراه ایلچى مخـصوص بـه دربـار سـلطان ب            

اسـپناقچى پاشـازاده، همـان،     ("...فرستاد که این فقره هم یکى از عمده اسـباب ظهـور جنـگ چالـداران اسـت        
لـیکن مهمتـر از موضـوع ارسـال پوسـت سـر        ). 473 - 472صـص   (گشاى خاقان  و رجوع شود به جهان    . 61ص

' 
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خـود مبنـى بـر نـابودى صـفویان          ۀ   به نبرد برخاست و اگرچه به خواست       )1(،به صفویه افزوده بود   
 را خاموش ساخته و مرزهاى ایـران را بـراى           لیکن توانست نشاط تهاجمى صفویان    ،  دست نیافت 

 .همیشه به خارج از آسیاى صغیر عقب براند

 خــوانین کــرد شــرق را از میــان برداشــت و )2( امیرنــشین ذوالقــدرآنکــهســلیم اول پــس از 
نقاد نمود   )3(آناطولى عمـل پوشـانده و آسـیاى صـغیر را سراسـر          ۀ  به آرزوى اسـلافش جام ـ    ،   را م

ین اقدام یاووز سلیم که نام او را در کنار جدش محمـد فـاتح و فرزنـدش                  اما مهمتر . عثمانى کرد 

                                                                                                                   
، خلیفـه  )خواندنـد  وى را شیطان قلى مىعثمانیان (آکنده از کاه و پنبه شیبک خان، شورش شاه قلى باباى تکلو         

و سلیم اول کـه  ) ق. هـ917(شاه اسماعیل در آنتالیا بود که به سرعت وسعت گرفت و به سختى سرکوب گردید    
ها را بـه    یرا در آناطولى و نیز اقدامات علو       حادثه شاه قلى و فعالیت شاه اسماعیل         "آن هنگام والى طرابوزان بود      

، و بى تابانـه مترصـد فرصـت انتقـام از پادشـاه              )276، ص   2ون چارشى لى، همان، ج      اوز ("کرد دقت دنبال مى  
 .صفوى بود

، وى را متقاعـد کـرده بـود کـه بزرگتـرین مـشکل وى تهدیـد                  ] طرابـوزان [=تجربه پیشین سلیم در طرابزون      " )١(
 احمد و فرزنـدش  حمایت شاه اسماعیل از شاهزاده). 150، ص 1استانفورد جى شاو، همان ، ج     ("صفویان است 

مراد که به ترتیب برادر بزرگتر و برادرزاده سلیم و مدعیان تاج و تخت وى بودند و عدم ارسـال هیئتـى جهـت                         
در آنـاطولى  ) نماینـده شـاه اسـماعیل   (تبریک جلوس سلیم بر تخت سلطنت، و شورش و آشوب نورعلى خلیفه        

، 2لـى، همـان، ج    رجوع شود به اوزون چارشـى (شرقى، کینه و خشم سلیم اول را نسبت به پادشاه صفوى افزود        
 ).823 - 816، صص 2و هامر پورگشتال، همان، ج . 279 - 273صص

 هجرى بر مناطقى در جنوب شرقى آناطولى شـامل          921 تا   740از سال   ) ذوالقدرلو= ذوالقادر  (= طایفه ذوالقدر    )٢(
یب عبارتند از فخرالدین، سلیمان بیک، اصلان       امراى این طایفه به ترت    .البستان ، مرعشى و ملاطیه امارت داشت      

آخرین امیر ذوالقـدر بـا اسـتفاده از هـرج و مـرج ناشـى از فروپاشـى دولـت آق               . بیک سیف الدوله و علاءالدوله    
قرار گـرفتن  ؛امارت ذوالقدر ثروتمند و به دلیل موقعیت جغرافیایى خود . قویونلوها بر دیار بکر نیز دست انداخت     

رى عثمانى و ممالیک، از اهمیـت سـوق الجیـشى برخـوردار بـود، بـدیهى اسـت کـه تـشکیل                      میان دو امپراطو  
آخرین امیر ذوالقدر تـلاش     . امپراطورى صفوى در نزدیکى این امارت کوچک بر اهمیت سوق الجیشى آن افزود            

تنـاع از  داشت از تشدید نقار میان سه امپراطورى محیط برامارتش، بیش از پیش بهره جوید، لیکن بـه دلیـل ام       
یـاووز سـلیم را   ۀ ارتش عثمانى، کینۀ سلاح و آذوقة همراهى سلطان سلیم اول در نبرد با صفویان و غارت ذخیر   

متوجه خود ساخت و خود و چهار فرزندش در جنگ با عثمانى جان باختند و بدین ترتیب عمر امارت ذوالقـدر                     
 .نیان و ممالیک پیوستندبه پایان رسید و ذوالقدرها چند پاره شدند، به صفویان، عثما

 - 293، صـص  2لى ، همـان، ج     و اوزون چارشى  . 877 - 861، صص   2رجوع شود به هامر پورگشتال، همان، ج         )٣(
، دانشمند، شاعر، منشى و رجل سیاسى ایرانـى کـه پـس از              )بدلیسى(= شایان ذکر است ادریس بتلیسى      . 295

به دربار عثمانى پیوست، در تمکین خانات کـرد  ) ق. هـ907(انقراض دولت آق قویونلوها به دست شاه اسماعیل     
 . که چندین سال به طول انجامید، نقشى مؤثر ایفا نمود؛شرق آسیاى صغیر به یاووز سلیم
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، دهـد  دارترین سلاطین عثمـانى قـرار مـى         در فهرست نام   )1()سلیمان محتشم (= سلیمان قانونى   
ویـژه سـرزمین مقـدس حجـاز بـه قلمـرو        غلبه بر ممالیک و انضمام بیشتر سرزمینهاى عربى بـه   

برخورد ۀ مقایس،  در این میان   .)ق. ه ـ923(ت عباسى قاهره بود   عثمانى و پایان دادن به عمر خلاف      
تبریـز بـه اسـتقبال سـلیم        . برانگیز اسـت   فراوان تأمل ،  با سلیم ،  تبریز و قاهره  ،  دو پایتخت مقهور  

 تا آنجا کـه  )3(.نماید  و سلطان تندخو و خونریز عثمانى در این شهر به ملایمت رفتار مى  )2(آید مى
چون خطیب بنا بر عادت خطبه به نـام شـاه           ) وزون حسـن آق قویونلو   ا(در مسجد حسن پادشاه     

 اما قاهره پیـــش از تـسلیم        )4(.دارد از خطـاى او درگذشته وى را معذور مى       ،  خواند اسماعیل مى 
 پنجـاه هـزار کـشتـه    )5(،کـه زن و مـرد در آن جنگیدنـد   ، در مقاومتـى خونین،  کامل بــه سلیم  

افتخـارات معنـوى    ،  علاوه بر ماترك مادى ایشان    ،  یروزى بر ممالیک   سلیم اول با پ    )6(.برجاى نهاد 
 و حمایت از نهـاد      )7(یعنى عنوان پرافتخار خادم الحرمین الشریفین     : ایشان را نیز از آن خود کرد      

عباسى به خـود انتقـال      ۀ   با این تفاوت که خلافت را از متوکل سوم آخرین خلیف           .مقدس خلافت 
و . خلافت و سلطنت با یکدیگر جمع گردیدند      ،  هاى جدایى  از سده و مجدداً پس    ) ق.هـ923(داده

                                                 
به سلیمان اول که امپراطورى عثمانى در عهد سلطنت وى به اوج عظمت خـود رسـید، ترکـان بـه دلیـل وضـع          )١(

 و اروپائیـان کـه مرعـوب وى بودنـد محتـشم یـا               "قـانونى "رى پدیـد آورد،     قوانین و اصلاحاتى که در امپراطـو      
 .کردند ، اطلاق مى)GrandTurk ("گراند ترك"و ) The Magnificent(باشکوه

 .195رجوع شود به حسن بیگ روملو، همان، ص  )٢(
 .77، ص 4و ادوارد براون، همان، ج . 506گشاى خاقان، ص  رجوع شود به جهان )٣(
 .ود به حسن بیگ روملو، همان جارجوع ش )٤(
 .311، ص 2رجوع شود به اوزون چارشى لى، همان، ج  )٥(
 .224اسپناقچى پاشازاده، همان، ص  )٦(
سـنگ خـدمتگزار دو حـرم شـریف یعنـى مکـه و مدینـه،                 عنوان به ظاهر متواضعانه، لیکن در واقع بسیار گـران          )٧(

ت الحمایـه قـرار دادن شـرفاى مکـه و تـأمین نیازهـاى        مهمترین عنوان سلاطین مملوك بود که به دلیـل تح ـ         
اى که در حرمین بـه نـام سـلطان مملـوك خوانـده       شمردند و بدیهى است خطبه حرمین، خود را سزاوار آن مى     

سـلطان  . بخشید که محسود دیگـر سـلاطین بـود         اى در میان فرمانروایان مسلمان به او مى        شد، جایگاه ویژه   مى
، از سـوى خطیـب جـامع        )ق. هـ ـ 922(ر پس از شکست ممالیک از وى در مـرج دابـق             سلیم اول براى اولین با    

 - 192اسـپناقچى پاشـازاده، همـان، صـص          رجوع شود به  (حلب، در خطبه نماز جمعه به این عنوان خوانده شد         
اطـلاق عنـوان   ) ق. هـ ـ923(و با اهداى مفاتیح کعبه از سوى محمد ابوالبرکات شریف مکه به سلیم اول          ). 193

مردمى ... ").923، ص   2هامر پورگشتال، همان، ج      رجوع شود به  (ادم الحرمین الشریفین به وى رسمیت یافت      خ
در دسـت او باشـد و بـا مـردم حـج      ) مکـه و مدینـه  (گفته بودند که خلافت کسى را در خور است که دو حـرم       

 ).217، ص 2یعقوبى، همان، ج("...گزارد
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اى وسعت داده و شـمار اتبـاع مـسلمان           سابقه بدین ترتیب سلیم اول قلمرو عثمانى را به طرز بى         
آنچـه  ،  اما از این همه   )1(.سلطان عثمانى براى نخستین بار از اتباع غیرمسلمان وى فزونى گرفتند          

انگیزه و ادعایى است که در این میان بـه سـلیم اول نـسبت داده                ،  دباش مورد نظر این نوشتار مى    
سلطان سلیم یکى از آن سلاطین با عزم و جلادت عثمانى بود که در دور استیلاى آن                 " .شود مى

از زمـانى کـه   ، مقصود ایـن سـلطان قـاهر   ۀ آمال و نخبة مالک تخت و تاج شد؛ چون عمد  ،  دولت
طرح سیاسى جدش سلطان محمد فاتح را کـه از          ،   بود )2(]انطرابوز=  [شاهزاده و حاکم طرابزون   

خیال ریخته و موفق به ایصال      ۀ   صدر اسلام بر نقش    ۀبراى تشکیل و تأسیس بناى خلافت مندرس      
و در . از قوه به فعل آوردن و نام نیکو در صفحات تواریخ عالم بگذاردن بـود      ،  خیر وجود نشده بود   

 - طونـه    -رود دانوب   ،  بعد از اصلاحات لازمه   ،  نت شود  نایل سلط  هرگاهذهن مصمم شده بود که      
بعد ، حدود ممالک اروپایى خود قرار داده    ،   را به تصدیق دول متجاوره     )3(]ونیز=  [و دریاى وندیک  

از قبیـل ممالـک ذوالقـدر و        ،  ملوك الطوایف و امراى آسیاى کوچـک      ة  از ضبط ممالک باقى ماند    
عرب و مصر و طرابلس و تـونس و الجزایـر و مـراکش و        رمضان اوغلى و غیره و شامات و جزیرة ال        

لشگر بـه ترکـستان و      ،  کردستان و ارمنستان و گرجستان و عراق و عرب و ایران را استیلا نموده             
هندوستان اسلام نشین کشیده و ملوك الطوایـف ایـن دو اقلـیم وسـیع را مـضمحل و منقـرض                     

یـک عـالم    ،  تلم وثنیت و عالم نصرانی    در مقابل عا  ،  به دستیارى ششصد کرور نفس مسلم     ،  نموده
 )4(".شوکت اسلامیه را دوبالا کند، اسلامیت با شوکت تأسیس و تشکیل نموده

سلیم اول با این آرمان بـر تخـت نشـست کـه سیاسـتهاى             ": گوید شاو نیز مى  .استانفورد جى 
قرار یـک  فعال محمد دوم را در کسب فتوحات جدید از سر گیرد و در واقع آرزوى وى را در است                

: دارد و مشابه همین ارزیابى را عبدالهادى حـائرى بیـان مـى    )5(".امپراطورى جهانى تحقق بخشد 
نمایـد کـه سـلطان سـلیم تنهـا بـه سـلطنت بـر          طبق مدارکى که در دست اسـت چنـین مـى     "

سرزمینهاى پهناور عثمانى بسنده نکرده و در جستجوى یک رهبرى اسلامى نیز بوده اسـت کـه                

                                                 
 .266، ص 1مان، ج شاو، ه. رجوع شود به استانفورد جى )١(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
 . عبارت درون قلاب از نگارنده است )٣(
 .283اسپناقچى پاشازاده، همان، ص  )٤(
 .148، ص 1شاو، همان، ج . استانفورد جى )٥(
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یف هریـدى نبـرد     محمد عبـداللط  )1(. "ى مسلمانان در زیر پرچم استانبول باشد      ضامن همسازگر 
ویژه الحاق سرزمینهاى مقدس به قلمرو عثمانى را در راسـتاى قـوام جایگـاه                سلیم با ممالیک به   

 ادوارد بـراون نیـز بـراى اقـدامات سـلیم      )2(.کند رهبرى دولت عثمانى بر جهان اسلام ارزیابى مى  
 : قائل استاى عقیدتى  انگیزه
مایل بـه توحیـد   (سلطان سلیم از جمله اشخاصى است که امروز آنها را پان اسلامیست            ..... "

خواسـت سـلطان بزرگتـرین و       نه تنها مـى    طلبى خوانند و از شدت جاه     مى) سیاسى ملل اسلامیه  
توحـات  ف. بلکه آرزو داشت بر تمام عالم اسلام فرمانفرما گردد، نیرومندترین ممالک اسلامى باشد   

عباسى کـه خـواه    ۀ   و اخذ عنوان خلافت از آخرین خلیف       )3(.) م 1517(او در مصر و مکه و مدینه        
مقدمـه بـود بـراى    ، در تفـویض آن خـوددارى نکـرد   ، یا به هر دو جهـت ، به وعد و خواه به وعید    
 لیکن وجود شاه اسماعیل خار راه او بود زیرا کـه مـذهب شـیعه را ماننـد                   .حصول آرزوى دیرین  

مـذهبان آنهـا کـه در اقطـار      ى عظیم میان سنیان عثمانى و مصر و سایر ممالک غربى و هـم            سد
ایرانیان .  از قبیل ترکستان و افغانستان و بلوچستان و هند مسکن داشتند برافراشته بود             )4(شرقى

فتحـى کـه در     . نه فقط سلطان سلیم را خلیفه نشناختند بلکه اساساً اصل خلافـت را رد کردنـد               
قطعیـه نرسـید زیـرا کـه سـپاهیان          ۀ   نصیب ترکها شد بـه نتیج ـ      )5()1514اگست  (ن در   چالدارا

عثمانى از تعقیب فتوحات مضایقه و تهاون ورزیدند و نیز فتح مصر را که پس از جنگ چالـداران         
جراحتى دائمى باقى گذاشتند کـه علـت ضـعف قـدرت            ،  از نتایج مطلوبه عارى ساخته    ،  واقع شد 

ویـن و    )6(".اروپـا گردیـد   ة  ترکها و سبب استفاد   ۀ  طلبان شرفت آرزوى جاه  سیاسى اسلام و مانع پی    
گروهى سلیم را نخستین سلطان عثمانى هواخواه یگـانگى مـسلمین           ": دارد وسینچ نیز اظهار مى   

امپراطورى خویش را به جـاى  ة اند که او آیند شمرده و گفته) Pan - Islamistپان اسلامیست (
او گویـا بـر آن بـود کـه زبـان عربـى را زبـان رسـمى                    جـست  شین مى ن مسلمۀ  اروپا در خاورمیان  

 )7(".امپراطورى عثمانى سازد
                                                 

 .51عبدالهادى حائرى، همان، ص  )١(
 .54رجوع شود به محمد عبداللطیف هریدى، همان، ص  )٢(
 .ق. هـ923=  )٣(
 .در متن مأخذ به دلیل اشتباه چاپى جاى واژه اقطار، افکار، آمده است )٤(
 .ق.  هـ920رجب =  )٥(
 .35 - 34، صص 4ادوارد براون، همان، ج  )٦(
انتشارات ۀ  سهیل آذرى، کتاب فروشى تهران با همکارى مؤسس       ۀ  ، ترجم تاریخ امپراطورى عثمانى  وین و وسینچ،     )٧(

 .16، ص 1346، فرانکلین، تبریز
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 : دارد اقداماتش را چنین بیان مىة انگیز، سلیم اول خود

سخنى از رفتار خلفاى امویه و عباسیه و فاطمیـه و         ،  گویند روزى در مجلس این سلطان      مى"
از محاسـن و معایـب آنهـا        ،  طوایف به میان آمـده    رانان معروف ملوك ال   اندلس و سایر حکم   ۀ  اموی

، وجـودش نبـود  ة اى از جوهر رحم و شـفقت در خمیـر        آن سلطان قاهر که ذره    . صحبتى گذشت 
انگیـز مـسلمانان انـدلس را     مجاهدین صلیب و احـوال اسـف  ۀ قتل عام مغولان و حرکات وحشیان 

بـه قـدر نـیم    ، ن را نهـاده بناى گریستن و اشـک ریخـت  ، مانند طفل ممنوع از رضاع، متذکر شده 
، و االله العلـى العظـیم و بـاالله الکـریم          : بعد رو به حاضرین کـرده گفـت       . هاى گریست  هاى،  ساعت

واحده جمع نمودن و ۀ در نقط قوت اسلامیه را، مقصود سلیم از اقدام به استیصال ملوك الطوایف
و شـوکت اسـلامیه را   دین مبین حضرت احمد مختار را از آسیب پیروان دیانت خارجه رهانیدن           

و ممالک اسلامیه را از هر جهت ، اى که در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز بود رسانیدن    به مرتبه 
 )1(."...آسوده و معمور و دشمنان اسلام را ذلیل و مقهور ساختن است و بس

سلیم اول تقریباً تمـام عمـر فرمـانروایى خـود را بـر سـر تحقـق آرمـان وحـدت اسـلامى و                         
 : دارد این موضوع را در بیت ذیل بیان مى  وى خود به وضوح.رى جهانى بگذاردامپراطو

 )2( "بهر جمعیت دلهاست پریشانی ما      این سفر کردن و این بى سر و سامانى ما"

متعلق بـه فهرسـت بلنـد       ،  کند خود معرفى مى  ة  لیکن سلیم با آنکه عمر بن عبدالعزیز را اسو        
ایشان که عمر بـن عبـدالعزیز در آن     مقابل فهرست کوتاهى ازحکم فرمایانى است که درست در 

تـا چـه    ،  تبعیض مذهبى نکـرد   ة  گاه خود را آلود    عمر بن عبدالعزیز هیچ   . گیرد قرار مى ،  جاى دارد 
گونه که پیش از این یـاد شـد علیـرغم خاسـتگاه خـانوادگى و                 همان. هاى مذهبى  رسد به ستیزه  

 شیعیان راه دلجویى و مسالمت پیش گرفت و از بیـدادهاى  با،  خود و جایگاه اجتماعیش اي هقبیل
 صدر او تا بدانجا بود که حتى خـوارج     ۀ سع .تبرى جست ) ص(اسلافش نسبت به اهل بیت پیامبر     

 اجتماعى آن اعصار بودند نیز بـر سـر سـازگارى    -ترین گروه مذهبى     را که ناسازگارترین و خشن    
تواند بود از بـراى همـسازگرایى و          وى سمبلى مى   و بیراه نیست اگر گفته شود که حکومت       ،  آورد

سـان در    آن )ماننـد خـصمش اسـماعیل اول      ( لـیکن سـلیم اول       .وحدت اسلامى در جهان اسلام    
سیاست یک کاسگى مذهبى متعصب و از تعدد طرق الى االله بیـزار بـود کـه عـلاوه بـر شـیعیان                 

                                                 
 .285 - 284اسپناقچى پاشازاده، همان، صص  )١(
 .202الهامه مفتاح و وهاب ولى، همان، ص  )٢(
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نـزد اهـل سـنت      ،  یعیان امـامى  تـرى از ش ـ    شیعیان زیدى را نیز که همواره جایگاه مقبول       ،  امامى
 : داشت  سخت دشمن مى)1(،داشتند

معتنـاى عـالم   ۀ  در دو نقط ـ  )2(]در راه وحـدت اسـلامى      [اما افسوس دارم که دو مانع قـوى       "
یکى از آن   . کنند نجات اتحاد کرده و مى    ة  جهلاى امت را منع از دخول دائر      ،  اسلامیت ظاهر شده  

الدین است که    ذهب شیعى را شایع و آن دیگرى شرف       دو مانع شاه اسماعیل است که در ایران م        
تخم نفـاق و افتـراق را   ،  یمانیه مذهب زیدیه را دایر ساخته     ۀ  در جزیرة العرب به خصوص در خط      

، چون با بودن این دو مـذهب   . در مزارع مختلف الطبایع اسلام کاشتند و باعث فساد عظیم شدند          
و  نگاهدارى دین اسلام از آسیب دشمنان ممتنـع       ،  اتفاق اتفاق ملت اسلام عدیم الامکان و نیز بى       

مـصطفوى را   ۀ  مقدسة  پس بر تمامى اهل سنت فرض عین و عین دین است که شجر            ،  مستحیل
تازه و خـرم    ،  آن همایون درخت را سالم از عوارض و علل داخلى         ،  از این کرمهاى مخرب رهانیده    

نجا محـدود بـود کـه    آ براى وى تا    یهاخودة  نجا فشرده و حوز   آتصلب سلیم اول تا      )3(."نگاه دارند 
 دیگـر   )4(،حتى در میان مذاهب اهل سنت نیز جز مذهب مـألوف ترکـان یعنـى مـذهب حنفـى                  

چون در مذاهب عامه مثل آبـاء و اجـدادش پیـروى مـذهب           ": نگریست مهرى مى  مذاهب را با بى   
 عامه را دوسـت     پیروان سایر مذاهب  ،  در فقه آن مذهب متبحر شده بود      ،   کوفى را کرده   ۀابوحنیف

شخـصى  . رزانیـد و  مـى داشت و دشمنى سخت به پیروان مذاهب خارج از مذاهب اهل سنت              نمى
                                                 

امامیـه نـزد اهـل سـنت، مـشهور میباشـد و در غالـب        ۀ زیدیه نسبت به شیعۀ  مقبولیت بیشتر شیع؛این موضوع  )١(
تـاریخ  رجوع شود بـه محمـد جـواد مـشکور،     اند آمده است، براى نمونه  کتابهایى که به مذاهب اسلامى پرداخته 

 .107 و 60، صص هاى اسلامى شیعه و فرقه
 .282 رجوع شود به اسپناقچى پاشازاده، همان، ص ؛عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
 .285همان مأخذ، ص  )٣(
 اهل سـنت وقتـى از   ترین مذهب از مذاهب چهارگانه گوید که امام ابوحنیفه مؤسس رایج راحة الصدور صاحب   " )٤(

حقـاً قلـت، لازال     ": خدا خواست که به مذهبش دوام و بقا بخشیده شـود و از عـالم غیـب چنـین جـواب آمـد                      
مذهبک، مادام السیف فى ید الا تراك، حق گفتى و رایت مذهب تو افراشته و صفه اعتقـاد تـو نگاشـته خواهـد                

الله تعـالى پـشت اسـلام قـوى اسـت و اصـحاب       و بحمـدا .... "بود مادام که شمشیر در دست ترکان حنفى باشـد  
ابوحنیفه شادان و نازان و چشم روشن و در عرب و عجم و روم و روس شمشیر در دست ترکـان اسـت و سـهم                    
ایشان در دل راسخ و در حمایت ایشان دین و علم و تقوى خاص در خراسان رونق تمـام دارد و کفـر و الحـاد و          

. ادوارد بـراون  !. "...و الطريق كلها مسدودة الا طريق محمد      ان برداشته شده    تشیع و فلسفه و دهریت و تناسخ از می        
، 1342، سازمان کتابهاى جیبى، تهـران،  2چ .، ترجمه فتح االله مجتبایىتاریخ ادبیات ایران از فردوسى تا سعدى     

 .248-247صص 
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بسیار متعصب و حریص سلطنت و ساعى تشکیل خلافـت در ممالـک اسـلام نـشین بـود و آرزو           
داران و امراى بـلاد اسـلامیه را از عـالم سیاسـى              وجود تمام حکم  ،  کرد که نایل سلطنت شده     مى

از براى تمام ملل و اقوام اسلامیه مرجع خلافتى در تخت سلطنت خـود تـشکیل              ،  اختهمعدوم س 
 و در نهایت چنانچه سلیم اول را در ادعاهایش راجع بـه تـلاش بـراى وحـدت جهـان                      )1(".نماید
و بـه قطـع نظـر از روى هـم      ) نماید که این پندار دور از حقیقت نیز نمى       (صادق بپنداریم   ،  اسلام

ة بایست پـذیرفت کـه وى در زمـر         مى،   چنین وحدتى و منافع سلطنت عثمانى      افتادگى ملزومات 
خواهان وحدت مذاهب اسـلامى بـه معنـاى         ،  رجالى است که بى پروا از میزان مشروعیت وسیله        

که عمر بن عبدالعزیز تمـام عمـر حکـومتى            در حالی  .تک مذهبى نمودن جهان اسلام بوده است      
همسازگرى در میان مسلمانان بگـذارد و       ۀ   به معناى اشاع   )2(،خود را در راه اتحاد مذاهب اسلامى      

 .وجود این دو فرمانروا و این دو اندیشه از گلى یگانه سرشته نگردیده است

  طرح نادرى براى وحدت - 7

رجـال وحـدت    ۀ  نامى برجسته در تاریخچ   ) ق. ه ـ1160 تا   1148سلطنت از   (نادر شاه افشار    
شروطش ة  د خود راجع به وحدت اسلامى را نخست بار در زمر          وى اعتقا  .آید اسلامى به شمار مى   

حکـام و رؤسـا و قـضات و علمـاء و            "آیى بـزرگ و پرتـشریفات        براى پذیرش سلطنت در گردهم    
از زمـان  ... ": دارد چنین بیان مـى ، ق. هـ1148 در دشت مغان در سال    )3("اشراف و اعیان ولایت   

چهار خلیفه بعد از    ،  علیه و على آله و سلم      االله رحلت حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین صلى       
و در ایران   ،  یکدیگر متکفل امر خلافت شده که هند و روم و ترك همگى بر خلافت ایشان قائلند               

 گیتـى سـتان شـاه اسـماعیل صـفوى            خاقـان  .نیز سابقاً همین مذهب رایج و متداول بوده است        
آن مذهب را متروك و     ،  نا بر صلاح دولت خود    در مبادى حال ب   ،  االله ثراه و جعل الجنۀ مثواه      طیب

مفاسـد  ۀ  سب و رفض را کـه فعـل بیهـوده و مای ـ           ،  آنة  به علاو ،  تشیع را شایع و مسلوك ساخته     
بـر همزنـى   ، شرر شرارت بر چخماق زده، السنه و افواه عوام و اوباش دایر و جارى کرده          رد،  است

                                                 
 .63 - 62اسپناقچى پاشازاده، همان، صص  )١(
مبـانى   رجوع شود به مقصود فراسـتخواه،    "وحدت مذاهب " و   "اتحاد بین مذاهب  "راجع به تفاوتهاى میان تعابیر     )٢(

، 1377، شرکت سهامى انتـشار، تهـران،   ")مجموعه مقالات(دین و جامعه "و مبادى اتحاد بین مذاهب و ادیان،     
 .275ص 

 .267میرزا مهدى خان استرآبادى، همان، ص  )٣(
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ادام که این فعل انتشار داشته باشـد ایـن       و م . برانگیخته و خاك ایران را به خون و فساد آمیخت         
هرگاه اهـل ایـران بـه سـلطنت مـا راغـب و               .عظمى از میان اهل اسلام رفع نخواهد شد       ة  مفسد

اسلاف کرام و آروغ عظام نواب همـایون    ۀ  آسایش خود را طالب باشند این ملت را که مخالف روی          
 ـ"اى دیگر  و به کتابت نسخه[ . باید تارك گردند   )1(ماست ه مـذهب سـنت و جماعـت سـالک      و ب
در [،  لیکن چون امام همام جعفر بن محمد الباقر علیه السلام امام به حق ناطق است      )2(]."گردند
چون حضرت امام جعفـر صـادق علیـه         ": اى دیگر به جاى عبارت مذکور چنین آمده است         نسخه

 او را   )3(،]."ترسول اکرم و ممدوح امم و اهل ایران بـه مـذهب آن حـضرت آشناس ـ               ۀ  السلام ذری 
 )4(".سرمذهب خود دانسته در فروعات مقلد طریقه و اجتهاد آن حضرت باشند

اى کتبـى درآورده و      نادر تأیید شرطهایش از سوى شوراى دشت مغان را به صورت عهدنامـه            
 نیمى از شروط )5(، در این سند که به وثیقه نامه معروف است     .رساند به امضاء اعضاء آن شورا مى     

 )6(.طرح وى براى وحدت اسلامى قرار داردة در حوز،  پذیرش سلطنتوى براى

، هـایى  البته تردیدى در مخدوش بودن میزان اعتبار و مشروعیت چنین تأییدها و وثیقه نامه             
  اجمـاع ،  لـیکن بـه هـر رو      . نیـست  )7(،ویژه بـا یـادآورى سرنوشـت میـرزا ابوالحـسن ملاباشـى             به

                                                 
، 1339انجمـن آثـار ملـى خراسـان،         : ، مشهد نادرنامه قدوسى،   راجع به مذهب نادر رجوع شود به محمد حسین         )١(

 .501 - 496صص پنج، شش و 
 .باشد عبارات درون قلاب، برگرفته از زیرنویسهاى مصحح متن مى )٢(
 .باشد عبارات درون قلاب، برگرفته از زیرنویسهاى مصحح متن مى )٣(
 .269میرزا مهدى خان استرآبادى، همان، ص  )٤(
 .307 - 302، همان، صص نادرنامه به محمد حسین قدوسى، رجوع شود )٥(
، سـمت،  2، چ هاى افشاریه و زندیـه   اجتماعى ایران در دوره    -تاریخ تحولات سیاسى    رجوع شود به رضا شعبانى،       )٦(

بیش از نیمـى از شـروط نـادر بـراى پـذیرش سـلطنت، در              حدیث نادر شاهى    در کتاب   . 38، ص   1378تهران،  
، تـصحیح، تحـشیه و   حـدیث نادرشـاهى  رجـوع شـود بـه    .(گیـرد  ى وحدت اسلامى، قرار مـى  حوزه طرح وى برا   

 ).28 - 27، صص 1376، مؤسسه انتشارات بعثت، تهران، 2تعلیقات رضا شعبانى، چ 
 و چهار شبانه روز متصل بر این نحو مجالس طلا آیین مرتب نمود کـه شـاید احـدى در مقـام مـستى حـرف                           " )٧(

و همـه کـس دم از اخـلاص و    . ى نسبت به سلسله علیه صفویه اظهار نماید ، میسر نـشد     ، و خواهش  [بزند]پوچى
نهایت، در آن اوقات میرزا ابوالحسن ملاباشى در چادر خود گفته بود کـه          . زدند ارادت نواب اشرف صاحبقران مى    

ا بـه سـمع     جاسوسـان ایـن خبـر ر      . "هر کس قصد سلسله صفویه نماید نتایج آن در عرصه عالم نخواهد مانـد             "
و دیگـر احـدى را یـاراى    . همایون رسانیدند که یوم دیگر طناب به حلقش انداخته در حضور اقدس خفه نمودند     

، بـه تـصحیح و بـا        آراى نـادرى   عالم محمد کاظم مروى وزیر مرو،       ".آن نبود، که در آن باب سخنى اظهار نماید        
' 
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 روز ایران شامل اعلام علماى شیعه در قبال طرح نـادر             که قدر مسلم واکنش اعیان آن      )1(سکوت
گونـه   اگرچه نادر به دفعات نشان داد کـه از هـیچ           .شایان تأمل است  ،   بود )2(براى وحدت اسلامى  

تـوان پـذیرفت کـه تمکـین      لیکن نمـى ، رزدو  مىاعمال خشونتى در پیشبرد سیاستهاى خود ابا ن       
لعملهاى مذهبى نادر شاه افشار که در مقایسه با         نسبى طبقات تأثیرگذار جامعه نسبت به دستورا      

فقط به دلیل  ،  آمد انقلابى در باورهاى مذهبى به شمار مى      ،  سنتهاى مذهبى شاه اسماعیل صفوى    
 . استبداد نادرى بوده است

ى دوران پایـان  یهـا ویژه اغتـشاشات و تباه  امان عصر صفوى به   هاى مذهبى بى   و گویى ستیزه  
لـزوم تـن دادن بـه    ، خـصوص شـورش پیـروز افغانهـا        اى داخلـى و بـه      ویرانگریهاى شورشه  آن و 

به صورت باورى ، تغییرات نادرىة اگرچه نه در حد و انداز، اصلاحاتى در عرف و عادات مذهبى را      
                                                                                                                   

جـونس هنـوى مخالفـت    . 455، ص 2، ج 1374، انتشارات علمى، تهران، 3 ج، چ 3مقدمه محمد امین ریاحى،  
، را در حـضور نـادر و بـا    )کنـد   یاد مـى - بى ذکر نام -که ازاو فقط با عنوان ملا باشى     ( میرزا ابوالحسن ملاباشى  

پادشـاهان  ":او را به حضور پادشاه جدید آوردند و وى چنـین گفـت            .... ": دارد شروط طرح مذهبى وى بیان مى     
قوانین ما از طرف خدا به پیغمبـر نـازل شـده اسـت و       . ى عالم را چگونه باید پرستید     حق ندارند بگویند که خدا    

 و از آنجا که هر تغییرى در مسائل مذهبى عواقب خطرناکى دربردارد، امیدوارم اقـدامى نکنیـد       ؛راهنماى ماست 
 تحریک بـه    چنین مطلبى ممکن بود مردم متعصب را      . که مخالف مصالح مومنین باشد و از فتوحات شما بکاهد         

خـود را داشـت و تنهـا مرجـع     ة ولى شاید این ملاى شریف تنها کسى بود که جـرأت ابـراز عقیـد              . شورش کند 
ولى ظاهراً رأى خداوند برآن قرار گرفـت کـه          . آمرانه نادر مقاومت کند   ۀ  توانست در برابر روحی    مهمى بود که مى   

زنـدگى نـادر   جونس هنوى، (".حال هدف تیر واقع شدسلطنت نادر برهاند، زیرا در همان ۀ او را از بردگى ظالمان 
البتـه از نظـر   ). 158 - 157، صـص  1346بنگاه ترجمه و نشر کتـاب،  : ، ترجمه اسماعیل دولتشاهى، تهران    شاه

 براى اروپائیـان  - به قطع نظر از چگونگى و مصدر آن -تردید طرح وحدت اسلامى  بایست داشت که بى دور نمى 
آخرین ؛بود، هنوى، بازرگان بریتانیایى نیز که نفـرت خـود را آشـکارا نـسبت بـه نـادر          به هیچ روى خوش آیند ن     

جهان گشاى شرق که ظهورش در آن عصر براى غرب نامنتظره بود، آشکارا در جاى جـاى اثـرش ابـراز داشـته              
  این ملاى خوش نیت اگر جلـوى      ": نماید است، پیشاپیش طرح وحدت اسلامى را محکوم به شکست برآورد مى          

هـاى مختلـف    شد، زیرا قرار بود قضیه را بـه علمـاى فرقـه    شور و هیجان خود را گرفته بود، بدان بلا گرفتار نمى          
شـد، و حتـى موافقـت ضـمنى حاضـران در         ارجاع کنند و طبیعى بود که در ارکان مذهبى تغییرى حاصل نمى           

 ).همان جا.("مورد وحدت مذاهب تأثیر مخصوصى نداشت
فقدان ابراز هیچگونه مخالفـت بـا طـرح مـذهبى نـادر          ۀ   که اجماع مزبور نسبى بوده، و به منزل        البته بدیهى است   )١(

دهـد   کردند تعریف جدید نادر از تشیع جوهر آن را به باد مى             بعضى از علماى ایران که ملاحظه مى       " ؛باشد نمى
ایـن مخالفـت بـا رفتـار     . ردنـد دهد، بلافاصله بـا آن مخالفـت ک    و آن را تا حد ما به الاختلافهاى فقهى تنزل مى          

 ).78حمید عنایت، همان، ص .("اى که خاص شیوه حکومت نادر بود سرکوب شد رحمانه بى
 .217 - 213، صص تاریخ اجتماعى ایران در عصر افشاریهرجوع شود به رضا شعبانى،  )٢(
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سیاسـت  ،  دار صفوى براى تقویت ارکان حکومتى خـود        ریشهۀ  سلسل.... " )1(عمومى درآورده بود؛  
 طور موفقى از تمایلات و احساسات مـذهبى مـردم          ه حال ب  مذهبى در پیش گرفته بود و در همه       

ى بى شمارى که از رهگذر نفوذ خرافات و عناصر ناصالح ایجـاد شـده               یهاگرفتار. کرد استفاده مى 
اندیـشید و    مصدر برخى ناملایمات براى مردم ایران شد و نادر این بار باید تدابیر قاطعى مى              ،  بود

او نیـز همـین نظـر را داشـتند و      مشاوران درست انـدیش . شد مىرو   هاز ریشه روب  ،  با عوامل مؤثر  
چنین مهمى حتـى بـه صـورت پیـشنهاد          ،  مناسب بود که در مجمع حقیقى اهل بینش و دانش         

، بـا توجـه بـه آنچـه در تـاریخ     .  مورد مداقـه قـرار گیـرد   "فرمایشى"صاحب قدرت و به اصطلاح      
 و .براى او افتخار بزرگى محسوب شـود    باید   "به حساب گرفتن مردم   "این  ،  بررسى است ۀ  شایست

 نـادر  )2(."او صورت نگرفتـه اسـت    ة  بدیهى است که مخالفتهاى موجهى نیز علیه اراد       ،  به هر حال  
دانست که برد در ایـن   به خوبى مى، ى که آغاز کرده بودا شاه افشار با اشراف دقیق بر قواعد بازي       

به تعبیرى دیگر بارورى یا عقیمى طرح       و  . بازى منوط به همبازى شدن امپراطورى عثمانى است       
از . دارد،  جهان اسلام است   بستگى کامل به قسطنطنیه که مدعى خلافت اسلامى و سرورى         ،  وى

برقــرارى صـلح و آرامــش در  ، سـوى دیگـر چنانچــه بـه ازاء کوتــاه آمـدنهاى عقیــدتى شـیعیان     
درتعریـف جدیـد    (  و اجتماعى اتباع این مـذهب  سرزمینهاى اسلامى و شناسایى حقوق مذهبى   

کـرنش  ،  سـنت نباشـد    اهـل از سوي مراجع مذهبی و سیاسـی        ) آن تحت عنوان مذهب جعفري    
 )3(.فایده خواهد بود عقیدتى عبث و بى

چارچوب طرح خود براى وحدت اسلامى را شفاف و در قالـب     ،  فوت وقت  وى بى ،  از همین رو  
) ق. هـ ـ1168 تا 1143طنت از سل(محمود اول ، اصولى کاربردى براى ارسال نزد سلطان عثمانى      

گانه را که بایستى به سلطان عثمانى عرضه شـود ترتیـب             آنگاه نادر شروط پنج   "نماید؛ تنظیم مى 
 )4(."داد

                                                 
هـاى   رسـید و داعیـه     نمـى آمد و اگر هم حتى نادر بـه ظهـور             اگر تغییرات عظیم پایان عصر صفوى پیش نمى        " )١(

هـایى را  یم سنى مذهب ایران الزامـاً دگرگون      آورد، باز هم قیام مرد     جدید سیاست مذهبى خویش را به میان نمى       
و لزوم همـاهنگى و همکـارى بیـشتر اهـل تـسنن و تـشیع را       . ساخت در نظام روحانى عصر صفوى ضرورى مى  

 .209رضا شعبانى، همان، ص . "داشت مبرهن مى
 .38 - 37، صص هاى افشاریه و زندیه  اجتماعى ایران در دوره-تاریخ تحولات سیاسى  همو، )٢(
، دفتـر نـشر   2، دفتـر اول، چ "مقالات تـاریخى "، نادرشاه و مسأله وحدت اسلامى    رجوع شود به رسول جعفریان،       )٣(

 .21 - 20، صص1376الهادى، قم، 
، کتابهـاى سـیمرغ وابـسته بـه مؤسـسه انتـشارات             3 چ ، ترجمه رشـید یاسـمى،     تاریخچه نادرشاه مینورسکى،  . و )٤(

 .56، ص 1363امیرکبیر، تهران، 
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ما در مقام   ،  خادم حرمین شریفین است   ،  فرمودند که چون پادشاه والاجاه روم     "پادشاه افشار   
به شـرط   ،  ه والاجاه روم فرستاده   دوستى این عهد که از جانب شما به عمل آمد به حضرت پادشا            

امـت سـید الثقلـین و       ۀ  گذاریم تا رفع اختلاف صورى از میان       بناى مصالحه مى  ،  قبول پنج مطلب  
من بعد رسم مؤالفت فیمـابین ایـران و         ،  خیرالاولین و الآخرین محمد رسول رب العالمین گشته       

 .روم مسلوك شود
طریق تقلید امام بحق ناطق جعفر صـادق        چون شما از عقائد سابقه نکول و        : مطلب اول آنکه  

اید قضات و علما و افندیان کرام روم اذعان بـه صـحت              اختیار و قبول کرده   ،   حق است  ۀکه از ائم  
 .آن کرده آن را خامس مذاهب شمارند

 مذاهب اربعه تعلـق     ۀمسجدالحرام به ائم  ۀ  معظمه ارکان اربع  ۀ  چون در کعب  : مطلب ثانى آنکه  
 ایـن مـذهب نیـز در یـک رکـن بـه       )1(]"معتقدان"، "پیروان" نسخى دیگر  به کتابت [ۀ  ائم،  دارد

 .ایشان شریک بوده به آیین جعفرى نماز گذارند

هر ساله از طرف ایران امیر حاج تعیین شود که به طریق امیر حاج مصر و                : مطلب ثالث آنکه  
از طـرف دولـت     ،  مقـصود رسـانیده   ۀ  معظم ـۀ  کعب شام در کمال اعزاز و احترام حجاج ایران را به         

 .عثمانیه با امیر حاج ایران نیز به دستور امیر حاج مصر و شام سلوك و مسلوك شود

بیـع و  ، اسراء هر دو مملکت نزد هر کس بـوده باشـند مطلـق العنـان بـوده     : مطلب رابع آنکه 
 .شرى برایشان روا نباشد

 را بـر وفـق   وکیلى از دولتین در پایتخت یکـدیگر بـوده امـور مملکتـین          : مطلب خامس آنکه  
 )2(".داده باشند مصلحت فیصل مى

که مطالب مزبـوره را بـه دوسـتى    "جدیت و پیگیرى نادر  ،  لیکن دولت عثمانى علیرغم اصرار    
 )3(،"در هر صورت فیصل و انجام دهند، التیام و یا به شمشیر خون آشام که فاصل هر امرى است     

 شاید این موضع متصلب که احتمـالاً      پیشنهادهاى وى براى وحدت اسلامى را همواره رد نمود و           
فرصتى تاریخى براى فـراهم  ، از روى مصالح سیاسى بود، بیش از آنکه از سر تعصب مذهبى باشد   

هاى تفوق جهـان مـسیحیت     تدریج نشانه  در اوان عصرى که به    ،  همسازگرى مسلمانان ۀ  آیى زمین 

                                                 
 .باشد عبارت درون قلاب بر گرفته از زیرنویس مصحح متن مى )١(
 .270 - 269میرزا مهدى خان استرآبادى، همان، صص  )٢(
 .414میرزامهدى خان استرآبادى، همان، ص  )٣(
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، بـه اتحـاد و انـسجام داشـتند    اى دیگر نیاز  رفت که آشکار گردد و مسلمانان بیش از هر دوره     مى
 .تضییع نمود

ى نادرشاه افشار در جهت پیوند با امپراطورى عثمانى و طرح اتحـاد اسـلامى وى در            تلاشها"
بـه دلیـل همـین      ،  گیـر  نیـز علیـرغم حـدود ده سـال کوشـش پـى            .  م 18/  هــ    12اواسط قرن   

اگرچه اتحـاد   . نتیجه نرسید به  ،  طلبیهاى طرفین  و ملاحظات سیاسى و رقابتها و جاه       یهابردار بهره
 نظامى منادى آن    -هاى سیاسى و ماهیت سیاسى       نظر از انگیزه   صرف،  در آن مقطع  ،  اسلامى نادر 

 و تعارضـات میـان دو قـدرت بـزرگ ایـران و عثمـانى را             یهـا توانست در سطح وسیعى درگیر     مى
ویژه در مقابل    هنها را ب  پیوند و اتحاد آ   ۀ  کاهش داده و یا از بین برده و برخلاف دوران صفویه زمین           

طـرح  ۀ امـا ایـن مـورد برجـست    ، دول اروپایى فراهم آورد و از این جهت بسیار مهم و اساسى بود         
عثمانى عملى نگردید و جهـان اسـلام همچنـان در    ۀ وحدت دولتهاى مسلمان نیز با امتناع خلیف 

 )1(."....آتش تفرقه و تجزیه سوخت

محاربه و مصالحه با دولت افـشار اگرچـه بـه         ،  اکرهدولت عثمانى در طول بیش از ده سال مذ        
زنى بر سر درخواستهاى غیرمـذهبى پادشـاه افـشار بـر             حاضر به چانه  ،  هنگام ضعف و یا شکست    

داد و بـه ویـژه از موضـع بـه            لیکن بر سر شروط مذهبى نادر کمتر نرمش به خـرج مـى            ،  آمد مى
 )2(. رسمیت نشناختن مذهب جعفرى کوتاه نیامد

جال سیاسى و مذهبى عثمانى با هیئت سفارت نادرشاه به سرپرسـتى عبـدالباقى              مذاکرات ر 
ى عثمانى در   یهاگیر جالبى از موضع  ۀ  نمون،  هجرى قمرى در اسلامبول   1149خان زنگنه در سال     

دو عالم معتبر میرزا ابوالقاسم کاشانى صـدر        .  سیاسى نادر شاه است    -قبال پیشنهادهاى مذهبى    
تـرین اعـضاى ایـن هیئـت بـه شـمار           برجـسته ،  ملاباشـى ایـران   ،  ى اکبـر  الصدور ایران و ملا عل ـ    

باب عالى رئیس افندى اسماعیل را با راغب محمد که چندین بار به سفارت ایـران                " )3(.آمدند مى
 نـادر شـاه   ةچون بعضى از شـرایط مقـرر  . مأمور شده بود معین گردید که با ایشان گفتگو نمایند      

                                                 
 .193، ص 1سید احمد موثقى، همان، ج  )١(
در همه آن مکتوبات اظهار شده بود که شرط عمده مصالحه ترك گفتگوى مذهب و رکن پنجم است و بـاب         ... " )٢(

 ".عالى تکلیف کرد که از براى اساس مصالحه و تعیین سرحدات مصالحه سلطان مـراد چهـارم قـرار داده شـود                     
 .3334، ص 5هامر پورگشتال، همان، ج 

 .216، ص تاریخ اجتماعى ایران در عصر افشاریه رجوع شود به رضا شعبانى، )٣(
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 یکـى قاضـى   .ر نفر از فقهاى درجه اول را به آنها ملحـق کردنـد  چها، راجع به مسائل مذهبى بود   
بزرگ آناطولى لیلى احمد افندى بود و یکى دیگر صاحب همان رتبه مسیح زاده عبـداالله افنـدى       

قضاوت مکه را داشت عبداالله افندى و قاضى قـدیم  ۀ بود و دو نفر دیگر رئیس دفتر فتاوى که رتب     
على پاشا که همراه سفارت ایران آمده بود مأمور شد کـه در             اسلامبول احمد افندى بودند و گنج     

قـاپو منعقـد بـود حـضور داشـته      ۀ محسن زاده در نزدیکـى باغچ ـ    ۀ  مجلس کونفرانس که در خان    
 مذهبى ایرانـى و عثمـانى در هـشت مجلـس برگـزار              - هیئت سیاسى    ة جلسات مذاکر  )1(".باشد
سـتیز  ، ن دو کشور انجامیده و براى چند سال      صلح میا ة   و اگرچه نهایتاً به عقد معاهد      )2(گردد مى

، لـیکن عثمانیـان در ابتـدا بـه تلـویح و در نهایـت بـه صـراحت        ، گردد میان دو دولت متوقف مى 
اصلى نادر که رکن طرح وحدت اسلامى وى بـود یعنـى بـه رسـمیت شـناختن مـذهب        ۀ  خواست

 در کـونفرانس  ": )3(ودنـد حقوق اتباع آن مذهب با اتباع مذاهب اربعـه را رد نم           جعفرى و تساوى  
پنجم که در سیزدهم سپتامبر وقوع یافت وکلاى مختار عثمانى سـعى نمودنـد بـر اینکـه سـفیر       
ایران را از صرافت مطالب مذهبى متصرف نمایند و اظهار داشتند که قبـول طریقـت جعفـرى از               

. اصـرار نمـود    لیکن سفیر در این بـاب        ؛رساند باطنى ایشان زیان مى   ة  براى مذهب پنجم به عقید    
وقتى که وکلاى مختار به بازدید ایلچى ایران رفتند به او حـالى کردنـد کـه از بـراى بـاب عـالى             

 )4(."...یک مذهب پنجم در دین و آئین قرار بدهد محال است که بتواند

ق میان ایران و عثمانى براى نـادر فرصـت پـرداختن بـه همـسایگان           . ه ـ1149صلح  ة  معاهد
 لــیکن )5(، آسـودگى لازم جهــت اشــتغال بـه اروپــا را فــراهم آورد  ، ولشـرقى و بــراى محمــود ا 

 مــذهبیش در عثمــانى -ى نــادر در شــرق او را از صــرافت تعقیــب اهــداف سیاســى یهاســرگرم
ق به سـلطان عثمـانى ارسـال داشـت          . ه ـ1154تهدیدآمیزى که در سال     ۀ  وى در نام  . بازنداشت
وقع داشتیم که امور خمسه را که متضمن اصـلاح     در عالم دوستى و برادرى ت     ...": نگارد چنین مى 

                                                 
 .3216، ص 4هامر پورگشتال، همان، ج  )١(
 .3218 - 3216همان مأخذ، صص  )٢(
ها حاضر به مذاکره درباره انعقاد معاهده صلح و آن قسمت از پیشنهادات نـادر شـاه کـه جنبـه سیاسـى                      یمانعث" )٣(

عبدالرضـا  ."دات وى کـه جنبـه مـذهبى داشـت نگردیدنـد     داشت شدند ولى به هیچوجه حاضر به قبول پیشنها        
 .163هوشنگ مهدوى، همان، ص 

 .3217، ص 4هامر پورگشتال، همان ، ج )٤(
 .84رجوع شود به رضا شعبانى، همان، ص  )٥(
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 ولـى  ؛بر وجه اتم و اکمل فیصل دهنـد   ،  اسلام بودند ۀ  حال مسلمین بود آن حضرت نیز که خلیف       
ایـم بـه     دور و نزدیک و دوست و دشمن حرفـى گفتـه          ۀ  چون میان  .امتناع ماند   ة  آن خود در عقد   

 لیکن پافشارى نادر بر پذیرش   )1(."....مباشی و متوجه آن مرز و بوم مى      ،  طلب حرف خود عازم روم    
طرح وحدت اسلامى از سوى سلطان عثمانى سودى نداشت و دولـت عثمـانى بـه ویـژه پـس از                     

بـیش از پـیش از      ،   و ترکستان  )2(" که در تمام جهان انعکاس یافت      "فتوحات نادر در هندوستان     
هاى مـذهبى   در مقابل خواستههاى وى   پادشاه افشار اندیشناك شده و با بدبینى نسبت به انگیزه         

 .نادر مقاومت نمود

اصرار نادر بـراى    ،  غریب آنکه عثمانى در ستیز با پادشاه افشار که به ظاهر موجب اساسى آن             
نجا پیش رفت که از سویى دست به تلاش پردامنـه           آتا  ،  تقریب مذهبى شیعیان و اهل سنت بود      

هول را کـه ادعـاى پـسرى شـاه سـلطان           صفى میرزاى مج  .... ": !زد براى احیاى دولت صفوى مى    
گرى درآوردند و او را وارث حقیقـى تخـت و            کرد مجدداً در میدان پولتیک به جلوه       حسین را مى  

تاج ایران دانستند و مورخ دولتى صبحى محمد افندى یادداشتى در ذیحـق بـودن آن شـاهزاده                  
سـى نوشـت کـه در ایـران         اى در این باب بـه زبـان فار         جعلى بنوشت و رئیس افندى انتشار نامه      

مهماندار و مأمورین جهت دربار او معین کردند و به دفتـردار حکـم شـد اسـباب                  . منتشر نمایند 
 و از سوى دیگر فتـواى تکفیـر شـیعیان را صـادر              )3(".سلطنت او را در کمال تجمل مرتب نماید       

الاسـلام و افنـدیان     سوار فرمانى از پادشاه سکندر جاه روم که بر طبق فتواى شیخ             ... ": نماید مى
ایـران عمومـاً   ۀ قتال و اسر طایف ـ: عظام صادر شده بود به نظر خورشید اثر رسید مشعر بر اینکه             

 )4(".مباح و مذهب ایشان مخالف مذهب اسلام است

آیـى حـدود    انعقـاد گـردهم  ، آخرین و مهمترین اقدام نادر در راستاى طرح وحـدت اسـلامى           
در سـال   ،  مـاوراءالنهر و بـین النهـرین      ،  افغانستان،  از ایران  مى از علماى مذاهب اسلا    )5(هفتاد تن 

این گردهم آیى که با هدف حل و فصل اختلافات مـذهبى  ۀ نتیج. باشد در نجف می، ق. ه ـ1156
                                                 

 .372میرزا مهدى خان استرآبادى، همان، ص  )١(
 .379، ص 2سر پرسى سایکس، همان، ج  )٢(
 .3314، ص 5هامرپورگشتال، همان، ج  )٣(
و . 3320، ص 5و نیز رجوع شود به هـامر پورگـشتال، همـان، ج    . 385میرزا مهدى خان استرآبادى، همان، ص        )٤(

 .94مینورسکى، همان، ص .و
 .312رجوع شود به محمد حسین قدوسى، همان، ص  )٥(

156وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

اى به امضاء علمـاى      انتشار بیانیه ،  آید اى کم نظیر به شمار مى      منعقد گردید و در نوع خود تجربه      
 نجــفۀ اتحــاد مــذاهب اســلامى بــود کــه مــشهور بــه وثیقــراجــع بــه ، آیــى حاضــر در گــردهم

چون تمامى علماى ایران و بلخ و بخارا و افغـان و سـایر بـلاد تـوران در رکـاب اقـدس             ".باشد مى
 ـ         هحاضر بودند و همگى همت آن حضرت مصروف ب         امـت  ۀ  اتحاد مذهب اسلام و رفع نزاع از میان

ۀ  و توابع بغداد را نیز احـضار و در آسـتان           علماى مشهدین شریفین و حله    . حضرت سید الانام بود   
غرویه مجلس مذاکره و انجمن محـاوره انعقـاد دادنـد کـه طـرفین بـا       ۀ بهیۀ  علویه و عتب   ۀمقدس

 لهـذا علمـاى     . مغایرت را منقطـع سـازند      )1(مواد منافرت را مندفع و حبل     ،  یکدیگر گفتگو نموده  
 مقاوله که مشرب ملت عذب محمدیه را        بعد از ،  فریقین در آن درگاه عرش اشتباه مجتمع گشته       

 راقم حـروف    ةمسود  هاى مشعر بر کیفیت ماجرى ب      وثیقه،  از آلایش شکوك شبهات تصفیه دادند     
 غرویه ضبط و بهـر      ۀمقدسۀ  و نقلى از آن در خزان     ،  مهر همگى افاضل و حضار مختوم       همرقوم و ب  

غرض از  : ستا  مزبوره این ۀ   وثیق شرح. سوادى از بلدان ممالک محروسه سوادى از آن انفاذ یافت         
ست که چون بعد از بعثت حضرت خاتم النبیین صلى االله علیه و آله              ا   نمیقه آن  ۀتحریر این وثیق  

 ـ      مـساعى مـشکوره و   ۀ اشـاع ، بـذل نفـوس و امـوال     ههریک از خلفاى راشدین در تـرویج دیـن ب
قون الاولون من المهاجرين و     والساب"ۀ  وافى هدای ۀ  پوش تشریف آی   پیرایه،  مجاهدات مبروره کرده  

کبار که اهـل حـل و عقـد         ۀ  اجماع صحاب   هبعد از رحلت جناب سیدالابرار ب     .  گردیدند )2("الانصار
 )4(ثـانى ۀ نص نصب اصحاب بر خلیف  ه و بعد از آن ب)3(اولۀ اند بناى خلافت بر خلیف   امت بوده  کار

اسداالله الغالب مظهرالعجايـب ومظهـر        هبو   ا ازذوالنورین و بعد      هشوراى و اتفاق ب     هو بعد از آن ب    
و هر یک از خلفـاى اربعـه در مـدت خلافـت             ،   قرار گرفت  الغرايب على بن ابيطالب عليه السلام     
ة رسم مصادقت ملحوظ و حـوز    ،  ى از شوایب اختلاف بوده    خود ناهج مناهج التیام و ایتلاف و معرّ       

بعد از انقضاى آن مدت که خلافـت  . ندا داشته را از تطرق شرك و کین محفوظ می        ملت محمدي 
، ایشان نیز به همین ملت و عقیده باقى بودنـد   ،  به بنى امیه و بعد از او به بنى عباس انتقال یافت           

                                                 
 ).زیرنویس متن. ("نخل": "و"در نسخه  )١(
 ).زیرنویس متن. ("یان از مهاجران و انصارپیشى گیرندگان پیشین":101، آیه 9سوره  )٢(
ثانى اثنین اذهما فى الغار صدرنشین مـسند خلافـت احمـد مختـار     " این جمله را اضافه دارد "و" و   "ب"نسخه   )٣(

 ).زیرنویس متن("بکر الصدیق رضى االله عنه ابى
.  را اضـافه دارد "االله عنـه   فاروق اعظم مزین المنبر و المحراب عمر بن خطاب رضـى            " جمله   "و" و   "ب"نسخه   )٤(

 ).زیرنویس متن(
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تا اینکه در سال نهصد و شش هجرى که خاقان کشورستان شاه اسـماعیل صـفوى خـروج و بـر                   
ت خلفـاى      تعلیم علماى آذربایجان و گیلان      همعارج سلطنت عروج کرده ب      و اردبیل تزییـف حقیـ

کـه  (*) آن سب و رفـض را     ة  علاو هقلوب عوام از مطاوعت و متابعت ایشان نموده ب        ۀ  ذیشأن و امال  
 شـایع و در منـابر و        )1((*)کـشد  خامه اسلۀ اللسان از هجنت ذکر آن صریر در کام خاموشى مـى            

معنى اهل سـنت و       سبب این   هبو  ،  گونه اقوال اعلان و انواع فضایح و فظایع کردند         این مساجد از 
قتل و نهب و اسر این فرقه را مباح دانستند و نتیجۀً            ،  جماعت آغاز معادات و ترك مصافات کرده      

که اسراى امت    حدي هب،  (*)از طرفین باعث قتل و غارت و فتنه و آشوب بین المسلمین گردیدند            
 و این مقدمـه تـا ایـام دولـت         )2((*)بیع و شرى گشتند   ۀ  خیرالورى در فرنگ و باقى ولایات عرض      

قندهار ۀ   تا اینکه رفته رفته ترکمانیه دشت و افغانی        .خاقان مغفور شاه سلطان حسین متداول بود      
و رومیه از اطراف رخنه در بنیان ممالک ایران انداخته و اساس سلطنت و ملک را ویران کـرده و            

امرى تعلق    هیت مالک الملک لم یزل ب     چون مش . قلع و استیصال ایرانیان را بر خود لازم دانستند        
ر     لهذا کوکب ذات بی   . یدآ  ساحت ظهور و شهود می      همکنون ب ة  گیرد اسباب آن از پرد     همال و نیـ

ملجـاء الـسلاطین و   ، وجود سعادت اشتمال اعلى حضرت قدر قدرت کیوان مهابت مریخ صـلابت          
 ـ       برق خ ـ ،  قهرمان دودمان رفیع الشأن ترکمانیه    ،  مرجع الخواقین     هرمن سـوز سرکـشان جهـان ب

ظل حضرت سبحان نادر دوران خلدّاللّه ، تاج بخش ملوك ممالک هند و توران      ،  تأییدات سبحانّیه  
نحوى که در ابتـداء تـاریخ نـادرى تفـصیل حـال خجـسته مـآلش مـذکور و                      هب،  ملکه و سلطانه  
حت ایـران   از مطلع ملک ابیورد آغاز طلوع و بنیاد سـطوع کـرده ظلمـت زداى سـا                ،  مسطوراست

زور بازوى تأیید الهـى و      هب،  تصرف غیر درآمده بود      هاقتضاى انقلاب دهر ب     هگشته ممالکى را که ب    
اقبال شاهنشاهى انتزاع و کسر بنیان شوکت ارباب عناد و نزاع نمودند تا اینکـه در              ۀ  قوت سرپنج 

احـضار و  کـه عمـوم وضـیع و شـریف ایـران را      ، سال هزار و صد و چهل هشت در شورى کبراى    
سلطنت اختیار نمـوده بنـائى    همجلس مشورت را انعقاد دادند که آن جماعت هرکس را خواهند ب     

اهالى ایران دست در دامن ابرام و الحاح زده عرض کردند که خداونـد عـالم                ،  بر کار خود بگذارند   
م الهـى  ما را اختیارى در تغییر حک   ،  ما کرامت فرموده   هآن حضرت و آن حضرت راب      هپادشاهى را ب  

عرض و نفـس    ،  که از روز اول صیانت ما کرده       نحوي ه ب .نیست و این سلطنت حق آن جناب است       
                                                 

 ).زیرنویس متن( عبارت بین دو ستاره وجود ندارد "ح"در نسخه  )١(
 ).زیرنویس متن. ( عبارت بین دو ستاره وجود ندارد"ط"در نسخه  )٢(
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بــاز در مقابــل محارســت مــا باشــند و ، انــد مــسلمانان را از چنــگ دشــمنان قــوى رهــایى داده
اعلیحضرت شاهنشاهى نیز فرمودند که هرگاه اهالى       . امید دیگرى نگذارند   هستمدیدگان ایران را ب   

سلطنت ما راغب و آسایش خود را طالب باشند در صورتى مسؤول ایشان تلقى به قبـول                  ه ب ایران
اسلاف کرام و آباء عظـام نـواب   ۀ حصول خواهد شد که سب و رفض را که مخالف روی     هو مقرون ب  

ایشان نیـز  . تارك و بر منهج حقیت خلافت خلفاى راشدین سالک و ناسک شوند   ،  همایون ماست 
امانیت متفق الآراء این حکم قدسى را بـسمع اذعـان اصـغاء و وثیقـه                ۀ   بدون شائب  از راه حقانیت  

اعلیحـضرت شاهنـشاهى نیـز در ازاء ایـن     . عامره سـپردند ۀ خزان هبراى توکید این مطلب نوشته ب     
از اعلیحضرت سکندر حشمت باسـط بـساط امـن و           ،  عثمانى کرده ۀ  دولت علی ۀ  معنى ایلچى روان  
ين و خاقـان البحـرين خـادم        سلطان الـبر   )1(" اللّه یأمر بالعدل و الاحسان     انّ"امان ناشر رایات    

داور دارا درایت کیخسرو غلام و خـدیو گـردون      ،  الحرمين الشريفين ثانى اثنين اسكندر ذوالقرنين     
 .شکوه انجم احتشام پادشاه اسلام پناه روم ابداالله بقائه طالب پنج مطلب شدند

را کـه از مـذاهب       و رفض نکول و مذهب جعفري      ید سالفه و سب   اهل ایران از عقا   : اول اینکه 
قضاة و علمـا و افنـدیان کـرام روم اذعـان کـرده آن را خـامس مـذاهب          ،  قبول نموده ،  حقّه است 
 .شمارند

، مذاهب اربعـه تعلـق دارد  ۀ ائم همسجد الحرام بۀ  معظمه ارکان اربع  ۀ  چون در کعب  : دوم اینکه 
بعد از ایـشان علیحـده بـا امـام خـود            ،  ى با ایشان شریک بوده     مذهب جعفرى در رکن شافع     ۀائم
 .آیین جعفرى نمازگزارند هب

، طریق امیر حاج مـصر و شـام   ههر ساله از طرف ایران امیر حاج تعیین شود که ب        : سیم اینکه 
عثمانیـه امیـر حـاج    ۀ مقصود رساند و در دولت علیۀ کعب هایران را ب در کمال اعزاز و اکرام حجاج     

 .ن تالى امیر حاج مصر و شام باشدایرا

اسراى دو مملکت در نزد هر کس بوده باشند مطلق العنان بوده بیع و شرى بر                : چهارم اینکه 
 . ایشان روا نباشد

وکیلى از دولتین در پاى تخت یکدیگر بوده امور مملکتین را بر وفـق مـصلحت                : پنجم اینکه 
 ـوسیله رفع اخت این هداده باشند که ب   فیصل می  امـت حـضرت سـید    ۀ لاف صورى و معنوى از میان

                                                 
 ).زیرنویس متن("فرماید بعدالت و احسان بتحقیق خدا مى":92، آیه 16سوره  )١(
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 رسـم الفـت و بـرادرى فیمـابین     )1("انمّا المؤمنون اخوة" مقتضاى همن بعد ب  ،  گشته) ص(الثقلین  
امناى دولت ابد پیونـد عثمـانى چنـد مطلـب را کـه عبـارت از                 . اهالى روم و ایران مسلوك باشد     

ت            تعیین امیر حاج و اطلاق اسراى جانبین و بودن وکیـل             در مقـر دولتـین باشـد قبـول و حقیـ
محاذیر شرعیه و معـاذیر ملکیـه موقـوف سـاخته      هباقى مواد را ب،  مذهب جعفرى را تصدیق کرده    

اعـذار و   ۀ  از آن طرف اقام   ،  ایلچیان ذیشان مخصوص این مطلب از طرفین آمد و شد کرده           .بودند
چون در عرض . شد  اظهار جواب می برهان ساطعه و حجج قاطعه القاء و       هرد اعتذار ب   هازین طرف ب  

آمد و شد سفرا صورت انجام نیافت دریـن سـال خجـسته فـال                ههفت هشت سال این مقدمات ب     
همـایون قـاآنى و اردوى ظفـر        ۀ  کوکب،  باشد که موافق هزار و پنجاه و شش هجرى مى        ،  تنگوزئیل

 ـ     ،  عزم اینکه در خاك روم     همقرون خاقانى ب   گـو آتـش فتنـه را       آب گفت  هخالى از هواى نفـسانیت ب
 از تمامى مملکت ایران و بلـخ و   .اهل اسلام منتفى گردانند   ۀ  فساد و نزاع را از میان     ۀ  منطقى و مای  

موکب منـصور    هاین امور ب  ۀ  بخارا شیوخ اسلام و قضاة کرام و علماى اعلام را براى مذاکره و مقاول             
ملک مـوروثى   ۀ   را با مقدم   رسم مهمانى وارد آن سرزمین گردیدند که مطالب معهوده         هاحضار و ب  

ائز و در این وقت که در نجف اشرف بعتبه بوسی و تقبیل تراب روضه علیه غرویـه ف ـ             .طى نمایند 
جمعى از علماى نجف اشرف و کربلاى معلى و حله و محال توابـع بغـداد را در                  ،  مشرف گردیدند 

گونـه    در مذهب هیچ   عزّ نفاذ پیوست که چون     همجدداً امر همایون ب   ،  گفتگو حاضر ساختند  ة  حوز
ب و رفض که از بدو دولت صفویه در میان امت نبویه شـیوع        قصورى و فتورى نیست الا شیوع س

 منهل امت   .علماى کرام که دعائم کاخ اسلامند با یکدیگر مجلس محاوره و مذاکره آراسته            ،  یافته
اصـفا  ،   گشته است  گل و لاى شکوك و شبهات      هنبویه را که از هجوم افواج اختلاف امم آمیخته ب         

لهذا مـأمورین مقـرر   . فساد را اطفاء دهندة صفوت و سداد نایر، ماء معین  هزلال حق ارشاد و ب     هو ب 
در درگاه عرش اشتباه حضرت یعسوب الدین و امام المتقین امیـر المـؤمنین علـى بـن ابیطالـب       

ر مـشهد شـریف   نهجى اسـت کـه د     هماجرى ب ،  علیه السلام بطى مقاولات و اظهار عقاید پرداخته       
 .یابد شهادت آن حضرت نگارش می هب

بعـد از رحلـت     : نادریه و علماى ممالک ایران اینکـه      ة  داعیان دوام دولت قاهر   ۀ  اسلامیة  عقید
اول ابـوبکر صـدیق و      ۀ  اجماع امت بر خلیف    هحضرت سید المرسلین صلى االله علیه و آله خلافت ب         

 ـ   (*) ابنص و اتفاق بر فاروق اعظم عمر بن خط         هب بعد ازو  شـورى اتفـاق اصـحاب بـر         هو بعد ازو ب
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اسداللّه الغالب على بن ابیطالب صلوات اللـّه و سـلامه علیـه قـرار یافتـه        ه و بعد ب   )1((*)ذوالنورین
والسابِقُونَ اَلاّولونَ من المُهاجرين و الاَنصار و الّذين اتبعوهم باحـسان           "ۀ  وافى هدای ۀ  بمؤدى آی 

لَقَد رضى اللّه عن المُؤمنين إذ يبايعونك "ۀ شریفۀ فحواى آی ه و ب  )2("وا عنه رضى اللّه عنهم و رض    
اَصـحابى كـالنجوم بـايهم اقتـديتم        "  و حـدیث شـریف       )3("تحت الشجرة فَعلَم مـا فى قُلـوم       

افقت همه با یکدیگر رسم مو    ،  بر حق و ربط مواصلت فیمابین ایشان محقق بوده        ۀ   خلیف "اهتديتم
حدى رسم مؤاخات فیمابین ایشان مرعى بوده کـه بعـد    هو ب،  اند داشته و بدون مغایرت سلوك می    

حـضرت   آنواول و ثانى از دار دنیا از جناب مرتضوى سؤال حـال ایـشان کردنـد    ۀ از رحلت خلیف 
قّ           "فرمودند    در شـأن    اول نیـز  ۀ   و خلیف ـ  "امامان قاسطان عادلان کانا علىَ الحقّ و ماتا علـى الحـ

گفتنـد   جناب مکرر مى ثانى در حق آنۀ  خلیف"لَست بخيركُم و على فيكُم "جناب مرتضوى گفته  
کمال رضامندى ایـشان از یکـدیگر دلالـت دارد بـسیار             ه و نظایر این که ب     "لَولا على لَهلَك عمر   "

 رفـض   وسـب ۀ اشـاع ، در سال نهصد و شش هجرى که شاه اسماعیل صفوى خروج نمـود            . است
و مـورث   ،   نهـب امـوال عبـاد گردیـد        أخلفاى ثلاثه نمود و این معنى باعث ظهور فساد و منـش            هب

ضَت و معادات فیمابین اهل اسلام شد       قُل اللهم مالك المُلك تؤتى المُلك      "مقتضاى   هب تا اینکه    .مبغَ
وق قلمـى شـد   که در ف ـ نحوي ه شاهنشاه عالم پناه سریر آراى تخت سلطنت گشته ب       )4("من تشاءُ 

خود ۀ در شوراى کبراى صحراى مغان از این داعیان استکشاف فرموده ما نیز عرض عقاید اسلامی    
عقایـد  ، علویه از داعیان مجدداً استفسار فرمودندۀ  علیۀمقدسۀ  حال نیز که در روض.نموده بودیم 

ى راشدین را بـه     جوییم و خلفا   ى تبرى می  نهج مسطور است که از رفض و تبرّ        هداعیان ب ۀ  اسلامی
دانـیم و شـک و شـبهه نـداریم            على التحقیق حضرت سید المرسـلین مـی        ۀترتیب مذکور خلیف  

عثمانیه تـصدیق   ۀ  که جناب قدوة العلماء الاعلام شیخ الاسلام و افندیان عظام دولت علی            نحوي هب
م و باشـی  آن حضرت و برین عقیده راسخ و ثابـت قـدم مـی         ۀ  اند مقلد طریق   مذهب جعفرى نموده  

 غـش   ۀقلب و نقد این مدعى مصفا از شایب       ،  آنچه سمت تحریر یافته محض خلوص فؤاد و صمیم        

                                                 
 ).زیرنویس متن.( عبارت بین دو ستاره وجود ندارد"ح"در نسخه  )١(
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ظهور رسد از دین بیگانه و مورد غضب خداى یگانـه و سـخط    هو قلب است و هرگاه خلاف از ما ب    
 . شاهنشاه زمانه باشیم

 و توابـع بغـداد   اقلّ داعیان دولتین علیتین علماى نجف اشرف و کربلاى معلى و حلـّه        ة  عقید
      ملـل مقبـول و      ۀرسول اکرم و ممدوح کل امم و نزد ائم        ۀ  آنکه امام جعفر صادق علیه السلام ذری 

، انـد و نـزد داعیـان تحقـق یافتـه      علماء بلاد ایران عرض و تحریر کرده که  و از قراري.مسلم است 
 از اهل اسـلام و امـت   حقیت خلفاى کرام و همزبور قائل ب ۀ   اهل ایران صحیح و فرق     ۀعقاید اسلامی 

این فرقه اظهار عداوت دینـى       هو هر کس که ب    ،  باشند حضرت سید الانام علیه الصلوة و السلام می       
 ۀدر داردنیا محاکم ـ، و ملت کند او از کسوت دین عارى و خدا و رسول و اکابر دین ازو برى بوده                

 .هد بودار شدید البطش و القهر خواجب او با سلطان عصر و در سراى عقبى با

اهـالى ایـران    ۀ  اسلامیۀ  صحیحة  اقلّ الدعاة علماى قبۀ الاسلام بخارا و بلخ اینکه عقید         ة  عقید
اند و این فرقه داخل اهل اسلام و امت حضرت خیرالانام            ست که علماى فوق بیان نموده     ا نحوي هب
فاعت این جماعت اظهار عداوت نمایـد خـارج از دیـن و محـروم از ش ـ                هباشند و هر کس که ب      می

حضرت سید المرسلین بوده در دنیا بازخواست آن با پادشاه آفاق و در عقبـى بـا شاهنـشاه علـى      
مـذاهب اربـع    ۀ  الاطلاق خواهد بود و اختلافى که معتقدین عقاید مسطوره را در فروعات بـا ائم ـ              

باشد منافى و مغـایر اسـلام نیـست و اصـحاب ایـن اعتقـاد از اهـل اسـلام و قتـل و نهـب و                             می
 )1(.بر یکدیگر حرام است، اند هدیه و برادر دینیرفین که مسلمان و امت محماسرط

نجـف شـد    ۀ  آیى که با هدایت نادر منجر بـه صـدور وثیق ـ           شرح مذاکرات مذهبى این گردهم    
شیخ عبداالله افندى بن حسین بغدادى مشهور به سویدى که          ،  آنۀ  توسط یکى از اعضاى برجست    

آیـى   به نجف اعزام شده و در گردهم      ،  سوى احمد پاشا حاکم بغداد    از  ،  به درخواست پادشاه افشار   
المسكية فى  النفحة"و  " الحجج القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية    "در دو اثر وى     ،  شرکت جسته بود  

 تکرار مناظراتى دیرینـه اسـت کـه         )3(آیى مذاکرات این گردهم  )2(. آورده شده است   "الرحلة المكية 
 و چیـزى  )4(.ها پس از آن نیـز جریـان دارد   نجف جریان داشته و سدهآیى  ها پیش از گردهم  سده

                                                 
 .394 - 387، همان، صص میرزا مهدى خان استرآبادى )١(
ــوی  )٢( ــه رســول جعفریــان، همــان، دفتــر اول، زیرن   و محمــد حــسین قدوســى، همــان،.40س ص رجــوع شــود ب

 .312 - 311صص 
 .319 - 311رجوع شود به محمد حسین قدوسى، همان، صص  )٣(
ر مذهب مادام کـه بـه   اندیشیدند که پیرو ه  اگر در آن مجلس به جاى آنکه چنان بحثها عنوان شود به این مى            " )٤(

' 
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تـأثیر نداشـت و بـا    ،  و سـطحى آن    هاى ظـاهرى   جز سطوت و وحشت نادرى در تحدید و فیصله        
آیى نجف حتى در دولت افـشاریه نیـز بـر بـاد رفـت و حکایـت              نتایج گردهم ،  مرگ پادشاه افشار  

 .ناهمسازگریهاى مذهبى همچنان باقى ماند

 ـ   -شکست کوششهایى که در راه آشـتى شـیعه          ،   على الظاهر  " و ،  خـرج رفتـه بـود      ه سـنى ب
هر یک از دو فرقه به دلائل سیاسـى یـا عقیـدتى در           ۀ  ناشى از امتناع سرسختان   ،  شرحش گذشت 

ولى این امتناع که صـرفاً بـا محاسـبات           .شود جهت حفظ چیزى است که اصل ابدى انگاشته مى        
 یعنى فلج فکر    ؛خود معلول یک ناتوانى عمیق و زیانبار است       ،  شود سیاسى و دنیوى سنجیده نمى    

هـیچ امیـد و     ،   مادام که طرفداران هر دو فرقه تعصبات مکتب خود را وحى منزل بینگارند             .دینى
اول در کمبـود هـم سـخنى جـدى بـین            ۀ  در درج ،  این فلج فکرى  . افق بازى براى آشتى نیست    

هم سخنى عبارت است از تعاطى افکار و تحـول یـک            مهمتر اینکه   . گر است  اصحاب دعوى جلوه  
فکرى بر اثر مواجهه با نظام دیگر و حاصل نامرئیش همانا همدلى اسـت و طبعـاً              ۀ  لایتغیر انگاشت 

 )1(".این همدلى در این میان غائب است

 ـ  هاى آشکار و احتمالاً  راجع به انگیزه   و امتنـاع  ، طـرح وحـدت اسـلامى   ۀ  پنهـان نـادر در ارائ
ة سـیر ۀ گونه کـه از مطالع ـ  آن. آراى گوناگونى ابراز گردیده است، عثمانى در پذیرش آن ۀ  لجوجان

منـد از   بهـره ، عمر بـن عبـدالعزیز   وى همچون ،  آید نادر پیش و پس از دستیابى به سلطنت برمى        
، و مانند مـأمون . نبود،  رهنمون باشدیهاسلامت نفس و شناختى برآمده از ایمان که به همسازگر        

وى  .آمـد  مند به مباحث ملل و نحل و مذاهب و فرق به شـمار نمـى   هى اندیشمند و علاق  فرمانروای
جنبـشى مـذهبى و نـه چـون سـلطان           ة  پـرورد ،  نه مانند شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب اول        

توان گفت   و بنابراین مى  . بایزید دوم و سلطان سلیم اول برخوردار از آموزش مذهبى مدرسى بود           
هـاى مـذهبى    محـیط و یـا آمـوزه   ۀ توانست زاییده و قوام یافت ى در وى نمىوحدت اسلام ۀ  اندیش

                                                                                                                   
رود، کـارى درسـت      یگانگى خدا و نبوت پیغمبر و روز رستاخیز معتقد است، مسلمان و اهل قبله به شـمار مـى                  

فرجام، که شـاید از لحـاظ صـراحت          آخرین این دست مناظرات بى    ). 357سید جعفر شهیدى، همان، ص      .("بود
ه دلیل بهره بـردارى از فـن آورى جدیـد، از لحـاظ              سابقه و به طور قطع ب      هاى رودرو، بى  وقاحت آلوده در نشست   

نظیر بوده است مجالس مناظراتى بود که میان تعدادى از علماى شیعه و سـنى در رمـضان                کثرت مخاطبین بى  
 در لندن، برگـزار و بـه صـورت زنـده            "المستقلة"اى   ماهوارهۀ  ق در استودیوى شبک   . ه ـ1423/ش. ه ـ1381سال  

 .صرى مناظرات مزبور در سایتهاى اینترنتى نیز قابل دسترسى استآرشیو سمعى و ب. پخش گردید
 .79 - 78حمید عنایت، همان، صص  )١(
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هایى از   نشانه)1("شوراى کبرى صحراى مغان"و حتى در عملکرد وى تا چند سال پیش از        . باشد
هاى متعـددى کـه بـراى     انگیزه، به هر رو  )2(.توان یافت  بیگانگى با روح همسازگرى اسلامى را مى      

 : توان به صورت ذیل برشمرد  مطرح گردیده است را مىطرح وحدت اسلامى نادر

 )3(.دیرپاى صفویه و مخدوش ساختن مشروعیت آنۀ عقیدتى سلسلۀ  از میان بردن پشتوان-

 از میان برداشتن اسباب تفرقه و کین جوییهـاى مـذهبى در ایـران بـزرگ و فـراهم آورى                     -
 )4(.فشاریهیکپارچگى و نزدیکى میان رعایاى امپراطورى وسیع اۀ زمین

اى از نیـروى نظـامى     جلب اعتماد و همدلى سپاهیان سنى مذهب که بخش قابل ملاحظـه    -
 )5(.دادند گشاى افشار را تشکیل مى جهان

یى چـون رهبـرى جهـان       یهـا بلنـد پرواز  ۀ   کسب مشروعیت و محبوبیت فرامذهبى که لازم       -
 )6(.باشد اسلام مى

                                                 
. ق، به قلم میرزا مهدى خـان اسـترآبادى  . هـ1160توصیف شوراى ن در متن صلح نامه ایران و عثمانى در سال              )١(

 .415میرزا مهدى خان استرآبادى، همان، ص 
ق . هـ ـ1145منظوم احمد پاشا والى بغداد که به احتمال فراوان در سال          ۀ  وم نادر به نام   رجوع شود به پاسخ منظ     )٢(

آمیز والى عثمانى بغداد، بـه مـذهب وى و امـام حنیفیـان ناسـزا       توهینۀ نادر در پاسخ به نام . نگاشته شده است  
 کتاب مـذکور،    شایسته است نظر مصحح محترم    ). 115 - 112، صص   حدیث نادر شاهى  رضا شعبانى،   .(گوید مى

هاى یـاد شـده داراى اصـالت و سـندیت       این که نامه": فوق الاشاره در اینجا آورده شود ۀ  راجع به اصالت دو نام    
تواند باشد ظـن غالـب     مطمئنى باشد، بر این بنده محقق نیست ولى با نظر به ملاحظاتى چند، نامربوط نیز نمى               

ت و دنیادارى جائى بـراى خـود داشـته و کـسانى را هـم      آن است که لاف و گزاف در آب و هواى آن روز سیاس      
هاى اجتمـاعى  شن جنگ، نگربرخى نکات بدیع از باب شناخت نقطه نظرهاى طرفی  ! داشته است  مشغول نگاه مى  

شده و تبلیغانى که در جهت تخویف و تخفیف حریف به کـار     خاص هر سو، نوع مسائلى که فى مابین مطرح مى         
 ).15همان مأخذ، ص (".هاى تاریخى آن ایام و تحلیل شخصیتها قابل اعتنا استیرفته، از دیدگاه بررس مى

، 2رسى سـایکس، همـان، ج       و سرپ . 209، ص   تاریخ اجتماعى ایران در عصر افشاریه     رجوع شود به رضا شعبانى،       )٣(
، ردیـن و دولـت در ایـران، نقـش علمـا در دوره قاجـا               و حامـد الگـار،      . 77و حمید عنایت، همان، ص      . 365ص
 .62 - 60صص

رسـول جعفریـان، همـان،      و رضا شعبانى، همـان جـا و         . 980، ص 3به محمد کاظم مروى، همان، ج       رجوع شود    )٤(
 .و حامد الگار، همان جا. 26دفتر اول، ص

حـدیث  رضـا شـعبانى،     .160و جـونس هنـوى، ص     . 268، ص   1مـان، ج    رجوع شود به محمـد کـاظم مـروى، ه          )٥(
نیروهاى مذهبى در قرن هجـدهم و      و همو،   . جا و حامد الگار، همان جا      ، همان  و حمید عنایت   38، ص نادرشاهى
 .226، صنوزدهم

و محمـد   . 3190، ص   4و هامر پور گشتال، همان ج       . 306 و   281،  157رجوع شود به جونس هنوى، همان، ص       )٦(
' 
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  )2(.ى و عدم اعتقاد مذهبىى تردیدآلود دینیها کنجکاو)1(، مذهب سازى- 

 ـ    ة  آیـد انگیـز    با توجه به مطالب اشاره شده به نظر مى          وحـدت   طـرح ۀ پادشـاه افـشار در ارائ
 و البته بدیهى اسـت کـه        )3(.اندیشى سیاسى بوده است    مصلحت،  اسلامى پیش و بیش از هر چیز      

ى نـادر  جغرافیاى این مصلحت اندیشى سیاسى بـر میـزان ارزش و اعتبـار طـرح وحـدت اسـلام              
 .تواند بود تأثیر نمى بى

علیـرغم آنکـه کمـابیش متـضمن رفـع تمـامى       ، پافشارى عثمانى در عدم تأییـد طـرح نـادر    
: گـردد  نیز بیشتر در این راسـتا تبیـین مـى   ، هاى آن دولت با صفویه بود      هاى مذهبى ستیزه   بهانه

 بـود در ایـن   ترکـان ۀ یگانگى مذهب به منظور جلوگیرى از خون ریزى که نخست مـورد علاق ـ        "
دید کـه فرمـانش در آغـاز جلـوس او بـر تخـت           نادر چون مى  . هنگام باعث وحشت آنها شده بود     

اعلام داشت که چون آیین تسنن را پذیرفته ،  مورد توجه ایرانیان قرار نگرفته استسلطنت کاملاً 
کور باعـث  مـذ ۀ اعلامی، در طى این اوضاع وحشتناك . است تمام اتباع او باید از وى پیروى کنند     

سوءظن وزیران ترك شد و ترسیدند مبادا نادر شاه بخواهد از رفتـار اشـرف تقلیـد کنـد و افکـار         
ترکها را با تعصب مذهبى مشغول دارد؛ و چون اشرف با به کار بردن سیاسـت مـذهبى توانـسته                    

و  )4(."بود از حملات ترکان مصون بماند مبادا او نیـز بخواهـد بـدان حیلـه ترکیـه را فـتح کنـد                      
بیم و تردید عثمانیان نسبت به طرح نادر پـس از فتوحـات   ، گونه که پیش از این اشاره شد     همان

 هنـد و    ویژه پس از موفقیتهـاى عظـیم نـادر در          ـ به  هاشاید هم ترک  ": وى در شرق افزوده گشت    
خواسـت بـا از میـان بـردن      درستى نظرهاى بعدى او را دریافتـه بودنـد کـه مـى         به –ماوراءالنهر  

ایجاد امپراطورى پهناورى را در آسیاى باخترى       ۀ  زمین،  فات مذهبى و ایجاد وحدت اسلامى     اختلا
ــه همــین ســبب هرگــز در صــدد زدودن دشــوار   ــد و ب ــراهم گردان ــهیهاف ــاریخى   و کین هــاى ت

 )5(".برنیامدند
                                                                                                                   

 و سرپرسـى  212 ، صتاریخ اجتماعى ایران در عصر افشاریهو رضا شعبانى،   . 82عبداللطیف هریدى، همان، ص     
 .226 و 223، صص نیروهاى مذهبى در قرن هیجدهم و نوزدهمو حامد الگار، . جا سایکس، همان

و سـر  . 130 - 139، صـص  4، ج تاریخ ادبى ایران، از آغاز صفویه تـا پایـان قاجاریـه       رجوع شود به ادوارد براون،       )١(
 .395، ص 2پرسى سایکس، همان، ج 

 .و ادوارد براون، همان جا. 212، ص تاریخ اجتماعى ایران در عصر افشاریه، رجوع شود به رضا شعبانى )٢(
 .62 - 60، صص دین و دولت در ایران، نقش علما در دوره قاجاررجوع شود به حامد الگار،  )٣(
 .281جونس هنوى، همان، ص  )٤(
و نیز رجوع شود بـه  . 39، ص زندیههاى افشاریه و   اجتماعى ایران در دوره   -تاریخ تحولات سیاسى    رضا شعبانى،    )٥(

 .3334، ص 5هامر پورگشتال ، همان، ج 
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البته بى تردید در میان رجال دولت عثمانى بودند افرادى که از طرح وحدت اسلامى پادشاه                
 لیکن به قطع نظر از بیم و تردیدهاى سیاسى دولت عثمانى نـسبت بـه    )1(،استقبال نمودند افشار  

به سـردى برخـورد     ،  مراکز مذهبى امپراطورى عثمانى نیز با طرح وحدت اسلامى نادر         ،  این طرح 
 )2(.نمودند

گیرى سلبى نهادهاى مذهبى امپراطـورى عثمـانى نـسبت بـه طـرح               در کالبد شکافى موضع   
ى یهاعلاوه بر تأثیرپذیرى این نهادها از تمایلات سیاسى باب همایون و داور           ،   نادر وحدت اسلامى 

 )3(هـاى آن   غیرعلنى و قالبى نسبت بـه تـشیع و عـدم تمییـز میـان نحلـه                ،  جزمى،  غالباً تقلیدى 
بایست به زبانه کشیدنهاى تمایلات سلفى قشرى در فضاى مذهبى سرزمین عثمـانى در ایـن                مى

گرى قشرى  ى امواج سلفىیهاجوی پراطورى عثمانى با صعوبت خود را از سلطه    ام. عصر توجه نمود  
،  هجـرى قمـرى    1060 - 1046سالهاى  ۀ   که در فاصل   "قاضى زاده لى لر   "تحت عنوان   ،  و منحط 

رفت که با مـوج مهیـب     و مى)4(پایتخت عثمانى را تحت نفوذ خود درآورده بودند رها ساخته بود     

                                                 
 .223، ص نیروهاى مذهبى در قرن هجدهم و نوزدهمرجوع شود به حامد الگار،  )١(
و حامد الگار، همان    . 78و حمید عنایت، همان، ص      . 410رجوع شود به میرزا مهدى خان استرآبادى، همان، ص         )٢(

 .223ص 
کردنـد   تحقیر مـى "گرى رافضى" ما آنچه را که حکومت مرکزى عثمانى و علماى وابسته بدان به عنوان             به نظر  " )٣(

شناسیم، بلکه مقصود تفسیرى افراطى بود که شاه اسماعیل و خلفایش به تبلیـغ            اى نبود که ما مى     تشیع امامیه 
بـود  ات عامیانه ترکمانان مخلوط شـده   که با اعتقاد-زدند و به اعتقاد ما بیشتر به آیین اسماعیلیه          آن دست مى  

هایى به دست نیامده است که نشان دهد حکومت مرکزى و علماى عثمـانى بـه            تا امروز سرنخ  .  شباهت داشت  -
دانیم که در ادبیات دینى آن دوره اثرى وجود نـدارد کـه تـشیع       مى. بررسى علمى این موضوع دست زده باشند      

 صفوى در منابع عثمانى     -روابط عثمانى   احمد یاشار اوجاق،    . "...رار دهد امامیه را به شکل علمى مورد مطالعه ق       
 .123، ص1 - "مجموعه مقالات روابط فرهنگى وتاریخى ایران و ترکیه "و تاریخ نگارى معاصر ترك، 

ها، شهرت جماعتى از فقیهان سلفى مشرب در قرن یازدهم هجـرى بـود کـه بـا                  یا قاضى زاده = قاضى زاده لى لر      )٤(
، دعـوى لـزوم پیـرایش دیـن و          )ق. هـ ـ 981. و("بیرگیلى محمد افندى  "، اثر   "طریقت محمدیه "یه بر کتاب    تک

نام این جماعـت از  .جامعه از بدعتها و محدثات را نموده و جنبشى از قشرى گرى را در استانبول به راه انداختند   
 مسجد ایـا صـوفیه کـه فـردى     واعظ) ق. هـ1049.و ("کوچک قاضى زاده" ملقب به "بالیکسرى محمد افندى  "

 کـه او  "استوانى محمد افنـدى   "پس از وى، واعظى سورى به نام        . زیرك، متهور و آزمند بود، اخذ گردیده است       
وى بـه دلیـل نفـوذ در دربـار      . العاده زیرك، جرار، جاه طلب و ریاکار بود، این جماعت را رهبـرى نمـود               نیز فوق 

هـا بـسیارى از انگارهـا و عـادات          یا قاضـى زاده  . لند آوازه گردیده بـود     ب "شیخ پادشاه "سلطان عثمانى، به عنوان     
اى نمازهاى نافله، اذان گفتن بـا صـداى خـوش و آهنگـین، مولـودى        معمول مذهبى و عرفى مانند گزاردن پاره      

 و به ..... خوانى، بناى بیش از یک مناره در ساختمان مساجد، ساختن خانقاه، استعمال توتون، بلند کردن شارب               
' 
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، وم به وهابیت که در سرنوشت این امپراطورى ایفاى نقش نمودگرى جزمى موس دیگرى از سلفى  
ق با تألیف و انتشار کتاب التوحیـد توسـط محمـد    . هـ1153آغاز جنبش  (دست و پنجه نرم کند    

ۀ گونـه کـه یکبـاره از عقب ـ         بدیهى است که فضاى مذهبى امپراطـورى همـان         )1().بن عبدالوهاب 
بـه یکبـاره نیـز پـذیراى     ، توانـست گـردد     رها نمى  "قاضى زاده لى لر   "اى جنبش    تأثیرات اندیشه 

باورهاى سلفى قـشرى بـر نهادهـاى مـذهبى عثمـانى      ،  نگردید و در این سالها"وهابیت"جنبش  
سـلفى  ۀ  این دو جنـبش متعـصبان     ۀ  طرح نادر براى وحدت اسلامى در فاصل      . تأثیرگذار بوده است  

ى را تا سطح مذهبى فقهى در ردیـف   و این طرح اگرچه تشیع امام     .گردد تندرو است که ارائه مى    
 لیکن بـه هـر حـال        )2(،مذاهب اربعه استحاله داده و آن را از هویت و جوهرش منسلخ نموده بود             

تأمین گردیـده  "مذهب جعفرى "تحت عنوان ،  همچنان استقلال آن از مذاهب مألوف اهل سنت       
فـضاى متـأثر از بنیانهـاى    تواند در   بود و بدیهى است تمایزاتى اگرچه این چنین محدود نیز نمى          

جـایى  ، افتـد  گرى منحط و جزمى که بى مهابا در پوستین دگراندیشان سنى مى    اى سلفى  اندیشه
 )3(.پیدا کند

                                                                                                                   
پرداختنـد و   هاى عرفانى و آداب صوفیانه را بدعت و حرام شمرده و با خشونت به مبارزه با آنهـا مـى      ویژه اندیشه 

در نهایت  . در این راه نفرت و عداوت بسیارى از مردم از جمله علما، عرفا و رجال دولت را علیه خود برانگیختند                   
ظم، همراهى تعدادى از علماى بـزرگ پایتخـت و   این جنبش سلفى قشرى با تلاش کوپرولى محمد پاشا صدراع      

 1060با تبعید رهبران جنبش بـه قبـرس در          ) ق. ه ـ1099 تا   1058سلطنت از   (حمایت سلطان محمد چهارم     
و هـامر پورگـشتال، همـان،    .416 - 404، صص 3رجوع شود به اوزون چارشى لى، همان، ج     . ق پایان گرفت  .هـ
 .2303 - 2302 و 2189 - 2186، صص 3ج 

و علـى   . 3376 - 3370، صـص    5و هامر پورگشتال، همان، ج      . 75رجوع شود به عبدالهادى حائرى، همان، ص         )١(
 .129 - 118، صص 1374، انتشارات بهبهانى، تهران، 2، چ نهضتهاى دینى معاصراصغر حلبى، 

اینگونـه اقـدامات   ، جـو لازم بـراى       )دوازدهـم هجـرى   (گرى در عربستان در اواخر قرن هجدهم         با ظهور وهابى  "  
گرى با افـزودن حمیـت    وهابى. تر شد حتى از آنچه بود خصمانه    .] نگارنده.ى تقریبى بین مذاهب اسلامى    تلاشها[

قشرى را با تـشیع، کـه از آغـاز          ۀ   در اسلام، بزرگترین معارض    "بدعتها"ریشه کنى   ۀ  منزه طلبان ة  حنبلى بر مبارز  
 با آنکه منحصر به اقلیتى اندك بودنـد و اکثـر سـنیان خـود از آنهـا        هایوهاب. ابقه نداشت، به راه انداخت    اسلام س 

شیعه و هتک حرمت از آنهـا   ۀ  هایشان، على الخصوص با حمله به اماکن مقدس       یاسان و برى بودند با افراط کار      هر
تـر   چنان شور و محنتى در میان شیعه برانگیختند که آنان را در حفـظ هویـت مستقلـشان کوشـاتر و حـساس                   

 .78 حمید عنایت، همان، ص ."کرد
 .78 - 77رجوع شود به حمید عنایت، همان، صص  )٢(
گیـرى سـلبى نهادهـاى مـذهبى امپراطـورى        مذکور در بـاب موضـع     ۀ  به هر رو بدیهى است میزان درستى نظری        )٣(

مـانى  تکفیر دولت عث  .عثمانى نسبت به طرح وحدت اسلامى نادر، نیاز به تحقیقهاى بیشترى در این زمینه دارد              
' 
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حمید عنایـت طـرح     . ى متعددى ابراز شده است    یهاداور،  نسبت به طرح وحدت اسلامى نادر     
 در مقابل سید    )1(.نماید ف مى پیش پا افتاده توصی   ،  هاى طریقت کبرویه   نادر را در قیاس با اندیشه     

تـألیف و  ، شـمارد کـه در راه تقریـب       طرح نادر را بزرگترین گـامى مـى       ،  محمد محیط طباطبایى  
ى تلاشـها مـصرى در تجلیـل از  ة عالم بلنـد آواز ،  شیخ محمد غزالى   )2(.توحید برداشته شده است   

 نادر شاه افشار پاداشى     )3(خداوند به سردار فارسى   ": نگارد پادشاه افشار در راه وحدت اسلامى مى      
                                                                                                                   

ۀ  حدود صد و اندى سال پس از مرگ نـادر، توسـط عـالم بلنـد مرتب ـ               ؛.) م1855آوریل  (ق. ه ـ1271در شعبان   
آن در جهان اسلام، علمـاى مقـیم آن از شـأنیتى خـاص خـود در مقابـل               ة  مکه، شهرى که به دلیل جایگاه ویژ      

یـن دولـت، علیـرغم برخـوردارى از     اۀ بارزى از بجایى احتیاط و واهم ـ ۀ  علماى قسطنطنیه برخوردار بودند، نمون    
در آن سـال، اخبـارى، کـه فقـط تـا            ": مذهبى امپراطورى است  ة  عنوان خلافت، از تغییر و تبدیل سنن جاافتاد       

رسید مبنى بـر آنکـه حکومـت عثمـانى در صـدد تحقـق         حدودى مقرون به صحت بود، به شهرهاى مقدس مى        
ماننـد الغـاى بردگـى سـیاهان،     .  سنت موجـود اسـت  بخشیدن به اصلاحاتى است که شامل انحرافهاى مهمى از    

بزرگ علماى مکه شخصى به نام شیخ جمـال فتـوایى صـادر             . اعطاى حقوق مساوى به مسیحیان و رهایى زنان       
.... بـه عـلاوه     .  منع بردگى بـرخلاف شـریعت اسـت        ":کرد و تمامى بدعتهاى مطرح شده و شایع را محکوم کرد          

دادن اختیار طلاق به زنان و امورى از این قبیل برخلاف شریعت اصیل الهـى           اجازه به زنان در برداشتن حجاب،       
ن  ای ـ ".اند و مهدورالدم بوده و بنده ساختن فرزندان ایشان جایز است           هایى کافر شده  ها با چنین طرح   ترک... است

شورش سـرکوب   تا ژوئن سال بعد این      . ها و شورش علیه آمریت آنها همراه گشت       یفتوا با اعلام جهاد علیه عثمان     
ى جنـوبى امپراتـورى     نهاطلبـى سـرزمی    اى صادر کرد و براى جلوگیرى از جدایى        شد و حکومت سلطان اعلامیه    
عثمـانى  ۀ  در اعلامی ـ؛ورود به شهرهاى مقـدس را نداشـتند  ة هنوز مسیحیان اجاز. عثمانى به اقداماتى دست زد    

اى  رهایى زنـان شـایعه  . جاز استثنا شده بودصادر شد ح.  م1857مبنى بر منع تجارت بردگان سیاه که در سال     
مفتـى اعظـم   .بیش نبود و چنین موردى هرگز مورد نظر اصلاح طلبـان تـرك یـا مـشاوران اروپـایى آنهـا نبـود           

 فرسـتاد کوشـید تـا ایـن شـایعات           "قاضى، مفتى، علما، شریفها، ائمه و وعاظ مکـه        "اى که به     استانبول در نامه  
 به گوش ما رسیده و براى ما مسلم شده است که برخـى از افـراد لاابـالى و                    ".دنادرست و عنادآمیز را خنثى کن     

ۀ انـد کـه دولـت فخیم ـ    آورى جعل نموده و اباطیل پوچى سرهم کـرده  این دنیا، اکاذیب شگفت ۀ  امتعۀ  دل باخت 
ى غلامـان و کنیـزان، منـع اذان از منارههـا    ۀ  مرتکب امورى هـم چـون ممنوعیـت معامل ـ   -عثمانى ـ اعاذنااالله  

مساجد، منع حجاب زنان و پوشش اعضاى بدن، اعطاى حق طلاق به زنان، درخواست کمک از غیر مسلمانان و                    
 بـدون   ".این ادعا جز اکاذیـب افتراآمیـز، چیـزى بـیش نیـستند            . اتخاذ آنها به عنوان دوستان و اولیا شده است        

 برنـارد  ".ثیر مطلـوب خـود را گـذارد       تردید ترکیب دقیق امور پوچ و شنیع با امور صرفاً غیر قابـل پـذیرش، تـأ                
 . 1378مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، : ، ترجمه غلامرضا بهروز لک، قمزبان سیاسى اسلاملوئیس، 

 .77رجوع شود به حمید عنایت، همان، ص  )١(
مقدمـه   نقش سید جمال الدین اسد آبادى در بیدارى مشرق زمین،رجوع شود به سید محمد محیط طباطبایى،         )٢(

و . 92، ص   1350قم،  ۀ  علمیة  و ملحقات از سید هادى خسرو شاهى، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوز            
، ترجمه و نگارش عبدالکریم بـى  )مجموعه مقولات(مقدمه بر کتاب اسلام آیین همبستگى،      رجوع شود به همو،     

 .19، ص 1354آزار شیرازى، انتشارات بعثت، تهران، 
 . ، فارسى ترجمه شده است"ایرانى" به معناى "فرس"واژه احتمالا  )٣(
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یکـى از   )1(".دهد کـه بـراى جمـع کلمـه و ایجـاد همبـستگى کوشـید و در راه آن جهـاد کـرد                   
نخستین حرکت پان اسلامیسم در جهت وحـدت        "پژوهشگران معاصر نیز طرح وحدت نادرى را        

ه پـیش  گونـه ک ـ   در نهایت همان   .نماید  ارزیابى مى  )2("اصلى اسلام در دوران جدید    ۀ  میان دو فرق  
در ، هاى مبـدع طـرح    طرح نادر قطع نظر از میزان اعتبار ماهوى آن و انگیزه          ،  ازاین نیز اشاره شد   

ى تقریبى در تـاریخ اسـلام       تلاشهادر میان دیگر    ،  راهکارهایى کاربردى ۀ  شفافیت و ارائ  ،  صراحت
 یهازگرتاریخى شایان تأملى در ناهمـسا     ۀ  تجرب،  زیست و مرگ این طرح    ،   و ولادت  )3(متمایز است 

 از  " .آیـد  ى همسازگرایانه در جهان اسلام تا قرن سیزدهم هجرى به شمار مـى            تلاشهاۀ  و پیشین 
کـه  ) سـیزدهم هجـرى   (دوم قـرن نـوزدهم      ۀ   تا نیم  )4(]ق. ه ـ1160سال مرگ نادرشاه؛   [آن سال 

 لااقـل   -کوشش دیگرى در راه آشتى انجـام نگرفـت          ،  تجدد خواهى اسلامى در صحنه ظاهر شد      
چه از نظر ابعاد سیاسى و چه از نظر عمق فکرى با کار کبرویه و نادر قابـل مقایـسه              کوششى که   

 )5(."باشد

                                                 
 .38، ص "اسلام آیین همبستگى "نخستین گام در راه همبستگى، محمد غزالى،  )١(
، سنت و مدرنیته، ریشه یابى علل ناکارآمدى اصلاحات و نوسازى سیاسى در ایران عـصر قاجـار          صادق زیبا کلام،     )٢(

 .176ص انتشارات روزنه، تهران، بى تا، 
 .18رجوع شود به رسول جعفریان، همان، دفتر اول، ص  )٣(
 .عبارت درون قلاب برگرفته از آخرین سطر پیش از متن است )٤(
 .78حمید عنایت، همان، ص  )٥(



 169بخش نخست، تأملی در ناهمسازگریها و پیشینه 

 
 

 

  بخش دوم
  
  

اسلامى در  هاى طرح مسألۀ وحدت زمینه
 ایران قاجارى و امپراطورى عثمانى

  
  

 

  
 

 170وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

سفید



 171هاي طرح مسألۀ وحدت اسلامی، بخش دوم، زمینه 

  
  

  

 وحدت اسلامىۀ هاى طرح مسأل زمینه
 در ایران قاجارى و امپراطورى عثمانى

  
نـاگزیر از بررسـى وضـعیت       ،   وحدت اسلامى در این دوران     ۀبراى تبیین فرایند تاریخى مسأل    

مـؤثرترین نقـش را در      ،  دو کشورى که بـراى دیـر زمـانى        ،  باشیم و عثمانى در آن عصر مى     ایران  
ى ایـن  یها سهم سـنگینى از نابـسامان    -ى جهان اسلام ایفا نمودند      یهاتوسعه و تعمیق ناهمسازگر   

بـه هنگـام ضـعف در       ،  هایى که دشمنان اسـلام    یناهمسازگر .-توان معلول آن شمرد      جهان را مى  
بخـشى از    .بـر تـداوم و تقویـت آن تأکیـد ورزیدنـد           ،  یابى تند و به هنگام قدرت    ه آن امان جس   پنا

اى اسـت از ایـن    گوشـه ،  تزارى که روسیه را بـه غـرب رانـد   )1(؛منسوب به پطر کبیر   ۀ  وصیت نام 
توان دولت واقعى گفت که پایتخت خود را بـه اسـتانبول کـه     دولت روسیه را وقتى مى   ... "تأکید  

شهر استانبول و اطراف آن  توان باید کوشید که به   پس تا مى  . روپاست ببرد کلید گنجهاى آسیا و ا    
جهـان  ۀ دست بیاندازیم و کسى که استانبول و اطراف آن را در دست داشته باشـد خداونـد هم ـ          

                                                 
در میان اسناد سیاسى که در آن زمان بـسار رواج داشـته سـند           ]نگارنده .قرن نوزدهم میلادى  [در قرن گذشته    " )١(

انـد کـه پطـر اول     انـد و مـدعى شـده      وانمود کـرده   "پطر کبیر ۀ  نام وصیت"اند که آن را      نتشار داده مجعولى نیز ا  
نامه را براى جانشینان نوشته است، اما هیچ دلیـل متقنـى    رشامپراطور معروف روسیه در پایان زندگى، این سفا   

ند در آغـاز قـرن نـوزدهم        چـون ایـن س ـ    . این اسناد نیست و به همین جهت باید آن را ساختگى دانست           ة  دربار
انـد   پیداست که در همان زمان آن را سـاخته    . اند میلادى انتشار یافته و پیش از آن ذکرى از آن در جایى نکرده            

 میلادى پادشاهى کـرده سـاخته شـده اسـت،        1725 تا   1682سلطنت او که از     ة  و نزدیک صد سال پس از دور      
 کامـل و انعکـاس   ۀى روسـیه سـاخته باشـند زیـرا برنام ـ        تزارهاماند که این سند در همان دربار         بیشتر بدان مى  

تـاریخ اجتمـاعى و   سـعید نفیـسى،   ."گیرى و کشورستانى تزارهـاى روسـیه در آن هـست     جهانۀ  دقیقى از نقش  
 .318، ص 1، ج1376، انتشارات بنیاد، تهران، 10ج، چ2، معاصرة سیاسى ایران در دور
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تـا  ، پس براى رسیدن به این مقصود باید در میان ایران و دولت عثمانى نفـاق افکنـد      .خواهد بود 
اگرچه اختلاف مذهب و عقیده که مردم شـیعه بـا مـردم سـنى     . اشدهمیشه در میانشان جنگ ب 

دارند از هر لشگر و سلاحى بیشتر کارگر است و براى تأمین مقصود ما و تسلط روسـیه بـر آنهـا                      
توانیـد دوگـانگى    ست همواره به هر وسیله که مى ااین همه بر شما واجب  با،بهترین وسیله است 
 )1(."ارید با هم هماهنگ شوندتر کنید و نگذ را در میانشان سخت

 )2(.خورد سرنوشت جهان اسلام در پایتختهاى این دو کشور رقم مى، در این دوران

بر سر آن نیست کـه      ،  روشن است این پژوهش در خلال بررسى پهنانگر و کمابیش شتابناك          
یـه و  اى از تـاریخ قاجار  فـشرده ۀ گزارش جامعى از رویدادها و تحولات این دو دولت و یـا خلاص ـ           

وحدت اسـلامى در ایـن      ۀ  هاى طرح مسئل   ها و زمینه    بلکه به دنبال پس زمینه     ؛عثمانى ارائه دهد  
 .باشد که در این مسیر مؤثر بوده است عصر و پى آمدهاى آن دست از رویدادها و تحولاتى مى

  وضعیت ایران عصر قاجار- 1

  انحطاط کلى - 1 - 1

حکومتگر در ایـران پـس از       ۀ  و معمرترین سلسل   مهمترین   -اوج شکوه ایران در عصر صفوى       
شــناخته .) م1629 - 1588/ ق. هـــ1038 - 996( دوران فرمــانروایى شــاه عبــاس اول -اســلام

 این انحطاط با )3(.گردد  آغاز انحطاط ایران صفوى نیز در این دوران جستجو مىشود و معمولاً   مى
راگیـر و پرشـتاب تـداوم یافـت و          سقوط اصفهان در دامن شورشیان قنـدهار آشـکار گردیـد و ف            

  /ق.هـ ـ1193 - 1163 [گشایى نادر شاه افـشار و سـامان دهـى محـدود کـریم خـان زنـد                  جهان
ۀ فاصـل . این زوال همه جانبه بگـذارد ۀ وقف نیز نتوانست تأثیر جدى بر روند بى     ] .م1779 - 1750

                                                 
 .320 - 319همان، صص  )١(
، سیاستمدار شرق شناس انگلیسى و وزیر مختـار انگلـستان در ایـران    )Henry Rawlinson(ینسون سر هنرى رال )٢(

جایگاه ایـن دو کـشور در جهـان اسـلام ایـن روزگـار چنـین                 ة  دربار.) م1860 - 1859/ ق. ه ـ1277 - 1276(
ى مهـم در    قـضایا . حل و عقد مسایل سیاسى ممالک شرقى است       ة  اسلامبول و تهران دو مرکز عمد     " :نویسد مى

تـاریخ روابـط سیاسـى ایـران و انگلـیس در قـرن         رجوع شود به محمود محمـود،       . "یابد این دو مرکز فیصله مى    
 .912 - 911، صص 3، ج1361ج، اقبال، تهران، 8، 4، چنوزدهم میلادى

و عبدالحـسین زریـن کـوب،    .301 - 300، صـص    2براى مثال، رجـوع شـود بـه سرپرسـى سـایکس، همـان، ج               )٣(
 . 54 - 53، صص 1375انتشارات سخن، :، تهرانن، روزگاران دیگر از صفویه تا عصر حاضرروزگارا
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 "انقلابـات ایـران   عـصر دوران    "در روایـات اروپـایى    ،  میان فرو افتادن اصفهان و برآمـدن طهـران        
  و در نهایـت )1( خوانده شود "عصر وحشت "داند که    شود و زرین کوب مناسبتر آن مى       خوانده مى 

تفاوت میان ایـران    . قاجارها وارث ایرانى ویران بودند و البته خود نیز در این ویرانى سهم داشتند             
هـاى بیگانگـان     امهمیان گزارشها و سفرن   ۀ  توان از خلال مقایس    پیش و پس از عصر وحشت را مى       

/ ق.هـ ـ1143 - 1115 [در گزارش احمد درى سفیر سلطان احمـد سـوم         . راجع به ایران دریافت   
که حدود یـک  ) ق.هـ1134-1133سفارت (به نزد شاه سلطان حسین صفوى ] .م1730 - 1703

 : ایرانى آباد ترسیم گردیده است، سال پیش از سقوط اصفهان نگاشته شده است

هـر  . بـسیار آبـاد اسـت   . ر اصل شصت منزل درازا و پنجاه منزل پهنـا دارد دایران  اما کشور   "
بعد از هـر دو تـا و سـه تـا     . یا پانصد خانوار یا هزار خانوار و گرمابه دارد         اش سیصد خانوار   دهکده

چـه در   . و بعد از هر دو سه شهرك شهرى بزرگ هست         . دهکده شهرکى با چهارسو و بازار هست      
 اما کـشاورز   ؛بازرگانان و کسبه و اصناف بسیارند     ،  شانیها دهکده ها و  و چه در شهرک    "شهرستان"

تـوان بـه دو برابـر        ازاین رو جو و گندم و خواربار گران است و به زحمـت مـی              . و برزگر کم است   
بیشتر مردمش توانگرنـد و تنگدسـت       . اما رخت و لباس به آن نسبت ارزان است        ،  کشور ما خرید  

هایى که در عصر قاجار نگاشـته شـده          ها و سفرنامه  در بیشتر گزارش  ،  وجود این  با )2(."اندك است 
ویرانى و نابسامانى گسترده در ایران بـه  ، فساد، نکبت، شگفتى نویسندگانشان از میزان فقر،  است

اى است از فرودهـاى      برجستهۀ  نمون،  وضعیت ایران پیش و پس از سقوط صفویه       . خورد چشم مى 
: که مکرر در تاریخ ایران و جهان اسـلام روى داده اسـت            ،   آن پس از فرازهاى  ،   فرهنگى -تمدنى  

گسترش شهرنشینى و رفاه عمومى     ،  کشورى است که شاهد ظهور و سقوط علم و صنعت          ایران"
 هر چند که دوران شـکوفایى       ؛در سطوحى بوده است که در اروپاى قرون وسطى تصورناپذیر بود          

آموزد کـه پیـشرفت      تاریخ ایران مى  ... نجامیدا آن به تدریج به کاهش جمعیت و فقر و قحطى مى          
ناپذیر کـه ایـن دومـى        ناپذیر است و نه بازگشت     نه اجتناب ،  اى در هر جامعه  ،  تکنولوژیک و مادى  

 )3(".انگیزتر است عبرت

                                                 
 .95عبدالحسین زرین کوب، همان، ص )١(
، انتـشارات   هاى ایران، گزارش مسافرت و مأموریـت سـفیران عثمـانى در ایـران              سفارت نامه محمد امین ریاحى،     )٢(

 .94 - 93، صص 1368توس، تهران، 
محمـد رضـا    ۀ  ، ترجم ـ اقتصاد سیاسى ایران از مشروطیت تا پایان سلـسله پهلـوى          مایون کاتوزیان،   محمد على ه   )٣(

 .61، ص 1377، نشر مرکز، تهران، 6نفیسى و کامبیز عزیزى، چ 
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توانـست رونـد ایـن انحطـاط و زوال           نمى،  خواست آید دولت قاجار چنانچه هم مى      به نظر مى  
، ایـران ۀ  هـاى گذشـت    ه قاجارها علاوه بـر مـشکلات مـألوف سلـسله           زیرا ک  ؛را تغییر دهد  وقفه   یب

ناگزیر از تجربه دنیاى جدید گردیدند که معادلات آن براى ایشان ناشناخته بود             ،  هیچ تمرینى  بى
روزگارى ". توان اوج دوران انحطاط و زوال ایران را در عصر قاجار مشاهده کرد          و بدین ترتیب مى   

تزارى و فرانـسه بـر سـر کـشورهاى          ۀ  روسی،  ستعمارگر انگلیس که چشم و همچشمى دولتهاى ا     
سیاسـى و   ،  ى اقتـصادى  یهـا گذاشـت و ایـران بـه حکـم ویژگ          خاورى و اسـلامى رو بـه اوج مـى         

ى یهـا بازۀ  سرزمینهاى بسیار با اهمیت قرار گرفت و خواه ناخواه به پهن ـ          ۀ  ش در جرگ  ا جغرافیایی
هـاى    و معاملـه  یهااسـتراتژ ،  تاکتیکهـا ،  اه ـ نقـشه ۀ   بازیچ ـ سیاست جهـانى گـام گذاشـت و عمـلاً         

ایران از نظر استراتژیکى و جغرافیـایى مهـم بـود           . عوامل جهانى استعمار گردید   ۀ  خواهان گسترش
کـه  ، زیرا در همسایگى افغانان و عثمانیان و میان هند و انگلیس و دیگر کـشورهاى فـزون خـواه    

، نگ رقیب انگلیسى خـویش درآورنـد  خواستند آن را از چ    چشم طمع به هند دوخته بودند و مى       
ازنظر سیاسى و اقتصادى اهمیت داشت زیرا ایران در هر دو زمینـه نـاتوان و واپـس                  . قرار داشت 

. استعمارى و استثمارى تمدن غرب گردد     ۀ  هاى روی  ناچار بود آماج برنامه    خود هب مانده بود و خود   
رون مـرزى و بارهـا گـسترش        ن د یورشهاى پى در پـى بیگانگـان بـر ایـران و جنگهـاى گونـاگو               

اقتـصادى و  ۀ  ایـران را در زمین ـ 18 / 12ة  هاى واگیردار مانند وبا و طاعون در درازاى سـد         یبیمار
 19ة  سـد ۀ  هاى پایانى همان سده و نخستین ده ـ       در دهه . نیروى انسانى بسیار ناتوان ساخته بود     

 )1(."ون مرزى ایران افزودى دریهااستعمار غرب نیز بر دشوارة فشارهاى سیاسى و اقتصادى زایید

یا تاریخ معاصر ایران در     ،   عصر جدید ایران   معمولاً،  ى قراردادى ادوار تاریخى   یهابند در تقسیم 
  )2(.گردد آغاز مى، دوران قاجاریه

                                                 
، امیرکبیـر،   3، چ تمـدن بـورژوازى غـرب     ۀ  گران ایران با دو روی ـ     هاى اندیشه ینخستین رویاروی عبدالهادى حائرى،    )١(

 .232 - 231 ، صص1378تهران، 
نخـستین تـاریخ مهـم ایـران     "). 37ایرا مـاروین لاپیـدوس، همـان، ص    .... (عصر جدید با رژیم قاجار شروع شد      " )٢(

محمـد رفیعـى   ۀ ، ترجمتاریخ معاصر ایران پیتر آورى،    ("...دانست]  هجرى 1228]1813معاصر را بایستى سال     
جـواد  ).56از تأسیس تا انقراض قاجاریه، ص (1، ج 1379انتشارات عطائى، تهران، ۀ ، مؤسس 5ج، چ   3مهرآبادى،  

کـشد تـا پایـان     قاجار شروع میـشود و مـى  ۀ  از نظر من تاریخ معاصر ایران از سلسل       ... ": گوید شیخ الاسلامى مى  
علت توجه عمومى به تـاریخ معاصـر چیـست، گفتگـویى بـا              ،  )گردآورنده(چنگیز پهلوان . "همین زمان خودمان  

کتـاب  "افشار، عباس زریاب خویى، على اکبر سعیدى سیرجانى و جواد شیخ الاسـلامى،              منصوره اتحادیه، ایرج    
' 
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بـراى اشـتراك در هویـت       ،  چنگیـز خـان   ۀ  قاجاریه برخلاف ادعاى انتساب به زاد و رود طایف        
 از ترکـان    )1()مشابه دعوى تبار مغـولى تیمـور      (ى مغول   اگرچه وحشت زا ولى پرهیبت جهانگشا     

این قدر معلوم است که اولین بار نام آنهـا          " و   )2(غربى و ظاهراً از خویشاوندان طوایف بیات بودند       
 و بـا نهـضت صـفویه اسـت کـه نقـش              )3("قویونلـو در تـاریخ آمـده اسـت         در عهد ترکمانـان آق    

قاجارها همراه با افـشارها و بیاتهـا از طوایـف             )4(.گردد ى ایشان در تاریخ ایران آغاز مى      ها یآفرین
 که شیوخ صفوى با تکیه بـر ایـشان طـرح سـلطنت         )5(آمدند بزرگ و اصلى قزلباشها به شمار مى      

بلندپروازى رؤساى ایل قاجار را ماننـد دیگـر   ،  صفوىۀ  از هم پاشیدگى سلسل   . خود را درانداختند  
آقـا محمـد خـان      ،  کشاکش طولانى با افشاریه و زندیـه      طوایف متنفذ برانگیخت تا نهایت پس از        

توانست به خواستهاى دیرین ایل خود که آرزوى        .) م1797 - 1779/ ق.هـ1212 - 1193(قاجار
عمل بپوشاند و سلطنت قاجاریـه را   ۀ  جام،  تمامى ایلات قدرتمند در تاریخ ایران بوده است       ۀ  نهفت

/  هجـرى 1193در سـال  ،  پس از اسلام است  پادشاهى ایران ۀ  که پس از صفویه معمرترین سلسل     
کـه خـود را وارث تـاج و تخـت صـفویان      "قاجـار   ۀ  بنیان گذار سلـسل   .  میلادى بنیان نهد   1779

اگرچه همانند کـریم     )6(،"پروراند دانست و سوداى حکومت بر ایران عصر صفوى را در سر مى            مى
اى صـفوى اخـــذ    انـده  مـشروعیت حاکمیـت خـود را از شـاه خو     - در ابتـداى کـار       -خان زنـد    

                                                                                                                   
در ": منصوره اتحادیه نیـز چنـین اعتقـاد دارد   ). 236، ص1366، نشر نو، تهران، "نماى ایران ـ مجموعه مقالات 

یس سـلطنت  م و کاملا موافق هستم که مبدأ تـاریخ معاصـر رابایـد همـان تأس ـ      کن   مى مورد مبدأ تاریخ من فکر    
بنـده هـم تـاریخ معاصـر را از          ... ": گوید عباس زریاب خویى، همچنین مى    ). 243همان، ص    ("...قاجار گذاشت 

 بـا ورود مؤسـسات      "). 246همـان، ص     ("...دانم با تاریخ انقلاب کبیـر قرانـسه        همان قاجار میدانم و مقارن مى     
 اجتمـاعى جامعـه سـنتى    -اشى ساختار اقتصادى هاى غربى که به فروپ ینى جدید و اشکال تجدد و ایدئولوژ      تمد

 ). 162سهراب رزاقى، همان، ص . ("گیرد ما منجر شد، تاریخ ایران معاصر شکل مى
و . 23 - 22، صــص 1، جمعاصــرة تــاریخ اجتمــاعى و سیاســى ایــران در دوررجــوع شــود بــه ســعید نفیــسى،  )١(

 . 139 - 138عبدالحسین زرین کوب، همان، صص 
 . 28 - 25 و 16، صص 1به سعید نفیسى، همان، جرجوع شود  )٢(
 .139عبدالحسین زرین کوب، همان، ص )٣(
تـاریخ  "قزلباش، ۀ ایل قاجار در اتحادیو ناصر تکمیل همایون،   . 26، ص   1رجوع شود به سعید نفیسى، همان، ج         )٤(

  .21 -20، 13، صص 1371، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى، تهران، " کتاب چهارم-معاصر ایران 
 .27رجوع شود به سعید نفیسى، ص  )٥(
بررسى جامعـه شـناختى مناسـبات دیـن و          ،  مشروعیت دینى دولت و اقتدار سیاسى ایران      زند،   على رضا شجاعى   )٦(

 .178، ص 1376فرهنگى انتشاراتى تبیان، تهران، ۀ ، مؤسسدولت در ایران اسلامى
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کمـر    و لیکــن همچون نادر شاه افشار به انکار میراث صفویه نپرداختـه و بـــا بـــه                 )1(،کرد نمى
بستن شمشیر شاه اسماعیل صفوى بر پیوند میان حاکمیت قاجار و دودمان و ارزشـهاى صـفوى          

رژیـم  "لـیکن    )3(.تأکیـد ورزیـد    )2("رود ملاط ایران نوین به شمار مـى      "به ویژه مذهب شیعه که      
بخشید دست نیافت و هرگز      جدید هیچ گاه به فضاى مشروعیتى که حاکمیت صفویه را الهام مى           

صـاحب  ،  قـدرت واقعـى محلـى در دسـت سـران قبایـل            . خود نشد ۀ  موفق به تثبیت کامل سلط    
، گیـرى از رقابتهـاى رؤسـاى کـوچکتر         منصبان و مالکان باقى ماند؛ در حالى که قاجارها با بهـره           

قاجاریـه بـا اینکـه در تـرویج و تظـاهر بـه شـعائر             )4(."کردند خویش را حفظ مى   ۀ  مت مطلق حکو
نتوانـست  ،  کمابیش چیزى از صفویه کم نگذاشـت      ،  هاى ظاهرى آن   به ویژه جنبه  ،  مذهبى شیعى 

 بـى تردیـد عـدم سـیادت     .مند شود  دارى بهره  مشروعیت مذهبى مایه  ۀ  همانند صفویان از پشتوان   
دولـت قاجـار از نیمـه       .... "توان برشمرد؛  گى مى  بهره یلى است که براى این بى     دلاة  ایشان در زمر  

 - .دانـستند  زیرا صفویان خـود را از نـسل امامـان مـی            -حقانیتى که دولت صفوى برخوردار بود       
بلکـه  ) اعـم از مـذهبى و غیـر مـذهبى         (لـیکن آنچـه نـه تنهـا مـشروعیت            - )5("...محروم مانـد  

درمانـدگى ایـن دولـت      ،  رون و بیرون از مرزهاى ایران مخـدوش نمـود         اعتباردولت قاجار را در د    
ى یهـا طلب مقابلـه بـا تجـاوزات و زیـاده        ،  امنیت و عدالت نسبى در داخـل کـشور        ،  دربرقرارى رفاه 

ایرمـاروین  . و بهره بردارى مناسب از دست آوردهاى فرهنگ و تمدن غرب بود           ،  قدرتهاى اروپایى 
                                                 

و . 125، ص هـاى افـشاریه و زندیـه     اجتماعى ایران در دوره -اسى  تاریخ تحولات سی  رجوع شود به رضا شعبانى،       )١(
ج، 2، ) سـال ادب فارسـى  150تاریخ (از صبا تا نیماو یحیى آرین پور، . 125عبدالحسین زرین کوب، همان، ص      

 .2، ص1، ج1375، انتشارات زوار، 6چ
 اوضـاع سیاسـى، اجتمـاعى، اقتـصادى و     ایران در قرن بیستم، بررسـى ژان پیردیگار، برنارد هورکاد و یان ریشار،     )٢(

 .5، ص1377عبدالرضا هوشنگ مهدوى، نشر البرز، تهران، ۀ ، ترجمفرهنگى در یک صد سال اخیر
و شمشیرى را که از سر قبر شاه اسماعیل صفوى مؤسس سلسله صفوى آورده بودند بر کمر بـست و بـدین                  .... " )٣(

، ص 1سعید نفیسى، همـان، ج . "پیشواى مذهب شیعه قرار دادوسیله خود را جانشین صفویه و پادشاه واقعى و   
اى را که وقف مقبره مؤسس سلسله صفوى شده بود به کمـر بنـدد و ضـمن                 پذیرفت که شمشیر شاهانه   ... ".68

این کار عهد کرد که آن سلاح مقدس را در دفاع و حمایت شیعه بکار برد، این امر تلویحاً بـه مفهـوم تجدیـد و                         
، قاجـار ة  دین و دولت در ایران، نقـش علمـاء در دور          حامد الگار،   . "عه توسط سلطان جدید بود    اعلان مذهب شی  

 .59 - 58صص 
محـسن مدیرشـانه چـى، بنیـاد        ۀ  ، ترجم ـ قرون نـوزدهم و بیـستم     ؛تاریخ جوامـع اسـلامى    ایرا ماروین لاپیدوس،     )٤(

 .38، ص 1376پژوهشهاى اسلامى، مشهد، 
 .32حامد الگار، همان، ص )٥(
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وضعیت ایران قاجارى یا به تعبیر عبدالحسین زریـن کـوب            ،سف برانگیز ألاپیدوس در توصیفى ت   
. عصر جدید بـارژیم قاجـار شـروع شـد    ": نماید  را چنین تشریح مى  )1("تاریخۀ  سالهاى بر بادرفت  "

، اى بر سر به دست گرفتن زمام دولت ایران و نزاعهاى قبیله   قاجارها پس از یک دوره هرج و مرج       
ارتـش آنـان عبـارت بـود از گـروه کوچـک             . ه منسجم نبود  و رژیم آنها هیچ گا     به قدرت رسیدند  

تـشکیلات ادارى و اجرایـى مرکـزى        . محافظان شخصى متشکل از افراد ترکمن و غلامان گرجى        
. مالیـات کـشور تـوان چنـدانى نداشـت     ۀ نیز شامل حکومتى دربارى بود که بـراى اخـذ شایـست          

شـمارى تقـسیم    قومى و محلى بـى    ،  اى به بخشهاى قبیله  ،  راندند ولایتهایى که بر آن حکومت مى     
شده بود که هر یک سرپرستى و ریاستى خاص خود داشـت و خانهـا و ایلخانهـا هـم بـر قبایـل                        

 )2(."کردند خویش حکومت مى
امنیت و عدالت در ایران عصر قاجار را طبـق معیارهـا و   ،  توان نقصان و یا گاه فقدان رفاه       نمى

تـوان پـذیرفت    ران و یا حتى تاریخ ایران شمرد و مـى مختص این دوره از تاریخ ای ،  درك امروزین 
جاى چنـدانى    -سطوح  ۀ   یعنى خودکامگى قدرت در هم     -طور کلى فقدان ضوابط قانونى       هب"که  

،  چه رسد به امنیت و آینده نگرى سیاسـى         ؛گذاشته است  نگرى شخصى نمى   براى امنیت و آینده   
پـر اسـت از شـرح       ،   ایرانـى  ةهـاى جامانـد    امهتمامى سیر تاریخ ایران و وقایع ن      . اقتصادى یا مالى  

ى یهاناپیوسـتگ "تـوان پـذیرفت کـه      و باز مـى    )3(."...آمیز افراد این جامعه    زندگى ناامن و مخاطره   
رشـد مناسـب   ۀ  زمین ـ)5("،فقـدان تـداوم  " و به عبـارتى دیگـر   )4("مکرر و اساسى در تاریخ ایران 

از ایـن جهـت   " و )6(ایران سلب کرده بـود ا از  رعلمى و فنى پایدار و فزاینده،  اقتصادى،  اجتماعى
تـاریخ  . بلنـد مـدت اروپـایى   ۀ کوتاه مدت توصیف کرد در قیاس با جامع ـ     ۀ  توان ایران را جامع    مى

ماند  ى کوتاه مدت مىیهااى از کامیاب  ایران و نهادها و طبقات اجتماعیش بیشتر به زنجیره        ۀ  دیرین
 )7(."تا به انباشتى مداوم

                                                 
 .138عبدالحسین زرین کوب، همان، ص  )١(
 .38 - 37ایراماروین لاپیدوس، همان، صص  )٢(
 .62محمد على همایون کاتوزیان، همان، ص  )٣(
، 1375حسن افـشار، نـشر مرکـز، تهـران،     ۀ ، ترجمدولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوى     همو،   )٤(

 .13ص
 .همان جا )٥(
 .14 - 13ن مأخذ، صص رجوع شود به هما )٦(
 .14همان، ص )٧(
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نه تنهـا در مقایـسه بـا    ،  و فقدان تمرکز دیوان سالارى جا افتاده در ایران    "فقدان تداوم "این  
حکـومتگر ایـران    ۀ  بلکه حتى در قیاس میان امپراطورى صفویه که مهمترین سلـسل          ،  تاریخ غرب 

میـان دو نظـام      از تفاوتهاى بـارز   .... ": خورد با امپراطورى عثمانى نیز به چشم مى      ،  اسلامى است 
ز بوروکراسى ادارى و مالى چشمگیرتر ترکان عثمانى بود نسبت بـه نظـام              صفوى و عثمانى تمرک   

گیرى یک قدرت متمرکز مؤثر و     اى جا افتاده در گوشه و کنار ایران که از شکل            و عشیره  اي هقبیل
، اقتـصادى ،  لیکن تنزل چـشمگیر وضـعیت اجتمـاعى   )1(."کرد تداوم بلند مدت آن جلوگیرى مى 

گویـاى  ،  حتـى طبـق معیارهـاى متعـارف تـاریخ ایـران           ،  ر قاجـار  علمى و فرهنگى ایران در عـص      
دولت قاجار با وجود     .بود مى،  یى جدا از آنچه به ساختار حاکمیتهاى ایرانى برمى گردد         یهانابسامان

. دولتـى غیـر مـستعجل بـود    ، درماندگى در سامان داخلى و دفـاع از صـیانت و اسـتقلال کـشور              
بیش از هـر    ،  طور بقاى قاجارها   ى نادر و همین   یهانابسامانتوان گفت عامل اصلى در ایجاد این         مى

تـرین و    برجـسته ) ى کم نظیر بسیارى از زمامداران دولـت قاجـار         یهالیاقت و از آن جمله بى    (چیز  
، مهمترین وجه تمایز ایران عصر قاجار با ادوار پیش از آن یعنـى حـضور و نفـوذ غـرب در شـرق          

و . معادلات جدید و جهانى بود    ،  غربى و به عبارت دیگر    ۀ  و تبعات این هیمن   ،  جهان اسلام و ایران   
ى ایـران   یها و نابسامان  یهاتردید این به معناى کاستن از مسئولیت دولت قاجار در آشفتگ           البته بى 

بایست در میـزان مـسئولیت ایـن دولـت در قبـال ایـن               گونه که نمى    همان –باشد   این عصر نمى  
ار در حفظ مرزها و صیانت و استقلال کشور در تجزیـه و             ناتوانى دولت قاج  . وضعیت مبالغه نمود  

سـرزمین افغانـستان و     ،  آسـیاى مرکـزى   ،  مهم و آبـاد ایـران در قفقـاز        ،  جدایى قلمروهاى وسیع  
بلوچستان و از دست دادن حقوق ایران در دریاى خزر و مخدوش گردیدن حق حاکمیـت ایـران          

به بیگانگان  ) کاپیتولاسیون( قضاوت کنسولى    و اعطاى حق  ،  .....اى از جزایر خلیج فارس و      در پاره 
سیاسـى و فرهنگـى بـه    ، و حتى اتباع ایرانى در خدمت ایشان و اعطاى انواع امتیازهاى اقتصادى      

وضـعیت ایـران در ایـن دوران         .مشهود است   قدرتهاى غربى و اخذ دیون بیهوده و پر وبال کاملاً         
هـایى از    صیفات ذیل از دو مصدر غربى از برهه       تو )2(.نماید انگیز مى  حتى در چشم بیگانگان ترحم    

 : قابل تعمیم بر غالب عصر ایران قاجارى است؛ توصیف نخست، تاریخ قاجاریه

                                                 
ــادرى،  )١( ــاتم ق ــشهح ــران  اندی ــلام و ای ــاى سیاســى در اس ــهه ــازمان مطالع ــسانى  ، س ــوم ان ــب عل ــدوین کت  و ت

 . 205، ص 1378، تهران، )سمت(هاهدانشگا
 .2رجوع شود به ریچارد کاتم، همان، ص )٢(
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گذارند ترقیاتى در ایـن کـشور بـشود و آزادى را از              انگلیس در شرق و روس در شمال نمى       "
ر محمـد شـاه وجـود    انتریکها و دسایس زمان فتحعلى شاه هم اکنون در دربا        .دارند وى سلب مى  

منظــور اصــلى آنهاســت و ، یــار گذاشــتن و نــابودى آن تنهــا و بــى، تـضعیف قــدرت ایــران . دارد
تمام کوشش آنهـا     . و آن را مضمحل سازند      شوند خواهند بر دولت معظم و مشهور آسیا چیره        مى

، رانـه کنند که با دسایس کورکو     در تهران آن چنان رلى بازى مى      . باشد تقسیم ایران بین خود می    
تاج شاه عباس و نادر شاه را به تصرف آورند و پنجه را ماننـد عقابـان   ، یهاطلا و مستمر،  تهدیدات

سـعى دارنـد آنـان را    ، به سوى ایـن تیـره بخـت دراز کـرده    ، که بخواهند شکارى به دست آورند     
ر از  شـد کـه ثـروت را بهتـر و بیـشت            طلاى بریتانیا عاید اشخاص بانفوذى مى     ... ،  کن نمایند  ریشه

 پیوسـته  ؛انـد  کمر به خدمتش بسته، از این رو تحت نفوذ انگلیس درآمده       .دارند میهن دوست مى  
 : دیگر توصیف )1(."شورش برپا کرده جز ضرر کار دیگرى ندارند

تردیدى نیست که روسها قصد دارند ایران را ببلعند و به همین جهت از هر نوع اقدامى که                   "
 .نماینـد  جلـوگیرى مـى  ، اى کـه اهـداف آنهـا را دشـوار کنـد          هباعث تقویت ایران و اجـراى نقـش       

، براى رسیدن به هدف اصلى خود     ،   که در اختیار دارند    یدیپلماسى روسها در ایران با تمام وسایل      
محبـت و خـوش رویـى       ،  د و گاهى به تهدیـد و زور و زمـانى بـه تطمیـع              نکن به شدت تبلیغ مى   

کننـد و آشـکار و پنهـان          کردن خـوددارى نمـى     شوند و در هر دو حالت از پول خرج         متوسل مى 
سیاست کلـى آنهـا بـه ایـن ترتیـب           . یدننما دهند و ضمناً تهدید و تطمیع هم مى        رشوه و باج مى   

خواهند تا حد امکان ایران را ضعیف کنند و گلوى این کشور را آن قدر فشار دهنـد                   است که مى  
همان ،  در رقابت روس و انگلیس    . وط کند که تاب و توان خود را ازدست داده و در دامان آنها سق            

روسها هم خـود را داراى  ،  دنبین ها خود را محق در استیلاى بر هندوستان مى      یاندازه که انگلیس  
داننـد و هـر دوى آنهـا در آسـیا            همان حق براى پیشرفت به طرف هند و غلبه بر آن کشور مـى             

فرود و فرومانى ایران در عصر قاجار       شکایت از    ) 2(."شوند دولتهاى متجاوز و سودجو محسوب مى     
ــب الممالــک    و نقــش اســتعمار غــرب در پدیــدارى ایــن وضــعیت را میــرزا محمــد صــادق ادی

این عصر کـه در میـان گرایـشات متنـوع           ۀ  شاعر فرهیخت .) م1917/ ق. ه ـ1335متوفى  (فراهانى

                                                 
 .166، ص 2536، اشراقى، تهران، 3چحسین نورصادقى، ۀ ، ترجمسفرنامه به ایراناوژن فلاندن،  )١(
 . 354، ص1363محمد حسین کردبچه، جاویدان، تهران، ۀ ، ترجمایران و ایرانیانبنجامین، . و.ج.س )٢(

180وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

  : دارد یان مىچنین ب )1(،آید تمایلات اتحاد اسلام یا پان اسلامى نیز به چشم مى، سیاسى وى
  

ــین   ... " ــلام را ب ــر اس ــردار س ـــى ب ــول هاشم   اى رس
 

ــو    ــک س ــون ز ی ــویى و ز حواری ــسى ز س ــد از عی   نال
 

 ـ ــ ــلاك شیعـ ــر هـ ــازم ۀ بـ ــشته جـ ــد گـ   آل محمـ
 

ــو     ــک س ـــون ز ی ــت شمع ــویى ام ــا ز س ــشگر لوق   ل
  

  و ز پــس نـــسـخ کتـــاب مـــا فـــــراز آرد کتائـــب 
 

ــک ســو  ــون ز ی ــا ز ســویى صــحف انگلی   ســفر یوحن
 

ــت از  ــى  دوس ــمن از طریق ــا و دش ــین م ــه ک ــى ب   راه
 

ــاپلئون ز یــک ســو    پطــر یــک ســو در کمــین مــا و ن
 

ــى   ـــرابم م ــایى خـ ــاد از ج ـــایى  ب ــاران ز ج ــد ب   کن
 

  ...کنـد بــارون ز یـک ســو   کنـت از سـویى کبــابم مـى   
 

ــه دارم     ــا دارد ک ــده ج ــده رود از دی ــشانم زن ــر ف   گ
 

ــصـ ــو   ۀ غ ــک س ــارون ز ی ــم ک ــویى غ ــواز از س   اه
 

ــشیدهگردمـــان دیـــوارى از    بـــدبختى و غفلـــت کـ
 

  پایان ز سویى قـرض سـى میلیـون ز یـک سـو              فقر بى 
 

ـــرسم ــان، تـ ــد  ، اى ایرانی ــسمت افت ــان را ق   تورانی
 

  تخت کیخســرو ز سـویى تـاج افریـدون ز یـک سـو             
 

ــک جــا   ــاد ی ـــد دل فره ــک طــرف نالـ ــستون از ی   بی
 

  ...تخت شیرین یک طرف غلتد سم گلگـون زیـک سـو           
 

ــرى ــز  )2(اى امی ــر دو چی ــد  ب ــصر ش ــدوارى منح    امی
 

  )3("رحمـت بیچـون ز یـک سـو        ،  همت ملـت ز سـویى     

  
.)  م 1888/ ق. هـ ـ 1306متوفى   ()4(هاى محمد نامق کمال    اى از سروده   یادآور پاره ،  شعر فوق 

 -عثمـانى  ة دو اندیشمند و شاعر بلنـد آواز    .) م1936/ ق. ه ـ1355متوفى  (و محمد عاکف ارسوى   
 در شکایت -آیند سیزدهم و چهاردهم هجرى به شمار مى  ة  سدرجال اتحاد اسلام در     ة  که در زمر  

امپراطورى عثمانى نیز در ایـن      . از وضعیت امپراطورى عثمانى و جهان اسلام در این دوران است          
و ، توان،  جز آنکه از رمق؛برد در وضعیتى مشابه ایران به سر مى  ،  گونه که خواهیم دید    همان عصر

عارضـى  ،  دلایل متعدد ساختارى  ،  براى این تفاوت  . وردار است وجاهتى بیش از ایران قاجارى برخ     
تبـاهى و فـساد     ،  ترین دلایل عارضى آن در عصر قاجار       توان جست و یکى از مهم      المللى مى  و بین 

. خویش به نسبت امپراطـورى عثمـانى اسـت        ۀ  بیشتر حاکمیت و آگاهى و درك کمتر آن از زمان         
نظام پدرشـاهى و    ،  اقتصادىة  ضعف اساسى ادار  ،  عوامل سنتى داخلى  ،  رشد وسیع تجارت جهانى   

                                                 
 .هایى آورده خواهد شد پس از این نیز، از این شاعر، سروده )١(
 .تخلص شاعر )٢(
، به تصحیح، حواشى و اهتمـام وحیـد    دیوان کامل میرزا محمد صادق امیرى ادیب الممالک فراهانى قائم مقامى،           )٣(

 .444 - 443تا، صص  دستگردى، کتاب فروشى فروغى، تهران، بى
 .به این شخصیت در قسمتهاى دیگران این پژوهش پرداخته خواهد شد )٤(
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نـوزدهم  / سـیزدهم هجـرى  ة ایران سد، ها و ترفندهاى قدرتهاى استعمارى غرب     فردى و دسیسه  
در سـر تـا     . میلادى را به سوى ورشکستگى اقتصادى و در نهایت به وابستگى خارجى سـوق داد              

که حتى بـا مـصر کـه ولایـت تـابع            بل،  سر این دوره ایران نه فقط با مرکزیت امپراطورى عثمانى         
ایران نسبت به آنها از جمعیت کمترى برخوردار بـود و           .نیز شدیداً تفاوت داشت   ،  قسطنطنیه بود 

 )1(. خـود را بـر اتبـاع متمـرد خـصوصاً عـشایر تحمیـل نمایـد                 ةتوانست اراد  حاکمیت قاجار نمى  
م مـالى بـسیار فرسـوده و       نظا،  تشکیلات ادارى کارایى نداشت   ،  نیروهاى نظامى بسیار ضعیف بود    

ى اصلاح طلبان درون حاکمیت در مقایـسه بـا دسـت آوردهـاى هماننـدهاى              تلاشهاکهنه بود و    
اى  در دوران قاجاریه کـه سلـسله  " )2(؛ایشان در اسلامبول و قاهره از توفیق کمترى برخوردار بود    

بـه   ههـاى البـرز را  اى صحرانوردى بود و پادشاهان آن شکارهاى شاهانه در کو        ترك زبان با ریشه   
ایران به دور از انقلاب صـنعتى و ارتباطـات   ، دادند اقامت در تهران پایتخت جدیدشان ترجیح مى    

                                                 
شرق شناس و دیپلمـات فرانـسوى، جمعیـت ایـران را در عهـد فتحعلـى شـاه              .)  م 1847متوفى  (پیر آمده ژوبر     )١(

 بـا مداقـه و بررسـى        ":  میلیون برآورد کـرده اسـت      7 تا   6بین  .) م1834 - 1797/ ق. ه ـ1250 - 1212(اجارق
ها و اغتـشاشات نیمـه دائمـى بـر روى تقلیـل      ی تأثیراتى کـه سـتمگر  نماهیت آب و هوا و خاك ایران و همچنی  

آمـده  . پ(".داده اسـت جمعیت ایران داشته و ساکنین کشورى چنین وسیع را به شش یا هفت میلیون تقلیـل          
انتـشارات  ۀ محمود مصاحب، کتاب فروشى چهر با همکـارى مؤسـس   ۀ  ، ترجم مسافرت به ارمنستان و ایران    ژوبر،  

در میان برآوردهاى بیگانگان از شمار نفوس ایران در دوران طـولانى            ) .289، همان، ص    1347فرانکلین، تبریز،   
، پـنج   )ق. هـ ـ 1267(، ارقـام ده میلیـون       .) م 1896 - 1848/ ق. هـ ـ 1313 - 1264(سلطنت ناصـرالدین شـاه      

، )ق. هـ ـ 1289؛در همان سال  (و حتى چهار میلیون     ) ق. ه ـ1289(، شش تا هفت میلیون      )ق.هـ1284(میلیون  
ق، نزدیک به دو میلیون از جمعیت ایـران را  . هـ1288 - 1287و آورده شده است که قحطى . نوشته شده است 

، 2، چ ترقـى و حکومـت قـانون، عـصر سپهـسالار     ۀ اندیـش ود به فریدون آدمیت، رجوع ش. (به کام مرگ فرو برد    
محمد على همایون کاتوزیان نیز احتمـال       .)121 - 120، صص 2536شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، تهران،      

سـیزدهم هجـرى تـا نزدیـک بـه      ة دهد که جمعیت ایران در این دوران از شش تا هفت میلیون در آغاز سد              مى
هـاى آخـر قـرن     ه میلیون در اواخر آن سده بوده است، و بیشتر افزایش جمعیـت را مربـوط بـه دهـه           هشت تا ن  

اقتـصاد سیاسـى ایـران از مـشروطیت تـا پایـان       رجوع شود به محمد على همایون کاتوزیان،  . (داند سیزدهم مى 
د سـى و    سـیزدهم هجـرى حـدو     ة  شایان ذکر است جمعیت امپراطورى عثمانى در سد       ). 75پهلوى، ص ۀ  سلسل

 تعداد مسلمانان حـدود بیـست و یـک میلیـون، کـه از آن میـان قریـب دوازده        ؛شود پنج میلیون نفر برآورد مى  
بـوده و حـدود چهـارده میلیـون نیـز اقـوام مختلـف            ...... میلیون ترك و باقى از دیگر اقوام چون عربها و اکراد و           

ج، انتـشارات سـتوده،   3، قرن بیـستم ۀ انى در آستانایران و عثمنیا،  رجوع شود به رحیم رئیس . (اند مسیحى بوده 
 ).53، ص 3تبریز، ج

 .22، ص1362یعقوب آژند، نشر گسترده، تهران، ۀ ، ترجمتاریخ اقتصادى ایرانرجوع شود به چارلز عیسوى،  )٢(
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اسـتانبول و بمبئـى را   ، هاى جدیدى که در آن هنگـام قـاهره   برد و از اندیشه در خواب به سر مى  
 خواب براى ایرانیـان      و بدیهى است که این     )1(."به کلى به کنار بود    ،  جنب و جوش انداخته بود     به

ایـن فقـر   . ایران حتى در مقایسه با مصر و مراکز شهرى ترکیـه سـخت فقیـر بـود    "زا بود؛  کابوس
توانسته به مصرف مخارج خود نیز  مقدارى که مى  عمومى قاعدتاً در توانایى مالى قدرت مرکزى و       

 )2(."گذاشته است تأثیر مى، برساند

که نیم سده بر ایران فرمان رانـد و  .) م1896 - 1848/ ق. ه ـ1313 - 1264(ناصرالدین شاه   
آرامش نـسبى در مملکـت برقـرار بـود و تجـارت رونـق بیـشترى پیـدا                 "در دوران فرمانرواییش    

اصلاحات مـدحت پاشـا   ۀ  به چشم خود دید که در نتیج      ) ق. ه ـ1287( در سفر به عراق      )3("،کرد
عایدات عثمـانى را از همـان یـک         "،  د که در آن هنگام والى عراق بو       )4(رجل اصلاح طلب عثمانى   

بـا  ،  تنظیمـات لـشکرى و کـشورى جدیـد برپـا سـاخته            ،  مالیات کل ایران رسانیده   ۀ  ایالت به پای  
تأسیس نیروى بحرى نفوذ عثمانى را در جهت خلیج فارس گسترده و حتى بر آن بود که جزایـر       

فارسى زبـان   ۀ   و در روزنام   )5(."اى که بر ایران سخت گران بود        اندیشه -بحرین را به تصرف آورد      
بر نظـام حکومـت   "،  نمود  که براى زوار ایرانى زائر عتبات و ایرانیان مقیم عراق منتشر مى            "زوار"

 )6(."نوشت آلود مى انتقادهاى نیشدار طعن، ماندگى آن ایران و عقب

  در وصـیت )8(، یا هـر دیگـرى    )7(،صدر اعظم تجدد خواه عثمانى در عصر تنظیمات       ،  فؤاد پاشا 
                                                 

 .2جان پیر دیگار، برنارد هورکاد و یان ریشار، همان، ص )١(
 .75محمد على همایون کاتوزیان، همان، ص  )٢(
 .247چنگیز پهلوان، همان، ص  )٣(
 .به این شخصیت در قسمتهاى دیگر این پژوهش اشاره خواهد شد )٤(
 .124 - 123فریدون آدمیت، همان، صص  )٥(
 .124همان، ص  )٦(
 .به این شخصیت در قسمتهاى دیگر این پژوهش پرداخته خواهد شد )٧(
ۀ ه پـس از مـرگ وى انتـشار یافـت، و همچنـین وصـیت نام ـ      در صحت انتساب این وصیت نامه به فواد پاشا، ک ـ       )٨(

به این شخصیت نیز در قسمتهاى دیگر ایـن پـژوهش پرداختـه             (منسوب به عالى پاشا، دیگر صدر اعظم عثمانى       
اى این هـر دو وصـیت    پاره. ، که آن نیز پس از مرگ وى منتشر گردید، تردیدهاى جدى وجود دارد     )خواهد شد 

، کارگزار اصـلاح طلـب و نظریـه         )ق. ه ـ1326متوفى  (میرزا ملکم خان مشهور   ۀ  رداختنامه را مجعول و ساخته پ     
ملکم خود، ادعا نموده کـه مـتن اصـلى وصـیت     . اند پرداز زیرك و نه چندان نزیه و خوش نام عصر قاجار دانسته 

  ،1ان، ج   نیـا، هم ـ   رجـوع شـود بـه رحـیم رئـیس         . (فواد پاشا را ابتدا او به زبان فرانـسه تهیـه کـرده اسـت              ۀ  نام
پیشگامان و رهبران فراماسونرى در جهان اسـلام        ة  شایان توجه است که این سه تن در زمر        ). 211 - 208صص

 .آیند به شمار مى
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و ،  نگاشـته اسـت   .)  م 1876 - 1861/ ق. هـ ـ 1293 - 1277(اى که براى سلطان عبدالعزیز       نامه
امـا  ": نگارد ایران قاجارى چنین مىة  دربار)1(،آن را ناصرالدین شاه قاجار نیز خوانده است       ۀ  ترجم
 مـواره بـا دشـمنان مـا همداسـتان و         "تعصب مـذهب تـشیع    "ۀ  این دولت به واسط   . ایرانة  دربار
تاجـدار پطرزبـورغ   ة  سلطنت شـاه ایـران بالکلیـه تـابع اراد         "ان فتوحات روسیه بود و امروز       خواه
، اعتبـار و حرمـت افتـاده    ۀ  نادان که در هر جا و نزد هر کس از درج ـ          ۀ  این دولت ضعیف  ... )2(است

از یمن بخت مساعد ما دولت عثمانیه در  ... جسارت ندارد که نسبت به ما دست تعرضى دراز کند         
 از .مالک استطاعتهاى معنویـه نیـز هـست    ه،علاوه بر استطاعتهاى صوری ،  ین دولت نادان    مقابل ا 

مـدعیان  ،  بـرد   بربرى خصلت بـه سـر مـى        )3(یک طرف سلطنت این صفحه که زیر بار دیسپوتزم        
، از طرف دیگر چهـار جانـب آن ملـک         . "باشند و پیوسته طالب فتنه انگیزى مى     ،  شمار موجود  بى

تواند ایران را در سکوت و       همین کیفیت دولت عثمانیه مى    "و به   . کار است مسکون به ایلات تبه     
 )5(".بیـان خواهـد کـرد    )4( را بعد از من عالى پاشـا "مرکبهۀ مسأل"شرح این . "خاموشى نگه دارد  

تنهـا  "پژوهشگر معاصر بر این باور است که فؤاد پاشا در این اظهـارات تنـدوتیز          ،  فریدون آدمیت 
اعتبـارى و بـى      بط ایران و عثمانى انصاف را زیر پانهاده و گرنه آنچـه در بـى              سیاسى روا ۀ  در جنب 

سخن بـه راسـتى رانـده       ،   آورده "دسپوتیزم بربرى خصلت    "حرمتى دولت گفته و یا در نکوهش        
 )6(."است

تردید عقب ماندگى ایران قاجارى از امپراطورى عثمانى از چشم زمامداران اروپایى پنهـان      بى
 صدر اعظم نامدار و مقتدر آلمان که ناصرالدین شاه در سفر اول خود به اروپـا                )7(،بیسمارك. نبود

میرزا ۀ  در پیامى بسیار مهم که طى گزارش محرمان       ،   هجرى با وى دیدار کرده بود      1290در سال 
                                                 

 .92رجوع شود به فریدون آدمیت، همان، ص  )١(
ایـران را   سلطان حقیقـى  "قفقازیه و ایران"این عبارت یادآور نظر اورشل فرانسوى است که در کتاب خود به نام      )٢(

داند که در حـوالى ارك، نزدیـک بـازار           کند، بلکه آن دیپلماسى مى     نه آن پادشاهى که درارك تهران زندگى مى       
خبـرى یـا تـاریخ      عـصر بـى   رجوع شود به ابـراهیم تیمـورى،        . منزل دارد، یعنى وزیر مختار دولت تزارى روسیه       

 .240، ص1363، اقبال، تهران، 4، چ امتیازات در ایران
)٣(:Despotismeاستبداد، خودکامگى. 
 . دیگر صدر اعظم تجددطلب عثمانى در عصر تنظیمات، این پژوهش در قسمتهاى دیگر، به وى خواهد پرداخت )٤(
 .91 - 90فریدون آدمیت، همان، صص  )٥(
  .92همان مأخذ، ص  )٦(
)٧(Bismarck .آید شمار مى گذاران وحدت آلمان به وى از بنیان. 
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 هجـرى بـراى پادشـاه قاجـار         1303ایران در صـفر     ة  سفیر فوق العاد  ،  محسن خان معین الملک   
نمایـد و   به این عقب ماندگى اشارت مـى ، اى مشفقانه و با عباراتى مؤدب     نهبه گو ،  گردد ارسال مى 

 : کند  به صراحت گوشزد مى رالزوم تأسى به اصلاحات انجام گرفته در امپراطورى عثمانى

از دوستى آلمان مطمئن باشند کـه در مقـام ضـرورت از مداخلـه و اقـدامات          .... اعلیحضرت"
گویم که به حمایت و معاونـت         در مقام خیرخواهى به شما مى      ولى. دوستانه مضایقه نخواهد کرد   

دول مستقیم و لایتغیر نیست و بـه         زیرا پولیتیک  ؛آسوده نشست ،  دیگران نباید خاطر جمع شده    
باید هر دولتى در فکـر اسـتقلال خـود باشـد و اسـتقلال خـود را از       . کند جزیى چیزى تغییر مى  

امروز افکار عمومیه است؛ هیچ دولتى برخلاف میل        ،  محرك چرخ پولیتیک دول   . دیگران نخواهد 
پس باید کارى کرد کـه افکـار عامـه را متوجـه و     . تواند بکند  کارى اقدام نمى   هو افکار ملت خود ب    

مگر به اقدامات صمیمى و غیـرت و همـت در اصـلاحات             ،  شود و آن هم نمى   . خود کرد  همساعد ب 
باید . زم ملزوم بقاء و استقلال دول و ملل است        داخلیه و داخل شدن به طریق تمدنى که امروز لا         

حمایـت و اعانـت بـر    ...  کرد و اعتماد نباید نمود مگر به قوت خود"انترسه"افکار عامه را به خود     
چیزى که افکار عامه را در اروپا و در ایـن سـامان متوجـه دولـت     . نه بر مردگان ،  شود زندگان مى 

در ازدیـاد و تکمیـل      ،   غوایل کثیره و موانع متعـدده      غیرتى است که با وجود    ،  عثمانى کرده است  
ترکها در پولیتیک عمومیه ۀ طورى که امروز استعداد حربی ه ب–برند   کار مى  هخود ب ۀ  مالیه و حربی  

و هریـک از  ، این است که همه با ایشان راه مدارا پـیش گرفتـه    . وزن عظیم دارد  ،  شرقیهۀ  و مسأل 
مالیـه و   ة  قـو . کنـد  اهتمـام و بـر دیگـرى سـبقت مـى          ،  دول رقیب در جلب ایشان به طرف خود       

ولـى اسـتعداد هـر نـوع        . مطلوبه نیست؛ نواقص زیـاد دارد     ۀ  ایران به درج  ۀ  عسکریة  ترتیبات ادار 
و اصـلاح   ،  بایـد بـه اصـلاح ایـن دو اداره         ... اعلیحضرت. و ادوات آن در ایران موجود است      ،  اصلاح

امروز بـابرق  ] - [حرکت و. رصت همت نمایند   بدون فوت ف   -راههاى مملکت و رفع موانع تجارت       
ۀ اوضاع حربی ،  بینید که با وجود اطمینان از صلح       و بخار است و این حکم لمن غلب وضع مارا مى          

. حاضـر جنـگ بـودن اسـت       ،  حفظ مصالحه و دوام صلح    ۀ  بهترین وسیل ... ما مثل ایام جنگ است    
یه آن از حیـف و میـل و افـراط و    مالة  در محفوظ بودن ادار   ،  بزرگ قوت و مکنت یک دولت     ۀ  مای

و در علـم اداره     ،  اگر مردمـان کارآگـاه    . به هر وسیله است راه این خطر را باید بست         . تفریط است 
، و اگـر از مـا هـم بخواهیـد     .باید از خارج جلب کنند ،  عالم هنوز در ایران نرسیده و کمیاب است       

ولـى چنانکـه محـض    ، تـوانیم کـرد   اگرچه اشخاص کاردانى را که در سر کاراند از خود دور نمـى        
مردمـان  ،  هـم مـضایقه نکـرده     ]  ایـران   [...ایم در حق دولـت     دوستى در حق دولت عثمانى کرده     
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... گـویم  فرستیم و اینها را محض خیرخواهى و دوستى مى مى،  انتخاب کرده"کومپتان"کاردان و  
ن احوال فقر و فلاکـت  کنم که در بدتری مجدداً سرمشق نمودن دولت پروسیارا به شما توصیه مى     

طبیعـى اسـت کـه       )1(."به همت و غیرت و صبر و قناعت بدین مقام قوت و سـعادت رسـید               ،  بود
 وضعیت ایران قاجارى و امپراطور عثمانى از سـوى ایرانیـان آگـاه آن دوران نیـز صـورت       ۀمقایس
ن بیـشتر  همسایه و رقیـب دیـرین ایـرا       ،  حالت انفعالى نسبت به اصلاحات عثمانى     ... "گرفت؛   مى
گـزارش تحـولات   . تحرك تنظیمات عثمانى خیره کننده بـود ، در تضاد رکود اجتماعى ایران  . بود

فرستاد و سرکوفت ترکان را کـه تـا     مرتباً از اسلامبول به دربار مى )2(دولت عثمانى را مشیرالدوله   
 و محمـد    )3(."زد ایـران مـى   ۀ  عرض ـ به وزیران بـى   ،  بردند دیروز در بى دانشى و کوردلى به سر می        
، هجـرى 1312خـاطرات خـود در تـاریخ ربیـع الاول           ۀ  حسن خان اعتماد السلطنه نیز در روزنام      

ایـران و عثمـانى را   ، دو کشور را بـرهم زنـد  ۀ بود میان اى دربارى که ممکن مى   غضبناك از توطئه  
اول دولـت بـه ریاسـت نایـب         ة   جمعـى از رجـال نمـر       ": نمایـد  این چنین با یکدیگر مقایسه مى     

اند بلکه بعضى از سفراى خارجـه را         کرده گفتگو مى . اند سلطنۀ بر خلع صدراعظم مجالس داشته     ال
دولت ایـران  . زنند به جهت دستمالى آتش مى این اشخاص قیصریه را. هم داخل کار نموده بودند   

خواهند بجنگانند که شاید در این میانه حریـف خـود را از              با دولت عثمانى قوى مى    ]  را  [ضعیف
 را )4(ایضاً مشهور است کـه سـلطان عثمـانى     .  االله علیهم اجمعین   لعنة: ن بردارند و فایده ببرند    میا

انـد کـه عمـاً       طورى از ما رنجانـده     )5(سفیر خودش در طهران و حاجى محسن خان مشیر الدوله         

                                                 
 .169 - 167، همان، صص فریدون آدمیت )١(
 ).ق. هـ1298متوفى (میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالار )٢(
 .123همان مأخذ، ص )٣(
 .سلطان عبدالحمید دوم )٤(
 1289وى در سـال    . ، فرزند شیخ کاظم قاجار    )ق. ه ـ1317متوفى  (شیخ محسن خان یا حاج میرزا محسن خان          )٥(

سـفارت وى  .  هجرى ملقب به معین الملـک شـد  1290دید و در سال هجرى وزیر مختار ایران در اسلامبول گر     
پس از عزل معین الملک از سفارت اسـلامبول،         ").ق. ه ـ1308 - 1289(در عثمانى هجده سال به طول انجامید      

سلطان عبدالحمید خان دوم سلطان عثمانى، مکرر از ناصرالدین شاه نصب مجدد او را خـواهش کـرد، امـا شـاه               
، کتابفروشـى زوار،  3 ج، چ 6،  هجـرى 14 و 13، 12شرح حال رجـال ایـران در قـرن          بامداد،  مهدى  ("نپذیرفت
اصرار سـلطان عثمـانى و انکـار شـاه     ة محمد حسن خان اعتماد السلطنه نیز دربار ). 209، ص 3، ج 1363تهران،  

 1308ان   شـعب  16ایران در ابقاء و عزل معین الملـک از سـفارت ایـران در عثمـانى، چنـین، در تـاریخ جمعـه                        
گفت تا به حال چهار صد تومان تلگراف جواب و سؤال سلطان             سفیر عثمانى دیروز مى   .... ":یادداشت کرده است  

' 
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اما افسوس که شاخ عثمانى شاخ کرگدن و شاخ ما شاخ          . قریب شاخ ما به یکدیگر بند خواهد شد       
 )1(."استگربه 

 هجـرى   1292منهاج العلـى کـه اثـر خـود را در سـال              ۀ  مؤلف رسال ،  میرزا ابوطالب بهبهانى  
اش در   در رسـاله  ،  درقاهره بـه پایـان بـرده و آن را بـراى ناصـرالدین شـاه ارسـال داشـته اسـت                     

ۀ سلطنت مطلق ـ"شمارد که داراى   کشورهایى مى ة  امپراطور عثمانى را در زمر    ،  بندى دولتها  طبقه
دهـد کـه     دولتى قرار مـى   ۀ  اند ودولت ایران را در کنار ترکستان و افغانستان زیر مجموع          "همنظم

 )2(.باشند مى"غیر منظمهۀ سلطنت مطلق"داراى 

اش  رسـاله ۀ  شرح عیوب و علاج نواقص مملکتـى ایـران کـه بنـابر مقدم ـ             ۀ  مؤلف گمنام رسال  
 1282ى نگاشـته و در سـال         هجر 1275در دیار فرنگ گذرانده و اثرش را در سال           چهارده سال 

اش که توسط میرزا سـعید خـان وزیرامـور           در رساله ،  هجرى خود و یا دیگرى بر آن افزوده است        
 انمی ـ اى مقایـسه ،   در بیان دلایل نابـسامانى ایـران       )4( به ناصرالدین شاه تقدیم گردیده     )3(خارجه

 : نماید که خالى از مطایبه نیست دربار دو دولت ایران و عثمانى مى

بنیـاد   این بنـاى بـى  "در واقع . نظمى ایران جمعیت زیاد شاهزادگان است از دیگر اسباب بى "
در مـدت یـک هـزار و     )5(".از خاقـان خلـد آشـیان اسـت    ، که اساس سلطنت را بر هم خواهد زد    

                                                                                                                   
آخر شاه جواب دادند اگر سلطان اسـتعفا از سـلطنت مـرا    . کرد الملک را سلطان مى و شاه را نمودم، توسط معین   

محمد حـسن خـان     (".ان را قبول نخواهم کرد    کنم، اما مجدداً سفارت حاجى محسن خ       خواهش نماید قبول مى   
 هجـرى قمـرى از روى   1313 تـا  1292خاطرات اعتماد السلطنه مربـوط بـه سـالهاى     ۀ  روزناماعتماد السلطنه،   

انتشارات امیر کبیر، تهـران،     ۀ  ، مؤسس 5، مقدمه و فهارس از ایرج افشار، چ         نسخه موجوده کتابخانه آستان قدس    
 ).745، همان، ص 1379

  .976 حسن خان اعتماد السلطنه، همان، ص محمد )١(
 .95 - 94رجوع شود به فریدون آدمیت، همان، صص  )٢(
 تـا  1231میرزا سعید خان مؤتمن الملک، وى دو بار به وزارت امـور خارجـه منـصوب گردیـد، بـار اول از سـال               )٣(

ة گزیـد :حد نشر اسنادرجوع شود به وا.  هجرى شمسى1262 تا 1259 هجرى شمسى و دیگر بار از سال         1251
جمهـورى  ۀ المللى وابسته به وزارت امور خارج ـ ج، دفتر مطالعات سیاسى و بین  7،  اسناد سیاسى ایران و عثمانى    

 . 89، ص 1، ج1375 - 1369اسلامى ایران، تهران، 
 .34رجوع شود به فریدون آدمیت، همان، ص )٤(
 پـسر و  60است کـه هنگـام مـرگ       .)  م 1797 - 1779/ ق. ه ـ1250 - 1212(منظور مؤلف فتحعلى شاه قاجار       )٥(

ایـران و جهـان، از قاجاریـه تـا پایـان عهـد            رجوع شود به عبدالحسین نـوائى،       .  دختر از خود به جاى گذارد      59
 .29، ص 1369نشر هما، ۀ ، مؤسسناصرى
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، شمار شاهزادگان ترك معدوداند   ،   تا امروز  )1(اند اسلام نهاده ة  دایر سیصد سالى که عثمانیان پا به     
هر کجا پـا    ".توان به دقت به حساب آورد      اولاد شاه را نمى   ة  ازروزگار خاقان مغفور تا کنون عد     اما  

 )2(."هاى خاقان جنت مکان نخواهید دید بگذارى خالى از وجود زاده

ایـران رانـه فقـط در قیـاس بـا           ،  ایـران در عـصر قاجـار      ۀ  گسترده و همه جانب   ،  انحطاط ژرف 
تـرى قـرار     در موقعیـت پـایین    ،  آن ماننـد مـصر و عـراق       ۀ  بعامپراطورى عثمانى و حتى ولایات تا     

افغانـستان کـه از سـال       ،  جدیـد شـرقى خـود     ۀ  اى جهـات از همـسای      بلکه حتى در پـاره    ،  داد مى
ایـران میـان جوینـدگان      ۀ  در پـى قتـل نـادر شـاه افـشار و تجزی ـ            ،  میلادى1747/ هجرى1160
 و در بـستر معـادلات اسـتعمارى         روند جـدایى آن از ایـران مرکـزى آغـاز گردیـده            ،  روایى فرمان

المللـى   استقلال آن از ایران رسمیت بین     ،   میلادى 1857/  هجرى 1273قدرتهاى غربى در سال     
در ،  بریتانیایىۀ  پژوهشگر شرق شناس و سیاستمدار برجست      )3(لرد کرزن . نیز فرو مانده بود   ،  یافت

،  قبال ایـران و افغانـستان        ایران به هنگام تبیین سیاست کشور متبوعش در       ۀ  قضی کتاب ایران و  
بـسیارى از   ة  با وجود سیاست ضعف و تزلزل که انگلستان دربـار         ... ": نگارد در این باره چنین مى    

همواره به این رویه و تدبیر سخت پابنـد بـوده و نـدا همـى در                 ... مسائل آسیائى نشان داده است    
از وفات نادر شـاه در آنجـا تمـام    ایران بعد ۀ داده است و خواهد داد که قلمرو افغانستان که سلط        

توان افـزود کـه      این نکته را هم مى    . مصون از تجاوزات است   ،  شده است و قابل تجدید هم نیست      
جوى خویش نظر خوشى نسبت به نیروى نظامى ایـران نـدارد و            آمیز و ستیزه   امیر با رفتار نخوت   

 قشون ایران و افراد ریشو و سازمان در صفوف لشکریان مشرق زمین نیز تفاوتى که بین نفرات بى    
در هیچ جاى دیگر بدان اندازه ، شود رشیدى که اونیفرم عبدالرحمن خان را بر تن دارند دیده مى        

بریتانیـا از  ۀ  نظر کرزن اگرچه خالى از اغراق و غـرض نیـست و در آن بـیم نهفت ـ           )4(".بارز نیست 
مـشهود  ،  نادر برمى خیـزد   سرزمینى که در حضیض درماندگى به یکباره از آن جهانگشایى چون          

گـذارد کـه کمـابیش بـر      نابسامانى فراگیرى را به نمایش مـى ، اى رقت آور  لیکن به گونه   )5(؛است
                                                 

 .احتمالا مؤلف تاریخ عثمانیان را با تاریخ تقریبى اسلام آوردن ترکان یکى شمرده است )١(
 .38فریدون آدمیت، همان، ص  )٢(
)٣(Lord Curzon . م1925/ ق. هـ1344متوفى . 
، انتـشارات علمـى و فرهنگـى،        2 ج، چ    2وحیـد مازنـدرانى،     . غۀ  ، ترجم ـ ایرانۀ  ایران و قضی  جرج ناتانیل کرزن،     )٤(

 .697، ص 2، ج1362تهران 
نزدیک منطقـه و   ة  اگرچه جز خاطر  . مت هند هراس پنهان انگلستان از کابوس خیزش نادرى دیگر، از ایران به س            )٥(

' 
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  .قابل تعمیم است، بیشتر عصر قاجار

تصرف هندوستان که بیش از هر چیز به اغـواى نماینـدگان          ۀ  اندیش،  و در این نابسامانى کلى    
اى از رجـال دولـت قاجـار حتـى      ذهن و دل پـاره   ،  اى براى برهه ،  اعزامى ناپلئون بناپارت به ایران    

را ) ق. هـ ـ 1249متـوفى   (اى چون عباس میرزا نایب الـسلطنه         روشن ضمیر و فرهیخته   ة  شاهزاد
یى از قلمرو تاریخى ایران در شمال شرقى کـشور          هاکه بخش  آن هم در هنگامی   ،  تسخیر کرده بود  

 ـ،  تـداوم داشـت   ،  جنـگ فیمـابین    ةبه اشغال قواى روسى درآمده وهمچنان نـائر        بـارزى از   ۀ  نمون
 کنـت آلفـرد دو      )1(.ى سیاسى و بازى خوردنهاى ایران عصر قاجـار اسـت          یهالوح  و ساده  یهاناآگاه

                                                                                                                   
دیگرى نداشت، لـیکن زنـده بـودن ایـن خـاطره آن را تأثیرگـذار                ۀ  جهان از یورش فاتح افشار به هندوستان پای       

 / 1834/ ق. هـ ـ1264 - 1250در دوران سـلطنت محمـد شـاه قاجـار           ]وقتى که هرات محاصره شـد     ":نمود مى
 آن شهر به دسـت ایرانیـان خواهـد افتـاد و در دنبـال آن تـسلیم و                کردند که  ، همه گمان مى   [نگارنده. م1848

بایـد دانـست کـه ایـن مـسئله عکـس العمـل بـسیار نـامطلوبى در          . تصرف قندهار و شاید کابل به وقوع پیوندد  
شایعات زیادى راجع به لشگرکشى مسلمین بازارهاى هند را پر کرد و بهاء             . موقعیت سیاسى هندوستان بخشید   

کردنـد کـه بـه زودى حکومـت هندوسـتان از دسـت               بینى مـى   همه پیش . مومى و ملى تنزل نمود    هاى ع  وثیقه
 ). 481 - 480، صص 2سر پرسى سایکس، ج . ("انگلیسها خارج خواهد شد

عثمانى که در پى اصـرار فرانـسه بـه عثمـانى بـراى             ۀ  از دیوانیان برجست  ) ق. ه ـ1249متوفى  (سید محمد رفیع     )١(
ق، . هـ ـ1222ان، در راستاى اجراى طرح اتحاد مثلث میان فرانسه، عثمانى و ایران، در سال            اعزام سفیرى به ایر   

از اسلامبول به تهران اعزام شد و برخلاف هدف مأموریت خود یعنى زمینه سازى طرح اتحاد مثلث، خر خود را                    
رجـوع شـود بـه    (نمود  مىراند و به اجتهاد خویش مبنى بر لزوم دور ساختن ایران و فرانسه از یکدیگر عمل                  مى

فـتح هنـد در ایـران آن عـصر کـه           ۀ  اندیشة  دربار)304 - 294 و   285 - 284محمد امین ریاحى، همان، صص      
همـان،   ("مورخان ایرانى آن عصر مصلحت ندیدند که کوچکترین ذکرى از آن را در کتابهاى خود باقى گذارند         "

محمـد نبـى خـان      [نبـى خـان     ": فرمـود ] نگارنـده .عباس میـرزا  [ولیعهد  ... ":دهد ، چنین گزارش مى   )289ص  
 بـود، کـه در      - کمپانى هند شرقى   -شیرازى برادر زن حاجى محمد خلیل قزوینى سفیر ایران به هند انگلستان             

پـس از کـشته شـدن وى، بـرادرزنش در اوایـل سـال           .  هجرى به محض ورود به بمبئى کشته شـد         1216سال  
ۀ گفـت، قاطب ـ  مـى ] نگارنـده .  هجرى به ایران بازگشت    1221سال   هجرى به سفارت هند اعزام شد و در          1218

زیـرا  . مردم هند حاضر به قبول و اطاعت دولت ما هستند، و منتظرند کـه اردویـى از طـرف مـا فرسـتاده شـود             
انـد،   افغان هـم بـه سـتوه آمـده      ۀ  ها دارند، و از ظلم فرمان روایان خود و طایف         یمباینتى که در امر دین با انگلیس      

آیا در صورت لشکرکشى ما به آن سوى به نظر شما زیان و خطرى پـیش            . شود ه اندك همتى تسخیر مى    هند، ب 
پیش از این در تهران از گفتار برخى کوتاه نظران استنباط کرده بودم که فرانسویان براى بـه جـوش             . "آید؟   مى

ر ما از گذراندن سـرباز از ایـران،   منظو":اند که  آوردن دیگ طمع ایرانیان و راضى کردن آنان، چنین وانمود کرده          
فقط گرفتن انتقام از انگلستان است، والا براى گسترش کشور و به دست آوردن منفعت نیست و چون سرزمین                   

وقتـى عبـاس میـرزا ایـن     . "کنیم هند به خاك شما چسبیده و براى شما مناسبتر است، آن رابه شما واگذار مى   
' 
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سرپرسـت هیئـت   .) م1818/ ق. هـ ـ1234متـوفى   ()1(فرزند کلود ماتیو کنت دوگـاردان     ،  گاردان
ۀ راجع به خلجان اندیـش ،  میلادى1807/  هجرى 1222اعزامى ناپلئون بناپارت به ایران در سال        

در ایران افکار با لشکر کشى      ": نگارد چنین مى ،  فتح هند درایران که پدرش از پرورندگان آن بود        
 هـم از    )2(]دولت قاجار  [ حتى افغانها و قبایل دیگر دشمن ایران       .ناپلئون به هند کاملا مساعد بود     

به متصرفات انگلیس در هند داشـتند       ۀ  راى حمل این خیال شاد بودند و انتظار فرمان ناپلئون را ب         
آوردند که نادر شاه به هند حمله برده و غنایم بسیارى به چنگ سـربازان                و ایامى را به خاطر مى     

تجدید آن دوره و تاختن به هند به معیت ناپلئون منظور کلى این قبایـل محـسوب    . او افتاده بود  
 ربیـع  8کشور متبوعش بـه تـاریخ   ۀ  وزیر امور خارجاى به  گاردان خود نیز در مراسله   )3(."شد مى

: چنـین نگاشـته اسـت     ) فـتح هندوسـتان   (راجع به این موضـوع      ،  1809 آوریل   1224/23الاول  

                                                                                                                   
به اشاره به من بگوید که در تسخیر دیار هند نیازى به یارى فرانـسویان           خواهد   سؤال را کرد، یقین کردم که مى      

رنـج و گرفتـارى و حقیـر شـمردن دشـمنان            ۀ  دولت به هر حال مای    ة  شاها، گسترش دایر  : در جواب گفتم  .ندارد
آید، و لشکر کشى بـه طمـع دنیـوى بـه             نگاهدارى ملکى که به زور و ستیز به چنگ مى         . موجب پشیمانى است  

اش مجهول است بر حضر از نظـر اربـاب تجربـه و      و بر ضد مردم دیگر، و ترجیح دادن سفرى که نتیجه          کشورها  
در حالى که هنوز دشمنان دین در خاك شما هستند بـه سـخن نبـى خـان سـفیر             . بصیرت عاقبتى وخیم دارد   

ن تجربـه کـرد؟   تـوا  تان در هند و زمینه چینى دیگر ارباب غرض، لشگر کشى به سوى دیگر را چگونه مـى           سابق
ژوبـر  ). 302 - 301همـان مأخـذ، صـص       . ("دانـم  اگر در مورد دفع روسیان تدبیرى فرموده باشـید آن را نمـى            

)Jaubert   شناس، نظامى و سیاستمدار بنام فرانسوى و سفیر نـاپلئون بناپـارت در دربـار               ، شرق .)م1847، متوفى
 1234متـوفى  (رزا شـفیع مازنـدرانى صـدر اعظـم          می ـۀ  نیز از علاق  .)  م 1806/ ق. ه ـ1221(فتحعلى شاه قاجار    

 اگـر   ":نویسد که صدر اعظم فتحعلى شاه قاجار به وى گفته است           به اندیشه فتح هند، گزارش داده، و مى       ) ق.هـ
ها یر پیش نرویم؟ وضع ما نسبت به هنـد مرزهاى شمالى ما قابل گسترش نیست، چرااز شرق تا آن طرف بقندها    

چرا ما ایـن فـشار را بـه هنـد وارد     ؛گذارد شمالى ما را در فشار مىۀ همسای. ت به ما  همان وضع تاتارها است نسب    
تـرین ملـل    فتح و فیروزى هستند، چرانبایـد برجـسته  ۀ تجدد و تشنۀ ها که مردمى شجاع و شیفت یزیم؟ ایران نسا

ور آنـان، بـه   دانند بدان سبب است کـه قـشون دلا   نیمکره شرقى باشند؟ اگر گاهى خود را مالک الرقاب هند مى    
 و حتى امـروز هـم صـیت         ؛اند از این گذشته زبان خود را به هند برده        . کرات، این سرزمین را تسخیر کرده است      

آمـده،  . پ. " در آنجا باقى و برقـرار اسـت    -اند    که سالها است دست از سلطنت بر هند برداشته         -افتخار ایرانیان   
 . 268 - 267ژوبر، همان، صص 

1.Claude Mathieu Conte de Gardane 

 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
اى  عبـاس اقبـال آشـتیانى، بـا مقدمـه         ۀ  ، ترجم ـ خاطرات مأموریت ژنرال گاردان در ایـران      کنت الفرد دوگاردان،     )٣(

 . 93، ص 1362، انتشارات گزارش، تهران، 2همایون شهیدى، چ
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نظریات من در باب اردوکشى به هند چنان که خاطر محترم مسبوق اسـت اینکـه شـاه    ۀ  خلاص"
 یکـى از پـسران متعـدد خـود          پیوسته میل دارد از هند ولایاتى را مسخر کند تا هـر یـک را بـه                

که گاردان در همـان مراسـله   ، فتحعلى شاه قاجار در زمانى یاد هندوستان کرده بود   )1(."...بسپارد
 : نماید وضعیت ایران را چنین توصیف مى

بر اثر جنگهـاى داخلـى کـار        . ایران در حال حاضر مملکتى است خیلى کم جمعیت و فقیر          "
تـوان مقـدار زیـادى       آب آن نمـى    ه از اراضـى خـشک بـى       نقصان محصول آن به جایى کشیده ک      

 ـ  پادشـاه چنـان کـه مـى    . محصول جهت صدور به خارجه برداشـت کـرد       هنگفتـى  ۀگوینـد خزان
آورى کرده ولى عشق به اندوختن پول به قدرى در این مملکت قوى است که هـیچ ثروتـى          جمع

 معـادن نیـز اسـتخراج       افتد و در چنین مملکتى که توجهى بـه تجـارت نیـست و              به جریان نمى  
طلبـى بـه    دولت و ملت نظر به راحت     . نادر و در حکم صفر است     ،  داد و ستد و معادلات    ،  شود نمى

سیاسـت ایـران نیـز بـه        . هیچ قسم جنگ جدى با همسایگان مخصوصاً با روسها مایـل نیـستند            
یدوار به  توان ام  توان داشت و نمى    به حفظ روابط سیاسى با آنها نمى       وضعى است که هیچ امیدى    

اعیان فوق العاده شهوت ران و عیاشند و راحت و لهـو و لعـب را   .  در این مرحله شد   یهاثبات ایران 
 )2(."دهند به هر چیزدیگر ترجیح مى

نوزدهم / سیزدهم هجرى ة معضل اساسى جانشینان آقا محمد خان قاجار این بود که در سد         
دسـت داده و ترتیـب و ترکیـب جدیـدى           که دنیا ترتیب و ترکیب قدیمش را کـاملا از           ،  میلادى

آنکـه از     بـى  ؛ایـران حکـم راننـد     ۀ  خواستند به همان اسلوب سلاطین مقتدر گذشـت        مى،  یافت مى
محکـومین ایـشان یعنـى    ، مشروعیت نظامى و یا مذهبى ایشان برخوردار باشند و از سوى دیگـر        

 . کرده بودندبا محکومین سلف ایشان تفاوت پیدا ، از فرادست و فرودست، مردم ایران

تـرین انـواع انحطـاط در     انحطاط معنوى که یکى از پیـشرفته ،  توان گفت که این وضعیت     مى
. بوده است را تشدید نمـود ) ى متفاوت در دیگر جوامع شرقهاو با میزان(ایرانى این دوران   ۀ  جامع

بایـست در   هـاى آن را مـى      توان دولت قاجار را موجد این نوع از انحطاط شمرد و ریشه            البته نمى 
سریع و خشن در دنیاى ایرانى      ،  در عصر صفویه که تغییراتى بنیادین     ،  عصر وحشت و پیش از آن     

کـه هیئـت حاکمـه تـلاش         لـیکن در عـصر قاجـار      . تر از آن جـست     روى داد و حتى شاید پیش     
                                                 

 .277همان، ص  )١(
 .221همان، ص )٢(
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بـى آنکـه از بنیـه و    ، داشت از تمامى مزایاى حاکمیتهاى مستبد پـیش از خـود بهـره جویـد              مى
بروز ، پیشرفت، انحطاط معنوى که مغذى دیگر انواع انحطاط است    ،  ن برخوردار باشد  ظرفیتهاى آ 

با ایران ، اى که تقریباً توجه تمامى بیگانگانى که در این عصر           به گونه  ؛و ظهور بیش از پیش یافت     
هاى تـو در تـوى     واگرچه از آن رو که غالباً ره به لایه   .داشت آشنا گردیدند را به خود معطوف مى      

، انـد  ادراك و یـا انـصاف برخـوردار نبـوده         ،  و بـه یـک میـزان از شـناخت         ،  اند ایرانى نبرده ۀ  معجا
نماید و لیکن در مجموع تهى       آمیز و یا متناقض مى     مبالغه،  سطحى،  اى جهات  اظهاراتشان در پاره  
 .باشد از حقیقت نیز نمى

ده سـال پـیش از    ، نظامى و محقـق انگلیـسى کـه در اواخـر عهـد زندیـه      )1(،ویلیام فرانکلین 
بـه ایـران سـفر کـرده     ،  هجرى قمـرى 1200در سال ، تاجگذارى آقا محمد خان قاجار در تهران 

اشـارات تنـدى بـه      ،  اش در کنار نکات مثبتى که راجع به ایرانیان آورده اسـت            در سفرنامه ،  است
ایـن  ، ینفرانکلۀ و جالب آنکه چندى پس از تحریر سفرنام  . ایرانى دارد ۀ  انحطاط معنوى در جامع   

 و هیئت همراهش کـه    )2(سر جان ملکم  ة  نماید و مورد استفاد    اى کاربردى پیدا مى    سفرنامه جنبه 
به سفارت نـزد فتحعلـى   ،  هندی میلادى از سوى فرماندار انگلیس     1799/  هجرى   1214در سال   

 ـ       )3(.گیرد قرار مى ،  گردد شاه قاجار اعزام مى    ى عبـاراتى   کـارگیر  ه فرانکلین در این باره باافراط در ب
 : تند چنین نگاشته است

ایـن  ، اما بیشتر. ایرانیان از قابلیتهاى بسیار برخوردارند و همواره آماده و سریع و مبتکرند    ... "
 ـ          بزرگتـرین  . برنـد و دروغگـوترین مـردم جهاننـد         کـار مـی    هاستعداد خـود را در راههـاى نـاروا ب

برنـد و هنگـامى کـه      ممکن به کار مىترین حالات گنجد با جدى یى را که به عقل نمى     یهانادرست
گیرند و گاهى اقـرار      اى نادیده مى   آن را باخنده  ،  به جاى شرمنده شدن   ،  شود دروغشان آشکار مى  

پیوسـته  . که برایشان منفعتى دربرداشته باشـد       به شرط آن   ؛کنند که دروغ گفتن مانعى ندارد      مى
آنگـاه بـا   ، اگر از این راه موفق نـشدند     . ندکوشند معاملات خود را با دروغ و ریا به انجام برسان           مى

اما براى آنهـا ایـن دو شـیوه یکـسان اسـت و تفـاوتى       . دهند راستى و صداقت معامله را انجام مى 
 . ندارد

                                                 
)١( William Franklinم1839/ ، متوفى هجرى . 
)٢( John Malcolm  
 .52، ص1363سرا، تهران،  هوشنگ امینى، کتابۀ ، ترجمسفرهیئت سر جان ملکمۀ روزنامرجوع شود به  )٣(
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ورزنـد و در مـورد نـاچیزترین مـورد از            گوهـاى خـود چنـدان مبالغـه مـی         و  ایرانیان در گفت  
اول چنـین  ۀ  کـه مـسافر بیگانـه در وهل ـ        کننـد  آمیز استفاده مـى    یى چندان اغراق  یهاخوشامدگوئ

در راه وى  اند جانـشان را بـراى وى فـدا کننـد و خـون خـود را        میپندارد که یک یک آنان آماده     
ى خویش را در خدمت وى خرج کنند و این نوع گفتار و رفتـار کـه در واقـع                    یبریزند یا تمام دارا   

.... شـود  ترین سطوح نیز دیده مـى  ینفاقد هر گونه حقیقتى است نه تنها در سطوح بالا که در پای            
ایرانیان بسیار پست و به طـور کلـى فاقـد هرگونـه فـضایل اخلاقـى                 ،  از نظر خصوصیات اخلاقى   

انـد و بـه گناهـان     ترین سطح هرزگى و فساد اخلاقى رسیده   ایرانیان عموماً به پایین    )1(.]![هستند
اما آنها بـا  .  تنفر و انزجار قرار دارد گناهانى که در تمام کشورهاى متمدن مورد   ؛شرم آور معتادند  

  )2(."بینند که از آن سخن به میان آورند بى شرمى بسیار مانعى نمى

، اى و میـدانى وسـیعى راجـع بـه شـرق اسـلامى داشـته اسـت                  ژوبر که مطالعـات کتابخانـه     
نـوزدهم  / سـیزدهم هجـرى  ة  هایى از انحطاط معنـوى در ایـران و عثمـانى را در اوان سـد                گوشه
 : نماید دى چنین توصیف مىمیلا

در نظر آنـان لـذت چیـزى    . دانند ایرانیان و ترکها سعادت و راحتى را دو مفهوم مترادف مى     "
کمتر بـه فکـر نفـع خـانواده و منـافع            ،  و چون بیقید و مبذر هستند     . جز فقدان رنج و الم نیست     

                                                 
 .علامت تعجب از نگارنده است )١(
اى  ، بـه گونـه   این بخش از داورى ویلیام فرانکلین نسبت به ایرانیـان         .سفر هیئت سر جان ملکم، همان جا      ۀ  روزنام )٢(

ها ملتـى مغرورنـد و    یانگلیـس ": اردها د ی اعتماد السلطنه، نسبت بـه انگلیـس       شباهت به داورى محمد حسن خان     
بـه محـض اینکـه پـاى        . بینند باشند اما تکبر تا آن وقت است که خود را بى نیاز مى             مدبر و متمول و متکبر مى     

گذارند و این خـضوع و فروتنـى را تـدبیر و عقـل               ىاحتیاج به میان آمد سر عجز و مذلت بر آستان خاکسارى م           
اى عبد نویسند و دست هر ناپاکى بوسند، در تسلیم و بنـدگى تـا آنجـا حاضـرند کـه                   شمارند، بر هر فرومایه    مى

قوادى کنند و نزدیکان خود را بدور آن پیوندند، مختصر در اوقات حاجت از بذل هر قدر مال و هـر نـوع امتیـاز             
نماینـد، هـم طبیـب       هـاى سـاختگى غلـو مـى       یدر ظاهر سازى و مهمان    .  و چاکرند  وئى بنده چنان حاضرند که گ   

مشیر و مشار شفیق و مستشار، حتى اگـر در سـفر باشـند،    . شوند و هم پرستار، هم دواساز و هم مرهم گذار     مى
ایثـار خـوددارى    نماینـد، در     کنند و انفاق مى    بخشند و بذل مى    نمایند، مى  چاروادارى مى  شاگرد قاطرچى و یتیم   

چه شرح دهم، انگلیسى تا محتاج اسـت، اول خـدماتش تحفـه و هـدایاى                . سپارند ندارند، راه فتوت و مروت مى     
تا کار دارد مثـل شـتر بـار      . نفیس است، چون از عالم احتیاج بیرون آمد، زاید الوصف صرفه جو و خسیس است              

ت و بر و بحـر را در زیـر نگـین دارد، چـه وقعـى بـه            خورد، احتیاج که تمام شد شیر آفریقا اس        برد و خار مى    مى
، انتـشارات  2، چدست پنهـان سیاسـت انگلـیس در ایـران    خان ملک ساسانى،    ("گذارد خاقان یا طغرل تکین مى    

 ). 60 - 59، صص 1354بابک با همکارى انتشارات هدایت، تهران، 
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 شـهرى بـه   .افـشاند  نمـى زارع بیش از آنچه باید در سال به مصرف برساند بذر       . باشند دیگران مى 
لاجـرم  ، خواهنـد  چون دارائى را جز براى لذت نمـى . کند اى موقت و محقر اکتفا مى ساختن خانه 

. هم نفعى مستقیم و سهل الوصول هـدف و منظـورى نـدارد       هرکس در عمل جز نفع شخصى آن      
رده زنده بـودن و م ـ    . هیچ کس صرفاً به منظور عالم شدن در صدد کسب علم و دانش برنمى آید              

توان گفت که ایرانیان و ترکها به همان درجه که دیگران از             بودن در نظر آنان یکسان است و مى       
و نـه مجـازات عـار و     ،  نه گناه در نظرشان عیبـى اسـت       . ازمرگ واهمه ندارند  ،  ترسند بدنامى نمى 

العـاده  همین مناسبت هم مجازاتها همواره فوق  هب. ننگى؛ تنها از شدت و مدت مجازاتها بیمناکند   
داند  پندارد و اموال آنان را غنائمى مى       شاه اتباع خود را غلامانى بیش نمى      . سخت و مدهش است   

بند و بارى مردم این کـشورها        لاابالیگرى و بى  . تواند آنها را تصاحب کند     که هر لحظه بخواهد مى    
 .استمبتنى بر همین اصل ، که باعث خمودگى عمومى و از بین رفتن نیروهاى انسانى شده

سـر را در برابـر یـوغ و قـدرت فـرو         ،  داننـد  شـاه مـی   ة  ایرانیان از آنجا که عدالت را تنهـا اراد        
اگر هم  . کند که خود را از زیر یوغ برهانند        آنان هم خطور نمى   ۀ   هیچ گاه حتى به مخیل     .آورند مى

کـه در   -بجنگند یا از راه اطاعت است و یا براى ارباب عوض کردن؛ ولى هـیچ گـاه بـراى آزادى        
هر قوى دستى را کـه بـر آنـان سـتم کنـد              . کنند  مبارزه نمى  -زبان آنان معنى و مفهومى ندارد       

ند شـو   مىالمثل قبیح مستمسک به این ضرب، و بى آنکه شرم و آزرمى داشته باشند       ،  ستایند مى
 چـون   ". در نظر آنان حق هیچ است و زور همه چیز          "توان برید باید بوسید    دستى را که نمى   : که

. دهنـد  لاجرم به انتخاب وسیله اهمیتـى نمـى       ،  سازد در نظرشان موفقیت هر عملى را مشروع مى       
گوینـد بایـد پـیش رفـت و      مى. خیانت و عهد شکنى مطلقاً قابل ملامت و سرزنش نیست        ،  خدعه

و حتى ترك فرائض آن در هنگامى که        ،  دینىة  بقیه با پوشاندن و اظهار نکردن عقید      ". موفق شد 
  )1("...شود در نظرشان گناهى محسوب نمی، دن آن خطرى متوجه شخص شوداز آشکار کر

از انحطاط معنوى در ایـن دوران  ،  یکى از اعضاى هیئت همراه گاردان      )2()ترزل(زل کامیل تره 
 : کند چنین یاد مى

 پـول در    ؛نماید حرص ایـشان اسـت      عیب کلى اعیان ایران که برطرف کردن آن مشکل مى         "
ى با منفعت فـلان وزیـر داشـته         ا معارضه بهترین طرحها اگر اندك   . لى است این مملکت معبود م   

                                                 
 .364 - 363آمده ژوبر، همان، صص .پ )١(
)٢( Camille Trezelمیلادى1860 ، متوفى . 
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آمدها به هیچ ضرر آنى مصادف نخواهد گردید          پادشاه هم در این قبیل پیش      .رود زیر پا مى  ،  باشد
زیرا که اگر بخواهیم درست صحبت کنیم باید بگوئیم که در ایران هیئت وزرائى به شـکل سـایر                   

زل ع ـآید و   یک عده وزیرانى هستند که یکى بعد از دیگرى روى کار مى        ممالک وجود ندارد بلکه   
 )1(."گونه ترتیبى نیست منصب ایشان هم بسته به خواهش نفس پادشاه است و از روى هیچ

ــامین   ــر بنج ــر ویل ــاموئل کری ــد  )2(،س ــالات متح ــفیر ای ــستین س ــران ة  نخ ــا در ای   آمریک
بـه انحطـاط معنـوى در      ،  ان و ایرانیان  ایردر کتـاب    .) م1885 - 1883/ ق. ه ـ1302 - 1330(

وى . شـمارد  ایران از پیـشرفت مـى  ة تصریح دارد و آن را یکى از عوامل بازدارند،  ایران عصر قاجار  
نویسد که یکى از موانع و مشکلات بزرگ پیشرفت و تجدید حیات ایران فساد کلى است کـه                   مى

 رتبه و مهم این کشور فاسد هستند        بسیارى از مقامات عالى   ،  ایران وجود دارد  ۀ  در طبقات حاکم  
و از اینکه کوچکترین اثرى از وطن پرستى در     ،  کنند و به کشور خود به انواع گوناگون خیانت مى        

شود و با اخذ رشوه و باج در برابر هر اقدامى که ایـران را در راه ترقـى بـه          وجود ایشان دیده نمى   
ماید و دربار و هیأت وزیران ایران را مرکـز          ن اظهار تأسف مى  ،  به مخالفت برمى خیزند   ،  پیش ببرد 

  )3(.داند دسیسه و انتریک مى

 ـ  ،  " ایـران  ۀایران و قـضی   " در کتاب ،  بریتانیایىۀ  لرد کرزن سیاستمدار برجست    ۀ کـه نمون
اشاراتى به انحطاط معنـوى در  ، جالب و جامعى از نوع نگاه انگلیسى به ایران در عصر قاجار است          

                                                 
 ، به اهتمـام      میلادى 1812 - 1780یادداشتهاى ژنرال تره زل در سفر به ایران راجع به سالهاى            کامیل تره زل،     )١(

زل  چنانچـه مـلاك تـره   . 63، ص 1361 "، تهران "فرهنگسرا"عباس اقبال، انتشارات یساولى     ۀ  دوما، ترجم . ب.ژ
اى از حـرص چنـدش     حکایت ذیـل، نمونـه    ؛ت او را معذور شمرد    بایس دراین داورى، پادشاه وقت ایران باشد، مى      

زاده منچیکـوف در اردوى      چند صـندوق محتـوى آینـه و لامـپ متعلـق بـه شـاه               ":آور فتحعلى شاه قاجار است    
هاى بى مأخذ عنوان نمود که منچیکوف فرستاده روسیه قصد داشته ایـن   شاه با بهانه. فتحعلى شاه جا مانده بود 

 این موضوع باعث نگرانى هیئت مأمورین صـلح گردیـد و   -حضور او نماید و آنها را تصاحب نمود  اشیاء را تقدیم    
بیمناك بودند از اینکه این تعدى و چپاول باعث تهییج خاطر اولیاء روسى بر علیه او گردد و مـذاکرات صـلح را                     

حاضر نبود از دست بدهد و علنـاً از   اى که در چنگ داشت را        به تأخیر اندازند، اما شاه با کمال ولع و اشتها لقمه          
ها و لامپهـا را از شـاه خریـدارى نمـود و بـراى           ناچار شاه زاده عباس میرزا، آینه      -ورزید    استرداد آنها امتناع مى   
اى آذربایجـان تحمیـل    جنگ را به خزانـه ۀ با چنین روحیه شاه مصر بود که تمام هزین       . منچیکوف ارسال داشت  

قلـى   عباسۀ  ، ترجم تاریخ قاجار رابرت گرانت واتسن،    . "آنجا اختصاص به ولیعهد داشت    نماید، در حالیکه درآمد     
  .156، ص 1340آذرى، بى نا، بى جا، 

2.Samuel Greer Wheeler Benjamin 

 .353بنجامین، همان، ص .و. ج.رجوع شود به س )٣(
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 : نویسد ى در جایى از این کتاب در این باره چنین مى و.ایران این دوران دارد

اى هـم ندارنـد    رزند و شبههو مىایرانیان که به حد وفور نسبت به میراث تاریخى خود غرور   "
انـد و   از فضیلت وطن پرستى به وجه تـأثرآورى بیگانـه شـده         ،  که ایران برترین سرزمین دنیاست    

 اظهارات وطن خواهى و ستایش افتخارات کـشور         شاید وطن دوستى بى اثرى دارند و همواره در        
 ولى یکى از میان صد تن ایشان نیست که در راه استقلال وطن شمشیر از نیـام  ؛اند خویش آماده 

نمایـد کـه ایـشان از دسـت و پـا             چنـین مـى   ،  در موقع ابراز روح ملى و یا جهد و تـلاش          . برآورد
در هر حال با اندکى هنـر       . ا را فرا گرفته است    اند و سستى و رکود از نوك پا تا فرق سر آنه            افتاده

سـرکوبى ترکمنهـاى مـاوراء بحـر خـزر         ة  سیاستمدارى و نمایش زور و همت ممکن بود از عهـد          
اگر دولتـى داشـتند کـه بیـشتر علاقـه و      .  نکنند)1(برآیند و آن حدود را به رایگان تسلیم دشمن  

 از افراد کرد و لر ممتازترین مـدافعان  توانستند نمود و طرز کارش سخت تباه نبود مى     مراقبت مى 
نظـر خوشـى نـسبت بـه حکومـت          ،  این ایـلات  ،  در وضع فعلى   )2(.وطن را در جهان فراهم سازند     
در زنـدگانى عمـومى و حتـى        . سر بدهند ،  رود که در هنگام خطر     مرکزى ندارند و گمان هم نمى     

این است که نفر ایرانى خصوصى فقدان رمق و ابتکار به صورت حیرت آورى درآمده است و مثل          
آب زلال کـه  ۀ اما تا چـشم ،  حاضر است از آب حوض کثیف دسترس خود بنوشد و ناخوش شود           

فقط در دویست قدمى اوست نرود و به همین نسبت دشوار است که دولت ایران را بـه اقـدامات                    
 کـه در    اشراف ایرانى با وجـود سـنگ مرمـر فراوانـى          . جدى اصلاح و آبادانى ترغیب و وادار نمود       

 به همین روال دولت ایران هـم  .کنند  گلى اکتفا مىۀباز فقط به ساختن خان  ،  دسترس خود دارند  
شرقى را بر کسب مـآثر اقتـصادى و فرهنـگ اروپـائى تـرجیح      ۀ  سر کردن با سبک و وسایل کهن      

.  مأموران رسمى بسیار متداول و گرامى است  ۀاندازى بر بیت المال در نزد هم       رسم دست . نهد مى
 )3(."اند ترین نفر همه به جان و دل دنبال مداخل از حضرت والى تا پایین

کـه بـا ایـران عـصر      ایران شناس بنام بریتانیایى که بر خلاف غالب هموطنانش        ،  ادوارد براون 
گـردد و بـه      اش به ایران در چارچوب منافع بریتانیا محدود نمـى          علاقه،  اند قاجار سر و کار داشته    

                                                 
 .روسیه تزارى )١(
دیپلمـات نیـز، نقـش دولـت متبـوعش، در ایـن تبـاهى               ة  همچنان که بر ما پوشیده نیست، قطعاً بر این نویسند          )٢(

 .سخت، پوشیده نبوده است
 .748 - 747، صص 2کرزن، همان، ج .ن.جرج )٣(
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پـیش از  (نیز از انحطاط معنوى در ایـران عـصر قاجـار           ،  آشکارا تعلق خاطر دارد    ،ایران و ایرانیان  
ترین خطراتى است که ایـران      نفاق فى الواقع یکى از عظیم      ": یاد نموده است  ) انقلاب مشروطیت 

ایرانیان با تمامى فضایل و استعدادهایشان فقط به خاطر تمایل مرگبارشان بـه              .کند را تهدید مى  
هرگز به عنوان یـک ملـت تـا آن حـد افـت              ،  آن به سود دشمنان است    ۀ  گر که نتیج  نزاع با یکدی  
  )1(."...نکرده بودند

منحصر بـه بیگانگـان نبـوده و        ،  روشن است که انتقاد از انحطاط معنوى در ایران عصر قاجار          
ۀ انتقادهاى تندى از ایـن نـوع انحطـاط در جامع ـ         ،  ایرانیان خود به ویژه ازعهد ناصرى به این سو        

انگیزى از این نوع انتقادهـا را بـا          هاى جالب و عبرت    نمونه. اند ایرانى به ویژه هیئت حاکمه داشته     
در آثـار محمـد حـسن خـان        ،  انـد  کار گرفته ه  واژگانى تند و تیزتر از آنچه بیگانگان در این باره ب          

ن تـوا  خـاطرات وى مـى  ۀ بـه ویـژه روزنام ـ  ،  که خود عضوى از این هیئـت اسـت         اعتماد السلطنه 
اى متأخر از این دست انتقادهاى رجال عـصر قاجـار    نمونه، انتقاد تلخ خان ملک ساسانى    )2(.یافت

، اگـر امیـر چنـد نفـر همکـار کـاردان صـمیمى       ": باشـد  از انحطاط معنوى در ایران قاجاریه مـى      
شـد ولـى در آن       هایى که کشیده بود موفق مى      شاید در تمام نقشه   ،  پرست و با ایمان داشت     وطن

تبلیغـات و تحریکـات اجنبـى چنـان         ،  که از نادر شاه تا ناصرالدین شاه گذشـته بـود           اي الهصد س 
درآئـى و یـاوه      دینـى و هـرزه     وطنى و بـى    وطنان میرزا تقى خان را به دنائت و جاسوسى و بى           هم

گونـه کـه    همـان  )3(." فراستش از این موضوع غافل مانده بـود ۀسرائى کشانیده بود که امیر با هم      
نوعى از انحطاط کلى در ایران عصر قاجار و مغذى دیگـر            ،  انحطاط معنوى ،  ین اشاره شد  پیش ازا 

 . آید انواع انحطاط به شمار مى

توان مسبب اصلى در انحطاط کلى ایـران و دیگـر اجـزاء جهـان               اگرچه استعمار غرب را نمى    
بهـره جـویى   در  ،  اسلام شمرد و لیکن بدیهى است که قدرتهاى غربى به دلیل ماهیت استعمارى            

                                                 
 .320، ص 1376مهرى قزوینى، انتشارات کویر، تهران، ۀ ، ترجمانقلاب مشروطیت ایرانادوارد براون،  )١(
عـالم  ۀ زند، همه جا، قبل بینید چه نفرتى موج مى نید، مىآن نفرتى که لاى عبارات اعتماد السلطنه است نگاه ک      " )٢(

واى بـه دربـارى کـه       . بـارد از لاى کلمـاتش      گوید، ولى نفرت مى    کند، قربون شون روم، تصدقشون بشوم مى       مى
هـزار تـا مـدرك و       ة  به نظر من این کتاب، به انداز      . دربارى جیره خوارش این قدر نفرت داشته باشد از آن دربار          

چنگیـز  ".تواند حالت عمومى مردم را نشان دهـد       خارجه و جنگهاى ایران و روس و غیره و غیره مى           سند وزارت 
 .258پهلوان، همان، ص 

 .41، ص دست پنهان سیاست انگلیس در ایرانخان ملک ساسانى،  )٣(
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و ،  تردیـد بـه خـود راه نـداده        ،  از مزایاى انحطاط جهان اسـلام و زوال قـدرتهاى سیاسـى در آن             
در تقویـت و اسـتمرار انحطـاط و زوال چیـزى فـرو              ،  گونه که از عملکرد آنان معلوم اسـت        همان

 . نگذاردند

و ناکـامى   ،  نمـود کـه غـرب تمـامى نیـروى خـود را در اخـلال                منافع استعمارى ایجاب مـى    
حمایتهـاى  . اصیل در ایران و جهان اسلام و شرق خرج نماید         ۀ  ى اصلاح طلبان  تلاشهافرجامى   بى

ى اصلاح طلبانه که رویکردى غرب تلاشهااى  اى بعضى از قدرتهاى اروپایى از پاره    اى و برهه   بریده
ن و بلنـد  غالباً یـا در راسـتاى منـافع کـلا      نیز- بیشتر در عثمانى و کمتر در ایران    -گرا داشتند   

ر غرب بـر  چیره گى آشکا، به هر رو. مدت ایشان بود و یا ناشى از تضاد منافع با رقباى استعمارى  
از سویى چشمان شـرق و از آن جملـه ایـران را       ،  نوزدهم میلادى / شرق در قرن سیزدهم هجرى    

بـه مـوازات تغییـر      ،   و از سـویى دیگـر      ؛خواسته ناخواسته بر روى وضعیت نامطلوب خود گـشود        
ماننـد دیگـر     در حیات فرهنگى و اجتمـاعى ایرانیـان       ،  نظامى و اقتصادى قدیم   ،  عادلات سیاسى م

 تاریخى جوامع غربـى  بتحت تأثیر آشنایى با دانش وکارشناسى پیشرفته و تجار ،  جوامع اسلامى 
 . یى آغاز گردید که بیراه نیست اگر ادعا شود همچنان پایان نیافته استیهادگرگون

بانه که همانند امپراطورى عثمانى به طور طبیعى از درون حاکمیت آغاز            ى اصلاح طل  تلاشها
، لـب مـوارد  غ کمـابیش در ا - قطع نظـر از نـوع و ماهیـت رویکردهـا       -گردید و در رویکرد غرب      

معطوف به تحـصیل فـن آورى غـرب بـه           ،  توجه به تجربیات و ساختارهاى غربى جوامع غربى        بى
به تدریج بر تنـوع گـستره و ژرفـاى    .  از حاکمیت کشیده شدبه بیرون، نظامى بود ۀ  ویژه در زمین  

گردن "اوج این مطالبات در نهضت مشروطیت و به تعبیرى       . مطالبات اصلاح طلبانه افزوده گردید    
 .یابد بروز مى )1("گاه تاریخ ایران

جدا از آنکه خود یکى از جریانات اصـیل اصـلاح طلـب در              ،  جنبش اتحاد اسلام  ،  در این بین  
طلبى بیـرون از حاکمیـت       در بیدارى ایرانیان و جوشش اصلاح     ،  آید صر قاجار به شمار مى    ایران ع 

این جنبش در ایران یعنى سـید       ۀ  بارز آن تکاپوهاى رجل برجست    ۀ  نقشى مؤثر ایفا نمود که نمون     
در تمام کشورهاى اسلام تهاجم غربیان واکنشهاى سیاسى به بار          ". جمال الدین اسد آبادى است    

 بایـست حاصـل    از نظر صاحبان افکار و اذهان مـذهبى علـت ضـعف اسـلام را مـى                .. .آورده است 

                                                 
 .249، همان، ص )گردآورنده(چنگیز پهلوان )١(
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) سیزدهم هجرى(نوزدهم ة از این رو جنبش اصلاحات کلى سد     . تنساعتقادى و فساد عمل دا     بى
شد به تهذیب عقاید و اعمال       مذهبى نهضت متوسل مى   ۀ  از جنب . هاى دو گانه شد    داراى خصیصه 

سیاسـى  ۀ از جنب. و عقلانى و توسعه و تجدد در امر تعلیم و تربیتبالابردن سطح فکرى  ،  مذهبى
نهضت رفع اختلاف بین مسلمین را هدف قرار داده بود و نیز متحـد کـردن آنـان را در دفـاع از                       

) ق.هـ ـ1314/ 1897-ق.هـ ـ1839/1254( هر دو داستان جمال الدین افغانى      قهرمان. دین مبین 
سـخت احـساسات    ،  راسـر سـرزمینهاى شـرقى اسـلام       بود که مبارزات خـستگى ناپـذیر او در س         

  )1(."مسلمانان را برانگیخت و به قیام اعرابى در مصر و انقلاب مشروطیت در ایران یارى کرد

  دو ویژگى عصر قاجار- 1 - 2

داراى وجوه مشترك و مابه الامتیـاز بـا دیگـر ادوار تـاریخى     ، دیگرة  عصر قاجار مانند هر دور    
تـوان گفـت کـه       مـى ،  گـردد  ى که تاریخ معاصر ایران در این دوران آغاز مى         ایران است و از آنجای    

امـروز مـا همچنـان تحـت تـأثیر      ۀ  جامع. زنده بودن تاریخ آن است    ،  مهمترین ویژگى عصر قاجار   
به ،   این مهمترین ویژگى بیش از آنکه به دلیل نزدیکى زمانى باشد           )2(.باشد مستقیم این عصر مى   

. امروزین ماست ۀ  بر جامع ،  ى عصر قاجار  یهاویژگۀ  ه الامتیاز یا مجموع   سبب تأثیرگذارى وجوه ماب   
دو ویژگـى هـست کـه در        ،  توان بـراى عـصر قاجـار برشـمرد         از میان ویژگیهاى متعددى که مى     

. بایست ولو به ایجاز بـه آن پرداخـت         این پژوهش قرار دارد و ناگزیر مى      ة  پیوندى مستقیم با حوز   
 : ان تحت عناوین ذیل طبقه بندى نمودتو ى دوگانه را مىیهااین ویژگ

                                                 
، شرکت انتشارات علمـى و فرهنگـى، تهـران،          2ر امیرى، چ  منوچهۀ  ، ترجم اسلام بررسى تاریخى  همیلتون گیب،    )١(

، بـه اهتمـام علـى    تاریخ بیـدارى ایرانیـان  و نیز رجوع شود به ناظم الاسلام کرمانى،      . 197 - 196، صص   1380
تاریخ انقـلاب   و رجوع شود به مهدى ملکزاده، 70، ص1، ج1376، نشر پلیکان، تهران، 5ج، چ 2اکبر سیرجانى،   
انقـلاب  و رجوع شود به ادوارد براون،   . 189، ص   1، ج   1328سقراط، تهران،   ۀ   ج، کتاب خان   7 ،مشروطیت ایران 
علمـاى ایـران و جنـبش اصـلاحى     لمبتـون،  .س.و رجوع شود بـه آن ك   . 44 و   33،  22، صص   مشروطیت ایران 

ژانـت  و رجوع شود بـه      . 220، گردآورى چنگیز پهلوان، ص      "مقالاتۀ   مجموع -کتاب نماى ایران    "مشروطیت،  
، ترجمـه رضارضـایى، نـشر بیـستون، تهـران،      )1290 - 1285 (1911 - 1960ایـران  ۀ  انقلاب مـشروط  آفارى،  
و رجوع شود به على اصغر شـمیم،  . 199 - 198، صص 1و رجوع شود به پیتر آورى، همان، ج       . 49، ص   1379

بـه ایـن موضـوع در    ... . و. 182، ص 1372، شرکت چاپ و انتشارات علمـى،      4، چ   سلطنت قاجار ة  ایران در دور  
 . قسمتهاى دیگر پژوهش به تفصیل پرداخته خواهد شد

 ).اظهارات عباس زریاب خویى و جواد شیخ الاسلامى(238 - 237رجوع شود به چنگیز پهلوان، همان، صص  )٢(
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lهمسایگى با غرب  

lاصلاحات  

 با غرب   همسایگى- 1 - 2 - 1

 بـا ایـران   "امپراطـورى اروپـا  "یا به تعبیـرى   ،  گستردگى و میزان تأثیرگذارى مناسبات غرب     
توان مهمترین مابه الامتیازهـاى ایـران قاجـارى بـا دیگـر ادوار               تا جایى است که مى    ،  عصر قاجار 

 . تاریخى ایران را در مناسبات ایران با غرب جست
یـک حـسنى    ": نمایـد  این تمایز را چنین توصیف مى     ،  پژوهشگر معاصر ،  جواد شیخ الاسلامى  

ى خـارجى در  دولتهـا بنده این است که آغاز روابط منظم ایران با    ة  به عقید ،  که تاریخ قاجار دارد   
 روابط دیپلماتیـک مـنظم از زمـان قاجارهـا     سفارت منظم به معنى ایجاد شدن.... این دوره است  

سیاست ایران یک جذابیتى به تـاریخ ایـن دوره داده           ۀ  ورود این فاکتور به صحن    ... شود شروع مى 
 . هاى دیگر آن ندارد است که دوره

ایـن دوره را جـذاب      ،  هـا کـه علیـه هـم بـوده          فعالیـت انگلیـسى   ،  یهافعالیت روسها و فرانسو   
 )1(".کند مى

ۀ در اهمیـت سلـسل    ،  اندیـشمند و محقـق معاصـر      ،   وجهى که عبدالحسین نوایى    از میان پنج  
مناسـبات ایـران و غـرب در ایـن دوران قـرار          ة  چهـار وجـه آن در حـوز       ،  قاجاریه برمـى شـمارد    

 )2(.گیرد مى
نماى جامعى از وضعیت ایران در عصر قاجار به ویژه          ،  از آنجایى که طبقه بندى تشریحى وى      

 : شود یى از آن در ذیل آورده مىهاقسمت، دهد رب ارائه مىدر کشاکش مناسبات با غ
"l ....   کنـد   هاى سلطنتى ایـران ممتـاز مـى        قاجاریه را از دیگر سلسله    ۀ  امر دیگرى که سلسل

ۀ المللى است زیرا تا آن روزگار ایران از صـحن          برخورد و بلکه درگیرى این سلسله با سیاست بین        
ایران با بلاد فرنگ آشنایى داشـت  ، است که از زمان مغول    درست  . سیاستهاى اروپایى به دور بود    

و از دربار ایلخانان سفیر به اروپا رفته و از دربارهاى اروپایى سفیرانى به ایران آمده بودنـد و ایـن             
ولـى وضـع ایـران    ، بسیار گسترده و پردامنه شده بود،  امر به تدریج توسعه یافته و درعهد صفویه       

 .دوران قاجاریه از لونى دیگر بوددر قبال سیاست خارجى در 

                                                 
 .237چنگیز پهلوان، همان، ص  )١(
 .14 - 5، صص پایان عهد ناصرىایران و جهان از قاجاریه تا رجوع شود به عبدالحسین نوایى،  )٢(
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آمد براى آن بود کـه بـا         اگر روزى سفیرى از انگلیس در زمان ارغون خان مغول به ایران مى            
هزاران خضوع و خشوع و عرض ادب تقاضا کند که ایران فى المثل در جنگ با ممالیک مصر یـا                    

 و طبیعت خود سـفیر را بـه         دول اروپایى همدلى و همداستانى نماید و ایلخان نیز بنا بر سیاست           
بدین ترتیـب اولا سیاسـت خـارجى اشـکال و پیچیـدگى      . ساخت جوابى مثبت یا منفى روانه مى     

 .نداشت بلکه یک یا چند دولت اروپایى همگامى ایران را در جنگ با دشمن مشترك جویا بودنـد       
 نیز موجـب گرفتـارى     ثانیاً اختیار جواب نیز با فرمانرواى ایران بود و عدم همگامى و جواب رد او              

 با آن همـه رفـت و آمـد سـفرا در دوران مغـول و حتـى در                  گو این که اصلاً   . شد براى ایران نمى  
روزگار صفویه کار مهمى صورت نگرفت و به علت دورى راه و عدم دسترسـى بـه یکـدیگر بـراى            

پـا همکـارى    نه در روزگار ایلخانیان بین ایـران و ارو        ،  تبادل فکرى و نبودن اطمینان بین طرفین      
امـا در روزگـار     . نظامى بر ضد ممالیک صورت گرفت نه در زمان صفویه بر ضـد ترکـان عثمـانى                

از آن . تر بود هم مـستلزم نتـایج خـاص سیاسـى و اقتـصادى          روابط سیاسى هم پیچیده   ،  قاجاریه
گذشته ایران در مقابل کشورهاى خارجى دیگر آن قدرت نظامى و سیاسى پیـشین را نداشـت و                

اخواه در برابر زور نظامى و قدرت علمى و فشار اقتصادى خارجیان سپر انـداخت و چنـین              خواه ن 
 . ایران دچار زیان گردید، بود که هر جا برخورد نظامى یا درگیرى سیاسى پیش آمد

l        ولى گسترش و درخـشش      ؛گذارى گردید   دولت قاجارى در سالهاى آخر قرن هجدهم پایه 
بدین معنا که اقدامات آقا محمد خان در جهـت ایجـاد            .  شروع شد  آن تقریباً از آغاز قرن نوزدهم     

 صورت گرفـت و  1795/1210 شروع شد و تاجگذارى وى در  1779/1193از سال   ،  دولت جدید 
 یعنـى سـومین سـال       1215 که سال آغاز قرن نوزدهم باشد مصادف است بـا سـال              1800سال  

 . سلطنت فتحعلى شاه

ث عظـیم و فـراوان آن موجـب تحـولات شـتاب زده و       این سالهاى آخر قرن هجدهم و حواد      
سیاست و اقتـصاد    ۀ  شگفت آور و پردامنه در حیات سیاسى و اقتصادى اروپا و در نتیجه در عرص              

تحولاتى که تا آن روزگار نه کسى به چشم خویش دیده           . دیگر مناطق و کشورهاى جهان گردید     
 . قدرى بشکافیم. و یا در کتب و اسناد خوانده بود

به عللـى    )قمرى 875( مسیحى   1453از تصرف قسطنطنیه به دست مسلمین در سال         پس  
 395سـالهاى   ۀ  قرون وسطى یعنـى فاصـل     ۀ  هزار سال ة  که در کتب تاریخ مشروحاً آمده است دور       

مسیحى که تقسیم امپراطورى روم به دست تئـودوز قیـصر روم صـورت گرفـت و دولتهـاى روم                 
تـا سـقوط    به وجـود آمـد  ) استانبول= قسطنطنیه ( بیزانس غربى و روم شرقى به پایتختى روم و 



 201هاي طرح مسألۀ وحدت اسلامی، بخش دوم، زمینه 

سقوط بیزانس کـه پایتخـت دولـت روم      . پایان پذیرفت )  قمرى 875 (1453قسطنطنیه در سال    
ۀ ضـرب ، رفـت  مسیحیت و قطب سیاست و تجارت دنیوى عیسویت به شـمار مـى    ۀ  شرقى و عاصم  

این تازیانـه  ۀ اروپا از صدم  . نواخته شد اروپا  ة  خفته بلکه نیم مرد   ۀ  شدیدى بود که بر جامع    ۀ  تازیان
 که اي همان بیدارى  از خواب دیرین هزار ساله چشم گشود و به خود آمد و این آغاز بیدارى بود؛               

هاى مختلف فکرى و علمى و صنعتى و سیاسى و نظامى تحـولات فـراوان و       موجب شد در زمینه   
، بـیکن ، داوینچـى ، رافایـل ، ل آنژمیک، جهشهاى عظیم پدید آید و ظهور مردان بزرگى چون لوتر      

کریستف کلمب و امریکووسپوس و دهها و صدها نفـر          ،  آلبو کرك ،  واسکوداگاما،  گالیله،  کوپرنیک
هاى مختلف مذهبى و فکـرى و         جهان علم و صنعت و اندیشه هر کدام در زمینه          ردیگر از مشاهی  

اى بـه   جدید افقهاى تازهة هنرى و علمى و اکتشافات دریایى و کشف راه دریایى هند و کشف قار          
رهایى اروپاییان از قید اعتقادات علمى کهن و رو آوردن به مکتب تجربه             . روى اروپاییان گشودند  

صـنعت و تجـارت   ۀ علـوم و بـه تبـع در زمین ـ        ۀ  هاى فراوان در زمین ـ    موجب پیشرفت ،  و مشاهده 
اروپاییـان  ،  ق زمـین  ى جدید چه در آمریکا چه هند و مشر        نهاذخایر فراوان طلاى سرزمی   . گردید

ها و   انگلیسی. سود پرست آزمند را به فکر ساختن کشتیهاى نیرومندتر و سفرهاى دورتر انداخت            
ى جدید در مشرق زمین رفتنـد  نهاهلندیها و فرانسویها به دنبال پرتغالیها و اسپانیاییها به سرزمی 

هــا و  نــد و خانــه را غــارت کردنهاو تــا توانــستند بومیــان محلــى و صــاحبان اصــلى آن ســرزمی
یشان را متصرف شدند و همه جا کمپانیهاى تجارتى تشکیل دادند و سیاسـت اسـتعمارى             هازمین

طبع بشرى و ذاتى هـر فـرد زیـاد خـواه و           ۀ  کم کم بر اثر حرص و طمع که لازم        . را بنیان نهادند  
ى متبوع  کمپانیهاى تجارتى با هم به رقابت برخاستند و دولتها        ،  خاصه اروپایى است  ،  بیشى طلب 

آنان نیز بایکدیگر به جنگ و ستیز دست زدند و براى درهم شکـستن حریـف از سیاسـت سـود                     
هاى سیاسى و نظامى بر ضد یکدیگر در اروپا تشکیل دادند و در سراسر جهـان         جستند و اتحادیه  

ان ها بر فرانـسوی    سرانجام انگلیسی . به جان هم افتادند و جنگ در اروپا و آسیا و آمریکا در گرفت             
، یانـائون ، ماهه، کاریکال، پوندیشرى، مگر پنج بندر(متصرفات آنان را در هند ۀ پیروز شدند و کلی 

را به دست گرفتند و در آمریکا نیز سرزمینهاى فرانسویان را تصاحب کردند و کانادا               ) شاندرناگور
انـسه و  بـین دولـت فر  ۀ این امر موجب دشمنى شدید بلکه کین ـ. را از چنگ آنان بیرون کشیدند     

کلیـسا  ۀ که در فرانسه بر اثر استبداد سلاطین و فساد دربار و فـساد جامع ـ             تا این . انگلیس گردید 
 و "بـرادرى " و "برابـرى "و این بـار فرانـسویان خواسـتند زیـر عنـوان             ) 1789(انقلاب درگرفت   

آزادى و مفـاهیم  ۀ ها بشورانند و با صدور انقـلاب و اشـاع        ممالک اروپا رابر ضد انگلیسی     "آزادى"
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هـا آزاد کننـد و بـدین         انگلیسیۀ  برابرى و برادرى مستعمرات انگلیسى خاصه هند را از زیر سلط          
درایـن  . کرد محـروم سـازند   ترتیب دولت انگلیس را از مرغى که هر روز و هر لحظه تخم طلا مى     

یـروز شـده و   و تزار پطر کبیر در برابر سوئدیها و عثمانیهـا پ         روسیه نیز سربرآورده  ،  میان در اروپا  
روسیه دیرتر از دیگر ملل اروپایى به دانش و صنعت جدید دست یافتـه و               . خودى نشان داده بود   

اما غرور  . بالنتیجه نتوانسته بود در آمریکا و هند و اقیانوسیه براى خود متصرفاتى دست و پا کند               
پـس خـواه   .  نبـود و آز امپراطوران روسیه از پادشاهان انگلیس و پروس و اسپانیا و اطریش کمتر         

شمال روسیه دریاهاى منجمـد     . ناخواه روسیه درصدد برآمد که در ممالک مجاور خود نفوذ کند          
به عنـوان   . بود لذا تزارهاى روسیه دست به تجاوز به ممالک شرقى و غربى و جنوبى روسیه زدند               

جـستان در پـى   حمایت از امراى گرۀ با ترکان عثمانى در افتادند و به بهان،  همدردى با مسیحیان  
در اروپا هم با پروس دست یکى کردنـد و          ،  تصرف این منطقه و سایر مناطق ماوراء ارس برآمدند        

لهستان را بین خود تقسیم نمودند و از طرف شرق چشم به هندوستان دوختند و در پـى راهـى              
 . به آبهاى گرم برآمدند

مـیلادى اتفـاق    ة  هجـد ۀ  دث ـاز این همه وقایع و اتفاقات سیاسى و اجتماعى که درقرن پر حا            
ایـران و ایرانـى کـوچکترین    ، افتاده و آغاز این رقابتها و تحولات از قرن هفدهم شروع شـده بـود       

ت و تاج را از زندیه گرفـت هرگـز بـدین گونـه مـسائل          خخبرى نداشت و وقتى آقا محمد خان ت       
شاه سـلجوقى یـا   اندیشید و به یقین وقوف وى بر مسائل سیاسى اروپا و جهان بیش از ملک      نمى

دوم بـه گرجـستان     ۀ  رسد که در حمل    اما به نظر مى   . قویونلو یا کریم خان زند نبود      رستم بیک آق  
 . متوجه قدرت نظامى روسیه شده بود

نویسد که وقتى به آقا محمد خان خبر رسید که از جانب کاترین              سپهر در ناسخ التواریخ مى    
انـد و دربنـد و       زار نفر با صد توپ به مغان آمده       دوم امپراطریس روسیه سپاهى به شمار هشتاد ه       

وى بسیار پریـشان شـد و       ،  اند باکو و طوالش و سالیان را گرفته و شروان و گنجه را متصرف شده             
 . به عجله از خراسان به تهران آمد و بسیج سفر گرجستان کرد

ماعت یکى از محرمان حضرت آقا محمد شاه حدیث کرد که این هنگام که شهریار جنگ ج       "
دانـست یـک شـب کـه      شد و اعداد کار و عدت سپاه ایشان را نیز نیکـو مـى    روسیه را ساخته مى   

سورت سرما به شدت بود در کنار آتش نشسته از اول شب انبرى بـه دسـت کـرده و انگـشتهاى            
افروخته را در منقل یک یک همى گرفت و از این سوى بدان سـو گذاشـت و ایـن کـار را تکـرار       

چون بانگ اذان بـشنید آن      . فرود همى داشت تا آنگاه که مؤذن بلند آوازه گشت         همى کرد و سر     
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افروخته پراکنده گـشت و گفـت اى         ) 1(انبر را از خشم در میان منقل کوفت چنان که انگشتهاى          
 روزى چند برنیامد کـه خبـر مـرگ پادشـاه            .خداى قاهر غالب یا او را بکش یا مرا از میان برگیر           

 )2(".برسید) کاترین(روس 

دوم بـه  ۀ با این همه بخت با او یارى کرد و با سپاهیان روس رو در رو نشد و در همین حمل ـ            
ۀ وى در ذى الحج ـ   . گرجستان کشته شد و به عنوان یک مرد فاتح روى در نقـاب خـاك کـشید                

اى   میلادى یا به اندك مـسامحه   1797 هجرى قمرى درگذشت و این سال مقارن است با           1213
قـرن  ،  قـرن اسـتثنایى پیـشرفت علـم     ؛گ و جدال و پر آشوب نـوزدهم مـیلادى         آغاز قرن پر جن   

قـرن رقابـت عظـیم دو       ،  قرن انقلابات ملتهاى اروپا و قیام کـشورهاى تحـت سـلطه           ،  الکتریسیته
مـردى  . فتحعلى شاه بر تخت نشست    ،  چنین قرنى ۀ  در آستان . امپراطورى بزرگ روسیه و انگلیس    

 و تمام کوششهاى او این بود کـه رسـوم ایلیـاتى را              )3(.کرد  مى  خود افتخار  "ایلیاتى بودن "که به   
پادشاه ایران شده بود و یک مـشت ایلیـاتى هـم     ،   در آن روزگار بحرانى    "ایلیاتى"این  . حفظ کند 

به دور او جمع آمده بودند تا ایران و ایرانـى را در آن طوفـان عظـیم سیاسـى و نظـامى رهبـرى           
 !!کنند

 الکیناـــل الهـــدیهم سبیــسیه           ل قومــــراب دلیــان الغـــاذ ک

چنین بود که ما در میدانهاى جنگ و اطاقهاى مذاکره هر جا رفتیم شکست خـوردیم و هـر                   
 .چه داشتیم از دست دادیم

l ...  ایران از نخستین سالهاى سلطنت قاجاریه مطمـح نظـر سیاسـیون و             ،  بر خلاف گذشته
هندوسـتان را سراسـر     ة  دولت انگلـستان شـبه قـار      ،  رن نوزدهم در آغاز ق  . استعمارگران واقع شد  

تصرف کرده و دست به صرف منابع ثروت این کشور زده بود و دولت روسیه نیـز بـه هندوسـتان      
سیاست بریتانیاى کبیر در سراسر قـرن نـوزدهم حفـظ هندوسـتان از تجـاوز                . چشم دوخته بود  

موجـب  ، ولـت روس کـه بـا ایـران همـسایه بـود      نفوذ د .افغانستان و ایران و روسیه و فرانسه بود    
قاجاریـه ایـن دو کـشور عظـیم و دو      ة  به همین جهت در سراسر دور     . وحشت انگلستان شده بود   

بـسیارى از رجـال عـصر     .ایران را میدان اعمال نفوذ خـود قـرار داده بودنـد      ،  امپراطورى نیرومند 

                                                 
 .انگشت به کسر گاف به معناى ذغال )١(
 .)83 ص  عدد جلد؟ج.  هـ1385چاپ اسلامیه، تهران،  (تاریخ قاجاریهناسخ التواریخ سپهر،  )٢(
  .150 / 95 /84 /81 / /79تاریخ عضدى، صص  )٣(
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خلاصـه جمعـى انگلوفیـل بودنـد و         . قاجاریه به دولت انگلستان متمایل بودند و بعضى به روسیه         
گروهى روسوفیل و البته که سیاستمداران دولتین روس و انگلیس از بـذل مـال بـراى هـواداران        

هـواداران خـویش را     ،  کردند و از آن گذشته با اعمال فشار بر شاه و صدر اعظم             خود مضایقه نمى  
کوشیدند که طرفداران    رساندند و هر یک مى     به مشاغل حساس و القاب عالى و پستهاى مهم مى         

 و خلاصه همه جا و همه وقت دست روسها یـا     .خود را تقویت کنند و مخالفین را تضعیف نمایند        
آوردند یا ساقط    ها را روى کار مى     ها در کار سیاست کشور ایران بود و چه بسا که کابینه            انگلیسی

.  به سیاست خاص بودنـد تا جایى که بسیارى از رجال دربار قاجارى معروف و منتسب          . کردند مى
به طورى که سفیران روس و انگلـیس و عمـال داخلـى    . تر شد این رقابت فشرده ،  با گذشت زمان  

سـفیر انگلـیس      خواست آنان دائماً مواظب یکدیگر بودند و هر چه سفیر روس از دولت ایران مى             
. کردنـد  یازى تقاضـا مـى    ها نیز امت   گرفتند انگلیسی  اگر روسها امتیاز مى   . شد نیز عیناً خواستار مى   

اگـر حـق    . نمودنـد  کردند روسها هم بانکى ایجـاد مـى        ها بانکى در ایران تأسیس مى      اگر انگلیسی 
ها هم همـین     انگلیسی،  کردند را روسها به زور بر ما تحمیل مى       ) کاپیتولاسیون(قضاوت کنسولى   

احتـراز از خـواهش و   کار به جایى رسید که دولتهاى ایران بـراى     . شناختند حق را براى خود مى    
تقاضا بلکه ابرام و اصرار دولتین روس و انگلیس در باب اخذ امتیازات اقتصادى و سیاسـى بهتـر                   

 بلکه سـعى داشـتند کـه از ممالـک           ؛آن دیدند که نه از دولت روس تقاضایى کنند نه از انگلیس           
ولت اطـریش معلـم      چنان که میرزا تقى خان امیر کبیر براى دارالفنون از د           .دیگر استمداد کنند  

دولت ،  محرز گردید  لزوم استخدام مستشاران  ) وزارت دارایى ( یا وقتى براى اصلاح مالیه       .خواست
ایران از آمریکا مستشار آورد و براى اصلاح شهربانى و ژاندارمرى از دولت سوئد تقاضاى مستشار                

 دراین مورد نیـز     که سیاست خشن استعمارى روس و انگلیس به اینجا منجر شد که            تا این . نمود
عرصه را بر ایران تنگ کردند که استخدام مستشاران باید بـه تـصویب دولتـین روس و انگلـیس          
. باشد و حتى براى اخراج مستشاران خارجى از دادن اولتیماتوم به دولت ایران خوددارى نکردند               

و مرکـزى و  به قسمت شـمالى       ایران را  1907سرانجام دولت انگلستان و روسیه بر طبق قرارداد         
ها باشد و    جنوبى تقسیم نمودند که قسمت شمالى و جنوبى به ترتیب در دست روسها و انگلیس              

 از بین برداشـته     1915این قسمت مرکزى هم در قرار داد        . قسمت مرکزى در دست دولت ایران     
 روسى قرار گرفت و جنوب ایران در زیر پـاى         ة  دراختیار سرنیز ،  جنگ شمال ایران  ۀ  شد و به بهان   

 اساس دولت تزارى روسـیه را  1917خوشبختانه انقلاب کبیر روسیه در اکتبر      . سربازان انگلیسى 
دولـت  ، بـااین حـال  . روس و انگلیس نجـات یافـت     ۀ  درهم ریخت و ایران از کابوس سنگین سلط       
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 را بـه  1919انگلستان براى جلوگیرى از کمونیسم در ایران و حفظ منـافع نفتـى خـود قـرارداد           
امـور  ، امور اقتصادى و نظـامى ۀ  ایران تحمیل کرد و در قبال کمک به ایران در زمین       دولت ناتوان 

مالى و گمرکات و قشون ایران را تحت نفوذ خود گرفت و وقتـى کـه مـردم ایـران ایـن قـرارداد                     
دولت انگلـستان بـا کمـک مـالى و     ، ننگین را نپذیرفتند و در سراسر دنیا به اعتراض لب گشودند 

سردار سپه ریخت و ،  را به دست رضا خان1299د طرح کودتاى سوم اسفند    مادى و سیاسى خو   
اندکى بعد دولت قاجاریه با دسایس سیاسى دولت انگلستان سـاقط شـد و آخـرین پادشـاه ایـن                    

که زیر بار تحمیلات دولت بریتانیاى کبیـر در مـورد منـابع نفتـى      سلسله به نام احمد شاه قاجار   
پهلوى ۀ  قاجاریه درنوردیده شد و سلسل    ۀ  کنار گردید و طومار سلسل    ایران نرفته بود از سلطنت بر     

ولى پنجاه و دو سال بعد بر سکندر نیـز بگذشـت آنچـه بـر دارا گذشـت و دسـت                      . روى کار آمد  
قدرت الهى از کسانى که احمد شاه قاجار را با رذالتى تمام از ایران بیرون کرده بودند به سـختى              

نخوت و فساد و سرقت را که افراد خانـدان پهلـوى چیـده بودنـد         انتقام کشید و آن بساط کبر و        
 )1(".و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون) 1357 بهمن 22(برانداخت

ایرانیان از دورترین ادوار تاریخى و حتى پیش از آن در تو در توهاى اساطیر بـا سـلم و زاد و       
 . اند رود وى برخورد داشته

 تـا   ؛قدرتهاى اروپایى به دیرینگى تمدنهاى ایرانـى و یونـانى اسـت           مناسبات ایران با    ۀ  پیشین
، به یک سـخن   ": عقبه یافته است  ،  یونان و ایران  ۀ   تا روابط خصمان   "شرقۀ  مسئل"ۀ  آنجا که سابق  

زیـستند   ى کهن یونان با پادشاهان ایران که در شرق مى  دولتهاستیز و چشم و هم چشمى میان        
 )2(."دهد  و دشمنى میان شرق و غرب را تشکیل مى"شرقۀ مسئل"هاى تاریخى  خود ریشه

غالـب تـاریخ    ۀ  رقابتهاى ستیز آلود جانشینان ایرانى هخامنشیان با یونانیان و رومیـان صـبغ            
 . ایران پیش از اسلام است

هـاى حکـومتگر بـر ایـران وسـعت           که مرزهـاى قلمـرو سلـسله      ه  گا آن در دوران اسلامى نیز   
. گردیـد  همان حکایـت دیـرین فیمـابین تجدیـد مـى          ،  گردید ه مى یافت و ایران با روم همسای      مى

به دوران مغول و ، گونه که پیش ازاین اشاره شد   ایران همان  مناسبات سیاسى قدرتهاى اروپایى با    
ابتدا با هدف اشتراك مساعى در نابودى جهان اسلام و سپس با هـدف همکـارى در           ،  ایلخانانشان

                                                 
 .14 - 7عبدالحسین نوایى، همان، صص  )١(
 .52، ص تمدن بورژوازى غربۀ تین رویارویى اندیشه گران ایران با دو روینخسعبدالهادى حائرى،  )٢(
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،  و با هدفى مشابه یعنى همکارى در مبارزه با دولـت عثمـانى  مبارزه با دولت ممالیک آغاز گردید 
، در ایـن ادوار   . آق قویونلوها و به ویژه عصر صفوى تـداوم داشـت          ،  هایى از دوران تیمورى    در پاره 

 تقریبـاً ، امپراطورى عثمانى که ماهیت وجودى و بزرگترین منبـع مـشروعیت آن غـازیگرى بـود              
هـاى   لام را بر عهده داشت و به طـور طبیعـى جـز برهـه              بیشترین سهم جهاد و دفاع ازجهان اس      

 . محلى و سببى براى بروز اصطکاك حاد میان ایران و غرب وجود نداشت، کوتاه و نادر

متوجـه  ،  به ویژه در عهد افـشاریه و زندیـه         لیکن ایرانیان از عصر صفویه به این سو آرام آرام         
افشاریه  [توان گفت این دو سلسله مى". دندخطر رو به تزاید قدرتهاى غربى در منطقه گردیده بو         

نفوذ عناصر خارجى به ویژه غربى پیدا کرده بودند و کم و بـیش              ة   هشیاریهایى دربار  )1( ]و زندیه 
، اسـتعمارگرى مـسلط  ة  خوشبختانه تا آن زمان غـرب در چهـر  .بر مطامع آنان وقوف یافته بودند  

ان و مال مردم بـى دفـاع و سـلیم شـرق بـه      مبسوط الید و تمامیت خواه جلوه نکرده بود و بر ج          
اى از ضعف و زوال پاى ننهـاده         خود آن حکومتها نیز در چنان مرتبه      . کرد مالکیت نگاه نمى  ة  دید

هاى حرص و آز آنان را متوجه        جوشاند و دشنه   بودند که دیگ طمع تنگ چشمان باخترى را مى        
همـسایگى  ۀ شـد و زمین ـ   نزدیک مـى غرب به تدریج از شمال و جنوب به ایران      )2(".کرد خود مى 

و بـدین ترتیـب جغرافیـاى سیاسـى جدیـدى در منطقـه شـکل                 نمـود  ثابت باایران را فراهم مى    
حکومت قاجار بـا    "آورد؛   را به وجود مى    گرفت که محل و اسباب اصطکاك میان ایران و غرب          مى

 )4("...م مقارن شـد به ویژه جهان اسلا  به سوى شرق)3([!]شتاب گرفتن گسترش امپراطورى اروپا 
جغرافیاى سیاسى جدید منطقه شکل گرفت و غرب نه تنها با ایران همسایه شـد            ،  در عصر قاجار  

، تـزارى در جنـگ جهـانى اول       ۀ   و چنانچـه روسـی     ؛هم خانه نیز گردیـد    ،  بلکه در اواخر این عصر    
 . دور نبود که صاحبخانه نیز گردد، همچنان در طرف پیروز باقى مانده بود

                                                 
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )١(
مجموعـه مقـالات روابـط فرهنگـى و تـاریخى ایـران و              "هاى افشاریه و زندیـه،       منابع تاریخى دوره  رضا شعبانى،    )٢(

جوشـاند و    جاى ننهـاده بودنـد، مـى       تن اصلى به  شایان ذکر است افعال آخرین عبارت در م       . 129، ص "1ترکیه،  
چینى به نظر آمد و بـه   کرد، بود که با توجه به مفهوم متن، غلط حروف جوشاند، و نمى کرد، نهاده بودند، نمى  مى

 . طرز مذکور تغییر داده شد
 .علامت درون قلاب از نگارنده است )٣(
همـایون مجـد، نـشر و    ۀ  ، ترجم ـ آمیـز؟  یا هم زیستى مسالمت    نهابرخورد تمد : اسلام و غرب  ة  آیندشیرین هانتر،    )٤(

 .194، ص 1380پژوهش فروزان فر، تهران، 
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پاهایى که صاحبان آن دیگر فقـط سـفیر و سـیاح و             ،   جاى پاى اروپائیان در منطقه     باز شدن 
، بریتانیا در هندوسـتان ة به ویژه نفوذ خزند، تاجر و راهب نبوده و بیشتر متعلق به نظامیان بودند         

، گـزارش رسـتم الحکمـا     . هوشیارى ایرانیان را نسبت به حضور غـرب در شـرق برانگیختـه بـود              
از واکنش کریم خان زند نسبت به درخواست سـفیر      ،  صر زند و اوایل عصر قاجار     اواخر ع ة  نویسند

بسیار خندید و گفـت دانـستم       ... "انگلستان مبنى بر برقرارى مناسبات دوستانه و تجارى با ایران         
خواهند به ریشخند و لطـایف الحیـل پادشـاهى ایـران را مالـک و متـصرف                   مى،  را مطلب ایشان 

هندوستان را به خدعه و مکر و تزویـر و نیرنـگ و حیلـه و دسـتان بـه                     چنان که ممالک     ؛گردند
شمشیر خـود گرفـت و      ۀ   و مانند رستم دستان به دو زانو نشسته و دست بر قبض            .اند چنگ آورده 

 و انعقـاد مجلـس     )1("...پذیریم ما ریشخند فرنگى به ریش خود نمى      ،  مانند نره شیر غرید و فرمود     
ة د براى اتخاذ تـصمیم راجـع بـه چگـونگى برخـورد بـا نماینـد                مشورتى از سوى فرمان رواى زن     

با شرکت آقا محمد خان قاجار که در آن روزگار به گروگان در شیراز بود و نظر منفـى و           ،  بریتانیا
چنانچـه  ،  رواى زند نیز آن را تأیید نمـود        تند خان قاجار نسبت به درخواست انگلستان که فرمان        

نـسبت بـه غـرب در     و نفرت آلود هراسان،  وجود نگاهى هوشیار   گویاى،  واقعیت نیز نداشته باشد   
ى بـه   یهااى هوشـیار   لیکن علیرغم سوابق آشنایى ایران با قدرتهاى غربـى و پـاره           . آن روزگار بود  

توان گفت شناخت از غـرب در ایـران تـا            مى،  نسبت به مطامع و طرحهاى غرب     ،  خرج داده شده  
/ ق. هـ ـ 1228 - 1219: اولة  دور(تـزارى   ۀ  ى روسـی  پیش از جنگهاى ایران قاجارى و امپراطـور       

مـبهم و سـطحى بـوده       .) م1828 - 1826/ ق. ه ـ1243 - 1241: دومة   دور -. م1813 - 1804
فقـدان  . تجاربى شخصى و ناکارآمـد بـود  ، است و چنانچه استثناهایى نیز در این میان یافت شود    

، هاى حکومتگر در ایران ت بار سلسلهاسناد دولتى و جابه جایى مکرر و خشون ۀ  آرشیو سامان یافت  
ى پیـشین ازمناسـبات   حاکمیتهامجالى براى انتقال تجارب ولو محدود و ناقص      ،  برخلاف عثمانى 

 . اى با اروپا داشت بر جاى نگذارده بود به ویژه عصر صفوى که مناسبات گسترده، با غرب

ه ایران متوجه میزان عقـب  هاى قفقاز است ک توان گفت براى اولین بار در جبهه     به هر رو مى   
و بنابراین در عصر قاجار است که ایرانیـان پـس از چنـدین قـرن             .گردد ماندگى خود از غرب مى    

مناسبات مبتنى بر شناختى یک سویه با غرب به تدریج به شناسایى غـرب دسـت یازیدنـد و در                 
                                                 

انتـشارات امیرکبیـر،   ۀ ، مؤسـس  2، به اهتمام محمد مشیرى، چ       رستم التواریخ محمد هاشم آصف، رستم الحکما،       )١(
 .383، ص 1352تهران، 
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، ب زمـین این میان نه تنها مظاهر مادى مدنیت غرب بلکـه وجـوه معنـوى آن یـا فرهنـگ مغـر                 
 . ایرانیان را مانند دیگر ملل مشرق به خود مشغول داشت

 گیـرد؛  آسیا جـاى مـى     در تاریخ جدید    ،  بدین گونه است که ایران قاجارى در نقشى متفاوت        
 خواه آن ؛ بر فرهنگ کهن مشرق زمین     تاریخ جدید آسیا تاریخ تسلّط تمدن جدید مغرب است        "

 )1(."....را عامل سازنده بشمریم یا ویرانگر

قـالبى  ،  به مناسبات فیمابین آنان و دولـت قاجـار        ،  ى غربى در منطقه   قدرتهاۀ  حضور و هیمن  
متفاوت ازمناسبات میان واحدهاى سیاسى مستقل داده بود و چگونگى تعاملشان با ایـران بـیش             

 . از هر چیز متأثر از مناسبات آنان با یکدیگر بود

قاجـار سـلطه جویانـه و برخـوردار از ادبیـاتى            ماهیت مناسبات غرب با ایران در بیشتر عصر         
: نمـود  سـنگینى مـى   ،  هـاى حیـات در ایـران عـصر قاجـار           آن بر تمامى جنبـه    ۀ  آمرانه بود و سای   

نـوزدهم  / سـیزدهم هجـرى   ة  سـد  [ اقتـصادى ایـران قـرن پیـشین        -اجتمـاعى   ة  تغییرات عمد "
آور کـشورهاى اروپـایى در       زیادى ناشى از حالت ناخوانده و تـا حـدى زیـان           ة   تا انداز  )2(]میلادى

 )3(."اقتصاد سیاسى ایران بود

ى اروپایى که با ایران عصر قاجار تماس داشتند چهار قدرت بیش از همـه در                قدرتهااز میان   
در ایـن میـان تـداوم و        . فرانسه و آلمـان   ،  انگلستان،  ایران نقش ایفا نمودند که عبارتند از روسیه       

بـیش  ،  شمالى و جنوبى ایران گردیده بودند     ۀ  که دو همسای  میزان تأثیرگذارى روسیه و انگلستان      
 . از هر دولت دیگرى بود

اگرچه مؤثر ولى ، یل عصر قاجار و دیگرى در اواخر این عصر     ااو اولى در ،  نقش فرانسه و آلمان   
 .مقطعى بود

بیستم / مناسبات آلمان با ایران به دلیل معادلات سیاسى که در اوایل قرن چهاردهم هجرى          
ى قـدرتها و رعایت آداب در مناسبات سیاسى این کشور با ایران بـا دیگـر                خورد دى رقم مى  میلا

، دل و ذهن ایرانیان نسبت به آلمـان ، از همین رو. اروپایى به ویژه انگلستان و روسیه متفاوت بود 
فرانـسه اگرچـه     .گردیـد  عارى از نفرتى بود که نسبت به روسیه و انگلـستان در آن انباشـت مـى                

                                                 
 .13، صپهسالارترقى و حکومت قانون، عصر سۀ اندیشفریدون آدمیت،  )١(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
 .71 -70، صص پهلوىۀ اقتصاد سیاسى ایران از مشروطیت تا پایان سلسلمحمد على همایون کاتوزیان،  )٣(
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شـکنى   لـیکن خـاطر ایرانیـان از پیمـان        ،  نفرت برانگیزى از خود در ایران برجاى نگـذارد         ةخاطر
 1222 صـفر  25( بـا ایـران   )2( فـین کـن اشـتاین     ۀو عدم رعایت مفاد عهدنام     )1(امپراطور فرانسه 

 1222 جمـادى الاول  1( بـا روسـیه   )3(تیلـسیت ة  پس از انعقاد معاهـد     .)م1807 مارس   4/ ق.هـ
و بـراى ایرانیـان شـاهدى آمـد بـر اظهـار نظـر میـر         ، سخت آزرده شد .) م1807 ژوئیه   7/ ق.هـ

عبدالطیف شوشترى اندیشمند ایرانى مقیم هند که احتمالا یک سال پیش از انعقـاد دو قـرارداد             
جماعـت فـرانس کـه بـه        ": راجـع بـه فرانـسه     .) م1806/ ق.هـ ـ1221 (.مذکور وفات یافتـه بـود     

 فرانـسه  )4(."....انـد   دربى انتظامى ریاست در کل جهان طاقآفاق و ة  شکنى و بدعهدى شهر    پیمان
سنگینى ۀ زیادى ننمود و لیکن ایران هزینۀ در بستن پیمان فین کن اشتاین و شکستن آن هزین  

براى آن پرداخت؛ فرصت سوزى در مقابل روسیه و شکل دادن بـه سیاسـت انگلـستان در قبـال           
 . انمبنى بر تلاشى مدام براى تضعیف ایر، ایران

اى در محافل سیاسى اروپا و مخـصوصاً در دربـار            پیداست که امضاى این عهدنامه چه ولوله      "
از جسارت فکرى و بلند  . افکند  بسته شده بود مى    آنهاروسیه و انگلستان که این عهدنامه به زیان         

اى را در نظر گرفته باشد و چیزى که          پروازى مخصوص ناپلئون عجیب نیست که چنین عهدنامه       
خبرى فتحعلـى شـاه اسـت کـه حاضـر شـد در همـسایگى         بسیار شگفت است سستى رأى و بى  

اى که در آن سوى جهان واقع شده بود و هیچ راهى به ایران نداشت        روسیه و انگلستان با فرانسه    
واهـى پـس گـرفتن      ة  اى به انگلستان در برابر وعـد       چنین قرارى بگذارد و اعلان جنگ گستاخانه      

بایست پذیرفت که نظـر سـید محمـد           مى )5(".دیگر از روسیه به عهده بگیرد     گرجستان و نواحى    
الذکر عثمانى در ایران که در راستاى سیاست ناپلئون بناپارت در شرق به ایران    سفیر سابق ،  رفیع

                                                 
 مقایسه کنید که در اواخـر جنـگ جهـانى اول،    انهااین ناجوانمردى ناپلئون را با جوانمردى و دوراندیشى آلم       ... " )١(

 با روسها امضا کردند، تمامیـت ایـران   1336شکست روسیه در پیمان برست لیتوفسک که در ربیع الاول       بعد از   
 محمـد  ".ایران ساختندۀ  را گنجانیدند، و هم روسهاى شکست خورده و هم ترکهاى متحد خود را ملزم به تخلی               

 .275امین ریاحى، همان، ص
)٢( Fenkenstienواقع در خاك لهستان ،. 
)٣( Tilsit      مزبور در خاك پروس خاورى قرار داشـت و پـس از جنـگ جهـانى دوم در           ة  ، این شهر هنگام عقد معاهد

 .م به اتحاد جماهیر شوروى واگذار گردید و نامش به ساوتسک تغییر یافت1945سال 
، 1363، به اهتمـام صـمد موحـد، انتـشارات طهـورى، تهـران،               تحفة العالم و ذيل التحفة    میر عبدالطیف شوشترى،     )٤(

 .148ص
 .126 - 125، صص 1سعید نفیسى، همان، ج )٥(
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فتحعلى شاه قاجـار در  ة ى سیاست گذاران دوریها و ناواردیهالوح راجع به ساده،  اعزام گردیده بود  
در آغـاز دشـمنى     ": نویـسد   وى چنـین مـى     .عارى از حقیقت نیـست    ،  ى اروپایى تهاقدرارتباط با   

تـا وقتـى کـه روسـیه        ":  افتاده بود که او گفتـه اسـت        انهابناپارت با روسیه خبر دروغى بر سر زب       
یى را که از سى و چهل سال به این طرف از هر دولت به هـر انـدازه و بـه هـر صـورت                  نهاسرزمی

. "کـنم  بـا روسـیه صـلح نمـى       ،  کاست به صاحبان اولش بازپس ندهد     بى کم و    ،  غصب کرده باشد  
دروغ و اعتقاد به پیروزى فرانسویان و انجام مذاکرات صـورى میـان دولـت    ۀ  ایرانیان به این شایع   

فریفته شدند و به همان ترتیب که بـا دولـت عثمـانى رفتـار     ، عثمانى و فرانسویان در باب روسیه  
 بـا گفتـار و اطـوار        - منظور منفعت خود را به میـان اندازنـد            که در جنگ و صلح به      -کردند   مى

و بااین نیت که به یارى فرانـسویان منظورهـاى   ،  فریبنده فرانسویان را به سوى خود جلب کردند       
کـران و خلـوص و       راه الفت با آنان را گشودند و در این راه میل و محبت بى             ،  خود راعملى سازند  

نتیجه بخـش آن همـه      ۀ  اه فرانسه هم که دوستى ایران را مقدم       پادش. نشان دادند  یگانگى فراوان 
پـذیر   دانست دوستى با آنان را به جان منت سرانجام نهان و آشکار خود مى      آرزوى محال و کار بى    

چون ایـن قـوم   . گشت و در اظهار محبت بر ایرانیان پیشى جست و بنیاد روابط را گرمى بخشید            
، اند و هیچ گونه آگاهى از رفتار و کردار آنان ندارنـد             نداشته ى نصارى دولتهاتا کنون مناسباتى با     

خود سـاختیم   ۀ  فرانسویان را به سوى خود کشیدیم و فریفت       ،   آرى ": شان را خوش کردند که     دل
صنایع فرنگى هم در کـشور مـا بـه     .  کارها بر وفق مراد ما انجام خواهد گرفت        ۀو اکنون دیگر هم   

 )1("!ع گزاف از آن حاصل خواهد شدحد کمال رواج خواهد یافت و مناف

، اش در شرق و به ویژه ایـران        ناپلئون بناپارت که خود مسئول نافرجامى سیاست بلندپروازانه       
عثمـانى و ایـران و راه جـستن بـه هندوسـتان و یـافتن       ، مبنى بر ایجاد اتحاد مثلثى بین فرانسه   

پروایانه  بى، سنت هلنة   در جزیر  بعدها در هنگام گذراندن تبعیدش    ،   بود )2(متحدینى علیه روسیه  

                                                 
فتحعلیشاه و اطرافیانش بدون آنکه با افکار و اغراض و طرز کـار        ". 294 - 293محمد امین ریاحى، همان، صص       )١(

 آنکـه   نمودند بدون  بستند و اروپائیان این پیمانها را امضاء مى        یى با آنها مى   انهاو تدابیر اروپائیان آشنا باشند، پیم     
ایـران در  سـید تقـى نـصر،    . "خود را واقعاً مقید به رعایت آنها بدانند یا از نقص آنها شرم داشته و نگران باشـند          

 .178، ص 1363، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، برخورد با استعمارگران
ازاردوگاه فـین کـن اشـتاین بـه     ناپلئون بناپارت دردستورالعمل مکتوبى که براى گاردن پیش از سفرش به ایران    )٢(

صادر نمود، حاق سیاست خود را در قبال ایران و شـرق بـه    .  م 1807 مه   15/ ق. ه ـ1221 ذى الحجه    30تاریخ  
نگرد، از یک طـرف آن را دشـمن طبیعـى     فرانسه به مملکت ایرن به دو نظر مى    ":نماید روشنى چنین تبیین مى   

' 
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توجهى که مـن بـه   ": نماید تمامى تقصیرات را در شکست طرح مزبور متوجه ایران و عثمانى مى           
 براى عملیاتى که در نظر داشتم اعم از تهدید روسـیه  .ایران کرده بودم چقدر درست و به جا بود        

بـراى  . شد بـه دسـت آورد   محلى نمیاتکا بهتر و مناسبتر     ۀ  یا حمله به هند و انگلیس از این نقط        
افتتاح باب مراوده با این مملکت به اقداماتى شروع کردم و امیدوارى داشتم که ایران را هم مثل                  

 و  یهـا یعنـى ایران  (کـردم کـه ایـن حیوانـات          دوستان خود بیـاورم و تـصور مـى        ۀ  عثمانى در حلق  
وقع مقتضى هر دو از اختیـار مـن   اند ولى درست در م  به منافع حقیقى خود پى برده      )1()یهاعثمان

 )2(".بیرون رفتند و واضح شد که پول دولت انگلیس از جمیع مساعى پرزورتر است

آمدهاى منفى نقش آفرینى فرانسه در ایـران عـصر           پى،  گونه که اشاره گردید    همان،  به هر رو  
عنى روسـیه و    ی،  جدید شمالى و جنوبى   ۀ  مناسبات دو همسای  ة  قائم به ذات نبود و در حوز      ،  قاجار

 .انگلستان است که تبعاتى تخریبى پیدا نمود

روسـیه و انگلـستان کـه از بزرگتـرین     ، جدید شـمالى و جنـوبى ایـران    ۀ  مناسبات دو همسای  
گونه کـه پـیش ازایـن اشـاره      همان،  با ایران قاجارى  ،  آمدند ى استعمارى اروپا به شمار مى     قدرتها

 مناسـباتى کـه از همـسایگى آغـاز     ؛ مستقل بود متفاوت از مناسبات میان واحدهاى سیاسى     ،  شد
در واقـع ایـران     . گردید و به هم خانگى کشید و چیزى نمانده بود که به صاحب خانگى بیانجامد              

بلعیـد و     یکى اسـلاووار مـى     .خوانى بود گسترده که دو پاره از غرب بر دو سوى آن نشسته بودند             
علاوه بر ابتلاى هر یـک      ،  وع کامل ایشان  و مانع سد ج   ،  نمود دیگرى آنگلوساکسون گونه میل مى    

                                                                                                                   
کنـت آلفـرد   ...!(شـمارد   و راهى بـراى لشکرکـشى بـه هنـد مـى         روسیه میداند و از طرفى سرزمین آن را وسیله        

... "نمایـد کـه     وى در جاى دیگرى از دستورالعمل مذکور به سفیر خود تأکید مـى            ). 112دوگاردان، همان، ص    
سرتیپ گاردان نباید فراموش کند که منظور عمدى ما عقد اتحاد مثلثى است بین فرانسه و باب عـالى و ایـران                    

 ).116 - 115همان، صص . ("ى به هند و تحصیل متحدینى بر ضد روسیهو بازکردن راه
بایست به پاى تلخ کامى وى در جزیره سنت هلـن گـذارد، شـایان ذکـر اسـت                    را مى ! گستاخى امپراطور انقلابى   )١(

خبرى که پیش از هـر چیـز در میـان           "مداحان و مورخین هم میهن این مرد بزرگ درباره وى اعتراف کردند             "
تنـدخو بـود و صـفت خـوددارى نداشـته، هـر چـه را کـه                  .  ناپلئون کمیاب بوده حالت طبیعـى اسـت        خصائص

نهایـت پـست و     گفت، در بازى سیاست عیب بزرگى داشت که نوع بشر را بـى             خواست بدون تفکر و تامل مى      مى
 شـهیدى،   ، بـه کوشـش همـایون      تاریخ روابط سیاسى ایران بـا دنیـا       نجفقلى حسام معزى،    (""....شمرد حقیر مى 

 .)284، ص 1366انتشارات نشر علم، تهران، 
 .24کامیل تره زل، همان، ص  )٢(
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 . بود تا صاحب سفره یعنى ایرانیانآنهاة هم سفرۀ  بیشتر ملاحظ)1(،به جوع الکلب

ایـن دو قـدرت     ۀ  وقف ى بى یهافى الواقع این مناسبات چیزى جز بخشى از مراحل دست انداز          
ى غربـى بـا     تهاقـدر نیـز مناسـبات      ى آن را  یهابنـد  مرحلـه  .بزرگ استعمارى غرب در شرق نبود     

 .نمود هاى دست اندازى و یا رویدادهاى غیر مترقبه در شرق تعیین مى هزینهۀ محاسب، یکدیگر

مرزهـایى کـه    ،  توان خوانـد کـه دیـر یـا زود           تزارى به ایران قاجارى مى     ۀدر عمق نگاه روسی   
تعیـین   )2(.)م1881/ ق. هـ ـ 1299(و آخـال    .)  م 1828/ ق. هـ ـ 1243(قراردادهاى ترکمان چاى    

 تا جایى که دیگر اثرى از طـرف         ؛بایست تا خلیج فارس و دریاى عمان عقب بنشیند         مى،  اند کرده
لـیکن نگـاه    . دیگر معاهده یعنى دولت ایران و یا به تعبیر دیگر استقلال این سرزمین باقى نماند              

ت اظهـار تأسـف کن ـ    . گردیـد  به اکراه قدرى نجیبانـه مـى      ،  روسیه در تلاقى بانگاه بریتانیاى کبیر     
دولت تزارى از میزان سـهم      ۀ  پای کارگزار بلند   سیاستمدار سوداگر روس و    )3(سرگئى ایولویچ ویته  

 میان دولت متبوعش و انگلستان گویاى عمق        )4(.م1907/ ق. ه ـ1325روسیه از ایران در قرارداد      

                                                 
انسان مبتلا به بیمارى جوع الکلب هر چقدر غذا بخـورد،        . جوع الکلبى یا گرسنگى سگى، بیمارى گرسنگى است        )١(

 .کند باز احساس گرسنگى مى
ى نها بـا سـلب حاکمیـت ایـران بـر سـرزمی      ؛ه تـزارى  قراردادهاى ترکمانچاى و آخال میان دولت قاجار و روسـی   )٢(

به ترتیب، مرزهاى شمال غربى و شمال شرقى ایران را با روسیه تعیین نمـود و          ؛وسیعى در دو سوى دریاى خزر     
لیکن روشن بود کـه ایـن سـرحدات بـراى مطـامع        . سرحدات شمالى ایران تقریباً به حدود امروزین محدود شد        

دانـستند و   در حقیقت بیشتر روسها ایران را داراى دولتى مستقل نمـى  ". پایانى نبود حد روسیه در ایران مرز       بى
داشت که ایران کشورى بیگانه نیـست، همچنـان کـه ماکیـان را             کردند که اعلام مى    این نظر را با آهنگى ادا مى      
ة  پژوهـشى دربـار    ،1914 - 1864روس و انگلـیس در ایـران        فیروز کـاظم زاده،     . "نباید واقعاً از پرندگان شمرد    

، 1371، تهـران،    )شـرکت سـهامى   (، انتشارات و آموزش انقلاب اسـلامى      2، ترجمه منوچهر امیرى، چ    امپریالیسم
 .359ص

)٣( Witte. 
میان روسیه و انگلستان در پطرزبورگ، با هدف حل و فصل منازعـات دو کـشور   ) ق. هـ1325. ( م 1907قرارداد   )٤(

روسـیه و  ۀ  وزیر امور خارج ـ؛)Alexandre Iswolsky(رداد آلکساندر ایاولسکى عاقدین قرا. در آسیا، منعقد گردید
این قرار داد شامل سه بخـش بـود کـه           . سفیر انگلستان در روسیه بودند    ) ArthurNicolson(سر آرتور نیکولسن    

مت غیـر   طبق این قرارداد ایـران بـه سـه قـس          . نمود حدود و ثغور تسلط بر تبت، افغانستان و ایران را معلوم مى           
قسمت شمالى و بزرگتر که شامل بیـشتر شـهرهاى بـزرگ از جملـه پایتخـت بـود،                . گردید متساوى تقسیم مى  

اى  باریکـه "شد و قسمت حایل یا میـانى   نفوذ انگلستان شناخته مى  ۀ  نفوذ روسیه و قسمت جنوبى منطق     ۀ  منطق
ایرانیـان  ). 786عزى، همـان، ص     نجفقلى حسام م  .("طرف یا به عبارت ساده بخش مشترك       بىۀ  هم به نام منطق   
از . کردند که به زودى روس و انگلیس به تجدید روابط دوسـتانه خواهنـد پرداخـت           احساس مى "از مدتى پیش    

' 
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 : تیررس آن استة این نگاه و محذورات محدود کنند

مـشاهده کـرد کـه      ،  ن را تحت تسلط روسیه درآورد     ویته که بسیار کوشیده بود ایرا     . یو. س"
در ایـام تقاعـد چنـین       . انـد  زحماتش را بر باد داده و مواضعى را که به دست آورده بود رها کرده              

 : نویسد مى

تـرین و حاصـل      قسمت شمالى آن کـه پرجمعیـت      ۀ  توان گفت که ایران به خصوص هم       مى«
با کشورگـشایى روسـیه در   . آمیز ما بود تسلطروزگارى دراز زیر نفوذ  ،  خیزترین بخش ایران است   

سراسـر  ، رفـت  ى ایران و عثمانى بـه شـمار مـى         انهاصفحات جنوبى قفقاز که روزگارى از شهرست      
بایست جزوى از امپراطورى بزرگ روسیه گردد یـا در           شمال ایران گویى طبعاً به حکم تقدیر مى       

اى بـوده اسـت      حصول چنین نتیجه  براى  . کامل ما درآید  ۀ  هر حال به صورت کشور تحت الحمای      
  . »ایم ى روسى خود را فدا کردهنهاکه خو

بایـست   ویته یقین داشت که بایستى سرنوشت ایران را به تاریخ سپرده باشند و روسـیه نمـى                
درسـت  "او بایستى ایران را تحت حمایـت خـود گرفتـه باشـد و     . زنجیر به دست خود نهاده باشد  

قسمت شمالى ایران نیـز بایـد       ،  ب قفقاز با روسیه متحد شدند     ى جنو انهاکه دیگر شهرست   همچنان
نویـسد کـه قـرار داد     ویتـه مـى  . "نزدیک به تدریج به صورت ولایات دولت روسیه درآید      ة  در آیند 
 اما از آنجـا     ؛ راه را براى اعمال نفوذ روس و همچنین انگلیس در دولت مرکزى ایران گشود              1907

 . اى براى اعمال نفوذ خود در شمال به دست آورد انیا وسیلهبریت، که دولت در طهران مستقر است

                                                                                                                   
ۀ دانست از دیدن هر چیز کـه نـشان   تضمین بقاى خود مىۀ آنجا که ایران رقابت میان دو دولت بزرگ را تنها مای        

 ).476فیروز کاظم زاده، همان، ص . ("دلرزی بهبود روابط آن دو بود، برخود مى
دولـت  .  دسامبر همان سال سفراى انگلستان و روسیه رسماً دولت ایران را از طرح تقسیم ایران مطلع نمودنـد         16در  

این قرارداد از سوى مجلـس، محمـدعلى شـاه و دولـت وقـت مـردود و                  . نیز خبر آن را به آگاهى مجلس رساند       
گیرى ایـران، خللـى در تنفیـذ قـرارداد مـذکور از سـوى دو همـسایه غربـى             وضعلیکن م . اعتبار شناخته شد   بى

 موجى از خشم و انزجار در میان مردم نسبت به دولتین عاقد قرارداد، بـه ویـژه          1907خبر مفاد قرارداد    .نداشت
. هاعکس العمل ایرانیان خشمى سخت شده بود که بیشتر متوجـه انگلیـسها بـود تـا روس ـ     " ؛انگلستان برپا نمود  

 ).480همان، ص .("دومى روزگارى بود که دشمنى وحشى شناخته شده بود
رجوع شـود   ( میان روسیه و انگلستان که مساعى دولت فرانسه در زمینه چینى انعقاد آن نقش داشت                 1907قرارداد  

اى از معادلات جدید قـدرت در اروپـا بـود کـه              ، گوشه )320 - 319به عبدالرضا هوشنگ مهدوى، همان، صص       
غـرب آرام آرام  . قدرت روزافزون آلمان دیگر قدرتهاى اروپایى را متوجه و نگران کرده بـود      . دامان ایران را گرفت   

 . شد به یکى از بزرگترین نبردهاى تاریخ یعنى جنگ جهانى اول نزدیک مى
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خـاك خـود    ۀ  توانیم ایران را ضمیم    ایم؟ از نظر سیاسى نمى     سرانجام چه چیز به دست آورده     
 )1(."کنیم زیرا این کار مغایر قرارداد ما با انگلیس است

 چـشمان تیـزبین   عمق آن نگـاه را از ، بدیهى است که نجابت تصنعى در نگاه روسیه به ایران     
 لرد کرزن منویات روسیه راجع به ایران را چنین ترسیم      .داشت سیاستمداران انگلیس پنهان نمى   

نه کتمـانى در کـار اسـت و نـه از حـدود و             ،  هاى حکومت تزارى   راجع به این نقشه   ... ": نماید مى
د و گاهى نیز    کن ایران راوجودى محتضر تلقى مى    ،  دولت روس . اطلاع هستیم  وسیع آنها بى  ۀ  دامن

روسـیه  .  بى چون و چرا طالب بقاى وى نیست   مآلاً ولى   ؛دهد او را مورد نوازش و تحبیب قرار مى       
 داده پندارد که سرنوشت لهستان نـشان      ایران را در آینده به همان نحو و روالى مقدور مى          ۀ  تجزی

مت کـلان و  چه قس، است و از قرار معلوم عزم خویش راهم جزم کرده است که در صورت تجزیه    
 )2(."مغتنم ایران را به دست آورد

منیـت   اصـیانت و ، بـیش و پـیش از هـر چیـز       ،  ى سیاست انگلستان در خاورمیانـه را       شالوده
 و ایران کـه بـراى انگلـستان         )3(نمود یعنى هندوستان تعیین مى   ،  امپراطورى ى این تحیااهرگ  ش

                                                 
 .488 - 487فیروز کاظم زاده، همان، صص )١(
ضعیت سـخت نبـود، بنجـامین، نخـستین سـفیر ایـالات             تشخیص این و  . 708، ص   2کرزن، همان، ج    . ن.جرج   )٢(

 تردیدى نیست کـه روسـها قـصد دارنـد     "نویسد  آمریکا در ایران، در تبیین سیاست روسیه در ایران مى       ة  متحد
اى کـه اهـداف آنهـا را     ایران را ببلعند و به همین جهت از هر نوع اقدامى که باعث تقویت ایران و اجـراى نقـشه       

دیپلماسى روسها در ایران با تمام وسایل که در اختیار دارد، براى رسـیدن بـه             . نمایند  مى دشوار کند، جلوگیرى  
کند و گاهى به تهدید وزور و زمانى بـه تطمیـع، محبـت و خـوش رویـى                    هدف اصلى خود به شدت فعالیت مى      

و بـاج  کننـد و آشـکار و پنهـان رشـوه      شدند و در هر دو حالت از پول خرج کـردن خـوددارى نمـى             متوسل مى 
خواهند تـا حـد امکـان     سیاست کلى آنها به این ترتیب است که مى  . نماید دهند و ضمناًتهدید و میع هم مى       مى

ایران را ضعیف کنند و گلوى این کشور را آن قدر فشار دهند که تاب و توان خود را از دسـت داده و در دامـان                    
 . 354بنجامین، همان، ص . و. ج.س" سقوط کندونهاآ

انگلستان بدون هندوستان امکـان زیـست   ":دهد کرزن اهمیت هندوستان براى انگلستان را چنین توضیح مى لرد   )٣(
از زمـانى کـه هنـد    . در دست داشتن هند سند تعویض ناپذیرى در فرمان روائـى بـر جهـان شـرق اسـت       . ندارد

ه اسکندر و تیمـور و بـابر   اى ک انگیزه. اند شناخته شده است سرورانش همواره صاحب اختیار نیمى از جهان بوده       
روا گردانیـد   ها را فرمانیدر قرن شانزدهم چند صباحى پرتغالسند کشانید همان بوده است که    ۀ  را به سوى جلگ   

چنانکه در اوایل قرن گذشته یکـى از پادشـاهان ایـران     . اند  را هنوز دیگران از دست نداده      نهاکار آ ۀ  که آثار وارفت  
 خاور ساخت و باز از همان راه است که فرانسه به مقام امپراطورى رسید، همـان        را ده سال صاحب اختیار    ) نادر(

امپراطورى که شهامت دلاوران و یارى بخت و طالع نصیب ملت ما گردانید که هنوز هم موجب تحریک حـرص                
 ).22 - 21، صص 1کرزن، همان، ج.ن.جرج. ("نیرومند شمالى استۀ خاطر همسایۀ دغدغۀ و آز و مای
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بایـست نقـش     اول مى ۀ   در وهل  )1(رفت هاى شطرنج فرمانروایى بر جهان به شمار مى        یکى از مهره  
از آنجایى کـه خـبط و تبـاهى و          .حفاظ هند را در مقابل رقباى اروپایى به ویژه روسیه ایفا نماید           

تلون مزاج سیاست خارجى دربار قاجار در عهد فتحعلى شاه این کشور را از هر گونه حسن ظنى              
 و  "جسمى عـایق  "این حفاظ فقط    بهتر آن بود که      )2(،نسبت به نیرومند گردیدن ایران بازداشت     

توانـست همکـارى کارسـاز بـراى رقیبـان            کشورى مقتدر که مـى     نه،   باشد )3("کشورى پوشالى "
 سفیر فـوق العـاده و       )4(شفاف سرگور اوزلى  ة  عقید. یا خود احتمالا خطر ساز شود     ،  اروپایى درآید 

 و میــانجى قــرارداد .)م1814 - 1811/ ق. هـــ1829 - 1226(تــام الاختیــار بریتانیــا در ایــران 
ترجمان رکیکى است از ماهیت سیاست انگلستان در فرایند مناسباتش بـا            ،  ایرانة  گلستان دربار 

من این است که چون مقصد نهایى مـا فقـط صـیانت     ۀ  صریح و صادقان  ة  عقید": ایران عصر قاجار  
را در ایـن    باشد در این صورت بهترین سیاست ما این خواهد بود که کشور ایـران                هندوستان مى 

  )5(."حال ضعف و توحش و بربریت بگذاریم و سیاست دیگرى مخالف آن را تعقیب نکنیم

به طور طبیعى به دنبال دیگر منافع استعمارى خـود          ،  انگلستان در ایران پس از صیانت هند      
بیش از هر چیز دیگر حضور و حقوق روسیه در ایـران           ،  ى آن را در ایران    یهابود و حد سلطه جوی    

در پـى پیـروزى انقـلاب اکتبـر         ،  که به محض غیبـت روسـیه از ایـران           به طوري  ؛نمود  مى تعیین
 )6(.هاى دریاى خزر گستراند نفوذ خود را تا کرانه) ق. هـ1336( .م1917

در تزویـر و   . ماهیت سیاست انگلیس با سیاست روس فرق اساسى نداشت        "توان گفت که     مى
نظامى روس را انگلیس در سـر  ۀ متجاوزانۀ همان روی. دریا و نیرنگ و تقلب از او هم هنرمندتر بو     

 در نهاد سیاست اقتصادى آن نیز استثمار      .تا سر صفحات مشرق ایران و خلیج فارس تعقیب کرد         
                                                 

 .21، ص1ع شود به همان مأخذ، جرجو )١(
 .127 - 126، صص1رجوع شود به سعید نفیسى، همان، ج )٢(
 .165 - 164، صص ترقى و حکومت قانون، عصر سپهسالارۀ اندیشرجوع شود به فریدون آدمیت،  )٣(

4.Sir Gore Ouseley 

 :متن انگلیسى عبارت اوزلى. 927، ص 3محمود محمود، همان، ج  )٥(
It is my sincere opinion that having the safetly of our Indian territories solely in view it would be better 

policy to have Persia in her present state of weakness & barbarism than persue on opposite plan.  
لطفعلى خنجـى،  ۀ ، ترجم. م1787 - 1921اریه ها در میان ایرانیان دوره قاجیانگلیسرجوع شود به دنیس رایت،     )٦(

 352و عبدالرضا هوشنگ مهدوى، همان، صص       . 206 - 205، صص   1359انتشارات امیر کبیر، تهران،     ۀ  مؤسس
- 353. 
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 . انگلیس به کار افتاد کارش تقلب و حساب سـازى بـود  ۀ در هر کارى که سرمای  .و چپاولگرى بود  
 هرگاه دولتى اصلاحگر چون دولت میرزا تقـى خـان   .خواست همیشه ایران راناتوان و درمانده مى     

لتشن دیوانى را تراشـید و  ترقى ملى روى کار آمد در اعدام آن کوشید و عنصر خائن یا قُ            ۀ  با نقش 
جانشین آن گردانید و همیشه علیه منافع و حقوق حاکمیـت ایـران در پـى سـازش و زد و بنـد                   

 )1(."سیاسى با روس بود

عبـارت بـود از اشـغال    ، وس و انگلـیس بـا ایـران در دوران قاجـار    جان کلام آنکه مناسبات ر 
، آمیز یا اخذ امتیازات گونـاگون سیاسـى          نفوذ مسالمت ،  اغتشاش آفرینى ،  اراضىۀ  نظامى و تجزی  

و اخـلال در هـر گونـه اقـدام و تـلاش اصـلاح طلبانـه در درون و بیـرون                      ... ،  فرهنگى،  اقتصادى
هاى این دو قدرت اسـتعمارى   ز هر چیز تحت تأثیر رقابتنوسانات این مناسبات بیش ا   . حاکمیت

. ایران را میان پتـک روسـى و سـندان انگلیـسى نهـاده بـود               ،  سرنوشت ناسازگار " .با یکدیگر بود  
، خواه خـاور دور   ،  خواه آسیاى مرکزى  ،  کشمکش دو امپراطورى غول آسا خواه بر سر قسطنطنیه        

علیـرغم تبعـات ویـران گـر رقابـت روس و             )2(."شد انداز مى  درنگ در طهران منعکس و طنین      بى
اسـتقلال نیمـه جـان ایـران      ،  همان گونه که از خلال مطالب پیشین برمى آید        ،  انگلیس در ایران  

از "شمالى و جنـوبى بـود؛       ۀ  ها میان دو همسای    دوران قاجار تا میزان زیادى مرهون همین رقابت       
ازدیدن هـر   ،  دانست تضمین بقاى خود مى   ۀ  آنجا که ایران رقابت میان دو دولت بزرگ را تنها مای          

و .  م 1907/ ق. هـ ـ 1325 قراردادهاى   )3(".لرزید بهبود روابط آن دو بود بر خود مى       ۀ  چیزکه نشان 
از بهبـود روابـط   ، موهوم نبودن هـراس ایـران  ،  مابین روسیه و انگلستان )4(.م1915/ ق. ه ـ1334

                                                 
 .165 - 164فریدون آدمیت، همان، صص  )١(
 . 135فیروز کاظم زاده، همان، ص  )٢(
 .476همان، ص  )٣(
در شمار معاهدات و توافقات آشکار و پنهانى است که تحولات جنگ عـالم گیـر     ) ق. ه ـ1334.( م 1915قرار داد    )٤(

ایـن قـرارداد بـا تبـادل یادداشـتهایى میـان            . گردیـد  اول، موجب پدید آمدنشان میان طرفهاى اصلى جنگ مى        
و از آنجایى که مهمترین محـور آن سرنوشـت   ؛ منعقد شد1915/ ق. هـ1334 مارس  18اعضاى اتحاد مثلث در     

یتخت خلافت یعنى اسلامبول بود که تحت شرایطى به روسیه تزارى واگذار گردیده بود، موسـوم بـه قـرارداد                    پا
قرارداد اسـلامبول در  ). 540، ص 2شاو و ازل کورال شاو، همان ، ج. رجوع شود به استانفورد جى (اسلامبول شد 

بى طرف به سود بریتانیا ایـن       ۀ   منطق تجدید نظر شده و با از میان برداشتن       .  م 1907/ ق. ه ـ1325ةمفاد معاهد 
طرف ایران دست یابد، بهـاى       بىۀ  اینکه روس اجازه داد تا انگلیس بر منطق       ". دو کشور را در ایران همسایه نمود      

 بااینکه مهم بـه نظـر میرسـید بـه حکـم         1915قرارداد  . پرداخت ناچیزى بود که در برابر تصرف قسطنطنیه مى       
' 
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 . نماید میان این دو قدرت غربى را تأیید مى

تـر از آن بـود کـه در     بـسیار فربـه  ، قاجارة مناسبات غرب با ایران در دور،  ونه که آمد  همان گ 
هاى حیات در ایران ایـن روزگـار    و کمابیش تمامى عرصه، قالبهاى متعارف دیپلماسى جاى گیرد 

 .را به رنگ و بوى خود آمیخته بود

 را تغذیـه    یکـدیگر ،  ى اسـتعمارى غـرب و انحطـاط کلـى در ایـران ایـن عـصر                یهاجوی سلطه
در ایـن اکوسیـستم   . اى ویرانگر از تباهى را تـشکیل داده بودنـد          نمودند و بدین ترتیب چرخه     مى

،  قـرار داشـت  )1(اسـتبدادى مرعـوب و منفعـل   ، فاسد که یک سوى آن استعمار و سوى دیگر آن        
در مضایق  ،  شاه و گدا و عالم و عامى      ،  اى از ایرانیان   هاى روسیه و انگلستان براى پاره      سفارت خانه 
جداى از هوادارى علنـى بخـشى   . محل التجاء گردیده بود،  اجتماعى-ى سیاسى انهافردى و بحر  

و تحـت  ) روسـوفیل و آنگلوفیـل  (از حاکمیت و متنفذان و نخبگان جامعه از روسیه یا انگلـستان    
آن را از متعـددي   ي نمونه  که)2(الحمایگى پنهان و یا آشکار ایشان از سوى یکى از این دو قدرت  

بـراى  ، پناه آوردن زنان پرده نشین تهران عـصر ناصـرى  ، توان مشاهده نمود   در تاریخ قاجاریه مى   

                                                                                                                   
غـرب بنیـاد امپراطـورى بـدنام روسـیه را      ۀ شکست روسیه در جبه. ال عمر کندبایست کمتر از سه س   تقدیر مى 

انقلابى شدید و همه جانبه نه همان طومار عمر تزار و وزیرانش را درنوردید بلکه، بنـاى دولـت و                    . سست گرداند 
 .)651فیروز کاظم زاده، همان، ص . ("اجتماع روسیه را درهم کوفت 

ریخ نگار معاصر، این رعب و انفعال، که علاوه بر حاکمیت مستبد، به جامعـه تحـت                 سعید نفیسى، اندیشمند و تا     )١(
 : نماید حاکمیت استبداد نیز سرایت کرده بود، را چنین توصیف مى

جنگ دوم روسیه و شکست فاحش از لشگر پاسکیوویچ سردار معروف روسى و عهدنامه ترکمان چاى ضرر معنـوى              "
ز ما گرفتار آنیم و شاید بدین زودیها دست از سر ما برندارد و آن ایـن بـود کـه       بسیار بزرگى به ایران زد که هنو      

ایرانیان کاملا مرعوب اروپا شدند و چنان رعب و وحشت اروپا در دل ایرانیان افتاد که از آن روز تا اکنون کمتـر                
ایرانیـان  ۀ و هم ـمحتمـل اروپـا قـدمى بـردارد     ۀ کسى در ایران جرأت کرده است برخلاف نفع احتمالى و اندیش     

درین مدت مدید، مقاومت با اروپا و ایستادگى در برابر هوى و هوسـها و خواهـشها و حرصـها و طمعهـاى آن را           
اند و اگر چند سالى ایـن اندیـشه از دل ایرانیـان     سفاهت محض و نوعى از جنون و گشادبازى خطرناك پنداشته        

سـعید  ("و وحشت را بار دیگر در دلهاى ما جـاى داد           این رعب    1320بیرون رفت متأسفانه حوادث شهریور ماه       
 ). 110 - 109، صص 1نفیسى، همان، ج

و هواه خـواه  )روسوفیل(شدند هواخواه روس  بدبختانه از زمان خیلى پیش رجال دربارى به دو دسته تقسیم مى          " )٢(
و . 348، ص   2همـان، ج     مهـدى بامـداد،      "و آنچه در این میان نبوده هواخواهى ایران بـود         ) انگلوفیل(انگلستان

، حقوق بگیـران انگلـیس در ایـران    و اسماعیل رائین، 244، همان، ص )هگردآورند(رجوع شود به چنگیز پهلوان  
 .84 - 83، صص 1355، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، تهران، 5چ 
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 ـ   و هاى روسى  به سفارت خانه  ،  تأمین نان خانه   تأمـل برانگیـزى از ایـن وضـعیت         ۀ   انگلیسى نمون
میـان   ۀتوان از مقایـس    نقش استعمار غرب در انحطاط کلى ایران در عصر قاجار را مى            )1(.باشد مى

 که یکـى در عهـد       - هر دو فرانسوى     -دو توصیف از اوایل و اواسط این عصر از سوى دو اروپایى             
سلطنت فتحعلى شاه و دیگرى در عهد سلطنت ناصرالدین شـاه بـراى مـدتى در ایـران بـه سـر                      

 . دریافت، اند برده

نـین   چ در قیاس میـان ایـران و عثمـانى   "مسافرت به ارمنستان و ایران  "ژوبر در کتاب    
. نماینـد  مند و با حمیت مـى  حاکمیت فوق العاده علاقهۀ ترکها با آنکه نسبت به مسئل ": نویسد مى

 تحـت رقیـت     -تر سخن بگـوئیم       اگر صریح  -رسد که همواره تحت استیلا و یا         چنین به نظر می   
مملکـت بـه جیـب اجانـب     ة بینند نه تنهـا ثـروت و اسـتفاد    آنان از اینکه مى . اجانب خواهند بود  

بـه  ،  امپراطورى نیز در دسـت خارجیـان اسـت        ۀ  و امور مهم   بلکه بیشتر مقامات حساس   ،  رود مى
با نهایت ذکاوت و فطانـت امـور سـود بخـش محلـى را        ،  ایرانیان بر عکس  ... سختى به رنج اندرند   

به ندرت ممکن است که امروزه در ایران یـک فـرد خـارجى شـاغل شـغلى                . دهند رأساً انجام مى  
 )2(."خطیر شود

دکتـر  ، هـم مـیهن وى  ، لیکن با گذشت کمتر از نود سال ازایرانى که ژوبر توصیف نموده بود           
ة  راجع به سـیطر    "سه سال در دربار ایران    "کتاب  در  ،   پزشک دربار ناصرالدین شاه    )3(،فووریه

 1890 آوریل   14/  هجرى 1307 شعبان سال    23در یادداشت   ،  رو به گسترش اروپائیان در ایران     
ایران بالاخره به   ،  رسد که با اعطاى این امتیازات پى در پى         چنین به نظر مى   ": ویسدن میلادى مى 

 شایان توجه است که تاریخ یادداشت این اظهار نظر مـشئوم            )4("تمامى به دست خارجیان بیفتد    

                                                 
 شـرحى راجـع بـه    ق در تهـران بـوده،  .هــ   1277که در قحطى سال     ) Eastwick("ایستویک"انگلیسى  ة  نویسند )١(

. زنـان بـاز برخاسـتند    ... ":اعتراضات مردم نسبت به کمبود نان در پایتخت نوشـت و در آن چنـین آورده اسـت                 
سفارت انگلیس گردند، و گروه دیگر به سـفارت         ۀ  گروهى روان . چنین قرار نهاده بودند که دو گروه تشکیل دهند        

جمعى بـه  . م در کار تأمین نان شهر با شاه گفتگو نمایند       روس بروند و از وزیران مختار تقاضا کنند از جانب مرد          
سـفارت بـه زحمـت    ). اعتراض بـه دولـت بـود   ۀ که در واقع نشان (سفارت انگلیس رفتند و چادر از سر برداشتند         

 . 79، ص ترقى و حکومت قانون عصر سپهسالارۀ اندیشفریدون آدمیت، . "توانست آنان را خارج کند
  .260 - 259 صص آمده ژوبر، همان،. پ )٢(

3.Feuvrier 

  .148، ص 1325عباس اقبال، انتشارات کتب ایران، تهران، ۀ ، ترجمسه سال در دربار ایرانفووریه،  )٤(
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شـمالى و   ۀ  آمیز غرب یا اخذ امتیاز دو همسای       زمانى است که روند نفوذ مسالمت     ،  ولى واقع بینانه  
را ) ق. هـ ـ1308 - 1307( مـیلادى  1890ادوارد بـراون سـال   . یابـد  ر ایران شتاب مـى    جنوبى د 

تا زمان فراغـت از تـألیف    ،  شمارد که به اعتقاد درست وى      سرآغاز خطرات و بلایى براى ایران مى      
  )1(.نمود کماکان ایران را تهدید مى.) م1910/ ق. هـ1328 ("انقلاب مشروطیت ایران"کتاب 

جـوى   ت متعدد و بعضاً متفاوتى که فرایند همسایگى ایران با دو قدرت سـلطه             تأثیرا در میان 
پدیـدارى و رشـد   ، ایرانى عـصر قاجـار گـذارد   ۀ بر جامع ،  اروپایى در شمال و جنوب این سرزمین      

تغییر و تجدد که ارتباطى تنگاتنگ با یکـدیگر داشـتند در            ،  حس نفرت از غرب و میل به اصلاح       
 در آغاز اعتراض مردمى     .خواهى شد  هضتى که به تدریج تبدیل به مشروطه      ن.... "ایرانى بود ۀ  جامع

ى خود آماده بود کشور را      یهاى دربارى بود که جهت بوالهوس     یهابه زعامت روحانیت علیه ولخرج    
ى ارضى  یهاطلب باتوسعه،  حس نفرت از غربیان در میان ایرانیان       )2("...تسلیم بیگانگان و کفار کند    

 . ن عصر قاجار پدید آمدتزارى در اواۀ روسی

اگر زدو  (ایران مستقیماً با یک قدرت نامسلمان       ،  دومین بار بود که پس از ایلغار مغول       "براى  
 درگرفت و نیز هجوم پطر کبیـر را         یهاخوردهایى را که در قرن شانزدهم در خلیج فارس با پرتغال          

ى روسیه در   یها اثر پیروز  اى که بر   شد و ضربه   درگیر مى )  مستثنى کنیم  1722به گیلان در سال     
 کامیـل   )3(".فرامـوش ناشـدنى بـوده اسـت       ،  نخستین جنگ ایران و روس به مردم وارد شده بود         

در ولایت گیلان تمـام مـردم همیـشه        ": دهد هایى از این نفرت را چنین توضیح مى        زل گوشه  تره
 مـسأله ایـن     خاصى دارند و علت این    ۀ  مخصوصاً روسها کین  ،  مسلحند و نسبت به عموم عیسویان     

است که روسها بیش از همه به این ولایت نظر دارند و راه نفوذ خـود را در ایـران از ایـن طریـق           
ى یهـا طلب گاه از کام ایرانیان زدوده نشد و تداوم توسعه          تلخى جدایى قفقاز که هیچ     )4("...دانند مى

 از غـرب را در       شمالى و جنوبى حس نفرت     ۀى دو همسای  یهاجوی  و مداخله  یهاارضى و سلطه جوی   
ى انهـا اى پایدار تبدیل ساخت که هـر از چنـد گـاهى در بحر         نهاد بسیارى از ایرانیان به خصیصه     

تـوان   نمود و شواهد متعددى بر آن مى       سیاسى و التهابهاى اجتماعى و هیجانات مذهبى بروز مى        

                                                 
 .47 - 46، صص انقلاب مشروطیت ایرانادوارد براون،  )١(
 .150ادوارد براون، همان، ص  )٢(
 .130 - 129قاجار، صص  ة، نقش علماء در دوردین و دولت در ایرانحامد الگار،  )٣(
 .71کامیل تره زل، همان، ص  )٤(
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دى بـراى   نوزدهم مـیلا  / سیزدهم هجرى   ة   جنبش اتحاد اسلام در سد     )1(.در تاریخ قاجاریه یافت   
تغییـر و تجـدد کـه مـؤثر و متـأثر از             ،  از حس نفرت از غرب و میل به اصـلاح         ،  گیرى خود  شکل

 . وافر جستة بهر، یکدیگر بودند

بیشتر درگیرى بـا اروپـا     ۀ  فى الواقع این حس و میل که در امپراطورى عثمانى به دلیل سابق            
بیـدارى  ،  راى مبـارزه بـا اسـتعمار      هاى گران سنگ این جنبش را ب       سرمایه،  زودتر بروز نموده بود   
 . دادند طلبى تشکیل مى امت اسلامى و اصلاح

هاى گران سنگ اتحاد اسلام را در ایران عـصر   یى خام و مبهم از گردآمدن این سرمایه       هانشان
، از آن یـاد گردیـد      قبلاً    که "شرح عیوب و علاج نواقص مملکتى در ایران       "ۀ  قاجار در رسال  

 .توان یافت مى

هاى اسلامى برخورده و به خطر اسـتیلاى مغـرب           ه به واماندگى ایران و سایر جامعه      نویسند"
ى قوى در حمایـت    دولتها"روزگارى  : )2(تفکر ملى او گاه رنگ ناسیونالیسم اسلامى دارد       . بیناست

                                                 
 الکـساندر سـیرگیئیویچ     ؛کشتار کارکنان سفارت روسیه و از آن جمله نخـستین وزیـر مختـار روسـیه در ایـران                   )١(

رجوع شود به سعید نفیـسى،  ( میلادى 1829/  هجرى 1244گریبایدوف در شورش تهران علیه روسها در سال     
رجـوع   ("هـاتز " هجرى علیه کمپانى هلنـدى  1313و شورش اصفهان در سال   ).284 - 278، صص   2همان، ج 

، تـاریخ معاصـر     ) ق 1313(شورش در اصفهان، اسنادى از شورش بر کمپـانى هـاتز          شود به جلال اندرمانى زاده،      
و شـب  .) 160 - 135، صـص  1376اول، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایـران، تهـران، بهـار    .اول، ش.، س ایران
رجوع شود بـه فورویـه،   (تنباکو ۀ هاى تهدیدآمیز و تظاهرات خصمانه نسبت به اروپائیان در واقع ها و اعلامیه  نامه

و احساس خطر اروپائیان مقـیم ایـران        ) 66 - 65 و ادوارد براون، همان، صص       240 و   235 - 234همان، صص   
 1327 تـا    1324سـلطنت از    ( قاجـار    از مقالات تند جراید اصلاح طلب به هنگام کشمکش با محمد علـى شـاه              

هـایى اسـت از حـس نفـرت در           ، نمونه )160رجوع شود به ادوارد براون، همان، ص        (،  .) م 1909 - 1907/ ق.هـ
 . میان ایرانیان عصر قاجار نسبت به غرب و آگاهى غربیان از آن

اشى از ابهامات، تناقضات    توان ن   مى  که بار معنایى پارادوکسیال دارد، را      "ناسیونالیسم اسلامى "بکارگیرى عبارت    )٢(
ایـن وضـعیت، تبیـین مواضـع جنـبش اتحـاد اسـلام را از        . هاى مفاهیم در جنبش اتحاد اسلام شمردیو آشفتگ 

امره بایر، پژوهشگر معاصر ترك، که سالیانى چند در ایـران بـسر بـرده اسـت، در            . سازد اى جهات دشوار مى    پاره
ــه ــب  مقال ــوان غری ــا عن ــوج م" اى ب ــران ســه م ــارس در ای ــى ف ــى گرای ــه در شــماره "ل ــ9 ک ــل "ۀ  مجل تحلی

منتـشر گردیـده اسـت،    ) آسـام (مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک آور آسـیا    ۀ ، نشری)Stratejik Analiz("استراتژیک
. 1: نمایـد  بندى مـى    میلادى تا امروز را در سه قالب ایدئولوژیک طبقه         19/  هجرى   13از قرن   ! گرایى فارس  ملى

سـه مـوج ملـى      رجوع شود بـه امـره بـایر،         (گرى ایرانى. 3گرایى فارس سنتى،     ملى. 2 مدرن ،    ملى گرایى فارس  
، رایزنـى فرهنگـى سـفارت       8على حکـیم پـور، ش       ۀ  ، ترجم "مجموعه مقالات فرهنگى  "گرایى فارس در ایران،     

' 
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هـر روز از    ،  امروز ارکان ملت احمدى را انحطاط فـرا گرفتـه          ".اسلام چون کوههاى آهنین بودند    
بـه حقیقـت    )1(]![".افزایـد  بـر شـوکت و سـلطنت یهودیـان مـى          "کاهد و    م مى وسعت خاك اسلا  

و امـراى غیرتمنـد     ،  و علماى بزرگ مقتدا و حکمـاى بزرگـوار        ،  ازسلاطین نامدار در رأى هشیار    "
دولت بیمار و سـلطنت  ..... جا نمانده هاحدى در مملکت ایران در عهد این سلطنت ب    ،  وطن دوست 

هاى دول و عمال روى زمین برتـرى         سلطنت عجم بر تمام سلطنت    "شتر  پی] ...[".زار و نزار است   
دانـم ملـت حنیـف مرتـضوى چگونـه بـر              نمـى  ": آورد در تجاوز مغرب زمینیان مى    ] ... ["داشته

هـاى بـزرگ از بـلاد        کنند که دشمنان ما بدین گونه قوت پذیرنـد و مملکـت            خودشان هموار مى  
به هـر جـایى     " باید بشناسیم که     "! خواب غفلت باشیم   در و ما همچنان  ... اسلام را متصرف شوند   

اکنـون چنـدین   "و نیز هشیار باشـیم  . "بیخ و بن کندند، فرنگ بیفتادۀ که از بلاد اسلام پاى فرق    
: آرزو دارد". انـد  دندان طمع در ولایـات مـا تیـز کـرده      ،  اند دولت بزرگ که اطراف ما را فرا گرفته       
 "حمیت ایمانى و عهد موثـق  به غیرت اسلامى و  "فراد ملت   بزرگان دین و دولت و جوانمردان و ا       

معتقـد اسـت     ]...[. به ترقى ایران برخیزند    "یک دل و یک تنه و متفق الحرکه         "،  راه اتحاد گیرند  
 )2(".اند تا امروز صنعتى به ایرانیان یاد نداده. گاه بر فرنگیان اعتماد نشاید هیچ"

  اصلاحات - 1 - 2 - 2

 )3("تجدد"در عصر قاجار با رویکرد به غرب و کمابیش مترادف با مفاهیم             اصلاحات در ایران    

)Modernit - Modernisation(   توسعه" و" )Development(        است و هماننـد اصـلاحات در 
                                                                                                                   

 ؛"نتىملى گرایـى فـارس س ـ     "تعریف مغشوش وى از     .) 13، ص   1380جمهورى اسلامى ایران، آنکارا، آبان ماه       
ملى گرایى فـارس    ":نویسد که البته خالى از اشارات درست نیز نیست، مصداقى از دشوارى مذکور است، وى مى              

این حرکـت در    . کند هویت شیعى تلاش مى   ۀ  سنتى، حرکتى است که براى بنیان نهادن ملى گرایى ایران بر پای           
غـرب بـد و منـشأبدى اسـت و حرکتهـاى        از دیدگاه این حرکت،     .  به عنوان مخالف غرب به میدان آمد       19قرن  

ملى گرایى سنتى   . دینى و ملى لزوماً مخالف غرب هستند و زبان فارسى زبان دوم اسلام و زبان اول تشیع است                 
. به اقتـدار رسـید   [نگارنده. ش 1357 [1979که با اسلام سیاسى مترادف است، با و قوع انقلاب در ایران در سال             

ایـن تفکـر، بـا حفـظ     . اعى خود را در میان تجار، روحانیون و دیـن داران یافـت      گرایى جایگاه اجتم   این نوع ملى  
امـره بـایر، سـید جمـال الـدین      ). 23همان، ص . ("عناصر ملى گرایى فارسى در قالب اسلام سیاسى آشکار شد       

 ).رجوع شود به همان جا(داند ، مى)ملى گرایى، فارس سنتى(رابنیانگذار موج دوم 
 .از نگارنده استعلامت درون قلاب  )١(
 .45 و 37 - 36، صص ترقى و حکومت قانون عصر سپهسالارۀ اندیشفریدون آدمیت،  )٢(
)٣( Modernity انگلیسى آن . 
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 اولــین تکاپوهــاى )1(.قابــل تفکیــک بااصــلاحات ســنتى و جدیــد نیــست، امپراطــورى عثمــانى
اصـلاحات جدیـد در     ة  کـه کمـابیش دور      گردیـد  قاجاریـه هنگـامى آغـاز     ة  طلبانـه در دور    اصلاح

مـصر و  ، روملـى (در ایران نیز هماننـد امپراطـورى عثمـانى     . امپراطورى عثمانى آغاز گردیده بود    
سیاسـى و   ۀ  مداخل ـ"نماید؛   اصلاحات بروز مى  ۀ  در تصادم با غرب است که انگیزه و اندیش        ) تونس

 عثمانى برانگیخـت تـا دسـتگاه دولتـى را           قاجارها را نیز همچون امپراطورى    ،  اقتصادى اروپاییان 
روند اصـلاحات در عـصر      ،  که پیش از این نیز آورده شد      گونه     همان  و )2(."دننوسازى و تقویت کن   

 کـه   اي روابـط سیاسـى   ":  همسایگى ومناسبات ایران با غرب بود که شکل گرفت         ۀقاجار در نتیج  
اى که بخـشید ایـن بـود     د یگانه نتیجهفرانسه و روسیه و انگلستان درین دوره با ایران به هم زدن           

 از آگاهان ایران به برترى روز افزون تمدن جدید اروپا پى بردند و متوجه               يبسیار معدود ة  که عد 
، چند در ایران بسیار دیر بارور شد      باز ماندن ایران از کاروان تمدن جهان شدند و این اندیشه هر             

در پى برآوردن این آرزو رفتند تا سرانجام نتیجـه       بنیادى نهاد که سالیان دراز اندیشمندان ایران        
 )3(".بخشید

نوسـانات نـبض اصـلاحات را       ،  آلود توان گفت که فراز و نشیب این مناسبات غالباً خصم          و مى 
گرفت و ضـرورت بهبـود       معمولا در پى هر شکست خارجى فکر تغییر جان مى         "نمود؛   تعیین مى 

وضعیتى مشابه به آنچه امپراطورى      )4(؛"افتاد  مى اوضاع عمومى بنا به مقتضیات روزگار محسوس      
، شکـستهاى بـزرگ نظـامى قـرن هیجـدهم          بعـد از هریـک از     ".عثمانى پیش از آن گذرانده بود     

آمیزى وضـع خـراب امپراطـورى و عملکـرد      دولتمردان و تاریخ دانان عثمانى با صراحت خشونت     
ات در ایران عصر قاجار با تمامى پستى     فرایند اصلاح  )5(".دادند ارزش آن را مورد بحث قرار مى       بى

هـایى   از تمامى ادوار تاریخى پـیش از خـود متمـایز سـاخت و از لایـه           این دوره را  ،  یشیهاو بلند 
عبدالحـسین نـوایى   .ایرانى موجب تغییرات فراوانى گردیـد     ۀ  رویین تا بنیادها و ساختارهاى جامع     

 : نماید این تمایز را چنین تبیین مى

                                                 
 .به این موضوع در قسمتهاى بعدى رساله پرداخته خواهد شد )١(
 .40ایراماروین لاپیدوس، همان، ص )٢(
 .331، ص 2سعید نفیسى، همان، ج )٣(
 .17، صترقى و حکومت قانون عصر سپهسالارۀ اندیشمیت، فریدون آد )٤(
 .50، ص1372مترجم کتاب، تهران، :محسن على سبحانى، ناشرۀ ، ترجمظهور ترکیه نوینبرنارد لوئیس،  )٥(
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هاى علمى و فکرى و صنعتى و هنرى موجب شـد کـه    ان و اروپا در زمینه    اختلاف سطح ایر  "
بین آن روزگاران خواه ناخواه بـه برتـرى اروپاییـان       سلاطین و شاهزادگان قاجارى و رجال روشن      

تواننـد از خـرمن معرفـت فرنـگ        گردن نهند و براى جبران مافات کوشش کنند و تا آنجا که مى            
دارالفنـون و تـدریس علـوم       ۀ  ایجاد مدرس ،  تادن محصل به اروپا   فرس. بهره گیرند و خوشه چینند    

اروپایى در ایران و رفتن مردم عادى به اروپا همه براى این بود که بیشتر با تمـدن فرنگـى آشـنا         
، بدین معنى که ایرانـى    . آورى نیز گردید   و شور فراوان موجب اشتباهات زیان     اما این شوق    . شوند

 ولى در بسیارى از اوقات هویـت ملـى و فرهنـگ و سـنن خـود را                   علم و هنر فرنگ را فرا گرفت      
هنر و بت دانش فرنگ خود را کوچک و حقیر دید که یکباره             ۀ  فراموش کرد و چندان در پاى اله      

، که ارمغانى از جهان دانش غرب براى هموطنـان خـود آرد            دین و دل از دست داد و به جاى آن         
ة رد و شخصیت فرهنگى خود را از دسـت داد و بنـد        آداب و عادات خاص مغرب زمین را تقلید ک        

 ...مصرف محصولات و صنایع مغرب زمین گردید

مظاهر آزادى و حکومتهاى مردمى و ة از طرف دیگر آشنایى ایرانیان با تمدن مغرب و مشاهد        
 بـودن شـاه تردیـد    "ظل االله "هاى گوناگون دموکراسى موجب شد که مردم ایران دیگر در       جلوه

مقابل استبداد سلاطین و امرا و حکام اعتراض نمایند و از طریـق اجتمـاع و اعتـصاب     کنند و در    
منطق مبتنى بر زور و احیاناً در قبال تصمیمات دولتى که مردم آن را به              در مقابل دستورهاى بى   

روزنامه و شب نامه و انتشار کتـب  ۀ دیدند مقاومت کنند و به وسیل ضرر خویش و سود اجانب مى     
سیاسـت و حکومـت شـوند و        ۀ  خواهان آزادیهـاى بیـشتر در زمین ـ      ،  گوناگون از دولت  و رسالات   
 قانون گردند و سرانجام حرف خود را به قیمت خون شـهیدان فـراوان بـه            "ۀ  یک کلم "خواستار  

نظـام  ،  سـلاطین ۀ  سلطنت مطلق ة  کرسى بنشانند و اختیارات شاه را محدود کنند و به جاى شیو           
 . حاکمیت ملت را عینیت بخشند،  استبداد سلاطیننهاس از قرمشروطیت را حاکم نمایندو پ

زیرا هـر چنـد افـراد    . ایران استۀ سلاطین مطلقۀ قاجاریه آخرین سلسل  ۀ  بدین ترتیب سلسل  
قاجاریه به زور و سیاست خـارجى و حیلـه و تزویـر و زر و زور      ۀ  پهلوى که بر جاى سلسل    ۀ  سلسل

 را سـلب    یهـا ن گذشته را معمـول داشـتند و آزاد        روى کار آمدند همان روش استبدادى پادشاها      
 ولى باید بدین نکته متوجه بـود کـه رضـا خـان و               .خود را جانشین قانون ساختند    ة  کردند و اراد  

فرزند او ظواهر مشروطیت را نتوانستند زیر پا بگذارند و مظاهر حکومت ملى را نتوانستند ندیـده             
ون اساسى دست بردند و آن را بـه سـود خـویش             منتهى از طریق ارعاب و اختناق در قان       . بگیرند

تغییر دادند و قوانین عادى را به دست ایادى خویش از مرعوبین و مجذوبین در جهـت تحمیـل                   
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شخصى گذراندند و خلاصه اگـر در عمـل از حکـام مـستبد گذشـته تقلیـد          ۀ  فردى و سلیق  ة  اراد
بـه اجـراى حکومـت از طریـق         کردند در ظاهر خود را هواخواه مشروطه و طرفدار مردم و مأمور             

نهضت اصلاح طلبانه با رویکرد بـه غـرب در    )1(."ادارات و سازمانهاى قانونى و مردمى نشان دادند     
از درون حاکمیـت آغـاز   ) مرکـز و ایـلات تابعـه   (ایران عصر قاجار نیز همانند امپراطورى عثمانى       

به طور طبیعى پـیش  ،  پى بردى نبرد بود که به فرادستى غربانهاو از آنجایى که در مید  ،  گردید
به دست یابى بـر فـن   ، هاى تمدن و فرهنگ غرب باشد    و زیرساخت  انهاو بیش از آنکه متوجه بنی     

نخـستین اقـدامات ملمـوس      . نظامى توجـه داشـت    ۀ  آورى و مظاهر تمدن غربى به ویژه در عرص        
ة قت ایران و فرماند   ولیعهد و ،  خوش نام قاجار  ة  حکمرانى شاهزاد ة  اصلاح گرایانه در ایران در حوز     

یعنـى آذربایجـان روى   ، عباس میرزا نایـب الـسلطنه    ،  تزارىۀ  هاى نبرد با امپراطورى روسی     جبهه
 یعنى امپراطورى عثمانى    )2(سیایىامرز دو کشور اور    این ولایت ولیعهد نشین ثروتمند که هم      . داد

به دلیل موقعیت   ،  دبو) پس از معاهدات صلح گلستان و ترکمان چاى       (تزارىۀ  و امپراطورى روسی  
چنانچه تمـایز   )3(.آید کانون مهم نهضت اصلاحات در عصر قاجار به شمار مى  ،  سوق الجیشى خود  

توان گفـت کـه      مى،  را بپذیریم ) مدرنیته("نوگرایى"و  ) مدرنیزاسیون("نو شدن "ذیل الذکر میان    
ن شاه بیـشتر متوجـه      دار وى به ویژه ناصرالدی     عباس میرزا و فرزندان تاج    ۀ  تلاشهاى اصلاح طلبان  

مدرنیزاسـیون  . باید بین مدرنیزاسـیون و مدرنیتـه تمـایز قائـل شـد            ... ": نو شدن بود تا نوگرایى    

                                                 
 .13 - 12عبدالحسین نوایى، همان، صص  )١(
 )Eurasian(اروپایى ـ آسیایى )٢(
ایـن جنـبش نوخواهانـه از    ۀ اینکـه مقدم ـ . آذربایجان به وجود آمـد اى در دستگاه حکومت   کانون اصلاح طلبانه  " )٣(

موقعیت جغرافیایى آن بود که همسایه روسیه و عثمانى و نزدیکتر بـه دنیـاى اروپـا                 ة  آذربایجان آغاز گشت، زاد   
اولا زمامـداران  : زیـرا . نوآورى نخست از دستگاه حکومت بروز کرد نیز کـاملا طبیعـى اسـت   ۀ و اینکه اندیش . بود
ثانیاًعنـصر دانـاو روشـن بـین در     .ودند که از راه تجربه به واماندگى خود ضمن تصادم با نیروى غرب پى بردنـد          ب

ثالثاً اهمیت سیاسى و سوق الجیشى آذربایجان به مراتب بیشتر از دیگر ایالتها بـود      . صنف دیوانیان وجود داشت   
بـه همـین جهـت مرکـز     . رفـت   تهران به شـمار مـى  و از این لحاظ دربار ولیعهد در تبریز مهمتر از دربار شاه در 

تأسیس نظام جدید، و اقامتگاه خبرگان نظامى خارجى و حتى منزلگاه اصلى نمایندگان سیاسى اروپـائى در آن                  
اما باید دانسته شود که پیدایش فکر اصلاح و ترقى محدود به خود دستگاه حکومت بود و گرنه تعقـل                    . دیار بود 

، امیـر کبیـر و ایـران      فریـدون آدمیـت،     . "تر از اهالى دیگر ایالات ایـران نبـود         درخشانعمومى مردم آذربایجان    
از و رجوع شود به یحیى آریـن پـور،   . 161 - 160، صص  1378، تهران،   8شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، چ    

 .5، ص1ج، ج 2، صبا تا نیما، تاریخ صد و پنجاه سال ادب فارسى
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فن آورى و لوازم    ،  ...صنعت،  ارتباطات،  ورود مصنوعات زندگى معاصر چون خطوط آهن      ) نوشدن(
اى از   مجموعـه  کلى اسـت بـراى       ةیک واژ ) نوگرایى(که مدرنیته    در حالی ؛  خانگى به جامعه است   

سیستم اقتصادى یا آموزش و پرورش بـه        ،  فرایندهاى سیاسى و فرهنگى که با ورود عقاید جدید        
 )1(."گردد جامعه در عقاید اجتماعى حاصل مى

 خود براى بازسازى و ترقـى  "نظام جدید" که احتمالا طرح -عباس میرزا همانند سلیم سوم   
امپراطـوران اصـلاح طلـب      ،  و محمـود دوم    )2(بـود قشون را همانند نام آن از وى اقتبـاس کـرده            

 - )3( که با دو فرد اخیر مکاتباتى نیـز داشـت          -عثمانى و محمد على پاشا والى اصلاح طلب مصر          
تزار تجدد طلب که توانست روسیه را که تا پیش از           .) م1725/ ق. ه ـ1138متوفى  (به پطر کبیر    

ى مقتدر اروپا برسـاند و بـه تهدیـدى    ولتهادنمود به سطح  وى در چشم ایران و عثمانى خوار مى       
  )1(.نگریست هاى خود مى  به مثابه الگویى براى طرحها و برنامه)4(،جدى براى جهان اسلام درآورد

                                                 
، "پاسـخ تنـى چنـد از روشـنفکران مـسلمان          "مدرنیته در اسـلام و خاورمیانـه،        رشد و گسترش    درك هاپوود ،     )١(

سودابه کریمى، چاپ وانتـشارات وزارت امـور خارجـه،          ۀ  گردآورى جان کوپر، رونالد نتلر و محمد محمود، ترجم        
 ).پیش درآمد(14، ص 1380تهران، 

 تبرئـه نظـام جدیـد از لحـاظ مـذهبى و نـام               براى] عباس میرزا، نگارنده  [رسد که وى     تقریباً قطعى به نظر مى    " )٢(
آنهـا رااز سـلطان سـلیم بـه عاریـت گرفتـه        گذارى، سپاهیان جدید عثمانى را سرمشق قـرارداده و اصـطلاحات   

سرایت اصلاحات مزبور به ایران شناخته نیست، شـاید آن دسـته از نماینـدگان عثمـانى کـه بـه          ۀ  واسط.... است
سرایت اصـلاحات  ۀ طلبى روسیه پیشنهاد کنند، واسط تحدى را علیه توسعهتهران آمده بودند تا تشکیل جبهه م     

هـا  یان علیه عباس میرزا مانند ینـى چر کوشیدند که در دسایس خودش شاهزادگان مى ... اند عثمانى به ایران بوده   
استفاده اما عباس میرزا که از استدلالهاى مذهبى عثمانى در نظام جدید            . از دستاویزهاى مذهبى استفاده کنند    

ة دیـن و دولـت در ایـران، نقـش علمـا در دور             حامد الگار،   . "کرد تا حد زیادى توانست با آنان به مقابله برخیزد         
 .112 - 111، صص قاجار

، به کوشـش سـید بدرالـدین یغمـایى،     منشآت قائم مقام فراهانىرجوع شود به میرزاابوالقاسم قائم مقام فراهانى،       )٣(
 .423 و 140 - 131، صص 1373، ، انتشارات شرق، تهران2چ

ما سابقاً روسها را به علت آنکـه در دریـاى   ":نویسد ژوبر از قول میرزا شفیع مازندرانى صدر اعظم فتحعلى شاه مى     )٤(
 ولـى امـروزه از بـسیارى        ؛شمردیم بودند، حقیر مى  )درکتاب درست آمده است   (ور   غوطه جهل و نادانى غوطهور   

 960، رودى بـه طـول       Niemen[نى یمـن    ۀ  روسها نفوذ خود را از سواحل رودخان      . ..اند جهات بر ما پیشى گرفته    
 مغـرب جریـان یافتـه از لیتـوانى گذشـته بـه دریـاى         د در امتـدا   ۀ سفید سرچشمه گرفته   کیلومتر، که در روسی   

 کیلـومتر،  2820، رود معروف اروپاى مرکزى بـه طـول   Danube [ و دانوب-] زیر نویس متن  -. ریزد بالتیک مى 
از کشورهاى آلمان، اتریش، مجارستان، و یوگسلاوى و رومانى گذشـته  . که پس از ولگا بزرگترین رود اروپا است       

هاى هموار و عمومـاً    ، جلگه Steppe [هاى هاى ارس و از استپ     تا کرانه  ]- زیرنویس متن  -. به دریاى سیاه میریزد   
' 

226وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

یکـى از ایـن   : افزا بود و ذهن آن کسان بیـدار دل را ربـود          ترقیات روسیه از دو جهت عبرت     "
شناختند و دیگر اینکه نخستین چشم  ىجهت که ایرانیان ملت روسیه را همیشه به وحشیگرى م  

پس جا داشت کـه از کارهـاى        . زخمى که ایران از مغرب خورد اتفاقاً به دست همان روسیان بود           
از ایـن رو تـاریخ   . پستى به سرورى برساند عبرت آموزنـد  را از پطر کبیر که توانسته بود کشورى 

. سى ترجمه گردید و بـه چـاپ رسـید      هایى است که به فار     از نخستین کتاب  ) اثر ولتر (پطر کبیر   
هاى روسیه بود که عباس میرزا مقام پطر را در شخصیت خود جـستجو               همین توجه به پیشرفت   

ایـران  ة ولیعهد را پطـر کبیـر آینـد   "جالب آنکه یکى از مأموران سیاسى روسیه نیز     )2("...کرد مى
هایى که میان وى و ژوبر  ل محاورهتوان از خلا  الگوپذیرى عباس میرزا از پطر را مى        )3(".خواند مى

امپراطور فرانسه از ولیعهد ایران     ة  اى که نمایند    عبارات شاعرانه  .درگرفته است دریافت   در اردبیل 
اروپائیان و به ویژه فرانـسویان اسـت کـه طبعـاً     ، گویاى شیفتگى وى نسبت به اروپا  ،  کند نقل مى 

عبـاس   لیکن میزان صحت انتـساب آن بـه  بایست بود و فرانسوى جالب و جذاب مى    ة  براى خوانند 
 : نویسد ژوبر از قول عباس میرزا نایب السلطنه چنین مى .بر ما نامعلوم است، میرزا
بخـت و    مـردى خـوش    شاید از دیدن این قشون واین دستگاه و مرکز قدرت مرا          ،  اى اجنبى "

واج متلاطم  ولى چطور ممکن است که من خوش بخت باشم؟ مثل من مانند ام            ؛  کامکار بپندارى 
تمام زحمـات مـن در برابـر        ۀ  نتیج. شکنند هاى ساحلى برخورده درهم مى     دریاست که به صخره   

 حال آنکـه مـن   ؛کنند و بدان فخر مى ستایند مردم کارهاى مرا مى. قشون روسیه به هیچ انجامید 
ام کـه در خـور ارج و قـدر سـرداران مغـرب زمـین                 چه کرده . شخصاً به ضعف و عجز خود واقفم      

ام؟ چه انتقـامى از حملاتـى کـه بـه ایـالات ایـران شـده اسـت          کدام شهر را مسخر نموده   اشم؟ب

                                                                                                                   
جنـوب غربـى را فـرا    ۀ پـائى و سـیبری  سـفلاى رود دانـوب کـه قـسمت جنـوبى روسـیه ارو            ۀ  بدون درخت ناحی  

هـاى   کریمه تا کوه  ]- زیرنویس متن    -شود   ابتدا گیاهستان بود، ولى حالیه تقریباً تمام آن کشت مى         . است گرفته
تازند، بلکـه بـا قـدمهائى آهـسته،        هاى ناگهانى بر ما نمى     آنان دیگر، با حمله   . اند گرجستان بسط و گسترش داده    
 .267 - 266آمده، ژوبر، همان، صص .پ. "آیند  ما مىمطمئن و حساب شده به سوى

و ولادیمیـر   . 47، ص   3 و ج  11، ص   1 و رحـیم رئـیس نیـا، ج          435رجوع شود به لـرد کـین راس، همـان، ص             )١(
و . 43، ص 1379، شرکت انتشارات علمى و فرهنگـى، تهـران،   تاریخ جدید کشورهاى عربىباراسوویچ لوتسکى،  

اسـلامى  ۀ ، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنـگ واندیـش       هاى جدید غرب   نیان با فلسفه  آشنایى ایرا کریم مجتهدى،   
 .108، ص 1379جا،  مطالعات تاریخ معاصر ایران، بىۀ و مؤسس) معاصرۀ فرهنگى دانش و اندیشۀ مؤسس(

 .152 - 151، صص 1357، انتشارات پیام، تهران، 2، چ هاى میرزا آقا خان کرمانى اندیشهفریدون آدمیت،  )٢(
 .161، صامیر کبیر و ایرانفریدون آدمیت،  )٣(
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من از دیدن این قـشونى کـه دورم را گرفتـه اسـت احـساس خجلـت و شرمـسارى                      ایم؟ کشیده
و افتخار آن است کـه قـشون فرانـسه بـه             چگونه حضور پدرم بروم و چه بگویم؟ شهرت        .کنم مى

معهـذا مـشتى از     . اسـت  ه رشادت قشون روسیه در برابر آنان هیچ بوده        دانم ک  من مى . دست آورد 
. کننـد  همین سربازان روسى تمام قواى مرا به خود مشغول داشته هـر لحظـه مـا را تهدیـد مـى              

امـروز از خـاك اجنبـى سرچـشمه         ،  ارس که زمانى در داخل ایالات ایـران جـارى بـود           ۀ  رودخان
 . ... دشمن روى آن را پوشانیده استریزد که سفائن و به دریائى مى، گیرد مى

کند؟ علت ترقى    چه قدرتى است که به شما برترى و مزیتى را که نسبت به ما دارید عطا مى                
و اسـتفاده کـردن از   ، پیروز شدن، روزافزون و ضعف مداوم ما چیست؟ شما فنون حکومت کردن        

در ،  وریـم  ر جهـل غوطـه     حـال آنکـه مـا د       ؛دانیـد  قوا و استعدادهاى بشرى را به خوبى مـی        ۀ  کلی
 آیا مـشرق زمـین از لحـاظ         .اندیشیم و هرگز به آینده نمى    ،  کنیم خبرى و غفلت نشو و نما مى       بى

خورشید که قبل از رسیدن بـه شـما   ۀ  ثروت کمتر از اروپاست؟ و آیا اشع و حاصلخیزى،  جمعیت
در متعـال کـه   تأثیرات مفیدش روى سر ما کمتـر اسـت؟ و یـا آنکـه در درگـاه قـا                ،  تابد بر ما مى  

توانم چنین امرى    من که نمى   شما مقربتر از ما هستید؟    ،  مراحمش بر بسیط زمین گسترده است     
 .را قبول کنم
با من بازگوى که براى بیدار کردن ایرانیان از خواب غفلت چه باید کرد؟               .حرف بزن   ،  اجنبى

من هم بایـد  ، ى شما آمدآیا مانند تزار روسیه که تاج و تخت خود را ترك گفته به بازدید شهرها         
ایران و تمام این دستگاه قدرت را ترك کنم؟ یا آنکه باید دست به دامان حکیمى مـدبر و عاقـل                     

البتـه بـراى عبـاس        )1("؟زده از وى بخواهم تا آنچه را براى ملکدارى لازم است به مـن بیـاموزد               
ود و لـیکن ایـن بخـت را         میرزانایب السلطنه میسور نبود که همانند پطر روانه شهرهاى اروپا ش ـ          

م مقام اول   ئقا) بزرگ فراهانى  میرزا(مدیر و عاقل یعنى میرزا عیسى       ،  داشت که از وزیرانى حکیم    
 )2("بلکه مربى ولیعهد بـود    ،  نه تنها مغز متفکر حکومت آذربایجان بود      "که  ) ق. ه ـ1237متوفى  (

                                                 
 .217 - 215آمده ژوبر، همان، صص .پ )١(
و . اش میـرزا بـزرگ قـائم مقـام بودنـد      طلبى ، عباس میرزاى ولیعهد و وزیر فرزانه       پیشروان اصلى مکتب اصلاح   " )٢(

گ در تاریخ سیاسى و اجتمـاعى  حق میرزا بزر. پس از میرزا بزرگ پسرش قائم مقام دوم در آن راه گام برداشت         
 ؛میرزا بزرگ نه تنها مغز متفکر حکومـت آذربایجـان بـود بلکـه مربـى ولیعهـد بـود                   ... ایران به درستى ادا نشده    

. "انـد  دوست و دشمن و مأموران سیاسى و لشگرى بیگانه که در ایران بودنـد، از هـر دو بـه احتـرام یـاد کـرده                         
 .161، ص امیر کبیر و ایرانفریدون آدمیت، 

228وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 .برخوردار باشد) ق. هـ1251مقتول (م مقام فراهانى ئو فرزند وى میرزا ابوالقاسم قا
زورمنـدتر  ،  ى استعمارى غرب و انحطاط کلى ایران      یهاجوی سلطه،  ویرانگر تباهى ۀ  لیکن چرخ 

از آن بود که حکمت و مدیریت و خرد آن دو وزیر و فرهیختگى و صمیمیت و دردمندى ولیعهد                   
راهـانى  قائم مقام ف  ،  در این اکوسیستم فاسد    .بتواند مانعى جدى در مقابل چرخش آن پدید آورد        

 )2( از مقـام نیابـت صـدارت       )1(،  گیرد خوب سیرت قاجار قرار مى    ة  گاه حتى مورد سوءظن شاهزاد    
، خـود ة زاد  و نهایت به فرمان پرورده  )4(گردد و تبعید مى   )3(رود اموالش به تاراج مى   ،  گردد عزل مى 

تـل  جنوبى در صـدور آن نقـش داشـت بـه ق    ۀ ى همساینهامحمد شاه قاجار که تحریکات و تفتی  
 )5(.رسد می

، تأثیرگذارترین اصلاح طلب درون حاکمیت در عصر قاجـار        ،  سرنوشتى که فرزند روحانى وى    
 را، که به مراتب از پدر معنویش برومنـدتر گردیـد         ) ق.هـ1268مقتول  (زا تقى خان امیر کبیر    میر

 )6(.کشید انتظار مى

                                                 
کنفرانس حاج میرزا یحیى دولت آبـادى پیرامـون   :مقدمه(رجوع شود به میرزاابوالقاسم قائم مقام فراهانى، همان،    )١(

 .336 و332، 331عبدالحسین نوایى، همان، صص و23، ص)شرح احوال و آثار میرزاابوالقاسم قائم مقام فراهانى
نیابـت  (رت ا، که والى آذربایجان نیز بـود، مقـام نیابـت صـد    )نیابت سلطنت(در عهد فتحعلى شاه، وزیر و ولیعهد    )٢(

 .خوانده شد) صدراعظم
 .40 - 39، 24رجوع شود به میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانى، همان، صص  )٣(
. ایران به جنگ بـا روسـیه بـود   ة علت عزل مجدد و تبعید قائم مقام به مشهد ابراز مخالفت وى به تن دادن دوبار       )٤(

دوم جنگهاى ایران و روس به ریاست فتحعلى شـاه قاجـار منعقـد              ة   مجلس مشورتى که براى شروع دور      وى در 
: شـاه جـواب داد  "گیرنـد؟   اعلیحضرت چه مبلغ مالیـات مـى     ": دارد گردید علت مخالفت خود را چنین بیان مى       

. " ششـصد کـرور  شـنوم  مى":شاه گفت"گیرد؟  دولت روس چه مبلغ مالیات مى": قائم مقام گفت . "شش کرور "
گیرد با کسى که ششصد کـرور از در جنـگ            به قانون حساب، کسى که شش کرور مالیات مى        ": قائم مقام گفت  

دوم جنگ با روسـیه ، درسـتى نظـرات وى را       ة  شکست سنگین ایران در دور    ). 24همان مأخذ، ص  (".آید درنمى
ترکمـان  ۀ صالحه با روسیه کـه بـه عقـد عهدنام ـ   به امر پادشاه از تبعید فراخوانده شد و کارگردانى م   . تأیید نمود 

 .او گذارده شدة چاى انجامید، بر عهد
و عبدالحسین نـوایى،    . 15 - 12، صص   دست پنهان سیاست انگلیس در ایران     رجوع شود به خان ملک ساسانى،        )٥(

 .337 - 330همان، صص 
، 690، صـص    امیرکبیـر و ایـران     و فریـدون آدمیـت،    . 45 - 33رجوع شود به خان ملک ساسانى، همان، صـص           )٦(

از کسانى که مقتضیات و حـوایج زمـان راپـیش از دیگـران دریافتنـد میـرزا                  ".754 - 753،  746 - 744،  730
عیسى قائم مقام بود، که فرزند با کفایت او میرزا ابوالقاسم قائم مقام از کارهاى وى در اصـلاح وضـع اجتمـاعى                       

امـا ایـن    . فراهانى، امیر کبیر به یک رشته اصلاحات اساسى دسـت زد          پیروى کرد و پس از آنها میرزا تقى خان          
' 
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وافـى بـراى اجـراى    یـک اختیـار کـافى و فرصـت          قائم مقام و امیر کبیـر هـیچ       ،  عباس میرزا 
آید چنانچه این دو شـرط نیـز فـراهم      لیکن به نظر دور مى   ؛خود نیافتند ۀ  طرحهاى اصلاح گرایان  

، اینـان ۀ  داد که طرحهاى اصلاح گرایان     ى غربى اجازت مى   قدرتهاطرحهاى جهان خوارى    ،  بود مى
غرب رنج ، س میرزاعباۀ هاى خوش باوران   اندیشى اى ساده  فرجامى مؤثر بیابد زیرا که برخلاف پاره      

 ـ )1(.نمـود  که براى استعمار شرق بود که بر خود هموار مـى ، شرق نوردى را نه براى عمران  ۀ تجرب

                                                                                                                   
هاى گونـاگون همـراه بـود و    تاى فراوان و مقاومهیاصلاحات و پیشرفتها بسیار کند و تدریجى و همیشه با دشوار         

یـى  یح. "هاى نو دست به اصلاحات زدند، جان خود رانیز بر سر این کار باختنـد  تقریباً همه کسانى که با اندیشه 
طـرح  "اى تحـت عنـوان        مولـف رسـاله    ؛میرزا یعقوب خان از نزدیکـان امیـر کبیـر         .5، ص 1آرین پور، همان، ج     

 1290، که در دوران اقامتش در اسلامبول حدود سـال "اى است که به خاك پاى مبارك باید عرضه شود  عریضه
پنجـاه سـال سـه دفعـه از روش     ۀ  ایران به فاصـل ":نویسد ق خطاب به ناصرالدین شاه قاجار نگاشته است، مى  .هـ

سـیم از  ۀ مرحـوم قـایم مقـام، دفع ـ   ۀ دویم از قـضی ۀ دفعه اول از وفات مرحوم نایب السلطنه، دفع: ترقى باز ماند 
). 99، ص ترقـى و حکومـت قـانون، عـصر سپهـسالار        ۀ  اندیشفریدون آدمیت،    ("...مرحوم میرزا تقى خان   ۀ  قضی

یافـت    که در هندوستان انتشار مى     حبل المتین روزنامه هفتگى   ة  سندنوی؛سید جلال الدین کاشانى مؤیدالاسلام      
در ایـام سـلطنت ایـن       ":، نیز راجع به قتل امیر کبیر چنین نوشـته اسـت           ) کلکته -ق  . ه ـ1311تاریخ تأسیس   (

اعظم خسارتى که به ایران وارد آمده شهادت میرزاتقـى خـان امیرنظـام اتابـک            [نگارنده. ناصرالدین شاه [پادشاه  
نـاظم الاسـلام کرمـانى،      . ("... است که به اتفاق سیاسیون تالى مدحت پاشا و بیسمارك و کلادستون بـود              اعظم

هـاى آن زمـان بزرگتـر و         کـه از همـه روزنامـه      "حبل المتین   ۀ  شایان ذکر است هفته نام    ). 126، ص 1همان، ج 
، 1373ات امیرکبیـر، تهـران،      انتشارۀ  ، مؤسس 17، چ ایرانۀ  تاریخ مشروط احمد کسروى تبریزى،    ("بود تر مى  بنام
یحیـى آریـن   ("شد شمرده مى"این روزنامه قهرمان اتحاد اسلام   " ؛، داراى تمایلات بارز اتحاد اسلامى بود      )42ص

رجـوع شـود بـه      . (گردید و از سوى تعدادى از مراجع تقلید وقت تأیید و حمایت مى           ) 252، ص   1پور، همان، ج  
زاتقى خان امیر کبیر تا چه میـزان بـر رونـد اصـلاحات در ایـران               در اینکه حذف میر   ). احمد کسروى، همان جا   

اى  محمد على همـایون کاتوزیـان، پژوهـشگر معاصـر در نظریـه      . آرا یکسان نیست  ۀ  عصر قاجار تأثیر گذارد، هم    
خـواهر ناصـرالدین   [شود اگر صدر اعظم اصلاح گر و شـوهر خـواهرش          غالباً گفته مى  ":نویسد متفاوت چنین مى  

کـه ابتـدا معـزول سـپس تبعیـد و سـرانجام در       (میرزا تقى خان معروف به امیر کبیر،      ] نگارنده.دولهعزت ال ؛شاه
شد، چه بسا ایران به سـرعت در راه صـنعتى شـدن و تجـدد پـیش                  کشته نمى )نزدیکى کاشان به هلاکت رسید    

 و نابخردانـه    حتى اگر ازایـن ادعـاى گـزاف       . رفت یعنى همان راهى که ژاپن بیست سال بعد در پیش گرفت            مى
 موجب تغییر بـارزى در سـمت و         -هایش  ی بگذریم از کاست   -هاى امیر نظام    یکه توانای بگذریم، باز هم بعید است      

اقتصاد سیاسى ایران از مشروطیت تا پایـان        محمد على همایون کاتوزیان،     . ("شد سوى اقتصاد سیاسى ایران مى    
 ).71، ص سلسله پهلوى

ه بود که صنعتگران و هنرمندان فرنگى را به عنوان مهاجر به ایـران بیـاورد تـا فنـون     در این اندیش  "عباس میرزا    )١(
 ــ ــى را رواج دهن ــان،ص ("دغرب ــت، هم ــدون آدمی ــوو .162فری ــان،  رج ــوایى، هم ــسین ن ــه عبدالح ــود ب   ع ش

اى دلیرانـه و      اندیشه - که البته سرانجامى نیافت      -سعید نفیسى، این طرح نایب السلطنه را        ). 300 - 295صص
' 
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پـیش از ایـران آغـاز       ،  که در آن اصـلاحاتى مـشابه      ،  ولایت خود مختار امپراطورى عثمانى    ،  مصر
ر آن  گردیده بود و کمابیش دو شرط مزبور یعنـى اختیـار و فرصـت بـراى جنـبش اصـلاحات د                    

ى غرب تا چه میـزان بـر رونـد اصـلاحات و             یهادهد که سلطه جوی    نشان مى ،  سرزمین فراهم بود  
 : توسعه در شرق اسلامى تأثیر بازدارنده داشت

بلکـه در   ،  ى قومى و نژادى ساکنان آن     یهاکشورها نه در فرهنگ و ویژگ     ۀ  مانع اصلى توسع  ..."
 ."جو نهفته است تى سلطهکشورهاى استعمارى و امپریالیسة مداخلات بازدارند

سرنوشت کشورهاى شرق مـسلمان     ة  مصر است که دربار   ۀ  ماکسیم رودنسون باتوجه به تجرب    
رشـد  (اروپـا ایـن رشـد     ۀ  غلب":  چنین نظر داده است    )1( ] هجرى 13/ میلادى[19ة  در اواسط سد  

ائى را بسیار مشکل ساخت؛ به ویژه به علت تقدمى که تکنیک اروپ ـ           ) سرمایه دارى صنعتى بومى   
بـه انقیـاد درآوردن     ،  تجـارت آزاد تحمیلـى    ،  به دست آورده بود فقدان حمایت از صنایع داخلـى         

بـردارى از ضـعف    و بـا بهـره  ، عمـومى ۀ از طریق مکانیسم قرض ،  یى که مستقل مانده بودند    دولتها
دلیلـى نداشـت کـه      ،  داشـت  اگـر ایـن برتـرى اروپـایى وجـود نمـى           ،  اقتصادى و نظـامى ایـشان     

  )2(."طور که در ژاپن پیش رفت  همان؛صنعتى بومى نتواند پیشرفت کنددارى  سرمایه

که به تـدریج از  گونه   همان،همانند امپراطورى عثمانى، نهضت اصلاحات در ایران عصر قاجار  
هـا   هـایى رویـین بـه زیـر سـاخت          رفته رفته از لایـه    ،  یافت درون حاکمیت به بیرون آن بسط مى      

از شکل گرایى و اقتباس مظاهر تمدن جدید بـه مداقـه   ، به غربو در رویکرد  . گردید معطوف مى 
نارضـایتى از وضـعیت     . شـد  متوجـه مـى   ،  اجتمـاعى آن  ۀ  ى توسع انهادر علل پیشرفت غرب و بنی     
گرفت و اعتراضهاى عمـومى بـه دو         مطالبات اجتماعى عمق مى   ،  یافت موجود افزایش وتعمیم مى   

به یک سـخن  . گرفت سمت و سو مى،  مفلوك یعنى استعمار غرب و استبداد    ،  تباهىۀ  سوى چرخ 
 . داد؛ نهضتى که مسیر آن به انقلاب مشروطیت انجامید بیدارى بود که داشت درایران روى مى

ها و مظاهر تمدن جدید که با اعزام دانـشجو و فراگیـر              اى از یافته   بى تردید دسترسى به پاره    

                                                                                                                   
لـیکن مجتهـدى    ). 332، ص   2سعید نفیسى، همـان، ج      . (نماید ؤثر در جلب تمدن جدید در ایران ارزیابى مى        م

کـریم  .(شـمارد  ، مـى  " براى اینکه نگویم سـاده لـوحى       -ساده دلى   "اقدامات عباس میرزا را در این زمینه از سر          
 ).108مجتهدى، همان، ص 

 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )١(
 .19، ص 1نیا، همان، ج رئیسرحیم  )٢(
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ورود صـنعت  ، و داخــل کشور ــه خارج رواج آمد و شدها ب)2( و جذب استاد به داخل )1(به خارج 
 )4(،و مطبوعـات شار جرایـد ت ـان، فارسـى  اى اروپائیـان بـه    آثار ادبـى و اندیـشـه     ۀ   ترجم )3(،چاپخانه

                                                 
اولـین اعـزام در    .عباس میرزا، نخستین دانشجویان و فراگیران ایرانى رابراى کسب علوم و فنون جدید به اروپـا اعـزام نمـود                      )١(

گروه اول اعزامى مرکب از دو نفـر        . م انجام پذیرفت  1815/ق. ه ـ1230و دومین اعزام در تاریخ      . م1811/ ق. ه ـ1226تاریخ  
اعزام دانشجو و فراگیر به خارج پس از مرگ عبـاس  . هر دو گروه به انگلستان اعزام شدند     .دوم مرکب از پنج نفر بود     و گروه   

میرزا نیز تداوم یافت و علاوه بر انگلستان دانشجویانى بـه روسـیه، فرانـسه، اطـریش، آلمـان و امپراطـورى عثمـانى اعـزام                          
 .گردیدند

نـابردار مـصر در سـال     امپراطورى عثمانى براى اولین بار توسط محمد على پاشا، والـى فرمـان           اعزام دانشجو و فراگیر به اروپا در        
، ها و جنبشهاى نوین سیاسى اجتماعى در جهان عرب         اندیشهلوین،  .ا.رجوع شود به ز   (صورت گرفت   .  م 1809/ ق. ه ـ1224

سـلطان محمـود دوم بـا الگـو     ). 14، ص1378ترجمه یوسف عزیزى بنى طرف، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهـران،      
رجوع شود به استانفورد جى شاو و ازل کورال (اعزام دانشجو به اروپا را آغاز کرد     . م/1827ق. ه ـ1243قراردادن وى در سال     

 ).182، ص امیر کبیر و ایرانو فریدون آدمیت، . 97، ص 2شاو، همان، ج
بنـابراین طـرح، اسـاتید مزبـور     . در دارالفنـون صـورت گرفـت   طرح جذب اساتید خارجى توسط امیر کبیر و بـراى تـدریس             )٢(

از این رو امیر براى این مهم، اطریش       . شدند که از نفوذ سیاسى در ایران بى بهره بودند          بایست از کشورهایى برگزیده مى     مى
، صـص  1 جو یحیـى آریـن پـور، همـان،    . 356رجوع شود به فریدون آدمیت، همان، ص      . (و پروس را انتخاب نمود    ) نمسه(

رجـوع  ( ه بـود دانتخاب امیر، قدرتهاى اروپایى ذى نفوذ در ایران به ویژه انگلستان را سخت آزرده خاطر نمـو         ). 258 - 257
 ).شود به یحیى آرین پور، همان جا

رجوع شود بـه یحیـى آریـن پـور،     .ق . هـ1232یا .] م1818/  ق1233نخستین چاپخانه به دست ایرانیان مسلمان در سال  " )٣(
 سال بعد از تأسیس چاپخانه در عثمانى به همت آقا زیـن العابـدین تبریـزى و    90و نزدیک .] نگارنده.231، ص  1همان، ج   

در پرتو حمایت عباس میرزا نایب السلطنه در شهر تبریز دایر شد و نخستین کتابى که در ایران به حروف عربى چاپ شـده      
. "بوالقاسم قایم مقام فراهانى کـه در همـین چاپخانـه بـه چـاپ رسـیده اسـت       ، نوشتۀ میرزا افتح نامهاى است به نام    رساله

در ایران رجوع شود ) باصمه و باصمه خانه:بصمه(راجع به تاریخچۀ چاپ و چاپخانه ). 38، ص   3رحیم رئیسى نیا، همان، ج    (
نخـستین  ى، و عبـدالهادى حـائر  . 234 - 228، صـص  1و یحیـى آریـن پـور، همـان، ج       . 38 - 37به همان مأخـذ، صـص       

ایران و جهـان از     و عبدالحسین نوایى،    . 151 - 149، صص   هاى اندیشه گران ایران با دو رویۀ تمدن بورژوازى غرب         یرویاروی
 .318 - 310، صص قاجاریه تا پایان عهد ناصرى

نتـشار یافـت؛ حـدود هـشت         میلادى توسط میرزا محمد صالح شـیرازى ا        1873/  هجرى   1252 - 3اولین روزنامۀ رسمى درایران در سال        )٤(
و شـش سـال پـس از انتـشار     .)  م1829/ ق. هـ ـ1235 ("وقـایع مـصریه  "سال پس از انتشار اولین روزنامۀ بومى خاورمیانه در مصر با نام  

اغـذ  ک"نـام بـوده و    این روزنامـه در ابتـدا بـى   .) م1831/ ق. هـ1247 ("تقویم وقایع "نخستین روزنامه رسمى عثمانى در اسلامبول با نام  
 بـه  "وقـایع اتفاقیـه  "در طـرز جدیـد و بانـام     . م1851/ ق. ه ـ1267ها و تغییراتى چند، مجدداً درسال        پس از وقفه  . شد  خوانده مى  "اخبار

 و  238 - 235صـص  ،1رجـوع شـود بـه یحیـى آریـن پـور، همـان، ج              .(دستور میرزا تقى خان امیر کبیر و تحت نظارت وى انتشار یافـت            
 47، صـص  3نیا، همـان، ج  و رحیم رئیس. 127 - 126، صص ظهور ترکیه نوینو برنارد لوئیس،   . 78، ص   2ن، ج   شاو، هما . استانفورد جى 

به تدریج بـر تعـداد و تنـوع جرایـد و مطبوعـات در پایتخـت و شهرسـتانها                ). 377 - 368، صص امیر کبیر و ایران   فریدون آدمیت،   . 48 -
در عهـد سـلطنت کوتـاه    ....  همه دولتى بودند-اى که ظاهراً عنوان ملتى داشت  زنامه حتى رو-هاى عهد ناصرى     روزنامه"لیکن  .افزوده شد 

از  )249، ص1یحیى آرین پـور، همـان، ج     (".توانست منتشر شود   مظفرالدین شاه نیز تا اعلان مشروطیت جراید آزاد انتقادى در ایران نمى           
باید دانـســته  ". شد، مــشتاقان زیادى در داخــل داشت     د کشور مى  هاى فارسى زبان چاپ خارج، که به صورت قاچاق وار          این رو روزنامه  

اندیشه گر روشـن بـین   ) Ram Mohan Roy](1833 - 1772 ["رام مهان روى"شود که نخســتین روزنامۀ فــارسى را در جــهان 
هیچ اثرى از آن دو روزنامه در دست نیـست  یکى دو شماره از روزنامۀ خود را انتشار داد و به ایران هم فرستاد، اما      ... هندى منتشر ساخت  

هاى فارسى زبان چـاپ خـارج    مهمترین و مشهورترین روزنامه). 368فریدون آدمیت، همان، ص (".و هیچ آگاهى دیگرى دربارة آن نداریم      
 1310س سـال تأسـی  (، حکمـت )ق، لنـدن . هـ ـ1307سـال تأسـیس   (، قانون )ق، اسلامبول . ه ـ1292سال تأسیس   (عبارت بودند از اختر     

 1318سـال تأسـیس   (، پـرورش  )ق، قـاهره . هـ ـ1316سـال تأسـیس   (، ثریا)ق، کلکته.هـ1311سال تأسیس (، حبل المتین   )ق، قاهره .هـ
 ).44 - 39و احمد کسروى، همان، صص  .252 - 250، صص 1پور، همان، ج  رجوع شود به یحیى آرین). (ق، قاهره.هـ
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   دایـــــر گردیــــــدن خطــــــوط )2(، و مـــــدارس جدیــــــد )1(تأســـــیس دارالفنــــــون 
                                                 

ــازى واژة   )١( ــادل س ــون مع ــسه و Polytechniqueدارالفن ــت Polytechnicum فران ــسى اس در دوران .  انگلی
هایى انجـام گرفـت، اصـطلاحات       یاى از مفاهیم برگرفته از غرب معـادل سـاز          اصلاحات جدید عثمانى، براى پاره    

این اصطلاحات با بار مفهوم تـازه مجـدداً بـه زبـان فارسـى              .  فارسى ساخته شد   -هاى عربى    جدید بیشتر با واژه   
ظاهراً دارالفنون نیز همانند مشروطه، جمهورى، قانون اساسى ، مجلس ملى، عدلیـه،             . ار بازگشت ایران عصر قاج  

زبـان و ادب فارسـى     رجوع شود به محمد امین ریاحى،       . (در زمرة این اصطلاحات قرار دارد     ... نظمیه، انتخابات و  
ه شـده اسـت کـه عبـاس         آورد .242 - 241، صـص    1369، شرکت انتشاراتى پاژنگ، تهـران،        عثمانى ودر قلمر 

رجوع شـود بـه یحیـى       (اى برآمد، لیکن توفیق انجام نیافت      میرزا، نایب السلطنه در صدد تأسیس چنین مؤسسه       
ق سـنگ بنـاى ایـن    . هـ ـ1266میرزا تقى خان امیر کبیـر در سـال         ). 253 - 252، صص   1آرین پور، همان، ج   

؛ پس از خلع وى و سیزده روز پـیش از           . م 1851/ ق. ه ـ1268دارالفنون رسماً در سال   . آموزشگاه عالى را گذارد   
اندیشۀ امیر در بناى دارالفنون از یک سرچـشمه الهـام نگرفتـه بـود، بلکـه حاصـل             ". قتل او، رسماً افتتاح یافت    

در ایـن میـان تـأثیر بازدیـد وى از         ). 353، ص امیرکبیـر و ایـران    فریدون آدمیـت،    ("هاى او بود   مجموع آموخته 
اى از محققـین     پـاره . ق شاید مهمترین سرچشمه بـود     . ه ـ1244اى عالى روسیه در سال      تعدادى از آموزشگاهه  

مانند محیط طباطبایى، عبدالحسین نوایى و محبوبى اردکـانى، اصـلاحات آموزشـى در امپراطـورى عثمـانى و                    
، 1همـان، ج نیـا،   رجوع شود به رحـیم رئـیس  (اند تأسیس دارالفنون عثمانى را نیز در این اقدام امیر مؤثر شمرده       

گرانۀ امیرکبیر بـه مراتـب       فریدون آدمیت که تأثیر پیش رفتهاى روسیه را در تلاشهاى اصلاح          ). 37 - 36صص  
نویـسد   مـى  )182 - 181صـص    رجوع شود به همان مأخـذ،     (نماید بیشتر از اصلاحات جدید عثمانى برآورد مى      

دولـت  ). 353همـان، ص    .("رالفنونى نداشـتند  ترکان هنوز دا  "هنگامیکه امیر اندیشۀ تأسیس دارالفنون را نمود        
اقدام به تأسیس دارالفنون نمود ولیکن تأسیس ساختمان آن در همـان            .  م 1846/ ق. ه ـ1263عثمانى در سال    
آغاز گردید ولـى پـس از   .  م1863/ ق. هـ1279آموزشهاى عمومى آن در جایى دیگر در سال   . سال متوقف شد  

عثمانى که نخستین دانشگاه ترك شمرده شده در بنـاى مخـصوصى کـه              دومین دارالفنون   ". مدتى تعطیل شد  
و سید جمال الـدین اسـد       ... تأسیس گردید ] نگارنده. ق. ه ـ1286. [ م 1870براى آن ساخته شده بود، در سال        

یحیـى آریـن پـور در    ). 37، ص 1رحیم رئـیس نیـا، همـان، ج       ("...آبادى نیز در میان مدرسان آن قرار داشته،         
این موسسه علمى با وجـود در میـان نبـودن           " :نویسد گاه دارالفنون، در ایران عصر قاجار، چنین مى       اهمیت جای 

هاى جـاهلان و دشـمنان ترقـى ایـران، بـیش از آنچـه انتظـار           یمؤسس هوشیار و کارآگاه آن و با وجود کارشکن        
مـؤثر افتـاد، تـودة وسـیع     رفت در پیشرفت کار تعلیم وتربیت و اخذ علوم و فنون جدیدة اروپـایى در ایـران           مى

مردم را با طرز زندگى اروپایى، که تا آن زمان ایرانیان بویى از آن نبرده بودند، آشـنا سـاخت و بـه گـروه انبـوه                          
جوانان فرصت داد که در راه اصلاحات قدم بردارند و طولى نکشید کـه یـک قـشر روشـنفکر از اطبـا و علمـاى                        

ترجمه و تألیف کتب بـر طبـق روش علمـى جدیـد و بـه بـار آوردن                   ریاضى و طبیعى در تهران پیدا شدند و با          
توان گفت تجـدد خـواهى    به طورى که مى. شاگردان زیادى به آغاز شدن نهضتى در فرهنگ ایران کمک کردند        

و مبارزه با خرافات و موهومات و نشر افکار آزادیخواهانه در عصر ناصـرى تـا حـدى از برکـت و تعلـیم وتربیـت                     
تحصیلگردگان دارالفنون بود و هم این مؤسسه سودمند بود که عمـال انقـلاب مـشروطیت و آن     همین طبقه از    

پـور،   یحیـى آریـن  .("دسته از مأمورین دولتى را که رشته کارهاى آینده ایران را به دست گرفتنـد تربیـت کـرد                 
 .)259 - 258، صص 1همان، ج

و حمایت میرزا على خان امـین  ) ق. هـ1363وفى مت(مدارس جدید در ایران با همت حاجى میرزا حسن رشدیه          )٢(
، صدراعظم اصـلاح طلـب      رسالۀ مجدیه ؛فرزند میرزا محمد خان مجد الملک مؤلف        ) ق. ه ـ1322متوفى  (الدوله  

حاجى میرزا حسن نخستین مدرسه با طرز       . پا گرفت .] م1907 - 1896/ ق. ه ـ1324 - 1313]مظفرالدین شاه 
تداوم فعالیتهاى ایـن  .  در تبریز بنیان گذارد    "مدرسه رشدیه "تحت عنوان   ق  . ه ـ1305آموزش جدید رادر سال     

قـوة  . مدرسه به دلیل مخالفتهاى تندى که علیه آن صـورت گرفـت، پـس از افـت و خیزهـایى متوقـف گردیـد               
سوءظن بـه   . توان در افراط جریان غرب گریزى یعنى غرب ستیزى جستجو کرد           محرکۀ این نوع مخالفتها را مى     

 و فرهنگ غرب، غربى که قدرتهاى سیاسى آن در ایـن دوران  نتجدد به دلیل سرچشمۀ آن یعنى تمد نمادهاى  
اى ازایـن   بایست داشت که اقـدامات غـرب سـتیزانه    البته از نظر دور نمى   . کوشیدند آشکارا در تسلط بر شرق مى     

' 
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ایـن  ۀ ن ـباید داشت که زمی و از نظر دور نمى. نقش داشت ،  در این بیدارى  ،  روى داد ...  و )1(تلگراف

                                                                                                                   
 و گـاه پوشـشى بودنـد بـراى     ، هماره کاملا صمیمى نیز نبودند     -فایده و بى راه بودنشان        قطع نظر از بى    -دست  

مدرسه رشدیه در پى تعیین میرزا على خان امین الدوله به والى گـرى آذربایجـان، بـا پـشتیبانى                   . اغراض پست 
امین الدوله پس از فراخوانده شدن به طهران از سوى مظفرالدین شاه براى تصدى مقامـات   . وى از نواحیا گردید   

  اى مـشابه بنیـاد نهـد    د بـه پایتخـت بـرد، تـا در آنجـا نیـز مدرسـه       تر، میرزا حسن رشـدیه را نیـز بـا خـو           عالى
همت و حمایت ایـن  ). 39 - 38 و -22 19رجوع شود به احمد کسروى، همان، صص ). (ق. ه ـ1315 - 1314(

دو تن از تعمیم شیوه و مواد آموزش جدید، نام ایشان را در تاریخ تحولات آموزشى جدیـد ثبـت نمـوده اسـت؛                
زمان امـین   " ).19همان مأخذ، ص  .("باید بنیاد گذار آن حاجى میرزا حسن رشدیه را شماریم            اما دبستان، مى  "

الدوله و تاریخ ایران شاهدند که براى نشر معارف، امین الدوله اول کسى است که ابتدا در تبریـز افتتـاح مکتـب           
میرزا على خـان امـین      . ("رشدیه را باعث و در طهران موقع صدارتش اول قدم را براى معارف ومدارس برداشت              

، مؤسـسۀ  2، به کوشش حافظ فرمـان فرمائیـان، زیـر نظـر ایـرج افـشار، چ        خاطرات سیاسى امین الدوله   الدوله،  
را مرحـوم  ] نگارنـده .کرمانى؛قاتل ناصرالدین شاه[سال میرزا رضا " .)243، ص2535انتشارات امیر کبیر، تهران،  

لدوله دعوت نمود و در ساعت پنج از شب گذشـته مجلـسى کـه               آبادى گرفت که از امین ا      حاج شیخ هادى نجم   
حاضـرین طلـب   ... حاضرین آن سه نفر بودند شخص حاج شیخ هادى و امین الدوله و یکى از محارم شیخ هادى  

از نتایج این مجلس بود اقدام امـین الدولـه بـه افتتـاح           . رحمت و مغفرت نمودند براى مرحوم میرزا رضا کرمانى        
بـه   ).124، ص 1نـاظم الاسـلام کرمـانى، همـان، ج    (".ترویج معارف و تکثیر مدارس و مکاتـب مدرسۀ رشدیه و  

علمیـه، شـرف،    :در تهران تأسـیس گردیـد     ) دولتى و غیر دولتى   (دنبال رشدیه، دیرى نپایید که مدارس دیگرى        
ى قلـى   رجـوع شـود بـه مهـد       (مظفرى، افتتاحیه، دانش، سادات، ادب، اسلام، سعادت قدسیه، کمالیه و شریعت          

، اى از دوره زنـدگى مـن       اى از تاریخ شش پادشاه و گوشـه        خاطرات و خطرات، توشه   خان هدایت مخبرالسلطنه،    
تـا  "در شهرستانها نیز تأسـیس مـدارس جدیـد رواج یافـت،           ). 110، ص   1344، کتاب فروشى زوار، تهران،      2چ

واج بسیار یافته، کمتـر شـهرى بـود         که مظفرالدین شاه مشروطه را داد دبستان را ر        [نگارنده.ش.هـ [1285سال  
دلبستگى مردم به اینها به جایى رسید که کار بـه گزافـه اندیـشى               . که یک یا دو دبستان یا بیشتر در آن نباشد         

 ؛ - یا به گفتۀ احمد کسروى دبـستان  -عنوان نخستین مدرسۀ جدید ).39احمد کسروى، همان، ص . ("...کشید
، همـان   همهدى قلى خـان هـدایت مخبرالـسلطن       (".ه اصطلاح ترکها است   رشدی"رشدیه، از عثمانى اخذ گردید؛      

 به فرمان سـلطان محمـود دوم   1254/ 1838نخستین مدرسۀ نوع جدیدى که نام رشدیه گرفت، درسال          "). جا
تأسیس گردید و عنوان رشدیه نیز بـه مناسـبت ایـن کـه کودکـان بارسـیدن بـه سـن رشـد بـه ایـن مـدارس                     

شایان ذکر است میرزا على خان امیرالدوله نیـز در زمـرة آن       ). 72، ص   1نیا، همان، ج   رحیم رئیس ("...رفتند مى
مرحـوم امـین    ... ":انـد  گروه از اصلاح طلبانى است که ظاهراً گاه گاه از خود تمایلات اتحـاد اسـلامى بـروز داده                  
کـه بـا دولـت عثمـانى        الدوله یک زمانى به مرحوم مظفرالدین شاه اظهار داشته بود که صلاح دولت ایران است                

 الاســلام خليفــةرا بــه ســمت امیرالمــومنینى و .] عبدالحمیــد دوم، نگارنــده[متحــد گــردد و ســلطان عثمــانى 
 ).158، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج. ("...بشناسد

به عنوان آزمـایش بـین قـصر    ) سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه( هجرى   1267نخستین خط تلگراف در سال      " )١(
ستان و باغ لاله زار کشیده شد و طى دو سال به وسیله شبکه تلگراف به رشت و تبریز و اصفهان و همـدان و              گل

در احداث شبکه تلگرافى ایران شرکتهاى وابـسته بـه روسـیه و انگلـستان دخالـت                . شیراز و مشهد ارتباط یافت    
 ایران با ممالک اروپـایى و هنـد و خـاور    به طور کلى علاوه بر خطوط تلگرافى داخلى، ارتباط تلگرافى         .... داشتند

تـوان گفـت، خطـوط     مى). 193على اصغر شمیم، همان، ص. (" گرفت دور نیز در اختیار انگلستان و روسیه قرار       
تلگرافى که به روزترین فن آورى ارتباطات در آن دوران و اشارتى به در پـیش بـودن عـصر ارتباطـات بـود، در                         

ى، همبـستگى و همگـونى و تـسریع در کنـشها و واکنـشهاى اجتمـاعى       جمعى، اشـتراك مـساع  ۀ  تقویت روحی 
 .ایرانیان نقش مؤثرى ایفا نمود

234وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ادوار تاریخى ایـن مـسیر را یکـى از پژوهـشگران            . دسترسى را آغازگران اصلاحات فراهم نمودند     
 : نماید تاریخ معاصر ایران بدین گونه تبیین مى

ایران در مسیر تحول جدید فکرى و اجتمـاعى خـود تـا نهـضت مـشروطیت چنـد جهـش              "
 : تاریخى داشت

 همه جانبه یا عصر میرزا تقـى خـانى؛   ۀت مضبوطعباس میرزا؛ اصلاحاة آغاز اصلاحات یا دور  
یا برزخ تاریخى؛ تحرك تجـدد و ترقـى یـا عـصر سپهـسالار؛ تکـوین ایـدئولوژى                    در تلاش ترقى  

و در پى هر    . توان به چند مرحله تقسیم کرد      ها را مى   هر یک از آن دوره    . جنبش ملى مشروطیت  
 پیکـار دو نیـروى متقابـل    سکون و یـا عقـب گـردى هـست کـه حکایـت از      ۀ خیز تاریخى مرحل  

بنـدى دیگـر     مثـل هـر دوره    (بنـدى تـاریخى مـا      اما آن دوره  . کند طلبى و سنت خواهى مى     اصلاح
 )1("نسبى و اعتبارى است) تاریخى

گونه که طراح آن تأکید دارد نـسبى و اعتبـارى اسـت و هـر         تقسیم بندى ادوارى فوق همان    
باشد و طبیعى است که مبتنـى بـر تحلیـل            مىخود قابل تقسیم به مراحلى چند       ،  ها یک از دوره  

سـه دوره ازادوار تـاریخى نهـضت    ، در این تقسیم بندى. تاریخى متأثر از باورهاى پژوهشگر است    
طلـب   اصلاحات در عصر قاجار از آغاز تا انقلاب مشروطیت به اسم سه شخصیت معـروف اصـلاح                

ترین شخصیتهاى حکومتى دو     توان ایشان رابرجسته   درون حاکمیت نام گذارى شده است که مى       
 -در تقابـل فرهنگـى    . با غرب در ایران پدید آمـده بـود         جریان از سه جریانى شمرد که در تقابل       

 و  "غـرب گریـزى   ": سیزدهم هجرى سه جریان پدیـد آمـد       ة  تمدنى جهان اسلام با غرب در سد      
ى و فنـى    اقتـصاد ،   انکار اهمیت تمدن و ترقیات جدید نظـامى        "غرب ستیزى "حالت افراطى آن    

 اسـتقبال از مظـاهر و       "زدگـى  غرب" و حالت افراطى آن      "گرایى غرب" .غرب و تمامى مظاهر آن    
درنگ و بى قید  استعمارى آن و یا تسلیم بى   ۀ  هاى منفى و روی    پوشى از جنبه   تمدن غرب با چشم   

 .فرهنـگ و تمـدن اسـلامى   ،  و شرط در برابر فرهنگ و تمدن غـرب و پـشت نمـودن بـه باورهـا                 
 -غرب و اتخاذ موضـع دفـاع از حیـات تمـدنى     ۀ بینانه و همه جانب    شناسایى واقع  "ناسىش غرب"

اصـلاحات جدیـد   . فرهنگى جهان اسلام با تجهیز به دست آوردهاى جدید فرهنگ و تمدن غرب      
 جـاى   - که این نیـز قطعـاً نـسبى و اعتبـارى اسـت               -در جریانات دوم و سوم این تقسیم بندى         

                                                 
 .13، ص ترقى و حکومت قانون عصر سپهسالارۀ اندیشفریدون آدمیت،  )١(
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سپهـسالار را  ، اى از اصـلاح طلبـان جریـان غـرب گـرا      تـوان نمونـه     مـى  عباس میرزا را  . گیرد مى
 ـ     ،  یعنى غرب زدگى  ،  شخصیت بارز طیف افراطى این جریان      اى از   برجـسته ۀ  و امیر کبیـر را نمون

، داران اصیل جنبش وحدت اسلامى جریانى که داعیه )1(شناسى شمرد؛ اصلاح طلبان جریان غرب   

                                                 
یـا  گو. هاى ایران در دورة سپهسالار گشوده شد و ما به سراشیبى سقوط خطرناك سرمایه گذارى خارجى غلطیـدیم                دروازه" )١(

دیگر سیماى امیر کبیر، مدافع اقتصاد ملى آسیایى علیه تعرض اقتصادى و سیاسى، غرب از ذهن و روح نخبگان ایرانى و از               
، "فرهنـگ توسـعه   "،  هـاى توسـعه در دوران قاجـار        تـضاد در اندیـشه     مقصود فراستخواه،    ".جمله سپهسالار غایب شده بود    

میرزا حسین خان سپهـسالار     . 8، ص   1372، تهران، مهر و آبان      8، ش 2ماهنامه فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، س     
، در زمره رجالى اسـت کـه منـابع         )ق. ه ـ1297 -1288(زمام دار متجدد و اصلاح طلب عصر ناصرى         ) ق. ه ـ1298متوفى  (

مـردان  تـوان گفـت کـه در میـان      قدیم و تحقیقات جدید تاریخى که به وى پرداخته اند قطب بندى شده میباشـند و مـى         
وى در . هـاى متنـاقض قـرار گیـرد    یافت که تا بدین حـد، در معـرض داور         توان ی  حاکمیت در عصر قاجار کمتر فردى را مى       

 بـا مـردان بـزرگ و وزراى نمـرة اول روى دنیـا داعیـۀ همـسرى                   ":گویـد  توصیف خود خطاب به ناصرالدین شاه چنین مى       
لیکن کارنامۀ وى چنین چیـزى را نـشان   ). 472، ص صر سپهسالاراندیشۀ ترقى و حکومت قانون، ع   فریدون آدمیت،   .("دارم
فریدون آدمیت در اثر جالب . بهره بود فرهنگى و نزاهت اخلاقى بى وى از استوارى شخصیت، توازن اندیشه، بینش      . دهد نمى

ى تـأثیر داشـته،   خیل] ذهن سپهسالار، نگارنده  [شخصیت امیر کبیر در ذهنش      ":اش به این حقیقت اشارت دارد      و جانبدارانه 
. اما نه قدرت او را داشت و نه شاید به حد او استوار بـود .بارها از او یاد کرده و کارهایش را با خدمات امیر قیاس نموده است     

وى هم سر با امیر کبیر و حتى قـائم مقـامین            ).128همان، ص   . ("برد، حسرتى آمیخته به احترام     به نیکنامى او حسرت مى    
لى پاشا و فواد پاشا وزراى تجدد طلب دوران تنظیمـات عثمـانى شـباهت دارد کـه در دوران طـولانى               نیست و بیشتر به عا    

ده سال اول به عنوان وزیر مختار و دو سال آخر تحت عنوان سفیر              . ق. ه ـ1287 - 1275 سال؛   12(سفارتش در اسلامبول    
ان ترقى خواه عصر تنظیمـات خاصـه فـواد پاشـا و         در عثمانى با مرد   "، با ایشان از نزدیک آشنا گردید و دوست شد،           .)کبیر

اقامت طولانى سپهسالار در اسلامبول در یکى از       ). 127همان، ص   . ("...عالى پاشاو منیف پاشا دوستى خیلى نزدیک داشت       
هاى تاریخ معاصر امپراطورى عثمانى یعنى عصر تنظیمات و دوستى نزدیک وى با تعدادى از معماران اصلى                  مهمترین برهه 

، )در قسمتهاى دیگر این رساله به عصر تنظیمات و این دو تن پرداخته خواهـد شـد                (ین عصر یعنى فواد پاشا و عالى پاشا         ا
. دانـستند  جمعى دیگر کلیه کارهاى او را تقلید از عثمـانى مـى           ". گیرى شخصیت وى تأثیر زیادى داشت      تردید در شکل   بى

مواردى  تنظیمات حسنه، همان -انى است که او هم به آنها تقلید کرده    گفتند سپهسالارى، از مختصات صدور عثم      مثلاً مى 
تابخانه بـه ضـمیمه      ساختن مسجد و مدرسه و تأسیس ک       -ها، دولت عثمانى انتشار و رواج داد        یاست که پس از فشار اروپای     

اى ایـران شـبیه   ها است، حتى گنبد مسجد سپهسالار، تقلید گنبد مساجد اسـلامبول اسـت چـون گنبـده    یآن تقلید عثمان 
سیاسـتگران دورة   احمـد خـان ملـک ساسـانى،         . ("شعله است  خرمن آتش، شعلهور است و گنبدهاى عثمانى شیه آتش بى         

محمد حسن خان اعتماد الـسلطنه در    ).120، ص   1379، به کوشش سید مرتضى آل داود، انتشارات مگستان، تهران،           قاجار
چنـین  ! گزنده از زبان سپهـسالار در پاسـخ بـه پرسـش انوشـیروان ساسـانى       این تأثیرپذیرى را با نثرىخلسه یا خواب نامه   

باشـند، مطلقـاً از اسـتعداد و کفایـت و        ها خیلى ناقابل و پرادعا مى     یدانند که عثمان   اهل خبر و آگاهى مى    ":نماید توصیف مى 
ب فرنگ واقع شده و اشعه تمـدن و  اگر ظاهراً جلوه از آنها شود از آن است که پاى تخت آن دولت، در قل. لیاقت بهره ندارند 

ها دیده شود از خارج اسـت، خـود از همـه اقـوام عقـب        یتابد، پس آنچه از عثمان     از هر جهت بدان نقطه میافتد و مى        تربیت
تر من جمله معلومات و اطلاعاتم این بود کـه در عثمـانى      حمیتى و جهل از هر غول وحشى پست        مانده، نادان ترند و در بى     

نمودنـد و در بـاطن هـیچ     بودم و از عالى پاشا و فؤاد پاشا صدور عثمانى و امثال آنها که در ظـاهر قابـل مـى               تحصیل کرده   
همان، ص (".نمودم نبودند اطلاعاتى فرا گرفته چه دیرى با آن وزراى خائن و جاهل محشور بودم و تقلید کارهاى آنها را مى      

رجوع شود بـه فریـدون آدمیـت،      ( با اعتماد السلطنه اختلاف ندارد     فریدون آدمیت اگرچه در تحقیر عثمانیان چندان      ). 122
گیرى شخصیت  را در شکل ، لیکن برخلاف وى و بسیارى دیگر، تأثیر تنظیمات عثمانى      )160 - 159، صص   امیرکبیر و ایران  

' 
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 .گیرند در آن جاى مى، اسدآبادى الدین همانند سید جمال

چه در داخل ، چه در درون و چه در بیرون از حاکمیت        ،  دیگر اصلاح طلبان عصر قاجار را نیز      
تـوان   مـى ، باورهـا و دیدگاههایـشان  ، ارزشـها ، هـا  قطع نظر از تنوع اندیـشه  ،  و چه خارج از کشور    

 "شناسى غرب"و،  "غرب زدگى " و افراط آن     "غرب گرایى "در مجموع به    ،  رویکردشان را به غرب   
 ؛مـشروطیت اسـت  ، آورد نهضت اصلاحات در عـصر قاجـار   تردید مهمترین دست   بى. تقسیم نمود 

 و اعتراضـهاى  )1(اى از اصلاح طلبان درون و به ویژه بیرون از حاکمیت   فرجام تلاقى مطالبات پاره   
پیروزشـان   مردمى که مقاومت )3(.متوسط شهرىۀ تر طبق دقیقۀ  یا به گون  )2(مردمۀ  خواهان عدالت

                                                                                                                   
لار اعظـم در    لقب میرزا حسین خان پیش ازملقب گردیدن بـه سپهـسا          ]این تصور که مشیرالدوله   ":نماید سپهسالار انکار مى  

 "عـسکریه "جالب آنکه ناصرالدین شاه در نطق خود بدین مناسبت، به جاى واژة ارتش یا قشون، اصطلاح       . 1288 رجب   13
رجوع . نویس نطق توسط میرزا حسین خان تهیه شده بود رساند که پیش رابکار برد که در ترکى عثمانى رایج بود، و این مى      

، انتـشارات زوار، تهـران،   4 ج ، چ3، نى من یـا تـاریخ اجتمـاعى و ادارى دورة قاجاریـه      شرح زندگا شود به عبداالله مستوفى،     
، تحت تأثیر اصلاحات عصر تنظیمات به تمدن غربى و اصـول حکومـت اروپـایى                .[نگارنده. 116 - 115، صص   1، ج   1377

 ).127، صالاراندیشه ترقى و حکومت قانون، عصر سپهسفریدون آدمیت، . ("اعتقاد یافت به کلى غلط است
ة طلبان بیرون از حاکمیت در دوران قاجـار، تلویحـاً و یـا تـصریحاً بـر لـزوم تغییـر در شـیو                        تقریباً تمامى اصلاح   )١(

در . حکومتى ایران و پیاده نمودن ارزشهاى نظام مشروطیت، به ویژه قانونمند شـدن حاکمیـت تأکیـد داشـتند                  
 پارلمانى وجود داشت، از مقتدرترین ایشان امیر کبیر اسـت           نظامۀ  میان اصلاح طلبان درون حاکمیت نیز اندیش      

داشـت و از ایـن خیـال در پنهـان یـاد      ) قانون اساسى، مشروطیت): Constitution "کنسطیطوسیون"که خیال  
و از متـأخرین ایـشان میـرزا    ). 227 - 223، صـص   امیر کبیـر و ایـران     رجوع شود به فریدون آدمیت،      . (کرد مى

همکار و همراه میرزا على خان امین الدوله، است کـه در انجمـن کنکـاش دربـار      ؛السلطنه  محمود خان احتشام    
ق منعقـد گردیـده بـود، بـه     . هـ ـ1324که به امر مظفرالدین شاه براى بهبود اوضاع کشور، در پنجم ربیع الاول           

 اصـلاح  تأسیس مجلسى را پیشنهاد کرد که وکلایش را ملت برگزیننـد و گفـت قـرار اسـت کـه کـار             "صراحت  
ایـدئولوژى نهـضت   همـو،  . ("مملکت را جدى بگیریم پادشـاه نیـز بایـد از رأى مجلـس ملـى متابعـت فرماینـد          

 ).159، ص 2535، انتشارات پیام، تهران، مشروطیت ایران
دان آمیز قاجار بـه سـبب فقـدان عـدالت، فق ـ         هایى بود که طى سالها استبداد خشونت       انقلاب مشروطه، در واقع انفجار عقده     " )٢(

طرف و نافذى که رجوع به آن مایۀ مزید ظلم بر مظلوم و موجب تجرى ظالم در ظلم نگـردد،        آزادى و فقدان مرجع تظلم بى     
 خانـه   اینکه هدف عمدة نهضت از آغاز تقریبـاً بـه درخواسـت تأسـیس عـدالت               . در اذهان اکثریت طبقات به وجود آمده بود       

. "دهـد  ن عدالت و عدم اجراء صحیح حکم مبنى بر قـانون مـشروع نـشان مـى                هاى عام را فقدا   یمنشا ناخرسند ... منحصر بود 
 .221، ص روزگاران دیگر از صفویه تا عصر حاضرعبدالحسین زرین کوب، 

تـاریخ  ة هـاى ایـن دور  یجتمـاعى آن در عـصر قاجـار، از ویژگ    ا-متوسط شهرنشین و تحرك سیاسى    ۀ  رشد طبق  )٣(
تا آن زمان در هـیچ یـک از بـه اصـطلاح             ":گوید در اینباره چنین مى   عباس زریاب خویى    . شود ایران شمرده مى  

 قابـل اعتنـا     نهـا اصـلا آ  . شهرنشین و تجار مـا بتواننـد      ۀ  متوسط ما، طبق  ۀ  ادوار تاریخ ایران سراغ نداریم که طبق      
ۀ اوضاع قرن نوزدهم ایجاب کرد که شهرنشینى و طبقه شهرنشین و طبق ـ          ... نبودند در کار مملکت دخالت کنند     

علت توجـه عمـومى بـه تـاریخ     ، )گردآورنده(چنگیز پهلوان  ("...ورژوازى در ایران به تدریج رو به گسترش برود ب
متوسط شهرنشین را در انقلاب مشروطیت این       ۀ  فریدون آدمیت نقش طبق   ). 247 - 246، صص   معاصر چیست 

' 
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اسـتبداد را بـه عقـب       ،  تنباکو به هدایت علماو رهبریـت مرجـع شـیعه         ۀ  منفى در واقع  ة  در مبارز 
انقلاب مشروطه اولـین  "). ق. ه ـ1309 - 1308( )1(زده نمود  نشینى واداشت و استعمار را شگفت     

تنهـا در  ، قیام عمومى در تاریخ ایران بود که برخلاف شورشهاى گذشته علیـه سـلاطین مـستبد    
 ملهـم از    -مثبـت روشـنى هـم       ۀ  صدد ساقط کردن یک دولت استبدادى خاص نبود بلکه برنام ـ         

 داشت که از میان برداشتن حکومت استبدادى و جایگزین کـردن آن بـا حکومـت                 -اروپا  ۀ  تجرب
نهضت مـشروطیت در ایـران و امپراطـورى           )2(". را خواستار بود   قانون در قالب سلطنت مشروطه    

جنـبش  ۀ  رجـال برجـست   . ى مشترك و متنوعى با جنبش اتحاد اسلام است        عثمانى داراى فصلها  
هر یـک بـه   ، اسلامى بودندۀ اتحاد اسلام و علماء و اندیشه گرانى که داراى تمایلات وحدت طلبان   

لـیکن  . انـد   داشـته -تکوینى و تنفیذى    ،   تمهیدى -اى در نهضت مشروطیت دو کشور نقش         گونه
از برجستگان ایشان پس از استقرار نهایى نظـام مـشروطیت در        یک   توان گفت که تقریباً هیچ     مى

. ار بودنـد یا در حاشیه و یا کن ـ، یا وفات یافته، نقشى مؤثر در متن نظام جدید نداشتند      ،  دو کشور 
 )3()ق.هـ1327 - 1326(مدت در ایران   اى کوتاه  از وقفه ،اگرچه بعد کشوردر هردو   مشروطیت  نهضت

                                                                                                                   
در ایـن   . رنـشین بـود   نهضت مشروطیت از نوع حرکتهـاى اجتمـاعى طبقـات شه          ":نماید چنین کالبدشکافى مى  

 طبقات و گروههاى مختلف مشارکت داشتند، طبقـات و گروههـایى         -نهضت همچون سایر حرکتهاى اجتماعى      
روشـنفکران، روحانیـان و بازرگانـان سـه     . نظرهاى متمایز و گاه به کلـى مغـایر         با افق اجتماعى گوناگون و وجه     

 اصـناف کـسبه،     -از گروههـاى اجتمـاعى دیگـر        . ندنهضت بودند یعنى به اقدام فعلى برآمد      ة  عنصر اصلى سازند  
در واقع، محصلین   . مردم خرده پا مشارکت انفعالى جستند     ۀ  محصلین مدارس جدید، طلاب مدارس قدیم و عام       

فریـدون آدمیـت،    (".تربیت یافتگان جدید بودند و طلاب با دستگاه علما پیوند داشـتند           ة  گروهى نورس و پرورد   
 ).147، ص رانایدئولوژى نهضت مشروطیت ای

) Talbot( اعطاى انحصار دخانیات ایران بـه مـاژور تـالبوت            ؛) انحصار -امتیاز انحصارى ):gieإrتنباکو یا رژى    ۀ  واقع )١(
نظریـه علمـا نـسبت بـه     ". ق. هـ ـ1309ق و لغو آن به علت اعتـراض علمـا و مـردم در     . ه ـ1308 رجب   28در  

تـوان   ایى که به صدور حکـم مـشروطیت منجـر شـد نمـى              را در رویداده   نهامشروطیت هر چه بوده نقش برتر آ      
ها را علما رهبـرى      کرد و این انگیزه    هاى مذهبى مسیر هیجان را معین مى       نادیده گرفت، در سراسر ماجرا انگیزه     

 "...در این مفهوم جنبش چیزى بیشتر از نقش سنتى علما در رهبـرى مخالفـت مـردم نبـود     . کردند و اظهار مى  
 .)349، ص و دولت در ایران نقش علما در دوره قاجاردین حامد الگار، (

 .29، صدولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوىمحمد على همایون کاتوزیان،  )٢(
استقرار نظام مشروطه در ایران با صدور فرمان مشروطه از سوى مظفرالدین شاه، گشایش نخـستین       :ق. ه ـ1324 )٣(

بمباران مجلس و انحلال آن بـه دسـتور محمـد           : ق. ه ـ1326.  تصویب قانون اساسى   مجلس شوراى ملى و   ة  دور
صدور فرمان استقرار مشروطیت از سوى محمد علـى شـاه پـس از گـسترش قیـام        : ق. ه ـ1327.على شاه قاجار  
ران، ، خلغ و تبعیـد وى از ای ـ )الثانى  ربیع6(هاى دو همسایه شمالى و جنوبى به ویژه روسیه یجوی مردم و مداخله  

 تـا بازگـشایى   1326میان انحلال مجلس در سال    ۀ  از وقف ).  ذیعقده 2(مجلس شوراى ملى  ة  گشایش دومین دور  
  .شود استبداد صغیر یاد مىة  تحت عنوان دور1327آن در سال ة دوبار
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ــانى   ــدت در عثم ــان م ـــ1326 - 1294(و می ــران و )1(.) م1908 - 1877/ ق. ه ــت در ای   نهای
نظام حکومت هـر دو کـشور را بـه صـورت قطعـى              امپراطورى عثمانى به پیروزى نهایى رسید و        

 ـ دیرى نپاییـد کـه از شـکل نهـضت اصـلاح           ،  هایى که پذیرفت   استحاله لیکن با ،  تغییر داد  ۀ طلبان
ى اسـتعمارى  قدرتهاى یهاجوی ت که سلطه آشکار اس  )2(.مردمى به شکلکى علیه آن تبدیل گردید      

ى یهـا ى سیاسى پنهان و آشکار و چه به صورت سـتیزه جوی           یهاچه به صورت مداخله جوی    ،  غرب
ى یهاناکارآمـد ، و بـه صـورت کلـى   ، در ایجاد این تحولات ناخواسته و مـسخ مـشروطیت        ،  نظامى

 امپراطـورى عثمـانى    این نقش از دید بسیارى از مـردم در ایـران و           . اصلاحات نقشى مؤثر داشت   
جـاى آن را یـا      ،  زیرا که استبداد کهن فرو ریخته بود و در مقابـل چـشمان ایـشان              ؛  پنهان نماند 

ة آن غالبـاً از طیـف غـرب زد    یا استبداد جدید که کارگزاران    ،  ى غربى خود رأساً پرنمودند    قدرتها
جـال اصـلاح طلـب      رۀ  ى اولی نهاگرانش دیگر چند و چو     طیفى که اندیشه  . جریان غرب گرا بودند   

راه ، دانستند و به ویژه با پایان جنگ جهـانى اول    متقدم جریان غرب گرا را بى فایده و بى راه مى          
پنداشـتند؛ کالجـسد بـین یـدى      نجات شرق راتسلیم محض در برابر فرهنگ و تمدن غربـى مـى       

رانجام  س ـ - این طیف در نهایت وارث اصلى نظام جدید در ایـران و عثمـانى گردیـد                  - )3(الغسال
                                                 

 1294).  دسـامبر  23(استقرار نظام مشروطه در امپراطورى عثمانى با اعلام قانون اساسـى            .: م1876/ق. ه ـ1293)١(
، فرمـان انحـلال مجلـس از       ) مـارس  19(گشایش مجلس با قرائت پیام سـلطان عبدالحمیـد دوم         .:م1877/ ق.هـ

فراخوانى مجلس از سـوى  .:  م1908/ ق. هـ1326. سوى سلطان عبدالحمید دوم با استناد به مفاد قانون اساسى   
 مجلـس بـا قرائـت پیـام سـلطان      ، بازگشایى)انقلاب ترکهاى جوان(فشارهاى داخلى ۀ  عبدالحمید دوم، در نتیج   

اسـتبداد حمیـدى   ة میان انحلال مجلس و بازگشایى مجدد آن، تحت عنوان دور   ۀ  سه ده ۀ  از وقف ).  دسامبر 17(
 . گردد یاد مى

و این وضـعیت مجـالى بـراى عـرض     . بند عصر قاجار، در اواخر این عصر، به بندى گیر بود            در ایران، استقلال نیم    )٢(
پس از آن نیز با انقراض دولت قاجار، اگرچه مشروطیت به ظـاهر بـاقى               . گذاشت   برجاى نمى  اندام نظام پارلمانى  

اى بـه مراتـب    در ایـن دوران سـلطنت مطلقـه      . ماند، اما سلطنت رضـا شـاه پهلـوى، پادشـاهى مـشروطه نبـود              
  . اى پادشاهان پیش از مشروطیت بر ایران حاکم شد تر از دوران پاره مستبدانه

و پس از فروپاشى امپراطـورى عثمـانى، میـراث بـاقى        . اتحاد و ترقى گردید   ۀ  کمیتۀ  شروطیت، ملعب در عثمانى نیز م   
 بر آن گذارده شد به دستگاه تقنـین و اجـراى            "مجلس کبیر ملى  "مانده از مشروطیت، یعنى مجلس، که عنوان      

ین آل عثمان را نیـز    وى رشک مقتدرترین سلاط   ۀ   که قدرت مطلق   ؛ها و اوامر بنیان گذار جمهورى ترکیه        اندیشه
 .انگیخت، بدل گردید برمى

 اصلاح طلـب جنجـالى دوران متـأخر عـصر     ؛) ش. هـ1348متوفى (دکترین این دیدگاه را سید حسن تقى زاده       )٣(
دوم ة اول دورة اى در شـمار  اى شـفاف در مقالـه      آرام عصر پهلوى، به گونه    ة  قاجار و کارگزار، پژوهشگر و نویسند     

نخـست قبـول و     ... ":نمایـد   ، چاپ برلین، چنین تبیـین مـى       .) م 1920/ ق. ه ـ1338ع الثانى    ربی 9(کاوه  ۀ  نشری
ترویج تمدن اروپا بلاشرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و تربیـت و علـوم و                         
' 
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 اصـلاحاتى کـه     ؛اصلاحات اصیل را در محـاق فـرو بـرد         ،  مشروطیت در ایران و همچنین عثمانى     
و  گرایانه و بر حفظ هویت فرهنگـى تمـدنى   بیشتر غرب شناسانه بود تا غرب  ،  رویکرد آن به غرب   

بــیش از ، آوردهـاى تمــدن و فرهنـگ غــرب   اسـتقلال سیاســى تأکیـد داشــت و در اخـذ دســت   
جنـبش  . داشـت  نمود و در آن نیـز گـزینش روا مـى    به محتوى توجه مى ) لیسمفرما(گرایى   شکل

پس از استقرار نظام جدید در ایران و عثمانى با آنکه از سـویى بـه تـدریج از مـتن                     ،  اتحاد اسلام 
خـود  ۀ و از سویى دیگر از رجال و رهبران اولی ـ     ،   اجتماعى به حاشیه رانده شد     -تحولات سیاسى   

در ، دلیل ماهیت استعمار ستیز خود همچنان تا پایان جنـگ جهـانى اول    به  ،  محروم گردیده بود  
 ـ          . جهان اسلام تداوم نشاط داشت     آن ۀ  لیکن این نشاط بیش از آنکه ناشى از ماهیت اصلاح طلبان

، در این میان از نظر دور نماند  . یعنى استعمارستیزى داشت  ،  سرچشمه در ماهیت دیگر آن    ،  باشد
گـاه انـسجامى     اى به وسعت جهان اسلام تکـاپو داشـت و هـیچ            صهجنبش اتحاد اسلام که در عر     

تشکیلاتى میان اجزاء آن برقرار نبود و فضاى آن برخوردار از تنوع در گرایشها و سمت و سوهاى         
 سیاسـى و  -به طور طبیعى همواره در معرض آفتها و آسیبهاى فرهنگى         ،   سیاسى بود  -فرهنگى  

این جنبش در این دوره . یان و منتسبین خود قرار داشتاى از داع   عدم صمیمیت یا شناخت پاره    
ى غربـى بـا یکـدیگر و    قـدرتها که اوج تزاحم منـافع  )بیست میلادى   / اوایل قرن چهارده هجرى   (

فراینـد ایـن    . دیگر در معرض آسیب و فریب قـرار گرفـت         زمان  بیش از هر    ،  سردرگمى شرق بود  
محمد علـى    .صر را موجب گردیده است    وحدت اسلامى در این ع    ۀ  ى مسأل نهاسایه روش ،  وضعیت

بارورنگردیـدن نظـام جدیـد را در ایـران و تـأثیرات آن رابـر       ، پژوهشگر معاصر، همایون کاتوزیان 
، از پـس آشـفتگى سیاسـى   ، با فروکش کردن شور و تب انقلابى    ": دهد ایرانیان چنین توضیح مى   
ى پارلمـانى و  یهاسته بندد، ازهم گسیختگى وحدت ملى  ،  فقر اقتصادى ،  درهم ریختگى اجتماعى  
انقلابى اصـیل رخ نـداده اسـت کـه     ، در تاریخ. حقیقت به مردم رخ نمود،  دخالتهاى امپریالیستى 

                                                                                                                   
 هر نوع خودپـسندى و  و کنار گذاشتن) جز از زبان(صنایع و زندگانى و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثناء      

. " تـوان خوانـد  "وطـن پرسـتى کـاذب   "شود و آن را  ایرادات بى معنى که از معنى غلط وطن پرستى ناشى مى          
 ).341 - 340، صص )مجلد چهارم(تاریخ ادبى ایران از آغاز صفویه تا پایان قاجار، ادوارد براون، (

 "اتحـاد و ترقـى    ۀ  کمیت" و از پایه گذاران      "ان جوان ترک" از رهبران    ؛.)م1932/ ق. ه ـ1351متوفى  ( عبداالله جودت   
تمـدنى جـز تمـدن اروپـا وجـود      ":گویـد  در امپراطورى عثمانى، نیز در تبیین این دیدگاه به صراحت چنین مى         

ترکیـه در کجـاى تمـدن       فـاروق اوز ارسـلان،      .("ندارد و ما مجبور هستیم گل و خار آن را یک جا قبول کنـیم              
 -فرهنگى اداره کـل اروپـا       ۀ  ، ماهنام "فرهنگۀ  غرب در آئین  "اصغر دلبرى پور،    ۀ  رجم، ت معاصر قرار گرفته است   

 ).39، ص1380، تهران، اسفند 17.، ش2آمریکا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، س 
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 در پـى نداشـته   - را دست کم براى چند صباحى - اقتصادى و افسردگى روانى  -رکود اجتماعى   
حقیقـت حـداکثر   در (اى بین انتظارات ذهنى و دستاوردهاى عملى       همواره شکاف گسترده  : باشد

، زمـان ، امکانـات موجـود  ة یک انقلاب وجود دارد و حتى در محـدود        ) پذیر دست آوردهاى تحقق  
امـا مـردم ایـران    .  اقتصادى جدیدى برقـرار شـود   -تلاش و مشقت لازم است تا تعادل اجتماعى         

بـه دلایلـى    . نومیدى و سرخوردگى شـدند    ،  بیش از آنچه متعارف و معمول است دچار افسردگى        
هـا و    نظام جدید بـسیارى از شـیوه  .شرکت مؤثر و منظم در نظام جدید نبود       ة  کشور آماد ،  نروش

اسـتقلال   .شـد   اوضاع اقتصادى به علل داخلى و خارجى بدتر مـى          .عادات قدیم را در خود داشت     
هاى ایلاتى و راهزنى سازمان یافته بدل شـد و   بیشتر مناطق و ایالات به سرعت به گسترش کینه    

بنـدى و    ى امپریالیستى گرایشهاى فوق را تشدید کرد و به دسته         قدرتهاآشکار و نهان    دخالتهاى  
ى انهـا ترین امیدها و آرم از درون خاکسترهاى شریف   . فساد میان نخبگان سیاسى جدید دامن زد      

انقلاب مشروطه بود که گرایشهاى مختلف ناسیونالیسم نوین ایرانى آفریده   ۀ  هر چند خوش باوران   
هاى بیگانه ترس فوق العاده شدید و مزمن ایران معاصر را باید در این دوره جستجو                 هریش... . شد
 قـشرهاى شـهرى ایـران بـه آن معتقدنـد و بـر               ۀفراگیرى که کمابیش هم   ۀ  یعنى آن افسان  : کرد

ى خـارجى   قـدرتها نقـص    دقیـق و بـى    ۀ  توطئ ـة  ترین رویـداد سیاسـى را آفریـد        اساس آن جزئى  
اى کـه نـه کمتـرین اهمیتـى بـراى عوامـل اقتـصادى و             بـاورنکردنى  دانند؛ آن تسلیم پذیرى    مى

مـردم در تعیـین و تغییـر فرآینـدهاى     ة ل است و نه به نیروى اندیـشه و اراد   ئاجتماعى داخلى قا  
 . اجتماعى باور دارد

. جنگ جهانى اول واپسین ضربه بود و نتایج آن آخرین امیدهاى ایرانیان را به یأس بدل کرد          
هاى عمیق داشت و این اواخر احساسات ضد انگلیـسى هـم            سى مردم که ریشه   احساسات ضد رو  

 بـه  -ترکـان   . ى مرکـزى قـرار داد     قدرتهااى تردید در کنار      بدان اضافه شده بود آنها را بدون ذره       
 دیگر دشمنان سنتى کهنـه  -ویژه حال که نظام سیاسى شبه دموکراتیکى نیز برقرار کرده بودند      

 بودند که بـا امپریالیـسم اروپـایى    "برادران مسلمان ما " بلکه ؛آمدند  نمىکار امت شیعه به شمار    
 )1(".جنگیدند مى

                                                 
 .111 - 110، صص پهلوىۀ اقتصاد سیاسى ایران از مشروطیت تا پایان سلسلمحمد على همایون کاتوزیان،  )١(
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  وضعیت عثمانى- 2

  دوران انحطاط و زوال - 2 - 1

 این هنگام یعنى اوج .رسد هاى آب فواره هنگامى است که به اوج صعود خود مى          سقوط قطره 
دوران سلطنت سـلیمان    ،  شیب امپراطورى عثمانى  در تاریخ لبریز از فراز و ن      ،  صعود و آغاز سقوط   

سلطان سلیمان که تنها فرزند ذکور پـدرش        . است.)  م 1566 - 1520/ ق. ه ـ974 -926 ()1(اول
 بر سریر امپراطورى جلوس نمـود کـه نـه سـلف         )2("برادرکشى"کارگیرى قانون   ه  نیاز از ب   بود بى 

ى در طـول قریـب بـه نـیم قـرن            مقتدرش یکى پس از دیگرى بر عظمت آن افـزوده بودنـد و و             
گرانـد  " یـا  )3(اروپائیـان سـلیمان را بـزرگ      . آن را به صـورت ابرقـدرت عـصر درآورد         ،  فرمانروایى
 )6(، اى از قـوانین   و عثمانیان وى را بـه دلیـل وضـع مجموعـه           )5("باشکوه" و محتشم یا     )4("ترك

گوینـد و   کامله نیز مـى ة شر عثمانى است او را ع ۀچون دهم سلطان سلسل   "اند و     خوانده )7(قانونى
اگر گاهى سلیمان ثانى خطابش کنند منظور ثانى سـلیمان پیغمبـر بـودن اسـت و چـون دهـم                     
سلطان این سلسله است و در اوایل ماه دهم هجرى متولد شده است ملت ترك ایـن علامـات را                    
 به فال نیکـو گرفتـه و در جلـوس او بـر تخـت شاهنـشاهى اظهـار کمـال سـرور و شـادمانى را                          

                                                 
ن عثمانى و به تبع ایشان غالب تاریخ نگـاران شـرق سـلطان سـلیمان فرزنـد سـلیم دوم را سـلیمان اول                    مورخی )١(

. دارنـد  زیرا که عثمانیان سلیمان بـرادر محمـد اول را در جـزو سـلاطین عثمـانى محـسوب نمـى         "خواندند،    مى
همـان،  (هـامر پورگـشتال     ."اند  ها آن سلیمان را نیز از سلاطین عثمانى شمرده          مورخین اروپا به خصوص فرانسه    

هاى بوسورث معیار قرار گرفته است، لیکن بـراى رعایـت           ه در این رساله، غالباً طبقه بندی      با اینک ). 942، ص   2ج
سنت تاریخ نگارى شرقى سلیمان قانونى برخلاف جدول بوسورث کـه در آن سـلیمان دوم نوشـته شـده اسـت،        

 ).208د ادموند بوسورث، همان، ص رجوع شود به کلیفور. (شود سلیمان اول نگاشته مى
 .شود در صفحات آتى این قانون توضیح داده مى )٢(
 .946، ص 2رجوع شود به هامر پورگشتال، همان، ج  )٣(
)٤(  Grand Turk160، ص 1 رجوع شود به استانفورد جى شاو، همان، ج. 
و لـرد کـین راس، همـان،    .  همـان جـا    ،1، همان جا و استانفورد جى شاو، ج         2رجوع شود به هامر پورگشتال، ج      )٥(

 .213ص
و  . 161،  1همـان، ج  . و استانفورد جـى، شـاو     . 1342 - 1332، صص   2رجوع شود به هامر پورگشتال، همان، ج       )٦(

نـشر گفتـار،   . ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهـدوى فرمانروایان شاخ زرین از سلیمان قانونى تا آتاتورك  . نوئل باربر 
 .19، ص 1369تهران، 

 .451، ص 2و اوزون چارشى لى، همان، ج . 213رجوع شود به لرد کین راس، همان، ص  )٧(
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آسیا و آفریقـا فـتح نمـود و    ،  اروپاة  ى وسیعى را در سه قار     نها سلطان سلیمان سرزمی   )1(."نمودند
هاى عثمانى بـدل     و سرخ را به دریاچه    ) دریاى مدیترانه = بحر الروم   (=  )2(سفید،  سه دریاى سیاه  

 .ساخت

ان دراز کـه     عثمانى عهد سلیمان را تا سـالی       )3(،نیم قرن فرمانروایى این سلطان سرباز و مدیر       
در اذهان عثمانیان بـه صـورت عـصرى طلایـى درآورد کـه همـاره                ،  سالهاى انحطاط و زوال بود    

ى امپراطـورى را در تخطـى       یهانمودند و بسیارى از ایشان دلایل نابسامان       آرزوى تجدید آن را مى    
ــى    ــوانین او م ــد و ق ــنش و قواع ــلاف وى از روش و م ــد اخ ــان    ")4(.دیدن ــت هم ــیکن عظم ل

ایش بذر انحطاط نهایى را در خود نهفته داشت زیرا که مردان کـوچکترى اینـک در                 آورده دست
گذار و نه دولتمرد؛ و اوج امپراتورى عثمانى به ناگهـان            آمدند که نه فاتح بودند نه قانون       پى او مى  

اى درآمد که گرچه با مـشقت لـیکن بـه هـر تقـدیر تـدریجاً بـه               اى بر فراز تپه    به صورت شاخابه  
هنگام صعود و آغاز سقوط تاریخ عثمـانى        ،   استانفورد جى شاو   )5(".وال نهایى فرو افتاد   سراشیب ز 

: کند  چنین توصیف مى)6("،برخى بزرگترین سلطان روزگار بودة  که به عقید  "یا عصر سلیمان را     
                                                 

این دهمین سلطان عثمانى، که در آغـاز قـرن دهـم هجـرت سـلطنت                ". 943، ص   2هامر پورگشتال، همان، ج      )١(
ه حـواس،   تعداد انگشتان دست و پـاى انـسان و د  -متبرك ده بود ة شمارة کرد، از نظر مسلمانان تناسخ زند       مى

بـه  . ، ده فلـک و ده نفـس فلکـى   [نگارنـده . عـشره مبـشره  [قراء دهگانه و ده فرمان اسفار خمسه، ده یار پیامبر         
، مهـار  "خاست، که مقدر بود آن را از دو شاخ بگیـرد  روایت سنتهاى اسلامى، در آغاز هر قرن مردى بزرگ برمى 

، و از ایـن رو      " مقـدس  ةشـمار ة  کامـل کننـد   "ن،  کند و تجسم آن شود، و اینک او اینجا بود، به صورت سـلیما             
 .181لردکین راس، همان، ص . "آسمانىۀ فرشت

)٢( AK Deniz = دریاى سفید 
اى چنان گرانبار از تجربه بـه سـلطنت رسـید کـه نـه       سلیمان همچنین در مقام یک مدیر و یک سرباز با توشه          " )٣(

مان ادارات دولت که بر اساس الگوهایى از جوامـع،  فقط در کسب فتوحات، بلکه در یکپارچه کردن و تدوین ساز         
اسـتانفورد جـى    . "سـاخت   دیگران بى نیاز مى   ۀ  ى بسیار گوناگون شکل گرفته بود، وى را از تجرب         نهاسنن و تمد  

 .61، ص 1شاو، همان، ج .
، 1372ب، ناشر، مترجم کتـا   :ترجمه محسن على سبحانى، تهران    . ظهور ترکیه نوین  رجوع شود به برنارد لوئیس،       )٤(

 :و عبـدالهادى حـائرى    . 69، ص   تاریخ جوامع اسلامى قرون نوزدهم و بیـستم       : و ایرا ماروین لاپیدوس   . 104ص  
ادبیـات و علـوم انـسانى دانـشگاه        ة  دانـشکد مجلـۀ   ۀ  ضـمیم . تمدن بورژوازى غرب  ۀ  امپراطورى عثمانى و دوروی   

شـاو، همـان،   . و اسـتانفورد جـى  . 12، ص 1364دوم، مشهد، تابـستان  ة  فردوسى مشهد، سال هیجدهم ، شمار     
 .302، ص 1ج

 .264همان، ص . لرد کین راس )٥(
 .200، ص 1استانفورد جى، شاو، همان، ج  )٦(
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اى از ثـروت و قـدرت بـه سـلطنت رسـید کـه در میـان نیاکـانش و                      سلیمان با چنان پـشتوانه    "
، عـراق ، الجزایـر ، طـرابلس ، ترانـسیلوانیا ،  ى مجارسـتان  نهامتا بـود؛ وى سـرزمی     ه جانشینانش بى 

بلگراد و کـرب    ،  مهمترین جزایر اژه  ،  بخشى از گرجستان  ،  آناتولى شرقى از وان تا اردهان     ،  رودس
سلیمان همچنین با حکومت هابسبورگ در دریاى مدیترانـه         . را به امپراتورى عثمانى ملحق کرد     

پیروزمندانه جنگید و امپراتورى را به صورت بزرگترین قـدرت دریـایى   ، ارسو پرتغال در خلیج ف  
.... طى حکومت وى نهادهاى حکومـت عثمـانى بـه اوج عظمـت خـود رسـیدند و                 . جهان درآورد 

امـا در عـین حـال علائـم بـروز مـشکلات در          . اى صورت گرفت   فعالیتهاى فرهنگى قابل ملاحظه   
، دوشـیرمه ۀ  حکومت سلیمان مصادف بود با پیروزى طبق      ة  دور. دستگاه امپراتورى نیز آشکار بود    

عـدم موفقیـت در حـل       ،  افـزایش قـدرت زنـان حـرم       ،  فعال حکومت ة  گیرى سلطان از ادار    کناره
مشکلات اقتصادى و اجتماعى که موجب ناخـشنودى بیـشتر مـردم شـده بـود و بـه دنبـال آن                      

د کـه جانـشینان سـلیمان طـى قـرن         این مسائل میراثى بو   . اى در روملى و آناتولى     قیامهاى توده 
 1049 - 1032(بیگ مشاور نزدیـک مـراد چهـارم           مصطفى قوچى  )1(".رو بودند  هبعدى با آن روب   

 و )2(اصلاحات سـنتى عثمـانى شـمرده شـده اسـت         ة  که پایه گذار عقید   .) م1640 -1623/ ق.هـ
ل انحطاط امپراطـورى  یابى عل  در ریشه)4(، خواند مونتسکیوي ترکیه مى  )3(هامر پورگشتال وى را   

 بااین عقـل و کفایـت و   )6(]سلیمان قانونى [چگونه پادشاه" )5(: رسد به دوران سلطان سلیمان مى    

                                                 
 .201 - 200همان مأخذ، صص  )١(
 .499، ص 1رجوع شود به هامر پورگشتال، همان، ج  )٢(
)٣( Montesquie   رانسه  شهیر فرانسوى و عضو فرهنگستان ف     ة  ، اندیشمند و نویسند)مشهورترین .).  م 1689 - 1755

 . است)L¨esprit des lois(اثر وى کتاب روح القوانین 
 .، زیرنویس30رجوع شود به برنارد لوئیس، همان، ص  )٤(
که ابتدا به مـراد چهـارم   ] .نگارنده.قوچى بیگ[= هاى کوچى بیگ  توان از رساله علت عدم پیشرفت دولت را مى " )٥(

وى نوشته بود که عثمـانى از زمـان سـلطان سـلیمان         . اهیم تقدیم کرده بود مشاهده کرد     و سپس به سلطان ابر    
 و سـى سـال   ؛قانونى به بعد پاى در ضعف گذاشت، ولى چون ساختار دولت قوى بود، چنین وضعى پیش نیامـد    

ق فـارو . "ضعف و نـاتوانى خـود را در دوره سـلطان مـراد دوم نـشان داد                ) 1566(پس از درگذشت این سلطان      
اصـغر دلبـرى پـور، غـرب در آئینـه فرهنـگ، ماهنامـه        ۀ  ، ترجم تاریخ غرب گرایى را درست بخوانیم     اوزارسلان،  

، 1380، تهـران، آذر  14ة ، شـمار 2 آمریکا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسـلامى، سـال   -فرهنگى اداره کل اروپا  
 .31ص 

 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٦(
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دانائى اسباب ضعف و تنزل دولت خود را به دست خود فراهم آورده و با چه خبط و کـدام خطـا               
ه چنـدى بعـد از    این دولت قادر قاهر توانـا زیـر خـاك کـرد ک ـ    ۀتخم ضعف و ناتوانى را در مزرع     

 عجز و انکسار دولت و ملت       ۀسر از خاك برآورده شاخ و بال برافراشت و مای         ،  انقراض ایام خودش  
هاى تنزل دولت عثمانى را واضح       اگرچه مورخین انگلیس و فرانسه و ایتالیا و آلمان سبب         . گردید

 سـلطان مـراد   کـه معاصـر    مورخ تـرك  یگیک از آنها مانند قوچى ب      لیکن هیچ ،  اند و روشن کرده  
دارنـد بـه     چهارم بود و دانشمندان اروپا او را نظیر فضلا و مـصنفین بـزرگ اروپـا محـسوب مـى                   

 خرابى کار نرسیدند و هر چه دقیق و باریک بین بودند به جهت خـارج بـودن از ملـت            ۀسرچشم
 در )1(."آنهـا نتوانـستند ملتفـت شـوند    ،  ملتفـت شـد  یـگ عثمانى بدین نکات دقیق که قـوچى ب     

آرام آرام ریـشه دوانیـد و بـه         ،   که در عهـد سـلیمان      )2(ع قوچى بیگ چهار متغیر مستقل       مجمو
: دانـد  را موجب انحطاط امپراطورى مـى     ،  تدریج در عصر جانشینان وى سربرآورد و به بار نشست         

کـاهش اقتـدار مقـام وزیـر        )2(،  گیرى سلاطین از مشارکت در امور حکومتى و نظامى         کناره)1("
گسترش فساد ناشى ) 4(هاى وابسته به دربار یا وزارت و    و قیام گروهها و فرقه    شورش  ) 3(،  اعظم

امپراطور عثمـانى سـالیان پایـانى قـرن          )3(."از عوامل یاد شده به تمامى بخشهاى نظامى عثمانى        
مـستحکم  ة تکیه بـر شـالود    با) قرن شانزدهم و قرن هفدهم میلادى     (دهم و قرن یازدهم هجرى      

یش را حفظ نماید   هاکمابیش توانست سرزمین  ،  خودۀ  اعتبار و هیبت گذشت    ۀامپراطورى و در سای   
اما تشدید عوامل انحطـاط از درون و زوال از بیـرون در   . و حتى با فتوحاتى محدود بر آن بیفزاید  

، جان سلیمان را سرپا نگاه داشته بود     عصایى که پیکر بى   ) هجدهم میلادى (قرن دوازدهم هجرى    
، ى اروپـایى قـدرتها ى بـى پـرواى   یهـا ى در میادین نبـرد و مداخلـه جوی       شکستهاى متوال  .شکاند

عـصر  ) نوزدهم میلادى(عثمانى را در موضع ضعفى آشکار نهاد و در نهایت قرن سیزدهم هجرى            
 عثمانى ۀحکومت و جامعة  روند فروپاشى ساخت پیچید ".تجزیه و احتضار امپراتورى عثمانى بود     

/ ق.ز شـد و تقریبـاً بلادرنـگ تـا پایـان قـرن دوازدهـم هـ ـ                 سلطنت سلیمان باشکوه آغـا     ۀاز نیم 
یى هاسـرزمین ،   طى این دوره قدرت امپراطورى رفته رفته رو به ضعف نهاد           .ادامه یافت . م دهمهج

                                                 
 .1344، ص 2ان، ج هامر پورگشتال، هم )١(
کند که در واقع بسط همان چهـار متغیـر          نقل مى  "پنج جهت از براى تنزل دولت عثمانى        "هامر از قوچى بیگ      )٢(

 ).1347 - 1344، صص 2رجوع شود به هامر پورگشتال، همان، ج (فوق الذکر است 
 .499، ص 1شاو، همان، ج .رجوع شود به استانفورد جى )٣(
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نـى گرفـت و سـرانجام طـى قـرن           امپریالیـسم اروپـا فزو    ۀ  سـلط ،  از قلمرو امپراطورى جـدا شـد      
ورود به دنیاى جدید بـه چنـان وضـعى دچـار            ۀ  امپراطورى را در آستان   . نوزدهم م / ق.هـ سیزدهم

 )1(". شهرت یافت"مرد بیمار اروپا"کرد که به نام 

اتحـاد  (،   از قواى اتحـاد مقـدس      )2("بختى اینه" یا   "لپانتو"شکست عثمانیان در نبرد دریایى      
ــ ــاپۀ ســه گان ــتح قبــرس ) اســپانیا و ونیــز، نــشین پ ــس از ف    توســط نیروهــاى عثمــانىکــه پ

.) م1571/ ق  . هـ ـ 979 ()3(،شـکل گرفتـه بـود     ،   با پیگیرى پـاپ پـى پـنجم        )ق.هـ979 - 978(
رسید کـه دیـر یـا زود نـه            به نظر مى   " )4(.ناپذیرى عثمانیان را درهم فرو ریخت      شکستة  اسطور

براى نخـستین  . تنها قبرس بلکه سرزمین بیت المقدس نیز از تصرف مسلمانان خارج خواهد شد        
گذشته قدرتمند نیستند و با ایـن تغییـرات   ة  دیگر به اندازیهاعثمانبار اروپا به تدریج دریافت که    

 امـا امپراطـورى عثمـانى هنـوز     )5(."اروپا را در خود فراگرفتـه بـود    ۀ  بود که احساس پیروزى هم    
آثـار شکـست نبـرد لپـانتو را تـرمیم نمـوده و بـا بازسـازى               ،  آنچنان قدرتمند بود که به سـرعت      

  )6(.بر دریاى مدیترانه برقرار نمایدمجدداً تسلط خود را ، نیروهایش

راجـع بـه فـتح قبـرس و       .) م1579/ ق. ه ـ987قتل در سال    (اعظم  صوقللى محمد پاشا صدر   
 اختلاف بزرگى بین شکـست شـما و شکـست مـا             ": گوید شکست لپانتو به سفیر ونیز چنین مى      

ناوگان ما صرفاً ریش  شما با شکست دادن   .ایم ما با تسخیر قبرس بازوى شما را بریده       . وجود دارد 
تر از پـیش رشـد    لیکن ریش تراشیده قوى، کند  بازوى جدا شده دیگر رشد نمى     .اید ما را تراشیده  

                                                 
 .291، ص 1شاو، همان، ج . استانفورد جى )١(
 .خلیجى بزرگ در ساحل یونان )٢(
، 3و اوزون حـسن چارشـى لـى، همـان، ج            .1429 - 1407، صـص    2رجوع شود به هامر پورگشتال، همـان، ج          )٣(

 .25 - 14صص
اى   آن روز فرخنـده "به عنوان ) نوشتدون کیشوت چنانکه سروانتس در    (این یک پیروزى مسیحى بود، که       ... " )٤(

، گرامـى داشـته    "ناپذیر بودند درآمدند    ها شکست از اشتباه خود مبنى بر اینکه ترک      ملل  ۀ  اى مسیحیت که کلی   بر
. از نظر اروپا طلسم شکست ناپذیرى عثمانى واقعـاً شکـسته شـده بـود    ").280لرد کین راس، همان، ص    (".شد

دیـت نگـه داشـته بودنـد، بـراى      ترکها، که از هنگام تسخیر قسطنطنیه پیش از یک قرن پـیش اروپـا را در عبو             
تـرى    هـا نفـس راحـت     اى درهـم شکـست و اروپایی        اسطوره. شدند  ناپذیر محسوب نمى    نخستین بار دیگر شکست   

 .282 همان ماخذ، ص ".کشیدند
 .308شاو، همان، ص . استانفورد جى )٥(
 .همان جا )٦(
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ادعـاى صـدر اعظـم درسـت و بـه قـول هـامر               ،  گونه که اشاره شـد      اگرچه همان  )1(."خواهد کرد 
د کـه محاسـن   لیکن به تدریج معلـوم آم ـ  )2("از روى انصاف و دور از لاف و گزاف بود  "پورگشتال

 !.دیگر حسن سابق را ندارد، تازه

در معاهدات مابین ایـن امپراطـورى و    توان سیر زوال اقتدار و عظمت امپراطور عثمانى را مى      
 است که بـا  )Torek) (Sitva)3سیتواتورك ۀ اولین آنها عهدنام". ى اروپایى مشاهده نمودقدرتها

این آتش بسى نبود کـه      ،  براى اولین بار  . شدامضاء  ] .نگارنده. ق. ه ـ1015[1606اتریش در سال    
یى بود که در مـرز مـورد مـذاکره قـرار       دیکته شده باشد بلکه عهدنامه"شاه وین"از استانبول به  
پادشـاه  "سلطان عثمـانى سـرانجام عنـوان    ،  که به موجب آن    "قیصر روم "بود با    گرفت و توافقى  

 )4("گرفـت  د و رفتارى برابر را با وى پیش مى       کر اعطا می ] نگارنده.هابسبورگ [رابه شاه هابزبورگ  
و بدین ترتیب سلطان عثمانى پذیرفت که بر امپراطور اطریش که پیش از این خراجگزار عثمانى             

سلطان با ترك ادعـاى خـود مبنـى بـر برتـرى      ... "برترى ندارد و وى را با خود برابر شمرد؛         ،  بود
قـرن  "  )5(".حطاط عثمانى باز هم بیشتر باز کـرد    چشمان اروپائیان را به وسعت ان     ،  مقام امپراطور 

امتیاز برابر شروع شد و با اعترافى واضح به شکـست بـه آخـر                با اعطاى ] یازدهم هجرى  [هفدهم
 )6(".رسید

در عهـد   .  م 1683/ ق. هـ ـ 1095عقب نشینى قواى عثمـانى از پـشت دیوارهـاى ویـن در سـال                
با بازگشت سلیمان قـانونى از      .)  م 1687 - 1648 /ق  . ه ـ1099 - 1058(سلطنت محمد چهارم    

. بسیار تفـاوت داشـت    .  م 1529/ ق. ه ـ936هابسبورگ در سال     پشت حصار پایتخت امپراطورى   
اگـر سـلطان فقـط کمـى        . اروپا در هـراس بـود     "توسط ارتش عثمانى     وینة  در نخستین محاصر  
ل وین نفوذ کنند و پیش از       به داخ  توانستند کاملاً   مى نیروهایش احتمالاًً ،  کرد   بیشتر مقاومت مى  

 لـیکن عقـب نـشینى دوم شکـستى          )7(."زمستان را در همین شهر سپرى کنند      ،  پیشروى بیشتر 

                                                 
 .282لرد کین راس، همان، ص  )١(
 .1430، ص 2هامر پورگشتال، همان، ج  )٢(
 .ریزد سیتواتوروك یا زیتواتورك محلى است که رود زینوا به دانوب مى )٣(
 .47برنارد لوئیس، همان، ص )٤(
 .324، ص 1شاو، همان، ج .استانفورد جى  )٥(
 .47برنارد لوئیس، همان، ص  )٦(
 .171، ص1شاو، همان، ج .استانفورد جى )٧(
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فروپاشى لشگر عثمانى پس از شکست در تسخیر وین عصر جدیـدى را             "  و )1(قطعى و نهایى بود   
 موضـع  در، اروپـا بـا آگـاهى از شـدت ضـعف نیروهـاى عثمـانى       . روابط عثمانى با اروپا گشود   در

پس از ۀ   طى دو ده   ": امان را با امپراطورى عثمانى دنبال کرد        و نبردى بى   )2(تهاجمى قرار گرفت  
،  در مجارسـتان   .آن نیروهاى باب عالى به طور همزمان در چندین جبهـه مـشغول نبـرد شـدند                

نیـز؛ و   آلبانى و موره با و    ،  ها؛ در اوکراین با لهستان؛ در دالماسى       بوسنى و صربستان با هابسبورگ    
صلح کـارلوویتز یـا   ة  تا اینکه در نهایت معاهد    )3(." با روسها  نهادر کریمه و دیگر امیرنشی     سرانجام
 ـ        "هامر پورگشتال   ۀ   که به گفت   )4(قارلوفجه طـور   هقوت مملکت ستانى عثمانى را در ممالک اروپا ب

/ ق. هـ ـ 1111( بـه ایـن سلـسله از نبردهـا خاتمـه داد              )5("،  ابدى مبدل به ضعف و ناتوانى نمود      
ایـن  .  دیگـر بـود  ةپایان یک دوره و آغاز دورة  مشخص کنند "صلح کارلوویتز   ۀ  عهدنام.).  م 1699

اولین بارى بود که امپراطورى عثمانى پیمان اصلى را به عنوان قدرتى مغلـوب در جنگـى کـاملا             
 دتهاکـه م ـ شد  به دشمنان کافر میى وسیعى  نهاو مجبور به واگذارى سرزمی     کرد قطعى امضا مى  

ایـن آغـازى   . آمـد  به حـساب مـى      تحت نظر حکومت عثمانى قرار داشت و قسمتى از دارالاسلام         
 )6(".بود] نگارنده.دوازدهم هجرى  [سرنوشت ساز براى قرن هیجدهم

                                                 
هاى وین برخاستند به مجارستان و ترانسیلوانى حمله کردنـد و      وقتى که لشکرهاى سلیمان بزرگ از در و دیوار        " )١(

تحت حکومت عثمانیان مانده بود و در این دفعه ثانى کـه عـساکر عثمـانى بـا              "آن ایالات مدت صد و نود سال        
و این مصالحه تنـزل دولـت   ... فتح و غلبه به دور شهر وین که شهر سزارها بود درآمدند و مغلوباً مراجعت کردند       

 .2853، ص 4 هامر پورگشتال، همان، ج ".نى رابه طور صریح، واضح و آشکار نمودعثما
 . 375، ص 1استانفورد جى شاو، همان، ج  )٢(
ها هنوز چندان مقتدر بودند که بـا یکایـک ایـن دشـمنان بـه         عثمانی ".376، ص   1شاو، همان، ج  . استانفورد جى  )٣(

ما این دشمنان به سبب اتحاد با یکدیگر در ایـن زمـان بـسیار               ها به تنهایى بجنگند، ا      استثناى شاید هابسبورگ  
یجاد کرده بودند، شـکافى     مقتدر شده بودند و با از میان رفتن تعادلى که فرمانروایان اروپاى غربى در آغاز قرن ا                

ن نیـز  شد و پـیش از آ  اى فزاینده به نفع اروپائیان تشدید مى هاى اروپایى و امپراطورى عثمانى به گونه    بین قدرت 
 .389همان مأخذ، ص . "در راه بود 

)٤( Carlowitz کارلوویتز یا قارلوفجه ، =)واقع در ساحل راست رود دانوب در نزدیکى بلگراد) کارلوفجه. 
 .3607، ص 5هامر پورگشتال، همان، ج  )٥(
ى از سـوى  یى از قلمـرو عثمـان  نهاپذیرش رسـمى از دسـت دادن سـرزمی       ".48 - 47برنارد لوئیس، همان، صص      )٦(

 عبـارت بـود از     نهاایـن سـرزمی   ۀ  از جمل ـ . مقامات آن کشور نشانگر شروع عقب نشینى واقعى آنان از اروپـا بـود             
اى کـه بـه ونیـز          دالماسى، موره و جزایر مهـم اژه       ؛مجارستان و ترانسیلوانیا که به خاندان هابسبورگ واگذار شد        

نهاى شمال دنیـستر کـه   ن باقى ماند و آزوف و سرزمی پودولیا و اوکراین جنوبى که درتصرف لهستا    ؛تعلق گرفت 
' 
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کارلوویتز در روند زوال امپراطـورى عثمـانى از سـویى و در بـستر مناسـبات          ة  اهمیت معاهد 
 : الم اسلام و جهان مسیحیت چنین تبیین گردیده استتر ع شرق و غرب یا به تعبیرى دقیق

بـدین منـوال در تـاریخ امپراطـورى     ، شد در حالى که قرن هفدهم به پایان خود نزدیک مى       "
ى اروپایى بـراى    قدرتهاچنانکه  ،  دیگر قدرتى متجاوز و توسعه طلب      .عثمانى نیز پایان عصرى بود    

 یـک   .آمـد  به حساب نمى  ،  ه سر برده بودند   بیش از سه قرن گذشته شناخته و در وحشت از آن ب           
نشینى آن از اروپا آغـاز شـده         دوران عقب ،  با اینکه در آسیا نیرومند باقى ماند      ،  بار و براى همیشه   

.  آن هم یک سـرى معاهـدات نـامطلوب بـود           ۀ با یک سرى شکستهایى دنبال شد که نتیج         و بود
اش به آن توسط دولتمردان اروپایى  به فزونىتنزل امپراتورى عثمانى در مقایسه با اروپا و اتکاء رو     
 . از این پس به عنوان یک واقعیت سیاسى پذیرفته شد

ى رو به ظهورش از قدرت شـرق پیـشى          دولتهابا ملت و    ،  یک بار و براى همیشه قدرت غرب      
 ۀبلکـه در الگـوى توسـع   ، نه تنها در معیارهاى نظـامى آن ، شکاف بین آنان ازاین پس . گرفته بود 

امپراطـورى عثمـانى   . شـد  عـریض مـى  ، آن بودة ى و اجتماعى آن که زیربنا و شکل دهند اقتصاد
بـا توجـه بـه زوال مـداوم آن     ،  تکامـل آن  وعقب افتاد، ازلحاظ داخلى به نسبت معیارهاى مدرن 

 )1(."هایى عمداً بدون تحرك ماند سرسختانه کند و در واقع در دوره

کــه بــا میــانجیگرى .)  م1718/ ق. هـــ1131( )2 ()پاســاروویتس (= پاســاروویتزۀدر عهدنامــ
بخـشهاى  ، انگلستان و هلند به یک دور دیگر ازنبردهاى عثمـانى بـا اطـریش و ونیـز خاتمـه داد      

هـم   معاهـدات کـارلوویتز و از آن  " )3(.متصرفات اروپایى عثمانى را از آن جدا ساخت       وسیعترى از 
، للى و عرف دیپلماسى غربى منعقد شده بود       که هر دو بر اساس قانون بین الم       ،  بیشتر پاساروویتز 

                                                                                                                   
روسیه و اتریش در موقعیتى قرار گرفته بودند که در امور عثمانى به سود خـود دخالـت   . ها درآمدبه تصرف روس  

 .389، ص 1شاو، همان، ج . استانفورد جى".کردند مى
نقطـه عطفـى در     ) 1699( [نگارنـده . وویتزکارل= قارلوفجه  [= قرارداد کارلوفجه   ".367لرد کین راس، همان، ص       )١(

این قرارداد سبب شد که هم حاکمیت عثمانى دراروپا به پایان رسید و هم عثمانى قـدم در            . تاریخ عثمانى است  
هاى شـرق و غـرب جـاى خـود را         ان سندى خواند که بر اساس آن نقـش        این قرارداد را میتو   . سیر قهقرا گذاشت  

دولتى نشـست کـه میخواسـت درارتبـاط بـا       . داد   سیاست جهانى جهت مى    به جاى عثمانى که به    . عوض کردند 
دولتمردان عثمانى که متوجه شده بودنـد دولـت مـتعفن شـده اسـت،            . ى اروپایى چیزى به دست بیاورد     دولتها

 .30فاروق اوز ارسلان، همان، ص ".گشتند دنبال چاره مى
)٢(  Passarowitzشهر کوچکى در صربستان ،. 
 .386 - 385همان ماخذ، صص  هرجوع شود ب )٣(
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و دیگـر نـه رو   ، موقعیت امپراطورى عثمانى را در ارتباط با غرب به عنوان یک قدرت رو به قهقرا             
از این پس باب به ناگزیر نه از موضع قدرت بلکـه از موضـع ضـعف بـه                  . مهر کرده بود  ،  به توسعه 

ى قدرتهابسیار بیشترى در مناسبات خود با        عثمانیان ازا ین پس احتیاط       )1(".نشست مذاکره مى 
لـرد  .  و این نبود جز درك واقعیت تلخ برترى نظامى اروپاى مسیحى           )2(دادند اروپایى به خرج مى   

 : دهد کین راس این برترى را چنین توضیح مى

. دیپلماسـى شـد و نـه جنـگ        ،  سلاح اصلى امپراطورى عثمانى در روابط با اروپا       ،  ازاین پس "
اى از تعصب مذهبى و      یاى غلبه بر صلیب را با آمیزه      ؤتوانست ر  انگیزى که هلال می   روزهاى غرور 

 در عمـل درك     یهـا یـک بـار و بـراى همیـشه عثمان         ... سپرى شده بـود   ،  شجاعت در سر بپروراند   
هـلال متکـى بـر    ،  کردند که نقش آنان در امور اروپایى تـدافعى و متکـى بـر متحـدان اسـت                  مى
 )3(.".....صلیب

تحقیر جدیدى بود که بر امپراطورى عثمانى   ) 1774/ ق. ه ـ1188()4(چک قینارجا کوة  معاهد
این معاهده که یکى از مهمترین و زیان بارترین سندهاى تاریخ عثمانى به شـمار                )5(.تحمیل شد 
تـرین خـصم ایـن     ملاحظـه   گویـاى آن بـود کـه از ایـن پـس خطرنـاکترین و بـى       )6(، آمده است 

سلطان نه تنها مجبور بـه      ،   بر طبق این عهدنامه    ".جوان روسیه است  امپراطورى  ،  امپراطورى پیر 
بلکه اجبار داشت از ، مسیحى بودند یى بود که ساکنینش ى فتح شده نهاصرفنظر کردن از سرزمی   

،  برطبق مفاد ایـن معاهـده      )8(." نیز صرفنظر کند   )7(در کریمه  ى قدیمى مسلمان نشین   نهاسرزمی
 عثمـانى ۀ  خلیف در امور مذهبى تاتارها اتباع سلطان     " لیکن   ؛یافت خان نشین کریمه استقلال مى    

                                                 
 .393همان ماخذ، ص  )١(
 .402، ص 1شاو، همان، ج . رجوع شود به استانفورد جى )٢(
 .393 - 392لرد کین راس، همان، صص  )٣(
)٤( Kuck Kaynarca         کوچک قینارجه یا کوچک قینـارجى یـا کوچـک کینارجـا، شـهرى واقـع در جنـوب شـرقى ،

 .سیلستریا دربلغارستان
 .48ع شود به برنارد لوئیس، همان، ص رجو )٥(
حـوزه  ة  رسول جعفریان، پژوهـشکد   ۀ  ، ترجم دولت عثمانى از اقتدار تا انحلال     رجوع شود به اسماعیل احمدیاقى،       )٦(

 .432، ص 1شاو، همان، ج . و استانفورد جى. 109و دانشگاه، قم، ص 
در شمال حکم یـک دژ محـافظ را داشـت در برابـر      از نیمه اول قرن شانزدهم به بعد  "خان نشین کریمه یا قرم       )٧(

 .187، ص 4اوزون چارشى لى، همان، ج ."دولت روسیه که با گسترش مرزهایش، اهمیت کسب کرده بود
 .48برنارد لوئیس، همان، ص  )٨(
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بر مسلمانان وراى مرزهاى خودش    حقوق سلطان  المللى ماندند و این نخستین تأیید بین      باقى مى 
هـاى جهـان    مانست که پاپ در میان کاتولیـک      که به تعبیر توماس ارنولد به موقعیتى مى        )1("بود
حـق احـداث کلیـساى ارتـدوکس روس در اسـتانبول برخـوردار               در مقابل روسیه نیز از       )2(.دارد

 مـسیحیان  ۀ البته این بند از قرارداد بعدها چنین تفسیر شد که روسها حـق دارنـد هم ـ           ".گردید
 را تحت حمایت گیرند و این به روسیه    نهاارتدوکس سراسر امپراطورى و همچنین مردم امیرنشی      

از وضـع موجـود بـه سـود خـود        ،   درامور عثمـانى   خودۀ  با مداخل ،  داد که طى قرن بعد     امکان مى 
. شروع سیاست نوین تجزیـه از داخـل بـود   ۀ نقط"این معاهده ،  و به تعبیر دیگر    )3(."استفاده کند 

هـا در آینـده خـود را در آن اسـتاد             هاى مذهبى بذرهاى آن اختلال داخلى را که روس         در زمینه 
میت شناختن استقلال خـان نـشین کریمـه از      اصرار روسیه بر به رس     )4(."افشاند،  دادند نشان مى 

کـه   )5(علّتى نداشت جز تمهید الحاق آن به خـود        ،  کوچک قینارجا ة  سوى هر دو کشور در معاهد     
عشق به برقرارى نظم و آرامش در کریمه و با بهـاى کـشتار دههـا            ۀ  به بهان ،  کمتر از ده سال بعد    
 )6(.هزار تاتار روى داد

/ ق. هـ ـ 1206()7(سیـستووا ة  ماننـد معاهـد   ،  ى اروپایى قدرتهادیگر معاهدات مابین عثمانى و      
.)  م1792/ ق. هـ ـ1207(ه  میان عثمانى و روسی)8(صلح یاسى ،  میان عثمانى و اتریش   .)  م 1791

پیمـان  .)  م1809/ ق. هـ ـ1224(بـین عثمـانى و بریتانیـا      ) داردانـل ۀ  تنگ(ى سلطانیه    صلح قلعه 
دولـت عثمـانى بـه    ۀ تجزی ـۀ که مقدم ـ.) م1812/ ق. هـ1227(بوخارست میان عثمانى و روسیه     

ة و معاهـد  .)  م 1829/ ق. هـ ـ 1245( میـان عثمـانى و روسـیه       )10(ادرنهة   معاهد )9(،  آید شمار مى 
                                                 

 .416لرد کین راس، همان، ص  )١(
 .اسماعیل احمد یاقى، همان جا رجوع شود به )٢(
 .433 - 432، صص 1ن، جشاو، هما.استانفورد جى )٣(
 .416لرد کین راس، همان، ص  )٤(
، بیـروت،   الطبعة الثامنة  تحقیق احسان حقى،     ،تاريخ الدولة العلية العثمانية   رجوع شود به محمد فرید بک المحامى،         )٥(

 .359ص .  م1998/ ق. هـ1419
 .419رجوع شود به لرد کین راس، همان، ص  )٦(
)٧( Sistova  
 .، مرکز مولداوى)Jassy(Yasیاش، = یاسى  )٨(
، 1316سعید نفیسى، کمیسیون معارف، تهران،      ۀ  رنه پینون، ترجم  ۀ  ، با مقدم  تاریخ ترکیه : رجوع شود به لاموش    )٩(

 .265ص 
، شهرى در روملى نزدیک به استانبول که براى مـدتى، پـیش از          )Andrinople(ادرنه یا آدریاناپول یا آندرینوپل       )١٠(

 .ثمانى بودقسطنطنیه پایتخت ع
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کمـابیش  ،  و الـخ  .) م1833/ ق. هـ ـ 1249( مجدداً میـان عثمـانى و روسـیه          )1(اونکیارا اسکلیسى 
صـورت معاهـد مغلـوب و مغبـون     عثمـانى بـه     ،   در مجمـوع   .نمود معاهدات پیشین را تعقیب مى    

ى اروپـایى در امـور داخلـیش وسـعت          قدرتهامداخلات  ،  شد درآمده بود که مرزهایش تحدید مى     
 و گـاه حتـى بـراى غلبـه بـر شورشـهاى              )2(گرفت و اتکاى آن به غرب براى مواجهه با غـرب           مى

بقـاى  ، تـا سـالیان دراز    .)  م 19(ق. هـ ـ 13تـا جـایى کـه در قـرن           .یافـت   افـزایش مـى    )3(،داخلى
 قـدرتها ى غربى با یکدیگر و هراس این        قدرتهاامپراطورى عثمانى به میزان زیادى مرهون رقابت        

 قـدرتها تلاش این  . ى امپراطورى عثمانى در صورت سقوط قسطنطنیه بود       نهااز سرنوشت سرزمی  
 لـزوم    و تأکیدهاى آنان بـر     )4(رفت ى نظامى نیز پیش مى    یهادر خنثى کردن یکدیگر که گاه تا رویاروی       

خـود   رسـمى و بیــن المللـى نیـز بـه     ۀ  کــه حتـى جنب ـ - ضعیف اي  عثمانـى -عثمانى   حفظ قلمرو 
قوا در اروپا با پیشگیرى از فروپاشـى امپراطـورى عثمـانى            ۀ   هدفى جــز حفــظ موازن    )5(،  گرفت مــى

                                                 
اى در کنار بوسفورد که لشکر روسى که به درخواست محمود دوم براى مساعدت ارتش عثمانى بـراى                    نام منطقه  )١(

 .رویارویى با محمد على، پاشاى شورشى مصر، به عثمانى وارد شده بود، در آنجا اردو زده بود
یرا این دورانـى بـود کـه در آن          انى نبود ز  دیگر حاکى از ادعاى قدرت تعمدى و مستقل عثم        "الگوى جدید عصر     )٢(

پروراندند، دیگر کاملا سرور قلمروهاى خود نیـز      ها، که زمانى آرزوى سرورى بر اروپاى مسیحى را در سر مى           ترک
اش علیه یک رقیـب امپراتـورى دیگـر، متکـى بـر اتحـاد بـا همـان                او اینک براى بقاى قدرت امپراتورى     . نبودند
 .402لرد کین راس، همان، ص ".ودهاى اروپایى مسیحى بتقدر

 . در بالکاننهااى از طغیا مانند عصیان محمد على پاشا در مصر و یا پاره )٣(
، میان نیروهاى متحد شامل     )1855 - 1853/ ق. ه ـ1272 - 1270(است  )قرم(آن جنگ کریمه    ۀ  برجستۀ  نمون )٤(

در واقع جنـگ میـان روسـیه از یـک سـوى و       جنگ کریمه   "عثمانى، بریتانیا، فرانسه و پروس، با روسیه، لیکن         
 مسأله اصلى دراین جنگ این بود که پس از اضمحلال امپراطورى عثمـانى ،  ؛فرانسه و بریتانیا از سوى دیگر بود      

شـاو، همـان،   .استانفورد جى("کدام قدرت خارجى به لحاظ سیاسى و اقتصادى بر خاورمیانه استیلا خواهد یافت   
نکه به سود نیروهاى متحد پایان گرفت، لیکن در ایـن میـان بـراى عثمـانى فـى        این جنگ با آ   ). 236، ص   2ج  

ترکیـه از زمـان     "، غـرب گرایـى در       رجوع شود به محمد دوغـان     .( نبود "شکست طرف پیروز  "الواقع چیزى جز    
 -فرهنگ، اداره کل اروپـا  ۀ فرهنگى غرب در آئینۀ داود وفایى، ماهنامۀ ، بخش دوم، ترجم مصطفى پاشا تا امروز   

 ).16، ص 1380، تهران، مرداد 6.، ش2. آمریکا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، س
هاى مسیحى، بـر اسـاس پیمـانى تعهـد کردنـد کـه       ۀ قدرتکلی"که .) م1856/ق. هـ1273(پاریس  ة  مانند معاهد  )٥(

ت نظامى محتـرم    استقلال و تمامیت ارضى امپراطورى عثمانى را، از طریق میانجیگرى، و در صورت لزوم، دخال              
در سـاعت یـازدهم   "کـه  .) م1878/ ق. هـ ـ1295(بـرلین  ة و یا معاهد ). 517لرد کین راس، همان، ص      .("دارند

امپراطورى عثمانى را در اروپا از نابودى قریب الوقوع نجات داده و عمر آخرین، لـیکن رو بـه تحلیلـى را بـه آن                         
ارك کارگردان انعقاد ایـن معاهـده، موجـب گردیـد     بیسمۀ و به گفت) 546لرد کین راس، همان، ص  ("بخشیدند

' 
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 آورد اى را پدیـــد  لهأمعـادلاتى کـه مـس   . آن نداشـت ۀ ترین فرمول براى تجزی ـ پیش از کشف مناسب  
 !بود؛ سلطان عثمانى )2(اى که مسئول آن مرد بیمار اروپا  مسأله)1(.شرقۀ لأموسوم به مس

القابى ،  "بیمار مشرف به مرگ   " و   "که امیدى به شفاى او نیست      بیمارى"،  "مرد بیمار اروپا  "
در محافـل  . م19/ق. هـ ـ13عثمانى در قـرن   امپراطورى، بود که سلطان عثمانى یا به تعبیر دیگر     

 ـ  الى دیپلماتیک اروپا به آن خوانده مى     ع کـارگیرى ایـن القـاب بـراى عثمـانى       هشد و به تـدریج ب
اسامى آشنایى شد که بشارت سقوط قریب الوقـوع  ، عمومیت یافت و براى افکار عمومى اروپائیان   

 را براى اولین بـار تـزار نیکـولاى اول    "مرد بیمار اروپا" لقب )3(!خلافت اسلامى را در خود داشت  
در گفتگویى دوستانه   . م1844./ ق. ه ـ1260در سال   .)  م 1855 - 1825/ ق. ه ـ1272 - 1241(

 وى پیش از این نیز   )6(.کار برد  هوقت بریتانیا ب   نخست وزیر  )5( در انگلستان با أبردین    )4(در وندسور 
با عباراتى خشن و به دور از نزاکت دیپلماسـى راجـع بـه دولـت                .  م 1833 /ق. ه ـ1249در سال   

امپراطـورى عثمـانى    . من نیست که به مرده زنـدگى ببخـشم         در توان ": ثمانى چنین گفته بود   ع
 آن از هر جهت در حـال  .مرده ا ست و من اطمینان ندارم که این جسم پیر به زندگى ادامه دهد    

                                                                                                                   
، لـیکن در واقـع شکـستى    )545همـان مأخـذ، ص   ( وجـود داشـته باشـد    "اى در اروپا  یک بار دیگر ترکیه   "که  

امپراطورى عثمانى ناچار شد که دو پنجم از کل قلمرو عثمـانى            "دهشتناك بود که بر عثمانى تحمیل گردید و         
مـى از آنـان مـسلمان    شدند و بـه طـور تقریـب نی     میلیون نفر مى 5/5ه حدود   و یک پنجم از جمعیت خود را ک       

 ).330، ص2شاو، همان، ج . استانفورد جى("ها تسلیم داردبودند، به روس
 :باشد شرق شده است، و از آن جمله دو تعریف نزدیک به هم ذیل مىۀ تعاریف متعددى از مسأل )١(
دولتهـاى بـزرگ در ایـن       طورى عثمـانى از یـک طـرف، و دخالـت            هاى مختلف درون امپرا    ملیت کشمکش بین " - 1

پیـشگامان مـسلمان    احمـد امـین،     ("دیگـر   هاى مختلـف و متـضادشان از طـرف        درگیریها براى رسیدن به هـدف     
، 1376حسن یوسفى اشکورى، شرکت انتشارات علمى و فرهنگـى، تهـران،            ۀ  ، ترجم تجددگرایى در عصر جدید   

سأله شـرق نامیـده شـد، در واقـع ارزیـابى بیگانگـان از مـشکلاتى بـود کـه                     آنچه که اصطلاحاً م   " - 2؛)13ص  
توانند از نتایج به دست آمده به سود خود اسـتفاده   امپراطورى عثمانى با آن مواجه بود و این که آنان چگونه مى      

 ).243، ص 2شاو، همان، ج .استانفورد جى .("کنند
2.The Sick Man of Europe 

طبعـة  ،  ) ج 4(اربعـة اجـزاء   ،  الدولة العثمانية، دولة اسلامية مفتـرى عليهـا       . لعزیز محمد الشناوى  رجوع شود به عبدا    )٣(
 .830، ص 2.ج.  م1986، ثانية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة

4.Windsor 

5.Aberdeen 

 .همان جا )٦(
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 از بـدو سـلطنت روى سـقوط قریـب الوقـوع امپراطـورى       "نیکلاس اول کـه     )1(."فروپاشى است 
نهایى آن قرار داده ۀ ى غربى را تحت فشار دیپلماتیکى جهت تجزی   قدرتهاه و   عثمانى حساب کرد  

اینکه در سفرش به انگلستان واکنش مساعدى نسبت بـه پیـشنهاد تجزیـه و تقـسیم       با)2("،  بود
بـا سـر هملتـون    . م1853/ ق.هـ ـ1270 مجدداً در سـال  )3(امپراطورى عثمانى دریافت نکرده بود   

طرح خود راجع به نابودى و تقسیم امپراطورى عثمـانى          ،   در پطرزبورگ   سفیر بریتانیا  )4(،  سیمور
بختى براى  ،  انگلستان دانست این طرح جز با همراهى       زیرا که وى به خوبى می      ؛را درمیان گذارد  

 مـا مـرد بیمـارى را روى         "مصرانه در مذاکراتش تأکید داشت کـه        ،  تزار. موفقیت نخواهد داشت  
 بدبختى عظیمى خواهد بود چنانچه یکى از این روزها          .خامت بیمار  مردى به و   -دستانمان داریم   

 مطمئنـاً در    )5(". به خصوص پیش از اینکه ترتیبـات لازم داده شـده باشـد             ؛او از دستانمان بلغزد   
 تا سالیانى چنـد پـس   " این مرد به وخامت بیمار"توانست بگذرد که  نیکلاى اول هم نمى  ۀ  مخیل

به حیات خود ادامه خواهد داد و این ، تزارىۀ  ى امپراطورى روسی  از سقوط جانشینان وى و نابود     
 زیـرا کـه بریتانیـا از    ؛امپراطورى عثمانى بـود ۀ نه به دلیل استمرار سیاست بریتانیا در عدم تجزی        

دوم نخست وزیرى بنیامین دیزرائیلى سیاسـت خـود را در           ة  در دور .  م 1878/ ق. ه ـ1259سال  
 ـ " )6(ر حفظ قلمرو آن تغییر دادقبال امپراطورى عثمانى مبنى ب  ۀ و بریتانیا به منظور حفـظ موازن

. ى آن تغییر داده بـود  ا  به سیاست تجزیهقوا دراروپا سیاست دفاع از تمامیت ارضى امپراطورى ر  
 )7(."شد دولت عثمانى اداره مىۀ شرق از طریق تداوم تجزیۀ از این پس مسأل

 -مـصر را    .  م 1882/ ق. هـ ـ 1300س و در سال     قبر.) م1878/ ق. ه ـ1295(بریتانیا در سال    
از . م1895/ ق. هـ ـ 1334ود و حتى در سال       اشغال نم  - )8(بیشتر از سهم پیشنهادى نیکلاى اول     

                                                 
 .831 - 830، صص 2عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج  )١(
 .499ص لرد کین راس، همان،  )٢(
 .رجوع شود به همان جا )٣(

4.Sir Hamilton Seymour 

 .همان جا )٥(
 .832، ص 2رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج  )٦(
 .20 - 19ایرا ام لاپیدوس، همان، صص  )٧(
ت را سـهم  نیکلاى اول در طرح پیشنهادى خود به بریتانیا، براى تقسیم امپراطورى عثمانى، مـصر و جزیـره کـر       )٨(

کرت را پنهانى به فرانسه نیز پیشنهاد داده بـود  ة آن کشور تعیین نموده بود و این در حالى بود که تصرف جزیر       
رجـوع شـود بـه عبـدالعزیز     . (و همین موضوع برتردید انگلستان نسبت به میزان صداقت تزار روسیه افزوده بـود    

 ). 832 - 831، صص 2محمد الشناوى، همان، ج 
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. م1853/ ق. هـ ـ 1270م عثمـانى در سـال       اینکه چرا پیشنهاد تـزار روسـیه را راجـع بـه تقـسی             
 )1(!بسیار اظهار تأسف کرد، نپذیرفته بود

 علیــرغم تمــامى )2(، آور دولــت عثمــانى در دوران بلنــد انحطــاطى شــگفتتراز جــان ســخ
هاى بیرونى که یک سیاستمدار عثمانى شوخیانه چنین از آن تعبیر            ى درونى و ستیزه   یهانابسامان

سـعى داریـد اسـباب      ] .نگارنده،  اروپائیان [زیرا که شما  . دولتهاست ترین  دولت ما قوى   ": کند مى
تـوان   را شاید مى )3("، کند اما باز هم سقوط نمى،  د و ما از داخل    سقوط آن را از خارج فراهم کنی      

بهـره منـدى از میـزان بـالاى         ،  بیش از هر چیز در زیرساختهاى مستحکم دولت عثمانى به ویژه          
 و همچنـین انجـام   )4(یعنى مسلمانان،  اصلى امپراطورىةمشروعیت مذهبى در میان اکثریت تود   

درایـن  .  جست -یى نیز داشت    یها نگردید اما کمابیش کارای     که اگرچه چندان کارساز    -اصلاحات  
، طلبانه بود که با تکیه بر مشروعیت خلافـت عثمـانى       وحدت اسلامى جنبشى اصلاح   ۀ  میان مسأل 

 : شکل گرفت،  غرب به شرقۀى همه جانبیهابراى مقابله با تجاوزگر

 بـه خـاطر   شرق از یک سو بـه سـبب وجـود امپراطـورى عثمـانى و از سـوى دیگـر           ۀ  مسأل"
هاى استعمارى غرب براى ناتوان ساختن و یا ازمیان برداشتن آن امپراطـورى پدیـد آمـده              برنامه
 و از آن    -اى مـستقیم     یى از سـوى دولـت عثمـانى بـه گونـه           هاواکنـش ،  در برابر ایـن کـنش     . بود

 ۀ به وجود آمد که یکى از آن واکنشها همانا طرح مسأل           -جهان اسلام   ۀ  سرچشمه کم و بیش هم    
ایـن  ...  نام پان اسلامیسم به خـود گرفـت        19 / 13ة   سد ۀهمسازگرى اسلامى بود که حدود نیم     

 / 14ة  و بخـشى از سـد     19 / 13ة  در سراسر سد   )پان اسلامیسم (و واکنش   ) شرقۀ  مسأل(کنش  
 )5(."عثمانى را بر غرب درگیر نگاه داشتۀ  ترکی20

                                                 
 .833 - 832شود به همان ماخذ، صص رجوع  )١(
درامپراطـورى عثمـانى،    ) شانزدهم میلادى (ها و آشوبهاى قرن دهم هجرى       شاو، در بررسى شورش   . استانفورد جى  )٢(

چندان جاى شگفتى نیست که در دوران انحطاط، آشوبها و قیامهـایى رخ میـداد، بلکـه شـگفت آور             ":نویسد  مى
ین مشکلات سه قرن دیگر نیز حکومت کند و حتى بارها نیـز قلمروهـاى             اۀ  آنست که امپراطورى توانست با هم     

دوران جدید، به صـورت تنهـا قـدرت اصـلى در اروپـا      ۀ  از دست رفته رابازپس ستاند و بدینسان خود را تا آستان          
 ).302، ص 1شاو، همان، ج . استانفورد جى(".حفظ کند

 .450لرد کین راس، همان، ص  )٣(
. " بودند و خلیفـه یـا پادشـاه نماینـده اقتـدار اسـلام بـود           نهاجامعه عثمانى مسلما  ة  ل دهند عناصر اصلى تشکی  " )٤(

 .13محمد دوغان، همان، بخش دوم، ص 
 .85عبدالهادى حائرى، ایران و جهان اسلام، ص  )٥(
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  عوامل انحطاط و زوال - 2 - 2

کـه عنـوان    ) بیـستم مـیلادى   ( اول قرن چهاردهم     ۀرى عثمانى در نیم   از میان رفتن امپراطو   
و به ویژه در سراشیبى زوال بر این عنـوان بـیش از هـر زمـان               ،  خلافت اسلامى را بر خود داشت     

نـابودى  . اى هم ردیف انقراض یک سلسله و یا حتى اشغال یک کشور نبود          واقعه،  رزیدو  مىتأکید  
 ـ    آن را مى    هماننـد سـقوط   ؛اى از تمـدن و فرهنـگ بـشرى شـمرد           گونـه انقـراض   ۀ  توان بـه مثاب

اى فراتـر از     امپراطورى روم در گذشته و فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى در عصر حاضر که واقعه             
 .اى حکومتگر و یا از دست دادن استقلال یک کشور بود جایى سلسله هجاب

 ـ  ،  که بیش از شش قـرن     )1(عوامل انحطاط و زوال این امپراطورى جهانى       ۀ قرونـى کـه از میان
، بى تردید از تعـدد    ،  پیر حاکمیت داشت  ة  در سه قار  ،  گیرد تاریخ آغاز و در تاریخ معاصر پایان مى       

 .تواند بود و پیچیدگى عارى نمى، تنوع

تقسیم بندیى کـه  (توان این عوامل را به درونى و بیرونى تقسیم نمود     در طبقه بندى کلى مى    
 اعم از درونى    -بایست داشت که عوامل انحطاط و زوال          دور نمى  لیکن از دیده  ،  )بسیار رایج است  

درایـن قـسمت بـا رعایـت        . انـد  ثر بر و متأثر از یکدیگر بـوده       ؤ سخت درهم تنیده و م     -و بیرونى   
به سه عامل از مهمترین عـواملى کـه فرجـام امپراطـورى عثمـانى را رقـم زدنـد                    ،  اجمال ممکن 
 .شود پرداخته مى

دیگـرى بیرونـى    ،  ) سـلطنت حرمـسرا    -سـلاطین ضـعیف     (لى درونـى    عـام ،  از این سه عامل   
 شایان ذکـر اسـت      .تواند به شمار آید    مى) عقب ماندن از غرب   ( بیرونى   -و سومى درونى  ) روسیه(

عامل دیگرى که کمابیش هم وزن سه عامل مذکور در تضعیف عثمانى به ویژه در رویـارویى آن                  
 به کفایتى در خـور نقـش آن در ایـن پـژوهش              )2("صفویه"یعنى  ،  با غرب بسیار مؤثر بوده است     

                                                 
و وسیع آن چنان فراگیـر بـود کـه در شـهرها     ۀ حیط. دولت عثمانى وراى همه چیز یک امپراطورى جهانى بود       " )١(

اى، کوهستانها و صحراهاى متضادش، جوامـع نـژادى، اجتمـاعى و بخـصوص مـذهبى                  هاى رودخانه   دشتها، دره 
 . 632لرد کین راس، همان، ص . "گوناگون بى شمارى را دربرمى گرفت

 سفیر امپراطورى اطریش در دربار سلطان سلیمان قانونى راجع بـه نقـش ایـران صـفوى در                   )Bosbecq(بوسبک   )٢(
اگـر ایـران مـانع نبـود        .میان ما و ورطه هـلاك فقـط ایـران فاصـله اسـت               ":گوید  دگى عثمانى چنین مى   بازدارن

محمـد عبـداللطیف    ). 24، ص 4، ج تاریخ ادبـى ایـران    . ادوارد براون ("یافتند    عثمانیان به سهولت بر ما دست مى      
 ـ             شینى اسـلام از اروپـا      هریدى پژوهشگر مصرى، صفویه را مهمترین عامل انحطاط امپراطورى عثمانى و عقب ن

 صـفوى  امپراطـورى "کند کـه   جرج وستون اظهار نظر مى    ").70محمد عبداللطیف هریدى، همان، ص      (داند    مى
' 
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عاملهاى متعدد دیگرى   ،  فوق الذکر ۀ  بدیهى است که در کنار عوامل چهارگان      . پرداخته شده است  
 لیکن به .اند سهمى داشته، توان برشمرد که هر یک در انحطاط و زوال امپراطورى عثمانى   نیز مى 
ة ل مزبور نبـوده و بیـشترشان نیـز سـیئاتى زاییـد            چهار عام ة  انداز آید که اهمیت آنها به     نظر مى 

بنابراین با توجه به اینکه احصاء و تبیین تمامى عوامل مـؤثر در انحطـاط و     . مذکورندۀ  چهار سیئ 
به همـین مقـدار کـه بـراى حفـظ تسلـسل             ،  زوال امپراطورى عثمانى موضوع این نوشتار نیست      

 .گردد نمود اکتفا مى این پژوهش ضرورى مى مباحث

 سلطنت حرمسرا،  سلاطین ضعیف- 2 - 2 - 1

گروههـاى متنـوع و     ة   و انسجام دهنـد    )1(نهاد سلطنت قلب این نظام    ،  در تبیین نظام عثمانى   
هـا    در آن دریاهـا تلاقـى کـرده و قـاره    "قومى و صنفى در سرزمین وسیعى که ، مذهبىة  پراکند

ع سـنگ بنـاى آن در نظـام     عامل اصلى وحدت و در واق ـ     ":  خوانده شده است   )2("یابند تقارب مى 
سلطان بود؛ زیرا وى به تنهایى کانون مشترك جلب وفادارى فرمان روایـان و همچنـین            ،  عثمانى

                                                                                                                   
هـا زده و مـانع از آن شـده کـه دنیـاى مـسیحیت بـیش از ایـن متحمـل زیـان                    در این زمـان افـسارى بـه ترک        

سـلاطین  ":نویـسد  عبدالحسین نوایى مى  ). 152، ص   ایران و جهان از مغول تا قاجاریه      : عبدالحسین نوایى ("شود
عثمانى همواره مجبور بودند که نیمى از توان نظامى خویش را در مرزهاى شرقى خود نگه دارنـد و همـین امـر       

          براى سیاسـت   ":نگارد  مریم میر احمدى نیز مى    ). همان جا (موجب گردید که فتوحات آنان در اروپا متوقف شود
اى قائل شد زیرا همین سیاست بـود   از نفوذ عثمانیان باید اهمیت فوق العاده مذهبى صفوى در جهت جلوگیرى      

که سرانجام باعث تغییر سیاست دولت عثمانى شد و ارکان قدرت این امپراطورى را متزلزل ساخت و اروپائیـان                   
طر اش و متمرکز ساختن سپاهیانش در این قسمت آسـوده خـا   را به علت توجه دولت عثمانى به مرزهاى شرقى      

). 51مریم میر احمـدى، همـان، ص      ("ساخت و به همین علت نیز از سرعت پیشرفت اسلام در اروپا کاسته شد             
 جنگ عثمانى و جنگ غرب در یک افق بزرگ جنگ قدرت اسـلام در دنیـاى قـرون                   ":گوید  و على شریعتى مى   

 بـا قـدرت نظـامى    هـا  جبهـه ۀ  است با قدرت مسیحیت در اینجا پیـشروى در هم ـ 19 و حتى    18،  17،  16،  15
دهد و بهتـرین قطبهـاى حـساس مـذهبى و             یش را از دست مى    نهاعثمانى است، و همواره غرب بهترین سرزمی      

ها بـا اروپـائى     در اوج مبارزه عثمانی   ! اى از پشت   ناگهان حمله . بیند  تمدنیش را از جانب مسلمین مورد تهدید مى       
 در پشت جبهـه در منتهـى الیـه مرزهـاى شـرقى              رفت، ناگهان   که قدرت امپراطورى عثمانى در غرب پیش مى       

ایـن قیـام بـه    . کنـد  جوشد و از پشت بر عثمـانى حملـه مـى    عثمانى یک قدرت نیرومند مهاجم و تازه نفس مى       
على شـریعتى،  ("رهبرى فرزندان شیخ صفى الدین اردبیلى که یکى از اقطاب تصوف است در ایران روى میدهد   

 ).45 - 44، صص 1379، انتشارات چاپخش، تهران، 3، چ" - 9 -ار مجموعه آث"، تشیع علوى تشیع صفوى
  .284، ص 1شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )١(
 .631لرد کین راس، همان، ص  )٢(
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 )1(."شد اتباع آنان تلقى مى

 - 1566/ ق. هـ ـ 982 - 974(دومحکومـت سـلیم     ة  قلب نظام عثمانى یا نهاد سلطنت از دور       
 بـه بعـد بیـشتر     )2()سرخوش سـلیم  ("مرسلیم دائم الخ  "یا  ) سارى سلیم ("سلیم زرد "،  .)م1577

اى  مجموعه .کنند غالب مورخین سلاطین عثمانى را به دو دوره یا مجموعه تقسیم مى           . بیمار بود 
اى از پادشاهان ضعیف با      سلسله،  و بیست و شش گانه    ،  اى از پادشاهان توانمند    زنجیره )3(،ده گانه 

) م1324 - 1281/ ق. هـ ـ 724 - 680(ل  اول که از عثمان او    ۀ  سلاطین مجموع . استثنائاتى چند 
دولـت عثمـانى را از   ، در نزدیک به سه قـرن فرمـانروایى  ،  گردد آغاز و به سلیمان قانونى ختم مى      

ى انهـا امیر نشینى کوچک به امپراطورى عظیم و بزرگترین قـدرت عـصر تبـدیل سـاختند و بنی                 
دوم ۀ دوران سـلاطین مجموع ـ در . نظامى و ادارى این امپراطورى را پایه ریزى نمودنـد        ،  سیاسى

ــش    ــد ش ــلطان محم ــا س ــاز و ب ــلیم دوم آغ ــه از س ــدین ک ــد ال ـــ1341 - 1336(م وحی   /ق. ه
، انجامـد   و کمـى بـیش از سـه قـرن و نـیم بـه طـول مـى              )4(گیـرد  پایان مى .)  م 1922 - 1918

گـردد؛ دوران انحطـاط و       روى باز ایستاده و مراحـل اضـمحلال آن طـى مـى             امپراطورى از پیش  
تـوان یافـت کـه       اسـتثنائاتى چنـد مـى     ،  گونه که اشاره شد در این مجموعـه        البته همان   )5(.زوال

 - 1623/ ق. هـ ـ 1049 - 1032(تـوان سـلطان مـراد چهـارم گفـت            ترین ایشان را مـى     برجسته
یى محدود دست یافتـه و فتوحـاتى        یهالیکن در این ادوار مستثنى که عثمانى به پیروز        .) م1640

روند اضمحلال کلى امپراطورى متوقـف      ،  یابد اوضاع امپراطورى سامانى مى   گیرد و    نیز صورت مى  
 .گردد نمى

                                                 
 .شاو، همان جا.استانفورد جى )١(
اوزون . "گفتنـد   مـى  [.نگارنـده :سارى به معناى زرد و بـور      [= اش به او سارى سلطان سلیم         به سبب رنگ چهره   " )٢(

 .303، ص 1شاو، همان، ج . و رجوع شود به استانفورد جى47، ص 3چارشى لى، همان، ج
میـان شکـست یلـدیرم بایزیـد از     ۀ  فاصـل -بازنده عصر فترت ة در این مجموعه، سلیمان برادر محمد اول، بازماند  )٣(

ه پـیش از ایـن یـاد شـد مـورخین      کگونه   همان . محسوب نگردیده است   -تیمور تا احیاى مجدد قدرت عثمانى       
ة عثمانى و به تبع آن غالب مورخین شـرق بـرخلاف غالـب تـاریخ نگـاران اروپـایى سـلیمان مـذکور را در زمـر               

 .آورند سلاطین عثمانى به شمار نمى
بـا تـصویب قـانونى مبنـى بـر تفکیـک            .  م 1922/ ق. ه ـ1341در سال   ) بیوك ملت مجلسى  (مجلس کبیر ملى     )٤(

/ ق. هـ ـ 1342ت نظام سلطنتى را با حفظ خلافت منحل نمود و خلافت عثمـانى نیـز در سـال                   سلطنت از خلاف  
بدین ترتیب سلطان محمـد شـشم وحیـد الـدین، آخـرین             . گردد  با تصویب همان مجلس منسوخ مى     .  م 1924

 .عثمانى استۀ سلطان و عبدالمجید دوم آخرین خلیف
 .345، ص 1رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )٥(

258وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 : گوید برنارد لوئیس راجع به این دو مجموعه از سلاطین عثمانى چنین مى

اگر ده سـلطان اول خانـدان عثمـانى تعجـب مـا را از تـوالى مـردان مقتـدر و هوشـمندى                     "
 ـ          برمى  طـّه سـایر سـلاطینى کـه از ایـن خ     ،  ى نظیرنـد  انگیزد که در طومـار جانـشینى مـوروثى ب

لیاقـت مـنحط و ناشایـست        تـرى از اشـخاص بـى       در مقابل نمایـانگر تـوالى عجیـب       ،  اند برخاسته
 )1(".است

شـرایط و تحـولات     ،  خـارج از قلمـرو امپراطـورى        در "بایست داشـت     البته از دیده دور نمى    
ن و کارآمدترین کارگزاران حکـومتى  دیگرى نیز در کار بود که حتى مقتدرترین سلاطین و وزیرا      

کشورهاى مستقل ملـى  ة قدرت فزایند: از جمله.  آنها نبودندةاندیشى دربار  قادر به کنترل یا چاره    
آنـان را در موضـعى بـسیار    ، نظامى و خاصه فرهنگـى ، اقتصادى، در اروپا که پیشرفتهاى سیاسى    

نهـم و    [انزدهم و شانزدهم مـیلادى    هاى پ  قدرتمندتر از آنچه که تا آن زمان سلاطین بزرگ سده         
 چگونگى پدیـدآیى  ةیى که دربار  یهاعلت یاب  )3(."قرار داد ،   با آن مواجه شده بودند     )2(]دهم هجرى 

کمابیش در مجموع به فرایند سلطان شدن یـا         ،  اى از سلاطین ضعیف صورت گرفته است       سلسله
یدایش ایـن گـروه اخیـر       پ": راه پرمشقت و دهشت دستیابى به تخت سلطنت در این دوره است           

تـوان علـت آن را روش بـزرگ کـردن و دسـت چـین کردنـى                تصادف است و مى   ۀ  خارج از دامن  
همچنین مقام وزارت اعظم و سـایر مقامهـاى    . دانست که تقریباً مانع از ظهور حاکمى مؤثر است        

شد کـه موجـب تعجـب اسـت      به طریقى اشغال و اداره مى، چه سیاسى و چه مذهبى  ،  بلندمرتبه
 در )4(."انـد   چطور تحت این شرایط همین تعداد اشخاص لایق و وظیفه شناس نیز پرورش یافته             

فقدان قانونى نهادینه و پذیرفته شـده   . نمود این میان حرمسراى سلطان نقش بسیار مؤثر ایفا مى        
در تعیین جانشین سلطان مانند شرط ارشدیت و اختیار سلطان در تعیین هر یک از فرزندان یـا                  

انگیزى   دورنماى وسوسه  )6(،  ادامه داشت ) هفدهم میلادى ( که تا قرن یازدهم هجرى       )5(درانشبرا

                                                 
 .30برنارد لوئیس، همان، ص  )١(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
ترین مراحـل   دوم مواجه با خشونت بارترین و وحشیانه     ة  سلاطین دور ".293، ص   1شاو، همان، ج  . استانفورد جى  )٣(

 .346، ص 1عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج. "یورش استعمارى اروپا بودند
 .30لوئیس، همان، صبرنارد  )٤(
 .346، ص 1رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )٥(
 .350رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٦(
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داشت تا تمامى تلاش خـود       نمود که هریک از ایشان را وامى       را براى زنان متعدد حرم ترسیم مى      
تـرین فرزنـدش را بـه تخـت سـلطنت        هاى صعود فرزند خود و یا محبوب        زمینه وکار گرفته    هرا ب 

 .آوردفراهم 

، )قلمیـه (ى قدرت در میان دیوانیان یا نهـاد دبیـرى        یهااین تکاپوي زنانه همواره با جناح بند      
درب "خـورد؛ فتنـه از    گـره مـى  ) علمیـه (و علما یا نهـاد علمـى    ) سیفیه(نظامیان یا نهاد نظامى     

رسم برادرکشى که سلطان محمـد دوم        )1(.گرفت  را فرا مى   "درب دولت "خاست و     برمى "سعادت
 :  به صورتى قانونى و مشروع درآورد )2(" عالى عثمانىۀقانون نام"ن رادر آ

قرنـد اشـلرینى نظـامى عـالم ایچـین قتـل ایتمـک              ،   و هر کیمسه نه أولادمدن میـسرأولا       "
: شـود  آن چنین مىۀ  که ترجم  )3("أنونله عامل أوله لر   . مناسبدر أکثرى علما دخى تجویز اتمشدر     

توانـد بـرادران خـود را بـه قتـل            براى نظم جهانى مى   ،  لطنت رسید هر یک از فرزندانم که به س      "
 زیـرا   ؛افـزود   بر شدت و حدت این تکاپو مى       )4("،اند اکثر علماء هم مجاز دانسته    که  این را   . برساند

                                                 
شـود   شوند درب سعادت و درى را که به خارج حـرم بـاز مـى           در دولت عثمانى درى را که داخل حرم خانه مى         " )١(

 .675، ص 1هامر پورگشتال، همان، ج."نامند درب دولت مى
عـالى  ۀ قـانون نام ـ "به دستور سلطان محمد فاتح کلیه قوانین موجود از زمان اجدادش به صورت کتابى به نـام        " )٢(

لـى، همـان،       اوزون چارشى  ".تدوین شد و قوانین موضوعه از طرف خود او نیز به این کتاب افزوده شد               "عثمانى
 . 151، ص 2ج 

 . زیرنویس،349، ص 1عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )٣(
 و محمـد فریـد   678 - 677، صـص  1و رجوع شود به هامرپورگشتال، همان، ج . 239داود دورنسون، همان، ص      )٤(

ة العثمانيـة، الثقافـة، اتمـع       الدولو حسن الضيقة،    . 731بک المحامى، همان، ملحقات کتاب از احسان حقى، ص          
 یکـى از پژوهـشگران بـه نـام       ".76 - 75صـص   .  م 1997/ ق. هـ ـ 1417، دارالمنتخب العربى، بیـروت،      السلطةو

برادرکـشى اسـت لـیکن بکـارگیرى ایـن واژه در            Fratricideاى    گوید معناى لغوى واژه      مى )Alderson(الدرسون  
گیـرد، زیـرا کـه     دهـشتناکى بـه خـود مـى    ة تاریخ خاندان حکومتگر عثمانى ازاین چارچوب خارج شده و گستر    

گردید و شامل هریک از افراد مذکر خاندان حاکم کـه احتمـال    ن جدید نمىکشتار محدود به قتل برادران سلطا  
عبـدالعزیز محمـد الـشناوى،    ("شـد  رفت ممکن است تهدیدى براى سلطان بر تخت نشسته به شمار آید، مى    مى

، چهارده تن از سلاطین عثمانى براى رهایى از رقباى بالفعل و بالقوه سـلطنت، فرزنـدان،   )398، ص   1همان، ج   
کـه بـارزترین آن     ) 349رجوع شود به همان ماخذ، ص       .(ادران، عموها و پسرعموهاى خود را به قتل رسانیدند        بر

اسـت کـه انـاث خانـدانش را نیـزدر           .)  م 1603 تا   1595/ ق. ه ـ1012 تا   1003سلطنت از   (کشتار محمد سوم    
. ان خود را از بین بـرد همه بستگ .... گذشتگان خود پیشى جست   ۀ  محمد سوم که در برادرکشى بر هم      ":برگرفت

او نه تنها تمامى نوزده برادر بلکه بیش از بیـست تـن از خـواهران خـود را بـه دسـت غلامـان کـر و لال خفـه                             
 ).318شاو، همان، ص .استانفورد جى.("کرد
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تلاش هریک از همسران سـلطان بـراى بـه تخـت نـشاندن           ،  در دورانى که این قانون معمول بود      
 . گردید تلاشى براى حفظ جان او نیز محسوب مى، شترین فرزند فرزند و یا محبوب

 همسر سوگلى سلطان سلیمان قانونى با همکـارى جنـاحى   )1(ى خرم سلطان یهادسیسه چین 
توان آغازى رسمى و مؤثر بـراى مـداخلات    از دیوان سالاران در به تخت نشاندن سلیم دوم را مى 

است که ) سلیم دوم(ت همین سلطان    و در دوران سلطن    )2(.حرمسرا در امور دولت عثمانى شمرد     
 را برقرار کرد که تا یک قرن پـس از آن  "سلطنت زنان"نفوذ زنان حرمسرا به اوج خود رسید و       "

 "دارالـسعادة آقاسـى  " حرمسرا شامل زنان حـرم و خواجگـانى کـه تحـت فرمـان      )3("ادامه یافت 
ر دسـتگاه سـلطنت تـلاش     براى تداوم و تقویـت نفـوذ خـود د         )4(،مراقبت آن را بر عهده داشتند     

داشت تا با هر چه بیشتر جذاب نمودن محیط حرمسرا بر وابستگى سلطان به حرم بیفزایـد و       می
گردیـد کـه بـسیارى از سـلاطین ایـن دوره بیـشتر        بدین ترتیب خواسته یا ناخواسته موجب مى    

 .ى حرم را بر دردسرهاى دولت ترجیح دهندیهامردان بزم بار آیند تا رزم و سرگرم
قـانون برادرکـشى منـسوخ      .) م1617 - 1603/ ق. ه ـ1026 - 1012(در سلطنت احمد اول     

سنت جدیدى مرسوم شد و آن عبارت بود از واگذارى حکومت بـه بزرگتـرین اعـضاى        "گردید و   
آن بیشتر برادران و یا حتى برادرزادگان بـه جانـشینى سـلطان          ۀ   عثمانى که در نتیج    )5("خاندان

 افرادى که بیشتر عمر خود را تا پیش از تکیه زدن بر تخـت  )6(؛رزندان وىرسیدند تا ف  متوفى مى 
، طور دائم در سراى به دور از دنیاى خارج در ساختمانى که بـه قفـس معـروف شـد                 هب"سلطنت  

 و غالباً ازتربیت و آموزش مناسب و مهمتر از آن تجارب حکـومتى محـروم     )7("شدند محبوس می 

                                                 
 کنیز روسى تبار سلطان سلیمان قانونى که بعـدها آزاد و بـه            ) روکساندر= روکسلان  (= خرم سلطان یا روکسلانه      )١(

 .عقد ازدواج دائم وى درآمد
 .179شاو، همان، ص . و استانفورد جى.212رجوع شود به داود دورسون ، همان، ص  )٢(
 .309، ص 1استانفورد جى شاو، همان، ج  )٣(
 .208، ص 1شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )٤(
 .329، ص 1شاو، همان، ج. استانفورد جى )٥(
 .351 - 350، صص 1و عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج. جارجوع شود به همان  )٦(
فرزندان پادشاهان عثمانى مجبور بودند زنـدانىوار در حرمـسرا بگذراننـد و           .... ". 297لرد کین راس، همان، ص       )٧(

کردنـد کـه بتـوان از     هاى چوبى یا آهنى نـصب مـى   هاى حرم نوعى محفظه به پنجره . حق بیرون آمدن نداشتند   
. نامیدنـد  شد داخل را دید، و آن محفظه را در زبان عثمانى قفس مى یرون را تماشا کرد، اما از بیرون نمى   درون ب 

. "داشـتند  اند که شاهزادگان را مثـل پرنـدگان در قفـس نگـاه مـى         و مترجمان ایرانى به غلط چنین تصور کرده       
، 91ص  . سـفیران عثمـانى در ایـران      هاى مسافرت و مأموریـت      هاى ایران، گزارش    هسفارتناممحمد امین ریاحى،    

 .زیرنویس
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ترین شـرطهاى    فاقد ساده ،  ان به دلیل این انزواى تحمیلى و بیم آلود        اى از ایش   و حتى پاره  ،  بودند
 )1(.گردیدند تعادل و توازن شخصیت مى

شدند تا با پذیرش مسئولیتهاى گوناگون     روندى که طى آن شاه زادگان به ولایات مأمور مى         "
 و در در ایـن دوره شـاهزادگان در قـصر    .در امور حکومتى و نظامى کارآمد شوند منسوخ گردیـد        

هاى اختصاصى همچون قفس تحت مراقبت بودند و تعلیمات آنان تنها همـان چیزهـایى را                 خانه
بنـابراین حتـى اگـر شـاه     . گذاشـتند  شد که زنان و خواجه سرایان در اختیار آنـان مـى   شامل مى 

لازم ۀ  شد که در پى کسب قدرت برمى آمد از دانش و تجرب            نیک اندیش و زیرك پیدا می      اى زاده
 )2(. انجام اصلاحات لازم محروم بودبراى
ة در همین دوره سنت برادرکشى که به منظور اجتناب از بروز اختلاف و درگیرى در خانواد             "

نظام جانشینى کارآمدترین فرزند سلطان جاى خود را        . منسوخ گردید ،  سلطنتى مرسوم شده بود   
نتى کـه مـورد حمایـت       ذکور خانـدان سـلط     به نظامى داد که طى آن بزرگترین منسوب یا عضو         

ناپذیر این  پیامد اجتناب . گرفت زمام امور را در دست مى     ،  قدرتمندترین جناح سیاسى قرار داشت    
دسته ،  جریان جنگ قدرت در میان برادران و فرزندان سلطان بود که هر یک براى نیل به قدرت                

در اختیار مادران و و رهبرى آنها معمولا     اى درداخل حرمسرا ایجاد کردند     بندى سیاسى جداگانه  
شد کـه از      نصیب جناحهایى از قدرت مى     یهاپایدارترین پیروز ،  با گذشت زمان  . همسران آنان بود  

 در خـارج قـصر بـه وجـود     )3(ائتلاف گروههاى مهم حرم در داخل قـصر و گروههـاى دو شـیرمه       
 )4(."آمد مى

                                                 
 .77، همان، ص الضيقةرجوع شود به حسن  )١(
.)  م 1629 تـا    1588/ ق. هـ ـ 1038 تا   996سلطنت از   (کمابیش شبیه به وضعیتى که جانشینان شاه عباس اول           )٢(

 .در آن به بار آمدند
. ع آورى سـربازان سـپاه ینـى چـرى     به معنـاى جمـع آورى، اصـطلاحى بـود بـراى جم ـ           )Devsirme(دوشیرمه   )٣(

 791 تـا  761سلطنت از (که از دوران سلطنت مراد اول  ) پنج یک (خمسة  دوشیرمه نظامى بود برگرفته از قاعد     
ایـن نوجوانـان کـه یـا در     . براى سربازگیرى از میان نوجوانان مسیحى اتخـاذ گردیـد  .)  م 1402 تا   1389/ ق.هـ

ى مفتوحـه  نهاهـاى مـسیحى سـرزمی    ازار برده فروشان و یااز میان خانوادهنبردها به اسارت درمى آمدند و یا از ب  
ینـى چـرى را تـشکیل    ة اى قـرار گرفتـه و سـپاه پـر آواز            گردیدند، تحت آموزش و پرورش ویژه       دست چین مى  

دو شیرمه که مسلمانان مسیحى تبار بودند، محدود به ارتش نماند و علاوه بـر رهبـران نظـامى،     ۀ  طبق. دادند  مى
ران بزرگ دیوانى و دینى نیز از میـان ایـشان برخاسـتند و بـه تـدریج از نفـوذ فراوانـى در سـاختار قـدرت                     رهب

شرافیت ترك را بـه     امپراطورى برخوردار شده و به صورت رقیبى جدى براى اشرافیت ترك درآمد و رفته رفته ا               
 . قدرت راند هاى حوزه کناره

 .295، ص 1شاو، همان، ج. استانفورد جى )٤(

262وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

حرمسرا بر امور ۀ ریناز قدرت دی،  هفدهم میلادى /  دوم قرن یازدهم هجرى      ۀبه تدریج از نیم   
بـر  ،  اى زنـان اروپـایى تبـار        قدرتى که گاه حتـى از سـوى پـاره          )1(؛سیاسى اسلامبول کاسته شد   

 و )2(گـذارد  ى سیاست خارجى امپراطورى نیز به سود مصالح وطن ایشان تـأثیر مـى       یهاگیر سمت
هـاى   سـده آن در   ة  ترى بر سرنوشت دربار عثمانى چیره آمـد کـه دایـر            معادلات جدید و پیچیده   

 .گرفت ى سیاسى بیرون از باب عالى را نیز فرا مىیهانوزدهم میلادى دسته بند/ سیزدهم هجرى 

  امپراطورى روسیه - 2 - 2 - 2

عثمـانى در  ، تا پیش از آن که روسیه در قالب امپراطوریى مقتدر و سـتیزه جـو ظـاهر شـود               
ى چنـدین قـدرت     انهـا ناوگ ۀ و در دریا جز مجموع     )3(غرب در خشکى جز امپراطورى هابسبورگ     

ى اروپـایى   قدرتهاها را نیز در مصاف با عثمانیان غالباً دیگر           هابسبورگ. اروپایى هماوردى نداشت  
 .نمودند هاى صلیبى حمایت و مساعدت مى در قالب اتحادیه

 بودنـد   )4(پیروان کلیساى ارتودوکس  ،  و از سوى دیگر اکثریت اتباع متصرفات اروپایى سلطان        
علیرغم مساعى گاه خـشونت  ) ق. هـ445 - 6.( م1054دایى از کلیساى رم در سال    که پس از ج   

 و پذیرش   )5(حاضر به تبعیت از کلیساى کاتولیک     ،  برخود داشت ) پدر(بار اسقف رم که لقب پاپ       
 )6(".دهند  ترجیح مىهاینبر لات نمودند که حتى ترکان را  و چنان مى" .سالارى پاپ نشدند

                                                 
 .328شاو، همان، ص . رجوع شود به استانفورد جى )١(
 .730رجوع شود به محمد فرید بک المحامى، همان، ملحقات کتاب از احسان حقى، ص  )٢(
)٣( Habsburg    اجدادى ایشان در سویس مشتق گردیـده اسـت   ۀ ى سلطنتى آلمانى که از نام قلعنها نام یکى از خاندا

بـسیارى از فرمانروایـان کـشورهاى اروپـایى ازایـن      . داراى اسم و رسم بودنـد و از قرن یازدهم میلادى در تاریخ    
در نزاعى مـستمر    .  ه ـ10./  م 16اند و از آن جمله خاندان امپراطورى اطریش، که از اوایل قرن               خاندان برخاسته 

ثمانیـان در   تـرین مـانع پیـشروى ع        با امپراطورى عثمانى وارد شد و در واقع براى سالیانى دراز به عنوان اصـلى              
چون شجاعت ارتـش صـفوى، بـدون شـک نقـش خـود را در                ) Habsburg(دلیرى هابزبورگ   "اروپا عمل نمود،    

 ).33برنارد لوئیس، همان، ص  ("...جلوگیرى از تهاجم عثمانى بازى کرده بود
)٤( Orthodoxe = ortodoxآیین  به معناى درست. 
)٥( Catholique به معناى اصیل و جامع . 
تاریخ هنوز جاى زخم کلماتى را باقى گذاشته است که گرانـدوك لوکـاس نوتـاراس ادا        ". 53وش، همان، ص    لام )٦(

دهد در ایاصوفیه دستار ترکـى را ببنـدد تـا اینکـه چـشم او بـه کـلاه کاردینـالى          کرده و گفته است ترجیح مى    
لـرد کـین راس، همـان،    و . 524، ص 1همان جا، و رجوع شود به اوزون حسن چارشـى لـى، همـان، ج      . "بیفتد
 .120ص
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ک بـود بـراى همیـشه       نزدی،  ر سالیان پایانى عمر امپراطورى بیزانس     کلیساى ارتدوکس که د   
ۀ  در سـای )1(، از دسـت دهـد  - حـداقل بـه صـورت رسـمى     -در مقابل واتیکـان     استقلال خود را    

اقتـدار و فرادسـتى کـه نظـام طبقـه بنـدى       ،  بویژه برخـوردارى از اسـتقلال      فتوحات عثمانیان و  
جانى تازه بـه  ،  به آن بخشیده بود)2("ملت" نظام عثمانى تحت عنوان،  اجتماعى بر اساس مذهب   

ترین جایگـاه را در ایـن نـوع          رفیع،   به ویژه آنکه در امپراطورى پس از ملت مسلمان         ؛خود گرفت 
ملـت  "نـوزده بـه نـام    ة ارتـدوکس تـا سـد   ۀ عثمانیان از جامع ـ"طبقه بندى اجتماعى دارا بود و       

ى واتیکـان و  یهـا جوی سها در صدد تلافى سـلطه    و حتى گاه که ارتدوک     )3(".کردند  یاد مى  "صدیقه
سـلطان عثمـانى   ، آمدند در گذشته برمى   نسبت به هم کیشانشان    ى دولتهاى کاتولیک  یهارسم بى

دشمنى و هم چشمى کلیـساهاى ارتـدوکس و         ": شد مجبور به مداخله براى نجات کاتولیکها مى      
. ى عثمانیـان از میـان نرفـت   پـس از اسـتیلا  ، کاتولیک که از موجبات نابودى دولت بیزانس بـود     

هـا پـا در میـان        کاتولیکها بارها از ارتدوکسها آزار دیدند و سـلطان بـراى نجـات دادن کاتولیـک               
 )4(."نهاد

گیرى روسیه که هم زمان با عصر انحطاط عثمـانى و از عوامـل مـؤثر در زوال اقتـدار آن                  اوج
تـا انقـلاب اکتبـر      ) 1725 - 1689/ق  . هـ ـ 1138 -1101(از دوران زمامـدارى پطـر کبیـر         ،  بود

 ؛به صورت تهدیدى مهیب و مستمر بـراى امپراطـورى عثمـانى درآمـد             )  م 1917/ ق. ه ـ1336(
به خطى رسیده بـود کـه بـیش از آن           "وسیعش را نداشت و     ة  گسترۀ  دولتى که دیگر توان توسع    

 )6(ل وجودى و بدین ترتیب دلی )5("توانست به عقب برگردد    دیگر قادر به پیشروى نبود و فقط مى       
روسیه نه تنها عثمانیان را از منتهى الیه شمال شـرقى       )7(.پذیر گشته بود   آسیب،  جهاد و فتح  ،  آن

                                                 
و لـرد کـین راس، همـان،        . 524 - 523، صص   1و اوزون چارشى لى، همان، ج     . رجوع شود به لاموش، همان جا      )١(

 .105ص 
ــى   )٢( ــتانفورد ج ــه اس ــود ب ــوع ش ــان، ج . رج ــاو، هم ــص 1ش ــا . 267 - 263، 113، ص ــون، هم   ن،و داوود دورس

 .341 - 336صص 
 .64وین و، وسینچ، همان، ص  )٣(
 .67همان ماخذ، ص  )٤(
 .33برنارد لوئیس، همان، ص  )٥(
)٦( Raison d'etre 
 .35رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٧(
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متوقف و محدود نموده    ،  هاى شمالى آن   شامل دریاى سیاه و کرانه    ،  تا شمال غربى امپراطوریشان   
بـر دعـاوى    مبتنـى   ،  ى گـسترده  یهـا بلکه با مداخلـه جوی    ،  هاى متوالى واداشت   و به عقب نشینى   

به تدریج موجب درهم ریختن معادلات دولت عثمانى در قبال رعایـاى مـسیحى آن کـه              ،  متعدد
طلبـى اتبـاع     متصرفات اروپایى امپراطورى و جـدایى ۀتجزیۀ شده و زمین  ،  بیشتر ارتدوکس بودند  

 . میلادى فراهم نمود19/  هجرى13ة ارمنى آن را در سد

، یى خودمختـار و پراکنـده     هـا  ندى به صـورت امیرنـشی     روسها که تا اواخر قرن پانزدهم میلا      
در دوران زمامدارى ایوان ، قریب به سه سده باجگذار خان نشین آلتون اردو یا اردوى زرین بودند    

از نفـوذ تاتارهـا    .)  م 1505 - 1462/ ق. هـ ـ 911 - 867()1(گرانـدوك مـسکو   ) ایوان کبیـر  (سوم  
دولتى که به دلیـل ازدواج ایـوان سـوم بـا زوئـه              . دندهاى دولت خود را بنا نها      رهایى یافته و پایه   

 و یکـى از خویـشان کنـستانتین         )2(دختر توماس پالئولوگ آخرین حاکم بیزانسى موره      ) صوفیه(
،  صـورت پـذیرفت    "سیکـست چهـارم   "پالئولوگ آخرین امپراطور روم شرقى که به تمهید پـاپ           

داشـت مـسکو را مرکـز     ره تلاش مـى دولتش را روم سوم و وارث امپراطورى بیزانس خواند و هما  
سوم و احتمالا ۀ  و بدین ترتیب وى و اخلافش نه تنها گزین         )3(.جدید کلیساى ارتودکس قرار دهد    

 )4("بهتر است ترکها باشـند تـا لاتینهـا        ": شعار رایج میان ارتدوکسها   ۀ  جذابترى در کنار دو گزین    
ى نهاصـب حـق و اشـغالگر سـرزمی        بلکـه از آن بـه بعـد امپراطـورى عثمـانى را غا             ،  پدید آوردند 

هـاى   یش علیـه عثمـانى در سـده       یهاجوی هدف آرمانى روسیه در ستیزه    . پنداشتند موروثیشان مى 
ــوزده مــیلادى/ دوازده و ســیزده هجــرى  ــابودى امپراطــورى، هجــده و ن ــسخیر  ن عثمــانى و ت
 - 1176(طرح مـشهور کـاترین دوم   .  میلادى1453./  هـ857سال ۀ  قسطنطنیه بود؛ انتقام واقع   

مبنـى بـر فروپاشـاندن امپراطـورى        ،  "طرح یونـانى  "موسوم به   .)  م 1796 - 1762/ ق. ه ـ1211
کنستانتین که بـه  ،  کاترینة  تحت فرمانروایى نو  ،  عثمانى و احیاى امپراطورى بیزانس به جاى آن       

                                                 
امیرنشین مسکو در عصر استیلاى مغولان نسبت به دیگر امارات روسى، وضـعیت ممتـازى یافتـه بـود زیـرا کـه          )١(

گذشته از آن گرانددوك نـشین    . ذار کرده بودند  ها رابه این گرانددوك نشین واگ      خراج از روس   مغولان گردآورى "
 به هنگام عصیان تاتارها و روسـها نقـشى کـه در سـرکوبى عـصیان داشـتند در نتیجـه              نهامسکو با کمک به خا    

 ).510، ص 2اوزون چارشى لى، همان، ج .("صاحب موضعى حاکم و مسلط بر روسها بودند
 )Morea(Peloponnese.ى، اى در جنوب یونان اصل جزیره) پله پونس(دموره  )٢(
 .128، ص 1شاو، همان، ج . و استانفورد جى511 - 510، صص 2رجوع شود به اوزون چارشى لى، همان، ج )٣(
 .118لرد کین راس، همان، ص  )٤(
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ن بناپـارت   ى تزار الکساندر با ناپلئو    یهازن  و چانه  )1(منظور پرورش و تربیتى یونانى یافته بود       همین
ۀ ى مجدانتلاشهاهاى بارزى از   نمونه)2(،عثمانىۀ بر سر سرنوشت اسلامبول در طرح پنهانى تجزی   

 .آیند روسیه در راه تحقق این هدف آرمانى به شمار مى

 به این سـو در نبردهـایش بـا عثمـانى چـه بـه                )4(،  غربگرا )3(تزار،  روسیه از دوران پطر کبیر    
 تـا آنجـا کـه اخبـار         .بیـشتر طـرف پیـروز بـود       ،  ى مـسیحى  قـدرتها تنهایى و چه به اتفاق دیگر       

 حـورانى . خاورمیانـه بـه صـدا درآوررد   ۀ زنگ خطررا در هم ـ   "شکستهاى مکرر عثمانى از روسیه      
)Hourani(گوید که شکستهاى عثمانى از روسیان در شهر دوردستى از امپراطورى عثمـانى               مى

که روسیان به زودى جهان اسـلام را خواهنـد   بدین شیوه قلمداد شد ) شمال عراق (مانند موصل   
 )5(."بلعید

ى اروپـایى  قدرتهادیگر ، ى روسیه در امپراطورى عثمانى به کرات      یهاجوی  و مداخله  یهارو پیش
شـرق را   ۀ  این کنـشها و واکنـشها مـسأل       ۀ  به واکنش وامى داشت که مجموع     ،  را نیز نگران نموده   

انحطـاط  . نبـرد کریمـه اسـت     ،  یش از این یاد شـد     گونه که پ   آن همان ۀ  بروز برجست و  پدید آورد   
/ ق. هـ ـ1224تزارى را ابوالحسن خـان ایلچـى کـه در سـال     ۀ  عثمانى و ضربه پذیرى آن ازروسی     

بـه انگلـستان    .)  م 1834 - 1797/ ق. هـ ـ 1250 - 1212(شاه قاجـار     از سوى فتحعلی  .  م 1809
 و از غرایـب و   ": نمایـد  ىدر توقفى کـه در اسـتانبول داشـت چنـین توصـیف م ـ             ،  اعزام شده بود  

با وجود اینکه دولت عثمانیه ازبدو سلطنت سلاطین با عز و تمکین سلاجقه و عثمانجق               ،  عجایب
 هجرى و چهار صد و کسرى است قـرار یافتـه و همگـى               1226ۀ  اى الان که سن    از نسل سلاجقه  

آن مرز و بـوم بـه   وجه نظمى در   یچه به،  اند علم درایت سلطنت افراخته   ،  سلاطین مذکوره در روم   
                                                 

و .418 - 417و لرد کـین راس، همـان، صـص    .446 - 445، صص   1شاو، همان، ج  .رجوع شود به استانفورد جى     )١(
 .360امى، همان، ص محمد فرید بک المح

 .41 - 40، صص 2شاو، همان، ج .و استانفورد جى. 452 - 451رجوع شود به لرد کین راس، همان، صص  )٢(
لقـب  .)  م 1584 - 1533/ ق. هـ ـ 940 - 993(هاى مسکو از عهد سلطنت ایران چهارم ملقب به مخوف            گراندوک )٣(

ایوان واسـیلى پادشـاه روسـیه پـس از فـتح            "،  )514 ، ص 2لى، همان، ج    اوزون چارشى (تزار را بر خود گذاردند      
هـامر پورگـشتال، همـان،    .("باشد به خـود داد ) نگارنده.تزار(حاجى ترخان و غازان لقب آسیائى قدیم را که کزار        

 ).1230، ص 2ج
و لـرد کـین راس،      . 13 - 12، صـص    1، ج   قرن بیستم ۀ  ایران و عثمانى در آستان    رجوع شود به رحیم رئیس نیا،        )٤(

 .372 - 371مان، صص ه
 .62، ص تمدن بورژوازى غربۀ امپراطورى عثمانى و دو روی: عبدالهادى حائرى )٥(
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گویا فـضل و کـرم خداونـد متعـال شـامل حـال       . و تمامى روم را به هرج و مرج دید   ،  نظر نرسید 
 و جالب آنکه اعزام ابوالحسن خان )1(."...ساکنین آن سرزمین است که به تصرف روسیه درنیامده       

 .سیه بودى رویهاى ایران در قبال تجاوزگریهاجوی ایلچى به انگلستان نیز در راستاى چاره

جانـشینى  ۀ  علاوه بر حکایت کهن   ،  روسیه براى تسلط بر بالکان و آسیاى صغیر       ۀ  یاى دیرین ؤر
اى نیـز یافتـه      تـازه ۀ   نوزدهم حرب  ةدر سد ،  بیزانس و مسئولیت تزارها در قبال کلیساى ارتودکس       

بـا  ایـن حربـه اگرچـه    . بود و آن پان اسلاویسم یا اتحاد تمامى اسلاوها تحت رهبرى روسیه بـود        
، متصرفات اروپایى امپراطورى عثمانى کارایى مؤثرى داشـت     ۀ  در تجزی ،  توجه به مقتضیات جدید   

ى یهـا  زیرا که بدین ترتیب زیـاده خواه       ؛نمود تر مى  اى بغرنج  فزایندهۀ  شرق را به گون   ۀ  لیکن مسأل 
رى بلکـه امپراطـو   ،  آمـد  ى اروپایى به شـمار مـى      قدرتهاروسیه نه تنها تهدیدى براى منافع دیگر        

اطریش را نیز که سالیانى دراز بر سر قلمروهاى اسلاونشین بالکان بـا عثمـانى جنگیـده بـود بـه          
 .افزود  و بر ژرفاى باطلاق بالکان مى)2(کشاند فروپاشى مى

تزارى و امپراطورى عثمانى که سنگینى آن مهلت به خود آمـدن            ۀ  نهایت نزاع دیرپاى روسی   
بـر اسـاس توافقـات پنهـان میـان          . هانى اول رقم خـورد    در جنگ ج  ،  نمود را از عثمانى سلب مى    

پاشید و در این میان طبق قـرارداد اسـلامبول یـا             بایست فرو مى   امپراطورى عثمانى مى  ،  متفقین
روسـیه بـه آرزوى     .)  م 1915/ ق. هـ ـ 1334 مـارس    18(انگلیس و فرانـسه     ،  آستانه میان روسیه  

 همین قرارداد اسـت کـه طـرح نـابودى           و در . یافت دیرین خود یعنى تملک اسلامبول دست مى      
طرف حایل میـان روسـیه و بریتانیـا در           بىۀ  استقلال نیم بند ایران نیز با از میان برداشتن منطق         

  )3(.ریخته شده بود.  م1907/ ق. هـ1325قرارداد 

 ۀتـزارى کـه ظـاهراً فاصـل       ۀ  روسـی .)  م 1917/ ق.هـ1336(لیکن با پیروزى انقلاب بلشویک      
هـاى   از میـان رفـت و بخـش مهمـى از نقـشه     ، اش نداشـت  ابى بر آرزوى دیرینـه    دستی هزیادى ب 

 .متفقین براى شرق میانه درهم ریخت

 .)م1917/ق.هـ1336نوامبر تا دسامبر    (ها   افشاى قراردادهاى سرى متفقین از سوى بلشویک      

                                                 
، به کوشش حسن مرسـل ونـد،        میرزا ابوالحسن خان ایلچى به لندن     ۀ  حیرت نامه، سفرنام  ابوالحسن خان ایلچى،     )١(

 .77، ص 1364مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، تهران، 
 . 257، ص 2شاو، همان، ج.ورد جىرجوع شود به استانف )٢(
 .186 و اسماعیل احمد یاقى ، همان، ص 540رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٣(
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ند در تعارض هایى که به حامیانشان داده بود   اى از وعده   ایشان و پاره  ة  که با سیاستهاى اعلان شد    
درنـگ آن را      انگلـستان بـى    ۀبالفور وزیر خارج ـ  " .متفقین و به ویژه انگلستان را نگران نمود       ،  بود

 درتـلاش بـراى   )2( و لویـد جـورج  )1(" توصـیف کـرد  "ها بلشویکۀ  تصورات خیالى و کینه جویان    "
 اسـت کـه   اظهار داشت که بریتانیا براستى در پـى آن نبـوده      " یهاخنثى نمودن تأثیر این افشاگر    

مـوطن  ... ى غنى و مشهورش در آسیاى صغیر و تراکیه        نهاترکیه را از پایتخت خود یا از سرزمی       "
اى خـود     مـاده  16ۀ   از بیانی  12 در بند    )3(؛ در همین احوال وودرو ویلسون     "نژاد ترك محروم کند   

  در بخشهاى ترکى امپراطورى عثمانى بایستى حکومتى مطمـئن مـستقر           "چنین اظهار کرد     این
 )4(."ى روسیه تعداد کمى از مردم کشور این اظهارات را باور کردندیهااما با افشاگر، شود

امـا بـراى خلفـاى      ،   تزارها نگردید  اسلامبول از آنِِ  ،   تزارى ۀو در نهایت اگرچه با سقوط روسی      
 .دیر زمانى باقى نماند، عثمانى نیز پس از آن

  عقب ماندن از غرب- 2 - 2 - 3

بـه  ،  مانـدگى جهـان اسـلام      عقـب ،  تـر   عثمانى از غرب و یا در قالبى جامع        عقب ماندن ۀ  مسأل
هجـدهم  (دوازدهـم هجـرى     ة  از سـد  ،  تدریج پس از آشکار گردیدن ایـن وضـعیت بـر دو طـرف             

سهم انبوهى از توجه اندیشمندان و سیاستمداران را در سطوح مختلف اجتمـاعى و بـا                ) میلادى
و احتمـالا  (ب به خود تخصیص داده است و تا امـروز      اى در شرق و غر     گرایشهاى متفاوت اندیشه  

موضـوع پژوهـشهاى متعـدد و متنـوعى بـوده اسـت کـه در قالـب                  ) تا سالیانى دور پس از امروز     
 .شود مقالات و کتابها به صورت عمومى و یا محدود عرضه گردیده و مى، گزارشها

یتهاى شرق و غرب و به      از آن روى که ناگزیر تمامى این پژوهشها در چارچوب رویارویى مدن           
پذیرد قهـراً پژوهـشگر وارد فـضایى      صورت مى )5(ویژه تمدن و فرهنگ اسلامى و اروپاى مسیحى       

هیچ انقطاع تا بـه امـروز        شود که بى   هاى متراکم دیرپا فیمابین شرق و غرب مى        سنگین از ستیزه  

                                                 
، ترجمـه رفیـع رفیعـى، شـرکت انتـشارات علمـى و               تاریخ جدید کشورهاى عربـى     :ولادیمیر باراسوویچ لوتسکى   )١(

 .335، ص 1379فرهنگى، تهران، 
2.Iloyd George 

3.Woodrow Wilson 

و رجـوع شـود بـه و لادیمیـر باراسـوویچ لوتـسکى، همـان،        . 548 - 547، صـص   2شاو، همان، ج  . استانفوردجى )٤(
 .336 - 335صص

 .بدیهى است که مقصود از اسلام و مسیحیت بیشتر مفهوم تاریخى و تمدنى است تا دینى و مذهبى  )٥(
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و در اینجاست که    . دتداوم داشته و گویى تمایلى به تاریخى شدن به معناى تعلق به گذشته ندار             
 "شرقۀ  مسأل"اى کشدار و مشهور موسوم به        این مسأله خود به خود به صورت جزء اصلى مساله         

 شـاعر یونـان باسـتان پـیش         )1(هاى هومر  اى به دنبال دیرینگى این ستیز تا سروده         پاره .گردد مى
گـردد کـه در آن    اى تعیـین مـى   جغرافیایى آن نیـز منطقـه     ة  روند و جالب آنکه گرانیگاه حوز      مى

اى دور پیوند میان جهـان خـاور بـا جهـان بـاختر       طور کلى و از گذشته  هب" .اسلامبول واقع است  
چندان دوستانه نبوده و اصولا ستیز میان فرهنگهاى اروپایى و آسیایى عمـرى دراز داشـته و در                  

هـاى   ا ریـشه المعـارف بریتانی ـ  تاریخ باستان قابل ردیابى است و حتى یکـى از نویـسندگان دایـرة      
آورد که با نگـاهى بـه    یکى از تاریخگران مى.  را در همان رشته ستیزها دیده است    "شرقۀ  مسأل"

 مطالعه در موقع و وضع جغرافیایى این دو قاره و در نظر گرفتن راه ارتباط               "آسیا و اروپا و     ۀ  نقش
ۀ مـسأل "ۀ  توان ریش  ى م "هاى بسفر و داردانل و دریاى سیاه و دریاى اژه باشد           آنها که همان تنگه   

یـک  "وى آثار هومر شاعر یونانى نمایـانگر        ۀ  به نوشت . جغرافیایى دریافت ة   رادر همان حوز   "شرق
هـا و دریـاى اژه بـه وقـوع        دست زد و خوردهاى اقتصادى است که از قدیم الایام در حوالى تنگه            

 )2(."ق بوده استها شاید نجات غرب از بار تسلط شر  مقصود اصلى از این مجادله" و "پیوسته
  ىیهایى نیــالوده بــه پیــشداورهابــدیهى اســت کــه در چنــین فــضایى دســتیابى بــه پاســخ 

ــمت      ــد بــار س ــادى و یــا فاق ــى و اعتق ــاگیر فرهنگ ــى و اقتــصادى ۀ ى ســودجویانیه   سیاس
  فروشـان   و اندیـشه   )3(اسـتعمار ۀ  فـضایى خـصمانه کـه در آن گذشـته از عمل ـ           . باشـد  مـى  دشوار

                                                 
1.Homer 

 .52 - 51، صص تمدن بورژوازى غربۀ ران با دو رویهاى اندیشه گران اینخستین رویاروییعبدالهادى حائرى،  )٢(
 در ]Malaya[ واقـع در شـبه جزیـره مالایـا    ]Malacca[ پس از چیرگى برمالاکـا  "مانند آلفونسو دو البوکرك که    )٣(

 در یک سخنرانى براى سربازان خود گفت که بزرگترین خدمت خدایى کـه بایـد بجـاى آورد               1511/ 917سال  
 از این سرزمین بیرون افکنده شـوند و آتـش کـیش محمـدى بـراى همیـشه در اینجـا                      آن ا ست که مسلمانان    

وى افزود که پس از خدمت به خدا باید پادشاه پرتغال را خدمت گزارد زیرا روشن است کـه اگـر   . خاموش گردد 
 البـوکرك . ره ویـران خواهـد شـد      پرتغال بازرگانى مالاکا را از چنـگ مـسلمانان درآورد قـاهره و مکـه یـک س ـ                 

وى یورش بر جـده و   ى مسلمانان داشت و از نخستین خواستهاى        نهاهایى گسترده براى چیرگى بر سرزمی      نقشه
: نوشـت  یکى از معاصرانش چشمگیر جلوه کرده بود که مى  ة  هاى او بر ضد مسلمانان چنان به دید       فعالیت.مکه بود 

خواهـد   به پیش بردارد و به هر کجا که مـى تواند گامى  در تنگنا قرار گرفته و دیگر نمى      ] پیامبر اسلام [ محمد   "
  همـان ماخـذ،  (".یـن هـم در پـیش نـدارد     حقیقت آن است که محمـد نـابود خواهـد شـد و راهـى جـز ا                 ؛برود

 ).60 - 59صص 
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ى خـود   یهـا  نیـز در داور    )4( و ولتـر   )3( دالامبـر  )2(،   محترمى مانند دیدرو    اندیشه گران  )1(،اى حرفه
 .دهند  نشان مىیهارسم بى، نسبت به فرهنگ و تمدن خودى و غیر

ترین اندیشه گران آزادیخواه اروپـاى عـصر روشـنگرى بـه      دیدرو و ولتر که از پرآوازه   ،  دالامبر
  مردان اهـل قلـم فرانـسه     ")5( .آیند درمى مستبد روسیه    ۀآیند جزو حامیان کاترین ملک     شمار مى 

. هاى بـسیارى داشـت   نگریستند که براى تمدن وعده      یک مستبد روشنفکر مى    ةکاترین را به دید   
 تــا 1757/ ق . هـــ1187 تــا 1171ســلطنت از  [ســوم در نظــر ولتــر جنــگ او علیــه مــصطفى

روسـیه را بـراى     ۀ   و ملک ـ  )7(".تمدن و عقب ماندگى بود    ،   جنگى بین منطق و تعصب     )6(].م1774
کشتار و تبعید دهها هزار تاتار که جرمى جز دفاع ازاستقلال سرزمینشان در برابر یـورش ارتـش            

برخلاف مفاد پیمان کوچک قینارجا میان روسیه و عثمـانى کـه اسـتقلال کریمـه را بـه        (روسیه  
 .دانند ملامت نمىۀ شایست)8(، نداشتند) رسمیت شناخته بود

کـه آن را بـا      .  م 1771/ ق. ه ـ1184 ژانویه   23اتش به کاترین به تاریخ      ولتر در یکى از مکاتب    
 : آورد چنین مى، شعرى در مدح وى آغاز کرده

 در یهاى شما را مـی سـتاید و فرانـسویان بـه خـاطر آن شـادمان           یهاجشنها و شادمان  ،  جهان"
] رزار بـا ترکـان    در کـا   [ى شـما  یهـا پیروزة   را که زایید   یهامن نیز آن شادمان   . اند شگفتى فرو رفته  

شـکوه و   ،  چنـین شـادمانى و جـشنى بـا چنـین نظـم            ] پایـان شـعر    [...کـنم  است سـتایش مـى    

                                                 
دیانـت محمـدى هماننـد جـذامى        ":گوید   مى "باثالوجیا الاسلام   "مانند کیمون مستشرق فرانسوى که در کتاب         )١(

شته باشد، آن مرضى مسرى است و شلى عام و جنون فراگیرى است کـه انـسان را                  است که بین مردم شیوع دا     
در پایـان  ... آفرینـد  قبر محمد همانند عمود کهربائى است که شور و جنون مـى     .... کشاند  به کسالت و خمول مى    

عبـه را  افزاید لازم است یک پنجم مسلمانان به نابودى کشیده شوند و بقیه را بـه اعمـال شـاقه محکـوم و ک                       مى
، ترجمـه   گرایـى   ملـى ۀ  سـیر اندیـش   نجاح عطاءالطـائى،    . "ویران و قبر محمد و جسم او را در موزه لوور جادهند           

 .229 - 228، صص 1369مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، : عقیقى بخشایشى، تهران
)٢( Diderot فرانسهالمعارف دائرة، فیلسوف فرانسوى و از پدیدآوردگان )م1713 - 1784(. 
)٣( D'Alembert               فرانـسه    المعـارف   دائـرة ، نویسنده، فیلـسوف و ریاضـى دان فرانـسوى و از پدیدآورنـدگان )1783 - 

 .) م1717
)٤( Voltaireشهیر فرانسهة ، فیلسوف و نویسند)م1694، 1778(. 
 .97 - 96رجوع شود به عبدالهادى حائرى، همان، صص  )٥(
 .ستعبارت درون قلاب از نگارنده ا )٦(
 .420لرد کین راس، همان، ص  )٧(
 .420 - 419رجوع شود به همان ماخذ، صص  )٨(
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این یک حقیقت است    .... شرافتمندى همراه با نبوغ هرگز تا کنون در گمان کسى نگنجیده است           
رابـه دسـت آن ملکـه     [پیامبر اسـلام  [ام که پرچم محمد که من همواره از خداى آفتاب خواسته    

بـه تـو    [کند دستار بزرگش حمل مى   ]ۀگوش [بر] سلطان مصطفى  [د و پر مرغ دریایى را که      بسپار
 )1(".]بخشد

در  )2(و در همین فضاى پرستیزه است کـه اندیـشمندان نامـدارى ماننـد مونتـسکیو و هگـل        
نماینـد و بـر    اى از واقعیتها را برجـسته مـى    پاره،  ى خود نسبت به غرب و شرق      یهانظریات و داور  

 .زنند بندى سپید و سیاه مى نهند و دست به نوعى تقسیم  دیگر چشم بر هم مىاى پاره

 در حـالى کـه مـذهب مـسیح را نـسبت بـه               " "خودکـامگى شـرقى     "ۀ  مونتسکیو در نظری ـ  
هاى حکومتى مسلمانان را لزوماً بـا بـى رحمـى و آدم کـشى                شیوه،  شمارد خودکامگى بیگانه مى  

هـاى دنیـوى اروپائیـان در جنگهـاى صـلیبى و              انگیـزه   وى حتى بى توجه بـه      )3("داند همراه مى 
 دسـتیابى بـر وجـود حاضـر و          "مسیحیان را در آن جنگها تنهـا         خواست"ى ایشان   یهاوحشیگر

، هاى ژرف و بلند فلسفى خـود   به رغم اندیشه" و هگل )4(." توصیف کرده است "حتمى پروردگار 
 داد کـه    "مـژده   " سخن به بورژوازى غرب      اسلام و اسلامیان دچار پندارگرایى شده و بگاه       ة  دربار

تاریخ از دیدگاه کلى رخت بربسته و در کنج عزلـت بـه      ۀ  روزگاران درازى است که اسلام از پهن      "
 )5(."خاورزمینى پناه آورده استۀ آرامش گون

شـوند کـه گـویى بـا         قدر عجیب و غریب و غیر عادى معرفـى مـى           مسلمانان آن ،  در این فضا  
 یـک اروپـایى کـه در میـان          " )6(،انـد  اى دیگر به زمـین آمـده       بوده و از سیاره   اروپاییان هم نوع ن   

اى دیگر   تواند بپندارد که چگونه مسلمانان در سنجش با اروپائیان به شیوه           مسلمانان نزیسته نمی  
اى دگـر   دهند و به شیوه  اى دگر واکنش نشان می     به شیوه ،  پندارند اى دیگر مى   به شیوه ،  بینند مى

                                                 
 .99عبدالهادى حائرى، همان، ص  )١(
)٢( Hegelفیلسوف شهیر آلمانى ،)م1770 - 1831(. 
 .106عبدالهادى حائرى، همان، ص  )٣(
 .119همان ماخذ، ص  )٤(
 .118همان ماخذ، ص  )٥(
آسیایى داراى صـفات  ۀ  خوانیم که جامع    مى)  خورشیدى 1356(1977جلدى بریتانیا، چاپ     30 المعارف  دايرةدر  " )٦(

همـان ماخـذ،    . "هاى باخترى تفـاوت دارد      و رفتارى هستند که یک صد و هشتاد درجه با صفات و رفتار جامعه             
 .111 - 110صص 
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و شـرق در  ، جهـان اسـلام  ،  و درایـن فـضاست کـه عقـب افتـادن عثمـانى        )1(."کنند اعتراض مى 
 ایشان معرفـى    ةعقب افتادگى نهادینه و نه عارضى و برآمده از سرشت عقب ماند           ،  هاى اخیر  سده
 و )2(".باشـد   مى"متفاوت"کودك منش و    ،  فاسد،  انسان خاورزمینى خرد ستیز   " زیرا که    ؛شود مى

 شـمار   " و   )4(پژوهشگرانى مانند همیلتون گیـپ     .گردد  و نژاد ایشان مى    )3(تقصیر آن متوجه دین   
دانـش و کارشناسـى آن      ،  دیگرى از خاورشناسان برآنند که آنچه غرب را با پیشرفت همراه کـرد            

ى فنى راهبرى   یهابلکه فلسفه و بنیاد عقلى و فکرى غرب بود که آن را به کشفیات و نوآور               ،  نبود
 آن بوده است  )5( ].ه12/.م18[ة  گرایى عثمانى در سد    است که علت واپس   گیپ نیزبدان باور    . کرد

که کارهاى بنیادى اساسى از دست مسیحیان تـرك گرفتـه شـد و بـه ترکـان مـسلمان واگـذار                      
 بشرى که نامش مسلمان است توانایى و اسـتعداد          اصولاًکه  این درست بدین معنى است      . گردید

 )6(."پیشرفت ندارد

آیـد کـه     واژگون جلوه دادن تاریخ سرهم مـى      ة  که معرفتى محرفّ زایید   و در همین فضاست     
اندیـشه  " .گـردد  شرق و غرب به خود و به یکـدیگر مـى          ة  مانع از شناختى عالمانه و غرض نیالود      

گران و سخنگویان تمدن بورژوازى غرب در کارزار خود بر ضد جهان آن سوى مرزهاى اروپـا در                  
هـایى بـس ژرف و گـسترده اجـرا            بس دراز برداشتند و برنامه     راه واژگون ساختن تاریخ گامهایى    

جهانیان از جمله خود مردم جهان واپس مانده راه گمراهى         ۀ  کردند تا جایى که افکار عمومى هم      
آن برغم هشدارهایى که از سوى آگاهان جهان      ة  و گمراهى زایید   سازى تاریخ  سپرد و این واژگون   

هـا و    طلایه داران عصر روشـنگرى در گفتـه       .  داشته و دارد   همچنان ادامه ،  بندد چهره بسته و مى   
هاى خود به ناروا و دروغ به جهانیان باوراندند که جهان آن سوى مرزهاى اروپا از مردمـى                   نوشته

سـت و همـان اسـت کـه     هابـالاترین تمدن ة وحشى تشکیل یافته و تنها اروپاست کـه در بردارنـد       

                                                 
در .  م12 - 1811/ ق.ـ ه ـ1226 - 27کشیش انگلیسى که در سـالهاى  ) Henry Martyn(توصیف هنرى مارتین )١(

 .110همان ماخذ، ص. برده است ایران به سر مى
 .111عبدالهادى حائرى، همان، ص  )٢(
 .374رجوع شود به لرد کین راس، همان، ص  )٣(

4. Hamilton A.R.Gibb 

 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٥(
 .20، ص ى غربتمدن بورژوازۀ امپراطورى عثمانى و دو رویعبدالهادى حائرى،  )٦(
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 )1(".ان چیره گرددارزشهاى فرهنگى جهۀ شایستگى دارد بر هم

جهـان  ،  البته این نوشتار بر آن نیست که هر آنچه اندیشمندانى از این دست راجع به شـرق                
لـیکن مـسلم آن     ،  اند یکسره عارى از حقایق بوده اسـت        اسلام و یاامپراطورى عثمانى ابراز داشته     

اى از  رهانـد پـا   و ایـن اشـارت نیـز ضـرورت دارد کـه بـوده         . باشـد  گر حقیقت نمى   است که عرضه  
انـد و در داورى انـصاف    اندیـشیده ، اندیشمندان غرب که بیرون از این فـضاى سـنگین پرسـتیزه       

 )2(.اند ورزیده

ى نهابایـست پـذیرفت کـه چنانچـه تمـد          مـى ،  به هر رو چنانچه عدالت و اعتدال مرعى شود        
بـضاعت   ابتدایى و بـى   ،  تمدن بشرى ۀ  مجموع،  گردیدند بشرى در مسیر تاریخ وامدار یکدیگر نمى      

 . ماند باقى مى

و به ویژه جهان اسلام از      ،  هاى عقب ماندن شرق    در جستجوى سرچشمه  ،  کندوکاوى در خور  
این پژوهش بیرون است و در اینجا فقط به اشاراتى شتابناك و مرتبط بـا موضـوع     ة  از حوز ،  غرب

 و یـا نـژاد      تقصیرکار شمردن دین  ،   ترك شناس برجسته   )3(برنارد لوئیس . گردد نوشتار بسنده مى  
هـایى از تمـدن اسـلامى        پذیرد لیکن به خصیـصه     عثمانیان را درعقب افتادن ایشان از غرب نمى       

عنوان مهمتـرین وارث آن   دارد که احتمال دارد بر عقب افتادگى امپراطورى عثمانى به          اشاره مى 
اند کـه   دهیى علل این عقب ماندگى را در اسلام یا در نژاد ترك جستجو کر              عده": ثر بوده است  ؤم

ولـى بـه هـر حـال      .توجیحات قابل قبـولى نیـستند   ،  با در نظر گرفتن دستاوردهاى قبلى این دو       
ممکن است قسمتى از علت فقدان سرعت انتقال را ادراك عثمانى و یا شاید حتى زوال عثمـانى                  

 انـد   از تمدن کلاسیک اسلامى به ارث بـرده یهارا ناشى از بعضى روشهاى فکرى دانست که عثمان     
 تمدن کلاسیک اسلامى چـون      .حیات آن شدند  ة  خلیفه و تجدید حیات کنند    ،   تمدنى که خود   -

 عمیقاً معتقد به برتـرى  )4(]تمدن غرب [ى قبل و بعد از آن و از جمله تمدن خود ما   نهادیگر تمد 
اروپاى فرهنگى ظلمتى کامل از توحش و   ،  براى مسلمانان دوران کلاسیک   .... و کفایت خود بودند   

از آفتاب اسلام نه چیزى براى آموختن داشت و نه چندان    ،  تقادى بود که براى جهان روشن     اع بى

                                                 
 .103-102، صصتمدن بووازى غربۀ نخستین رویاروییهاى اندیشه گران ایران با دو رویعبدالهادى حائرى،  )١(
 .اشاره کرد.....توان به آثار ویل دورانت، برتراند راسل، جرج سارتن، پیرروسو، وات، مونتگمرىو براى نمونه مى )٢(

3.Bernard Lewis 

 .نگارنده استعبارت درون قلاب از  )٤(
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خـارج شـده    تاریخۀ این نظریه هر چند که در اواخر قرون وسطى از گردون       . چیزى براى ترسیدن  
ى یهاانتقال یافت و توسط پیروز     شان از طریق مسلمانان قرون وسطایى به جانشینان عثمانى       ،  بود

 .... شان تقویت شد ارتش عثمانى بر مخالفین اروپایى ةخردکنند
ملل اسلامى این   ،  گرایانه بود  در زیر نقاب عظمت نظامى امپراطورى عثمانى که هنوز تحمیل         

ى دیگـر از    نهابخش ولى خطرناك را حفظ کردند که تمدنشان نسبت به تمـام تمـد              پندار راحتى 
 پندارى که به تدریج در اثر شکستهاى نظـامى  ؛تاندازه و غیرقابل تغییرى برخوردار اس برترى بى 

ۀ که گویى نامتأثر از نظری ـ  لرد کین راس با عباراتى دیگر     )1(".پى در پى و تحقیرآمیز تکان خورد      
 ترکهاى  ": ورزد تقصیرکار شمردن دین و نژاد عثمانیان در عقب افتادن از غرب نیست تأکید مى             

با راحتى تـسلیم قـضا و      ،  توجه بودند  بى،  تظارشان بود عثمانى که به مخاطراتى که در آینده در ان        
تـن دادن  ۀ در سر تا سر تشکیلات حکومتى روحی.... قدر شدند که با خلقیاتشان سازگارى داشت     

اى بـه   یا حداقل عدم تمایل سرسختانه،  کوردلى آشکارى به کمبودها   . به قضا و قدر حکمفرما بود     
این روحیه ریشه درعادت سـنتى اعتقـاد        . خ کرده بود  سطوح رسو ۀ  رویارویى با وجود آنها در کلی     

در پـستى نهادهـاى کـافر       ،  خطاناپذیرى نهادهاى عثمانى و با نادیده گرفتن تجربیات گذشـته          به
از ،  بر این اساس امپراطورى عثمانى با خودبینى و نـاچیز انگاشـتن اروپـاى مـسیحى                 )2(."داشت

 و  )3()رنـسانس (که اروپـا از دوران نـوزایى       لیتحولات غرب و پیشى جستن آن غافل ماند و در حا          
، شـد   به عصر انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صـنعتى وارد مـى     )4()رفورماسیون(اصلاحات مذهبى   

 عثمانیان به آشنایى و شناخت پیرامون    ".اندازه و بیجا فرو رفته بود      عثمانى در رکود و رخوتى بى     
دادند که بدانچه خود داشتند و در راهى که       ن نمی هاى دیگران چندان گرایش نشا     دانشها و یافته  

از همـین روى بـود کـه        . خود گام برمى داشتند سخت دچار خـودبینى و گـردن فـرازى شـدند              
ة هـاى رنـسانس و رفورماسـیون اروپـا و علـل پیـدایش آن را از حـوز            امپراطورى عثمانى جنبش  

 ـ           س سـوگمندانه بـه همـراه       پژوهش کنجکاوى خویش دورنگاهداشت و راه خویش را که پایانى ب
 )5(."داشت همچنان پى گرفت

                                                 
اى  عبدالهادى حائرى نیز در این زمینه کمابیش در عباراتى مـشابه عقیـده  . 45 - 44برنارد لوئیس، همان، صص      )١(

امپراطـورى عثمـانى و     رجوع شود بـه عبـدالهادى حـائرى،         (دارد    همانند آنچه از برنارد لوئیس نقل شد ابراز مى        
 .5 - 4، صص تمدن بورژوازى غربۀ دوروی

 .404 - 403 کین راس، همان، صص لرد )٢(
3. Renaissance 

4. Reformation 

 .7عبدالهادى، همان، ص  )٥(
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دوى خرگـوش و لاك پـشت   ۀ توان به تمثیل مسابق وضعیت امپراطورى عثمانى و اروپا را مى  
نهایتـاً  ،   خرگوش به دلیل بازیگوشى ناشى از خودبینى و سـبک شـمردن لاك پـشت               .مانند کرد 
از شد؟ مسلم آن اسـت کـه عثمانیـان    جا ماندن امپراطورى عثمانى از غرب از کجا آغ    . بازنده شد 

سرنمى برده و نسبت به دست   هگیرى همانند عصر بلند انحطاط در رخوت و رکود ب          در دوران اوج  
 بـى اعتنـا     - که هر چند در آن دوران گران سـنگى ادوار بعـدى را نیافتـه بـود                   -آوردهاى اروپا   

ترین فرمانرواى عثمـانى    برجسته راجع به سلطان محمد دوم که     )1(عبدالحق عدنان ادیوار  . نبودند
 : گوید گیرى امپراطورى است چنین مى در عصر اوج

نیــز در  کنجکــاوى آن پادشــاه جــوان کــه پژوهــشى پیرامــون الهیــات کــیش ترســایان را "
جهان مسیحیگرى باختر زمین گهگاه به عنوان یـک مـرد        ة  گرفت سبب شد که وى در دید       برمى

خواسـت ایـن بـود کـه         واقعاً مى  محمد] سلطان [لى آنچه  و )2(، کیش مسیحى جلوه کند    ۀدلباخت
و ] اسـلام و مـسیحیگرى     [سنجش میان این دو مذهب بزرگ     ۀ  بر پای ] ژرف و گسترده   [پژوهشى

ل فلسفى و ماوراء الطبیعه چهره بندد تا از آن رهگذر تفاوت میان وحى و خـرد بـه                ئبر بنیاد مسا  
 و دانش یونانى به )Scholastic Philosophy(مدرسى ۀ در روزگار پادشاهى او فلسف. دست آید

 .گرفت فزاینده و سخت مورد پژوهش قرار مىة شیو

شد کـه بزرگتـرین دانـشمندان داخلـى و خـارجى بـدان خوانـده               یى تشکیل می  یهاگردهمای
لیکن ایـن گونـه   [.دادند ل مربوط به فلسفه و ماوراءالطبیعه را مورد بحث قرار مى  ئشدند و مسا   مى

این مرد خـاور    ،  به یک سخن   .کشید و گهگاه روزها به درازا مى      بست بارها چهره مى   ]یهاگردهمای
کوشید تا یک پیوند فعل و انفعالى و تأثیر و تأثر میان فرهنـگ اسـلام و غـرب پدیـد            و باختر مى  

نقـد و اسـتدلال را جـایگزین        ۀ  هـاى اسـتوار بـر پای ـ       کـرد تـا اندیـشه      آورد و پاکدلانه تلاش مـى     
 )3(."مى سازدهاى جز اندیشه

                                                 
1.Adivar 

آمد گویا پاپ پى دوم نامه بلند         دین مسیح به عمل مى    ة   در اثر تحقیقاتى که از سوى سلطان محمد فاتح دربار          " )٢(
د که در صورت پذیرفتن مسیحیت بـه امپراطـورى   کن  نویسد و طى این نامه به او پیشنهاد مى          بالایی به فاتح مى   

ة درنامه این نکته نیز اضافه شده بود که براى غسل تعمید چنـد قطـر              . تمام شرق و بیزانس منصوب خواهد شد      
و رجوع شود به لـرد کـین راس، همـان،          . 159، ص   2اوزون چارشى لى ، همان، ج       . "آب نیز بسنده خواهد بود    

 .119ص 
 .7 - 6 همان، صص عبدالهادى حائرى، )٣(
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در ) شـانزدهم مـیلادى   (امپراطورى عثمانى و دیگر اجزاء جهان اسلام تا قرن دهـم هجـرى              
ى هادرست در همان آغاز درازدستى اروپا بـر سـرزمین   "موضعى برتر نسبت به اروپا قرار داشت و         

، امپراطـورى عثمـانى   : دوردست جهان سه امپراطورى نیرومنـد در جهـان اسـلام شـکل گرفـت              
در آن هنگام جمعیت مسلمانان کمتر از یـک پـنجم   . رى صفوى و امپراطورى مغول هند    امپراطو

داد ولى از دیدگاه گـستردگى جغرافیـایى و سـوق الجیـشى کـه از                 را تشکیل مى   جمعیت جهان 
 مـسلمانان بخـش   ،  در حقیقـت  . مراکش تا فیلیپین را فراگرفته بود از اهمیتى کم برخوردار نبود          

در ،   تاریخگر آمریکـایى    )1(، هاجسن  از دیدگاه . گرفتند شین را در بر مى    اى از بشریت شهرن    عمده
، تـاریخ جهـان همـسان     اى تنگاتنگ بـا  آن روزگاربود که براى نخستین بار تاریخ اسلام به شیوه        

جدانشدنى و یکى گردید و در همان روزگار بود کـه جهـان اسـلام در مجمـوع از یـک پیونـد و                        
اسـلام را در چنـان اوج قـدرت سیاسـى     ، شد و آن پیوند و پیوستگى اى برخوردار    پیوستگى ویژه 

از این روى این مسلمانان بودند کـه        . اى نداشت  داد که از روزگار عباسیان به بعد پیشینه        قرار می 
ۀ ى اسـلامى و در بازارهـاى جهـانى دخالـت داشـتند و در مـسئل                نهااى عمده در سرزمی    به شیوه 

چـون اروپـا بایـسته    . کردنـد  ز اروپـا نقـشى بنیـادى بـازى مـى       مبادله و حمل کالاهاى مورد نیـا      
خود ۀ شد تا کارزار و دشمنى دیرین خود وار د هخودب،  دانست که این موانع را از سر راه بردارد         می

 به علت دستیابى " اروپا که پس از دوران نوزایى      )2(."مورد نیاز زمان پى گیرد    ة  را با اسلام به شیو    
 در ابتدا پیش افتـادگیش      )3("، جهان برترى یافت   ۀ جهان اسلام و بر هم     بر بر دانش و کارشناسى   

سـخن گفـتن از   " مـیلادى 17/  هجـرى 11ة حتـى در سـد     و )4(از امپراطورى عثمانى نسبى بود    
بـرآن  "دوغان آوجى اوغلـو پژوهـشگر تـرك          )5(."توانست مصداقى داشته باشد    برتریت غرب نمى  

 10/مـیلادى   [16ة  در سد ،   شرق حکم پلى را داشت     است که امپراطورى عثمانى که بین غرب و       
به سوى سـرمایه    ،  تر  به مانند جوامع غربى در حال گام بردارى در راه تمدنى پیشرفته            )6(]هجرى

پـیش  ، توان به عنوان موانع بیرونى یاد کـرد   مىآنهااگر یک رشته موانع که از    . دارى صنعتى بود  
                                                 

1.Hodgson 

 .59 - 58، صص تمدن بورژوازى غربۀ نخستین رویاروییهاى اندیشه گران ایران با دو رویعبدالهادى حائرى،  )٢(
 .113همان ماخذ، ص  )٣(
 .34رجوع شود به برنارد لوئیس، همان، ص  )٤(
 .7، ص 1رحیم رئیس نیا، همان، ج )٥(
 .استعبارت درون قلاب از نگارنده  )٦(
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صنعتى پیشرفته تبدیل شود و در آن صورت امـروز  توانست به یک کشور   این کشور مى  ،  آمد نمى
 اگرچـه بیرونـى    )1(."دیگر روشنفکران ما حسرت عقـده آفـرین غربـى شـدن را در دل نداشـتند                

تـوان پـذیرفت لـیکن در اینکـه مداخلـه            شمردن تمامى موانع پیشرفت عثمانى را به سختى مى        
 بر مسیر تطـور ایـن   - آن نبود غرب در عصر جدید گرفتار   که -ى بیگانه در جهان اسلام      یهاجوی

هـر چنـد کـه شـاید بـه          . توان داشت  تردیدى نمى ،  جهان تأثیراتى تعیین کننده و ویرانگر گذارد      
: گویـد  باره چنین مـى   در این)2(رودنسون .آمد درستى نتوان گفت که در این صورت چه پیش مى  

، رى هیچ گاه رخ نداده بـود توان ثابت کرد که اگر فتوحات استعما نمى،   با وضع کنونى دانش ما     "
 .آوردنـد   آمریکایى به وجـود مـى  -سرمایه دارى از نوع اروپایى  جوامع مسلمان یک صورت بندى   

به . توان ثابت کرد که این جوامع ازبه وجود آوردن چنین صورت بندى عاجز بودند         همچنین نمى 
کند که   ع اشاره می  رسد که همه چیز به وجود ساختارهاى اساسى در این جوام           عکس به نظر مى   

توانست در شرایط مـشخص بـه چیـزى شـبیه ایـن منتهـى                مى،  داد اگر برخى پیشرفتها رخ مى    
 )3(."شود

که در میادین نبرد بر عثمانیـان   سالیانى دراز پیش از آن، پیشى جستن اروپا بر جهان اسلام     
 به تـدریج    )4(،انه نبود هاى اسلام ستیز   بهره از انگیزه   در اکتشافات جغرافیایى که بى    ،  مشهود گردد 

اى  پـاره ة گونـه کـه در صـفحات آینـده خـواهیم دیـد از دیـد               نمـود و ایـن بـروز همـان         بروز مى 
اکتـشافات بـزرگ   )  مـیلادى 16( در قرن دهـم هجـرى   ".اندیشمندان هوشیار عثمانى دور نماند 

ــائیهــادریــانوردى در اقیانوســهاى بــزرگ و تأســیس امپراطور، جغرافیــایى ى ى اســتعمارى اروپ
ى اروپائى که تا آن روز تحت الشعاع اسـلام قـرار گرفتـه              قدرتها .سرنوشت تاریخ را دگرگون کرد    

برنـارد لـوئیس اکتـشافات       )5(."بودند حصار اسـلامى را درهـم شکـسته و چیرگـى آغـاز کردنـد               
یـى   ضـربه " ؛دانـد  اى بسیار محکم بر امپراطورى عثمانى مى      ضربهۀ  جغرافیایى اروپائیان را به مثاب    

                                                 
 .8 - 7همان ماخذ، ص  )١(

2.Rodinson 

 .8همان ماخذ، ص )٣(
 .61 - 55رجوع شود به عبدالهادى حائرى، همان، صص  )٤(
، مورگـان، کنـث، ترجمـه امـین     " اسـلام صـراط مـستقیم   "ها در تـاریخ اسـلام،      عقایـد و نهـضت    شفیق غربـال،     )٥(

 .94، ص 1342 باقر کتابچى حقیقت، تبریز، بحرالعلومى و رضائى مجتهدى نوروزى، کتاب فروشى حاج محمد
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ثیر أ و این ضربه بیش از هر چیز بر اقتصاد امپراطـورى ت ـ            )1("رفت ان کارى که انتظار آن نمى     چن
و در نهایت که عثمانى و دیگر اجزاء جهـان اسـلام در              )2(.ى آن را درهم شکست    انهاگذارده و بنی  

منـد شـوند و عقـب     روزگارى به خود آمده و جداً درصدد برآمدند از پیشرفتهاى علمى غرب بهره   
 " اسـتعمار غـرب   "اى بـه نـام       گیـرى پدیـده    مـدتها از شـکل    ،  ى خود را جبران کننـد     یهاادگافت
اى  نگریـست و رویـه     گذشت و این پدیده به جهان اسلام و شرق جز به چشم بهره جویى نمى               مى

 : شناخت جز زورمدارى نمى

فرهنگى و مـذهبى رنـسانس   ، فکرى،  یافت و جنبشهاى بزرگ علمىیهاجهان غرب دگرگون  "
ۀ روی ـ: ویـژه شـکل گرفـت     ۀ  و رفورماسیون را آزمود و رفته رفته تمدن بورژوازى غرب با دو روی ـ            

نجـا  آى بـورژوازى غـرب تـا          تمدن دورویه  18ة  در پایان سد  . استعمارۀ  دانش و کارشناسى و روی    
 بدین معنى .گسترش یافت و نیرو گرفت که سراسر جهان را ناگزیر از رویارویى با خویش ساخت             

ۀ و در همـان حـال روی ـ  ، یان بـه دانـش و کارشناسـى غـرب نیـازى گریزناپـذیر یافتنـد       که جهان 
امپراطـورى عثمـانى بـه    . جهان واپس مانده را سخت مورد تهدید قـرار داد ۀ  استعمارى غرب هم  

یى که داشت بیش از هر کشور اسلامى و غیراسلامى دیگر ناگزیر از رویارویى با دو                یهاحکم ویژگ 
در این میان تقصیرکار شمردن ترکان عثمانى در عقب ماندن          )3(". غرب بود  تمدن بورژوازى ۀ  روی

 .اى است در خور نگرش که از سوى برخى طرح گردیده نکته، عربها و ایرانیان از غرب

فرافکنى تقـصیر را    ة  انگیز،  اى علمى داشته باشد    آید این ادعا بیش از آنکه پشتوانه       به نظر مى  
از آن جهت در جاماندن ایران از غرب مقصر شناخته شده که مـانع              عثمانى  ،  در این دعوى  . دارد

فتحعلـى خـان نایـب احمـد خـان والـى            . دسترسى ایرانیان به پیشرفت علمى اروپا بـوده اسـت         
ــدار ژوبــر ــ )4(آذربایجــان کــه مهمان ــاپلئون در درب ار فتحعلــى شــاه قاجــار در  ســفیر اعزامــى ن

.... ": کنـد  ان فرانسوى خود چنـین شـکایت مـى        به مهم ،  در تبریز بود  .  م 1806/ ق.هـ1221سال
و آنگاه مللى که دشمن انسانیت و هـم دشـمن دیـن مـا                شما دور باشیم؟   چراما باید فرسنگها از   

                                                 
 .37برنارد لوئیس، همان، ص  )١(
 .301 - 298، صص 1شاو، همان، ج. و استانفورد جى. 40 - 35رجوع شود به همان ماخذ، صص  )٢(
 .3تمدن بورژوازى غرب، ص ۀ امپراطورى عثمانى و دو روی:عبدالهادى حائرى )٣(
 ـ - آمـده امیلـین   -پیر  )٤( / ق. هـ ـ1262، متوفـاى سـال   )e Emiline - Prope JaubertإdإPierre - Am(ر  پـروب ژوب

 .مستشرق و رجل سیاسى فرانسوى. م1847
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موانع و مشکلات عظیمى در راه ارتباط ما پدید آوردند؟ اگر آنان نبودند و این کردهـا و                  ،  هستند
انـد وجـود    مملکـت روم را فـرا گرفتـه      اعراب و ترکمانان شکاك و بـدخو و وحـشى کـه سراسـر               

مرواریـدهاى خلـیج    ،  توانستند به سهولت منسوجات کارگاههـاى خـود        کاروانیان ما مى  ،  نداشتند
هـاى اقیـانوس اطلـس کـه بـه       فارس و نفایس و خزاین هندوستان را به اقصى نقاط اروپا و کرانه      

علومـات آنـان را بـه رسـم         مصنوعات و قـسمتى از م     ،  برده در عوض  ،  دست اروپائیان افتاده است   
 )1(."سوغات و ارمغان به کشور خویش بازآوریم

علـل  ة امپراطـورى عثمـانى را در زمـر   ، فریدون آدمیت با عباراتى که خالى از تعصب نیـست       
آسیاى ة خاصه استقرار ترکان در شبه جزیر: "شمارد  مى - عامل بسیار مهم     -عقب ماندگى ایران    

کـه بـساط دانـش و     چون دیوار چین بین ایران و دنیاى غـرب       عامل بسیار مهمى بود که      ،  صغیر
در واقع مجراى تـنفس ایـران را بـست و            .حائل گشت ،  حکمت و فن جدید در آنجا گسترده بود       

حقیقـت اینکـه تـسلط ترکـان بـر آسـیاى صـغیر از         .میان ما و جهان علم و هنر نـو عـایق شـد           
و ، شمشیر تا قلب اروپا پـیش رفتنـد   ۀدر سای. هاى عظیم تاریخ مدنیت شرق و غرب است        سانحه

و حتى  ،  اى از علم و حکمت اروپا نبردند        اما هیچ بهره   ؛فرمان روائى کردند   ریزى چند قرن با خون   
از تحولات فکرى و اجتماعى بزرگى ماننـد رنـسانس و اصـلاح دیـن و انقـلاب صـنعتى و عـصر                       

ى تاریخ فرهنگ بـشر  یهاشگفتسرسختى این قوم در دانش ناپذیرى از       . روشنائى خبردار نگشتند  
 )2(".است

 : گوید یکى دیگر از پژوهشگران معاصر نیز همانند وى در این باره چنین مى

گریخـت و     داشت از برابر سپاه سپیده دم رنسانس مى        یدر غرب شب تاریک قرون وسط     .... "
مـا در  ، لیـد با زد و مـى  اخیر تاریخى خود از غرب جوانه مىة هاى تمدن در دور در حالى که ریشه 

گذرانـدیم و از   آمیـزى را مـى     طول چندین قرن دوران رکود و رخوت فکرى و اجتماعى انحطـاط           
حکومـت عثمـانى    . پیشرفتهاى مادى و تاریخى و علمى جدید غرب و کر و فر آن بى خبر بودیم               

که با ایران ستیز و کشمکش و اختلاف داشت دیوار چین و حجاب حاجزى بـین مـا و تحـولات                     
 )3(."رب زمین شده بود مغةتاز

                                                 
 .203همان، ص :امده ژوبر.پ )١(
 .160 - 159، صص امیرکبیر و ایرانفریدون آدمیت،  )٢(
 .32، ص1377 انتشار، تهران، ، شرکت سهامى3، چ)دینى و غیر دینى(معاصر سرآغاز نواندیشىمقصود فراستخواه،  )٣(
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اى از پژوهشگران اروپایى و عرب نیز عثمانى را به دو دلیل در عقب افتادگى جهان عرب                  پاره
یکى محروم ساختن ولایت عربـى از دانـشمندان بـارز و هنرمنـدان و         :اند از غرب مسئول دانسته   

/ ق. هـ ـ923با کوچاندن ایشان توسط سلطان سـلیم اول بـه مـصر در سـال               ،صنعتگران ماهرش 
انزوایى است که عثمانى بر جهان عرب تحمیل نموده        ،  تر از دلیل اول     و دیگرى و مهم    )1(.م1517

 تلاش این دست از پژوهشگران عرب که غالبـاً داراى تمـایلات              )2(.و آن را از غرب معزول داشت      
ا ناشى از   بیشتر این بوده است تا تمام معایب و کمبودهاى جوامع خود ر           "باشند   پان عربیسم مى  

قبلى خود معرفى کند و عدم کفایت دولت عثمانى را به هنگام            ة  حکومت سوء اربابان سقوط کرد    
سـلطان  " و بـدین ترتیـب     )4(".هـد  د )3(انقراض تا حد محکوم کردن کل تمـدن عثمـانى تعمـیم           

اى از رعایاى عرب و غیر عرب او وى را به عنـوان حـاکم                عثمانى که زمانى اکثریت قابل ملاحظه     
شـد و    اکنون استعمارگر بیگانه شناخته مـى     ،  شناختند شروع و مسلمان دولت جهانى اسلام مى      م

ترکهـا بـر   ۀ  نیـز بـا عنـوان سـلط        آنهاهاى ترك قبل از      حکومت عثمانیان و در واقع دیگر سلسله      
در همـان   . آمدند  شوم و نامطلوب به حساب مى      آنهاشد و بدین سان      اعراب توصیف و محکوم مى    

اى مسئول تمام خطاهـاى موجـود در جهـان عـرب       چنین سلطه ،  شناسى جدید  طورهزمان در اس  
 )5(."آمد طى هزار سال گذشته به حساب مى

بایـست کـشورى     بنـابراین مـى   ،  قطع نظر از میزان اعتبار تاریخى و علمى این دست دعـاوى           
ار کوتـاه   دیوار به دیوار اروپاى غربى بوده اسـت و جـز فترتهـایى بـسی              ۀ  مانند مراکش که همسای   

صنعتگران و هنرمندان آن به خارج ، گاه تحت نفوذ امپراطورى عثمانى درنیامد و دانشمندان      هیچ
زیـرا کـه   . کـه چنـین نـشد     در صـورتی ؛شد شریک پیشرفتهاى علمى غرب مى، کوچ داده نشدند 

سیاسى و اجتمـاعى بـود و       ،  اى از فرایندهاى فرهنگى    دانش و کارشناسى غرب محصول مجموعه     
به یک انـدازه از آن      ،  مامى کشورهاى اروپایى نیز به دلیل نابرخوردارى از شرایطى یکسان         حتى ت 

کـش نمـودن پیـشرفتهاى     بهره نجستند و از این گذشته روشن است که غرب نه تنها قصد پیش      
 .بلکه آن را در خدمت دراز دستى به شرق درآورد، علمى خود را به شرق نداشت

                                                 
 .210 و اسماعیل احمد یاقى، همان، ص691 - 690، صص 2رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )١(
 . و اسماعیل احمد یاقى، همان جا696، ص 2رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج  )٢(
 .بایست اشتباه چاپى باشد در متن اصلى، تعلیم به جاى تعمیم آمده که مى )٣(
 .29 - 28، صص نوینۀ ظهور ترکیبرنارد لوئیس،  )٤(
 .190برنارد لوئیس، زبان سیاسى اسلام، ص  )٥(
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آق قویونلوها و به ویـژه صـفویه بـا اروپـا بـه هـیچ گرفتـه                  ة  مناسبات گسترد ،  در این دعاوى  
عثمـانى انحـصار راه     ،  گردد که اندکى پیش از تأسیس دولت صفوى        شود و گویى فراموش مى     مى

و آمد و شد اروپائیان به ایران و به نـدرت ایرانیـان بـه               ،  دارى میان شرق و غرب را از دست داده        
 بلکه بنا بر دلایل متعـدد       "دیوار چین عثمانى  "نه به دلیل    و لیکن ایران    ،  اروپا معمول بوده است   

اى به دانش و فن آورى غرب نکرد و پیش افتادن غرب نیز تقریبـاً تـا عـصر                 دیگرى توجه بایسته  
 )1(.قاجار بر ایرانیان مغفول ماند

صنعتگران و هنرمندان عرب به موطنـشان پـس     ،  و همچنین در این دعاوى به بازگشت علما       
، اجتمـاعى ،  و موانـع دینـى  )2(.گردد ه سال از مهاجرت اجبارى به استانبول توجه نمىاز حدود س  
ى جدى سلاطین عثمانى در گـسترش       تلاشهااى    که علیرغم پاره   )3(اقتصادى و سیاسى  ،  فرهنگى

ة کرد و حـضور گـسترد       از رویکرد جهان عرب به اروپا جلوگیرى مى        )4(،مناسبات تجارى فیمابین  
بـه ویـژه در دوران انحطـاط        ،  ى عربى نهاتجارى و مذهبى اروپایى در سرزمی     ،  نمایندگان سیاسى 
گونه که اشاره شد جز      این دعاوى همان  ،  و در نهایت  . شود  نادیده گرفته مى   )5(امپراطورى عثمانى 

 . باشد فرافکنى تقصیرات نمى

  اصلاحات - 2 - 3

ى اروپـایى متوجـه آن      اقـدرته  و   بگیردروند انحطاط امپراطورى عثمانى پیش از آنکه شتاب         

                                                 
تـوان بـه کتـاب        در بسیارى از پژوهشهاى معاصر به کند و کاو این دلایل پرداخته شده است، که از آن میان مى                   )١(

، اثر مرحوم استاد عبـدالهادى    یران با دو رویه تمدن بورژوازى غرب      هاى اندیشمندان ا  نخستین رویارویی ارزشمند  
مـا چگونـه مـا شـدیم،     صـادق زیبـا کـلام،    (علل عقب ماندگى در ایـران   یابى ما چگونه ما شدیم ریشه  حائرى و   

 .، اشاره کرد)1378، انتشارات روزنه، تهران، 9، چیابى علل عقب ماندگى در ایران ریشه
 . و احمد یاقى، همان جا696 - 691، صص 2عزیز محمد الشناوى، همان، ج رجوع شود به عبدال )٢(
 .728 - 722، صص 2رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج  )٣(
 در مـصر منعقـد گردیـد و دو          1517/ ق. هـ ـ 923سلطان سلیم اول با جمهورى ونیز که در سـال           ة  مانند معاهد  )٤(

 942و در سـال   .  م 1528 /ق. هـ ـ 935رانسواى اول پادشاه فرانـسه، در سـال         سلطان سلیمان قانونى و ف    ة  معاهد
 که بـالطبع  -اى براى آمد و شد اتباع دو طرف  در تمامى این معاهدات ومانند آن تسهیلات ویژه       . م1535/ ق.هـ

  به کشورهاى یکدیگر دیده شـده بـود، ولـیکن مـسلمانان و از جملـه عربهـا، بـرخلاف       -شد  شامل عربها نیز مى  
رجـوع شـود بـه همـان ماخـذ،          (اروپائیان تمایلى به بهره بردارى از این تسهیلات جهت سفر به اروپا نداشـتند،               

 ).714 - 700صص 
 .722 - 720رجوع شود به همان ماخذ، صص  )٥(
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اى از نخبگان این امپراطورى مانند مصطفى قوچى بیگ که پیش از این بدان                توجه پاره  )1(،شوند
هـایى بـراى    جویی هـشدارها و چـاره    ،  یى صورت گرفت  یهایاب  علت .را به خود جلب نمود     اشاره شد 
گوشـزد  . آغاز شـد ى اصلاح طلبانه تلاشهاآن طرح گردید و به تدریج     ۀ  توقف و معالج  ،  پیشگیرى

 941متـوفى  (مورخ و شاعر مشهور عـصر یـاووز سـلیم و سـلیمان قـانونى      ،   فقیه ةکمال پاشا زاد  
،  سلطان من": به سلیم اول مبنى بر لزوم تقویت نیروى دریایى امپراطورى         .)  م 1533 - 4/ ق.هـ

اى  کـشتى هـیچ  ، اگر دریا امن نباشد. رسان آن دریاست کنید که روزى شما در شهرى زندگى مى 
از سوى لطفـى پاشـا     و تکرار آن)2(."نخواهد آمد و اگر کشتى نیاید استانبول از بین خواهد رفت        

تعـداد  ،  در زمان سلاطین گذشـته   ": به سلیمان قانونى  .)  م 1562/ ق. ه ـ970متوفى  (صدراعظم  
، در جنگهـاى دریـایى  . زیادى سلطان بر زمین حاکم بودند ولى معدودى بر دریا تـسلط داشـتند            

 در دوران اوج اقتدار امپراطورى عثمـانى از         )3(".کفار از ما جلوترند و ما باید از آنها پیشى بگیریم          
 . آید نخبگان هشیار دولت عثمانى به شمار مىة ترین هشدارهاى پیشگیرى کنند قدیمى

علیرغم بى اعتنایى عمومى دولت عثمانى نسبت به غالب تحولات اروپا در قـرون ده و یـازده                  
، اى هـشدارها و پیـشنهادهاى طـرح شـده در ایـن دوران              پـاره ) شانزده و هفده میلادى   (ى  هجر

یى است که در میان بخشى از اندیشمندان امپراطورى راجع بـه ایـن تحـولات و                 یهاگویاى نگران 
یـک  ] نگارنـده . ق. هـ ـ 988[. م 1580در حدود سال    ".تأثیرات آن بر جهان اسلام پدید آمده بود       

ق . ه ـ1003 - 982[جهان نو براى سلطان مراد سوم     ة  اى که دربار   ى در رساله  جغرافى دان عثمان  
ى اسلامى و تجـارت مـسلمانان      نهانسبت به خطراتى که سرزمی    ،  نوشته بود ]  م 1595 - 1574/ 

او . کـرد هـشدار داد   هند و خلیج فارس تهدیـد مـى  ، را از جهت استقرار اروپائیان در بنادر آمریکا 
ى سوئز حفر کند و ناوگانى براى به دست آوردن بنـادر    کانالى در باریکه د کرد که سلطان   پیشنها

 )4(."هندوستان و عقب راندن کفار اعزام دارد

                                                 
هـاى زوال از چنـدین قـرن پـیش      فرایندى تدریجى بود بدین معنا کـه نطفـه  "روند انحطاط امپراطورى عثمانى    )١(

اى مانع از اهمیت یافتن ایـن   خاورمیانهۀ شده بود، اما قدرت اساسى نظام و به ویژه زیرساخت درونى جامع     بسته  
انحراف داخلى شده بود و طى سالیان دراز، اروپا نتوانست روند این انحطاط را بازشناسد یا از آن بـه سـود خـود         

 .293، ص 1شاو، همان، ج.استانفورد جى. "بهره گیرد
تمـدن  ۀ امپراطورى عثمـانى و دو روی ـ     و عبدالهادى حائرى،    . ، زیرنویس 33، ص   ظهور ترکیه نوین  وئیس،  برنارد ل  )٢(

 .8، ص بورژوازى غرب
 .همان ماخذها، همان جا )٣(
 .36برنارد لوئیس، همان، ص  )٤(
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شــاعر عثمــانى را در حــدود ســال  ویــسى ، رشــد فــساد و تبــاهى در امپراطــورى عثمــانى 
ۀ کـه مرتب ـ   وى   )1(.ى موجـود واداشـت    یها و واماندگ  یهابه انتقاد از نابسامان   .  م 1608/ ق.هـ1017

پـرده بـه انتقـاد از انحطـاط           بـى  "وقعه نامـه  "موسوم به    اى  داشت در هجونامه   )2(قاضى عسگرى 
 )3(.پردازد دستگاههاى دولتى مى

یکى دیگر از اندیشمندان عثمانى بـه نـام عمـر طالـب خطـر               . م1625/ ق. ه ـ1034در سال   
ى اسـلامى را بـه   نهازمیپیشرفت اکتشافات جغرافیایى اروپائیـان و تبعـات نـامطلوب آن بـر سـر             

 : دارد تر بیان مى صورتى جدى
فرسـتند و    نقاط مى ۀ  کشتیهاى خود را به هم    ،  اند حالا اروپاییان تمام دنیا را شناسایى کرده      "

آمـد و توسـط      هندوستان و چین به سوئز مـى      ة  مال التجار  قبلاً   .کنند بنادر مهمى را تصاحب مى    
هلنـدى یـا    ،  هاى پرتغالى  حالا این اموال توسط کشتى     ولى   ؛شد مسلمانان در تمام دنیا پخش مى     

آنچـه را کـه خـود احتیـاج         . شـود  رود و از آنجا در تمام دنیا توزیع مى         انگلیسى به فرنگستان مى   
فروشـند و پـول    ى اسلامى آورده و به پنج برابـر قیمـت مـى   نهاندارند به استانبول و سایر سرزمی  

. ى اسـلام کمیـاب اسـت      نها طلا و نقره در سـرزمی      بدین علت است که   . آورند زیادى به دست مى   
 در .امپراطورى عثمانى باید سواحل یمن را به دست آورد و تجارت آن منطقه را در اختیار گیـرد   

ى اسـلام اروپائیـان حـاکم    نهاغیر این صورت دیرى نخواهد گذشت کـه در سـر تـا سـر سـرزمی           
 )4(."خواهند شد

                                                 
 .9رجوع شود به عبدالهادى حائرى، همان، ص  )١(
علمـا در دیـوان همـایون یـا دربـار سـلطنت            ۀ  مایندگى از طبق  اى بودند که به ن      قاضى عسگرها علماى بلندمرتبه    )٢(

گردید نهاد قاضى عسگرى یا قاضـى    حقوقى طبق نظر ایشان صادر مى     -عثمانى حضور داشتند و مسائل شرعى       
 - 761(هاى اسلامى پیشین نیز سابقه داشت براى اولین بار در دوران سلطنت مـراد اول              القضاتى که در سلسله   

به فردى که اهل قضاوت باشـد و در         "که قلمرو عثمانى رو به گسترش گذارد و         .)  م 1389 - 1360/ ق. ه ـ791
مسائل مربوط به ارتش پاسخ دهـد و همـواره در کنـار پادشـاه حـضور داشـته باشـد               ۀ  زمان جنگ بتواند به هم    

ین مقـام در    بالاتر. م 16/ ق. ه ـ10تا قرن   . تاسیس گردید ) 281داود دورسون، همان، ص     ("شد  احساس نیاز مى  
تشکیلات علمیه، قاضى عسگرى بود، لیکن از آن دوره به بعد مقام شیخ الاسـلامى بـر قاضـى عـسگرى برتـرى            

دولت عثمانى تا اواخر دوران سلطنت محمد دوم داراى یک قاضى عسگر بود و سپس ایـن مقـام تقـسیم                . یافت
کوتاهى در عهد سلیم اول کـه قاضـى       و جز فترت    " قاضى عسگر آناطولى   " و   " قاضى عسگر روملى     "گردید به   

 نیز بر آن دو اضافه شد تا پایان عمر امپراطورى، همـین  " قاضى عسگر عرب و عجم"عسگر سومى تحت عنوان  
 و عبدالعزیز محمد الشناوى، همـان،   284 - 280رجوع شود به داود دورسون، همان، صص        ("وضعیت باقى ماند  

 ).432 - 423، صص 1ج
 .1925، ص 3ر پورگشتال، همان، جرجوع شود به هام )٣(
 .37 - 36برنارد لوئیس، همان، صص  )٤(
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 مـشهور بـه حـاجى خلیفـه         )1(مصطفى کاتـب چلبـى    عثمانى  ة  گر بلندآواز  هاى اندیشه  نظریه
 و  یهـا یاب هاى این دست علـت     نمونه ترین یکى از جالب  .) م1657 - 1609/ ق. ه ـ1065 - 1017(

هـاى وى بـه نـام     متوجه نـشدم کـه در یکـى از رسـاله           انحطاط امپراطورى است   يیهاچاره جوی 
، بـالش ،  ابن خلدون به زایش    که چون    "وى  .  بیان گردیده است   "دستورالعمل فى اصلاح الخلل   "

، آگـاهى و بـصیرت    ۀ  درازى و کوتاهى این مراحل را به درج ـ       ،   باور دارد  دولتهاایستایى و انقراض    
به نظر او اگرچه نجات دول ازمرگ محتوم نـاممکن          . داند اصابت و تأثیر تدابیر متخذه وابسته می      

 )2(".پذیر است امکانبه موقع ة طولانى کردن عمرشان با تدابیر مؤثر متخذ، نماید مى

دارد که این هـر دو در        نماید و اظهار مى    به فرد انسان شبیه مى     انسانى را ۀ  کاتب چلبى جامع  
ست و  شرایط اجتماعى انسان مطابق شرایط فردى ا": کنند شرایطى شبیه به یکدیگر حرکت مى    

سان در سه مرحلـه     اول زندگى طبیعى ان   ۀ  در درج .  دیگرى قرار دارد   در اکثر امور یکى در امتداد     
هـر چنـد دوران ایـن سـه مرحلـه در افـراد              . سالهاى سکون و سالهاى زوال    ،   سالهاى رشد  :است

 به قدرت یا ضعف ساختمان بـدنى افـراد متفـاوت              نسبت هااین دوران  وجود ولى با مشخص است   
 وقتـى کـه در شـمارش سـال از     .کند است و همچنین این مراحل در اجتماعات مختلف فرق مى      

 رسیده بود و امپراطورى شوکت عثمـانى   )3(]ق.هـ1012./ م [1603به سال    )ص( پیغمبر   هجرت
به سیصد و شصت و چهارمین سال خود رسیده بود طبق عادت الهى و قوانین طبیعـى تمـدن و            

 در امپراطـورى قـدر      قـدرتها علائم بیمارى و آثارى از عدم توافق در طبیعت و           ،  اجتماعات بشرى 
: دانـد  اى محکم مـى    کاتب چلبى را برخوردار ازاستعاره    ۀ  برنارد لوئیس نظری   )4(."شوکت ظاهر شد  

 -ى بـشرى  دولتهـا از نظـر چلبـى     . اى قوى مجهز بـود     چارچوب تحلیل کاتب چلبى به استعاره     "
، شـوند   زاده مـی آنها:  دارند"اندام واره" همانند افراد بشر حیات    -هاست   سلسله البته مقصود وى  

                                                 
ۀ کاتبـان تعلـق داشـته و داراى عنـوان و رتب ـ    ة وى که نامش مصطفى بن عبداالله بوده به جهت این که به زمـر     " )١(

کـار  زاده بـه   هاى قابـل احتـرام و باسـواد و نجیـب    ى در مورد شخـصیت  خلیفه در دیوان عثمانى بوده و لقب چلب       
رفته و چون حج نیز گزارده بوده، در بین علما به کاتب چلبى و در میان دیوانیان به حـاجى خلیفـه شـهرت               مى

 ،3نیـا، همـان، ج   رحـیم رئـیس  . "یافته و در آثارى نیز با عنوان فاضل قسطنطینى مورد تجلیل قرار گرفته است    
 .18ص

 .26همان ماخذ، ص  )٢(
 .ستعبارت درون قلاب از نگارنده ا )٣(
 .28، به نقل از برنارد لوئیس، همان، ص دستورالعملحاجى خلیفه،  )٤(
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در . میرنـد  گذارند و در نهایـت و بـه ناچـار مـى       لوغ و زوال را پشت سر مى      ب،  رشدۀ  گان مراحل سه 
 طول این مراحل ممکن است در مورد سلامت و قـدرت فـرد متفـاوت    انهاچون انس  نیز هم  دولتها
حیات طولانى را پـشت سـر       ،  دولت عثمانى به دلیل داشتن بنیان قوى واندامهاى قدرتمند        . باشد

ۀ در افـراد انـسانى وظیف ـ     . زوال است ۀ  نزدیکى به مرحل  ۀ  نشان ،مشکلات جارى آن   .گذاشته است 
مناسـب  ة چـار ،  دولت مردان اسـت کـه علایـم مـرض را تـشخیص داده          ۀ وظیف هااطبا و در دولت   

تـوان   از طریق طبابت صحیح در بدن انسان و کشوردارى قوى در هیئت سیاسى مـى              . بیندیشند
اصــلاحات در ة  فراینــد پیچیــد)1(."تســال خــورده را بهبــود بخــشید و مــرگ را تــأخیر انــداخ

اصـلاحات سـنتى و   ": توان به دو حوزه تقسیم بنـدى نمـود    امپراطورى عثمانى را در مجموع مى     
 ."اصلاحات جدید

 بـه ایـن معنـى    .اند روى داشته بدیهى است که این دو حوزه تا میزان زیادى در یکدیگر پیش         
در دوران اصـلاحات    . سـاخت  ر جدا نمـى   که مرزبندى قاطعى جغرافیاى حضور آن دو را ازیکدیگ        

رویکـرد بـه غـرب بـه تـدریج جـان            ،  رفـت  سنتى که بارزترین وجه آن تحقیر غرب به شمار مى         
و تمایـل بـه دسـت        آن توجـه  ۀ  و در دورانى که اصلاحات جدید که مهمترین مشخص        . گرفت مى

 اول تـا مـدتها       جریـان   و به صورت جریان غالب در امپراطـورى درآمـده بـود          ،  آوردهاى اروپا بود  
 بـر سـر ایـن       یهـا عثمان] نگارنـده : یـازدهم    [ از اوایل قرن هفدهم    ". همچنان پرجان برجاى ماند   

مسأله که چگونه انسجام سیاسى و اثربخشى نظـامى رژیـم را اعـاده کننـد بـا یکـدیگر بحـث و                       
شت بـه   اعاده گرایان خواستار بازگ ـ   .  در این مورد دو موضعگیرى عمده بروز کرد        .مجادله داشتند 

سلیمان باشکوه بودند و با هر تغییرى که بویى از برترى بخشیدن به اروپاییان و      ] سلطان [قوانین
نوگرایان خواهان . رزیدندو مىداد مخالفت   هاى اروپایى و مسیحى می     مسیحیان یا مفاهیم و شیوه    

ى یهـا رگون امـور نظـامى و دگ      ةتشکیلات و ادار  ،  سازمان دهى ،  اذ روشهاى اروپایى در آموزش    خات
در سراسـر قـرن     . آموزشى و اقتصادیى بودند که به پشتیبانى یک دولت جدید نیاز داشت           ،  مدنى

هجدهم و بیشتر قرن نوزدهم این دو دیـدگاه شـدیداً بـا یکـدیگر رقابـت داشـتند امـا سـرانجام                   
 اصـلاحات اعـم از سـنتى و         )2(."غالـب شـد   ،  دیدگاهى که خواهان نوسازى به سبک اروپایى بود       

بـار میـان    ى خـشونت یهـا  علیرغم وجوه افتراقى که گاه حتى به دفعـات منجـر بـه رویاروی          جدید
                                                 

 .64 - 63، صص زبان سیاسى اسلامبرنارد لوئیس،  )١(
 .69 - 68ایرا ام لاپیدوس، همان، صص  )٢(
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 : در وجوهى چند با یکدیگر اشتراك داشتند،  "طرفداران هر یک از آن دو شد
بـه  ،  در میان رجال اصلاحات   . حاکمه آغاز گردید  ۀ  اصلاحات سنتى و جدید هر دو از طبق       . 1

، ها و به ویـژه دیوانیـان کـه در دوران اصـلاحات جدیـد               سلامشیخ الا ،  ها صدراعظم،  نام سلاطین 
 .خوریم برمى،  بر وسعت و میزان تأثیرگذارى ایشان بسیار افزوده شد"ها بورکرات"تحت عنوان 

اول به سوى اصلاحات نظامى و هر ۀ گیرى اصلاحات در درج ترین و مهمترین سمت    متقدم.2
ا که عثمانى و هماننـد آن ایـران بـیش از هـر چیـز                 زیر ؛بود،  شود آنچه به نوعى بدان مربوط مى     

بعـد از هـر یـک از    "، ى اروپـایى متوجـه شـد   قدرتهاضرورت تغییر و تحول را در میادین نبرد با  
ــا صــراحت    ــان عثمــانى ب ــاریخ دان ــزرگ نظــامى قــرن هیجــدهم دولتمــردان و ت شکــستهاى ب

 )1(."دادند بحث قرار مىآمیزى وضع خراب امپراطورى و عملکرد بى ارزش آن را مورد  خشونت
تهدیدى نسبت به موقعیـت     ۀ  هایى که اصلاحات را به منزل     امان گروه  کارشکنى و ستیز بى   . 3

فقـط   رزیدند و و  مىکردند و در مقابل آن به شدت مقاومت           اقتصادى خود ارزیابى مى    -اجتماعى  
بـا بحرانهـایى    شد که امپراطـورى      یافت و یا درهم شکسته مى      در مواقعى این مقاومت کاهش مى     

بزرگتـرین مـددکار اصـلاح طلبـان     ": انداخت گشت که اساس آن را به خطر مى     رو مى  هجدى روب 
تـرین   کرد و از ایـن روى حتـى ارتجـاعى    یى بود که هستى امپراطورى را تهدید مى  هاوجود بحران 

رخى با انجام ب شدند که براى حفظ اساس امپراطورى جناحهاى محافظه کاران نیز گاه مجبور مى   
 و یا اینکه دسـتاویزهاى مخـالفین اصـلاحات مـشروعیت خـود را از                )2(".اصلاحات موافقت کنند  

مانند فتواى شیخ الاسلام عثمانى مبنى بر جـایز شـمردن چـاپ کتابهـا و نوشـته                  ،  داد دست مى 
، اى که در مقابل اقدام به تأسیس چاپخانه در اسـتانبول          جات غیر مذهبى که مقاومت سرسختانه     

ى حقیر صنفى شـکل گرفتـه   یهاطلب ث به انگارهاى مذهبى و در حقیقت برآمده از منفعت         با تشب 
موسـوم بـه    ۀ   ماننـد واقع ـ   .رفـت  قدرت مخالفین از میان مى    ۀ   و یا پشتوان   )3(.را درهم شکست   بود

 - 1808/ ق. ه ـ1255 - 1223(که در آن محمود دوم      .) م1826/ ق. ه ـ1242(خیریه یا فرخنده  
ترین مانع اصلاحات درآمده     را که در روزگار انحطاط به صورت مخوف         چرى سپاه ینى .)  م 1839

 )4(.نابود ساخت، بود

                                                 
 .50، ص ظهور ترکیه نوینبرنارد لوئیس،  )١(
 .442، ص 1شاو، همان، ج. استانفورد جى )٢(
 .این موضوع پرداخته خواهد شددر صفحات آتى به  )٣(
 .در صفحات آتى به این موضوع پرداخته خواهد شد )٤(
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، انحطـاط امپراطـورى   ۀ  اگرچه کمـابیش در معالج ـ    ،  اصلاحات در دو قالب سنتى و جدید      . 4
صیانت و بقاى  ،  لیکن در نهایت نتوانست هدف اصلى خود یعنى سلامت        ،  موفقیتهایى کسب نمود  

یى که در دوران حاکمیـت جریـان        یهااى از تداو    و حتى پاره   -انى را تأمین نماید     امپراطورى عثم 
 و -تـأثیراتى معکـوس گـذارد    ، شـد  انحطاط امپراتورى تجویز مى  ۀ  جهت معالج ،  اصلاحات جدید 

 .نمـود  بایست پیش از هر چیز در بیرون از مرزهاى امپراطورى جـستجو             را مى  یهاعلت این ناکام  
ى اروپایى بسیار فراتر از آن بود کـه عثمـانى نـاتوان و نـسبتاً مطیـع و                   هاقدرتمطامع استعمارى   

بقاى امپراتورى  ،  گونه که پیش ازاین نیز آورده شد       و همان . حتى اصلاح شده را تحمل تواند کرد      
شرق یـا   ۀ  یابى مسأل  آنان بر سر چگونگى سرانجام    ۀ  تا میزان زیادى مرهون رقابت و اختلاف سلیق       

ى غـرب در  یهـا تجاوزگر. حل آن مسأله بـود ۀ هریک و کاهش هزینۀ یین سهمیبه تعبیر دیگر تع   
به جهان اسلام که امپراطورى عثمانى      ) هجده و نوزده میلادى   (هاى دوازده و سیزده هجرى       سده

 ؛شورى صلیبى داشـت   ،  آمد ترین و بزرگترین دولت آن به شمار مى        با عنوان خلافت اسلامى مهم    
 در )1(نورمان دانیـل   . هاى ستیز تمدنى نبود    بى بهره از انگیزه   ،  تعمارىزیرا که علاوه بر اهداف اس     

همگـانى رشـد و     ۀ  اى اندیـش   گونـه ": دهـد   این ستیز دیرپا را چنین توضیح مـى        "اسلام و غرب  "
وحــدت عقیــدتى جهــان ة اســتقرار یافــت کــه از یکپــارچگى فراوانــى برخــوردار بــود و نماینــد

این گروه یـا رشـته از باورهـاى    . رفت سلام به شمار مى مسیحیگرى در ستیز سیاسیش با جهان ا      
چنان استحکام و عظمتى داشت که تـا        ،  نامیم  مى "شریعت استقرار یافته  "که ما آن را     ،  یکپارچه

تقسیم مسیحیان بـه کاتولیـک و       ۀ  چه در مسئل  ،  پس از درهم شکستن وحدت ایدئولوژیکى اروپا      
اسـتانفورد   )2(."همچنان پاى برجا ماند، ار خداپروتستان و چه در جریان گسترش مادیگرى و انک    

 : نماید شاو اصلاحات را چنین تعریف مى.جى
هاى مردم   رهبران جوامع خاور میانه کوشیدند که توده      ،  براى رویارویى با هرج و مرج آشکار      "

قاضـیان و رهبـران   ، در بـسیارى مـوارد  . نظمى حفظ کننـد  ترین تأثیرات آشوب و بى را از مخرب 
برخـى اوقـات نیـز      . اى مؤثر و به عنوان ابزار اصلى حکومتهاى محلى فعال شدند           به گونه مذهبى  

گرفت که اساس امپراطـورى را تهدیـد         خاصه زمانى که نتایج فسادهاى داخلى چندان شدت مى        
هـاى اصـلاحى پـا در میـدان          سلاطین و وزیران براى حفظ اساس قدرت خود با برنامـه          ،  کرد مى
 .گذاشتند مى

                                                 
1.Norman Daniel 

 .53، ص تمدن بورژوازى غربۀ نخستین رویاروییهاى اندیشه گران ایران با دو رویعبدالهادى حائرى،  )٢(
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حاکم براى رویارویى با انحطاط حکومـت و بهبـود اوضـاع            ۀ  گر تصور شود که طبق    خطاست ا 
یـازدهم و دوازدهـم      [هاى هفدهم و هجـدهم مـیلادى       در مواقع حساس سده   . هیچ اقدامى نکرد  

امـا حتـى    . دادنـد  شـدند کـه اصـلاحاتى انجـام مـى          اصـلاح طلبـانى پیـدا مـى       ] نگارنده .هجرى
ان عثمانى این زمان به این فرض اصلى گرایش داشـتند کـه             ترین اصلاح طلب   هوشیارترین و آگاه  

 نظامهاى ایجاد شده از سـوى کفـار اسـت؛ ایـن نگـرش تنهـا در         ۀنظام عثمانى بسیار برتر از هم     
بسیار قابل توجیـه    ،  براى نخستین بار مطرح شد    . شانزدهم م / ق.همان زمانى که در قرن دهم ه ـ     

عدم کاربرد آن دسته از روشـها و الگوهـاى          ،   عثمانى علت انحطاط ،  بنابراین عقیده . و تصدیق بود  
 بـا موفقیـت   ،  سازماندهى بود که در اوج قدرت عثمانى یعنى در زمان سلطنت سـلیمان باشـکوه              

نظـام در  ،  هاى هفدهم و هجدهم میلادى     از دیدگاه اصلاح طلبان سده    ،  بنابراین. همراه بوده است  
خـوارى و   رشـوه ،  بـازمى یافـت؛ یعنـى دزدى   خود راۀ صورتى قابل اصلاح بود که موقعیت گذشت  

هـاى نظـامى     شـد؛ دسـته    رفت و انتصابات تنها بر اساس مهارت افراد انجـام مـى            فساد از بین مى   
از کـار بـر کنـار       ،  شد و هرکس که از مـسئولیت خـود سـرباز میـزد             سنتى اصلاح و بازسازى مى    

اى   امـا بـه گونـه    ؛م بودنـد  این اصلاح طلبان اغلب در روشهاى خود خشن و بـى تـرح            . گردید مى
شگفت آور در فعالیتهایشان موفق بودند و توانستند وضع راچندان سامان بخشند که امپراطورى              

اى که توانست مهاجمان خـارجى        به گونه  ؛در امور در امان بماند     نظمى ترین تأثیرات بى   از مخرب 
روند ،  ننده برطرف شد  که خطرات تهدید ک   اما به محض آن   . حکومت را حفظ کند   را دفع و اساس     

روند انحطاط عثمانى طى زمـان ادامـه        ،  بنابراین. ها از سر گرفته شد     انحطاط آغاز و سوء استفاده    
یافت و در نهایت کار بدانجا رسید که امپراطورى قلمروهایى را از دسـت داد و چنـان مـوقعیتى                     

 اگرچـه قـدرت عثمـانى تـا      برآمدند؛یهاى اروپایى در پى براندازى عثمانقدرتهایافت که برخى از   
  )1(".آنجا که ممکن بود توانست امپراطورى را از زوال قطعى برهاند

ى اصلاحات جدیـد    یهاگیر ها و سمت   دگردیسى،  اهداف،  ابعاد،  ها لایه،  تعریف و تبیین ماهیت   
رى زیرا که توالى پرشتاب رویـدادهایى کـه امپراطـو         . به مراتب از اصلاحات سنتى دشوارتر است      

ثبـات و پردگرگـونى مـسیر        فرایند بـى  ،  گرفتار خود کرده بود   . م19/ ق. ه ـ13 را در قرن     عثمانى
محصور ،  ى اروپایى براى امپراطورى عثمانى    قدرتهاشرق یا به تعبیر دیگر سرنوشت سازى        ۀ  مسأل

                                                 
 .303 - 302شاو، همان، صص . استانفورد جى )١(
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ــصادى ۀ نیامــدن شــعاع اصــلاحات در نیروهــاى نظــامى و حتــى تــشکیلات ادارى و چرخ ــ  اقت
، کـرد گـشوده شـد    تى درى در دیوارى که اسلام را از مسیحیت جدا مى          وق"امپراطورى؛ زیرا که    

هـاى جدیـد و بـه      رسـوخ اندیـشه   )1(".دیگر کنترل و انتخاب عبور و مرور آرا و عقاید میسر نبود           
برخـورد  ، هاى مـشروعیت امپراطـورى و سـاختارهاى اجتمـاعى آن          ده شدن پشتوانه  یچالش کش 

از جمله عـواملى اسـت کـه بـر پیچیـدگى      ....  تصادم منافع وتضاد دیدگاهها و ،  ها و باورها   اندیشه
 .افزاید فرایند اصلاحات جدید مى

  دوران لاله - 2 - 4

در صفحات پیشین آورده شد که اصلاحات سنتى و جدید با مرزبندى قاطعى از یکدیگر جدا            
لـه یـا لالـه    دوران لا. انـد  و این دو حوزه تا میزان زیادى در یکدیگر پیش روى داشـته       گردند نمى

/ ق. هـ ـ 1143 - 1115( احمـد سـوم      ۀدورى که به دوازده سال آخر سلطنت بیست و هفت سال          
 1255 تـا    1223سـلطنت از    (اگرچه تا عـصر محمـود دوم        ،  گردد اطلاق مى .)  م 1730 - 1703

حـدود یـک سـده      ،  گردد که دوران حاکمیت اصلاحات جدید آغاز مى       .) م 1839 تا   1808/ ق.هـ
دوران . آیـد  دار وجه غالب آن دوران یعنى رویکرد به غرب به شـمار مـى              یکن طلایه ل،  فاصله دارد 

صلح پاسار و و یتس آغاز و با شورشـى          ة  با معاهد .) م1730 - 1718/ ق. ه ـ1143 - 1131(لاله  
مذکور و کارگردان این دوران  ة   عاقد معاهد  - )2(که به قتل صدراعظم نوشهرلى داماد ابراهیم پاشا       

نخـستین بـار از   ، نام گذارى این دوره به لالـه . گیرد پایان مى ،  شود د سوم منجر مى    و خلع احم   -
سلطان احمد سـوم و بـه تبـع         ۀ   و وجه آن افراط در ابراز علاق       )4( مطرح شد  )3(سوى یحیى کمال  

 )5(."جنون لاله"وى اشراف اسلامبول به گل لاله بود؛

                                                 
 .175برنارد لوئیس، همان، ص  )١(
نوشهر لى ابراهیم پاشا پیش از دستیابى به مقام صدارت اعظم، در پى ازدواج با سـلطان فاطمـه، دختـر سـلطان           )٢(

 ).3033، ص 4رجوع شود به هامر پورگشتال، همان، ج.( ملقب شد"داماد"احمد سوم، به 
ر عثمـانى و نظریـه پـرداز        یحیى کمال شاعر معاصر ترك از شاگردان و پیروان ضیاء گوك الپ اندیشمند مـشهو               )٣(

 .). م1924 - 1876/ ق. هـ1343 - 1293(پان ترکیسم 
. "فرهنـگ ۀ  غـرب در آئین ـ   "پـور،     ، ترجمـه اصـغر دلبـرى      گرایى را درست بخـوانیم      تاریخ غرب فاروق اوزارسلان،    )٤(

، تهران، آذر   14 آمریکا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، سال دوم، شماره           -فرهنگى اداره کل اروپا     ۀ  ماهنام
 .388، ص 1380

 .388رجوع شود به لرد کین راس، همان، ص  )٥(
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یل از اشخاصـى کـه در آن زمـان در           مردم به طورى شایق لاله کار شدند که در مدت قل          ... "
جنون لالـه نمـادى    )1(."در این کار معروف بودند پیش افتادند     ) ]بلژیک[بلجیقا(فرانسه و فلمنک    

طلبى و ولخرجى و اسراف هیئت حاکمه و در رأس آن سلطان کـه بـا    عشرت،  گرایى بود از تجمل  
 و  نها و بـا جـش     )2("دکـر  بـدون حکمرانـى سـلطنت مـى       "سپردن امور امپراطورى به صـدراعظم      

خـود و  ،  و لالـه بـازى   )5("شـب خلوتهـا   " و   )4(هـا "شب حلـوا  " و   )3(هاى پرزرق و برق    نشینى شب
شـاعر  .)  م 1730 - 1681/ ق. هـ ـ 1143 - 1093( احمـد نـدیم    )6(.نمود اطرافیانش را سرگرم مى   

                                                 
و نوئل بـاربر،  . 405، ص 1شاو، همان، ج. و رجوع شود به استانفورد جى . 3078، ص   4هامر پورگشتال، همان، ج    )١(

 .103 - 102همان، صص 
 .3168، ص 4هامر پورگشتال، همان، ج  )٢(
 .شاو، همان جا. رجوع شود به استانفورد جى )٣(
اوقاتى را که سلطان عیش و جشن و عید از براى مـشغول کـردن خـود نداشـت بـه دیـدن صـدراعظم یـا بـه                             " )٤(

داماد على حلویات جهت سلطان حاضر کرده به صحبتهاى شـیرین خـاطر             . رفت  سرکشى خزانه و جبه خانه مى     
 3082، ص 4هامر پورگشتال، همـان، ج . "دندنامی ها را شب حلوا مىنشینی نمود و این نوع شب      حظوظ مى او را م  

 .390و نیز رجوع شود به لرد کین راس، همان، ص 
هـا را جهـت    نامیدند زیرا که کوچـه  رفت آن شبها را شب خلوت مى      شبهایى را که سلطان با حرم به گردش مى        " )٥(

 هـامر  "کردنـد  دور مـى هـا   کردنـد و مـردم را از آن کوچـه       عبور و مرور زنان و کنیزان حرم سلطانى خلوت مـى          
 .پورگشتال، همان جا

 - 1133: سـفارت (جالب آن است که احمد درى سفیر سلطان احمد سوم به نزد شـاه سـلطان حـسین صـفوى            )٦(
ز رسـیده بـود، در      هاى پر زرق و برقش به دربـار صـفویه نی ـ          ة تفریحات و سرگرمی   ، که احتمالا آواز   )ق. ه ـ1134

هفتگـى  ۀ  صفوى، راجع به چگونگى وقت گـذرانى سـلطان عثمـانى، برنام ـ         پادشاهۀ  هاى مصران پاسخ به کنجکاوی  
پـس وقـت خـود را چگونـه         : پرسـیدند ....":کنـد   مخدومش را بسیار خشک و جدى و خالى از تفریح معرفى مى           

 "عـالى ۀ  دیـوان قب ـ  "شاه من، دو روز در هفته       : گذرانند؟ و سرگرمى و تفریح خاطر ایشان به چیست؟ گفتم           مى
اى که اخیراً بنا      دو روز هم به کتابخانه    . بیند   وزیران و علما و رجال دولت و ارباب مصالح امور مى           هست، و در آن   
ة ند، و گفتگوهایى را که شیخ الاسلام و دو صـدر محتـرم و علمـاى دیگـر دربـار                   بر   مى اند تشریف   و احیا فرموده  

نوند، و محظـوظ و مـستفید   ش ـ مـشبک مـى  ة تفسیر قرآن و احادیث نبوى به عمل آورند، از پـشت یـک پنجـر             
وضـو  . شاه من، روز جمعه عیـد مؤمنـان اسـت   : گذرانند؟ گفتم پس باقى روزها را چگونه مى : پرسیدند. شوند  مى
خواننـد و بعـد از آنکـه نمـاز جمعـه را بـا          روند و نماز بامـداد را مـى         گیرند و سحرگاهان به مسجد جامع مى        مى

: گفتنـد .گردنـد   شنوند آنگاه به اقامتگاه خود باز مى        اندرز واعظ را مى   دو ساعت پند و     ة  جماعت گذراندند به انداز   
کننـد و   شاه من، روزهاى شنبه وزیراعظم را احضار مـى :شوند؟ گفتم خوب پس دو روز باقى را به چه سرگرم مى        

 رسد و مورد گفتگـو  هایى به عرض شان مىامور کشور مربوط است گزارشهر آنچه به مصالح و حل و عقد     ة  دربار
روزهاى چهارشنبه، بامدادان بعـد از  . شود گیرد و در هر موردى که لازم باشد دستخط همایون صادر مى     قرار مى 

کننـد   خواندن نماز و اوراد، تیراندازان و تفنگ اندازانى که در رکاب همایون هستند تیراندازى و تفنگ بازى مـى    
آینـد و   از نـیم روز سلحـشوران بـه میـدان مـى     پـس  . دهنـد  و کسانى را که تیرشان به نشانه نشسته انعـام مـى     

 .79 - 78محمد امین ریاحى، همان، صص!."کنند کنند و پادشاه آنان را تماشا مى جریدبازى و نیزه اندازى مى
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ار صمیمى  فعالیتهاى عصر لاله دورى از دوستان بسی      ۀ  ترین بره  در احمقانه "مشهور این عصر که     
حیـات دربـارى روزگـار خـود را بـا مهـارت در اشـعارش بـه تـصویر          ۀ  نـشئ )1("،احمد سوم بـود  

 )3(".بیایید بخندیم و بازى کنیم و از جهان لذت بریم": )2(کشد مى

بـیش  ، ى پیشین دربار و اشراف عثمـانى یهاجوی با دیگر عشرت  ،  وجه تمایز مهم این کامرانیها    
 درگذشـته بـه     یهابه رغم بى میلى و اکراه عثمان      " )4(رنگى مآبى بود؛  آمیختگى آن با ف   ،  از هر چیز  

در این برهه وارد کردن کالاهایى که نشانگر زندگى اروپایى          ،  تأثیرپذیرى از آداب و رسوم اروپایى     
پژوهـشگر تـرك    ،   این وضعیت که از سـوى منیـر آق تپـه           )5(".امرى کاملا متداول شده بود    ،  بود

هـرزه درایـى و   "اى دیگر آن را بـه    خوانده شده و نویسنده"ه و بى باکانه  ى نابخردان یهاکار افراط"
صدر اعظـم ابـراهیم     ۀ  ى اصلاح گرایان  تلاشهااى از    پیوند با پاره    بى )6(،کند  توصیف می  "تن آسایى 
بـر  . ابراهیم بود که باور داشت دانش اروپا در سیاست خارجى عثمـانى اهمیـت دارد              ". پاشا نبود 

منظمى برقرار کرد و بـراى نخـستین         سفیران اروپایى مقیم استانبول تماسهاى    این اساس وى با     
به پاریس و وین اعزام داشـت تـا دسـت کـم نـه      ، بار سفیرانى از عثمانى را به کشورهاى خارجى     

هاى قبلـى را فـراهم    فقط قراردادهاى دیپلماتیک و تجارى منعقد کنند و مقدمات اجراى معاهده     
و بـدین ترتیـب      )7(".ى اروپایى و قدرت نظامى آنان اطلاعاتى فراهم آورند        بلکه از دیپلماس  ،  آورند

 و آمـد و     )8(عثمانیان بر اکراه سنتى مسلمانان از سفر و اقامـت در اروپـاى مـسیحى فـائق آمـده                  
                                                 

 .501، ص 1شاو، همان، ج. استانفورد جى )١(
 .502رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٢(
 و نیز رجوع شـود بـه لـرد کـین           32تمدن بورژوازى غرب، ص     ۀ  یعبدالهادى حائرى، امپراطورى عثمانى و دو رو       )٣(

 .389راس، همان، ص 
 و برنـارد لـوئیس و برنـارد لـوئیس، همـان،        405 -،  404، صـص    1شاو، همـان، ج   . رجوع شود به استانفورد جى     )٤(

 .61ص
 .405، ص 1شاو، همان، ج.استانفورد جى )٥(
 .29رجوع شود به به عبدالهادى حائرى، همان، ص  )٦(
 .403، ص 1شاو، همان، ج. استانفورد جى )٧(
رفتن به سرزمین کـافران رابـراى بازرگـانى    ۀ ترکان و عربان اندیش: آورد که  مى)charles Issawi(چارلز عیسوى " )٨(

عبدالهادى حـائرى،  ("دادند و در بهترین حالت به کافران اجازه میدادند تا به سرزمین آنها بیایند  به خود راه نمى   
 نیز حکایت جالبى از هفت کشور یـا صـور الاقلـیم، اثـر            " ایران و جهان از مغول تا قاجاریه       "در  ).13ن، ص   هما

مؤلفى ناشناس در قرن هشتم هجرى نقل شده است کـه آن نیـز گویـاى بـیم و هـراس مـسلمانان از سـفر بـه            
و جالـب   ). 67 - 66، صـص  هایران و جهان از مغول تا قاجاری ـ      رجوع شود به عبدالحسین نوایى،      .(فرنگستان است 

' 
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ورود دولت عثمـانى بـه دوران غـرب    ۀ شدهاى منظم به غرب و مداقه در تمدن اروپایى که مقدم   
 .  آغاز گردید)1(،گرایى بود

یکى از سفراى مزبور ییرمى سکیز چلبى زاده محمد افندى بود که به دربـار لـوئى پـانزدهم                   
پـس از بازگـشت از      " وى   .)م1721 - 1720/ ق. هـ ـ 1334 - 1333( پادشاه فرانسه اعـزام شـد     

 )2(". با ترکـان در میـان نهـاد        "سفارتنامه"فرانسه آنچه را دیده و آموخته بود در کتاب معروفش           
 ـ        کارخانه،   از استحکامات  " صدر اعظم مأمور بود که       وى از سوى   طـور   هها و آثار تمـدن فرانـسه ب

 چلبـى محمـد     )3(."کلى بازدید کند و در مورد آنهایى که امکان دارد به کـار آیـد گـزارش دهـد                  
توانـست بـا همراهـى پـسرش      نجا که مـى  آوى تا    .رساند مأموریت خود را با موفقیت به انجام مى       

فرهنگى و هنرى گرفته تا تفریح گاههـا و کوچـه و         ،  آموزشى،   بنیادهاى نظامى   از )4(محمد سعید 
بـسیارى از   " )6(.ستایش آن را به دربار عثمانى منتقل نمـود        ة   و به دید   )5(بازار فرانسه بازدید کرد   

 و از نظـر     )7("شـود  نویسندگان معتقدند که تاریخ غرب گرایى در ترکیه با محمد چلبى آغاز مـى             
پیش از هر چیز ناشى از      ،  پذیرش تدریجى مظاهر تمدن اروپایى    ۀ  ت داشت که زمین   بایس دور نمى 

اد به نفس و اعتقاد ایشان بـه      مى اروپایى بود که اعت    قدرتهاشکستهاى عثمانى در میادین نبرد با       
 در زیر نقاب عظمت نظامى امپراطورى عثمانى کـه هنـوز   ": برترى بر اروپا را متزلزل ساخته بود    

                                                                                                                   
 "انـد،   آنکه برخلاف مسلمانان، اروپائیان مسیحى، ولع عجیبى در سفر به شرق و به ویژه به جهان اسلام داشـته                 

سـفرنامه آن هـم تنهـا بـه وسـیله           ) 147(یک صد و چهل و هفت       ]نگارنده. ه ـ11./م[17ةدوم سد ۀ  تنها در نیم  
. "هــا دربــاره ایــران بــوده اســت دوره از آن ســفرنامه) 52(جهــانگردان فرانــسوى نوشــته شــد کــه پنجــاه و دو 

 ). 111، ص هاى اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازى غربنخستین رویاروییعبدالهادى حائرى، (
فاروق . "به غرب گرایى بود   ] نگارنده.عثمانى[گرفت همه مقدمه ورود دولت         اقداماتى که در این دوره انجام مى       " )١(

 .60 - 59و رجوع شود به برنارد لوئیس، همان، صص . 31سلان، همان، ص اوز ار
 .98وین و وسینچ، همان، ص  )٢(
 .390لرد کین راس، همان، ص  )٣(
 .، زیرنویس34، ص 3نیا، همان، ج رحیم رئیس. "رود  وى به ادعایى نخستین فراماسون ترك به شمار مى" )٤(
و فـاروق  . 24 - 22، صـص  تمدن بورژوازى غربۀ اطورى عثمانى و دو روی   امپررجوع شود به عبدالهادى حائرى،       )٥(

 . 31اوزارسلان، همان، ص 
هاى سفارت نامه چلبى محمد این است که هیچگونه احساس برترى از و تنفر نـسبت بـه اروپـا در آن     از ویژگی " )٦(

ین نسبت به اروپا و اروپاییـان       هاى عثمانیان پیش    شود و از سخنان تمسخرآمیزى که معمولا در نوشته          دیده نمى 
 .23عبدالهادى حائرى، همان، ص . "شود یکسر تهى است دیده مى

 .31فاروق اوز ارسلان، همان، ص )٧(
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بخـش ولـى خطرنـاك را حفـظ کردنـد کـه             ملل اسلامى ایـن پنـدار راحتـى       ،  نه بود گرایا تحمیل
 ؛اندازه و غیرقابـل تغییـرى برخـوردار اسـت          ى دیگر از برترى بى    نهاتمدنشان نسبت به تمام تمد    

 "تـوان گفـت    و مـى  )1(".پندارى که در اثر شکستهاى نظامى پى در پى و تحقیرآمیز تکان خورد        
نخستین مسلمانانى بودند که پـس      ] نگارنده .و پسرش محمد سعید   چلبى محمد    [این دو محمد  

بـه پیـشرفتهاى    .... بى چون و چراى عثمانى در برابر اروپا        از آشکار شدن ناتوانى و واپس ماندگى      
ى ایـشان از پـاریس   انهـا  و ارمغ)2("سـتایش نگریـستند  ة دانش و کارشناسى به دیدۀ آن در زمین 

 فرانسوى و خاطرات تفریحات و مجالس شب نشینى      ۀ وسایل خان  لباسها و ،  "سفارتنامه"علاوه بر   
 )3(".هاى غربى مؤثر افتاد  در ترغیب مردم به انتخاب شیوه"پاریسى نیز بود که 

ایـن تحـول در روزگـار لالـه         ة  لرد کین راس در توصیفى که خـالى از مبالغـه نیـست دربـار              
سـپیده دم   .  امپراطورى عثمـانى بـود     تولد دوران نوینى در   ۀ   در اصل نشان   "گوید که این عصر    مى

منطقـى و   ۀ  ى جـستجوگرایان   روشنگرى جدیدى که بازتابش روحیـه     ،  جهان دیدگى جدیدى بود   
ثـروت  ،  جدیدى از پیـشرفت علمـى     ۀ  در مرحل ،  الهام بخشش غرب  . اصلاحات آزادى خواهانه بود   

 ارزشـهاى   غیـر مـذهبى در برابـر      ة  متعـادل کننـد   ۀ  اقتصادى و قدرت نظامى خودش بود که وزن       
الگـوى آن اصـلاحات اجتمـاعى و        ،  در تمـدن غـرب    . سنتى مذهبى شرق اسلامى عرضه داشـت      

 اگرچـه صـرفاً در نظـر عناصـر نـسبتاً      شـد؛   مـی فرهنگى نهفته بود که لزوم آن به نحوى فزاینده    
 نماد سپیده دم    ؛بنابراین لاله مبدل به یک نماد شد      . کوچکى در میان نخبگان عثمانى آشکار بود      

 )4(".نس ترکى تحت نفوذ تمدن غربرنسا

آهنینى که دورادور امپراطورى عثمانى را فرا گرفته بـود        ة  و به هر رو نخستین شکاف در پرد       
 یهـا  به عبارت دیگر به معناى تسلیم شدن در برابر این واقعیت بود که عثمان              " و این    )5(پدید آمد 
در نهایت عصر لالـه کـه در    )6(".بمانندتوجه  توانند نسبت به تحولات داخلى اروپایى بى دیگر نمى 

دوران صـلح   "صـلح پاسـار و ویـتس در         ة  هـاى غربـى و معاهـد       پى هزیمت امپراطورى در جبهه    
                                                 

 .45برنارد لوئیس، همان، ص  )١(
 .24عبدالهادى حائرى، همان، ص )٢(
 .407، ص1شاو، همان، ج.استانفورد جى )٣(
 .390لرد کین راس، همان، ص  )٤(
 .403، ص 1شاو، همان، ج. شود به استانفورد جىرجوع )٥(
 .همان جا )٦(
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اى بـراى ابـراز      هاى شرقى که بهانه     آغاز گردیده بود با شکست از نادرشاه در جبهه          )1("غیرعادى
 ۀ و فاصـل   )2(" محافـل دربـارى    تجمل گرایى دربار و فرنگى مآبى     "نارضایتىهاى شدید عمومى از     

 و برآشـفتگى ینـى      )3(هاى مردم و ثـروت و رخـاى اشـراف          عمیق میان محرومیت و فلاکت توده     
 پایـان گرفـت     )5( فراهم نموده بـود بـا قیـام پاترونـا خلیـل            )4(در ساختار نظامى    از نوآورى  یهاچر

 .).م/1173ق. هـ1143(

و هم زمانى با هزیمتهاى نظـامى       ،  مألوف آن هاى تزئینى نا   آغاز رویکرد به غرب به دلیل آرایه      
لـیکن  . رو شد هناجور و زشت جلوه نموده و با شکست روب     ،  هاى غرب و شرق امپراطورى     در جبهه 

بایست پذیرفت که روند این رویکرد علیرغم افت و خیزهایى که داشت متوقف نگردیـد و بـه                    مى
تمایـل بـه سـوى دانـش و شـناخت      بـا  )و نـه کـاملا  (صورتى پنهانى و محتاط و این بـار بیـشتر       

 ـ، زیرساختهاى تمدنى غرب تا آرایش و ظواهر آن        بـه  ، سـنتى ۀ در لابه لاى اقدامات اصلاح گرایان
 تا اینکه پس از قریب به یک سده به تدریج به پندار غالـب در امپراطـورى                  .حیات خود ادامه داد   

 .تبدیل شد؛ عصر حاکمیت اصلاحات جدید

موتـه  (اى ابـراهیم متفرقـه     لاله فعالیتهـاى اجرایـى و اندیـشه   ارزشمندترین مرده ریگ عصر  
هـاى   ابراهیم متعلق به گروه پرشمار جدیدالاسلام     .). م1745/ ق. ه ـ1158: وفات ()7( بود )6()فریکا

                                                 
 .61برنارد لوئیس، همان، ص  )١(
 .62همان ماخذ، ص  )٢(
 .411، ص 1شاو، همان، ج.رجوع شود به استانفورد جى )٣(
 .33رجوع شود به عبدالهادى حائرى، همان، ص  )٤(
ابتدا در کـشتى پاترونـا جاشـو بـوده، بـه جهـت       "د، وى در پاترونا خلیل یکى از افراد آلبانى الاصل ینى چرى بو  )٥(

قیامى که در همان کشتى راه انداخته بود، به روملى فرار کرده، در روملـى نیـز در یـک قیـام نافرجـام شـرکت                   
او در استانبول وارد یک واحد ینى چرى شده، در عین حال به دوره گـردى و            . نموده و به استانبول گریخته بود     

] ق نگارنـده  .هـ ـ1143./م [1730در جریان درگیـرى قیـام سـال         . گذراند   لباس کهنه روزگار مى    خرید و فروش  
هـاى غالـب رهبـران دیگـر قیـام چـون اودنچـو              نام. رفت و نـام خـود را بـه آن داد          استانبول در رأس آن قرار گ     

و )  فـروش  اسـماعیل ترشـى   (، تورشوچو اسماعیل  )حاجى قوطى ساز  (، قوطوجى حاجى  )احمد هیزم شکن  (احمد
و رجوع شـود بـه      . 41، ص   3 رحیم رئیس نیا، همان، ج     ". است نهاهاى شغلى و طبقاتى آ    حاکى از وابستگی  ... نیز

 .388 - 380داود دورسون، همان، صص 
6. Mutaferrika 

اما با توجه به ایـن      . ها بر روى دنیاى جدید بى اندازه تأثیر گذاشت        عثمانیمتفرقه در باز کردن چشمان      ۀ  چاپخان" )٧(
عثمانى آثار بیشترى را طى قرن به چاپ رسـاند و نیـز             ۀ  اقعیت که این حرکت روشنگرانه ادامه یافت و چاپخان        و

' 
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 .اروپایى است که صمیمانه در خدمت دولت عثمانى درآمدند

 پیش از اسلام وى درتاریخ ضبط        نام . است )1(ابراهیم مجارى و زادگاه او کولوژوار ترانسیلوانیا      
ابراهیم متفرقه  . باشد مى )2(متفرقهۀ   به دلیل راه یافتنش به دست      "متفرقه"نگردیده و شهرتش به     

ى اطـریش در مجارسـتان      یهـا در جوانى به تحصیل دانش و مبارزات سیاسـى علیـه سـلطه جوی             
کـاوران عثمـانى اسـیر     به دست گروهـى از ت     1692/ ق. ه ـ1104ابراهیم در سال      )3(.مشغول بود 

 وى تجربیات مذهبى پیش از اسـلام خـود و چگـونگى    )4(.آورد و پس از مدتى اسلام مى    گردد مى
 )5(. منتـشر نمـود    "اسلامیهۀ  رسال"اى به نام     اسلام آوردنش را بعدها به تحریر درآورد و در رساله         

فرانـسه و  ، لاتـین ، عربى، فارسى ، ى ترکىانهازب،   مجارى اش  ابراهیم متفرقه علاوه بر زبان مادرى     
ى غربـى و شـرقى بـر    انهـا تردید تسلط بر این تعـداد از زب   و بى  )6(،ایتالیایی را کمابیش فرا گرفت    

آثـار  ۀ  وى در روزگارانى که ترجم     ۀتکاپوى اندیش ۀ  ترفیع جایگاه اجتماعى و میزان دانش و توسع       
 ـ  . تأثیر بـه سـزایى گـذارد      ،  علمى و ادبى چندان رواج نداشت      راهیم متفرقـه در عثمـانى و       نـام اب

                                                                                                                   
تـوان نتیجـه گرفـت کـه اقـدام       ها یک نوع نهضت تنویر افکار پدیدار شد، مـى ا توجه به این که در میان عثمانی   ب

اهمیـت  .)410، ص 1شـاو، همـان، ج  . جـى استانفورد  ("ترین میراث لاله دورى بوده است      متفرقه شاید برجسته  
ــا حــدى فعالیت تأســیس چ ــه در عثمــانى، ت ــشهاپخان ــرار داده   هــاى اندی ــاارزش مؤســس آن را در ســایه ق اى ب

بنیان گذارى صنعت چاپ چندان چشمگیر بود کـه خـدمات سیاسـى و    ۀ خدمت ابراهیم متفرقه در زمین  ":است
 ").، زیرنـویس 36، ص 3رحیم رئیس نیـا، همـان، ج      .(" داد الشعاع خود قرار    اجتماعى و فرهنگى دیگر او را تحت      

هجدهم عثمانى است که بـه  / دهم  دوازدهة گران بزرگ سد یکى از اندیشه ] نگارنده. ابراهیم متفرقه ]او  در حقیقت 
پیشرو سیاسـت اصـلاحگرى     "او را    ] نگارنده.]Berkesعنوان بنیادگذار هنر چاپ در ترکیه شناخته شد و برکس         

 .25عبدالهادى حائرى، همان، ص ".خواند مى
1.Transylvania - kolzsvar 

این عنوان شغلى مشابه سفیر سیار را دارا بود، ابراهیم متفرقه بارها از سوى دولت عثمـانى بـه مأموریـت                     ة  دارند )٢(
 در  توان به عضویت وى     ، که از آن میان مى     )رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همانجا      . (خارج از کشور اعزام گردید    

و مأموریت وى به مجارسـتان  .) م1715/ ق. هـ1128(هیئتى که براى مذاکره با هابسبورگها به وین اعزام گردید 
و )408، ص   1شـاو، همـان، ج    .رجـوع شـود بـه اسـتانفورد جـى         (براى تحریک مجارها علیه امپراطورى اطـریش      

وع شـود بـه هامرپورگـشتال ،    رج ـ(مأموریت او نزد نایب السلطنه کیف جهت تجدید مصالحه با دولـت عثمـانى    
 . ، اشاره نمود)3242، ص 5همان، ج

 .68و برنارد لوئیس، همان، ص . شاو، همان جا. رجوع شود به استانفورد جى )٣(
 .شاو، همان جا.رجوع شود به استانفورد جى )٤(
 .410رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٥(
 .408، ص 1شاو، همان، ج.و استانفورد جى. نویس، زیر36، ص 3رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج )٦(
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 ـ   ؛ با صنعت نشر گره خورده است      )1(شرق وى در تفهـیم جایگـاه ایـن    ۀ  زیرا کـه تلاشـهاى مجدان
بـا  ،  تواند در پیشبرد اصلاحات داشـته باشـد        دانش و فرهنگ و تأثیراتى که مى      ۀ  صنعت در توسع  

پس از بازگشت که او نیز   ) سفیر احمد سوم در پاریس    (پیگیرى محمد سعید فرزند چلبى محمد       
 ـ    )2(،کرد اى را دنبال مى    از فرانسه چنین اندیشه    چـاپ  ۀ در نهایت منجر به تأسیس اولـین چاپخان

 قریـب بـه یـک قـرن          ایـن  .)م1727/ ق. ه ـ1140()3(عثمانى شد   در "دارالطباعۀ العامره "،  ترکى
   دســـتگاه چـــاپ در منـــزل خـــود)4(. بـــودفارســـى در ایـــرانۀ پـــیش از تأســـیس چاپخانـــ

ــراهیم و ــع در محلـ ـاب ــد   ۀ اق ــستقر گردی ــلامبول م ــلیم اس ــلطان س ــه )5(س ــراهیم متفرق    و اب
  )7(. ابراهیم افندى معروف شد )6(به باسماچى

گـذارى صـنعت     بزرگترین مانعى که ابراهیم متفرقه و همراهش محمـد سـعید در راه بنیـان              
ت کاتبـان و    مخالف ـ،  گونه که پیش از ایـن نیـز بـدان اشـاره شـد              همان،  رو بودند  هچاپ با آن روب   

هـاي مـذهبى پنهـان کـرده         صنفى خـود را در آرایـه       ىیهاطلب ناسخان اسلامبول بود که منفعت    
بـه دلیـل    )9(، این گروه که گفته شده است تعدادشان در حدود نود هزار تن بـوده اسـت      )8(.بودند

بـا  لیکن در نهایـت  . آمدند ارتباط با محافل ذى نفوذ سیاسى و مذهبى صنفى متنفذ به شمار مى            

                                                 
 .، زیرنویس36، ص 3رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج )١(
 .67رجوع شود به برنارد لوئیس، همان، ص  )٢(
چاپ و چاپخانه در عثمانى رجـوع       ۀ  راجع به تاریخچ  . 35 - 34، صص   3رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج        )٣(

 .68 - 66یس، همان، صص شود به برنارد لوئ
سـربى بـه دسـت ایرانیـان مـسلمان در سـال       ۀ اولین چاپخان. 38، ص 3رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج  )٤(

با تلاش میرزا زین العابدین تبریـزى و حمایـت عبـاس میـرزا نایـب                .  م 1817 یا   1818/ ق. ه ـ1232 یا   1233
چاپ و چاپخانه در ایران رجـوع شـود بـه یحیـى آریـن پـور،        ۀراجع به تاریخچ. السلطنه در شهر تبریز دایر شد   

تمـدن  ۀ نخستین رویاروییهاى اندیشه گران ایران با دو روی ـ و عبدالهادى حائرى، 234 - 228، صص 1همان، ج 
در فصل پیشین این بخـش  . (38 - 37، صص 3و رحیم رئیس نیا، همان، ج. 151 - 149، صص   بورژوازى غرب 

 ).ت گردیدنیز به این موضوع اشار
 . 408، ص 1شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )٥(
لفظ بصمه در نزد ترکـان شـرقى و عثمـانى متـداول     .خانه به معناى چاپخانه ) بصمه یا باصمه  (= بسمه یا باسمه     )٦(

 .اند گفته بوده و مغولان تصویر پادشاهان خود را بصمه مى
 .38، ص 3ج نیا، همان،  رجوع شود به رحیم رئیس )٧(
 .27، ص تمدن بورژوازى غربۀ امپراطورى عثمانى و دو رویرجوع شود به عبدالهادى حائرى،  )٨(
 .35، ص 3نیا، همان، ج رجوع شود به رحیم رئیس )٩(
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 )2(،مند شده بودند   هو جمعى از علماى بزرگ اسلامبول که به این طرح علاق           )1(حمایت وزیراعظم 
کارگیرى آن  همبنى بر جواز تأسیس چاپخانه مشروط بر عدم ب   فتواى شیخ الاسلام عبداالله افندى    

ته از میـان برداش ـ   ،  درآمد صنف کاتبان از استنساخ آن بود      ة  که عمد ،  در نشریات ادبیات مذهبى   
 )3(.شد

  )4("وانقولـو لغتـى  " کار خود را رسماً با انتشار فرهنگ وانقولو معـروف بـه   دارالطباعة العامرة 
 و تا زمان وفـات ابـراهیم متفرقـه در          )5(آغاز کرد .  م 1728/ ق. ه ـ1141 نسخه در سال     1000در

و علـوم محـض را    تاریخ  ،   این آثار کتابهایى راجع به جغرافیا      )6(. اثر را به چاپ رسانید     17مجموع  
خـود ناشـر بـود و از آن جملـه اسـت کتـاب       ۀ تألیف و ترجم ،  گردید که تعدادى از آن     شامل مى 

 چـاپ و بـه   1731/ ق. هـ ـ1144اصول الحکم فى نظام الامم که ابراهیم متفرقـه آن را در سـال     
جانشین احمد سـوم  .)  م1754 تا 1730/ ق . هـ1168 تا 1143سلطنت از (سلطان محمود اول  

 )7(.دیم نمودتق

نگرانى و صمیمیت مؤلف آن است تـلاش دارد تـا حاکمیـت             ،  این اثر که مبین ژرف اندیشى     

                                                 
 .3144، ص 4رجوع شود به هامر پورگشتال، همان، ج )١(
ۀ لاسلام عبـداالله، بـه هواخـواهى از رسـال         در خور نگرش است که شانزده تن از رهبران مذهبى، از جمله شیخ ا             " )٢(

 .27عبدالهادى حائرى، همان، ص ."مطالبى به دست دادند] نگارنده.در تبیین اهمیت چاپ[ابراهیم 
بایـست داشـت      نظر دور نمى  از  . 27و عبدالهادى حائرى، همان، ص      . 67رجوع شود به برنارد لوئیس، همان، ص         )٣(

مند افتـد و ممنـوع سـاختن        توانست سود   نها براى شمارى کم از مردم مى      هاى نو ت  که کتابهاى مربوط به دانش    "
 براى سـالیانى دیگـر   هایى که با اسلام و باورها و دانش اسلامى پیوندى داشت خودبخود سبب شد که             چاپ کتاب 

نماید که این فتـوا چنـدان بـه     چنین مى. عثمانى پخش نگرددۀ هاى گسترده ترکی ها در میان توده  آن گونه کتاب  
 . 28 - 27همان، صص . عبدالهادى، حائرى"اند نبوده است  سود اسلام که علماى ترکیه خود پاسدار آن بوده

 معروف به صحاح جوهرى اثر ابونصر اسماعیل جوهرى از دانشمندان ادبیات عـرب              " صحاح اللغة "ترجمه ترکى    )٤(
ن دهـم هجـرى قمـرى محمـد وانـى           مترجم این اثر به زبان ترکى دانشمند ترك قر        . قرن چهارم هجرى قمرى   

 .افندى معروف به وانقولو است
 .35، ص3و رحیم رئیس نیا، همان، ج. 408، ص 1رجوع شود به استانفورد جى، شاو، همان، ج )٥(
شـاو بـرخلاف آن دو، تعـداد    . 36، ص 3نیا، همـان، ج  و رحیم رئیس. 67رجوع شود به برنارد لوئیس، همان، ص       )٦(

رجـوع شـود بـه اسـتانفورد جـى،          . داند   اثر مى  16ه ابراهیم متفرقه را در زمان حیات وى         چاپخانة  آثار چاپ شد  
 .409- 408، ص 1شاو، همان، ج

رجـوع شـود بـه بـه برنـارد      . ابراهیم متفرقه این کتاب را پیش از چاپ آن، به داماد ابراهیم پاشا ارائه کـرده بـود             )٧(
 .62لوئیس، همان، ص 



 297هاي طرح مسألۀ وحدت اسلامی، بخش دوم، زمینه 

رموز پیشرفت غرب و لزوم دستیابى بـر  ، هاى پنهان ساختار جوامع اروپایى    عثمانى را متوجه لایه   
 .یش نمایدیهاها و فزون خواه براى رویارویى با ستیزه، آورى آن دانش و فن

کنـد کـه چـرا ترسـایان کـه روزى در برابـر        این کتاب این مسأله را مطـرح مـى     متفرقه در   "
ى فـراوان   نها بـر سـرزمی    )1(]. م 18/ ق. هـ ـ 12قـرن    [مسلمانان سخت ناتوان بودند در آن روزگار      

ة از دیـدگاه متفرقـه سـه شـیو    . چیره شدند و حتى ارتشهاى پیروزمند عثمانى را شکست دادنـد          
ت پادشاهى کـه در آن مـردم در امـور خـود بـه فرمـان یـک        حکوم: حکومتى وجود داشته است  

 در ایـن شـیوه از       . دوم حکومـت اشـرافى اسـت       ةشـیو . نهنـد  فرمانرواى دادگر و خردمند سر مى     
فرمانروایى در دست بلند پایگان کشور اسـت و یکـى از میـان آنـان بـه عنـوان رئـیس          ،  حکومت

 به هیـأت بلنـد پایگـان متکـى     یهاگیر میمکارها و تصۀ  مرد برگزیده باید در هم    . شود برگزیده مى 
 . باشد تا مبادا از قانون دادگرى انحراف جوید

 در چنـین نظـامى فرمـانروایى از آن مـردم اسـت و               .سوم حکومـت دموکراسـى اسـت      ۀ  گون
متفرقـه ایـن شـکل حکومـت را بـیش از            . خواستش آن است که خودکامگى را از میـان بـردارد          

 .  و همین را مورد تأیید قرار داده استشکلهاى دیگر حکومتى توصیف کرده

مجلسهاى قانونگذارى و نظامى کـه      ،  ابراهیم متفرقه دراین کتاب پیرامون نمایندگى همگانى      
توانند بر حکومت نظـارت کننـد سـخن آورده و نظامهـاى حکـومتى                در آن نمایندگان مردم مى    

 ـ. رده اسـت  هایى از دموکراسى بـه شـمار آو        انگلیس و هلند را به عنوان نمونه       رکس میـان ایـن     بِِ
 که در )John Locke(هاى حکومتى جان لاك انگلیسى  بندى شیوه  و تقسیم»متفرقه«سخنان 

ة پیوندى نزدیک دیده و بر آن است که این گونه بررسى پیرامـون شـیو              ،  زیسته همان روزگار مى  
 .  در جهان اسلام عرضه شده است»متفرقه«نخستین بار از سوى ، دموکراسى

نگاه خوانندگان ترك خود را به اهمیت ارتش و نقـش چـشمگیر آن فـرا                ،  رقه پس از آن   متف
وى . کنـد  رفته انتقاد مـى    خواند و از ترکیه که کوشش بسنده براى نوسازى در آن به کار نمى              مى
امریکا را گرفـت و از      ة  قار: گوید که جهان مسیحیگرى به چندین پیشرفت بزرگ دست یافت          مى

ر سراسر جهان دست یافت و در اقیانوسهاى شرقى و غربى بر چنـدین سـرزمین                راه دریانوردى ب  
انـد و   افزاید که ترسایان بر روى شهرهایى در چین و هندوستان دست گـذارده           وى مى . چیره شد 

                                                 
 .رنده استعبارت درون قلاب از نگا )١(
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 ةناآشنا را در اقیانوس شرقى کـشف کـرده در حـوز           ة  بسیارى از جاها را گشودند و چندین جزیر       
، مردم مسلمان در نـادانى    ،  ولى برعکس  .و در نتیجه نیرومند گشتند     فرمانروایى خویش درآوردند  

 .برند ایستایى و پست انگاشتن اوضاع دیگر مردمان به سر مى، اعتنایى بى

آورد که اگرچه به حکـم   ترکیه همچنان پى گرفته مى    ة  متفرقه بحث انتقادى خویش را دربار     
است که حکومتها و فرمان روایان اروپـایى  عثمانى به اروپا بر ترکان سخت بایسته      ۀ  نزدیکى ترکی 

از ایـن  ، ولى از رهگذر دشـمنى مـذهبى و خـوار شـمردن اروپاییـان      ،  را مورد پژوهش قرار دهند    
که نادانى صرف بر دانش و آگاهى پیرامون رفتـار زشـت             پوشى شده تا جایی    بنیادى چشم ۀ  وظیف
جمعیـت و اوضـاع و      ،  قـدرت ة   و شـناختن بـسنده دربـار       - اتریش و روسـیه      - ى همسایه دولتها
یورش بر  ۀ   هستند که نقش   دولتهاهمان  . از اهمیتى چشمگیر برخوردار است     ى کلى آنان  یهاویژگ

گونـه آمـادگى بـراى     و حـال آن کـه ترکیـه هـیچ     ،  کننـد  مناسب طرح مى  ۀ  ترکیه را در هر لحظ    
 .رویارویى با دراز دستى آنان را ندارد

رفتهاى گام بـه گـام و سـرانجام چیرگـى اروپـا بـر               سپس متفرقه ناتوانى پیشین اروپا و پیش      
آورد که اروپاییان در گذشته از مردمـانى   وى مى. دهد امپراطورى عثمانى را مورد بررسى قرار مى      

اى کوچک محدود بودند ولى آنان به دگرگـون کـردن            شدند و در منطقه    کم و ناتوان تشکیل مى    
آنان براى رژیمهاى سیاسـى  . جهانى درآیندى بزرگ قدرتهاوضع خویش آغاز کردند تا به صورت  

و براى نظم بخشیدن به رفاه همگانى به نوسازى         ،  هاى خردمندانه برگزیدند   خویش راهها و شیوه   
به کـار بردنـد تـا از خـود بـه           هایى آنان شیوه . ى نوین روى آوردند   نهاو پیشرفت در قوانین و آیی     

ین رهگذر بـود کـه اروپاییـان بـر قـدرت            از هم . خوبى دفاع و از سرزمین خویش پاسدارى کنند       
 چون دولتمردان و مردم این رویـدادها را در          ؛عثمانى چیره شدند  ۀ  بزرگ پیروزمندى مانند ترکی   

 اکنون امپراطورى عثمانى نیازى سـخت       .خور نگرش و پژوهش نیافتند و به علل آن نیندیشیدند         
 و کینـه    یهـا زیـان کار  ،  ا از آزارهـا   به گردآورى آگاهى پیرامون اوضاع و احـوال اروپاییـان دارد ت ـ           

امور جهـان پایـان   ة باید مسلمانان به نادانى و ناآگاهى خویش دربار. ى آنان جلوگیرى کند  یهاتوز
 و اوضاع دشمنان آگاه     یهااز این پس باید مسلمانان بر ویژگ      . بخشند و از خواب غفلت بیدار شوند      

، تاکتیـک ،  سـازماندهى ،  هـاى کـار       بـا شـیوه    باشند؛ باید با دور اندیشى گام بردارند و از نزدیـک          
ناپـذیر   کامیـابى در ایـن راه در صـورتى امکـان    . استراتژى و عملیات جنگى اروپاییان آشنا گردند     

آشـنایى پیرامـون اوضـاع و احـوال     ۀ است که عثمانیان از خواب خرگوشى بیدار شوند و در زمین         
 تحمـل  یهـا  فکرى را در مورد سـتیز بـا تباه       اعتنایى و بى   بى،  اروپاییان تعصب روا ندارند و تنبلى     
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.... خودنمایى کـرده بکوشـند    ،  یى که در راه کشور و رفاه همگانى       یهانکنند و در راه زدودن دشوار     
متفرقه براى نشان دادن این حقیقت که اگر ملتـى در پـى دانـش و کارشناسـى باشـد نیرومنـد                

گام به سوى پیـشرفت     ،  ر بزرگ بدین سو   آورد که از روزگار پت     تزارى را نمونه مى   ۀ  روسی،  شود مى
دانـش و کارشناسـى اسـتوار بـود         ۀ  نوین را که بر پای     هاى  زیرا کوشید که شیوه    .و قدرت برداشت  

ى یهـا وى ناکامیاب. اى دیگر دارد که به ویژه در خور نگرش است         نکته »متفرقه«سرانجام  . بیاموزد
بلکه بر آن بود که     ،  ا کیش و آیین نانگاشته    هاى قوانین کهن ی     و کاستى  یهانارسایة  ترکیه را زایید  

 . علت ناتوانى و واپس گرایى کشورش نادانى نسبت به پیشرفت نوین اروپا بوده است

بى آن که دسـت از کـیش و         ،  اسلامى عثمانى ۀ  خواسته است که جامع    بدین سان متفرقه مى   
دریـوزگى در برابـر   گـام در راه پیـشرفت و قـدرت گـذارد و از         ،  آیین و فرهنگ اسلامیش بشوید    

 )1(".اروپائیان رهایى یابد

بـه  ) قطع نظـر از میـزان موفقیـت آن        (محمود اول   ۀ  اى از فعالیتهاى اصلاح گرایان     ظاهراً پاره 
تحت تأثیر رهنمودهاى کتاب اصول الحکم فى نظـام الامـم انجـام             ،  ویژه اصلاحات جدید نظامى   

 ـ    )2(.پذیرفته است  ة  اشـراف زاد )3( الکـساندر کـوم دوبونـوال   -کـارگیرى کلـود    هاقـداماتى ماننـد ب
بـه عنـوان مـشاور      ،  )احمد بونـوال  (ماجراجوى فرانسوى که اسلام آورد و نام احمد بر خود گذارد          

نظـامى  ۀ و تأسـیس مدرس ـ ) خمپاره چى احمـد پاشـا   ۀ  دست(چى   خمپارهۀ  بازسازى دست ،  نظامى
هـایى   توان نمونه  را مى)4(نند آنزیر نظر احمد بونوال و دیگر اقداماتى ما ) هندسه خانه (مهندسى  

 .هاى ابراهیم متفرقه بر سلطان محمود اول به شمار آورد از تأثیر نظریه

، توان گفت که کتاب مذکور علاوه بر مخاطـب مـستقیم آن یعنـى محمـود اول                 به هر رو مى   
مخاطبان متعددى در میان طیفهاى گوناگون اصلاح طلبان عثمـانى در نـسلهاى آینـده داشـته                 

و تشابهات فراوانى میان آراى ابراهیم متفرقه و اصلاح طلبان اسلام گـراى قـرن سـیزدهم                 . تاس
، که به اتحاد اسـلام طلبـان یـا پـان اسلامیـسم موسـوم شـدند              ) نوزدهم میلادى (هجرى قمرى   

توان فرو گذارد که در شورش خونینى که   برانگیز را نمى   تأملۀ  و در نهایت این نکت     .توان یافت  مى

                                                 
 .40 - 36عبدالهادى حائرى، همان، صص  )١(
 .415، ص 1شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )٢(

3. Claude - Alexandre Comte de Bonneval 

 .419 - 415رجوع شود به همان ماخذ، صص  )٤(
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رى پاترونا خلیل درگرفت و منجر به قتل داماد ابراهیم پاشا معمار اصلى عصر لاله و خلـع            به رهب 
: احمد سوم از سلطنت شد و اسلامبول لاله زده را در غارت و ویرانى و وحشت و آتـش فـرو بـرد         

ى شهر به راه افتادنـد و ضـمن غـارت و بـه آتـش کـشاندن                  انهاخلیل پاترونا و افرادش در خیاب     "
چنان رعب و وحشتى در میان مردم ایجـاد کردنـد   ، وتمندان و کشتار بسیارى از آنان    کاخهاى ثر 

التهاب اجتماعى تا مـدتها در   ،   و حتى پس از پیروزى قیام      )1("که در تاریخ عثمانى سابقه نداشت     
 ـ  دارالطباعة العـامرة   به   )2(،اسلامبول و بیشتر نواحى امپراطورى تداوم یافت       ابـراهیم  ۀ  یـا چاپخان

از سـر    -ة  اى که شورشـیان بـا اجـاز        سازمان یافته   و حتى در ویرانگرى    )3(. آسیبى نرسید  متفرقه
 در این وقت شورشیان اجازه      ".باز چاپخانه ایمن ماند   ،  سلطان جدید به انجام رسانیدند     -ناچارى  

هاى وزرا که جهت خشنودى خاطر سـلطان احمـد در کنـار نهـر آبهـاى                  خواستند به تفرج خانه   
 حریـق  ةمن اجاز:  سلطان در این نوبت خوددارى نمود و فرمود . بزنند آتش،   بودند شیرین ساخته 

دهـم    فقط اذن مى. زیرا که در این کار ملل عیسوى به ما خنده خواهند زد       ؛دهم  نمى »یانقین«و  
 از باغهـاى    آنهـا هاى تفرج را که اغلب باغهاى        صد و بیست کوشک و خانه     . که آن راخراب نمایند   

 در دارالطباعة العـامرة  هدف قرار نگرفتن )4(".... شده بود در سه روز خراب کردند  فرانسه طراحى 
تـوان   را هـم مـى  ، علیرغم آنکه مشهورترین بنیاد تأسیس عصر لاله بود     ،  ى شورشیان یهاویران گر 

ى بیهـوده از  یهـا قدرت تمییز شورشیان میان فرنگى باز  ۀ  توان نشان  تصادفى ساده خواند و هم مى     
 .آید که این واقعه تصادفى ساده بوده باشد  فرنگ دانست و به نظر نمىمؤسسات مفید

  مشروطیت - نظام جدید - 2 - 5

در پـى انعقـاد صـلح سیـستووا بـا           .)  م 1807 - 1789/ ق. هـ ـ 1222 - 1203(سلیم سـوم    
/ ق. هـ ـ 1207(و صلح یاسى بـا امپراطـورى روسـیه          .) م1791/ ق. ه ـ1206(امپراطورى اطریش   

ــه بـ ـ.) م1792 ــورى    ه دورهک ــانى و آن دو امپراط ــاى عثم ــوالى نبرده  - 1202(اى از ادوار مت
اى از اصلاحات بـا محوریـت    مجال یافت تا به مجموعه،  پایان داد .) م1792 - 1787/ ق.هـ1207

 وى این مجال را بیـشتر مـدیون صـرف         . دست یازد  "نظام جدید "تحت عنوان   ،  اصلاحات نظامى 
                                                 

 .414، ص 1شاو، همان، ج. استانفورد جى )١(
 .رجوع شود به همان جا )٢(
 .62شود به برنارد لوئیس، همان، ص رجوع  )٣(
 .3165 - 3164، صص 4هامر پورگشتال، همان، ج )٤(
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 کشورى که پیش و به ویژه پس از    )1(؛انقلابى بود ۀ   به ویژه فرانس   توجه اروپا به مشکلات داخلى و     
انقلاب بزرگ آن شاید بیش از هر کشور دیگر اروپایى در حیـات فرهنگـى امپراطـورى عثمـانى                   

سخت واله و شیداى تمدن فرانـسه بـوده و از آن سـتایش              "سلیم سوم که     )2(.نقش آفرینى نمود  
با لـوئى  ، اى محبوس در قصر بود     شاهزاده"دى با وجود آنکه      از دوران ولایتعه   )3("،  کرده است  مى

مکاتبـه داشـت و   ، شد محسوب مى شانزدهم یعنى پادشاه روشنفکرى که براى وى کمال مطلوب       
گیرى قلمروهایى که در گذشته به تـصرف روسـیه درآمـده     براى بازسازى ارتش عثمانى و بازپس  

اصـلاحات سـلیم   ۀ آید کـه وجـه تـسمی     نظر مى و حتى به)4(".از فرانسه تقاضاى کمک کرد،  بود
یى کـه هنگـام شـروع       هایادداشتۀ   در مبادل  " .سوم نیز ناشى از تأثیر مکاتبات فیمابین بوده است        

نظـام  ة هایى از شاه فرانسه دربـار  اصلاحات نظامى شروع شده بود وزیر اعظم در مورد وصول نامه        
یر به وجود آمده بود گزارشـى داد کـه مـورد            جدیدى که در آنجا نیز در اثر اتفاقات اجتماعى اخ         

 بـه زودى   "نظام جدید "بى جهت نیست که در این یادداشتها اصطلاح          .توجه سلطان قرار گرفت   
 چه در فرانسه نیز براى توصیف وضع جدید مـورد         ؛شود اصلاحاتى ترکیه اطلاق مى   ۀ  تمام برنام  به

 )5(".استفاده قرار گرفته است

اصلاحات سنتى  ۀ  همچنان در مجموع  ،  پیش از آن  ۀ  ات اصلاح گرایان  نظام جدید همانند اقدام   
 و از دیـدگاه   )6(" از اصلاحات اساساً تلفیقى سـنتى بـود        " زیرا که تلقى سلیم سوم     ؛گیرد جاى مى 

 )7(."شدند  زیرا نهادهاى سنتى به خوبى اداره نمى؛امپراطورى دچار مشکل بود"وى 

 )8( ؛آیـد  در اصلاحات سنتى به شمار مـى       عطفىۀ  قطن،  نظم نوین  نظام جدید یا  ،  با این وجود  

                                                 
 .448، ص 1شاو، همان، ج. و استانفورد جى. 50رجوع شود به برنارد لوئیس، ص  )١(
در جهـان اسـلام و بـه ویـژه امپراطـورى عثمـانى را       .)  م1789/ ق. هـ ـ1204(ى انقـلاب فرانـسه     نهابازتاب آرما  )٢(

مهمتـرین عامـل در   . ان اولین تأثیرگذارى جدى فرهنگى غرب بـر جهـان اسـلام در عـصر جدیـد شـمرد          تو  مى
 .تواند باشد هاي مسیحیت مى  از آرایهنهاگیرى این فرایند عارى بودن این آرما شکل

ن از م ـ":اى نیز از سلیم به زبان فرانسه در دست است کـه در آن نوشـته              نامه".63عبدالهادى حائرى، همان، ص      )٣(
 ".ام در دل خویش جز دربار فرانسه دوست دیگرى براى بابعالى بیابم توانسته روزگار کودکیم هرگز نمى

 .450، 1شاو، همان، ج. استانفورد جى )٤(
 .430و رجوع شود به لرد کین راس، همان، ص . 74برنارد لوئیس، همان، ص  )٥(
 .450، ص 1شاو، همان، ج. استانفورد جى )٦(
 .اهمان ج )٧(
 .449رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٨(
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اصلاحاتى را به سـبک غـرب در چهـارچوب نهادهـاى سـنتى عثمـانى       "زیرا که سلیم بر آن بود  
تر از آن چیزى بود که تا به حـال بـه آن مبـادرت               گسترده"نظام جدید   ۀ   و حیط  )1("عملى سازد 

جـامعى را   ۀ  شد و برنام ـ   یرنظامى نیز مى  ورزیده شده بود و نه تنها شامل اصلاحات نظامى بلکه غ          
دربرمـى گرفـت و ارجحیـت والایـى بـه تجدیـد             ،  شد که از طریق شور و آراء همگانى تدوین می        

 مقـررات   ۀاصطلاح نظام جدیـد کـه در ابتـدا بـه کلی ـ           "هر چند که     )2(" ؛داد حیات اقتصادى مى  
ائمى و منظمى کـه در اثـر       به تدریج صرفاً در مورد نیروى نظامى د       ،  شد سیستم جدید اطلاق می   

 )4( سلیم سوم براى اجراى اصلاحات شتاب داشـت        )3(".آن به وجود آمد مورد استفاده قرار گرفت       
 ناشى از مـشکلات موجـود در    )5(]ق. ه ـ1207./ م [1792وى کاملا آگاه بود که صلح سال        "زیرا  

جـاوز خـود   سایر نواحى اروپا بوده است و چنـدى نخواهـد گذشـت کـه اطـریش و روسـیه بـه ت          
  شما را به   ": نویسد  وى در آغاز سلطنت خطاب به دولتمردان امپراطورى چنین مى          )6(."بازگردند

دانستم بـا شـما در میـان         من آنچه را که مى    . رود دولت دارد از دست مى    . خدا به من بیان دارید    
بـه  . م1791/ ق.هـ ـ1206 سلیم سوم در پاییز سال )7(."شما نیز در دولت سهیم هستید . گذاشتم

نظامى و مذهبى عثمانى که در میـان ایـشان دو مـسیحى       ،  بیست و دو تن از بلند پایگان دیوانى       
 مترجم )10( افسر فرانسوى در استخدام ارتش عثمانى و موراژدوسون    )9( یا برنتانو  )8(برتران،  نیز بود 

وهش قـرار   مأموریت داد تا دلایل ضعف امپراطورى را مورد پژ        ،  ارمنى سفارت سوئد در اسلامبول    
 ایـشان گزارشـهایى بـا عنـوان         )11(.داده و راهکارهاى خویش را براى رهایى از آن عرضه نماینـد           

                                                 
 .430لرد کین راس، همان، ص  )١(
 .همان جا )٢(
 .76برنارد لوئیس، همان، ص  )٣(
، همـان اثـر،   5ج ۀ اثـر هـامر پورگـشتال، ضـمیم     ذیـل تـاریخ امپراطـورى عثمـانى         رجوع شود به هانرى ماتیه،       )٤(

 .3637 و 3635صص
  .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٥(
 .51 - 50برنارد لوئیس، همان، صص  )٦(
 .45 - 44، صص 3رحیم رئیس نیا، همان، ج )٧(

8.Bertrand 

9.Brentano 

10. Mouradgea d'ohsson 

 .64و عبدالهادى حائرى، همان، ص . 75رجوع شود به برنارد لوئیس، همان، ص  )١١(
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 تـسلیم سـلطان     )1("1204/1789هـاى فرانـسوى در سـال         یادداشتهایى همانند عریضه  "لایحه؛  
 "ارتش را بیش از هر چیز بایـسته دانـست  ۀ گزارشها اصلاح در زمین"بیشتر این لوایح یا  . نمودند

ارتـش عثمـانى سـفارش       گیرى از اروپائیان براى نوسازى     بهره،   و اگرچه در غالب این گزارشها      )2(
 از یـک طـرف      ".گران در چگونگى انجام اصلاحات اتفـاق رأى نداشـتند          لیکن گزارش  )3(شده بود 

طلایى عثمانى را از طریق بازگشت بـه روشـهاى          ة  محافظه کاران بودند که باز یافتن عظمت دور       
 ها و مصالحه جویان بودند که خواستار اسـتقرار         از طرف دیگر رومانتیک   ،   قدیم جویا بودند   نظامى

امکانات به طرق مختلف در داخل نظام موجود ارتش براى آموزش و تـسلیحات فرنگـى بودنـد و           
مدعى بودند که این در حقیقت بازگشتى به راه و روش قدیم و خالص عثمانى اسـت و سـرانجام                  

 معتقد بودند ارتش قدیم قابل اصلاح نیست و خواستشان از سـلطان طـرح ارتـش                 ها که  رادیکال
ایـن همـان    . نوینى بود که از اول مطابق با روشهاى اروپایى آموزش ببیند و تجهیز و مسلح شود               

توسعه و  ،   سلیم سوم دست به احیا     )4(".نظرى بود که خود سلطان نیز نسبت به آن تمایل داشت          
انگلیـسى و آلمـانى را   ، گاههاى نظامى و فنى زد و کارشناسان فرانسوى     تأسیس مدارس یا آموزش   

 که با کمک و بـه تـشویق سـلطان    )5(آموزگاران عمدتاً افسران فرانسوى بودند ". به خدمت گرفت  
این کتابها بیشتر به فرانـسه  . بزرگى از کتابهاى فرانسوى ایجاد کردندۀ آنان کتابخانة براى استفاد 

 و در همان حال آموزش زبـان فرانـسه نیـز بـراى              .دیدروۀ  المعارف عقل گرایان   جمله دائرة   از ؛بود
 در برابـر اصـلاحات      یهـا سلیم سوم با توجه به مقاومت ینى چر        )6(".دانشجویان اجبارى شد  ۀ  کلی

نیروى نظامى جدیدى کـه بیـشتر از میـان روسـتایى زادگـان تـرك       ، بناچار در کنار ارتش قدیم   
و بـراى تـأمین     خوانـده شـد  "نظـام جدیـد  " د که به نام اصـلاحات وى    آناطولى بودند ایجاد نمو   

                                                 
 .430لرد کین راس، همان، ص  )١(
 .64عبدالهادى حائرى، همان، ص  )٢(
 .همان جا )٣(
 .76برنارد لوئیس، همان، ص  )٤(
، 1793در پاییز سـال  . تغییر رژیم در فرانسه به هیچ وجه موجب نکث شوق سلطان در استمداد از فرانسه نشد             " )٥(

یى را که خواستار استخدام آنها بود به پـاریس فرسـتاد و در سـال    نهادولت عثمانى فهرستى از افسران و تکنسی     
، همـان  "امنیت ملى تـسلیم کـرد  ۀ لکتاب، راطب افندى، فهرست مشابه ولى بلندترى را به کمیت   رئیس ا  1795

 .77مأخذ، ص 
 .431لرد کین راس، همان، ص  )٦(
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 "سى ایراد جدید خزینه  "مستقلى به نام    ۀ  خزان،  اصلى حکومت ۀ  هاى مالى آن در کنار خزان      هزینه
 )1(.درآمد جدید به وجود آوردۀ یا خزین

ایح یـاد   سلیم سوم در راستاى رویکرد به غرب کـه در لـو           ۀ  گرایان از دیگر اقدامات مهم اصلاح    
سـلطان تـا آخـر    " . فعال نمودن دیپلماسى عثمانى دراروپا بـود )2(،شده به آن توصیه گردیده بود 

 هـیچ نماینـدگى سیاسـى دائمـى در کـشورهاى         )3(]دوازدهم هجـرى قمـرى    ./ م [قرن هیجدهم 
 گاه به گاه هیئت مخصوص به این یا آن پایتخت خارجى بـراى منظـور معینـى                . خارجى نداشت 

،  طبق سوابق موجـود    )4(]ق. ه ـ1207./م [1792ها تا سال     ولى تعداد این هیئت    ؛شد فرستاده می 
 )5(".بیش از بیست هیئت نیست

نمایندگان اعزامى سلیم سوم به کشورهاى اروپایى موظف به شناسایى دلایل پـیش افتـادن               
یپلماتهـاى  اگرچه بیـشتر د    .بردارى از پیشرفتهاى آن به مرکز بودند       راهکارهاى بهره ۀ  غرب و ارائ  

که چیز چندانى به مرکز ارسال نماینـد و      از غرب چندان چیزى درنیافتند    ،  عثمانى در اروپا  ۀ  اولی
شـان   ها یا دبیران ترك و جوانى نیز به همراه خود بـرده بودنـد کـه وظیفـه                  منشى"لیکن ایشان   

 ـ  ۀ  ى اروپایى و مخصوصاً فرانسه و یادگیرى چیزى از طریـق جامع ـ           انهازبۀ  مطالع ایـن  . ودغربـى ب
مأموریتها فرصتى ایجاد کرد تا تعدادى از جوانان براى مدتى در شهرهاى اروپایى اقامت گزیننـد               
و نسبت به زبان اروپایى تسلط پیدا کنند و با بعضى افکار انقلابى رایج در بین معاصرین اروپـایى             

گرایـى را در    کارمنـدان بابعـالى شـده و اقلیـت غرب         ،  بعضى از آنهـا در مراجعـت      . خود آشنا شوند  
سلسله مراتب دیوانى تشکیل دادند که مشابه بود با آنچه که در اثر اصلاحات در ارتش و نیـروى                 

 )6(."دریایى در بین افسران به وجود آمده بود

مستشاران اروپایى مقیم استانبول به ویـژه فرانـسویان کـه همچنـان علیـرغم      ،  از سوى دیگر  
، گرى و سنت شکنى نبودنـد      هره از خلق و خوى انقلابى     ب بى،  جمهوریشان به امپراطورى  ۀ  استحال

بردند و با عثمانیان که ایـشان نیـز دیگـر        خاص خود در عزلت به سر نمى      ۀ  مانند گذشته در محل   
                                                 

 .45، ص 3و رحیم رئیس نیا، همان، ج.453، ص 1شاو، همان، ج . رجوع شود به استانفورد جى )١(
 .433رجوع شود به لرد کین راس، همان، ص  )٢(
 .بارت درون قلاب از نگارنده استع )٣(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٤(
 .79برنارد لوئیس، همان، ص  )٥(
 .81 - 80برنارد لوئیس، همان، صص  )٦(
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کردند و   کمتر از گذشته در ابراز انزجار از اروپائیان اصرار داشتند آشکارا آمد و شد و اختلاط مى                
 )1(.یافت نى به غرب توسعه مىعثماۀ شناخت جامعة اندك اندك دایر

به تدریج قشر جدیدى در امپراطـورى عثمـانى در میـان نظامیـان و دیوانیـان                 ،  و بدین سان  
جوان پدید آمد که بر لزوم اصلاحات خارج از چارچوبهاى نهادهاى سنتى عثمانى با              ) بوروکراتها(

 .داشتندرویکرد به غرب و به عبارت دیگر تحول در ساختارهاى امپراطورى باور 

بـر لـزوم    ،  که بیشتر رجال اصلاحات جدید از میانـشان برخاسـتند          ایشان و زاد و رود ایشان     
ى بنیادین در امپراطورى عثمانى و جهان اسلام اتفاق نظر داشتند و لیکن نه تنهـا در                 یهادگرگون

یـن  دانستند که در پـى ا  بلکه شاید به درستى نیز نمى، ى داشتهأچگونگى این دگرگونى تفاوت ر  
در میان ) استراتژى( و تغییر راهبردها   )تاکتیکها(  تنوع راهکارها  .باشند دگرگونى به دنبال چه مى    

کـه  ،  نوزدهم مـیلادى  / سیزدهم هجرى ة  هواداران اصلاحات جدید در امپراطورى عثمانى در سد       
 .تواند بود گواه این مدعى مى، بیشتر به آن اشاره خواهد شد، در قسمتهاى دیگر پژوهش

، در دوران سلیم سوم که در واقع عهد نوزادى آن است کمیت و نفوذ این قشر   ،  هر رو قوام  به  
مانـد   مـى ، آنیهـاي  تا بدان اندازه نبود که بتواند به صورتى جدى عرض اندام نماید و نقش آفرین       

بـه  .) م1839 - 1808/ ق. هـ ـ1255 - 1223 (محمـود دوم  ،  سلیمۀ  واسط براى عصر جانشین با   
. راه را براى جانشینانش باز کـرد      ،  آمیز نبود   موفقیت رچه بیشتر اصلاحات سلیم کاملاً     اگ "و  ،  بعد

آشنایى و آگـاهى  ، عامل حتى مؤثرتر از این  ،  شاید طى دورانى طولانى   ،  همزمان باانجام اصلاحات  
همان روند شکستن دیوارهاى آهنین بـود کـه      ۀ  هاى عثمانى با غرب بود و این ادام        تدریجى توده 

امـا تـا   ، در این زمان امپراطورى عثمانى اگر نه بـه طـور کامـل          . لاله دورى آغاز شده بود    از عصر   
بلکـه  ،   خود خارج شـد و نـه فقـط دسـتاوردهاى نظـامى و فنـى اروپـا                  ۀحدودى از انزواى دیرین   

اما به  .  عثمانى راه یافت   ۀبه جامع ،  بسیارى از افکار و عقایدى که این پیشرفتها را میسر کرده بود           
هـاى گذشـته     محدود حفظ سـنت   ۀ  درون گراى مذهبى که در چارچوب     ۀ  در یک جامع  ،  طعطور ق 
اما این گرایش جدید زمینه  .جدید تنها توانست تأثیرى محدود داشته باشد     ۀ  این روزن ،  زیست مى

جدیـد  ۀ هاى واقعى ترکی یعنى زمانى که پایه، هاى بعدى تر و مؤثرتر در دهه را براى نفوذ گسترده   
 )2(".مساعدکرد ،ریزى شد پى

                                                 
 .451 - 458، صص 1شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )١(
 .458، ص 1شاو، همان، ج. استانفورد جى )٢(
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 ـ                    ۀ از مهمترین عوامل شکـست اصـلاحات سـلیم سـوم و بـسیارى از اقـدامات اصـلاح گرایان
شـتاب  ، اسلافش و همچنین ابتر و ناکارآمد شدن بسیارى از اصـلاحات در دوران جانـشینان وى   

تردید مهمترین   گذاشت و بى   روند اضمحلال امپراطورى بود که همواره اصلاحات را پشت سر مى          
ى اسـتعمار غـرب بـود    یهامداخله جوی) و بدیهى است که نه تنها عامل     (این شتاب   ة   فزایند عامل

یافت و فرصت به خود آمدن را از جهان اسـلام و             توسعه مى ،  که همگام با دانش و کارشناسى آن      
ۀ اى مناسب با دنیاى نو کنار آمـده و هزین ـ          داد که بتواند به گونه     کرد و اجازه نمى    شرق سلب مى  

بورژوازى غرب با دو انقـلاب بـزرگ   .... ". بار بپردازد ت جدید را به صورتى معتدل و نه زیان     تحولا
تمـدن  ۀ آمریکا و فرانسه برترى بى چون و چراى خود را به جهانیان اعـلام کـرده بـود و دو روی ـ       

ۀ کـرد و هم ـ    نیرومنـد و گریزناپـذیر اوج خـویش را آغـاز مـى            ،  اى آشکار  بورژوازى غرب به شیوه   
این دو پدیده از آن روزگار به بعد    . داد ان ناپیشرفته از جمله عثمانى را مورد تهدید قرار مى         جهانی

 بدین معنى که دانش و کارشناسـى        .گذاشت راه گریزى براى هیچ ملت و سرزمینى به جاى نمى         
 گام  نها سرزمی ۀو استعمار به صورت سیاسى یا اقتصادیش بر هم        ،   مردم جهان بود   ۀمورد نیاز هم  

مـصر از  ة  اشغال نـامنتظر )1(."گذاشت و پیشاپیش بر بسیارى از ملتهاى جهان چیره شده بود      مى
نبردى تازه با روسیه و متفق آن بریتانیـا         .)م1801 - 1798/ ق. ه ـ1216 - 1213(سوى فرانسه   

بریتانیا در مصر به منظور احیاى حکومت ممالیک تحـت نفـوذ            ۀ  مداخل.)  م 1806/ ق. ه ـ1221(
التهـاب  ،  عدم تمکین پاشاهاى ولایت به باب عـالى        مرکزگریزى و .)  م 1807/ق. ه ـ1222(بریتانیا

تــداوم .) م1805 - 1803/ ق. هـــ1220 - 1218(بالکــان و انقــلاب قــره جــورج در صربــستان 
ــستان کــه از دوران محمــود اول   ــان در عرب ـــ1168 - 1143(شورشــهاى وهابی  - 1730/ ق. ه

تـرین معـضل حاکمیـت عثمـانى در          ثمانى به صورت جـدى    تا پایان عمر امپراطورى ع    .) م1754
 اندازىنى را به چـالش کـشیده بودنـد و دسـت    شرق امپراطورى درآمده و مشروعیت خلافت عثما  

 )2(.نمـود  تـر مـى    فضاى رشد اصلاحات را تنگ و تنگ      .... ایشان به حرمین و تجاوزشان به عراق و        
جدید آن بـر  ۀ خزانۀ مضاعفى که تأمین هزیننظام جدید سلیم سوم با مظاهر غربى آن و با فشار        

توانست داشـته    سرنوشت مبارکى نمى  ،  این وضعیت فلاکت بار   ۀ  در مجموع ،  مردم وارد نموده بود   

                                                 
 .61ن، ص عبدالهادى حائرى، هما )١(
عثمـانى را در عـراق تهدیـد      ۀ  بودنـد کـه سـلط     ] نگارنـده .وهـابى هـا   [ نه ایرانیان، بلکه ساکنان صـحراها        "دیگر   )٢(

 .439، ص 1شاو، همان، ج.  استانفورد جى"کردند مى
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آورنـد   که آنها رابه هیجان مـى      ئیهامردم رانمى شناخت و از هوى و هوس       "باشد و سلیم سوم که      
 آمـاج خـشم عمـومى       )2(ان مردم بـود    و فاقد پایگاه چندان مستحکمى در می       )1("معرفتى نداشت 

 )3(.قرار گرفت

تحت رهبرى قاباقچى اوغلـو مـصطفى       ) نیروهاى کمکى ینى چرى   (ها   و در نهایت قیام یاماق    
مـشروعیت نیـز   ، که از همدلى مردم برخوردار بوده و با اخذ فتوا از شیخ الاسلام عطاءاالله افنـدى      

قفـس کـرد و اصـلاحات وى را منـسوخ           ۀ  روانسلطنت خلع و     را از     سلیم سوم  )4(،پیدا نموده بود  
 .را بــر جــاى او نــشاند.)  م1808 - 1807/ ق. هـــ1223 - 1222(نمــوده و مــصطفاى چهــارم 

در قیـامى   ،  هواداران اصلاحات و مخالفان سلطنت جدیـد      ،  سلطنت مصطفاى چهارم دیرى نپایید    
واداران جـدى   کـه از ه ـ    نظـامى سـرحدات دانـوب     ة  فرمانـد ،  به رهبرى بیرق دار مـصطفى پاشـا       

بـرادر  ،  وى را از سـلطنت خلـع و راهـى قفـس کردنـد و محمـود دوم                 ،  اصلاحات سلیم سوم بود   
را بر تخت سلطنت نشاندند زیراکه سلیم اندکى پـیش           مصطفاى چهارم و پسر عموى سلیم سوم      

ایـن  ). م1808/ ق  . هـ ـ 1223(به امر مصطفى در سـراى بـه قتـل رسـید             ،  از پیروزى کامل قیام   
شد اما او به موقع توانسته بود از چنگال دژخیمان گریخته و پنهـان               ل محمود نیز مى   فرمان شام 

 او نیز به هنگام شـعله ور شـدن شـورش            .سلطان مخلوع نیز سرنوشت سلفش را پیدا نمود        .شود
که اینک صدر اعظـم  (آمیز بیرق دار مصطفى پاشا ى به خشم آمده از اقدامات خشونت      یهاینى چر 

بـه قتـل      بـه امـر محمـود دوم در سـراى          )5(ر احیاى اصلاحات سلیم سـوم     د) سلطان جدید بود  
                                                 

 .3641، ص 5هانرى ماتیه، همان، ج )١(
اسـتانفورد  . "دان مستحکمى نداشته استدر میان مردم پایگاه چن    ] نگارنده.سلیم سوم [نماید که وى      چنین مى " )٢(

 .460، ص 1شاو، همان، ج. جى
 .45، ص 3و مصطفى رئیس نیا، همان، ج. 472رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٣(
ریاسـت   [نگارنـده .شعله ور شدن قیام در استانبول     [که در این وقت     ] نگارنده. قاباقچى مصطفى [کبابچى اوغلى   " )٤(

سـلطان  : ست با قاعده رفتار نماید، لهذا فتواى این مـسئله را از مفتـى بخواسـت    یک لشگر حقیقى را داشت خوا     
کنـد شایـسته داشـتن تـاج و تخـت       اعمال و قوانین خود برخلاف احکام قران رفتار مى      ۀ  که به واسط  ] سلطانى[

 االله و: هست یا نه؟ مفتى جواب مسئله را نفى نوشت و در آخر ضمانت کار را به عهده خدا راجع داشـته نوشـت                  
موافق شریعت مطهر و میل خـاطر مـسلمانان پـاك سـلیم             :آنوقت رئیس یاغیان اظهار داشت که       . اعلم بالصواب 

 هـانرى   ".باشـد   سیم از سلطنت معزول است و مصطفى پسر عبدالمجید به جاى او پادشاه دولـت عثمـانى مـى                  
 .3636، ص 5ماتیه، همان، ج

بات قشون اروپا را دانسته بود اقـدامات جـسورانه سـلیم بـدبخت را در      بیرقدار که فواید فنون صف آرائى و ترتی       " )٥(
پیش گرفت و خود را از براى تغییر وضع و حالت دولت عثمانى برانگیخته خدائى دانست، لیکن عـدم ارتبـاط و              
' 
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 ـ      ة  و محمود دوم که تنها بازماند     .) م1808/ ق. ه ـ1223(رسید خـود   هذکور آل عثمان بود خـود ب
محمود که از آل و اولاد و امجاد عثمـان جـز خـودش کـس دیگـرى      " .مصونیت جانى پیدا نمود 

اتفاق علما و ینکـى  " در این شورش که )1(."انیان نداشتباقى نگذاشته بود دیگر تشویشى از عثم  
 ةدار فرصت نیافتنـد خـود را آمـاد    چریکان چنان سرعتى در حرکات ایجاد کرد که سربازان بیرق    

 )3("گفتنـد  مـى ) گبـر (سـگ گـاوور   " بیرق دار مصطفى پاشا که دشمنانش او را          )2("،دفاع نمایند 
 محمـود بـدش     ".حامى مقتدرش رهـایى یافـت     کشته شد و محمود دوم ازسایه سنگین ناجى و          

 تـشویق خـاطر سـلطان بـود مـستخلص      ۀآمد که از وجود این صدر اعظم که جسارتش مای ـ  نمى
برتخـت نشـستن محمـود دوم شـد و نـه در                نه در شورش اول که ناخواسته منجر بـه         )4(."شود

وافـق و مخـالف     شورشـیان م  ،  تثبیت سلطنت وى فراهم آمد    ۀ  شورش دوم که باز ناخواسته زمین     
دانستند که دوران طولانى سلطنت محمود دوم که به مراتب از الگوى خـود    اصلاحات جدید نمى  

 .تر و مقتدرتر بود عصر حاکمیت اصلاحات جدید خواهد گردید  تیزبین)5(سلیم سوم

: نویسد سیاست اصلاحات سلیم سوم و محمود دوم چنین مى        ۀ  در مقایس ،  شاو.استانفورد جى 
وجـه  .... تـر شـد    اصلاح گرى بسیار مقتـدرتر و موفـق       ،  ایام محمود در مقایسه با سلیم      به مرور    "

 هر دو از همان      و تمایز محمود دوم و سلیم سوم چه بود؟ آنان در کنار یکدیگر بزرگ شده بودند              
 ـ           ؛آموزشهاى سنتى دربار برخوردار شده بودند      جـز برخـى     ه چنان که از دنیـاى بیـرون از قـصر ب

شـد تـا    ه هیچ آگاهى دیگرى نداشتند و از این روى موقعیت چندانى فراهم نمـى  اطلاعات پراکند 
اما محمود خود مشاهده کرده بود که       . براى تحقق افکار خود تجربیات عملى لازم را کسب کنند         

                                                                                                                   
د تناسبى تنظیمات جدیده او مانع حقیقت پیدا کردن اقدامات او شدند و در کارها خلل وارد آورد و بـه عقای ـ         بى

 .3645، ص 5هانرى ماتیه، همان، ج."باطله عوامانه دست اندازى کرد و طرف نفرت و عداوت عمومى واقع شد
محمود که از پیشرفت وقایع نگـران بـود گمـان کـرد کـه تـاج و تخـت خـود و جـان           ". 3648همان ماخذ، ص     )١(

داشـتند خفـه       بنـد مـى    بخشد و سلف خود مصطفى چهـارم را کـه تـا آن زمـان در قـصر در                    را امان مى    خویش
آمیز از آن پـس   اى که از نژاد عثمانى باقى ماند وى بود و یک قسم احترام خرافات            بدین طریق تنها بازمانده   .کرد

 .221لاموش، همان، ص ."کرد مصونیت شخصى او را تأمین مى
 .3648هانرى ماتیه، همان، ص  )٢(
 .افر استسگ ک) گبر(منظور از سگ گاوور . 3645همان ماخذ، ص  )٣(
 .3646همان ماخذ، ص  )٤(
رسد که سلیم سوم پسر عموى او تأثیر عمیقى بر او گذارده است، به خصوص طى یک سال انـزواى        به نظر مى   " )٥(

 .103 - 102برنارد لوئیس، همان، صص . "مشترکى که از خلع سلیم تا کشته شدنش با هم داشتند
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وى همچنین دیده بـود کـه حتـى اصـلاحات            .ضعف و تردید سلیم چه نتایجى را در پى داشت           
محمـود در همـان اوان سـلطنت    . جدید چه موفقیتهایى به بـارآورد  نظام  ۀمحدود سلیم در برنام   

 : خود ظاهراً دریافته بود که

نه فقط برخى از اجـزاء   ،  آمیزى در پى داشته باشند     اگر قرار است اصلاحات نتایج موفقیت      )1
عثمـانى بایـستى دسـتخوش تغییـر و تحـول           ۀ   نهادها و تمـامى جامع ـ     ۀو عناصر ارتش بلکه هم    

تواننـد فعـال      با الغاى نهادهاى قدیمى است که نهادهاى جدید جایگزین شده مـى            تنها) 2شوند؛
تواننـد در فعالیـت نهادهـاى جدیـد اخـلال       شوند؛ زیرا در این صورت دیگر نهادهاى قدیمى نمى      

ریـزى و   چگونگى تحقق آنها بایستى به دقت برنامه    ،  پیش از انجام هر گونه اصلاحاتى     ) 3کنند؛ و   
ایـن ملاحظـات در واقـع اسـاس         . یستى از اجراى آنها با قاطعیت حمایت شـود        اجرا با ۀ  در مرحل 

سرنوشت سـلطان سـلیم سـوم و صـدر            )1(".محمود در سالهاى بعد است    ۀ  سیاست اصلاح طلبان  
 در میان   "اعظم بیرق دار مصطفى پاشا لزوم شکیبایى و حزم را به محمود دوم که در آن هنگام                  

مرهـون تـک    ،   و تـداوم سـلطنت و شـاید حتـى حیـات وى             )2("خود هیچ اختیارى نداشت   ۀ  خان
 حـاکم و در دسـت رهبـران         ۀقـدرت واقعـى در طبق ـ     .... آموخـت ،  ماندگیش از آل عثمـانى بـود      

 در دست همان کسانى کـه اگـر     ؛ متمرکز بود  )3(]علما و آقاهاى ینى چرى    ،  دیوان سالاران [نهادها
د بزرگترین آرزویشان سرنگونى محمود     تردی بى،  عثمانى در قید حیات بود    ۀ  عضو دیگرى از سلسل   

 از این روى وى براى سالیانى دراز حدود هجده سال اجراى طرحهاى اصـلاحى خـود یـا        )4(."بود
محمود دوم که ستیزه و رقابت میان قدرتهاى اروپایى         . همانا اصلاحات جدید را به تأخیر انداخت      

ا به تدریج بـا مهـره چینـى در میـان      در طول این ساله  )5("،وى را در موقعیت ممتازى قرار داد      "
ى قـدرتها با تضعیف و سـرکوبى      ،   و تلاشى براى تقویت اقتدار حکومت مرکزى       )6(ارکان حکومتى 

. زمینه سازى نمـود   ،   براى انجام اصلاحات جدید     )7(ى عربى نهاآناتولى و سرزمی  ،  محلى در بالکان  

                                                 
 .22 - 21، صص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )١(
 .32، ص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )٢(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٣(
 .همان جا )٤(
 .41همان ماخذ، ص  )٥(
 .51 و ص 35 - 33رجوع شود به همان ماخذ، صص  )٦(
 .46 - 43رجوع شود به همان ماخذ، صص  )٧(
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مرکز تمامى قـدرت در دسـتان   منوط به ت، محمود بر این باور بود که موفقیت طرحهاى اصلاحى     
 از بـین   " وى مصمم بـر    .خود را به دست گیرد    ۀ  تمامى اختیارات خان   خواست باشد؛ او مى   وى مى 

، ى ناشـى از ارث    قـدرتها تمـام   . چه در پایتخت و چه در ایـالات بـود         ،  ى فرعى قدرتهابردن تمام   
رفـت و صـرفاً    ز بـین مـى  باید ا هاى ممتد و یا موافقت مردمى یا محلى مى     استفاده،  آداب و رسوم  

بنـابراین محمـود بـه مبـارزات        . ماند قدرت سلطان تنها منبع اقتدار در تمام امپراطورى باقى مى         
خود در روملیا و آناتولى ادامه داد و موفق به استقرار کنترل مـستقیم مرکـزى در اکثـر منـاطق                     

 و  )2(."نجام شکست خـورد    بود که وى سرا    )1(]محمد على پاشا   [تنها در مقابله با پاشاى مصر     . شد
 ـ  "مـردم   ة  در این راه محمود دوم براى تأمین نظر علما و جلـب اطمینـان تـود                ۀ سیاسـت مدبران

 و جالب آن است کـه حاکمیـت اصـلاحات           )3("رعایت سنن و مناسک اسلامى را در پیش گرفت        
ل خـونین   یا انحـلا  ) خیریهۀ  واقع(فرخنده  ۀ  آغازگردید؛ واقع ) ص(جدید با برافراشتن رایت پیامبر    

با اطمینان از فـراهم آمـدن شـرایط         . م1286/ ق. ه ـ1242محمود دوم در سال     . سپاه ینى چرى  
اصلاحات جدید را با طرح ایجاد نیروى نظامى جدید از دل سپاه ینى چرى تحت عنوان              ،  مناسب

محمود نـه تنهـا از طریـق    ، مردمة  به منظور کسب پشتیبانى تود  ". آغاز کرد  "اشکینجیان"سپاه  
کرد بلکه جنگ تبلیغاتى متمرکزى را در پیش گرفت کـه            بران عادى آنها یعنى علما عمل مى      ره

عـدم توانـایى آنـان در دفـاع از     ، یهـا اشـاره بـه نـاتوانى ینـى چر     .نظیـر بـود   در تاریخ عثمانى بى   
آن بـا   ۀ  امپراطورى در برابر دشمنان چنان که در نبرد با یونانیان و ایرانیان آشکار شـد و مقایـس                 

بینـى شـخص سـلطان     قطعیـت و روشـن  ، مصر همگى تأکیدى بر عـزم     ة  گر جدید و کارآزمود   لش
سـلطان و   ،   به درستى از این طرح براى خود احساس خطر نمـوده شـوریدند             یها ینى چر  )4(."بود

درنـگ دسـت بـه مقابلـه زدنـد؛           بى،   براى شورش آماده بودند    هواداران اصلاحات جدید که کاملاً    
منـان را  ؤ برافراشته شد و کارگزارانى در سراسر شهر پراکنده شـدند تـا م        )ص(لواى پیامبر اکرم  "

سلطان در واقع کار خـود را بـه خـوبى    . وادارند به جنگ با ینى چریها که شوریده بودند بپردازند       
دانستند بر اساس مذهب و سنت       مردم که سلطان را اصلاح گرى معتدل مى       ة  تود. انجام داده بود  

                                                 
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )١(
 .119، ص برنارد لوئیس، همان )٢(
 .51، ص 2شاو، همان، ج . استانفورد جى )٣(
 .همان جا )٤(
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 در ظـرف چنـد روز در پایتخـت و دیگـر             یها ینى چر  )1(."وارد جنگ شدند  ى فاسد   یهابا ینى چر  
هاى ایشان بین شش تا چهل هـزار نفـر گفتـه              تعداد کشته  )2(.ولایات امپراطورى قتل عام شدند    

مـردم  ة رهیدگان نیز یا جذب تشکیلات نظامى جدید شده و یـا در میـان تـود     ازتیغ )3(.است شده
عجمـى  "،   با نیـروى کمکـى     "یاماقها"ه سپاه ینى چرى مانند      تشکیلاتهاى وابسته ب  . ذوب شدند 

ى جوان و تأمین نیروى انسانى آن را بر عهـده داشـتند و        یهاتربیت ینى چر  ۀ   که وظیف  " نهااوغلا
کرد و مردم را   را از بدو تأسیس تقویت روحى و معنوى مى        یهاکه ینى چر  "حتى طریقت بکتاشیه  
 .بار از هم پاشیدند اى خشونت ه گونه ب)4("،خواند به پشتیبانى از آنان مى

 )5(،گذشـته  مردم با آخرین شورش ینى چرى برخلاف غالب موارد همانند     ة  عدم همراهى تود  
 در نبـرد بـا دشـمنان    یهـا علاوه بر ناکارآمدى ینى چر، و حتى همدلى و همراهى در سرکوبى آن    

ى یها وسـوداگر یهایزوال محبوبیـت آن بـه دلیـل فـساد و تبـاهى ناشـى از سـودجو                ،  امپراطورى
 نمودهاى این فـساد و تبـاهى        )6(!نامشروعى بود که به تدریج تار و پود این سپاه را فرا گرفته بود             

تا آنجا بود که میرزا ابوالحسن خان ایلچى نیز در اقامت کوتـاه مـدت خـود در اسـتانبول در راه                       
، جایگزین سپاه ینـى چـرى   )7(.نماید اش به آن تصریح مى متوجه آن گردیده و در سفرنامه ،  لندن

 معلـم عـسکرى     "،  بایـست پـذیراى اصـلاحات جدیـد باشـد          یعنى نیروى نظامى جدید کـه مـى       
شد کـه فرمـان اعـلان تأسـیس آن بـا           ) ص(محمد  ة   یا سربازان آموزش دید    "منصورى محمدیه 

از ســوى محمــود دوم .  م1826/ ق. هـــ1242 ژوئــن 16در  اعــلام انحــلال ســپاه ینــى چــرى 

                                                 
 .53همان ماخذ، ص  )١(
اصلى نیروى نظامى پنج قرنى، کـه متوالیـاً اسـباب وحـشت اروپـا و خـود سـلاطین رو بـه زوال           ۀ  نابودى هست " )٢(

آتـش  [بـدین منـوال   هاى مـدرن ،  ۀ سـلاح عثمانى را فراهم کرده بود، ظرف چیزى کمتر از نیم ساعت به وسیل           
اى با کشتار هزاران نفـر دیگـر          این عمل با جدیت مصرانه    . صورت گرفت  [نگارنده. سنگین توپخانه و رگبار گلوله    
 .473 لرد کین راس، همان، ص ".در سر تا سر ولایت تکمیل شد

 .267رجوع شود به لاموش، همان، ص  )٣(
 .54، ص 2شاو، همان، ج.استانفورد جى )٤(
 .3668، ص 5د به هانرى ماتیه، همان، جرجوع شو )٥(
 و لرد کـین راس، همـان،    296، ص   1شاو، ج   . و استانفورد جى  . 3669 - 3668رجوع شود به همان ماخذ، صص      )٦(

 .404ص 
 .81 - 80رجوع شود به میرزا ابوالحسن خان ایلچى، همان، صص  )٧(
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را از میان برد و رونـد جدیـد    بدین سان وى بازوى مسلح جناح محافظه کاران "و   )1(.صادرگردید
اصلاحات را آغاز کرد؛ روندى که طـى آن نهادهـاى قـدیمى منـسوخ و بـه جـاى آن تـشکیلات                

 بدین ترتیب سـالیان دراز انتظـار محمـود دوم و            )2(".جدیدى عمدتاً برگرفته از غرب مستقر شد      
 سـالیانى کـه گریـزى از سـپرى          ؛لاحات جدید غـرب گرایانـه سـرآمد       هوادارانش براى اجراى اص   

این چیزى کمتر از دگرگـونى ترکیـه از یـک           "لرد کین راس    ۀ  گفت  زیرا که شاید به    ؛شدنش نبود 
نـوین  ۀ  به یک دولت مشروط   ،  امپراطورى قرون وسطایى که بر اصول اسلام پایه گذارى شده بود          

او گسـستن از    ۀ  برنام ـ. نبـود ،  پایه گذارى شده بود   که به همان شدت بر اصول غیر مذهبى غرب          
همانند آنچه در آن زمـان در    ،  ناپذیرتر حکومت  گذشته و اقتباس نهادهاى نوین و مفاهیم انعطاف       

تـر از    حتى مطلـق  ،  اینک اختیاراتى "طرحهاى اصلاحى محمود دوم که       )3(!"بود،  اروپا ظهور کرد  
گرچـه از ارتـش آغـاز گردیـد و لـیکن تمـامى               ا )4(،"اش کسب کـرده بـود      اجداد پیشین عثمانى  

تنظیمات "وین و وسینیچ    ۀ  به گفت  !گرفت هاى حیات عثمانیان را از ریشه تا ریش در برمى          عرصه
،  نظـام اجرایـى   )5(".شـود  با کوتاه کردن ریش محمود دوم و لباس اروپایى پوشیدن او آغـاز مـى            

کمـابیش  .... اد علمیـه یـا روحانیـت و   نه ـ، نظام آموزشـى ،  دستگاه قضایى ،  نهادهاى قانون گذارى  
از پوشـش   ،  ابعـاد زنـدگى آنـان     ۀ  هم ـ"و به یـک سـخن       ،  ازتغییر و تبدیل و تعدیل به دور نماند       

                                                 
 .474 - 473ین راس، همان، صص و لرد ک. 57، ص 2شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )١(
 .21، ص2شاو، همان، ج. استانفورد جى )٢(
لرد کین راس با وجود حقیقتى کـه در آن نهفتـه اسـت     ۀ  آید که گفت    به نظر مى  . 469لرد کین راس، همان، ص       )٣(

 از ؛باشد، برنارد لوئیس تصویر دیگرى از جایگاه شریعت اسـلامى در عـصر اصـلاحات جدیـد            خالى از مبالغه نمى   
این تغییـرات سـطحى بـود و شـرع مقـدس اسـلام هنـوز بـه خـصوص در امـور           ": دهد تنظیمات ارائه مىة  دور

. رسد که اصلاح نهادهاى مذهبى کـرده باشـند          و در این مرحله به نظر نمى      ... اجتماعى و خانوادگى بلامنازع بود    
لـرد اسـترانفورد د رد      [= انینـگ   صـادق رفعـت پاشـا بـه اسـترانفورد ک          [نگارنده.ق  .هـ1260./ م]1844در سال   

 در امـور  ": گفته بـود ] نگارنده. ، سفیر مشهور بریتانیادر امپراطورى عثمانىLord stratford de Redcliffe:کلیف
مـذهب  . گذاریم اما در امور مذهبى به تمام آزادى خود احتیاج داریم          سیاسى ما کاملا به نظر اروپایى احترام مى       

نیز همانقـدر نمیتوانـد بـه آن        ] نگارنده. عبدالمجید اول [اعلیحضرت سلطان   .  ماست اساس قوانین و اصل دولت    
 ).137برنارد لوئیس، همان، ص (".دست یازد که ما

 .521لرد کین راس، همان، ص  )٤(
راجع به تغییرات اجبارى در آرایش، پوشش و منش عثمانیان در عصر محمـود             . 102وین و وسینچ ، همان، ص        )٥(

 137 - 133و برنارد لوئیس، همان، صـص       . 99 - 98، صص   2شاو، همان، ج  . ود به استانفورد جى   دوم رجوع ش  
 .268 و لاموش ، همان، ص 484 - 483و لرد کین راس، همان، صص 
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 محمـود دوم  )1(".یشان دستخوش تغییر شـد   یهاظاهرى مردم تا زبان و طرز تفکر و حتى سرگرم         
ن اروپـایى بـه ویـژه از        به میزان وسیعى مـشاورا    ،  براى اجراى اصلاحات نظامى و آموزشهاى فنى      

بـه خـدمت   ، که قدرتى رو به رشد در اروپا بود و منـافع قبلـى در خـاور میانـه نداشـت      پروس را 
 وى مجدداً سفارتهاى دائمى را در پایتختهاى اروپا که پس از برکنارى سلیم سوم دچار                )2(.گرفت

انى کـه کـادر ایـن        به ایـن ترتیـب دیپلماتهـا و متـرجمین جـو            "احیا نمود و    ،  وقفه گردیده بود  
اهمیت . یافتند که شخصاً و مستقیماً با غرب برخورد کنند        دادند امکان مى   ها را تشکیل مى    هیئت

این برخورد از این واقعیت که تقریباً تمامى رهبران اصلاح طلب و دولتمردان پنجاه سال بعد در                 
ى تنظیمات مصطفى   از سه معمار اصل   . ها خدمت کرده بودند قابل سنجش است       این سفارت خانه  

 به پاریس و بعداً به لنـدن و عـالى پاشـا در سـال     )3(]ق. هـ1250./ م [1834رشید پاشا در سال     
 بـه لنـدن   )5(]ق. هـ1250./ م [1840اد پادشاه در سال    ؤ به لندن و ف    )4(]ق. ه ـ1252./ م [1836

وپـا در کـودکى یـا       حتى پسران این اولین سیاستمداران که از امکـان اقـامتى در ار            ... رفته بودند 
بـالاى دولتـى در نـسل بعـدى       مند شده بودنـد از سـهم بزرگـى در اشـغال مقامـات              جوانى بهره 

 )6(".برخوردار شدند

 در  "تقـویم وقـایع   " رسمى عثمـانى بـا نـام         ۀنخستین روزنام . م1831/ ق. ه ـ1247در سال   
ا نـه تنهـا از      خواسـت کـه مـردم ر       مـى "با ایجـاد مطبوعـه        محمود دوم  )7(.اسلامبول منتشر شد  

                                                 
 .98، ص 2شاو، همان، ج.رجوع شود به استانفورد جى )١(
 .93 - 92، صص 2شاو، همان، ج.رجوع شود به استانفورد جى )٢(
 .رون قلاب از نگارنده استعبارت د )٣(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٤(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٥(
 .118برنارد لوئیس، همان، ص  )٦(
و .)  م1829/ ق. هـ ـ1245 ("وقایع مـصریه "دو سال پس از انتشار اولین روزنامه بومى خاور میانه در مصر با نام        )٧(

 "کاغـذ اخبـار  "نـام بـوده و    رسمى در ایران، ایـن روزنامـه در ابتـدا بـى    ۀ لین روزنامشش سال پیش از انتشار او 
/ ق. هـ ـ1267هـا و تغییراتـى چنـد مجـدداً در سـال       و پس از وقفه  .)  م 1837/ ق. ه ـ1252 - 3(خوانده میشد   

 ازل کـورال  شـاو و .رجوع شود به استانفورد جـى  .  منتشر گردید"وقایع اتفاقیه"در طرز جدید و با نام      . م1851
 47، صـص  3و رحیم رئیس نیا، همـان، ج  . 127 - 126و برنارد لوئیس، همان، صص     . 78، ص   2شاو، همان، ج  

در فصل پیشین این بخش نیز به این موضوع اشـارت  . (238 - 235، صص  1 و یحیى آرین پور، همان، ج        48 -
 ).گردید
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بلکه در پى آن بود که      ،  خود در واکنش به اعتراضات مخالفانش آگاه کند       ۀ  ى اصلاح طلبان  تلاشها
اخبار مربوط به مسائل داخلى و خارجى امپراطورى را به طور منظم در اختیار آنان قرار دهد تـا                   

 )1(."از این طریق مردم را در تمدن جدید اروپایى سهیم کند

حفظ و استمرار غربگرایـى در      ،  توان گفت در بستر سازى     محمود دوم که مى   از اقدامات مهم    
تحدید نفوذ علما در حاکمیت و کـاهش جاذبیـت ایـشان در میـان               ،  تأثیراتى مانا داشت  ،  عثمانى
 بود؛ تشکیلاتى مشابه سازمانهایى که در دیگر وزارت         "باب مشیخۀ "هاى مردم با راه اندازى       توده
علمـا بـه طـور      ۀ  این امر منجر به بوروکراتیزه کردن طبق ـ      " )2(.یافت ىهاى دولت گسترش م    خانه

کلى زیر نظر دولت شد که همزمان قدرت عملى آنان و مقاومتشان در برابر تغییـرات را از میـان                 
راستا مانند کوتاه نمـودن دستـشان از      با اقداماتى دیگر در این    ،   روند تضعیف قدرت علما    )3(."برد

ة و دستگاه قضایى از حوز     و دور نمودن تدریجى بخشهایى از نظام آموزشى       ،  بیشتر عایدات اوقاف  
 )4(.اختیارات ایشان تکمیل و تداوم یافت

 بـى  ؛نمـود  مادى و معنوى سنگینى بر امپراطورى عثمانى تحمیل مى        ۀ  اصلاحات جدید هزین  
ر دسـتگاه   فـساد د  " . عثمانى آن دوره بـه بـار آورد        ۀآنکه بتواند نتایج مثبت ملموسى براى جامع      

اغلب شنیده   شکایت در مورد فساد رژیم قبلى نیز      . جدید خدمات دولتى رشد و توسعه یافته بود       
عـدم  ۀ  ادام ـ،  زندگى بـه سـبک غربـى      ۀ  افزایش هزین  .شد ولى در رژیم جدید بیشتر شده بود        مى

 بى نظمیهاى مزمن مالى از طرف وزراى اصـلاح گـرا و بـالاتر از همـه از    ، امنیت شغلى و مالکیت 
شد که کارمندان  سنتى اخلاقى بدون جایگزینى معیارهاى جدید موجب مى       بین رفتن معیارهاى  

 و وظـایف اجتمـاعى   یهاوفادار یى از در نظام قدیم مجموعه. جدید کلب منش و پول پرست شوند     
نظام قـدیم    ولى با انهدام  . سعى به تطبیق خود با آن داشتند       قبول شده مطرح بود که اکثر مردم      

ى اجتماعى شدیداً از هـم گـسیخته بـود و بـه جـاى آن                یهاروابط و وفادار  ة  ر و پود پیچید   این تا 
شد که براى کارمندان دیـوان جدیـد         جدیدى از نهادهاى وارداتى و بیگانه جایگزین مى       ۀ  مجموع

بـین  . مفهوم اندکى داشت و براى مردمى که تحت حکومـت آنهـا بودنـد هـیچ معنـایى نداشـت                

                                                 
 .78، ص 2استانفورد جى شاو و ازل کورال شاو، همان، ج )١(
  .80رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٢(
  .476لردکین راس، همان، ص  )٣(
 .130رجوع شود به برنار لوئیس، همان، ص  )٤(
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 ؛تر شـده بـود    وجود داشت ولى این زمان این فاصله شدیداً عمیق  فاصلهحاکمین و مردم همیشه   
نـوع خانـه و     ،  تفاوتهاى فرهنگى و جهان بینى    ،  تفاوتهاى قدرت و ثروت   ،  گرایى چه پیشرفت غرب  

 )1(."کرد وسایل آن و حتى نوع غذا و لباس را اضافه مى

عثمانى عصر محمـود  ۀ امعاى آشکار در ج پدیده، تحسین و شیفتگى به مظاهر حیات اروپایى     
 و لیکن این پدیـده عمومیـت نداشـت و بیـشتر متعلـق بـه قـشرهایى از                    )2(آید دوم به شمار مى   

 در میـان عثمانیـان کـه محمـود دوم را بـه      )3(حاکمیت بود و همچنان تحقیر و تنفر از اروپائیان        
 همچنـان از    یهـا ثمانع" .اى رایـج بـود     پدیده )4(،خواندند  مى "پادشاه کافر "یش  یهاگرای دلیل غرب 

 هلمـوت فـون   )5(".اکراه داشتند، هاى کفار حتى آنانى که مورد احترامشان بودند       نظرات و توصیه  
 ستوان پروسى که به عنوان مشاور نظامى به خدمت محمود دوم درآمده بـود و بعـدها                  )6(مولتکه

به مـا حـق       سرهنگها ": رئیس ستاد ارتش پروس گردید در یادداشتهاى خود چنین آورده است          
لیکن مـردم عـادى بـه مـا اداى احتـرام            ،  افسران تا حد قابل تحمل مؤدب بودند      ،  دادند تقدم می 

کردنـد   سـربازان از مـا اطاعـت مـى     .دادنـد  کردند و زنان و کودکان هر از گاه به ما فحش می   نمى
  )7(".دادند لیکن سلام نمى

اى غلط بـراى     و که از اساس نسخه    یا از آن ر   ،  محمود دوم ة  اصلاحات جدید در دور   ،  به هر رو  
ى امپراطورى بود و یا به دلیـل آنکـه مـشکلات داخلـى و خـارجى امپراطـورى فرصـت                 یهابیمار

محمـود دوم تـلاش   . در مجموع نتوانست انحطاط عثمانى را معالجه نمایـد  ،  داد بارورى بدان نمى  
 و در واقع غربگرایى     )8(".د را با امروزى بودن دولت جدید ترکیه تحت تأثیر قرار ده           یهاغرب"نمود  

                                                 
 .139برنارد لوئیس، همان، ص  )١(
 .98، ص 2شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )٢(
د راضى ترکها نـسبت بـه احـساس    سختى به اعتماد بى حال و از خوۀ هاى نظامى و تحقیر سیاسى، ضرب    شکست" )٣(

ناپذیر و تغییرناپذیرى که داشتند وارد آورده بود ولى وقتى آن دید حقارت قدیمى که نسبت بـه                    برترى شکست 
برنارد لـوئیس،  . "داد شد اغلب جاى خود را، به جاى رقابت، به بغض و عناد مى  بربرهاى کافر داشتند برطرف مى    

 .170همان، ص 
 .33وق اوز ارسلان، همان، ص رجوع شود به فار )٤(
 .93، ص 2شاو، همان، ج.استانفورد جى )٥(

6.Helmuth Von Moltke 

 .476 - 475لرد کین راس، همان، صص  )٧(
 .477همان ماخذ، ص  )٨(
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 لـیکن گـویى حقیقتـى کـه         )1(.در امپراطورى عثمانى تلاشى بود براى جلوگیرى از فروپاشى آن         
براى محمود دوم و بسیارى از اصلاح گران آن دوره و ادوار بعد در امپراطورى عثمـانى و جهـان                    

خواسـتند درك   ا نمـى توانـستند ی ـ  ایـشان یـا نمـى   . استعمارى غرب بودۀ روی، اسلام مغفول ماند  
پذیرفتن هنجارها و ارزشهاى     )2(،کردند ى اروپایى تلقین مى   دولتهاگونه که     بر فرض همان   .نمایند

 ایـن   .آورد اى جهـشى فـراهم مـى       یابى بر دانش و کارشناسى غرب را به گونـه          غربى امکان دست  
دهاى قـرن   گونـه کـه رویـدا      ى غربى در شرق نبود و اسـتعمار غـرب همـان           قدرتهامقصود اصلى   
در ، ثابـت کـرد  ) اول قرن بیستمۀ قرن نوزدهم و نیم(اول قرن چهاردهم هجرى    ۀ  سیزدهم و نیم  
 .کند کامل بر شرق بسنده نمىة به چیزى کمتر از سیطر، صورت امکان

الجزایر و مصر بـه  ، یونان، ى وسیعى شامل صربستاننهاسرزمی، در اوان عصر اصلاحات جدید 
ى قـدرتها  صربستان و یونان بـا مـساعدت         .تدار اسلامبول بیرون آمدند   اقة  دلایل گوناگون از حوز   

الجزایـر بـه اشـغال    .) م1830 - 1829/ ق. هـ ـ1247 - 1245(اروپایى به استقلال دست یافتند      
محمـد علـى    ،  و مصر تحت رهبرى والى آلبانیایى تبارش       .) م 1830/ ق. ه ـ1247( فرانسه درآمد 

 خوانده شده ا سـت و طرحهـاى   )3("وزدهم در خاورمیانه مشهورترین تجدد طلب قرن ن    "پاشا که   
نجـا پـیش رفـت کـه عـلاوه بـر            آ تـا    )4(،محمود دوم از اقدامات وى در مـصر تـأثیر گرفتـه بـود             

در کوتـاه مـدت بـه تـصرف      یى از آناطولى کههاخواهان الحاق شامات و حتى بخش    ،  خودمختارى
. لامبول را تهدیـد بـه اشـغال نمـود    شده و براى تحقق درخواسـتهایش آشـکارا اس ـ    ،  درآورده بود 

ى اروپـایى ناچـار گردانیـد و در نهایـت نیـز             قـدرتها محمود دوم را به استمداد از       ،  جدیت تهدید 
 پاشاى متمرد را    )5()شرقۀ  نمود جالبى از مسأل   (ى اروپایى   قدرتهااز سر مصلحت اندیشى     ۀ  مداخل

                                                 
 .رجوع شود به فاروق اوزارسلان، همان جا )١(
عثمـانى دور از تمـدن و بـه طـور غیـر      امپراطورى ة احساس عامه در اروپا این بود که نهادهاى قدیمى و شالود      " )٢(

تواند ترکیـه رابـه       قابل بهبودى بد است و تنها اخذ هر چه سریعتر شکلى اروپایى از حکومت و روش زندگى مى                 
دولتهـاى اروپـایى و     یـى توسـط       این نظریـه بـا قـدرت قابـل ملاحظـه          . مقام و امتیازات کشورى متمدن برساند     

شد و سرانجام نیز به طور ضمنى مورد قبول واقع شد، چه قـسمت       قین مى هاى آنها با دولتمردان ترکیه تل     سفارت
ترکیه، در مقایسه با عقب ماندگى، فقر و ضعف خود عمیقاً تحت تأثیر قدرت، ثـروت                ۀ  حاکمۀ  اى از طبق    فزاینده

 .166برنارد لوئیس، همان، ص ."گرفت و ترقى اروپا قرار مى
 .35، ص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )٣(
 .40رجوع شود به همان مأخذ، ص  )٤(
ــص     )٥( ــذ، صـ ــان ماخـ ــه همـ ــود بـ ــوع شـ ــین راس، . 111 - 108 و 101 - 100 و 77 - 74رجـ ــرد کـ   و لـ

 .488 - 487، 485صص 
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 - 1831/ ق. هـ ـ 1249 - 1247(به مصرى خودمختار با تابعیتى رقیق از اسلامبول قانع سـاخت          
و البته عمر محمود دوم کفاف نداد تا فرجام         .) م1841 - 1839/ ق.هـ1257 - 1255و  . م1833

 . آور مصر را درك کند بحران وهنۀ به نسبت آبرومندان

، تردید تأثیراتى دیرپا بر ادوار بعـدى تـاریخ عثمـانى گـذارد        محمود دوم که بى   ة  راجع به دور  
دیگـر در ذیـل   ة  اى از آن پیش ازاین اشارت شـد و پـار           است که به پاره     نى شده ى گوناگو یهاداور

 : شود آورده مى

هانرى ماتیه در ذیل تاریخ امپراطورى عثمانى اثر هامر پورگشتال انحلال سپاه ینى چـرى را              
مـدت چهـار صـد     ": کنـد  جلو انداختن از هم پاشیدگى گریزناپذیر امپراطورى عثمانى برآورد مى         

 چریک را مبـارك  گ مذهب و افتخار اسم ین.چریکان مظهر قوت و قدرت اسلام بودند  گ  سال ین 
عثمانیـان را    آتـش غیـرت و جنگجـوئى     ةانهدام و انعدام آنها آخرین شـرار      . و محترم کرده بودند   

 )1(."پذیر نبود پیش انداخت افسرده و خاموش کرد و ظهور پریشانى دولت را که علاج

سـلطنت وى کـه یکـى از درازتـرین          ": نویـسد  مود دوم چنین مى   لاموش راجع به دوران مح    
ۀ فـى الحقیقـه بـه واسـط     .شاید بیش از همه زیان آور بوده باشد  ،  سلطنتهاى تاریخ عثمانى است   

 ")2(.وى بـاز کـرده اسـت   ... دولـت عثمـانى را   ۀ  ضررهاى ملکى و سیاسى قابـل توجـه راه تجزی ـ         
به بعـد مکـرر   .  م1829/ ق . ه ـ1245نیا که از سال      افسر نیروى دریایى بریتا    )3(،آدولفوس اسلید 

تـرین اظهـار     شاید شـکافنده  "به عثمانى مسافرت نموده در نقد اصلاحات جدید محمود دوم که            
 : چنین آورده است،  در این باره باشد)4("نظرها

 به علت رسم و عادت از بعضى از عزیزتـرین امتیـازات مـردان آزاد کـه     یهاتا آن زمان عثمان   "
 عثمـانى جـز   ۀفرد تبع ـ. بردند ل مسیحى براى کسب آن مبارزاتى طولانى کرده بودند بهره می     مل

 هر چند که امکان اجحاف نیز به عنوان         ؛پرداخت مالیات معتدلى براى زمین چیزى به دولت نمى       
پرداخـت و عایـدات اوقـاف بـراى          یى نمى  وى هیچ مالیات عشریه   . مالیات ارزیابى شده مطرح بود    

کـرد و هـیچ      خواست بدون پاسپورت مسافرت مـى      ین اسلام کافى بود؛ هر جا که مى       حفظ خادم 

                                                 
 .3669، ص 5هانرى ماتیه، همان، ج )١(
 .279لاموش، همان، ص  )٢(

3.A.Slade 

 .167برنارد لوئیس، همان، ص  )٤(
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کـرد و هـیچ پلیـسى     افسر گمرکى با چشمها و انگشتهاى کثیفش چمـدانهاى او را برانـداز نمـى           
اش مقدس بود؛ پسرانش هیچ      خانه. داد حرکات او را زیر نظر نداشت و یا به حرفهایش گوش نمى           

 نظـرش نـسبت   .خواند شدند مگر اینکه جنگ آنها را فرا مى رش برده نمىگاه براى سربازى از کنا  
، تـرین طبقـه     ممکن بود از پایین    .شد هاى ولادت و ثروت محدود نمى      به جاه و مقام توسط سنت     

دانـست حتـى    آرزوى رسیدن به مقام پاشایى را داشته باشد و اگر خواندن را مـى   ،  بدون تظاهرى 
اهى که توسط سوابق بى شمارى بـه وجـود آمـده بـود و پـشتیبانى               مقام وزیر اعظم را؛ و این آگ      

کرد کـه وارد وظـایف مقامـات         بخشید و او را بدون خجالتى قادر مى        شد به فکرش نجابت مى     مى
آیا این امتیاز نیست که این قدر مورد توجه ملل آزاد اسـت؟ آیـا کنـار گـذارده شـدن                     . بالا شود 

 بین ملل را کـه      ۀتوان این مقایس   ت انقلاب فرانسه نبود؟ می    از موجبا  مردم از مقامات افتخارآمیز   
نهایت ادامه داد ولى در اینجا به یک         به علت عدم آگاهى گویى قرنها از یکدیگر فاصله دارند تا بى           

ى قسطنطنیه تا حدودى شـبیه      یهاچر ینى. کنیم بسنده مى ،  هر چند تا حدودى هجو    ،  مثال دیگر 
کردنـد   ن بسیارى از اوقات سلطان را مجبور به تغییر وزرایش مى      مجلس نمایندگان بودند زیرا آنا    

جویى در بین آنها که از هنر مشتعل کردن احساسات برخوردار بـود              و هر عضو با استعداد و فتنه      
 .توانست شغل خوبى را که مورد رضایتش باشد کسب کند مطمئناً می

سـلطان چـه    ،  ترین آرزوها   پروازانه این امکان تحقق بخشیدن به بلند     ،  در مقابل این آزادى   ... 
اگـر آزادیهایـشان محتـرم     ،  کنم عثمانیها  فکر نمى . توان گفت هیچ   چیزى براى عرضه داشت؟ مى    

نسبت به ایجاد سیستم متحدالشکلى از دولت همراه بـا فـشار سـنگین ارتـشى                ،  شمرده می شد  
هـایش   پیوند زدن نقشه  ولى محمود به جاى      .کردند دائم به منظور دفاع از شرفشان اعتراضى می       

به سیستم قدیمى که چون شامل سلسله مراتبى محترم و نجیب زادگانى مـوروثى و کـارگزاران                 
آسـا   زدن به تعـصبات تـن   شد از ضربه کرد که چنانچه احتیاط مى ولایتى بود تسهیلاتى ایجاد مى 
 خـدمت   به توانست چنین ظاهرسازى کند که قصد وى       کرد و مى   گونه ولى مقدس جلوگیرى مى    

ولى او هر گونه مماشاتى را رد کـرد         . درآوردن آداب اروپایى براى آداب آسیایى است تا بر عکس         
هاى خودبزرگ نمایانه و همـه چیـز را بـه خـود اختـصاص دادن را آشـکار                  و قبل از موعد برنامه    

بـه چیـزى کمتـر از افتخـار     ، ساخت که موجب بیزارى اتباعش شد و احترامشان را نسبت بـه او    
  )1(."ییر دادتغ
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 319هاي طرح مسألۀ وحدت اسلامی، بخش دوم، زمینه 

 راجع به اقـدامات محمـود دوم  ، که پیش از این از او یاد شد، و در نهایت هلمون فون مولتکه  
 : نماید چنین اظهار نظر مى

امپراطورى خود ة محمود ناگزیر بود هر گونه اقتدار دیگرى را در دایر، براى حصول به هدف   "
 قـبلاً   به عبـارت دیگـر زمـین را       ،  ردهبه زمین زند و تمام وسایل قدرت را در دست خود جمع آو            

خطیر را سلطان با فراست و قاطعیت انجـام         ۀ  قسمت اول این وظیف   . براى عمارت خود صاف کند    
اى را  طـرح و گـسترش برنامـه   " در واقع محمـود دوم  )1(."داد ولى در قسمت دوم شکست خورد     

بعدى ة ى گردید که در دور   فقط بخشى از آن اجرا شد اما اساس و الگوى اصلاحات          .... آغاز کرد که  
 سـاختار   " تنظیمات خیریـه     ": توان گفت   و مى  )3(" به کار بسته شد    )2(تنظیماتة  دور،  اصلاحات

 آمـاده نمـوده   )4("با چنان خشونت و تعجیـل مخربـى     "آن را   ۀ  جدیدى بود که محمود دوم زمین     
ۀ ولـت و جامع ـ   اى از قانون گـذارى و اصـلاحات بىوقفـه بـود کـه د               تنظیمات خیریه دوره  ". بود

خـط شـریف    "اعلان  ،   به طور قراردادى آغاز رسمى این دوره       معمولاً )5(".عثمانى را نوسازى کرد   
 "خط شـریف گلخانـه  "قاپى سراى که به همین مناسبات به   در کوشک گلخانه در توپ  "همایون

عـلان  ا،  و پایـان آن   .  م 1839نوامبر  / ق. ه ـ1255در شعبان   ،  یا فرمان عالى گلخانه موسوم است     
 البته ایـن  )6(.تعیین شده است . م1876دسامبر  / ق. ه ـ1293قانون اساسى یا آغاز مشروطیت در       

 عقـب  "فرمان گلخانه "تنظیمات به پیش از تاریخ صدور ة قرارداد قطعیت نداشته و گاه آغاز دور     
 1293(آخرین سالهاى سلطنت محمود دوم و پایان آن سقوط عبدالحمید دوم       ،  رود و آغاز آن    مى

 و حتـى دوران عبدالحمیـد دوم دوران اوج        )7(گـردد  تعیین مى .)  م 1909 - 1876ق  . ه ـ1327/ 
 )8(.شود تنظیمات توصیف مى

                                                 
 .168همان ماخذ، ص  )١(
 در اصـطلاح  "نظـام "ة واژ.  به معناى نظام و سـامان بخـشیدن اسـت      "تنظیم  "ة   در لغت جمع واژ    "تنظیمات  " )٢(

اصلاحات از دوران لاله به این سو براى اصلاحات نظامى بکار رفته است، ولیکن اصـطلاح تنظیمـات اصـلاحاتى                    
  :رجوع شود به. گرفت ن گفت به نوعى ماهیت نظام را در بر مىتوا به مراتب فراگیرتر بود که مى

- Niyazi Berkes, TÜRKİYE , DE ÇADAŞLAŞMA, Doğu – Batı Yayınları, İstanbul , 1978,S.207 Ve....  
  .77، ص 2شاو، همان، ج . استانفورد جى )٣(
  .168برنارد لوئیس، همان، ص  )٤(
 .107 ، ص2شاو، همان، ج. استانفورد جى )٥(
 .108، ص 2شاو، همان، ج. و استانفورد جى. 49، ص 3نیا، همان، ج رجوع شود به رحیم رئیس )٦(
 .101رجوع شود به وین و وسینیچ ، همان، ص  )٧(
 .297 و 267، صص 2شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )٨(
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خط شریف گلخانه نخستین سند از سلسله اسناد متعددى است که در مجموع به تنظیمات               
 در  خـط همـایون صـادره     ،   مشهورترین این اسناد بعد از خـط شـریف گلخانـه           )1(.معروف گردید 
تـصریح و   ،  است که در ظاهر چیـزى بـیش از تأکیـد          . م1856ۀ  فوری/ ق. ه ـ1272جمادى الاخر   

قـدرتهاى بـزرگ    . ولى در حقیقـت بـا آن اخـتلاف داشـت          "  )2(.باشد تبیین مفاد فرمان اول نمى    
 9ة  از ایـن رو در مـاد      . کردند فرمان اخیر را برخلاف فرمان قبلى نوعى تعهد بین المللى تلقى مى           

به امضاء رسید بـه ایـن موضـوع         ] ق.هـ1272./ م [1856 مارس   30صلح پاریس که در     ۀ  معهدنا
ى بزرگ این فرمان را ملغى کنـد یـا   قدرتهاتوانست بدون تصویب  در واقع سلطان نمی  . اشاره شد 

 )3(."تغییرى در آن به عمل آورد
ى از دو بروزگاه    گریزگاهى براى امپراطورى عثمان   ۀ  شایان توجه است که هر دو فرمان به مثاب        

حل و فصل نهایى بحران مصر و فرمـان دوم  ۀ باشد؛ فرمان اول در مجموع     می "شرقۀ  مسأل"حاد  
/ ق. هـ ـ 1273ۀ   فوری ـ 25(و کنفـرانس صـلح پـاریس        ) کریمـه (میان پایان نبـرد قـرم       ۀ  در فاصل 
 بریتانیا را در تصمیم خود مبنى بـر حفـظ         "،  صدور خط شریف گلخانه   . صادر گردیدند .) م1854

پاریس و پـذیرش ترکیـه   ة قسمتى از مقدمات معاهد" و خط همایون  )4("امپراطورى راسختر کرد  
کنـسرت  "به عنوان یکى از اعضا در آن دور تسلسلى از عدم توافق بود که به نـام همـاهنگى یـا                      

 )5(". خوانده شده است"اروپا
مى و نخـستین سـند رس ـ   )6(خط شریف گلخانه نخـستین سـند مـشروطه در جهـان اسـلام        

 )7(.ریزى شده در امپراطورى عثمانى محسوب شده است غربگرایى برنامه
                                                 

 . 490، صو لرد کین راس، همان. 143رجوع شود به برنارد لوئیس، همان، ص  )١(
 .518و لرد کین راس، همان، ص . 282رجوع شود به لاموش، همان، ص  )٢(
 .110ولادیمیر باراسوویچ لوتسکى، همان، ص  )٣(
 .110، ص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )٤(
 .155برنارد لوئیس، همان، ص  )٥(
حقـوقى،  ۀ  ر واقع یک اساسـنام    شد د    این فرمان که نخستین سند مشروطه در یک کشور اسلامى محسوب مى            " )٦(

 ـ     ) 490لرد کین راس، همان، ص      ("....اجتماعى سیاسى بود   آغـاز اصـلاحات مـشروطه    ۀ البته این سـند بـه منزل
عطفـى در سلـسله رویـدادها و تحـولاتى کـه بـه مـشروطیت                ۀ  توان از آن به عنوان نقط       تواند بود، بلکه مى     نمى

 لـیکن ایـن منـشور یـک سـند اصـلاحات       ":گویـد  ره چنـین مـى  لرد کین راس خود در اینبا   . انجامید، یاد نمود  
مـصوباتش آنقـدر    . مشروطه، که نظام جدیدى از روابط را بین حاکم و حکومت شونده پایه گـذارى کنـد، نبـود                  

راجع به تفاوت مـابین تنظیمـات و       ). همان جا .("رفت که مردم را در امور مربوط به خود شرکت دهد            پیش نمى 
 .209 - 208، همان، صص Niyazi Berkesمشروطیت رجوع شود به 

 .50، ص 3نیا، همان، ج رجوع شود به رحیم رئیس )٧(
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اصلاحات را مانند عود به اصول حقیقـى اسـلام و احتـرام بـه قـوانین            "این فرمان   ۀ  در مقدم 
مقدس وانمود کردند که تخطى از آن سبب تمام دردهایى بوده است که دولت را از صدو پنجـاه                   

اصول اساسى دستخط شریف گلخانه و بعدها فرمـان           )1(".ه است سال پیش تا کنون از پا درآورد      
نظامى و نظام ادارى بود و جالب آنکه در         ،  مالیاتى،  اصلاحات بنیادین حقوقى  ة  دربردارند،  همایون

و درخواست از وى بـراى      "مالک الممالک "پیش از تمناى توفیق از      ،  عبارات پایانى فرمان گلخانه   
سفراى دولتهاى دولـت مقـیم در آسـتانه کـه           ،  حات مخالفت بورزد  عذاب هر آنکه با قوانین اصلا     

 براى تداوم اصلاحات به شهادت گرفته       )2(،برخلاف معمول در مراسم اعلان فرمان دعوت داشتند       
 )3(.شدند

تساوى حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان      ،  ترین و جنجال برانگیزترین اصل تنظیمات      برجسته
ۀ  مهمترین اصول تنظیمات در اصل تساوى حقوق آن براى کلی ـ  هایتندروترین و در نظر غرب    ".بود

تبعیـضات بـین مـسلمان و    ۀ این امـر کلی ـ . بدون توجه به نژاد یا مذهب نهفته بود       ،  اتباع عثمانى 
 در برابـر قـانون و مالیاتهـا و       - امنیـت و آزادى   . برد مسیحى یا سایر غیر مسلمانان را از میان مى        

با ثبت نـام در ارتـش و اسـتخدام    ، دارس غیر نظامى چه نظامىتحصیلات چه در م،  حق مالکیت 
 )4(".کرد  به همگان اعطا مى-شعبات خدمات کشورى را ۀ دولتى در کلی

هـاى   تنظیمات در حقیقت همانا تقلید و تـداوم بـسیارى از طرحهـا و برنامـه            ة  اصلاحات دور 
انـه بـه آخـرین ماههـاى     طرح اصلاحات مندرج در فرمان گلخۀ  و حتى پیشین)5(محمود دوم بود 

 ۀدر اصـل آخـرین وصـیت نام ـ       "که فرمان اصـلاحات       تا جایی  )6(.گردد  می حیات محمود دوم باز   
سـازد همانـا سـند     تنظیمات را متمایز مـى ة لیکن آنچه که دور )7(".شد محمود دوم محسوب مى   

 اسـت کـه   این براى اولـین بـار   )La chart( . )8(کتبى فرمان تنظیمات یا میثاق تنظیمات است 
                                                 

 .281 - 280لاموش، همان،  )١(
 .490رجوع شود به لرد کین راس، همان، ص  )٢(
 .484 - 483رجوع شود به محمد فرید بک المحامى، همان، صص  )٣(
 .491لرد کین راس، همان، ص  )٤(
 .112، ص 2شاو، همان، ج. استانفورد جىرجوع شود به  )٥(
 .208 - 207، همان، صص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٦(
 .489لرد کین راس، همان، ص  )٧(
 :)La Charte( )La Charte Constitutionnelle (؛فرانسوى به معنـاى قاعـده، فرمـان، منـشور، میثـاق و عهـد      ة واژ)٨(

 .میثاق قانون اساسى، مشروطه
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 به این معنى که     ؛گردد پیمانى کتبى منعقد مى   ،  هم در معرض عموم    میان حاکم و حاکمیت و آن     
رسـمى  ة  سـلاطین دور )1(.سـازد  مقننـه نـوعى جـدایى برقـرار مـى       ة  مجریه و قو  ة  گویى میان قو  

و عبـدالعزیز   .)  م 1861 - 1839/ ق. هـ ـ 1277 - 1255(تنظیمات بـه ترتیـب عبدالمجیـد اول         
یى بـر   هافرزندان محمود دوم بودند که هر دو با تفاوت        .)  م 1876 - 1861/ ق. ه ـ1293 - 1277(

سلطنت آنان بود که جنبش تداوم یافـت و همـین   ة در دور" .لزوم تداوم راه پدرشان باور داشتند 
ى کارگزاران تنظیمات فـراهم     هازمینه را براى فعالیت   ،  دو تن بودند که طى دوران زمامدارى خود       

. گـردد  ایـن دو بـرادر برمـى   ۀ تنظیمات به تفاوت روحی ـ   ة   و تفاوت نقش آن دو در دور       )2("آوردند
خو و عشرت جو بود که از فراغت ناشـى از سـپردن امـور بـه دیگـران                    عبدالمجید اول فردى نرم   

و عبدالعزیز فردى تندخو و اقتدارطلب بود که تمایل داشت خود و نـه دیگـران                 کرد استقبال مى 
جنـبش   لـیکن در واقـع    . هـاى اصـلاحى را بـه اجـرا درآورد           نموده و برنامـه    تنظیمات را رهبرى  

 کـارگزاران   )3(.)م1871 - 1839/ ق. ه ـ1288 - 1255(تنظیمات را به ویژه در دوران نشاط آن         
 1275 - 1215(ترین ایشان مصطفى رشید پاشا       برجسته .نمودند یا رجال تنظیمات تمشیت مى    

 .) م 1871 - 1815/ ق. هـ ـ 1288 - 1231(ین عـالى پاشـا      محمد ام ـ  .) م 1858 - 1800/ ق.هـ
مـد جـودت پاشـا      حا .) م 1869 - 1815/ ق. هـ ـ 1289 - 1238(کچجى زاده محمد فؤاد پاشـا       

 - 1822/ ق. هـ ـ 1302 - 1238(احمد مدحت پاشا    .)  م 1895 - 1822/ ق. ه ـ1313 - 1238(
، گردد تنظیمات آغاز مى  ة  ن دور  طراح اصلى خط شریف گلخانه که با اعلان آ         )4(.بودند.)  م 1884

پذیرد  رسمى تنظیمات پایان مى   ة  و طراح اصلى فرمان مشروطیت که با اعلان آن دور          رشید پاشا 
تنظیمـات  ة  کارگردانـان دور  : اد پاشـا  ؤعـالى پاشـا و ف ـ     ،  سه نفر اول رشید پاشا    . مدحت پاشاست 

ر خارجـه بارهـا میانـشان    باشند و مهمترین مقامهاى دیوانى یعنى وزارت اعظـم و وزارت امـو      مى
ى جنـبش تنظیمـات   نهاسـتو " و )5("سه معمار اصلى تنظیمات" ایشان را  .دست به دست گشت   

اى برخوردار بوده و حق تقــدم       از جایگاه ویژه  ،  در میان ایشان رشید پاشا    . اند خـوانده )6("عثمانى
                                                 

 .209، همان، ص Niyazi Berkesود به رجوع ش )١(
 .107، ص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )٢(
 .از اعلان خط شریف گلخانه تا درگذشت عالى پاشا )٣(
 .129، ص 2شاو، همان، ج.استانفورد جى. "مهمترین شخصیتهاى جنبشى تنظیمات همین افراد بودند... " )٤(
 .118برنارد لوئیس، همان، ص  )٥(
چـاپ و انتـشارات   ۀ ، مؤسـس تاریخ جنبشها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کـشورهاى اسـلامى  لهادى حائرى،   عبدا )٦(

 .59، ص 1368آستان قدس رضوى، مشهد، 
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 از " وى )1(".شـدند  مىاد فرزندان سیــاسى وى تلقــى      ؤعالى و ف  "و استادى بر دیگران داشت و       
 و  )3(" عثمـانى بـود    )2(]سیزدهم هجـرى . م [بسیارى جهات معمار واقعى اصلاحات قرن نـوزدهم      

متوسط است و هر پـنج      ۀ   خاستگاه اجتماعى هر پنج نفر طبق      )4(.پدر تنظیمات نامیده شده است    
 که بـه زى  آموزش علوم دینى دیدند لیکن فقط جودت پاشاست، تن دورانى را در مدارس علمیه    

ایشان کمابیش با دانـش و  ۀ علماى دین درآمده و تعالیم دینى را تا مدارج عالى طى نمود و جمل        
از میان ایشان فقط نام جودت پاشا در میان اسامى          . کارشناسى فرهنگ و تمدن غرب آشنا بودند      

 )5(.شود ى عثمانى دیده نمىنهافراماسو

 هر سه دیوانیان .باشد زدیک به هم مى  سرشت شخصیت و سرنوشت سیاسى سه پاشاى اول ن        
آینـد کـه نقـش       غرب گرا و یا حتى تا حدى غرب زده بـه شـمار مـى              ،  اى هاى حرفه  یا بوروکرات 

جودت پاشا علـى رغـم بـاور بـه     . آید تنظیمات به سر مىة  آفرینى سیاسى و حیات ایشان در دور      
گرایى به غرب زدگـى فـرو   گاه از غرب  اصلاحات جدید و لزوم اخذ دانش و کارشناسى غرب هیچ         

اصـلاحات از   ۀ  داشت دامن ـ   وى اصلاح گرى پایبند به دین و سنت بود و همواره تلاش مى             .نیفتاد
 در آغاز دوران تنظیمات رشید پاشا براى تنظیم حقوق متناسب           "  )6(.شریعت بیرون نشود  ة  حوز

 طـرف سـازمان      از .نمایـد  با جهات شرعى از سازمان مشیخیت تقاضاى یک نیروى کمکى را مـى            
جودت پاشا در انجام تنظیمات حقوقى    . شود مأمور این کار مى   ) پاشا(مذکور احمد جودت افندى     

اى را بازى کرد و از این که حقوق عثمانى تحت تأثیر حقوق غـرب قـرار                  در آن زمان نقش عمده    
 )7("....گیرد جلوگیرى به عمل آورد

/ ق. هـ ـ 1293(زیز تـا اعـلان مـشروطیت        جودت پاشا از وقایع مربوط به خلع سلطان عبدالع        
 بر خلاف مدحت پاشا که بـارزترین چهـره در سلـسله رویـدادهاى ایـن                 -بر کنار ماند    .) م1876

                                                 
 .129، ص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )١(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
 .141برنارد لوئیس، همان، ص  )٣(
 .112، ص 2شاو، همان، ج.جىرجوع شود به استانفورد  )٤(
 .76 - 57رجوع شود به عبدالهادى حائرى، همان، صص  )٥(
 .125، ص 2شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )٦(
ۀ غـرب در آئین ـ "پـور،   على حکیمۀ ، ترجملوزان در جریان لائیک شدن حقوق ترکیه  ة  نقش معاهد عاکف آیدین،    )٧(

، تهـران،  6.، ش 2.  آمریکا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسـلامى، س        -ل اروپا   فرهنگى اداره ک  ۀ  ، ماهنام "فرهنگ
 .35، ص 1380فروردین 
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و نه واقعـه سـازان بـه    ،  زیرا که نه او خود به مداخله در این وقایع تمایل داشت       -باشد   دوران می 
 1327 - 1293(ت عبدالحمید دوم    جودت پاشا در دوران سلطن     )1(.همکارى با وى علاقه داشتند    

آمد و همکارى بـا عبدالحمیـد دوم را تـا            از دیوانیان مقرب به شمار مى     .) م1909 - 1876/ ق.هـ
 پژوهش  ةگاه از حوز    جودت پاشا علیرغم تصدى مناصب عالى اجرایى هیچ        )2(.پایان عمر ادامه داد   

یى اسـت کـه از بـراى    هاتلاش ـ از وجوه بارز حیـات علمـى و سیاسـى وى            .و نگارش به دور نماند    
بدین امید کـه    " .تنظیمات مصروف داشت  ة  نزدیک ساختن دیدگاههاى علما و مردان تحصیلکرد      

 امـا شـواهد چنـدانى از موفقیـت وى در ایـن امـر وجـود        ؛از اختلاف و جدایى میان آنان بکاهـد     
 )3(."ندارد

 بلنـد  )4("اساسـى پـدر قـانون   "مـدحت پاشـا  ، تنظیماتة گمان در میان پنج رجل یاد شد       بى
از جهاتى جسورترین " او . است)5(ترین ترین و شاید پرابهام   ترین فرد و شخصیت وى پیچیده      آوازه

                                                 
 .125، ص 2شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )١(
 .126 - 125رجوع شود به همان ماخذ، صص  )٢(
 .195همان ماخذ، ص  )٣(
 .1771، ص 2عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج  )٤(
پایبندى کامل به نماز و عبادت، آگاهى بر امور دنیا، اطلاع گـسترده از        :دحت پاشامعجونى غریب و شگفت بود     م" )٥(

احمـد  ("تحولات جهان و مبانى تمدن جدید، هوشمندى و درویش مسلکى را یکجا در خـود جمـع کـرده بـود                    
ى بـه معیارهـاى اخلاقـى،    در میزان باور و تمسک مدحت پاشا به احکام اسـلام و تقیـد و   ). 29امین، همان، ص  

پژوهشگر مـصرى از وى، محمـد دوغـان         ؛هاى متفاوتى وجود دارد، براى مثال، برخلاف توصیف احمد امین           داده
پرداخـت و بـه جـاى     ها به مشروب خوارى مـى نیمدحت در آن ایام در مهما  ":نویسد  او مى ة  پژوهشگر ترك دربار  

یکى از اقدامات نسنجیده او اضافه کـردن تـصویر صـلیب    .. ..برد عنوان آل عثمان عبارت آل مدحت را به کار مى  
گرایـى در ترکیـه    غربمحمد دوغان، .("به پرچم بوسنى هرزگوین که تا آن زمان داراى ماه و ستاره بود میباشد           

، ماهنامـه  "فرهنـگ ۀ غـرب در آئین ـ "داود وفـایى، بخـش پایـانى،     ۀ  ، ترجم از زمان مصطفى رشید پاشا تا امروز      
). 29، ص   1380، اردیبهـشت    7، ش 2 آمریکا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، س       -کل اروپا   فرهنگى اداره   

 در دوران ؛اش هاى مـدحت پاشـا بـه خـانواده     کند، با تصویرى که یکى از نامه اى که محمد دوغان ارائه مى     چهره
 قـرآن میخـوانم و    مـن ":سـازد ، کـاملا متغـایر اسـت     طائف، در ذهن خواننده میۀ حبس منجر به مرگ در قلع 

مـن اصـاب مـن مـصيبة الا بـاذن االله و مـن يـومن بـاالله يهـد                 "ۀ  از تکرار آی ـ  . م آن را حفظ نمایم    کن   مى کوشش
تمـامى تمـسخرها و تهمتهـا را بـه مـسخره            . م و این برایم بهتـرین آرامـش اسـت         بر   مى لذت] 11/ تغابن["قلبه
زى تردید زندگى محدود است و گـویى یـک بـا    بى. ام شتهگیرم زیرا تمام امور و کارهایم رابه خداوندگار واگذا      مى

ایم خواهد داد، پیامرانى که کشته شدند و یاگرفتار زندان گـشتند            هایى که دیده  است و قطعاً خداوند پاداش رنج     
بـه هـر رو،    ). 36احمد امین، همان، ص     .("و در برابر رنجهاى عظیم صبر پیشه کردند، نمونه و الگوى ما هستند            

' 
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 )1(."ترین مردان تنظیمات بـود     پرواترین و به یقین بدفرجام     و آینده نگرترین و از جهاتى دیگر بى       
 )3(وى تـألیف نمـوده اسـت    دیپلمات فرانسوى که در اروپا اولین تـاریخ تنظیمـات را            )2(انگلهارت

ریاست شوراى دولت را به یک اصلاح طلب روشنفکر صمیمى به           ": نویسد مدحت پاشا مى  ة  دربار
اش تعـادل امـور او را        اگر دوستان اسـلامى    او فردى لیبرال بود که    . نام مدحت پاشا سپرده بودند    

 )4(".رسید خطرناك مىۀ کردند گاه به مرحل تأمین نمى

.) قرن سـیزدهم هـ ـ   (ترین مدیرى که ترکیه در قرن نوزدهم         ا زبردست لاموش مدحت پاشا ر   
عـزم و پـشتکار مـدحت در تحقـق     ": گویـد  او مـى ة کنـد و شـاو دربـار     معرفى مى  )5(داشته است 

او بـسیار شـبیه   . کـرد  اصلاحات چندان بود که وى را در میان مردان تنظیمات تقریباً ممتاز مـى     
خـودش چنـین   ة  مـدحت پاشـا دربـار   )6(".رى ترکیه بودمصطفى کمال آتاتورك بنیانگذار جمهو  

طلبى با خون من آمیخته است و گویـا ماننـد بیمـاریى اسـت کـه هرگـز از آن            اصلاح": گوید مى
 )7(."رهایى ندارم

کـارگردان اصـلى رویـدادهایى بـود کـه          ،  گونه که پیش از این اشارت شد       همان،  مدحت پاشا 
بـه تـدریج در میـان       ،   در طول سالیان عهد تنظیمـات      اى که   مطالبه -منجر به اعلان مشروطیت     

رویـدادهایى کـه    .  در امپراطورى عثمانى گشت    -اصلاح طلبان بیرون از حاکمیت قوام یافته بود         

                                                                                                                   
هاى تاریخى به ویژه تاریخ معاصر و بـالاخص مـانحن فیـه             ة بسیارى از شخصیت   ها که دربار    باین داده این دست ت  

تواند داشته باشد، یا به دلیل تحریف ناشـى از حـب و بغـض بـوده و یـا بـه                        کند سه محمل بیش نمى      صدق مى 
هـا و   دیـشه سبب عدم صمیمیت و شفافیت شخصیت فرد مورد نظر است و یـا بـه جهـت تحـول و دگرگـونى ان        

 .باشد باورهاى فرد مورد نظر در ادوار حیاتش مى
  .126، ص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )١(

2. .Engelhardt = Engelhart 

  .193، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٣(
ة ر زمـر  فاروق اوزارسلان، پژوهشگر معاصر تـرك، مـدحت پاشـا را د           . 28محمد دوغان، همان، بخش پایانى، ص        )٤(

رجـوع شـود   ("شعورشان پیچ خورده بود"آورد که   عثمانى مى )Positivisme(نخستین روشنفکران اثبات گرایى     
اثبـات گرایـى یـا پوزیتیویـستى بـر جنـبش            ۀ  راجع بـه تـأثیرات اندیـش      ). 36به فاروق اوز ارسلان ، همان، ص        

 یـا  نهابرخورد تمـد :اسلام و غربة  آیند در جهان اسلام رجوع شود به شیرین هانتر،       . م/19. ه ـ13اصلاحات قرن   
 .133، ص آمیز زیستى مسالمت هم

 .320لاموش، همان، ص  )٥(
 .130، ص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )٦(
 .29احمد امین، همان، ص  )٧(
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 لـیکن سـومین ایـشان       .مراد پنجم و عبدالحمید دوم    ،   عبدالعزیز ؛سرنوشت سه سلطان را رقم زد     
رشـتى غیـر از اسـلاف متـأخرش بـود و            از س ،  که با تمهیدات مدحت بر تخت سلطنت تکیـه زد         

 .طرحى دیگر درانداخت، گونه که در بخش دیگر این پژوهش خواهد آمد همان

 روز پس از آنکه از سـوى عبدالحمیـد دوم بـه مقـام وزارت اعظـم منـصوب                46مدحت پاشا   
 23( روز پـس از اعـلان قـانون اساسـى            42و  .)  م 1876/ ق. هـ ـ 1293 دسامبر   19(گردیده بود   

 از صـدارت    )1( قانون اساسى  113ة  از سوى سلطان به استناد ماد     .)  م 1876/ ق. ه ـ1293 دسامبر
شایان ذکر است از جمله عوامـل متعـددى کـه موجـب ناخـشنودى و      . عزل و به اروپا تبعید شد     

 ۀیى بود کـه اندیـش  هاها و گزارش گفته، بدبینى عبدالحمید دوم نسبت به مدحت پاشا گردیده بود   
در . داد  را بدو نسبت مى    )3( و یا حتى سلطنت    )2(عثمانى و برپایى نظام جمهورى    براندازى خلافت   

صدراعظم مقتـدر  ، توصیفى که بیسمارك، که البته ثابت نگردیده است  صورت صحت این دعاوى   
 ۀمـدحت پاشـا از شخـصیتهاى برجـست        ": یابـد  بار معنایى دیگر مى   ،  آلمان از مدحت پاشا نموده    

 )4(."شرق راه حل خود را خواهد یافتۀ د از این مسئلبه نظر من بع .قرنمان است

بـه عثمـانى   ، در پى فرمـان بخـشودگى سـلطان   .  م1878/ ق. هـ1295مدحت پاشا در سال   
 عبدالحمیـد   ةو در نهایت بـه اشـار      . بازگشت و به حکمرانى سوریه و سپس ازمیر منصوب گردید         

نده شد و به اتهـام اشـتراك در قتـل    پنداشت به اسلامبول فراخوا  دوم که وى را کانون تهدید مى      
 )1(، که معماى مرگ اسرارانگیز وى تا به امروز نیز حل ناشده باقیمانده اسـت           )5(سلطان عبدالعزیز 

                                                 
 : قانون اساسى مشروطیت اول امپراطورى عثمانى113ة مادۀ ترجم )١(
مارات اختلالى دیده شود، حکومت سنیه به شرط اختصاص بـه محـل             در صورتى که در یک سمتى از ملک آثار و ا          "

 اعـلان خواهـد کـرد وضـع و     - که عبارت از تعطیل قوانین و نظامات ملکیه است          -عرفیه را   ة  اختلال موقتاً ادار  
عرفیه باشد، به موجب نظام مخـصوص معـین خواهـد         ة  که در تحت ادار   ] نگارنده .هایى  اداره[جاتى    کیفیت اداره 

اثبات گـردد،   [نها جنایت آ  ؛ضابطهة  ادارۀ  کسانى که اخلال امنیت حکومت را کرده و موافق تحقیقات موثوق          . شد
، 3، س اختـر ۀ روزنام ـ. "از ممالک شاهانه منحصراً در ید اقتدار اعلیحـضرت پادشـاهى خواهـد بـود            ] تبعیدشان

 .185، ص 3، جنیا، همان به نقل از رحیم رئیس. 8، ص )1877ۀ  فوری7 / 1294 محرم 23(4ش
 .27و احمد امین، همان، ص . 1771، ص 4رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )٢(
رحـیم  . "....پرورانده  شد که مثل ناپلئون سوم آرزوى رئیس جمهور و سپس پادشاه شدن را در سر مى                 گفته مى " )٣(

 .191، ص 3نیا، همان، ج رئیس
 .186، ص 3رحیم رئیس نیا، همان، ج )٤(
پیکر بى جان سلطان عبدالعزیز پنج روز پس از خلع وى از سلطنت با رگها و شریان بریده در قصر فریه که محـل       )٥(

از ظـاهر امـر اینگونـه پیـدا بـود کـه وى بـا قیچـى                  . شود  جدید اقامتش پس از خلع تعیین گردیده بود پیدا مى         
' 
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ایـن حکـم بـا میـانجیگرى سـفیران          . محاکمه و مجرم شناخته شد و به اعـدام محکـوم گردیـد            
در میـان سـفیران   . فـت به تبعیـد و حـبس ابـد تخفیـف یا      ،  کشورهاى خارجى به ویژه انگلستان    

نیـز دیـده    ) ق. هـ ـ 1317متـوفى   (خان معین الملـک      میرزا محسن ،  سفیر ایران ،  وساطت کننده 
 )2(.شود مى

دیگر رجل باقیمانده از رجـال      ،   مدحت پاشا  ۀجالب آنکه دادستان و بازپرس اصلى در محاکم       
 ۀحبس در قلعمدحت پاشا پس از سه سال . وقت بود ۀ  احمد جودت وزیر عدلی   ،  مشهور تنظیمات 

گزارش پزشکى رسماً منتـشر شـده در اسـتانبول    " )3(.توسط فردى ناشناس به قتل رسید  ،  طائف
اعـلام  ) دمـل بـدخیم زیرجلـدى   (علت مرگ مدحت پاشا را ضـعف ناشـى از بیمـارى کفگیـرك        

جمهوریت از طائف بـه ترکیـه انتقـال داده شـد و در کنـار                ة  مدحت پاشا در دور   ة   جناز ")4(.کرد
 )5(.ریت ابدى دفن گردیدیادبود ح

مدحت پاشا به تفـصیل توسـط       ۀ  تبعید و محاکم  ،  شایان توجه است که اخبار مربوط به عزل       
دهد که این اخبار مورد توجه قشر خوانندگان   و قرائن نشان مى)6(رسید اختر به ایران مى  ۀ  روزنام

ا که ناصرالدین شاه پـس از        تا آنج  .گرفت این روزنامه از ناصر الدین شاه گرفته تا دیگران قرار مى          

                                                                                                                   
 اعظم در محل حاضر شدند و کمیتۀ تحقیق مرکب از            وزیران همراه با وزیر    "کوچکى اقدام به انتحار کرده است،       

هاى خارجى نظر خودکشى را تأیید         تن از پزشکان برجسته از جمله چند تن از پزشکان وابسته به سفارتخانه             19
اما چندى نگذشت کـه شـایعاتى در همـه جـا     . رسید که دیگر قضیه خاتمه یافته است        کردند و ظاهراً به نظر مى     

آخرین وزیـر جنـگ   [دست افرادى چون حسین عونى     قتل رسیده است، شاید به      عبدالعزیز به منتشر شد که گویا     
و مـدحت، تـا از بازگـشت نهـایى وى           ] نگارنـده . عبدالعزیز که در ظاهر رهبرى کودتا علیه وى را بر عهده داشت           

 کـشى یـا    خـود   شایعات مربوط بـه   ). 286، ص   2استانفورد جى شاو، همان، ج      (". قدرت جلوگیرى کرده باشند     به
. یابد والبته هیچگاه مدحت پاشا اتهام قتل سـلطان عبـدالعزیز را نپـذیرفت               ها ادامه مى  قتل سلطان عبدالعزیز سال   

اند عبـد     سلطان عبدالحمید در رأس آنهایى که باور داشته       "مدحت سرت اوغلى؛ تاریخ نگار ترك معتقد است که          
 ).177، ص3رحیم رئیس نیا، همان، ج . ("شتهالعزیز کشته نشده، بلکه خودکشى کرده است قراردا

  :رجوع شود به )١(
İhsan Süreyya Sırma, II. ABDÜLHAMİD İN İSLAM BİRLİĞİ SİYASETİ, 3. Baskı , Beyan Yayınları, 

İstanbul, Ramazan 1409 - Nisan 1989.SF.11 .  
 .194، ص 3رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج )٢(
 .371، ص 1شاو، ج. استانفورد جى )٣(
 .195، ص 3رحیم رئیس نیا، همان، ج )٤(
 .رجوع شود به همان جا )٥(
 .194 و 189 - 187، صص 3نیا، همان، ج رجوع شود به رحیم رئیس )٦(
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خواست در لفافه او را به خیانـت         هنگامى که مى  ) ق. ه ـ1298(فوت میرزاحسین خان سپهسالار     
 محمد حسن خان اعتماد الـسلطنه در یادداشـتهاى          .به مدحت پاشا تشبیهش نمود    ،  متهم نماید 

زیـرا  . متألم نبودنـد  در باطن چندان    . اظهار تأسف ظاهرى کردند   .... ": نویسد اش چنین مى   روزانه
فرمودند این مرد به حالتى رسیده بود که جز مرگ براى او چاره نبود و مـا را همیـشه در                 که مى 

 )1(."مقصود خیانت به ولى نعمـت بـود       .  بلکه یک نوع حالت مدحت پاشا را داشت        .زحمت داشت 
 تمـایز   از وجـوه .هدایت تنظیمات منحصر به سلاطین اصـلاح گـرا و یـا رجـال تنظیمـات نبـود                 

نقـش   )عهـد عبدالحمیـد دوم    (اصلاحات جدید در این دوره نسبت به دوران پیش و پس از خود            
 تـا جـایى کـه    .ى اروپـایى در تنظیمـات ایفـا نمودنـد      قدرتهااى از    اى است که پاره    گرایانه هدایت

گفت در تمشیت جریان اصلاحات جدید علاوه بر باب همایون و بـاب عـالى تعـدادى از                   توان مى
ى اروپایى اصلاحات جدید را در عثمـانى از         قدرتها. هاى اروپایى نیز اشتراك داشتند     ت خانه سفار

نمودند و بسته به منافع کوتـاه و بلنـد مـدت خـود در ارتبـاط بـا                ابتدا به صورتى دقیق رصد مى     
هاى  تاثیرات دسیسه " .مواضع متفاوتى اتخاذ نموده بودند     عثمانى و ساختارهاى نظام سیاسیشان    

بـیش از پـیش   ،  و سفیران و حتى فشارهایشان بر روى حکـم فرمـا در ایـن عهـد            )2(]دربار[ قصر
 سفیران فرانـسه و  )5( و بوره)4(توونل،  سفیر انگلستان  )3(در این عهد لرد استراتفورد    . افزایش یافت 

یى هاباشـند کـه هـر یـک بـا روش ـ      هاى به یاد مانـدنى مـى   چهره،   سفیر روسیه  )6(ژنرال ایگناتیف 
هایى عمیـق از خـود برجـاى          از هم در تکاپو بوده و در ناکامى اصلاحات تنظیمات نشانه           متفاوت
بریتانیا پس از صدور ۀ  وزیر خارج .)  م 1863/ ق. ه ـ 1280متوفى  0)8(لرد پالمسترون  )7(".گذاردند

 را در صدور فرمان اول تنظیمـات       )9(تأثیر سفیر انگلستان  ،  خط شریف گلخانه در عبارتى غلوآمیز     
                                                 

 ذى الحجـه    22، سـه شـنبه      129، ص   خـاطرات اعتمـاد الـسلطنه     ۀ  روزنام ـمحمد حسن خان، اعتماد السلطنه،       )١(
 .1298سنه

 .قلاب از نگارنده استعبارت درون  )٢(
3.Lord Stratford de Redclife 

4.Thouvenel  
5.Bourrإ 
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 نقـش انگلـستان در تنظـیم        )1(."خط شریف شما شاهکار عالى بـود      ": ستاید  مى تنظیمات چنین 
 : تر و آشکارتر است خط همایون به مراتب پررنگ یعنى، دومین فرمان مشهور تنظیمات

 فرمـان   ۀ بـه تـأثیر انگـستان در تهی ـ        )2(]اسـتراتفورد  [در کتاب خـاطرات لـرد اسـترادفورد       "
باً در هر سطر فرمان اصلاحات تأثیر قلم لرد استرادفورد          تقری": اصلاحات اشاره شده و آمده است     

 بـه  آنهـا موارد فرمان مذکور تماماً چیزهایى است که او سالها در پى قبولانـدن             . شود مشاهده مى 
در واقع این فرمان سندى است که حاوى مجموعه فعالیتهاى سفیر انگلیس    . باب عالى بوده است   

 توانست پادشاهى مسلمان را وادار کند تا چنـین فرمـانى     این که او  . شود در عثمانى محسوب مى   
، انگلستان على رغم خصومت اکثریـت مـردم مـسلمان         . صادر کند واقعاً یک پیروزى بزرگ است      

مخالفت سردمداران و مواضع مختلف اروپائیان توانست اصلاحات مورد نظر خود را در قالب یـک         
 در مجمـوع انگلـستان در   )3(."ار کمـى نیـست   فرمان حکومتى به امضاى پادشاه برساند و این ک ـ        

 و ایـن    )4(تر ایفا نمـود    تر و تعیین کننده     تنظیمات نسبت به روسیه و فرانسه نقشى برجسته        ةدور
انگلهـارت  . آن کـشور نـسبت بـه امپراطـورى عثمـانى بـود      ۀ بینـى حـسابگران   شاید به دلیل واقع   

 در قبـال اصـلاحات عثمـانى چنـین        موضع روسیه را  ،  پژوهشگر و دیپلمات فرانسوى سابق الذکر     
 : کند تبیین مى

                                                 
 .163، ص )عصر سپهسالار(نون ترقى و حکومت قاۀ اندیشفریدون آدمیت،  )١(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
غـرب  "، ترجمه داود وفایى، بخش دوم، غرب گرایى در ترکیه از زمان مصطفى رشید پاشا تا امروز    محمد دوغان،    )٣(

 .19، ص 1380، تهران، فروردین 6، ش 2، س "فرهنگۀ در آئین
 ـ      در اینجا اشاره به نظر فریدون آدمیت       )٤( بریتانیـا در قبـال اصـلاحات در     ۀ   پژوهشگر معاصر راجع به سیاست دوگان

همان اندازه کـه عامـل سیاسـت انگلـیس در جهـت          ":نگارد  تواند بود، وى مى     عثمانى و ایران خالى از فایده نمى      
بـاز همـان انـدازه کـه سیاسـت        . مثبت به ترقى عثمانى کمک کرد، در جهت منفى به زیان ایـران در کـار بـود                 

تـأثیر  ) رشـید پاشـا و عـالى پاشـا و فـواد پاشـا            (هاى ترقى خواه تنظیمـات    لیس به دوام زمامدارى صدراعظم    انگ
باز همان اندازه کـه  .  در برانداختن رجال اصلاحگر ایران چون قایم مقام و امیرکبیر مؤثر افتاد    -مستقیم بخشید   

فریدون آدمیـت،  ("کار ایران بى علاقه بودند در کار اصلاحات عثمانى ابتکار به خرج دادند و پافشارى کردند، در             
به قطع نظر از میـزان صـحت ادعـاى کـارکرد مثبـت سیاسـت انگلـستان در ترقـى         ). 166 - 165همان، صص  

) کـه جـاى بـسیار دارد      (عثمانى که محل تردید است و با توجه به پرداخت متن به این موضوع، کنکاش در آن                  
گر در عبارات فوق، مقایسه میان رفتار انگلستان با سه پاشـاى مـذکور و             قابل تأمل دی  ۀ  گردد، نکت   فروگذارده مى 

آید فریدون آدمیت در این مقایسه تفاوت شخصیت میـان ایـشان را از                به نظر مى  . گر ایران است    دو رجل اصلاح  
بـردارى    بهرهقایم مقام و امیر کبیر هر دو از اصلاح طلبان بنام ایران بودند و هر دو بر لزوم    . نظر دور داشته است   

از دانش و کارشناسى غرب تأکید داشتند و لیکن هیچیک از آن دو همانند رشید پاشا، عالى پاشـا و فـواد پاشـا     
و بنابراین، تلاش انگلستان براى دوام زمامـدارى آن سـه و          . داراى مناسبات خاص و صمیمى با انگلستان نبودند       

 .براندازى این دو طبیعى است
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 و مـسیحیان  آنهـا ن که بین آگفتند تا وقتى ترکها به اسلام پایبند هستند و از قر        روسها مى "
 همـو   )1(".فایـده اسـت    صحبت از رفرم و اصلاح بـى      ،  اند دست برنداشته ،  ل است ئمرز مشخصى قا  

کردنـد    گمـان مـى    یهافرانـسو ": نویسد وطنانش نسبت به تنظیمات چنین مى      راجع به نگرش هم   
تنظیمات موجب قطع ارتباط ترکها با منـابع اصـلى فرهنگـى و بـه فراموشـى سـپردن سـاختار                     

 ـ  "خورد که     و افسوس مى   )2("شخصیتى آنها خواهد شد    مهـم مـدت زیـادى      ۀ  متأسفانه این تجرب
هاى از دست رفتـه را  مقاومت مسلمانان باعث شد اکثر موقعیت "نماید    و اضافه مى   )3("ادامه نیافت 

آنها اساسـاً بـا توسـعه و     . اینجا و آنجا با اروپائیان و افکارشان به مخالفت پرداختند         . بازپس گیرند 
خود قادر به پیـشرفت و  ، کردند که بدون دخالت خارجیان پیشرفت ضدیت داشتند و یا اعلام مى   

 )4(."باشند ترقى مى

تنظیمـات  ة استمداران غربـى معاصـر دور  محمد دوغان پژوهشگر ترك در میان سیة به عقید 
صدر اعظـم مـستبد اطـریش اسـت کـه           .) م1859/ ق. ه ـ1276متوفى   ()5(فقط شاهزاده مترنیخ  

 : نسبت به تنظیمات داورى درست داشته است
 تنها کسى که به فرمان تنظیمات و اصلاحات در عثمانى با دیـدى منـصف         یها در میان غرب   "

اى کـه بـراى    او در نامـه . باشـد   اول اتریش مـى  ةده مترنیخ نمایند  شاهزا،  وانسانى نگاه کرده است   
دارد که از میان برداشتن قید اسلامى        کند اعلام مى   ارسال مى ،  سفیر اتریش در استانبول   ،  آپونیى

 یهـا نویسد که بایـستى بـه عثمان        خود می  ۀاو در نام   .دولت عثمانى چه نتایجى دربرخواهد داشت     
.  احترام به مبانى دینى که موجب ملت و پادشاه است استوار سـازید             دولتتان را بر اساس   ": گفت

را مـنظم و    یتان  امور ادار . بر اساس نیازهاى روز حرکت کنید و معضلات روزمره را نادیده نگیرید           
مدیریت ،   مدیریتى که با رسم و رسوم شما همخوانى ندارد         ةلیکن براى تأسیس نحو   . مرتب کنید 

آن دسـته از قـوانین   .  در عین حال مراقب خطاهاى پادشاه نیـز باشـید      پیشین را از بین نبرید؛ و     
نپذیرید؛ زیرا قوانین غـرب بـه طـور قطـع بـا        ،  اروپایى را که با قوانین و نظام شما سنخیت ندارد         

                                                 
1.Ed. Engelhardt, Tanzimat, Ayda Duz, Istanbul, 1979. SF.143 

 .14 - 13به نقل از محمد دوغان، همان بخش دوم، صص 
)٢( Engelhart 13به نقل از محمد دوغان، همان، ص . 380، همان، ص. 
 .همان جا )٣(
 .همان جا )٤(

5.Prince de Metternich 
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آنچـه در کـشورهاى غربـى اصـل اسـت قـوانین             . مبانى حکومتى شما همخوانى نخواهد داشـت      
آمیـز بـا     براى برخـورد مـسامحه    .  دین خود وفادار باشید    اما به ،  شما ترك بمانید  . مسیحیت است 

 مترنیخ با تأکید بـر ایـن کـه     ". دین خود بهره ببرید    ۀصاحبان ادیان دیگر از دستورات خوشبینان     
، اصلاحاتى از قبیل تنظیمات براى ممالک اسلامى چیزى جز ضرر و خسران در برنخواهد داشت              

 عـاکف آیـدین     )1(."مترنیخ در غرب یک اسـتثناء اسـت       دیدگاههاى  . برد  خود را به پایان مى     ۀنام
تنظیمـات چنـین    ة  پژوهشگر معاصـر تـرك در تبیـین نقـش و منـافع غـرب در اصـلاحات دور                  

 : نویسد مى
به همان انـدازه کـه پیـشرفتها و تغییـرات ایجـاد شـده در حیـات                  ،  در انجام این اصلاحات   "

ى غربى نیـز مـؤثر      دولتهاو فشارهاى   تأثیرات  ،  اجتماعى و فرهنگى نقش داشته    ،  تجارى،  صنعتى
دولتمردان عثمانى اصلاحات مذکور را نه صرفاً به خـاطر احـساس نیـاز              ،  بیان دیگر  به. بوده است 

محـاکم  . دادنـد  شد انجام مـى    ى غربى بر آنها تحمیل مى     دولتهابلکه به دلیل فشارى که از سوى        
زمینـى و  (قـوانین تجـارت   . شـدند در راستاى خواست آنان ایجـاد     ) هاى تجارى و نظامى    دادگاه(

همان فشارها به صورت مستقیم و یا با تغییـرات  ۀ و اصول محاکمات جزایى نیز در نتیج    ) دریایى
حتى در اعلان خط همایون گلخانه و فرمـان اصـلاحات و محتویـات    . جزئى از غرب گرفته شدند   

ک شدن حقـوق ترکیـه بـا        توان گفت که لائی    بنابراین مى . شود آن نیز نقش این فشارها دیده مى      
تنظیمات شروع شد امـا بـا ایـن حـال در جریـان انجـام                ة  بیشتر در دور  ،  اقتباس از حقوق غرب   

اصلاحات به عدم مغایرت صریح اصلاحات با حقوق اسـلام بـه عنـوان حقـوق حـاکم نیـز توجـه          
 )2(."شد

ى تنظیمـات از سـوى غـرب را در راسـتا           محمد دوغان نیز حمایت و هدایت اصلاحات عهـد        
بایـد  ....": نمایـد  ى استعمارى برآورد مىیهاطلب زدایى در امپراطورى عثمانى با هدف منفعت       اسلام

کـه هـوادارى     ایـن . روى این نکته که چرا غرب خواهان ایجاد اصلاحات در ترکیه بود تأمل کـرد              
زرگـانى  در عثمانى مشغول امور با     یهاغرب .انگارى است  خواهى آنها بدانیم ساده    از مساوات  غرب را 

، یهـا روم(ى دینـى  هـا  لـذا از وجـود اقلیت    ؛دیدند مانع بزرگى مى  ،  بودند و فقه اسلامى را در مقابل      
 اجتمـاعى اقلیتهـاى مـذکور بـراى     ۀبالا رفتن سطح و درج ـ. بردند بهره مى...) یهودیان و ،  یهاارمن
. انى بودنـد   در فکر نیرومندتر کـردن دولـت عثم ـ        یهانباید تصور کرد که غرب    .  سودمند بود  یهاغرب

                                                 
 .14محمد دوغان ، همان، بخش دوم، ص  )١(
 .35مان، ص عاکف آیدین، ه )٢(
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بـر ایـن اسـاس      .  براى غرب وحشتناك بود    یهاعثمانۀ  حتى خیال بازگشت شکوه گذشت    ،  برعکس
هـا و    بروکـرات  . بر مواضع خود در مواجهه بـا تنظیمـات شـدیداً پافـشارى کردنـد               یهابود که غرب  

شدنشان از سوى غرب     خواهان به رسمیت شناخته   ،  سردمداران اصلاحات در ابتداى حرکت خود     
 مناسـبى در  ۀ اما در ادامه نتیجه این شد که استعمار غرب از اصـلاحات بـه عنـوان وسـیل         ؛بودند

 ـ            )1(".خصوص اهداف خود بهره بردارى کرد      ایـن  ۀ   همو در جاى دیگـر بـر سرشـت اسـلام زدایان
بیگانگـان پـیش از تنظیمـات       ": حمایت و هدایت و اهداف استعمارى آن چنین تأکید مـی ورزد           

آنها در این راستا خواهـان بـه        . ه براى به استعمار کشیدن عثمانى بودند      همواره در پى راهى ساد    
وجود آمدن یک نظام حقوقى بودند و این خواست پس از فرمان اصـلاحات شـتاب بیـشترى بـه             

بیگانگـان  . گرفـت  دشوارى اساسى در این باره براى آنها از فقه اسلامى سرچشمه می . خود گرفت 
توانستند در سرزمین عثمـانى زمینـى را تحـت مالکیـت خـود               بر اساس احکام فقهى اسلام نمی     

در فرمـان اصـلاحات بـه        .کرد تر مى  همچنین وضع اموال موقوفه کار خارجیان را سخت       . درآورند
 ۀدر آن ایام نشری. شد که خواهند توانست از حق مالکیت برخوردار شوند     خارجیان وعده داده مى   

 از میـان رفـتن   ":  که در بخشى از آن آمـده بـود  )2(انداى در همین مورد به چاپ رس     تایمز مقاله 
هرگونه مانعى در خرید و فروش زمین توسـط خارجیـان تأسـیس یـک سیـستم مـالى سـالم و                      
تضمین سرمایه گذارى خارجى در ساخت راهها و پلها یک پیروزى دیپلماتیک اسـت کـه نتـایج             

بایـست در     صنعت غـرب مـی     .سرزمین بکر و غنى جلوى رویمان است      . بزرگى دربرخواهد داشت  
 )3(."این سرزمین نفوذ کرده و آن را تصاحب کند

زدایـى اصـلاحات عهـد تنظیمـات در امپراطـورى        ایرا ماروین لاپیدوس نیز بر ماهیت اسـلام       
 تنظیمات نقش مستقل نهادهاى آموزشى و قـضایى         ": لیکن با نگاهى مثبت    عثمانى تأکید دارد؛  

مقامات عثمانى در    .وجود از برترى مسلمانان به ستیزه برخاست      اسلام را نفى کرد و با برداشت م       
راستاى منافع یک دولت قدرتمند و وحدت و انـسجام جمعیتهـاى مـذهبى و قـومى کـشور بـه                     

ى غیـر مـذهبى را      انهامسلمانان پرداختنـد و سـازم     ۀ  دخالت و تخریب ساختارهاى بنیادى جامع     
امپراطـورى  ة  بـه ایـن ترتیـب اعـاد       . ردندحقوقى و مذهبى ک   ،  جایگزین نظامهاى سنتى آموزشى   

 )4(."مضامینى انقلابى یافت

                                                 
 .14محمد دوغان، همان، بخش دوم، ص  )١(
 ).به نقل از زیرنویس متن(1856 فوریه 12تایمز،  )٢(
 .26 - 25محمد دوغان، همان، بخش پایانى، صص  )٣(
 .72 - 71ایرا ام لاپیدوس، همان، صص  )٤(
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اصلاحات عصر تنظیمات را سـاز و کـار چپـاول امپراطـورى        ،  لیکن لوتسکى پژوهشگر روسى   
دوم ة تـوان گفـت کـه دور     در مجمـوع مـى  ": نمایـد  عثمانى از سوى استعمار غرب ارزیـابى مـى        

 .صادى غرب را تسریع کردتنظیمات قدرت باب عالى را تضعیف و نفوذ اقت
آهن و سایر امتیازات مانند حق خرید زمـین و غیـره             راه،  صاحب بانک ،  سرمایه داران اروپایى  

 و قوانین بعدى امپراتورى عثمانى را تبـدیل بـه یـک نیمـه        "خطى همایون "بدین ترتیب   . شدند
 و )1(." شـد کشورهاى غربى کرد و ترکیه و قلمرو عربى آن به دست خارجیـان چپـاول             ة  مستعمر

تنظیمـات  ة  نیازى برکس پژوهشگر معاصر ترك امپراطورى عثمانى در دور        ۀ  بدین ترتیب به گفت   
 )2(".توانست برپاى بایستد ى اروپایى نمىدولتهاجز به یارى  حاکمیت سایه تبدیل گردید که"به 

عتـراف  ا: بر چهار بنیاد ایدئولوژیک متکى بـود      "چنانچه بپذیریم که نظام امپراطورى عثمانى       
برترى مسلمانان بـر مـسیحیان کـه    ۀ اندیش،  ارتدکسیسم دینى ،  به حاکمیت برتر سلطان عثمانى    
 )3("،آن بود و اولویـت پیونـدهاى دینـى بـر پیونـدهاى دیگـر       ۀ  چیرگى سیاسى مسلمانان پشتوان   

 .بایست پذیرفت که تنظیمات تمامى بنیادهاى امپراطورى را ویران نمود مى
 : زاست از تنظیمات مبهم و تأملارزیابى برنارد لوئیس 

رجال تنظیمات به برپاکردن ساختارى جدید در زمینـى کـه وى بـا چنـان     ،  بعد از محمود  "
ولى آنها مجبور به کار کردن به سبکى   . همت گماردند ،  خشونت و تعجیل مخربى صاف کرده بود      

 و بنابراین غیر قابل اعتماد      ناآشنا و با مصالحى ناشناخته و با کارگرانى بیزار و سرکارگرانى بیگانه           
در جهـان قـرن نـوزدهم و        . توفیق بـسیار حاصـل شـد      ،  با وجود این  .  یا در حقیقت هیچ    -بودند  
رفت و رجال تنظیمات با تمام شکستهایى        شد یا از بین می     یا مدرنیزه می  ) عثمانى(ترکیه،  بیستم

. تـر بعـدى شـدند      که داشتند موفق به ساخت زیربنـایى ضـرورى بـراى مـدرنیزه کـردن جـامع                
اصلاحات حقوقى و ادارى آنها اغلب با معیارهاى غلطى تهیـه شـده بـود و بـا بـى کفـایتى اجـرا            

ۀ فئودالى قدیم امپراطورى قادر بـه ادام ـ    ة  شالود،  شد ولى در دنیاى خطوط راه آهن و تلگراف         مى
بـراى  تنهـا یـک راه   ،  چه خـوب و چـه بـد   ...حیات نبود و در حقیقت حق انتخابى وجود نداشت    

مـستقیم یـا    ،  توانست سریع یا آهسته    مدرنیزه شدن و غرب گرایى ترکیه مى      : ترکیه در پیش بود   
 ")4(.توانست به عقب بازگردد پیچ در پیچ حرکت کند ولى نمی

                                                 
 .111ولادیمیر باراسوویچ لوتسکى، همان، ص  )١(
)٢( Niyazi Berkes 244، همان، ص. 
 .9، صهاى نوین سیاسى اجتماعى در جهان عربها و جنبش اندیشهلوین، .ا.ز )٣(
 .170 - 168برنارد لوئیس، همان، صص  )٤(
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نماید که چگونه امپراطورى عثمـانى چنانچـه تنظیمـات           این شرق شناس مشهور معلوم نمى     
 ـ      ۀ  که خصیص  سـرانجامى  ،  نمـود  ا غربگرایـى اسـت را تجربـه نمـى         بارز آن و مورد تأکید وى همان
 )1(.یعنى نابودى ؛توانست پیدا نماید مى، تر از آنچه برایش پیش آمد بدفرجام

 جهان ترك را پذیراى حقوق اساسى و نهادهـاى          "تنظیمات"حرکت موسوم به    "و در نهایت    
جهان غرب هم کـه     سپس همین پدیده درایران هم شکل گرفت و         . ادارى برآمده از اروپا ساخت    

بـه ایـن   .... تحت تأثیر همین جریان قـرار گرفـت    ،   ملتها سربرمى آورد   -به تدریج در قالب دولت      
ترتیب نظامهاى جدید در جهان اسلام تحت نظارت آن چنان فرهنگى جعل شدند کـه همزمـان            

 بلکـه  حاصل نه تنها به دولت غربى شباهت نداشـت ۀ نتیج. از عناصر نوو کهنه به وجود آمده بود    
ى جدید خود به مصداقى از شکست صدور دولت اروپایى به خارج از این قـاره تبـدیل      دولتهااین  
 )2(."شدند

ــانى در دور ــورى عثمـ ــس از آن  ة امپراطـ ــشین و پـ ــد ادوار پیـ ــز ماننـ ــات نیـ از ، تنظیمـ
ز اى از رجال عثمـانى ا      پارهۀ  اندیشان در پندار ساده  . ى استعمارى غرب مصون نماند    یهاجوی مداخله

شناسـى بـه غـرب زدگـى      که بـه جـاى غـرب   ) و دیگر اجزاء جهان اسلام (تنظیمات به بعد    ة  دور

                                                 
، کـه بـراى امپراطـورى عثمـانى         "این تنها راه گریزناپـذیر    "فاروق اوزارسلان پژوهشگر معاصر ترك که در پایان          )١(

ا لحنى مخالف با آنچه از برنارد لوئیس نقل گردیـد، راجـع بـه           ترسیم گردید، یعنى جمهورى ترکیه، قرار دارد، ب       
هـاى فرهنگـى در خـلاف مـسیر        ریت میخواست به پیـاده کـردن حکومت       جمهو": نویسد  راه طى شده چنین مى    
اى که در اسـاس ایـن    اندیشه. به همین دلیل بود که بحران هویت در مردم بوجود آمد. خواست ملت دست بزند   

آن کـه مـا را بـه        . اند نامطلوب است     داشت معتقد بود همه آنچه در گذشته انجام گرفته         هاى فرهنگى قرار  حرکت
بوسـیدند نـامطلوب بـه حـساب آمدنـد، و       ها مـى ن برد و سلطانى که رکابش را غربیهاى وی   عنوان فاتح تا دروازه   

اه روملـى حـصار را   آن که ظرف چهار م ـ. آنانى که ما را به عنوان رفتگر به وین فرستادند، مطلوب شمرده شدند      
ساخت، استانبول را فتح کرد، شاهکارهاى معمارى چـون مـساجد سـلطان احمـد، سـلیمانیه و سـلیمیه را کـه            
شهرت جهانى دارند ساخت، ناشایست بود و ما که مسجد قوجاتپه را با وجود فناورى قرن بیستم با دریـوزگى از      

تمـام کـردیم،   )  مـاه 324( سـال  27 را در    دنیاى اسلام ظرف بیست و چند سال سـاختیم، یـک فرهنـگ سـرا              
هنـریخ  "پیـروزى در الـوس را بـه         ۀ  ، مجـسم  "تـوآت " جغرافیـا را بـه معمـار         -ساختمان دانشکده زبان، تاریخ     

ى مدرسه پسرانه هنر، مـدیریت انحـصارات و بانـک    نها، ساختما"ارتراپلى"، ساختمان کنسرواتوار را به   "کیریپل
ى بانـک مرکـزى و کـاخ چانکایـا را بـه      نهاى، ساختمان بانک کشاورزى، ساختما  ایتالیای "مونگرى"عثمانى را به    

فـاروق  (" سـپردیم شایـسته هـستیم   "مـارتین الاسـر  " و ساختمان معاصر بانـک را بـه         "کلمنس هولز مایستر  "
 ).40 - 39صص ترکیه در کجاى تمدن معاصر قرار گرفته است، اوزارسلان، 
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ى غربى را با شـرق بـر سـر مهـر            قدرتهاتوانست   صرف غربزدگى مى  ،  اى فرو افتاده بودند    اغواگونه
 ۀ برخى از نوگرایان خواستار آن بودنـد کـه بـراى جلـب حمایـت و احتـرام غـرب از هم ـ                     "آورد؛
عبــداالله ، ایــن اغواشــدگىۀ هــاى برجــست  از نمونــه)1(."گى غــرب تقلیــد کننــدهــاى زنــد جنبــه
 و از پایـه گـذاران       "ترکـان جـوان   "از رهبـران    .)  م 1932 - 1869/ ق. ه ـ1351 -1286(جودت

تـشکلهاى سیاسـى کـه بیـشترین نقـش را در پایـان عمـر                یعنـی    است؛   "اتحاد و ترقى  ۀ  کمیت"
تمدنى جز تمدن اروپا وجود ندارد و ما مجبـور          ": گفت ى وى م  )2(.امپراطورى عثمانى ایفا نمودند   

کردنـد در     و سخن آنـانى کـه راه او را تعقیـب مـى             "هستیم گل و خار آن را یک جا قبول کنیم         
شد دین اسلام کـه      حتى گفته مى  . ارزشها و ذهنیت تمدن غربى است     ،  مفهوم قبول کامل نهادها   
 )3(."پذیرد را اروپا ما را براى این دین نمىشود باید طرد شود زی مانعى براى ترقى دیده می

                                                 
 .471، ص2شاو، همان، ج. استانفورد جى )١(
 . در قسمتهاى دیگر این پژوهش به مناسبت اشاراتى خواهد شد"ترکان جوان"راجع به  )٢(
ــاروق اوزارســلان، همــان، ص  )٣( ــاتورك . 39ف ــصطفى کمــال آت ــدار را م ـــ1299 - 1357(ایــن پن  - 1938/ ق.ه

د و ترقى بـود، در یکـى      اتحاۀ  که خود از منسوبین به ترکان جوان و کمیت        ؛بنیان گذار جمهورى ترکیه   ؛.)م1881
ۀ  اى مرده باد عاطفه، اى دور بـاد تعـصبات کهن ـ  ":دارد هایش پس از اعلام جمهوریت چنین بیان مى از سخنرانی 

نام پهلوان شرق و قهرمان اسلامى معرفى نخـواهم         من خود را به     . هاى فرسوده قدیمى  دینى و احساسات و غیرت    
مـن بـا   . همانا آنچه را کـه بایـد از مبـارزه بـا غـرب بکـشیم، کـشیدیم       . من با غرب مقاومت نخواهم ورزید  . کرد

همانا چندین قرن به ایـن کـار شـوم پـرداختیم، تـا هـم چنـان کـه              . مسیحیت مخالفت و معارضه نخواهم کرد     
اسلامى و جهاد دینى عداوت و تعـصب غـرب         ۀ  جامع. ها به ذلت و اسارت انداختیم     بینیم خود را در جلوى آن       مى

صداقت و مماشات با غرب امرى اسـت       . را بیدار و آنها را براى همیشه به استعباد و اذلال ما وادار خواهد ساخت              
ت و علـوم  که از آن گریزى نیست دین ما فقط عبارت است از مماشات و هم قدمى با غرب در تمدن و اختراعـا                

هایى را که باعث تحریک عداوت و تعـصب  عنقریب از معالم و مظاهر آن قسمتو اما اسلام دین خداست و      . غربى
دین در بین مـن    .... اى دور باد خلافت   ... اى مرده باد جامعه شیوخ متعصب جاهل      . غرب است محو خواهم نمود    

ام دین و دنیاى خود را از هم تفکیک سـاخته و   ندهو اما دنیا در بین من و غرب است و تا ز         .... و خداى من است   
این رساله و دسـتور مـن اسـت کـه بـراى دنیـا عمومـاً و بـراى شـرق مخـصوصاً منتـشر                          .... جدا خواهم داشت  

حامـد صـادقى، دفتـر ادبیـات انقـلاب      ۀ ترجم ـ.جریانات اسلامى در ترکیـه ،  )احتمالا(سیارى، صبرى .("نمایم  مى
شـیرین هـانتر،    ).، زیرنـویس  41 - 40، صـص    1376یغـات اسـلامى، تهـران،       هنـرى سـازمان تبل    ة  اسلامى حوز 

تـرین شـکل سـکولاریزه شـدن، غیـر       ترین و کامل گسترده":نویسد پژوهشگر معاصر نیز، در این راستا چنین مى   
آتاتورك معتقـد  . اسلامى کردن و ملى کردن فرهنگى و سیاسى در ترکیه پس از حکومت عثمانى صورت گرفت   

هایى بود که بیشترین مسئولیت عقـب   او همچنین از پیروان نظریه. شت ترکیه به اروپا وابسته استبود که سرنو  
انـد   در حقیقت برخى از مفسران گفته.دهند ماندگى اقتصادى و نظامى کشورهاى مسلمان را به اسلام نسبت مى      

ها را به تغییر دیـن      توانست ترک  ما از آنجا که او نمى     ا. بود  که آتاتورك آرزو داشت که ترکیه کشورى مسیحى مى        
' 
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 صـنعتى اروپـا بـراى       - پژوهـشى و علمـى     -آموزشـى ،   هنرى -گویى جذابیت مراکز فرهنگى   
هوشى براى درك نوع نگاه سیاستمداران و سرمایه داران         ،  بسیارى از مستغربین تازه کار عثمانى     

 ـ     ،  ى اروپایى به امپراطورى عثمانى    قدرتها و حتـى ایـن     . اقى نگـذارده بـود    جهان اسلام و شـرق ب
به ،  آور بود   چنانچه شبیه سازى به غرب مصونیت      آمد که اصولاً   واقعیت ساده به چشم ایشان نمى     

کـه همـواره بـود و در          در حـالی   ؛ى اروپایى برپا باشـد    قدرتهابایست نزاعى میان     اولى نمى ۀ  طریق
نیز در میـان ایـشان      ) ل و دوم  دو جنگ جهانى او   (نهایت نیز خونبارترین نبردهاى تاریخ بشریت       

 .برپا گردید

تعاقب و توالى معضلات درونى به ویژه       ،  بود درستى نیز مى  ۀ  به هر رو چنانچه تنظیمات نسخ     
کوشـیدند   مردان تنظیمات زمانى که مـى     " .داد ثیرگذارى به آن نمى   أبیرونى امپراطورى فرصت ت   

شـدند کـه     یامهاى داخلـى مواجـه مـى      اى بحرانهاى خارجى و ق     اصلاحاتى را انجام دهند با رشته     
هاي اقتدار امپراطـورى را      بیشتر قیامهایى که پایه   . برد بیشتر انرژى و ذخایر آنان را به تحلیل مى        

شـد؛ امـا     طى سالهاى آخر قرن نوزدهم به لرزه درآورد از تمایلات دیرپاى ملى گرایانه ناشى مـى               
 گرایشهاى ناسیونالیستى را در این کـشور       که اغلب  -بود   اگر دخالت قدرتهاى بزرگ اروپایى نمى     

 شاید این مجادلات و اختلافات -جستند  زدند و از آن براى گسترش نفوذ خود سود مى       دامن مى 
برهم زدن نظام ملت یا تقسیم اتباع امپراطورى بر حسب دیـن و   )1(."شد در داخل کشور حل مى    

 مهمتـرین اصـل تنظیمـات بـرآورد         مذهب و جایگزینى آن با تساوى حقوق اتباع امپراتورى کـه          
انگیزى بدل گردید و در نهایت نیز به تـشدید           واقعیات به کاریکاتور زشت و غم     ۀ  در عرص ،  شد مى

مقـررات  ... "اتباع امپراطورى بر حسب دین و قومیت بیانجامید         ۀ  و تسریع جریان تقسیم و تجزی     
میان گروههاى مذهبى و غیـر     جدید نه کسى را به طور اخص شاد کرد و نه آنکه به برخوردهاى               

 )2(."مذهبى در میان ملتها خاتمه داد

                                                                                                                   
هـاى گونـاگون از جملـه تغییـر خـط عربـى بـه لاتـین و          سیحیت ناچار سازد، سـعى کـرد از راه        خود و قبول م   

او همچنـین ایـدئولوژى جدیـد را کـه بـه      . ممنوعیت گفتن اذان به عربى، به نفوذ اسلام در ترکیه پایان بخـشد            
اقتـصادى و   ۀ   قـومى و فرهنگـى و نظریـات مربـوط بـه توسـع              اى از ناسیونالیـسم     کمالیسم معروف شد و آمیزه    

شیرین هانتر،  ("....اقدام آتاتورك در غیر اسلامى کردن ترکیه پذیرش همگانى نداشت،           . اجتماعى است ارائه داد   
 ).138 - 137همان، صص 

 .234، ص 2شاو، همان، ج.استانفورد جى )١(
 .242، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به و نیز . 225، ص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )٢(
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یـک از منظورهـاى پـیش بینـى شـده را تـأمین               در واقع این اصل چند منظوره تقریباً هـیچ        
هـاى خـود چـشم       جـدایى خـواه از خواسـته      ) عمـدتاً مـسیحیان   (نه اتباع غیر مسلمان     . نساخت

گاه   دست کشیدند و نه هیچیهاجوی دیگر مداخلهى غربى از تحریک ایشان و       قدرتهاپوشیدند و نه    
،  و تشکلهاى سیاسـى درون و بیـرون از حاکمیـت           انهاعلیرغم تلاش رجال تنظیمات و دیگر جری      

یکپارچه کـردن مـسلمانان و غیـر مـسلمانان در قالـب ملتـى               ":  یا ملیت عثمانی   )1("عثمانیسم"
 .توانست قوامى مناسب بیابد  )2("عثمانى

 و اصـلاحات بــا مـساوى خوانـدن مــسلمانان و غیـر مـسلمانان در واقــع      فرمـان تنظیمـات  "
شان در ساختار عثمانى دور نمود؛ و اسلامیت نظام عثمانى           مسلمانان را از نقش کلیدى و اساسى      

شـان   دیگر این مسلمانان نبودند که مالکیت اصلى نظام اسلامى بر عهـده           . را مورد حمله قرار داد    
 )3(".اصطلاح جدید عثمانى مطرح شدبود بلکه ملیتى آشفته با 

هاى مسلمان و مـسیحى      فضاى مناسب میان توده   ،   تنظیمات ةتوان گفت که در دور     حتى مى 
آن نیز ناشـى از اصـلاحات ایـن    ۀ  به دلایلى که هم   ،  عثمانى به ویژه در خارج از مرکز امپراطورى       

/ ق. هـ1277 شامات در سال  بار در  شورش خشونت ،  مصداقى بارز از آن   . تر گردید  تیره،  دوره نبود 
وقـت را مجبـور بـه عزیمـت بـه           ۀ  اد پاشا وزیر خارج   ؤ بود که ابعادى بین المللى یافته و ف        1860

 اسلامبول بـه آن پایـان داد    اوغلو در کنفرانس بین المللى     بىۀ  سوریه نمود و در نهایت مقاوله نام      
 که مسلمانان و غیـر مـسلمانان   احساسات مسلمانان از مفاد فرمان... " ..)م1861/1278 ژوئن  9(

 به منظـور    یهاجریحه دار شده بود و بریتانیا نیز با ارسال تسلیحات براى دروز           ،  دانست را برابر مى  
زمانى روابط میان جوامع گونـاگون      . زد  بحران را دامن مى    یهامبارزه با نفوذ فرانسه در میان مارون      

انان سنى مذهب تحت تـأثیر اختلافـات        و مسلم  یهالبنان دستخوش تنشهاى بیشتر شد که دروز      
/ ق. هـ ـ1277 مه سال 27در . خود را احیاء کنندۀ سلط،  کوشیدند با استفاده از موقعیت یهامارون

ۀ جرق ـ، را مورد حملـه قـرار دادنـد         روستایى دروزى نشین   یهازمانى که گروهى از مارون    ،  م1860
در .  بلکـه در سـوریه نیـز ادامـه یافـت     کشتار و قتل عام متقابل نه فقط در لبنان  . انفجار زده شد  

 300 نفر از پیروان ادیـان گونـاگون بـه قتـل رسـیدند و بـیش از                   12000 تا   7000بین  ،  خاتمه

                                                 
 .224، ص 2شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )١(
 .71ایرا ام لاپیدوس، همان، ص  )٢(
 .13محمد دوغان، همان، بخش دوم، ص  )٣(
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حمـلات مـسیحیان بـه مـسلمانان در     .  مدرسه تخریب شد  30 صومعه و    40،   کلیسا 500،  روستا
؛ مورد حمله قرار دهند   مسلمانان حاکم بر سوریه را برانگیخت که اقلیت مسیحى کشور را            ،  لبنان

 نفر از آنان از جمله کنسولهاى آمریکا و هلند به قتل            25000چنان که در اثر این حمله بیش از         
 )1(."...رسیدند

ى اروپایى درآمده بود و یا بـه       قدرتهایى که به اشغال     نهااى مسلمانان از سرزمی    مهاجرت توده 
گى روابط میـان     رزهاى امپراطورى بر تیر   خودمختارى و یا استقلال دست یافته بودند به داخل م         

برخى از ساکنان مسلمان با یادآورى آزار و اذیتهـایى        "افزود زیرا که     اتباع مسلمان و مسیحى می    
بـه انتقـام جـویى از       ،  یـشان در کـشورهاى مـسیحى بیـرون رانـده بـود            نهاکه آنـان را از سرزمی     

اى  ن زمـان در تـاریخ عثمـانى نمونـه         اى که تا آ     به شیوه  ؛همسایگان غیر مسلمان خود پرداختند    
به این مسأله خو کرده بودند کـه در موقـع           " از سوى دیگر اتباع غیر مسلمان عثمانى       )2(".نداشت

و بدینسان آنـان را بـه مداخلـه در     ،  بروز هر گونه مشکلى دست به دامان قدرتهاى خارجى شوند         
 مسلمانان تقویت شـده بـود کـه     این نگرش در بسیارى از    ،  امور عثمانى تشویق کنند و در نتیجه      

با توجه به این مطلـب      .  نسبت دهند  ها خارجى و حتى خیانت به کشور را به اقلیت         ۀهر گونه حمل  
که هر گونه تأخیر و کوتاهى در انجام اصلاحات بر غیر مسلمانان بـه مراتـب بـیش از مـسلمانان                 

ومت عثمانى را تحت فشار     کردند که حک   ى خارجى را ترغیب مى    قدرتهااقلیتها  ،  گذاشت تأثیر مى 
لذا مسلمانان  که اصلاحات را عمدتاً در نواحى مسیحى انجام دهد و بر آن تأکید ورزد؛         قرار دهند 

حق داشتند این گونه احساس کنند که تنظیمـات در واقـع در پـى آن اسـت کـه اقلیتهـا را در                        
 از عوامـل  )3(."دا کنـد موضعى برتر بنشاند و آنان را براى مقاصد خاص از دیگر اتباع عثمـانى ج ـ              

ریشه در  تنظیمات که بىة مؤثر خصومت زا میان اتباع مسلمان و غیر مسلمان امپراطورى در دور 
بعضى از تاریخ نگـاران تـرك بـر         " )1(. تفوق بارز وضعیت مالى اقلیتهاى دینى بود       )4(،گذشته نبود 

                                                 
 .250، ص2شاو، همان، ج.استانفورد جى )١(
 .208، ص 2همان ماخذ، ج )٢(
 .225، ص 2همان ماخذ، ج )٣(
 در این امپراطورى نظامى که عثمانیها به وجود آورده بودند و در عـین حـال هـم فتـودالى و هـم ادارى بـود،                   " )٤(

 اتبـاع ة  صنعت و تجـارت بـه عهـد       . دولت، جنگ، مذهب و کشاورزى    :شناختند  مسلمانان فقط چهار حرفه را مى     
هـایى کـه    بدان ترتیب بـه حرفـه  . ددادن مه مىهاى پیشه ورى قدیم خود را اداغیر مسلمان مغلوب بود که فعالیت     

شد برچسب کفر خورده شد و این برچـسب حتـى بعـد از اینکـه بـسیارى از پیـشه وران                        توسط کفار دنبال مى   
' 
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ى اروپـایى کـه     دولتهـا تنظیمـات در حقیقـت تحـت فـشار          ة  آن هستند که هر دو فرمان یادشد      
امتیازاتى براى اتباع غیـر مـسلمان امپراطـورى بـه           ،  علایقى با اتباع مسیحى امپراطورى داشتند     

 را بـدتر نیـز    آنهـا وضعیت  ،  اند؛ برعکس  ارمغان آورده و ماهیتاً مزیتى براى خلق ترك دربرنداشته        
 و بـه ویـژه      زیرا وضـعیت اقتـصادى ترکـان در مقایـسه بـا اتبـاع غیرمـسلمان عثمـانى                 . اند کرده

بـردارى از امتیـازات داده شـده را          مسیحیان و یهودیان به قدرى وخیم بوده است که امکان بهره          
یک روستایى ترك آناطولى در صورتى کـه مـال و ملکـى نداشـته و تنهـا بـه اتکـاى                      . اند نداشته

ه خورده است؟ در حالى ک     تأمین مالى به چه دردش مى     ،  کرده دسترنج خود به سختى گذران مى     
شدن حقوقى از این دست براى اتباع مسیحى و موسوى عثمانى ثروتمند و اسـتثمارگر و      شناخته

چتین یتکین بر اساس استدلالى از این       ... سرمایه گذاران اروپایى داراى مفهوم دیگرى بوده است       
 تنظیمات نه براى پیش راندن خلق ترك در شاهراه تمدن           ": دست چنین نتیجه گرفته است که     

کشى سرمایه دارى اروپا در کشور و در ازاى آن تأمین حمایـت اروپاییـان           براى تسهیل بهره  بلکه  
 )2(".بوده است.... براى دوام حاکمیت خاندان عثمانى بر کشور

 ـ  ةى فزایند انهاتنظیمات با بحر  ة  به هر رو امپراطورى عثمانى در دور       رو گـشت کـه      ه مالى روب
مـسلم آن اسـت کـه       .  جامعـه از حاکمیـت گردیـد       میق طبقات فرو دست    ع  ىیهاموجب نارضایت 

 )3(".اى نبودنـد  مردان تنظیمات به ویژه در امور اقتصادى و مالى کارشناسان و رهبران شایـسته         "
ــار در ایــن دوره گــذارده شــد   ــامیمون اســتقراض خــارجى نیــز کــه بــراى اولــین ب  )4(بــدعت ن

دولـت  " بـه نحـوى کـه        )5(؛به اسارت اقتصادى دولت عثمـانى بیانجامیـد       .) م1855/ق.هـ1272(
 ةعثمانى بیست و یک سال پس از نخستین وام در حالتى قرار گرفـت کـه حتـى نتوانـست بهـر                     

تأثیر معضلات اقتصادى بر روند اصلاحات تنظیمـات تـا           )6(".وامهاى دریافتى را نیز پرداخت کند     

                                                                                                                   
ها و مـسیحیان بـومى، بانکـداران، تجـار و پیـشه وران تمامـاً درگیـر تحقیـر                  غربی.مسلمان شدند نیز برقرار ماند    

 .12لوین، همان، ص .ا.و نیز رجوع شود به ز. 46 - 45ص برنارد لوئیس، همان، ص. "...عمومى بودند
 .244، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )١(
 .52، ص 3رحیم رئیس نیا، همان، ج )٢(
 .207، ص 2شاو، همان، ج.استانفورد جى )٣(
 .16رجوع شود به محمد دوغان، همان، بخش دوم، ص  )٤(
 .306رجوع شود به لاموش، همان، ص  )٥(
 .35، ص تاریخ غرب گرایى را درست بخوانیمفاروق اوزارسلان،  )٦(
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) رنمـد (شکـست آن در عـصرى   ،  شکـست تنظیمـات  ۀبدانجا بود که به باور نیازى برکس ریـش        
 )1(.باشد نمودن اقتصاد امپراطورى مى

 لـیکن ایـن بـه معنـاى         ؛تحدید اقتدار و نفوذ سلطان بـود      ،  تنظیماتة  ى دور یهااز دیگر ویژگ  
 قدرت صـرفاً بـه    زیرا که این تحدید.تأثیرگذارى اتباع امپراطورى بر حاکمیت نبود ة  افزایش حوز 

 بـاب عـالى بـر       ۀتنظیمات سـلط  ة  ورویژگى د ،   به لحاظ سیاسى   "سود باب عالى صورت پذیرفت؛    
جدیـدى از کـارگزاران بـاب عـالى بـه وجـود آمـد کـه                 ۀ  حاکمۀ  طبق،   در این دوره   )2(".قصر بود 

، هـاى امپراطـورى     علیرغم فقر فراگیر تـوده     )3(.هایى نوگرا  شدند ؛ بوروکرات    نامیده مى  "مأمورها"
توانـست اعتمـاد و       است که نمى    و بدین ترتیب بدیهى    )4(برد این طبقه در ثروت و رفاه به سر مى        
دلایل دیگرى نیز براى ایـن فقـدان حمایـت          ،  علاوه بر این  . اطمینان مردم را به خود جلب نماید      

که تحصیلات و امنیت فـراهم شـده در   ) مأموران( دیوانیان جدید عثمانى ": مردمى وجود داشت 
دچـار  ،  بودنـد  با هـم درآمیختـه    جا مانده از ادوار گذشته       ههاى دیوانى ب   تنظیمات را با سنت   ة  دور

یشان شدند؛ در آنان همچنین این احساس اطمینان بـه   هااحساس خودبینى و خودسرى در مقام     
کردند تنها آنان هستند که بهتر از هرکس دیگر خیر و صلاح ملـت و                وجود آمده بود که فکر مى     

 ": سانى متخصص بـود    تنظیمات فاقد نیروى ان    . و در واقع چنین نبود     )5("کنند کشور را طلب مى   
 دولتـى فاقـد   .آمیز چنین بار سنگین اجرایى کادر متخصص وجود نداشـت         براى پیشبرد موفقیت  

 دادسـتان ایـن بـار را       و قاضى،  معلم،  اقتصاددان،  پزشک،  مهندس،  افسر،  کارمند،  کارشناس مالى 
 )6(."توانست بردارد نمى

مـردم  ة واکنش تود".ظیمات گردیدها از نظام تن این عوامل موجب انباشت نارضایتى   ۀ  مجموع
مسلمان در برابر جنبش تنظیمات به صورت روى گردانى از آن و نیز مبارزه با عوامـل و عواقـب                    

دارى غـرب و     در مقابـل ایـدئولوژى تنظیمـات کـه ایـدئولوژى سـرمایه            . اسـلام بـود   ۀ  آن زیرلفاف 
ایـدئولوژى تنگدسـتان    بـه صـورت      اسـلامى گـرا   ۀ  اندیش،  کارگزاران محلى غالباً مسیحى آن بود     

                                                 
 .243، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )١(
 .267، ص 2شاو، همان، ج.استانفورد جى )٢(
 .134رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٣(
 .243، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٤(
 .202، ص 2شاو، همان، ج.استانفورد جى )٥(
)٦( Niyazi Berkes 241، همان، ص. 
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چتین یتکین بر این باور است که در این جا به جهت عدم رشد              . شهرى و پیشهوران یدى درآمد    
اسلام گرایى جاى آن را گرفتـه و مـسلمان و تـرك بـودن داراى یـک معنـى                    ،  ملت گرایى ترك  

 )1(".اند شده
چنین تأکید  ،  ورى با تنظیمات   امپراط هاى مسلمانِِِِ   توده  مخالفت  دینىِِِِ برنارد لوئیس بر هويِِ   

. شـد  بسیارى در اصلاحات گنجانده شده بود کـه موجـب بیـزارى و تنفـر مـى                مسائل ِ ": رزدو  مى
اجتماعى و اقتصادى ملحوظ در اصلاحات به نظر نوعى تهدید منافع و مـصالح              ،  تغییرات سیاسى 

حیت غـرب بـر     مـسی ۀ  پیروزى دشمن هـزار سـال     ،  و از نظر همه   ،  ترك بود ۀ  تمام گروههاى جامع  
ها و تشریفات اخـذ شـده از         چرا که اصلاحات عمدتاً تحمیلى اجبارى از رویه       . شد اسلام تلقى مى  

ى اروپـایى و کمـک متخصـصین و مـشاورین     قدرتها - اگر نه اصرار -بود و همراه با تشویق   اروپا
 ـ      ۀ  شکستهاى نظامى و تحقیـر سیاسـى ضـرب        . شد آنها اجرا می   ز و ای حـال  سـختى بـه اعتمـاد ب

ناپذیر و تغییرناپذیرى کـه داشـتند وارد آورده          خودراضى ترکها نسبت به احساس برترى شکست      
شـد اغلـب     بود ولى وقتى آن دید حقارت قدیمى که نسبت به بربرهاى کافر داشتند برطرف مـى               

آشکار و فعـالى    ۀ  این اصلاحات از طریق علاق    . داد جاى حود را به جاى رقابت به بغض و عناد مى          
البتـه   )2("....شـد   عزیز نمى  انهادر نزد مسلم  ،  ى مسیحى در جهت پیشرفت آن داشتند      تهاقدرکه  
نفـوذ علمـاى    . ینـى چـرى بـسته بـود        ءعلما یعنی   راه روهاى سنتى اعتراضى بر حاکمیت     ،  دیگر

در ایـن دوره در ضـعیفترین حـد خـود در            ،  یعنى اسلامبول ،  عثمانى بالتخصیص علماى پایتخت   
نهاد علما بـا از دسـت دادن    . ایرانة   درست برخلاف جایگاه علماى این دور      تاریخ امپراطورى بود؛  

و تحدیـد و    ) بیشتر درآمد اوقـاف امپراطـورى     (و اقتصادى   ) سپاه ینى چرى  (هاى نظامى    پشتوانه
 ـ        )3(کاهش نفوذ آن در دستگاههاى قضایى و آموزشى        عظـیم دیـوان    ۀ   بـه صـورت بخـشى از بدن

 یا طلاب علـوم دینـى کـه بیـشتر           )4(ها البته خیل سفته   . بود درآمده )بوروکراسى(سالارى جدید   
                                                 

 .53، ص 3رحیم رئیس نیا، همان، ج )١(
 .170برنارد لوئیس، همان، ص  )٢(
 منـابع اساسـى  .علما تنها گروهى بودند که در قرن نوزدهم به لحاظ سیاسى کمتر از بقیه موفقیـت داشـتند                .... " )٣(

لمانان بود که در اثر اصـلاحات تـضعیف شـده     هاى آموزشى و دادگسترى مس    قدرت علما درآمد موقوفات و نظام     
اقتدارشان بر طلاب محدود شده بود و دیگر همچون گذشـته  ۀ هاى مردم و دامن   بودند و نفوذ آنان در میان توده      

 اسـتانفورد  ".شـدند، چنـدان تأثیرگـذار نبودنـد     هـا حمایـت و تقویـت مـى    ى که از سوى ینـى چری یعنى از زمان  
 .131 - 130، صص 2شاو، همان، ج.جى

سـوخته  ة  گفتنـد کـه محـرف واژ        علمیه را سفته مى   ۀ  مدرسۀ  طلب. علوم دینى ۀ  مدرسۀ  طلب:جمع سفتا یا سوهتا    )٤(
 ).197رجوع شود به لاموش، همان، ص .(فارسى است، یعنى آنکه از شدت میل به دانش سوخته بود
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همچنـان مـؤثرترین   ، تحت تأثیر مدرسان مدارس بودنـد تـا شـیخ الاسـلام و علمـاى طـراز اول               
هـا در سـال      مصداق بارز آن شورش سـفته     . آمدند ى اجتماعى به شمار مى    انهاى بروز هیج  نهاکانو

کلاسـهاى درس را تعطیـل      ) هـا  سـفته (هبى  هاى مدارس مذ   طلبه" .است.  م 1876/ ق.هـ1293
آنـان   کردند و به اجتماعات مردمى در مساجد اصلى و میادین عمومى اسـتانبول ملحـق شـدند؛                

اروپائیـان رسـماً    ۀ  عامهاى وسیع مـسلمانان و مداخل ـ      شهامتى در برابر قتل    حکومت رابه دلیل بى   
 علمـاى سرشـناس و مـردم        اى از   طلاب شورشـى برخـوردار از حمایـت پـاره          )1(".محکوم کردند 

، شود  در زمانى که حقوق و استقلال کشور و دولت در زیر پاى دشمنان لگد مال مى              ": گفتند مى
در معرض تحقیر و کـشتار  ، مسلمانان از هر سوى. درس خلاف دیندارى و جوانمردى است     ۀ  ادام

یـن موضـوع    از میـان برداشـتن آن دسـته از مقامـات دولتـى کـه راه را بـر ا                   . مسیحیان هستند 
این شورش منجر به تغییر شیخ الاسـلام از حـسن فهمـى              )2(".شرعى ماست ۀ  وظیف،  گشایند مى

افندى به حافظ خیراالله افندى شد؛ همو که فتواى خلع سلطان عبدالعزیز را صادر نمود و سـبب                 
ها آغازى براى سلسله رویدادهاى      و در واقع شورش سفته    . سقوط دولت محمود ندیم پاشا گردید     

سلطنت و خلع مراد پـنجم و بـر تخـت نشـستن             ،  خلع سلطان عبدالعزیز  (متوالى پرشتابى است    
تـوان   لیکن مـى    )3().م1876/ ق. ه ـ1293(که منجر به اعلان مشروطیت گردید     ) عبدالحمید دوم 

اجتماعى جدیـدى بـود کـه در    ۀ طبق، گفت که خاستگاه ثابت اعتراضها و مطالبات اصلاح طلبانه       
اى که به جـاى علمـا مقـام          طبقه.... جدید روشنفکران عثمانى  ۀ  طبق"وام گرفت؛ تنظیمات ق ة  دور

گیـرى ایـن      عامل مهم در شـکل     )4(".مسلمانان را در دست گرفت    ۀ  سنتى رهبرى فرهنگى جامع   
تنظیمات بـود کـه بزرگتـرین دسـتاورد ایـن دوره بـرآورد              ة  اصلاحات آموزشى دور  ،  جدیدۀ  طبق

حاکمه در پرچم دارى اصـلاحات      ۀ  توان گفت که انحصار طبق      و بدین ترتیب مى    )5(.گردیده است 
خواسـتار اصـلاحات   ، حکومـت شـونده البتـه بـا دیـدگاههاى متنـوع      ۀ جدید شکسته شد و طبق    

به طور کلى بیشتر این روشنفکران آزادیخواه در مقایـسه  ". متفاوت از اصلاحات تنظیمات گردید  
                                                 

 .284 - 283، صص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )١(
 .391 - 390 صص داود دورسون، همان، )٢(
شـود، در     که پیش از این نیز اشاره شد، در بسیارى از این رویـدادها دسـت مـدحت پاشـا دیـده مـى                      گونه     همان )٣(

رجـوع شـود بـه لـرد کـین راس، همـان، ص       (ها نیز تحریکات مدحت پاشا مؤثر دانسته شده است شورش سفته 
 ).393 - 391 و داود دورسون، همان، صص 532

 .225، ص 2شاو، همان، ج. ىاستانفورد ج )٤(
 .169رجوع شود به برنارد لوئیس، همان، ص  )٥(
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کردنـد کـه     تـرى داشـتند و احـساس مـى         ارانـه ک افکار محافظه ،  مذهبة  با مردان تنظیمات دربار   
 عثمانى  ۀمبانى اخلاقى و عقیدتى جامع    .  م 1839/ ق. ه ـ1255اصلاحات غربى آغاز شده از سال       

این گروه باز هـم بـا       . که بتواند جایگزین مناسبى براى آن ایجاد کند        بى آن  ؛را تضعیف کرده است   
کوشیدند  ع نخستین متفکرانى بودند که مىدر واق،  مذکور تأکید بر اسلام به منظور پر کردن خلأ       

نهادهاى سیاسى غربى را با نظریه و روشهاى سنتى اسلامى و عثمانى سـازگارى دهنـد و بـدین                   
اصـل نماینـدگى را تقویـت       ،  تاریخى حکومت مبتنى بر انتخابـات     ۀ  ترتیب با روشن کردن پیشین    

اعتراضـات و  ، تیها در بـستر نارضـای  )1(".اسلام بـود ۀ هاى مترقیان تأکید آنان بیشتر بر جنبه   .کنند
عثمانى براى اولین بار گروهها و تشکلهاى سیاسى پدیـدار شـدند؛            ۀ  جامعۀ  مطالبات اصلاح طلبان  

/ ق. هـ ـ 1276: )کـوللى ۀ  واقع ـ(سال فاش گردیدن    ( )2("پاسداران شریعت " یا   "جمعیت فدائیان "
ــت"جمعیــت ، .)م1859 و در نهایــت .) م1865/ ق. هـــ1282: ســال تأســیس ()3("اتفــاق حمی

 ).1865/ق. هـ1282: گیرى تشکیلاتى شکل(عثمانیان جوان 

نظـام   )5( و تـرور )4(گروههاى زیرزمینى بودند که تلاش داشـتند بـا شـورش          ،  دو جمعیت اول  
بـا فـاش گردیـدن      ،   و اگرچه پیش از آنکه دست به اقدام مؤثرى یازند          .تنظیمات را ساقط نمایند   

 ـ ة  لیکن صرف پدیدارى مبارز   ،  وقت متلاشى گردیدند  ى  دولتهافعالیتهایشان توسط    ۀ اصلاح طلبان
تردید ظهور  آید و بى در تاریخ متأخر عثمانى به شمار مى    عطفىۀ  نقط،  سازمان یافته در این دوره    

در میـان  . تأثیر نبـوده اسـت   فرهنگى و اجتماعى امپراطورى بى    ،  این دو گروه بر تحولات سیاسى     
، تنـوع صـنفى اعـضاء       ،  ئیان یا پاسداران شریعت به دلیـل تقـدم        جمعیت فدا ،  تشکلهاى یاد شده  

ۀ مکـان محاکم ـ (کوللى ۀ  و اشتهار واقع)6(آراى به غایت متعارضى که راجع به آن ابراز شده است 

                                                 
 .231، ص 2شاو، همان، ج. استانفورد جى )١(
)٢(.Seriati Tutma,Cemiyeti Feda¦ler برخى نـام آن را جمعیـت   . در نام این گروه زیرزمینى تردیدهایى وجود دارد

 .266، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به . اند تهفدائیان و برخى دیگر جمعیت پاسداران شریعت دانس
)٣( Ittifak - Hamiyyet ،" به معناى میهن پرستى "حمیت" در آن دوران )Patriotism( در مفهـوم  . رفـت   بکار مـى

 .269همان ماخذ، ص . "شود مى) میهن پرستان(امروزین نام جمعیت اتحاد میهن دوستان 
 .266رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٤(
 .269رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٥(
 .269 - 265، همان، صص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٦(
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،  و عثمانیان جوان به دلیل تداوم      )2( و بازتابهاى این محاکمه    )1()آنة  غیرعلنى اعضاى به دام افتاد    
از جایگـاه  ، ى درونى و گرایشهاى متعارض آن  انهاتنوع جری ،  عثمانىۀ  امع بر ج  یهامیزان تأثیرگذار 

باشند و به مناسبت در قسمتهاى دیگر ایـن پـژوهش            ى تاریخى برخوردار مى   یهااى در بررس   ویژه
 . بدان اشارتى خواهد شد

و قطعـاً   ،  این بررسى به ناگزیر شـتابناك     ۀ  گونه که از اشارات جسته گریخت      و در نهایت همان   
معلوم آمـد و در قـسمتهاى دیگـر ایـن          ،  بسنده از وضعیت عثمانى به ویژه قسمتهاى متأخر آن        نا

 که تعبیـر دیگـر   )Pan Islamism( اسلام گرایى یا پان اسلامیسم، پژوهش تبیین خواهد گردید
بـه تـدریج در قـرن       ،   اسـت  "وحدت اسلامى " یا تعریفى جدید و متفاوت از        "اتحاد اسلام "از آن   

، عثمانى به عنوان قویترین جریان اصلاح طلـب     در امپراطورى ،  نوزدهم میلادى / سیزدهم هجري 
 .و در جهان اسلام و از آن جمله ایران عصر قاجار انتشار یافت، اما استعمارستیز طرح گردید

                                                 
 .پادگان کوللى در استانبول )١(
ها اى به دیوارهاى مدارس و محل       میهها اعلا مان روزهاى گرفتارى و بازجویى آن     اعضا و هواداران جمعیت در ه     .... " )٢(

وقتى دشمنت قاضى است خدا یارت باشـد        ":در آن اعلامیه آمده بود    . اندندهاى مختلف استانبول چسب     و گذرگاه 
. باشـند  اى امت محمد، برادران دینى شما که در پى احیاى دین و شریعت شما هستند، در کـوللى زنـدانى مـى         

پـس دیـن و   . هاى دیگر محکـوم خواهنـد کـرد   د رساند و بعضى دیگر را به مجازاتبعضى از آنها را به قتل خواهن    
 . 54 - 53، صص 3رحیم رئیس نیا، همان، ج". را آزاد کنیدنهاروید آ میت را چه شد؟چرانمىح
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  سفید
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 وحدت اسلامى در این عصرۀ ى نظریهاها و مقوم مؤلفه. 1

اگرچـه در   ،  نوزدهم مـیلادى  / سیزدهم هجرى   ة  لامى در سد  وحدت یا همسازگرى اس   ۀ  مسأل
ادبیات و دسـت آوردهـاى آن   ،  ها انگیزه،  پیشین ریشه داشت و از مفاهیم     ۀ  ى همسازگرایان تلاشها

توان گفت که در مجمـوع از خاسـتگاه و سـاختارى کمـابیش متفـاوت از                  لیکن مى ،  بهره جست 
 .طلبى برخوردار بود تجربیات تاریخى وحدت

، نـوزدهم مـیلادى   / سـیزدهم هجـرى     ة  طلبى اسلامى در سـد     همسازگرى یا وحدت  جنبش  
جـزء اول  " .شـود   شناخته مى)Pan Islamism( "پان اسلامیسم" یا "اتحاد اسلام"تحت عنوان 

 که در ابتداى هر     "عموم" یا   "همه" در زبان لاتین پیشوندى است به معناى         Panاین واژه یعنى    
 وابستگان به آن عقیده یا جنبش سیاسـى درمـى           ۀ به معنى اتحاد هم    اى قرار بگیرد آن را     عقیده

آورد و غیر از پان اسلامیـسم از جملـه نهـضتهاى مـشهور داراى ایـن پیـشوند عبارتنـد از پـان                        
) ى آلمانى نشین  نهاهوادارى وحدت سرزمی  (پان ژرمنیسم   ،  )هوادارى وحدت اسلاوها  (اسلاویسم  

هــوادارى وحــدت (و نیــز پــان ترکیــسم )  عربــىهــوادارى وحــدت کــشورهاى(و پــان عربیــسم 
توان بـا اصـطلاح      مى،   پان اسلامیسم را در فرهنگ سیاسى امروزین       )1(.")نشین ى ترك نهاسرزمی

 .  مترادف شمرد"اسلام گرایى"

نخستین بار از جانب مخالفـان فکـر یگـانگى ملتهـاى اسـلامى              " )2(پان اسلامیسم ۀ  نام دورگ 
کار بردن عنـوان پـان اسلامیـسم پرهیـز           هاز ب   و مبلغان آن   جعل شد و به همین جهت پیشروان      

 لیکن امروزه به سبب کثـرت و وسـعت اسـتعمال از جانـب محققـان موافـق و مخـالف                      ؛داشتند

                                                 
 .273، ص 1سید احمد موثقى، همان، ج )١(
 .455، ص ظهور ترکیه نوینرجوع شود به برنارد لوئیس،  )٢(
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اتحاد اسلام یـا پـان      ،  پژوهشگر معاصر مصرى   عبدالعزیز محمد الشناوى؛    )1(".پذیرفته شده است  
اى پدیـدار شـد    جنبش اتحاد اسلام در دوره    ": دهد اسلامیسم و پدیدآیى آن را چنین توضیح مى       

 در اروپـا  Pan - Germanism و جنبش اتحـاد ژرمـن   Pan - Slavismکه جنبش اتحاد اسلاو 
 جنبش ۀاندیش. لیکن جنبش اتحاد اسلام با آن دو جنبش دیگر تفاوت ماهوى داشت         ... پدید آمد 

بـراى مثـال فقـط ترکـان        ،  یک زبان اتحاد اسلام به دنبال اتحاد عناصر اسلامى از یک قومیت یا            
جـویى سیاسـى یـا       همان گونه که این جنـبش در پـى برتـرى           .عثمانى یا عربان و یا کردها نبود      

رهایى جهـان اسـلام بـه    ، بلکه هدف جنبش اتحاد اسلام .فرادستى اسلامى بر سراسر جهان نبود   
سیاسـى و نظـامى     ،  ىاقتـصاد ة  ى شمال آفریقا و شرق میانه و شرق دور از سیطر          نهاویژه سرزمی 

  )2(."اروپا بود

راجع بـه جنـبش پـان    ، .م1902/ ق. هـ1320آید اظهار نظر ادوارد براون در سال       به نظر مى  
وى در ایـن سـال پـان         .واکنش وى در قبال بار منفـى ایـن اصـطلاح در غـرب بـود               ،  اسلامیسم

خـاور شـناس   " )3(.نمایـد  تایمز در وین معرفـى مـى  ۀ مخبر روزنامۀ  اسلامیسم را مجعول و ساخت    
 خـویش بـه     "پژوهـشهاى اسـلامى   "در  ،  که سى سال بعد از براون       هنگامی "بکر،  ها،  سه"آلمانى  
ایـران و   ة   صـرف او دربـار     ۀتصویر براون را ناشى از مطالع ـ     ،  کند  اشاره مى  "پان اسلامیسم "بحث  

آمـد   ن را پـى و آ، یابـد  جدى و اصیل مـى ، داند و لذا پان اسلامیسم را نهضتى ریشه دار  تشیع مى 
 ۀسـوداگران ۀ  نه مولود هوچى گران؛شمارد جهان و تمدن اسلامیش مىة رویدادها و واکنشهاى ویژ  

                                                 
 .36، انتشارات موج، تهران، بى تا، ص دین و جامعهحمید عنایت،  )١(
 یکى دیگر از پژوهشگران عرب در دفاع از جنبش اتحـاد اسـلام           .1197، ص 3لشناوى، همان، ج  عبدالعزیز محمد ا   )٢(

عقـب  "جهان بینى   . هاى اساسى اسلامیسم، تعصب آلود و شووینیستى نبودند       ها و هدف    انگیزه":نویسد  چنین مى 
هـاى   ضابطه. آمد  مى آن در واقع دلتنگى نسبت به جامعه ایدئالى بود که بنا به اصول اسلامى باید به وجود "گرد

سلامیسم دعوتى بود به عمـل بـر پایـه تفـسیر یوتوپیـایى از               -ا. ایدئولوژیک اسلامیسم خصلتى سیاسى داشتند    
هاى بیرونى شـود کـه   بت خاص خود کوشید مانع ورود ارزش     عقیده اسلامى، اسلامیسم در تأکید بر ارزشهاى مث       

آرزوى بازگرداندن قدرت اسلامى را داشـت، بـه خـشونت      با وجود آنکه    . اندیشید براى احیا زیانبخش هستند      مى
کرد اتکا کرد و وحدت اسـلامى را شـرط     متمایل نبود، بلکه به پیوندهاى برادرى که همه مسلمانان را متحد مى           

دفتر . عبدالرحمن عالم ۀ  ، ترجم روشنفکران عرب و غرب    هشام شرابى،    ".اساسى جلوگیرى از تجاور اروپا دانست     
 . 123، ص 1368و بین المللى، تهران، مطالعات سیاسى 

 .21، ص انقلاب مشروطیت ایرانرجوع شود به ادوارد براون،  )٣(
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اش راجـع بـه    بکر پى به تجدید نظر براون در نظر اولیه، ها،  سه  احتمالاً )1(."یک خبرنگار اروپایى  
تحـاد اسـلام بـه    راجع به ا. م1910/ ق. هـ1328براون در سال . نهضت وحدت اسلامى نبرده بود 

  از مـن   1902 در تابـستان     ": نویسد وى خود در این باره چنین مى      . اندیشید اى متفاوت مى   گونه
 ۀ بـراى اعـضاى مؤسـس   )Pan Islamism(درخواست شد یک سـخنرانى در بـاب اتحـاد اسـلام      

University Extensionistsمـن در آن  . ایـراد کـنم  ، کردند  که آن زمان از کمبریج بازدید مى
در وجود اتحاد اسلام تردید کـرده و بنـا بـه گفتـه             ،  ملاحظگى شاید تا حدى از سر بى     ،  سخنرانى

 تعریـف  "پوچ خبرنگـار مقـیم تـایمز در ویـن       ۀ  داعی"آن اتحاد را به عنوان      ،  یک دوست مسلمان  
اتحـاد  " از آن روى کـه       ؛توان امعـان نظـر نمـود       من کماکان برآنم که در این اصطلاح مى       . کردم

ــین درك مــى  "اســلام  ــرب چن ــوعى کیفیــت    در غ ــر ن ــه تلویحــاً ب ــصب"شــود ک ــى تع  "گرای
)Fanaticism( اتحـاد قـوم    " این اصطلاح بـه هـیچ روى تعـصب گراتـر از              اًو مسلم ،  اشارت دارد

اتحاد ممالک قلمـرو  " یا )Pan -Slavism( "اتحاد قوم اسلاو" یا )Pan - Germanism("ژرمن
 تـدافعى  ۀنخست به سـبب جنب ـ ،  نیست و در واقع)British Imperialism("امپراتورى بریتانیا

به مراتـب کمتـر از      ،  منطقى از ایمان مشترك است    ۀ  آن و دیگر به علت آنکه مبتنى بر یک زمین         
، امـا . گراسـت  تعـصب ،  اصطلاحاتى است که بر اساس نه چندان منطقى نژاد مشترك تکیه دارند           

 بـرادرى و اشـتراك منـافع بـین ملـل            رخدادهاى اخیر کمک شایانى بـه ایجـاد حـس         ،  تردید بى
 ")صنفى(کارگرى  ) صنعتى(هاى   اتحادیه"درست به همان سان که فعالیت        .مسلمان کرده است  

 -خطر چپاول معدود کشورهاى اسلامى باقیمانده       ،   انجامید "هاى کارفرمایان  اتحادیه"به تشکیل   
ردى یا با همکارى هـم عمـل        ى اروپایى که یا به صورت ف      قدرتها توسط   -ایران و مراکش    ،  ترکیه
 و .نمود بیدار و آگاه سـاخت  این کشورها را نسبت به خطر مشترکى که تهدیدشان مى      ،کردند مى

در . ایشان را به سوى نوعى همبـستگى سـوق داد         ،  ناپذیر اى اجتناب  این امر به تدریج اما به گونه      
 .  برانیم" اسلاماتحاد"سخن از یک نهضت ، توانیم به انتخاب خود ما مى، این مفهوم

مـذهب و چـه     ۀ  اش چـه در زمین ـ     که مظاهر کم و بـیش تکـان دهنـده          بیدارى جهان اسلام  
کریمـه و هنـد بـروز    ، قفقاز، مراکش،  مصر،  ایران،  طى سى یا چهل سال اخیر در ترکیه       ،  سیاست

اقعه زیرا این و  . تردید با پیروزى ژاپن بر روسیه شتاب بسیار یافته و تشدید گردید            بى،  کرده است 

                                                 
 .275، ص 1، جاستراتژى وحدت در اندیشه سیاسى اسلامسید احمد موثقى،  )١(
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 نیز در صورت برخوردارى از ارتش و تجهیزات مشابه کاملا قادر بـه حفـظ   یهانشان داد که آسیای   
 )1(. "ترین دشمنان اروپایى هستند حتى علیه سهمگین، خود در میدان نبرد

داردش این جنبش را بـا        که وامى  )2( در مخالفت با اتحاد اسلام     "موضع اصولى جاودان اروپا   "
ناشى از هراس اسـتعمار غـرب از ماهیـت اسـتعمار سـتیزى ایـن       ، طئه نماید تخ"فناتیسم"انگ  

 : اى غرب با اسلام بود ى اندیشهانهاجنبش و بیگانگى جری

پیـروزى  ، نمایـد  چنان که مى. به نظر من باید زمان وقوع تغییراتى در شرق فرا رسیده باشد "
بـا  .... ران هم بى اثـر نبـوده اسـت   ژاپن تأثیر بسزایى بر تمامى شرق داشته و حتى در اینجا در ای           

آید کـه شـرق دسـتخوش تلاطـم      تقریباً چنین به نظر مى، ام اندك مطالعه که در این باب داشته   
اى علیه بیگانگان وجود دارد و نیز تمـایلى بـه سـوى              در چین نهضت برجسته   . افکار گشته است  

رسـد ایـن بیـدارى بـه         ظر مى به یمن قرابت به روسیه به ن      ،  در ایران  " چین براى چینى   "آل ایده
در مصر و شمال آفریقا علائمى دال بر رشد         . شکل نهضتى جهت اصلاحات دموکراتیک بروز کند      

بیش از آن بـارز و      ،  همزمانى این علائم ناآرامى   . اتحاد اسلام وجود دارد   ۀ   همراه توسع  "فناتیسم"
دانـد؟ شـاید شـرق     ىکسى چه م. را به تصادف صرف نسبت داد   در خور توجه است که بتوان آن      

و عـن قریـب شـاهد قیـام ایـن         خـویش اسـت   ۀ  واقعاً در حال بیدار شدن از خواب چند صد سال         
 )3(".میلیونها انسان صبور و شکیبا علیه استعمار غرب فاقد اصول اخلاق خواهیم بود

 بـه معنـاى     "وحدت مـذاهب  "جنبش وحدت اسلامى را نهضت      ،  اى دیگر از پژوهشگران    پاره
 : اند ودن اسلام دانستهتک مذهبى نم

 به یک امت واحد محمدى با آداب   "هفتاد و دو ملت   "اتحاد اسلام یعنى بازگرداندن     ۀ  اندیش"
 )4(."...و رسوم واحد مذهبى

 "وحـدت مـذاهب   " و   "اتحـاد بـین مـذاهب     "و این باور ناشى از خلط رایج میـان دو تعبیـر             
  )5(.است

                                                 
 .22 - 21ادوارد براون، همان، صص  )١(
)٢( Niyazi Berkes 282، همان، ص. 
 .128 - 127ادوارد براون، همان، صص  )٣(
 .135تا، ص  نا، بى ، تهران، بىفروپاشى نظام سنتى و زایش سرمایه دارى در ایراناحسان طبرى،  )٤(
کـه در بخـش پیـشین اشـارت رفـت رجـوع شـود بـه مقـصود          گونه   همانهاى میان این دو تعبیر، راجع به تفاوت )٥(

 .275فراستخواه، همان، ص 
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اتحـاد بـین   " بـه معنـاى   "وحـدت اسـلامى  "بران از پیـام ، تردید داعیه داران اتحاد اسلام   بى
 به معناى تک مذهبى نمودن      "وحدت مذاهب "ۀ   بودند ولیکن نه تنها به هیچ روى داعی        "مذاهب

برخلاف بسیارى وحـدت طلبـان      ،  زمانىۀ  نمودند که در آن بره     بلکه تلاش مى  ،  اسلام را نداشتند  
بپرهیزند و از کنار اختلافات مـذهبى       از درافتادن به مباحث اختلافیات      ،  اسلامى پیشین و پسین   

اند که فراتر از حد      وحدت اسلامى را غالب محققان روشن بین اخیر آرمانى دانسته         ": عبور نمایند 
 )1(" حال این اختلافات هر قدر اصولى و اساسى هم بوده باشـد .اختلافات مذهبى و عقیدتى است 

، راجع به وحدت تـشیع و تـسنن  ،  رپژوهشگر معاص ،  و شاید بتوان گفت که نظر سید حسین نصر        
 : ترجمانى است از باور رجال اتحاد اسلام نسبت به اختلافات شیعى ـ سنى

اند که بنا بر مشیت خداونـد در ایـن سـنت             اسلامۀ  تسنن و تشیع دو ساحت راست اندیشان      "
ى  اسـلام  ۀیى با خلق و خوى روحى و روانى متفـاوت بتواننـد در جامع ـ             هااند تا جماعت   نهاده شده 

علیـرغم هـر    ،  از آنجا که هر یک از این دو مذهب نوعى ابراز و اظهـار توحیدانـد               . هماهنگ شوند 
، ایـن دو مـذهب    ،  به تعبیر بهتر  . برند وحدت عمیق اسلام را از میان نمى      ،  تفاوت ممکن میان آنها   

 واحـدى کـه     ۀدو جریانى هستند که از چشم     . اظهار حقیقت شهادت لااله الااالله هستند     ة  دو نحو 
و در نهایت به دریاى واحـدى کـه        .گیرند یعنى از وحى قرآنى سرچشمه مى     ،  آنهاستۀ  منبع یگان 

فـرو  ،  همان وحدت الهى است و هریک از این دو مذهب و سائط تحقق آن را در درون خود دارد                  
از زندگى کامل یـک مـسلمان برخـوردار         ،  کسى که به طور کامل به هر یک عمل کند         . ریزند مى

قرآن از طریق پیامبر اسلام بـه انـسانها شـناخته      ،   را که به خاطر وحى شدن آن       است و حقیقتى  
بایست داشت که تعـصبات مـذهبى در ایـن      البته از نظر دور نمى)2(".سازد محقق مى ،  شده است 

توان گفـت     در جهان اسلام که مى     "فرهنگ مذهبى ۀ  تجزی". همچون گذشته تداوم داشت   ،  عصر
ایـن  ۀ  ى همسازگرایان تلاشهابیش از آن عمیق بود که       ،  دینه گردید نها،   عثمانى -در عصر صفوى    

مـا هنـوز وارث آثـار سـوء اختلافـات           " .به راحتى قادر به ترمیم آن باشـد       ،  عصر و حتى زمان ما    
به ویـژه آنکـه     . قطع نظر از آنکه فرصت آن را نیز نداشت         )3("؛ هستیم یها و صفو  یهامذهبى عثمان 

                                                 
 .89، ص م معاصرسیاسى در اسلاۀ اندیشحمید عنایت،  )١(
  .240، ص 1382انشاءاالله رحمتى، جام، تهران، ۀ ، ترجمهاى اسلامنها و واقعیتآرماسید حسین نصر،  )٢(
به همین جهت اگر نـسبت بـه حقـوق خـودش            . این بود که وحدت امت شاخص اصلى است       ) ع(سیره على   .... " )٣(

دیـد کـه بـه     ه این اصل لطمه وارد نشود، و اگر مى     داد مواظب بود تا ب      مدعیانى داشت، در اقداماتى که انجام مى      
' 
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رفت که در عصر جدیـد     به تدریج مى  ،  قومى نیز آمیخته شده بود    نقار مذهبى که به رنگ و لعاب        
میرزا حسین دانش در پاسخ بـه پرسـش ادوارد بـراون پیرامـون              ! ماهیتى ملى نیز به خود بگیرد     

در اواخر قرن هیجدهم و اوائل قـرن نـوزدهم دانـسته و بـه               "آغاز تعزیه گردانى را     ،  مراسم تعزیه 
گیـرد کـه بغـض و خـصومت          ضاى کرد نوشته و نتیجه مـى      طور معترضه اشعار ذیل را از شیخ ر       

ایرانیان نسبت به عمر بیشتر به مناسبت منقرض نمودن سلطنت ساسانیان است تا غصب حقوق             
  ). ع(على و فاطمه

  بشکست عمر پشت هــژبران عجـم را       
  أیـن عربده بر غصب خلافت ز على نیست        

  

  جـم را  ۀ  بر باد فـــنا داد رگ و ریـش          
  )1("ینه قدیم اسـت عجم را    با آل عمر ک   

  
 :  آورده استهربا   در این)2("هنرى مس"حمید عنایت نیز با استناد به اثرى از 

یى جلوگر شـده بـود      هاایرانیان از عمر به صورت نمایشها و جشن       ۀ  عامۀ  میهن پرستان ۀ   کین "
ولـى از  . یدگرد برپا مى.... هر سال ۀ  در بیست و ششم ذوالحج    ) عمرکشان(که در سالگرد قتل عمر    

 با این حال بقایاى آثارش به       ؛این کارها از رونق افتاده    ،  اوایل قرن حاضر به احترام سنیان عثمانى      
 )3(."بندد  از کار و کردار عامه و تعابیر شفاهى رخت نمىیهااین زود

                                                                                                                   
متأسـفانه در کـشاکش روزگـار، در ابعـاد مختلـف      . کـرد  شود از حق خود صرف نظر مى     این اصل لطمه وارد مى    

در بعد سیاسى هم هیچ گاه این اصل مطمح نظـر   . فرهنگى، فقهى و حدیثى این اصل در نظر گرفته نشده است          
 مـا هنـوز وارث  .  غالباً اهل دین نبودند، و به دین و مذهب نگاهى ابزارى داشتند  نبوده است، چون سیاستمداران   

بزرگترین اثر آن ذهنیتى است که بـراى شـیعه و سـنى             . ها هستیم آثار سوء اختلافات مذهبى عثمانیها و صفوی      
خراسـانى،  زاده    محمد واعـظ  . "اند  درست شده است، که نه فقط عموم مردم بلکه حتى علما تحت تأثیر آن بوده              
مرکز مطالعـات  : ، هفت آسمان، قمچشم انداز تقریب مذاهب اسلامى، در گفتوگو با آیت االله واعظ زاده خراسانى          

 . 11، ص 1380، قم، بهار و تابستان 10 و 9. ، ش3.و تحقیقات ادیان و مذاهب، س
 . 39 - 38، صص )د چهارممجل(تاریخ ادبى ایران از آغاز عهد صفویه تا پایان قاجاریه . ادوارد، براون )١(
)٢( Henri Mass. Croyances et Coutumes Persanes. 
 هجرى و قتل وى در یـک شـنبه اول        23سال   ذى الحجة دوم در اواخر    ۀ  ترور خلیف . 67حمید عنایت، همان، ص    )٣(

ایـن   هجرى روى داده است، لیکن براى آنکه سالگرد قتل خلیفه دوم، جشن گرفته شود، تـاریخ             24محرم سال   
نکتـه قابـل توجـه    ":الاول تحریف یافتـه اسـت    ربیع9عاشورا است، به ۀ واقعه از ماه محرم که ماه سوگوارى واقع       

 تاریخى ایرانیان از عمر بن خطاب است که هر ساله در ایران بـا سـالروز تـرور عمـر در     -دیگر، وجود عقده ملى    
 هرچند کـه شـعوبیه    . است "عید عمر کشان  "ن در   دهد و آن جشن و سرور ایرانیا        تقویم تاریخ خود را نشان مى     

سعى کرد براى جاودانه کردن و شدت بخـشیدن بـه آن، ایـن عقیـده ملـى را رنـگ                   ) هاى ایرانى ناسیونالیست(= 
لذا در اذهان عوام و خواص شیعه تاریخ ترور و مرگ عمر بن خطاب را از آخر ذوالحجه                  .  عقیدتى دهد  -مذهبى  

' 
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مایگى این دست دعـاوى عـارى از دقـت و           به بى  اى اشارات جسته گریخته  ،  در بخش نخست  
 . این پژوهش بیرون استۀ شگرانه گردید و کنکاش بیش از آن از حوصلاستنادهاى پژوه

  فرهنـگ دینـى اسـت کـه پیـشنهاد آقـا محمـد خـان قاجـار                 ۀ  از رسـوبات تجزی ـ   ،  به هر رو  
مبنى بر اتحـاد دو دولـت در برابـر       ،  به دولت عثمانى  ] . م 1797 - 1779/ ق. ه ـ1212 - 1193[

او در شـوراى بـاب      ۀ   روایت احمد جودت وقتى نام      به " .یابد پاسخ مناسبى نمى  ،  تجاوزات روسیه 
این پیشنهاد را منطقى و منطبق بـر مـصالح دولـت            ) فرماندهان نظامى ( پاشاها،  عالى مطرح شد  
ام چنـین   تا مـن زنـده  " اما شیخ الاسلام راغب افندى عمامه بر زمین کوبید که   ؛عثمانى دانستند 

 )1(." نابود شوند بگذارید اینان به دست روسیان.اتحادى شدنى نیست

قتـل در  (فرهنگ مذهبى است که محمد امین خان فرمانرواى خوارزم         ۀ  و از سر همین تجزی    
ى یهـا طلب جـویى در مقابـل توسـعه     به جاى چاره  ) به دست سپاهیان ایران   . م1875/ ق. ه ـ1273

پاسـخ  پـردازد و در      به قتل و نهب و غارت خراسانیان مى       ،  تزارى در ماوراءالنهر  ۀ  استعمارى روسی 
مردم ایران ابوبکر و عمر را کـه        "گوید که    به درخواست دولت ایران براى آزادى اسراى ایرانى مى        

 از این رو علمـاى مـا ایـشان را از کـافران              .گویند دانیم لعن و دشنام مى     رسول خدا مى  ۀ  ما خلیف 

                                                                                                                   
هـاى   گویند این ترفنـد از پدیـده     محققان مى . لاول کشاند تا بتواند آن را جشن بگیرد       یا اول محرم به نهم ربیع ا      

 تـاریخى ایـران، شـعوبیه       -هاى ملّـى     افتخـارزاده، بررسـى انتقـادى نهـضت        محمـود رضـا   . ("دوره صفویه اسـت   
 . 119ناسیونالیسم ایرانى، ص 

 - 275، صـص    وریت سفیران عثمانى در ایران    هاى ایران، گزارش مسافرت و مأم       سفارت نامه محمد امین ریاحى،     )١(
 - 1193هاى  ان علمـائى کـه در فاصـله زمـانى سـال           شایان ذکر است نام شیخ الاسلام راغب افندى در می         . 276

، بــر مــسند شــیخ الاســلام عثمــانى تکیــه زدنــد، یافــت  )دوران فرمــانروایى آقــا محمــد خــان قاجــار (1212
با توجـه بـه شـباهت    ). 244، ص دولت عثمانى از اقتدار تا انحلال    رجوع شود به اسماعیل احمد یاقى،     (شود  نمى

ها دو بـار بـه ایـن مقـام دسـت      ، که در این سال"محمد عارف افندىسید "این نام با نام شیخ الاسلام درى زاده     
، و عدم دسترسى دکتر محمد امین ریاحى به تـاریخ دوازده جلـدى              )رجوع شود به همان ماخذ، همان جا      (یافت

رجوع شود به محمد امـین ریـاحى، همـان، ص     ("هاى ایران   سفارت نامه "جودت، در هنگام نگارش کتاب      احمد  
اسـناد و مکاتبـات تـاریخى    "، از سویى و حکایت ذیل که دکتر محمد رضـا نـصیرى در کتـاب        )، زیرنویس 275
لام مزبـور، عـارف     ، آورده است، احتمـالا نـام شـیخ الاس ـ         )205، ص 6ج( به نقل از تاریخ جودت       ")قاجاریه(ایران

حرکت سریع سپاه ایران در آذربایجان، باب عالى را مصمم سـاخت کـه در               ":افندى بوده است و نه راغب افندى      
جلـسه در  . هاى رسیده و تحریرات یوسف پاشا والى ارزروم را مـورد بررسـى قـرار دهـد                ۀ فوق العاده گزارش   جلس

محمدرضا نـصیرى،  (".محمد عارف افندى، تشکیل شد، در سراى شیخ الاسلام      1796اکتبر   / 1211ربیع الاخر   
 . ، مقدمه17، ص 1، ج1366 ج، انتشارات کیهان، تهران، 4، )قاجاریه(اسناد و مکاتبات تاریخى ایران
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 )1(".اند دانند و به اسارت و قتل آنان فتوا داده مى

                                                 
، ص 3، ج1353، کتـاب فروشـى اسـلامیه، تهـران،        )تاریخ قاجاریـه  (ناسخ التواریخ محمد تقى خان لسان الملک،       )١(

سفیر مخـصوص ایـران بـا محمـد امـین خـان حـاکم خیـوه یـا                  ) الله باشى (دایتگفتگوى رضا قلى خان ه    .180
 18ق و بازگـشت بـه تهـران در        . هــ    1267 جمادى الثانى    5عزیمت از تهران به خوارزم در       (فرمانرواى خوارزم   
که به قلم خود وى تحریز یافته، مشحون از تکرار مکرراتـى از مجـادلات مـذهبى اسـت کـه                 ) محرم همان سال  

در بخـش نخـست، اشـارت       (شـود     پیش و پس از آن تاریخ، بین پیروان دو مذهب رد و بـدل شـده و مـى                  بارها  
تواند بـود بـر سیاسـت         برد و تأییدى مى     و ره به جایى نبرده و نمى      ) مبسوطى به این دست مجادلات شده است      

ذاکرات سفیر ایران و خـان    فرجامى اینگونه، در ذیل م      رجال اتحاد اسلام در پرهیز از فرو افتادن در مجادلات بى          
 : شود ازبک به قلم سفیر آورده مى

اهالى ایران به همه دولتهاى خارجه از روم، روس، هند و فرنـگ رونـد و بـه عـزت زینـد و بـه عافیـت                       : سفیر ایران "
 بـر  بازآیند الا در حدود بلاد شما و متعلقین شما که به اسرونهب اهل اسلام اقدام نمایند و ابواب اذیت و خوارى            

روى اهل قبله گشایند و حال آنکه یک قرآن و یک قبله و یک رسول و یک خدادارند و در هیچ آیتـى و خبـرى    
 . چنین حکمى مشهود نیست

اند که سب شیخین کفر است و سزاى کافر معلوم اسـت و اهـالى ایـران بـدعت کننـد و               علماى ما گفته  : حاکم خیوه 
تواى مفتیان بخارا و خوارزم روافض و کافر خواهند بود و اخـذ امـوال و    لهذا به ف  . سب و لعن اکابر صحابه نمایند     

 . نهب و اسر کفار لازم
من که یکى از بندگان آستان حضرت شاهنشاه ایرانم، سخنان دولتى گـویم و جـواب و سـؤال ملتـى بـا       : سفیر ایران 

ق مـذهب و مباحثـه در آن        اگر مقصود تحقی ـ  . علماى مذهب است و مرا از آن مباحث چندان فایده نخواهد بود           
 اسـت و  شـد و حـال آنکـه سالهاسـت ایـن سـخنان در میـان                مطلب بود، مفتى یا قاضى بدین ولایت مأمور مى        

ایـن رشـته سـر    . ها فیمابین جانبین رد و بدل شده و مقصودى حاصل نیامـده         ها و خطابه  ها، کتاب   ها، مقاله   رساله
انـد و بعـد از اسـلام طریقـه سـنت و       ن بر مـذهب مجوسـیه بـوده   بلى در ازمنه سابقه غالب اهالى ایرا. دراز دارد 

اند و با حضرت على ابـن ابیطالـب و اولاد    اى از امویه سلطنت کرده      پس از خلفا که طایفه    . اند  پیموده  جماعت مى 
 در صـفین و واقعـه کـربلا و         معاويـة بـن ابى سـفيان      امجاد او مخالفت آنها بظهور رسید چنانکه حکایت منازعـه           

 خامس آل عبا در خلافت یزید اظهر من الشمس است و چون خلافت بـه احمـد سـفاح و بنـى عبـاس                     شهادت
رسید در مقام اذیت و اهانت و قتل بنى امیه برآمدند و حتى قبور اکابر آنها را شـکافته و در برخـى خاکـسترى                      

نـى هاشـم را در      و ب در آن مدت مدید که خلافت به بنى عباس رسیده بود، ائمه هدى، سـادات فـاطمى                  .یافتند
شود که در میان خلفا نیز خلاف بـود و بنـى عبـاس و بنـى امیـه بـا         پس معلوم مى  . ها کردند آشکار و نهان اذیت   

دانند و اولوالامر و خلیفه خـدا و رسـول    مع هذا اهل سنت و جماعت آنها را نیک مى        . اند  یکدیگر موافقت نداشته  
 بنى امیه نسبت به حضرت امیرالمـؤمنین اسـداالله الغالـب روى      میخوانند و حکایت سب و رفض اول از معاویه و         

پـس بـسیار   . نمودند و عمر بن عبدالعزیز منع کرد داده چنانکه هفتاد سال بر منابر آن حضرت را سب و لعن مى   
شدند مذهب مذاهب چنانکه در ملل و نحل مسطور است، خوارج بظهور آمدند و معتزله و اشعریه پیدا شـدند و                  

مضمون . دیه و اسماعیلیه و افطحیه عیان گشته و شیعه امامیه کارها را خراب و بحرها را سراب یافتند                 طایفه زی 
 در کشتى ولاى اهل بیـت نشـستند   "من تخلف عنها غرق   نجا و  مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها       ": حدیث

' 
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و خاصه در ازمنـه سلـسله صـفویه         که از طوفان خلاف نجات یابند، اما حکایت رفض و سب در قدیم الایام بوده                

پـس از او    . بروز و شدت نموده تا نادرشاه افشار موقوف داشته و این مخالفـت را از میـان اهـل اسـلام برداشـته                      
سلاطین الواریه از این عوالم بى خبر بودند و جمهور علما و فضلا توجه کامل داشـتند و بعـض قواعـد رفـض را                       

حمد شاه طاب ثراه قدغن بلیغ فرمودنـد و در عهـد ایـن پادشـاه جمجـاه                  منع و محو فرمودند و خاقان مغفور م       
اسلام پناه احدى یاراى این گونه سخنان واهى ندارد و اگر احیانا کسى زبان به تشنیع خلقا گشایند گـردنش از                     

 . بار سر سبکبارى یابد
 .اگر چنین باشد نیکوست: حاکم خیوه
 . بلى چنین است: سفیر ایران
 ب عداوت ما با اهالى ایران بواسطه رفض و سب مشایخ است، سبب عداوت قزلباش با ما چیست؟ سب: حاکم خیوه
 بـه اهـالى   ؛اند که اغلب اهل ایران رافضى هستند و مایه عداوت شما شده است  همچنان که به شما گفته    : سفیر ایران 

الغالـب علـى بـن ابیطالـب و اولاد         اند که شما و اهل ولایت شما به حضرت امیرالمؤمنین اسداالله              ایران هم گفته  
 .باشید امجاد آن حضرت بى اخلاص مى

دانـیم و در همـه    او را خلیفه چهارم و اعلم خلفا مى. باشیم اخلاص مى نعوذ باالله که ما با حضرت على بى: حاکم خیوه 
و ذکـر خلافـت   اند و هرگز خلافى در میانه آنها نبوده  نموده  امورات، خلفا به مشورت و رأى آن حضرت عمل مى         

ام و به سـواحل و بنـادر    من بنده در فارس نشو و نما یافته  :سفیر ایران .  مفصلا مشروح است   روضة الصفا خلفا در   
قریب سى هزار نفر از مردم شافعى مذهب در آن نواحى هستند و همچنین در لارسـتان و                  . ام  آنجا مکرر شتافته  

ام و  من نیز در میـان آنهـا زیـسته   . ل فراغت و آرام دارند    سایر بلوکات فارس اهل سنت و جماعت بسیارند و کما         
گوینـد و در   اى در ایران هستند که آنها را امامیه مـى          ام و غرضى در مطالب مذاهب ندارم اما طایفه          بر آن عقیده  

از . بعض امورات حق با ایشان است و هر وقت که با علماى اهل سنت و جماعـت مباحثـه نماینـد غالـب شـوند                     
ند که در مرض موت حضرت رسالت قلمدان و قرطاس بخواستند که وثیقه و وصیت نامـه بنگارنـد تـا    جمله گوی 

دیگر گویند کـه اگـر ایـشان را بـه       . امت گمراه نشوند عمر بن الخطاب صریحاً منع کرد و این خود مشهور است             
ه سقیفه بنـى سـاعده   حضرت رسول االله ارادت و اخلاصى بود چرا آن حضرت را بعد رحلت بر زمین گذاشته و ب            

تاختند و مردم را به خلافت خود مجبور و مأمور ساختند و از آن گذشته اگر خلافت به وصـیت اسـت حـضرت                  
رسول در غدیر خم على را نصب فرموده بود چرا تمکین نکردند و اگر به اجماع عامه است چرا ابوبکر به اجمـاع                       

وصیت صحیح است چرا عمر امر را بعد از خود به شـورى    وانگذاشته و در خلافت عمر تصریح و حکم کرد و اگر            
مثلى در ایران مشهور است کـه یـک بـام و دو هـوا نخواهـد      . واگذاشت و نه وصیت و نه اجماع را حجت دانست      

ازاین قرار یک بام و چندین هوا اتفاق افتاده است و این طایفه امامیـه حـب رسـول و آل او را مایـه نجـات                      . بود
ده امام قایلند و بر وفق آیات و اخبار عمل نماینـد و در ایـن قـوم زهـاد و عبـاد و علمـا و فـضلا                       دانند و بر دواز   

 . بسیارند
 !عجب ارادتى به على بن ابیطالب دارند: حاکم خیوه
طایفه دیگر در ایران میباشند که در مراتب ولاى على غلـو دارنـد و حـضرت علـى را بـر خلفـاى ثلاثـه                     : سفیر ایران 

و طایفه دیگر در ایرانند کـه علـى را در پایـه نظیـر حـضرت رسـول االله                    . ایشان را مفضله خوانند   . تفضیل دهند 
 .خوانند و جز به تعیین نبوت و ولایت در میانه ایشان فرق ندانند

 !عجب اعتقادى دارند: حاکم خیوه
' 

356وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

                                                                                                                   
 .طایفه دیگر هستند که على را االله دانند و موجد کل خوانند: سفیر ایران

 .)ن خوارزمشاه، محمد امیر خان، متغیر شددر اینجا خا(
 این طایفه کافرند چرا پادشاه اسلام به قتل آنها حکم نفرماید؟! نعوذباالله از این اعتقاد فاسد: حاکم خیوه
این عقیده پنهان دارند و در ظاهر با مسلمانان موافقت کنند و از آن گذشـته ازایـن قـوم در همـه عـالم             : سفیر ایران 

اند و اغلب و اکثر آنها در سلک ملازمان دیـوان و چـاکران          زیاده از صد هزار خانه    . ایران نیز بیشمار  بسیارند و در    
بعـضى از  . بعضى سوارند و از طایفه خود بیست هزار و سى هـزار نـوکر دیـوانى دارنـد       . باشند  سلطان مسلک مى  

اوتى شـدید ورزنـد و خـون    افواج پیاده ملازم و به جنگ اعلا جازم و ایـن قـوم بـه اهـل سـنت و جماعـت عـد                     
هرگاه از جانب پادشاه ذیجاه ایران اشارتى شود که این طایفه به مقابلـه    مثلاً   .چهاریاران را ریختن واجب شمرند    

و مقاتله اهل روم، یا بخارا و یا ترکمان مأمور گردند بى آنکه مقررى یا مرسوم بـه آنهـا رسـد بـه شـوق تمـام و                       
 . روند و کشتن آنها را ثوابى عظیم شمرند و خون آن طایفه را حلال دانندعداوت مالا کلام به حرب اهل سنت

 !توبه، توبه، الحفیظ، الحفیظ، چرا پادشاه ایران این قوم را هلاك و قتل عام نفرماید؟: حاکم خیوه
هـد  کشتن صدها هزار کس از رعایا و نوکر کارى آسان نیست و باعث حادثه عظیم در دولـت ایـران خوا                    : سفیر ایران 

مکرر گفتم که همه مذهبى در ایران هستند حتى نصارى، یهود، گبر و هنود در همه شهرها محله، خانـه و            . بود
لهذا اگر استماع کنید کـه در ایـران   . دهند نمایند و جزیت مى مسجد و کلیسا دارند و به مذهب خود حرکت مى    

 .  طورى و همه ملتى در ایران بسیارندهمه. بعضى رافضیه باشند بدانید که همه اهل ایران رافضى نیستند
 عالمــى را تمــام نتـوان کرد   خلق را قتـل عـام نتوان کرد   

تو نیز هـر چـه مایـه شـبهه اهـل         . خوب شد که شما آمدید و بسیار چیزها که بر ما مشتبه بود رفع شد              :حاکم خیوه 
رویـم و حتـى در      ه سـنت و جماعـت راه مـى        ایران است مرتفع ساز و با ایشان بگوى که ما مسلمانیم و بر جـاد              

ولایت ما قلیان که از جمله بدعتهاى بى منفعت است ممنوع است و سیاست و قتل نفـوس بـى اجـازه شـرع و                         
چـرا  . فتواى قاضى کلان نکنیم و به حضرت امیرالمؤمنین على کرم االله وجهه و اولاد آن حضرت اخلاص داریـم          

 !تقاد دانند؟اهالى ایران ما را بدان خاندان بداع
 . علت غائیه سوءظن اهل ایران بواسطه اسیر کردن مسلمانان است :سفیر ایران
 ایم؟ ایم و از ایران اسیر آورده ما کى آمده: حاکم خیوه
ترکمان تکه، یموت، سالور، ساروق، اخـال، سـرخس و مـرو بـدین     . اند اید تابعان شما آمده   اگر خود نیامده  :سفیر ایران 

 .پردازند مىاعمال ناشایسته 
فرستادیم؟چندین سال شـد کـه منـسوبان مهتـر            اگر مروتابع ما بود چرا همه ساله لشگر به سر آنها مى           : حاکم خیوه 

تکه و ساور نیز به ما خدمت نکننـد و سرخـسیان گـاهى مـدارایى نماینـد و      . اند اند و یاغى شده وزیر ما را کشته   
 . گاهى خلاف ورزند

دانـیم و   آنها رعیت شما نیستند و این اعمال ناشایسته را به خودسرى نمایند که ما مىسندى بدهید که   : سفیر ایران 
این طوایف، الحمداالله دولت علیه ایران با همـه دولتهـا مـصالحه دارنـد و لـشکر متعـدد آمـاده و توپخانـه وافـر             

 .آرندمهیاست و به محض اشارت کارگزاران دربار معدلتمدار پادشاهى دمار از روزگار مخالف بر
فروشـند بـر مـن     رعیت و نوکر پادشاهى را پسر آصف الدوله و جعفر قلى کرد اسیر کرده به ترکمان مى                : حاکم خیوه 

 ! چه بحثى است؟
هر متاعى را که به طهران بیاورند و مـشترى بهـم نرسـد               مثلاً   .شما منع نمایى چاره آنها نیز خواهد شد       : سفیر ایران 

' 
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 فرهنگ مذهبى است که على اصغر خان امین الـسلطان           ۀتجزیو نادانشى آمیخته با چاشنى      
 محمد حسن خان اعتمادالسلطنه کـه از     .اندازد هاى دیرین مذهبى مى    احیاى ستیزه ۀ  را به اندیش  

منزل امـین   ...": کند از این اندیشه چنین یاد مى     ،  عصر قاجار است  ! رجال مطلع و منتقد خاموش    
ت ما در این    گفت حالا قو   این جوان وزیر اعظم مى    . بودصحبت پولتیک در میان     . السلطان رفتیم 

خواسـتم  . است که مخالفت خودمان را با عثمانى معلوم سازیم و تعصب شیعه را محـرك شـویم                
 حـالا   .ى شاه اسماعیل را تجدید کرد     یهاباز  سال قبل نیست که حقه     )1(بگویم آقا وزیر حالا پانصد    

 )2("! پناه بر خدا، ت درایت وزراى مااین اس). ؟(توپ کروپ است و تفنگ اشانیوس

اختلافــات مــذهبى ، ى غربــىقــدرتهاى یهــاطلب انگیــز نیــست کــه در دوران توســعه شــگفت
 بافتـه   )3(ربـط هویـت سـازانه      شود و به پندارهاى بى     برجسته نمایى مى  ،  از سوى غرب  ،  مسلمانان

                                                                                                                   
ه براى ترکمانان از این بهتر که جمعى زوار کـه بـه زیـارت حـضرت علـى بـن                     کدام معامل . آورند  سال دیگر نمى  

آیند سوار ترکمان کمین کرده بعـضى از آنهـا را اسـیر نمـوده بـه خیـوق        الرضا علیه السلام همه ساله مى     موسى
 و نه زراعتى و نه فلاحتى که مایـه آبـادى ملـک شـود            . نمایند  آورند و پنجاه طلا یا شصت طلا خریدارى مى          مى

خورند و اکنـون بـسیارى از رعایـاى ایـران در      همه از اسیر فروشى نان مى. برند تمام به دزدى و راهزنى بسر مى     
اگر حقیقت به پادشاه جمجاه ایران ارادت و اخلاص داریـد، اسـراى ایـران را روانـه حـضور                . این ولایت گرفتارند  

ت خواهد بود و الا هیچ تحفه و هدیه در آن دربـار             اعلى نمایید که مایه رضامندى خاطر کارگزاران دولت ابد مد         
اند که پانصد تومان و هزار تومـان قیمـت دارد    اسبهاى تکه در اصطبل مبارك بسته     . نخواهد داشت  [راه[عظمى  

 . و هرگونه متاعى در آن حضرت بسیار است و ارسال هیچ چیز جلوه قابل قبول نخواهد یافت
اند، چگونه میتوانم بـه زور از رعایـا اسـراى آنهـا               اند و اسیر خریده      ولایت زر داده   بخارا یعنى رعایاى این   : حاکم خیوه 

 . راگرفته باشم
وقتـى هـم    . زر بدهید و اسیر بگیرید و به حضور حضرت شهریارى بفرستید و فکر نفع و ضـرر منماییـد                  : سفیر ایران 

ار و سى هزار نفر به حمایـت شـما مـأمور    افتد، پادشاه جمجاه ایران ده هزار، بیست هز براى شما امرى اتفاق مى  
بریـد، اگـر از حـضرت شاهنـشاه      همین مرو که همه ساله مخارج کرده و سـپاه بـر سـر آن مـى         مثلاً   .فرماید  مى

استدعا نمایید ممکن است که آنجا را مسخر کرده به شما واگذارند چنانچه از نـواب حـسام الـسلطنه خـواهش                      
 . از بیم سپاه ایران به شما رو کرده استگردید از سر سرخس درگذشت و سرخسى 

بلى قاجار به ما خوبى کرده است، از سر سرخس گذشته و ما هم با قاجـار درسـت راه خـواهیم رفـت و              : حاکم خیوه 
. ق. هـ ـ1292، بولاق، خوارزمۀ  سفارتنام):الله باشى(رضا قلى خان هدایت. "روز به روز بر مخالصت خواهیم افزود  

 . 72 - 66صص 
 .میان این سنه و شاه اسماعیل چهار صد سال بوده استۀ اصلف )١(
 هجـرى   1313 تـا    1292هاى  ات اعتماد الـسلطنه، مربـوط بـه سـال         خاطرۀ  روزناممحمد حسن اعتماد السلطنه،      )٢(

 .409 - 408، صص موجود در کتابخانه آستان قدسۀ قمرى از روى نسخ
 ایرانى و بسیارى از کشورهاى شرقى ایـن بـود کـه از نظـر               هویت ملى کاذب در جامعه    ۀ  هدف از تبلیغ و توسع    " )٣(

' 
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 و شرق شناس فرانـسوى      دیپلمات،   نظر کنت دوگوبینو   یهااى از این برجسته نمای      نمونه .گردد مى
من و بسیارى از    ": نابرابرى نژادها راجع به تفاوتهاى مذهبى مسلمانان است       ۀ  و نظریه پرداز نظری   

ایـم همگــى   جهـانگردان دیگـر کــه در ممالـک اسـلامى گــردش کـرده و کـشور ایــران را دیـده       
سـلامى فـرق    العقیده هستیم که دیانت اسلام در ایران با دین اسلام در سـایر کـشورهاى ا                متفق

، موبدان است که بعدها همان علمـاى روحـانى شـدند          ۀ  روح ایرانیت و طبق   ۀ  دارد و این به واسط    
 )1(."باشد مى

 با وجود اینکه حتی ترور منجر به قتـل ناصـرالدین شـاه توسـط میـرزا رضـاي                    در این میان  
توجـه و    ، شگفت و درخور نگـرش     ۀنکت )2(،به جنبش اتحاد اسلام نسبت داده شده است       ،  کرمانی

که ] .م1896 - 1848/ ق. ه ـ1313 - 1264 [ويسلطنت  ة  یى از دور  هاتأکیدى است که در سال    
اى  اى نداشت و رجال وحدت اسـلامى نیـز بـا او هـیچ میانـه      وحدت اسلامى هیچ میانهۀ با اندیش 
  )3(.گردید مى، بر این دست تظاهرات مذهبى ناهمسازگرایانه و بدعت آلود، نداشتند

 از مراسـم عیـد   1299 ربیـع الاول  9عتمادالسلطنه در خاطرات خود در شـب   حسن ا  محمد
 : نماید عمرکشان چنین یاد مى

                                                                                                                   
ۀ توانست خطراتى بـراى نفـوذ و سـلط    ها مى داخلى، سدى در برابر اسلام انقلابى که به عنوان عامل وحدت توده   

دارى اسـتعمارى در منطقـه، مـانعى در راه           استعمارگران ایجاد کند، به وجود آید و براى حفـظ منـافع سـرمایه             
اى از    ن علیه استعمار و طبقات حـاکم وابـسته بـه اسـتعمار کـه از اواسـط قـرن نـوزدهم در پـاره                        اتحاد مسلمی 

، مرکـز   هاى اجتماعى هویت ملـى      زمینهشاپور رواسانى،   . "شود  شد، پایه گذارى مى     کشورهاى اسلامى تبلیغ مى   
 .41 - 40، صص 1380بازشناسى اسلام و ایران، تهران، 

ۀ بارز دیگـر    نمون.69، ص   1369فرخى،  : ذبیح االله منصورى، تهران   ۀ  ، ترجم ل در ایران  سه سا ژوزف آرتور گوبینو،     )١(
دانـشمند و شـرق شـناس    ؛توان در سخنرانى معروف ارنست رنان هاى تفرقه مدار، را مى    از این دست هویت سازی    
لى خـود را    تنها استثنایى که هست ایران است که روح م        ":، مشاهده نمود  "اسلام و علم  "فرانسوى، تحت عنوان    

محفوظ داشته است چونکه ایران یک مقام خصوصى را در اسلام احراز نمـود و ایرانـى بیـشتر شـیعه اسـت تـا                         
زندگى و سفرهاى سید جمال الدین اسدآبادى با شرح و نقـد رسـاله نیچریـه بـه                  على اصغر حلبى،    .! ("مسلمان

ایـن ضـمیمه    (کتابۀ   ضمیم 7، ص   2536ان،  ، انتشارات زوار، تهر   ضمیمه مقاله اسلام و علم نوشته ارنست رنان       
 ).توسط سید محمد على جمال زاده به فارسى ترجمه گردیده است

اى  در اینکه قتل ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا رضاى کرمانى، تصمیمى فردى بوده است و یا محصول نقـشه               )٢(
ى مطرح است، که در قسمتى دیگـر از  جمعى و ارتباط آن با جنبش اتحاد اسلام، شواهد متناقض و آراى متفاوت   

 .این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد
 .226 - 219، همان، صص قاجارة دین و دولت در ایران، نقش علما در دوررجوع شود به حامد الگار،  )٣(
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 با وجودى کـه عمـر خطـاب    .امشب به اصطلاح عوام در طهران و کل ایران عمرکشان است "
در هـر حـال در   . رود شاید عمر سعد ملعون فردا به درك مى   ،  در بیست و هشت ذى الحجه رفته      

و به همین جهات    . کنند ان از زمان صفویه رسم شده است که در این شب آتش بازى مى             بلاد ایر 
ملـت اسـلام زیـاده از دویـست کـرور      . سنى کشته شـدند ۀ  کرور کرور مردم ایران به دست طایف      

 )1(."... چه رواست این عمل؟.مابقى سنى هستند، باشند  منتهى دوازده کرور شیعه مى؛است
هـاى غریـب و بـى مناسـبتى کـه در سـال               خاطراتش از تعزیه  ۀ  زنامهمو در جاى دیگر از رو     

یعنى در دوران نشاط جنبش وحدت اسلامى و دو سـال پـس از اخـراج همـراه بـا                    ،  ق. ه ـ1210
در حضور ناصـرالدین  ، اتحاد اسلام از ایران   ة  رجل بلندآواز ،  خشونت سید جمال الدین اسد آبادى     

 : نویسد  مىبا انزجار چنین، شاه به اجرا درآمده است
یکـى  ،   عزیز السلطان خوانده شـد     ۀهاى غریبى که امسال در حضور همایون در تکی         از تعزیه "
دیگـر  .... کند میرد و حضرت عیسى براى او ندبه مى        حضرت مریم بود که حضرت مریم مى      ۀ  تعزی

یـن حرکـات    با وجود ا  ....  بود که شبیه خلفاى ثلاثه را به اقبح وجهى درآورده بودند           )2(....ى تعزیه
 آیا سزاوار اسـت کـه در حـضور یـک     یها و اعمال عثمان)3(عبدالرحمن خان افغان نسبت به شیعه     

 )4(." نه واالله؟چنین کار خطائى صادر بشود، پادشاه که ملت آن ضعیف است
هاى ناهمسازگرى مذهبى به آن اندازه غنى و پراکنده بود که هر از چنـدگاهى در               دست مایه 

 15ۀ خـاطرات خـود در تـاریخ دوشـنب       ۀ  اعتمادالـسلطنه در روزنام ـ   . رانگیزانـد اى ب  اى فتنه  گوشه
 : ها را آورده است اى شگفت از این فتنه نمونه،  قمرى1311سال ة القعد ذى

از عراق عـرب از او سـؤال کـردم کـه تفـصیل میـرزاى                . در این بین مخبرالدوله را دیدم     .... "
آمیـز    شـیعه بـازى و تعـصب حمـق       ۀکه مـسئل  قدر گفت    شیرازى و سامره چه خبر است؟ همین      

یکى از بـستگان میـرزاى شـیرازى بـا یکـى از      .  در عراق عرب این فتنه را برپا کرده است     یهاایران
                                                 

 .145محمد حسن اعتمادالسلطنه، همان، ص  )١(
 .شود یک کلمه خوانده نمى )٢(
وى کـه  . .) م1901 - 1880/ ق. ه 1319 - 1297(بارکزایى افغانـستان    ۀ  هان سلسل عبدالرحمن خان افغان از شا     )٣(

، ظاهراً در سـال  )312کلیفورد ادموند بوسورث، همان، ص! ("هاى بزرگ برقرار ساخت  روابط هماهنگى با قدرت    "
 بـه  ایـران از وى  . ق فرمان قتل شیعیان را صـادر نمـوده و جمعـى از ایـشان را بـه کـشتن داده بـود                      . ه ـ1310

، لیکن عبدالرحمن خـان     )841رجوع شود به محمد حسن اعتماد السلطنه، همان، ص          (انگلستان شکایت نمود،    
 ).842همان منبع، ص ("هرگز در قتل شیعه فرمانى صادر نکرده است"دارد که  رسماً به دولت ایران اعلام مى

 .867همان منبع، ص  )٤(
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سـنى  ۀ  همـسای . انـد  بستگان حکومت سامره همسایه بودند و با هم کمـال خـصوصیت را داشـته              
کند چهل و یـک    خواهش مى   شیعه روزى نزد او رفته     ۀهمسای،  گوسفندى یا بزى در خانه داشته     

خواهم لعـن    گوید مى  شیعه مى . کند سنى از این خواهش تعجب مى     . پشگل گوسفند به او بدهند    
سـنى اول شـوخى تـصور کـرده اعتنـا           ! چهار ضرب بگیرم و با پشگل تعیین عدد لعـن را نمـایم            

بـالاخره  . ]رسـد  مـى  [از فحش بـه کتـک  . شود بیند متغیر مى بعد که اصرار شیعه را مى   . کند نمى
کشند و ایـن سـبب فتنـه          میرزا را مى   ۀشوند و وابست   ها و سایر متعصبین سنى جمع مى       همسایه

 )1("....شود که حالا موجود است مى

در اسـتنطاق   ،  باشد که میرزا رضـاى کرمـانى قاتـل ناصـرالدین شـاه             اى مى  و این همان فتنه   
 : اه استقتل ناصرالدین شۀ گوید که از موجبات پدیدآمدن اندیش مى

سید تعهد کرد که عنقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طـرف خلافـت                   .... "
 ۀ این بود که به تمـام علمـاء شـیع   .جلب نماید و سلطان را امیرالمؤمنین کل مسلمین قرار بدهد      

 آنهـا ه بـر  کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه باز کرد و به وعده و نوید و استدلالات عقلی ـ  
 .آنها دست بیابنـد  توانند به مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روى زمین نمى  

اختلاف لفظ على و عمر را باید کنار گذاشت و به طرف خلافت نظر افکند و چنین کرد و چنـان                     
 اهل سـامره    سامره و نزاع بستگان مرحوم میرزاى شیرازى طاب ثراه با         ۀ  در همان اوقات فتن   . کرد

 سلطان تصور کرد که این فتنه را مخصوصاً پادشاه ایران محرك شده است که             .ها برپا شد   و سنى 
با سید در ایـن خـصوص مـذاکرات و مـشورتها کـرد و گفتـه بـود                   . بلاد عثمانى را مغشوش کند    

طول مدت و سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبى پیدا کرده اسـت  ۀ  ناصرالدین شاه به واسط   
کنند که با خیال مـا همراهـى         صلابت او علماء شیعه و اهل ایران حرکت نمى        ۀ  ه فقط به واسط   ک

ة شخص او باید فکرى کرد و به سید گفت تو دربار          ة   دربار .کنند و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد       
 )2(."او هر چه بتوانى بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار

                                                 
 شایان ذکر است میزان اعتبـار جزئیـات ایـن مـاجرا و حکایـاتى                .957محمد حسن اعتماد السلطنه، همان، ص        )١(

هاى مـذهبى آن عـصر کـه خـان ملـک ساسـانى در کتـاب                 هاى غریبى از ناهمـسازگری      د نمونه ازاین دست مانن  
بایست داشت که سرشـت       به هر رو از نظر دور نمى      . قاجار آورده است، بر نگارنده معلوم نیست      ة  سیاستگران دور 
، بـه   قاجـار ة  سیاسـتگران دور  رجوع شود به احمد خان ملـک ساسـانى،          . پذیر است   شاخ و برگ  اینگونه حکایات   

 ).متن و زیرنویس(92 - 91، صص 1379کوشش سید مرتضى آل داود، انتشارات مگستان، تهران، 
 .115، ص 1، ج تاریخ بیدارى ایرانیانمحمد ناظم الاسلام کرمانى،  )٢(
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بـرخلاف  ،  عصر صـفوى بـراى قاجاریـان بـود    فرهنگ مذهبى که میراثۀ نهادینه شدن تجزی  
عامل وحـدت و     "وحدت مذهبى " هاى آکنده از اغتشاش در مفاهیم که آن را تحت عنوان           نظریه

نمود   همچنان تمامیت ارضى و وفاق مردم ایران را تهدید مى          )1(،کند یکپارچگى ایران ارزیابى مى   
 .ربود ایران مىهایى از سرزمین و مردم ایران را از  پاره، و چون گذشته

 بلکه از تمایل   ؛مقاومت هرات در مقابل حاکمیت ایرانیان صرفاً ناشى از حمایت بریتانیا نبود           "
شـیعیان نیـز سرچـشمه    ۀ اکثریت اهالى سنى مذهب این شـهر بـراى رهـا شـدن از قیـد سـلط               

تـوان بـه نـوعى از سـرگیرى      جنگهـایى را کـه بـر سـر هـرات درگرفـت مـى       ، در واقع . گرفت مى
هاى سـنى و شـیعه در سـرحدات شـرقى ایـران در مقیاسـى کـوچکتر بـه شـمار آورد؛             کشمکش

در سـازماندهى مقاومـت   . درگیریهایى که صفویه و ازبکها را نیز بـه جـان یکـدیگر انداختـه بـود          
گرچـه  . یک درویش نقش بندى از صوفیان اهل بخارا نقش مهمى ایفا کرد           ،   علیه ایرانیان  یهاهرات

 متمـایزى از طریقـت را بـر جـاى           ۀاما شاخ ،   در جنگ کشته شد    1186 / 1807خود او به سال     
ى خراسـان در سـرحدات   یهـا گذاشت که مرکز آن کروخ در افغانستان بود و بعـداً در میـان حنف     

دیگرى از طریقت   ۀ  مدتى بعد خواجه محمد یوسف جامى مرکز شعب       . ایران نفوذى گسترده یافت   
شـیوخ مجـددى    . نزدیکى مرکز افغانستان دایر کردبه نام مجددى را در تربت جام در   ،  نقشبندى
خراسان در مقاومـت علیـه      ة  ى محاصره شد  یهاتربت جام یکى از منابع حمایت از حنف        نقشبندى

حکام و علماى شیعى بودند کـه قـصد داشـتند تـشیع را بـر آنهـا تحمیـل کننـد و فـدائیانى از                          
، بیست و پنج سال اول قرن نـوزدهم        .هند و خراسان نیز جذب کرده بودند      ،  افغانستان،  ترکستان

. نقشبندى مجددى در خالدیه واقع در غرب دنیاى اسلام بـود          ۀ  مهمى از فرق  ۀ  شاید استقرار شعب  
                                                 

هـا   جالبى دیگر ازاین دست نظریـه  ۀ  ها اشارت گردید و در اینجا نیز نمون         ن نظریه اى از ای    در بخش نخست به پاره     )١(
در نبود دولت کشور شمول و زبان واحد، هم دینى، هـم مـذهبى و هـم آئینـى مـلاط اتفـاق و                ":شود  آورده مى 

پـذیرش  . ختسـا  کرد و یار را از اغیار متمایز مـى   یگانگى اقوام چند زبانه و چند فرهنگى را تأمین و تضمین مى           
 به عنوان دین دولتى و ملتى، نقطه عطفى در تمایز اکثر ایرانیان از غیر ایرانیـان                 "مذهب جعفرى اثنى عشرى   "

 و فرایض مـذهبى  نهابدین سان آیی. و استقلال این کشور از خلافت ترك تورانى تبار عثمانى، در غرب ایران بود    
رفـرم  " دولتـى پیـدا کـرد        -ملـى   ۀ  یز گشت و کـاملا جنب ـ     اکثریت ایرانیان از سایر فرق و مذاهب اسلامى متما        

 و جدایى پروتستانتیسم آلمان از پاپ کاتولیک        "رفرم مذهبى " سال پیشتر از     20 شاه اسماعیل قریب     "مذهبى
بدین سان، شاه اسماعیل وحدت و یکپارچگى کشور را با وحدت مذهبى تضمین کرد و براى ایران در عـالم     . بود

، مرکز بازشناسى اسـلام و ایـران   ناسیونالیسم و هویت ایرانى   داور شیخاوندى،   !. "دید آورد اسلام ویژگى خاصى پ   
 .60 - 59، صص 1380، تهران، )باز(
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) 1206 / 1827متـوفى   (بنیان گذار این فرقه یکى از کردهاى اهل سلیمانیه به نام مولانا خالـد               
 بـا شـیعیان مخـالفتى       یهاخالـد . و این فرقه به سرعت در میان کردهاى ایران ریـشه دوانـد            ،  بود

کـرد بـا علمـاى شـیعه      و خود مولانا خالد هنگامى که از ایران به هنـد سـفر مـى   ، خصمانه دارند 
اى توأم شـد و الهـام        رهبرى این فرقه در کردستان ایران با اقتدار قبیله         .مجادلات سختى داشت  

ه همان اندازه که مخالفت     این شورشها ب   .بخش شورشهاى طولانى کردها علیه حکومت ایران بود       
 )1(."آمد خصومت ضد شیعى نیز به شمار مى، علیه حکومت ایران بود

یعنـى از  ،  در دوران جوشش جنبش اتحـاد اسـلام       ،  توان گفت که در مجموع     با این وجود مى   
، بیستم میلادى / هاى آغازین قرن چهاردهم      نوزدهم میلادى تا دهه   / قرن سیزدهم هجرى    ۀ  نیم

فرهنگـى و   ،  ى مذهبى از نشاط تاریخى خود افتاده بود و از مـتن حیـات سیاسـى               یهاناهمسازگر
 .اجتماعى جوامع مرکزى و مهم اسلامى به حاشیه رانده شده و کمابیش در اغما فرو رفته بود

 شرق شناس و اسـلام شـناس بریتانیـایى کـه در یکـى از همـین جوامـع                    )2(،همیلتون گیب 
ه شده و از نزدیک با شرق اسلامى آشنا بـود در بیـان ایـن    یعنى مصر زاد،  مرکزى و مهم اسلامى   

هرگز در طول تاریخ اسلام سابقه نداشت که سنى و شیعه در مـسائل              ": نگارد وضعیت چنین مى  
توان   و هر چند از یک جهت این امر را مى          .و مشکلات مشترکشان تعاطى فکر و امعان نظر کنند        
در عـین حـال هـم حـاکى از وقـوف      ،  کـرد بر ضعیف شدن منع مذهبى در حیات سیاسى حمل        

 )3(".مسلمانان در جهان معاصر استۀ بیشتر به علائق مشترك هم

، او بیشتر متوجه ایران بود تا اسلام و جهان اسلام         ۀ  ادوارد براون که پژوهشهاى شرق شناسان     
اگر مـسالمت و وسـعت نظـرى در نـسل جـوان             .... "در توضیح علت این وضعیت آورده است که       

بیشتر از آن جهت است که ایـن مـسائل و مناقـشات مـذهبى کمتـر                ،  شود ى امروز دیده مى   ایران
 )4(." نه از لحاظ متحد شدن عقاید فرق مختلفه؛شود محل بحث واقع مى

ثیر أحامد الگار پدیدآیى این وضعیت را در میان شیعیان ناشى از رشـد تـسامح مـذهبى و ت ـ             

                                                 
پهلوى و نیروهـاى مـذهبى بـه روایـت تـاریخ      ۀ سلسل"نیروهاى مذهبى در قرن هیجدهم و نوزدهم، حامد الگار،   )١(

 .262 - 260، همان، صص "کمبریج
2. H.A.R.Gibb 

 .82، ص سیاسى در اسلام معاصرۀ اندیش حمید عنایت،  )٣(
 .293، ص 4، جتاریخ ادبى ایرانادوارد براون،  )٤(
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کاهش خصومت نـسبت بـه تـسنن بـه همـان            .... ": داند توأمان مى ،  طلبى اسلامى  وحدتۀ  اندیش
 و )1(."اسلامى هـم بـود  ۀ  اى به وحدت جامع    بازگشت تازه ،  تسامح مذهبى بود  ۀ  اندازه که در نتیج   

ى یهاحمید عنایت برآمدن عقلیگرى و مبارزه با اسـتعمار غـرب را از دلایـل کـاهش ناهمـسازگر            
بـازنگرى میـراث معنـوى اسـلامى        عقلیگرى که بر بخـش بهتـر         ": شمارد مذهبى اهل سنت مى   

: هـاى لازم الاتبـاع عقـل بـود     منادى رهائى از ارزشهاى تنـگ نگرانـه بـه سـود یافتـه     ،  حاکم بود 
رفـت کـه    انتظار مى، عرب را از قبیله پرستى رهانیده بود      ،  قرآنۀ  که تعالیم وحدت گروان    همچنان

ۀ رب نیز مستلزم وحـدت کلم ـ غۀ نبرد با سلط   .بازى را بگسلد   تجدد خواهى اسلامى بندهاى فرقه    
لذا مصلحت در این بـود کـه گرایـشهاى غیـر            . صرف نظر از عقاید جنبیشان بود     ،  مسلمانانۀ  هم

 همو  )2(".رساند تحمل یا حتى حمایت کنند ضد استعمارى مدد مى ة  سنى را تا آنجا که به مبارز      
مـسازگرایانه را در    ى ه تلاشهاشکست  ،  گونه که پیش از این نیز اشارت شد        همان،  در دیدى کلى  

ى مذهبى را در ایـن دوران مولـود   یهاجوی ناشى از فقدان همدلى دانسته و کاهش ستیزه،  گذشته
دانـد و بـر تـلاش رجـال اتحـاد اسـلام در ولادت آن           همدلى میان مسلمانان این عصر مى     ة  پدید

 ـ -شکست کوششهائى که در راه آشتى شیعه        ،   على الظاهر  ": ورزد تأکید مى  ج رفتـه  خـر  ه سنى ب
 هر یک از دو فرقه به دلائل سیاسى یا عقیدتى در جهت حفـظ               ۀناشى از امتناع سرسختان   ،  ....بود

 ولى این امتناع که صرفاً با محاسبات سیاسى دنیوى       ؛شود چیزى است که اصل ابدى انگاشته مى      
دام که  ما.  یعنى فلج فکر دینى    - خود معلول یک ناتوانى عمیق و زیانبار است       ،  شود سنجیده نمى 

هیچ امید و افق بازى بـراى       ،  طرفداران هر دو فرقه تعصبات مکتسب خود را وحى منزل بینگارند          
سـنخى جـدى بـین اصـحاب دعـوى           اول در کمبود هـم    ۀ  در درج ،  این فلج فکرى  . آشتى نیست 

 . گر است جلوه

ر اثر  فکرى ب ۀ  سنخى عبارت از تعاطى افکار و تحول یک نظام لایتغیر انگاشت           مهمتر اینکه هم  
و طبعاً ایـن همـدلى در ایـن میـان           . و حاصل نامرئیش همانا همدلى است     ،  مواجهه با نظام دیگر   

همین است که با گرایشهاى تجـدد خواهانـه کـه در جهـان اسـلام از اواسـط قـرن                     . غائب است 
مرزها و مانعهـاى بـین سـنى و شـیعه رفتـه رفتـه               ،  به بعد پاى گیرد   ) سیزدهم هجرى (نوزدهم  

اگـر نویـد بـزرگ توافـق        ،  موقعیت جدیـد  . یابد د و مناسبات بین دو گروه بهبود مى       یاب کاهش مى 
                                                 

 .35، ص قاجاریهة دین و دولت در ایران، نقش علماء در دورحامد الگار،  )١(
 .80حمید عنایت، همان، ص  )٢(
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رهبـران نـسل    ... دهـد  اقل امید کاهش خصومتهاى دیرساله را مى       لا،  کامل را در بر نداشته باشد     
و  )ق1315متوفـاى   ( )افغانى(اول تجدد خواهان اسلامى و در رأس آنان جمال الدین اسدآبادى            

خــود  وحــدت اســلامى را یکــى از مهمتــرین اهــداف آرمــان)  ق1323ى متوفــا(محمــد عبــده 
 )1(."دادند خرج مى ه سنى ب-شمردند و تلاش فراوانى براى وحدت شیعه  مى

ۀ که مولود و متأثر از شرایط بى سابق، توان گفت که جنبش وحدت اسلامى در این دوران        مى
برخـوردار از  ، داشـته باشـد  )  فقهـى کلامـى و (بیش از آنکه ماهیتى صرفاً مذهبى ،  عصر خود بود  

اقتـصادى و  ، این حقیقت که چـالش غـرب چالـشى فرهنگـى     " فرهنگى بود؛    -اى سیاسى  جوهره
هـر  . سیاسى بود و نه دینى موجب شد که جنبش وحدت اسلامى اساساً جنـبش سیاسـى باشـد    

ما هـدف  خود از رهبران مذهبى بودند ا، چند سید جمال الدین و دیگر طرفداران وحدت اسلامى       
 امپریالیسم غـرب بـر آسـیا پایـان          ۀخواستند به نفوذ و سلط     آنها مى : شان هدف سیاسى بود    اولیه

 )2(."بخشند

قائـل بـه عـدم امکـان نزدیکـى          ،  در چنین بسترى است که حتى چنانچه همانند حامد الگار         
چـرخش سـریع از ناهمـسازگرى مـذهبى بـه      ، هاى ظاهرى باشـیم  میان تشیع و تسنن در جنبه 

تـسنن و تـشیع دو دیـدگاه اصـولى          "گـردد؛    پذیر مـى   سازگرى مذهبى میان مسلمانان امکان    هم
توانند به دلایل سرشـته در طبیعـت         موازى از وحى و تنزیل اسلامى هستند که نمى        ) ارتدوکس(

انگیـزش سیاسـى    ۀ   هیچ طرح و برنام ـ    .هاى ظاهرى با یکدیگر تقارب یابند      از لحاظ جنبه  ،  هریک
هم در سطح عمـل و      ،  هر چند که آشتى بین این دو دیدگاه        .قعیت را تغییر دهد   تواند این وا   نمى

 )3(".پذیر است تر امکان تر و باطنى هم مهمتر از آن در سطح مسائل معنوى

تـوان واکـنش طبیعـى مـسلمانان در          جنبش وحدت اسلامى را بیش از هر چیز مى        ،  در واقع 
ۀ همسازگرایى در جهان اسـلام از نیم ـ ۀ  مسأل " :استعمارى غرب ارزیابى نمود   ۀ  رویارویى با هیمن  

 و از )4(".تر در پیوند با استعمار غرب قابل بررسى است اى روشن   به بعد به شیوه    12/18ة  دوم سد 
اعتراضاتى که به دولت یا حتى به تجاوز تـدریجى بیگانـه   "همین روست که در ایران عصر قاجار      

                                                 
 .79 - 78، صص سیاسى در اسلام معاصرۀ اندیشحمید عنایت،  )١(
 .169، همان، صناسیونالیسم در ایرانریچارد کاتم،  )٢(
 .96حمید عنایت، همان، ص  )٣(
 .83، ص ایران و جهان اسلامعبدالهادى حائرى،  )٤(
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 )1("....ملى داشتۀ  تا روایاتى که جنبشد بیشتر در روایات اسلامى متجلى مى، شد مى

برنـارد لـوئیس چنـین      ،   وحدت اسـلامى و اسـتعمار غـرب        ۀ مسئل  یعنی در تبیین این پیوند   
امـا در تعـاریف     ،  ملت و کشور هر دو واقعیتهـاى قـدیمى در جهـان اسـلام هـستند               ": نویسد مى

هـا   شورها ایـن ایـده    در برخـى ک ـ   . انـد  هاى جدیـد و وارداتـى       ایده آنها،  وفادارى و هویت سیاسى   
، شـوند  تـر مـسلط مـى      ى عمیـق  یهااما در مواقع بحران و اضطرار که وفادار       . اند کمابیش جا افتاده  

یعنى در هویتى که    ،  دینىۀ  مسلمانان تمایل مجددى براى یافتن هویت سیاسى خویش در جامع         
احـساس  ،  شـود  اسـلام تعریـف مـى     ۀ  بـه وسـیل   ،  زبان یا کشور محل اقامت    ،  به جاى منشأ نژادى   

بیگانه نیز با انکار اسـلام تعریـف   ، شود گونه که خودى با پذیرش اسلام تعریف مى     همان. کنند  می
 )2(".شود مى

سـالها  ،  دیپلمات انگلیسى که در دوران نشاط جنبش وحدت اسـلامى         )3(،سر آرتور هاردینگ  
م مأمور   فرهنگى جهان اسلا   -کشور متبوعش در پایتختهاى سیاسى      ۀ  از سوى وزارت امور خارج    

تعریـف   ى غربـى در جهـان اسـلام       قـدرتها روى    هدف اتحاد اسلام را مقابله با پیش       )4(،بوده است 
 : کند مى

 هدف نهضت پان اسلامیزم بیگمان این بود که شیعه و سنى را براى نیل به هدفى مـشترك   "
کنـد و   که عبارت از ایجاد سدى براى جلوگیرى از گسترش نفوذ غرب در جهان اسلام بود متحد                 

 در کـشورهاى اسـلامى خـاور میانـه        ،  در شمال آفریقا  ،   بالکان ةاز پیشرفت این نفوذ در شبه جزیر      
 )5(".ى تاتارنشین شرق جلوگیرى کندنهاو همچنین در سرزمی) عربستان و ایران، مصر(

ــش   ــراى اســتقبال از اندی ــسلمانان ب ــى م ــادگى روان ــل  ۀ آم ــرغم عوام وحــدت اســلامى علی
. گشت فقط معطوف به ایمان و باورهاى مذهبى فردى ایشان نمى         ،  و قومى ناهمسازگرایى مذهبى   

اى همگـونى در میـان جوامـع     گونـه ، فرهنگ و تمدن اسلامى در طول هـزار و چنـد صـد سـال              

                                                 
 .35، ص قاجارة دولت در ایران، نقش علماء در دور دین وحامد الگار،  )١(
 .29، ص زبان سیاسى اسلامبرنارد لوئیس،  )٢(

3.Sir Arthur Harding 

 - 1894(دبیــر اول ســفارت انگلــیس در قــاهره ).... 1889 - 1890(دبیــر اول ســفارت بریتانیــا در اســتانبول " )٤(
ســرآرتور  خــاطرات سیاســىآرتــورد هاردینــگ، . ")1900 - 1905(وزیــر مختــار بریتانیــا در تهــران)... 1891
 . 1ص، 1370جواد شیخ الاسلامى، سازمان انتشارات کیهان، تهران، ۀ ، ترجمهاردینگ

 .180همان مأخذ، ص  )٥(
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ایـن همگـونى از دیـد یـک         . نمایانـد  گروهى واحـد را مـى     ،  مسلمان پدید آورده بود که از بیرون      
 : شود اروپایى مسیحى چنین بیان مى

، دانیـد  کـه مـى    طـوري  هاعراب و ایرانیان هستند که ب     ،  صود ما از ملل مشرق همان ترکها      مق"
ایـن ملـل گرچـه در       . شـوند  جملگى پیرو یک دین واحد بوده و بر طبق اصول واحدى اداره مـى             

بعلاوه زبانشان از یکدیگر متمایز     ،  کنند که آب و هواى آنها متفاوت است        یى زندگى مى  هاسرزمین
یات اخلاقى و مراسم و آداب و عاداتشان یک نـوع هماننـدى و مـشابهتى دیـده         در خصوص . است
رابطـه و تجـانس میـان        مثلاً   .توان آنها را تحت گروه واحدى درآورد       شود؛ و از همین نظر مى      مى

به مراتب بیش از رابطه و تجانس میـان مراکـشى و اسـپانیائى               یک نفر مراکشى و یک فرد ایرانى      
آداب و  . مراکش و ایـران اسـت     ۀ  مراکش و اسپانیا به مراتب کمتر از فاصل        ۀ حال آنکه فاصل   ؛است

 )1(". با آداب و رسوم روزگاران پیش آنان کمال مشابهت را داردیهارسوم امروز شرق

حس اشتراك در هویت مـسلمانان      ،  جنبشى وحدت اسلامى در این دوران     ۀ  بزرگترین سرمای 
، احـساس ،  وجوه اشـتراك در تـاریخ     ،  کیش مشترك مقومهاى این هویت مشترك را علاه بر        . بود

 .داد تشکیل مى، فرهنگ و سرنوشت مشترك

 به خود گرفته "شریعتى استقرار یافته "ستیز دیرپاى غرب مسیحى با جهان اسلام که قالب         
بخـشید و    رنگ و بـوى خـصومتهاى صـلیبى مـى         ،  در این عصر   به اهداف استعمارى غرب    )2(،بود

اسـتعمار غـرب    .آمد  به حساب مى)4("شرق بد" یا )3(ب از شرق اسلامى غر ى"انتقام همه سویه  "
نوزدهم میلادى تداوم داشت و در سـالهاى  / وقفه و پرشتاب در قرن سیزدهم هجرى       با روندى بى  

ى اسلامى را   نهاغرب تقریباً تمامى سرزمی   ۀ  هیمن،  بیستم میلادى / آغازین قرن چهاردهم هجرى     
ل را سر به زیر ساخته و غرب به شرق آمده بود تا دیگر آنجا را                هلا،  صلیب" گویى که    .فرا گرفت 
 )5(."ترك نکند

                                                 
 .336 - 332، صص مسافرت به ارمنستان و ایرانامده ژوبر، . پ )١(
 .53، ص تمدن بورژوازى غربۀ گران ایران با دو روی هاى اندیشهنخستین رویاروییعبدالهادى حائرى،  )٢(
 .55همان مأخذ، ص  )٣(
هاى دور هند، و یـک شـرق    ورانى کلاسیک در گذشته داشتیم که عبارت بود از د      "خوب"همواره یک شرق    .... " )٤(

 ادوارد ".  ادامـه داشـت  - در هر کجا که بـود       -هایى از شمال آفریقا، و اسلام        که تا به امروز در آسیا، بخش       "بد"
 .182، ص 1371عبدالرحیم گواهى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، ۀ ، ترجمشرق شناسىسعید، 

 .168همان مأخذ، ص  )٥(
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گونـه ترسـیم     ایـن .  م 19./  هـ ـ 13 ةجغرافیاى سیاسى جهان اسلام در سـالهاى پایـانى سـد          
غرب مسیحى به قلـب   ،  امپراتورى عثمانى در حال احتضار بود و همراه با این انحطاط          ": گردد مى

 ایران با فساد و انحطاطى دست بـه گریبـان بـود کـه بـه نظـر                   .شد مىسرزمین آناطولى نزدیک    
آسیاى مرکزى در برابـر روسـیه       . رسید عاقبتى جز پذیرش کنترل خارجیان را نخواهد داشت         مى

ى مسیحى قدرتهامسلمانان به کنترل   ،  اندونزى و فیلیپین  ،  در هند ،  شد و در خاور دور     تسلیم مى 
بیش از هر   ،  استعمارى غرب ۀ  ز آنجایى که مقاومت در برابر هیمن       و ا  )1(."غربى گردن نهاده بودند   

نـداى اتحـاد   ، چیز مستلزم بیدارى و وحدت مسلمانان و انجام اصلاحات در جوامع اسـلامى بـود      
 . فتیا مخاطبان خود را مى، اسلامى در جهان اسلام آن روزگار

اقتـصادى محـدود    نظـامى و    ،  غرب بر جهـان اسـلام در ابعـاد سیاسـى          ۀ  روشن بود که سلط   
هاى حیات معنوى و فرهنگى مـسلمانان را         ى غربى بر آن بودند تا تمامى جنبه       قدرتهاماند و    نمى

رسـد کـه اروپائیـان تمـدن را بـه خـود منحـصر                چنین به نظر مـى    ": خود درآورند ۀ  به زیر سلط  
بلکـه  ، سـى کنند که مأموریت و وکالت الهى دارند تا نه تنهـا نظامـات سیا        پندارند و گمان مى    مى

 )2(."هاى تفکر خود را نیز بر جهانیان تحمیل کنند شیوه

مانعى بر سر انجام این مأموریت و وکالت الهى خـود           ،  نماید که غرب در آن عصر      و چنین مى  
دوازدهـم  ( هیجـدهم  ةدر پایـان سـد    ":  نگاه غـرب دقیـق نبـود       .دید در جهان اسلام نمى   ،  خوانده
پرداخت چنین رسیده باشـد   وقایع تاریخى مىة ه مشاهدبعید نبود که به نظر کسى که ب      ) هجرى

یکتـا پرسـتى سـاده و    ۀ اسلام از مرحل ـ. که ادوار تکامل تاریخى اسلام به پایان خود رسیده است  
رو بـه توسـعه     ،  کـرد  کوچکى از عربها را به آن دعوت مـى        ۀ  جامع) ص(سخت و دقیقى که محمد    

هاى مذهبى اهل    مضى از مکاتب فقهى و فرقه     پیچیده و غا  ۀ  نهاده و تا آن زمان به صورت مجموع       
ظاهر درآمده بود که بر روى تمام آنها جماعاتى رنگارنگ قرار داشتند با مراسـم و شـعائر خـاص                    

از ، مـورد مثـال  ة چنانچه بینش نگرند. اى از آراء و افکار و اعمال مذهبى        العاده خود و با تنوع فوق    
ممکن بود اسلام را بـه صـورت    ،   تأثیر پذیرفته بود   )پایان قرن هیجدهم اروپا   (معاصر  ۀ  رنگ فلسف 

بنائى مشاهده کند که بر پیکر آن داغ خرافات پرستى خورده است و به زودى نیروهاى مترقى و                  
تواند قدرت و اسـتحکام آن       اما هیچ ناظر خارجى نمى    . روشنفکرى آن را محو و نابود خواهد کرد       
                                                 

 .166ریچارد کاتم، همان، ص  )١(
 .4، ص تاریخ ادبیات ایران از فردوسى تا سعدىادوارد براون،  )٢(
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اى  اعضاى گروههاى مختلف را به صورت جامعـه     ،  ئىهاى نامرئى را که در روزگار مبارزه جو        رشته
همچنین از برآورد کردن .  درمى آورد تخمین زند    -اى که داراى اراده و نیت است          جامعه -واحد  

 هـم بـه    آن؛عاجز اسـت ،  هاى بزرگ که رسوب قرون و اعصار آن را پوشانده          نیروى حیاتى اندیشه  
تـاریخ اسـلام   .  و خطرات جدید رویاروى اسـت هنگامى که این نیروى حیاتى با وظایف و تکالیف       

عبارت است از تاریخ تجدید حیـات       ) سیزدهم و چهاردهم هجرى   (هاى نوزدهم و بیستم      در سده 
 )1(."و نیز بذل مساعى در سازگارى و انطباق مجدد اسلام با مقتضیات زمان

ى بـا تـسلط      فرهنگى غرب به مراتب از رویاروی      -جهان اسلام با سلطه جویى تمدنى       ۀ  مواجه
زیرا کـه فرهنـگ و تمـدن غـرب مـسیحى از        . نمود ى غربى دشوارتر مى   قدرتها نظامى   -سیاسى  
 .فاقد آن بود، دانش و کارشناسى جدید برخوردار بود که جهان اسلام آن روزگارۀ پشتوان

 بـه   )3(،   که در ایجاد آن مشارکت نداشت      )2()اى مدرنیته(اسلامى در زیر فشار نوگرائى      ۀ  جامع
، یکى از پژوهشگران ایرانى معاصر    .  گرفتار آمده بود   )5( و بهت خواب پریدگى    )4("رت فرهنگى حی"

 : دارد جایگاه و شعاع این گرفتارى را در ایران چنین بیان مى

                                                 
 .188 - 177، صص اسلام، بررسى تاریخىهمیلتون گیب،  )١(
اى از فراینـدهاى سیاسـى و فرهنگـى کـه بـا ورود عقایـد        کلى است براى مجموعهة یک واژ ) نوگرایى(مدرنیته  " )٢(

رشد و  درك هاپوود،    ".گردد  ى یا آموزش و پرورش جامعه، در عقاید اجتماعى حاصل مى          جدید، سیستم اقتصاد  
، ص  "اسـلام و مدرنیتـه، پاسـخ تنـى چنـد از روشـنفکران مـسلمان               "گسترش مدرنیته در اسلام و خاورمیانه،       

 ).پیش درآمد(14
رنیتـه ، پاسـخ تنـى چنـد         اسـلام و مد   "اسلام، اروپا، غرب، معانى نامـشخص و میـل بـه قـدرت،              محمد آرکون،    )٣(

 .196ص ، "ازروشنفکران مسلمان
گیرنـد، کیـان     فرهنگـى نیرومنـد و مختلـف وارد از خـارج قـرار مـى           -جوامعى که در معرض تأثیرات تمـدنى        " )٤(

حیـرت  "شود که دانشمندان جامعه شناس و انـسان شـناس بـه آن             وجودیشان دچار بهت و حیرت وسیعى مى      
حجـت االله جـودکى، مرکـز       ۀ  ، ترجم رویارویى غرب گرایى و اسلام گرایى     بوالنصر،   فضیل ا  ".گویند   مى "فرهنگى

 .8، ص 1378چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران، 
این جوامع در برخورد با تحولات سریع و بنیانى غرب که امواج آن جهـان را پیـاپى دربرمـى گرفـت چـشم               .... " )٥(

. ه موقعیت خود و مسیرى که باید در پـیش بگیرنـد بپردازنـد نداشـتند    اى جز اینکه به توجی  گشودند و چاره    مى
هم چون آدمى که قرونى را در خواب سپرى کـرده و ناگهـان در بیـدارى مجـدد، خـود را در جهـانى متفـاوت                     

هاى زمان بیدارى قبل از خواب چند سده در مقایـسه بـا جهـان کنـونى،      ها و دانسته   بیند که یافته    یابد و مى    مى
گردد که بتوانـد بگویـد    ما به دنبال جد و جهدى مىة انسان فرضى بیدار شد  . کنند  گ و بى رنگ جلوه مى     کم رن 

حـاتم قـادرى،   ۀ ریچارد کاتم، همان، مقدم."در ایام خواب وى چه شده و حال آن که سربرداشته چه باید بکند          
 .10ص
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 محور تاریخ معاصر ایران است که در دویست سال اخیر شـبح             )Modernity(تجدد  ۀ  تجرب"
مهر ونشان خود را بر اندیـشه و عمـل روشـنفکران و          در ایران زمین در گشت و گذار بوده و          ،  آن

بسیارى از کشاکـشهاى سیاسـى و نظـرى تنـد و تیـز ایـن                . مبارزان سیاسى بر جاى نهاده است     
از انقـلاب  ،  آل احمد"غرب زدگى" سید جمال الدین اسد آبادى تا       "وحدت اسلامى " از   -دوران  

ترقى تا تـشیع    ۀ  از اندیش ،  گرایى اسلامى از مارکسیسم روسى تا بنیاد    ،  مشروطه تا انقلاب اسلامى   
، اند که در جهت نفـوذ یـافتن        یى بوده ها همه جزئى از تلاش    -گرى تا عرفى گرى      از انقلابى ،  علوى

هـاى تجـدد در ایـران معاصـر صـورت گرفتـه              تعدیل و یا حتى تعطیـل کـردن پـروژه         ،  دگرگون
 )1(."است

اندیـشید و راهـى      اى مى  بایست چاره  ىناگزیر م ،   تمدنى -جهان اسلام در این تقابل فرهنگى       
توان گفت که در این میان سـه جریـان           مى،  همان گونه که پیش از این نیز آورده شد         .جست مى

 : پدید آمد

؛ انکـار اهمیـت تمـدن و ترقیـات جدیـد      "غرب ستیزى"و حالت افراطى آن   "غرب گریزى   "
 و  "غـرب گرایـى   " .ى مظـاهر آن   اقتصادى و فنى غرب و یا مبارزه با فرهنگ غرب و تمام           ،  نظامى

هـاى   ؛ استقبال از مظاهر و تمدن غرب با چشم پوشـى از جنبـه             "غرب زدگى "حالت افراطى آن    
استعمارى آن و یا تسلیم بى درنگ و بى قید و شرط در برابر فرهنگ و تمدن غرب         ۀ  منفى و روی  

قع بینانـه و همـه      ؛ شناسایى وا  "شناسى غرب" .فرهنگ و تمدن اسلامى   ،  و پشت نمودن به باورها    
 فرهنگــى جهــان اســلام بــا تجهیــز بــه -غــرب واتخــاذ موضــع دفــاع از حیــات تمــدنى ۀ جانبــ
 )2(.آوردهاى جدید فرهنگ و تمدن غرب دست

گیرند  جاى مى ،  شناسى یعنى غرب ،  اصیل جنبش وحدت اسلامى در جریان سوم       داران داعیه
، در آن مقطـع تـاریخى  ". رسـید  ایى مـى تنها راه فرا روى مسلمانان بود که به ج  ،  که در آن برهه   

واپـس مانـدگان قـرار داشـت و بـیش از پـیش از               ة  ى پهناور اسلامى یکـسره در حـوز       نهاسرزمی
ى درون مرزى و برون مرزى و ناهمسازگریهاى اسـلامى و      یهایورشهاى استعمارگران و از نابسامان    

                                                 
مقالات مطالعات ایرانى، مرکـز مطالعـات       ۀ  موع، مج هاى روشنفکرى دینى در ایران معاصر     پارادایمسهراب رزاقّى،    )١(

 .161 -160، صص1378، تهران، تابستان 2ة المللى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، شمار فرهنگى بین
تـاریخ جوامـع اسـلامى قـرون نـوزدهم و            و ایرا ماروین، لاپیـدوس،       167رجوع شود به ریچارد کاتم، همان، ص         )٢(

 .79، صبیستم
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جهان اسـلام ماننـد     . ردب اجتماعى و نظامى سخت رنج مى     ،  اقتصادى،  سیاسى،  نارساییهاى علمى 
 . بقیه جهان غیراروپایى ناچار بود در برابر تمدن دورویه غرب راهى براى ادامه زندگى برگزیند

، از سوى دیگر  . خواسته است زیر سلطه استعمار غرب باشد       روشن است که جهان اسلام نمى     
نمایـد کـه    مىچنین . توانست از آن چشم بپوشد به حکم نیازش به دانش و کارشناسى غرب نمى 

ى یهاپـذیر و همـراه بـا دشـوار         انحـراف ،  لغـزان ،  حساس،  آن هم راهى بسیار باریک    ،  تنها یک راه  
بیشمار در پیش داشت و آن همانا بیشترین بهره جویى ممکن از دانش و کارشناسى غرب همراه        

 و و تـا سـرحد امکـان تـن زدن از اسـتعمار       با بالاترین و پیگیرترین کوشش در راه خودبسندگى       
 .استثمار غرب بوده است

 را 19ة  و آغـازین سـالهاى سـد       18ة  علت آنکه ما تنها راه قابل گزینش مسلمانان پایان سـد          
ترین بى احتیـاطى سـقوط بـه سـوى یکـى از دو               خوانیم این است که کوچک     گونه دشوار مى   آن

ۀ هم ـ، گىدر صورتى که براى برداشتن گـامى در راه خودبـسند   : پرتگاه خطرناك را همراه داشت    
یافـت و بـر      هاى اصلاحى بر روى نوسازى و بهره جویى از نوآوریها و دانش غرب تمرکز مى               برنامه

ى فرهنگى و فکرى مـسلمانان ارجـى درخـور داده           یهاشد و به ویژگ    آن اصرار و تأکید فراوان مى     
ط بـه   افتاد و پیامد آن سـقو      فراموشى مى ۀ  استعمارى تمدن غرب به آسانى به بوت      ۀ  جنب،  شد نمى

از . شـد  پرتگاه غرب زدگى صرف و وابستگى یکسره به استعمار و بازارهاى استعمارى جهـان مـى        
هـاى   اگر از بیم کفر و مسیحى گرى اروپا و آسیب وارد آمـدن بـر فرهنـگ و شـیوه                   ،  سوى دیگر 

کوششى بسنده در راه نوسازى و نوگرایى و آموختن دانش و کارشناسـى غـرب   ،  سنتى مسلمانان 
جز واپس مانـدن بـیش از پـیش و وابـستگى            ،  شد بست و بدان بهایى بسنده داده نمى       چهره نمى 

 )1(".داشت بیشتر به استعمار پیامدى نمى
آید که جنبش وحدت اسلامى به طور طبیعـى برخـوردار از مـاهیتى               بدین ترتیب معلوم مى   

هنمودهـاى  هماهنـگ کـردن ر  " تا آنجا کـه     ؛گردد تجدد خواه و احیاگر مى    ،  اصلاح طلب ،  مترقى
مـسلمانان از خرافـه و تاریـک    ة عقیـد  پیراسـتن " و "دین با موازین عقل و مقتضیات جهـان نـو        

از اهـداف کلـى آن   ، "پاك سلف یعنى پیشوایان صدر اسلام    ة  اندیشى و بازگرداندن اسلام به شیو     
بیـدارى  " و از این روسـت کـه جنـبش اتحـاد اسـلام تحـت عنـاوینى ماننـد                 )2(.آید به شمار مى  

                                                 
 .121-120، صص تمدن بورژوازى غربۀ گران با دو روی هاى اندیشهنخستین رویارویی حائرى، عبدالهادى )١(
، تهـران، تابـستان     6حقـوق و علـوم سیاسـى، ش       ة  دانشکدۀ  ، نشری تجدد فکر دینى نزد اهل سنت     حمید عنایت،    )٢(

 .54، ص 1350
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 .گیرد جاى مى....  و"نواندیشى دینى"، "تجددخواهى اسلامى"، "مىاسلا

 تمـدنى جهـان اسـلام و غـرب  کـه هـر کـدام                 -این سه جریان یا سه راه در تقابل فرهنگى        
/ ق. هـ ـ1262متـوفى  ( یادآور سه راهى است که عاکف پاشا ،شناوران و پویندگان خود را داشت     

نوزدهم میلادى که در پى اصلاحات      /  سیزدهم هجرى  عثمانى در قرن  ۀ  دیوانى بلند پای  .) م1845
 )1(،عثمـانى گردیـد  ) خارجه نـاظرى (ۀ نخستین وزیر امورخارج، جدید در نظام ادارى امپراطورى  

روى امپراتورى عثمانى در رویـارویى بـا        پیش. م1822/ ق. ه ـ1238طى گزارشى مفصل در سال      
ما مسلمانان باید یکى    ": نهد ژه روسیه مى  ى استعمارى غرب به وی    یهاطلب  و توسعه  یهامداخله جوی 

یا باید با ایمان به فرمان الهى و شرع محمد و بـدون در نظـر گـرفتن                  : از سه راه را انتخاب کنیم     
یا بایـستى آنهـا را    ،  تا آخرین نفس از ولایتى که هنوز در اختیار داریم دفاع کنیم           ،  مال و جانمان  

هندوسـتان و  ، یا نعوذ باالله مانیز چون مردمان کریمهرها کرده و به آناطولى عقب نشینى کنیم و    
خواهم بگـویم ایـن      آنچه مى ۀ  خلاص. قازان همان راه را طى کنیم و تا سطح بندگى تحقیر شویم           

اى از  است که به نام ایمان محمـد و شـرع احمـد بیاییـد تـا جهـاد اعـلام کنـیم و نگـذاریم ذره              
 )2(".یمان منتزع شودنهاسرزمی

در پیوندى عمیق بـا  ، لندگى و تأثیرگذارى جنبش وحدت اسلامى در این عصر    با،  قوام،  ظهور
مادامى که امپراتورى عثمانى بـر سـر پـا    "! امپراطورى عثمانى بود؛ خیالى از تخیلات امپراطورى      

طلبى غرب و به نام اجماعى خیالى      بسیارى از مسلمانان از آن به عنوان سنگرى علیه توسعه         ،  بود
ظهـور  ... " و حتـى فرجـام آن   )3("...کردنـد   حمایـت مـى  Pan Islamism "ماتحاد اسلا"به نام 

، اسلامى که هر یک حسودانه و دو دستى به استقلال خـود چـسبیده بودنـد               ۀ  کشورهاى جداگان 
 )4(."سیاستهاى غیر عملى و خیالى پس راندة طرحهاى وحدت مسلمانان را به حوز

ن امپراتورى که بر غـازیگرى اسـلامى بنیـان          توان در ماهیت وجودى ای     علل این پیوند را مى    
نهاده شده بود و جایگاه آن به عنوان مقتدرترین و پهناورترین واحد سیاسى جهان اسلام جـست     

 امپراتورى عثمـانى  " .در آن باقى مانده بود  این جهان ۀ  که هنوز چیزى از عظمت و شکوه گذشت       

                                                 
 .55، ص 2شاو و ازل کورال شاو، همان، ج. رجوع شود به استانفورد جى )١(
 .453، ص ظهور ترکیه نوینبرناردلوئیس،  )٢(
 .204، ص سیاسى در اسلام معاصرۀ اندیشحمید عنایت،  )٣(
 .همان جا )٤(
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طـى  . دفاع از قدرت و ایمان اسـلام بـود        وقف پیش روى و     ،  از آغاز بنیان گذارى تا هنگام سقوط      
کوشـشى عمـدتاً   ، در آغـاز .  تقریباً همیشه با غرب مسیحى در جنـگ بودنـد      یهاعثمان،  شش قرن 
آمیز در راه تحمیل حکومت اسلامى به قسمت وسیعى از اروپا کردنـد ولـى بعـد درگیـر                   موفقیت

 و  )1(."غـرب شـدند   ۀ  وقف بىۀ  جلوگیرى و به تعویق انداختن ضد حمل      ،  دفاعى طولانى براى حفظ   
خلافت اسلامى امپراتورى عثمانى که عثمانیان در این عـصر بـیش از هـر    ۀ بیش از هر چیز داعی  

توانـد شـمرده    عامل این پیونـد حتـى در ایـران شـیعى مـى     ، رزیدندو  مى دیگر بر آن تأکید      زمان
 جنبشى که ؛بود) پان اسلامیسم (سید جمال الدین بنیان گذار و الهام بخش وحدت اسلام           ".شود
،  سـر آرتـور هاردینـگ      )2(".اقوام مسلمان را تحت خلافت عثمانى متحد گرداند       ۀ  خواست هم  مى

در ، در دورانـى کـه وزیـر مختـار کـشور متبـوعش در ایـران بـود              ،  الذکر دیپلمات انگلیسى سابق  
 جمـال الـدین   ": نویـسد  مـى ،  دارد به لندن ارسال مى   .  م 1906/ ق. ه ـ1323گزارشى که به سال     

طرفداران زیادى از خود باقى گذاشت کـه در بـین آنهـا دشـمنان رژیـم قاجـار و یـا مـسلمانان                        
 هندوسـتان و مـصر      ۀطور مرتب در بعـضى جرایـد فارسـى منطبع ـ          همتعصب بودند و افکار آنها ب     

برخـى از سـران   ، در این دسته. رسید طور قاچاق به ایران مى    همنعکس و علیرغم سانسور پلیس ب     
کردنـد   کت داشتند و گویا دو نفر از مجتهدین بزرگ از این دسته طرفدارى مى             مذهب تشیع شر  

نفوذ و قدرت آنها از . شدند تر مى  روز به روز قوىیهاام این دسته از مذهب     که من شنیده   طوري هو ب 
در بـین محـصلین   . موقعى بیشتر شده که تنفر مردم از عملیات روسها رو به فزونى نهـاده اسـت          

گفتـه شـده    . فکار طلاب قسطنطنیه با احساسات دموکراتیک توأم گردیده است        مدارس مذهبى ا  
مـن  . کننـد  طور سرى به طـلاب و مـدارس علـوم دینـى کمـک مـى                ه عثمانى ب  )3(ىیهاکه یلدیز 

 هزار نفر طلاب دینى از طرف سلطان عثمانى بـراى           12توانم اظهار عقیده کنم که همه ساله         مى
 )4(".شوند ت آل عثمانى در میان مردم ایران پراکنده مىتبلیغ مرام پان اسلامیزم و خلاف

توان گفت که جنبش وحدت اسلامى در این عصر با محوریت خلافـت عثمـانى شـناخته                  مى

                                                 
 .17، ص نوینۀ ظهور ترکیبرنارد لوئیس،  )١(
 .197، ص اسلام، بررسى تاریخىهمیلتون گیب،  )٢(
 .مت سلطان عبدالحمید دوم استها، ساکنان قصر ییلدیز، محل اقا ظاهراً منظور هاردینگ از ییلدیزی)٣(
، 2، ترجمـه و مقدمـه از اسـماعیل رائـین، چ    ى سرى در انقلاب مشروطیت ایـران نهاانجم س، لمبتن، - ك -ان   )٤(

 .52 - 51، صص 2535سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، تهران، 
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بایست داشت که جایگـاه نهـاد خلافـت در ادبیـات اتحـاد اسـلام                  اگرچه از نظر دور نمى     ؛شد مى
 .محورى در نوسان بود) تاکتیکى(محورى تا راهکارى  )استراتژیى(ازراهبردى 

سـیزدهم  ة  ها و مقومهاى جنبش وحدت اسلامى که در سـد          مهمترین مؤلفه ،  در این آوردگاه  
، بیـستم مـیلادى  / هاى آغازین قرن پـانزدهم هجـرى       پا گرفت و تا دهه    ،  نوزدهم میلادى / هجرى

آورده  آنچـه بنابر . تشریح گردید، تداوم داشت و به نام اتحاد اسلام یا پان اسلامیسم مشهور است    
هـا و مقومهـاى جنـبش وحـدت اسـلامى در ایـن دوران عبارتنـد از اتحـاد                     شد مهمترین مؤلفه  

به ایـن   ،  پژوهشۀ  و بدیهى است در ادام    . اصلاحات و خلافت اسلامى   ،  استعمارستیزى،  مسلمانان
  . گردد ها و مقومها پرداختهایى بیشتر مى مؤلفه
 

 ها و تکاپوها اندیشه، ها چهره. 2
  سید جمال الدین - 2 - 1

جنبش وحدت اسـلامى در ایـن دوران اسـت    ة ترین چهر تردید سید جمال الدین برجسته  بى
نـام وى و  : توان گفـت   تا آنجا که مى؛)چهاردهم هجرىة   اول سد  ۀسیزدهم ونیم ة   دوم سد  ۀنیم(

 وى در شـمار اصـلاح طلبـان برجـسته و    ، افزون بـر آن  . گر یکدیگرند  تداعى،  جنبش اتحاد اسلام  
سید جمال نام   ة  فعالیتهاى گسترد "آید؛   تأثیر گذار این عصر در ایران و جهان اسلام به شمار مى           

 )1(."ى موسوم به بیدارى شرق مسلمان پیوند زده استیهااو را با تحولات و بررس

   در حدیث دیگران-1-1-2

انـى هماننـد   گـر ایر   هیچ اندیشه ،  گیرى دولت صفوى تا پایان عصر قاجار       توان گفت از پاى    مى
، سـید ة  حـدیث دیگـران دربـار     . جهان اسلام را به خود جلـب ننمـوده اسـت          ۀ  سید توجه و علاق   

مصلحین و تکـاپوگران فرهنگـى و سیاسـى از          ،  اندیشمندان،  پژوهشگران،  توصیفهاى نویسندگان 
،  گویاى میزان تأثیرگـذارى او در جهـان اسـلام   )2(،سید که برخى از آن در ذیل آورده شده است       

 شـیخ محمـد عبـده       .گاه وى در جنبش اتحاد اسلام و تفاوت دیدگاهها پیرامون سـید اسـت             جای

                                                 
 .214، ص هاى سیاسى در اسلام و ایران اندیشهحاتم قادرى،  )١(
 .است هاى گویندگان آن، آورده شدهرتیب حروف الفباى نام توصیفها، به ت)٢(
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کار این اختلاف به جائى رسیده که گویا وى روحى است که در هر              ": گوید این تفاوتها مى  ة  دربار
یا حقیقتى کلى است که در هر عقلى به شـکل آن عقـل   ، کند تنى مناسب آن تن جلوه گرى مى     

در عـین حـال بـه پـاکى ذات و صـفاى بـاطن وى کـسى نتوانـسته وضـع او را                         .شود نمودار مى 
 )1( ."... او گوهرى است که گوهر شناس نمى تواند بهائى براى او بیندیشد.دیگرگون کند

ســنگین ۀ کفــ، اى و اجتمــاعى گوینــدگان آن تنــوع خاســتگاه اندیــشه، گونــاگونى اظهــارات
گمان  و بى ،  از نکات جالب این توضیحات است     ،  قدهااى ن  مایگى پاره  بى،  گزندگى قدحها ،  ستایشها

 .تواند بود در شناسایى شخصیت سید و اندیشه و باورهاى او مفید مى

 : نویسد چنین مىفریدون آدمیت * 

سـید بـا شخـصیت چنـد     . الدین هم سهمى داشـت  سید جمال، در برانگیختن روح اعتراض "
به درجات مختلـف  ، مسلمانان هندۀ و جامعاش در تاریخ فکر و سیاست کشورهاى اسلامى     جانبه

او مروج دانش و علم جدید بود؛ نقاد حکمت کلاسیک بود؛ داعى اصلاح دیـن         . تأثیر گذارده است  
 گرچـه افکـار و   -هاتف پیکار با استعمار غربى بود؛ و از سازندگان ناسیونالیسم جدید عربـى               بود؛

 .صیت مغناطیسى داشت او خود شخ-اش انضباط درستى ندارد   سیاسىۀکارنام

آزاداندیشى از نوع آزاداندیشان    "در هند وى را     . پرستیدند شاگردانش در مصر و هند او را مى       
امـا در ایـران     . شـناختند   مـى  "مساوات،  برادرى،   آزادى " و مبلغ آیین     "فرانسوى و سوسیالیست  

تـأثیر ژرفـى   درخـشانى نمـود و نـه    ة هاى مقام فکرى و سیاسى سید نـه جلـو        کدام از جنبه   هیچ
 )2(".نهاد

کـس را جـز سـید     گـران مـشرق هـیچ    اندیـشه ۀ در میان هم ـ... ": نویسد و در جاى دیگر مى    
در . شناسیم که نفوذ کلامش از جبل الطارق تا جاوه گـسترده باشـد             الدین اسد آبادى نمى    جمال

رض دسـته جمعـى مـشرقیان را علیـه مغربیـان متع ـ     ة آن عصر تنها مرد آسیا بود که فکر مبـارز   
سخنان سید در   . او بود ة  ناسیونالیسم اسلامى هر چه بود آفرید     ۀ  و نیز اندیش  . استعمارگر پرداخت 

؛ "پرسـتیدند  مـى " را داشـت؛ طـلاب مـسلمان هنـدى او را      "کتـاب "نظر علماى تونـسى حکـم       
                                                 

، سـتودارد   " عالم نـو اسـلام یـا امـروز مـسلمین           "سید جمال الدین افغانى فیلسوف شرق،       امیر شکیب ارسلان،     )١(
شـرکت  : سید احمـد مهـذب، تهـران   ۀ لوتروپ، تعریب عجاج نویهض، حواشى به قلم امیر شکیب ارسلان، ترجم      

 .249، ص 2ج ، 1321طبع کتاب، 
 .33-32، صصایدئولوژى نهضت مشروطیت ایرانفریدون آدمیت،  )٢(
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اند؛ و تجدد خواهان  او را به بزرگى ستوده، از هندو و مسلمان   ،  پیشوایان نهضت آزادى هندوستان   
 . اند  رسانیده"پیامبرى"اش را به   پایهعرب

 )1(."دست نیاوردند هگران خاور زمین مطلقاً ب کدام از اندیشه سید اسدآبادى را هیچۀ این جنب

نـسل دوم اتحـاد   ۀ شاعر و از تکـاپوگران برجـست      ،  ادیب،  اندیشمند،  محمد عاکف ارسوى  *
  :نویسد چنین مى )ترکیه(در عثمانى، اسلام

نـه در اروپـا و نـه در خـاك عثمـانى راحـت               ،  نه در هندوستان  ،  ر افغانستان  مرحوم را نه د    "
شـد و از مبـارزه در راه    وى اگر کمى از اسلام دور مى.  آرامش را به وى نچشاندند     ةنگذاردند و مز  

دید و در شـکوه      اى از جهان اعتبار و احترام مى       گردید در هر نقطه    اسلام و مسلمانان منصرف مى    
که لیاقت و استحقاق هر مقام و منـصبى را داشـت بـه جهـت                 ولى او در حالی    ؛زیست و عزت مى  
مـع الوصـف تمـام تـوهین و         .  اینها محروم گذارده شد    ۀاز هم ،  یید اسلام فروگذار نبود   أاینکه از ت  

آمد و کسى را یـاراى مقاومـت در برابـر آنهـا نبـود       یى را که نسبت به او به عمل مى       یهااحترام بى
چـه  او در حقیقـت یـک شـهید زنـده بـود و      . رزه و مخالفت خـود ادامـه داد      تحمل کرد و به مبا    
در این دنیا به صورت یـک شـهید زنـده بـه              )2(،که انسان بتواند به قول کمال     سعادتى بالاتر از آن   
 : حیاتش ادامه دهد

 )3(" نه دولت دیر شهید ذى حیات اولماق بودنیادا"

 : نویسد پژوهشگر معاصر چنین مى، ایرج افشار*

دانسته و از این گونه قیـود   اى نمی خود را متعلق به هیچ محل و طائفه،  او از لحاظ فکرى   ... "
رفتـه و در سـفرهاى دور و دراز خـود در پـى               طلبـى خـود مـى      آزاد بوده و در دنبال افکار آزادى      

مقصود واحدى نبوده است و آن مقصود را که عبارت از آزاد و سربلند کردن مسلمانان بوده است    

                                                 
 .3، ص هاى میرزا آقا خان کرمانى اندیشههمو،  )١(
 .محمد نامق کمال )٢(
نامه آشنا در جـستجوى میـراث مـشترك           فصل"سید جمال الدین ازدیدگاه محمد عاکف،       محمد عاکف ارسوى،     )٣(

 43، صـص    1374رهنگى سفارت جمهورى اسلامى ایران درترکیه، آنکارا، بهار         ، رایزنى ف  1.، ش 1.، س "فرهنگى
 و  "الـدین افغـانى     جمال"مجموع دو مقاله از محمد عاکف ارسوى، تحت عنوان          ۀ  فوق الذکر، ترجم  ۀ  مقال. (44 -
ق در . هـ ـ1328 در سـال  صـراط مـستقیم   نـشریه  91 و 90هـاى    است که به ترتیب در شـماره       "حسب حال "

 .)تغییر نمود"سبیل الرشاد"نام این نشریه بعداً به . ، منتشر گردیداسلامبول
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. کرده اسـت  گونه فداکارى و کوششى خوددارى نمى     دانسته و درین راه از هیچ      از هر چیز برتر مى    
در عثمانى براى سربلندى و نجات عثمانیان و در مصر براى استخلاص مصریان و در هندوسـتان            
براى آزادکردن هندیان و در افغانستان براى متحد ساختن مـردم آن خطـه و بـالاخره در ایـران              

ى خارجى و آزادى مردم     دولتهاى  یهارهائى بخشیدن دولت آن زمان از کشمکشها و زورگوئ        براى  
ولـى سـید جمـال الـدین در همـه جـا بـا                .کوشیده است  عمال حکومت استبدادى مى   ۀ  از صدم 

 چنانکـه در  ؛زده اسـت   او مـى ۀنیرنگهاى عجیب و غریبى مواجه شده و دستهاى ناپیدائى بر سین        
اند و پس از چندى او را با ذلت و مـشقت   پذیرفته وش باز و عز و احترام مى هر مملکتى او را با آغ     

اند به عذاب و شکنجه و حبس و تبعیـد       اند و کسانى را که در حول و حوش او بوده           کرده طرد مى 
شـده اسـت و اگـر        پـاك نمـى   ،  اما تعلیمات افکار تازه و انقلابى سید از لوح ضمایر          .اند انداخته مى

اند تـا دوبـاره کارهـاى        نشسته اند در انتظار فرصت مى     شده  محکوم به خاموشى مى    مدتى یاران او  
تاریخ قرن اخیر اسلام و مسلمین و در نقد وقایع ة از این روست که بر جرید    . خود را از سر گیرند    

الدین مشهور به    نام سید جمال  ،  مربوط به مساعى ایشان در طى این مدت در راه آزادى و حریت            
اند در طى این مدت علـم آزادى و اسـتقلال را             خواسته  است و بسیارى از کسانى که      افغانى ثبت 

  )1(".اند الدین دانسته بر دوش بگیرند خود را منتسب به سیدجمال

 : نویسد هند چنین مىة اندیشمند و مصلح بلندنام شبه قار، محمد اقبال لاهورى*

ۀ آنکه کاملا رشت   باید بى . نگین است بسیار س ،  اى که مسلمان این زمان در پیش دارد        وظیفه"
شـاید نخـستین    . از نو در کـل دسـتگاه مـسلمانى بیندیـشد          ،  ارتباط خود را با گذشته قطع کند      

شاه ولى االله دهلـوى بـوده       ،  مسلمانى که ضرورت دمیدن چنین روحى را دراسلام احساس کرده         
 بـصیرت عمیـق در      و،  ولى آن کس که کاملا به اهمیت و عظمت این وظیفه متوجه شـده             . است

وسیع در مـردم و اخـلاق و      ۀ  همراه با وسعت نظر حاصل از تجرب      ،  تاریخ اندیشه و حیات اسلامى      
الـدین اسـدآبادى    جمـال ،  اى میـان گذشـته و آینـده سـاخته          اتصال زنده ۀ  آداب ایشان او را حلق    

ف تحقیـق   و خـود را تنهـا وق ـ      ،  شد ناپذیر وى تجزیه نمى    اگر نیروى خستگى   .بوده است ) افغانى(
امروز جهان اسلام از لحاظ عقلى بـر  ، کرد اسلام به عنوان دستگاهى اعتقادى و اخلاقى مى ة  دربار

                                                 
سید جمال الـدین  ة اسناد و مدارك چاپ نشده دربار  ۀ  مجموع،  )جمع آورى و تنظیم   (اصغر مهدوى و ایرج افشار       )١(

 ).ایرج افشارۀ مقدم( و-، صص هـ 1342، دانشگاه تهران، تهران، مشهور به افغانى
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 )1(."داشت محکمترى قرار مىۀ پای

 : نویسد امین الدوله چنین مىمیرزا على خان *

از دیگر فنون و فـضایل هـم بهـره و نـصیب             . در حکمت عملى و امور سیاسى تبحر نداشت       "
 معلوماتش محدود و به قـوت حافظـه و لا فظـه آنچـه را کـه از افـواه رجـال و اوراق           کامل نبرده 

از باب وطن   . شناخت گفت و موقع و محک نمى      خاطر کرده بود به طرز خوش مى      ة  روزنامه ذخیر 
از ضـرورت قـانون و معرفـت        . ها خوانـد   و ناموس و حقوق به افسردگان خام و عوام کالانعام قصه          

، پـرده گفـت   با حریفان سخن بـى ... راند قلم و امنیت جان و مال سخن مى    حقوق و حریت فکر و      
خفتگان دل مـرده و افـسردگان خـاطرآزرده را چـشم و     ، سوز دل هم به گرمى نفس او مدد کرد   

 )2(."خاکستر دودى برخاستة گوشى بازشد و از تود

 : نویسد چنین مى ادوارد براون*

آورند یا نهضتهاى بـزرگ   اى بزرگ را به وجود مىهنوز این نکته که آیا مردان بزرگ نهضته    "
توان گفت که این دو تفکیک ناپذیرنـد          اما حداقل مى   .اى قابل بحث است    مسئله،  مردان بزرگ را  

کـس بـیش از سـید     هیچ، و در این نهضت که ملل مسلمان را به سوى وحدت و آزادى سوق داد          
، ناپـذیر  کنـشى خـستگى  ، ت بـسیار  شـجاع ،  الدین که مردى بود با شخصیتى بس قدرتمند        جمال

العاده در بیان و نگارش و ظاهرى تکان دهنده و در عین حال بـا         فصاحت خارق ،  آور دانش شگفت 
و ، خطیب و روزنامـه نگـار  ، نویسنده، وى در آن واحد یک حکیم .نقشى برجسته نداشت  ،  عظمت

و مخالفانش آشوبگرى   برتر از همه یک سیاستمدار بود که هواخواهانش او را وطن پرستى بزرگ              
 )3(."کردند خطرناك تلقى مى

 : نویسد چنین مىسید حسن تقى زاده *

چنانکه گفتـه شـد از      ،  الدین معروف بود   الدین که در مصر و اروپا به شیخ جمال         سید جمال "
 . نهضت مهمى در اغلب ممالک اسلامى شدأدهات و اشخاص فوق العاده بود و در عصر خود منش

                                                 
 - 112احمد آرام، رسالت قلـم، تهـران، بـى تـا، صـص      ۀ ، ترجماحیاى فکر دینى در اسلامورى، محمد اقبال لاه   )١(

، دینـى در اسـلام  ۀ بازسازى اندیـش محمد اقبال لاهورى، :این اثر با مشخصات زیر نیز به طبع رسیده است . 113
 ). 175شود به ص در طبع جدید کتاب، رجوع (1379، انتشارات فردوسى، تهران، )ماکان(محمد بقائى ۀ ترجم

 .121میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٢(
 .23 - 22، صص انقلاب مشروطیت ایرانادوارد براون،  )٣(
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 و  "لنـدن "در مـصر و در عثمـانى کـار کـرده و در              ،  در هندوسـتان  ،  ر ایـران  د،  در افغانستان 
 وى یـک شخـصیت پـر زور و روح قـوى و بـا       . مـشغول سیاسـت بـود      "پترسبورگ" و   "پاریس"

 مغناطیسى داشـته بزرگتـرین      ةچشمهاى او قو  . هیمنت و جذاب و نفس بزرگ و با تسلط داشت         
 . خطابت او بودةقوهمان ، صفت کمال او پس از شور و ایمان مشتعل

نفوذ کرده و به قـوت بیـان و بلاغـت           ،  در هر مباحثه و مذاکره نظر او به اعماق قلب مخاطب          
هاى او خطب صدر اسـلام را   در تحریر عربى بسیار زبر دست بود و واقعاً نوشته     .همیشه غالب بود  

 ـ ةلهجـه و شـیو    ،  در فارسى چه در نوشتن و چـه در حـرف زدن            .آورد خاطر مى  هب ى و شـاید     عرب
گـرى او بـه شـبهه        افغانى داشت و مخصوصاً نوشتن فارسى او نزدیک اسـت انـسان را در ایرانـى               

 . بیاندازد
بزرگترین خیال و آمال او همانا نهضت اسلامى و اتحاد اسلام در روى اساس ترقى و احیـاى                  

  .عظمت اسلام و نجات از تسلط اروپا بود
ولـى خیلـى   . ى پرشور و جذاب و خوش صحبت بـود مشارالیه به تمام معنى یک انقلابى خیل     

واضـح  ) خـود ة به عقید(هم پرادعا و بزرگ منش و زود خشم و کینه جو بوده و هم حرف حق را  
زد و بـا هـیچ چیـز از میـدان      گفـت و بـدون واهمـه حـرف مـى      محابـا مـى   و صریح و علنى و بى     

 مـردم را بـه تحریـک آورده و           لهذا در هر مملکتى حسد     .رفت و اهل مجامله و تدبیر نبود       درنمى
بالید و مخصوصاً تمام آنچه در جراید فرنگ و مشرق در حـق او    خیلى بر خود مى .دشمن تراشید 

اصحاب و مریدهاى او مجذوب و عاشـق او بودنـد و او را پرسـتش    . داشت همراه مى، نوشته بودند 
 .کردند مى

الدین یک مسلمان    سید جمال ..... دکر مشارالیه به زندگى اعتنائى نداشت و مال جمع نمى        .... 
مشارالیه اگرچه متعصب نبود ولى پیـرو        .مترقى و تجددطلب و نسبت به اسلام بسیار پرشور بود         

 )1(."انحرافى در دین هم نبود

، نهضت اسلامى معاصـر ایـران     ۀ  پردازان برجست  اندیشمند و از نظریه   ،  محمد رضا حکیمى  *
 : نویسد او چنین مىۀ سید و زمانة دربار

بدخـشان تـا    ة  هـاى در   و از صـخره   ،  اهرام را بیدار کردن   ۀ  از ساحلهاى شمالى آمویه تا دامن     "
                                                 

زنـدگى و  ة سـه رسـاله دربـار   "خواهى ایران    الدین اسدآبادى رهبر نهضت آزادى      سید جمال زاده،    سید حسن تقى   )١(
شـروق و نـشر سـماط، تهـران،     ۀ هادى خسرو شاهى، کلب ـ، به کوشش سید "الدین اسدآبادى سید جمالة  مبارز

 .196 - 194، صص 1379
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روز که خـوابى گـران بـر ایـن            آن. رسالتى بزرگ بود  ،  هاى جامع ازهر را به حرکت درآوردن       پایه
، یجور بر همه سوى آن رنگ سـیاهى و سـکوت زده بـود   و شبى د،  قلمرو پهناور سایه افکنده بود    

 خورشید درخشیدن و خوابها را آشفته ساختن و سیاهیها را پراکنـدن و سـکوتها را درهـم                  چون
 . رسالتى بزرگ بود، شکستن

همـه  ،  کار خویش را کرده بودند و یغماگران منـابع مـادى و معنـوى             ،  دشمنان دیرین اسلام  
کـسانى  ،  آگاهـان روز تحصیلکردگان و      آن. چیز را به یغما برده یا در معرض یغما قرار داده بودند           
و برخى انـدك در مـدارس تـازه تأسـیس           ،  بودند که از طریق مدارس دینى دانش آموخته بودند        

و سـخنان واعظـان و گفتگوهـاى منـابر و       ،  هاى مدرسان  هاى درسى و گفته    در برنامه . یافته دیگر 
، چیزى که بیدارى بیافریند و در اجتماع حرکت پدید آورد و بـه حرکـت جهـت بخـشد        ،  مساجد

و سخنى که مردم را به دفاع از دین و آزادى برانگیزد و در برابر بیگانگان بـه                  . شد متر یافت مى  ک
 .رسید مقاومت وادارد کمتر به گوش کسى مى

و ترس پراکنده بـود     ،  غفلت آفریده بود و خواب    ،  دشمن کار خویش را آگاهانه انجام داده بود       
حتـى عالمـان و     ،  مل کرده بود که کـسان     سیاست انگلیس و دیگر استعمارگران چنان ع       .و ترس 

مسائل اجتماع را پس پشت افکنده بودند و بیرون از چهار دیوارى مدرسه و مسجد               ،  فقیهان دین 
 ؛اصلى و هویت صدر اسلامى آن انداخته بودند       ة  مسجد را نیز از استفاد    . اندیشیدند به چیزى نمى  

و نه سخنى   ،  شد لت اجتماعى گرفته مى   نه در آن تصمیمى به مبارزه با دشمنان اسلام و نشر عدا           
 .خورد تحرك و حریت و حیات به گوش مىة دربار

و ،  گـشت  کتابها ساکت و آرام بـاز و بـسته مـى          ،  هاى علمى  در بیشتر مدارس روحانى و حوزه     
نویـسندگان  . طـلاب ازرسـالت خـویش آگـاه نبودنـد         . شد تعهد خوانده مى   درسها یکنواخت و بى   

مجتهدان موضـع اجتمـاعى و سیاسـى        . شناختند مفتیان راه را نمى   . نددانست تکلیف خود را نمى   
تجـدد خواهـان از     . روزنامـه نگـاران شـهامت نداشـتند       .بهره بودند  منبریان از آگاهى بى   . نداشتند

صـاحب  . دسـت داده بودنـد     را از    روشنفکران اعتمـاد بـه نفـس      . اصالت موضعى برخوردار نبودند   
مسلمانان و شرقیان در دسـت عوامـل بیگانـه و           ،  در یک کلمه  و  . کردند قدرتان نوکرى اجانب مى   

 .ایادى خیانت خرد شده بودند

چیزهایى بود محدود و ، و هر چه جز این بود، چنین بود   در چنین روزگارى که آنچه بود این      
مجاهدى درگیر و بیـدارى شـجاع و آگـاهى    ، در دنیاى اسلام، یا آرمانهایى ذهنى و فردى   ،  محلى

رجـال اسـلام    ة  شرق و شخصیت خرد شـد     ۀ  و دیدن اوضاع درهم ریخت    ،  گشت ه مى متعهد پرورد 
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آکند و جان او را از حماسه و خـروش   و دل او را از درد و تحسر مى    ،  آورد خون او را به جوش مى     
 .ساخت لبریز مى

و تحصیلات خود را از مکتبخانه آغاز کـرده  ،  اسدآباد همدان بود و ایرانى و شیعه       ي   سید زاده 
و آن قفـل    ،  هـا را تحمـل نکـرد       روز حـوزه    او سـکوت آن   . علمیه پا نهـاده بـود     ة  پس به حوز  و س 

، شـیراز ،  مـشهد ،  بـه تهـران   . دید برنتابید  خموشى را که بر دهان وارثان پیامبران و مجاهدان مى         
و در ، بـه همـه جـا سـر زد    ، آنۀ علمیة نجف و حوز  ،  قم،  شهر رى و حضرت عبدالعظیم    ،  اصفهان

همه نابسامانى را به چـشم    به دیگر کشورهاى اسلامى رفت و در همه جا آن     . نیافتهیچ جا آرام    
دید و شناخت و نفوذ بیگانگان دشـمن اسـلام و انـسان را بـویژه در سـلاطین و حکـام و منـابع                

سکوت عالمان و مدرسـان و طـلاب را در برابـر هجـوم بیگانـه                ،  آگاه مرد . بخوبى دریافت ،  قدرت
از عالم . خلاف تکلیف دانست، انیت اسلام را از تکالیف سیاسى و اجتماعى      و غفلت روح  ،  نپذیرفت

 )1(".و از اسلام شناختى دیگر، دینى و مرجع شیعى مفهومى دیگر در ذهن داشت

و ،  ش بـه پیـروزى رسـید      . هـ ـ 1357رهبر انقلاب اسلامى ایران که در سال        ،  امام خمینى *
در ،  ش. هـ ـ 1347در سـال    ،  شـود  شمرده مى مبدأ خیزش اسلامى دوران معاصر در جهان اسلام         

چنـین یـاد    ،   انقلابـى  -علمیه از سید با توصـیفى عارفانـه         ة  نجف خطاب به طلاب و علماى حوز      
 : نماید مى

آنهـا از   .  اسلام به درد بخورید و خلاصه یـک انـسان بـشوید            ةفکرى بکنید که براى آیند    .... "
خواهند  نمى،  اهند همه چیز ما را به یغما ببرند       خو  که مى  آنها. ترسند از آدم مى  ،  ترسند انسان مى 

. ترسـند  از آدم مـى   . در دانشگاههاى دینى ما و در دانشگاههاى علمى ما یک نفر آدم تربیت شود             
 کـه   "سید جمـال  "یک  . شود در مملکتى پیدا شد مزاحمشان مى     ،  اى وقتى که یک آدم در حوزه     

 )2(".داز بینش بردن، خواست منقلب کند پیدا شد مصر را مى

 : نویسد چنین مىیحیى دولت آبادى *

، دانـسته  زبان عـرب را نیکـو مـی   ، اوضاع روزگار با خبر سید جمال الدین شخص فاضل و از      "
در فلسفه و سیاست مهـارت داشـته   و شده  تحریرات او در آن زبان مهیج و در دلها مؤثر واقع مى     

                                                 
 .5 - 3، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، بى جا، بى تا، صص بیدارگران اقالیم قبلهمحمد رضا حکیمى،  )١(
واحد فرهنگى بنیـاد شـهید، بـا همکـارى سـازمان      :3 ج ، ج 3، نهضت امام خمینى، )زیارتى(سید حمید روحانى   )٢(

 .424، ص 1364ارات و آموزش انقلاب اسلامى، تهران، انتش
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نیست کـه بتـوان از روى تحقیـق         گرچه مقام دانشمندى وى به حقیقت بر نگارنده روشن          . است
اى که   داند نظر به جودت ذهن و قوت حافظه        معلومات وى را بیان کرد ولى همین قدر می        ۀ  درج

... داده اسـت   نمـایش مـى   ،  کـار بـرده    هداشته و در موقع خود ب      ئى برمى  داشته از هر خرمن خوشه    
توانـد   حاد اسـلامیت مـى  ات، عیسویان بر ممالک عثمانى ۀ  سیاسى سید آنکه در مقابل حمل     ة  عقید

 . سپر بوده باشد و بس
تـرین آنهـا     به برطرف نمودن اختلافات مـذهبى کـه مهـم         ،  سید براى رسیدن به این مقصود     
نموده اسـت تـا روحانیـان فـرق مختلـف       داده و کوشش مى شیعه و سنى است مدخلیت زیاد مى  

ى عـالم اسـلامیت در مقابـل    ئى کـه بـرا   ایشان را از مخاطره  ،  اسلامى را با یکدیگر مربوط ساخته     
  )1(".مسیحیان است خبردار نماید

 : نویسد چنین مىاسماعیل رائین *

سید جمال براى رسیدن به مقام و شهرت حتى از نابودى یک شهر و تلـف شـدن هـزاران                    "
دین و ملیت و همـه چیـز دیگـر    ، براى سید جمال الدین " )2(".نفوس مسلمان نیز امتناع نداشت    

راه ، توطئه و دسیسه براى کسب مقام و شهرت وجود داشـت          ،  و به هر جا که پول     ا. بى معنى بود  
همین مـدعى  ... " )3(".گذاشت یافت و خود را در اختیار صاحبان زر و زور و فساد و تباهى مى              مى

، عثمـانى ،  ایـران ،  مـصر ،  منکر خدا بود و در ممالـک مـسلمان سـودان          ،  خواند مسلمانى نماز نمى  
او براى رسیدن به مقام حتى از وقایعى که به کشتار           . آورد رصتى به دست مى   هر جا ف  ،  افغانستان

. سـاخت   را فداى اغراض و شهوات و امیـال خـود مـى         آنهاباکى نداشت و    ،  شد مسلمانان ختم مى  
سید جمال وطن نداشت و خود را پـاى بنـد قـوانین و مقـررات و قیـود هـیچ مملکـت و ملتـى                        

 )4(."دید نمى

 : نویسد ژوهشگر معاصر مىپ، رحیم رئیس نیا*

مـردى کـه بخـش اعظـم     . توان گفت که سید از یگانگان روزگار خـود بـود           به طور کلى مى   "
                                                 

 .93 - 92، صص 1، انتشارات عطار و انتشارات فردوسى، ج 3 ج، چ 4، حیات یحیىیحیى دولت آبادى،  )١(
، 1، ج 1378، نـشر رائـین، تهـران،    )چ اول ناشر(، 3 ج، چ    3،  فراماشخانه و فراماسونرى در ایران    اسماعیل رائین،    )٢(

 .364ص 
 .397همان، ص  )٣(
 .416همان، ص  )٤(
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اى بـراى بـسیج      مبـارزه . اش بـود   گاه و میـدان مبـارزه      جهان اسلام و حتى جهان متمدن جولان      
ملتهـاى  مسلمانان به منظور پیکـار بـا اسـتعمار و اسـتبداد و تـأمین اسـتقلال و آزادى و ترقـى         

پیچیده و نیازمنـد امکانـاتى   ، اى نابرابر مبارزه. مسلمان و به طور کلى احیاى عظمت جهان اسلام      
، گزیـد  سید در هر سرزمین مسلمان نشینى که اقامـت مـى  . آمد که به دشوارى از قوه به فعل مى 

ۀ کم ـانگیخت که هیئتهاى حا    چنان طوفانى از هیجان در افکار دست کم قشرهایى از مردم برمى           
کردنـد و از همـین       ى استعمارى از حضورش احساس خطـر مـى        قدرتهامرتجع و وابسته و حتى      

غالباً به خشونت از آن جا بیـرون رانـده و   ، روى در حالى که امیدوارانه قدم در جایى گذاشته بود    
ة توان گفت که سید غیر از روسـیه از هـیچ کـشورى بـه میـل و اراد      مى. شد هایش پنبه مى   بافته
من به هر کجاى دنیا که      ": چنان که خودش نیز در این مورد گفته است        . بیرون نرفته است  خود  

افتاد  اما آوازى که بالاخره از طنین مى      . "رفتم آوازى در آنجا افکندم و جنبشى به اهل آنجا دادم          
تـر شـور     سـید بـیش   . علت آن هم تا حدودى روشن اسـت       . نشست و جنبشى که موجوار فرو مى     

یافت که بـه     تر فرصت آن مى    شد و کم   ورى که از وجود و حضور و سخنش ناشى مى         آفرید؛ ش  مى
 )1(."آن بگذاردة ى خود را به عهدانهاتحقق آرمۀ کار مستمر سازمان دهى بپردازد تا بتواند وظیف

 : نویسد کوب چنین مى عبدالحسین زرین*

فعالیت خود را در ، شد الدین هر چند در واقع از علماء مذهبى عصر محسوب مى       سید جمال "
چون داعى اتحاد اسلام براى مقابله بـا قـدرت          . کرد  دیانت دنبال مى   ةسیاست بیش از حوز   ة  حوز

روزافزون استعمار در ممالک اسلامى بود نیل به مقصود را از طریق سیاست بیشتر قابـل تـأمین                  
در طـى   . دید مىیافت تا از طریق مذهب که خود آن را یک عامل تفرقه در بین امت اسلامى                  مى

 . چند سفر هم که به ایران آمد بیشتر به عنوان مرد سیاست تلقى شد تا مرد دیانت

یى به تأیید او اظهار نشد و چون مشهور به افغانى و متمایل به      از این رو از جانب علماء علاقه      
ب علماء منـسو  ة  دوستان و پیروانش هم از کسانى که به حوز        ۀ  حلق،  شد مذاهب سنى شمرده مى   

اتحاد مسلمین عـالم بـود      ۀ  اعتلاء اسلام را که لازم    ،  وى برخلاف بعض علماء عصر    . شدند نبود  مى
 )2(."...دانست مستلزم نفى اهمیت علم اروپائى نمى

                                                 
 .743 - 742، صص 2رحیم رئیس نیا، همان، ج )١(
 .187 - 186، صص )از صفویه تا عصر حاضر(روزگاران دیگرکوب،  عبدالحسین زرین )٢(
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نهضت اسلامى معاصر ایران چنـین      ۀ  اندیشمند و از نظریه پردازان برجست     ،  على شریعتى *
 : نویسد مى

گـذرد و گـام دوم را کـسى     ید جمـال برداشـت مـى     صد سال است که از اولین گامى که س        "
کـسى کـه نخـستین      ..... سید جمال افغانى  ... ": نویسد  همو در جاى دیگر مى     )1(".برنداشته است 

هـاى مـشکوك و دسـتهاى     بود و کسى که هنوز هـم اندیـشه  ، فریاد بیدارى در شرق خواب رفته  
... این مـرد  ... کنند را هم بمباران مى   اش   حتى هنوز خاطره  ،  ترسند اش نیز مى   حتى از سایه  ،  آلوده

 "فرانتز فـانون  "و به قول    ،  بلکه بر روى ملتهاى در زنجیر     ،   اسلامى و ایرانى   ۀنه تنها بر روى جامع    
 )2(". اثر گذاشته است"ى مغضوب زمینانهاانس" ۀبر روى هم

یـک سـید گمنـام آسـمان جـل دهـاتى از اسـدآباد        ،  سید جمال را نگاه کنید": نویسد و مى 
 .اى باشـد  گروهى یا دسته ،  حزبى،  اى خانواده،  اى بدون اینکه وابسته به هیچ طبقه     ،  آید همدان مى 

 آن هم در عـصرى      ؛کنند مملکت پرتابش مى   یک آواره که مثل توپ فوتبال از این مملکت به آن          
فریـادى از  ....، که استعمار غرب در اوج سلطنت جهـانى و شـرق در حـضیض خـواب خرگوشـى                

درنـد و    همچون صور اسرافیل و ملتهاى مسلمان کفن بر خویش مـى          ،  یش برمى آورد  حلقوم تنها 
چه عاملى موجـب شـد کـه         این همه قدرت و نفوذ چرا؟     . شورند از قبرستان سکوت و رکود برمى     

 راه کشد؟ جـز ایـن بـود کـه ملتهـاى          نهافریاد این یک تن تنها تا اعماق دلها و تا اقصاى سرزمی           
ى دعوت یک آشنا احساس کردند؟ احساس کردند که این صـدا از اعمـاق             مسلمان این ندا را ندا    

،  خودشان برآمده است؟ این صداى غریبه نیست ۀروح فرهنگ و تاریخ پرافتخار و حیات و حماس        
این صدا یکى از انعکاسات همان فریادى است کـه در           ،  آخرین موج فکرى خارجى نیست    ۀ  ترجم
در جنگهاى صـلیبى  ، الطارقۀ در تنگ، بیت المقدس، ادسیهدر ق، در احد، در مدینه ،  در مکه ،  حرا
همان صداى حیات بخش دعوت به جهاد و عزت و قدرت است که در گوش تـاریخ پـر     . پیچد مى

یى  این ندا با جان و تارهاى اندیشه و احساس مسلمانان بازى          .  اسلام طنین افکن است    ۀاز حماس 
 .شـنود  از این رو هر کس آن را از عمق جـان مـى      .انگیز اطمینان بخش است و خاطره    ،  آشنا دارد 

  )3(."این است زبان روشنفکرى که با فرهنگ و تاریخ و زبان ملت خود آشناست

                                                 
 .36، ص1377، انتشارات چاپخش، تهران، هاى آشنابا مخاطبعلى شریعتى،  )١(
 .24، ص 1363، انتشارات الهام، تهران، 3، چ "5 مجموعه آثار شماره"، ما و اقبالهمو،  )٢(
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 : نویسد چنین مى، یار و هم راه سید، امیر شکیب ارسلان*

ماننـد  . گفت کرد نمى  آنچه نمى؛زندگى خود فیلسوفى کامل و عالمى عامل بود    ة  وى در دور  "
، به حکمت نظرى  ،  علماى محافظه کار که دلشان در جائى و زبانشان جائى دیگر است           بسیارى از   

لـذتى  ، جـز لـذت عقلـى   ، از هوا و هوس و شهوت دورى جـسته  . حکمت عملى قناعت نداشت    بى
 ـ .مال و منال در نظرش با خاك یکسان بود        ... جست نمى اى  همـین سـبب هـیچ وقـت ذخیـره          ه ب

 وى .... احتیـاج و لـزوم قناعـت داشـت    ةبه انداز، سود برگیرددانست از مال چه جور    نمى،  نداشت
 ترسـى نیـز بــه دل وى راه   .ازتمـام دنیـا چـشم پوشـیده و از زر و زیـور دنیـا اسـتنکاف داشـت        

 )1(."نداشت

 : نویسد  چنین مى)2(پژوهشگر مصرى، عبدالعزیز محمد الشناوى*

مـصلح  ، پیشوایى دینـى ، نادرپس فیلسوفى . سفرها و تجاربش او را آبدیده ساخت ،  آموزشها"
 )3(". نامیده شد"حکیم شرق"روزنامه نگارى توانا و ، اجتماعى و سیاسى توانمند

 : نویسد  چنین مىابراهیم صفایى*

بـه جـز زبـان      . قدرت بیان و نفوذ کلام او بـسیار بـوده         ،   عجیبى داشته  ۀحافظ سید هوش و  "
 مـسلط و در فلـسفه و ریاضـیات و هیئـت     پشتو و فارسى که دو زبان اصلى او بوده به زبان عربى 

در سـفرهاى خـود بـا زبـان فرانـسه و            ،  تاریخ و علم اخلاق و علم النفس مطالعاتى داشته        ،  جدید
 ـ       ، افکـارش روشـن و مترقـى و انقلابـى بـوده           . هـم رسـانیده    هانگلیسى و روسى و ترکى آشنائى ب

ى داده ولى بـه شـدت جـاه         صراحت بیان و شهامت در گفتار و اظهار عقیده او را قدرت و شکوه             
و همین حس او را اسیر هواى نفس نموده و از دانش و نفوذ کلام و روشـنفکرى        طلب بوده است  

 او سوداى امارت و صدارت بر .طلبى خویش استفاده کرده است جاهة  خود بیشتر براى ارضاء غریز    
 براى وى راهى بـراى      اتحاد اسلام ۀ  زده و داعی   سر داشته و براى نیل به این هدف به هر درى مى           

 )4(."وصول به هدفهاى سیاسى بوده است
                                                 

 .264 - 263امیر شکیب ارسلان، همان، صص  )١(
دکتر عبدالعزیز محمد الشناوى اندیشمند و پژوهشگر مصرى، استاد تـاریخ جدیـد و معاصـر در دانـشگاه الازهـر           )٢(

 در مجلس عالى فرهنگ و رییس سـابق گـروه تـاریخ    وى عضو مجلس اعلاى شئون اسلامى و عضو گروه تاریخ  (
 .)دانشگاه الازهر بوده است

 .1191، ص 3عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )٣(
 .13 - 12، صص 1 ، ج 1363، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، 3ج، چ2، رهبران مشروطهابراهیم صفائى،  )٤(
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سید مسلمان حنفى مذهب بوده ولى مشرب فلـسفى داشـته و نـسبت بـه شـعائر مـذهبى                 "
 بـه همـین   .کـرده  ئـى سـازش مـى    کوشا نبوده و به اقتضاى وسعت مشربى که داشته با هر فرقـه     
گـرى معـروف     سـوء عقیـده و بـابى     مناسبت مکرر در مصر و استانبول تکفیر شده و در ایران بـه            

 سید هم که    .باشد  مى "فراماسون  "ئى از اصول تعلیمات      این هم مشربى با هر فرقه     ! گردیده است 
بـه مـردم درس     ،  از داعیان فراماسون بوده در زیر نقاب خیر و اصلاح مـسلمانان و اتحـاد اسـلام                

رى ملل شرق بـوده و در ایـن   سید طرفدار بیدا، در عقاید سیاسى  .داده است    شورش و انقلاب مى   
طلبى و ارضاء خاطر مغرور   جاه ۀولى چنانکه نمودیم این هدف مقدس را وسیل        .راه کوششها کرده  

 پرشور و عمیق خود همـه جـا بـر ضـد             سید در عین حال که در گفتار و مقالات        ...خود قرار داده  
ئى در افغانستان و مصر      تا اندازه  بیدادگرى و استبداد و استعمار مبارزه کرده و واقعاً افکار مردم را           

و ایران بیدار نموده ولى همه جا خود در پناه حمایت بیدادگران درآمده و از آنان منتفـع شـده و      
طلبـى و شـتاب زدگـى        زبان به ستایش آنان گشوده و در همان حال به اقتضاى توقع زیاد و جاه              

اگر سید جمال الدین در یکى  . است بسیار بر علیه آنها برخاسته و به صاحب قدرت دیگر پیوسته          
رسید هرگز تا این اندازه دنبال آزادى خـواهى و      خواست مى  از کشورهاى مشرق به مقامى که مى      

 ایـران کـه بعـدها       ۀاین بود بیوگرافى مختصر نخستین رهبر مشروط      . رفت مبارزه با استبداد نمى   
،  ملل شرقةنجات دهند، حاد اسلام مشرق و منادى ات   ۀ او غلو شده به فیلسوف اعظم و نابغ        ةدربار

 )1(".اند معروف گردیده و سه ملت افغان و ترك و ایران هر کدام به مناسبتى او را از خود دانسته

جنـبش اتحـاد اسـلام در       ۀ  اندیشمند بلند نام مصر و رجل بلنـد پای ـ        ،  شیخ محمد عبده  * 
 : نویسد چنین مى) ق. هـ1300الاولى   جمادى5(مکتوبى خطاب به سید

کـنم و عقـول را       از سوى تو به من حکمتى رسـیده اسـت کـه بـا آن دلهـا را منقلـب مـى                     "
مـن از تـو سـه روح    . اى تو به من قدرتى بخشیده. کنم یابم و در خاطرهاى مردم تصرف مى     درمى

ة صـورت ظـاهر تـو در قـو    . شـد  کرد جماد انسان مى دارم که اگر یکى از آنها در جهان حلول مى        
روح حکمـت تـو مردگـان مـا را زنـده کـرد و               . بینم گر مى  حکمت تو را جلوه   خیالم تجلى کرد و     

عکـس روى  . ما مخفى و تـو آشـکار  ، ما براى تو اعدادیم و تو واحدى. عقلهاى ما را روشن ساخت   
را در    ام و آن   ام و آن را ناظر اعمال و کردار خود قرار داده           نمازم گذارده ۀ  را من قبل  ) فوتغرافى(تو  
رسم و   هدفى نمی  هگویم و ب   کنم و سخنى نمى    بینم و جنبشى نمى     خودم چیره مى   حالات بر ۀ  هم

                                                 
 .34 - 33ابراهیم صفایى، همان، صص  )١(
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من در پـى حکـم آن ارواح     . گردم تا در عمل خود با احکام روح تو مطابق آیم           از مقصدى باز نمى   
خیر برسم و سخن حق را بلند سازم و شوکت حکمت و سلطان فضیلت را نیرو     هگانه رفتم تا ب    سه

اى  ابزار و آلتى بیش نیـستم و از خـود اراده  ، گانه ینه براى اجراى راههاى سه من درین زم  . بخشم
 چـه معلـول در   ؛تو از من دور شـد  هنگارى ب من در نامه  ۀ  قواى عالی . ندارم تا مبادا چهارگانه شویم    

کـنم   هاى من در پیش تو جز تضرع و زارى نیست و گمـان نمـى       نوشته. کند علت خود تأثیر نمى   
با این همه از غلق عبارت خود و مخالفتى که بـا            . اى را آشکار بسازم    ها پوشیده  مهکه من درین نا   

ست که عقل من از دیدن تو نـاتوان         ا  شفیع من آن  . کنم قواعد بلاغت در آن هست طلب عفو مى       
من از خشیت تو در تو فرو نتواند رفت و چه شفیعى از مهربانى تو نسبت به ضعفا     ۀ  است و اندیش  
 )1(."....گویم ما رسید چیزى نمى هبلایائى که پس از فراق شما بة دربار. تنیرومندتر اس

 : نویسد ایران پژوه آمریکایى چنین مى، ریچارد کاتم* 

اسلام داراى یک رهبر بـزرگ مـذهبى و آزادیخـواه بـه نـام      ،  نوزدهم میلادى ة  در اواخر سد  "
ر اسـلامى سـید جمـال الـدین را          امروزه ایران و چند کشور دیگ ـ     . جمال الدین افغانى بود   ) سید(

الـدین شـهروند     جمال. دانند و هر کشورى هم براى این ادعاى خود دلیلى دارد           هموطن خود مى  
سیاسـى و  ، او از هجـوم فرهنگـى  ة اسلام بود و شاید هم هـیچ کـس در جهـان اسـلام بـه انـداز          

کـردن ایـن    اش را وقـف سـد        ى اسلامى به وحشت نیفتاده و زندگى      نهااقتصادى غرب به سرزمی   
از میان سه راهى که گفتیم در پیش پاى روحانیت مسلمان در برابـر هجـوم     . پیشروى نکرده بود  

هـاى   سـنت ،  او بـه جـاى ادیـان الهـى        . راه سـوم بـود    ۀ  الدین هـوادار برجـست     جمال )2(،غرب بود 
 اسلامى را تهدیـد   ۀ  دانست که جامع   کارانه را مسؤول انحطاط دنیاى اسلام و خطراتى مى         محافظه

 ـ از نظر او در هیچ جاى قرآن با ارزشهاى لیبرالى و انسان           . نمود مى غـرب مخالفـت نـشده      ۀ  گرایان
هاى اصلاحات اجتمـاعى و سیاسـى        برعکس چنانچه این ارزشها پذیرفته شوند و در برنامه        . است

                                                 
 .137 - 134ة تصاویر شمار. 65 - 64غر مهدوى و ایرج افشار، همان، صص اص )١(
اى از رهبران مذهبى مسلمان با شور و شوق عجیبى خواهان بازگشت مجد و عظمت اسلام بودند امـا ایـن                    پاره" )٢(

 . ماند همان روحانیت فرهیخته و آگاه باقى مىة احساسات نیز در محدود
یکـى اینکـه بـى درنـگ و بـدون قیـد و        .راى مواجهه با چالش غرب سه راه وجود داشت        از نظر این قبیل روحانیون ب     

و سوم اینکه موضـعى  ؛ با فرهنگ غرب و تمامى مظاهر آن مبارزه کنند؛شرط در برابر فرهنگ غرب تسلیم شوند    
کپارچـه راه   هر یک از این سه راه هوادارانى در ایران داشت، اما رهبران مذهبى به طور ی               . دفاعى در پیش گیرند   

 .167ریچارد کاتم، همان، ص. "کردند اول را رد مى
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اسلامى به شدت از آن منتفع خواهد شد بلکه با این کـار بـسیارى              ۀ  گنجانده شوند نه تنها جامع    
الـدین نخـستین گـام در هـر          به نظر جمال  . هاى غرب خود به خود از میان خواهد رفت          جاذبه از

دمیدن جانى تـازه در کالبـد چنـد         ،  تلاش مسلمانان براى بازداشتن امپریالیسم غرب از پیشروى       
او تقریباً خواهان چیزى مـشابه      . اند دولت اسلامى مستقلى است که به انحطاط و رخوت گراییده         

ترکیـه و جمهـورى متحـد    ، هاى امروزى ایران ناسیونالیست.  به مفهوم امروزى آن بود    دولت ملى 
کنند کـه شـاید خـود وى         سازند به چیزى اذعان مى     الدین را به خود منسوب مى      عربى که جمال  

آنچه موجـب  . دانست الدین به هیچ روى خود را ناسیونالیست نمى        سید جمال . پذیرفت را نمى   آن
جدایى دین از سیاست و زوال قـدرت مراجـع         ۀ  رشد اندیش ،  و از غرب شده بود    وحشت و نگرانى ا   

. این احساس پرتکاپوى غرب به جهان اسـلام وارد شـده بـود            ،  ناسیونالیسم،  اما حالا  .مذهبى بود 
او بـه خـوبى     . الدین بیش از آن واقع بین بود که این سـلاح بـزرگ را نادیـده بگیـرد                  سید جمال 

تـوان ایـن    اند و به آسـانى نمـى     ملى در کشورهاى اسلامى بسیار عمیق     دانست که اختلافهاى     مى
گیـرى   گیرى او نسبت به ناسیونالیسم تقریباً همانند جهت از همین رو جهت. ملتها را متحد نمود  

شد از آن استفاده کرد اما       ناسیونالیسم نیرویى بالقوه بود که در فرایند نیل به هدف مى          . لنین بود 
خواسـت ناسیونالیـسم را از    الدین مـى  سید جمال .شد  هدف محسوب نمىخودش به خودى خود  

آنگـاه در    .اى که دین و سیاست در آن از هم جدا نباشند            به گونه  ؛حالت غیر مذهبى خارج سازد    
و وقتى مبارزه با غرب به پایان رسـد و غـرب از   . مبارزه با غرب چونان سلاحى از آن بهره برگیرد       

) پـان اسلامیـسم  (بـه جـاى ناسیونالیـسم از وحـدت اسـلامى        ،  شیندى اسلامى عقب ن   نهاسرزمی
استفاده نماید و تمامى مردم مسلمان را در یک دولـت پیـشرفته متحدنمایـد و قـانون شـریعت                    

اقتـصادى و   ،  این حقیقت که چـالش غـرب چالـشى فرهنگـى          . اى قرار بگیرد   اساس چنان جامعه  
هـر  . مى اساساً جنـبش سیاسـى باشـد   سیاسى بود و نه دینى موجب شد که جنبش وحدت اسلا 

خود از رهبران مذهبى بودند امـا هـدف   ، الدین و دیگر طرفداران وحدت اسلامى چند سید جمال 
 امپریالیسم غرب بـر آسـیا پایـان         ۀخواستند به نفوذ و سلط     آنها مى : شان هدفى سیاسى بود    اولیه

تمایزگـذارى  ۀ دیگر بـه مـسأل   آنها به قدرى به این هدف سرگرم و دل مشغول بودند که             . بخشند
هـاى سـید     در نوشـته  . میان هدفهاى نهایى مسلمانان آسیا و غیر مسلمانان این قاره نپرداختنـد           

حاصـل   .دهـد  الدین خواست وحدت اسلامى جاى خود را به خواست آزادى ملل شرق مـى        جمال
ر مـورد   خواست مـشخص د   ،   اسلامى به وحدت رسیده    ۀى او دیدگاهى در مورد جامع     تلاشهااین  

 .باشـد  ى خاورمیانه و خاصه ایران مى     دولتهاو توجه خاص به نوسازى      ،  بیرون راندن غرب از آسیا    
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 اول مرهـون    ۀایران درگذشت اما موفقیت آن در درج      ۀ  الدین پیش از وقوع انقلاب مشروط      جمال
 )1(."رهبران روحانى مشروطیت از او الهام گرفته بودند. ى او بودتلاشها

 : نویسد  چنین مىبریزىاحمد کسروى ت* 

بوده و از خودکـامگى شـاه و از سـودجویى امـین الـسلطان نکوهـشها                  سید مرد دلیرى مى   "
چیـزى کـه   . انـد  شورانیده و کسانى بر سر او گرد آمده بـوده       سهانیده و مى   کرده و مردم را مى     مى

نیامـده و  درستى بـه دسـت   ۀ هست از کارهاى سید جمال الدین در ایران و مصر و عثمانى نتیج     
 )2(.اند شاگردانش در گفتگو از او راه گزافه پیموده

گاه خود را فراموش     شناخته و آنگاه هیچ    ولى راه آن را نمى    ،  سید به کار بزرگى برخاسته بوده     
سـید اگـر بـه جـاى        . ست ا در چنین کوششهایى نخستین گام خود را فراموش کردن        . کرده نمى

هـا کوشـیدى بـه        بیدار ساختن مـردم و پیراسـتن اندیـشه         رفتن به این دربار و آن دربار همه به        
 )3(." بهترى رسیدىۀنتیج

 : نویسد چنین مى، اسلامى )آنسیکلوپدى(المعارف   در دائرة)4(گولدزیهر*

ى استعمارى و تسلط بیگانگان فعالیتهـاى سیاسـى را     قدرتهااو اولین شخصى بود که بر ضد        "
خواهانـه و اصـلاحى      بسیارى از نهضتهاى آزادى   ،  ن موقع در کشورهاى خاور میانه آغاز نمود و از آ        

نـامبرده موجـد افکـار ضـد       ،  از همه بـالاتر   . در اثر تعلیمات و تلقینات او به وجود آمد        ،  عالم اسلام 
ولـى  ،  اصـحاب و مریـدانش مجـذوب و عاشـق او بودنـد            . استعمارى در عـالم جدیـد اسـلام بـود         

 ۀاو به فلسف  ۀ   ناطقه و خطابت او را بالاتر از احاط        ةخطاب و قو  ،  دشمنانش او را آشوبگر و خطرناك     
عبارت بود از زوال و انحطـاط       ،  عواملى که او را شدیداً تحت تأثیر قرار داده بود         . دانستند عقلیه مى 

 در امور داخلـى و شـئون        آنهاتسلط روزافزون قدرتهاى اروپائى و دخالت       ،  حال کشورهاى اسلامى  
 ....، عقاید ملحدانه و مخالف خداپرستى در شرق میانهۀعاقتصادى و سیاسى آنان و نیز توس

                                                 
 .170 - 168ریچارد کاتم، همان، صص  )١(
بیرون کردن سید از ایـران  ة نوشته دربار) الدین افغانى خاطرات جمال(محمد پاشا مخزومى که کتابى به نام      مثلاً   )٢(

هـا از خـون     به دولت شوریدند و نزدیک بود جوی      الدین    این آگاهى چون پراکنده شد دوستاران جمال      ":نویسد  مى
 .پاك دروغ است] نگارنده.حالیکه[در جاییکه "روان گردد

 .11، ص ایرانۀ تاریخ مشروطاحمد کسروى تبریزى،  )٣(
4.Goldzieher 
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با اصرار زیاد   ،  سید هم قلماً و هم زباناً لزوم احیاى شکوه و عظمت عالم اسلام را به مسلمانان               
 جبرى دست برداشته و در ةیعنى عقید،  تأکید کرد که از تسلیم کورکورانه   آنهاگوشزد نمود و به     

 .زندگى آزادمنش باشند

 هر حال در جریاناتى که در ابتداى قرن بیـستم در راه آزادى کـشورهاى اسـلامى رخ                   در ... 
نظـر  .  گردید وجود جمال الدین افغانى تـأثیر بـسزایى داشـت      "مشروطه"داد ومنجر به حکومت     

تحت لواى خلافت واحـد      )هاى ایران نیز بود    که شامل شیعه  (غائى او این بود که دول اسلامى را         
که با تشکیل یک قدرت واحد قادر باشند دخالـت و نفـوذ اجنبـى را بـه کلـى               به طورى    ؛درآورد

،  یـا اتحـاد اسـلام   "پان اسلامیک"فکر . ریشه کن کرده و جلال و عظمت اسلام را تجدید نمایند    
 )1(."بزرگترین آمال و آرزوى او بود

 : نویسد پژوهشگر معاصر چنین مى، کریم مجتهدى*

ست که به قول آندره ژید نبوغ خود را در    ا  از آن افرادي   بدون شک سید جمال الدین یکى        "
زنـدگانى سـید    .انـد نـه در بـه وجـود آوردن آثـار قلمیـشان        پروراندن زندگانى خود به کار بـرده      

. ست که ساختن و پروراندن آن مستلزم استعداد و قدرت استثنائى است           ا اي الدین حماسه  جمال
پروایى و استقامت و حتى سماجت او بـوده          ور ذهن و بى   قدرت او در نگاه نافذ و نفوذ کلام و حض         

توانـست مـردى را از پـاى     هر صفحه از زندگانى او حاکى از جریانى است که بتنهـائى مـى     . است
او  .رود هیچ طریق از میـدان درنمـى       هدرآورد ولى مثل این است که او از هیچ چیز باك ندارد و ب             

شـود و حتـى یـأس او     اى در او دمیده مـى     یروى تازه در بدترین مواقع گوئى ن    . دست بردار نیست  
الدین با بزرگان قوم و سلاطین و دول         روابط سید جمال  . رسد سازنده و تحریک کننده به نظر مى      

توانـسته شـامل حـال او         بسیار کوتـاهى مـى     ةنماید که گوئى حمایت آنها دور      مختلف طورى مى  
او . انـد  شـده  یت او دچـار شـک و تردیـد مـى          آنها بعد از آشنائى بیشتر در مورد شخص        ۀهم. شود

شخصى بوده است که سلاطین و افراد ذى نفوذ با آب و تاب و با تشریفات او را به دستگاه خـود                    
اى نقش او    زیرا در هر دوره   . اند رانده اند و بعد با لعن و توهین و تهمت او را از خود مى              داده راه مى 

خواسته اسـت   او مى.  سازش و سازگارى نبوده استهرچه بوده است باز در هر صورت خواست او    

                                                 
سـید  ة  اسناد وزارت خارجـه انگلـیس دربـار        اى از   گزیدهۀ  ترجم،  )گردآورنده و مترجم  (سید هادى خسرو شاهى      )١(

 .16 - 15، صص 1379شروق و نشر سماط ، تهران، ۀ ، کلبالدین اسدآبادى جمال
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الدین تفنن حتى تفنن     هاى سیدجمال  در نوشته . آتش برافروزد نه اینکه بر روى خاکستر بیاساید       
گویـد بـاز نظـرش راهنمـائى      آنجا که از علم و فلسفه سـخن مـى  . شود علمى و فلسفى دیده نمى    

مطالعه و پژوهش غیرمتعهد علم و فلـسفه        او متعهدتر از آن است که به        . سیاسى مخاطبان است  
بمعنائى به حقیقت کمتـر توجـه دارد    .بپردازد و علم را براى علم و فلسفه را براى فلسفه بخواهد    

هـا و مقـالات سیاسـى او صـادق       نامهةاین موضوع نه فقط دربار. تا به وضع واقعى مخاطبان خود    
 )1(".کند ین غیر سیاسى دارد صدق مىهاى دیگر او نیز که ظاهراً عناو است بلکه در نوشته

 : نویسد پژوهشگر معاصر چنین مى، سید محمد محیط طباطبائى*

ئى به میرزا ابوالحسن جلوه و در حکمت اشراق بـه حکـیم            ا مشّ ۀسید جمال الدین در فلسف    "
 نظر و اطلاع میرزا ملکـم       ۀتوسع،  رسید و در معرفت به مبناى حقوق و قوانین اروپا          اى نمى  قمشه

ان رانداشت و در ریاضیات قدیم به میـرزا محمـد علـى قـاینى یـا میـرزا عبـدالغفار اصـفهانى                       خ
دانـست و میـرزا      رسید و زبان فرانسه را محمد حسن خان اعتمـاد الـسلطنه از او بهتـر مـى                  نمى

و میرزا محمد حسین فروغى در نثـر و      . نوشت حسنعلى خان خط و انشاء فارسى را بهتر از او مى          
مصرى و ادیب اسحاق لبنانى بهتر از او ة از او استادتر بود و عربى را شیخ محمد عبد      شعر فارسى   

 افراد نـامبرده  ۀولى در وجود او سرى مکتوم بود که من حیث المجموع در وجود کلی  ! نوشتند مى
آنکه در اروپا درس خوانده یا در یک کشور آزاد راقى به سر برده باشـد در              سید بى  .شد یافت نمى 

هنگان نهـضت فرهنگـى و اجتمـاعى        اامت محدود اول خود در اسلامبول و ارتباط با پیـش          طى اق 
هاى مختلفى که از فرانسه در مصر  عثمانى و با استفاده از زبان ترکى و عربى و مراجعه به ترجمه            

و عثمانى به عربى و ترکى شده بود به حقیقتى آشنا شد که دیگران بـا وجـود فـضایل علمـى و                        
 )2(".ه درك آن موفق نشده بودندادبى مکتسب ب

نهـضت اسـلامى معاصـر چنـین        ۀ  اندیشمند و از نظریه پردازان برجست     ،  مرتضى مطهرى * 
 : نویسد مى

الـدین اسـدآبادى     اخیر سید جمـال   ۀ  بدون تردید سلسله جنبان نهضتهاى اصلاحى صدسال      "

                                                 
 .17، ص 1363، نشر تاریخ ایران، تهران، الدین اسدآبادى و تفکر جدید سید جمالکریم مجتهدى،  )١(
سـید  ۀ کوشش و مقدم ، به2، چسید جمال الدین اسدآبادى و بیدارى مشرق زمین    سید محمد محیط طباطبائى،      )٢(

 .90 - 89، صص 1372خسروشاهى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، هادى 
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دردهـاى  ، کـرد او بـود کـه بیدارسـازى را در کـشورهاى اسـلامى آغـاز            . معروف به افغانى اسـت    
بـا  . راه اصلاح و چـاره جـوئى را نـشان داد          ،  اجتماعى مسلمین را با واقع بینى خاصى بازگو نمود        

ولى راجع به تز اصلاحى او کمتـر سـخن          ،  شود سید جمال فراوان گفته و نوشته می      ة  اینکه دربار 
ۀ درد جامع ـ به هر حال خوب است بدانیم که سید جمال          . ام رود و یا من کمتر دیده و شنیده        مى

دانسته است و چه راههائى براى وصول بـه          داده و راه چاره را چه مى       اسلامى را چه تشخیص مى    
 .کرده است هدفهاى اصلاحى خویش انتخاب مى

 ۀخواست رستاخیزى هـم در اندیـش       او مى . هم فکرى بود و هم اجتماعى     ،  نهضت سید جمال  
او در یک شهر و یک کشور و حتى در یک            .مسلمانان به وجود آورد و هم در نظامات زندگى آنها         

آسـیا و اروپـا و آفریقـا را زیـر پـا             . بـرد   هر چند وقت در یک کشور به سـر مـى           ؛قاره توقف نکرد  
کـه نوشـته ا نـد در برخـى            همچنـان  .در هر کشور با گروههاى مختلف در تمـاس بـود          . گذاشت

مسافرت سید بـه  .  نفوذ نماید   براى اینکه تا دل سپاهیان     ؛ وارد ارتش شد   کشورهاى اسلامى عملاً  
کشورهاى مختلف اسلامى و بازدید آنها از نزدیک سبب شد که آن کشورها را از نزدیک بشناسد                 

کـه جهـان پیمـائیش و         همچنـان  ؛و ماهیت جریانها و شخصیتهاى این کشورها را به دست آورد          
گذشـت   پیشرفته مى او را به آنچه در جهان       ،  مخصوصاً توقف نسبتاً طولانیش در کشورهاى غربى      

تحرك و  ۀ  سید جمال در نتیج   . و به ماهیت تمدن اروپا و نیت سردمداران آن تمدن آشنا ساخت           
عـلاج  ۀ  هم زمان و جهان خود را شناخت و هم به دردهاى کشورهاى اسلامى کـه داعی ـ               ،  پویائى

 . آنها را داشت دقیقاً آشنا شد
استبداد داخلى و اسـتعمار خـارجى      اسلامى را   ۀ  سید جمال مهمترین و مزمنترین درد جامع      

آخر کار هم جان خـود را در همـین راه از دسـت            . تشخیص داد و با این دو به شدت مبارزه کرد         
 ـ ، او براى مبارزه با این دو عامل فلج کننده     .داد مـسلمانان را در  ۀ آگاهى سیاسى و شـرکت فعالان

مسلمانان و بـه دسـت      ۀ  تسیاست واجب و لازم شمرد و براى تحصیل مجد و عظمت از دست رف             
آن هستند بازگشت به اسلام نخستین و در حقیقـت حلـول            ۀ  آوردن مقامى در جهان که شایست     

زدائى  بدعت. دانست فورى و حیاتى مى   ،  مسلمانانة  مجدد روح اسلام واقعى را در کالبد نیمه مرد        
تهاى مرئـى و    دس ـ. کـرد  اتحاد اسلام را تبلیـغ مـى       .شمرد شوئى را شرط آن بازگشت مى      و خرافه 

 )1(."کرد دید و رو مى ى مذهبى و غیرمذهبى مىیهانامرئى استعمارگران را در نفاق افکن

                                                 
 .15-13، صص 1378 ، انتشارات صدرا، تهران، 25، چاخیرۀ هاى اسلامى در صد سالنهضتمرتضى مطهرى،  )١(
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چنـین  ،  از رجـال مـشهور انقـلاب مـشروطیت        ،  حاجى میرزا نصراالله ملک المتکلمین    * 
 : گوید مى

اى کـه سـالها آرزومنـد آن         در مراجعت از هندوستان و ورود به بوشهر ازنعمت غیرمنتظـره          "
حاجى محمد رضا بهبهانى که یکى .  برخوردار شدم و سید جمال الدین را در آن شهر یافتم           بودم

توقفم در بمبئى و ة از تجار روشنفکر بوشهر بود ورودم را به سید بزرگوار اطلاع داده بود و از دور              
 .تمهنوز از خستگى نیاسوده بودم که به زیارتش شـتاف . تبعیدم از آن سامان او را مطلع کرده بود       

 ۀسید مرا چون آشناى قدیمى با محبت و گرمى پذیرفت و از مـوفقیتى کـه در تأسـیس مدرس ـ                   
 با اینکه عجله داشـتم زودتـر بوشـهر را           .ایرانیان در بمبئى نصیبم شده بود اظهار خرسندى کرد        
آن مرد بـزرگ شـدم کـه عـزیمتم بـه            ة  ترك کنم چنان مجذوب افکار عالیه و سجایاى پسندید        

منـد بـودم و روز و    چین و بهـره     و مدت سه ماه از آن خرمن علم و دانش خوشه           اقامت مبدل شد  
 . کردم شب از مجالستش استفاده مى

الدین بدنى سالم و روحى توانا داشت و در آن زمـان کـه پنجـاه سـال از عمـرش           سید جمال 
 .سر حد کمال بود هگذشته بود قواى جسمى و روحیش ب

رو بـشود   هافتاد که کسى با او روب    شت و کمتر اتفاق مى    جالب و چشمانى جذاب دا    ۀ  سید قیاف 
همین جهـت بـود کـه در هـر شـهر و           ه و ب  .و در تحت تأثیر آن روح نیرومند و جاذب قرار نگیرد          

 ؛پذیرفتنـد  او را مـى ۀ گرویدند و فلـسف  زیادى به او مى ة  شد به اندك زمانى عد     دیارى که وارد مى   
 بسیار داشـت کـه او را تـا سـرحد پرسـتش دوسـت                 در اکثر کشورهاى شرق معتقدین     که چنان
 .داشتند مى

کرد و چون در تاریخ ملل و        مى سید بسیار شیرین زبان بود ولى عربى را بهتر از فارسى تکلم           
سرگذشتهاى امم و در فلسفه تبحر بـسیار داشـت و قـسمت مهمـى از ممالـک متمـدن عـالم و             

آورد و  ل و حکـم و حکایـات شـیرین مـى       کشورهاى شرقى را سیاحت کرده بود در بیاناتش امثـا         
 . کرد مستمعین را شیفته و مجذوب مى

گفت خود بدان عقیده داشت و       نفس بود و آنچه را که مى       هسید داراى قدرت ایمان و اتکاى ب      
او در دانش و فهم و درك حقایق و فلسفه مقامى بـس             . شد کمترین ضعف نفسى در او دیده نمى      

ۀ حکمت و فلـسف   ۀ   این بود که به اصولى که پای       .ین حقیقت آگاه بود   بلند داشت و خود او هم از ا       
داد و  خود قرار داده بود ثابت و استوار بود و در محاوره و مباحثه کمترین فتورى به او دست نمى          

نظیـرى   سید داراى شهامت و شخصیت بـى     . کرد در کمال شجاعت و تهور از عقاید خود دفاع مى         
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منـد بـود کـه      سید عقیـده .کرد از آنچه بود در نظرش جلوه نمىبود و هر کس و هر چیزى بیش     
تمامى بدبختى ایران و ایرانیها و مسلمانان و دور افتادگى آنها از کاروان ترقى جهـان از فـسادى                    

 این بود .است که در دستگاه روحانیت راه یافته و از حکومتهاى استبدادى سرچشمه گرفته است  
ردن مـذهب اسـلام از خرافـات و از میـان برداشـتن حکومتهـاى                مرام خود را در پاك ک     ۀ  که پای 

 .استبدادى و برقرار کردن حکومت ملى قرار داده بود

او با ظلم و ستمگرى و حکومت شخصى دشمن بود و معتقد بـود کـه تـا کـشورهاى جهـان                
مخصوصاً مسلمانان زنجیر اسارت استبداد را پاره نکنند و در تحت لواى حکومتهـاى ملـى جـاى         

 .یرند به نعمت ترقى و تعالى نایل نخواهند شد و از زیر بار نفوذ بیگانگان رهایى نخواهند یافتنگ

شـدند نگـاه     اى که در آن زمان به نام بزرگان دولـت نامیـده مـى              سید با نظر تحقیر به طبقه     
کننـد و روح   هایى هستند که درخت انـسانیت را فاسـد مـى    گفت آنان موریانه کرد و مکرر مى    مى
سید آرزومند بود که روزى مسلمانان جهان متفق شـوند و خـود را            . نمایند یت را مسموم مى   بشر

از قیود خرافات و جهل پاك و مبرى سازند و مقامى را که در خور دیـن اسـلام اسـت در جهـان        
 )1(."پیدا کنند

 : نویسد  چنین مىمهدى ملک زاده* 

و افکـار نـوین را بـا شـجاعت و     جدیـد  ۀ  سید جمال الدین اولین کسى اسـت کـه فلـسف          ... "
سـید جمـال    . صراحت در ایران منتشر نمود و تخم آزادى خواهى را در دلهـاى مـستعد کاشـت                

درخـشانى در خـاور طلـوع کـرد و قـسمتى از      ة الدین یکى از مردان جهانى است و چـون سـتار         
 )2(". آسیایى را روشنى بخشیدةکشورهاى عقب افتاد

 : نویسد  چنین مىناظم الاسلام کرمانى* 

حامل لواء آزادى  ،  آسمان شرف و جلال و اولین مربى عالم تربیت و کمال          ة  نخستین فروزند "
ۀ پیشرو آزادى طلبـان مملکـت عجـم و سـر سلـسل            ،  و حریت و هواخواه استقلال حقوق بشریت      

                                                 
، مجلـد   1363، انتشارات علمـى، تهـران،       2 مجلد، چ  3 ج در    7،  تاریخ انقلاب مشروطیت ایران   مهدى ملک زاده،     )١(

 .153 - 151، صص )تاب اولک(اول 
 .150ص):کتاب اول(مهدى ملک زاده، همان، مجلد اول  )٢(
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العالم الربانى و البحر الصمدانى السید محمد جمال الدین بن الـسید  ، تربیت یافتگان طوایف وامم   
 اسـلامى و قـرن      14قـرن   ( از اول اشـخاص مـشهور ایـن قـرن اسـت           ،  فدر المعروف به افغانى   ص

هواخواهان ترقى ۀ علم و فضیلت منور فرمود و سلسلۀ که عالم تمدن را به انوار ساطع      )میلادى20
 )1(".و مقام انسانیت را به پیش قدمى سرافراز و مفتخر نمود

 : یسدنو پژوهشگر معاصر چنین مى، مظفر نامدار* 

اى بـراى   باور اساسى سید جمال به اصلاح امور مسلمین باعث شد که او بـه هـر وسـیله           .... "
طلبـى او عناصـر مـشکوکى        بنابراین در سنت اصلاح   . تنبیه افکار و بیدارى مسلمانان تن در دهد       

 اى از فرماسـونها و  میرزا ملکم خان ارمنى و عـده ، میرزا آقا خان کرمانى، چون شیخ احمد روحى  
              ه بـدیهى    غیره که سرسپردگى و وابستگى آنها به انگلیس و بعضى از فرق ضاله چون بابی ه و ازلیـ

ضعف اساسـى پـى     ۀ   خود به این نقط    ةسید جمال در انتهاى دوران مبارز     . بود فراوان دیده شدند   
گرایـى مـنحط و یـا        آن در دامان سنت    طلبى و سقوط   او علل رکود و شکست جنبش اصلاح      . برد

 ۀکند که اى کاش من تمام تخم افکار خـود را در مزرع ـ             گونه تشریح مى   ى ضد دین را این    نوگرای
زار  چه خوش بود تخمهاى بارور و مفید خـود را در زمـین شـوره              . مستعد افکار ملت کاشته بودم    

آنچه در آن مزرعه کاشتم به نمو رسید و هر چه در ایـن زمـین کـویر                 . نمودم سلطنت فاسد نمى  
 .سد گردیدفا، غرس نمودم

 ۀطلبى اروپـا یکـى دیگـر از علائـم مشخـص      تأثیر از اندیشه و عناصر رهبرى جنبش اصلاح     ....
 -هاى خود به سـنت فلـسفه    او در اغلب نوشته   . تردید سید جمال در به ثمر رساندن جنبش بود        

 پادشاهان و اشـراف زمینـدار و تجـار پـاى بنـدى              ةطلبى در چهر   و تجلى اصلاح  ،  لیبرالیسم اروپا 
 نجبـا کـه از دیـدگاه او         ۀسلـسل   اسلامى را سقوط   ۀو بنیادهاى اساسى زوال جامع    . دهد نشان مى 

چنین تجاهلى از شخصیتى چون سید جمال بعید        ... کند قلمداد مى ،  همان اشراف و تجار هستند    
 لیبرالیسم غرب نـه در شـأن او بـود و نـه در      ۀزیرا پایه ریزى مفاهیم مبارزه بر اساس اندیش       . بود
هـاى خـود نیـز پـاى بنـدى بـه سـنت               ها بلکه در نوشـته     او نه تنها در نامه    . یط دنیاى اسلام  شرا

 . کند لیبرالیسم را دقیقاً رعایت مى

هاى  دقیقاً در نوشته  ،  گرایى که سه خصلت ذاتى لیبرالیسم بود       گرایى و علم   انسان،  گرایى عقل

                                                 
 .70، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )١(
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گـذار رنـسانس اروپـا را نیـز متـأثر از      او در این تأثیرپذیرى حتى بنیان    . سید مورد توجه قرار دارد    
 سـید جمـال در حقیقـت عقـل کلـى و       ۀگرایى در بنیاد اندیش    مفهوم عقل . کند اسلام قلمداد مى  

 میان خیر و شر است و تفاوت ةفلسفى نیست بلکه عقل جزیى نگر و خُردگراست که متمایزکنند       
حسن و قبح ذاتـى افعـال   ، هدر این نظری. کند این دو مقوله را در حیات اجتماعى خوب درك مى  
 )1(".عملى و عقلى است، معنایى ندارد بلکه معیار تشخیص حسن و قبح

 : نویسد پژوهشگر مسیحى لبنانى چنین مى، فضیل ابوالنصر* 

جاى پاى وى   .کرد   اندیشمندى بود که به اسلام انقلابى دعوت مى       ) 1897 - 1839(افغانى  "
دیـده  ،  هند و مصر که در آنها اقامت داشت       ،  ایران،  ن کشورهاى اسلامى همچون افغانستا    ۀدر هم 

اگر کوششهاى جمال الدین جهت وحدت سـنى و         . قلمرو فکرى او کل جهان اسلام بود      . شود مى
وى تنها اندیشمند انقلابى    ،  شد داد و موفق به تغییر شرایط عمومى مسلمین مى         شیعه نتیجه مى  

گرایـى و    را به خوبى درك کرد و خطر غربجمال الدین مشکلات جهان اسلام . گردید معاصر مى 
هــاى  همزمـان بـا طـرح اندیـشه     .اشـکال مختلـف اسـتعمار و تهـاجم فرهنگـى را مطـرح نمـود       

اى که در زمان هجوم ناسیونالیسم       اندیشه. هاى اسلام سیاسى نیز ظهور کرد      اندیشه،  الدین جمال
ها پنهان  ت قرن بیستم از دیده  شصۀ  یعنى در پایان جنگ جهانى اول و اواسط ده        ،  و تفکر لائیزم  

 )2(".مانده بود

وحـدت اسـلامى در عـصر       ۀ  گـر برجـست    اندیشمند و دعوت  ،  خراسانىة  محمد واعظ زاد  * 
 : نویسد چنین مى، حاضر

لااقل در قرن سیزده و     ،  بیداران و بیدارگران مسلمان   ۀ  اگر کسى ادعا کند سید سر سلسل      ....."
 . ه استاى نگفت سخن گزافه، هجرى استة چهارد

، از ایـران  ،  آورده  سرگذشت سـید کـه هـر روز در یـک کـشور اسـلامى فریـاد برمـى                   ۀمطالع
مصر و احتمالا برخى از کشورهاى اسـلامى شـمال          ،  افغانستان و هم عثمانى گرفته تا هندوستان      

،  نـداى آزادى   در آنها سید   که بلندگوهاى جهانى اروپا به خصوص لندن و پاریس       در  آفریقا و نیز    
                                                 

، به اهتمـام موسـى      "تأملات سیاسى در تاریخ تفکر اسلامى     "هاى اسلامى معاصر،    مدخلى بر جنبش  مظفر نامدار،    )١(
 .111 - 110، صص 3 ، ج1377ات فرهنگى، تهران،  ج، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالع5نجفى ، 

 .19، ص رویارویى غرب گرایى و اسلام گرایىفضیل ابوالنصر،  )٢(
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 .شود  روشن مىاین حقیقت کاملاً، داده است ى ووحدت اسلامى را سر مىبیدار

براى اثبات این ادعا کافى است مـرورى بـر شخـصیتهاى انقلابـى مـسلمان قـرن چهـاردهم                
 نفس  ؛اند  خواهیم دید آنان غالباً بلاواسطه یا به واسطه از سید جمال متأثر بوده             .هجرى بیندازیم 

 )1(."اى بخشیده است ازهمسیحیائى سید آنان را حیات ت

 مجـد و عظمـت امـت        ةاعـاد ،  اهداف سید فهرست وار عبارت است از بیدارى مـسلمانان         ... "
، دفع شبهات پیرامون اسلام، زدودن خرافات از دامن اسلام ،  احیا و شناخت اسلام راستین    ،  اسلام

 علمى و صنعتى و     تطبیق اسلام با پیشرفتهاى   ،  تجدید حیات اسلام برابر نیازها و تقاضاهاى عصر       
 و دولتهـا اصـلاح وضـع     ،   مـسلمانان  ۀاسـتقلال همـه جانب ـ    ،  با تحویل و تحولهاى اقتصادى اروپـا      

ایجـاد یـک نـوع وحـدت سیاسـى در           ،  ى حاکم بر کشورهاى اسـلامى     قدرتهاحکومتهاى فاسد و    
ه اسلامى و تطبیق آن با علوم و تفکرات زمان و بـالاخره در یـک کلم ـ          ۀ  احیاء فلسف ،  قلمرو اسلام 

اقتصادى و صنعتى در جهان اسلام بر اساس تعالیم قرآن و نیز وحـدت  ، سیاسى،  انقلاب فرهنگى 
و همبستگى و تقریب بین پیروان مذاهب اسلامى و پرورش روح اجتهاد بین پیـشوایان مـذاهب                 

 )2(."اسلامى

 : نویسد چنین مى، مهدى قلى هدایت، مخبر السلطنۀ* 

 سـید  .قلم انتقاد سـبب جنـگ انگلـیس در مـصر شـد     سید جمال الدین همان است که به    "
،  اسـلامبول  وپـاریس ، هند،  در افغانستان. چنانکه هر جا زیست نتوانست کرد ؛مردى بود ناراحت  
الدین هیکلى جالب و نطقى جـاذب داشـته    سید جمال... " )3(، .... فتنه دانستندأحضورش را منش  

آقایـان از طبـع بـشر غفلتـى         ۀ  د و مثـل هم ـ    کرده است به مقامى برس     اندازه مى   تلاشى بى  .است
مـصر بـه روز بـدترى    ،  شـد  بالفرض در مـصر انقـلاب مـى        .پنداشته داشته و ناصواب را صواب مى     

نادر با تمام قدرتى که داشت اتحاد اسـلام را          . گفت  ظاهراً سید از اتحاد اسلام سخن مى       .افتاد می
در هر صورت انقلاب راه این کار       . بدبختند ۀ اتحاد و اتفاق دو کلم     .عنوان نموده و به جائى نرسید     

                                                 
الوثقى ویژه نامـه کنگـره بـین المللـى      عروة" االله استاد واعظ زاده خراسانى، آيةسید جلال میرآقایى، مصاحبه با       )١(

ى تقریب مذاهب اسلامى با همکارى سازمان فرهنـگ         ، مجمع جهان  "1375سید جمال الدین اسدآبادى، اسفند      
 .17، ص1375و ارتباطات اسلامى، تهران، 

 .18سید جلال میرآقایى، همان، ص  )٢(
 .85، همان، ص )مخبر السلطنه(مهدى قلى هدایت )٣(
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. زنـد  نماید و چشمک مى    ابرو مى ۀ   خصوصاً بااغراض نفسانى که از زیر عناوین رحمانى گوش         ؛نبود
غرض گـل   . خوش محضرند و مشئوم الاثر    ،  ام دنباله دار تشبیه کرده   ة  این اشخاص را من به ستار     

 براى خدمتى بود به عبدالحمیـد دشـمن          عنوان اتحاد اسلام هم    .کردن آب و گرفتن ماهى است     
 )1(."ناصرالدین شاه

سـید برمـى   ة همان گونه که از حدیث دیگران دربار،  بلنداى آوازه و برجستگى این شخصیت     
سـنگینى از  ۀ توان گفت سـای    بلکه مى . وى نگردیده است  ة  موجب روشن بودن زیست و سیر     ،  آید
مـسقط  ، تبـار ، از نـام  )2(. او را دربرگرفتـه اسـت  تقریباً تمامى زوایاى مادى و معنوى حیات   ،  ابهام
ى انهـا اخـلاق و بنی   ،  بـاور ،   مرگ و مدفن گرفتـه تـا مـذهب         )3(،تر تابعیت  ملیت یا صحیح  ،  الرأس
 . موضوع قیل و قال بوده است، اى وى؛ تقریباً تمامى اجزاء سیره و سیرت اندیشه

سیار دارد کـه بـه رغـم مطالعـات     هاى مبهم ب نکته] )4(سید جمال الدین[فعالیتها و عقاید او  "
ك از ایـن ابهامـات برطـرف نـشده           مـآلا هـیچ   ،  بسیار و گوناگونى که به او اختصاص یافته است        

 )5(".است
اى بـسنده    از نقدهاى پژوهشگرانه بـه شـیوه      ،  سید تألیف شده است   ة  بسیارى از آثارى که دربار    

 !).و هم شاید این پژوهش( مانده است مصون نیهاداور بیشتر این آثار از آفت پیش. برخوردار نیست
شناسـى   جمـال ة  زدگى که مانند بیمارى مسرى در حوز       گرایى و سیاست   توان گفت مطلق   مى

                                                 
 .344همان، ص  )١(
انـد،   بـه وى پرداختـه  بخشى از زندگانى سید در قرنى سپرى شده است، که تمامى پژوهـشگرانى کـه تـا کنـون               )٢(

توانـد بـود، بـراى     آور مـى  سـید، معیـارى دهـشت     ة  چندگونگى اخبار زیست و سیر    . باشند  متعلق به آن قرن مى    
تـر   بدیهى است که ساده و سره. اند عقیده و اندیشه تأثیر گذار بودهۀ هاى رجالى که در عرص      نامه  نگرش به زیست  

 .اند، به مفهوم تزاید میزان صحت آن نیست شدن تراجم رجالى که از زمان ما دورتر زیسته
هـاى محکـم      توانـد رشـته     دانیم و جدایى مصنوعى آن سامان از ایران نمى          ما افغانستان را خارج از ایران نمى      ... " )٣(

 را ملـت غیـر   نهـا فناناپذیرى که موجب وحدت یک ملت است از هم گسیخته و افغانستان را از ما جدا کنـد و آ              
براى ایرانى بـودن سـید اصـولا تفـاوتى در           ". 150، ص )1ج(مهدى ملک زاده، همان، مجلد اول      ."...ایرانى بداند 

 معلـوم همـدان و یـا        "اسـدآباد " یـا    "سـعدآباد "همدانى بودن یا کنرى بودن نیست و بر فرض اینکـه سـید از               
 و همـان طـور کـه        توان تردید کـرد      در ایرانى بودن او نمى     ؛ موهوم کنار رود کنر باشد     "شیرگده" و   "اسعدآباد"

بغدادى و نجومى و دمشقى و صنعاوى عربى هستند، کـابلى، تهرانـى، هراتـى و همـدانى نیـز ایرانـى محـسوب           
 .278، ص سید جمال الدین اسدآبادى و بیدارى مشرق زمینسید محمد محیط طباطبایى، ."....شوند مى

 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٤(
 .269، ص قاجاریهة نقش علماء در دور:  در ایراندین و دولتحامد الگار،  )٥(

398وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

بیشتر آثارى که   . از عوامل مؤثر در تنزل سطح علمى بسیارى از این آثار بوده است            ،  منتشر است 
غالب آثارى که از سوى     . در صدد تنزیه و تقدیس است     ،  از سوى شیفتگان سید تألیف شده است      

 . عنادآلود و به دنبال تخریب است، مخالفین سید نگاشته شده است
    با توجه به تنوع ماهی  ـ یهاد عرصه در تکاپوهاى سید و شرایط زندگى و ویژگ         ت و تعد  ۀ ى زمان

، گـرا  خطا و لغزش از این اندیـشمند مبـارز و عمـل           ،  توقع عملکردى عارى از هر گونه کاستى      ،  او
 .نماید شگفت مىجا و  بى

نشـستن و  ، و بررسى مگس وار زنـدگى او ، اى که از جامع نگرى باز دارد    جزئى نگرى به گونه   
ۀ توجه به مجموع ـ  بى- قطع نظر از میزان درستى تشخیص     -بلند نشدن بر سر خطاها و لغزشها        

بـه   سـید که ارزیابى درست و معتبرى از حیـات     ،  اى است   زندگانى او نیز شیوه    ۀعملکرد و کارنام  
 . دهد دست نمى

ۀ یى اسـت کـه لازم ـ  یهـا کار ناشـى از پنهـان  ، اى از ابهامات در زندگانى پرپیچ و خم سید      پاره
اى از ابهامـات در اندیـشه و عملکـرد      و پـاره   .گرایى انقلابى همانند اوسـت     طبیعى زندگانى آرمان  

 ـ-هـاى او   یـشه راههـاى اظهـار و انتقـال اند   ، طبیعى تحول و تطور در اندیشه ة  زایید،  سید ۀ  مقال
 تنوع در راهکارهاى مبارزه و یا ازسر عـدم          - سیاسى   ةعلمى و مذاکر  ۀ  مباحث،  سخنرانى،  مطبوعه

 .درك موقعیت و مخاطب او بوده است
باید بگوییم که سید جمال الدین که اکنون بر همگان روشن شده صد در صد ایرانـى بـوده           "
وى مـردى  .  پیرامون او سـخت دشـوار اسـت       و آگاهى ژرف    داشته اى سخت پیچیده   چهره،  است

بـسیارى از  ، برده و به دلایلـى کـه خـود داشـته       بوده است که پیوسته در حال حرکت به سر مى         
ى یهـا آگاه، پوشانیده و از همین روى    ى شخصى و حتى نام واقعى خود را در مواردى مى          یهاویژگ

، کـیش او ، ملیـت او . انگیـز پیرامـون خـویش بـه جـاى نهـاده اسـت           ناروشن و سـخن   ،  ناهمگون
ى سـازمانى او از جملـه مـسائلى بـوده اسـت کـه       یهاالمللى او و وابستگ گرایشهاى سیاسى ـ بین 

و از این رهگـذر دیـدگاههاى گونـاگون بـه     ، همواره پژوهشگران تلاشگر را به خود سرگرم داشته    
 زبان در سراسـر  دست کم به نه،  و رساله ،  مقاله،  سود و زیان وى ارائه شده و دهها و صدها کتاب          

 )1(."جهان پدید آمده است
 . وزن بخشیده است، باشد اتهاماتى را که متوجه سید مىۀ مجموع، این ابهامات

عدم صـمیمیت سـید و فقـدان        ،  بلند شدن نام او دارد    ۀ  حاق این اتهامات که قدمتى به سابق      

                                                 
 .88، ص ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامىتاریخ جنبشعبدالهادى حائرى،  )١(
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و  ان در طـول تـاریخ  طلبان و دگراندیـش  ناروابافى و ناسزاگویى نسبت به اصلاح. پاك دینى اوست 
بیـدارى و اتحـاد     ،  هاى جنبش اتحـاد اسـلام      مؤلفه. کمابیش در تمامى جوامع مرسوم بوده است      

علیـه رجـال    ،   سیاسى -بر میزان و تنوع ناسزاهاى دینى     ،  اصلاحات و استعمار ستیزى   ،  مسلمانان
سهم سـید    ،در این میان  . طلبان و تعدد مصادر آن افزوده است       این جنبش نسبت به دیگر اصلاح     

 . بیش از همه بوده است

لابـد شـدند    ] )1(ناصرالدین شاه  [درباریان"تا آنجا که اسم او با کژآیینى مترادف شمرده شد؛           
. دادنـد  الـدین مـى    عقاید فاسدى نسبت به سید جمـال      ،  در شهرت دادن اکاذیب باطله و به دروغ       

الـدین قـانونى    ظ سـید جمـال  کردند و به لف ـ   گاهى او را بابى و گاهى دهرى و طبیعى معرفى مى          
نمایانیدند و تا چهار پنج سـال قبـل ایـن لفـظ              شناسانیدند و قانون را مرادف کفر مى       سید را مى  

 )2(."قانون فحش و سبب اتهام بود

 : نویسد میرزا على خان امین الدوله مى

از ، فته هم در طهران فرصت مغتنم یا    )3(]کامران میرزا؛ فرزند ناصرالدین شاه     [نایب السلطنه "
چه مشغول داشـتن  ، چه براى جلب نفع. نشست دادرس فارغ نمى اتهام مردم عاجز و گرفتارى بى   

مأمورین حکومتى از این عنـوان  . شد شاه و اهمیت موقع حکمرانى خود به بیچارگان معترض مى         
ا خواندند که تو ر گشت به گوشش مى خود برمى ۀ  هر کاسب فقیر را که عصر به خان       . بردند نان مى 

روز در جیب داشت به مـشت فـراش     ۀ   از اضطراب هر چه از اندوخت      .اند بابى یا شیخ جمالى گفته    
 )4(".گذاشت مى

 هنگامى کـه در آغـاز راه پرفـراز و    -اى اتهامات چنین اشاره و شکایت دارد  سید خود به پاره   
 و ناسـزاها    یهـا نشیب زندگانى خود بود و هنوز بسیار مانده بود که تمامى سـهم خـود را از ناروای                 

 : -دریافت نماید 

 هو العالم بالسرائر

 اسـلامیه  ۀخواننـد و فرق ـ   انگریزیـه اروسـم مـى   ۀمعلوم فلان بهتر از جان بوده باشد که طائف       
                                                 

 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )١(
 .63، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٢(
 .عبارت درون قلاب ازنگارنده است )٣(
 173، 147 - 146و رجوع شود به همـان ماخـذ، صـص    . 145 - 144 امین الدوله، همان، صص میرزا على خان  )٤(

 .207و
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وهـابیم گمـان   ، بعـضى از اخیـار چهـار یاریـه    ، ناصـبى ،  رافضى و شـیعه   ،  سنى. دانند مجوسم مى 
.  از تقـوى بـرى     فاسقِِ،  دهرى و متقیان  ،  آلهیان. اند تهبابیم پنداش ،  اند و برخى از ابرار امامیه      کرده

خواند و نه مـسلم از       نه کافرم به خود مى    . اند ایمان انگاشته  منان فاجر بى  ؤعالمان جاهل نادان و م    
ام که بـه کـدام آویـزم و بـا کـدام بـه        حیران شده. از مسجد مطرود و از دیر مردود  . داند خود مى 

نه راه فرار ، بات دیگر لازم و از اثبات احدى اعتقاد اخیار بر آن جازماز رد یکى اث   . مجادله برخیزم 
 .که از دست این طائفه گریزم و نه جاى قرار که با آن فرقه ستیزم

غیب چه برآید و از ة نشسته تا از پرد   ،  دست بسته و پاى شکسته    ،  در شهر کابل در بالا حصار     
 )1(".1285 شهر رجب 13 فى یوم الجمعه فى ؛چه زاید، گردش فلک دون پرور

اى  از سـویى دسـت مایـه   ، سـید بـوده اسـت   ۀ اتهاماتى که متوجه شخصیت و یا باور و اندیش  
 گـاه تـا     آنهـا اى از     کـه پـاره    -گردید براى تند و تیز ساختن نوشتارهاى انتقادى از سید و راه او              

، از دیگـر سـو    و   - )2(نماید سقوط مى ،  ى سخیف یهاى بى مایه و غرض ورز     یهاسطح مخالفت خوان  
 )3(.اندیشه و عملکرد سید،  یا مصادره به مطلوبها از باوریهااى کج فهم اى گشود براى پاره بیراهه

                                                 
 .9اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر  )١(
و خـان ملـک ساسـانى، احمـد،     . 344 - 343، 85نمونه رجوع شود به مهدى قلى هدایت، همان، صص  ة  به شیو  )٢(

و به ویژه اسـماعیل     . 38 - 11، صص   1 و ابراهیم صفایى، همان، ج       .250 - 205، صص   قاجارة  سیاستگران دور 
 .416 - 359، صص 1رائین، همان، ج

  و .49 - 47نمونه رجوع شود به ژانت آفارى، همان، صص ة به شیو )٣(
Nikki Keddie,CEMALEDDİN EFGANİ – SİYASİ HAYATI (SAYYID JAMAl AD- DIN "AL -

AFGHANI " A POLITICAL BIOGRAPHY) ,Çeviren: Alaeddin Yalcinkaya, Bedir Yayınevi, 

İstanbul, 1997 . 

هاى نیکى کدى از اندیشه و باورهاى سید مبنى بـر تردیـد و خدشـه                ؛ به برداشت  عبدالهادى حائرى و فریدون آدمیت    
 ـ "ها را،  عبدالهادى حائرى این برداشت   . اند  در پارسایى و پاك دینى او، سخت تاخته         و "ى بنیـاد گمراه کننـده و ب

ایـران و جهـان     رجوع شود به عبدالهادى حائرى،      (داند     مى "نگرى  کمبود آشنایى او با اصول ژرف     ة  نشان دهند "
روشـن  "نویـسد   و مـى .)133 - 131، صـص  هاهـا و جنبـش   ها، اندیشه رامون چهرههایى تاریخى پی م، پژوهش اسلا

ها و تکاپوهـاى  تـاریخ جنبـش  همـو،  (".ه است هاى خانم نیکى کدى در این زمینه سخت ناآگاهان        است که برداشت  
 ).96، ص فراماسونگرى در کشورهاى اسلامى

سید جمـال   "بیوگرافى سیاسى "خانم نیکى کدى آمریکایى به عنوان       ۀ  رسال.... ":نویسد  فریدون آدمیت نیز چنین مى    
فکرى سـید را بـه   اساساً مقام   . هاى او سطحى و کم مایه است        ، همچون اغلب نوشته   )1972چاپ  (الدین افغانى   

ایـدئولوژى  فریـدون آدمیـت،     .("گرى است و امانت علمـى هـم نـدارد           درستى نشناخته، آلوده به اغراض یهودى     
 .)33، صنهضت مشروطیت ایران
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این اتهامـات وزن بخـشیده   ۀ به مجموع اندیشه و عملکرد سید، آورده شد که ابهامات زندگى    
، وم المـصدر پایـه و معل ـ  این اتهامات هر چقدر هم بـى    ۀ  بایست آورده شود که مجموع     و مى . است

، تعامل ابهامات و اتهامـات . تحمیل داشته است، شناسى  جمالةسنگینى و تاریکى خود را بر حوز 
 .پژوهش در این حوزه را دشوار ساخته است

به هر روى بررسى تمامى ابهامات و اتهامات پیرامون سید جمال الدین و مداقه در درستى یا             
. گنجـد  ى این پـژوهش نمـى     یهادر چار چوب ویژگ   ،  ستنادرستى ایراداتى که به او وارد گردیده ا       

 . اشارات و پرداختهایى به آن خواهد شد، به تناسب، این فصلۀ البته بدیهى است که در ادام

 پرورش - 2 - 1 - 2

دوم ۀ  تـا ده ـ  پـرورش وي را     ،  ایرانى و افغانى بـودن وى     ،  دو روایت متفاوت در خاستگاه سید     
. تاریخ زندگانى او در اوایل عمرش روشن نیست       ". نماید ازگو مى زندگانى او در دو مسیر متفاوت ب      

یکـى  .  او هـست أدر وطـن و مولـد و منـش   ، دو روایت مختلف که هر دو دلایل و قرائن قوى دارد          
روایت افغانى بودن و مناصب بزرگ افغانستان را طى کردن و دیگرى بودن اوست از اهل اسدآباد             

آنهـا کـه در بـاب تـاریخ زنـدگانى او            . اصفهان و مـشهد   ،   قزوین،  همدان و تحصیل او در همدان     
چنان به نظـر    ،  اقرب احتمالات به حقیقت   ... اند در بین این دو روایت مردد بوده      ،  اند چیزى نوشته 

دوم زیست وى به تدریج به یکدیگر       ۀ  این دو مسیر در ده    . )1(".... آید که وى اصلا ایرانى بوده      مى
 )2(". در تاریخ حیات سید اختلاف کمتر استاز این به بعد"پیوندند و  مى

سـید در افغانـستان   ، بر یک روایـت    بنا .رسد راویان هر دو روایت نیز به خود سید مى        ۀ  سلسل
بـه آنچـه کـه خـود         )3(بنا". محدث مشهور بوده است   ،  زاده شده و از زاد و رود سید على ترمذى         

 یکى از توابع    )Kanar( نزدیکى کنر    الدین در روستاى اسعدآباد در     سید محمد جمال  ،  گفته است 
پـدرش سـید صـفدر بـود کـه خـود را از اعقـاب          . متولـد شـد    . م 1838 - 9.  ه ـ1254کابل در   
پیـامبر  ة  نـو ) ع(شناس بزرگ سید على ترمذى و در نهایـت از اعقـاب حـسین بـن علـى                    حدیث

 )4(."مهاجرت کرد - پایتخت افغانستان -پدرش به کابل ، آنگاه که او هنوز کودك بود. دانست مى
                                                 

 .181سید حسن تقى زاده، همان، ص  )١(
 .368، ص 1یحیى آرین پور، همان، ج  )٢(
 .267 - 266رجوع شود به امیر شکیب ارسلان، همان، ص  )٣(
 .24، ص انقلاب مشروطیت ایرانادوارد براون،  )٤(

402وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

مـن سـکنۀ   ": نمایـد  او خود را چنین معرفى مى    ،  اى که از سید به جاى مانده است        در نوشته 
 )1(." السید جمال الدین من سادات کنر-کابل من اهالى الافغان 

مـذهب او   ة  شیخ محمد عبده یار و همـراه سـید دربـار          . حنفى مذهب است  ،  سید این روایت  
به مـشرب و مـذاق بزرگـان تـصوف و بـه درویـشى تمایـل           ،  بودوى حنفى پاك عقیدتى     ": گوید
  )2(".داشت

کننده مبنى بر ایرانـى      دلایل قانع . ایران و شیعى مذهب بوده است     ة  او زاد ،  بنا بر دیگر روایت   
شناسـى   اى از پژوهشهاى جمال  که سهم قابل ملاحظه -ت  ملّیت و تابعی  ،  بودن سید جمال الدین   

د است و روایت نخـست را  متواتر و متعد،  متقن-ود تخصیص داده است به ویژه در ایران به خ     را
 . منسوخ داشته است، علیرغم آنکه برآمده از شواهدى است که بى اصل و پایه نیز نیستند

محمـد خـان اعتمـاد الـسلطنه         تصریحات و اشارات نموده است؛    ،  سید خود نیز بدین روایت    
همـدان  )3(گویـد از اهـل سـعد آبـاد         کـرد امـا حـالا مـى        اگرچه افغانى امـضاء مـى     .... ": نویسد مى

 )4(."...است

 )5(.افغان نبودن او را نقل کرده است، مهدى بامداد نیز با دو واسطه از خود سید

ترین  که درست  توان گفت مشهورترین دلایل انتخاب هویت افغانى و حنفى از سوى سید            مى
ــۀ برخــوردارى از آزادى و زمینــ، آیــد نیــز مــى ــوده مناســب ب راى تکاپوهــاى اتحــاد اســلامى ب

و ایـن   ،  افغانیت داشت ۀ  استدلال شده است که وى به رغم آنکه فى الواقع ایرانى بود داعی            ".است
بـه سـهولت بیـشتر بـه عنـوان یـک سـنى راسـت دیـن          ... تا حدى بدین لحاظ بـود کـه بتوانـد        

)Orthodox(  مورد تردیـدى    "ایتحم"و تا حدى هم از آن روى که بتواند خود را از             ،   سفر کند 
 )6(".به دور ماند، کرد که شاه ایران به اتباع خویش اعطاء مى

                                                 
 ).8 لوحة(23، تصویر )29ة سند شمار(19اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )١(
 .249امیر شکیب ارسلان، همان، ص  )٢(
 .یعنى اسدآباد )٣(
 .470، ص ...خاطرات اعتماد السلطنهۀ روزناممحمد حسن خان اعتماد السلطنه،  )٤(
 .258 - 257، صص 1 شود به مهدى بامداد، همان، جرجوع )٥(
بعضى گویند شاید منظـور  ":نویسد یحیى دولت آبادى مى. 24 - 23، صص  انقلاب مشروطیت ایران  ادوارد براون،    )٦(

او در این انتساب تحصیل نمودن شغل دولتى در افغانستان بوده است و یا وجیه بودن در انظـار علمـاى تـسنن             
محفوظ ماندن از تجاوزات مأمورین ایرانـى در مـصر و ممالـک    ۀ گذارند و یا به واسط وقعى نمىکه به اهل تشیع   

 .91یحیى دولت آبادى، همان، ج، ص . "عثمانى که بیشتر محل اقامت وى بوده
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شاید از این رو خـود رابـه افغـانى شـهرت داده اسـت کـه بیـشتر بـا            ": نویسد حامد الگار مى  
فهمیدنـد کـه شـیعى الاصـل اسـت مـانع کـار او                کشورهاى سنى سر و کـار داشـته و اگـر مـى            

 )1(".شدند مى

از درافتـادن بـه مـسیر       ،  ماننـد دیگـر رجـال اتحـاد اسـلام در ایـن دوره             سید جمال الـدین     
نمـوده   ل مـى ؤاهر کـس از دیـن سـید س ـ   ": سرانجام جدالها و اختلافات مذهبى پرهیز داشت       بى
 روزى در مجلس یکى از علماى تسنن صاحب مجلس از سید پرسیده بود که               .مسلمانم: گفت مى

صـاحب مجلـس دوبـاره پرسـیده بـود از کـدام             . انممـسلم : باشى؟ فرموده بـود    در چه عقیده مى   
 ایـن  )2(."دانم که طریقت او را قبـول کـنم   طریقت؟ سید فرموده بود کسى را بزرگتر از خود نمى      

 در جهـان  یهامهمتـرین درمـان بـراى ناهمـسازگر    ، پرهیز براى آن دوره و بسیارى از دیگـر ادوار    
اظهار نظر عبدالعزیز محمـد     ،  سیدة  ن شیو ترین گواه براى درست انگاشت     شاید جالب . اسلام است 

آمیـز نیـز     که دیدگاهى ستایش  ،  پژوهشگر و استاد تاریخ در دانشگاه الازهر در دوران ما         ،  الشناوى
اى پژوهـشگران   پـاره ": نسبت به روایت ایرانى و شـیعى بـودن سـید اسـت    ، به سید و راه او دارد     

 از آن ؛و این حقیقت را عمداً پنهان داشته است  و ا . اند که او در ایران زاده شده است        اظهار داشته 
از عوامل موفقیت وى در انجام رسالتش       ،  رو که انتسابش به افغانستان سنى به جاى ایران شیعى         

 زیرا که این کشورها به جز ایران همه بر مذهب اهـل  .یى بود که در آن تکاپو داشتهادر سرزمین 
دشـمنان سـید آن را بـراى او درآورده و رواج    این نظریـه قطعـى نیـست و شـاید           .... سنت بودند 

 )3(."اند داده

یعنى سنى بودن او نیز برخى از روحانیـان  ، تر روایت افغانى بودن سید    جالب آنکه بخش مهم   
) کـه پـیش از ایـن آورده شـد         (گیرى از امام خمینى به دلیـل تقـدیر از سـید              نجف را به اشکال   

سنى خواندن سید بـرخلاف بـسیارى از دیگـر اقاویـل      قول افغانى و    أ به هر روى منش    )4(.واداشت

                                                 
 .270، ص قاجارة دین و دولت در ایران نقش علما در دورحامد الگار،  )١(
سـه رسـاله دربـاره زنـدگى و         "سید جمال الدین اسدآبادى،     ة  مدارك دربار اسناد و   صفات االله جمالى اسدآبادى،      )٢(

شروق و نشر سـماط، تهـران،     ۀ  ، به کوشش سید هادى خسرو شاهى، کلب       "مبارزات سید جمال الدین اسدآبادى    
 .135ص . 1379

 .1191، ص 3عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج  )٣(
سـید جمـال ، جمـال       "سال شـمار زنـدگانى سـید جمـال الـدین،            شرح حال و    على اکبر ذاکرى،      رجوع شود به   )٤(

 .277، ص 1375علمیه قم، قم، ة ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوز"ها حوزه
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اى دوسـتان و   نخست از سوى پارهۀ و تأکید آن در وهل. خود وى بوده است، پیرامون شخصیت او  
براى ایشان چنانچه هم مذهب سـید       . دوستداران غیرایرانى و غیرشیعى سید صورت گرفته است       

تأکیـد و تکـرار ایـن قـول در          ،   لیکن بعدها  .ایرانى یا افغانى بودن وى تفاوت نداشت      ،  بود مهم مى 
 . از سر مآل اندیشى سیاسى و یا آلوده به اغراض غیرعلمى بوده است، بسیارى موارد

ۀ جنب ـ. محدود به رسـاله و خطابـه و کتـاب نمانـد           ،  اختلاف بر سر تابعیت سید جمال الدین      
جـاه سـال پـس از     حدود پن-ش . هـ1323 - 24/ ق. هـ1363عملیاتى به خود گرفت و در سال  

، او از اسلامبول به کابل میان چهار کشور ایران     ة   ماجراى نبش مزار سید و انتقال جناز       -مرگ او   
ترکیه و عراق که نظامهایشان هیچ نسبتى با جنبش اتحـاد اسـلام کـه سـید زنـدگى          ،  افغانستان

 )1(.تنش آفرین شد، نداشت، خود را بر سر آن گذاشت

الغریـب  "و خـود را   شـد   این سرزمین به آن سرزمین رانده مى مردى متوارى که روزگارى از    
یش ایـن دولـت بـا آن    ها بر سر تـصاحب اسـتخوان     )2(،نامید  مى "فى البلدان و الطرید عن الاوطان     

هـاى طنـز تـاریخ       ایـن از آمـوزه    . نمود زد و این سرزمین با آن سرزمین رقابت مى         دولت چانه مى  
وحدت میـان  ، ازگرى مسلمانان نموده بود و در این راه   و مردى که زندگانیش را وقف همس      . است

اش را مـوجبى بـراى ناهمـسازگرى          مـرده  )3(،شمرد ترین ایستگاه مى   ایران و افغانستان را نزدیک    
 .هاى تلخ تاریخ است این از آموزه. نمودند میان این دو کشور مى

بـه  . مچنان باقى است  ه،  نه چندان جاندار  ،  حکایت طنز تلخ آلود اختلاف بر سر تابعیت سید        
 : سیدپسندترین است، باره  خراسانى در اینة زاد محمد واعظة آید نظر سنجید نظر مى

این امر مسلم است که در ایران در محافل علما و نیز در بین رجال دربـارى و روشـنفکران                    "
جـاى  در این مطلـب     . الدین ایرانى و اهل اسدآباد همدان است       آن روز مسلم بوده که سید جمال      

در عین حال باید به دیگران هم فرصت بدهیم که حرف خـود را              . هیچ تردید وجود نداشته است    

                                                 
و سـید محمـد     . 157 - 154 و صـص     129 - 125رجوع شود به صفات االله جمـالى اسـدآبادى، همـان، صـص               )١(

 .26 - 25، صص یدارى مشرق زمینالدین اسدآبادى و ب سید جمالمحیط طباطبایى، 
 .10، تصویر 10اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )٢(
دعوة الفرس الى الاتحاد مـع  "اى مستقل تحت عنوان  لزوم وحدت جامع میان ایران و افغانستان، مقاله  ة  سید دربار  )٣(

و محمـد   ) الافغـانى (الدین الحسینى شود به السید جمال     رجوع  .  منتشر نمود  "الوثقى  العروة"ۀ  در نشری  " الافغان
امـع العـالمى للتقريـب بـين        ،  "١ -الاثار الكاملة   ". ، اعداد و تقدیم سید هادى خسروشاهى      العروة الوثقى عبده،  

 .177 - 173صص . ق. هـ1421 قم، -، تهران المذاهب الاسلامية و مركز البحوث الاسلامية
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دانسته و بزرگتر از آن است که او را           اما به نظر من سید خود را فرزند پیامبر و اسلام مى            ؛بگویند
م بـه   خود او چنین خواسته و ما ه ـ      . در چهار دیوارى ایران یا افغانستان محدود و محبوس کنیم         

 )1(."گذاریم او احترام مىۀ خواست

از زبـان   ،  طى سفر روحانى خـود    ،  جاوید نامه محمد اقبال لاهورى در یکى از آثار منظومش         
دارد که شـاید بـیش از هـر سـندى در تبیـین ملیـت        دیدگاهى را بیان مى  ،  سید در فلک عطارد   

  : تواند بود حقیقى و اختیارى او مفید مى

  ا مکــروفن لـرد مغــرب آن ســراپ   "
ــو در نفـــاق ــه فکــــر مرکــز و ت   او ب
  تو اگـر دارى تمــیز خـوب و زشــت          
  چیست دین برخاســتن از روى خـاك       

ــى ـــه هــو  م   نگنجــد آنکــه گفــت الل

ــر کــه از خــاك و برخیــزد زخـــاك پ  
ــل   ـــید از آب و گ ـــرچه آدم بردم   گ
  حیف اگـر در آب و گـل غلطـد مـدام           
  گفــت تــن در شــو بــه خــاك رهگــذر

   جهات اى هوشمندجـد درـــجان نگن

ـــن     ــیم وط ـــن را داد تعل ـــل دی   اه
  بگــذر از شـــام و فلــسـطین و عــراق
  دل نه بندى با کلوخ و سـنگ و خـشت         
  تــا ز خــود آگــاه گــردد جــان پـــاك
ــو    ــار س ــام چه ــن نظ ــدود ای   در ح
  حیف اگر در خـاك میـرد جـان پـاك          
  رنگ و غم چون گل کشید از آب و گـل          
ـــن مقــام  ــر نپــرد زی   حیــف اگــر برت

ــان پ  ــت ج ــر  گف ــالم را نگ ــاى ع   هن
  د و بندـــرد حر بیگـانه از هر قیـــم

 حر ز خاك تیره آید در خروش

 زانکه از بازان نیاید کار مــوش

ــن   ــدى وط ــه نامی ــاکى ک ــف خ   آن ک
  با وطـن اهـل وطـن را نـسبتى اسـت           
  انــدرین نــسبت اگــر دارى نظـــر   
ــاب   ــد آفت ــشـرق برآی ـــرچه از م   گ

  این که گویى مـصـر و ایـران و یمــن            
  زانکه از خـاکش طلــوع ملتـى اسـت         

  تــر ئـــى بینـــى ز مـــو باریــک نکتــه
ــا تجل ــاب ــى یه ــوخ و ب ــاب ى ش   حج

                                                 
 .22سید جلال میرآقایى، همان، ص  )١(
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ــوز درون  ــت از س ــاب اس ــب و ت   در ت
  تـــ مشرق خود جلوه مسبردمــد از

  تا ز قید شرق و غــرب آیـد بـــرون         
  ـتـــاق را آرد بـه دســـتا همـه آف

 فطـرتش از مشرق و مغرب برى است

 )1(".ت خاورى استگر چه او از روى نسب

بنا بر روایتى که امروزه از سوى غالب پژوهشگران ایرانى و غیـر ایرانـى پذیرفتـه         ،  به هر روى  
در ،  . م 1839/ ق. ه ـ1254 سید جمال الدین حسینى فرزند سید صفدر در شعبان           )2(،شده است 

 کـرده   ق در آن تـوطن    . ه ـ673اى که اجدادش از سال       قصبه،   ده اسدآباد همدان   "سیدان"کوى  
هاى قبور نیاکانش در قبرستان امـامزاده        سنگ نبشته . زاده شد ،  از مادرش سکینه بیگم    )3(،بودند

 یکـى از    )4(.نمایـد  معلوم مـى  ) ق. ه ـ862(دوم قرن نهم    ۀ  اسامى پدرانش را تا نیم    ،  احمد اسدآباد 
،  استاین قبور از آن شیخ الاسلامى است که گویا منصب قضاوت هم داشته و به شهادت رسیده            

سید در زادگـاهش    )5(.شدند شیخ الاسلامى خوانده مى   ۀ  طایف،  و از این رو خاندان وى در اسد آباد        
میرزا لطف االله اسـدآبادى بـا بـسیارى از علمـاى     ۀ نزد پدر که کشاورزى اهل دانش بود و به گفت         

آشـنا   شـیعه ة  عالم والا و بلند آواز    ) ق. ه ـ1281متوفى  (مصر و از آن جمله شیخ مرتضى انصارى       
 )7(. آموزشهاى مقدماتى متداول را آموخت)6(،بود و ارتباط داشت

و پس از دو سال اقامت و آمـوزش  ) ق. هـ1264(رود  ده ساله بود که همراه پدر به قزوین مى   
 1266(شـود   همـراه پـدر عـازم پایتخـت مـى     ، به دنبال شیوع وبا در قزوین، منسجم در آن شهر   

                                                 
، 1343سنائى تهـران،  ۀ ، به اهتمام احمد سروش، کتابخان   کلیات اشعار مولانا اقبال لاهورى    د اقبال لاهورى،    محم )١(

 .305 - 304صص 
 بوده، لکن پس از جمع روایات و دقـت کـافى            "افغانستان"الدین ظاهراً در اوایل عمر، چندى         اگرچه سیدجمال " )٢(

زاده،   سـید حـسن تقـى     . "...تر باشد   صحیح)  تعصب مصاحب  بدون دخالت (تصور میرود که نسبت ایرانى بودنش       
اى او را افغـانى      هاى طولانى شده اسـت عـده      ثالدین بح    در ایرانى و یا افغانى بودن سید جمال        ".215همان، ص   

 .3، ص5محمود محمود، همان، ج. "دانند، اشخاص بصیر و مطلع در ایرانى بودن او تردید ندارند مى
، انتـشارات دارالفکـر،   3، چشرح حال و آثار سید جمال الدین اسـدآبادى  لطف االله اسدآبادى، رجوع شود به میرزا   )٣(

 .21، ص 1349قم، 
 .رجوع شود به همان جا )٤(
 .رجوع شود به همان جا )٥(
 .22رجوع شود به همان ماخذ، ص )٦(
 .25رجوع شود به همان ماخذ، ص )٧(
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در برخورد جـالبى کـه بـا آقـاى سـید صـادق سـنگلجى           ،   ورود دو روز پس از   ،  در طهران ). ق.هـ
بـه لبـاس اهـل علـم     ، بـه خواسـت و دسـت او   ، نمایـد  مجتهد معروف پایتخـت مـى    )طباطبایى(

آقاى  .از چند نفر پرسیدم که امروز عالم و مجتهد معروف طهران کیست           ،  در روز بعد  ": آید درمى
ایـشان رفتـه دیـدم      ۀ  نهان از پدرم به مدرس ـ    فرداى همان روز پ   . آقا سید صادق را معرفى کردند     

، سلام کرده از نبودن جا درب حجره نشـستم . و آقا مشغول تدریس است     طلاب دور آقا را گرفته    
 ؛کننـد  غامـضى از آن را شـرح و معنـا مـى    ۀ در دست دارد و مسئل  ... عربى را   ۀ  یکى از کتب مهم   

آقـا ایـن مـسئله را مجـدداً تکـرار        پس از اتمام درس گفتم جناب       . لیکن به طور مختصر و مبهم     
آقا نظر تند و . کامل حاصل نشدة   چه از این بیانات مختصر فاید      ؛فرمایند که استفاده حاصل شود    

 گفـتم تقاضـاى   ؟ چهیهاآلودى از روى تحقیر به جانب من کرده فرمودند تو را به این فضول        غضب
رگى و کـوچکى نیـست و همـان     دانستن علم به بز   .فهمیدن مسائل علمى ربطى به فضولى ندارد      

طور که دیدند فوراً برخاسـته بـه         آقا این . مسئله را بلاتأمل به قدر دو ورق خوانده و ترجمه کردم          
چون بـه مـن   . جانب من آمدند و من هم برخاسته مستعد شدم و تصور کردم قصد زدن مرا دارد        

ار ملاطفت کرده از حـال   بسیار اظه.رسید صورت مرا بوسیده دستم را گرفته پهلوى خود نشانید        
 فرسـتادند پـدرم را آوردنـد و یـک دسـت      .معرفى خود را کردم به فوریـت    . و موطنم جویا شدند   

تفـصیل را از اول تـا       ،  جا آوردن رسوم ظـاهرى     هپس از ملاقات و ب    . من خواستند ة  لباسى به انداز  
د و به دست خـود  آخر به جهت پدرم نقل و لباس که خواسته بودند مرا به پوشیدن آن امر کردن              

  )1(".باکلاه بودم، عمامه بسته به سرم نهادند و من تا آن روز عمامه نگذاشته

همراه با پـدر عـازم عتبـات    ، تحصیلۀ  وى براى ادام   .دوران اقامت سید در پایتخت کوتاه بود      
خـاتم الفقهـا سـپرد و    ، پدر او را به شـیخ مرتـضى انـصارى         .شدنجف  ۀ  علمیة  گردید و وارد حوز   

ریاست مطلق دینى به شیخ منتقل      " آشنایى سید با شیخ انصارى در زمانى است که           )2(.شتبازگ
از لحاظ علمى و عملى به مرجعیت بسیار        ،  شد و به دلیل مقام والاى علمى و زهد وورع کم نظیر           

 حدود چهار   )4(،سید برخوردار از حمایت مرجع بزرگ شیعه       ).ق. ه ـ1266( )3("بالائى دست یافت  
وى در نجف علاوه بر آموزش فقـه و اصـول در             .اندوزى کرد  دانش،   پایگاه کهن علمى   سال در آن  

                                                 
 .30 - 29میرزا لطف االله اسدآبادى، همان، صص  )١(
 .32 - 31رجوع شود به میرزا لطف االله اسدآبادى، همان، صص  )٢(
 .266ابوالقاسم گرجى، همان، ص  )٣(
 .32رجوع شود به میرزا لطف االله اسدآبادى، همان، ص  )٤(
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حکـیم متألـه    "نـزد   ،  هاى علمیه اسـت    که از دروس رسمى و معمول حوزه      ،  محضر شیخ انصارى  
 )1(")ق. هـ ـ1311متوفى (فیلسوف عالیقدر و عارف بزرگ آخوند ملا حسینعلى همدانى درجزینى   

 )2(.آموختفلسفه و عرفان اسلامى را 

 که شـیخ محمـد      )3("العاده جودت ذهن و تندى هوش و استعداد فوق       "وى در این سالیان با      
 ": نمایـد  اندیشمند والامقام و مفتى مصر آن را چنـین توصـیف مـى            ) ق. ه ـ1323متوفى  (عبده  

اجمالا اگر بگویم آنچه وى ذکاوت و هوش داشت آخرین اندازه و مقدارى بود که بـراى غیرانبیـا                   
 . مدارج علمى را طى نمود)4("،ام راه اغراق و مبالغه را نپیموده، رر استمق

تردید سید در دوران اقامت در نجف در میـان طـلاب علـوم دینـى کـه برخـى از ایـشان                        بى
از هم درسـان وى  . و هم اندیشانى یافت، دوستان، آشنایان، رهبران بزرگ مذهبى آینده گردیدند 

 احمـد طهرانـى کربلائـى       سـید ،  )ق. هـ ـ 1326متوفى  (ى طهرانى در این دوره میرزا حسین خلیل     
 میـرزا حـسین     )5(.بودنـد ) ق.هـ ـ1333متـوفى   (سید محمد سعید حبوبى     و  ) ق.هـ1332متوفى(

سید احمد طهرانـى در عرفـان و   . خلیلى طهرانى از مراجع بزرگ پشتیبان مشروطه در نجف شد    
 )6(،بـین گردیـد    هاى مجاهد و روشـن    سید محمد سعید حبوبى از فق     . حکمت جایگاهى والا یافت   

همـراه بـا تعـدادى از       . م1911/ق. هـ ـ 1329در سـال    ) لیبى(لس غرب   ایتالیا به طراب  ۀ  علیه حمل 
به پشتیبانى از امپراطـورى عثمـانى       ،   و در جنگ جهانى اول     )7(دیگر علما فتواى جهاد صادر کرد     

                                                 
 .34مرتضى مطهرى، همان، ص  )١(
 حـسن قمـى نـادى از    هاى شیخ محمد نامه.(101 - 100رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، صص       )٢(

 ).علماى قم به حاج امین الضرب
 .181زاده، همان، ص  سید حسن تقى )٣(
 .250 - 249امیر شکیب ارسلان، همان، صص  )٤(
اول ۀ مـتن نام ـ (100هم درسى با سید احمد تهرانى رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص             ة  دربار )٥(

هم درسى با سید محمد سعید حبوبى رجوع شـود          ة  دربار). ن الضرب شیخ محمد حسن قمى نادرى به حاج امی       
، ص  1335، انتشارات پیـام، تهـران،       2، چ   الدین حسینى پایه گذار نهضتهاى اسلامى       سید جمال به صدر واثقى،    

  المعـارف الاسـلامية  ةدائـر خلیلى تهرانى رجوع شود به سید حسن امین،  راجع به هم درسى با میرزا حسین    . 31
 . 293، به نقل از على اکبر ذاکرى، همان، ص169، ص 6 جزء 2، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، جالشیعه

فتاوى جهادیـه علمـا و مراجـع عظـام در          ؛  جهادیهرجوع شود به محمد حسن کاووسى عراقى و نصراالله صالحى،            )٦(
 .139، ص 1375چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۀ ، مؤسسجنگ جهانى اول

حـوزه   قمرى، به نقـل ازموسـى نجفـى،    1329 سال ذى القعدة، سال دوم، چهارم 24، شماره  نجفجريدة رجوع شود به    )٧(
، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسـلامى و موسـسه مطالعـات تـاریخ معاصـر      نجف و فلسفه تجدد در ایران  

 .48 - 47عراقى و نصراالله صالحى، همان، صص و محمد حسن کاووسى . 732 - 731، صص 1379ایران، تهران، 
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 )1(.در جهاد علیه تجاوزگران انگلیسى نقشى برجسته ایفا نمود

ثیر ایـن معاشـرین بـر سـید چنـین      أت ـة دربار، رتضى مطهرى اندیشمند و پژوهشگر معاصر     م
اند به علت آنکه بـا مکتـب اخلاقـى و تربیتـى و               کسانى که شرح حال سید را نوشته      ": نویسد مى

اند و همچنین شخصیت مرحوم آقا سـید   سلوکى و فلسفى مرحوم آخوند همدانى آشنائى نداشته    
اى قناعـت    اند به گزارش سـاده     شناخته  و مرحوم سید سعید حبوبى را نمى       احمد تهرانى کربلائى  

اند که شـاگردى سـید در محـضر          اند؛ توجه نداشته   درنگ نکرده و از آن به سرعت گذشته       ،  کرده
سـید تـا آخـر عمـر     ۀ آخوند همدانى و معاشرتش با آن دو بزرگ دیگر چه آثار عمیقى در روحی ـ     

شخصیت سید در نظـرم    ،  ه به این نکته در زندگى سید پى بردم        این بنده از وقتى ک    . داشته است 
 )2(."بعد دیگر و اهمیت دیگرى پیدا کرد

اى سر به راه و بى سر و صدا نبوده و شور و شعورش براى وى مشکل ایجاد                   ظاهراً سید طلبه  
ره در اندك زمانى وفور استعداد و فراست و کیاست سید بر علماى نجف و کربلا و سام             ": نمود مى

 جمعـى مؤالـف و      ؛شـود  رفته رفته در هر مدرسه و محفلى از او گفتگـوئى برپـا مـى              ،  معلوم شده 
آوردند و در حضور مرحوم  از جهال علما با او ضدیت کرده ایرادات و بحث وارد مى          . بعضى مخالف 

بالاخره جمعى از علماى سوء بر آن عالم ربـانى  ... شود معارضه و مباحثه تصدیق و ختم مى   ،  شیخ
آنها ۀ خبیثة  مرحوم شیخ از عقید   .برند و در صدد اعدام و اطفاء آن نور ربانى برمى آیند            حسد مى 

بـه  ، او را به پیروان خود نوشته با پیرى روشن ضمیر کـه سـیدى جلیـل بـوده       ۀ  باخبرشده توصی 
 ).ق. هـ1270( )3("فرمایند جانب بمبئى و هندوستانش روانه مى

چنین جنجالى شگفت از سوى نوجـوانى در ایـن      .ساله بود  هفده   -سید در آن هنگام شانزده    
دانسته نیست که چرا    . نماید ناممکن مى ،  ى علمى عتبات  نهادر کانو ،  العاده جز با نبوغى فوق   ،  سن

 ـ،  اش در اسد آباد همـدان بازگردانـد        شیخ انصارى سید نوجوان را به جاى آنکه نزد خانواده          ۀ روان
 . که درستى آن معلوم نیست)4(خصوص داده شده است احتمالاتى در این .هندوستان نمود

                                                 
. م1975، بغـداد،  ، وزارة الاعـلام فى الجمهوريـة العـراق     ثورة النجف علـى الانگليـز     رجوع شود به حسن الاسدى،       )١(

و محمـد حـسن کاووسـى عراقـى و نـصرالدوالله      . 97 - 95، به نقل از موسى نجفى، همان، صص    91 - 90صص
 .139صالحى، همان، ص 

 .34تضى مطهرى، همان، ص مر )٢(
 .32میرزا لطف االله اسدآبادى، همان، ص  )٣(
 .31 - 30رجوع شود به صدر واثقى، همان، صص  )٤(
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تـأثیرى ژرف بـر   ، تردیـد  ى وى کـه بـى  یهـا جهـان گرد ، با خـروج اضـطرارى سـید از نجـف       
اسدآبادى عقاید خود را از خـلال تجربیـات   ... "گردد؛ آغاز مى، گیرى جهان بینى وى داشت     شکل
، اصـلى ة در کـشورهاى سـه قـار    اقامتهاى کوتاه و بلنـد مـدت وى      )1(".کشد خود بیرون مى  ة  زند

 . بخشد اندیشه و نگرش وى را عمق مى، فراست خداداد وى را قوام داده

، جغرافیایى هندوستان ة  سفرهاى سید در حوز   ،  ق. ه ـ1285ق تا   . ه ـ1270سالهاىۀ  در فاصل 
در هند فرصتى پیدا کـرد      "سید  . عربستان و افغانستان بوده است    ة  شبه جزیر ،  النهرین بین،  ایران

 و اسـتعمار    یهـا خواه زیـاده ،  یهاجوی  و همچنین با سلطه    )2("؛ با علوم و آداب اروپائیان آشنا شود       تا
ة هاى انقلابى یا اصـلاحى دربـار        قدر مسلم این است که اگر سید از زمان نوجوانى اندیشه           ".غرب
وى  )3(".ها بر اثر اقامت در هند قوت گرفتـه اسـت            دین و اجتماع در سر داشته این اندیشه        ۀرابط

 در خـود حجـاز نیـز مـدتى سـاکن      "ق حدوداً نوزده ساله بود که حج گزارد و  .هـ1273در سال   
شده و با علماء و بزرگـان دیـن در خـصوص اعـتلاء و عظمـت و اتحـاد و شـوکت اسـلام بحـث                          

 سالگى سفرى بـه هنـد و حجـاز رفتـه و فکـر      20 یا   19در  " نویسد  ابراهیم صفایى مى   )4(".کرده
 ظـاهراً   - )5("... را به منظور اتحاد اسلام در این سـفر عنـوان نمـوده             "ام القرى "تشکیل جمعیت   

گـزارش   )6(.ادعاى ناظم الاسلام کرمانى را در این باره تعیین زمانى نمـوده اسـت    ،  ابراهیم صفایى 

                                                 
، ترجمـه حمیـد نـوحى،       1976هاى سیاسى در خاورمیانه عربى تا سـال          و جنبش  هارویاروئى مسلک على السمان،    )١(

 .22، ص1357انتشارات قلم، تهران، 
ۀ ، مؤسـس 5، چ از حمله ناپلئون بـه مـصر تـا جنـگ جهـانى دوم           ،  سیاسى عرب ۀ  ى در اندیش  سیرحمید عنایت،    )٢(

، یـاد  سیاسـى عـرب   ۀ   سیرى در اندیش   از این پس این اثر به صورت      . (80، ص   1376انتشارات امیرکبیر، تهران،    
 .)شود مى

 .همان جا )٣(
 .33صدر واثقى، همان، ص  )٤(
 .12، ص 1ابراهیم صفایى، همان، ج )٥(
هـاى مـسلمانان    معظمه تشکیل انجمنى داد موسوم به ام القرى و خیالش ایـن بـود نماینـده   ۀ زمانى هم در مک  " )٦(

روى زمین را در این انجمن گرد آورد و براى مسلمانان روى زمین یک سلطان که یا در اسـلامبول یـا در کوفـه     
س برخیزد و پـس از امـضاء سـلطان و    سکنى گیرد و یک اعلم که در مکه نشیند و تکالیف مسلمین از این مجل      

. اعلم منتشر گردد و سایر پادشاهان مسلمان به اسم امیرالامرائى موسـوم و تحـت امـر سـلطان محکـوم باشـند             
سلطان عبدالحمیدخان این انجمن را برانداخت به توهم این که شاید انتخاب سلطان بر حسب قرعه قـرار گیـرد     

اجـزاء  . آن طبع و به تمام بلدان فرستاده شـد ۀ من یک سال بود و نظام نام  مدت دوام انج  . و به غیر او قرعه افتد     
 .83، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج".این انجمن معدوم و یا در زوایاى خفا جان دادند
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 از سوى سید در سفر حج بنیـانى نـدارد و ظـاهراً خلطـى       "ام القرى "طرح و یا تشکیل جمعیت      
توانـد در    مسلمانان در مکـه مـى     ۀ  آیى بزرگ سالیان   ت سید بر نقشى که گردهم     کیداأاست میان ت  

، الوثقى براى انعقـاد مـؤتمر   عروةۀ   و طرح پیشنهادى او در نشری      )1(،جنبش اتحاد اسلام ایفا نماید    
 )2( اسلامى در مکه براى دستیابى به وحدت و راه حل معضلات جهان اسـلام ةآیى یا کنگر   گردهم

 )3(کتاب ام القرى اثـر اندیـشمند بنـام سـورى سـید عبـدالرحمن کـواکبى             ۀ  گونبا طرح داستان    
آورده شده است که کواکبى موضوع کتاب ام القـرى را از طـرح سـید در                 ) ق. ه ـ1320متوفاى  (

 کسروى به چنین خلطى که ظاهراً مختص بـه نـاظم الاسـلام و               )4(.الوثقى الهام گرفته است    عروة
اى دیـده     نوشته شده جمله   انهادر یکى از کتابها که براى دبیرست      ": تازد سخت مى ،  صفایى نیست 

زیرا در گفتگو از جنبش مشروطه از سید جمال الدین اسـدآبادى            .  شگفت است  ۀشود که مای   مى
مرحوم سـید جمـال الـدین       : نویسد نام برده و او را از پیشگامان آزادى خواهى شمرده چنین مى           

 ۀاین داستان پاك دروغ اسـت و سرچـشم        . ر مکه بنیاد نهاد    د "ام القرى "اسدآبادى حزبى به نام     
 "ام القـرى "آن این است که عبدالرحمن کواکبى که یکى ازدانشمندان سوریه بوده کتابى به نام          

 کتاب این است که نویـسنده گردشـى در کـشورهاى           ۀبه عربى نوشته و به چاپ رسانیده و زمین        
ى مـسلمانان گفتگـو   یهـا گرفتارة ده و با آنـان دربـار   نام را دی  باسلامى کرده و در همه جا علماى        

 ةدر مکه باشند و گرد هم آینـد و دربـار  ، سال فلان، کرده و از همگى نوید گرفته که در ماه فلان    
انـد و    اند و آمـده    الش پردازند و راه چاره پیدا کنند و آن علما همگى پذیرفته           گ به س  یهاآن گرفتار 

                                                 
ۀ پـشتوان . اساسـى بنـا نهـاده شـده بـود         ۀ  نمود بـر دو پـشتوان       اندیشه اتحاد اسلامى که افغانى به آن دعوت مى        " )١(

حج گذشته از   . شریف و دیگر بقاع مقدس اسلامى در حجاز       ۀ  مکرمه، قرارگاه کعب  ۀ  ج مسجد الحرام در مک    ح:اول
ــاور دینــى را در جــان مــسلمانان جــان    دار  آنکــه رکنــى از ارکــان اســلام اســت، پــرورش دینــى اســت کــه ب

آن دوران در آل  سیاسى کـه در  -خلافت و ضرورت تمسک به آن به عنوان نظامى دینى           : دومۀ  پشتوان.سازد  مى
. پیچیدن بر گرد خلافت نماى عملى وحدتى بود که فراخوان افغانى بر آن بنـا گردیـده بـود                  . عثمان قرار داشت  

 عبـدالعزیز  ".این دعوت در ربع آخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم جهان اسـلام را بـه جنبـشى شـدید درآورد      
 . 1195، ص 3محمد الشناوى، همان، ج

 . 113 - 111صدر واثقى، همان، صص رجوع شود به  )٢(
عبدالحسین میـرزاى   ۀ  ، ترجم هاى خودکامگى طبایع الاستبداد یا سرشت   رجوع شود به سید عبدالرحمن کواکبى،        )٣(

، 1378علمیـه قـم، قـم،       ة  ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغـات حـوز       3قاجار، نقد و تصحیح محمد جواد صاحبى، چ         
 . 179 - 174، صص سیاسى عربۀ سیرى در اندیشایت، و حمید عن). گفتار پیش (32 - 19صص 

 .112 - 111رجوع شود به صدر واثقى، همان، صص  )٤(
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زى اسـت کـه کـواکبى در آن کتـاب بـه درازى و گـشادى            ایـن چی ـ  . انـد  گفتگوهاى بسیار کرده  
نویسد و راستى چنین داستانى رخ نداده و شما تاریخ نویس ایرانـى را ببینیـد کـه افـسانه را                      مى

حـزب    و سید جمال الدین را به جاى کواکبى گرفتـه و نـام کتـاب را بـه روى                 )1(راست پنداشته 
 )2(".نویس است تاریخة هوش و جربز ة از اندازاي این نمونه .گذارده) حزب پندارى(

سـید در راه    . در افغانـستان اسـت    ،   اجتماعى سـید در ایـن سـالها        -بیشترین حضور سیاسى  
در برابر اصـرار ایـشان       .خود در اسدآباد داشت ؛آخرین دیدار       ة  افغانستان دیدار کوتاهى با خانواد    

بـا ایـن   ،  هستم که فضاى عالم من مانند شاهباز بلندپروازى   ": گوید براى اقامت در زادگاهش مى    
خواهید در این قفس به این کوچکى مـرا           شما چگونه مى   .بینم وسعت براى طیران خود تنگ مى     

 )3("؟پاى بند و محبوس نمائید

ق آن را بـراى همیـشه   . هـ ـ1285ق وارد افغانستان شـد و در سـال      . ه ـ1278سید در سال    
 بـوده و در خـلال آن مـسافرتى احتمـالاً     در ایـن سـالیان یـک سـره در افغانـستان ن            . ترك نمود 

سید که خود را در افغانستان اسـلامبولى        ). ق. ه ـ1283 - 1282(  به ایران داشته است    )4(پنهانى
 در خدمت دوست محمد خان امیر افغانـستان         - )6(نمود  و استنبولى توقیع مى    -)5(کرد معرفى مى 

جاى گرفتن سید در دربـار       )7(.دیددرآمد و مشاور و دوست نزدیک او گر       ) ق. ه ـ1280 - 1234(
  )8(.افغانستان مؤید روایت افغانى بودن وى شمرده شده است

 ناخواسـته    یا سید خواسته ) دوست محمد خان  (بارکزایى  ۀ  گذار سلسل  پس از درگذشت بنیان   
 - 1284دور دوم   . 1283 - 1280دور اول سـلطنت      [خـان شـیرعلى   ،  در نزاع میان جانـشینش    

                                                 
اند افرادى که چنـین       راست پنداشتن این افسانه مختص به تاریخ نویس ایرانى نیست و از میان اروپائیان نیزبوده               )١(

 .175 - 174رجوع شود به حمید عنایت، همان، صص . اند پنداشته
 .130، ص 1377، انتشارات فردوسى، تهران، در پیرامون تاریخسید احمد کسروى تبریزى،  )٢(
 .113 - 112صفات االله جمالى اسدآبادى، همان، صص  )٣(
 ).زیرنویس(40رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص  )٤(
 .18، ص ق زمینالدین اسدآبادى و بیدارى مشر سید جمالرجوع شود به سید محمد محیط طباطبایى،  )٥(
علـت انتخـاب چنـین نـسبتى، شـاید از ایـن       . 10، 9، 7رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، صـص          )٦(

رجوع شود بـه حمیـد   . روست که سید پیش از عزیمت به افغانستان سفرى به خاك امروزین ترکیه داشته است      
 .80، ص سیاسى عربۀ سیرى در اندیشعنایت، 

 .حمید عنایت، همان جارجوع شود به  )٧(
 .23رجوع شود به ادواردبراون، همان، ص  )٨(
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در این بین چندى سمت وزارت محمـد اعظـم          .  مدعیان سلطنت درگیر شد    و دیگر ]ق. ه ـ1296
) ق. هـ ـ 1284 - 1283 (-یکى دیگر از فرزندان دوست محمد خان        ،   برادر شیر على خان    - خان

دریغ انگلستان   ى بى یهاسید با استقرار مجدد سلطنت شیر على که باپشتیبان        ،   نهایت )1(.را داشت 
با کسب اجـازه از وى بـه عنـوان          ،  ت به او خوش بین نبوده است       طبیعتاً نسب   و )2(سرانجام گرفت 
 .نماید ترك مىبراى همیشه دیوانى را ۀ افغانستان و پیشین، گزاردن حج

هو المنجى  ": نویسد سید در آخرین روزهاى اقامت در افغانستان در یادداشتهایش چنین مى          
، نه علاج دل توانم   . ست مردم دون  آه از د  ،  آه از بخت واژگون   ،  آه از دل پرخون   . من جمیع المهن  

چکنم و راز دل با که بگـویم و راه  ، نه علاج مردم دون، نه علاج خویش تانم . نه علاج بخت وارون   
در شهر کابل در بالاحصار در شـهر رجـب   ... مرگ کو تا زین بلا برهاندم، نجات خود از که بجویم  

ــدان و الطریــد عــن الاوطــا .  نوشــته شــد1285 ــب فــى البل ــدین الحــسینى ، نالغری جمــال ال
 "کابـل "اى را بـه نـام    نشریه، اى امور در افغانستان   سید در دوران تصدى پاره     )3("...الاستنبولى
 که سید سالها بعد در مـصر تـألیف          "تتمة البيان فى تاريخ الافغان    "کتاب  ۀ   مای )4(.کند منتشر مى 

 براى اولین بار در مـصر بـه چـاپ    این کتاب.  از یادگارهاى اقامت وى در افغانستان است     )5(،نمود
  )6(.رسید

                                                 
سـید حـسن تقـى زاده       . 35و میرزالطـف االله اسـدآبادى، همـان، ص          . 45رجوع شود به احمد امین، همان، ص         )١(

سـید جمـال الـدین اسـدآبادى     رجوع شود بـه  (درباره سمت وزارت سید در افغانستان احتمال مبالغه داده است     
و محمـود  .183، ص "الـدین اسـدآبادى   زنـدگانى و مبـارزات سـید جمـال    "ضت آزادى خـواهى ایـران،   رهبر نه 

سید جمـال را بـه     "نویسد محمد اعظم خان،       عکس احتمال مزبور، ادوارد براون مى     ). 6، ص   4محمود، همان، ج  
ب مـشروطیت  انقـلا  ادوارد بـراون،  ".خـود برگزیـد  ] نگارنده. صدارت عظمى]، )Prime Minister(نخست وزیرى

 .25، صایران
 .72، ص 1و رجوع شود به ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج . رجوع شود به ادوارد براون، همان جا )٢(
 .10، تصویر10رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص )٣(
 .318رجوع شود به على اکبر ذاکرى، همان، ص  )٤(
 را در شمار خدمات سـید در دوران اقـامتش در افغانـستان          "فى تاريخ الافغان  تتمة البيان   "صدر واثقى نشر کتاب      )٥(

رساند که سید آن را سالیان بعـد   هاى کتاب مى لیکن داده). 44رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص     (شمارد  مى
رانتـز  پ)"اسدآبادى"الدین حسینى  رجوع شود به سید جمال (دوم اقامت خود در مصر تألیف نمود      ة  در اواخر دور  

، بـه کوشـش سـید هـادى       تتمة البيان فى تاريخ الافغان و البيان فى الانجليز و الافغان           تاریخ اجمالى ایران و   اضافه،  
 ). 168، ص1379 قم، -هاى اسلامى، تهران ۀ شروق و مرکز بررسی، کلب"7 -مجموعه آثار "خسرو شاهى، 

 ).ید هادى خسروشاهىسۀ مقدم(9، همان، ص )اسدآبادى(الدین حسینى  سید جمال )٦(
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و لـیکن   ،  تصدى مسئولیت در دولت افغانستان اگرچه بـراى سـید فرجـامى خـوش نداشـت               
انحطـاط  ،  سید فرصت یافت که از نزدیک و درون       . گردد  ذى قیمتى براى وى محسوب مى      ۀتجرب

، ها و جـدالها   نشیبوى در این فراز و"ى استعمار غرب را لمس نماید؛  یهاحاکمیت و مداخله جوی   
گرى و هوشمندى را به      م سیاست و ستیزه   عل،  این تجربه . ى خارجى را احساس کرد    دولتهادست  

 )1(".سید آموخت

این رصد  )2(.گیرد و از همین دوران است که سید در معرض رصد امپراطورى بریتانیا قرار مى        
 .تر گردیده و تا پایان عمر وى تداوم یافت به تدریج دقیق

اقامـت  ة  براى دو ماه بـه او اجـاز       ،  در هند . رود از افغانستان به هند و از آنجا به مصر مى         سید  
وى در بمبئى چه در منزلى که از سوى دولت هنـد انگلیـسى بـراى وى تعیـین                  )3(.شود داده مى 

، تحت نظـر مـأموران حکومـت      ،  گردد و چه بیرون از منزل با اقشار مختلف از هندى و ایرانى             مى
چنـدان بـراى    ،  شـد  نشست و برخاسـتهاى سـید بـا آنکـه مراقبـت مـى              )4(.فتگو داشت دیدار و گ  
در آنجـا   "از هنـد اخـراج گردیـد؛      ،  ها ناخوشایند بود که پیش از سرآمدن مدت دو ماهه          انگلیسى

جز تحت نظـارت  ، مورد استقبال حکومت هند قرار گرفت ولى از ملاقات وى با رهبران مسلمانان    
ظـاهراً سـید تـا     )5(".ک ماه بعد او را با یک کشتى به سوئز فرسـتادند     ممانعت کرده و ی   ،  حکومت

رساند که مایل به تمدید اقـامتش        نمود و این مى    با احتیاط رفتار مى   ،  پیش از ابلاغ دستور خروج    
احتیاط را ، لیکن پس از اطمینان از قطعیت تصمیم انگلستان بر اخراج وى از هند     . در بمبئى بود  

خطـاب بـه گروهـى از اندیـشمندان هنـدى کـه در       ، ضور مأموران حکومـت کنارى نهاده و در ح    
اى مردم هند به حق و عدالت سوگند بـا آنکـه بریتانیـا از       ": منزلش گرد آمده بودند چنین گفت     

نماید که اسلحه به دست گرفته و استقلال و          کند و از فرزندان شما استخدام مى       شما حمایت مى  
هـر گـاه شـما    . شوند ا با تمام تعدادشان متجاوز از ده هزار نفر نمى  آنه،  ثروت شما را از بین ببرند     

                                                 
 .45احمد امین، همان، ص  )١(
 - 210، صـص  الدین اسد آبادى و بیدارى مشرق زمـین       سید جمال رجوع شود به سید محمد محیط طباطبایى،         )٢(

 .80و حمید عنایت، همان، ص .211
 .47رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص  )٣(
در آن مدت از طـرف حکومـت از مـراودات ممنـوع             " وى   نویسد  زاده مى   سید حسن تقى  . 48 - 47همان، صص    )٤(

 .184سید حسن تقى زاده، همان، ص . "بود
 .25، صانقلاب مشروطیت ایرانادوارد براون،  )٥(
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و هر گاه شما صـدها میلیـون از   ، صدها میلیون پشه بشوید و زمزمه در گوش گلادستون بنمائید       
،  بریتانیـا فـرو رویـد      ةخداوند شما را مسخ کرده و لاك پشت شوید و در جزیر           ،  هند با هم باشید   

 1286ربیـع الثـانى     (سوئز به قـاهره رفـت       ۀ  سید از راه ترع    )1(."شدآزاد مردانى در هند خواهید      
از دانـشگاه الازهـر     ،  وى در ایـن مـدت     . اقامـت وى در مـصر چهـل روز بـیش نینجامیـد            ). ق.هـ

او به درخواست گروهى از طلاب الازهـر کـه           .نمود یى مى یهابازدیدهایى داشت و در آنجا سخنران     
 )2(.نمایـد   مجلـس درس برقـرار مـى   "خان خلیلـى "ش در در منزل،  بخشى از ایشان سورى بودند    

هیاهویى کـه بـر سـر     )3(.تکاپوهاى سیاسى وى بود، آورده شده است که علت خروج سید از مصر  
 ـ،  میان مسلمانان و مـسیحیان درگرفـت      ،  اسلام آوردن کشیشى به دست وى      اخـراج وى را   ۀ  بهان

: نماید جرا را محرف و واژگون بازگو مى      ابراهیم صفایى این ما    )4(.براى حکومت مصر فراهم ساخت    
 یـک مـسلمان     )5(]مـسیحى کـردن    [در همین اوقات تحریکات سیاسى سید و ارمنى کـردن         ... "

شود؛ شهرى کـه پـیش    سید از قاهره رهسپار اسلامبول مى )6(".جنجالى بر علیه او به وجود آورد     
در پایتخـت   .)  م 1869 (1286وى در رجب سـال      . نمود خود را بدان منسوب مى    ،  از این گاه گاه   

در اسـتنبول در قـرب جـامع فـاتح در محـل             ،  در شهر رجب  "خلافت عثمانى اقامت گزیده بود؛      
و یکى از    صدر اعظم وقت  ،  عالى پاشا  )7(."جمال الدین الحسینى  .  ه ـ1286ۀ  سن. ام مکتب نشسته 

راى او بــه گرمــى پــذی،  و تعــدادى دیگــر از رجــال دولــت عثمــانى)8(مــردان مــشهور تنظیمــات

                                                 
بـه  .27 - 26مرتضى مدرسى چهاردهى، صـص      ۀ  ، ترجم خاطرات سید جمال الدین افغانى    محمد پاشا فخروسى،     )١(

يـا أهـل الهنـد، و عـزة الحـق،           ": تر اسـت    تر و مفهوم     متن اصلى مرتب   ظاهراً. 49نقل از صدر واثقى، همان، ص       
لوكنتم، و تعدادكم يصل الى مئات الملايـين، ذبابـاً لأصـم طنيـنكم آذان بريطانيـا العظمـى، و لجعـل فى أذن كبيرهـا             

قاع البحر، و جلادستون و قرأ و لو انقلبت ملانييكم سلاحف، و خضتم البحر و أحطم بجزر بريطانيا، لسحبتموها الى                
 .1188، ص 3عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج. "عدتم الى الهند أحراراً

 .51رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص  )٢(
 .52رجوع شود به همان ماخذ، ص  )٣(
ه سـید  رجوع شود ب .اند اى به این موضوع و اخراج سید از مصر در این سفر ننموده اى از منابع اشاره پاره. همان جا  )٤(

 .36و میرزا لطف االله اسدآبادى، همان، ص. 25و ادوارد براون، همان، ص . 184حسن تقى زاده، همان، ص 
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٥(
 .14ابراهیم صفایى، همان، ص  )٦(
 .14اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )٧(
 .به این شخصیت در بخش دوم این پژوهش پرداخته شد )٨(
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همـدان کـه   ۀ ترکـى منطق ـ  ،  سید در دوران اقامت در اسلامبول زبان ترکـى خـود را            )1(.شوند مى
.  با تمرین ترکى عثمانى و گویش اسلامبولى تقویت نمود         )2("،  گویشى است از ترکى آذربایجان    "

فـت  دیرى نپایید که سـید در پایتخـت خلا   )3(.آموزش زبان فرانسه را نیز در این دوران آغاز کرد        
جـا افتـاد و توجـه       ،  بـست  که از سالیان پیش به تدریج تکاپوهاى اتحاد اسلامى در آن چهره مى            

 کـه سـلطان   )4("تـرین شـهر جهـان      و شاید جهان وطنى   "،  رنگین این کلان شهر   ۀ  نخبگان جامع 
سـید حـدود شـش مـاه         .به خود جلب نمود    )5(، نامیده بود  "جاى وفور اسلام  "محمد فاتح آن را     

به اسلامبول به عضویت مجلس کبیر معارف که ریاست آن را منیف پاشا بـر عهـده                 پس از ورود    
، در مشهورترین مساجد این شـهر ، وى علاوه بر همکارى با مجلس معارف     )6(.برگزیده شد ،  داشت

مهمترین سـخنرانى    )7(.نمود یى ایراد مى  یهاهاى مردم سخنران   براى توده ،  ایاصوفیا و سلطان احمد   
آموزشـى تـازه   ۀ سـس ؤدر این م ،  مدیر دارالفنون ،   به درخواست تحسین افندى    سید در اسلامبول  

 )8(.موضوع سخنرانى پیـشرفت فـن و هنـر بـود          . ق ایراد گردید  . ه ـ1287تأسیس در ماه رمضان     

علوم  منیف پاشا وزیر سابق   ،  یید صفوت پاشاوزیر علوم   أسید متن سخنرانى را پیش از مراسم به ت        
 )9(. شیروانى زاده وزیر نظمیه رسانیدو رئیس مجلس کبیر معارف و

اى از عبـارات و تمثیلهـاى فلـسفى خطابـه کـه در           پـاره ،  لیکن باو جود تمامى این تمهیدات     
براى ابـراز مخالفـت بـا        دستاویزى گردید ،  نمود محیط مدرسى آن روزگار اسلامبول نامأنوس مى      

کـدام از   هر یـات اسـت؛   معیشت انسانیه شبیه بدن یـک ذى ح       ": جمال الدین گفته بود   ".خطیب
 تـدبیر   ۀملک ـ مـثلاً    عضوى از آن بدن است؛    ۀ  صنایع به اعتبار ارتباطى که با معیشت دارد به مثاب         

زراعـت نظیـر جگـر و    ، آهنگـرى ماننـد دسـت   ، رود شبیه مغز است که مرکز اراده به شـمار مـى        

                                                 
 .26 - 25و ادوارد براون ، همان، صص .184رجوع شود به سید حسن تقى زاده، همان، ص  )١(
 .319جواد هیئت، همان، ص  )٢(
 .331 - 330رجوع شود به على اکبر ذاکرى، همان، صص  )٣(
 .413، ص 2شاو و ازل کورال شاو، همان، ج .استانفورد جى  )٤(
بنيـاد دائـرة    علـى کـاتبى،     ۀ  ، ترجم ـ اسـتانبول و فـتح آن      گوك بیلگین،    طیب. رجوع شود به خلیل اینالجق و م       )٥(

 .2، ص 1373، تهران، المعارف اسلامى
 .1189و عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ص .603، ص 2نیا، همان، ج رجوع شود به رحیم رئیس )٦(
 .54رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص  )٧(
 .236، ص ، همانNiyazi Berkesرجوع شود به  )٨(
 .26رجوع شود به ادوارد براون، همان، ص  )٩(
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نـسان بـدین   سعادت ا":  و با چنین تشبیهات ساده نتیجه گرفته بود که      "رانى شبیه پاست   کشتى
روح سعادت این جسم یعنى روح    ،  شود یابد؛ و چون حیات جسم با روح قائم مى         طریق تشکل مى  

نبـوت یـک   ". "سعادت بشرى یا نبوت است و یا حکمت که این دو متفـاوت از یکـدیگر هـستند    
داند که در کجـا   خدا بهتر مى. توان بدان دست یافت ارمغان الهى است که با سعى و کوشش نمى       

حکمت بـا   ،  در مقابل ). 124ۀ  آی،  سوره انعام ،  االله اعلم حیث یجعل رسالته    (تش را مقرر دارد     رسال
احکام نبوت متکى بر علم ،  افزون بر آن.شود  اندیشه و غناى معلومات حاصل مى     ۀتفکر و با توسع   

 ۀاندیـش . و بشر ملـزم بـه اعتقـاد بدانهاسـت          باشد الهى است که به دور از تهاجم باطل منفور مى         
 .تواند مورد قبول واقع بشود که منافاتى با احکام الهى نداشـته باشـد               حکمت تا زمانى می    ۀصحاب

 آنهـایى را کـه موافـق عقـل نباشـد            . آنها مورد اجابت قرار گیرد     ۀبه علاوه اجبارى نیست که هم     
نظر جمال الدین در خصوص نبوت همین قدر بود که بالکل بـا عقایـد               . "توان مردود شناخت   مى
، خواست از آن مرحوم انتقـام بگیـرد   ولى شیخ الاسلام که مى  . علماى اسلامى همسان است      تمام

الدین را متهم کرد که نبوت را به عنوان نـوعى        یى که در بالا مذکور افتاد جمال      هابه استناد عبارت  
 بـا . فن و صنعت تلقى کرده است؛ و بدین وسیله به بسیج آخوندهاى مساجد علیه شیخ پرداخت               

نتوانـست خـود را از بنـد افتـرا برهانـد و      ،  اساس خوانـد   بى الدین بیچاره این اتهام را      جمال اینکه
 )1(."بااینکه اعلام کرد به مناقشه با شیخ الاسلام آماده است حرفش را کسى گوش نداد

شیخ الاسلام حسن فهمى افندى بود که ظاهراً سید در بدو ورود بـه    ،  مخالفان سید ۀ  سردست
 حسن فهمـى  )2(.دار نموده بود وى را نسبت به خود کین،  اعتنایى به شیخ الاسلام    ىاسلامبول با ب  

در پـى   ،  به سید رشـک ورزیـده     " و   )3(پنداشت سید را به چشم رقیبى براى مقام خود مى         افندى
س تمامى موجبات یـاد شـده بـراى کینـه تـوزى شـیخ               رکنیازى بِِِ  )4(."ازبین بردن نفوذ وى بود    

 وى عقیـده    )5(.شـمارد  مایـه مـى    پایه و بى   بى ى نسبت به سید جمال الدین را      الاسلام فهمى افند  
نماى بیرونى از نبردى بـود کـه   ، دارد جنجالى که بر سر سخنرانى سید در دارالفنون بر پا گردید   

                                                 
فـصل نامـه آشـنا در جـستجوى میـراث           "،  "سید جمال الدین ازدیـدگاه محمـد عـاکف        "محمد عاکف ارسوى،     )١(

 .41، همان، ص"مشترك فرهنگى 
 .184زاده، همان، ص  رجوع شود به سید حسن تقى )٢(
 .55رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص  )٣(
 .26ادوارد براون، همان، ص  )٤(
 .238 - 237، همان، صص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٥(
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جمـال الـدین    ": نویسد  وى مى  )1(.میان موافقان و مخالفان دارالفنون در اسلامبول در جریان بود         
. عصر تنظیمات فقط وسـیله اسـت      ۀ   حوادث فرعى میدان نبرد دین و دنیا در ترکی         اى از  در واقعه 

منیـف و  ، هدف اصلى شیخ الاسلام خود دانشگاه و در پشت آن طرح فرانسوى آموزشـى صـفوت     
 )2(".تحسین است

رساند که سید در این میان       مى،  لیکن پشتکار شیخ الاسلام در کینه توزى علیه شخص سید         
خلیـل فوضـى   .گردید اى از مردان میانى تنظیمات محسوب نمى       اى کوبیدن پاره  اى بر  فقط وسیله 

شیخ الاسلام کتابى علیه سـید نوشـت و در آن وى را بـه زندقـه و                  ة   با اشار  )3(افندى امین فتوى  
 )4(.ساختتأثیرپذیرى از حروفیه متهم 

، نمایـد  شـیعى مـى   ۀ  نمایـد کـه ایـن آدم تقی ـ        امین فتوى خلیل فوضى افندى ادعـا مـى        ... "
 )5(."او زندیق و قتلش واجب است، هایش با شریعت اهل سنت مطابقت ندارد اندیشه

ۀ هنگامى کـه سـید در لنـدن روزنام ـ        ،  جالب آنکه حدود بیست و دو سال پس از این رویداد          
و در آن ناصرالدین شاه و دربار او را به باد انتقادهـاى تنـدى               ،  سازد را منتشر مى  ضیاءالخافقین  

، اى علیـه سـید    در مقاله)6(چاپ اسلامبول به تحریک و تطمیع دربار ایراناختر  ۀ  شرین،  گیرد مى
 گرم دید آنگاه خبث بـاطنش در هیجـان        چون بازار خود را   ... ": کند از وقایع مزبور چنین یاد مى     

آمده على رؤس الاشهاد اظهار زندقه و الحاد نموده حاشا و ثم حاشا نبوت رابه عنوان صنعت یـاد               
 )7(."نمود

                                                 
 .236 - 234رجوع شود به همان ماخذ، صص  )١(
 .238همان، ص  )٢(
در نهاد شیخ الاسلامى، فتواهایى را که قرار بود در پاسخ به مسائل پرسیده شـده اعـلام گـردد، فـردى بـه نـام          " )٣(

دیـن و سیاسـت در دولـت    داود دورسـون،  ".رسـید  کرد و به امضاى شیخ الاسلام نیـز مـى       مىامین فتوا آماده    "
 .375، ص عثمانى

 .238، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٤(
 .348 - 347همان، صص  )٥(
 .280 - 279رجوع شود به صدر واثقى، همان، صص  )٦(
و اصـغر مهـدوى     . 279قل از صدر واثقى، همـان، ص        ، به ن  128، ص 1309، جمادى الاولى    16، ش   18اختر، س  )٧(

اختر اسلامبول که دو سال بعد ازاین عمـل خـود کـاملا             ۀ  روزنام").مدارك متفرقه (145وایرج افشار، همان، ص     
 فوق العاده مفصلى در حمله به سید و ملکم خـان چـاپ   1309تحت نفوذ فکرى سید و یارانش درآمد، در سال   

، بالاشـتراك مـع الاخـرين،    )الافغانى(الدين الحسينى  السيد جمال"...اسزا و تهمت گرفته بود    کرده و هر دو را به باد ن       
' 
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 ظـاهراً هـیچ یـک از طـرفین کوتـاه            -یابد   جنجال برانگیز دارالفنون تداوم مى    ۀ  تبعات خطاب 
مسأله به ستون جراید کشیده شد؛ برخى از شیخ الاسلام حمایت کردند و بعـضى   " - )1(آیند نمى

مزبور از مجلس کبیـر معـارف   ۀ  سید پنج ماه پس از واقع)2(."الدین برخاستند به پشتیبانى جمال 
سلطان عبدالعزیز بر آن علاقه گرفت که سید چند مـاهى از  ة  اراد"و در نهایت     )3(.گردد اخراج مى 

شاید دور ساختن سید از اسلامبول جداى از دلیل          )4(."استانبول دور شود تا آبها از آسیاب بیفتد       
ۀ اصـل ف. موجبات دیگرى نیزداشته باشد  ،  مشهور هیاهوى برخاسته بر سر سخنرانى او در دالفنون        

بایست به حساب عـدم قاطعیـت     را یا مى- حدود چهار ماه  -میان سخنرانى مزبور تا تبعید سید       
کـه  ، باب المشیخۀ یا نهاد شیخ الاسلامى در مبارزه با سید و یا ناتوانى آن در این مبـارزه گـذارد        

. یـد نما احتمال وجود دیگـر عوامـل در اخـراج وى از اسـلامبول را تقویـت مـى                 ،  در هر دو حالت   
گونه کـه پـیش از ایـن بـه مناسـبت اشـارات و                 همان –نخبگان فرهنگى اسلامبول در آن دوره       

ۀ  منحصر به رجال تنظیمات و علماى نهاد شـیخ الاسـلامى نبودنـد و طبق ـ          -یى گردید   هاپرداخت
 "اتحـاد اسـلام  "گرایى که رفتـه رفتـه بـه نـام      اسلام .جدید روشنفکران عثمانى شکل گرفته بود  

 در آن "عثمانیـان جـوان  "ترین جریان در میان اصـلاح طلبـان معتـرض یـا      قوى، یدمشهور گرد 
 .آمد روزگار به شمار مى

بایـست تـوجهى دو سـویه        سید در اسلامبول و باور و اندیشه و روحیه و تمایلات او مى            ة  آواز
 چنـد و  . برقـرار نمـوده باشـد     ،  میان روشنفکران اسلام گراى مخالف تنظیمات در عثمانى و سید         

                                                                                                                   
شـروق  ۀ ، اعداد و تقویم سید هادى خسروشاهى، کلب     ضياء الخافقين جريدة فى العلوم و السياسة و الخبار الصحيحة         

 ).مقدمه سید هادى خسروشاهى(13، ص 1379 قم، -، تهران مركز البحوث الاسلاميةو 
 .58رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص  )١(
 .محمد عاکف ارسوى، همان جا )٢(
 .236، همان، ص Niazi Berkesرجوع شود به  )٣(
شـیخ  ... ": نویـسد  صدر واثقى در شمار دلایـل اخـراج سـید از اسـلامبول مـى     . 603رحیم رئیس نیا، همان، ص      )٤(

د سعایت کرد، و از طرفى چون روز به روز نفوذ معنوى سـید       اى نزد سلطان عبدالحمی     الاسلام به هم دستى عده    
شد و از طرف دیگر سلطان مردى ترسو و مالیخولیائى بود و ترس از دسـت دادن خلافـت در سـرش                        زیادتر مى 

عبدالحمید دوم کـه از سـوى   . در این نوشته اشتباهى رخ داده است. "افتاده بود، وى را وادار به تبعید سید کرد   
م جانـشین عبـدالعزیز، در سـال       ه ترس و مالیخولیا متهم گردیده اسـت، پـس از خلـع مـراد پـنج                مخالفینش ب 

 قطـع  -ترس از دست دادن خلافت، به دلیل ازدیاد نفوذ معنوى سـید نیـز   . گردد   خلیفه مى  1876/ ق.هـ1293
 .آمیز است  مبالغه-وقت که بود ۀ نظر از آنکه خلیف
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هاى اتحاد اسـلامى در      اندیشهۀ  با توجه به پیشین   . چندان روشن نیست  ،  چون این توجه دو سویه    
احتمال داده است که سـید در ایـن دوره          ،   پژوهشگر معاصر ترك   "اونه ار ترك ،  ممتاز" )1(عثمانى

 )2(.از عثمانیان جوان تأثیر پذیرفته است، از اقامت خود در اسلامبول

و سـید   ) 1870پـیش از    (پان اسلامیسم سالها پیش ریشه گرفتـه      " :نویسد وین و وسینچ مى   
 )3(."فکرى ریخته بودة براى آن شالود) 1896 - 1838(الدین افغانى  جمال

و  .نمایـد  طبیعى مـى ، وجود آن، قطع نظر از کیفیت و کمیت این توجه دو سویه       ،  به هر روى  
قـت امپراطـورى پنهـان مانـده     حاکمیت وة توانست از دید  طبیعى است که چنین مناسباتى نمى     

 ـ      مى،  بنابراین. باشد تبعـات سـخنرانى او در   ۀ توان احتمال داد که اخراج سید از اسلامبول به بهان
در راسـتاى تـضعیف و حـذف        ،  در واقع اقدامى پیشگیرانه از سـوى دولـت تنظیمـات          ،  دارالفنون

 .مخالفان خود بوده است

 مخالفـت  )4(]بـا دولـت تنظیمـات    [یگـر اى د محافظه کاران تحـت رهبـرى علمـا بـه گونـه          "
قضایى و آموزشى که از زمان جنـگ کریمـه آغازشـده            ،  اصلاحات مالى ۀ  آنان در نتیج  . کردند مى
 اما به حیات خود     ؛قدرت آن را نداشتند که با سیاستهاى غیر دینى تنظیمات مخالفت کنند           ،  بود

به آنان امکان داد که حمایـت      . م1871/ق. ه ـ1288موقعیت ایجاد شده پس از سال       . ادامه دادند 
هـاى   مـداخلات و سـوء اسـتفاده   ، نفـوذ بیگانگـان  ، عمومى را علیه دین زدایى تحمیلى تنظیمات    

نمایندگان خارجى و اعطاى حقـوق مـساوى بـه غیرمـسلمانان و تحریکـات آنـان بـراى کـسب                     
 ـ            جلـب  ،  بـود رو سـاخته     هامتیازات بیشتر و حتى استقلالى که امپراطورى را با وضع دشوارى روب

ى جوان نیز در آن سهیم بودند مـوج جدیـد احیـاى             یهااین احساسات که بسیارى از عثمان     . کند
 اى داشـت؛  در بروز چنین موجى جمال الدین افغانى سـهم عمـده  . تفکر اسلامى را به وجود آورد    

وى به دلیل شهرتى که در محافل اسلامى کسب کرده بود به دعوت عالى به اسـتانبول عزیمـت                   
                                                 

  رجوع شود به )١(
Mümtaz er Türköne, SİYASİ BIR İDEOLOJİ OLARAK ISLAMCILIĞIN DOĞUŞU, İletişim Yayınları, 

İstanbul ,1991, S.33, 100, 199, 281 – 282. 
  .36 - 35 و همان، صص Mümtaz er Türköneرجوع شود به  )٢(
  .111وین و وسینچ، همان، ص  )٣(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٤(
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قرار ،  ایجاد شده بود  .  م 1870/ ق. ه ـ1287 و در رأس شوراى آموزش و پرورش که در سال            کرد
آنکه در واقع علماى عثمانى را تحریـک کنـد و رهبـرى آنـان را در                   بدین امید که وى بى     .گرفت

ى عمـومى   یهاوى سلـسله سـخنران    ،  اندکى بعد . احساسات مذهبى را نمایندگى کند    ،  دست گیرد 
امـا عـالى بـه      . ه و سلطان احمد آغـاز کـرد       ه تازه تأسیس و در مساجد ایاصوفی      خود را در دانشگا   

اسـتفاده از صـنعت و تکنیـک و         ،  فکر تجدید حیات اسلام   . راستى ازمقاصد سید جمال آگاه نبود     
تمدن مادى غرب به منظور مبارزه با فرهنگ غرب و متحد کردن مسلمانان جهان در برابر غـرب     

که عـالى را واداشـت تـا از سـید           ،  ا چندان به سوى وى جلب کرد      و متحدانش حمایت عمومى ر    
. م1871اوایـل سـال     / ق. ه ـ1287سید اواخر سال     )1(."...جمال بخواهد که استانبول راترك کند     
 . اسلامبول را به سمت قاهره ترك نمود

  بارورى - 2 - 1 - 3

دوران  )2(. به مصر رسید   ق که با روز نوروز برابر گشته بود       . ه ـ1287سید در آخرین روز سال      
.  بیشترین اقامت ممتد وى در یک سرزمین بـود - بیش از هشت سال -دوم اقامت سید در مصر      

ۀ بـسیارى از رجـال برجـست      . توان گفت روح سید در این سرزمین اسـت کـه بـالغ گردیـد               و مى 
، مـصر در سالهاى اقامت سـید در       ،  جریانات اصلاح طلب جهان عرب به ویژه جنبش اتحاد اسلام         

نسل دوم ۀ محمد عاکف ارسوى اندیشمند و شاعر بنام عثمانى و از رجال برجست    . نزد او آموختند  
یى که با نام اسلام در کـشور  انهاانسۀ امروز هم": گوید باره چنین مى    در این ،  جنبش اتحاد اسلام  

لـدین  ا شـدگان جمـال    تربیـت ،  ى ارجمنـد  انهاهمگى ایشان تمامى این انس    ،  کنند مصر مبارزه مى  
 )3(."اند افغانى
؛ خود را داشـت ة  مصر برجستگى ویژ  . مصر نیز به سید بسیار آموخت     ،  تردید در این دوران    بى

 سـرزمین  ؛یونـانى و رومـى  ، جهـان گـشایان ایرانـى   ۀ مجموع ـ، )ع(سرزمین فرعون و هم موسـى     
 . خاطرات مقدس سه دین بزرگ ابراهیمى

                                                 
 .274، ص 2زل کورال شاو، همان، جشاو و ا. استانفورد جى )١(
 .185زاده، همان، ص  رجوع شود به سید حسن تقى )٢(

3. İsmet Bozdağ, SULTAN ABDÜLHAMİD, İN HATIRA DEFTERİ, Basım Pınar Yayınları, İstanbul , 

1996, S.7 . 
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ى تمـدن هلنـى جهـان       نهـا رگترین کانو یکى از بز  ،  مصر پیش از مسیحیت براى غرب لائیک      
ترین مراکـز مـسیحیت      یادآور یکى از برجسته   ،  و مصر پیش از اسلام براى غرب مسیحى       ،  باستان

ثنویتى یگانه بودند و براى تسخیر مجـدد  ، در ستیز با جهان اسلام، و این هر دو غرب    . شرقى بود 
 ـ   .این سرزمین در عصر تاریکى اروپا و عصر جدیـد کوشـیدند            راى مـسلمانان نیـز یـادآور       مـصر ب

دولت عثمانى نیز پس از فتح مصر بـود کـه          . شکستن طلسم مغولى و شکست یورش صلیبى بود       
عثمانى با مصر بود که امپراطورى   . و به خلافت عثمانى استحاله یافت     ،  افتخار خدمت حرم گرفت   

 .خلافت بود
. یورش نـاپلئون بناپـارت    ترین قدم گاه استعمار غرب گردید؛        مصر مهم ،  در تاریخ عصر جدید   

تـرین نمـایش بـروز اضـمحلال درونـى       عثمـانى برجـسته  ۀ عصیان پاشاى آلبانى مصر علیه خلیف 
 مذهبى اهـل سـنت   - شگفت آنکه ادبیات تاریخى     .امپراطورى عثمانى در برابر دیدگان غرب بود      

یم محمـد علـى پاشـا را سـه        ،  نمایـد  در نفرتى که نثار شاه اسماعیل و شـاه عبـاس صـفوى مـى              
مصر عصر خدیوى یکى از مهمترین معابر ورود فرهنگ غرب به جهان اسلام و مجارى            . سازد نمى

/ ق. هـ ـ 1296 - 1280(اسـماعیل   ،   تا آنجا که اولین خدیو     ؛آید غرب زدگى در شرق به شمار مى      
 مصر یکى از اجزاء اروپاست و نباید هیچ مصرى با شرق یا آسـیا و             ": گوید مى.) م1879 - 1863
 )1(."قا کارى داشته باشدآفری

از عصر خدیوى خدیو به ایـن       ،  مصرۀ  جنبش اصلاح طلب و استعمار ستیز جامع      ،  و در نهایت  
سید . توجه جهان اسلام به ویژه سرزمین عربى را همواره به سوى خود معطوف داشته است              ،  سو

انـد    دوره متفق  مردم باریک بین این   ". نقشى بنیادین و مانا ایفا نمود     ،  گیرى این جنبش   در شکل 
که آمدن سید جمال الدین افغانى به مصر آغاز نهضت فکرى در بلاد عرب و سایر خـاور نزدیـک                 

خواهـد خـاور داراى آمـوزش و         ایـن نهـضت مـى     . شـود   بر این جنبش روز به روز افزوده مى        .بود
بـار  اى بجویـد کـه       کوشد وسـیله   مىو   سیادت یافته است     آنها ۀپرورشى بشود که باختر به وسیل     

 )2(".سیادت باختر را از دوش خود بردارد و خاور را به راه نخستین دیرین خود بازگرداند

 دوران زنـدگانى وى شـمرده شـده    )1( و پربـارترین )3(ترین روشن،  سالیان اقامت سید در مصر    
                                                 

و . 90 - 89، صـص    1377 انتشارات امیرکبیر، تهران،  ۀ  ، موسس 2، چ گرایى  شناسى غرب   جامعهعلى محمد نقوى،     )١(
 .21رجوع شود به على السمان، همان، ص 

  .250امیر شکیب ارسلان، همان، ص  )٢(
ها و کارهاى سـید جمـال       ة کوشش هایى که دربار  آشنایان سید جمال در مصر و گواهی      وجود این همه یاران و      .... ")٣(

' 
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عامل موفقیت وى در ایـن سـرزمین   ، احمد امین آمادگى مصر را براى پذیرش دعوت سید      . است
الدین چوب کبریت آن بود  کشور مصر در آن شرایط مانند انبار بنزینى بود که جمال    ": شمارد مى

دعوت سید ، بدیهى است که اگر این اوضاع مساعد نبود      . و چون شعله زد همه جا را شعلهور کرد        
 )2(." همان گونه که در عثمانى و ایران با شکست مواجه شد؛ماند در مصر ناکام مى

 ـ      سید این بار در بدو ورو       ماننـد بـسیارى از دیگـر        ؛رو شـد   هد به مصر با استقبال حکومت روب
از وى ،  سید را به گرمـى پـذیرا گردیـد   - رئیس دولت وقت   -ریاض پاشا وزیر اول مصر      . کشورها

 خدیو نیز از حضور سید در مصر ابـراز          .خواست در مصر بماند و او را به دیدار خدیو اسمعیل برد           
نه جهت خدمتى خاص کـه      "ت مصر براى سید مقررى ماهیانه       از سوى حکوم   )3(.خشنودى نمود 

توان احتمال داد که علت اصلى اسـتقبال         مى.  تعیین گردید  )4("محض احترام به مسافرى نام آور     
دربـار قـاهره اگرچـه بـه        . شهرتى بود که او دراسلامبول پیدا نموده بود       ،  گرم دربار قاهره از سید    

به چـشم    اسلامبول را ،  ولیکن در مسیر اصلاحات جدید    ،  ودظاهر همچنان تابع دربار اسلامبول ب     
هاى متعدد و همراه با تنوع در        فعالیتهاى سید در مصر حوزه    . نگریست خود مى ة  رقیب عقب ماند  

هاى دینـى و     سازى آغاز کرد و به زمینه      علمى و فرهنگ  ۀ  فعالیت خود را در زمین    "او  . اسلوب بود 
ت شد و در نهایت مبـشر و داعـى وحـدت میـان اجـزاء         ژرفاى سیاس ۀ   غرق .اجتماعى کشیده شد  

ى شـریعت و احیـاى عظمـت اسـلام و مقاومـت در برابـر هجـوم        انهـا التزام بـه بنی ،  جهان اسلام 
جنبش اتحاد اسلام   ،  خواند وحدتى که او بدان مى    . ى اسلامى گردید  نهااستعمارى اروپا به سرزمی   

هاى فعالیتى سید در مصر      م بر دیگر حوزه   مقد،  پژوهش و آموزش  ،  علمة  حوز )5(."شود خوانده مى 
 سید معلمى مـادرزاد و     .گفت  درس مى  بی وقفه   داشت و    یادداشت برمى ،  کرد وى مطالعه مى  . بود

                                                                                                                   
هـاى   شت سال زمـان گرفـت کمتـر از دوره       این دوره از زندگى او که ه      ة  اند، سبب شده است تا دربار       الدین داده 

 .83، ص سیاسى عربۀ سیرى در اندیشحمید عنایت، ".دیگر اختلاف پیش آید
 آب  - سال به طول انجامید تـا اواخـر مـاه اغـسطس              8اقامت دوم افغانى در مصر که اقامتى پیوسته و بیش از            " )١(

 .1191، ص 3ز محمد الشناوى، همان، ج عبدالعزی. "... از پربارترین سالهاى زندگانى او بود1879سال 
تأثیرگذارى سید در عثمانى و ایران، اگرچه ظهور و بروزى مانند مـصر نـدارد، لـیکن              .55احمد امین، همان، ص      )٢(

توان احتمال داد که اشراف بیشتر احمد امـین   مى. ناکامى و شکست نیز توصیفاتى دقیق، جامع و درست نیست  
 .گیرى سوق داده است ر قیاس با ایران و عثمانى او را به چنین نتیجهنسبت به نقش سید در مصر، د

 .63 - 62رجوع شود به صدر واثقى، همان، صص  )٣(
 .26ادوارد براون، همان، ص )٤(
 .1191، ص 3عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )٥(
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آمـوزش او را چنـین      ة  شیو.)  م 1905/ ق. ه ـ1323متوفى  (شیخ محمد عبده    . مبلغى فطرى بود  
خواسـت حکیمانـه سـخن      نمـى خواست و یـا  الدین براى کسى که مى    سید جمال ": دارد بیان مى 

 به سـوى همـان هـدفى        - ولو اینکه اهل نبود      -یش این بود که شنونده را       یهاو از ویژگ  ،  گفت مى
و من بر این امتیـاز او  ، کرد دانست جذب و جلب مى    که خود داشت و به همان راهى که خود مى         

ن بگـویم و جـز      تـوانم سـخ    زیرا که من فقط در مجلس آماده و وقت معین مى          . خوردم غبطه مى 
 )1(."توانم حرف بزنم براى افراد قابل و استعدادهاى آشکار نمى
اش در خـان     درسـهاى علمـى مـنظم کـه در خانـه          ": مجالس آموزشى سید بر دو گونه بـود       

 ـ  کرد و درسهاى عملـى کـه بـه دیدارکننـدگان او در خانـه      الخلیلى تدریس مى   ۀ اش و یـا در خان
العتبـة  نزدیـک    )2(]البوسـطه = [بوسـته ۀ  خان و در قهوه  ،  رفت بزرگان هنگامى که به دیدارشان مى     

 )3(."داد  در اجتماعات دیگر مىالخضراء و
 متـون کلاسـیک     )4(،سید در منزلش که واقع در نزدیکى دانـشگاه الازهـر بـود            ،  اولۀ  در گون 

ه وى با اینکه به دانشگا     )5(.نمود تدریس مى  فلسفه و حکمت  ،  معارف اسلامى را با محوریت منطق     
گـاه در آن    ظاهراً به صـورت رسـمى هـیچ        - به ویژه در روزهاى جمعه       -الازهر آمد و شد داشت      
اى ازدانشمندان و دانش پژوهـان الازهـر در مجلـس درس             لیکن پاره  )6(.دانشگاه تدریس نداشت  

و  دوسـت و پیـر    " )8("،الـدین  نامورترین مرید سید جمـال    "یکى از ایشان     )7(.آمدند وى حاضر مى  
اصلاح طلب واتحاد اسـلامى بلنـد نـام کـه بعـدها       ،   اندیشمند . بود )9("و شیخ محمد عبده   بزرگ ا 

                                                 
 .56احمد امین، همان، ص  )١(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
 .49امین، همان، صاحمد  )٣(
 .1192، ص 3رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )٤(
 .49رجوع شود به همان جا و احمد امین، همان، ص  )٥(
شـناوى و دیگـران عـدم تـدریس رسـمى سـید در دانـشگاه        . رجوع شود به عبدالعزیز محمدالشناوى ، همان جا        )٦(

لیکن منابعى دیگر گزارشگر آن اسـت کـه سـید    . اند  عبده نقل نمودهالازهر را از رشید رضا و وى از شیخ محمد      
ها و تـاریخ جنبـش  رجوع شود به عبـدالهادى حـائرى،        . براى مدتى در دانشگاه الازهر فلسفه تدریس نموده است        

 .110، ص تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامى
 .د امین، همان جاو احم. رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان جا )٧(
 .114، ص سیاسى عربۀ سیرى دراندیشحمید عنایت،  )٨(
 .30على السمان، همان، ص  )٩(
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 و  )1(،اى تفاوتها که در دیـدگاه و راهکـار بـا سـید داشـت               مفتى دیار مصر گردید و على رغم پاره       
مهمتـرین میـراث سـید بـود؛        ،   به تعبیر محمـد عـاکف ارسـوى        )2(،  نمود انتقادهایى که از او مى    

 عزیزتـرین و  .نـامق کمـال اسـت   ، "شناسى"بزرگترین و مفیدترین اثر باقیمانده از همچنان که  "
ۀ مریـدوار رابط ـ  ،   عبده )3(." بشریت نیز مرحوم عبده است     ۀالدین به جامع   پربارترین میراث جمال  

 پدرم به من حیاتى بخشید کـه مـرا در آن بـا علـى و     ": دارد میان خود و سید را چنین بیان مى     
   امـا سـید جمـال الـدین    ؛شـریک گردانیـد   )  بـرادران وى کـه کـشاورز بودنـد         دو تن از  (محروس

ــد     ــا محم ــن در آن ب ــه م ــاتى داد ک ــن حی ــه م ــراهیم، )ص(ب ــاك ، اب ــشوایان پ ــى و پی   موس
  زشــى و بــه تعبیــر احمــد امــین درســهاى دوم مجــالس آموۀگونــ )4(."و مقــدس شــریک شــدم

سیاسـى و اجتمـاعى خـود را       ،  گـى هاى فرهن   کلاسهاى آزادى بود که سید در آن آموزه        )5(،عملى
ۀ ایـن مدرس ـ   )6(."بیـشترین فایـده و اثـر را داشـت         "دوم که نامنظم بـود      ۀ  مدرس"داد؛ تعلیم مى 

، تا پایان عمر سید همـراه بـا او در هنـد   ، نامنظم ولى پربار و تأثیرگذار که در مصر گشایش یافت     
و بـه تـدریج      آموخـت  نـد و مـى    آموزا سید در این مدرسه مـى     . ایران و عثمانى گشوده ماند    ،  اروپا
سـید در   . یافت غنا و قوام مى   ،  استحکام،  دادند هاى دعوت او را تشکیل مى      هایش که شالوده   آموزه

                                                 
 .156رجوع شود به حمید عنایت، همان، ص  )١(
 .97رجوع شود به عبدالهادى حائرى، همان، ص  )٢(
 .40 - 39محمد عاکف ارسوى، همان، صص  )٣(
 .308 - 307احمد امین، همان، صص  )٤(
امور جزئى زندگى علمى و عملـى را بـه هـم ربـط     "گرا بود؛او  پردازى عمل سید نظریه. 49احمد امین، همان، ص     )٥(

گـشود تـا ترکیبـى واحـد و       هایشان را به روى هم مى       دریچه. آورد  اى واحد گرد مى     داد و همه چیز رادر دسته       مى
 آدمى و جهان درون هـر انـسان هـر کـدام     در تفکر سید، تصوف، فلسفه، جهان خارج   . پیکرى یگانه به دست آید    

ر برابـر هـم قـرار    توانند اتاقکى دربسته باشند و ربطى به عوالم دیگر نداشته باشند، بلکه تمامى اینهـا بایـد د       نمى
 ).51همان، ص(اى را پدید آورند هایى با هم ارتباط برقرار کنند و در نهایت آهنگ موسیقى یگانهبگیرند و از راه

علاقـه بخـصوصى بـه      ... ":دارد  وهشگر عرب، با قدرى مبالغه، عمل گرایـى سـید را چنـین بیـان مـى                پژ؛على السمان 
 -تـا حـدى کـه ایـن کـار      . پرداز باشد مرد عمل بود بافى خارج از میدان عمل نداشت، بیش از آنکه نظریه         نظریه

هاى جهان خوار، هرگـز بـه   تقدر:دن گاو آهن در جلوى گاو بود به نظر وى به معناى قرار دا  -نظریه قبل از عمل     
هاى علمى و فنى به اقـدامات اصـلاحى و ضـرورى       مسلمانان مهلت نخواهد داد تا براى رسیدن به آنها در زمینه          

بایست بلافاصله و قبل از هر چیز به نبـرد سیاسـى بـر علیـه                  پس مى . بپردازند، چه رسد به برترى علمى و فنى       
 ).27 - 26على السمان، همان، صص .("انیدامپریالیسم پرداخت و آن را به پیروزى رس

 .52احمد امین، همان، ص  )٦(
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عبـدالعزیز  . دانست این مدرسه به انجام رسالتى پرداخت که بدان باور داشت و خود را متعهد مى              
 : نماید مىدعوت سید را در این مدرسه چنین تبیین ة شالود، محمد الشناوى

دعوت افغانى به سرزمین اسـلامى معینـى تعلـق نداشـت و تمـامى جهـان اسـلام را دربـر                  "
، جهالـت گـسترده   ،  عقب ماندگى تمـدنى   ،  رهایى مسلمانان از رنجى که جمود اندیشه      . گرفت مى

ى یهـا جوی ى سیاسـى و مداخلـه  انهـا تنگناهـاى مـالى و بحر     ،  هاى راستین اسلامى   دورى از آموزه  
 .کار اروپا بر ایشان تحمیل نموده بودپنهان و آش

اروپـایى از راه    ۀ  سطح نمودن جایگاه ملتهاى اسلامى بـا ملـل پیـشرفت           بالاترین هدف وى هم   
وى بـه آزادى اندیـشه و برپـایى         . آموزش و پیاده نمودن درست دین اسلام بـود        ة  گستردۀ  توسع

دعـوت  ، یافـت  مـى حاکمیـت تجـسم   ۀ سـلط ة حکومت شورایى که در وجود قانون تحدید کننـد       
دید که از    آموزش سیاسى مى  ۀ   افغانى طرفدار نظام مبنى بر انتخابات بود و آن را مدرس           .نمود مى

وى همچنین . نمود جلوگیرى مى، ستم و استبداد که شرق در طول زمان بسیار از آن در آزار بود      
ى سیاسى و اقتـصادى  یهابر این باور بود که نظام مبتنى بر قانون مانعى است در برابر سلطه جوی     

و چنین اعتقاد داشت کـه بـراى تحقـق ایـن هـدف از انقـلاب گریـزى         .غرب بر ملتهاى اسلامى  
و آن را تمهیدى بـراى  ، بیگانه را ببیندۀ  ى اسلامى از سلط   نهاخواست آزادى سرزمی   او مى . نیست

برآمـده از  اى  یگانـه ۀ  خلیفۀشمرد که پس آن در سای اى جهان اسلام مى نهضت معنوى و اندیشه  
ۀ در اندیـش  . گونه که در عصر طلایى اسـلام چنـین بـود            همان ؛رسد اتحاد مى  اجماع مسلمین به  

 وى اتحاد اسلام را تضمینى بـراى مقاومـت   .وحدت مسلمانان راه تحقق اتحاد اسلامى بود     افغانى
 و مسلمانان در صفهایى به هم پیوسته در مقابل هجوم استعمارى اروپا که سـال بـه سـال فـشار            

، آزادى اندیشه ،  وحدت اسلامى ،  دین .شمرد مى،  شد جهان اسلام افزوده مى   ۀ  خطرش بر هر گوش   
از مقومـات بنیـادین دعـوت افغـانى         ،  مواجهه با خطرهاى هجوم اسـتعمارى اروپـا       ،  نظام شورایى 

 )1(."بودند

، دگردی ـ هاى دروس کاربردى او ارائه مـى        باورهاى سید را که به صورت آموزه       )2(درك هاپوود 
 : نماید چنین تبیین مى

                                                 
 .1194، ص 3عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )١(
)٢( Derek Hopwoodاى در دانشگاه آکسفورد، عضو کـالج سـنت آنتـونى، مـدیر مرکـز       ، دانشیار مطالعات خاورمیانه

 .اى خاورمیانه و رئیس انجمن مطالعات خاورمیانه



 427بخش سوم، مسألۀ وحدت اسلامی؛ اتحاد اسلام   

اگرچه مـصرى نبـود ولـى در    ، رود الدین افغانى که از اولین اصلاح طلبان به شمار مى   جمال"
 اسـلامى در قبـال   ۀاو شروع به تدوین عقایدى کرد که چگونگى واکـنش جامع ـ   . زیست قاهره مى 

کرد و در واقع تحـت   عقاید غربى را رد ن ۀافغانى هم . دانست را نشان دهد    آنچه او تهدید غرب مى    
او به توانایى انسان در تغییر وضعیت خویش و پیشرفت بـه سـوى              . تأثیر برخى از آن نظرات بود     

. کـرد  اما این پیشرفت را منوط به شرایط معنوى فرد مـى       . تکامل اجتماعى و فردى اعتقاد داشت     
 افغـانى بـشدت   .درزیو مىاو همچنین بر لزوم رفتار بر مبناى عقل و پذیرش عقاید منطقى تأکید        

توانـد بـار    ها را بپذیرد و متحـد باشـد مـى      پنداشت که اگر جامعه این ایده      هوادار اسلام بود و مى    
توانـایى اصـلاح   ، وى بر این باور بود که اگر جامعه به واقعیت اسلام بازگردد   . دیگر به تعالى برسد   

 گرفـت کـه اسـلام       ال همیـشگى قـرار    ؤچنین بود که در مقابل این س ـ      . خویش را خواهد داشت   
 . چیست و چه کسى باید آن را تعریف کند"واقعى"

.  نخست اعتقاد به تعالى خدا در کنار اعتقاد به عقل و خرد است             ۀاز دید افغانى اسلام در وهل     
قرآنی است که با مسائل زمان سـازگارى   یاجتهاد یک ضرورت بوده و انسان مسئول اجراى اصول  

 تقلیـدى  ۀاین اصول از بین رفته یا صرفاً جنب ـ، جامعه چنین نکند وى اگر  ةبه عقید  .یافته باشند 
اگر مسلمانان از   "اندیشید که    افغانى مى  .خواهند یافت و تقلید جامعه را به نابودى خواهد کشاند         

 چرا کـه کـلام و عمـل اروپـایى از اصـول مشخـصى                ؛اروپائى نخواهند شد  ،  اروپائیان تقلید کنند  
 ."در جوامع غربى درك و پذیرفته شده استگیرد که عموماً  سرچشمه مى

خـدا  ": گویـد  افغانى در حمایت از این اصل به نقل از قرآن مـى           . اسلام باید فعال و پویا باشد     
غربیها تغییـر را در  . "دهد مگر آنکه آنان خویش را تغییر دهند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى 

 . خویش چنین کنند و مسلمان بهترى شوند  ةیو مسلمانان نیزباید به ش    .وجود آورده بودند   هخود ب 
اند و بر  مدرنیزه گشته، به پندار او از آنجا که اروپائیان مدتهاست که دیگر مسیحى واقعى نیستند          

 )1(".اند ضعیف شده، اند عکس مسلمانان از آنجا که مسلمان واقعى نبوده
: دارد ین بیـان مـى     سیاسـى سـید را چن ـ      - دیـدگاههاى اجتمـاعى    )2(زالمان ایساکوویچ لوین  

 : کوتاه خلاصه کردۀ توان در دو نکت الدین را مى  سیاسى سید جمال-دیدگاههاى اجتماعى"
اسـتعمار آزاد شـود و   ة یى که مسلمانان در آنها سکونت دارند از سیطرنهاسرزمیۀ باید هم . 1

 .طلبى استعمارگران اروپا متحد شوند مسلمانان براى رویارویى با توسعه
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و در تبیـین     )1(."هاى اسلامى باید نوعى از انواع حکومـت مـشروطه برقـرار شـود             درکشور. 2
الـدین کـه ناشـى از نیازهـاى مربـوط بـه نبـرد                 ایدئولوژى سید جمال   ": نویسد نظریات سید مى  

قرآن تنها منبع کامل ،  بخش ملتهاى اسلامى است بر مبناى قرآن قرار دارد و به تأکید وى             رهایى
احکام مربوط به رفتار و کـردار فـرد مـسلمان را دربـردارد و               ،  قرآن. انى است ها و اخلاق آرم   دانش

الـدین بـراى اجـراى اصـلاحات اسـلامى           سید جمال . کند الگوى یک نظام اجتماعى را عرضه مى      
هاى مذهبى از دیدگاه خـرد و روح         خواستار احیاى اسلام بر مبناى خرد و تجدید نظر در اندیشه          

هاى علمـى    رفتهایى بود که اروپا در عرصه      جویى از پیش   الدین بهره  القصد سید جم  .... دوران شد 
 که خرد و دانـش در آنجـا         - نیرومندى اروپا    زیرا عقیده داشت   ؛و تکنیکى به آن دست یافته بود      

 .گیرد  از آن سرچشمه مى-رواج دارد 

هـاى    جنـبش کند و نیازهاى کنونى را برآورده مى،  شود که اسلام از نظر محتوا      وى یادآور مى  
او با بیـان ایـن اندیـشه کـه انـسان            . قرآن و علم با هم تناقض ندارند      . آزادى خواهانه را دربردارد   

ة  الهـى از اراد   "نعمـت "جانشین خدا بر روى زمین است تأکید داشت که انـسان در چهـارچوب               
نمونه ۀ عدینى یا یک مجموة سید جمال الدین اسلام را نه تنها یک عقید        .... آزادى برخورداراست 

بلکه آن را همچون سلاحى براى دستیابى بـه هـدفهاى           ،  دانست براى اصول زندگى اجتماعى مى    
از ستمگرى استعمارگران ،  رهایى ملتهاى شرق عموماً و ملتهاى اسلامى خصوصاً       . دید سیاسى مى 
یورشـهاى صـلیبى   ۀ طلبى اسـتعمار را ادام ـ  توسعه، وى در این عرصه. این هدفها بودۀ  در سرلوح 

غرب رو در روى شرق است و روح یورشـهاى صـلیبى همچنـان در قلبهـا شـعله ور        ": دانست مى
 سید جمال الدین بر این باور بود که انحطاط مسلمانان و عقب ماندگى و وابـستگى آنـان                  ".است

ضرورت حفظ وحـدت جهـان    ة   حکمت اسلام راستین و آموزشهاى آن دربار       "فراموشى"به علت   
 . اسلام است

خواند زیرا تنها اتحـاد اسـلام اسـت          ل الدین مصرانه شرق را به اتحاد نیروها فرا مى         سید جما 
ملتهاى کوچک علیه کشورهاى بزرگ به پا خاسته و         ": کند که دستیابى به مقصود را تضمین مى      

. دیـد  اى براى تحقق اتحاد مى     دین را سلاح عمده   ،  الدین در این روند    سید جمال . "اند   پیروز شده 
 . آن به نظر وى محتواى دین در متحدکردن مردم نهفته استعلاوه بر
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اتحاد مسلمانان تحت رهبرى یک     ،  سید جمال الدین معتقد بود بزرگترین مسئولیت سیاسى       
الدین  سید جمال. کشورهاى غربى رویارویى کندۀ هاى استعمارگران خلیفه است که بتواند با نقشه     

بخش اعظـم کـشورهاى اسـلامى را در مرزهـاى خـود      بر این باور بود که امپراطورى عثمانى که      
 ....به انجام این مسئولیت است به تنهایى قادر، کرد متحد مى

سید جمال الدین همچون اغلب اندیشمندان مترقى عصر خود کـه در شـرایط محرومیـت از     
اسـلامى از خودکـامگى   ۀ معتقد بود که بسیارى از مـصیبتهاى جامع ـ ، زیستند حقوق سیاسى مى  

وى بـه منظـور برپـایى پادشـاهى مـشروطه و حکومـت              ،  از ایـن رو   . گیرد روایان نشأت مى   فرمان
 نهایـت   )1(."نظارتهاى مردمى شـد   ۀ  روایان به واسط   ى خواستار محدود کردن قدرت فرمان     پارلمان

هـاى ضـد     الـدین ترکیبـى اسـت از اندیـشه         ایدئولوژى سید جمال  ": گیرد لوین چنین نتیجه مى   
دیـدگاههاى اصـلاح    ،  گرایـى محلـى    هاى مربوط به وحدت اسـلامى و ملـى         هاندیش،  امپریالیستى

 )2(."لیبرالى و گرایش به نوگرایى اسلامىۀ طلبان

اش در تعلیم و تبلیغ این       شیوه) یا اهداف آرمانى وى   (هاى سید    احمد امین سرفصلهاى آموزه   
 : دارد هایش را چنین بیان مى ها و تأثیر شخصیت او در القاى آموزه آموزه

در حـال   . الدین آیتى از هوش بود و از قدرت و توانى فـوق العـاده بهـره داشـت                  سید جمال "
ظرفیـت و  ة بـه انـداز  ، کـرد  هر کس با او تماس یا برخوردى پیدا مى    . حرکت بود و حرکت آفرین    

مرتـب حـرف    . پیوسته در حال اندیشه بـود      .برد اى مى  گرفت و از آن شعله بهره      توانش انرژى مى  
از جنبش و قیـام  . همواره در حال نقد و نقادى بود. فهمید فهمید و نمى راى کسى که مى   ب. زد مى

بـه هـر جـا کـه قـدم      . انگیخت شان برمى گفت و مردم را براى احیاى حقوق سلب شده سخن مى 
هـایش را آشـکارا      خواسـته ،  آورد افکار را به هیجان مـى     ،  کشید چون آتشى شعله مى   ،  گذاشت مى
او آرمانش را در زندگى یافت و خود را وقف رسـیدن بـه              . کرد را پریشان مى  گفت و حکومتها     مى

 . کردانهاآن آرم

آگـاه کـردن    ،  ى اسلامى از ناتوانى و انحطـاط      دولتهابیرون راندن   : این اهداف عبارت بودند از    
محدود کردن قـدرت  ، پاره کردن زنجیر اسارت خارجى از دست و پاى ملل         ،  ملتها به حقوق خود   

 و معین کردن حقوق ملت در برابر حاکم و ایجاد رابطه و پیوند تمامى ملل مسلمان با                  حکمرانان
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سید روشن کردن افکـار نخبگـان هـر     ة  شیو. خلافت عثمانى در استانبول به عنوان محور وحدت       
و براى مبارزه بـا غاصـبان خـارجى و اسـتبدادگران        . ملتى بود تا جایگاه و منزلت خود را بازیابند        

خود با نگـارش مقـالات در   ، آمدند که این برگزیدگان پدید مى   پس از آن   .پیکار شوند ة  داخلى آماد 
در میـان   .کردند افکار عمومى را روشن مى،  در محافل و مجالسیهاها و سخنران ها و مجله  روزنامه
تر مـردم را     شد و روشن   تر بیان مى   تر بود و صریح    هاى آنان هر سخنى که آتشین      ها و نوشته   گفته

سـید  ة ایـن بـود شـیو   . شـد  تـر شـمرده مـى    نیکوتر و پـسندیده  ،  کرد  عمل و مبارزه دعوت مى     به
، سـعد زغلـول   ،  در مصر کسانى چـون محمـد عبـده         .شد الدین در هر کشورى که وارد مى       جمال

در محافـل  . الـدین آشـنا شـده و بـه او پیوسـتند          ابراهیم لقاّنى و ابراهیم هلباوى با سـید جمـال         
ادیـب اسـحق و دیگـران       ،  ابـراهیم مـویلحى   ،  چون محمود سامى بارودى   خصوصیش نیز کسانى    

، نشست اى که شبها در آن مى  خانه داد و در قهوه    اش درس علم می    وى در خانه  . کردند شرکت مى 
، در هر جایى که به عنوان میهمان و یا میزبان حـضور داشـت             . گفت درس سیاست و اجتماع مى    

 )1(".کارش چنین بود

شــاعر و نقــاد اجتمــاعى ســورى و از پیــروان ســید ، نگــار روزنامــه"ى ســلیم بیــک عنحــور
 سـحرهاروت  وى در ابتدا نسبت به سید دیدگاهى منفى داشت و در کتابش              - )2("الدین جمال

ولیکن با توضیحات شیخ محمد عبـده نظـر وى نـسبت بـه سـید           ،  او را به الحاد متهم نموده بود      
 : دهد  آزاد آموزشى سید ارائه مى گزارش جالبى از کلاسهاى- )3(تغییر نمود

در ،  رسـید  ماند و چون شـب فـرا مـى         الدین آن بود که روز را در خانه مى         از عادتهاى جمال  "
نشست و   آمد و در صدر مى     اى نزدیک ازبکّیه مى    خانه به قهوه ،  حالى که به عصایش تکیه داده بود      

د و این افراد که همه جور بودنـد و      دادن اى تشکیل مى   نشستند و نیم دایره    گروهى گرداگرد او مى   
، مهنـدس ،  دان جغرافـى   ،مـورخ ،  دان شـیمى ،  پزشـک ،  اهل منطـق  ،  اهل لغت ،  در میانشان شاعر  
ل و ئترین مـسا   گرفتند و در پرسیدن از دقیق      سید را در میان مى    ،  وجود داشت ... زیست شناس و  

ین نیز گرههـاى مـشکل را       جمال الد . گذاشتند ترین مفاهیم و معضلات با هم مسابقه مى        پیچیده
سـخن او  . کـرد  گشود و اسرار و رموز مورد سؤال را یک به یک آشکار مى             یکى پس از دیگرى مى    
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نیز به عربى فصیح و استوار بود و بدون کوچکترین لکنت زبـان و یـا تردیـد مقـصودش را بیـان                       
اخت و  شـن  کلام او چون سیلى جوشان بـود کـه سـرازیر بـود و مـلال و خـستگى نمـى                    . کرد مى

نیمـه  [این محفل تا عمیق شدن سیاهى شـب       . کرد شنوندگان را مبهوت و مخالفان را ساکت مى       
چـى   خاست و پس از آن که پـول همگـان را بـه قهـوه               کرد و آنگاه سید برمى     ادامه پیدا مى  ]شب
 )1(".کرد گاه خود مى آهنگ استراحت، داد مى

فرهنگى و فعالان سیاسى عـرب  ، ىمرکز تجمع نخبگان علم، توان گفت که سید در قاهره    مى
 فرهنگـى و تکاپوهـاى سیاسـى بـه     -یى که در این داد و ستد علمـى  انهابراى آرم، در آن روزگار  

 -تنیدنـد  یافتند و تار و پود جنـبش اتحـاد اسـلام را مـى              بیرونى خود را مى   ة  تدریج شکل و چهر   
 اسـتعمار غـرب و خلافـت    مقاومـت در برابـر  ، اتحـاد مـسلمانان  ، اصلاح و بیدارى جوامع اسلامى   

 -زیـست   وى در درازاى هشت سالى که در مصر مـى  ".نمود مى)کادرسازى  ( نیرو سازى  -اسلامى  
اى ژرف و  سیاسـت آن کـشور بـه شـیوه    ۀ  در پهن ـ- 1879/ 1297 تا سال  1288/1871از سال   

ن سیاسـتگران و تکـاپوگرا  ، نویـسندگان ، گسترده درگیر بود و شمارى چشمگیر از اندیشه گـران     
اجتمـاعى و فلـسفى وى      ،  هاى سیاسى  سیاسى پیرامون وى گرد آمده بدو دل بستند و به اندیشه          

 )2(."ارج نهادند

تکاپوهاى سید در مصر موجب تحـولى در ادبیـات جدیـد عـرب بـه ویـژه ادبیـات سیاسـى                      
الدین ادبیات را در خدمت مردم و دفاع از حقـوق آنـان و        سید جمال .... ": مطبوعات عربى گردید  

او . مبارزه با ستمگران قرار داد و کوشید با این سلاح دشمنان را مورد هجوم و حمله قـرار دهـد                    
مردم به احوال بد و فقر و محرومیت خود آگاه شوند و عاملان این      ،  تلاش کرد با ابزار شعر و ادب      

نیـاى   و ورود بـه د یهـا  و نادانیهـا محرومیت را بشناسند و در نهایـت تـوده را بـه خـروج از تاریک           
با تلاش جمال الدین ادبیاتى شکل گرفت کـه قبـل از آنکـه بـه                ...  فرا خواند  یها و آگاه  یهاروشنای

 ادبیاتى کـه آزادى و آزادى خـواهى را تـشویق    ؛کرد حاکمان توجه کند به مردم و ملت توجه مى     
 )3(."....گسست کرد و زنجیرهاى بندگى را مى مى

نـسلى از اهـل قلـم عـرب را پدیـد         ،  دایت و حمایت او   با ه ،  اى از همراهان و پیروان سید      پاره

                                                 
 .56احمد امین، همان، ص  )١(
 .89، ص ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامىتاریخ جنبشعبدالهادى حائرى،  )٢(
 .53 - 52احمد امین، همان، صص  )٣(
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سید که کار مطبوعـاتى را  )1(.آوردند که مسیر مطبوعات عربى را به سوى افقهاى تازه سوق دادند       
رساند که بـه کـارکرد ایـن کـار ایمـان             فعالیتهاى او مى  ۀ   کارنام -در افغانستان تجربه نموده بود      

 )2(.زد  در نـشریات مـصر قلـم مـى    "مظهر بن وضـاح "  خود نیز گاه گاه تحت نام مستعار       -داشت  
پیروان او به گفتن و نوشتن پرداخته آنچه از خرمن او برگرفته و هرچه از دستورات پربهـاى او                   "

 آنچه به مردم رسـید بـا زبـانى بـود کـه سـابقه                .آموخته بودند به زبان و قلم بر مردم نثار کردند         
 روحى تازه    و این اعمال باعث نهضت فکرى گردید     . شد  به روشى بود که باعث ترقى مى        و نداشت

ت کـرد   ،  باعث نشاط شد.نمایان گشت که نام و نشان سید را داشت   اشـخاص  ، ایجاد عـزم و همـ
شیخ محمد عبده در توصیف ایـن  .  شایستگى اشخاص را نمودار ساخت    و شایسته را نیرو بخشید   

 بنـد اوهـام از دسـت و پـاى عقـول       قیـد و  و  چشمها بازگـشت    و دلها روشن : نهضت تقریباً گوید  
الدین کسى بـه نویـسندگى اهمیـت         در مصر پیش از سیدجمال    : گوید تا آنجا که مى   . گشوده شد 

 دیگـران عمومـاً   . علمى نداشـت ۀچند تنى هم که بودند یکى ناتوان بود و دیگرى سرمای   . داد نمى
، ات مختصر تألیفى داشـتند  معدودى هم در ادبی   .پردازى پرداخته بودند   به سجع و قافیه و عبارت     

 .انقلابى که سید جمال الدین در سیاست ایجاد کرد از آنچه در فرهنگ نموده کمتر نبود               . تا آخر 
 )3(".آیند وجود مى هاند و با هم ب به خدا سوگند که فرهنگ و آزادى هر دو توأم

 بـود کـه     معطوف به میزان تأثیرگذارى نخبگان و شتابى      ،  نخبه گرایى در راهبرد دعوت سید     
لیکن این اصل راهبردى  .جنبش اصلاحات در جهان اسلام بودۀ  بایست،  وى در آن برهه   ة  به عقید 

سـید روزى در شـهر      ". هاى مردم بـازنمى داشـت      او را از ارتباط مستقیم با توده      ،  در دعوت سید  
و کرد و براى آنکه کارگران       اسکندریه در میدان محمد على معروف به منشیۀ الکبرى گردش مى          

مزدوران بدبخت را از حقوق خود آگاه نمایـد و بـراى اینکـه بفهمانـد کـه تحمـل ظلـم یکـى از                 
در میان جمع قرار گرفت و با بیان شدید اللحنى چنـین خطـاب              ،  ترین صفات انسانى است    پست
انت یا ایها الفلاح المصرى المسکین تشق قلب الارض لتستنبت منها ما تسد بـه الرمـق و                  ": کرد

 "؟د العیال فلماذا لاتشق قلب ظالمک و لماذا لاتشق قلوب الذین یـأکلون ثمـرة اتعابـک    تقوم با و  

                                                 
الدین اسـدآبادى و بیـدارى مـشرق      سید جمال و محمد محیط طباطبایى،     . 55 - 54رجوع شود به همان، صص       )١(

 .155 - 154 ،142، صص زمین
 .1193، ص 3و عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج.54رجوع شود به احمد امین، همان، ص  )٢(
 .251 - 250امیر شکیب ارسلان، همان، صص  )٣(
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آن ۀ  اى از آن ببرى و به وسـیل        شکافى تا بهره    تو اى زارع مصرى بدبخت دل زمین را مى         ": یعنى
شـکافى و   پس چرا قلب ستمگر نسبت به خودت را نمـى        . ات را تأمین بنمائى    زندگى خود و عائله   

 )1("؟درى خورند نمى  آن کسانى را که حاصل دسترنج تو را مىچرا دلهاى

توجه او را به سمت و سوى سازمان دهى و کـار تـشکیلاتى         ،  تکاپوهاى سیاسى سید در مصر    
توان گفت که در همین راستا بود که با جمعیتهاى فراماسونرى ارتباط پیـدا               و مى . معطوف نمود 

لدین و بسیارى از دوستان پرتکـاپو و سرشـناس او          در همین روزگار است که سید جمال ا       " .کرد
ى فراماسونگرى بـه او     انهانماید که پیوند وى با سازم      چنین مى . بینیم فراماسونان مى ۀ  را در جرگ  

 به ویـژه آن کـه   ؛هاى سیاسى خود را اجرا کنند  کرد که آنان بتوانند برنامه     و دوستانش کمک مى   
 )2(".ندپایگان دولتى بودندبرخى از اعضاى لژهاى فراماسونگرى از بل

بـراى  ، یابد یى متفاوت مىنهاچند و چو،  که بنا بر اندیشه و باور راویان آن        حکایت این ارتباط  
یـک گوشـه از     ".او ابهامات و اتهامات زیادى آفرید و موضوع قال و قیلهاى متفاوتى گردیده است             

عـضویتش  ،  سیاسى او شـده   شخصیت  ة  گفتگو و مناقشه دربار   ۀ  فعالیتهاى سید در مصر که زمین     
چـون فراماسـونرى در برخـى از کـشورهاى مـسلمان            . در جمعیت فراماسونرى مصر بوده اسـت      

در ،  همواره به عنوان یکى از عوامل سیاست استعمارى شناخته شده طبعاً عـضویت سـید در آن                
گیرى  عیباى به دست مخالفان براى      بهانه،  مسلمانان بر ضد استعمار   ة  مقام یکى از رهبران مبارز    

گــران ســید عــضویت او را در فراماســون صــرفاً تــدبیر سیاســى    ولــى ســتایش؛از او داده اســت
 )3(."...دانند اى در راه هدف اصلى او یعنى پیکار با استعمار انگلستان مى هوشمندانه

ورودش بـه فراماسـونرى را چنـین بیـان     ة انگیـز ، سید خود به نقل از محمد پاشـا مخزومـى    
تین چیزى که مرا تشویق کرد که در بنـاء آزادى خواهـان شـرکت کـنم همـان                    نخس ": دارد مى

 برادرى بود که مقصود منفعت عالم انسانى اسـت کـه در پـشت               - مساوات   -عنوان بزرگ آزادى    
 بـا   .نماید تا بنیاد عدالت حقیقى را استوار سـازند         سر آن براى نابود کردن ستمکاران کوشش مى       

                                                 
مـذکراتى یـا خـاطرات    هاى سید، با استناد بـه کتـاب   على السمان، در بررسى فعالیت . 87صدر واثقى، همان، ص      )١(

ا، سخنرانى عمومى سـید در اسـکندریه را در راسـتاى اقـدامات او بـراى خلـع خـدیو                     ، اثر احمد شفیق پاش    من
 .28على السمان، همان، ص . شمارد اسماعیل مى

 .89، ص ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامىتاریخ جنبشعبدالهادى حائرى،  )٢(
 .84 - 83، صص سیاسى عربۀ سیرى در اندیشحمید عنایت،  )٣(
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 نفس و اخلاق پاك و کوچک شمردن مرگ در برابر ستمکاران را             همت به کار و عزت    ،  این وصف 
فراموش خانـه   ۀ  این تعریف فراماسون مرا راضى ساخت در جرگ       ... دهد فراماسون به من نشان مى    

 )1(."داخل شوم

 حکایـت    ارتباط سید با محافل فراماسـونرى را چنـین         )2(،مشاهیر الشرق جرجى زیدان در    
وه بر مقامات فضلى و علمى از عوالم سیاسى نیز بى بهره نبـوده              سید جمال الدین علا   ": نماید مى

هـا در مـصر      انگلیـسى ۀ  و میل مفرطى به دخول در فن پلتیکى داشت و چون در آن ایام مداخل ـ              
سید خواست تغییرى در احـوال      ،  اوضاع پلتیکى آنجا را منقلب و استقلالش را منهدم ساخته بود          

بـه مناسـبت عـضویت و ریاسـتى کـه در یکـى از               .دآنجا دهد و آن مملکـت را مـستخلص سـاز          
،  انجمنـى تـشکیل داد     )3(بـه ترتیـب نـشرهاى فرانـسه       ،  اجتماعات و مجامع فراماسونرى داشـت     

اصحاب و دوستان خود را از علما و اعیان و غیرهم در آن انجمن دعوت نمود و قریب سیصد نفر                    
 )4(ها نسبت به ابناء وطنش شـده بـود   تعدیاتى که از انگلیسى ۀ  در آنجا عضویت یافتند و به واسط      

 چنان که از سلوکشان بـا او در  ؛نمود  اظهار معادات مىآنها داشت و جهاراً با آنهاعداوتى مفرط با    
ها منتشر نمود و آن لـوایح        سیپس لوایحى بر ضد انگلی    . گردد هند این مسئله خوب مکشوف مى     

 ـ         اى جالـب نظـر سیاسـیون ملـت      ه انـدازه را در روزنامجات به زبان انگلیسى ترجمـه نمودنـد و ب
پس رفته رفته  . به نفسه در مقام مدافعه از آن لوایح برآمد   "مستر گلادستون "انگلیس گردید که    

ل انگلیسى را به وحـشت انـداخت و مـشارالیه بـه حکومـت مـصر                 وسکنکار انجمن بالا گرفت و      
در این بین نیز احـوال مـصر         .سعایت نمود و نیز جماعتى را براى فساد در انجمن فرستاد          ،  رسید

پـس از  . روى به سختى نهاد و انقلاباتى در آنجا به ظهور پیوست که بر قـوت اتهـام سـید افـزود           
حکایـت    )1(."... را صـادر نمـود  )5(پیشگاه خدیوى توفیق پاشا امر به اخراج او و ملازمش ابـوتراب  

                                                 
، 38مدرسى چهـاردهى، ص   ۀ  ، ترجم به افغانى  الدین اسدآبادى معروف    خاطرات سید جمال  د پاشا مخزومى،    محم )١(

 .71به نقل از صدر واثقى، همان، ص 
 ."تراجم مشاهیر الشرق فى القرن التاسع عشر":نام کامل کتاب )٢(
 .ظاهراً منظور لژهاى فرانسه  )٣(
 .افغانستان به زعم نویسنده )٤(
مصاحب سید که معروف به عارف افندى است ابوتراب نامى است از اهل ویدر زرند ساوه، کـه بـرادرش                خادم و   " )٥(

چاله حصار است و مشهدى على اکبر نام دارد و خود عارف افندى نـوکر جنـاب آقـا میـرزا سـید                       ۀ  خادم مدرس 
ید جمـال شـده از      در زمانى که سید جمال الدین وارد طهران گردید ابوتراب مجـذوب س ـ            .محمد طباطبائى بود  

' 
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تر چنـین روایـت      اى مرتب  نهاحمد امین این حکایت را به گو      . جرجى زیدان آشفته و درهم است     
بـه محفـل ماسـونى اسـکاتلندى        ،  هـایش   راه و استمرار افکار و اندیشه      ۀسید براى ادام  ": کند مى

وى امیدوار بود کـه در ایـن         .پیوست که بسیارى از بزرگان و نخبگان مصرى بدان پیوسته بودند          
پنداشت کـه   شاید مى. کند یش را به اعضاى مصرى و خارجى آن منتقل مىانهامحفل افکار و آرم  

امـا وقتـى کـه سـید وارد         . هایش خواهد داشـت    در این محفل آزادى بیشترى براى بیان اندیشه       
. برآشفت و در سخنانش پیوسته کردار و رفتار ماسونیان را مورد حمله و نقد قرار داد              ،  محفل شد 

خـستین چیـزى   ن": چنین گفت، جستند او به ماسونیانى که از دخالت در امور سیاسى دورى مى       
برابرى و برادرى بود و     ،  اب آزادى شعار بزرگ و جذّ   ،  که مرا به همکارى با بناّیان آزاد تشویق کرد        

کوشـش در برانـداختن بنـاى       ،  اینکه آنان اعلام کرده بودنـد هدفـشان نفـع رسـاندن بـه انـسان               
م بـشنوم    از این رو انتظار داشتم در مصر سخنان مه         .ستمگرى و بنیاد نهادن عدالت مطلق است      

کردم که ترس و بزدلى در اعمـاق وجـود محافـل              ولى گمان نمى   ؛و اعمالى شگفت مشاهده کنم    
 .ماسونى راه یافته باشد

شود هر بناّیى آزاد است ولى اگر بنا شود که ایـن بناّیـان در سیاسـت عـالم                    با اینکه ادعا مى   
بناى قدیم و پى افکندن کـاخ آزادى  و اگر قرار باشد که ابزار بناّیى آنان در ویرانى   ،  دخالت نکنند 

        ى درست و استقرار برادرى و برابرى به کار گرفته شود و اگر آنها نخواهند بنیاد ستم و زور و تعد
اى در دست دارنـد و نـه سـاختمانى بلنـد و اسـتوار           پس این آزاد مردان بناّ نه تیشه      ،  را براندازند 

ن محفل اسکاتلندى را به خاطر عدم دخالـت در   این گونه بود که سید جمال الدی      ."نهند بنیاد مى 
سیاست و جدال و کشمکش اعضاى آن بر سر ریاست و گرایش آنان به چـشم پوشـى از سـتمى         

 .سخت مورد انتقاد و ایراد قرار داد، رود که بر ملت مى
الدین از آن محفل جدا شده و خود محفلى دیگر تأسیس کرد که از               پس از آن بود که جمال     

کرد و خیلى زود اعضایش از سیصد تن گذشت و این افراد از نخبگـان           انسه پیروى مى  لژ شرق فر  
هاى مختلـف   شعبه، آزادى مطلق وجود داشت، در این محفل  . فکرى و آزادیخواهان مصرى بودند    

                                                                                                                   
حضرت آقاى طباطبائى اذن و مرخصى خواست و خود را به عنوان خادمى به سـید بـست و بـا سـید مـسافرت                

سید نگذشت مدتى که به عارف افندى و مصاحب سید جمـال الـدین معـروف    ۀ  نمود و از تربیت و انفاس قدسی      
 . 80، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج".گردید

 .76 - 75همان، صص )١(
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اى  شـعبه ،  اى براى امور مالى    شعبه،  اى براى رسیدگى به امور     شعبه: براى امور گوناگون پدید آمد    
اى   براى هر وزارتخانه و امـور مربـوط بـه آن شـعبه             .مبارزهاى براى جهاد و      و شعبه براى اشتغال   

اش تحقیـق و تفحـص     هاى وزارتخانه  ها در مورد کارها و برنامه      تشکیل داد و هر یک از این شعبه       
. کـرد  شد و در مورد چگونگى اصلاح آن تحقیق مى         کرد و با عملکردهاى نادرست آن آشنا مى        مى

 را به یهاکرد و راههاى اصلاح نابسامان ها با وزیر مربوط ارتباط برقرار مى      از این شعبه  آنگاه هر یک    
الدین تکان بزرگ و جنبشى مؤثر در محافل و مجـامع مـصر              این کار جمال  . کرد وى پیشنهاد مى  

اکنـون او   ... افکار و کردارش گسترش پیدا کـرد      ة  نفوذ و دایر  ة  بدین گونه بود که حوز    . ایجاد کرد 
ها بـاك    اما او از این دلهره     آور بود؛  نیرویى که دلهره  . نیروى برق و الکتریسیته نزدیک شده بود      به  

 )1(."هر چند که از پا بیفتد، نداشت

و ، سـید تأسـیس نمـود   ، سید حسن تقى زاده به انجمن یا محفلى کـه بنـابراین دو حکایـت          
 موجـب اخـراج سـید از مـصر        و فعالیتهاى آن در نهایت    ،  عضویت یافتند  قریب سیصد نفر در آن    

و هم در مصر شنیده شد که وى در آنجـا در محفـل فراماسـونى              .... ": چنین اشارت دارد  ،  گردید
در بعضى جراید عربى بـه نظـر رسـید کـه او      .داخل بوده و در آنجا بر ضد انگلیس حرف زده بود 

 )2(".خود بانى و مؤسس محفل فراماسونى بود که سیصد نفر اعضاء داشت
بایست اصل یا محرفّ تشکیلاتى باشد که سید با همکارى شیخ محمـد          اً این انجمن مى   ظاهر

 "حـزب وطنـى آزاد  " یـا  "حزب وطنى اول"، "حزب وطنى"، "انجمن وطنى"عبده تحت عنوان   
سید جمال الـدین همزمـان      " )3(.اندازى نمود  راه.  م 1879/ ق. ه ـ1296 در سال    در مصر احتمالاً  

. گفـت  نیز سخن مى  ،  در آن روزگار امور مصر را عملا در قبضه کرده بودند          به زبان انگلیسیان که     
نوشت که )  قمرى1296 (1879 اوت 30در تاریخ ) اوقات: تایمز (The Timesۀ خبرنگار روزنام

مـصر بـراى   "کـرد و شـعار    سید جمال الدین دخالت اروپائیان را درامور مصر هرگز تحمـل نمـى       
همـو یـک حـزب بـه نـام      . کـرد  قطعى همچنان دنبال مـى ۀ تیج را تا به دست آوردن ن      "مصریان

و همین حزب بود که نقشى بنیادى در واژگون ساختن خـدیو     ،   بنیاد نهاد  "الحزب الوطنى الحر  "
 )4(."اسماعیل بازى کرد

                                                 
 .59 - 57احمد امین، همان، صص  )١(
 . 186، صخواهى ایران الدین اسدآبادى رهبر نهضت آزادى سید جمالسید حسن تقى زاده،  )٢(
 .78 - 77رجوع شود به صدر واثقى، همان، صص  )٣(
 .90، ص ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامىتاریخ جنبشعبدالهادى حائرى،  )٤(
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 چنـین   سیس ایـن انجمـن را     أ ت گفتار خوش یارقلى  شیخ محمد مجتهد محلاتى در کتاب       
 : دارد بیان مى

سید از اهـل و عیـال و        ۀ  الهیۀ  جذب،  علماى مشهور مصر است   ۀ  ه از اجل  شیخ محمد عبده ک   "
قدیم اسلام و   ۀ  در خدمت سید فلسف   ،  ملازمت خدمت سید را به جان خریده      ،  عز و جاهش ربوده   

ۀ جدید و اصول مقتـضیات عـصر کنـونى بـه درج ـ           ۀ  علم و کلام و فقه و اصول رابه انضمام فلسف         
اعرابى پاشـا و اکثـر اصـحاب        . ید سیاحت اروپا را نمود    چند سفر در خدمت س    . کمال تعلم گرفت  
اند و اغلب جوانان مصرى و نونهالان رود نیل که در خـط حریـت و                 سید بوده ة  متمهدى از تلامذ  

 تا اینکه سـید موسـى   .زدند از فیض یافتگان حضور سیدند آزادى و ترقى و خیر جمعیت قدم مى    
ة نونهـالان تـاز   .  عزیمـت فرمـود    "ل وطنـى  محف ـ"به تأسیس انجمنى موسوم به      ،  کف عیسى دم  

در کـانون  ، مصرى که از یمن فیوضات خورشید آن بزرگوار به جاى خار مغیلان جهل و کـسالت            
و در تمام عروق و شریانشان شاخ و برگ         ،  توحید رویان ۀ  مبارکۀ  طوباى عشق کلم  ۀ  قلبشان شاخ 

اش  دعوت حقـه ، مان سید دیدهحیات و ممات ملت اسلام را بالحس در امتثال فر     ،  و ریشه دوانده  
مصر بـه   ة  محفل وطنى قاهر  ۀ  مفتاح سعادت شش کرور نفوس اسلامى در جامع        .را اجابت گفتند  

حـب  ، دزد در آنجـا راه نداشـته  ، این انجمـن عجیبـى بـوده      . دستور و ریاست سید افتتاح گردید     
ایـن  ،  دهقـدغن فطـرى بـو     ،  بافتن رطب و یـابس در آن انجمـن        ،  تخلق به اخلاق خارجه   ،  شهرت

اعـضایش از   ،  انجمن میدان صـرافى یگانـه ممیـز فـرد اسـلامیت و انـسانیت سـید اسـتاد بـوده                    
و از بـراى اقـدام هرگونـه فـداکارى نـسبت بـه عـالم و                  انـد  خودخواهى و خودپسندى منزه بوده    

پـس سـید بـه      . اعضا به روایتى سیصد و به قولى کمتر بوده        ة   عد .اند مسلمین به جان حاضر بوده    
سـاخت کـه     مستمعان را از حقایق دین مبین خیر المرسلین آگـاه مـى           ،  هاى آتشین  بهقوت خطا 

مساعد و راهنماى ترقى روحـى و جـسمى طبیعـت    ، من اوله الى آخرهدین اسلام و قرآن مجید     
در ، انسانى است و تا وقتى که اسلاف ما علماً و عملا متمـسک و متـشبث بـه حقیقـت او بودنـد             

توار بودند و پس از آنکه از این راهنمایى الهى اخلاف ما دور شـدند  عرش سعادت اسۀ  منتها درج 
. به این حال نزول رسـیدند ،  قرآن قرار گرفت  ۀ  و میزان علم و عمل آنها کلیتاً بر نقض مواد مقدس          

پس در موضـوع انحطـاط مـسلمین    . ر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم  ان االله لايغي   قال االله تعالى  
درونى خود مسلمین است و     ة   خطاست و خرابى حال مسلمانان از اخلاق فاسد        شکوه از اروپاییان  

438وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

تمـسک عملـى بـه    ، پـستى و خـوارى  ۀ حبل المتین اسـتخلاص مـسلمانان از ایـن هفـتم طبق ـ       
 )1(". قرآن مبین استالوثقاى  عروة

 : دهد این انجمن چنین گزارش مىۀ همو از پانزدهمین جلس

: توسـت ۀ  بارالها گفت ـ : رسى خطابه رفت و بیان فرمود     سید استاد به ک   ،   انجمن 15ۀ  در جلس "
از آنجـا  .  و کلام تو محض حـق اسـت  " و من جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا و ان االله لمع المحسنين        "

ۀ مرا به موجـب گفت ـ    ،  خالصاً مخلصاً لوجهک الکریم بود    ،  که دعوت من و اجابت این نفوس ذکیه       
 انسانى و صـراط المـستقیم   ۀفاضلۀ مدین، آقایان .حق خودت به سبیل هدایت راهنمایى فرمودى     

عـالم و برهـان   ۀ شرافت کل ادیان حقۀ گرامى دستور مقدس که نتیج. سعادت بشرى قرآن است 
، آه،  دین اسلام الى یوم القیامه و ضامن سعادت دارین و فوزنشئتین اسـت            ۀ  قاطع خاتمیت مطلق  

که مختصر شـراره از قبـسات انـوار        گرامى دستور مقدس    . چه سان ازفرط غفلت مهجور شده     ،  آه
چه سان فوایـد  ، آه، آه. اش عالم قدیم و دنیاى جدید را از آن حقارت به این تمدن رسانید    مضیئه

تـلاوت بـالاى قبـور شـبهاى     : امروز آن از طرف جهل و غفلت منحصر در امور ذیـل شـده اسـت     
، نظـر قربـانى   ،  چـشم زخـم   ،  مکتبۀ  بازیچ،  گناه کفاره،  مساجدۀ  مشغولیت صائمین و زبال   ،  جمعه

حمایـل  ، هـا  گردن بند بچـه ، بازوبند نانوا، سینه بند عروس، زینت قنداق، گدایى  ۀمای،  قسم دروغ 
حـرز  ،  انتقـال اسـباب   ۀ  مقدم ـ،  نمایش طـاق نـصرت    ،  زینت چراغانى ،  ها سلاح جن زده  ،  مسافران
تقـوا و    یى زنـان بـى    گـدا ۀ  سـرمای ،  کتابفروشـیها ۀ  سرمای،  روسیه و هند  ة  کار مال التجار  ،  زورخانه

 !مردان بى سر و پا در معابر

اساس نهضت یک دسته اصـحاب      ،  والعصر که فقط سه آیه بیش نیست      ة  یک سور ! سفاوا ا ،  آه
 ـ ، مبارکـه ة صفه گردید که از فیض مقدس همین مختـصر سـور    مکـه را قبـل از   ۀ شـرکزار بتخان

ایـن  ،  کتـاب مقـدس آسـمانى   ایـن  !سـفا وا ا ،  آه. بطحا نمودند ۀ  بستان وحدت و یزدانخان   ،  هجرت
ازدیوان سعدى و حافظ و مثنوى      ،  کل السعادت انسانى  ۀ  این مای ،  گرامى تصنیف حضرت سبحانى   

در هر مواعظ و معانى عرشى و فرشـى         . و ابن فارض امروزه کمتر محل اعتنا و مورد اهتمام است          
نفـسها از تـه     ،  دشـو  جمعى که یکى از منسوجات شعریه خوانده مى       ،  برعکس. از او استفاده کنند   

بـرعکس کـه هرگـز در       ،  گوشها و دهنها براى او بازمانده و چه اندازه قـرآن          ،  چشمها،  دل کشیده 
                                                 

، 1381انتشارت امیـر کبیـر، تهـران،    ۀ ، مؤسس7، چهاى او الدین و اندیشه سید جمالمدرسى چهاردهى،  مرتضى   )١(
 . 284 - 283صص 
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اى و حقك سبحانك اللهم انت القائل    ". هیچ جا با قیل و قال فکر و کار کسى مزاحم نخواهد بود            
وب مـا را از     قل ـۀ  تـو هـم آیین ـ    ،  تو را فراموش کـردیم    " الله فانسيهم انفسهم  وا ا  نس -و قولك حق    

 -سبحانك اللهم انت القائل و قولـك حـق     ".انعکاس توفیق حقایق ذکر مقدست محروم نمودى      
 وجـه نفـوس خودمـان را از اطاعـت مقدسـت             "ان االله لايغير ما بقوم حتى يغيروا مـا بانفـسهم          

 ...تو هم سعادت و شرافت ما را به ذلت و نکبت تبدیل فرمودى، برگرداندیم

انـد و بقیـه    آید در حالى که یک ثلث اعضاى انجمن غش نموده         ایین مى از کرسى خطابه به پ    
اى و حقـك اللـهم      " : گویـد  آیـد و هـى مـى       سید بزرگوار هم به گریه برمـى       .را هم حالى نمانده   

سه ساعت تمام در انجمـن حالـت        . کند افتد و غش مى    گوید تا اینکه مى     هى مى  "نسيناك نسيتنا 
 )1(."....غشوه و شیون حکمفرما بوده

 فراماسـونى   أچنانچـه منـش   ،  دهد این انجمن بنا بر توصیفى که شیخ محمد محلاتى ارائه مى          
هـیچ شـباهتى بـه     ،  چنان بومى سازى شده است که شاید جز ساختار تشکیلاتى         ،  هم داشته بود  

 "مـشرق الاعظـم الفرنـسى     " یا   "گرانداوریان و فرانس  "و نسبت آن با لژ      ،  محافل ماسونى نداشته  
به هر روى چند تن از نویسندگان نزدیک به         ".  مسیحیت و آیین یهود را مانند است       نسبت میان 
ادیب اسـحاق و سـید   ، مانند محمد المخزومى، الدین و آگاه به رویدادهاى زندگى وى   سید جمال 

آورند که سید جمال الدین پس از جدا شدن از لژ فراماسونان که گویـا بـه                مى،  محمد رشید رضا  
مــشرق الاعظــم " کـه بــا لـژ   " وطنیــاًمحفـلاً "خــود یــک ،  وابــسته بـود "ىلـژ بــزرگ انگلیـس  "

این انجمن فراماسونگرى در روزگار کوتاه بـیش از سیـصد تـن    . بنیاد کرد،  پیوند داشت "الفرنسى
الـدین شـمارى دیگـر از     افزون بر پیروان معمولى سید جمال، عضو به دست آورد و در میان آنان   

نمایندگان ، روشنگران،  برخى از روزنامه نگاران   ،  طرس پاشا غالى  سرشناسان مانند شریف پاشا و پ     
توفیـق پاشـا ولیعهـد مـصر نیـز از      . شوند افسران ارتش و حتى رهبران مذهبى دیده مى،  پارلمان

 )2(."پیروان همین لژ بود

، فراماسـونرى ة  زبان فارسـى دربـار     ترین و مشهورترین آثار به     اسماعیل رائین مؤلف پرمطلب   
لیف و انتشار آن    أ چگونگى ت  اثرى که ،  فراموش خانه و فراماسونرى در ایران     لدى  کتاب سه ج  

                                                 
 .81 - 79و رجوع شود به صدر واثقى، همان، صص . 286 - 285مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، صص  )١(
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 و تألیفى که همه جاى آن همراه با رعایت دقت تـاریخگرى و تـاریخ نگـرى                  )1(،آفرین بود  پرسش
تـرین و    کـه یکـى از غرضـورزانه   -الـدین آورده   سـید جمـال  ة  در مطلبى که دربار    )2(،نبوده است 
محفـل  ( انتساب و ارتباط این انجمـن        -)3(وشتارهاى فارسى علیه سید است    ترین ن  آلوده خصومت

 : را با تشکیلات ماسونى مردود دانسته است) وطنى مصر

او در ، اى کـه سـید جمـال بـه لـژ گرانـد اوریـان در پـاریس نوشـته            به موجب تقاضانامه  ... "
د به او جواب موافـق      تازه تقاضاى عضویت در لژ مذکور کرده که سال بع         .)  ه ـ1301 (1883سال
سید از لـژ انگلیـسى   . توان لژ محفل وطنى سید را وابسته به فرانسه دانست          بنابراین نمى . اند داده

                                                 
اى کتاب و مقاله درباره فراماسونرى در ایران، و از آن جمله سه جلـد کتـاب            انتشار پاره ة  عبدالهادى حائرى دربار   )١(

در این روزگار بود که یک رشـته از  ":نویسد ش به این سو چنین مى     . ه ـ1340ۀ  دوم ده ۀ  اسماعیل رائین، از نیم   
مون فراماسونگرى در ایران پراکنده شد، هر چند کـه بیـشتر آنهـا از دقـت و          کتابها و مقالات آگاهى دهنده پیرا     

نکته در خور نگرش ایـن جاسـت کـه دو نویـسنده در              . اى بسنده برخوردار نبود     استنادهاى پژهشگرانه به شیوه   
.  بر آن شدند که هر کدام کتابى پیرامون فراماسونگرى در ایـران بنویـسند             - خورشیدى   1346 سال   -یک سال   

 خورشـیدى جلـد یکـم کتـاب خـود را در ایتالیـا پراکنـده        1346هنگامى که اسماعیل رائین در دى ماه سـال         
اش را به تاریخ ششم بهمـن همـان سـال     ساخت، محمود کتیرائى کتاب خود را آماده انتشار داشت تا مقدمه       مى

دهد که این دو نویسنده هـر دو در      این ویژگیها نشان مى   . به پایان رسانده همراه با کتابش در تهران انتشار دهد         
اند کتابشان چاپ و پراکنده گردد، و هیچ یک با انتـشار زودتـر کتـاب خـود اندیـشه نگـارش                    یک زمان خواسته  

دو سال پس از این تاریخ، کتابى دیگر دربـاره فراماسـونگرى   . کتاب درباره فراماسونگرى را به دیگرى نداده است  
ایـن کـه چـرا آن نویـسندگان در یـک      . ، بیرون آمد"حسابى"ر، ابراهیم الفت اى دیگ در جهان از سوى نویسنده  
 دو سال ناگهان دست اندر کار این گونه پژوهشها شدند پرسشى اسـت کـه از حـوزه            -سال و یا در درازاى یکى       

. یمپژوهش ما بیرون است و بر سر آن نیستیم که بر شمار گمانها و تفسیرهاى ارائه شده در ایـن زمینـه بیفـزای              
هاى ایـن کتـاب،   از جمله افشاگری. اعیل رائین استها، کتاب سه جلدى اسم ترین این نوشته    به هر روى پرمطلب   

اى دراز از نام سیاستگران و سرشناسان ایرانى است که بـه لژهـاى گونـاگون فراماسـونگرى وابـسته          چاپ سیاهه 
ى خبرنامه جبهه ملى چاپ خارج از کشور، خـود          بودند، ولى با آن که نویسنده کتاب، اسماعیل رائین، برابر ادعا          

عبـدالهادى حـائرى،   (".شـود  عضو یکى از لژهاى فراماسونگرى آمریکایى بوده نام وى در آن سـیاهه دیـده نمـى       
 و نیز رجوع شود به سید حمید روحـانى          23، ص اسلامى ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى     تاریخ جنبش 

 - 104، صص   3، ج 1379، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامى، تهران،        2ج، چ 3، نهضت امام خمینى،     )زیارتى(
ضـرورت توجـه بـه نقـش پنهـان فراماسـونرى در تحـولات تـاریخ         و موسى فقیـه حقـانى،   .113 - 111 و   105

مطالعات تاریخ معاصر ایـران، تهـران،   ۀ دوم، مؤسسة تاریخ معاصر ایران، سال اول، شمار ۀ  فصل نام "،  معاصرایران
 ).15 و 12، صص 1376

 .50ها رجوع شود به عبدالهادى حائرى، همان، ص دقتی اى از این دست بى ة نمونهبراى مشاهد )٢(
 .421 - 359، صص 1، ج فراموش خانه و فراماسونرى در ایرانرجوع شود به اسماعیل رائین،  )٣(
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توانست وارد لژ دیگرى بشود تا چه رسد به اینکه  وابسته به گراند لژ مصر اخراج شده و دیگر نمى    
فت که او بدون کسب اجـازه از        توان گ  و لذا با احتیاط مى    . به شخصه مأمور تأسیس لژ شده باشد      

،  آداب و رسوم ماسونیک داشـته ۀمراکز ماسونیک جهان و تنها به اتکاء اطلاعات کاملى که از هم    
تأسـیس کـرده   ،  معروف اسـت Sauvages  به لژ وحشى یانهااى که در عرف ماسو    لژ بدون قاعده  

ة  دیگـر اجـاز  ةته شـد و در غیر این صورت شاید او توانسته است از یکـى از لژهـاى شـناخ    . است
 )1(." ولى تا کنون چنین مرکزى در جهان معرفى نشده است؛تأسیس بگیرد

/ ق. هـ ـ1308اسناد و مدارك به جاى مانده از سید که پس از تبعیـد وى از ایـران در سـال                   
ش . هـ ـ 1325شد و در سال      حاج امین الضرب نگاهدارى مى    ۀ  براى چندین دهه در خان     .م1891

و همکـارى خانـدان امـین الـضرب         ،  شناس بنام معاصر   جمال،  یط طباطبائى با مساعى محمد مح   
هایش از حیات پـر   گوشه، ش منتشر شد. هـ1342و پس از هفده سال در سال         )2(بازیافت گردید 

 .نماید ارتباط او با تشکیلات فراماسونرى را روشن مى، از جمله، فراز و نشیب سید

گیـرد   سـید انجـام مـى     ة  هم پژوهشهایى که دربـار    این مجموعه که به صورت یکى از منابع م        
 ـتحت عنـوان    ،  گران بنام  پژوهش،  به کوشش اصغر مهدوى و ایرج افشار      ،  درآمده است  ۀ مجموع

، 1342در سـال    ،  الدین مشهور به افغـانى     سید جمال ة  اسناد و مدارك چاپ نشده دربار     
 .توسط دانشگاه تهران منتشر گردید

: انگیز شمرده شده است    تأمل،  نى چند از پژوهشگران معاصر    زمان انتشار این کتاب از سوى ت      
 گرچه این خود در خور تأمل و دقت است که        ؛اکنون سخن ما در چرائى زمان انتشار آن نیست        "

انـد و چـرا ماننـد      دست به انتشار این اسـناد زده 1342 شهریور 20در ، چرا تنظیم کنندگان آن  
 اسناد را صـفحه بنـدى و بـراى آن فهرسـت اعـلام      "دهزا یاب مشروطیت و تقى اوراق تازه "کتاب  

شـاید علـت آن کمـى      . انـد  توضـیحاتى نیفـزوده   ،  اند و براى روشن شدن مطالب آن       تنظیم نکرده 
 مردم را سرگرم و درگیر 1342 خرداد 15فرصت و عجله در انتشار این اسناد بوده تا بعد از قیام          

 )3(". دنیاى اسلام بوده استشخصیتى نمایند که خود پایه گذار نهضتهاى اخیر

                                                 
 .379، ص 1همان، ج )١(
 26، 20 - 19، صـص    الدین اسدآبادى و بیدارى مشرق زمین      سید جمال رجوع شود به محمد محیط طباطبایى،        )٢(

 . 229 - 223 و 27 -
 .106 - 105، صص 3 و رجوع شود به سید حمید روحانى، همان، ج 282على اکبر ذاکرى، همان، ص  )٣(

442وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

بـا قیـام پـانزده خـرداد      ) ش. ه ـ1342 شهریور   20(مرتبط شمردن زمان انتشار کتاب مزبور       
مفروض در متن بالا براى علت انتشار کتـاب در آن  ة انگیز .نماید پندارى غریب مى، ش. ه ـ1342
 نظامى حاکمیت وقت  امنیتى و ،  که دستگاههاى سیاسى    روز پس از قیام پانزده خرداد      98،  تاریخ

باریـک بینـى و ثبـات ایـن         ،  نسبتى با میزان هوشیارى   ،  همچنان در گیر و دار تبعات قیام بودند       
کتاب نسبت به سید نیز چنین احتمالى را        ۀ  مقدمۀ  لحن ستایشگران . دستگاهها در آن دوره ندارد    

و تنظـیم اسـناد و   بایست داشت که جمع آورى       از نظر دور نمى   ،  از دیگر سو  . سازد بیشتر دور مى  
محمـد محـیط   . آغاز گردیده بود، مذکور از مدتها پیش از تاریخ انتشار کتاب    ۀ  مدارك در مجموع  
 : نویسد  چنین مى19/5/1341اى به تاریخ  طباطبایى در مقاله

 در  - ایـرج افـشار      -شـناس فاضـل      به دستیارى کتاب  ) دکتر اصغر مهدوى  (از قرار مسموع    "
آیـد کـه    تـر آن مـى    درسـت )1(."ن به صورت کتابى مـستقل هـستند  صدد جمع آورى و انتشار آ  

 . ارتباط با یکدیگر است تصادفى و بى، سالى انتشاراین کتاب و قیام پانزده خردادهم

. انـد  اى از این مدارك و اسناد تردیـد نمـوده          گران نیز در میزان اعتبار پاره      تعدادى از پژوهش  
ورود ۀ  سند تقاضـانام  ة  دربار،  ال شناس بنام معاصر   دیگر جم ،  براى نمونه سید هادى خسروشاهى    

بـا امـضاى   .  م1875/ ق. هـ ـ1292 ربیـع الثـانى   22سید به مجمـع فراماسـونرى قـاهره مـورخ       
گفتنى است کـه آن دسـتخط شـباهتى بـا دیگـر             ... ": نویسد چنین مى   )2("الدین الکابلى  جمال"

سـید پیـدا    در بـین اوراق  مکتوبات سید ندارد و موجب تعجـب اسـت کـه درخواسـت عـضویت                
 . این تردیدى است به جا)3("!و حق آن بود که در بین اسناد لژ مربوط باشد! شود می

نسبت به اعتبار سندى ، ایراداتى است که سید حمید روحانى و على اکبر ذاکرى   ،  دیگرۀ  نمون
) لـژ انگلیـسى کوکـب الـشرق       (به خط سید کـه گویـاى پذیرفتـه شـدنش در محفـل ماسـونى                 

اختفاى این اسناد و مدارك براى چندین دهه در سراى حاج امـین               )5(.اند  وارد نموده  )4(،شداب مى

                                                 
 .229، ص الدین اسدآبادى و بیدارى مشرق زمین سید جمالمحمد محیط طباطبایى،  )١(
 .40 و تصویر 24وى و ایرج افشار، همان، ص رجوع شود به اصغر مهد )٢(
، 3و رجـوع شـود بـه حمیـد روحـانى، همـان، ج             ). زیرنویس خـسروشاهى  (186زاده، همان، ص      سید حسن تقى   )٣(

 .108ص
 .12، تصویر 11رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )٤(
. 345 - 344 على اکبر ذاکرى، همان، صـص        و. 108 - 107، صص 3 رجوع شود به سید حمید روحانى، همان، ج        )٥(

 .109، ص 3اى دیگر از این دست ایرادات رجوع شود به سید حمید روحانى، همان، ج و نیز براى اطلاع از نمونه
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تواند از موجبات دامن زدن بـه        مى،  زمانى میان کشف و انتشار آن     ۀ  الضرب و حدود دو دهه فاصل     
 . شمرده شود-گیرى از آن به کاوشهاى بیشترى نیازمند است   که نتیجه-این دست تردیدها 

بیـرون مانـدن آن از    ،  گر نکات در خور نگرش در ارتباط با اسناد و مدارك ماسونى سید            از دی 
 : هاى لژهاى فراماسونرى است محرمانهة حوز

خوشبختانه سند ریاست لژ فراماسونرى کوکب الشرق انگلیسى پس از مرگ سید محفـوظ              "
و حـال آنکـه     . ه اسـت  مانده و هفتاد سال بعد قسمت انتشارات دانشگاه تهران آن را منتشر کـرد             

 ـ     در آن فعالیت مى    "مرحوم"دبیر لژى که فراماسون     ،  هرگاه فراماسونى بمیرد    ۀکرده است به خان
 ۀ و هم ـ  انهاعلائـم و نـش    ،  اسناد و مدارك  ۀ   شخصى متوفى کلی   ۀرود و به موجب وصیت نام      او مى 

م و یا رؤسـاى      فراماسونى را که منحصراً به استادان اعظ       " خیلى محرمانه  "آثار به خصوص کتب     
ولـى اسـناد فراماسـونرى سـید     . بـرد  گیرد و به مرکز لژ مى   از وارث او پس مى    ،  شود لژها داده مى  

حاج امین الضرب به امانت گذارده شده بود همچنان باقى مانده           ۀ  جمال که قبل از فوتش در خان      
 )1(". شمسى با سایر اسناد مربوط به وى منتشر گردیده است1342که در سال 

از سـوى ایـادى   ، ماسونىۀ طول هفتاد سال این اسناد محرمان       اینکه چرا در   ةو کاو دربار  کند  
به بایگانى راکـد    ! اند در همه جا حضور داشته    ،  ها فراماسونرى که گویى همانند جن و پرى افسانه       

تـرین   لـیکن سـاده    )2(.این پژوهش بیـرون اسـت     ة  از حوز ،  عودت داده نشده است   ،  لژهاى مربوط 
اعتنایى سید به قواعد و قوانین ماسونى و بـى           بى،  توان براى آن ارائه داد     فسیرى که مى  گمانه و ت  

، ق. هـ ـ 1308پس از تبعید از ایـران در سـال          ،   زیرا سید  ؛باورى او بدین دم و دستگاه بوده است       
، شش سال دیگر زیست و از این سالها حدود پنج سال آن در اسـلامبول کـه میـان آن و تهـران                

چنانچه سرنوشـت ایـن اسـناد بـراى سـید اهمیـت              بنابراین. اقامت داشت ،  سیار بود آمد و شد ب   
سید در این راستا هـیچ      . نمود بایست براى تحویل و یا عودت این اسناد اقدامى مى          مى،  داشت مى

 .اقدامى نکرد

در سـى  ) ماه ربیع الثانى. (م1875/ ق. هـ1292سید خود در سال   ،  بنا بر این اسناد و مدارك     
 از  "الـدین الکـابلى    جمـال " و بـا نـام       "مدرس العلوم الفلسفیه  " سالگى در مصر به عنوان       و هفت 

                                                 
 .369، ص 1، جفراموش خانه و فراماسونرى در ایراناسماعیل رائین،  )١(
 .111 - 110، صص3رجوع شود به حمید روحانى، همان، ج )٢(

444وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

درخواسـت ورود بـه      "ارباب المجمـع المقـدس الماسـون      " یعنى   "خلان الوفا " و   "اخوان الصفا "
 : به عضویت لژ کوکب الشرق پذیرفته شد، هشت ماه پس از این تاریخ  )1(.فراماسونگرى را نمود

و در آن زمـان در مـصر اقامـت     شوراء دهم شهر محرم الحرام داخـل لـج گـردیم      عاۀ  در لیل "
 )2(."1293ۀ داشتم سن

بـراى همـان   "کوکـب الـشرق  "با اغلبیت آراء به ریاست لژ . م1878/ ق. هـ1295و در محرم   
 )3(.شود سال برگزیده مى

 قـاهره  "قکوکب الشر"این اسناد گزارشگر آن است که سید در مصر علاوه بر عضویت در لژ            
 گراند لژ محلى    -با تعدادى دیگر از محافل فراماسونرى       ،  وابسته به سازمان فراماسونرى انگلستان    

 تاریخ آخـرین اسـناد   )7(. سر و کار داشته است- و لژ یونانى قاهره  )6( لژ نیل  )5(، لژ مازینى  )4(،مصر
تنهـا  ،   ایـن تـاریخ     پـس از   )8(.اسـت . م 1879/ ق. ه ـ1296،  پیوند سید با لژهاى ماسونى در مصر      

 مـارس   27سـندى اسـت بـه تـاریخ         ،  مدرکى که نشانگر ارتباط سید با لژهاى فراماسونرى است        
 )9(گویاى انجام تمهیداتى براى عضویتش در یک لژ فراماسونرى در پاریس       . م1884/ ق. ه ـ1301

سد نوی ـ اسـماعیل رائـین مـى     . آن موجـود نیـست    ۀ   خبرى از نتیج   )10(.)لژ گراند اوریان دفرانس   (
درتمام مدتى که سید جمال الدین در پاریس اقامت داشت در لژ گراند اوریان که پابند مـذهب              "

نویـسد کـه سـید در دوران اقامـت در انگلـستان و       و نیـز مـى    )11(."نمـود  و خدا نبود فعالیت مى   

                                                 
 .40، تصویر 24رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )١(
 .12، تصویر 11همان، ص  )٢(
اسناد و مدارك، تاریخ این نامـه را هفـتم          ۀ   از مجموع  24ۀ  مهدوى و افشار در صفح    ". 41، تصویر   24همان، ص    )٣(

 "Gennaio"که در زبـان ایتالیـایى       نماید، و تاریخ درست هفتم ماه ژانویه است           اند و این درست نمى      ژوئن آورده 
عبـدالهادى  ."... آمـده اسـت    "جنـایو " به صـورت     "لوج کوکب الشرق  "عربى  ۀ  شود و همان واژه در نام       گفته مى 
 .110، ص ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامىتاریخ جنبشحائرى، 

4.Grand Lodge of Egypt 

5.Mazzini 
6.Nile lodge 

 .25 - 24صغر مهدوى و ایرج افشار، همان، صص رجوع شود به ا )٧(
 .25رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )٨(
 .43 و 42، تصویر 25رجوع شود به همان ماخذ، ص )٩(
 .379، ص 1رجوع شود به اسماعیل رائین، همان، ج )١٠(
 .همان )١١(
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لـیکن بـراى ایـن ادعاهـا مـدرکى ارائـه        )1(.در لژهاى فراماسونرى فعالیت داشـته اسـت   ،  عثمانى
 مـارس   27 [نویـسد کـه سـیدجمال الـدین پـس از ایـن تـاریخ               اسماعیل رائـین مـى    "دهد؛ نمى

عثمانى با لژهاى انگلیسى نیـز در پیونـد         ۀ   هم درانگلیس و هم در ترکی      )2(].م1884/ ق.هـ1301
توان چندان بدین    نمى،  و از همین روى   . گوید که این آگاهى را از کجا آورده است         ولى نمى ،  بوده

 )3(".گفته ارج نهاد
 تنها لژ فراماسونرى که بنـا بـر اسـناد           -همکارى فى مابین سید و لژ انگلیسى کوکب الشرق          

الـدین یـک چنـد پـس از          سـید جمـال   ".پایـد   دیـرى نمـى    - )4(به عضویتش درآمده بود   ،  موجود
 "لـوج کوکـب الـشرق     "ى فراماسونرى که شاید همان      نهاتکاپوهاى فراماسونگرى از یکى از انجم     

 )5(."نده شدباشد بیرون را

کشور متبوعش به تاریخ ۀ سیاسى انگلستان در مصر به وزیر امور خارج       ة  نمایندۀ  محرمانۀ  نام
ة دربردارنـد ،  راجـع بـه سـید     ،  498ة  بـه شـمار   ،  ق. ه ـ1296 رمضان   11./  م 1879 اوگوست   30

  : است"نهافراماسو"و از جمله اخراج وى از لژ ، اشاراتى روشنگر به دوران اقامت سید در مصر

 سیاسى ژنرال قونسول انگلیسى در مصر به مارکیزاوف سالیـسبورى          ةاز فرانک لاسل نمایند   "
 :  انگلیسىۀوزیر خارج

از چنـدى بـه ایـن طـرف         ،  عالى جنابا به قرارى که خدیو توفیـق پاشـا بـه مـن اطـلاع داده                
یه مـردم را  مـشارال  .فعالیتهاى یک نفر افغانى به نام جمال الدین نظر توجه او را جلب کرده است  

از آنجائى که علـى رغـم اخطارهـاى         . داد به انقلاب و شورش تحریک و عقاید پوچى را انتشار مى          
جمال الدین اصرار داشت مخفیانـه جلـساتى را تـشکیل و در آنجـا     ،   پلیس قاهره  ةپى در پى ادار   

 گردید  لذا خدیو توفیق پاشا مجبور    ،  خود را ضمن وعظ و خطابه ادامه دهد       ۀ  تعالیم مخرب و ضال   
الـدین ظـاهراً مـردى اسـت صـاحب ذوق و             جمـال .  ساعته او را از مصر تبعید نماید       24با اخطار   

 به طورى که در مدت کمى موفق        ؛باشد سرشار و داراى قدرت عظیمى در نطق و بیان مى         ۀ  قریح

                                                 
 .388 - 387رجوع شود به همان، صص  )١(
 . از نگارنده استعبارت درون قلاب  )٢(
 .112، صها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامىتاریخ جنبشعبدالهادى حائرى،  )٣(
 "نهاعـضو وابـسته و بـه اصـطلاح ماسـو          "اسماعیل رائین نوع پیوند سید با دیگر لژهاى فراماسونرى در مـصر را               )٤(

 ).374، ص 1 جرجوع شود به اسماعیل رائین، همان،(دارد،   بیان مى"ویزیتور"
 .91، ص ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامىتاریخ جنبشعبدالهادى حائرى،  )٥(
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زیادى را تحت تأثیر و نفوذ کـلام خـود قـرار بدهـد و سـال گذشـته در بـرانگیختن                      ة  گردید عد 
ها که نسبت به آنهـا احـساس         ت مردم بر علیه اروپائیان مخصوصاً بیشتر بر ضد انگلیسى         احساسا

 که در آنجا عضو بود      نهااخیراً از لژ فراماسو   .  فعالیتهاى زیادى به خرج داد     )1(،کند کینه و تنفر مى   
، شـته به طورى که خدیو به من اظهار دا    .  اخراج گردیده است   )2(]![براى اینکه علناً منکر خدا بود     

 )3(."الدین را به سوى جده فرستاده و نظرش این بوده که از آنجا به ایران برود جمال

یکـى از  ،  سیاسـى  -تکفیرها و ناسزاهاى دینـى       )کلکسیونرهاى(داران   سید در میان مجموعه   
ترین جزء ایـن مجموعـه مـتهم     جالب. را داراست) نهاکلکسیو(ها   ترین مجموعه  نادرترین و متنوع  

مزبـور  ۀ سه سال پس ازتاریخ نگارش نام، سید خود.  به الحاد از سوى فراماسونرى است      نمودن او 
، سـوئز ۀ کـشتى در ترع ـ ۀ از عرش ـ، اى که در مسیر خود به غرب       در نامه .) م1882/ ق. ه ـ1300(

بـرادران ماسـونى    ": نمایـد  بدین دسـت اتهامـات اشـاره مـى        ،  خطاب به ریاض پاشا نگاشته است     
کـشتن توفیـق پاشـا      ۀ  دینى و سوسیالیسم و حتى به نقشه کشیدن نقـش          بىمرا به   ... پیشین من 

 )4(."متهم ساختند

ى یهـا گیر بایـست در جهـت      از دستگاه فراماسونرى را مى     )5(جویى سید  علت اخراج و یا کناره    
                                                 

که سید هادى خسروشاهى احتمـال داده، بـراى اولـین          گونه     همان ،"تتمة البيان فى تاريخ الافغان    "چنانچه کتاب    )١(
، )اسـدآبادى (د به سید جمال الدین حـسینى رجوع شو  ( ؛بار در دوران اقامت سید در مصر به چاپ رسیده باشد          

سـید  ۀ  مقدم ـ- 10 - 8، صـص   تتمة البيان فى تاريخ الافغان و البيان فى الانجليـز و الافغـان  تاریخ اجمالى ایران و 
اى از آن را بـه دسـت آورده و از    توان احتمال داد نمایندگى انگلستان در مصر نسخه     ، مى )-هادى خسرو شاهى    
کتاب مزبور، حکومـت  ۀ  سید در مقدم  . ل بر کینه و نفرت سید نسبت به انگلیس بوده است          مستندات تأکید لاس  

الحضجر المبتلى بجوع البقر و الاستسقاء الذى لم يشبعه ابتلاع مائتى مليون مـن  : نمایـد  انگلستان را چنین معرفى مى   
همـان ماخـذ،    ."(ع مياه النيل و ر جيحـون      الناس، و لم تروه مياه التمس و القنج، بل فغر فاه ليبتلع بقية العالم و يجر               

آن کفتارى که به گرسنگى شـدید دچـار اسـت و گرفتـار تـشنگى                ": ترجمه فارسى آن چنین است    ). 108ص  
هاى تایمز و گنگ سیرابش نساخته اسـت،  از مردم سیرش نکرده و آشامیدن آباست که بلعیدن دویست میلیون     

 ).62صدر واثقى، همان، ص .("ى نیل و جیحون را بنوشدهاۀ عالم را ببلعد و آبدهان باز کرده بقی
 .علامت درون قلاب از نگارنده است )٢(
، الـدین اسـدآبادى   سـید جمـال  ة انگلیس دربارۀ اى از اسناد وزارت خارج گزیدهۀ ترجمسید هادى خسرو شاهى،   )٣(

 .21ص 
و اصـغر مهـدوى و   . 95، صى اسـلامى ها و تکاپوهاى فراماسـونگرى در کـشورها  تاریخ جنبشعبدالهادى حائرى،   )٤(

 .36ایرج افشار، همان، تصویر 
مرتـضى  ۀ  ، ترجم ـ الدین اسـدآبادى معـروف بـه افغـانى          خاطرات سید جمال  رجوع شود به محمد پاشا مخزومى،        )٥(

و رجـوع شـود     . 91، به نقل از عبدالهادى حائرى، همان، ص         39 - 38، صص   1328مدرسى چهاردهى، تبریز ،     
 .92 - 91و عبدالهادى حائرى، همان، صص . 58 همان، ص به احمد امین،
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تردید ایـن   بى. تکاپوهاى سیاسى سید در مصر جست و جو نمود   ۀ  استعمارستیزانه و اصلاح طلبان   
اى  نمونـه ،  محمد پاشا مخزومـى   . راى لژ فراماسونى کوکب الشراق قابل هضم نبود       دست تکاپوها ب  

را در این مجمـع فراماسـونرى چنـین         ،  نهاى تنش آفرین و نامألوف سید براى ماسو       یهاراناز سخن 
 : دهد گزارش مى

بینم که تکبر و غرور و ریاست دوستى در کار اجتماعات بر طبـق هـوا و                  با کمال تأثر مى   ... "
ها کارهایى است که اساس فراماسون بـر         و مطیع کردن شرق از براى اروپا و تهدید و وعده           هوس

. برند که از ستم شهریاران و حکام بیرون نرونـد          اعتباراتى را به کار مى    . روى آن قرار گرفته است    
بـه  کنند که از بیگانه گرفته شده است و این کردارهـا آدمیـان را    در کارها قواعدى را مراعات مى   

 )1(."باشند  با آن که به روشنایى زیاد نیازمند مى؛کشاند تاریکى مى

زاده نیز به تبلیغات سید علیه استعمار انگلستان در محفل فراماسونى اشـاره              سید حسن تقى  
 و هم در مصر شنیده شد که وى در آنجا در محفل فراماسونى داخل بوده و در آنجـا                    ": نماید مى

 )2(."ودبر ضد انگلیس حرف زده ب

ایـن کـشور کـه      ۀ  به وزیر خارج ـ  ،   سیاسى ژنرال قنسول انگلستان راجع به سید       ةنمایندۀ  نام
/ ق. هـ ـ 1296رمـضان   (چند روز پس از بیرون راندن سید از خاك مصر و اعلان رسمى تبعید او                

 را در زمانى نزدیک به اخـراج وى         نهااخراج سید از لژ فراماسو    ،  نگاشته شده است  .)  م 1879اوت  
 کنـد؛  او را به یک سال پیش از زمان اخراج وى ذکر مى           ۀ   مصر و اوج فعالیتهاى استعمارستیزان     از

، و این همان سالى است که بنا بـر اسـناد و مـدارك یـاد شـده     . م1878/ ق. هـ1295یعنى سال  
آیـد   به نظر مـى   . شود سید با اکثریت آراء براى یک سال به ریاست لژ کواکب الشرق برگزیده مى             

گیـرى تکاپوهـاى سیاسـى او علیـه اسـتعمار            در دوران اوج  ،   سید به ریاست لـژ ماسـونى       انتخاب
لـیکن سـید تطمیـع نگردیـده و         .  براى تطمیع وى بوده اسـت      نهاانگلستان اقدامى از سوى ماسو    

و چنـدى پـس از آن نیـز از    . رود شود یا بیرون مى   نهایتاً از دستگاه فراماسونگرى بیرون رانده مى      
یکـى از نقـاط     ،  ى ماسونى انهاسید از افتادن در و یا درافتادن با جری        ة  انگیز. گردد مصر اخراج مى  

بـا  ، هایى که در این زمینه انجام گرفتـه پژوهش .او گردیده استة عطف ابهامات و اتهامات در سیر    
نظریـات متعـددى ارائـه    ، اى کـه در آن دنبـال شـده اسـت      توجه به دیدگاهها و خواستهاى ویژه     

                                                 
 .91، به نقل از عبدالهادى حائرى، همان، ص 38 - 37محمد پاشا مخزومى، همان، صص )١(
 .189سید حسن تقى زاده، همان، ص  )٢(
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تکاپوهـاى فراماسـونگرى سـید را    ،  شمارى.  متباین یکدیگرند  کاملاً در بسیارى موارد  که  ،  اند داده
در اصـل آن تردیـد   ، اى نیـز   و پاره-هاى متفاوت     با انگیزه  -اند   تعدادى آن را نکوهیده   ،  اند ستوده
 . اند نموده

کرد هـاى کـار   ها یا نادرسـتى  آن در غرب و درستى  ۀ  فراماسونرى و پیشین  ۀ  قطع نظر از دیرین   
، توانست جز نکبت   این تشکیلات در مواجهه با شرق و به ویژه جهان اسلام نمى           ،  آن براى غربیان  

 .تعاملاتش بیرون از مدیریت استعمار نبـود      ،   زیرا که مانند غالب دیگر نهادهاى غرب       ؛بارى بیاورد 
ۀ فراماسـونگرى در مجمـوع سـاخته و پرداخت ـ        ". کـه بـود   ،  اگر خود جزئى از این مدیریت نبـود       

سیاسـى و مـذهبى     ۀ  هاى بورژوازى غرب بود و خواست کیش آزادى از بندهاى فئودالیت ـ           اندیشه
داد و مـردم     سـر مـى    انهاانـس ۀ  کلیسایى بود و از این رهگذر شعارهاى زیبا و سودمند بـراى هم ـ            

. خوانـد  بـا شـعارهاى خـویش مـى        جهان رابه هـم نـوایى     ۀ  خواه و ستم کشیده و زیر سلط       آزادى
، هاى اروپایى سودمند آن هم براى جامعه، راماسونگرى تا همین اندازه در آن روزگار      هاى ف  فعالیت

هاى مثبت و سودمند تمدن بورژوازى غـرب در          تواند به حق از جنبه     مترقیانه و انقلابى بود و مى     
مهـم را از دیـده      ۀ  ولى نباید این نکت ـ    .شمار آید  هآغازین روزگار اوجش و تنها براى همان طبقه ب        

 دیگـرى هـم بـه نـام اسـتعمار و       ۀروی ـ،  داشت که تمدن بورژوازى غرب بنا به سرشت خـود         دور  
آمد   و نهادهایى که بر بنیاد سوداگرایى بورژوازى پدید مى         انهاهاى استعمارى داشت و سازم     برنامه

از . شـد  استعمارى تمدن غرب نیز با دلبستگى فراوان درگیر مـى ۀ هاى روی خود به خود در برنامه    
ى فراماسـونى و وابـستگان آن از        نهاکارهاى ضد بشرى و جنایتهاى گوناگونى که انجم       ،  ىاین رو 

ة استعمارى تمدن بورژوازى غـرب در سـد  ۀ اند همه را باید در چارچوب روی     آن پس مرتکب شده   
کوشـید کـه بـراى حفـظ و گـسترش            آشکار است که استعمار غـرب مـى       .  بررسى کرد  20 و   19

ة هاى سرشناس کشورهاى واپس ماند     سیاست گران و چهره   ،  وازىسوداگرى و فزون خواهى بورژ    
ۀ عثمـانى و ایـران را در جرگ ـ       ،  مـصر ،  جهان از جمله کـشورهاى اسـلامى ماننـد هنـد اسـلامى            

هاى ورود    انگیزه )1(."بفریبد"برابرى و برادرى  ،  آزادى"ة   درآورد و آنان را با شعار زیبند       نهافراماسو
 : توان به صورت ذیل طبقه بندى نمود مىشرقیان به لژهاى فراماسونرى را 

ى تـشکیلاتهاى فراماسـونرى موجـب تحریـک و          یهـا کار  پنهـان  -ارضاى حس کنجکاوى    . 1
 . تشدید این حس بود

                                                 
 .39-38، صصتمدن بورژوازى غربۀ هاى اندیشه گران ایران با دو روینخستین رویاروییعبدالهادى حائرى،  )١(
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 .میل به فرو رفتن در پستوهاى پنهان غرب  ؛غرب زدگى. 2

 .افتادن در راههاى ثروت و قدرت. 3

اى ازافـراد     بـراى پـاره    - از اغراق نیز نبـود        که گاه خالى   -میزان نفوذ فراماسونرى     هراس؛. 4
 . شد موجبى براى تمکین از آن مى

 این جذابیت به سرعت کـارکرد خـود را          -فراماسونرى   جذابیت شعارها و ادعاهاى انسانى    . 5
 .در میان فرهیختگان هوشمند از دست داد

 .شناسى؛ شناسایى عوامل فرادستى غربیان غرب. 6

 .هان قدرت غرب در شرقهاى پن نفوذ در چرخه. 7

اى از زندگانى خود بـا تـشکیلاتهاى ماسـونى      رجالى که براى برهه  ةبراى داورى درست دربار   
 خروج افراد از فراماسونگرى مانند ورود ایـشان تبیـین           شایان ذکر است معمولاً    -اند   پیوند داشته 

 . ایشان نیستة  گریزى از شناسایى انگیز-گردد  نمى

ۀ به ویژه کارنام ـ، ایشانة هاى افراد در غالب موارد جز با مداقه در سیر  زهى شناخت انگی  هاراه
 . باشد میسور نمى،  فرهنگى که آن نیز پر از دشوارى است- اجتماعى-تکاپوهاى سیاسى

، شیخ محمد عبـده ، الدین اسدآبادى ورود رجال بلندنامى مانند سید جمال     ة  توان گفت انگیز   مى
 تمدنى جهان اسلام با غـرب در آن         - که در تقسیم بندى تقابل فرهنگى      ــ...  و )1(محمد نامق کمال  

 بـه تـشکیلاتهاى   ــ ـگیرنـد   شناسى جـاى مـى   در جریان غرب، مانند دیگر رجال اتحاد اسلام ،  دوره
فراماسونرى چنانچه تردیدى در اعتبار اسنادى که بر پیوندهاى ماسـونى ایـشان دلالـت دارد بـاقى               

بیـرون از  ،  اجتماعى و فرهنگى ایشان-تکاپوهاى سیاسىۀ زندگانى و کارنام، با توجه به سیره  ،  نماند
ۀ پیـرو برجـست   ،  محمد رشـید رضـا    . نمود توان جستجو  نمى،  به ویژه دو بند آخر    ،  7 و   6،  5بندهاى  

هیچ کس جـز پیـروان سـید        " بر این باور است که       )2(شیخ محمد عبده و اندیشمند بلند نام سورى       
 )3(".به مردم و کشور به فراماسونگرى نپیوستجمال الدین براى خدمت 

گونه که بسیارى بر آن پـاى   آن، موجبى براى بدنامى ایشان  ارتباط این افراد با فراماسونگرى 
 برخى رجال بـدکردار ایـن دوره بـا    ةگونه که عدم ارتباط و یا حتى مبارز        همان. نیست،  اند فشرده

                                                 
 .99 - 97 و 62، صص اسلامى ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاىتاریخ جنبشرجوع شود به همو،  )١(
 .159 - 155رجوع شود به حمید عنایت، همان، صص  )٢(
 .98، ص ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامىتاریخ جنبشعبدالهادى حائرى،  )٣(
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هاى سید در    کلى کوشش ۀ  نتیج.... با توجه به  " .گردد نامى ایشان نمى   فراماسونگرى موجب خوش  
یعنى بیـدارى مـسلمانان و همـت گمـاردن آنـان بـه پیکـار بـا                  ،  مصر و دیگر کشورهاى اسلامى    

در جمعیت فراماسون دلیـل همکـارى پنهـان او بـا اسـتعمار       نارواست که عضویت او را،  استعمار
تـوان چنـین ارتبـاطى را        و حتى مى    )1(."انگلستان بدانیم یا در صمیمیت سیاسى او تردید کنیم        

فراماسونگرى کتابى نیز به خط خود      ة  سید دربار . برانگیز شمرد  اقدامى جسورانه و سخت ستایش    
نوشته بود که احتمالا حاصل مطالعات میدانى او راجع به این تشکیلات بوده و یا استنـساخى از                  

 )2(.است  بودهکتب سرى فراماسونرى
تا به امروز اثرى  ،  تباطات ماسونى سید در سراى حاج امین الضرب       برخلاف سرنوشت اسناد ار   
نماید که او به جنـبش فراماسـونگرى دلبـستگى ویـژه             چنین مى ": از این کتاب در دست نیست     

 میلادى از سوى    1883 / 1300اى دراز که به تاریخ پنجم جمادى الاولى سال           نامه. داشته است 
 بـه خـط خـود       "کتـاب الماسـون   "هد که نامبرده یک     د نشان مى ،  شیخ محمد عبده نوشته شده    

 "اعـوان القبطیـه   "نوشته و نزد عبده مانده بود و هنگامى که مأموران دولتى کـه عبـده آنـان را                   
 ـ ،  خواند مى آن کتـاب را نیـز بـه همـراه خـویش      ، او ریختـه سـپس او را زنـدانى کردنـد       ۀ  به خان

 )3(".بردند
 ـ  تکاپوهاى سیاسى  ،  به هر روى چنانکه گذشت     ۀ سید که حساسیت جناحهـاى بـومى و بیگان

منجـر بـه دسـتگیرى و اخـراج وى از مـصر      ، معطـوف بـه خـود داشـته بـود        ،  قدرت را در مـصر    
رسـمى  ۀ  در همان روز خبر تبعید سید طى اعلامی ـ        )4(.)م1879اوت  / ق. ه ـ1296رمضان  (گردید

 .پراکنده گردید، حکومت توفیق پاشا
 رهبر جمعیتى است مخفى با عـضویت جوانـانى پرشـور            او": در این اطلاعیه چنین آمده بود     

 )5(."اند که براى فساد در دین و دنیا گرد آمده

                                                 
 .84، ص سیاسى عربۀ سیرى در اندیشحمید عنایت،  )١(
رجوع شود بـه صـدر واثقـى،    (بوده است"ظاهراً در ذم فراماسون "استنباط صدر واثقى این است که کتاب مزبور         )٢(

 ).76همان، ص 
اخذها اعوان القبطية من بيتى عندما اودعت السجن كما اخذوا كتاب الماسـون بخـط               ".... . 96عبدالهادى حائرى، ص   )٣(

 .137اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر . ...."مولاى المعظم
 .61رجوع شود به احمد امین، همان، ص  )٤(
او رئـیس یـک جمعیـت پنهـانى جوانـان      ":عبدالهادى حائرى این عبار ت را چنین ترجمه نموده است   . همان جا  )٥(

ها تـاریخ جنبـش  ادى حائرى، عبداله."فساد الدین و الدنیا بود  "رفت که آرمانشان      پروا به شمار مى     اندیشه و بى    بى
 .94، ص و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامى
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نماید که این رفتـار   چنین مى. انجمن یا حزب وطنى باشد      اطلاعیه به  ةبایست اشار  ظاهراً مى 
یر خود اى که در مس در نامه، زیرا که سه سال پس از این تاریخ       . سید را سخت آزرده بود    ،  و اتهام 

ازا ین ماجرا   ،  خطاب به یکى از دوستان خود نوشته است       ،  سوئزۀ  کشتى در ترع  ۀ  به غرب از عرش   
 : نماید به تلخى یاد نموده و اتهام مذکور را رد مى

دانى و هـیچ چیـز       و بنیاد آن و علت به تباهى کشیده شدن آن را مى            تو حقیقت مجلس ما   "
چگونـه در  ، از ایـن روى . اى همه سویه آگاهى دارى    شیوهاز تو پوشیده نبود و تو به اسرار من به           

دهـى و از   به من زده شکیبایى از خود نـشان مـى  ، عثمان پاشا، برابر اتهام دروغى که افسر پلیس   
فساد الدین "ام که بر    کنى؟ این که وى گفته است من رئیس یک مجمع بوده           حق پشتیبانى نمى  

اى کنـد     است و خدیو بى آنکه در ایـن زمینـه اندیـشه            "کذب" و   "افتراء  " استوار بوده    "و الدنیا 
 )1(."اى داد ترین شیوه سخن او را باور کرد و دستور تبعید مرا به زشت

 لـیکن توجـه او بـه مـصر تـا      ؛دیگر به آن سرزمین بازنگشت   ،  سید پس از ترك اجبارى مصر     
د قـواى ذیعلاقـه     همواره در معـرض رص ـ    ،  و این توجه قوى   . پایان عمرش به قوت خود باقى ماند      

یش در انهـا  هر چند که پایان افکـار و آرم ؛این آخرین دوران اقامت استاد در مصر بود       " )2(.بود مى
 )3(."این کشور نبود

سنگ از تجربـه و      سهمى گران ،   اجتماعى سید در مصر    -نهضت فرهنگى و تکاپوهاى سیاسى    
 ـ ح و اسـتقلال   میان سید و قیـام اصـلا      . آید میراث جنبش اتحاد اسلام به شمار مى       عرابـى  ۀ  طلبان

 و میـان خیـزش اصـلاح و         )5( پیونـدى آشـکار    )4(.)م1882 - 1881/ ق  . ه ـ1300 - 1299(پاشا
/ ق. هـــ1299( ســودانى) متمهــدى(مهــدى ، محمــد احمــدۀ عــدالت طلبانــه و استعمارســتیزان

                                                 
باشـد، رجـوع      درج مـى   "اسناد و مدارك  ۀ  مجموع"اصل نامه به زبان عربى در       ؛94عبدالهادى حائرى، همان، ص      )١(

 .32شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر 
ة انگلـیس دربـار  ۀ اى از اسناد وزارت خارج ـ گزیدهۀ  خسرو شاهى، ترجم   نمونه رجوع شود به سید هادى     ة  به شیو  )٢(

 .39 - 25سید جمال الدین اسدآبادى، صص 
 .61احمد امین، همان، ص  )٣(
 .193-176و ولادیمیر باراسوویچ لوتسکى، همان، صص .122 - 120رجوع شود به حمید عنایت، همان، صص  )٤(
هـاى  ۀ مصریان بـر ضـد دخالت      پرستان  ، بود که جنبش میهن    [نگارنده.در مصر اقامت سید   ة  دور[هم در این دوره     " )٥(

سـید در رهبـرى ایـن جنـبش     . انگلیس و فرانسه نیرو گرفت و سرانجام با قیام عرابى پاشا بـه اوج خـود رسـید        
نگاران مصرى که در بـسیج کـردن و بیـدارى          سهمى بزرگ داشت، بخصوص که بسیارى ازنویسندگان و روزنامه        

و رجوع شود بـه ادوارد بـراون، همـان،    . 83حمید عنایت، همان، ص  . "کوشیدند مرید او بودند     مومى مى افکار ع 
 .90و عبدالهادى حائرى، همان، ص . 27ص 
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لـى سـید    گان دروس عم   آموختهة  عرابى پاشا در زمر     )2(.پیوندهایى مبهم وجود دارد    )1(.)م1881
علیرغم تفاوت  ،  دوست نزدیک و پیرو بلندنام سید     ،  شیخ محمد عبده    )3(.شود در مصر شمرده مى   

سید " )4(.آید هاى این قیام به شمار مى      از مشهورترین چهره  ،  دیدگاههایى که با عرابى پاشا داشت     
ن کشى انگلیس به مصر که در شـعبان آ         پیش از قشون  ،  1882اواخر سال   /1299جمال در سال    

مقامات انگلیسى که در همه حال ازاو       . از طرف حکومت هند به کلکته احضار شد       ،  سال روى داد  
بیمناك بودند او را در کلکته چندان نگاه داشتند تا مقاومت عرابى پاشا یک سره درهم شکـسته                  

خـود و   ،  و نیز آورده شده است که محمد احمد سودانى          )5(".شد و انگلیس بر مصر مسلط گشت      
 )6(.اند گان سید در مصر بوده عى از یاران و پیروانش از آموختهیا جم

                                                 
/ ق  . هـ ـ 1303(نهضت مهدى سودانى به تأسیس حکومتى مستقل در سـودان انجامیـد کـه پـس از وفـات وى                      )١(

رجوع شود به ولادیمیر باراسوویچ لوتسکى، همان، صـص         . م یافت تداو.  م 1898/ ق. ه ـ1316تا سال   .)  م 1885
هاى اسـلامى   جنبـش و سـید احمـد مـوثقى،        . 96 - 93و لوین، زالمان ایساکوویچ، همـان، صـص         . 221 - 214

 .275 - 243، صص 1374، سمت، تهران، معاصر
اگرچـه  . یام مهدى در سودان آشکار است     اسلام از پشتیبانى او از ق     ۀ  به روح پیکارجویان  [نگارنده. سید[اعتقاد او   " )٢(

 عـروة الـوثقى  ة در هـر شـمار  . خود از تعارض دعوى مهدى خواه با عقاید شیعیان و خواه اهل سـنت آگـاه بـود          
هاى پیـروان مهـدى یـا انـدرزى بـه مـسلمانان بـراى یـارى         ة رویدادهاى سودان یا ستایش دلاوری گزارشى دربار 

و رجوع شود به سید احمـد مـوثقى، همـان،    . 102 عنایت، همان، ص    حمید. "توان یافت     رساندن به مهدى مى   
 .258 - 257صص 

و امیـر شـکیب ارسـلان،    . 186و سـید حـسن تقـى زاده، همـان، ص     . 57رجوع شود به احمد امین، همان، ص     )٣(
 .252 - 251همان، صص 

 .123-122و حمید عنایت، همان، صص . 319-312رجوع شود به احمد امین، همان، صص  )٤(
 .98حمید عنایت، همان، ص  )٥(
میرزا لطف  ("متمهدى سودانى چهار سال در خدمتش مشغول تحصیل بوده"نویسد   میرزا لطف االله اسد آبادى مى)٦(

مهدى سودانى از شاگردان و یـاران       "نویسد که     مرتضى مدرسى چهاردهى نیز مى    ). 38االله اسدآبادى، همان، ص     
از اطراف مـصر و سـودان جمـع غفیـرى از مردمـان              ... "،  )80ى، همان، ص    مرتضى مدرسى چهارده   ("سید بود 

معروف و مشهور به گرد وى جمع آمدند و بسیارى از طلاب، جمله شـعب علـوم مـشرق زمـین را از او تحـصیل                    
از جمیع تلامذه مشارالیه کسى که زیادتر ترقى کرد، محمد احمد متمهدى بود که از همۀ شاگردان سید . نمودند
در اینکه میان شـاگردان و      . ها معلوم نیست    اعتبار این داده  ). 85همان، ص   (". الدین شهرتش زیادتر گردید    جمال

توان داشت و طبیعـى اسـت کـه تعـدادى از ایـشان در       آشنایان سید در مصر، سودانیانى نیز بودند، تردیدى نمى       
 که سید در مکتوبى به زبان فارسـى  نویسد زاده مى سید حسن تقى.شمار تکاپوگران نهضت مهدى سودانى درآیند    

ادعا کرده که   "؛سیاستمدار، نویسنده و شرق شناس بریتانیایى،       .)م1922 - 1840/ ق.هـ1341 - 1256(به بلنت   
 .) 181زاده، همان، ص  سید حسن تقى.("خیلى از اصحاب متمهدى سودانى از تلامذة او هستند
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به احتمالى در مـسیر راه دریـایى از بنـدرگاه    . سید از مصر براى بار دیگر رهسپار هند گردید  
ترین دوران اقامت سـید در هندوسـتان    آخرین و طولانى، این بار  )1(.جده به زیارت کعبه شتافت   

 )2().م1882 - 1879/ ق. هـ1300 - 1296(بود 
 مصادف بود با دومین روز انتشار خبر شورش کابـل           ــبندر کراچى     ــروز ورود سید به هند      

 / 1296شـوال   ( )3(و همراهـانش  ) مـاژور کاواگنـارى   (و قتل وزیر مختار انگلستان در افغانـستان         
 .در کراچى) م1879سپتامبر 

مات انگلیسى در هندوستان را نسبت      مقا،  سید در افغانستان و مصر    ۀ  خبر این واقعه و پیشین    
سید به محض ورود به کراچى تحـت مراقبـت و بازپرسـى شـدید          .به او بسیار حساس نموده بود     

شاید بازجوهاى انگلیسى به دنبال کشف پیوندهاى احتمـالى میـان سـید و قیـام                  )4(.قرار گرفت 
ها از سید به هنگـام قیـام         سىمراقبت انگلی ،  گونه که پیش از این نیز آورده شد        همان. کابل بودند 

، نظـامى انگلـستان در مـصر      ۀ  عرابى پاشا در مصر نیز تشدید گردید؛ سید پـیش از آغـاز مداخل ـ             
توسط حکومت هند از حیدرآباد به کلکته فراخوانده شد و تا پایان درگیـرى و شکـست ملّیـون         "

 )5(."مصر در آنجا بازداشت گردید
ظـاهراً در ایـن شـهر       . دکن اقامت گزید    در حیدرآباد  سید در هند تا پیش از تبعید به کلکته        

. بنیـان آن را در سـر نهـاد        ۀ  یا اندیش ،   را بنیان گذارد   "الوثقى العروة"است که جمعیت زیرزمینى     
هاى سـازمانى    بایست هسته  اى جنبش اتحاد اسلام مى     تشکیلاتى که مانند دیگر تشکلهاى خوشه     

سید سـالیانى بعـد     . ساخت  جنبش را پراکنده مى    ىانهاگرفت و آرم   آن در جهان اسلام شکل مى     
ارگان جمعیت عروة را بـا همکـارى شـیخ محمـد عبـده منتـشر                ،  عروة الوثقى ۀ  در پاریس مجل  

 ).م1884/ ق.هـ1301( )6(سازد مى

                                                 
 .92رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص  )١(
لـیکن بـا توجـه بـه     . انـد  نوشـته .  م1880/ ق. هـ ـ1297اى از مأخذ، تاریخ ورود سید به هند را در اول سال      رهپا )٢(

 در شـورش    ؛تصریح سید بر ورود به کراچى، چند روز پس از قتل کاواگنارى وزیر مختار انگلستان در افغانستان                
زیـرا شـورش   . اریخ مذکور درسـت نیـست    ، ت )37رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر           (کابل  

شـایان  ). 376 - 374رجوع شود به على اکبر ذاکرى، همـان، صـص      .(ق روى داد  . ه ـ1296کابل در شوال سال     
 از مجموعـه اسـناد و مـدارك چـاپ نـشده      "37"ذکر است، سند مورد استناد مشارالیه در این خصوص تـصویر  

 .)  طبع گردیده است"35"که به اشتباه تصویر است ، "سید جمال الدین مشهور به افغانىة دربار
 .37رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر  )٣(
 .همان جا )٤(
 .27ادوارد براون، همان، ص  )٥(
 .به این موضوع در صفحات آتى پرداخته خواهد شد )٦(
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 ربیـع   6./ م1884 دسـامبر    24شیخ محمد عبده از تونس به سید در پاریس بـه تـاریخ              ۀ  نام
مـن در اینجـا بـه علمـا و          ... ":  از این تشکیلات پنهانى است     هاى جالبى   حاوى داده  1302الاول  

اى  امراى تونس برخوردم و آنها را شناختم و شما را به ایشان شناساندم و گفتم عروه نام جریـده                  
 است که سید در حیـدرآباد هنـد تأسـیس کـرد و شـعبى در دیگـر             "جمعیتى  "نیست بلکه نام    

اینکـه مـا    .  آگاه است  هاشناسد و فقط رئیس از آن      ا نمى  دیگر ر  ۀشعب،  اما هیچ شعبه  . ممالک دارد 
کـنم کـه ایـن       من امروز کوشش مى   .  پذیرفتند آنهاخواهیم یک شعبه در اینجا تأسیس کنیم         مى

یکى از آنهـا شـیخ ورسـتانى اسـت و یکـى        . بیشتر اعضا از دانشمندانند   . جمعیت را تشکیل دهم   
دوست دارم کـه کـسى بـه        . دهم ما اطلاع مى  قسمان را به ش    من به زودى نام هم    . شیخ ابوحاجب 

. به آنها گفتم که کسى بر نام ایشان جز شما و من و خدا مطلع نخواهد شـد         . مطلع نشود  آنهانام  
هر درى زدم ثمرى نداشت مگر اینکه زیاد تصریح کنم و مـن ایـن کـار را                  . از پول خبرى نیست   

ع دادم شما دیگر در فرستادن نامـه  جمعیت وقتى تشکیل شد و من به شما اطلا      ..... دوست ندارم 
کنـیم و ترسـى      به گمان من پیشرفت مى    . شود  چه جمعیت به نام شما تأسیس مى       ؛تأخیر نکنید 

اگر . کنند و در نهان از جمعیت حمایت خواهند کرد          غیرت دارند و دفاع مى     آنها. در اینجا نیست  
 آنهـا معتقدنـد کـه خزائنـى در          .شـوید  اند خوشحال مى   بدانید که چقدر مردم به من اقبال کرده       

 بیشتر خوشحالم تـا از خـود   آنهامن از همین اعتقاد . رسد دست ماست و از غیب به ما روزى مى       
 )1(."...مال

سـید در حیـدرآباد هنـد آن را         ،  عبـده ۀ  که به گفت  ،  تشکیلات پنهان عروه  ة  احمد امین دربار  
 : نویسد چنین مى، بنیان نهاد

هـاى   یک جمعیت مخفى وجود داشت که شاخه      ] )2(وة الوثقى عر[،  در پشت سر این نشریه    "
اعضاى آن از میـان مـسلمانان بـا فرهنـگ و دانـشمند و        . آن در تمامى جهان اسلام پراکنده بود      

هـر چـه در   ": کردنـد کـه   این اعضا با قید سوگند تعهد مـى . شدند داراى غیرت دینى انتخاب مى    
ۀ  خود را با دیگران بـه صـورت رابط ـ         ۀار کنند و رابط   توان دارند در راه احیاى برادرى اسلامى ایث       

و حتى یک گـام در جهـت تـضعیف     .  فرزندى تنظیم نمایند و از حدود دیانت خارج نشوند         -پدر  
تقویـت فکـرى و عقلـى و یـا     (برندارند و هر ابزارى که بـراى تقویـت اسـلام        ) جزئى یا کلى  (این  

                                                 
 ).216سند (64 - 63اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، صص  )١(
 .درون قلاب از نگارنده استعبارت  )٢(
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یشان از جهان اسلام به طـور       یهان بر آگاه  و در حد توا   ،  است کسب کنند    لازم) قدرتمندى عملى 
فعالیتهـاى    )1(".هایى نیز در کشورهاى مختلف داشـت        این جمعیت شعبه   "...همه جانبه بیفزایند  
در . با سمت و سوى بیدارسـازى مـسلمانان بـود         ،   فرهنگى -تکاپوهاى علمى ،  آشکار سید در هند   

هاى چـاپ هندوسـتان ماننـد        نشریهاین دوران مقالات متعددى از سید با موضوعهاى متنوع در           
معلـم  ۀ مجل  )2(. منتشر گردید"مفرح القلوب" و "سید الاخبار " و جراید    "معلم شفیق "ۀ  مجل

 )4()مقالـه 6(ن تعداد از مقالات سید در هند  و بیشتری)3(شفیق که سید در انتشار آن نقش داشت 
  )5(.در نهایت توقیف گردید، را به چاپ رساند

توسط محمد عبدالغفور شهباز البهـارى پـس از          ریات هند براى اولین بار    مقالات سید در نش   
در . م1884/ ق. هـ ـ1301 در سال "مقالات جمالیه "اى به نام     در مجموعه ،  کسب اجازه از سید   
 )6(.کلکته به چاپ رسید

 )7("حقیقت مذهب نیچرى و بیان حال نیچریـان       "ۀ  رسال،  لیفات سید در هند   أدر میان ت  

سید این رساله را به درخواسـت مکتـوب محمـد      )8(.یت بیشترى برخوردار است   از شهرت و اهم   
 بـه زبـان     )9(ق. هـ ـ 1298 محرم   19به تاریخ   ،  حیدر آباد دکن  ة   اغر ۀمدرس ریاضى مدرس  ،  واصل

 )10(.رسد ق در هند دوبار به چاپ مى. هـ1298این رساله در سال . فارسى تألیف نمود
لوى سید عبدالغفور متخلص به شهبار عظیم آبـادى       توسط مو . م1883/ ق. ه ـ1300در سال   

                                                 
 .66احمد امین، همان، ص  )١(
، نقـش سـید جمـال الـدین اسـدآبادى در بیـدارى مـشرق زمـین        رجوع شود به سید محمد محیط طباطبـایى،     )٢(

 .97 و 62، 21 - 20صص
 .20رجوع شود به همان، ص  )٣(
 ).81سند (26رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )٤(
 .21جوع شود به سید محمد محیط طباطبایى، همان، ص ر )٥(
و رجـوع شـود بـه سـید جمـال الـدین       ). 83سـند  (26رجوع شود به اصغر مهـدوى و ایـرج افـشار، همـان، ص             )٦(

ۀ ، کلب ـ "5 -مجموعه آثـار    "، به کوشش سید هادى خسروشاهى،       مجموعة رسائل و مقالات   ،  )اسدآبادى(حسینى
 .320 و 6 - 5، صص 1379 قم، - تهران هاى اسلامى،شروق و مرکز بررسی

و علـى اصـغر     .63 - 12، صـص    مجموعة رسـائل و مقـالات     ،  )اسدآبادى(رجوع شود به سید جمال الدین حسینى       )٧(
حلبى، زندگى و سفرهاى سید جمال الدین اسد آبادى با شـرح و نقـد رسـاله نیچریـه، انتـشارات زوار، تهـران،                        

 .220 - 143، صص 2536
 .87، ص سیاسى عربۀ سیرى در اندیشبه حمید عنایت، رجوع شود  )٨(
 .11، ص مجموعة رسائل و مقالات، )اسدآبادى(الدین حسینى  رجوع شود به سید جمال )٩(
 ).80 و سند 78سند (26رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )١٠(

456وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 بـه اردو ترجمـه   "نورالبـصیره " و "تـصدق "، "کلکتـه ۀ اخبار دارالـسلطن "ۀ  مدیر روزنام ـ 
 )1(.شود چاپ و منتشر مى،  کتبى سیدةو در همان سال با اجاز، گردد مى

د علـى  الر"تحت عنـوان    ،  یار و همراه سید   ،  رساله توسط شیخ محمد عبده و عارف ابوتراب       
شیخ محمد عبده مریـد و      ۀ  این رساله به وسیل   ۀ  ترجم" )2(.گردد  ترجمه و منتشر مى    "الدهریین

 ـ      رو  هشاگرد مصرى سید به زبان عربى نه فقط در کشورهاى شرقى عربى زبان با اقبال فـراوان روب
ى اروپـایى بـه   انهـا هـایى از آن بـه زب      تى به دنیاى غرب نیز رسید وترجمه      شد بلکه شهرت آن ح    

 )3(."عمل آمد
این رساله توسط یعقوب زاده منیرافندى به ترکـى عثمـانى ترجمـه و از سـوى        ،  سالیانى بعد 

 )4(.گردد سید به سلطان عبدالحمید دوم تقدیم مى

بیشتر سـزاوار نـام     ،  هاى دیگر او در هند     نوشتهۀ  حمید عنایت این اثر سید را در قیاس با هم         
ان موضوعى واحد و معین دارد و مطالب آن به نظـم و تفـصیل               زیرا از آغاز تا پای     "؛داند رساله مى 

هاى دیگر او همه به صورت مقالات خطابى و کوتاهى است که              حال آنکه نوشته   .نسبى بیان شده  
 .مجالى براى بسط و تفصیل به او نـداده اسـت          ،   شده آنهانگارش  ۀ  فوریت اوضاع و احوالى که مای     

 پیوسـتگى و یگـانگى موضـوع رعایـت          "ت مذهب نیچرى  حقیق"اى از سید مانند      در کمتر مقاله  
همو این رساله را نیز مانند دیگـر پرداختهـاى محـدود دیگـر روشـنفکران                ،  لیکن )5(".شده است 

، دین و جامعه و مبانى فلسفى تفکـر دینـى         ۀ  به مسائل اساسى مربوط به رابط     ،  مسلمان این دوره  

                                                 
نیـازى بـرکس    ). 113سـند   (،  30ص  و  ) 101سـند   (،  29، ص   )79سـند   (،  26رجوع شود به همان ماخـذ، ص         )١(

نویسد که سید این رساله را به اردو تالیف نموده است و از اردو به فارسى و از فارسى به عربى ترجمـه شـده                    مى
 ).351، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به .(است

سـت از وقـایع و مفـاهیم        هاى نادر ۀ برداشت ارائ. این دست اشتباهات مهم نیست    . ساده تاریخى، اشتباه است   ة  این داد 
آیـد، مـشارالیه،      بـه نظـر مـى     .اى که جریان یا شخصیتى را واژگونه بنماید، اشتباهى مهم اسـت             پیچیده به گونه  

 . سید گردیده استة همانند نیکى کدى مرتکب چنین اشتباهاتى دربار
و تـصویر  ) 100سـند   (،29و اصغر مهدوى و ایرج افـشار، همـان، ص          . 61رجوع شود به احمد امین، همان، ص         )٢(

 5مزبـور خبـر میدهـد،       ۀ  رسالۀ  ابوتراب به سید، که در آن از در دست داشتن ترجم          ۀ  ، تاریخ نام  29در ص   . 86
باشد که اشتباه است زیرا کـه اصـل رسـاله در سـال          روشن مى .  جمادى الثانى ذکر شده است     19/ 1875اپریل  
 .تألیف گردیده است. م1800/ ق . هـ1298

 .35تهدى، همان، ص کریم مج )٣(
 .351، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٤(
 .همان جا )٥(
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به عنوان بزرگتـرین فریـضه      ،  ستقلال و آزادى  به دلیل اولویت پیکار با استعمار و کوشش در راه ا          
 )1(.نماید کوتاه و شتابزده برآورد مى، مسلمانان ۀ همۀ بر ذم

اى از دیگر تألیفـات سـید    پاره، کریم مجتهدى در دیدگاهى تا حدى متفاوت از حمید عنایت   
 : نماید مزبور ارزشمندتر ارزیابى مىۀ را درهند از رسال

 سـید جمـال الـدین وارد اسـت بـا      ۀتن انتقاداتى که به این رسال به طور کلى با در نظر گرف      "
ارزش آن در میـان آثـار فارسـى او بـه مراتـب از مقـالاتى از قبیـل        ، اش وجود شهرت فوق العاده 

طفل " و )3(" وحدت جنسیت و حقیقت اتحاد لغت    ۀفلسف" و   )2("لکچر در تعلیم و تعلم    "
 )5(."....ى کمتر استهاى متعهد سیاس ها و نامه  و نوشته)4( "رضیع

بـه  ، گونـه کـه دو پژوهـشگر نـامبرده نیـز اشـارت دارنـد            همـان ،  اهمیت و شهرت این رساله    
بـا  ، سـید در ایـن رسـاله   . هاى تاریخى یا مفاهیم فلسفى آن تا به داده ،  شناسى رساله است   آسیب

 و  زدگـى   بـه مبـارزه بـا جریـان علـم          )7("اصـالت طبیعـت   " یـا    )6(تاختن بر مکتب اصالت ماده    
 . برخاسته است، زدگى در جهان اسلام غرب

بـه تبیـین حـدود و ثغـور میـان      ، توان گفت سید با این رساله و دیگر نوشتارهاى مـشابه         مى
ى اصلاح طلـب در آن دوران       انهایا دیگر جری  ،  مفاهیم بیدارى و اصلاحات در جنبش اتحاد اسلام       

 . پرداخته است

این رساله را باید مهمتـرین و نغزتـرین         "،  کر دینى از دیدگاه تجدد ف   ،  به اعتقاد حمید عنایت   
زیرا کم و بیش تمامى خصوصیات و ارکان تجدد خواهى دینى پیـشروان             ؛  اثر سید جمال دانست   

اعلان ضرورت بازگشت به منابع اصیل فکر     ،  یعنى تأکید همبستگى دین و سیاست     ،  جنبش عرب 
ر امـور دینـى و در عـین حـال برحـذر             دعوت مسلمانان به تعقل د    ،  پسندى پیکار با خرافه  ،  دینى

                                                 
 .98 - 97همان، صص  )١(
 .134 - 127، صص مجموعة رسائل و مقالات، )اسدآبادى(رجوع شود به سید جمال الدین حسینى  )٢(
 .236 - 225رجوع شود به همان، صص  )٣(
 .186 - 168رجوع شود به همان، صص  )٤(
 .46کریم مجتهدى، همان، ص  )٥(

6.Matrialisme 

7.Naturalism 
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بـه دلیـل خطـر انحـراف و     ،  هـاى امـروزى    داشتن آنان از افراط در شیفتگى به دانشها و اندیـشه          
 )1(."همه در آن جمع آمده است، گرى مادى

/ ق. هـ ـ1313متـوفى  (سـر سـید احمـد خـان       ،  سـید در ایـن رسـاله      ة  حریف ناپیداى مبارز  
  )2(."اى بر عقاید سید احمد خان شهرت یافته        به نام ردیه  " که این رساله   تا جایی . است.) م1895

غرب زدگـى در    ة   مبدأ دور   )3("،رفت  که زمانى قهرمان اسلامى اصلاح در هند به شمار مى          "وى  
 )4(.آید این سرزمین به شمار مى

اندیـشه و  ، شـاید انگیـزه    )5(.نظرات گونـاگونى ابـراز شـده اسـت     ،  سر سید احمد خان   ة  دربار
هـم سـو بـا    ، از هر دیدگاهى هر چند متساهل ،  به هر رو عملکرد او    .  او یکدیگر را نیافتند    عملکرد

، هر چنـد متـسامح    ،  این از دید سید    .گرفت ى غرب در جهان اسلام جاى مى      یهاجوی منافع سلطه 
.  قـانونى و مـشروع بـود   یهـا حاکمیـت بریتانیای ، از نظر سید احمد خـان ". گناهى بود نابخشودنى 

توانستند در صلح زندگى کنند؛ شریعت به درستى به کـار بـسته               حاکمیت آنان مى   مسلمانان در 
وى در طـول زنـدگى    . وابـسته بودنـد  یهـا شد و در هر صورت مسلمانان بـه حمایـت بریتانیای        مى

ملى هند که هـدف آن بـه   ة غیرشخصى طولانى خود با احساسات پان اسلامى و شرکت در کنگر 
 )6(."رزیدو مىمخالفت ، گرفتن قدرت سیاسى از آنان بود، یهاجاى صرف همکارى با بریتانیای

رویارو با جنبش اتحـاد اسـلام   ، تکاپوهایش آشکارا، اش هر چه بود سر سید احمد خان انگیزه  
بستگى و همـدردى مـسلمانان هندوسـتان بـا خلافـت             او در مخالفت با حس هم     . گرفت قرار مى 

 )7(ى غرب یهاجوی در قبال سلطه  ،  قاومت جهان اسلام  استقلال و م  ،  عثمانى به عنوان سمبل اقتدار    

                                                 
  .97حمید عنایت، همان، ص  )١(
 .93، ص سیاسىۀ سیرى در اندیشحمید عنایت،  )٢(
 .19مرتضى مطهرى، همان، ص  )٣(
 .93، ص گرایى جامعه شناسى غربرجوع شود به على محمد نقوى،  )٤(
 و مرتضى مدرسى چهاردهى، همـان، صـص         127 - 110 همان، صص    نمونه رجوع شود به احمد امین،     ة  به شیو  )٥(

و سید احمـد  . 268 - 262، صص )دینى و غیردینى(سرآغاز نواندیشى معاصر  و مقصود فراستخواه،    .384 - 373
 .286 - 280، صص هاى اسلامى معاصرجنبشموثقى، 

 .223، ص تاریخ جوامع اسلامى قرون نوزدهم و بیستمایرا ماروین لاپیدوس،  )٦(
هاى قـومى در   و گرایـش جنـبش اسـلامى  "هاى سیاسـى جنـبش خلافـت،    هـدف رجوع شود به پرابهـا دیگزیـت،       )٧(

هاى اسلامى آستان قدس رضـوى،      ۀ حسن لاهوتى، بنیاد پژوهش    ، گردآورى مشیر الحسن، ترجم    "هندة  مستعمر
 .61، ص 1367مشهد، 
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 مـا رعایـاى سـلطان عبدالحمیـد        .ما رعایاى صمیمى و وفادار حکومت بریتانیا هستیم       ": گفت مى
تواند که در مقام خلیفه حکومت روحانى        او نه در گذشته توانسته و نه در حال مى         ... دوم نیستیم 

در سـرزمین خـودش و تنهـا بـر مـسلمانان تحـت       مقام خلافت او فقط   . را در دست داشته باشد    
 )1(".اش نافذ است سلطه

 او با جنبش اتحاد اسلام که وى را هواخواه سیاست انگلیس در هنـد شناسـانده        ةلیکن مبارز 
نبـرد آنهـا در   ، همزمان با تغییر روش دولت انگلیس و سید احمد    ". با موفقیت همراه نبود    )2(،بود

داد بـه   لامیسم کـه سـلطان عبدالحمیـد دوم آن را سـازمان مـى            برابر فراگیر شدن جدى پان اس     
سلطان عبدالحمید دوم کسى است که خلافت عثمانى را به عنوان آخرین امید             . شکست انجامید 

] ابعـاد  [این امر بعد جدیدى بر. کرد حیات اسلام و قدرتى جهانى در برابر غرب غارتگر مطرح مى        
به خصوص پس از مسائل ملى ، تانیایى که در اواخر قرن مشکل افزود و به اوج گرفتن جو ضد بری        

به این طریق بـود کـه       . گرفت کمک کرد    در هند شکل مى    1906 - 1905و بین المللى سالهاى     
مکتب ضد امپریالیستى و ایستادگى براى کـسب آزادى در پوشـش تجدیـد حیـات مـذهبى بـه              

اظـت از خلافـت عثمـانى     در حـالى کـه وحـدت جهـانى اسـلام و حف           ؛مسلمانان هند عرضه شد   
اى دیگـر تحـت عنـوان     سـید در هنـد در مقالـه     )3(."برجسته و واضح بر روى بیرقش نمایان بود       

شرح حقیقت تفسیر قرآن که به تفسیر نیچرى شهرت دارد یا شرح حقیقـت     " )4("تفسیر مفسر "
، قرآن کریم از  ،   از تفسیر سر سید احمد خان      )5("،نیچریان شهرت دارد  ۀ  مفسرى که به امام فرق    "

ثیر شـدید مکتـب عقـل گرایـى اروپـاى قـرن       أتحت ت، سر سید احمد خان . به شدت انتقاد نمود   
 را معیـار مـضامین نظامهـاى عقیـدتى          "انطباق با طبیعت  "،  طبیعىۀ  ثیر فلسف أنوزدهم و تحت ت   

خود را بر طبق ایـن اصـول توجیـه کـرده            ،  کرد که اسلام در اساس     گیرى مى  دانست و نتیجه   مى
او بـه افـراط گراییـد و    ، در اینجـا  .منطق او معیارى وراى حد متعـارف بـود     ،  به این ترتیب  . است

                                                 
 .همان جا )١(
 .94رجوع شود به حمید عنایت، همان، ص  )٢(
ة هاى قـومى در مـستعمر     جنـبش اسـلامى و گرایـش      " مـسلمانان،    عاملى در جدایى  : جنبش خلافت على اشرف،    )٣(

 .82، گردآورى مشیر الحسن، ص "هند
و مرتـضى   . 196 - 189، صـص    مجموعـة رسـائل و مقـالات      )اسدآبادى(رجوع شود به سید جمال الدین حسینى       )٤(

 .384 - 377مدرسى چهاردهى، همان، صص 
 .376مدرسى چهاردهى، همان، ص مرتضى  )٥(
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تفـسیرى شخـصى و کوشـشى بـود در        ،  تفسیر او از قـرآن    .... مخالفت دیانت رسمى را برانگیخت    
هاى خاصى از عقاید در دیـن اسـلام و از ایـن رو جـز طـرد سرنوشـتى                     جهت وارد نمودن رشته   

 )1(."نداشت
او را بـه بـاد انتقـاد    ، آنکه نامى از سر سید احمد خان ببـرد          بى "تفسیر مفسر "ۀ  قالسید در م  

مرا به خوبى معلوم شد که نه این مفـسر مـصلح اسـت و نـه                 ... ": گیرد گرفته و چنین نتیجه مى    
از ، ریفـس ت بلکه این مفسر و این      ؛تفسیر آن از براى اصلاحات و تربیت مسلمان نوشته شده است          

 است که در حال هـرم   ۀمهلکۀ  مانند همان امراض خبیث   ،  لامیه دراین حالت حاضره   براى ملّت اس  
ظاهر شد که مقصود ، و مراد از آن جرح و تعدیل سابق .شود طبیعت انسان را عارض مى    ،  و ضعف 

دخـول در کـیش     ۀ  خدمت دیگـران و توطئ ـ    ،   اعتقادات مسلمانان  ۀاین مفسر از این سعى در ازال      
 )2(."ایشان است لاحول و لا

ۀ کـه در نــشری )3("الـدهريون فى الهنـد  "اى تحـت عنــوان   سـید بعـدها در پـاریس در مقالـه    
این بار با   . دهد دریغ خود قرار مى    سر سید احمد خان را آماج حملات بى       ،  انتشار داد  الوثقى  عروة

دجـال آخـر   "یکى از مخالفان هندى سرسید احمد خان مبنـى بـر اینکـه او    ۀ اسم و رسم و گفت  
ۀ سید در این مقاله تـصریح دارد کـه قـصد او از تـألیف رسـال              )4(.نماید است را تأیید مى    "الزمان

مقابله با دعـوت سـر سـید احمـد     ،  در هندوستان"حقیقت مذهب نیچرى و بیان حال نیچریان  "
 را سـتیز بـا   "الطبیعۀ الطبیعه"غرض از بانگ ،  سید در این مقاله)5(.خان و شاگردانش بوده است  

ى سـر سـید احمـد خـان و شـاگردانش در             تلاشهامقاله توجهى ویژه به     ة  نویسند .نددا اسلام مى 
 و جدایى فکنى میان مسلمانان هند و دیگـر مـسلمین بـه ویـژه                "الخلافۀ الاسلامیۀ "مخالفت با   

خواند تا در دام یکـى   مصریان را به هوشیارى مى، سید در پایان مقاله  )6(.دهد عثمانیان نشان مى 
 که بنا بر خواست     )7("الراکس الهندى "،  "سمیع االله خان  "نام   هب،   سید احمد خان   از شاگردان سر  

                                                 
ة هاى قـومى در مـستعمر     جنبش اسلامى و گرایـش    "آن در هند،    دیانت رسمى و انحراف از      ضیاء الحسن فاروقى،     )١(

 .351، گردآورى مشیرالحسن، ص "هند
 .196، ص مجموعه رسائل و مقالات، )اسدآبادى(سید جمال الدین حسینى  )٢(
 .449 - 444، صص  الوثقىالعروة و محمد عبده،) الافغانى( الحسینى رجوع شود به السید جمال الدین )٣(
 .447رجوع شود به همان، ص  )٤(
 .446رجوع شود به همان، ص  )٥(
 .447 - 446رجوع شود به همان، صص  )٦(
 .449همان، ص . "دهد راکس در زبان سانسکریت معناى شیطان رانده شده را مى" )٧(
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بیزار نمودن مـصریان    ،  سید غرض از فراخوانى او را به مصر       . نیفتند،  انگلستان به مصر آمده است    
 )1(.نماید از عثمانى و اقناع ایشان به خیرخواهى حکومت انگلستان عنوان مى

کـیش و یـا     دوسـتان و دوسـتداران نـاهم      ،  آشـنایان . تصلب بود اندیشه و منش سید عارى از       
. از این بابت او مطعون نیز گردیـده اسـت      . گواه روشنى است بر این ادعا     ،  کیشش دگراندیشان هم 

عقلانیت و فراگیرى دانش و فن آورى غرب در       ،  از سوى دیگر سید خود پرچم دار خرافه ستیزى        
عقاید او با عقاید    ... ". ى میان او و سر سید احمد خان       مشترکة  حوز. آمد جهان اسلام به شمار مى    

 هر دو بـا عقایـدى        و هر دوى آنان مخالف خرافات بودند     : ى بسیار دارد  یهاسر سید احمد همانند   
ولـى بـه نظـر آن دو مـانع پیـشرفت      ، گرفتنـد   درستى آن را مـسلم مـى  نهاکه عوام مسلمانان قر 

دانستند و   ش علوم امروزى را براى مسلمانان لازم مى       هر دو آموز   .کردند مسلمانان بود مبارزه مى   
 )2(."هر دو عقلى مشرب بودند

اى و سیاسـى سـر سـید احمـد خـان       لیکن سید به این باور رسیده بود که تکاپوهاى اندیشه     
و ایـن دو را سـید       . گردیـد  مسلمانان را به تحریف در عقیده و تسلیم در سیاسـت رهنمـون مـى              

توانـد معیـار و محکـى        ى سید در مقابل دعوت سر سید احمد خان مى         ایهگیر موضع .تابید برنمى
از سـوى   ،  براى سنجش ابهامات و یا اتهاماتى باشد که در پاك دینى و یا صمیمیت سیاسى سید               

 . طرح گردیده استــهاى متفاوت  ها و پس زمینه  با انگیزه ــاى پژوهشگران و نویسندگان پاره

او را از ، ى اتحـاد اسـلامى در هنـد و پـیش از آن در مـصر           غوطه ورگردیدن سید در تکاپوها    
اى بـه   در نامه، سید در دوران اقامت خود در هند    اى که  نامه. داشت توجه به مسائل ایران باز نمى     

یکى از دوستان ایرانى خود به نام سـید         ۀ  ق در پاسخ به نام    . ه ـ1299./م1881 دسامبر   25تاریخ  
بـه روشـنى   ،  نگاشـته اسـت  )3(،زیـست  با شهرت داغستانى مى که در مصر    ،  اى حاج مستان مراغه  

 -)4( در صـورت صـحت انتـساب آن بـه سـید       -این نامـه    . باشد گویاى توجه دقیق او به ایران مى      

                                                 
 .449 - 448همان، صص  )١(
 .94 - 93حمید عنایت، همان، صص  )٢(
و . 260، ص نقش سید جمال الدین اسـدآبادى در بیـدارى مـشرق زمـین         رجوع شود به سید محمد طباطبایى،        )٣(

هاى پرسـتو وابـسته     ، سازمان کتاب  هاى سید جمال الدین اسدآبادى      نامه،  )گردآورنده(ابوالحسن جمالى اسدآبادى  
 .66 - 65، صص 1349، انتشارات امیرکبیر، تهرانۀ به مؤسس

 چـاپ قـاهره،   "المقتطـف "ترجمه عربى آن بـراى اولـین بـار در مجلـه     . اصل این نامه به زبان فارسى بوده است  )٤(
. نامه درج شـد ۀ  همراه با شرح کوتاهى از تاریخچ   "رأى حکیم شرق  "ق، تحت عنوان    . ه ـ1343، شوال   5شماره  

' 

462وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

فراست و جودت ذهن که سید را بـدان         . روشنگر زوایاى گوناگونى از اندیشه و دیدگاههاى اوست       
 )1(و فرهنگى او در این نامه یا در حقیقت مقاله   اجتماعى  ،  اند و بینش ژرف سیاسى     توصیف نموده 

بـیش از یـک   ، شـود  از تاریخ نگارش این نامه که نص کامل آن در ذیل آورده مـى             .مشهود است   
 .شگفت آنکه از تازگى آن کاسته نگردیده است. گذرد صد و بیست سال مى

 دوست عزیز محترم سید حاج مستان داغستانى"

ما که از حالـت کنـونى ایـران اشـاراتى در آن رفتـه بـود آگـاه                    نوامبر ش  15 مورخ   ۀاز مراسل 
مخالفـت  ،  تصور کرده بودید که علت محرومیت ملت و دولـت ایـران از ترقیـات امـروزه             .گردیدم

،  ایـن عـاجز را در ایـن بـاب خواسـته بودیـد              ةچون عقید  . مملکت است  ةعلماء با سیاست و ادار    
علمـاء ایـران    ة  آنچه دربـار  . نمایم  قبول عذر مى   عرض رسانیده و تمناى    ه شخص خودم را ب    ةعقید

 زیرا پوشیده نباشد هر وقت که قدرت بدون قیـد           ؛ عدل و انصاف است    ةاید دور از دائر    تصور کرده 
. آن قـدرت مـسلط جلـوگیرى کننـد        ة  توانند از اجـراء اراد     رجال دین نمى  ،  و بدون بازپرس باشد   

ز اجراء احکام دولـت در ترقـى ملـت ممانعـت            تواند ا  اى نمى  خصوصاً در عصر حاضر که هیچ قوه      
کى دولت ایران خواست در مملکت راه آهن بسازد و علماء دیـن مقاومـت کردنـد و او را از      .نماید

 .نیل به این مقصود که هم براى دولت و هم براى وطن مفید است بازداشتند

نتشار تعلیم کـاخ  خواست مکاتب و مدارس را انشاء نماید و براى تهذیب نسا و ا     کى دولت مى  
سـازد و تـاریکى جهـل را فـرارى           کـه قلـوب را منـور مـی         علم را بنا کند و علماء ایران این نوري        

خاموش ساختند و گفتند علم صحیح با شرع مقـدس مغـایرت دارد؟کـى دولـت ایـران                  ،  کند مى
 مجلـس شـورا را  ، محاکم عدلیـه را تأسـیس نمایـد   ، خواست عدالت را در میان مردم استوار کند 

                                                                                                                   
 مخاطب نامه، بـه نـام میـرزا عبدالمهـدى فـلاح            ؛تان داغستانى بنابراین شرح، اصل نامه نزد داماد سید حاج مس        

 و نـه اصـل فارسـى    -در ایران ترجمه این نامه از عربى به فارسـى    . اصفهانى، مقیم اسکندریه، موجود بوده است     
، 5 شـماره  - 17، مجلـه دوم، شـماره مسلـسل     مجله آینـده  ( به چاپ رسید     آیندهۀ   براى اولین بار در مجل     -آن  

آید که اصل فارسى نامه به خط سید، و یا تـصویر              اینگونه به نظر مى   .). 401 - 395ش، صص   . ه ـ1306تهران،  
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ایجاد کند تا تمام احکام با عدالت و موافق احتیاجات عصر حاضر جریان پیدا نمایـد و علمـاء در                    
  دولت قیام نموده با عدالت و قانون آغاز ستیز کردند؟ةمقابل اراد

را براى پرسـتارى بیمـاران مهیـا          هاى جدید تأسیس کند و آن      کى دولت خواست مریضخانه   
هـا و    م لازم است موافق اقتضاى فنى حاضر کنـد و دارالعجـزه           سازد و هرچه در تخفیف آلام مرد      

ها تأسیس نماید و علماء از این کارهاى جدید خشنود نشدند و یا گفتند این کـار تـازه                    دارالایتام
 بدعت است و هر بدعتى باعث هلاکت؟

 آن را بـه  ةقـشون خـود را مـنظم کنـد و عـد     ، کى دولت ایران خواست قواى خود رابیفزایـد  
 هزار نفر رسانیده براى دفاع مملکـت موافـق علـم امـروزه و مطـابق اقتـضاى زمـان مـا                       دویست

  جدید مسلح سازد و علماء مخالفت نمودند؟ۀاسلح هب

اما آنچه راجع به علماء ذکر کرده بودید که تکالیف خودشان را از حیث تعالیم شرع مقـدس                  
هائى که براى خودشان داراى منفعت و نشر آداب صلاح و تقوى واگذارده و در تمام ایران به چیز            

، انـد   باعث قحط و غلاء امروز و اتلاف هزاران نفوس بندگان خدا گردیـده             نهااند و ای   است پرداخته 
 ولى این مطالب عمومى نیـست و بـه چنـد نفـرى انحـصار دارد کـه سـعى                     ؛قدرى صحیح است  

 ـ   اند تمام منافع را براى شـخص خودشـان منحـصر سـاخته و از ایـن را                  کرده طریـق   هه مـشئوم ب
چنین عملى در تمام علماء ایران که از میـان آنـان           !نامشروع نصف بلاد آذربایجان را مالک شوند      

بسیارى اشخاص براى خدمت بحـق و فـضیلت قیـام نمـوده و از حطـام دنیابـه انـدکى قناعـت                        
عمـل آمـده    هالبته این کار زشت بیش از این در همه جا و در هر زمان ب. عمومیت ندارد،  اند کرده
ولى حسن اداره و قوت عدل و صـمیمیت و دانـائى حکمفرمایـان توانـسته اسـت آنـان را                     ؛  است

جلوگیرى ازاحتکار و نشر عدل و مساوات در میان مردم و آسان نمودن وسـائل انتقـال موفـق                    هب
 . سازد

دولت دانا و عادل براى ملت چون پدر مهربان است که ملـت را از هـر ظلـم و اجحـاف چـه                        
ترین تکالیف حکمفرمایان این است کـه هـر یـک از     کند و مقدس خلى و چه خارجى حفظ مى   دا

اگر دولـت در ایـن کـار مـسامحه را جـایز شـمرد و خـود نیـز         . افراد ملت را نگذارند ظلمى شود    
 ملـت فروگـذارى نکنـد ظلـم رواج      ةحـساب دربـار    گونه ظلم و تعدى بـى      وسایل عدیده از هیچ    هب

 .کند یید مىأشود و مشاهدات کنونى ما در ایران بیانات مرا ت  منتشر میگیرد و جور و ستم مى

شـود مگـر بعـد از آنکـه مبلـغ هنگفتـى بـراى         اى تعیین نمـى   هیچ حاکمى براى هیچ ناحیه    
 ـ دست آوردن آن منصب خرج بکند و رشوه بدهد و همین          هب ۀ طلیع ـ، آن منـصب نائـل شـد    هکه ب
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 و  اکرادۀفتن ۀمسئل. جلب ننگ براى دولت و ملت است  مردم و غارت مملکت و       هاعمال او ظلم ب   
سـببش  ،   واقـع شـد    ساوجبلاغ و مراغه و رضاییه    که در دهات حوالى      ئییهاریز  و خون  یهاخراب

که نه علم حقوق خوانده و نه از قواعد حکومت اطلاع دارد مال و جـان و نـاموس                    کسی. ظلم بود 
فـروزد کـه دولـت      فروخته و آتش ظلمى برمـی     چهل پنجاه هزار نفوس را در مقابل پانصد تومان          

در ایـران گمـان   .  فـساد آن را خـاموش سـازد   ةتواند نایر   زحمت و مخارج گزاف نمی     ۀخود با هم  
تواند در ولایات و ایالات حکومـت        اى می  مایه کنند حکومت سهل و آسان است و هر جوان بى          مى

 !نماید

 در انگلیسگویند انگـشت    بعضى مى.کند اى اظهار می هر کس در علل طغیان کنونى عقیده 
گویند که آتش فتنه را روشن کرده و اکراد را مـسلح    را متهم ساخته می روسکار است و بعضى     

در این کار دخالـت     عثمانى  کنند دست     بعضى دیگر تصور می    .شاه یاغى شوند   هنموده تا نسبت ب   
گـویم    من جسارت نموده و مـی  ولى . زیرا اکراد از پیش خود جسارت چنین کارى را ندارند          ؛دارد

سـازد یـک سلـسله مظـالم      آورد و فساد را منتشر می دستى که فتنه را در مملکت به جنبش مى   
 ـ     است که دست ظلم آن  مـا بـاز    هرا ایجاد نموده و لازم بود ما نگذاریم دشمنان قـوى مـا راهـى ب

وسیله و اسـباب بهانـه   صورت نیز چرا باید  در آن،  بر فرض اگر انگشت همسایگان هم باشد       .کنند
دست دشمن بدخواه و کینه جو داد؟ در هر حال اجراى عدل و مساوات درتمام طبقـات ملـت                 هب

 .وطن براى وارد شدن دشمن گشوده خواهد ماندة لازم است والا دو لنگه درواز

طغیـان و  ، کـرد   به عدالت و انصاف رفتار مـی بوسنه و هرسک و بلغاراگر دولت عثمانى در   
مانـد و     سلطنت عثمانى باقى مـى     ةکرد و آن بلاد در حوز       از آن ملل اسلاوى ظهور نمى      خونریزى

 . یافت  از مصائب جنگ ترك و روس نجات مى1877دنیا در سال 

وجـود آمـد آسـایش       ههر جا ظلم ب     کـه  کند  صحیح را ثابت مى    ةتاریخ صحیح این عقید   
ار بوده و ملت به علـم زنـده   دولت به عدل استو. معدوم شد و از دولت اثرى باقى نماند      

  .شود می

همین طورها برقـرار بـوده و بـاز          ههرگاه تصور شود که دولت ایران چند هزار سال است که ب           
وقـت    در آن . گذشتطوایف ملوك در ایران     ة  دور زیرا که    ؛خبطى است عظیم  ،  هم خواهد بود  

 ـ    هخواستند درازدستى ب   ملل سایره نمی   جزئـى تغییـر وضـع و بهانـه      همملکت ایران نمایند؛ حالا ب
دولت ایران ، مملکت ایران باز است و ممکن نیست بااین حالت حاضر ه درازدستان ب  ۀدست مداخل 

 .بتواند زیست کرده و خود را مصون کند
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اطراف عالم متفـرق   هثلث بیشتر نفوس ایران از کثرت ظلم حکام و فقر و پریشانى و بیکارى ب  
کار فعلگى و نوکرى و آبفروشى مـشغولند و دولـت هـیچ     هحقارت ب انواع ذلت و     هو پراکنده شده ب   

هر قـدر بیـشتر از   ، کنند؟ سهل است پرسد که این همه رعیت من در ممالک خارجه چه می    نمى
منـافع  ۀ  جهت رواج یافتن امر تـذکره و ملاحظ ـ        هقدر بیشتر دولت ب    شوند همان  مملکت خارج می  
اسـباب امنیـت و     ،  که هر گاه عوض جلب این منفعت      کند   دیگر خیال نمی  ! شود قلیله ممنون می  

غیر از آنکـه موجـب   ،  کار زراعت و فلاحت وادارد     هآسایش آنها را در مملکت فراهم آورده آنها را ب         
تکثیر نفوس و تقویت قشون در هنگام لزوم و اعمار مملکت و نیک نامى دولـت در انظـار دول و                     

 ـ    ة  از بابت مالیات و بهر    صد مقابل وجه تذکره هم      ،  گردد ملل سایره می   خـارج   هدیوانى اینها کـه ب
 .شود خزانه عاید می هب، روند می

 سبب اینکه قریب چهل میلیون نفـوس در         .قدر یک سوم ایران نیست     هجمیع خاك فرانسه ب   
و ایران  شود   جمهوریت عاید می   ه کوچک ب  ۀاز آن قطع  خاك مزبور بوده و پانصد کرور تومان        

و داراى هفـت کـرور تومـان        )قـول فرنگیهـا    هب(شت میلیون نفوس    وسعت خاك صاحب ه   ۀ  با هم 
و مساوات و اخوت و آزادى و  فرانسه عدلچه چیز است؟ غیر از آنکـه در       ،  درآمد هم نیست  

جهتى دارد؟ و باید فهمید جمیع این ترقیاتى که در اروپا بـه             ،  قانون هست و در ایران نیست     
 ملل اروپا بـه حـسن مواظبـت خودشـان بـدون       است و اطلاع که علمۀ  همه نتیج ،  ظهور رسیده 

دسـت آورده و بدانواسـطه بـر شـأن      هرا ب آن، اینکه متوقع و منتظر یارى از دولت خودشان باشند        
،  همـان امـر    ۀحرفه و صنایع را نیـز در سـای        ،  دولت و شکوه ملت و آبادى و ثروت مملکت افزوده         

 ـ       ۀف ـاند که جمیع ملل مشرق زمین را در کا         نوعى پیش برده   هب خـود   ه اسـباب زنـدگانى محتـاج ب
 .اند کرده

 ـ.جان و مال مردم است و بس هاز دولت امنیت دادن ب     خـود ملـت اسـت کـه     ةعهـد  ه مابقى ب
 اسباب راحت و ثروت و سعادت خود ۀطور جدى تهی هاحتیاجات خود را پیش چشم خود آورده ب      

 . یت و تعلیم کودکانگشودن مدارس و مکاتب و ترب هپردازد و آن هم امکان ندارد مگر بب
تـوان   مـى  ناپلئون عـصر  ،  وکلاى خود  هپادشاه ایران را در حسن نیت و عقل و کفایت نسبت ب           

خیالات  هشود که تقویت ب    میان وکلاى باغیرت ایران یافت نمی     یک نفر در    ! خواند لیکن چه فایده   
فـراهم بیـاورد و     هر تدبیر که باشـد         هاقدس همایونى نموده اسباب حصول منظورات مقدسه را ب        

اسمى بدین جهت در میان ملت خود به یادگـار گـذارده آن اقتـدار و تـسلطى کـه اعلیحـضرت                      
وزراى مستقل   به هیچ یک از   ،  دهند هر یک از امناى دولت خود در تمشیت امور می           هپادشاهى ب 

 .شود ه نمیدفرنگستان از جانب دولتشان دا
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ر و کفایت حضرات وکلاى فخـام ایرانـى سـپرده      که به ید اقتدا    معهذا در هیچ شعبه از اموري     
شـود و بعـد از آن بـا     گردد و بلکـه بـدتر مـی    هیچ گونه آثار ترقى و انتظام مشاهده نمی ،  شود می

و اختیـار در صـرف نظـر کـردن از اجـراى              آزادى. گویند آزادى و اختیار نداریم     کمال تاسف می  
 ـ       اغراض شخصیه و جلب منفعت ذاتى خود ندارید والا شاه          شـما و    ه از اعطاى هیچ گونه اختیـار ب

، در وقـت حـرف  . فرماید تحمل هر نوع فداکارى در راه ترقى دولت و ملت مضایقه نفرموده و نمی           
کننـد کـه عقـل از       حضرات رجال دولت از هرگونه امور پولتیکى و وسایل انتظام چنان نطق مـی             

. مانـد  فهـا در خاطرشـان نمـی      هیچ یـک از آن حر     ،   ولى در مقام فعل    ؛کند کفایت آنها حیرت می   
هر آینه ایران یکـى از  ، داشتند در اعمال نیز می، هرگاه صد یک نیروئى را که وکلا در اقوال دارند     

 ـ       . شد  متمدنه محسوب می   ۀدول معظم  جهـت خـراب     هعاقلترین وزراى ایران شخصى است کـه ب
 و مهمـى را کـه       کار او شده شغل بسیار عمده     ۀ  خود واسط ،  کردن خصم خود در حضور همایونى     

براى او تحصیل نموده و براى اجراى نفسانیت و اثبات کفایت    ،  ابداً آن بیچاره قالب آن کار نیست      
حیف نیست آدمى با آن هـوش و        . گردد خود موجب بسا خرابیها و مضرات براى ملک و ملت می          

نـد کـه    معنى خود بوده حقیقتـاً کـارى نک        ذکاوت و فطانت همه را در پى کسب نام و شهرت بی           
 !باعث نفع و صلاح دولت و مایه خیر و فلاح آخرت خود باشد؟

 و هم در فنون لشگرکـشى  بیسماركکنیم که شما در عقل و تدبیر تالى    ما همه تصدیق مى   
اشتهار و افتخار   . وطن خدمت کرد   ه هستید ولى قدرى هم باید بصداقت ب       مولتیکاستاد مارشال   

انگلـیس بایـد تحـصیل    پالـسمرستون  ،  روسنسلرود، نسه فراتیر، ایتالیاکونت کاور را مانند   
چه تدبیر تشبث کرده و دولـت و    هکرد که هر کدامى بر حسب موقع دولت خود و اقتضاى وقت ب            

 ـ  ۀترک،  اند و مع ذالک پس از مردن       چه ترقیات رسانیده   هملت خود را ب     افقـر  ۀصـورت ترک ـ  ه آنها ب
 . فقرا فروخته شد

 ـ   بعید نیست همین ذات اگر از        هـم رسـاند در پـیش خـود گویـد کـه        هاین فقره استحـضار ب
اطلاع از وضع و حالت ایران است که دولـت ایـران را هـم                 این مطلب عجب جاهل و بی      ةنویسند

بـرد آن تـدابیر کـه وزراى مـستقل           کند و همچو گمان مـی       متمدنه قیاس می   ۀمانند دول معظم  
عـرض خـواهم   ، هم باحالت کنونى ممکن اسـت  در ایران   ،  برند کار برده و می    هفرنگستان تا حال ب   

 .کرد

 همـین ایـران بـود و همـین شـاه و             میرزا تقى خان اتابک اعظم    در زمان صدارت مرحوم     
آن همه ترقیـات  ،  چرا در زمان صدارت او که دو سال بیش طول نکشید.قول شما همین موانع  هب
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صنایع و بـدایع بخـصوص   ة پار ،وضع سفراء در خارجه،  انشاء مدرسه در طهران   ،  ازقبیل قراولخانه 
 ۀ خود مملکت و رونق تجارت ظهور کرد؟ و در زمان صـدارت و اقتـدار چنـدین سـال                   ۀرواج امتع 

هیچ گونه آثار خیر و علامت ترقى از شـماها بـروز            ،   امور داشتید  ۀشماها که اختیار کامل در کلی     
بـور نتوانـستید انتظـامى    احداثات جدید حاضر و تشبثات فـوق العـاده مز   ه بست اقلاً ا سهل .نکرد

اى  هم رسانیده و نتیجه    هادارات دولتى همه حکم عطالت ب     .  مطلوبه برسانید  ۀدرج هداده و آنها را ب    
اگـر بفرمائیـد آن تـشبثات و         .شـود  که از وجود آنها منظور است براى دولت و ملت حاصل نمـی            

گویم که آن نیز نبـود مگـر    یدر جواب م، العاده بوده که بالاخره سبب قتل او گردید        اقدامات فوق 
 ـ         ۀ  ازنتایج اعمال و اغراض شخصی     کـه مطلـوب     طـوري  هشماها که دو روزى نتوانـستید ایـران را ب

 و آنگهـى  .مقصود خـود رسـیدید   ه وطن است ببینید و هزار اسباب فراهم آوردید تا ب      ۀخیرخواهان
عمـر بـا مـذلت و       صـد سـال      همرجح ب ،  شرف و غیرت براى مردمان با حمیت       هیک روز زندگانى ب   

 ).یک مرده بنام به که صد زنده به ننگ(: خاکسرى است

،  است کـه بـدان وسـایط نـشر         یکى از اسباب ترقى ملل اروپا آزادى مطبوعات       بالجمله  
که صاحب صفات حمیده و خصایل جمیلـه   محاسن و معایب مردم بلااستثنا مجاز است تا کسانی     

غرض نفس و نفـسانیت و افعـال مذمومـه     هه آلوده بک حسن اخلاق خود افزوده و آنهائی   ههستند ب 
مگـر اینکـه   ، محرر و یا مدیر روزنامه ندارد هترك آنها را نمایند و احدى قدرت تعرض ب      ،  باشند می

وقـت شـخص مـتهم      آن.احترامى در آنجا برده و یا عیبى بر او اسناد شده باشـد           اسم کسى به بى   
هرگـاه مـدعى علیـه      . یندنما   مى ماً دعوت به محکمه   حق محاکمه با مدیر روزنامه داشته او را رس        

موجب قانون مجازاتى که در آن باب معین است در حق مفترى از جانـب            هب،  خود را محکوم کرد   
 . روا نیستگونه مجازاتى قانوناً آید والا بر راستگو هیچ عمل مى هحکومت ب

حال ملت اسـت بـاز    هافع بمعنى روزنامه این است که حقیقت را باید بنویسد و فصلهائى که ن     
 نه آنکه روزنامه را پر از اغراقات و مملو از مبالغـات             .عیب را بگوید و علاج معایب را بنویسد        کند؛

ها را هیچ کس طبع و نشر نکنـد و خـود را              بهتر این است که این جور روزنامه       .انگیز کند  کراهت
 .ذلیل و رسواى خاص و عام نسازد

هـاى    ایران که سالیانه دولت مبالغ گزاف بـر سـفارتخانه          ۀرجهمچنین است وضع و حالت خا     
هـا ایـن      گویا مقصود از داشـتن سـفارتخانه       .خواهد حسن نتیجه بردارد    کند و نمی   خود خرج مى  

هرگاه کسى در ایـران بپرسـد کـه وجـود سـفیر در              . "شاه بوداغون باغیده وار   ": است که بگویند  
بلى سفیر صـورت پادشـاه و       : یدا شوند که بگویند   خارجه براى چه چیز است؟ شاید چند نفرى پ        
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از روى صدق و راستى به دولـت  ، چشم و گوش دولت است که باید آنچه ببیند و بشنود و بفهمد    
 ولى کو آن دولتى که وظایف مزبور را از سفیر خود بخواهد و راپورتهـاى او را  ؛خود راپورت نماید 

چنـد  سـواى   .  و اجرا بکند آنچه را که باید بکند        میزان عقل بسنجد   هنظر دقت مطالعه نموده ب     هب
 و "ژنـرال گونـسل  " و "آژان دیپلماتیـک  "که دولـت ایـران از قبیـل    نفر مأمور بزرگ موظفى   

 در ممالک خارجه دارد قریب پانصد نفر نیز هر طبقه گونسل وویس گونـسل در نقـاط        "گونسل"
چ کدام اینهـا راپـورتى بـه سـفارت و یـا             دارد معهذا از هی   ،  مهمه و یا جاهائى که ابداً لازم نیست       

 زیرا که مقصود از    ؛شود رسد و کسى هم متوقع این خدمات از آنها نمی          خود نمى ۀ  وزارت خارج  به
تحصیل امنیت تبعـه و کـسب اطـلاع از وضـع و             ،  مأموریت اینها که نه مواجب دارند و نه معاش        

تصور نمائید ایـن     .الواط و اشرارند  جهال و   ،  اغلب این مأمورین که ذکر شد     . حالات آنجاها نیست  
دانند و مأموریتشان حفظ حقوق دولت اسـت چـه منفعتـى     قبیل اشخاص که حقوق خود را نمی   

  است عاید تواند شد؟یتئى که مقیم آن ولا بحال دولت و یا تبعه

خواهد  بیچاره تبعه که از ظلم و تعدى حکومت ایران فرار کرده و آمده در مملکت خارجه می     
گونه مـأمورین    در آنجا هم دچار این    ،  اغت و آسودگى مشغول کسب و داد و ستد خود باشد          به فر 

ندارد باید فروخته صرف معیشت و گذران مأمورین مزبور نماید تا بدان       ،  ایرانى گردیده آنچه دارد   
 ! واسطه بتواند از غضب و سخط مأمورین ایران آسوده و ایمن بماند

 . دولـت ایـران   ۀاى بود از جمیع کارهاى داخله و خارج ـ        ونهاین مختصرى بود که نوشتم و نم      
اسـت و چیـز دیگـر     این خرابیها ظلـم  ۀسبب همهرگاه اندك تعقل کنید خواهید دانست که    

 اسباب آن بـسته بـه   ۀعلم است و تهی ه آن منحصر ب ةکند و چار   نیست که دولت بر خود ملت می      
اقدام به افتتاح مدارس ، دون فوت وقتطور جدى و ب ههمت و غیرت خیرخواهان وطن است که ب    

و گرنه چندى نخواهد گذشـت کـه نـامى از    .  فنا به ساحل نجات برسانند    ۀکنند و ملت را از ورط     
    . دولت و نشانى از ملت ایران در روى زمین باقى نخواهد ماند

  !خداحافظ
  م1881 دسامبر 25

 )1(جمال الدین حسینی

                                                 
 و 259-248، صـص  نقش سید جمال الدین اسدآبادي در بیـداري مـشرق زمـین    ، سید محمد محیط طباطبائی  )١(

شایان ذکر است، متن نامه در ایـن دو  مأخـذ            . (71-66رجوع شود به ابوالحسن جمالی اسدآبادي، همان، صص       
 .27 ص ).کاملاً همانند نیست
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یابد یـا   رخصت مى، رابى پاشا و تسلط بریتانیا بر مصر    سید پس از درهم شکسته شدن قیام ع       
ــى  ــور م ــد   مجب ــرك نمای ــتان را ت ــردد هندوس ــى    )1(.گ ــین م ــرب زم ــازم مغ ــید ع ــود  س  .ش

از ،  سید با قصد تحصیل تابعیت آمریکا      )2(،اى مآخذ  بنا بر پاره  .) م1882دسامبر  /ق.هـ1300صفر(
رود و پس از چنـد مـاه         ا یا هند غربى مى    به آمریک ،  یا پس از توقفى کوتاه در لندن       اًمستقیم هند

لیکن درستى ایـن     )3(.گردد به اروپا بازمى  ،  اش دست یابد   آنکه به خواسته   بى،  جدیدة  اقامت در قار  
بـه دسـت نیامـده    ، گونه سندى که آن را تأیید نمایـد  و تا کنون هیچ )4(گزارش مورد تردید است 

 )5(.است
اى به یکـى از بزرگـان        سوئز در نامه  ۀ  عبور از ترع  هنگام  ،  سید خود در مسیر دریایى به غرب      

 و انا الان فى القنال اذهب الى لنـدن  "دارد؛ مقصد خود را لندن و پاریس بیان مى ،  آشناى مصرى 
 )6(."و منها الى باریس

 بـه   1300ۀ  در حـدود جمـادى الاخـر یـا رجـب سـن            "سید  ،  نویسد زاده مى  سید حسن تقى  
 )7(." آن سـال در آنجـا بـود   ةبه پاریس رفت و در ماه ذى القعد       پس ازاندکى   . انگلستان نزول کرد  

دانـشمند و   )8(،زیـرا کـه ارنـست رنـان     .ظاهر تقى زاده در گـزارش خـود اشـتباه کـرده اسـت          به
اسـلام و   "سید بـه سـخنرانى او تحـت عنـوان           ۀ  در پاسخ به جوابی   ،  شناس مشهور فرانسوى   شرق
 مـه   19/ ق. ه ـ1300 رجب   17یخ   که در تار   -  در صفحات آتى بدان پرداخته خواهد شد       - "علم

نویسد که حدود دو مـاه پـیش از ایـن            مى،  منتشر شد ) مباحثات( )9("د دبا "ۀ  در روزنام . م1883
اى که از بیروت بـه    در نامه ،  شیخ محمد عبده  ،   از سوى دیگر   )10(.تاریخ با سید آشنا گردیده است     

                                                 
 .27، ص انقلاب مشروطیت ایرانرجوع شود به ادوارد براون،  )١(
 .187رجوع شود به سید حسن تقى زاده، همان، ص  )٢(
و میرزالطـف  . 9، ص 5و محمود محمود، همـان، ج . ود به سید حسن تقى زاده، همان جا   نمونه رجوع ش  ة  به شیو  )٣(

البتـه جـز   ؛ظاهراً منبع تمامى این ماخذها گزارش ویلفـرد اسـکاون بلنـت اسـت       . 50االله اسدآبادى، همان، ص     
 .65احمد امین، همان، ص ."بلنت کس دیگرى این مطلب را نگفته است

 .66 - 65و احمد امین، همان، صص . 98، ص سیاسى عربۀ سیرى در اندیش رجوع شود به حمید عنایت، )٤(
 .زیرنویس. 96رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص  )٥(
 .33و رجوع شود به همان تصویر . 32اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر  )٦(
 . 187زاده، همان، ص  سید حسن تقى )٧(

8.Ernest Renan 

9.Des Dbats  
زندگى و سفرهاى سید جمال الدین اسدآبادى با شرح و نقد رساله نیجریـه بـه   وع شود به على اصغر حلبى،    رج )١٠(

این ضمیمه توسـط سـید محمـد    (کتاب ۀ  ضمیم22 - 21، صص ضمیمه مقاله اسلام و علم نوشته ارنست رنان   
 ). على جمال زاده به فارسى ترجمه گردیده است

470وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

اگر زنان و فرزنـدان     ": چنین نگاشته است  ،  نگارد ق به سید مى   . ه ـ1300 جمادى الاولى    5تاریخ  
سـید  ،  بنابراین  )1(."آمدیم ما با ما نبودند ما نخستین کسانى بودیم که به دنبال تو به پاریس مى              

به لندن و پس از آن پـاریس وارد         ،  زاده آورده است   هایى که تقى   ها پیش از تاریخ    بایست هفته  مى
 . شده باشد

 بنا بر گـزارش سـید حـسن     .پاید  سید در انگلستان دیرى نمىاقامتة اولین دور، به هر روى 
 سـید   )3(.چنـد روز ، آیـد  تر مى  و بنا بر گزارش ادوارد براون که دقیق)2(سه تا چهار ماه،  تقى زاده 

سیاسـتمدار شـرق پـژوه و    ) بلنـت (با ویلفرد اسکاون بلانت ، در دوران اقامت کوتاه خود در لندن     
او در همان دوران و شاید در اوایل ورود   )4(.دیدار داشته است  ،  انیایىتر شرق باز بریت    شاید درست 

اسـباب الحـرب   " و )5("السياسة الانجليزية فى الممالك الـشرقيه  "دو مقاله تحت عنوان،  به پاریس 
 )7(.نماید منتشر مى، چاپ بیروت ،النحلة در مجله )6("بمصر

ترین اسناد آشکار    قدیمىة  وان در زمر  ت را مى ) علل جنگ در مصر   (اسباب الحرب بمصر    ۀ  مقال
اى از  تعـاطى و تعـاون پـاره      ،  سید در این مقالـه    . جنبش اتحاد اسلام در این دوران به شمار آورد        

استعمار ستیزى و خلافـت اسـلامى را        ،  اتحاد مسلمانان ،  ها و مقومهاى این جنبش     بهترین مؤلفه 
 کـه وى را    ى سـلطان عبدالحمیـد دوم     او بـا اشـاراتى تقـدیرآمیز بـه تکاپوهـا          . نمایـد  تبیین مـى  

در راســتاى ، ى غربـى را در شــرق اسـلامى  قـدرتها ى جدیــد تلاشـها ، خوانــد امیرالمـؤمنین مـی  
 یهـا جوی شان از اتحاد مسلمانان بر گرد ریسمان محکم خلافت براى مقاومت در برابر سلطه             واهمه

، ب نوشتارهاى سیاسى خـود    سید در این مقاله همانند غال     . دارد ى غرب بیان مى   یهاو زیاده خواه  
عـصبیۀ  ،  سـید . گـذارد  نـصیب نمـى    و فرانسه و روسیه را نیز از تـاختن بـى          ،  تازد بر انگلستان مى  

                                                 
 .136، تصویر )219سند شماره (65ان، ص اصغر مهدوى و ایرج افشار، هم )١(
 .زاده، همان جا رجوع شود به سید حسن تقى )٢(
، از  1883 ژانویـه    25چاپ پاریس، به تاریخ     "البصیر"ۀ  گزارش روزنام . 27رجوع شود به ادوارد براون، همان، ص         )٣(

رجـوع شـود بـه الـسید     . ستسید در لندن اة ورود سید به پاریس نیز مؤید قول براون، مبنى بر اقامت چند روز     
الاعمال الكاملة "، اعداد و تقویم سید هادى خسرو شـاهى،  الرسائل و المقالات، )الافغانى(جمال الدین الحسینى  

 .189 - 188، صص 1379، تهران، قم، مركزالبحوث الاسلامية، کلبه شروق و "٦ -
 .118، ص دى و بیدارى مشرق زمینالدین اسدآبا سید جمالرجوع شود به سید محمد محیط طباطبایى،  )٤(
 .109 - 107، صص الرسائل و المقالات، )الافغانى(رجوع شود به السید جمال الدین الحسینى  )٥(
 .115 - 113رجوع شود به همان، صص  )٦(
 .390رجوع شود به على اکبر ذاکرى، همان، ص  )٧(
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 تحت رهبرى امیرالمؤمنین را عامل مقاومـت و خیـزش جهـان اسـلام در مواجهـه بـا               )1(اسلامى
 : داند استعمار غربى مى

ل الانجليز و الفرانسيس من أن جلالة       أما اسباب الحرب الحقيقية فهى ما كان ثبت فى عقو         "
السلطان عبدالحميد قد سعى منذ تولى الخلافة و الملك فى جمـع كلمـة المـسلمين المنتـشرين فى            

و غيرها من الـبلاد لكلـى       ،  أقطار الهند و أفريقيه و سورية و العراق و اليمن و الحجاز و مصر             
اند بعـضها الى بعـض كالبنيـان        و أمـة تتـس    ،  يجعلهم عصبة مستمسكة بعروة الخلافـة الـوثقى       

و أن يكون السوادالاعظم من المسلمين فى يد اميرالمؤمنين يـستنجدهم فى المَلَمـات              ،  المرصوص
فكان الفرنساويون يقاومون نفوذ السلطان     . لمقاومة دول أروبا اذا طمعوا فى سلب بلاد المسلمين        

و كانـت الانجليـز     ،  لا علـيهم  فخافة أن يكون ذلك وبـا     . و خلافته فى مسلمى الجزائر و تونس      
و . تحاذر من انقياد مسلمى الهند الى دعوى الخلافة و مـن الانـضمام الى العـصبية الاسـلامية                 

كانت تلك الدولة القيصريه قد بلغها أن الحضرة السلطانيه بعثـت برجـال الـدين الى المـسلمين                  
د فى عقولهم فروض الانقياد     و ينشروا بينهم رسائل تول    ،  ليدعوا اخوام الى طاعة أميرالمؤمنين    

الى الراية النبوية اذا نشرها السلطان و دعاهم الى التشمير عن ساق الجد لنـصرته و الجهـاد فى    
و فى الحقيقة ليست سوى عصبية اسلامية دينية تحـت قيـادة الـسلطان     .... سبيل الملك و الدين   

سلمين فى الهنـد و الجزائـر و        أميرالمومنين غرضها الوحيد مقاومة دول أوروبا و ااض همة الم         
و صممت على اذلال تلك العصبية الاسـلامية        ،  فتداركت انجلترا العواقب  ،  تونس و بلاد العرب   

 )2(."...قبل أن يستفحل أمرها
). م1885 - 1883/ ق. هـ ـ 1302 - 1300(سید قریب به سه سال در پـاریس اقامـت نمـود             

اى  مبدأ دوره، هاى اروپا که انقلاب بزرگ آن  عروس شهر ،  تردید اقامت سید در پایتخت فرانسه      بى
در تکمیـل شـناخت سـید از غـرب و معـادلات             ،  معاصر شناخته شده اسـت    ة  دور،  از ادوار تاریخ  

، درنـگ پـس از جـاى گـرفتن در پـاریس      سید بى. تأثیرى به سزا داشته است ،  جهانى آن روزگار  

                                                 
و الـشیخ  ) الافغـانى ( السید جمال الـدین الحـسینى   ، رجوع شود به"عصبية اسلامى"ة راجع به دیدگاه سید دربار  )١(

 ـ  74 - 70، صص   )ملیت و دیانت اسلامى   ("الجنسية و الديانة الاسلامية   "ۀ  ، مقال العروة الوثقى ،  محمد عبده  ۀ  و مقال
و سـید   . 477 - 465 و   409 - 397و مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، صص       . 111 - 101، صص   "التعصب"

سیاسـى و آراى اصـلاحى سـید جمـال الـدین      ۀ ضعف و انحطاط مسلمین در اندیشعلل و عوامل   احمد موثقى،   
 .165 - 154، صص 1377، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 2، چ اسدآبادى

 .115 - 113، صص الرسائل و المقالات، )الافغانى(السید جمال الدین الحسینى  )٢(
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او براى تعـدادى از مـسئولین   . مایدن پنهان و آشکار خود را آغاز مى   ،   فرهنگى -فعالیتهاى سیاسى 
هـاى تهدیـدآمیز بـا امـضاى مـستعار           حکومتى مصر و صاحب منصبان انگلیـسى در مـصر نامـه           

هـا را برانگیختـه و آنـان را بـــه            هــا حساسیت انگلیسى   ایــن نامه  )1(.دارد  ارسال مى  "المنتقم"
 ـ            )2(.واکنش امنیتـى وامـى دارد     ان چـاپ فرانـسه ماننـد      سـید بـا نـشریات عربـى و فرانـسوى زب

و در  ،   همکـارى نمـوده    )7( و لن ترانسیژان   )6( لاجوستیس )5(، و ژورنال د دبا    )4( البصیر )3(،ابونظارة
 .رساند  مقالات سیاسى و فرهنگى به چاپ مىآنها

پاسـخ بـه    "ۀ  مقال،  اى که از سید در نشریات پاریس به چاپ رسید          در میان مقالات متفرقه   
 - 1823/ ق. هـ ـ 1309 - 1239(رانى جنجال برانگیز ارنـست رنـان         سخناو به   ۀ   یا جوابی  "رنان

شـهرت ایـن   . شهرت و اهمیت پیـدا نمـود      ،   بیش از همه   "اسلام و علم  "تحت عنوان   .) م1892
جوابیه شاید بیشتر به دلیل سرشناسى مخاطب آن ارنست رنان و پاسخ توأم بـا تجلیـل وى بـه                     

و ، سـید آفریـد  ۀ بـاور و اندیـش  ة اى ابهامات دربار پارهو اهمیت جوابیه از آن روست که        . سید بود 
تـرین ملاکهـاى داورى    یکـى از برجـسته  . دست آویز جدیدى براى اتهام او بـه کژآیینـى گردیـد      

 )8(.همین جوابیه بوده است، تعدادى از پژوهشگران معاصر غرب در اعتقادات دینى سید

بـراى خـود   ) ددبـا  ("مباحثات"ۀ نام ـاى میان سید و رنان در روز       جریدهۀ  ظاهراً این مباحث  
تمـام  "، سـید حـسن تقـى زاده   ۀ زیرا بنا بر نوشت. چندان در خور علاقه و ارزش نبوده است   سید

ۀ  لـیکن در مجموع ـ    )9("؛داشـت  همراه مى ،  آنچه در جراید فرنگ و مشرق در حق او نوشته بودند          
ن الضرب که یادگارهـاى    در منزل حاجى محمد حسن امی     ،  اسناد و مدارك به جاى مانده از سید       

                                                 
 .103رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص  )١(
ۀ ترجم ـ،  )گردآورنده و مترجم  (و سید هادى خسرو شاهى      . 107 - 103ر واثقى، همان، صص     رجوع شود به صد    )٢(

 .29 - 25، صص الدین اسدآبادى سید جمالة انگلیس دربارۀ اى از اسناد وزارت خارج گزیده
همـان،  )گردآورنـده و متـرجم   (و سـید هـادى خـسروشاهى      . 99 - 98رجوع شود به صدر واثقى، همـان، صـص           )٣(

 .34 - 30صص
 ).340سند شماره (، 80و همان، ص . 85رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر  )٤(
)٥( Journal des Dإbats . 73 و احمد امین، همان، ص 109رجوع شود به حمید عنایت، همان، ص.  

6.La Justice190، صائل و المقالاتالرسگراى فرانسوى، رجوع شود به السید جمال الدین الحسینى،  چپۀ ، روزنام. 
)٧( L'Intransigeant103و حمید عنایت، همان، ص . چپ فرانسه، رجوع شود به همان جاۀ ، روزنام. 
 .48 - 47و ژانت آفارى، همان، صص . 206، همان، ص Nikki Keddieنمونه رجوع شود به ة به شیو )٨(
 .195سید حسن تقى زاده، همان، ص  )٩(
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هـاى   نـسخه ،  را دربـردارد  ... ها و  روزنامه،  کتابها،  یادداشتها،  دفاتر،  اوراق،  شخصى او مانند مکاتیب   
کوتاه شـیخ محمـد عبـده بـه ایـن           ة  اشار. شود حاوى مباحثات مزبور یافت نمى     "ددبا"ۀ  روزنام

ظاهراً نظر به ابهامـات آن      "اگرچه  ،  ق. ه ـ1300 شعبان   8به تاریخ   ،  اش به سید   مباحثات در نامه  
، ارزش شمردن این مباحثـات  علاقگى و بى  در بى د گویاى هم اندیشى او با سی      )1("،پاسخ نیز دارد  

سید در این میان و اعتقاد راسخ این عالم سرشناس اسلامى به پـاك دینـى            ة  درك موضع و شیو   
 در رد مـسیو     "بادد"ۀ  وزنامپیش از رسیدن نامه از آنچه شما در ر        ": باشد استاد و همراه خود مى    

ى دینـى   یهـا ایم این کـار از باز      ما گمان کرده  . رنان نوشته و ازاسلام دفاع کرده بودید مطلع شدم        
ما حـسن افنـدى را وادار کـردیم آن دو شـماره را بـراى مـا                . پسندند است که آن را مؤمنین مى     

تـو از   . آن نیـست  ۀ  جم ـشود و لزومـى بـراى تر       نوید دادیم که اصل عربى حاضر مى      . ترجمه کند 
 )2(."برى کسانى هستى که سر دین را با شمشیر دین نمى

 از ایـراد سـخنرانى ارنـست        )3("،جدالى هر چند نه چندان حاد     "یا  ،  آغاز حکایت این مباحثه   
اسلام و  " تحت عنوان    ــ )4( و شاید بیشتر بود    ــکمتر از غرب نبود     ،  رنان که شهرت او در شرق     

                                                 
 .409ان، ص على اکبر ذاکرى، هم )١(
عبـده، از  ۀ ترجمه فارسـى نام ـ .139 - 138، تصویر )220سند شماره (66اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص         )٢(

الـدین   سـید جمـال  ة اسناد و مـدارك چـاپ نـشده دربـار    ۀ مجموع"آنجا که متأسفانه بنا بر سیاق تنظیم کتاب  
، )، زیرنـویس 34جـوع شـود بـه همـان، ص     ر(مضمون، نقل گردیـده اسـت    ۀ   به صورت خلاص   "مشهور به افغانى  
پاسـخ بـه   "متن عربى نامه، با روشنى بیشترى، گویاى توجه عبـده بـه ابهامـات پیرامـون            . نماید  قدرى مبهم مى  

 را در آن زمـان در جهـان اسـلام بـه     "پاسخ به رنان"ۀ ظاهراً شیخ محمد عبده، به حق، انتشار مقال .  است "رنان
نیکى کدى، این اقـدام  ). 138همان، تصویر .("... للترجمة فاندفع المكروه و الحمدالله   و لا لزوم  ... "؛صلاح ندیده است  

، Nikki Keddieرجـوع شـود بـه    . دارد عبده را در شمار دیگر اقدامات او در دفاع از پاك دینى سـید، بیـان مـى   
 .210 - 211همان، صص 
حتـى  ). 210رجوع شود به همان، ص (دى است  استاد دانشگاه لندن، نیز مشابه نظر ک       ؛ )kedourie(دیدگاه خضورى   
سـید، بیـان   ۀ  بـا اسـتناد بـه جوابی ـ   "Nouvelle Lumi re Sur Afghani et Abduh"اى تحت عنـوان   او در مقاله

، 108حمید عنایـت، همـان، ص   ("اند سید جمال و عبده هردو در باطن متفکرانى غیر دینى بوده          "نماید که     مى
 ـ        پژوهشگر عرب، مـى ؛نلیکن سمیر ابوحمدا . -) زیرنویس ۀ نویـسد کـه اقـدام عبـده در ممانعـت از انتـشار مقال

رجـوع شـود بـه      ( بوده اسـت   "د دبا "ۀ   ، به درخواست سید، به دلیل تحریف پاسخ او، در روزنام           "پاسخ به رنان  "
 ).209، ص الرسائل و مقالات، ) الافغانى(سید جمال الدین الحسینى 

 .70احمد امین، همان، ص  )٣(
رخوردار بوده اسـت  در اواخر قرن نوزدهم میلادى ارنست رنان در ممالک مسلمان خاورمیانه از شهرت فراوان ب             " )٤(

هـایش را   هاى متمادى اکثر روشنفکران ایـن ممالـک او را مظهـر تفکـر جدیـد غـرب، و گفتـه       به طورى که سال   
 .54کریم مجتهدى، همان، ص ."اند دانسته آخرین سخن مبتنى بر علم و فن مى
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در دانـشگاه معـروف سـوربن    . م1883 مارس 29/ ق . هـ1300ى الاولى جماد 20 در تاریخ  "علم
 )1(.گردد منتشر مى) مباحثات(د دبا ۀ متن سخنرانى رنان در روزنام. گیرد سرمى، در پاریس

اسلام با روح علمى و فلسفى مخالفت اساسـى دارد         ": ارنست رنان در این سخنرانى گفته بود      
آنچه از علم و فلسفه نیز در جهان   .تن علم و فلسفه ناتوانند    و خاصه اعراب به طور ذاتى از فراگرف       

بدین جهت آنچه به  .اسلامى پیدا شده به همت مردم غیر عرب به میان مسلمانان راه یافته است            
 از "رنـان "به نظر . یونانى یا ایرانى است ۀ  عرب مشهور شده در واقع علم و فلسف       ۀ  نام علم و فلسف   

تنها یک تن یعنى یعقوب کندى عرب بود و از این رو نامیدن بـاقى      ،میان فیلسوفان بزرگ اسلام   
اند به همان اندازه غیرمنطقى است       نوشته آنان به صفت عرب تنها به دلیل آنکه به عربى چیز مى           

 )2(."که فیلسوفان اروپایى قرون وسطى را لاتینى بخوانیم

 ـ  ۀ  واگویى خلاص  "اسلام و علم  "سخنرانى   جهـان بینـى و   ة چکیـد  ۀآثـار پیـشین وى و ارائ
 )3(.بینش کلى فلسفى رنان است

دیدگاه منفى خود نسبت به اسلام و مسلمانان        ،  ساده و همه فهم   ،  روشن،  او در این سخنرانى   
 : دارد بیان مىرا  )4(!غیرآریایى تبار

جهـت   اسـاس و بـى     همین کبر و غـرور بـى       انهاعیب بزرگ و واقعى هر فردى از افراد مسلم        "
. نمایـد  جهت در نظر شخص مسلمان حقیر مى      ظاهرى اسلام سایر مذاهب را بى      سادگى. آنهاست

، نمایـد  خواهد عطـا مـى   شخص مسلمان چون یقین دارد که خداوند جاه و مال را به هر کس مى           
تمـدن  ۀ بدون آنکه رعایت علم و معرفتى را منظور دارد اهمیتى به علم و معرفت و آنچه که مای ـ               

له و اثرات آن چنان قوى و مؤثر است کـه تمـام اختلافـات نـژادى و        این مسئ . دهد اروپاست نمى 
 و چـرکس و مـصرى و        یهاسـودان ،  بربرهـا . رود ملى همین که ملتى قبول اسلام نمود از میان مى         

نوبى و ملطى همین که مسلمان شدند دیگر بربر و سودانى و چرکس و مصرى و نـوبى و ملطـى                     
 که هست ایـران اسـت کـه روح ملـى خـود را محفـوظ                 تنها استثنایى . نیستند و فقط مسلمانند   

                                                 
کتـاب،  ۀ ، ضـمیم 21 - 6براى آگاهى از متن کامل سخنرانى رنان رجوع شود به على اصغر حلبى، همان، صـص     )١(

 .زاده سید محمد على جمالۀ ترجم
 .104حمید عنایت، همان، ص  )٢(
 .88رجوع شود به کریم مجتهدى، همان، ص  )٣(
آنان علت شـهرت علمـى وى در ایـن زمینـه     ۀ لعآثارش از لحاظ پیش داورى بر علیه نژادهاى سامى که مطا         ... " )٤(

 .244ادوارد سعید، همان، ص . "گردیده بسیار انگشت نما و رسوا است
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 چون که ایران یک مقام مخصوصى را در اسلام احراز نمود و ایرانـى بیـشتر شـیعه                   ؛داشته است 
 - و یهودیـان  -مـسلمانان  ة گفتار رنان این بار نیز چـون هـر بـار کـه دربـار           )1(."است تا مسلمان  

البتـه جـز بـر      ،  بود که بى پایه هم مى    (سخت   با انتقاد و سرزنشى      "مطلبى را بر زبان آورده است     
  )2(".در ذهن وى همراه بود) دانشى که بدان مشغول بودۀ پای

 نیـست و گویـاى     )3(تناقض و احتمالا جعل   ،   خالى از پنداربافى   "اسلام و علم  "متن سخنرانى   
ى مایگى دانش او از معارف اسلامى و غـرض آلـودگ        کم،  اطلاعات سطحى سخنران از تاریخ اسلام     
 .بینش او نسبت به شرق و شرقیان است

سیاسى اواخر قرن نوزدهم و موضع کشور فرانسه و سیاسـت خـاص آن               با مرور در تاریخ   ... "
تـوان گفـت کـه تکـرار         مطمئنـاً مـى   ،  کشور مصر و اقـوام عـرب مـسلمان شـمال آفریقـا            ة  دربار

.... معینى بوده است و    ةشد حسابۀ   به عمد و از روى نقش      1883استدلالهاى ارنست رنان در بهار      
ئى کـه  نهابیـشتر سـرزمی  . ... تعارض میان علم و الهیات نبـوده اسـت  ۀ فقط یک تحقیق براى ارائ   

پـرورده اسـت      را در سـر مـى      آنهـا تـصرف   ۀ  و یـا آن کـشور برنام ـ      ،  نصیب کـشور فرانـسه شـده      
ا مهـاجمین  نشین هستند و این اقوام مسلمان گاه به طور عمومى و گاه به طور پراکنده ب  مسلمان
 اسلام بـراى اینـان از یـک    .اند شده اسلام و ایمان مى اند و درین استقامت متوسل به      افتاده در مى 

و این همان چیزى اسـت      . مبارزهۀ  و از طرف دیگر حرب    ،  و یگانگى بوده است    وحدتۀ  طرف وسیل 
ان نامد و خرافاتى را که موجب تمکـین شـود بـد            که شخصى چون ارنست رنان آن را تعصب مى        

 )4(."دهد ترجیح مى

 که عدم برابرى نژادها و ضرورت حکومت تعداد قلیلى از مردم بر کثیرى از آنـان را                  "رنان   -
                                                 

 .کتابۀ  ضمیم7على اصغر حلبى، همان، ص  )١(
 .256ادوارد سعید، همان، ص )٢(
ن مکتـوب قاضـى     ، دانشمند و پژوهشگر مشهور فرانسوى با توجه به مـت          )L.Massignon(به نظر لوئى ماسینیون      )٣(

رجل سیاسـى، مـورخ و باسـتان شـناس     ؛.)م1894، متوفى )Austen Henry Layardلایارد ۀ نام موصل به پرسش
نسبت ة  نماید و یکى از مستندات داورى او، دربار         انگلیسى، که رنان آن را به تمامى در سخنرانى خود قرائت مى           

رجـوع  . (وب مزبور، رنان بوده است و نه قاضـى موصـل          ، نویسنده مکت  !آید  اسلام و مسلمین با دانش به شمار مى       
و سـید   . 95 - 94و مرتضى مدرسى چهاردهى، همـان، صـص         . 72 - 71شود به کریم مجتهدى، همان، صص       

انتـشارات دفتـر    (، بوسـتان کتـاب قـم      سید جمال الدین اسدآبادى، مصلحى متفکر و سیاسـتمدار        احمد موثقى،   
 ).50، ص 1380تبلیغات اسلامى، قم، 

 .90 - 88کریم مجتهدى، همان، صص  )٤(
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 سـخنرانى خـود را   )1("،شـمرد  مـسلمّ مـى  ، به عنوان قوانین طبیعى و اجتماعى ضد دموکراتیـک  
 آسـیا هنـوز هـم    در .قدرت را خدمتگزار عقل خواهد نمود، سرانجام علم ": برد چنین به پایان مى   

هاى هیاطلـه و چنگیـز خـان موجـود      هاى وحشى خشن مانند اول سپاهیان اسلام و دسته       دسته
اگر عمر و چنگیز خـان هـم در مقابـل خودشـان              . را گرفته است   آنهااست ولى علم جلوى سیل      

 گذاشتند اما سوء استعمال قدرت و عقـل        خود بیرون نمى  ة   منظمى دیده بودند پا از دایر      ۀتوپخان
 ۀدر ابتدا چه حرفها که بـر ضـد اسـلح          . که یقیناً موقتى است نباید موجب ناامیدى و یأس بشود         

رفـت و    گونه اسلحه خدمات سـودمند بـه پـیش         که آشکار است که این      در صورتی  ؛ناریه زده نشد  
خوب چیزى اسـت  ، من به هر حیث یقین و ایمان کامل دارم که علم .فیروزى تمدن نموده است  

شـود   اى است که بتواند جلوگیرى از سیئاتى بکند کـه بـا کمـک علـم مـى                  ه و وسیله  و تنها چار  
ترقى حقیقى است که    ،  علم در هر صورت فقط خادم ترقى است و مقصودم از ترقى           . عمل آورد  هب

 )2(."مستلزم آزادى و رعایت حقوق آدمیت است

براى شـرق بـه ویـژه    ، بخش پایانى این سخنرانى پس از گذشت قریب به دو سده از ایراد آن       
، ارنست رنـان در ایـن سـخنرانى   ! نماید آشنا و تازه مى، تکرارى،  اى چندش آور   مسلمانان به گونه  

شناسـى    از شرق"گیب" با تعریف جالبى که   .شناس است  مانند بسیارى از دیگر آثارش یک شرق      
یچ  کـسى اسـت کـه در ه ـ        خاورشـناس معمـولاً   "،  دهد تا یک اندیشمند پژوهـشگر      به دست مى  

جز اینکه به زحمت یک یا چنـد        ،  اى تعلیمات اساسى تخصصى و خبرگى علمى لازم ندارد         رشته
شناس که اسـلوب علمـى فـن خـود را فـرا               یعنى برخلاف مورخ و جامعه     -زبان مشرقى آموخته    

نهـد جـاى پـاى دیگـران         که پایش را از قلمرو زبان و ادبیات بیرون مى          خاورشناس همین ،  گرفته
 )3(."ددار قدم برمى

و آنـانى  ، فرهیختگان مسلمان مقیم فرانسه انتشار متن سخنرانى رنان واکنشهایى را در میان     
هایى بـر آن نوشـته و پاسـخهایى بـدان            ردیه. برانگیخت،  که بیرون از فرانسه به آن دست یافتند       

 ،اسـتاد مـسمر   ":  اسـت   از آن جملـه    .و تکاپوهاى فرهنگى در این راستا صورت گرفـت        ،  داده شد 
 اقدامات فرهنگى حسن عاصـم و محمـد مختـار دانـشجویان     )4("،رئیس هیئت مصرى در فرانسه  

                                                 
 .244ادوارد سعید، همان، ص  )١(
 . ضمیمه کتاب21على اصغر حلبى، همان، ص  )٢(
 .501، ص ترقى و حکومت ترقى عصر سپهسالارۀ اندیشفریدون آدمیت،  )٣(
 .72رجوع شود به احمد امین، همان، ص )٤(
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تنـد محمـد نـامق    ۀ  ردی ـ )2(،بایزید اوف امام مسجد سـن پطرزبـورگ       ۀ   ردی )1(،عرب مقیم پاریس  
پاسـخ بـه    "سـید ۀ   و جوابی ـ  )4("زمـان مدافعـه سـى     "به نام   ،  عثمانىۀ  اندیشمند برجست  )3(،کمال
 )5(."رنان

هاى رنان با طرز فکر علمى اروپاییان در روزگـار   استدلالى پاسخ سید که بیش از گفته  بنیاد  "
این بود که تاریخ هر قوم را باید به صورت جنبـشى پایـدار و تطـورى همـوار         ،  نمود او سازگار مى  

 هر خصوصیتى از آن قوم با توجـه بـه   ةنگریست که داراى مراحل و مراتب گوناگون است و دربار   
یخى خاص بروز آن خصوصیت داورى کرد و هیچ رفتار و خـصلتى را ذاتـى یـک قـوم                    تارۀ  مرحل

 سید انتقادات و سرزنشهاى تعصب آلود و مبتنى بر نگرش تبعیض نژادى رنـان               )6(."نباید دانست 
 .دهد سنجیده و بسنده پاسخ مى، را نسبت به مسلمانان به ویژه عربان

، جز بـا تحلیـل  ، فرانسوى پاسخ سیدۀ در ترجم ،  لاماسة  دربار،   با رنان  یهااى همنوای  لیکن پاره 
خاصه که مفاد   " .تواند از آن مسلمانى دیندار به شمار آید        به سختى مى  ،  تعلیل و توجیهى استوار   

برخى عبارتهاى نامه به نظر بعضى از حدود تجددخواهى گذشته و به کفر و الحـاد پیوسـته و در           
حمله کرده و آن را عامل عقب افتـادگى         ) مسلماناننه روش   ( یکى دو جا نیز سید به دین اسلام       

 )7(."مسلمانان دانسته است

ایـن هیـاهو   . رانى رنان یافت   هیاهو و عمرى بیش از خود سخن       "پاسخ به رنان  "ۀ  پژواك مقال 
دانشجویان مسلمان مقیم فرانسه را که از       ،  این ردیه . و همچنان تداوم دارد   ،  با انتشار جوابیه آغاز   

 )8(.سرخورده ساخت،  آزرده و خشمگین بودندسخنرانى رنان

 ـگونه که پیش از این آورده شد  همانــاى از پژوهشگران  براى پاره آفـارى و  ،  کـدى ماننـد     
دینى سید بـه شـمار       ترین مستندات کژآیینى و یا حتى بى       این جوابیه یکى از برجسته    ،  خضورى

                                                 
 .73 - 72رجوع شود به همان، صص  )١(
 .54ه کریم مجتهدى، همان، ص رجوع شود ب )٢(
 .294 ، همان، ص Niyazi Berkesو . 104رجوع شود به همان جا و حمید عنایت، همان، ص  )٣(
 .جا رجوع شود به کریم مجتهدى، همان جا، و حمید عنایت، همان )٤(
 31 - 26براى آگاهى از متن کامل پاسـخ سـید بـه رنـان رجـوع شـود بـه علـى اصـغر حلبـى، همـان، صـص                                )٥(

 .کتاب ۀضمیم
 .105 - 104حمید عنایت، همان، صص  )٦(
 .108حمید عنایت، همان، ص  )٧(
 .73رجوع شود به احمد امین، همان، ص  )٨(
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پیـرو  .)  م 1935/ ق. هـ ـ 1354متـوفى   (برخى از اندیشمندان مانند محمد رشید رضا       .آمده است 
از دوسـتان   .)  م 1946/ ق. هـ ـ 1366متـوفى (امیر شـکیب ارسـلان      ،  سرشناس شیخ محمد عبده   

و سـید   ،  استاد پیـشین دانـشگاه پـاریس      ،  محمد حمید االله حیدرآبادى   ،  سالهاى پایانى عمر سید   
شـکیب  ۀ   بـه گفت ـ    که "ددبا"ۀ  سید در روزنام  ۀ  در اصالت ردی  ،  پژوهشگر معاصر عرب  ،  ابوحمدان
 آن  تردید نمـوده یااصـلاً  )1(، آنچه مربوط به اسلام است بودروالش بر زهرآلود نمودن هر ،  ارسلان

اى دیگر بر صحت و   و پاره )3(اى از این دعاوى بیشتر بر حدس و قرینه         پاره )2(.اند را اصیل نشمرده  
 )4(.دلیل استوار است
امـا  .  عقاید جمال الدین پیچیده است     ۀمسال": ردآو نظرى میانه مى  ،  حامد الگار ،  در این میان  

در اینجا کافى است از مطالب      .  یا تعبیرى جدید از دین بوده است       "اسلام واقعى " او در پى     شاید
 او بیشتر از همه به امت اسلامى بوده است و به همین منظور              ۀگفته شده نتیجه بگیریم که علاق     

از این رو نیـز توجـه او بـه اتحـاد و           .  نه ایمان اسلامى   علیه رنان به دفاع از امت اسلامى پرداخته       
 و جوامع این هر دو سرچـشمه گرفتـه          نها تمد ۀکشمکش میان غرب و اسلام از مخالفت دو جانب        

قطـع نظـر از     ،   تعدادى دیگر از پژوهشگران نیز مانند حمیـد عنایـت و کـریم مجتهـدى               )5(."بود
بـا تجزیـه و تحلیـل       ،  سید به زبان فرانـسه    ۀ  یجوابۀ  در ترجم ،  تردیدهاى موجود در رعایت امانت    

تردیـد در دیـن     ،  تعلیـل و تـوجیهى اسـتوار      ،   تحلیل "ددبا"ۀ  روزنامچاپ شده در    ۀ  همان ترجم 
اگر در مطالـب اساسـى پاسـخ سـید          ... ": نویسد حمید عنایت مى  . اند  دانسته دارى سید را مردود   
 ـ   ؛آن نارواسـت  بینیم که فرض کفر پنهانى سید بر اساس          ژرف بین شویم مى    ۀ ب و خلاص ـ  زیـرا لُ

 یعنـى اروپاییـان در      -پاسخ سید این است که علم و فلسفه مخصوصاً به معنایى که مخالفـان او                
اى از احکـام جزمـى اسـت         یافتند با دین کـه مجموعـه        از این دو واژه درمى     -اواخر قرن نوزدهم    

 )6(".د نیستاى غریب و ناسازگار با عقاید دیگر سی و این نکته. منافات دارد

                                                 
 .210، ص الرسائل و المقالات، )الافغانى(رجوع شود به سید جمال الدین الحسینى  )١(
 و  210 - 208،  198 - 185، صـص     المقـالات  الرسـائل و  ،  )الافغـانى (رجوع شود به سید جمال الدین الحسینى         )٢(

ها و تکاپوهـاى فراماسـونگرى در کـشورهاى         تاریخ جنبـش  و عبدالهادى حائرى،    . 108حمید عنایت، همان، ص     
 .96، ص اسلامى

 . 109رجوع شود به حمید عنایت، همان، ص  )٣(
 .، همان جا)الافغانى(رجوع شود به سید جمال الدین الحسینى  )٤(
 .275، ص قاجارة دین و دولت در ایران و نقش علما در دورار، حامد الگ )٥(
 .109حمید عنایت، همان، ص  )٦(
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 : نویسد کریم مجتهدى نیز چنین مى
 جوابیـه کـه احتمـالاً   ۀ صرف نظر از شدت و ضعف معانى بعضى از کلمات در متن فرانـس  ... "

هاى دیگر او به زبان فارسـى        بینش کلى او درین نوشته با نوشته      ،  توجه سید را جلب نکرده است     
هاى دیگر او بر اساس متن جوابیـه سـنجیده           اگر قرار باشد نوشته   . و عربى اختلاف چندانى ندارد    

 خود با توجه کامل به آثـار دیگـر   ۀشود این خود دلیل بر این است که این جوابیه نیز باید به نوب            
آنچه فصل ممیز شخصیت و تفکر سـیدجمال الـدین اسـت چـه در               . وى مورد بررسى قرار گیرد    

 مبارزه  ـ ـاو یک مسلمان مبارز است      . هاى دیگر همیشه ثابت و پابرجاست      جوابیه و چه در نوشته    
 و از این لحاظ در تمام متونى که نوشـته اسـت بـه خـود           ــبا استبداد داخلى و استعمار خارجى     

اگر کل شخصیت و کل آثار او در نظر گرفته شود مسأله خود به خود منتفـى                 . وفادار مانده است  
سیاسى سید جمال الـدین اگـر در         ۀوجه. گردد شود و یکپارچگى گفتار و کردار او نمایان مى         مى

به هر حال سیاست او نه فقط بر ایمان متکى است بلکه انحصاراً             ،  چربد دینى او مى  ۀ  واقع بر وجه  
در فـرداى   ،   ارنست رنـان بلافاصـله     )1(".در جهت حفظ مؤمنانى است که به اسلام معتقد هستند         

 پاسـخ   ر همـان روزنامـه بـدان      د،  گـردد   منتشر مى  "ددبا"ۀ   در روزنام  "پاسخ به رنان  "روزى که   
، سرعت رنان در پاسـخ گـویى و انتـشار آن   ). م1883 مه   19/ ق.  ه ـ1300 رجب   17( )2(دهد مى

ۀ شایان توجـه اسـت کـه ردی ـ         )3(.زیرا که خود او از نویسندگان این روزنامه است        . شگفت نیست 
دوسـت  .) م1903/ ق. هـ ـ 1321متـوفى   (خلیـل غـانم     ،  سید نیز توسط سردبیر همـین روزنامـه       

 بـه فرانـسه   )6(،که به تابعیت فرانسه درآمده بود )5( لبنانى عثمانى ستیزى)4(،مشترك رنان و سید  
 )7(.ترجمه شده بود

هـاى او در مـتن سـخنرانى اصـلى           مطلـب جدیـدى بـه گفتـه       "،  پاسخ رنان به پاسـخ سـید      
                                                 

 .97کریم مجتهدى، همان، ص  )١(
 .، ضمیمه کتاب22 - 21رجوع شود به على اصغر حلبى، همان، صص  )٢(
 .198، ص الرسائل و المقالات، )الافغانى(رجوع شود به سید جمال الدین الحسینى )٣(
 .، ضمیمه کتاب22و على اصغر حلبى، همان، ص . 191رجوع شود به همان، ص  )٤(
سید . 187همان، ص   . "، و هذا الاخیر عرف بعدائه غیر المحدود للعثمانییین        ) م 1903 - 1846(خلیل غانم   ... " )٥(

تقاد زیـاد نـسبت     خواهد که از ان      بود، مى  "البصیر"ۀ  در مکتوبى به خلیل غانم، از او که آن هنگام صاحب روزنام           
 ).198، همان، ص Nikki Keddiرجوع شود به (به دولت عثمانى دست بردارد 

 .، همان جا)الافغانى(رجوع شود به سید جمال الدین الحسینى )٦(
 .210 و 208، 198رجوع شود به همان، صص  )٧(
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 )1(."سازد ا آسانتر مىتر و ارزیابى آنها ر بعضى از نقائص آراء او را برجسته،  در عوض.افزاید نمى

از سـید تجلیـل بـسیار    ، که مبتنى بر جهان بینى اوست،  به زعم خود  ،  رنان در پاسخ به سید    
 : کند مى

اند و بیشتر صحبتهاى ما با ایشان سبب شد کـه            طور مرا مجذوب نموده    کمتر اشخاصى این  "
الـدین   شـیخ جمـال  . خیالات علمیه و اسلام را موضوع کنفرانس اخیر خـود قـرار دادم  ،  در روابط 

افغانى به کلى از موهومات اسلام برى و از هم نژادان تواناى ایران علیاست که در مجـاورت هنـد              
سطحى اسلام رسـمى بـا قـوت و قـدرت هـر چـه               ة  واقع و هنوز روح آریائى در آنجا در پس پرد         

اى  نـده شیخ جمال الدین بنفسه دلیل حـى و ز        . تمامتر چون خورشید در پس ابر نورافشان است       
ایم یک دیـن واحـد و احـد و فـرد بـر              عمومى که مکرر به ذکر آن پرداخته       ةاست که بنا به قاعد    

افکـار آزاد و صـفات و   . نمایـد  اى پیدا مى گروند شکل تازه حسب اقوام مختلفى که به آن دین مى    
 با وى چنان در   ۀ  خصایل نیکو و راستى شیخ جمال الدین باعث شد که در موقع صحبت و مکالم              

نظرم مجسم شد که گوئى در مقابل یکى از آشنایان قدیم خود ابوعلى سینا و یا ابـن رشـد و یـا                     
یکى از این کافرهاى بزرگى که پنج قرن تمام مظهر افکار نوع بـشر بودنـد قـرار گرفتـه باشـم و                       

ة شد که ایـن ظهـورات تـصورى را بـا منظـر      تر مى مخصوصاً پندار و تصور مذکور وقتى محسوس   
لمان آن طرف ایران که در آنجا تتبعات علمى و فلسفى کالعدم اسـت طـرف مقایـسه     ممالک مس 

الدین به شخصه بهترین مظهر و مثل تعرضات ناشـى از اختلافـات نـژادى                شیخ جمال . قرار دادم 
دارد که در  اند ثابت مى است بر ضد استیلاى مذهبى و به خوبى آنچه را که مستشرقین دانا گفته          

افغانستان عناصرى را که مستلزم تشکیل ملیت است بیـشتر از هـر             ،  ثناى ژاپن تمام آسیا به است   
  )2(".مملکت دیگرى داراست

و ظاهراً دیگر نسبتى میان او و رنان که بـه طـور غیـر        . دهد رنان نمى ۀ  سید پاسخى به جوابی   
 -اشـد    لااقل مناسبتى که در خور توجه بوده ب        -گردد   برقرار نمى ،  معمول مجذوب او گردیده بود    

سـید در  ۀ هاى اولیه از اقامت سه سـال  و این در حالى است که مباحثات میان سید و رنان در ماه            
،  بـه چـاپ رسـید     "ددبا"سید پس از آگاهى دقیق از محتواى آنچه به نام او در             . رخ داد ،  پاریس

                                                 
 .84کریم مجتهدى، همان، ص  )١(
 .بکتاۀ ، ضمیم23 - 22على اصغر حلبى، همان، صص  )٢(
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نـشریات  دیگر در همکارى با دیگـر   ،  و پس از آن    )1(.با آن روزنامه قطع نمود     همکارى خود را نیز   
، در طول قریب به دو و اندى سـال        که   جالب آن است     )2(.نمود رعایت احتیاط را مى   ،  فرانسه زبان 

از او کـه بـه   ،  که سید در پاریس اقامت داشت"ددبا"ۀ  در روزنام "پاسخ به رنان  "پس از انتشار    
نه ، ر بودندمانست که پنج قرن تمام مظهر افکار نوع بش       تعبیر رنان به یکى از کافرهاى بزرگى مى       
بلکه اثرى پدید آمد که هیچ نسبتى با بینش و گـرایش  ، فقط کفریات رنان پسند هیچ صادر نشد 

 Le Lien(  )3(". لا انفـصام لهـا  وة الـوثقى العـر "ة بلنـد آواز ۀ ارنـست رنـان نداشـت؛ نـشری    
Indissolube( ارگـان  ،  گونه کـه پـیش از ایـن آورده شـد            همان "العروة الوثقى "عربى  ۀ   نشری

 تشکیلات پنهانى اتحاد اسلام بود که ظاهراً سـید آن را در هندوسـتان               "العروة الوثقى "عیت  جم
 .بنیان نهاد

بـه او در پـاریس   ، برد و بنا به دعـوت سـید      شیخ محمد عبده که در تبعید از مصر به سر مى          
 ـ      ة  دربار.) م1883اواخر  / ق. ه ـ1301اوایل  ( )4(ملحق گردید  ا آن  انتشار این نشریه و همکـاریش ب

 : نویسد چنین مى

را مکلف ساخت کـه جریـده ایجـاد         ] سید جمال  [ وى عروة الوثقى  و هنگامى که جمعیت      "
از مـن خواسـت کـه در    ، نماید و در آن مسلمانان را به وحدت زیر پرچم خلافت اسلامى بخوانـد   

من نیز پاسخ مثبت دادم و از ایـن جریـده هیجـده شـماره منتـشر       . تحریر آن به وى کمک کنم     
 )5(".شد

و در میـان ایـشان      ،  رسیدند سید و عبده با همکارى تنى چند که به انگشتان یک دست نمى            
کـه بنـا بـه       )7(شـود   نیز دیده مـى    )6()ق. ه ـ1310متوفى  (محمد باقر بواناتى    ،  دوست ایرانى سید  

                                                 
 .208 و 186، صص الرسائل و المقالات، )الافغانى(رجوع شود به سید جمال الدین الحسینى )١(
 .208رجوع شود به همان، ص  )٢(
 ). از سوره بقره256آیه (اى از قرآن کریم است نام نشریه بخشى از آیه )٣(
 .65رجوع شود به احمد امین، همان، ص  )٤(
 .413على اکبر ذاکرى، همان، ص )٥(
سـید محمـد محـیط    . "تنبـاکو بـه زنـدان افتـاد و در زیـر بنـد جـان سـپرد        ۀ در حادث "میرزا محمد باقر بواناتى    )٦(

 .118، ص نقش سید جمال الدین اسدآبادى در بیدارى مشرق زمینطباطبایى، 
ى ا  بنـا بـر نامـه     . 117 - 116و سید محمد طباطبایى، همـان، صـص         . 66رجوع شود به احمد امین، همان، ص         )٧(

 کـه هماننـد   ؛)ق. هـ ـ1301 رمـضان   23.(م1884ۀ   ژوئی ـ 18ازمیرزا محمـد بـاقر بوانـاتى بـه سـید، بـه تـاریخ                
' 
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. تندساخ را منتشر مى    عروه الوثقی ال،   با امکاناتى محدود   )1(،جانش را مدیون سید بود    ،  خودۀ  گفت
شـد   اول نشریه نگاشته مـى    ۀ  گونه که بالاى سمت راست صفح      سید مدیر مسئول نشریه یا همان     

گونـه کـه بـالاى     یا همـان  سردبیر،  بود و عبده)DIRECTUR POLITIQE( "السياسةمدیر "
 ))RÉDACTEUR EN CHEF المحـررالاول ، گردید اول نشریه نگاشته مىۀ سمت چپ صفح

انتـشار و توزیـع     ۀ  هزین،  عروة ظاهراً جمعیت    )2(.شد  رایگان توزیع مى   الوثقى به صورت   ةعرو .بود
 و شاید این نشریه از سوى سلطان عبدالحمید دوم که خـود یکـى از                )3(.نمود نشریه را تأمین مى   

 )5(.شد  نیز حمایت مى)4(دریافت کنندگان آن بود

تـشکیلاتى آن   ۀ  پـشتوان  گویاى نفوذ و     ة الوثقى العروۀ  توزیع نشری ۀ   جغرافیایى و شبک   ةگستر
همه جا از هند تا تونس و از زنگبار تا غازان و باغچه سراى حکـم چـراغ راهنمـا را پیـدا                       "است؛  
عـروة  البه شـمارگانى از     ،  افسر انقلابى مصرى و پیرو سید     ،   دست یابى احمد عرابى پاشا     )6(."کرد

توزیـع ایـن نـشریه     ۀشاهدى بر نـشاط شـبک    ،  سیلان در راه تبعیدگاهش  ،   در بندر عباس   الوثقى
هاى نشریه داشـت؛     اسلامبول بیشترین سهم را در دریافت نسخه       ظاهراً،  در میان شهرها   )7(.است

 شهرهاى مصر در مجموع    )8(.رسیدند  نفر مى  900 در پایتخت خلافت به      وة الوثقى لعرمشترکین ا 
 )9(.ردندک  نسخه دریافت مى11طرابلس  و 2مدینه ، 5مکه ، 114بیروت ،  نسخه550بیش از 

                                                                                                                   
هـاى پایـانى      بایست مربوط بـه شـماره        مى العروة الوثقى ۀ  نماید، همکارى او با نشری      اش قدرى غریب مى     نویسنده

 .90، تصویر )127د شماره سن(32رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص .این نشریه باشد
 .197رجوع شود به سید حسن تقى زاده، همان، ص  )١(
 السید جمـال الـدین الحـسینى    ...".و ترسل الى الذين نعرف اسماؤهم مجاناً ليتداولها الأمير و الحقير و الغنى و الفقير        " )٢(

 .69، ص العروة الوثقى، و الشیخ محمد عبده) الافغانى(
 .د امین، همان جارجوع شود به احم )٣(
 .225، همان، ص Nikki Keddiرجوع شود به  )٤(
  رجوع شود به  )٥(

Mustafa İslamoğlu, İSLAMİ HAREKET ANADOLU II. Denge Yayınları, İstanbul ,1991, s.151,261. 
 .113 - 112سید محمد محیط طباطبایى، همان، صص  )٦(
 ).173سند شماره (55مان، صرجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، ه )٧(
 .226 - 225، همان، صص Nikki Keddieرجوع شود به  )٨(
 .226رجوع شود به همان، ص  )٩(
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متـرجم حـضور ناصـرالدین شـاه قاجـار و           ) اعتماد السلطنه (محمد حسن خان صنیع الدوله      
 )1(.مند این نشریه در ایران بود هاز مشترکین علاق، مخصوص و وزیر انطباعاتۀ رئیس دارالترجم

هاى جالب نـشریات بـراى ناصـرالدین شـاه           ترجمه و قرائت بریده   ،  از وظایف اعتماد السلطنه   
عـلاوه بـر    ،   و بـدین ترتیـب     )2(این وظیفـه وارد نمـود     ة   را نیز در حوز    وة الوثقى لعراو ا .  بود قاجار

ۀ  بـرخلاف نوشـت    -گیـرد    پادشاه ایران نیز در شمار خوانندگان نشریه قـرار مـى          ،  سلطان عثمانى 
 به ناصرالدین شاه دشنام نـداد       وة الوثقى لعراى از ا   سید در هیچ شماره   ،  احمد خان ملک ساسانى   

 )3(.تاکى ننمودو ه

 اطـلاع رسمى   نیمهۀ   در روزنام  وة الوثقى لعراز مطالب ا  ) اعتماد السلطنه (محمد حسن خان    
اى  نمود و ظاهراً تنهـا روزنامـه       استفاده مى  )4(،گردید توسط او منتشر مى   ،  ق. ه ـ1295که از سال    

 : از داشته بود ابروة الوثقىلعر اقدام در اسید خشنودى خود را از این. کرد نبود که چنین مى

الجرائد الفارسية صدقها فى خدمة أوطاا و اعتدالها فى مشارا و زادنا مـسرة               سرنا من "
اهتمامها بترجمة بعض الفصول المهمة من جريدتنا و نقلها الى اللسان العذب الفارسى مما تظـن                

و مـن كـل مخلـص فى        فلها منا   ،  فيه تنبيهاً لأفكار المسلمين و استلفاتاً لعقولهم الى فيه خيرهم         
و هذاالمنـهج  " طهـران "التى تطبـع فى مدينـة   " اطلاع  "خصوصاً جريدة   ،  محبة ملته أوفر الشكر   

 )5(."...القويم مماتعم به الفائدة فى جميع الأقطار الاسلامية

ۀ  از صـاحبان روزنام ـ عـروة الـوثقى  در ال، دعوة الفرس الى الاتحاد مع الافغان  ۀ  سید در مقال  
چاپ طهران ودیگـر اربـاب جرایـد ایرانـى درخواسـت        ،   اطلاع ۀ و روزنام  )6(انچاپ اصفه ،  فرهنگ

                                                 
 .95 - 93، تصویر تصاویر )128سند شماره (32رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )١(
 .120رجوع شود به میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٢(
 .224، ص قاجارة سیاستگران دوروع شود به خان ملک ساسانى، رج )٣(
 .244، ص 1، ج ) سال ادب فارسى150تاریخ (از صبا تا نیما رجوع شود به یحیى آرین پور،  )٤(
مقاله دعوة الفرس الى الاتحـاد      (173، ص   العروة الوثقى  الدین الحسینى الافغانى و الشیخ محمد عبده،        السید جمال  )٥(

 ).نمع الافغا
رشـته  ۀ ، فرهیخت ـ)ق. هـ ـ 1303متـوفى   (ق توسط میرزا تقى خـان فرهنـگ         . ه ـ1296فرهنگ در سال    ۀ  روزنام )٦(

میرزا .  حاکم مشهور اصفهان، در اصفهان منتشر گردید       ؛پزشکى دارالفنون، طبیب حضور شاهزاده ظل السلطان        
رجوع شود بـه  .(خلص به افسر، محرر آن     مت ؛روزنامه بود و میرزاعبدالرحیم خوشنویس    ة  تقى خان، مدیر و نگارند    

الـدین اسـدآبادى و بیـدارى      سید جمـال  و سید محمد محیط طباطبایى،      . 249، ص   1پور، همان، ج    یحیى آرین 
در پـاورقى   "سـید را    ۀ  نیچری ـۀ  فرهنگ اصفهان رسال  ۀ  شایان ذکر است روزنام   ).141 - 140، صص   مشرق زمین 

' 
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از دیـدگاه سـید اتحـاد ایـران و            )1(.ایران و افغانستان بکوشند   ة  نماید که درراه پیوستن دوبار     مى
و در این میان سید به پـیش         )2(گرفت افغانستان در مسیر وحدت سراسرى جهان اسلام جاى مى        

 : ته بودگامى ایرانیان دل بس
ليس ببعيد على همم الايرانيين و علو أفكارهم أن يكونوا أول القائمين بتجديـد الوحـدة                "

و حفظ احكامـه و     ،  كما قاموا فى بداية الاسلام بنشر علومه      ،  الاسلامية و تقوية الصلاة الدينيه    
 )3(."و ما قصروا فى خدمة الشرع الشريف بأية وسيلة، كشف أسراره

برخـى ماننـد رشـید    . شـد   از دو بخش اصلى مقالات و اخبار تشکیل مىىوة الوثق لعراۀ  نشری
افکـار  "انـد؛   رضا و احمد امین مضمون مقـالات را از سـید و سـبک نگـارش را از عبـده دانـسته                 

 تمـامى مقـالات نـشریه را محـصول چنـین تقـسیم کـارى                 )4(."العبديةالعبارات  " و   "الجمالية
بلیغ و داراى سبک بـود  ،  ادیبى فصیح ،   خود در زبان عرب    زیرا که از سویى سید    . توان شمرد  نمى

عبده نیز خود   ،   و از دیگر سو    )5("مسیر ادبیات مصر را دگرگون کرد     "،   خود احمد امین   ۀو به گفت  
 و ة الـوثقى  العـرو انتـشار ة  انگیـز ،  نـشریه ة  سید و عبده در نخستین شـمار      . اندیشمندى بود توانا  

فساد و زوال داخلـى و  ۀ   دراین شرح به طور آشکارا دو مقول       "  )6(.اند اهداف و راه آن را شرح داده      
، همچنین یکـى از اهـداف اساسـى مجلـه         . گسترش و دست اندازى نفوذ خارجى ذکر شده است        

مطرح کردن حقایق لازمى بیان شده که عدم توجه به آنها سقوط و ضـعف ملـل اسـلامى را بـه                      
ن به این نکته جلب شده که ناکامى در کـسب           نظر خوانندگا ،  همراه دارد و در راستاى این هدف      

. سـازد  جوامع اسلامى را دستخوش تعدیات جوامع قدرتمند غربى مى        ،  نیرومندى مادى و معنوى   
دارند که عقـب مانـدگى       آن دو در این مقاله با دفاع از اسلام در برابر حملات با جدیت اظهار مى               

نان به احکام اسـلام بـوده و از ذات اسـلام    توجهى آ جوامع اسلامى ناشى از اعمال مسلمانان و بى   

                                                                                                                   
 .)142اطبایى، همان، ص سید محمد محیط طب. ("خود دوبار انتشار داد

شـاید چـاپ کتـاب     . 177و الشیخ محمد عبده، همان، ص     ) الافغانى(رجوع شود به السید جمال الدین الحسینى         )١(
، )رجوع شود به سید محمد محیط طباطبایى، همان جـا        (اطلاع   در روزنامه    "تتمة البيان فى تاريخ الافغان    " ؛سید

 . ید بوده باشددر راستاى پاسخ مساعد به این درخواست س
 ."دعوة الفرس الى الاتحاد مع الافغان"ۀ ، و دیگر جاهاى مقال173رجوع شود به همان جا ص  )٢(
 .174همان، ص  )٣(
 .66احمد امین، همان، ص . 129 - 128، صص ایران و جهان اسلامرجوع شود به عبدالهادى حائرى،  )٤(
 .52احمد امین، همان، ص  )٥(
 .69 - 61و الشیخ محمد عبده، همان، صص ) الافغانى(د جمال الدین الحسینى رجوع شود به السی )٦(
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  )1(".برنخاسته است
 اندیشه و بـاور او را       "العروة الوثقى "که   اندیشمند اصلاح طلب بنام سورى    ،  محمد رشید رضا  

سه اصل اسـتوار  ۀ  روش این نشریه را بر پای  )2(،سمت و سو داد و مسیر زندگانى او را تعیین نمود          
 : داند مى

الهى در بین مردم و تشریح نظام اجتماعى بشر و اسـباب ترقـى و فـرود                 هاى   بیان سنت . 1"
 هاامتها و قوت و ضعف آن

بیان این مطلب که اسلام دین سیاست و حکومت است که بین سعادت دنیا و سعادت در                 . 2
 اجتماعى و براى شـریعت عـدل و هـدایت           -دینى است روحانى    ،  آخرت جمع نموده و در نتیجه     

 نه براى اجبار مردم به دین، یاز به قواى نظامى داردمردم و عزت ملت ن

آنان را از  ،  نسبت به زبان و حکومت    . آنان برادرند  .مسلمانان جنسیتى جز دین خود ندارند     . 3
 )3(."سازد یکدیگر جدا نمى

سـید بـر آن   ": نمایـد   در سه عرصه تکاپو مى     وة الوثقى لعرنویسد که سید در ا     احمد امین مى  
، دینـى : گیـرى کنـد    براى بهبود و اصلاح حـال مـسلمانان در سـه زمینـه پـى     بود که دعوتش را  

نظام اجتمـاعى   ،  اى است از عقاید و باورهاى دینى       از آنجا که اسلام مجموعه    . اجتماعى و سیاسى  
 ـ. دعوت جمال الدین نیز هر سه عرصـه را دربرمـى گرفـت          ،  و نظام سیاسى   عـالى وایـدئال   ۀ نمون

تعـالى  ، زیـرا در آن دوران ایمـان دینـى   . هد خلفاى راشدین بـود زندگى دینى مسلمانان همان ع    
 )4(".عمیق اخلاقى و نظام سیاسى با هم و در کنار هم بودند

 بیش از همه موقعیت داخل و خارجى دنیـاى اسـلام را    وة الوثقى لعرا": نویسد حامد الگار مى  
داشـت از عنـوان       مـى  کرد و علاجى که براى رنجهاى مبتلا به اسـلام عرضـه            تجزیه و تحلیل مى   

 مـصرى در    ةنویـسند ،  محمـد البهـى    ."همکـارى ،  مسئولیت مـشترك  ،  اتحاد": نشریه نمودار بود  
 فعالیـت او    ۀهم ـ"کنـد نوشـته اسـت کـه           جدیـد اسـلامى مـى      ۀتجزیه و تحلیلى کـه از اندیـش       

                                                 
 .219، ص هاى سیاسى در اسلام و ایران اندیشهحاتم قادرى،  )١(
، بیـروت،  دارالطليعـة للطباعـة و النـشر   مختارات سياسية من مجلة المنـار،   ؛رشید رضـا رجوع شود به وجیه کوثرانى،    )٢(

 .12 - 9، صص .م1980
 ).زیرنویس.(414على اکبر ذاکرى، همان، ص  )٣(
 .67احمد امین، همان، ص  )٤(
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در تأیید این مـدعا بـه     .  آن فعالیت قرآن بود    أرنگ سیاسى داشت اما اساس و منش      ) الدین جمال(
 مـسلمانان   ۀمن آرزو دارم که سلطان هم ـ     ": کند  استناد مى  عروة الوثقى الدین در    سخنان جمال 

 )2(.")1(قرآن باشد و مرکز وحدت آنان ایمان
بیدارى و وحدت   ،  ها و مقومهاى جنبش اتحاد اسلام      ترین مؤلفه  توان گفت که تمامى مهم     مى

مى و به ویژه استعمارستیزى در تـار و        پیوند با خلافت اسلا   ،  اصلاحات در جهان اسلام   ،  مسلمانان
، اى بود کـه در شـرق        نخستین شعله  عروة الوثقى " تنیده است؛  عروة الوثقى الۀ  پود مطالب نشری  

 )3(".بیزارى و نفرت نسبت به استیلاى خارجى را برافروخت
 جمـادى الاولـى   15اه ازتـاریخ   م ـ8در ،  شـماره 18کـه در    الـوثقی    لعـروه اۀ  تردید نشری  بى
ۀ تأثیرگذارترین نشری ،   اکتبر منتشر گردید   17/الحجه  ذى 26تا  .  م 1884 مارس   13/ ق.هـ1301

یکـى از  ،  آن منتـشر شـد     ۀاین مجله که متعاقباً مجموع    ة  انتشار هجده شمار  " .اتحاد اسلامى بود  
این مقالات غالبـاً الهـام بخـش جنبـشهاى     ۀ مجموع. مهمترین صفحات تاریخ اسلام معاصر است   

وجـود  ۀ اى بوده است که از آن موقـع تـا کنـون پـا بـه عرص ـ      ملى و وحدت طلبانه   ،  طلبانه اصلاح
کـه محمـد رشـید رضـا بـراى خـود            لعـروه الـوثقی     اة  اى از هجده شمار    مجموعه  )4(".اند گذاشته

هــاى اصــلاحات دینــى و تکاپوهــاى سیاســى و   منبــع بنیــادین نظریــه، استنــساخ نمــوده بــود
 )5(.آید شمار مىگر دینى به  ى این اصلاحیهاگیر جهت

مؤلـف  ، عـالم لبنـانى  ، که او نیز مانند دیگر شاگردان شیخ حسین جـسر  امیر شکیب ارسلان  
 را کـه در طـرابلس شـام         عروة الوثقى ۀ  نشری) به نام سلطان عبدالحمید دوم    ("رسالة الحميديه "

عـروة  ": نویـسد   در جایگاه این نشریه چنین مـى       )6(،نمود براى خود نسخه بردارى مى    ،  نایاب بود 
 دیگرى نتوانسته بود    ۀ خاور را بیدار و عالم اسلامى را جورى تحریک نمود که هیچ روزنام             الوثقى

                                                 
لاألتمس بقولى هذا ان مالك الأمر فى الجميع شخصاً واحداً ، فان هذا ربما كان عسيراً، ولكنى أرجو أن يكون سلطان                " )١(

مااسـتطاع فـان حياتـه      جميعهم القرآن، ووجهة وحدم الدين، و كل ذى ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخـر                 
 - 136و الـشیخ محمـد عبـده، همـان، صـص            ) الافغـانى (السید جمـال الـدین الحـسینى        ".بحياته و بقائه ببقائه   

 ).مقاله الوحدة الاسلامية(137
 .274 - 273، صص قاجارة دین و دولت در ایران نقش علما در دورحامد الگار،  )٢(
 .78احمد امین، ص  )٣(
 .30، ص على السمان، همان )٤(
 .10رجوع شود به وجیه کوثرانى، همان، ص  )٥(
 .115، صالدین اسدابادى در بیدارى مشرق زمین نقش سید جمالرجوع شود به سید محمد محیط طباطبایى،  )٦(
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 )1(."چنین کند

مـشهور  ۀ معتقـد اسـت مجموع ـ  ، اندیشمند و پژوهشگر معاصر حـوزوى  ،  محمد رضا حکیمى  
اثـر  هاى علمیه جاى گیـرد و جایگـاهى هماننـد            بایست جزو کتب درسى حوزه      مى الوثقى  العروة

پیـدا  ) ق. هـ ـ1337متـوفى  .( هـ ـ14عالم بزرگ شیعه در قـرن      ،  مشهور سید محمد کاظم یزدى    
 : نماید

مرحوم سید ،  مرجع اسبقالوثقاى  عروةعالمان دین و طلاب راستین باید بدانند که غیر از          "
بـا  ، و براى مـسلمانان و اجتماعـات اسـلامى   .  دیگرى نیز هستعروة الوثقى،  محمد کاظم یزدى  

فـروع ومـسائل ایـن      ،  ه به سیاستهاى جهانى و استعمارها و تکالیف مسلمانان در این مسائل           توج
و بـر عـالم نظـر در        . و توجه به این فروع و مسائل نیز واجب تکلیفى است          ،  عروه نیز مطرح است   

ة با هوشیارى نسبت بـه مـسائل ایـن عـرو    ،  زیرا که به حکم تجربه و مشاهده     ؛ است "اوجب"آنها  
تـوان مـسائل آن عـروه را نیـز           و عمل به آنها و مقاومت بر سر آنهاست که مـى            )نى دی -سیاسى(

آن مسائل ، و گرنه استعمار و عوامل آن . داشت و عمل کرد و فرزندان را بر طبق آنها تربیت نمود           
 .کنند  هدم مى- والعیاذ باالله -را یکى یکى 

از عـالم و فقیهـى   ، لات اسـت این دو کتاب شامل احکام فقهى و عبادى فردى و معام       یکی از   
 یاز عـالم  ،  بزرگ در اسلام و دیگرى شامل احکـام اجتمـاعى و معـاملات سیاسـى دینـى اسـت                  

 یعنـى در مـتن      -و این دو مقوله در صدر اسلام        . اجتماعى و فیلسوفى سیاسى و بزرگ در اسلام       
ده اسـت و    به علت پیشامدهایى از هم جـدا ش ـ       ،  سپس در روزگاران بعد   .  یکى بوده است   -اسلام  

پس اکنون چـرا    .  و انحطاطها براى مسلمانان گشته است      انهاباعث بزرگترین زی   همین جدا شدن  
آیـا  ،  و راسـتى   خبر باشند؟  اجتماعى جدا و دور و بى     ة  فقهى تا این اندازه از عرو     ة  باید عالمان عرو  

همـه     و ایـن "عـروه "همه توجه و تـدریس و تحـشیه و تـزاحم بـر سـر آن              چگونه تواند بود آن   
 بایـد  - و امثـال آن  -گـویم ایـن کتـاب     و این است که مى!.... "عروه"خبرى و ناآگاهى از این       بى

 )2(."ها قرار گیرد جزو کتب درسى حوزه

گویـاى  ،  در جراید و نشریات گونـاگون در جهـان آن روز     وة الوثقى لعرو نشر مطالب ا    ترجمه
ــار آن د    ــشریه و اعتب ــن ن ــه ای ــگ ب ــل فرهن ــه اه ــزان توج ــانه می ــان رس ــار  ر جه اى آن روزگ

                                                 
 .252امیر شکیب ارسلان، همان، ص  )١(
 .65محمد رضا حکیمى، همان، ص  )٢(

488وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

هاى ترکى در روسیه و عثمـانى بـه          هاى هند و ایران در اصفهان و تهران و روزنامه          روزنامه"است؛
پرداختند و مطالب آن از راه زبان فارسى وارد بنگالى و ترکى بـه هـر          مقالات او مى   ۀنقل و ترجم  

هـاى   برخى از مقاله. اننده راه یافت شمالى و غربى در میان گروه انبوهى از مسلمانان خو   ۀدو لهج 
بخشید و احیاناً بر آن تفـسیرهاى    مهم آن در جراید انگلیس و فرانسه و روسیه نیز انعکاساتى مى           

 )1(.شد موافق و مخالف نوشته مى

اهل سیاسـت بـه ویـژه       . به خود معطوف نداشته بود     فقط توجه اهل فرهنگ را    لعروه الوثقی   ا
عمدتاً سیاسى و سخت ضد     "ۀ  کشورى که مطالب این نشری    ،  گلستاندر ان  اى سیاستمداران حرفه 

تـا آنجـا کـه    . داشـتند  توجهى ویژه بدان مبـذول مـى      ،   با آن بسیار سر و کار داشت       )2("،انگلیسى
 کـه بـى شـک از    -برخى از سیاستمداران این کشور درصدد برآمدند با گردانندگان ایـن نـشریه     

 دیـدار   -مصر و هند به صـورتى دقیـق بـا اطـلاع بودنـد               جایگاه ایشان در شرق اسلامى به ویژه        
  )3(.ویلفرد اسکاون بلنت بـود    ،  میانجى این دیدار   . شاید که با مذاکره به تفاهم دست یابند        ؛نمایند

براى مذاکره با رجـال     ،  نشریهة  یکى از دو گردانند   ،  شیخ محمد عبده  ،  سردبیر آن ،  از سوى نشریه  
 )4(.اعزام گردیدانگلیسى به لندن ۀ ذي علاق سیاسى

اى در مطبوعـات انگلـستان       بازتـاب گـسترده   ،  حضور و دیدارهاى شیخ محمد عبده در لندن       
 )5(.داشت

 )6(،  تـرین ایـشان لـرد هـارتینگتون        انگلستان که برجسته  ۀ  عبده با تعدادى از مقامات بلندپای     
ۀ ایـن مـذاکرات نتیج ـ    . دیدار و مذاکره داشت   ،  بود )7("اللورد هرتنکتون وزیر الحربیه الانجلیزیه    "

 وة الـوثقى  لعـر نداشت و ایـشان را در جلـوگیرى از انتـشار ا            مطلوبى براى مقامات انگلیسى دربر    
لعـروه الـوثقی     ا 14ة  در شمار  مذاکرات میان شیخ محمد عبده و لرد هارتینگتون       . مصمم ساخت 

                                                 
 .113 - 112سید محمد محیط طباطبائى، همان، صص  )١(
 .28، ص انقلاب مشروطیت ایرانادوارد براون،  )٢(
 .77رجوع شود به احمد امین، همان، ص  )٣(
 .430و الشیخ محمد عبده، همان، ص ) الافغانى(الدین الحسینى  رجوع شود به السید جمال )٤(
  .431همان، ص  )٥(

6.Hartington 

  .431همان، ص  )٧(
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   )1(.نتشار یافت ا"هؤلاء رجال الانجليز و هذه افكارهم"در گزارشى تند و افشاگرانه تحت عنوان 
همراه داشتن آن در این دو سرزمین جـرم         .  به مصر و هند ممنوع گردید      وة الوثقى لعرورود ا 

آن ة حکومـت انگلـیس کـه از شـدت حمـلات و نیـز نفـوذ فزاینـد        "  )2(.و مجازات در پى داشت    
ورودش به هند را متوقف ساخته و یحتمل از تمهیدات دیگـرى نیـز جهـت پایـان        ،  هراسیده بود 

یش از آنکه حتى به یک      پ ،عروة الوثقى الدر نهایت     )3(."دن به حیات این جریده استفاده کرد      دا
سرانجام دولت فرانسه به فشار و اصرار دولت انگلیس حکـم بـه             ... ". تعطیل گردید ،  سالگى برسد 

شــیخ محمــد عبــده همــراه بــا ). م1883اکتبــر / 1301ۀ  ذى الحجــ26( )4("تعطیــل مجلــه داد
ظـاهراً تعطیلـى ارگـان      . در پاریس تنها مانـد     سید  )5(.اقر بواناتى به بیروت بازگشت    میرزامحمد ب 
گونه که پـیش از ایـن        همان. تأثیرى بر جوشش و نشاط تشکیلات مخفى نداشت       ،  هجمعیت عرو 

 دسـامبر   24/ 1302 ربیـع الاول     6اى از تـونس بـه تـاریخ          شیخ محمد عبده در نامـه     ،  آورده شد 
اى از جمعیـت عـروه در        یش را براى تأسیس شعبه    تلاشهاگزارشى از   ،  سبه سید در پاری   ،  1884

او را بـه یکـى از       ،   سیاسى سید در پـاریس     -تکاپوهاى فرهنگى  )6(.دهد شرح مى  تونس براى سید  
سید جمال  ة  شهرت سیاسى فوق العاد   ". هاى برجسته و مطرح شرقى در غرب تبدیل نمود         چهره

 زیـرا در ایـن اوقـات فرصـت      ؛ در پـاریس و لنـدن اسـت        الدین مربوط به همین دوران اقامـت او       
مناسبى براى کوششهاى خود جهت اتحاد اسلام به دست آورد و با تـشکیل مجمعـى از یـاران و        

 و جرایـد پـاریس ومـصاحبه بـا دانـشمندان و             عـروة الـوثقى   پیروان خویش و نشر مقـالات در        
 )7(".جه ساختنظر محافل کشورهاى مهم اروپا را به خود متو، سیاستمداران

بـا برخـى از     ،  دو شـهر نقـش آفـرین اروپـاى غربـى در آن روزگـار              ،  سید در پاریس و لنـدن     
 -ارنـست رنـان   : اند از آن جمله. مشهورترین رجال فرهنگ و سیاست غرب دیدار و گفتگو داشت  

                                                 
 .78 - 77و احمد امین، همان، صص . 433 - 430رجوع شود به همان، صص  )١(
سـید هـادى   ۀ مقدم ـ(32و الشیخ محمد عبده، همان، ص    ) الافغانى(رجوع شود به السید جمال الدین الحسینى         )٢(

 ).خسروشاهى
 .28ادوارد براون، همان، ص  )٣(
 .99حمید عنایت، همان، ص  )٤(
 . 79رجوع شود به احمد امین، همان، ص  )٥(
 ).216سند (63رج افشار، همان، ص اصغر مهدوى و ای )٦(
 .273، ص1پور، همان، ج یحیى آرین )٧(
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  مارســـل، ادیـــب شـــهیر فرانـــسه )1(، ویکتـــور هوگـــو-کـــه از آن بـــه تفـــصیل یـــاد شـــد 
روزنامـه نگـار و     )3(،هـانرى روش فـور    ،  آشناى فرانـسوى   شناس نام   و باستان  مستشرق )2(،دیولافوا

 ــ سیاســتمدار معتــرض و چــپ ــسوى و مــدیر مــسئول روزنام ــسیژان"ۀ گــراى فران  )4("لــن تران
و سیاستمدار مشهور   ) عدالت( و )6(لاجوستیسۀ   مدیر مسئول روزنام   )5(،کلمانسو،  )ناپذیرى آشتى(

روابطى همراه با محبت و ، میان او و سید   و   کشور دست یافت  فرانسوى که به ریاست وزرایى این       
سیاسـتمدار و شـرق پـژوه انگلیـسى سـابق           ،  )بلنت( ویلفرد اسکاون بلانت   )7،احترام برقرار گردید  

 سـفیر   )9(،وولف) دراموند(سر هنرى درومند  ،   وزیر امور هندوستان   )8(،لرد راندولف چرچیل  ،  الذکر
 )11(،   لرد سالیسبورى  )10(و به نظر ادوارد براون    .) م1885 /ق.ـ ه 1303(انگلستان به عثمانى    ة  ویژ

 .توأمان انگلستانۀ رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر و وزیر خارج
انگلیسى که بـه درخواسـت    ۀ  مذاکرات سیاسى سید به ویژه مذاکرات او با نامبردگان بلند پای          

ابهـام    و به طـور مـاهوى بـى        در لندن صورت گرفت   . م1885ۀ  ژوئی/ ق. ه ـ1302ایشان در شوال    
اى گردیـده اسـت    موجى از اتهامات را علیه او برانگیخته است و دست مایـه      ،  تواند بوده باشد   نمى

سید را به فقدان صداقت و صمیمیت آرمانى    ،  اى که در مجموع    براى نوشتارهاى دادخواست گونه   
 . نماید و سیاسى متهم مى

 تاریکى را   ۀزداید و نه نقط    مى،  چنانچه هست ،  ى را نه ابهام ،  آلوده این دست نوشتارهاى غرض   
 )12(.نماید روشن مى

                                                 
1.Victor Hugo 

2.Marcel Dieulafoy 

3.Henri Rochfor(1831 - 1913م) 

4.L'Intransigeant 

5.Clemenceau(1841 - 1929م ) 
6.La Justice 

 .190، ص لاتالرسائل و المقا، )الافغانى(رجوع شود به السید جمال الدین الحسینى  )٧(
8.Lord Randolph Churchil  
9.Sir Durmmond Wolff 

مـصرى نیـز    ة  ابراهیم مویحلى، دوست سید و دولت مرد برکنارشـد        . 28رجوع شود به ادوارد براون، همان، ص         )١٠(
سـند شـماره   .(45رجوع شود به اصـغر مهـدوى و ایـرج افـشار، همـان، ص      . نویسد  در نوشتارى بلند، چنین مى    

164.( 
 Salisbury؛سولزبرى=  )١١(
 پـژوهش نمـا را بـه نمـایش     ةهاى بغض آلـود ت آورى از پنداربافی   هاى رق   جات، نمونه   متأسفانه این دست نوشته    )١٢(

' 
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 سیاسى  ةبراى انجام مذاکر  . م1885ۀ  ژوئی / 1302در شوال   ،  بلانتۀ  سید بنا به دعوت مصران    
بلنـد و پـر     ۀ  بنا بر نوشـت   ،  او پیش از پذیرفتن دعوت مزبور       )1(.رود به لندن مى   با دولت انگلستان  

 پیغـام داده  هـا  سیبه انگلی، مصرىة دوست سید و دولت مرد بر کنار شد،  مطلب ابراهیم مویحلى  
 )2(."آیم مگر آنکه براى مسلمانان سودى داشته باشد من به لندن نمى"بود که 

سـید  . این نخستین بار نبود که مقامات سیاسى لندن در صدد مذاکره با سید برآمـده بودنـد        
العـروة  "اعزام شـیخ محمـد عبـده از سـوى           ،  بارز آن  ۀ نمون .نمود نیز دراین باره پرده پوشى نمى     

نـه  سید . بود که پیش از این بدان پرداخته شد.  م1884/ ق . ه ـ1301 به لندن در سال      "الوثقى
او با سلطه جـویى بیگانگـان در جهـان    . با انگلستان و نه با هیچ دولت دیگرى ستیز ذاتى نداشت      

او میان انگلستان یا هر قدرت دیگر       ،   در این مبارزه   و. کرد اسلام و استضعاف مسلمانان مبارزه مى     
ایـن چـه     یا للرزیه؛ این چـه حالـت اسـت؟   للمصيبة یا": گذارد اروپایى و یا آسیایى تبعیض نمى     
بزرگ هندوستان را که قسمت بزرگى از ممالک اسـلامى اسـت   ة فلاکت است؟ مصر و شبه جزیر 

 فرانسه تصاحب نمـوده؛ جـاوه و جزائـر بحـر            انگلستان تصرف کرده؛ مراکش و تونس و الجزائر را        
ماوراءالنهر و قفقاز و داغستان را      ۀ  ترکستان غربى و بلاد وسیع    ،  الرقاب گشته  محیط را هلند مالک   

تسخیر آورده؛ ترکستان شرقى را چین متصرف شـده و از ممالـک اسـلامى جـز                 ۀ  روس به حیط  
شب را از تـرس اروپاییـان   . ر عظیمندمعدودى بر حالت استقلال نمانده؛ اینها نیز در خوف و خط   

نفوذ اجانب چنـان در عروقـشان    .خواب ندارند و روز را از وحشت و دهشت مغربیان آرام نیستند       
فرانـسه و آلمـان   ۀ لرزند و از هول کلم ـ سرایت کرده که از شنیدن نام روس و انگلیس برخود مى         

گرفتند و امـراء عـالم بـا         ه مى این همان ملت است که از پادشاهان بزرگ جزی        . شوند مدهوش مى 
 )3(."دادند کمال عجز و انکسار به دست خود باج بدیشان مى

و بـه  ، راهکـارى همـواره یکـسان نداشـت    ، بدیهى است که سید و هر دیگرى در این مبـارزه        
                                                                                                                   

هـا و رویـدادهاى آن بـه قهرمانـان و اتفاقـات      آدم. انـد  تناسب و لبریز از تنـاقض  مایه، بى   گذارند که سخت بى     مى
بیـشتر بـه تقلیـدى      . گیرنـد   ى تاریخى سبک نیز جاى نمى     نهایف رما حتى در رد  . مانند  هاى جن و پرى مى      قصه
ترین نقـد     تاب ملایم . مغز از سبک رئالیسم جادویى در ادبیات داستانى، شباهت دارند، تا به پژوهشى تاریخى               بى

 .ریزند پژوهشگرانه را نیز نداشته و فرو مى
سـید جمـال الـدین      ة  انگلـیس دربـار   ۀ  رت خارج ـ اى از اسناد وزا     گزیده"رجوع شود به سید هادى خسروشاهى،        )١(

 .41، ص "اسدآبادى
 ).164سند شماره (45 - 44اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، صص  )٢(
 ). از سید جمال الدینچرااسلام ضعیف شدۀ مقال.(139 - 138، صص ایران و جهان اسلامعبدالهادى حائرى،  )٣(
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تغییـر  ،  و ظرفیتهاى جنبشى که او یک سـر آن بـود          ،  تناسب تغییر در شرایط و معادلات جهانى      
 .داد راهکار مى

ى سـلطه جـوى   قـدرتها البته پر واضح است که این مـرد در ایـن راه پـر بیراهـه در برابـر                 و  
نقـص و خـالى از ضـعف نداشـت و          همـواره عملکـردى بـى     ،  استعمارى و استبداد و ارتجاع بومى     

بـا دیـدارها و   ، توانـد بـه تنهـایى    شاید سید زیاده خوشبین بود که مـى       . توانست داشته باشد   نمى
بـردارى   ى غربى به سود جهان اسلام بهـره       قدرتهاهاى استعمارى و تضاد منافع      از رقابت ،  مذاکرات

 .نماید
 .او در هـدف سیاسـیش بـسیار بلنـدپرواز بـود     ": شیخ محمد عبده در وصف سید گفته است       

کرد تا به آن برسد و چه بسا همین شـتاب موجـب              شتاب مى ،  تابید هرگاه نور امیدى در افق مى     
قبح یـا   ،  سیاسىة  روشن است که نفس مذاکر    ،   لیکن به هر روى    )1(."....شد پشیمانى و ناکامى مى   

و باز روشن است     .بخشد شرایط و مفاد مذاکره است که بدان قبح یا حسن مى          . حسن ذاتى ندارد  
دولـت وقـت انگلـستان را    ، بلانـت  .کنند سیاسى مقاصد خود را دنبال مى     ة  که طرفهاى هر مذاکر   

وقـت انگلـیس او را بـه عنـوان          ۀ  سیاسـتمداران برجـست   "ید کـه    مذاکره با س  ،  متقاعد نموده بود  
 براى حل معضلات این کشور      )2("،کردند انگیز تلقى مى   شخصیتى برجسته و در عین حال هراس      

 : نویسد بلانت خود در یادداشتهایش چنین مى. تواند بود در شرق اسلامى مفید مى

با من یارى کرده راندولف را موقع        هندوستان رفتم و شانس      ة به ادار  1885 جولاى   22روز  "
خیلى خـسته و نـاخوش      ،   با هم به اطاقى رفتیم     .مراجعت از پارلمان دم درب اداره ملاقات کردم       

او به من وعده داد کـه فـردا سـاعت ده و نـیم جمـال      . ها شکایت داشت رسید و از پله  به نظر مى  
 شخصیت سید چه بوده و ضمن      من به او درست حالى کردم که      . الدین را در اطاق کارش بپذیرد     

گرچـه نـام او در لیـست    "به چرچیل یادآور شدم که ، توضیح سوابق و عملیات او در هند و مصر       
دانند که او دشمن سرسـخت انگلـیس اسـت ولـى هرگـاه او داراى چنـین                  سیاه است و همه مى    

 متمایـل بـه     بالاخره چرچیـل را   . "توانست براى ما وساطتى داشته باشد      چگونه مى ،  سوابقى نبود 
 )3(."ملاقات او کردم

                                                 
 .92احمد امین، همان، ص  )١(
 .28ون، همان، صادوارد برا )٢(
، الـدین اسـدآبادى     سـید جمـال   ة  انگلیس دربار ۀ  اى از اسناد وزارت خارج      گزیدهۀ  ترجمسید هادى خسروشاهى،     )٣(

 .42 - 41صص 
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با توجه به آنچه از مفاد مذاکرات میان سید با لرد رانـدولف چرچیـل و سـید بـا سـر هنـرى         
در لنـدن   . م1885/ق. هـ ـ 1303به تاریخ شوال    ،  به همراهى ویلفرد اسکاون بلانت    ،  درومند وولف 

ة بـا توانـایى از عهـد    ،انگلیـسى ۀ  او در برابـر سیاسـت پیـشگان بلندپای ـ   )1(،باشـد  در دسترس مى 
تعامل ،  گرفت و محور آن    بیشتر شرق اسلامى را فرامى    ،  مذاکراتى برآمد که جغرافیاى سیاسى آن     

بـا ظرافـت   . نماید با صراحت دیدگاههاى خود را تبیین می .جهان اسلام با انگلستان و روسیه بود      
ارى بـلا عـوض بـراى       با زیرکى از هر گونه همراهـى یـا همک ـ         . کند از احتمالات مثبت گفتگو مى    

و ظـاهراً گزارشـى از تمـامى مـذاکرات بـراى دسـتگاه خلافـت ارسـال          . زنـد  مسلمانان سرباز مى  
 )2(.دارد مى

تـلاش   )3(خـود در لنـدن  ۀ سید در ایـن مـذاکرات و پـس از آن در دوران اقامـت چنـد ماه ـ      
نگلـستان را در  سیاسـتهاى ا ، داشت تا با بهره جویى از رقابتهاى استعمارى انگلستان و روسیه    مى

 . شرق به سود جهان اسلام تعدیل نماید
خواهم بدانم که شما از مـا چـه انتظـار            مى..... "پرسد   او در پاسخ به راندولف چرچیل که مى       

شما بایـد بـا مـسلمانان     ": دهد جواب مى ،  "دارید و چه مى خواهید تا ما براى شما انجام بدهیم؟          
روسها را از مـرو تـا   ، مصریان و عربها، ترکها، ایرانیان، ههمکارى نموده و با کمک و همراهى افاغن   

مـصر را تخلیـه نمائیـد و بیـرون          ،  ساحل بحر خزر برانید و براى خـاطر جلـب توجـه مـسلمانان             
شما باید حسن نیت خودتان را به مسلمانان ثابت نمائید و آنها را متقاعد کنید که شـما           ..... بروید

 )4(".باشید دوست آنان مى

                                                 
مطالب بـسیار مهـم و تـازه    "تصحیح و بازسازى .(51 - 41رجوع شود به سید هادى خسرو شاهى، همان، صص         )١(

، 6، ش   25 ، س  82، ش   24، س "خوانـدنیها "على مشیرى، مجلـه     ۀ  ، ترجم "سید جمال الدین اسدآبادى   ة  دربار
علـى مـشیرى، مجلـه      ۀ  ، ترجم ـ "الدین اسدآبادى   سید جمال ة  مطالب بسیار مهم و تازه دربار     "و  ). 1343تهران  

و اصغر مهـدوى  . 130 - 122به نقل از صدر واثقى، همان، صص  .19 - 17، صص   88، ش   24، س   "خواندنیها"
 ؛منبع اخیر، که بخشى از نوشتار بلند ابـراهیم مـویحلى    ). 164ة  سند شمار (46 - 44 صص   و ایرج افشار، همان،   

مصرى است، ظاهراً روایت سید از مذاکرات مزبور است، که توسط نامبرده            ة  دوست سید و دولت مرد برکنار شد      
منبع دو ماخـذ  (ستان تقریباً در اصول و محورها، تفاوت چندانى با اسناد وزارت خارجه انگل  . تحریر گردیده است  

در روایت مویحلى، بر جایگاه خلافت عثمانى در معادلات سیاسى جهان اسلام، فراوان تأکیـد               . ندارد) فوق الذکر 
 .گردیده است

 .رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان جا )٢(
 .112رجوع شود به حمید عنایت، همان، ص  )٣(
 .45 - 44سید هادى خسروشاهى، همان، صص  )٤(
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از ": گویـد  خـود بـا سـید بـه بلانـت مـى           ۀ   چرچیل در پایان دور مذاکرات سه ساعت       راندولف
 )1(."گویى شیخ و صائب بودن نظر او خیلى خوشش آمده است رك

، بـرخلاف رأى دیگـران  ، سر هنرى درومند وولـف . یابد مذاکرات لندن در نهایت فرجامى نمى   
 سه مـاه اقامـت در منـزل بلانـت از            سید پس از حدود     )2(.به اسلامبول شتافت  ،  همراهى سید  بى

 )3(.شود آنجا رانده و با دلخورى و قهر از او جدا مى

 : کند نامبرده از این دوران چنین یاد مى

الدین یکى از دهات بود که تعلیمات او یک اثر و نفوذى ایجاد کرد که در سـى سـال                     جمال"
عـالى مفتخـر و     ۀ  ود را بـه درج ـ    مـن خ ـ  .  در نهضت عالم اسلامى بالاتر از آن دیده نشده         )4(اخیر

من در انگلستان زنـدگى کـرد ولـى او یـک     ۀ  ماه در زیر سقف خان 3دانم از اینکه وى      مشرف مى 
بـدوى زمختـى بـود کـاملا آسـیایى کـه بـه آسـانى بـه آداب و رسـوم تربیـت اروپـائى مــأنوس             

 )5(."...شد نمى
اً سـید و عبـده نـسبت بـه          ابهامى که وجود دارد اعتماد زیادى است که ظـاهر         ،  در این میان  
 )6(،پرسـت سـنتى انگلیـسى      شاعر و میهن  ،  دیپلمات،  ویلفرد اسکاون بلانت  . دادند بلانت نشان مى  

بـه قـول    " کـه    )8( سیاسـتمدارى رادیکـال    )7("،پستى امپریالیسم نوین وى را تکان داده بود       "که  
اش یک بـار   د انگلیسىافکار و اعمال ض" و به دلیل )9("خودش از امپراتورى انگلیس متنفر است   

عـرب دوسـت    ة   یـا نویـسند    )10("،به جـرم تحریکـات در ایرلنـد       ،  ....در انگلستان زندانى شده بود    
 که در مصر منزلى ییلاقى داشـت و جـز بـه نـدرت لبـاس عربـى را از تـن بـه در                          )11("انگلیسى

                                                 
 .45همان، ص )١(
 .189و سید حسن تقى زاده، همان، ص . 50 - 49رجوع شود به سید هادى خسروشاهى، همان، صص  )٢(
 .132 - 131و صدر واثقى، همان، صص . رجوع شود به سید حسن تقى زاده، همان جا )٣(
 . نوشته شده1329ۀ کتاب مزبور در سن )٤(
و رجـوع شـود بـه محمـود         . 196زاده، همـان، ص       به نقل از سید حسن تقـى      ،  گوردون در خرطوم  ویلفرد بلنت،    )٥(

 .19، ص 5محمود، همان، ج 
 .155، ص ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامىتاریخ جنبشرجوع شود به عبدالهادى حائرى،  )٦(
 ).بلانتة آلبرت حورانى دربارۀ گفت(همان جا )٧(
 .132 - 131مان، صص رجوع شود به آرتورهاردینگ، ه )٨(
 .133همان، ص  )٩(
 .همان جا )١٠(
 .112حمید عنایت، همان، ص  )١١(
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، نـد و یـا انگلیـسى ثروتم      )1(شناس عضو سازمان جاسوسى اینتلجنت سـرویس       یا شرق ،  آورد نمى
گرفتند و علاقه    خیال پرست و احساساتى که سیاستمداران انگلیسى او را جدى نمى          ۀ  نیمه دیوان 

در این میـان زیـادى   ، یا هر که بود  )2(او را تا سوداى احیاى خلافت عربى کشاند       ،  به اسبان عربى  
 که دنبـال    و خیالاتى . ...عثمانى و ،  مصر،   هند ؛گویى او همه جا حاضر بود     ،  در آن دوران  . نمود مى
ى جنـبش   انهـا توانـست بـا آرم     نمى،  یا بنا بر طرحهاى استعمارى    ،  شخصىۀ  از سر علاق  ،  نمود مى

 . اتحاد اسلام هم سویى داشته باشد

هاى متفـاوت    با انگیزه ،  حکایت انتقال خلافت از ترکان به عربان که در آن دوره راویانى چند            
بـى  ،  تگى این انگلیسى عجیـب و جالـب بـود         پیدا نموده بود و ظاهراً بزرگترین سرگرمى و دلبس        

بایـد از   بایـست و نمـى   شک براى جنبش اتحاد اسلام در آن عصر زیان آور بود و این زیـان نمـى              
 . سید دور مانده باشدة دید

 هماننـد نقـش لـرد بـایرون در میـان      ؛شاید بلانت در آرزوى ایفاى نقشى در میان عربان بود    
 خصومت با ترکان عثمانى     و احتمالاً  )5( از نوادگان لرد بایرون بود     )4(همسر او آنا بلانت    )3(.یونانیان

به هـر روى بـه نظـر     !را از نیاى خود به ارث برده و شوى خود را در این میراث سهیم داشته بود  
احتیـاطى  ، چنانچه مؤیدى در دیگـر منـابع نداشـته باشـد    ، آید تأمل در روایات بلانت از سید      مى

لـرد  ": دادنـد  ران هم میهن او نیزنسبت به گفتارهایش به خـرج مـى           بجاست که حتى سیاستمدا   
على رغم اختلاف نظرهاى سیاسى که با ایـن مـرد           ) فرمانرواى حقیقى مصر در آن تاریخ     (کرومر  

داشت رفتارش نسبت به وى همیشه آمیخته بـه احتـرام و ادب بـود و در عـین                    )ویلفرد بلانت   (
اشـى از دانـستن زبـان عربـى و معاشـرت بـا طبقـات        حال از اطلاعات و معلومات وسیعش کـه ن   

شـنید بـه     گرچه تمام حرفهایى را که از وى مـى       ؛کرد هاى لازم را مى    مختلف مصرى بود استفاده   

                                                 
 .407، ص 1رجوع شود به اسماعیل رائین، همان، ج )١(
 .355 - 353، همان، صص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٢(
در حمایـت از    " کـه    -دارد  هایش بـدو شـباهت      اى از ویژگی     که بلانت در پاره    - لرد بایرون شاعر مشهور انگلیسى     )٣(

ى بـسیار در حمایـت از مبـارزان        تلاشـها ، پـس از     )462لرد کین راس، همان، ص      ("نهضت یونانى رمانتیک بود   
لـیکن او در نهـضت    "در یونان به تب مالاریا وفات یافـت،         . م1874/ ق  . ه ـ1240استقلال طلب یونانى در سال      

 ).جا لرد کین راس، همان("ها قهرمان باقى ماندانییافت و براى همیشه در نظر یونیونان عنوان شهید 
4.Anne 

 .132رجوع شود به آرتورهاردینگ، همان، ص  )٥(

496وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 )1(".اى از آنها را ناموثق تشخیص داده بود پذیرفت و پاره طور دربست نمى

وى شـرق تـرك   اروپـاى غربـى را بـه س ـ      . م1885/ ق. هـ ـ 1303 در صفر سـال      سید احتمالاً 
 )3(.شود  و در شعبان همان سال به بوشهر وارد مى)2(کند مى

 -ى عربـى    نهاگـشت و گـذارى چنـدین ماهـه در سـرزمی           ،  ظاهراً او پیش از ورود بـه ایـران        
میـرزا لطـف االله      . داشـته اسـت    -عربـستان   ة   شـبه جزیـر    )5( یا شاید جنوبى   )4(هاى شمالى  کناره

پاریس رهسپار مشرق زمین شدند و خیال رفتن به نجد و           از   1303حدود  ": نویسد اسدآبادى مى 
قطیف و یمن را داشتند که در آنجا خلافت اسلامى متمدنى به وجود آوردند و اسـباب اتحـادى                    

 ایـن گـزارش حـاوى       )6(."فیمابین مسلمانان عموماً و ایران و ترکیه و افغان خصوصاً منعقد کنند           
ة  تأسیس خلافت اسلامى متمدن در شبه جزیـر        خیال. مغشوش و نامرتبط است   ،  اطلاعات مبهم 

ترکیه و افغـان  ، تناسبى با اتحاد میان ایران!  در برابر خلافت غیرمتمدن عثمانى عربستان احتمالاً 
 ـ     . ندارد،  که از طرحهاى مشهور سید است       کـاوه ۀ زاده در نـشری  تقـى ۀ مأخذ نـامبرده ظـاهراً مقال

خیالش آن بوده که بـه عربـستان بـرود و در آنجـا              گویا  ": نویسد زاده مى  تقى. است) جدیدة  دور(
خلافت اسلامى برپا کند و امام یمن را به خلافت تشویق و خود او را تـرویج کنـد و یـا عزیمـت                        

 و در توضـیح آن  )7(."نجد داشته کـه در آنجـا یـک سـلطنت اسـلامى متمـدنى بـه وجـود آورد                   
ر باب رفتنشان بـا هـم بـه یمـن و             دو سه هفته پیش از حرکتش از لندن با بلنت د           ": نویسد مى

                                                 
 .133 - 132همان، ص  )١(
 .189زاده، همان، ص  رجوع شود به سید حسن تقى )٢(
ز لنـدن  اش نگاشـته اسـت کـه سـید ا     هاى روزانـه بلانت در یادداشـت . 134، همان، ص رجوع شود به صدر واثقى    )٣(

رجـوع شـود بـه صـدر        . سید، درسـت نیـست    ة  هایش دربار   رهسپار مسکو شد که مانند بسیارى از دیگر نگاشته        
 .266، ص 1و مهدى بامداد، همان، ج . 132واثقى، همان، ص 

 .149 - 148رجوع شود به صفات االله جمالى اسدآبادى، همان، صص  )٤(
رفـت او   شاه در موقعیکه سید به نجـد مـى  ة با اجاز"ماد السلطنه نویسد اعت  مىهمهدى قلى هدایت مخبر السلطن   )٥(

ۀ در حالیکـه اعتمـاد الـسلطنه در روزنام ـ       ). 85مهدى قلـى هـدایت، همـان، ص         ("را تلگرافاً از عدن دعوت کرد     
ۀ روزنام ـمحمـد حـسن خـان اعتمـاد الـسلطنه،      ("من آمده اسـت   ۀ  از بوشهر به گفت   "نویسد سید     خاطراتش مى 

 ).470، ص لسلطنهخاطرات اعتماد ا
 .52میرزا لطف االله اسدآبادى، همان، ص  )٦(
 .189سید حسن تقى زاده، همان، ص  )٧(
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 )1(".بلند کردن علم خلافت عربى براى امام یمن گفتگو کردند

بلکه ،  نه عربستان و نه ایران    ،  مقصد سید هنگام ترك لندن    ،  بلنتۀ  بنا بر نوشت  ،  از سوى دیگر  
پس از چند هفته بلاتکلیفى با اوقاتى تلخ لندن را ترك و به سـوى مـسکو         ... ": روسیه بوده است  

 روس و عثمانى بر ضـد   ۀ به قصد اتحادی   . آشنائى پیدا کرد   )2(رهسپار گردیده و در آنجا با کاتکوف      
گونه که پیش از این آورده شد گزارش بلنت مبنى           همان ) 3(."...انگلیس به اردوى مخالف پیوست    

زاده  را که تقـى   .) م1882/ ق. ه ـ1300(پیش از ورود به انگلستان      ،  بر سفر سید از هند به آمریکا      
لیکن گزارش اخیرالـذکر نـامبرده      . یابد در منابع دیگر مؤیدى نمى    ،  نیز با احتیاط نقل کرده است     

 را وقـایع مـشهور   )5(،  لیکن بـراون بـه آن اعتمـاد کـرده اسـت          )4(،زاده آن را نقل ننموده     که تقى 
ع اخبـار  منحصر به ایـن نـو  ، اى روایات بلنت از سید  طبیعى است نادرستى پاره   . نماید تکذیب مى 

 .تواند بود ها و طرحها بدو نیز مى اى اندیشه نیست و شامل انتساب پاره
ى جز  ئیى مانند خیال احیاى خلافت عربى ظاهراً منش       هاشریک نمودن سید با بلنت در طرح      

مذاکرات در این زمینـه      الواقع سید با او    فى،  و چنانچه بنابر ادعاى نامبرده    . هاى بلنت ندارد   نوشته
بایـست    به ناچـار مـى     )6(،اند ترکاً به بررسى نامزدهاى احتمالى چنین مقامى پرداخته       داشته و مش  

بـا او سـر بـه سـر     ، خود در لنـدن ۀ نتیج پذیرفت که سید براى رفع کسالت ناشى از مذاکرات بى         
شـاید   -این ادعاى بلنت در همان دوران پراکنده شـد          ،  به هر رو  ! گذارده و دستش انداخته است    

 )7(.ز موجبات بدبینى سلطان عبدالحمید دوم نسبت بـه سـید شـمرده شـده اسـت                 و ا  -عامدانه  
حکایت انتقال خلافت از ترکان به عربان کـه در آن دوران            ،  گونه که پیش از این آورده شد       همان

شـک بـراى جنـبش اتحـاد اسـلام در آن             بى،  هایى متفاوت پیدا نموده بود     با انگیزه ،  راویانى چند 
 .سید دور مانده باشدة تواند از دید و این زیان نمى. زیان بار بود، عصر

طبیعى بود که کانون توجه فرهیختگان مقـیم یـا          . سید حدود سه ماه در بوشهر اقامت گزید       

                                                 
 ).زیرنویس(همان جا )١(
)٢( Katkofاز رهبران پان اسلاو ،. 
 .132و رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص .266، ص 1مهدى بامداد، همان، ج  )٣(
 .189ن، ص زاده، هما رجوع شود به سید حسن تقى )٤(
 .28رجوع شود به ادوارد براون، همان، ص  )٥(
 .273، همان، ص Nikki Keddie و 354 - 353، همان، صص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٦(
 .به این موضوع در قسمت دیگر این پژوهش اشاراتى بیشتر خواهد شد )٧(

498وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

از   )1(میـرزا نـصراالله اصـفهانى مـشهور بـه ملـک المتکلمـین         . مسافر این شهر بندرى قرار گرفت     
ق . هـ1311 که در سال    )2(مؤید الاسلام سید جلال الدین    ،  نهضت مشروطیت ۀ  هاى برجست  چهره
محمد ،   را در هند منتشر کرد     )3(آمد اتحاد اسلامى به شمار مى    ۀ  که نشری ،  حبل المتین ۀ  نام هفته

عـصر قاجـار و میـرزا محمـد خـان           شـاعر و هنرمنـد      ،  دانـشمند  )4(شـیرازى ۀ  نصیر فرصت الدول  
از اعیان منطقـه و     ،  اج احمد خان  فرزند سرتیپ ح  ،   دانشمند و شاعر عصر قاجار     )5(،السلطنهسدید

بـا  ،  از افـرادى بودنـد کـه در ایـن مـدت بـا سـید مجالـست داشـته                   ،  مهماندار سـید در بوشـهر     
دوبـار بـه   ، سـید در دوران شـهرت     . هایش آشنا شده و از دانش و تجربیاتش بهره جستند          اندیشه

 دوبار نیز بـه خواسـت       هر. هر دو بار به درخواست ناصرالدین شاه بود       . پایتخت ایران قاجارى آمد   
 .بار دوم آشکار و مفتضحانه،  بار اول پوشیده و محترمانه؛پادشاه قاجار از تهران و ایران رانده شد

و سـید او را بـه شـاه قاجـار           ،  شـناخت  محمد حسن خان اعتماد الـسلطنه کـه سـید را مـى            
نماید کـه   او دعوت مى  زند و از     به امر ناصرالدین شاه به سید در بوشهر تلگراف مى         ،  شناسانده بود 

شاه که هرگز چنین هوسها نداشت و به ارباب افکـار جدیـده و مـردم جهـان                  " .به پایتخت بیاید  
هیچ مطمئن و معتقد نبود به حکم قضا جلب شـیخ جمـال را بـه ایـران                  ،   فرنگستان گشته  ةدید

ارالیه از  چندى نگذشـت کـه مـش      .... تقاضا و به توسط اعتماد السلطنه او را به طهران دعوت کرد           
 )6(."جنوب ایران به بندر بوشهر رسید و به طهران آمد

ناصرالدین شاه با دعوت سـید جمـال الـدین     ". پایتخت شد  سید پذیرفت و از بوشهر رهسپار     
اسـلامی   ناصرالدین شاه تحت تـأثیر عظمـت  ، به احتمال زیاد . به ایران مرتکب اشتباه بزرگى شد     

                                                 
 )اول کتـاب  (1هدى ملک زاده، همـان، مجلـد   مجالست ملک المتکلمین با سید در بوشهر رجوع شود به م     ة  دربار )١(

 .152 - 151صص 
  .72 - 71، صص 6مجالست مؤیدالاسلام با سید در بوشهر، رجوع شود به مهدى بامداد، همان، ج ة دربار )٢(
 شـمرده   "اتحـاد اسـلام   "قسمتى از حبل المتین اختصاص به موضوعات مذهبى داشت و این روزنامه قهرمـان               " )٣(

شـد و در اصـل ناشـر     حبل المتین در کلکته چـاپ مـى  "). 252، ص 1، جاز صبا تا نیما  پور،    نیحیى آری (شد  مى
 زیـر  - 328، ص قاجـار ة دیـن و دولـت در ایـران نقـش علمـا در دور           حامد الگـار،    ("نظرات پان اسلامیست بود   

 ).-نویس
ديـوان دبـستان    "،   شـیرازى  مجالست فرصت الدوله شیرازى با سید در بوشهر رجوع شود به فرصت الدولـه             ة  دربار )٤(

 و  و تتمة البيـان فى تـاريخ الافغـان        تاریخ اجمالى ایران    ، به نقل از السید جمال الدین الحسینى،         )مقدمه("الفرصة
 .136و صدر واثقى، همان، ص . 36 - 17، صص البیان فى الانجلیزیه و الافغان

 .135صدر واثقى، همان، ص مجالست سدید السلطنه با سید در بوشهر رجوع شود به ة دربار )٥(
 .120میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٦(
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شاه و دربار پـر ریخـت و        . شد مظهر آن محسوب مى    ماد و قرار گرفته بود که سید جمال الدین ن       
 بخـشى از    آنهافهمیدند که خود     اى که از غرور ملى داشتند نمى       پاش او با آن احساس کورکورانه     

مسؤولیت انحطاط ایران را بر عهده دارند و به زودى آماج حملات سید جمال الدین قرار خواهند     
 )1(".گرفت

، ظل الـسلطان  . نماید در تهران و چند هفته در اصفهان توقف مى        سید در راه تهران چند روز       
سید بـا   . نماید  از او به گرمى استقبال مى      )2("،شاید چشم داشتى داشته است    "حاکم اصفهان که    

گـردد و    مـی اطلاع از ویران ساختن بناهاى تاریخى عصر صفوى به امر ظل السلطان بسیار متأثر               
 )3(.نماید به او اعتراض مى

بر حاج محمد حسن امـین الـضرب   ،  برخلاف انتظار و تدارك اعتماد السلطنه     ،  در تهران سید  
 ـ             ". شود وارد مى  ۀ حاجى محمد حسن اصفهانى امین الضرب مقـدم او را گرامـى داشـته و در خان

حـاج مـشارالیه را معنـاً متزلـزل و باطنـاً            ،  چرا که فساد معاملات و شیاع تقلبات      ؛  خود منزل داد  
حـق و صـاحبان      یشه سلامت عرض و مال خود را بـه برکـت قـدوم پیـروان              هم. متوحش داشت 

الدین ندیـده    او به یک صاحب فکر و ذکر بود و به جمال          ۀ   پیوسته تکی  .خواست انفاس قدسیه مى  
 )4(".و نشناخته ارادتى کامل کرده بود

 سـال   او در تـاریخ اول ربیـع الاخـر          )5(.گـردد  اعتماد السلطنه از این بابت بـسیار مکـدر مـى          
محمد حسن امین دارالضرب ملعون کـه پـدر ایـران و            ۀ  صبح خان ": نویسد ق چنین مى  .هـ1304

ایـن  . الـدین رفـتم    دیدن سید جمـال   به،  مکنت و ملت و دولت را به باد داده        ،  ایرانیان را درآورده  
دو سـه زبـان   ، من آمـده اسـت و خیلـى مـرد بـا علـم معتبـرى اسـت        ۀ شخص از بوشهر به گفت  

 )6(."ر چند خواستم سید جمال الدین را به خانه بیاورم منزل بدهم راضى نشده...داند مى
جدیـد  ) ةسـوژ (در ابتداى ورود سید به طهران درباریان ناصرالدین شاه بر سر تملـک مـورد                

، با اطلاع از ناخشنودى پادشاه از سید   ،   از چندى   پس )7(".خاستندبه رقابت با یکدیگر بر    ،  پایتخت
                                                 

 .170ریچارد کاتم، همان، ص  )١(
  .139صدر واثقى، همان، ص  )٢(
 .جا رجوع شود به همان )٣(
 .120میرزا على خان امین الدوله، ص  )٤(
 .جا رجوع شود به صدر واثقى، همان )٥(
 .470مان، ص محمد حسن اعتماد السلطنه، ه )٦(
 .471 - 470رجوع شود به همان، صص  )٧(

500وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 )1(.یکدیگر سبقت جستندبر ، در تبرى از او

چنـد روزى پـس از ورود بـه    ". سـازد  او را از وى نگران و روى گردان مـى         ،  دیدار شاه با سید   
 ـ           ۀ  پایتخت شرف حضور ناصرالدین را دریافت با عمام        ع سبز و لبـاس مـنقح عربـى و بیانـات ملم

و فصیح در خدمت شاه جلوه گر شـد و چـون در همـان مجلـس اول در تنظیمـات و اصـلاحات         
 )2(."به نظر شاه خوب جلوه نکرد، ضرورت وضع قانون مبحثى به میان آورد

من مانند شمـشیرى برنـده هـستم در دسـت           ": و نیز آورده شده است که سید به شاه گفت         
زیاد از شمشیر   ،  مرا به هر کار عمده و بر ضد هر دولت بیندازید          . مرا عاطل و باطل مگذارید    . شما

 )3(".شاه تنفر و خوف به هم رسانیده دیگر اذن شرفیابى ندادند ،از وضع تکلم او. برش دارم

 )4("،فوج فوج به دیدن او رفتنـد      "روشن است با مردم تهران که       ،  سید که با شاه چنان گفت     
اى در سخن داشت کـه بـا میـل و طبیعـت او      جمال الدین شیوه "راند؛   اى سخن مى   به چه شیوه  

آمادگى دارد یا   ،  فهمد برایش مهم نبود که مستمع مى     توجهى به شنونده نداشت و       .هماهنگ بود 
باریـد و زمـین آمـاده و مـساعد را فایـده              به گاه سخن چون ابر سرشار از باران بود که مى          . ندارد
بـا مـردم شـهر از    ، بى پـرده و بـى پـروا     )5(".بخشید و زمین نامساعد را جز زیان نصیبى نبود      مى

بسیار کمتر از مـردم حیـدرآباد و کلکتـه و     نیده بودند؛گفت که کمتر ش ارزشها و هنجارهایى مى  
از بـاب   . شـناخت  گفت و موقع و محک نمـى       به طرز خوش مى   ... ".اسلامبول و قاهره و اسکندریه    

از ضـرورت قـانون و      . خوانـد  ها مى  وطن و ناموس و حقوق به افسردگان خام و عوام کالانعام قصه           
جویانش حکایت پیش  عیب. راند  و مال سخن مى معرفت حقوق و حریت فکر و قلم و امنیت جان         

بـا حریفـان    .... کند خبر دادند   جانان بردند به پیدا و پنهان شاه را از آنچه سید به مردم تقریر مى              
خفتگـان دل مـرده و افـسردگان      ،  سوز دل هم به گرمى نفس او مـدد کـرد          ،  پرده گفت  سخن بى 

                                                 
 .121نمونه، رجوع شود به میرزا على خان امین الدوله، همان، ص ة به شیو )١(
 .120میرزا على خان امین الدوله، همان، ص )٢(
ران، ، به کوشش عبدالحـسین نـوائى، انتـشارات بابـک، ته ـ           شرح حال عباس میرزا ملک آرا     آرا،    عباس میرزا ملک   )٣(

و مهـدى  . 91 - 90، صـص  )کتـاب اول (و رجوع شود به مهدى ملک زاده، همان، مجلـد اول     . 179، ص   1361
 .85قلى مخبرالسلطنه، همان، ص 

 . 179آراء، همان، ص  عباس میرزا ملک )٤(
 .56احمد امین، همان، ص  )٥(
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 )1(".ر دودى برخاستهاى خاکست آزاده را چشم و گوشى باز شد و از توده

اى از درباریان شاه قاجار که سید را با خود نـاجور یافتنـد و بـیش از شـاه از او بیمنـاك              پاره
وزیـر  ، جالب آن است که در این میـان   )2(.در تشدید بدبینى شاه نسبت به سید کوشیدند    ،  شدند

 1308 - 1304ن مدت مأموریت در ایـرا (مختار وقت انگلیس در تهران سر هنرى دراموند وولف  
حضور سـید  "، همویى که یکى از اطراف مذاکرات با سید در لندن بود    .)  م 1890 - 1887/ ق.هـ

فوراً به شاه اظهار کرد کـه سـید     ،  مصرۀ  فتنۀ  دیرینۀ  من باب کین  " و   )3("را در ایران مضر دانست    
 )4(."نباید در طهران باشد

ى را در ایران کـه در آن روزگـار شـاید      بایست حضور این رهبر اتحاد اسلام      دراموند وولف مى  
وولف که به اشخاص ذى نفـوذ در بریتانیـا           .زیان آور بداند  ،  شناختش او نمى ة  هیچ ایرانى به انداز   

توافق بین روسیه و بریتانیا در مورد ایران را  ۀ  از نخستین کسانى بود که اندیش     " )5(،مستحضر بود 
هاى او به ثمـر   اندیشه، 1907ال بعد یعنى در سال چند س . دادند پروراندند و اشاعه مى    در سر مى  

دانست کـه بازرگـانى و سـرمایه         خود را این مى   ۀ  مهمترین وظیف " و همچنین وولف      )6(."...رسید
از همین روست که در جریـان هـر دو قـرارداد     )7(."...گذارى بریتانیا را به سوى ایران جلب نماید       

بـارون جولیـوس دو   " کـه طرفهـاى انگلیـسى آن   "رژى تنبـاکو " و "رویتـر "مشهور و پرماجراى   
  )8(.نقش داشت،  هر دو از دوستان دیرین وى بودند"سرگرد جرالد تالبوف" و "رویتر

تر و آزردگى جمهور را از   هر چه بیشتر در طهران ماند فساد احوال را روشن         "نهایت سید که    

                                                 
 .121میرزا على خان امین الدوله، ص  )١(
 .121امین الدوله، همان، ص رجوع شود به میرزا على خان  )٢(
 .85مهدى قلى مخبر السلطنه، همان، ص  )٣(
. 91زاده، همان، مجلـد اول، کتـاب اول، ص      و رجوع شود به مهدى ملک     . 179آراء، همان، ص      عباس میرزا ملک   )٤(

 شاید در این ضمن امین السلطان هم از جانب سر هنرى در مندولف وزیر مختار انگلیس که دوسـت جـانى او                     "
میـرزا علـى خـان امـین     . "دیگر شاه او را نخواست و ندید. بود به گوش شاه تعوذى خوانده و تحذیرى کرده بود  

 .121الدوله، همان، ص 
 .44رجوع شود به دنیس رایت، همان، ص  )٥(
 .همان جا )٦(
 .همان جا )٧(
 .130 - 129، 125رجوع شود به همان، صص )٨(

502وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ایران را با خـاطرى آزرده      ،  رب به خواست شاه و تدارك حاج امین الض        )1("،سیاق امور بیشتر دید   
اینـک  " .).م1887/ ق. هـ ـ 1304( ایـن بـار بـا احتـرام و پوشـیده             )2(.به سوى روسیه ترك نمود    

 )3(."خبر ایران زد نخستین لگدى است که ناصرالدین شاه پاى خود به خفتگان از عالم بى
یـع الثـانى    رب - 1304شـعبان   (نیم به طول انجامیـد       اقامت سید در روسیه حدود دو سال و       

سفر ،  سید در اواخر دوران اقامت خود در روسیه       .).  م 1889 نوامبر   - 1887آوریل   /ق  . ه ـ1307
 سـپتامبر  -اوت / ق. هـ ـ 1307 محـرم    - 1306ۀ  ذى الحج ـ ( کوتاه مدتى به اروپاى غربى داشـت      

 - 1306شـعبان   ( مصادف با سومین و آخرین سفر ناصـرالدین شـاه قاجـار بـه اروپـا               .)  م 1889
 .) م1889/ ق .هـ1307صفر

و ) مـسکو گازیـت  ( )4("مسکوىة مدیر جرید"نگار روسى و    روزنامه،  سید در مسکو با کاتکوف    
بنا . نماید دیدار مى  )6(،شناخت که از پاریس او را مى      )5("لیدر معروف پان اسلاوها   "بلانت  ۀ  به گفت 
. دعوت نامبرده بوده اسـت    ،  سیه سید به رو   )8(هاى سفر   یا یکى از انگیزه    )7(انگیزه،  اى مآخذ  بر پاره 

هـاى   یابد و به روزنامـه     اى از مطبوعات مسکو و پطرزبورگ بازتاب مى        سفر سید به روسیه در پاره     
، پـان اسـلاو  ۀ  جرایـد پطرزبـورگ بـه نقـل از روزنام ـ         یکـى از     )9(.شـود  پاریس نیز اطلاع داده مى    

 : دهد  چنین خبر مىاز ورود سید به روسیه، مسکوگازیت
 حضور شیخ جمال الدین افغـانى را در مـسکو اعـلام        1887ۀ   ژوئی 13ۀ  زیت مورخ مسکو گا "

از آنجـا بـه قـاهره تبعیـد         . این شخص اهل کابل و چند سال در ترکیه بـوده اسـت            . داشته است 
رود و   سال اقامت و در شورش اعراب سهم بزرگى داشته بعداً به پاریس مـى     18در مصر    .شود مى

                                                 
 .121مان، ص میرزا على خان امین الدوله، ه )١(
 .85 و مهدى قلى خان مخبر السلطنه، همان، ص 122 - 121رجوع شود به همان، صص  )٢(
 .121میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٣(
 .190سید حسن تقى زاده، همان، ص  )٤(
 .132صدر واثقى، همان، ص  )٥(
سـید حـسین   . سین عـدالت از سـید    خاطرات سید ح  (179رجوع شود به مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، ص          )٦(

، تغییـر نـام     عدالتکه پس از انقلاب مشروطیت به       ) ق. ه ـ1316 یا   1315(در تبریز الحدید  ۀ  عدالت ناشر روزنام  
یافت، در جوانى به روسیه رفت و در پطرسبورگ حدود دو سال بـا سـید مؤانـست داشـت و از او بـسیار تـأثیر                           

 ). 88 - 87، صص 1و رحیم رئیس نیا، همان، ج. 247، ص 1ن، ج پور، هما رجوع شود به یحیى آرین. پذیرفت
 .190رجوع شود به سید حسن تقى زاده، همان، ص  )٧(
 .رجوع شود به مرتضى مدرسى چهاردهى، همان جا )٨(
 .169رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر  )٩(
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نظـر و علـت مـسافرت وى بـه روسـیه ایـن اسـت کـه                  . کو اقامت دارد  حالا به قرار معلوم در مس     
 و پناهگـاه شـصت میلیـون    أخواهد عملا با حال و اوضاع کشورى آشنا شـود کـه یگانـه ملج ـ     مى

باشد و آنها امیدشان این است که این کشور از آنها حمایت نمـوده و آنـان را از                    مسلمان هند مى  
 )1(."یوغ انگلستان منفور نجات بدهد

در آن دیار به نحوى شایان مـورد    "نویسد دوران اقامت سید در روسیه مى     ة  دوارد براون دربار  ا
طى این دوران وى توانـست بـا واداشـتن     )2(.پذیرش قرار گرفت و چهار سال در آنجا اقامت گزید    
 )3(".خدمت به سزایى به اتباع روسـیه کنـد        ،  تزار به صدور مجوز چاپ قرآن و سایر کتب مذهبى         

بـراى اتحـاد روس و دول       ... ": نویـسد  ن تقى زاده راجع به تکاپوى سید در روسیه مـى          سید حس 
 )4(."کرد اسلامى بر ضد انگلیس و تحریک روس به هجوم هند کار مى

 : در این مدت به دو کار اشتغال داشت"دهد که سید  احمد امین احتمال زیاد مى
 میلیـون   30در آنجـا حـدود      . داولین کار سید رسیدگى بـه امـور مـسلمانان روسـیه بـو              -1

احتمال دارد که   . شد با مسلمانان به ستم و تجاوز رفتار مى       ،  در عهد تزارها  . مسلمان وجود داشت  
. سید با دولتمردان روسیه تماس گرفته باشد و از آنان تقاضا کرده باشد که از ستمـشان بکاهنـد              

ن و برخـى از کتـب دینـى         مشهور است که وى از تزار روس درخواست کرد که اجازه دهـد قـرآ              
 .اسلامى چاپ شود و تزار هم موافقت کرد

روسیه بیشترین نقش را در سیاست شـرق داشـت و        . تشویق روسیه به ضدیت با انگلیس      -2
روسـیه بـر ضـد دولـت     ، از طـرف دیگـر  . کرد در آسیا همواره بر ضد سیاست انگلیس فعالیت مى     

درگیرى ، با این همه. کرد  کشیدنش تلاش مى   کوشید و براى فروپاشى و به زیر سلطه        عثمانى مى 
بسیارى از سیاسـتمداران     .شدیدتر بود ) عثمانى؟(= و دشمنى بین انگلیس و روسیه بر سر شرق          

اگر روسیه  . عقیده داشتند که این درگیرى بیشتر به نفع انگلیس و فرانسه و ایتالیاست تا روسیه              
 ایتالیـا   .نبود که الجزائر و تونس را اشغال کنـد        فرانسه به آسانى قادر     ،  کوشید بر ضد عثمانى نمى   

                                                 
، سـید جمـال الـدین اسـدآبادى    ة انگلیس دربارۀ ارت خارجاى از اسناد وز گزیدهۀ ترجمسید هادى خسروشاهى،   )١(

شرح حال کوتاه سید در این روزنامه نه کاملا درست است و نـه دقیـق، و ظـاهراً سـید نیـز تمـایلى بـه          . 58ص
 .تصحیح و دقت آن نداشته است

فر سـید بـه روسـیه       بلانت درتـاریخ س ـ   ۀ  اشتباه براون در مدت اقامت سید در روسیه، به دلیل اعتماد او بر نوشت              )٢(
 .است، که بدان اشارت شد

 .28ادوارد براون، همان، ص  )٣(
 .190سید حسن تقى زاده، همان، ص  )٤(

504وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

  )1(".توانست بر طرابلس چیره شود و انگلیس قدرت نداشت مصر را تحـت سـلطه درآورد     هم نمى 
 .گیرد دربرمى، هر دو را، زاده احتمال احمد امین گزارش براون و تقى

توجـه  ،  ینسـید درروسـیه و تکاپوهـاى او در ایـن سـرزم            ۀ  طبیعى بود که اقامت چنـد سـال       
 داشـت؛  به خـود معطـوف مـى      ،  سیاستمداران سه کشور را که در تعاملى بىوقفه با روسیه بودند          

 .عثمانى و ایران ، انگلستان
 سیاسى و ژنرال کنسول انگلستان در مصر که به طور تصادفى            ةنمایند) بورینگ(سر بارینگ   

ت موضـوع را بـه اطـلاع        کند و به سـرع     احساس خطر مى  ،  گردد از سفر سید به روسیه مطلع مى      
ى یهادشـمن ، در ایـن چنـد سـال اخیـر       " زیرا که    )2(.رساند کشور متبوعش مى  ۀ  وزارت امورخارج 

 )3(".ها پیش همه معروف است الدین بر علیه انگلیسى جمال
مکاتبـاتى میـان آن     ،  انگلـستان از اقامـت سـید در روسـیه         ۀ  پس از اطلاع وزارت امور خارج     

و میان سفیر و کنسول انگلستان در مسکو        ) سرموریر( در پطرزبورگ    وزارتخانه و سفیر انگلستان   
 )4(.شود  فعالیتهاى سید در روسیه نگاشته مىةدربار) هورن اشتاد(

سـفیر  ، کنسول انگلستان در مسکو در گزارشى که بـراى مقـام مـافوق خـود در پطرزبـورگ                 
) سـولزبرى (د سالیسبورى    این گزارش توسط سفیر براى لر      -دارد   انگلستان در روسیه ارسال مى    

از ،  کننـد   از افرادى که بـا سـید دیـدار مـى           -شود   دولت متبوعش فرستاده مى   ۀ  وزیر امور خارج  
و حتى نوع پذیرایى سید از دوستانش در محـل اقـامتش نیـز نوشـته             ،  کند جاهایى که دیدن مى   

در مـسکو زنـدگى     ظاهراً غیر از چند نفر تجار ایرانـى کـه           ،   از آن وقت که در هتل مانده       ": است
چند مرتبه همراه یک عده از بعـضى کارخانجـات مـسکو و             . کسى سراغ او نیامده است    ،  کنند مى

. ظاهراً نظر او این است که مطالعاتى در اطراف صنایع روسـیه بنمایـد              .اطراف دیدن نموده است   
لـستان در   سفیر انگ  )5(."کند شبها اغلب در هتل به طور خیلى ساده از دوستان خود پذیرایى مى            

                                                 
 .79احمد امین، همان، ص )١(
سـید جمـال   ة انگلـیس دربـار  ۀ اى از اسـناد وزارت خارج ـ  گزیدهۀ ترجمرجوع شود به سید هادى خسرو شاهى،       )٢(

 .56، همان، ص الدین اسدآبادى
 اکتبـر   22، بـه تـاریخ      424سربارینگ به وزیر امور خارجـه انگلـستان، بـه شـماره             ۀ  بخشى از متن نام   (همان جا  )٣(

1886(. 
 .63 - 56رجوع شود به همان، صص  )٤(
گزارش کنسول انگلستان در مسکو به سفیر انگلستان در پطرزبورگ به           (60سید هادى خسرو شاهى، همان، ص        )٥(

 .).م1887 ژوئیه 23تاریخ 
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روسیه حتى در دیدارى که پس از تقلاى زیاد موفـق بـه انجـام آن بـا شـاکر پاشـا سـفیر کبیـر          
استفـسار از  ، وضعیت بالکـان دارد ة مذاکراتى که با او دربارۀ  در حاشی ،  شود عثمانى در روسیه مى   
 )1(.کند سید را فراموش نمى

 پطرزبـورگ کـه از پـیش نیـز بـا            الدین در  سفیر کبیر ترکیه اظهار داشت از وجود جمال       ... "
چون مایل بود که بداند شیخ مشغول چه کارهایى         . مطلع گردیده است  ،  باشد سوابق وى آشنا مى   

لذا محرمانه کسى را نـزد وى فرسـتاده و یـادآور شـد کـه یـک شـخص مـسلمان قاعـدتاً                    ،  است
 !رسمى خلیفه دیدن نمایدة بایستى در یک کشور خارجى از نمایند مى

نویسد او کاملا مقام شـامخ سـلطان عثمـانى را در           الدین به طور مؤدب جواب مى     ولى جمال   
به سفارت کبـراى  ،  ولى نظر به بعضى مقاصد سیاسى؛شناسد سمت خلافت اسلام به رسمیت مى  

 )2(".دهد سفیر شیخ را کاملا تحت مراقبت قرار مى. ترکیه سر نزده است

سـید در پـى تبعیـد از       . آیـد   به دست مى   نکات جالبى ،  از مطالعه در خط سیر سفرهاى سید      
تـرین جـاى مناسـب بـه          نزدیـک  .در فرانسه اقامت گزید   ،  به محض آنکه شرایط فراهم آمد     ،  مصر
سرزمینى که در آن دوره بیشترین سهم ازتوجه سید را به خـود تخـصیص داده بـود و بـا                     ،  مصر

بـردارى از    صدد بود بـا بهـره     سید در   . در پیوند و ارتباط بود    ،  آنۀ   سیاسى جامع  -اقشار فرهنگى   
 -فضاى مناسبى براى تکاپوهاى اتحاد اسـلامى خـود          ،  رقابت فرانسه و انگلستان در شمال آفریقا      

 . تا حدودى نیز کامیاب شد.  فراهم آورد-بیشتر معطوف به مصر و در تقابل با انگلستان 

ترین جـاى مناسـب      کنزدی. گزیند در روسیه اقامت مى   ،  سید در پى تبعید محترمانه از ایران      
بیشترین سهم از توجه سید را به خود تخصیص داده اسـت            ،  سرزمینى که در این دوره    ،  به ایران 

سید در صدد بـود بـا        .پیوند و ارتباط برقرار نموده است     ،  آنۀ   سیاسى جامع  -و با اقشار فرهنگى     
اى اتحـاد اسـلامى   فضاى مناسبى براى تکاپوه ـ، بردارى از رقابت روسیه و انگلستان در شرق  بهره

کامیـابى سـید در روسـیه    .  فـراهم آورد - بیشتر معطوف به ایران و در تقابل با انگلـستان       -خود  
و شاید علت آن بـه سـاختار سیاسـى متـصلب و غیرمنعطـف               . کمتر از کامیابى او در فرانسه بود      

 .گردد تزارى نسبت به فرانسه باز مىۀ روسی
حدود دو ماه پس از ورود سـید        ،  ناي متنفذ روسى سید   آش،   مرگ نابهنگام کاتکوف   و احتمالاً 

                                                 
 . )م1887 اوت 27، به تاریخ 299سر موریر به لرد سالیسبورى به شماره ۀ نام(62رجوع شود به همان، ص  )١(
 .همان جا )٢(
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. تـأثیر نبـوده اسـت       در ناکامى نسبى سید در روسیه بى       )1()ق. ه ـ1304ة  القعد  ذى 11(به روسیه 
بـه سـفیر ایـن      ،  1887ۀ   ژوئی 23به تاریخ   ،  سیدة  کنسول انگلستان در گزارش مفصل خود دربار      

آقاى کاتکوف هم که خـارج از معرکـه قـرار          ": کشور در پطرزبورگ به مرگ کاتکوف اشارت دارد       
 )2(."شود دیگر براى مبارزه داخل میدان نخواهد شد گرفته و ظاهراً معلوم مى

دادهاى ایـران   و وضعیت و روى،  سید در دوران اقامت در روسیه همواره با ایران در پیوند بود           
 .را زیر نظر داشت

 این نوشتارها  .هایى از این پیوند است     نمونه،  مکاتبات سید به حاج محمد حسن امین الضرب       
. توانـد بـود    مفیـد مـى   ،  هاى سید  در شناخت اندیشه  ،  و طبیعتاً بازتر بود    که مخاطبى آشنا داشت   

 بـه امـین الـضرب چنـین        1889 مـارس    27/ق. هـ ـ 1306 رجـب    25اى بـه تـاریخ       سید در نامه  
 : نویسد مى

همه محض و صـرف از بـراى   ، کنم ام و مى گویم و کرده ام و مى جناب حاجى من آنچه گفته  "
و اگـر  ، خیر امت بوده است و خواهد بود و به هـیچ وجـه انانیـت مـرا درو مـدخلى نبـوده اسـت         

امیـد آن   ،  اند انکـار نماینـد     اند و نه دیده    منافقان ایران در نزد کوران و کران که نه چیزى شنیده          
 نوشته بودید که پس از ورود       ...گویم دارم که شما در پیش نفس خود اعتراف کنید که راست مى           

مـن   حاجى جان چه حاضر بود و کدام چیز آماده بود؟، من به تهران همه چیز آماده و حاضر بود    
مـن  ،  خواهم بشوم  من ارکان دولت نمى   ،  خواهم بشوم  من وزیر نمى  ،  خواهم بشوم  صدر اعظم نمى  

 )3(."شته باشمخواهم که دا و نمى، من ملک ندارم، من عیال ندارم، خواهم وظیفه نمى

خطـاب بـه امـین      . م 1889ۀ   ژوئی ـ 3/ ق  . ه ـ1306ة   ذى القعد  5اى دیگر به تاریخ      او در نامه  
 : الضرب چنین نوشته است

کند ولکن آن بلاد عقـل و روح   صدق است این مملکتها جامه و دهن و معده را نجس مى       ... "
ت تـضارب و آراء فاسـده و        هـا بـه جه ـ      چون که بیچـاره    ؛گرداند انسان را ملوث مى   ۀ  و نفس ناطق  

شوند که دروغ گوینـد و تـدلیس و          ابالسه محتاج مى  ۀ  تلاطم اطماع کاسده و هیجان اخلاق رذیل      
 ةکار برند و از طریق مـستقیم منحـرف گردنـد و بـر ضـد فطـرت طـاهر                    هتزویر و مکر و خدعه ب     

بـسیار  (زم  نوشته بودید که به مشهد مقـدس بـروم و خلـق را علـم بیـامو                .... خویش عمل نمایند  
                                                 

 . 190زاده، همان، ص  سید حسن تقى رجوع شود به )١(
 .61سید هادى خسرو شاهى، همان، ص  )٢(
 .183 - 182، تصویرهاى 93اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )٣(
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دانند و دروغ گویى را کـاردانى و نمیمـه را    ولى در مملکتى که افترا گفتن را هنر مى        ) ستا خوب
خود شمارند و بدین صفات شیطانیه در محافل مباهات و مفاخرت نمایند و خویـشتن بـه                 ۀ  پیش

 خـصوصاً بـا   ؛  چه قدر دشوار است سخن از حق راندن و حقیقت علم را آمـوختن             ،  زیرکى ستایند 
مرا در این جهان چه در غـرب  ... جاهلى که خود را دانا شمارد و کورى که خویش را بصیر انگارد         

 جز آن که در اصلاح دنیا و آخرت مسلمان بکوشـم و آخـر              ؛مقصدى نیست ،  باشم و چه در شرق    
 ولـى در حرکـات خـودم        .آرزویم آن است که چون شهداء صالحین خونم درین راه ریخته شـود            

 )1(".الهیه سرباز نزنمة ردمجبورم و از ا

، سید با آگاهى از بیمناکى دربار قاجار از حضور او در روسیه و تماسـهایش بـا مقامـات روس           
 . پرداخت گاه به تهدید دربار قاجار مى

 : نویسد اى به میرزا على اصغر خان امین السلطان چنین مى او در نامه

دانم و اینکه در اینجاست از هلاکـویش   ىاش برتر نم آنکه در آنجاست از مستعصم عباسى   ... "
خـواهم کـه جمیـع کـافران عـالم را       شمارم ولى من در این عالم نیستم؛ البته من مـى     پستر نمى 

در یـک جـزء از       اقـلاً    برانگیزانم و برین دارم که این متلبسین به لباس اسلام را مجبور کنند که             
مسلمان باشند و در جـزء      ،  ن حق باشد  دین که متعلق به حقوق عامه است که میزان عدل و قانو           

 راجع  آنهاخود آنهاست و ضررش به خود       ۀ  چون از خاص  ،  الى نار جهنم    ،  دیگر باشند آنچه باشند   
 )2(".است و مرا جز این مقصد عام مقصدى نیست

و آنکـه از    ،  ناصـرالدین شـاه قاجـار اسـت       ،  دانـد  آنکه را سید از مستعصم عباسى برترش نمى       
لـیکن بـه    ،   و آن عالمى که سـید در آن نیـست          )3(،تزار روسیه است  ،  شمارد هلاکویش پستر نمى  

نقش منسوب به خواجه نصیرالدین طوسـى در ایـن میانـه       ،  نماید تلویح و تصریح بدان تهدید مى     
 )4(.است

                                                 
 .187 - 185، تصویر 93اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )١(
دسـت  (250 - 249، صـص  1352رشـدیه، تهـران،   ۀ  ، چاپخان 2، چ   اسناد سیاسى دوران قاجاریه   ابراهیم صفائى،    )٢(

 ).حروف چینى(253 - 252، )خط
 ).، زیرنویس252مان، ص ه.("سلطان عثمانى و تزار روس را منظور داشته است"نویسد،  ابراهیم صفائى مى )٣(
میزان اعتبار نقش منسوب به خواجه نصیرالدین طوسى در یورش هلاکـو خـان مغـول بـه بغـداد و قتـل                       ة  دربار )٤(

رامـون  هایى تـاریخى پی ایران و جهان اسـلام پژوهـش  عباسى، رجوع شود به عبدالهادى حائرى،      ۀ  مستعصم خلیف 
ا خواجه نصرالدین طوسى در یورش مغولان به بغداد نقشى          آی(.122 - 107، صص   هاها و جنبش    ها، اندیشه   چهره

' 
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سخت آزرده خـاطر    ،  اى درباریان  بدیهى است سید که از تخریب شخصیت خود از سوى پاره          
 . دربار قاجار نداشتکردناى جز خار خار  انگیزه، اریخى تهدیدآمیز از این شبیه سازى ت)1(،بود

ى اسـتعمار غربـى     قدرتهاى  یهامبارزه با سلطه جوی   ،  جنبش اتحاد اسلام  ۀ  ترین مؤلف  برجسته
، این جنـبش چـون بیـدارى      ۀ  هاى برجست  توان گفت دیگر مؤلفه    و حتى مى  . در جهان اسلام بود   

استعمارستیزى جنـبش  ۀ  براى خدمت به مؤلف   ،  نخست ۀدر وهل ،  اصلاحات و وحدت جهان اسلام    
 -بیدارى(ى اسلامى نیز در این فرایند نهاسید در ایران و دیگر سرزمی  ۀ  طلبان ى اصلاح تلاشها. بود

الدین نخستین گـام در هـر تـلاش مـسلمانان بـراى بـاز           به نظر جمال  ". گیرد جاى مى ) استقلال
نى تازه در کالبد چند دولـت اسـلامى مـستقلى           دمیدن جا ،  داشتن امپریالیسم غرب از پیشروى      
 )2(".اند است که به انحطاط و رخوت گراییده

او در . رساند به رؤیت ناصرالدین شاه قاجار مى   ،  مزبور را با گزارشى ضمیمه    ۀ  امین السطان نام  
. چون بعضى از کلمات آن خیلى معنى دارد بـه عـرض رسـانید         .... ": نویسد آن گزارش چنین مى   

 )3(".خیلى مزخرف و نامربوط نوشته است و داخل آدم نیست،  هم رفتهولى روى

مانند و هرگز    مثل مار مى  ... طور اشخاص  این... ": نویسد پادشاه قاجار نیز در بالاى گزارش مى      
 )4(."...شوند ملایم نمى

 از  .نمـود  در این میان نقـشى دو گانـه ایفـا مـى           ) امین السلطان (میرزا على اصغر خان اتابک      
و اعتمـاد او را بـه خـود          )5(داد اندیشه نشان مى   و هم  طلب و همدل   اصلاح،  ویى خود را به سید    س

                                                                                                                   
 ).بر عهده داشته است؟پژوهشى از دیدگاه تاریخ نگارى

ــراهیم صــفایى، همــان، صــص    )١( ــه اب ــه رجــوع شــود ب ــه شــیوه نمون   255 – 252، )دســت خــط(251 - 249ب
 ).چینى حروف(

 .168ریچارد کاتم، همان، ص  )٢(
 .257ابراهیم صفائى، همان، ص  )٣(
 .همان جا )٤(
رفتنـد و سـید    میرزا على اصغر خان روزى که با سید مرحوم در تهران با درشکه به شاهزاده عبدالعظیم مـى                 ... " )٥(

وخامت اوضاع و عاقبت سوء سیاست روس و انگلیس را کاملا به او فهمانیده بود، در حال گریه اقرار کـرده بـود                       
خواهد تا زنده است آسوده باشد و بعـد از   خود راى ندارم و شاه مىکه تقرب من به شاه از این جهت است که از     

. "ایـم   این است که ما در انظار ملت مقصر قلم رفته         . خودش چه ایران بماند چه برود براى او تفاوت نخواهد کرد          
 ).خاطرات سید حسین عدالت از سید در روسیه(181مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، ص 
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، از دیگـر سـو    )1(".معهذا مطمئن الخاطرم دانم ؛ من قول شما را حق ثابت مى  "جلب نموده بود؛    
اندیشى با سید بود و بیـشترین تـلاش را نیـز در تخریـب سـید نـزد                    همدلى و هم  ،  آنچه نداشت 

 حقیقتاً باید بر هوش و درایـت        ": نویسد سید محمد محیط طباطبائى مى      )2(.داشت ه او مى  پادشا
امین السلطان آفرین گفت که مدت چهار سال سید جمال الـدین را در مـورد خـود بـه اشـتباه                      

 )3(."نگاهداشته بود

بـه   سید در پطرزبورگ بود که موکب پادشاه قاجار در سومین سفر ناصرالدین شاه بـه اروپـا                
 .پایتخت روسیه وارد شد

 لیکن امین السلطان راه به ایـن        ؛خواسته است که با پادشاه قاجار دیدار داشته باشد         سید مى 
هر چه باشد و هیچ باید      ،  سبب یا کثرت اشتغال و یا وساوس شیطانیه       ... "دهد؛  سید نمى  ۀخواست
 )4(".دست خدا بالاى دستهاست. شمرد

فرستد و بـا     به رسم فرنگستان کارت خود را مى      ،  اهان شاه سید براى آشنایانش در میان همر     
 )5(.نماید مخبرالدوله و اعتماد السلطنه دیدار مى، تعیین وقت با امین الدوله

ۀ اى کـه علیـه او در روزنام ـ   بوسـد و از مقالـه    اعتماد السلطنه در دیدار با سید دست او را مى         
ى ایران را متوجه شاه قاجار      یها تمامى نابسامان  او تقصیر   )6(.طلبد پوزش مى ،   نشر داده بود   اطلاع

 )7(.نماید و صدرا عظمش امین السلطان مى

چـون ایـن دو بزرگـوار هـر دو از هـم ملاحظـه        "،  امین الدوله و مخبرالدوله در دیدار با سید       

                                                 
 .255ان، ص ابراهیم صفائى، هم )١(
رقـصید، بـه عـلاوه      امین السلطان نیز که در این هنگام هواخواه انگلیس بود و به ریسمان سفیر آن دولـت مـى                  " )٢(

میرزا على خـان  ".دید در پیش شاه به انکار سید اصرار داشت کلمات سید را ماحى اقتدار و ناسخ اعتبار خود مى   
 . 121امین الدوله، همان، ص 

 . 151، ص الدین اسدآبادى در بیدارى مشرق زمین نقش سید جمال طباطبائى، سید محمد محیط )٣(
طـى  ": نویـسد  ادوارد بـراون مـى  .187 - 185، تـصویر  93رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همـان، ص            )٤(

سـید  . داقامت سید در پایتخت روسیه، ناصرالدین شاه در بازدیدى از آن کشور به ملاقات سید ابراز تمایـل نمـو        
 براون خلاف واقع است ۀ بنا بر اسناد موجود، نوشت). 28ادوارد براون، همان، ص .(این تمایل را نادیده گرفت

 .جا  رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان )٥(
 ).خاطرات سید حسین عدالت از سید در روسیه(181 - 180رجوع شود به مدرسى چهاردهى، صص  )٦(
 .ه همان جارجوع شود ب )٧(

510وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

جوابهاى مرحوم سید را به شوخى و محافظه کارى گذرانیدند ولى اعتماد سید زیادتر از               ،  داشتند
 )1(".دوله به حاجى امین الدوله بودمخبرال

در ": نویسد برخورد هیئت همراه شاه با سید در پایتخت روسیه چنین مى          ة  امین الدوله دربار  
 از بدگمانى کـه علاءالملـک سـفیر    .سنت پطرزبورغ سید جمال الدین در دستگاه شاه نمودار شد   

 بـه خـلاف مـردم بدانـدیش         غیرت و دولت خواهى خـویش را      ،  ایران به او برده بود برائت جست      
 )2(."دم نرم و گرم به کارش بردند و با او سازشى کردند، اثبات کرد

سـفر  ،  سید در اواخـر دوران اقامـت خـود در روسـیه           ،  گونه که پیش از این اشارت شد       همان
نمایـد   او در خلال این سفر در مونیخ با ناصرالدین شاه دیدار مـى    . کوتاهى به اروپاى غربى داشت    

... امین السلطان ":  پادشاه قاجار از این دیدار چنین یادکرده است        )3(.)ق. ه ـ1306ۀ  الحج  ذى 23(
خیلـى  .  سفید کوچکى سرش گذارده بود     ۀ عمام ؛ سبز سرش نبود   ۀعمام. آورد حضور او را دیدیم    

آنجـا  ،  خواهد بـرود پـاریس     مى. داناى خوبى است  و   قابل   ،عاقل،  بسیار مرد زرنگ  . صحبت کردیم 
 )4(."برو پاریس گردش کن و بیا طهران، گفتم بسیار خوب.  بیاید طهرانگردش کرده

شاه اصرار داشت سـید را همـراه        ": نویسد دیدار شاه با سید در مونیخ مى      ة  ادوارد براون دربار  
سید نخست این دعوت را    . خود به ایران بازگرداند و منصب صدارت عظما را به وى پیشنهاد کرد            

اما سرانجام اصرار شاه مؤثر افتاد و سـید بـه   . دار نمایشگاه پاریس رد کردبه دستاویز تمایل به دی 
 )5(."...رغم هشدار دوستش شیخ عبدالقادر مغربى این دعوت را پذیرفت

رئیس الوزراء نیز او را بـه آمـدن   . سید براى بار دوم نیز به دعوت پادشاه قاجار به طهران آمد       
د را باز بـه طهـران دعـوت کردنـد کـه عـذر مامـضى                 شاه و وزیر سی   ". نمود تشویق و ترغیب مى   

 )6(."خواسته شود و تلافى مافات در مناسبتى بجا آید

                                                 
 .182همان، ص  )١(
 .131میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٢(
 ).1306 ذى الحجه 22سه شنبه (658، ص روزنامه خاطرات اعتماد السلطنهمحمد حسن خان اعتمادالسلطنه،  )٣(
، ، کتـاب دوم روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سـوم فرنگـستان     . ها محمد اسماعیل رضوانى و فاطمه قاضی      )٤(

 .305سازمان اسناد ملى ایران، تهران، ص 
 .29 - 28ادوارد براون، همان، صص  )٥(
 .132میرزا على خان امین الدوله، همان، ص )٦(
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افتـد   در افواه مـى   ... "که شایع بود     آید که پیشنهاد صدارت عظمى به سید       لیکن به نظر نمى   
اى هـم    چنانچه پایـه  . اى داشته باشد    پایه )1("،طلبند سید را براى تصدى امر صدارت به ایران مى        

و قابـل   ،  عاقـل ،  طولانى با این مرد بسیار زرنگ     ة  یعنى شاه به هر نیت در خلال مذاکر       ،  داشت مى
دربـار  ": نویسد احمد کسروى مى  . گرفت پا نمى ،   تلویحاً چنین پیشنهادى داده بود     )2(داناى خوب 

ه کار خوانـد و  دانیم به چ  ولى ما نمى؛سید را ناصرالدین شاه در مونیخ دید و به ایران خواند ،  دوم
.  ولى نه باور کردنى است  "نوید صدراعظمى به او داد    ": گویند شاگردانش مى . چه نویدى به او داد    

از ایـن  . ار صدراعظمى یا سروزیرى به آن سادگى و آزادى نبودهگدر کشورى همچو ایران آن روز   
 ـ               خواندن جمال ،  گذشته راى نشـستن در  الدین به ایران با آگاهى از اتابک بـوده و پیداسـت کـه ب

 )3(."جاى خود او خوانده نشده
دور سـاختن او از پایتخـت روسـیه و اختیـار     ، توان گفت از دلایل دعوت سـید بـه ایـران     مى

دولت ایران را ، دولت انگلستان نیز که از اقامت سید در پطرزبورگ خرسند نبود    . داشتن بر او بود   
 )4(.به خواندن او به طهران ترغیب نمود

از سـر و  ، ت امین السلطان به سید در مونیخ و اصـرارش بـر آمـدن او بـه ایـران       ابراز صمیمی 
امین السلطان که بـراى جلـب توجـه روس بـه خـود و           ". اى بود که از روسها در دل داشت        اهمه

امتیـاز بانـک شاهنـشاهى و معـادن و افتتـاح رود          ة  فقـر ۀ  استرضاى خاطر آن دولت که به واسط      
 چنان اندیـشید    .انگیخت همه گونه وسائلى مى   ،   وى برآشفته بود   هاى انگلیس بر   کارون به کشتى  

 ۀبه پترسبورگ براى اصلاح میان، که سید را که کم و بیش نفوذى در پیش درباریان روس داشت        
اى کـه بـه نفـوذ        خود و دولت روس بفرستد و سید نیز که دشمن انگلیس بود و بـه هـر صـدمه                  

 )5(."وسیه رفتتوانست برساند خشنود بود به ر انگلیس مى
 : به این موضوع چنین اشارت دارد، خاطرشۀ اعتماد السلطنه نیز در روزنام

                                                 
 .94، ص1361، انتشارات عطارد و انتشارات فردوسى، تهران، 3ج، چ4، حیات یحیىآبادى،  سید یحیى دولت )١(
 ).رجوع شود به محمد اسماعیل رضوانى و فاطمه قاضیها، همان جا(یدار مونیخ توصیفات شاه از سید، پس از د )٢(
 .11، صایرانۀ تاریخ مشروطسید احمد کسروى تبریزى،  )٣(
انگلیس از شاه خواهشى کرد، سید در ثانى        ۀ  در لندن ملک  .سید مدعى شوراندن هند شد و منزلتى حاصل نمود        " )٤(

و رجوع شود به عبـاس میـرزا ملـک آرا،    .85 مخبرالسلطنه، همان، ص مهدى قلى هدایت. "احضار به ایران شود  
 .17، ص 1، جرهبران مشروطهو ابراهیم صفائى، . 180همان، ص 

 .191سید حسن تقى زاده، همان، ص  )٥(

512وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

شـاه را هـم     . سید جمال الدین را امین السلطان محض تملق روسها به تهران خواهد آورد            ..."
بزرگى در ایران بشود که هیچ فایده بـه         ۀ  باشد تا وجود این شخص اسباب فتن      . راضى کرده است  

 )1(."داشته باشدحال دولت ن

سـید  .  و از آنجا به روسیه بازگـشت )2(با موکب پادشاه قاجار همراه شد،  سید از مونیخ تا وین    
 )3(،روس از جملـه نـیکلاى کـارلوویچ گیـرس    ۀ در پترزبورگ مذاکرات مفصلى با مقامات بلند پای       

سـید   )4(.دهـد   مونیخ بـا امـین الـسلطان انجـام مـى           ةفشردة  مبتنى بر مذاکر  ،  صدر اعظم روسیه  
 این عاجز شادان و خرسند شدم که به قوت الهیـه            "آمیز پترزبورگ    خشنود از مذاکرات موفقیت   

 روس در مشرق زمین خـدمتى بـه         ۀ خفی ۀبه تنهائى توانستم پس از اطلاع تام از مسالک سیاسی         
 1307ربیـع الثـانى    (. روسیه را براى همیشه ترك گفت و راهى ایران شد    )5(".دولت اسلام نمایم  

 .) م1889نوامبر / ق .هـ

دسـامبر  / ق. هـ ـ1308 جمـادى الثـانى   - 1307ربیـع الثـانى   (سید در طهران    ة  اقامت دوبار 
سید جمـال بـه    ". خشن و تفصیلى اقامت بار پیشین اوست      ،  تکرار حزین .) م1891ۀ فوری -1889

ه را دیدار   طهران آمد و با چنان گرمى و خوشى که از میعاد مونیخ در سر داشت وزیر اعظم و شا                  
از شـاه و    . کرد و در وثاق حاج محمد حسن امین الضرب مرید مشتاق خود رحـل اقامـت افکنـد                 

زبـان تعبیـر خـویش را تغییـر     ،  را مواعیـد عرقـوب دیـد   آنهـا وزیر باز روى خوب ندید و پیمـان      
یح مفاسد اوضاع و قبـا    ،  گذاشت با هر پخته و خام سخن از آغاز و انجام به میان مى            ،  نتوانست داد 

تـدبیر  ة پرده از سوء ادار شمرد و بى فضایل امن و عدل و علم و عقل را مى،  کرد احوال را شرح مى   
 )6(.گفت و غفلت شاه و وزیر مى

جمـادى  (در این ایـام  ، وزیر مختار سابق الذکر انگلستان در طهران     ،  سر هنرى دراموند وولف   

                                                 
 .659، ص خاطرات اعتماد السلطنهۀ روزناممحمد حسن خان اعتماد السلطنه،  )١(
  .132لدوله، همان، ص خان امین ا رجوع شود به میرزا على )٢(

3.N.K.Giers 

ۀ تـاریخ مـشروط  و سید احمد کسروى تبریزى، . 87 - 83، صص 1رجوع شود به ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج        )٤(
و اصـغر مهـدوى و ایـرج افـشار،          . 23 - 18و ابوالحسن جمالى اسدآبادى، همـان، صـص         . 15 - 12، صص ایران

 .31 - 28همان، تصویرهاى 
 .20و ابوالحسن جمالى اسدآبادى، همان، ص. 85، ص 1لام کرمانى، همان، جناظم الاس )٥(
 .136 - 135میرزا على خان امین الدوله، همان، صص  )٦(



 513بخش سوم، مسألۀ وحدت اسلامی؛ اتحاد اسلام   

دولـت متبـوعش چنـین پیـام         ۀبـه وزارت امـور خارج ـ      .) م 1889دسـامبر   / ق. ه ـ1307الاولى  
انگلـستان   )1(."شیخ جمال الـدین در ایـن جاسـت و شـاه خیلـى متغیـر شـده اسـت                   ": دهد مى

 )2(.زیر نظر داشت، تر از هر جاى دیگر چون دیگر جاها و شاید دقیق، تکاپوهاى سید را در طهران

 از گذشته بـه     پرواتر بى،  از رفتار و کردار شاه و وزیر      ،  شگفت زده و خشمناك   ،  سید سرخورده 
دربار قاجار پس از چندى که بـه ظـاهر او را بـه حـال           .انتقاد ازتباهى و انحطاط موجود پرداخت     

فـساد  ۀ حاجى محمد حسن را آشیانۀ  سید جمال الدین به خاطرشان آمد که خان       "،  خود واگذارد 
 در طهران هر چه مظلـوم و مـأیوس بـود بیانـات سـید را کـه بـه قـدح و ذم آیـین                           .کرده است 

بـا سـید دمـساز      ،  کبد حراء و مرهم دلهاى مجـروح خـود کـرده           ۀحکمرانى انحصار داشت مروح   
 )3(."شدند و از این نوع مردم در آن شهر کم نبود مى

 )4(.امین الضرب به خواست امین السلطان ناگزیر گردید از تـداوم میزبـانى سـید بـاز ایـستد                  
 جواباً بـه وزارت     1890 آپریل   24ۀورخ م 146ة شمار ۀ محرمان ۀسفیر انگلیس در ایران ضمن نام     "

 با امین السلطان راجع به شیخ جمال الدین که در منزل حاجى محمـد            ": نویسد امور خارجه مى  
صدر اعظم به او گفـت  . مفصلا مذاکره نموده است ،  حسن صاحب امتیاز راه آهن آمل منزل کرده       

 ولى به حاج امین الـضرب  ؛یردمشارالیه سعى کرده تا آنجا که میسر است با شیخ کمتر تماس بگ      
گونـه   زیـرا مانـدن او در تهـران هـیچ    ، تذکر داده است به سید پیغام دهد که تهران را ترك گوید 

 )5(."اى براى دولت نخواهد داشت فائده

در رى روى ) ع(بـه مرقـد حـضرت عبـدالعظیم حـسنى         ،  امین الضرب در تهران   ۀ  سید از خان  
اعیان بیکار و مردم نکـار  ، فزوده این بار پرده از سراسر برگرفت     البته به رونق بازار سید ا     ".آورد مى

جـستند در پیرامـون       خـاطر مـى    ةکه هر هفته به زیارت حضرت عبدالعظیم میدان خیال و طفر          

                                                 
، سید جمـال الـدین اسـدآبادى   ة انگلیس دربارۀ اى از اسناد وزارت خارج  گزیدهۀ  ترجمسید هادى خسرو شاهى،      )١(

 .66همان، ص 
 .72 - 66رجوع شود به همان، صص  )٢(
 .136میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٣(
 . رجوع شود به همان جا )٤(
، الـدین اسـدآبادى     سـید جمـال   ة  انگلیس دربار ۀ  اى از اسناد وزارت خارج      ترجمه گزیده سید هادى خسروشاهى،     )٥(

 .68ص
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اى خطـاب    در نامـه  ،  سید در بدو اقامت در جوار حرم حضرت عبدالعظیم          )1(."سید انجمن شدند  
اگرچه بر  ": دارد  هم گردن فرازى خود را چنین بیان می        و،  استیصال،  آزردگى،  به ناصرالدین شاه  

مجرب ندامت رواست آن چه به پاداش مهمانى اول به من گذشت مرا کافى بود که دگـر خیـال                    
اما لفظ شاهنشاه را مقدس شمرده خواستم آنچه خلاف گفته بودند معلـوم گـردد            ،  ایران را نکنم  

ت که باز ژاژخایان کوازه پسند بـاالله علـیکم          دیگر این چه نقش اس    . هم مطیع  که هم خیرخواهم  
اگر خدا نخواسته ظهورات مر از مسلک خیرخواهى منحرف و منصرف کند بر مـن چـه ملامـت                    

هر وقت این صاحبان عقول صـغیره و نفـوس          ،  سبحان االله توهم مزاحمت در مناصب     . خواهد بود 
ایـن عـاجز مـشوب      ة  ا دربـار  دارد که ذهن وقاد نقاد اعلیحـضرت شاهنـشاه ر          حقیره را بر این مى    

 اینک در حضرت عبدالعظیم نشسته تا امر از مصدر عزت چـه صـادر شـود و اسـئل االله                     .گردانند
 و یشید دولتکم بقدرته و یحرسه عـن کیـد           بالحكمةتعالى ان یمدکم بالعدل و الحق و ینصرکم         

 )2(."الخائنین آمین

ها و ضعفهاى میزبان پیـشین  میزبان جدید سید محدودیت . دعاى سید جاى استجابت نداشت    
از پوشیدگى آن کاست و بر تنـدى و تیـزى   ، تکاپوهایش را گسترش داد   ۀ  سید دامن . او را نداشت  

 .آن افزود

به آشنایان طهـران و ولایـات هـم    ،  به محاورات و بیانات زبانى قناعت نداشت     "جمال الدین "
 وسیله و بهانـه امـت و هواخـواه    کرد و به هر   رفت مکاتبه مى    مى آنهاکه احتمال سوز و سازى در       

 )3(."ساخت براى خود مى

رفته رفته با آشکار گردیدن حکایت امتیازاتى که انگلستان در آخرین سفر پادشاه قاجـار بـه                 
 شهرى آن روز ایـران تـسرى پیـدا    ۀها در اقشار مختلف جامع   نارضایتى،  غرب به دست آورده بود    

 . گرفت لا مىجنب و جوش و التهاب جمعى با، هیجان. نمود

مـشغول  "نویـسد او     هـدایت مـى   ۀ  مخبر السلطن . روشن است که سید در این میانه آرام نبود        
هـا و    او بـه اعلامیـه    ة  اشـار   )4(".در دعوت به انقـلاب    ،  اوراق در شهر منتشر کرد    ،  جلب افکار شد  

                                                 
 .137میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )١(
 .87، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٢(
 .137میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٣(
 .85مهدى قلى هدایت مخبر السلطنه، همان، ص  )٤(
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مـومى و  بر روى دیوارهاى مساجد و کاروان سـراها و معـابر ع       "هایى است که در این ایام        شبنامه
هاى تنگ که عموم مسلمانان حتى سگها       این کوچه ": به مضمون زیر نصب کردند    ،  ها خانه قنسول

ۀ  کالسک ةاند که فردا اطفال مسلمانان زیر عراد       چگونه به خارجه بخشیده   ،  و گوسفندها حق دارند   
 بـه چـه     ؛کننـده ایرانـى    خریدار اسـتعمال  ،  از آن بدتر تنباکو مال ایرانى     . اجانب خورد خواهد شد   

در چنین موقعى یـک شـب       "آورده شده است که    )1(."...دلیل فروش و خرید منحصر اجانب شده      
متحد المال به مساجد و مدارس تهران انداختند و به جهت هر             ۀمتجاوز از سیصد چهارصد نسخ    

 تمامـاً تـشویق مـردم    .یک از علماى بلد هم مخصوصاً پاکتى به توسط اشخاص نامعلوم فرستادند    
شـاه  ،  این نوشتجات که بـه دسـت افتـاد   . خروج کردن و خلع نمودن شاه از مقام سلطنت         بود به 

 )2(."الدین است فهمید که کار سید جمال

علما و اهل منبر به ذم      ،  کار یک درجه بالا گرفت    "ى اعتراض و التهاب گردید؛    نهامساجد کانو 
 )3(".و قدح دولت و دولتیان زبان گشودند

 به مختار خان حـاکم      ".کند  دستور تبعید سید را از ایران صادر مى        ناصرالدین شاه ،  در نهایت 
شاه عبدالعظیم حکم فرستاده شد که او را اغفال کرده به ناگهان دستگیر و با چنـد سـوار                   ۀ  قصب

که از دربار تعیین شده بودند به سر حد عراقین برسانند و مقصود اصلى امـین الـسلطان در ایـن       
بـه برچیـدن   ، ى سید بود که تحریرات مردم را به سید دست آورده         اقدام به دست آوردن کاغذها    

شناخت که سادات علوى      مختار خان مردم را بهتر مى      )4(.ى خود دست آویز کند    نهاخاندان دشم 

                                                 
 .172صدر واثقى، همان، ص )١(
 .92، ص )کتاب اول(مهدى ملک زاده، همان، مجلد اول )٢(
 .141میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٣(
ۀ سفارت انگلستان در تهـران، در نام ـ . نویسد بى راه نیز نمى. نان خود اوستمنظور اصلى امین الدوله از این دشم   )٤(

 ژانویـه  12، بـه تـاریخ   11دولـت متبـوعش، بـه شـماره     ۀ تبعیـد سـید بـه وزارت امورخارج ـ      ة  اى دربار   محرمانه
نـزد سـید    ... ":نویـسد   مـى ،  ) یک هفته پس از اخراج سید از شـهر رى          -ق  . ه ـ1308 جمادى الثانى    1.(م1891
هائى بوده که شرکت و همدستى یک عده از رجال بزرگ ایـران را در توطئـه بـر علیـه دولـت ثابـت               ى نامه بعض
الدولـه وزیـر پـست و رئـیس دارالـشورى سـلطنتى اسـت و او یکـى از رقبـاى           ، امیننهاترین آ  برجسته.نماید  مى

ورد تنقیـد و تمـسخر قـرار      در این نامه شاه، امـین الـسلطان و سـایر وزراء م ـ            . باشد  سرسخت امین السلطان مى   
گـزارش سـفارت انگلـستان در تهـران، بـه لنـدن،             ).70 - 69سید هادى خسروشاهى، همان، صص      (".اند  گرفته

امین السلطان همـان شـبى کـه در روزش سـید بـه آن      . امین السلطان نداردۀ ظاهراً مبنایى جز خیال و خواست    
' 
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. کـس صـدا برنخاسـت    امیه به انواع عقوبات کشته شـدند و از هـیچ   بنی و فاطمى در دست اقتدار 
 و محض اینکه اهالى قصبه نگوینـد    )1( بیرون کشید  سید را در صحن حضرت عبدالعظیم گرفت و       

که در بست این مزار شریف کسى را مأخوذ کردن آن هم از سادات و اولاد رسول خلاف حرمـت           
 اسـلام او مـشکوك و غیـر         . سهل است  ؛فریاد برآورد که این مرد سید نیست      ،  مقدسه است ۀ  زاوی

 با سر و پاى برهنه به یـابو بـستند و   العورةدر بازار بند ازار او را بریدند و مکشوف          . مختون است 
به سواران مأمور سپردند و در سرماى سخت زمـستان او را تحـت الحفـظ بـه جانـب خـانقین و                  

کس به او یارى نکرد مگر میرزا رضـاى   از اعوان و اصحاب سید هیچ    . سرحد عثمانى حرکت دادند   
کشید که  فریاد مى، دید ملامت مىخورد و    قفا مى ،  دوید کرمانى که سراسیمه به چپ و راست مى       

غیـرت کنیـد و نگذاریـد       ،  از بزرگـان علماسـت    ،  مردم این سید است و از اولاد پیغمبر شماسـت         
 )2(."سید رفت و او به جا ماند. فغان و اشک و تلاش و کوشش رضا فایده نداد .مظلوم کشته شود

اعتمـاد  . روى داد) 1891 ژانویـه  7(ق . هـ ـ1308 جمادى الاولى 26این واقعه در پنج شنبه     
 از وقایع تازه که براى دولت ننگ        ": خاطراتش آن را چنین ثبت نموده است      ۀ  السلطنه در روزنام  

چون بعضى کاغذها به علمـاء و        .اى است که به سید جمال الدین وارد آوردند         بزرگى است صدمه  
بعـضى  . یـب الـسلطنه   کنـت و نا   ،  یهـا  امتیـازات بـه فرنگ      دادنِ اند از معایبِ   طلاب مدارس نوشته  

                                                                                                                   
هر و نشان به حضور شاه برد که از آن میـان خـون    کیف و دفتر سید به همان م      "وضعیت دستگیر و تبعید شد،      

تیر وزیر به سنگ آمد و شـاه خـشنود        . در آن صندوق جز لعنت نیافتند     . برانداخته شود  نهاجمعى ریخته و خاندا   
میـرزا علـى خـان امـین        (".الدین همداستان نبوده است     شد که از مردم معروف و نوکرهاى دربار کسى با جمال          

 ).143 - 142الدوله، همان، صص 
 قمرى، در اینبـاره چنـین       1308خاطراتش در یادداشت جمعه، پنجم جمادى الثانیه        ۀ  اعتماد السلطنه نیز در روزنام    

اند، چند کاغـذ بـه خـط     الدین را که خدمت شاه برده بودند، بازکرده    شنیدم کیف و کاغذ سید جمال     ":نویسد  مى
شـکر خـدا   .نویسد، وحشت نداشـت  ذى که سند باشد نمىامین الدوله بوده است، اما چون امین الدوله هرگز کاغ   

بـه ایـن جهـت خوشـحالم کـه خـصوصیت کامـل              . کاغذ ننوشته بودم   [نگارنده.سید[که من ابداً به این شخص       
که پیش از این آورده شد، کیف و کاغـذهاى سـید بـه             گونه     همان ).731اعتماد السلطنه، همان، ص     . ("نداشتم

 .گردد ها بعد که کشف مىماند، تا سال و در آنجا پنهان مىشود   مىمنزل حاج امین الضرب فرستاده
شـود کـه    بصیرت باز باشد، ملتفت مىة اگر دید... ":قاتل ناصرالدین شاه، هنگام استنطاق گفت ؛میرزا رضا کرمانى   )١(

، 1، ج نـاظم الاسـلام کرمـانى، همـان       .("در همان نقطه که سید را کشیدند، در همان نقطه گلوله به شاه خـورد              
 ).105ص

 .142میرزا علیخان امین الدوله، همان، ص  )٢(
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الـدین   به شاه داده و به گردن سید جمـال ، گویند نایب السلطنه از این کاغذها به دست آورده      مى
. حکم شد که پنج نفر غلام سید را از حضرت عبدالعظیم ببرند به طرف عـراق عـرب                 . اند گذاشته

اسبابش را ،   زده  سید را  .مختار خان حاکم شاهزاده عبدالعظیم دراین مورد خواسته خدمتى بکند         
در هـر صـورت او را   . غارت نموده که مردم شاهزاده عبدالعظیم خواسـته بودنـد شـورش نماینـد         

  )1(".بردند
از ،  هجـرى 1308 جمـادى الثـانى   23تـاریخ   به، اى که در مسیر تبعیدگاه سید خود در نامه  

چنـین بیـان    چگـونگى دسـتگیرى و تبعیـدش را         ،  دارد کرمانشاه به حاج امین الضرب ارسال مى      
 : دارد مى

روز پنج شنبه در حضرت عبدالعظیم که از بیمارى قدرت بـر حرکـت نداشـتم بیـست نفـر        "
مرا بغایت غضب   ) معین التجار هم بودند   (ریختند به منزل    ) مختار خان  (عمر سعد ) فراش(جلاد
 ه  چـون خـوف آن داشـتند ک ـ   . بود کشیدند ابن زیاد ئى از حقد و کینه عساکر        ت که نمونه  و حد

سبب غیرت دینـى ازمـن حمایـت         همبادا اندك اسلامى در قلوب اهل شهزاده عبدالعظیم مانده ب         
 ـ      چون؛و حال آنکه این خیال باطل و فکر محال بود       (کنند   ت کـه اسـلام و دیـن و غیـرت و حمی
بردنـد   قدر مرا بسرعت مى    آن) گفتم ه همیشه مى  ک هجرت نموده چنان   یتست که از آن ولا    ا مدتی

گلوى مرا چنان فشار داد که نفسم قطـع شـده   ، هاى قبا و پیراهن  کشیدند که دکمه   ىو بشتاب م  
 . به زمین افتادم

 رسـانیدند و تـا      عمر سـعد   ةدارالامارگونه ندانستم که مرا به چه نوع به          پس از آن به هیچ    
 چون به خود آمدم و عمر سعد و شـمر را  .فهمیدم که در کجا هستم     مدت چهار ساعت هیچ نمى    

و مـدت سـه سـاعت هـم         ،  در حضور خود دیدم   ) ن خان قزوینى سرتیپ سوار کشیک خانه      حس(
 ـ    چون ؛نوشیدم رداء نشسته على الاتصال آب مى      عمامه بى  بى سـبب حـبس نفـس حـرارت         هکـه ب

بایست روزى چهـل بـار    حتى تا کرمانشاه این باقى بود و مى       (. شدیده را در جگر حاصل شده بود      
  در این بـین بـه  .غروب نمانده باید سوار شد فت دو ساعت بیش به گ شمرپس از آن ) .آب بنوشم 

 ایشان برخاسته و رفتنـد و  .مختار خان گفتم بگوئید کیف مرا که در آن اندکى پول است بیاورند           
 هر چه گفتم بدیـشان خبـر        .اى اوراق و کتب بود ندادند      کیف را هم که در آن بعضى مبلغ و پاره         

                                                 
 .730اعتماد السلطنه، همان، ص  )١(
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ما کیـف را بـراى شـما        ،  گذرد  آخر الامر شمر گفتند وقت مى      .ادکسى هم بدیشان خبر ند    ،  دهید
  .قم روانه خواهیم نمود به

یکى قلمدان رابرداشـت و     پس یک بقچه لباس مرا آورده با قلمدان و اسباب چپق و لکن              
     و الحاصل در محضر خودم آن چیزهاى حقیـر          مى چوبدست را  دیگرى اسباب چپق را و سی 

یـک یـابوى لکنتـى سـوار      همرا ب،  و لباده و دو قبا در جوالى گذاشته   همان عبا  .را هم نهب کردند   
 پس از آن مرا در حالت بیمارى و تنـگ نفـس و   .تا یک نیم ساعت سى سوار با من آمدند   ،  نموده

 - که حمید خـان سـرهنگ باشـد          - سنان بن عنس  حرارت کبد به پنج سوار که رئیس ایشان         
 .سپردند

 آن برفها و آن سرماهاى شدید و آن خـشونت           ۀبا هم ،  شلوار بى ،بالاپوش بى،  دیگر در بین راه   
دیگـر  ، آن عفونتها آن دودها، طویلها فرود آمدن به اخلاق و عدم ایمان حارسین و در منزل گاهها   

تر آنکه چند قرآن که در جیب    و از همه شگفت   . خود شما تصور کنید که چه گذشته اسـت        
  ... .در بردند بود لشکر ابن سعد به

 ایـن  ۀ ولـى در هم ـ ؛ین همه را نوشتم تا آنکه بدانید این مصائب همه بر بدن مـن وارد آمـد      ا
روح من مسرور بوده و هست و خواهد بود و بلاشک بعضى ایرانیان خواهند دانـست کـه                  ،  حالات

گفـتم نـه از      آنچه مى ،  من براى اصلاح احوال صورى و معنوى ایشان تا هر درجه ایستادگى دارم            
 مهولـه را یکـى از   ۀوقت و گرمى مجلس بود و از خداوند تعالى خواهانم که ایـن واقع ـ        براى امرار   

، اسباب فوز من قرار دهد و بدین مقصد عالیم برساند و دلهاى پاك منور به ایمان را شاد گردانـد                   
 )1(."آمین

 )2(، نقش داشـت - همچون بار پیشین -سفارت انگلستان در تهران که درتبعید سید از ایران   

                                                 
 و 194 - 192، صـص  نقش سید جمال الدین اسدآبادى در بیدارى مشرق زمـین         سید محمد محیط طباطبائى،      )١(

 جریان دسـتگیرى و     سید در . 191 - 189، تصویرهاى   93رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص           
 تبعید او از ایـران بـا   "؛بسیار دید و دیگر هیچگاه نشاط و توان جسمى پیشین خود را بازنیافت ۀ  تبعیدش، صدم 

زجرهاى وحشیانه و سوار قاطر کردن و بستن پاهاى او و بردنش تا خانقین در فصل زمـستان تـا آخـر عمـر در                
اق و تنومند بود، وقتى که پس از آن واقعه بـه لنـدن رسـید،    دل او اثر بد گذاشت و با آنکه پیش از آن تاریخ چ            

 ).195سید حسن تقى زاده، همان، ص . ("لاغر و علیل شده بود
وزیر مختار انگلیس به شاه اطلاع داد که اسباب فتنه را سید فراهم کرده تا زود است در فکـر کـار باشـید و الا                 " )٢(

و رجوع شـود بـه مهـدى ملـک زاده، همـان،      . 181آرا، همان، ص  عباس میرزا ملک    . "...فتنه بالا خواهد گرفت   
' 



 519بخش سوم، مسألۀ وحدت اسلامی؛ اتحاد اسلام   

تبعید ،  انگلستانۀ   به وزارت امور خارج    5 ة به شمار  1891ۀ ژانوی 11 تلگراف محرمانه به تاریخ      در
سرگشاده و بدون امـضا دریافـت       ۀ  چند روز پیش شاه یک نام     ... ": دهد سید را چنین گزارش مى    

ت اند که منافع ایران را تسلیم دول       او را متهم به این کرده     ،  که در آن پس از فحش و ناسزاى زیاد        
 آن نامـه سـید   ةشود کـه نویـسند   که براى اعلیحضرت مسلم مىپس از این. انگلستان نموده است 

دسـتور داد او را کـه در شـاه عبـدالعظیم نزدیـک طهـران متحـصن                  ،  جمال الدین معروف است   
به کرمانشاه برده و از آنجـا بـه سـرحد           ،  دستگیر و تحت الحفظ به همراه یک عده سوار        ،  گردیده

 )2(." تبعیدش نمایند)1(]عثمانى[ۀترکی

با تفصیل بیشترى    .)م1891ۀ ژانوی 12/ ق. ه ـ1308 جمادى الثانى    1(همین گزارش روز بعد     
سـید    )3(.گـردد  به لنـدن ارسـال مـى      ،  11ة  شمارۀ  محرمانۀ  طى نام ،  مزبورۀ  از سوى سفارت خان   

چنـد زبـان    ،  بـود  هزیادى فرا گرفت ـ  ۀ  دانش و تجرب  . بیشتر عمر خود را بیرون از ایران گذرانده بود        
لیکن راز بقا و زبان پنهان رایج در دستگاه قدرت در ایران را فرا نگرفته و نیاموختـه             . آموخته بود 

مقاومـت سـید از     . زد اى از دوستان و آشنایانش را نیز در این زمینه پس مـى             هاى پاره  آموزه. بود
بـه  ، دانشى سید در این زمینـه  بى. مزاج روح او با چنین خوراکهایى آمخته نبود    . سرناآگاهى نبود 

در راه بازگشت به افغانستان پس از اقامـت         ،  سالها پیش او  ة  سرود. معناى ناآگاهى وى از آن نبود     
گویـاى شـناخت او از ایـن    ، )ق. هـ1283 - 1282( کوتاه و بى سر و صدایى که در تهران داشت        

  : ها و انزجارش از آن بود دست آموزه
  غـم جـان ببـرم     ۀ  عهد کردم گراز این ورط    "
  به دو صد وجد و طـرب        خوان غزل]و[کوبان پاى
  خـویش کــنم چـاك گریـزان و دوان    ۀ  سین

  گــر بخــارا بــروم کــى رهــم از بــیم هــلاك
  گرچــه ره پــر خطــر ومنــزل مقــصود بعیــد
ــى  ــو و دد ایران ــیم از دی   ســوخت جــانم و ن
ــروم خــسته و رنجــور و فکــار و غمگــین    ب

  یک سـره سـر بـه در درگـه جــانان ببـرم             
  خویشتن را به در دوسـت بـه قربـان ببـرم           
ــرم  ــه در آصــف دوران بب ــرض خــود را ب   ع
  نیم جـانیست خدا را کـه بـه آســان ببـرم         
  جــان ازیــن بادیــه بــا همــت نیکــان ببــرم

  ملک و به توران ببـرم     ] ین[رخـت بربندم از  
ــرم    ــلطان بب ــضرت س ــه ح ــا تختگ   داد ب

                                                                                                                   
 .70 و 67و سید هادى خسرو شاهى، همان، صص . 92، ص )کتاب اول(مجلد اول، 

 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )١(
 .68سید هادى خسرو شاهى، همان، ص  )٢(
 .70 - 68رجوع شود به همان، صص  )٣(
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  زدان ببرمــاره به یـأین دل صد پة شکــو  دهـد داد دل غمگینمـان بــگر نــه سلط
 )1("الدین الحسینى جماله نظم

نماینـدگان  ، ى رو در روى او بـا قـدرت خـشن و بـدوى در افغانـستان      یها و رویاروی  یهاگرفتار
قدر از   آن،  و متولیان تعصب جاهلانه در اسلامبول و قاهره       ،  استعمار غرب و عوامل آن در سه قاره       

یا همـان انحطـاط کلـى در    ،  ى و تباهى اخلاقى نهادینه    توان و نشاط او را نگرفت که تزویر سیاس        
سابق الذکر بـه پادشـاه      ۀ  نشینى در حرم حضرت عبدالعظیم حسنى در نام        او در آغاز بست   . ایران

آشـکارا بـه تـوان بریـدگیش اشـارت      ، قاجار شاید براى اولین بار است که در امضاى پایـان نامـه        
 )2(."العاجز جمال الدین الحسینى"نماید؛  مى

در ، چون پیامبران آسمانى، آور زمینى این پیام. سید در ایران بارها فریب خورد و خیانت دید        
 خوار نشد و    - )3(داشت  که آن را و مردمش را بسیار دوست مى         -هیچ سرزمینى مانند زادگاهش     

تخم هنگامه پراکند تـا کـى سبزشـود و چـه ثمـر              ،  در همین شوره زار   "به هر روى او     . رنج نبرد 
 )4(."دهد

ایران را براى همیشه ترك گفت و بار دیگر پا          . م1891ۀفوری/ ق  . ه ـ1308سید در جمادى الثانى     
طلبـى   لیکن این بار او در کانون توجه حرکـت اصـلاح          .  گذارد - عراق امروز    -به خاك عثمانى آن روز      

 .دایرانى بوۀ بیرون از حاکمیت ایران قرار داشت و در پیوندى گسترده و عمیق با جامع

 که  - پیش و پس از تبعید از ایران         -ایرانى  ۀ   میزان تأثیرگذارى سید بر تحولات جامع      ةدربار
 . نظرات متفاوتى اظهار شده است، اشارات و یا تصریحاتى نیز در صفحات پیشین بدان شد

                                                 
 .81 و 5همان، صص اصغر مهدوى و ایرج افشار،  )١(
 .23و ابوالحسن جمالى اسد آبادى، همان، ص .87، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٢(
سید حسین عدالت که در دوران اقامت سید در پطرزبورگ بااو مؤانست داشـت، در خـاطرات خـود از آن دوران                       )٣(

گفـت دیـر بیـدار     مى.  آنان خیلى امیدوار بودها خیلى بدى دیده بود، به  با وجود اینکه از ایرانی    ":نویسد  چنین مى 
فرمود ایران مرکز اسـلام اسـت،         مى. افتند  روند و از همه جلو مى       شوند تند مى    شوند، ولى همین که بیدار مى       مى

نمونـه رجـوع شـود بـه     ة و به شیو). 184مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، ص   ("جنساً شایستگى سیادت دارد   
مقاله دعوة الفـرس   (177 - 173، صـص الوثقى العروة الافغانى و الشیخ محمد عبده،السید جمال الدین الحسینى    

مصاحبه سید بـا آرتـور   ؛رفورم اسلام. (90 - 88و سید هادى خسرو شاهى، همان، صص     ). الى الاتحاد مع الافغان   
 ). پالمالۀ آرنولد، سردبیر روزنام

 .138میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٤(
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... ": نویـسد   مـى  نسـید و سـرآغاز آ     ۀ  سید و ایرانیان زمان   ة  میرزا على خان امین الدوله دربار     
خبـرى و مدهوشـى      همـه را در عـین بـى       ،  لاى دونان به اصل و غفلت پادشاه از حال رعیت         استی

کلمات سید جمال اندکى به خاطر تجار و کسبه و ارباب عمائم ثبت شـد و بـه                  . خسته کرده بود  
رغبـت خلـق قـوت    ، شـد  هاى فارسى و عربى که در خارج از ایران طبع و نشر مى     روزنامهۀ  مطالع
 )1(."گرفت

میـرزا رضـا    . دانـد   مـى  )2("پیشرو آزادى طلبان مملکت عجـم     "سلام کرمانى سید را     ناظم الا 
 )3("،دفتر تـرور سیاسـى را گـشود       "سید که با قتل ناصرالدین شاه در ایران         ۀ  پیرو شیفت ،  کرمانى

 : گوید ایرانى آن روز چنین مىۀ تاثیر گذارى سید در جامعةهنگام استنطاق دربار

تمام مردم از هـر دسـته و هـر طبقـه چـه در      ، در این شهر آمدوقتى که سید جمال الدین  "
 چـون هـر   .طهران چه در حضرت عبدالعظیم به زیارت و ملاقات او رفتند و مقالات او را شنیدند              

مقالات او شـدند و تخـم   ۀ همه کس مستفید و شیفت   . مردم بود ۀ  للّه و محض خیر عام    ،  چه گفت 
حالا همه کس با من . هوشیار شدند،   مردم بیدار بودند   .این خیالات بلند را در مزارع قلوب پاشید       

 )4(".هم عقیده است

زنـدگى سـید در     ۀ  کارنام": داند رقیب مى  بى،  حمید عنایت جایگاه سید را در بیدارى ایرانیان       
 زیـرا در   ؛او در راه آزادى ملتهاى اسـلامى باشـد        ة  ترین فصل داستان مجاهد    ایران شاید درخشان  

تر کشور اسلامى همچون ایران در گمراهى و بى خبرى سیاسى به سـر              قرن سیزدهم هجرى کم   
برد و اگر میزان تأثیر یکایک رهبران سیاسى و فکرى ایران آن روزگار را در بیدارى مـردم بـا                 مى

 )5(".بى گمان سید جمال بیش از هر رهبر دیگر در این بیدارى مؤثر بوده است، هم بسنجیم

 تـأثیر سـید در ایـران      ةت و خاورشـناس انگلیـسى دربـار        دیپلما -نظامى  ،  سرپرسى سایکس 
الـدین بـود کـه از مبلغـین و           این جنبش مشروطیت سـید جمـال      ۀ  سر سلسل ": نویسد چنین مى 

مروجین اتحاد اسلام و یکى از نقادان پرحرارت حکومت فاسد اسـتبدادى ایـران و حـامى افکـار                   

                                                 
 .122ا على خان امین الدوله، همان، ص میرز )١(
 .70ناظم الاسلام کرمانى، همان، ص  )٢(
 .50، ص ایدئولوژى نهضت مشروطیت ایرانفریدون آدمیت،  )٣(
 .107، ص1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٤(
 .112، ص سیاسى عربۀ سیرى در اندیشحمید عنایت،  )٥(
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 )1(."خواهى بود آزادى
جمال الدین پـیش    ":  در تحولات ایران چنین نوشته است      نقش سید ة  ریچارد کاتم نیز دربار   

ى او  تلاشـها مرهـون   ،  اولۀ   امـا موفقیـت آن در درج ـ       ؛ایران درگذشـت  ۀ  از وقوع انقلاب مشروط   
 )2(."بود

درایـران هـیچ    ... ": نویسد فریدون آدمیت مى  ،  از دیدگاهى کمابیش متفاوت با نظرات مذکور      
 )3(."درخشانى نمود و نه تأثیر ژرفـى نهـاد        ة  د نه جلو  هاى مقام فکرى و سیاسى سی      کدام از جنبه  

امـا او در ایـران   . سید جمال الدین اسدآبادى از جهتى معرف رفورم دینـى بـود        ": نویسد همو مى 
 )4(."بانى چنین مکتب فکرى و اجتماعى نشد

ایدئولوژى اسلام در عصر ما مراحل متعدد و دشـوارى را     ": نویسد على شریعتى نیز چنین مى    
اسلامى که با سید جمال و عبده آغاز شد به یـارى            .  کنونى طى کرده بود    ۀى رسیدن به مرحل   برا

استعمار و استبداد و استحمار به آسانى در ایران محو شد و از همان آغاز طنینى در فـضاى ایـن       
هنـد و مـصر   : اش بود نیافت و در نطفه خفه شد و در کشورهاى دیگر سرزمین که خاستگاه اولیه 

سیر تحول و تکامل آن نیـز در خـارج از ایـن    ،  امواج نیرومندى یافت و در نتیجه     ،   آفریقا و شمال 
 )5(."مرز ادامه یافت

یش را در ایـران و اسـتانبول        انهـا سـید بـذر افکـار و آرم       ": احمد امین نیز نظرى چنین دارد     
 )6(." ولى در مصر چنین نبود؛اما چیزى نرویید، پاشید

الدین اسدآبادى بخشى از تاریخ بسیارى از کـشورهاى          سید جمال ": نویسد حامد الگار نیز مى   
تأثیر او بر ایران ازنقاط دیگر دنیاى اسـلام         ،  و به رغم تولد او در ایران      . دهد اسلامى را تشکیل مى   

 )7(."تر است دوام تر و بى کم عمق

ریـان  جمـال الـدین بـر ج   ، ظاهراً در گیر و دار هیجان علیه انحـصار تنبـاکو     "نویسد   همو مى 

                                                 
 .564، ص 2سرپرسى سایکس، همان، ج  )١(
 .169ریچارد کاتم، همان، ص  )٢(
 .33، ص ایدئولوژى نهضت مشروطیتفریدون آدمیت،  )٣(
 .148همان، ص  )٤(
 .113، صهاى آشنابا مخاطبعلى شریعتى،  )٥(
 .47احمد امین، همان، ص  )٦(
 .269حامد الگار، همان، ص  )٧(
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 بیـشتر نفـوذ سـید در خـارج          ": نویـسد   و نیز مـى    )1(."واقعى رویدادها هیچ نفوذى نداشته است     
در تاریخ ایران حـائز     ) هر چند دورادور  (ازایران بود و گرچه با کشته شدن ناصرالدین شاه نقش او          

 )2(."ها محدود بود تأثیر او بر سایر جنبه، اهمیت انکارناپذیرى است

تواند بود که تمامى نظراتى که میزان تأثیرگذارى سید          خالى از فایده نمى    ،توجه به این نکته   
ى اسـلامى  نهادوام به ویژه در قیـاس بـا دیگـر سـرزمی      کم عمق و بى   ،  ناچیز،  محدود،  را در ایران  

ش . هـ ـ1357متعلق به پیش از پیروزى نهضت اسـلامى در ایـران در سـال    ، ارزیابى نموده است  
آن سـید  ة تـرین چهـر   دهایى آشکار با جنبش اتحـاد اسـلام و برجـسته      این نهضت پیون  . باشد مى

 .الدین دارد جمال

، او را پس از توقفهاى کوتاه مدتى در خانقین و بغـداد          . ماند سید حدود هفت ماه در عراق مى      
والیان این دو شهر بنا بـر دسـتورهایى کـه بـه اصـرار دولـت ایـران از                    . دهند در بصره اقامت مى   

سـید در    )3(. تحت مراقبت بـود -هاى نمایندگى ایران   توصیه و احتمالاً -شد    مى اسلامبول صادر 
میــرزاى شــیرازى ، اشــتیاق زیــادى بــه دیــدار مرجــع تقلیــد شــیعیان، دوران اقامــت در عــراق

 . داشت )ق. هـ1312میرزا محمد حسن حسینى شیرازى متوفى (بزرگ

 . مشهود است، ده خواهد شدمشهور او به میرزاى بزرگ که آورۀ این اشتیاق در نام

و در این راه از میرزا محمد حسین        . یى نیز نمود  تلاشهاظاهراً سید براى دیدار میرزاى بزرگ       
 که در آن زمـان      - تنبيه الامة و تتريه الملة     مؤلف کتاب مشهور     -) ق. هـ1355متوفى  (نائینى  

 )5(،اطى صـمیمانه داشـت     و از اصـفهان بـا او ارتب ـ        )4(سـامرا بـود   ۀ  علمی ـة  از مدرسان بزرگ حوز   

لیکن میرزاى بزرگ نپذیرفت و ترجیح داد که ارتباط         ،  نائینى نیز تلاش نمود    .مساعدت خواست   
پـس از   ،  میرزاى شیرازى در پاسخ به درخواسـت سـید        . نگارى باقى بماند   فیمابین به صورت نامه   

رسـد و مـن    شما مـى ۀ مرقوم: به آقا سید جمال الدین بفرمایید   ": گوید به نائینى مى  ،  قدرى تأمل 

                                                 
 .282همان، ص  )١(
 .284همان، ص  )٢(
و سید محمد محیط طباطبـایى،  . 261 - 258، صص اد سیاسى دوران قاجاریهاسنرجوع شود به ابراهیم صفائى،   )٣(

و صـفات االله جمـالى اسـدآبادى، همـان،         . 30، ص   الدین اسدآبادى در بیـدارى مـشرق زمـین          نقش سید جمال  
 .120ص

 .289رجوع شود به ابوالقاسم گرجى، همان، ص  )٤(
 .515رجوع شود به على اکبر ذاکرى، همان، ص  )٥(

524وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

:  فرمـود )1(]میرزا محمد حسین نائینى [ بعد به من.کنم هم به مقدار مقتضى با شما مساعدت مى      
، ایشان اگـر دسـتش بـه مـن برسـد       . آقا سید جمال الدین را به دوش بکشم       ة  توانم کباد  من نمى 

 )2(."آن را انجام دهمۀ توانم و نباید هم توقعات زیادى دارد که من نمى

گردد که مکاتبات سید به میرزاى بـزرگ منحـصر بـه آنچـه در          ارات مذکور مستفاد مى   از عب 
هـاى   از چهـره  ،  قولهـا  اى دیگر نقـل     لیکن بنابر پاره   ؛نبوده است ،  اسناد در دسترس به جاى مانده     

 )3(.دیدار سید با میرزاى بزرگ در شب و پنهان صورت گرفت،  شیعهۀهاى علمی حوزهۀ برجست

عـالم  ) ق. هـ ـ1319متـوفى  ( بصره با سید على اکبر فال اسـیرى شـیرازى     سید در تبعیدگاه  
... "دیدار داشت؛  )4(،متنفذ شیراز و داماد میرزاى شیرازى که او نیز به عراق عرب تبعید شده بود              

 )5(."یکدیگر را تکمیل نمودند، و در بصره با سید جمال الدین ملاقات کرده

،  سیاست دولت به ویژه اعطاى امتیاز انحصار تنباکو        سید على اکبر فال اسیرى در مخالفت با       
از زیر عبا شمشیرى برآورده کـشید و گفـت کـه امـروز جهـاد                ،  در شیراز به منبر برآمده    ")رژى(

ۀ نام ـ،  سید به درخواست سـید علـى اکبـر فـال اسـیرى            ). ق. ه ـ1308رمضان   ()6(."واجب است 
سط عالم تبعیدى شـیراز بـراى مـشارالیه    نگارد و تو تاریخى خود را به میرزاى بزرگ شیرازى مى    

گیرى میرزاى شیرازى در قبـال امتیـاز انحـصار           ثر در موضع  ؤاین نامه از عوامل م    . دارد ارسال مى 
 )8(.شـود  شمرده مى ،   که فرجام امتیاز رژى را تعیین نمود       )7(تنباکو و صدور فتواى مشهور تحریم     

                                                 
 .رت درون قلاب از نگارنده استعبا )١(
 .516 - 515على اکبر ذاکرى، همان، صص  )٢(
 .516رجوع شود به همان، ص  )٣(
 .142 - 141رجوع شود به میرزاعلى خان امین الدوله، همان، صص  )٤(
 .184عباس میرزا ملک آرا، همان، ص  )٥(
موقـع جهـاد   ":  بـر فـراز منبـر چنـین گفـت     سید على اکبر فال اسـیرى . 183عباس میرزا ملک آرا، همان، ص        )٦(

اى کـه    زنان نپوشید، من یک شمشیر و دو قطره خون دارم، هـر بیگانـه             ۀ  عمومى است اى مردم بکوشید تا جام      
تحـریم  ابـراهیم تیمـورى،   . "براى انحصار دخانیات به شیراز بیاید، شکمش را با این شمشیر پـاره خـواهم کـرد          

 .69، ص 1328، تهران، انایر تنباکو اولین مقاومت منفى در
.  اليوم استعمال تنباكو و تتن باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان عليـه الـسلام اسـت       ؛بسم االله الرحمن الرحيم     " )٧(

، بـه  تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو   شیخ حسن اصفهانى کربلایى،      ".حرره الاحقر محمد حسن الحسينى    
، 1و رجـوع شـود بـه نـاظم الاسـلام کرمـانى، همـان، ج        .1377قم، دفتر نشر الهادى، کوشش رسول جعفریان،    

 .19ص
 .38، ص انقلاب مشروطیت ایرانرجوع شود به ادوارد براون،  )٨(
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فارسـى ایـن نامـه کـه در شـمار       ۀ  رجم ـ ت )1(.سید به میرزاى شیرازى بـه عربـى اسـت         ۀ  متن نام 
  : شود مهمترین میراث مکتوب سید است در ذیل آورده مى

 

 "بسم االله الرحمن الرحیم"

) نام شخص خاصى عنـوان شـده اسـت    هاگرچه ب(حق را بگویم من دوست داشتم این نامه را      
 ـ اى طلـوع نمـود      چون دانشمندان در هر نقطه     ؛علماء و دانشمندان تقدیم کنم     ۀهم هب هـر     هه و ب

جانى هستند که در پیکر دین محمد صلى االله علیـه           ،  نحوى که رشد کرده و هر کجا یافت شوند        
 ـ   . و آله و سلم دمیده شده است       ملـت اسـلام اسـت کـه بـه پیـشگاه          ۀاین نامه درخواست عاجزان
 . اردد تقدیم می، اند اى که زمام ملت را در کف گرفته نفوس پاکیزه، زمامداران عظیم الشأن خود

جنـاب حـاج   ، زبان گویاى شریعت ،  تخت دیانت ۀپای،  پرتو درخشان انوار ائمه   ،  پیشواى دین 
شوم کفار پست فطـرت   ۀاو محفوظ بدارد و نقش   ه   خدا قلمرو اسلام را ب     - میرزا حسن شیرازى  

 ۀمیـان طایف ـ   اختـصاص داده و از شـما  بـه هم زند خدا نیابت امام زمان را       ه وجود او ب   ۀواسط هرا ب 
 داده و حفظ حقـوق ملـت    اندستت ه برگزیده و زمام ملت را از طریق ریاست دینى ب          شما را ه  شیع
 . قـرار داده شـما  واگذارده و برطرف ساختن شک و شبهه را از دلهاى مردم جزء وظایف         شما  به را

 سـپرده کـه سـعادت ایـن جهـان و            دسـتتان   ه کارهائى را ب   ۀسررشت،  ید وارث پیغمبران  شماچون  
 .هان بدان وابسته استرستگارى آن ج

 آن سـتون عـدل      ۀوسیل ه در دلها و خردهاى مردم نصب کرده تا ب         را شماخدا کرسى ریاست    
حفظ دین و ،  ارزانى داشتهشما همحکم شود و راه راست روشن گردد و در مقابل این بزرگى که ب             

ینیان بـه فـیض     روش پیش  ه تا آنجا که ب    ؛ نهاده است  ة شما مدافعه از جهان اسلامى را نیز در عهد       
 . یدشهادت نائل شو

این عظمت خدائى اقرار نمـوده و در    هب،  دارا و ندار  ،  شهرى و بیابانى  ،  پست و بلند  ،  ملت اسلام 
 . کند زمین زده سر تعظیم خم می همقابل این بزرگى زانو ب

،  دوختـه شما به متوجه شده و در هر مصیبتى چشمش را شما بهملت اسلام در هر پیشآمدى   
 بـسته  شـما  به آرزوهایش .داند  میشمارستگارى و رهائى خود را در دست       ،  و خوشبختى سعادت  

                                                 
 .92 - 88، صص 1رجوع شود به ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )١(
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هم زدن بیـشتر نبـوده و    هبراى مدتى که از یک چشم ب    (حال اگر     با این  .شماییداست و آرامشش    
 ـ      هملت را ب   )یک پهلو تجاوز نکند    هاز گردش ب    یدآنهـا توجـه نداشـته باش ـ       هحال خود گذاشـته و ب

 . گردد  ایمانشان سست میۀآید و پای لرزه درمی هشود و دلهایشان از بیم ب ان میافکارشان پریش

 دانـا در    ۀ نادان در معتقدات خـود جـز اسـتقامت و ثبـات قـدمى کـه طبق ـ                 ةچون تود  چرا؟
کـه بـر عهـده دارنـد      اي  علماء در انجام وظیفـه     ۀ هرگاه طبق  .دهد دلیلى ندارد   عقایدش نشان می  

 عامى دچار تردیـد و بـدگمانى شـده و هـر             ةتود،  منکر کوتاهى نمایند  سستى کنند یا در نهى از       
پس از  . شود گردد و از راه راست منحرف می        خود برمی  ۀکسى از دین بیرون رفته و به عقاید اولی        

،  مشکلات سـختى کـه دامـن گیـرش گـشته           ۀشوم که ملت ایران با هم      متذکر می ،  این مقدمات 
حقـوق مـسلمانان    هور اسلامى دست یافته و بیگانگان ب      مشکلاتى که سبب شده است کفار بر کش       

 بـا مـسئولیت بزرگـى کـه در عهـده      بینند ساکت دیده و مى شما را   دست بیاندازند و با این حال       
 خرد بیگانـه شـده و مـشاعرش را از دسـت داده و در سـر دو                   از،  خیزید نمییارى آنها بر   ه ب یددار 

 ماننـد  .داند چه بکند و راهـش از کـدام سـمت اسـت     انکار و قبول مانده نمی، راهى شک و یقین   
در ، رود مسافرى که در شب تاریک خط سیر خود را گم کرده گاهى از چپ و گاهى از راست می                

 چنان دچار یأس و نومیدى شـده و چنـان راه چـاره             .وادى پهناور خیالات گوناگون متحیر مانده     
ى ترجیح دهـد و از شـاهراه سـعادت          رویش بسته است که نزدیک است گمراهى را بر رستگار          هب

 !منحرف شده اسیر هوا و هوس گردد

در الاسـلام   حجـت  چرا حـضرت  : پرسـند  از هم مى،  ایرانیان همگى مات و مبهوت مانده     
 چـرا از    ؟ کدام پیش آمد ایشان را از یـارى دیـن بازداشـته            مقابل این حوادث سکوت نموده؟    

 و اهـل دیـن را از نظـر انداختـه و آنهـا را زیـر       کند؟ چه شده که دین انجام وظیفه پهلو تهى می   
خواهنـد   هر چه مىه دست کفار رها نموده تا هر طور که دلخواهشان هست با آنها بازى کنند و ب       

  ؟فرمان دهند

کننـد هـر چـه بـه آنهـا           خیـال مـى   ،  شما نیز بدگمان شده    ةبرخى مردم سست عقیده دربار    
 ۀوسـیل  هدانا ب ست که مردم ا اي م آمیخته و دام گسترده    ه ههاى ب  و دین افسانه  ،  اند دروغ بوده   گفته

 شـما  مـردم در برابـر     ۀهم ـ) و همین است  (بینند    چرا؟ چون آنها مى    .کنند آن نادانان را صید مى    
کـس در   هـیچ ،  مـسلمانان نافـذ اسـت     ۀ در جامع  شماامر  ،   هستند انهمه فرمان بردارت  ،  اند تسلیم

اى کـه از دل      کلمـه ( با یک کلمـه      یدتوان می،  یدبخواهاگر  ،  کند  گردن فرازى نمى   انمقابل حکمت 
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 و بـا    یـد افـراد پراکنـده را جمـع کن       ) نشیند  اهل حقیقت مى   ۀمرد حقیقت بیرون آمده و بر سین      
 و شر کفـار را از سرشـان برطـرف        یدمتفق ساختن آنها دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسان         

 سـخت   از این زندگانىِ  ،  یداست از آنها دور کن     این رنج و مشقتى را که دامنگیرشان شده          .ییدنما
تا دین در نظر اهل دین بـزرگ و ارجمنـد   ، یدزندگانى گوارا و دلپذیرى نائل ساز    هنجاتشان داده ب  

 ملت محبوب گشته و مقام شامخى داشته     ةجلوه نموده و اسلام با داشتن چنین پیشوائى در دید         
 . باشد

 مـسلمانان   ۀ مثـل جـان در تـن هم ـ        شـما  ،یدست شیعه ه  ۀ رئیس فرق  شما .حق را باید گفت   
 شـما تواند براى نجات ملت برخیزد و آنها نیز به غیـر از       نمی شماکس جز در پناه      هیچ،  یدا دمیده

گاه افتخـار     برخاسته؛ آن  شماهمه به پشتیبانى    ،  یداگر براى گرفتن حق قیام کن     . اطمینان ندارند 
 مـسلمانان هـم متوقـف شـده و          ید خود بنشین  جاى هولى اگر ب  . و سربلندى نصیبشان خواهد شد    

این صورت بماند و مسلمانان رئیس خود را خـاموش           هممکن است وقتى کار ب    . شوند زیردست مى 
این خاموشـى را  ، سرپرست رها کرده  دیده و ببینند وى آنها را چون گله بدون شبان و حیوان بى            

ئیس مذهب در یک اقـدامى کـه   کنند که ر  میه بخصوص وقتى مشاهد ؛براى خود عذرى پندارند   
حفـظ  (. نماید دانند سستى مى را واجب دانسته و خطر حتمى در پرهیزش می     مسلمانان آن  ۀهم
آیـا چـه کـسى       ) .آن تا دورترین نقاط رفته و نام نیکش بگوش همه رسیده          ة  دینى که آواز  ،  دین

ه او را انتخاب کـرده  ن کار سزاوارتر از مردى است که خدا در قرن چهاردهم ازمیان هم         براى اي 
 !و حجت بر مردمان قرار داده؟، و برهان دین

، مـشاعرش ضـعیف شـده     ،  پادشاه ایران سـست عنـصر و بدسـیرت گـشته           !پیشواى بزرگ 
 لذا زمام کار را ؛ کشور و حفظ منافع عمومى عاجز است       ةخودش از ادار  ،  بدرفتارى را پیش گرفته   

 ـ،  گویـد  مع عمومى به پیغمبران بد مـی      دست مرد پلید بدکردار پستى داده که در مج         هب مـردم   هب
بـا وعـاظ مثـل مـردم پـست رفتـار            ،  نمایـد    مى سادات بزرگوار توهین   هب،  زند پرهیزکار تهمت می  

بـى پـرده بـاده      ،   شرم را پاره کرده و خودسرى را پیش گرفتـه          ةپرد،  از اروپا که برگشته   ،  کند می
ایـن کارهـاى    ،  کنـد  نیکوکـار دشـمنى مـى     بـا مـردم     ،  ورزد با کفار دوستى می   ،  نماید گسارى می 

 . خصوصى اوست
را بـه      کـشور و درآمـد آن      ةزیان مسلمانان انجام داده این است که قـسمت عمـد           هاما آنچه ب  

 : دشمنان فروخته که به تفصیل عبارت است از
د و همچنین خطـوطى کـه از معـادن بـه نقـاط              شو   مى که به کانها منتهى    هائی کانها و راه  . 1
 . ر متصل است کشوۀمهم
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 ـ)درتمام کشور (شود   که در اطراف خطوط شوسه بنا می       کاروانسراهائی. 2 انـضمام مـزارع و      هب
 . که در اطراف این راهها واقع است باغستانهائی

شـود و    ساخته مـی  ) الیه آن  تامنتهى(که در دو طرف این رود      هائی رود کارون و مسافرخانه   . 3
 . استهمچنین مراتعى که تابع این رودخانه 

ها و باغستانها و مـزارع در اطـراف           و مسافرخانه  انهاراه از اهواز تا طهران و آنچه از ساختم        . 4
 . آن واقع است

هـاى نگاهبانـان و      خانـه ،  از مراکـز کـشت زارهـا      (سـت   ااین محصول    ۀتنباکو و آنچه لازم   . 5
 ).هر کجا واقع شده و هر جا ساخته شود، ها متصدیان حمل و نقل و فروشنده

در تمـام  (منظور ساختن شراب و هر چه از دکـان و کارخانـه لازم دارد             هآورى انگور ب   جمع. 6
 ).کشور

 .  آنهاستۀکه لازم هائی شمع و شکر کارخانه، صابون. 7

 ـ            )  بانک چیست؟  یددان چه می ( بانک.8 دسـت   هبانک عبارت ازاین است که زمام ملت را یـک جـا ب
 .آنها نموده و سلطنت و آقائى کفار را بر آنها بپذیرندة دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بند

دلیل پوچى براى کردار زشت خود   ،  وقت این خائن احمق براى اینکه ملت را راضى نماید          آن
چـه  .  موقتى است که مدتش از صد سال تجاوز نخواهـد کـرد       ة معاهد نهاگوید ای  اقامه کرده و می   

 هتر؟کاران از این ب برهانى براى رسوائى خیانت

 ـ   ) اگـر سـاکت شـود   (دولـت روسـیه داده    هنصف دیگر مملکت را هم به عنوان حق السکوت ب
 : هم عبارت است از آن

ها و باغـستانها تـابع ایـن     مرداب رشت و راه انزلى تا خراسان و آنچه از خانها و مسافرخانه        . 1
دد است اگـر ایـن      او درص ،   ولى دولت روسیه به دماغش خورده و این هدیه را نپذیرفته           .راه است 
خود کرده و بـر     ة  خراسان را مستعمر  ،  هم نخورد  هشود ب  اى که به تسلیم کشور منتهى می       معاهده

اى است کـه بـر سیاسـت ایـن احمـق              این اولین نتیجه   .آذربایجان و مازندران نیز دست بیاندازد     
 .شود مترتب می

ه و خانهاى محمد صـلى االله       مزایده گذاشت  هخلاصه این مرد تبه کار کشور ایران را این طور ب          
 اي   ولى از پـست فطرتـى و فرومـایگى         ؛فروشد اجنبى می  هعلیه و آله و سلم و ممالک اسلامى را ب         

 بله وقتى پـست فطرتـى و حـرص بـا     .شود فروش می هکه دارد به قیمت کم و وجه اندك حاضر ب 
 . خست و دیوانگى آمیخته شود چنین خواهد شد
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 و کشور را بـا قـدرت   ید و آنها را جمع نکنیدکمک ملت برنخیزاگر به   ،   اى پیشواى دین   شما
طولى نخواهد کشید که مملکت اسـلامى زیـر اقتـدار           ،  یدخود از چنگ این گناه کار بیرون نیاور       

کنند و هـر حکمـى دلـشان خواسـت           خواهند می  وقت است که هر چه می       آن .اید بیگانگان درمی 
 ۀ صـورت بگیـرد در صـفح    شماها در حیات      معاهده  اگر این فرصت از دست برود و این        .دهند می

هایـشان   سـینه ،   علماى ایران هم   یددان  می شما . داشت یدروزگار و صفحات تاریخ نام نیکى نخواه      
کـه سـعادت و نجاتـشان در آن     اي  کلمـه ؛ هـستند شـما تنگ شده و منتظر شنیدن یک کلمه از         

 ـ        او ه این قدرت را ب      چطور جایز است کسى که خدا      .باشد می ایـن حـال     ه داده کـشور و ملـت را ب
 . بگذارد

 خوش حـال  شمادولت عثمانى هم از قیام  : گویم  الاسلام می  حجةنفر مطلع به      نام یک  هباز ب 
 ۀدانـد مداخل ـ   زیرا دولـت عثمـانى مـی   ؛ کمک خواهد کرد  شما  بهشده و در مبارزه با این تبه کار         

  و  از طرفى وزراء   .یان کشور او نیز خواهد بود     ز هفرنگیان در نقاط ایران و نفوذشان در این کشور ب         
اند زیرا طبعاً آنها نیز از ایـن مقـاولاتى       فرماندهان ایرانى هم با این نهضت موافق بوده و خوشحال         

 فرصـتى خواهنـد یافـت کـه ایـن           شما با نهضت    .که جدیداً بناست صورت بگیرد ناراضى هستند      
 .هم بزنند هها را ب مقاوله

انـد ولـى طـورى نیـست کـه        شار این مرد احمق خائن بشدت انتقاد کـرده        علماء اگر چه از ف    
 ۀ علمـى و ریاسـت و وجه ـ       ۀ از حیث مای   نها چون ای  ؛بتوانند در یک آن مقاصد خود را یکى کنند        

شوند بعضى با بعض دیگر پیوسته و با هم هم آهنگ            حاضر نمى ،  بین مردم در یک درجه هستند     
ماعى که بتواند دفـع ضـرر دشـمن را نمـوده و کـشور را                شوند تا یک اتحاد حقیقى و قدرت اجت       

چرخـد و بـه تنهـائى یـا بـا هـم مبـارزه            هر کس به محور خـودش مـی        .حفظ نماید تولید گردد   
آراء علت اصلى عدم قدرت بر مقاومت و موجب پیشرفت کارهـاى نامـشروع             این تشتت . کنند مى
 . باشد می

دلهـاى  ،  بـود یـد  آنهـا مـؤثر خواه     ۀ در هم ـ  یـد داراى که    توانائى و نفوذ کلمه    ه نظر ب  شماولى  
 ـیـد دار این اختلاف کلمه را از میـان برمـی      ،   کرد ید آنها را متحد خواه    ةپراکند  شـما ۀ واسـط  ه و ب
شود که این بلاهـاى    سبب ایجاد وحدتى مى شماۀ   یک کلم  . اندك اندك جمع خواهد شد     قدرتها

 پـس   . دینى را نگـاه بـدارد      ۀده و جامع  محیط به کشور را برطرف سازد و دین اسلام را حفظ نمو           
 .  بودید نزد خدا و مردم مسئول خواهشماست و شماهمه با 

از ایـن مـرد     ،   دفاع منفـردى کـه از دیـن نمودنـد          ۀگویم علماء و پرهیزکاران در نتیج      باز مى 
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خواستند بـلاد مـسلمین را از شـر      چون مى.ئى کشیدند که در تاریخ نظیر ندارد   یهاسرکش سخت 
 . هرگونه تحقیر و رسوائى را متحمل شدند، فظ کننداجانب ح

مسلماً پیشواى مذهب از رفتار زشـتى کـه جاسوسـان کفـر و یـاران مـشرکین بـا دانـشمند           
 و قریباً هم از بدرفتارى کـه        هستند نمودند مطلع    ملا فیض االله دربندى   پرهیزکار واعظ حاجى    

انـد مطلـع     مرتکـب شـده  یرازىحاجى سید على اکبر شنسبت به دانشمند مجتهد و نیکوکار     
آنهـا  ۀ  شد کـه از جمل ـ یدهمچنین از کتک و حبس و کشتار پیشوایان ملت آگاه خواه   .یدشو می

او را در زنـدان تـا پـاى    ، جوان پاکدامن میرزا محمد رضاى کرمانى است و این مرد خارج از دین       
رزا محمـد علیخـان و    آنها فاضل ارجمند حاجى سیاح و میرزا فروغى ومی ـ   ۀ و از جمل   )1(مرگ برد 

 . باشد  مى"اعتماد السلطنه"گذار  فاضل قانون

اما فجایعى که این پست فطرت نسبت به خودم مرتکب شده طورى است که جگرهاى اهـل                
پرسـتان   کند و حتى موجب وحشت کفار و بت        شان را قطعه قطعه مى    هاایمان را پاره ساخته و دل     

با حالت بیمارى در حضرت عبدالعظیم پناهنـده        که من    خواهد شد؛ این مرد پست فطرت موقعی      
بـا اهـانتى کـه      (از حضرت عبدالعظیم تا طهران مرا روى بـرف        . بودم دستور زندانى نمودنم را داد     

انـاالله و انـا الیـه    (  پـس از غـارت امـوالم بـود       نهـا البتـه ای  . حرکت دادند )مافوق آن متصور نیست   
هاى دربار مـرا سـوار اسـب بارکـشى کـرده و         دسته از کوچک ابدال    از طهران هم باز یک    ) راجعون

من بیمار را در زمستان سخت با این حال تا خانقین حرکت دادند  ،  خودشان سوار اسبهاى راهوار   
دانـست اگـر مـرا در عـراق آزاد و             زیرا مـی   ؛بصره تبعید نماید   هوالى درخواست کردند مرا ب    ... و از 

 گفتـه  شما به و گزارش او و اوضاع کشور را  رئیس مذهب خواهم آمد    شماحال خود بگذارد نزد      هب
 را  شـما ئى را که این مرد زندیق براى ملـت ایـران آمـاده کـرده شـرح خـواهم داد و                      یهاو بدبخت 

 یک جلسه با هـم      شمادانست اگر من و      او می . کمک دین و فریادرسى مسلمانان خواهم خواند       هب
کن خود را نگاهدارى نمـوده و کفـر   ش کشور خراب تواند وزارت ملت کُ مصاحبه کنیم دیگر نمى 

 .را ترویج کند

اینکـه بـراى فرونـشاندن      ،  باز از جمله کارهائى که کرد و بر پست فطرتى و دنائت خود افزود             
                                                 

نمـود کـه میـرزا      دریافت داشته بود، گمـان مـى  سید هنگام تحریر این نامه در بصره، بنا بر اطلاعات نادرست که      )١(
 .201رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر . اند رضا کرمانى و حاج سیاح به قتل رسیده
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در ) قـدر اسـتطاعت   هب(من و هواخواهانم را که فقط روى غیرت دینى ، هیجان احساسات عمومى 
کـه زبـان     همچنـان . نسبت دادیهابابۀ طایفمقام مدافعه از کشور و حقوق رعیت برآمده بودیم به          

این سـستى بـراى     ،   این ناتوانى چیست   - وا اسلاما    -ام   بریده ابتدا شهرت داد که من ختنه نشده       
 ـ چه؟ چگونه ممکن است دزد بى سر و پا و فرومایه    انـدك بهـائى    هاى مسلمین و کشور اسلام را ب

ایـن بزرگـى ببنـدد و      هزندان مرتضى بهتان ب   بفروشد و به دانشمندان و سادات اعتنا نکند و به فر          
 گندیـده را کنـده و انتقـام آل          ۀدست قوى نباشد تا براى تسکین خاطر مـؤمنین ایـن ریـش             یک

و چون مجتهد و عالم حاجى    ،  کنم  چون از شما دور هستیم مفصلا شکایت نمى        ؟پیغمبر را بگیرد  
مذهب بنویـسیم و ایـن مقاصـد را         اى برئیس    من گفت نامه  ه  ب  )1(بودبصره  سید على اکبر عازم     

 ـ   نویسم و مـی   او را پذیرفتم و این نامه را می  ۀمن هم گفت  . متذکر شوم   شـما دسـت   هدانـم خـدا ب
 .گشایشى خواهد داد

 .والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

 )2("الدین الحسینى جمال

  
دود ایـران   وصـل بـه ح ـ    "دربار قاجار از باب عالى خواستار دور سـاختن سـید از بـصره کـه                 

والى بصره با درخواست سید مبنى بر سـفر بـه   ، هدایت پاشا  )4(. و محدود ساختن او بود   )3("است
 سید بـارى دیگـر      )6(. مــوافقت نمـود  -)5(آن افتــاده بود  ۀ   که ظاهــراً از تهران به اندیش ـ     -اروپا  

حـدود یـک    ،  غربـى آخرین دور اقامت سید در اروپـاى        .  مقصد او لندن است    .شود راهى اروپا مى  

                                                 
رجـوع شـود   . ، است"الى البصرة... لما قدم "، برگردانى صحیح براى عبارت      "وارد بصره شد  "؛نویسد  صدر واثقى مى   )١(

 .204 - 203، صص به صدر واثقى، همان
 و نیز رجوع شود به ابوالحسن جمالى اسدآبادى، همـان،  207 - 197سید محمد محیط طباطبائى، همان، صص    )٢(

 .204 - 196و صدر واثقى، همان، صص . 57 - 49صص 
 .260، صاسناد سیاسى دوران قاجاریهابراهیم صفایى،  )٣(
 .261 - 260رجوع شود به همان، صص  )٤(
صدماتى کـه در راه  ۀ نویسد سید براى معالج زاده، مى سید حسن تقى  . 29د به ادوارد براون، همان، ص       رجوع شو  )٥(

 ).195 و 192رجوع شود به سید حسن تقى زاده، همان، صص (تبعید ازایران بر او وارد آمد راهى اروپاشد 
 .30 و 27رجوع شود به سید محمد محیط طباطبائى، همان، صص  )٦(
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 . انجامد سال به طول مى

انتـشار  ،  )پـاریس (بار نیـز هماننـد دور پیـشین اقامـت دراروپـاى غربـى                 تکاپوهاى سید این  
را ...  سیاسـى و   -فرهنگـى ۀ  سخنرانى و دیدار با رجـال برجـست       ،  هاى مطبوعاتى  مصاحبه،  مقالات

. تـوان یافـت    ى را مـى   جـد دو تفـاوت    ،  لیکن میان دو دوره تکاپوى سید در غـرب        . شد شامل مى 
ۀ هاى برجست  همراه و پیرو او شیخ محمد عبده بود که خود یکى از چهره            ،  همکار سید در پاریس   

یـا بـه    ،  میرزا ملکم خان  ،  لیکن این بار همکار سید در لندن       .آید میجنبش اتحاد اسلام به شمار      
کــل ممالــک پــرنس میــرزا ملکــم خــان نــاظم الدولــه ســفیر کبیــر ایــران در "تعبیــر خــودش 

 وزیر مختار ارمنى زاده و نسبتاً زیرك ایران در لندن که براى سوداگرى سر               ".  بود )1("فرنگستان
بود کـه پـس    قریب به دو سال مى ،  ى همین سر پرسودا   یها و از سر سوداگر    )2("پر سودایى داشت  

حروم شده از سفارت ایران در انگلستان عزل گردیده و از تمامى القاب متعددش م      ،  از هجده سال  
ۀ دست به انتشار روزنام   ،  او چند ماه پس از عزل     .).  م 1888 - 1872/ ق. ه ـ1307 - 1289(بود  

از ایـن روى بـه آن   ،  سالگى بـه یکبـاره  58 ظاهراً مشارالیه در - زد   "قانون"اصلاح طلب مشهور    
 هجـدهمین   در)4(. به مدت سه سال و نیم انتشار یافت)3( شماره42قانون تا  ۀ  روزنام. روى گردید 

میـرزا  ،  بـه هـر روى  )5(.گزارشى از ورود سید به لندن به چاپ رسـیده اسـت  ، این روزنامهة  شمار
هر مکاشـفه یـا تحـولى هـم کـه بـرایش رخ داد و داراى هـر            ،  اى که داشت   ملکم خان هر سابقه   

 . اشدتوانست پیوندى با جنبش اتحاد اسلام داشته ب از دور یا نزدیک نمى، اندیشه و باورى که بود

از سالیان پیش با جنبش اتحاد اسلام آشـنا بـود و طبیعـى بـود کـه هـیچ                     میرزا ملکم خان  
از ظهـور و بـروز تکاپوهـاى    ، ق. هـ ـ1297 رجب 21او در گزارشى به تاریخ . تمایلى بدان نداشت 

بعـضى از متعـصبین و متملقـین        ": دهـد  اتحاد اسلامى در امپراطورى عثمانى چنین گزارش مى       
اند که چون دول فرنگستان مصمم هستند عثمانى را از خـاك روم              نى سلطان کرده  اسلامبول ذه 

                                                 
 .148، ص 4اد، همان، ج مهدى بامد )١(
 .124دنیس رایت، همان، ص  )٢(
 .251، ص 1رجوع شود به یحیى آرین پور، همان، ج )٣(
  .50رجوع شود به ادوارد براون، همان، ص  )٤(
 .529، به نقل از على اکبر ذاکرى، همان، ص 4هیجدهم، کویر، ص ة ، شمار"قانون" )٥(
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به جهت تلافى چنان شکست عظیم چـاره منحـصر اسـت کـه دولـت                ،  ایلى به کلى بیرون کنند    
حقوق و تسلط   ،  اسلامى رجوع به حقوق و قدرت خلافت بکند و به زور آن اسبابى که باقى مانده               

در این بـاب    .  و به خصوص در ایران و آسیاى وسطى جارى کنند          مسند خلافت را از مصر تا هند      
مخصوص هم برپـا نمـوده و الان در اسـلامبول گـرم ایـن               ۀ  ها نوشته و یک روزنام     بعضى کتابچه 
کفـایتى اسـلامبول بـالاتر از هـر نـوع             خیال واقعاً خیلى عالى است اما غفلت و بى         .خیال هستند 
 )1(."خیال است

گاه بـه یکـدیگر      شاید هیچ ،   و در شرایطى دیگر    )2(گل متفاوت بودند  سید و ملکم خان از دو       
دومـین تفـاوت   . ناگزیر از این نزدیکى و همکارى بـود  ،  ظاهراً سید در لندن   . گردیدند نزدیک نمى 

سـید در غالـب    "در محتوى و سمت و سـوى آن اسـت؛           ،  تکاپوهاى سید در غرب   ،  میان دو دوره  
رهم شکستن ناصرالدین شاه و امین السلطان ندارد و از آن      خود هدفى جز د    ةهاى این دور   نوشته

کمتـر نـشانى در     ،  افکار بلند مربوط به اتحاد اسلام و مطالب عالى اجتماعى و فلسفى کلى دیگـر              
 )3(."شود  او دیده مىةتحریرات و تقریرات این دور

زه با دربار از شیوه و ادبیات سید در مبار     ،  احمد امین نیز که پژوهشگرى است ستایشگر سید       
 )5(".این اشتباه بـزرگ سـید جمـال الـدین بـود           "نویسد که     و مى  )4(در لندن انتقاد نموده   ،  قاجار

 .نماید آمیز مى انتقاد نامبرده مبالغه

قـانون مقـالاتى    ۀ  روزنام ـ". کند قانون همکارى مى  ۀ  سید با میرزا ملکم خان در انتشار روزنام       
فکـر سـید    ة  کلک ملکـم ولـى معـانى و افکـار همـه زاد             ریخته   آنهادارد که اگرچه انشاء فارسى      

  )6(".الدین است جمال

                                                 
 .119تا، ص ، چاپخانه رشدیه، بى2، چاد نویافتهاسن، )گردآورى و پژوهش(ابراهیم صفائى )١(
، تهـران، شـرکت سـهامى انتـشار، تهـران،      اى بر تاریخ جنبش ملى ایـران     مقدمهرجوع شود به عزت االله سحابى،        )٢(

علاءالملک سفیر کبیر ایران در پطرز بورگ در گزارشـى بـه امـین الـسلطان،                . 222 - 219،  213، صص   1364
در باطن با ملکم خوب نیست، ولى در فساد هم دست هـستند و            ... ":نویسد  ن چنین مى  ورود سید به لند   ة  دربار
 .265، ص اسناد سیاسى دوران قاجاریهابراهیم صفائى، . "...جدیدى اختراع خواهند کردۀ روزنام

لـسياسة و   جريـدة فى العلـوم و ا       ؛ضـیاءالخافقین ، بالاشتراك مع الآخرین،     )الافغانى(السید جمال الدین الحسینى      )٣(
 ).مقدمه فارسى سید هادى خسروشاهى(12، ص الاخبار الصحيحة

 .83 - 82رجوع شود به احمد امین، همان، صص  )٤(
 .82همان، ص  )٥(
 .31سید محمد محیط طباطبایى، همان، ص  )٦(
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پرتـو  (The light of    the two hemisphers "ضیاءالخافقین"ۀ همکارى این دو در انتشار نـشری ۀ بروز برجست
ــیم کــره ــود . اســت) روشــنگر شــرق و غــرب: دو ن ــه ب ــه دو زبان .  انگلیــسى-عربــى . ایــن مجل
جريدة فى العلـوم  ": کنـد  اش خود را چنین معرفى مى اول هر شماره ۀ در صفح ضیاءالخافقین

اولـین  . "مدينة لندن فى كل شهر مـرة تصدر فى ، و الفنون و السياسة و الاخبار الصحيحة      
تـا پـنج شـماره     ماهانـه ۀ این نشری. انتشار یافت. م1892فوریه / ق. هـ1309آن در رجب    ة  شمار

 )1(. ن توأما  آن5 و 4 شمارگان-منتشرگردید 

 خـود   "ضـیاءالخافقین "ۀ   ناشر مجل ـ  " نبود؛ وة الوثقى لعرنقش سید در این مجله همانند ا      
 بلکه این نشریه    ؛مقالات مندرج در آن هم به قلم خود سید نیست         ۀ  سید جمال الدین نبود و هم     

 )2(."...هاى مختلف بود در واقع تریبونى آزاد براى نشر اندیشه

هاى اوست به علماى  نامه،  به چاپ رسید ضیاءالخافقینر  مشهورترین نوشتارهاى سید که د    
 )3(.مبـارزات اوسـت  ۀ برجستة اى بود و نامه نگارى شیو  سید نامه نگارى حرفه-شیعه ۀ بلند مرتب 

 -به همین عنوان نیز مشهور گردیده است         - نگاشته شده است     "القرآن حملة"اول با عنوان    ۀ  نام
خطـاب  ، یازده تن ازایشان را با ذکر نـام ، و به صورت خاص، و به صورت عام تمامى علماى بزرگ   

 )4(سید در این نامه با ادبیات تنـد انقلابـى  . میرزاى بزرگ شیرازى است  ،  نام نخست . دهد قرار مى 
، این نامه با توجه به مضمون آن    . خواهد که اقدام به خلع پادشاه قاجار نمایند        از علماى بزرگ مى   

 ـ "نهضتى که    گاشته شده است؛  پس از پیروزى نهضت تنباکو ن       مخالفـت بـا     - علمـا    ۀنقش دوگان
 به شدیدترین وجه متجلى شد و ایـن نقـش دو            - تدریجى بیگانه    ۀدولت و مقاومت در برابر رخن     

                                                 
 .ضیاءالخافقین، )الافغانى(رجوع شود به السید جمال الدین الحسینى  )١(
 ).مقدمه فارسى سید هادى خسرو شاهى(37ینى بالاشتراك مع الآخرین، همان، ص السید جمال الدین الحس )٢(
مختلفه فارسى، عربى، هندى، ترکى به رشته تحریـر درآورده بـه            ۀ  سید بالغ بر پانصد مراسله و مکتوب به السن        " )٣(

یر قلمرو اسـلامى  بلاد ایران، هندوستان، مصر، الجزایر، طرابلس، شامات و حجاز و ساۀ عتبات عرش درجات، کلی   
 .33محمد رضا حکیمى، همان، ص . "دارد ارسال مى

الـدین در لنـدن    کاغذى که سید جمـال ... ": نویسد  مى1309 شوال سال 13اعتماد السلطنه در تاریخ سه شنبه   )٤(
به خط فارسى و زبان عربى خطاب به علماى عراق عرب و ایران نوشته، آنچه وقاحت و جسارت است نسبت بـه                      

 .810اعتماد السلطنه، همان، ص . ".... نمودهشاه
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سرگشاده را پـیش از چـاپ   ۀ  سید این نام)1( ".گانه را علما به جنبش انقلاب مشروطیت سپردند     
 "القـرآن  حملة"ۀ نام. عرب پراکنده ساخت یران و عراق  ازراههاى گوناگون در ا    ضیاءالخافقیندر  

 )2(. با امضاء السید الحسینى چاپ گردید"بلاد فارس" تحت عنوان ضیاءالخافقین 2ة در شمار

حمـاة  "بـا عنـوان     ،  اى که سید از لندن به علماى شـیعه نگاشـته اسـت             سرگشادهۀ  دیگر نام 
و ... ضـلامةُ الأمـة   "امـه تحـت عنـوان       ایـن ن   .گردد و مخاطب خاصى نـدارد       آغاز مى  "سلامالا

 )3(. با همان امضاى السید الحسینى بـه چـاپ رسـید           ضیاء الخافقین  3ة  در شمار  "ضراعة المّلة 
از ،  نویسد این نامه را که پنهانى در ایران توزیع گردیده است           مجله در توضیحى پیرامون نامه مى     

آید نام مستعار پاى هـر دو مقالـه و     ظر مى  به ن  )4(.سوى دفاتر مجله در بغداد دریافت داشته است       
 )5(.احتیاطى حقوقى براى تداوم انتشار مجله بوده است، توضیح مزبور

او شـاه را بـه جنـون و وزیـرش           . خواند سید در این نامه نیز علما را به خلع پادشاه قاجار مى           
به تقسیم ایران میان    کفایتى ایشان    نویسد که بى   نماید و مى   رابه زندقه متهم مى   ) امین السلطان (

ى مـسلمانان  نهاو تنها راه نجات سرزمی"گردد و علما را از آن بیم داده        روس و انگلیس منجر مى    
 )7(".الخلع الخلع و لاعلاج سواه"رزد که و مى و تأکید )6(."داند را از این تهلکه خلع می

علماى شـیعه   خطاب به   ،  پیشینۀ  دیگرى شبیه به اسلوب و مضمون نام      ة   سرگشاد ۀسید نام 
                                                 

 .287، ص قاجارة دین و دولت در ایران نقش علما در دورحامد الگار،  )١(
 .105 - 101رجوع شود به السید جمال الدین الحسینى بالاشتراك مع الاخرین، همان، صص  )٢(
 .146 - 143ع الآخرین، همان، صص ، بالاشتراك م)الافغانى(رجوع شود به السید جمال الدین الحسینى  )٣(
 .143رجوع شود به همان، ص  )٤(
 سـفیر وقـت   Frank Lascelles(لاسلز (= اى توجه سر فرانک لاسل  هاى سید در لندن، نمونه از این دست احتیاط)٥(

 را  -شـناخت      همویى که سـید را از مـصر مـى          -.) م1894 - 1891/ ق  . ه ـ1311 - 1308(انگلستان در ایران    
انگلـستان یـادآور    ۀ  بـه وزیـر امـور خارج ـ      .  م 1892ۀ   ژانوی ـ 19 به تاریخ    14ة  اى به شمار     نموده، و در نامه    جلب
 خوانـدم، مـشارالیه در   "ناشـینال لیبـرال کلـوب   "من در روزنامه خبر پذیرایى از جمال الدین را در  ... ":شود  مى

ولى سید در آن نطـق عقـل خـود را بـه کـار          . ایراد نموده است   "بحران کنونى در ایران   "اى راجع به      آنجا خطابه 
برده و از ذکر مطالبى که به انگلستان و سیاست خارجى آن برمى خورد، احتراز نموده است در صـورتى کـه در                  

سـید  ."اى که به حاج میرزا حسن شیرازى نوشته است، شدیداً به سیاسـت انگلـستان حملـه نمـوده اسـت                      نامه
 .77 - 76هادى خسرو شاهى، همان، صص 

 .145، بالاشتراك مع الآخرین، همان، ص )الافغانى(رجوع شود به السید جمال الدین الحسینى )٦(
 .همان جا )٧(
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الحجـة  " تحت عنوان    - آخرین شماره    - ضیاءالخافقین   5 و 4به صورت عام در شمارگان توأمان       
نویـسد    سید در این نامه مى     )2(.به چاپ رسانید   )1(کـ هــ ف ق س ط     :  با امضاى مستعار   "البالغة

،  از دین جز با تبدیل این حکومت ظالم و بیرون       ،  که رفع خطر بزرگ از اسلام و سرزمین اسلامى        
او چگونگى و شـرایط انتخـاب پادشـاه جدیـد را بـه جـاى                . ناممکن است ،  به دولت عادل شرعى   

اى از حکومـت مـشروطه       گونـه ،  سلطنت پیشنهادى وى در این نامه     . دارد پادشاه مخلوع بیان مى   
گـو باشـد؛ پادشـاه بـر تخـت       بایست که پاسخ  و پادشاه داراى اختیارات مطلق نبوده و مى  )3(است
 )4(.نت خدمت گزار شریعت محمدى و مجرى احکام آن استسلط

و از قـدرت و  ، میزان آسیب پذیریش را نمایـان سـاخته    ،  دربار قاجار که فرجام نهضت تنباکو     
 . از تکاپوهاى سید در لندن بسیار نگران بود، نفوذ علما بر مردم بیمناکش ساخته بود

 در ایـران و      ضـیاءالخافقین  اى در  لـه هاى سید که به صورت شب نامه یا مقا         این دست نامه  
ناصرالدین شاه را شدیداً بـه خـشم   ،  القرآن حملةمشهور به   ۀ  به ویژه نام  ،  گردید عتبات پراکنده مى  

اى دوردست را    حبس ابد در نقطه   ،   این نامه استحقاق مرگ یا لااقل      ةبه نظر او نویسند   . آورده بود 
 دولـت ایـران از دولـت        )5(.انتقـال داده شـد    نظر او به صورت رسمى به سفارت انگلستان         . داشت

انگلــستان مــصرانه خواســتار اقــدامى جــدى در مقابــل ســید جمــال الــدین و حــداقل توقیــف  
 . بودضیاءالخافقین

داشت که به دربار قاجار تفهیم نمایـد در سـاختار نظـام        سفارت انگلستان درتهران تلاش مى    
قدرت کن فیکونى ندارد و توقیـف       ،  ل کشور در داخ ،  دولت متبوعش مانند دولت ایران    ،  انگلستان

                                                 
 و جمـال الـدین الحـسینى نیـز     307قسط، در حساب ابجدى برابر است با رقـم         =  ق س ط     -کهف  = ك هـ ف     )١(

 . طبق این محاسبات برابر با همان رقم است
 .195 - 190، بالاشتراك مع الاخرین، همان، صص)الافغانى(مال الدین الحسینىرجوع شود به السید ج )٢(
مشروطه و مقید ساختن قدرت حاکمیت، یـادآور اظهـارات لـوین، زالمـان ایـساکوویچ،      ة نظرات جالب سید دربار  )٣(

رایط الدین، همچون اغلب اندیشمندان مترقى عصر خود کـه در ش ـ   سید جمال ": او است ة  پژوهشگر روسى دربار  
اسـلامى از خودکـامگى     ۀ  هاى جامع ـ د، معتقد بود که بـسیارى از مـصیبت        زیستن  محرومیت از حقوق سیاسى مى    

ازاین رو، وى به منظور برپـایى پادشـاهى مـشروط و حکومـت پارلمـانى خواسـتار             . گیرد  روایان نشأت مى    فرمان
شت که شرق هنـوز بـراى حکومـت    او باور دا(هاى مردمى شد  ۀ نظارت محدود کردن قدرت فرمان روایان به واسط      

 .111لوین، زالمان ایساکوویچ، همان، ص").جمهورى آمادگى ندارد
 .194، بالاشتراك مع الاخرین، همان، ص )الافغانى(رجوع شود به السید جمال الدین الحسینى  )٤(
 .86 - 84رجوع شود به سید هادى خسرو شاهى، همان، صص  )٥(
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 )1(.بر است نیازمند تمهیداتى زمان، اى درانگلستان به هر شکل نشریه

دولـت  ": ضیاءالخافقین را به تعطیلى کشاندۀ بر نشری از راهى میان،  دولت انگلستان در نهایت   
 انگلـیس   ۀرجخا انگلیس به وسایل عجیبى براى تعطیل این جریده متوسل شد و بالاخره وزارت            

اى درحـوالى    در یـک قـصبه    (کرد به آن مطبعه که حروفات عربى داشت و آن جریده را چاپ مى            
دولت انگلیس سفارشهاى خود را کـه  ،  مداومت کند"ضیاءالخافقین" ۀگفت که اگر روزنام   ) لندن

 ـ .از آن مطبعه قطع خواهد کرد و به چاپخانه دیگـر خواهـد داد             ،  شد مبلغ کلى ارسال مى      ایـن  اب
 )2(."روزنامه خوابید، تهدید

 بــود تــا قــانونۀ اش بیــشتر انتــشار روزنامــ و شــاید هــم میــرزا ملکــم خــان کــه دغدغــه 
 . مجاب گردیده بود، اخیر الذکرۀ براى توقف انتشار نشری، ضیاءالخافقین

از سویى در صـدد     ،  یش با دولت انگلستان بر سر سید      یهازن دربار ناصرالدین شاه در کنار چانه     
وزیر مختار ایران در لندن جهـت جـذب و اسـکات وى مبلـغ عظیمـى رشـوه             ": او برآمد تطمیع  

مگـر آنکـه شـاه    ، سـازد  هیچ چیز مرا رضا نمى   : سید در پاسخ آن وزیر مختار گفت      . پیشنهاد کرد 
تلاشى گـسترده بـراى   ،  و از سویى دیگر)3(."شکمش پاره شده و به گور سپرده شود     ،  کشته شده 

احیـا  ، گونه که پیش از این اشاره شـد       همان،  اخترۀ  روزنام. نمود) خصیتترور ش (اوة  تخریب چهر 
سـفیر وقـت   ، امین السلطان در تلگراف رمزى که به میرزا اسداالله خان دیبا نـاظم الدولـه        . گردید

شرح مبسوطى در معرفى حالات رذیلـه و        "خواهد که    از او مى  ،  نماید ایران در عثمانى مخابره مى    
اختر نوشته شـود کـه مقـارن رسـیدن کاغـذهاى فـسادانگیز او         ۀ  ولین نسخ کفر و خباثت او در ا     

 ؛نـه آدم ، نویسنده نـه مجتهـد اسـت   ) که مردم بدانند(معلومات اختر هم به مردم برسد و بدانند     
 )4(."...بلکه یک شیطان و کفر محض است

شـیطان در لبـاس     "اى تحـت عنـوان       بـا درج مقالـه    ،  اخترۀ  سردبیر روزنام ـ ،  محمد طاهر 
                                                 

 .102 - 93، 86 - 75شاهى، همان، صص رجوع شود به سید هادى خسرو  )١(
 .192سید حسن تقى زاده، همان، ص  )٢(
و رجـوع شـود بـه    ). سـه سـند از سـید   ۀ  ضمیم؛هاى رشید رضااز یادداشت. (40 - 39، همان، صص    ادوارد براون  )٣(

 .269 - 268، صص اسناد سیاسى دوران قاجاریهو رجوع شود به ابراهیم صفائى، . 83رشید رضا، همان، ص 
 .271، ص اسناد سیاسى دوران قاجاریهابراهیم صفائى،  )٤(
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، 1309الاولـى سـال       جمـادى  27 سـه شـنبه      16ة  در شـمار  ) اختـر ۀ  روزنام ـۀ  تکفیرنام("نسانا
 )1(.نماید رئیس الوزراى دولت قاجار را برآورده مىۀ خواست

مفصلى به میرزاى   ۀ  ارسال نام ،  سیدة  از دیگر اقدامات امین السلطان در راستاى تخریب چهر        
دهـرى  ،  بابى،  ستیز در این نامه سید را شیعه     او  . ق است . ه ـ1309بزرگ شیرازى به تاریخ رجب      

 )2(.نماید و زندیق معرفى مى

از . اى براى بـاقى مانـدن در لنـدن نداشـت            دیگر انگیزه  ضیاءالخافقینسید پس از تعطیلى     
دعوت سلطان عثمـانى را بـراى عزیمـت بـه        ،  مجلهة  همین رو اندکى پس از انتشار آخرین شمار       

 .).م1892ژوئیه / ق. هـ1309الحجه  ذى( گلستان را ترك گفتاسلامبول در نهایت پذیرفت و ان

  سید و سلطان - 2 - 1 - 4

سـید محمـد   . دعوت سید به اسلامبول چند ماه پـس از اقامـت او در لنـدن صـورت گرفـت               
از سـوى   ،  مشاور روحانى سـورى سـلطان عبدالحمیـد دوم        ،  ابوالهدى الصیادى الرفاعى الحسینى   

موریـت پیـدا    أرستم پاشا سفیر عثمـانى در لنـدن م          )3(.کند عوت مى سید را به آستانه د    ،  سلطان
کند تا سید را به پذیرش این دعوت ترغیب نموده و تمهیدات سفر او به اسـلامبول را فـراهم                  مى

هاى متعددى براى دعوت از سید بـراى اقامـت در اسـلامبول              سلطان که احتمالا انگیزه     )4(.نماید
انـد   و از آن جملـه    ،  ى واداشتن سید به استجابت دعـوتش وامـى دارد         دیگرانى را نیز برا    )5(داشت

 )6(.منیف پاشا حامى قدیم سید

سراسـر  ۀ علما و شیوخ صوفی  ،  قطع نظر از اقدامات سلطان در ایجاد ارتباط میان اندیشمندان         
 اش در راهبرد سیاست اتحاد اسـلام او        که از راهکارهاى بارز و برجسته     ،  جهان اسلام با اسلامبول   

                                                 
 .146 - 144و اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، صص . 279 - 277رجوع شود به صدر واثقى، همان، ص  )١(
 319 - 314، )دسـت خـط   (313 - 312، صـص    اسـناد سیاسـى دوران قاجاریـه      رجوع شود به ابراهیم صـفایى،        )٢(

 ).حروف چینى(
  .73، همان، ص  İsmet Bozdağو . 217 و 216جوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصاویر ر )٣(
و صـفات  . 121 و سید حسن تقـى زاده، همـان، ص        17رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر            )٤(

 .121االله جمالى اسدآبادى، همان، ص 
  .73، همان، ص  İsmet Bozdağ و 356ص ، همان، Niyazi Berkesرجوع شود به  )٥(
  .و همان جا.رجوع شود به همان جا )٦(
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دعـوت عبدالحمیـد   ، آید گونه که از خلال اشارات صفحات پیشین این پژوهش برمى      همان )1(،بود
 از سـید  )2(،شـمرد  مسلمین مىۀ خلیف، دوم که خود را پیش و بیش از آنکه سلطان عثمانى بداند      

. از چه زمانى آغاز شده اسـت       توان گفت مناسبات فیمابین    به درستى نمى  . پیشینه نبوده است   بى
 توجهش  )3(،اى بود   امنیتى گسترده  -اطلاعاتىۀ  که برخوردار از شبک    توان احتمال داد سلطان    مى

 آغاز شده - اوج درگیرى سید در امور سیاسى مصر      -از سالهاى پایانى اقامت او در مصر        ،  به سید 
  )4(.باشد

رز  سندى بـا )5("،ظاهراً خطاب به یکى از رجال عثمانى، مکتوب فارسى به خط سید    ة  مسود"
. از پیوند و توجه سید به جایگاه خلافت عثمانى در پیشبرد اهـداف جنـبش اتحـاد اسـلام اسـت          

، مخاطـب و تـاریخ نگـارش نامـه        ة  دربـار . متأسفانه این نامـه فاقـد نـام مخاطـب و تـاریخ اسـت              
قـدمت پیـدا   ، اى تا دوران سلطنت عبدالعزیز   و حتى در گمانه    )6(ى متفاوتى شده است   یهازن گمانه

 .اى است ضعیف  که گمانه)7(ستنموده ا

 : باشد متن این نامه به شرح ذیل مى

                                                 
    .Şerif Mardin, TÜRKİYE'DE DİN VE SİYASET,2.Baskı. İletişim Yayınları, İstanbul, 1992, S.12رجوع شود به  )١(

 Sultan Abdülhamit: SİYASI HATIRATIM, 4.Baskı, Dergahو  .151، همان، ص ,Mustafa İslamoğluو 

Yayınları, İstanbul, 1984 ,S.156.  وSüreyya Sırma İhsan و رجوع شود به هدى درویش، . 46، همان، ص
 .43ص.  م1998/ ق. هـ1418 نموذج الامام سليمان حلمى، دارالافاق العربية، القاهرة، - الاسلاميون و تركيا العلمانية

  :شود بهو رجوع . 180، ص ، همانSultan Abdülhamit رجوع شود به )٢(
 Palmer,Alan: OSMANLI İMPARATORLUĞU SON ÜÇ YÜZ YIL BİR ÇÖKÜŞÜN YENİ TARİHİ, 

çeviren:Belkıs Çorakçi Dişbudak, 5. Baskı, Bilgin Yayıncılık A.S., İstanbul, 1995, S. 346 -347. 
 .1204 - 1203، صص 3ناوى، همان، جو عبدالعزیز محمد الش. 46 - 45 ، همان، صص Süreyya Sırma İhsanو
شـاو و ازل  . و رجـوع شـود بـه اسـتانفورد جـى     . 103 - 101 ، همان، صص Sultan Abdülhamitرجوع شود به  )٣(

 .272و ولادیمیر باراسوویچ لوتسکى، همان، ص . 371 - 369، صص 2کورال شاو، همان، ج
جمال الدین افغانى را از نزدیـک  ":ین تقریر نموده است   عبدالحمید در یکى از دو دفتر خاطرات منسوب به او چن           )٤(

 .73، همان، ص  İsmet Bozdağ ".آدم خطرناکى بود. شناختم، در مصر بود مى
 .22اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص  )٥(
سید احمد موثقى احتمال زیاد داده اسـت کـه نامـه در    .149 - 147، همان، صص Nikki Keddieرجوع شود به  )٦(

اسـتراتژى وحـدت در اندیـشه    رجوع شود به سید احمد موثقى،    (نگاشته شده است  .  م 1885/ ق. ه ـ1302ال  س
 ).346، ص 1جسیاسى اسلام، 

سید جمال الدین اسـدآبادى و بیـدارى   و سید محمد محیط طباطبائى، .، همان جاNikki Keddieرجوع شود به  )٧(
 .34، ص مشرق زمین
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فخر عثمانیـان و روح کالبـد       ،  رکن رکین ملک و ملت و حصن حصین دولت علیه ابد مدت           "
 : شود ابهت شعار را عرض می، دولت مدار، مسلمانانۀ جمل

از ملـت ظلمـى     اگرچه از اهل آسیا بدین عاجز عذر نمودند و راه ستمکارى پیمودند و لکـن                
افتخار  ه البته سعادت آن ملت را از دل و جان خواهان و ب.ندیدم و از اسلام مراره جورى نچشیدم     

 .شـدم  ئى از آن امت محسوب مـی       اى از آن ملت و بضعه      و عز ایشان شادان و نازانم و چون پارچه        
بازى  که در جانهیچ شک نیست  ،پاى آنها خلد   هرسد و یا خار حقارتى ب      آنهاه  اگر چشم زخمى ب   

پایدارى خواهم ورزید و مودت خود را بر حیاتى چنین بیـدریغ خـواهم گزیـد و بنـابراین چـون                     
 ـ هاحوال دولت علیه عثمانیان را در این اوان ب       ۀمثقب ـ هنظر اعتبار گرفته و شئون ملت اسلامیه را ب

 بـرین حقیـر     پیرهن اصطبار و شکیبائیم درید و از هـر طـرف وسـاوس و خیـالات               ،  افتکار سفته 
 روز و شب در آغـاز و انجـام ایـن کـار اندیـشه و کیفیـت               )1(مستولى گردید و مانند مرد سودانى     

ام و دائماً از براى چـاره جـستن و از     خود ساخته  ۀاصلاح و چگونگى نجاح این ملت را ورد و پیش         
 طلوع و   احوال ملل سابقه ودول لاحقه و سبب صعود و نزول و باعث           ،  این تنگناى هولناك رستن   

 معمر الحقيقة که فى -افول آنها را ملاحظه و کارهاى بزرگى که از افراد انسانیه صادر شده است            
نمودم تا آنکه نظـر اعتبـار در حـین گـذار بـه احـوال         مطالعه می  -البشر و سحر مستمر را باشد       

یت قوت امیه که در غا  دولتى چون بنى  ،   آن شاب خراسانى که به علو همت و کاردانى         ابومسلم
 ـ ةاز بیخ و بنش زدود و چهر ،  بود) محکمى(و نهایت متانت     در . خـاك مـذلت افتـاد    ه افتخـارش ب

 از نظـر بـصیرت گـذران شـد و غیـرت آن              پطر راهب احوال  ،  حین جولان فکر در این میدان     
 به دوش کشید و بیابانهـا و کوههـا را   صلیبىراهب معلوك و همت آن فقیر مفلوك که چگونه       

 داد تـا آنکـه موجـب    حى على القتـال رنگیان را پا نهاد و در هر مملکت نداى    برید و شهر ف   
آتش غیرت در نهادم افروخـت و همـت و کـارگزارى آن             ،   صلیب و ایقاذ آن لهیب گردید      ۀمحارب

 دانستم که دشوار شمردن کارهـا نیـست         .زندگانى و راحت را بر من حرام ساخت        شاب خراسانى 
 .ت و پستى فطرتمگر از دنائت همت و خست طبیع

و البته هر مشکلى در نزد ارباب همت سهل و آسان و هر معضلى در پـیش صـاحبان غیـرت              

                                                 
چنانچـه در   ). 26رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افـشار، همـان، تـصویر               ("ىمرد سودائ ":در اصل دست خط    )١(

 .گردید ها باز مىزنی ، بابى فراخ براى دیگر گمانه مانند کرده بود"مرد سودانى"متن دستنویس، سید خود را به 



 541بخش سوم، مسألۀ وحدت اسلامی؛ اتحاد اسلام   

اقطـار معـروف و     ۀ  لبیک گویان است و چون آن دولت مدار ابهت شعار به کمـال همـت در هم ـ                
گزیـده و  ، سـت ا  اهل امصار موصوفند و حب ملت را بر هر چـه نـه آن  ۀکل غیرت در تمام السن   هب

لهذا در کمال آزادى و حریـت اندیـشه و    ،  اید  خود را در بقاء شوکت این امت مقدسه دیده         افتخار
 آنکه من شخصى هستم گمنـام و حقیـر و          ۀ بى ملاحظ  ؛نماید افکار خود را بدان حضرت بیان می      

امت نظر بـر مراتـب   ...  چون دانایان جهان در مقام خدمت ملت و حب        .آن حضرت امیریند شهیر   
و آن  ،  ائماً دیده بر جانب مقاصد گشایند از هر طرف کـه شـاید و از هـر کـه بایـد                    ننمایند بلکه د  
 : افکار این است

  با کثرت عددشـان غالبـاً اصـحاب مکنـت و اربـاب غنـى و ثـروت                  هندچون مسلمانان   : اولا
جـان  ،  باشند و در اسلامیت بغایت ثابت و پایدار و در حمایت دین و ملت با ضعف اجسادشان                 می

 ؛ وجود این توانگران آنها دائماً از داد و دهش دم زنند و از سـخى و بخـشش خورسـندند          نثار و با  
خصوصاً در راه دین و براى تأیید کیش و آئین مدح و استـشهاد را خواهـان وصـیت و افتخـار را                     

منافع اتحاد و وفاق را نفهمیـده       ،  جویانند و لکن در خواب غفلت آسوده و در بستر جهالت غنوده           
خواهم که حباً فى المله راه آن        عقل دوربین ندیده لهذا این عاجز می       هتلاف و نفاق را ب    و مضار اخ  

مملکت را پیموده و با جمیع نواب و امراء و علماء و عظماء آن بلاد ملاقات نموده و آثارى کـه از                      
کـه از اخـتلاف و بیگـانگى پیـدا شـده اسـت        اتحاد و یگانگى در امر عالم ظاهر و هویدا و مضاري        

 بنـوازم و کلمـات   "المؤمنون اخـوة "اسرار حـدیث   هیکایک بدآنها بیان سازم و گوشهاى آنها را ب      
 . آمیز آغاز و علماء و سخنوران را با خود یار انباز نمایم شورانگیز و سخنان مصلحت

مقام سلطنت سـنیه را در    ،   غفلت آنها را دریده    ةروح جدید حب ملیت را بر آنها دمیده و پرد         
 منوط و مربوط بوده را بدان جماعت ظاهر         )1(دآنها بیان و بقاء دیانت و دوام این دولت        اسلامیت ب 

آنها با وعظهاى دلنشین و احادیث خیرالمرسـلین        ة  و بیان سازم و در جمیع جوامع بلدان مشهور        
در کانون درون آنها آتش افروزم و یکسره اصطبار و شکیبائى ایشان را سوزم و بعـضى از علمـاى              

 ـ         زبان آو  ۀ ر آنان را به بعضى از بلدان دور دست ایشان روان کنم و عموم مسلمانان هند را بـه اعان
انگلیزیـه  ۀ  راه دیگر نپیمایم؛ بدون آنکه متعرض سیاست طائف ـ       ،  غیر از این   همالى دعوت نمایم و ب    

بلکه اساس کـلام را بـر مقاصـد روس خـواهم نهـاد و داد                 شوم و یا خود سخنى بر ضد آنها زنم؛        

                                                 
 .26 رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، تصویر. "به دوام این دولت":در اصل دست خط )١(
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 .در این معنى خواهم دادسخن 

آمیـز کـه موجـب نفـرت هنـدیان از       انگلیز از این حرکت حکمتۀ اى نیست که طائف و شبهه 
خوشحال و مسرور البال خواهند شد و ممکن است که آنها چـون ایـن حرکـت را          ،  روسیان است 

صـدیق   مالیه تشویق و یا در ایـن مطلـب رفیـق             ۀاهالى را نیز به اعان    ،  موافق سیاست خود نگرند   
 : از چند فائده خالى نخواهد بود، گردند و چون چنین حرکتى در هند واقع شود

آنکـه  دوم دست خواهـد آمـد و    ه مالیه معتد بها بۀآنکه هیچ شک و شبهه ندارم که اعان       اول
آنکـه  سیم  .هم رسـید  ه در میان مسلمانان خواهد ب    اتحاد تام اسلامیه   قویه بلکه    ۀالفت و معارف  

البته پلتیـک خـود را دائمـاً بـا دولـت علیـه       ، انگلیز گرددۀ  مسلمانان مفهوم طائفچون اتحاد تام 
 . ست باریک که بر ارباب بصیرت مخفى نیستا اي نکته چهارم. مستحکم خواهد داشت

 شوم و اهالى آن بلاد را که        افغان دارالایمان   ۀاز تمام امر هندوستان روان     خواهم بعد   می ثانیاً
خصوصاً جنگ دینى درنـگ را روا   خون ریزى اندیشه ندارند و از آهنگ جنگ     از  ،  مانند پیر بیشه  

 ـ            ة دینیه و مجاهد   ۀمحاربه  ب،  نشمارند زبـان   ه ملیه دعوت کنم و مقاصد روسیه را در پیش نهم و ب
 ـنـه  ، چـشم زخمـى برسـد    بلیغ تبلیغ نمایم که اگر خداى نخواسته بر دولت علیه عثمانیه           ۀمک

 بلکه نه از اسلام اسمى و نه از دین رسـمى خواهـد             ؛ منوره را وقارى   ۀ را قرارى و نه مدین     مکرمه
 مانند یهـود بخـارا      . و بعد از آن نه صوت اذانى خواهند شنید و نه قرآن خوانى خواهند دید               .ماند

حـى  "و بر آن ابطـال نـداى       . خار و چون گوسفندان بى صاحب شکار گرگ ستمکار خواهند شد          
آور خبیر را از براى دعوت اهل    بلند کنم و علماء زبان     "ات الاسلام یالثار" در زنم و صداى      "القتال

 عهد و پیمـان در میـان آرم و   انهاوادى و جبال روان و خود با امراء و عظماء و سردارها و خ  هآن ب 
همه ، در امر وعظها دینى اجرا و منافع غیرت و حمیت هویدا سازم و از پیر و برنا و ضعیف و توانا               

 خبیر و مکیر را خفیه به جانـب         ة دعوت عمومى کنم و بعضى از علماى بحاردید        را به جنگ ملى   
قوقند و بخارا ارسال که از براى اهل آن دیار بیان حال را نمایند و منتظر وقت و ساعت و حلـول           

 .مدت بوده باشند
 شـوم و اهـالى   بلوچـستان  ۀ بسرعت هر چه تمامتر روانافغانستانبعد از تمام دعوت در      و
بـه تـشویق دینـى و    ، د را که دائماً به قزاقى و ترك تازى گذران و به نهب و غـارت تازاننـد           آن بل 

کار برم  ه  ب آنهاه   سابقه را ب   "لطائف الحیل " دعوت کنم و     هعمومیۀ  ترغیب منافع دنیوى به محارب    
 . و بعضى از علماء افغان را در آن دیار به اطراف و اکناف سیار نمایم
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 کنم و آن بدبختان را که در هر زمـان بـه شـجاعت و                ترکمانجانب   هو از آنجا عطف عنان ب     
انگیـزى موصـوف بودنـد و لکـن در ایـن اخیـر        جسارت معروف و در هر زبان به خونریزى و فتنه    

 خـود را بـر بـاد و بـر امـر             ۀاند و شهر چندین سال     کلاه عار بر سر و پیراهن ننگ دربرکرده       ،  زمان
علـم اتحـاد   ار دعـوت و عـرق جنـسیت ترکیـه را حرکـت و            به اخذ ث ـ  ،  روس سر انقیاد نهادند   

اى   دینیه در آن ولا نیز خروش برآورم و کما فى الـسابق دقیقـه          ۀ را بر دوش و به محارب      اسلامیه
اتفاق علماء اعـلام تخـم حمیـت و غیـرت در درون آنهـا       هاز لطایف الحکم را فرو نگذارم و دائماً ب   

اتحاد اهل منان آن دیار را بـه  ؤ روان تا م  یارکند و   کاشغرب  جان هو نیز داعیان تیز زبان ب     . بکارم
امرأ بیـدرنگ قهـراً در میـدان    ،  و معلوم است چون اهالى شروع جنگ نمایند. دعوت کنند  ایمان
هـیچ  ،  باشـم  و چون به امزجه و عادات آن اهالى دانا و به طبیعت و اخلاق آنها بینـا مـى                  . درآیند

ان از دل و جان بر سر روس هجوم خواهند کرد و روسیه را    شک و شبهه ندارم که جمیع مسلمان      
این کسى را انکار نـشاید      ۀ  بلکه بالقطع پایمال خواهند نمود و بر منافع عاجل        ،  در آن طرف اشغال   

و . اربـاب بـصیرت درك نمایـد   ،  و اتفاق امـت بـوده باشـد      اتحاد اسلامیه اش را که     و فوائد آجله  
بـا روس دراندازنـد     ،   الحقیقه سد و بنـد هندوسـتان اسـت         معذالک چون اهالى افغانستان که فى     

به محاربه پردازند و تا به حلقـوم بـه گـل فـرو رود و                ،  انگلیس قهراً و قسراً به تمام اجتهاد      ۀ  طائف
 . خیال سیادت را از سر و آرزوى فرعونیت را از دل بدر برد

بخـارا و شـهر شـبر و        و اگر معترضى بر این مقصد اعتراض کند و بگوید که اهـالى قوقنـد و                 
ترکمان همانها نیستند که تـاب مقاومـت روس را نیـاورده و گـوى نیکنـامى از میـدان نبـرده و                       
زندگانى غیرفاضل را بر موت فاضـل اختیـار و مرتکـب آن گونـه عـار شـدند؟ پـس از اسـتعانت                        

ز بـراى  هائى که واقـع شـد تمامـاً ا        که آن محاربه   اى عاید خواهد شد؟جواب گویم     بدآنهاچه فایده 
خاطر امیرى ستمکار و یا خود حاکمى ظلم شعار بود و انسان جان خـود را از بـراى حـظ نفـس        

 و امـا اگـر آنهـا از         ؟این گونه امیر و حاکمى کى دهد؟ و پاى ثبات و مردانگى در میدان چرا نهد               
فخر براى حمایت دین و حفظ کیش و آئین محاربه نمایند البته یا تاج شهادت بر سر و یا کالاى                

چون در آن هنگام هر کسى از براى محض دلخواه خویش پاى در میـدان و                 در بر خواهند نمود؛   
 .به جهت اعلاى کیش رزمجویان خواهد بود

شود که این عاجز در این بابت به هیچ وجـه مـن الوجـوه نـه                  عرض می ،  و بعد از بیان مقصد    
 ـ بلکه  ،  درهمى از دولت خواهانم و نه دینارى جویان         بـه ایـن امـر خطرمنـد قیـام           لامحباً للاس

 .خواهم نمود
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رسـد کـه چنـد نـشان از بـراى       این حقیر را می،  مالیه در هندوستان   ۀبلى بعد از حصول اعان    
گونـه امـرى خطیـر بـلا اذن دولـت و بـى        ولکـن ارتکـاب ایـن   . افغان و بلوچ و ترکمـان بخـواهم   

 .شود مستمسک از قبیل فضول و عمل غیر مقبول شمرده می

نکه چون آن بلاد از مرکز سیاست به غایت دور و اهل آنجا از اخبـار عـالم و احـوال                     و دیگر آ  
ربمـا  ، اگر بى مستمسک بـدین کـار متمـسک شـوم         ،  دولت علیه در این زمان به غایت مهجورند       

 لهـذا بـر آن ابهـت شـعار عـرض           .امراى آن دیار را خوش نیاید و از این طلب اتفاق نفـاقى زایـد              
 عقل اصـابت    ةب را به نظر دوربین خود گذرانیده و مضامین یک یک بدید           نمایم که این مکتو    مى

بدون آنکه ملاحظه شود که نویسنده این شخصى است حقیر و یا مردى است ناچیز               ،  قرین دیده 
 !و فقیر و یا خود مراتب عالیه ندیده و به مناصب متعالیه نرسید

ن فعلهاى سترك و عملهاى بـزرگ       زیرا بر آن دولت مدار ظاهر است که در هر زمان امثال ای            
دوش خشن پوش کـه سـرد و گـرم جهـان رادیـده و تلـخ و شـیرین زمـان          هاز چون منى خانه ب 

. ظهور رسیده اسـت    هب،  راچشیده و چندین کوهها و بیابانها را پیموده و احوال جهانیان را آزموده            
 جاه و مال خود لـرزان       و اصحاب مناصب دائماً بر مناصب خود هراسان و خداوندان مال و جاه بر             

پس اگر این استدعا قبـول مقبـول رأى         . اند تاب نهضت و مشقت نداشته    ،  اند و دارایان نعمت    بوده
اى از دولت مفتخـرم سـازند و    امر نامه  هب،  رصین و خرد خرده بین آن خداوند دانش و هوش افتد          

کار پردازم و در این  ه وقت باذن صریحى این حقیر را بنوازند؛ تا آنکه بتعجیل تمام قبل از فوت             هب
آمـدن خـود   ،  و اگر از براى دستورالعمل گرفتن  هواخواهى ملت جان خویش را بازم      هبمیدان  

آن خداونـد  ، باقى امـر و فرمـان  . نیز از دل و جان تابع فرمانم، ستا  علّیه لازمۀاین عاجز به آستان  
 )1(."امر و فرمان را است

 خاطراتى که ظاهراً سالها پـس       -خاطرات منسوب به او     عبدالحمید دوم در یکى از دو کتاب        
 اشاره به دریافت پیشنهادى از سوى سید دارد که به طرح پیشنهادى             -از مرگ وى انتشار یافت      

 .ماند مذکور مىۀ نام
آدمـى  .  در مـصر بـود     ؛شـناختم  جمال الدین افغـانى را از نزدیـک مـى         "گوید که    سلطان مى 

                                                 
و . 280 - 272، صـص    نقش سید جمال الدین اسدآبادى در بیدارى مشرق زمین        سید محمد محیط طباطبایى،      )١(

میـان  ). دست خط مکتوب سید (27 - 26، تصویرهاى 22رجوع شود به اصغر مهدوى و ایرج افشار، همان، ص           
 .نمونه از آن اشاره گردیدبه دو ؛شود متن دست نویس و متن حروف چینى شده چند اختلاف جزئى دیده مى
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تمامى مسلمانان آسیاى مرکـزى  ، هاد نمود که با ادعاى مهدویت    یکبار به من پیشن   . خطرناك بود 
ها بود و به    از سوى دیگر آدم انگلیسى    . دانستم که توانایى انجام این کار را ندارد        مى. را برپاخیزاند 
 )1(".درنگ رد نمودم  بى.ها براى آزمودن من او را آماده کرده بودند انگلیسى، احتمال زیاد

سابق الذکر نیز بـه  ۀ ظاهراً خطاب نام، بارات عبدالحمید دوم بوده باشد  این ع ة  چنانچه گویند 
بقـاء  "اوست و یا لااقل در دوران سلطنت او نگاشته شده و مقـام سـلطنت سـنیه و دولتـى کـه                       

 . سلطنت و دولت اوست،  آن منوط و مربوط گردیده)2("دیانت به دوام

 و  - سلطان بدان اشارت داشـته اسـت         و باز چنانچه این نامه همان پیشنهادى بوده باشد که         
ادعـاى مهـدویت    ،   معلوم نیست سلطان از کجاى پیشنهاد سید       -بایست جز این باشد      ظاهراً نمى 

 )3(.را بدو نسبت داده است
قیام (به دلیل ناتوانى او بر انجام چنین کارى         ،  و معلوم نیست امتناع سلطان از پذیرفتن سید       

 .ایش شدنش از سوى انگلستانیا احتمال آزم، بود) آسیاى مرکزى
و تمهیـدات سـلطان بـراى پـذیرفتن     ، میان دعوت سلطان و استجابت سید     ۀ  چند ماه ۀ  فاصل

 و ظـاهراً  )4(.تواند گویاى تردیدهاى سید در پـذیرفتن ایـن دعـوت باشـد     دعوت از سوى سید مى  
                                                 

)١(  İsmet Bozdağ 73 ، همان، ص. 
 نگاشـته شـده   "ودوام" بـه اشـتباه   "به دوام"در متن حروف چینى شده      . 26اصغر مهدوى و ایرج افشار، تصویر        )٢(

 .است
 در صدد بـود  نماید، که سید نیکى کدى با استناداتى مانند اشارات سید به ابومسلم خراسانى در این نامه ادعا مى   )٣(

عبـدالهادى  ). 154، همـان، ص  Nikki keddieرجـوع شـود بـه    ( را ایفـا نمایـد   "موعـود ة نجات دهند"تا نقش 
ۀ نماید، پس از نقل بخشهاى مورد استناد کدى، از نام ـ حائرى، در انتقاد شدید اللحنى که از برداشت نامبرده مى  

استدلال سـنتى ایرانیـان آگـاه باشـد،     ة  آداب و شیو  آیا کسى که به زبان فارسى و فرهنگ و        ": نویسد  مذکور مى 
عبـدالهادى  (" از گفتار افغانى استشمام کنـد؟      "موعودة  نجات دهند "ممکن است حتى بویى از معانى مربوط به         

، کـه   )فارسى نامه را دریافت داشـته باشـد       ۀ  چنانچه نسخ (لیکن سلطان   ).132، ص   ایران و جهان اسلام   حائرى،  
 و فرهنگ و آداب ایرانى آشنا بود و هم دربارش خالى از خبره و ادیـب در زبـان فارسـى          هم خود با زبان فارسى    

شاید انتساب چنین ادعایى به سید، متـأثر از         . نبود، معلوم نیست چرا چنین ادعایى را به سید نسبت داده است           
انى را از خـود  فضایى باشد که با قیام مهدى سودانى، در جهان اسـلام پدیـد آمـده بـود، و ذهـن سـلطان عثم ـ              

اى، که البته هیچ اصرارى بر آن نیست، تاریخ نگـارش نامـه     در صورت پذیرفتن چنین فرضیه    . انباشته نموده بود  
 .بوده باشد.)  م1882 - 1881/ ق. هـ1300 - 1299(بایست پس از شهرت قیام مهدى سودانى  مى

 که در اسلامبول با وجود حکومـت اسـتبدادى          مبهمىة  هاى خود و آیند   سید با توجه به تجارب و سرخوردگی      ..." )٤(
و .704نیـا، همـان، ص    رحـیم رئـیس  . "...آور عبدالحمید ثانى در انتظارش بود، در قبول دعوت مردد بود     خفقان

 .261 ، همان، ص İslamoğlu, Mustafaرجوع شود به ، 
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یب ارسـلان   امیـر شـک   . برخى از دوستان و آشنایان سید از عزیمت او به اسلامبول نگران بودنـد             
گفتند به اسـلامبول    ،   به اروپا رفتم جویاى او گشتم      1892نخستین سفر که به سال      ": نویسد مى
 وى سـید  .کـرد  از این مسافرت اظهـار نگرانـى مـى      ،   نامى فرانسوى هنرى روشفور    ة نویسند .رفته

 بـه   "حـوادث زنـدگانى مـن     " در کتاب خود     .شمرد داشت و محترم مى    الدین را دوست مى    جمال
سـید جمـال الـدین افغـانى از         : ش خاصى که در نوشتن داشته سید را چنین توصـیف کـرده            رو

: گویـد  سپس مى . ترین مردم شمرد   پیغمبران شبیه  شود او را به    خاندان پیغمبر اسلام است و مى     
م کـه نـسبت بـه هـر نهـضت طلـب و              نک من نسبت به این شخص همان محبتى را احساس مى         

 )1(."مخالف استبدادى دارم
 - ناشى از شهرت حکومت استبدادى سلطان        یهاز عبارات فوق برمى آید که این دست نگران        ا

 .  بوده است-به ویژه در اروپا 
احمـد  . سید به اسـلامبول آورده شـده اسـت   ۀ عوامل متعدد و متفاوتى براى فراخوانى مصران    

کـه سـلطان    در ایـن زمـان عـواملى وجـود داشـت            ": نمایـد  امین این عوامل را چنین تبیین مى      
جـوان  ۀ  وى بیم داشت کـه سـید بـه حـزب ترکی ـ           . سید را به اسلامبول دعوت کند     ،  عبدالحمید

 به ویژه که در پاریس سـید  ؛بپیوندد و بدین ترتیب نیروى بزرگى بر نیروى آن حزب افزوده شود         
هاى اصلاحى آنان براى اصلاحات دولـت        با برخى از رهبران این جمعیت دیدار داشت و از برنامه          

عثمانى آگاه بود و افکارشان را مترقى دانسته و آنها را به عمل تشویق کرده بود و جمعیتـشان را         
وانگهى شاه ایران نیـز     . این اطلاعات به سلطان رسیده بود     . جمعیتى شایسته و خوب خوانده بود     

عبدالحمید ، با توجه به این عوامل. از عبدالحمید تقاضا کرد که جمال الدین را از فعالیت باز دارد          
گاه سلطان دست به حیلـه و   آن.  اما او قبول نکرد؛از سید درخواست کرد از اسلامبول دیدن کند      

چنان او را امیدوار . اش را اجرا خواهد کرد هاى اصلاح طلبانه نیرنگ زد و به او وعده داد که برنامه    
اشته بود که در قفسى     اما هنوز پایش را به اسلامبول نگذ      . شدواقع  کرد که تقاضایش مورد قبول      

عبدالحمید به او قول داده بود هـر وقـت کـه مایـل باشـد      . طلایى قرار گرفت که درش بسته بود     
 )2(". نیرنگ بودنهاایۀ تواند از اسلامبول خارج شود اما هم مى

اگرچـه  ،  شـمارد  هایى که عبدالعزیز محمد الشناوى براى دعـوت سـلطان از سـید مـى               انگیزه

                                                 
 .254احمد شکیب ارسلان، همان، ص  )١(
 .83احمد امین، همان، ص  )٢(
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 لـیکن تمـایزى     )1(،هت به عواملى دارد که احمد امین بیـان داشـته اسـت            کمابیش در ظاهر شبا   
هدف عبدالحمید از این دعوت خدمت و حمایـت جنـبش   "نویسد  او مى. ماهوى از بیانات او دارد 

خواسـت کـه بـا میزبـانى از         و عبدالحمیـد مـى    . به عنوان سیاست عالى دولـت بـود       ،  اتحاد اسلام 
ن دهد که او از دانش و دانـشمندان از تمـامى نقـاط جهـان                به جهان اسلام نشا   ،  فیلسوف اسلام 

ایـن دعـوت و پیونـد را حیلـه و مکـر             ،  شناوى هماننـد احمـد امـین        )2(."کند اسلام حمایت مى  
 )3(.داند نمى

او مـساعدت   .دهـد  از پیوند سید و سلطان تحلیلى شـگفت ارائـه مـى         ،  هدایتۀ  مخبر السلطن 
 و تکاپوهـاى اتحـاد      )4(دانـد  ثمانى با پادشاه قاجـار مـى      سلطان با سید را از سر دشمنى سلطان ع        

عنوان اتحاد اسلام هم براى خدمتى بود به      "!اسلامى سید را نیز از سر خصومت با ناصرالدین شاه         
 )5(."عبدالحمید دشمن ناصرالدین شاه

اتحـاد  ، در اظهاراتى مشابه پیوند این دو رهبـر ،  وسینچ و ولادیمیر باراسوویچ لوتسکى    . وین و 
 لـیکن در تبیـین آن نـاموفق         ؛کننـد  عبدالحمید دوم از سید تعبیـر مـى       ة  اسلام را به سوءاستفاد   

 .نمایند مى
 : نویسد وسینچ چنین مى

سید جمال الدین افغانى که مردى روشنفکر و آزادیخواه و طرفدار یگانگى مـسلمین بـود از    "
کار مشترك ملتهاى اسلامى تجدد کشورهاى اسلامى با استفاده از ثمرات علمى تمدن غرب از پی      

ۀ  مسلمین جهـان بـه رهبـرى یـک خلیف ـ          ۀبا استعمار انگلیس و فرانسه و روس و از یگانگى هم          
سلطان عبدالحمید دوم کوشید سید جمال الدین را پـشتیبان جنـبش        . کرد اسلامى هوادارى مى  

 یگانگى مسلمین جهان به رهبرى خود سـلطان و بـراى خـدمت بـه مقاصـد سیاسـى عثمانیـان              
 )6(."سازد

 : نویسد لوتسکى نیز چنین مى

                                                 
 .1212 - 1211، صص 3ود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، جرجوع ش )١(
 .1211همان، ص  )٢(
 .1212 - 1211رجوع شود به همان، صص  )٣(
 .85رجوع شود به مهدى قلى هدایت، همان، ص  )٤(
 .344همان، ص  )٥(
 .112وسینچ، همان، ص .وین و )٦(
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عبدالحمید دوم تعلیمات جمال الدین اسد آبادى در مـورد اتحـاد مـسلمانان را در خـدمت           "
 ؛مقاصد شخصى خود گرفته بود و آرزوى وى ایجاد کشورى یکپارچه به فرمان روایى خودش بود            

لمانان آفریقـاى شـمالى     مـس ،  )ها بود  که تحت نظارت انگلیسى   (مسلمانان مصر   ۀ  کشورى که هم  
انگلیس و همچنین قفقاز و آسیاى مرکزى    ۀ  مسلمانان هندوستان زیر سلط   ،  یهازیر نظارت فرانسو  

 )1(."ولگا در روسیه را تحت اقتدار خویش درآوردة و حوز

. م1917/ ق. هـ ـ 1333در سـال    ،  خود در دفتر خاطرات سابق الـذکر      ،  سلطان عبدالحمید دوم  
 سال پس از خلع از خلافت و سـلطنت و یـک             6،   سید به اسلامبول    سال پس از دعوت    25حدود  

 بخشى از عبارات    -علت دعوت سید به اسلامبول را چنین بیان نموده است           ،  سال پیش از وفاتش   
 : پیش از این آورده شده و تکرار آن از براى رعایت پیوستگى متن تقریر سلطان است، ذیل

اى بـه    نقـشه . سـاخت  ها را همواره مـضطرب مـى       ىوجود خلافت در دستان من انگلیس      .... "
در ،  نام جمال الدین افغـانى     هاى ب  دستم افتاد که با هم دستى یک انگلیسى به نام بلنت و مسخره            

 اینان ادعا کرده بودند که خلافت را بـه زور از سـوى    .انگلستان تهیه شده بود   ۀ  وزارت امور خارج  
نموده بودند که حسین شریف مکه به عنوان خلیفـه       ها پیشنهاد     و به انگلیسى   کردهترکان غصب   
 . اعلام گردد

یکبار بـه مـن     . آدمى خطرناك بود  . در مصر بود  . شناختم جمال الدین افغانى را از نزدیک مى      
دانـستم   مـى . تمامى مسلمانان آسیاى مرکزى را برپاخیزانـد ، پیشنهاد نمود که با ادعاى مهدویت     

ها  انگلیسى، و به احتمال زیاد   ها بود  از سوى دیگر آدم انگلیسى    . دکه توانایى انجام این کار را ندار      
از . بار با بلنـت همکـارى نمـود        این. درنگ رد نمودم   بى. براى آزمودن من او را آماده کرده بودند       

او را  ،  ى عربى برخوردار از اعتبـارات اسـت       نهاطریق ابوالهدى صیادى حلبى که در تمامى سرزمی       
آمـد و  . منیف پاشا حامى قدیم افغانى و عبدالحق حامد واسطه گردیدنـد    .مبه اسلامبول فراخواند  

 )2(."خروج از اسلامبول را به او ندادمة دیگر اجاز

لیکن سلطان در کتاب خاطرات دیگرى منسوب به او که گویا در زمان حیـات وى بـه زبـان                    
از پیونـد  " شیعیان خلافت و" در یادداشتى تحت عنوان    )3(،فرانسه ترجمه و انتشار یافته است     

                                                 
 .272ولادیمیر باراسوویچ لوتسکى، همان، ص  )١(
)٢( Bozdağ İsmet 79و نیز رجوع شود به همان، ص . 73 ، همان، ص. 
 .10 ، همان ص Sultan Abdülhamitرجوع شود به ،  )٣(
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 : کند اى دیگر یاد مى خود با سید به گونه

بـه یـک دیگـر نزدیـک سـاختن          . بایست تلاش نمود تا هم بستگى اسلامى تقویت شود         مى"
جـاى  . آسیاى مرکزى و تمـامى جهـان فایـده در بـردارد           ،  آفریقا،  هندوستان،  مسلمانان در چین  

کـه ایـن کـشور       در حـالی  . ایران وجود ندارد  گونه تفاهمى با     تأسف دارد که در این خصوص هیچ      
 . بهتر است که به ما نزدیک گردد، انگلستان و روسیه نباشدۀ براى این که بازیچ

کـه   در صـورتی "گفـت ) ستاره(هنگامى که سید جمال الدین عالم مشهور در قصرمان ییلدیز    
چنانچه . امید داد به من   ،  "امکان اتحادشان وجود دارد   ،  سنیان و شیعیان حسن نیت نشان دهند      

 .العاده براى اسلامیت به بار خواهد آورد اى فوق نتیجه، هاى او به حقیقت بپیوندد گفته

نیز وعده داد براى این اقـدام بـزرگ مـساعدت            حاجى میرزا خان کنسول ایران در استانبول      
 . بنماید

بـر  ،  ود کـشاند  گونه که تعداد زیادى از دیوانیان عالى رتبه را به سـوى خ ـ             جمال الدین همان  
چنانچه در این خـصوص بـه تفـاهمى کامـل نیـز          . اى از علما در ایران نیز تأثیر گذارده است         پاره

نوعى نزدیکـى پدیـد     ،  باز گامى است بلند که برداشته شده و میان دو مملکت          ،  دست پیدا نکنیم  
. جـان خریـد  ى بسیارى را به یهابایست فداکار هاى متعالى مى  این اندیشه  براى تحقق . آمده است 

 :  قرآن آمده است98ۀ مبارکة در سور

 )1(."اداى نمازهاى پنجگانه و پرداخت زکات است، باور به دین، عبادت االله، بنیان مسلمانى"

یادداشتهاى شخصى او بودند که    ،  هر دو یاد سلطان از سید که تباینى آشکار با یکدیگر دارند           
. بایست متأثر از ملاحظات بیرونى بـوده باشـند         ىبنابراین هیچ یک از آن دو نم      . تقریر کرده است  

یش پیش از آنکـه بـه شخـصیت    یهااین ویژگ. بدبین و شکاك بود، عبدالحمید دوم فردى محتاط   
گشت که او و امپراطورى تحت حاکمیت او را پـیش و پـس از             به واقعیاتى بازمى  ،  ذاتى او برگردد  

 .احاطه نموده بود، به تخت نشستن

انـد و چنـدین بـار چیـزى          دانم قصد جانم را نمـوده      مى": گوید او خود در این باره چنین مى      
شگفتى ندارد که در چنین شرایطى به هـر کـسى           . کنندگان موفق شوند   نمانده بود که سوءقصد   

 )2(."ام بپرهیزم سوءظن داشته باشم و حتى از افرادى که در حق ایشان نیکى نموده

                                                 
)١( Sultan Abdülhamit 179 ، همان، ص. 
)٢( Sultan Abdülhamit101 ، همان، ص . 
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، مـسلمانان ۀ  تقاد به اینکه خلیفه در باب هر موضوع دینى و هـر مـسئل             با اع ،  عبدالحمید دوم 
با هر اندیشه و تکاپویى که امکان داشت به جایگاه و منزلت او به عنوان مقـام          ،  اولین مرجع است  

اندیشمندى بـزرگ و یـا      ،  و از همین رو به هر دیگرى      . نمود مخالفت مى ،  خلافت لطمه وارد آورد   
پرداخـت   به چاره اندیشى در مسائل مسلمانان مى      ،  اى نیالوده   با انگیزه  که اگرچه ،  امیرى مسلمان 

 )1(.نگریست مثبت نمىة به دید، گردید و مطرح مى

و بـه زنـدان افتـادن       .) م1888/ ق. ه ـ1306متوفى  ( )2(حبس و تبعیدهاى محمد نامق کمال     
ارزى از این نگرش  هاى ب  نمونه.)  م 1960/ ق. ه ـ1380متوفى   ()3(شیخ بدیع الزمان سعید نورسى    

به ویـژه بـا توجـه بـه         ،  روى برتابى سلطان از سید و یا بدبینى نسبت به او          . و روش سلطان است   
 . بود غیر متوقع نمى، خصوصیات رفتارى هر یک از این دو رهبر جنبش اتحاد اسلام

پیش از دعـوت  ، احیاى خلافت عربىۀ لیکن یقین سلطان بر هم دستى موهوم سید در توطئ      
دفتـر  "چنانچـه   . کنـد  ییـد نمـى   أو دیگر شواهد و قـرائن آن را ت        ،  نماید  آستانه شگفت مى   او به 

سـلطان در دوران  ة خـاطرات تقریـر شـد   ، دخل و تـصرف   بى)4("خاطرات سلطان عبدالحمید 
توان گفت کـه او در آن شـرایط    مى، اقامت اجباریش در قصر بیگلر بیگى در اسلامبول بوده باشد    

اى از وقایع  حدوث رخدادهاى سه دهه را رعایت نکرده و ظاهراً پاره     ۀ   فاصل از سویى ،  ناخوش آیند 
هاى برخى از ترکان جوان  ها و نوشته را با گزارشهاى دریافتى درهم آمیخته و از سوى دیگر گفته     

                                                 
  رجوع شود به  )١(

Cezmi Eraslan, II. ABDÜLHAMİD HİLAFET ANLAYASI, "SULTAN II. ABDÜLHAMİD ve DEVRİ 
SEMİNERİ " İstanbul Üniversitesi Tarih Araştrima Merkezi, Edebiyat Fakültesi Basım evi ,İstanbul, 
1994, S.107. 

  رجوع شود به  )٢(
Ahmet Hamdi Tanpınar, NAMIK KEMAL ANTOLOJİSİ, Muallim Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 

1942,S.21- 22. 
  و

Ali Ekrem , NAMIK KEMAL (BİYOGRAFİ), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1992, S. 80 -81. 
  و

Mümtaz er Türköne, NAMIK KEMAL, " OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ  
", Tarih Medeniyet, kültür) ", Genel Yayın Yönetmeni: Bekir Şahin, Siyasi Tarih kurulu: Abdulkader 

Özcan ve ... 6.C. İz Yayıncılık, İstanbul, 1996, 6 .C.S.212. 
، انتـشارات  ترکیه در یک نگاهو محمد جواد ابوالقاسمى و حسین اردوش، . 147رجوع شود به هدى درویش، ص     )٣(

 . 178 - 172، صص 1378بین المللى الهدى، تهران، 
4. SULTAN ABDÜLHAMİD, İN HATIRA DEFTERİ 
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هایـشان را بـه سـید منتـسب          خـود و اندیـشه    ،   کـه راسـت یـا دروغ       - دشمنان و جانشینانش     -
 .دار ساخته و از سید چنین یاد نموده است  سید کین او را به)1(، نمودند مى

 )2(،هاى شرط قریشى بودن خلیفـه  دغدغه، ها پس از انقراض خلافت بنى عباس  سید نه سده  
ۀ او شـیع . توانـست پیـدا نمایـد     را پیدا کرده بود و نـه مـى       )3(آن هم با مدیریت تبلیغى انگلستان     

 امام زیـدى  )4(، هم با نامزدهایى مانند شریف مکه     احیاى خلافت عربى آن   ۀ  و نه اندیش  . امامى بود 
آن هـم تحـت مـدیریت       ،  که براى قومیت بیدار شده عربى      )6( یا خدیو آلبانیایى تبار مصر     )5(،یمن

                                                 
مناسبت مرگ سید در مطبوعات ترکان جوان به چاپ رسیده، به طور کلـى بـا نظـر موافـق و                     در مقالاتى که به      )١(

 در قـاهره منتـشر   1897قانون اساسى کـه در سـال   ۀ روزنام. حتى ستایشگر با شخصیت وى برخورد شده است  
اى تحـت      روز پس از درگذشـت سـید، مقالـه         20،  )1897 مارس   29/ 1314 شوال   26 (14شده، در شماره      مى
 انتـشار یافـت،   1897 آوریـل  15بعـدى خـود کـه در        ة  شیخ جمال الدین افغانى چاپ کرد و در شـمار         "نوان  ع

هاى فیلسوف شهیر، شیخ جمال الـدین افغـانى مرحـوم را            ۀ حال و عکس   گذشته که ترجم  ة  در شمار "نوشت که   
 جمعیت اتحـاد و ترقـى   درج کرده بودیم، فراموشمان شده بود بنویسیم که مشارالیه یکى از ارکان مهم و مرشد        

مخصوص که چند روز قبـل ازاسـتانبول واصـل شـده بـود، ادعـا        ۀ   در همین نوشته بااستناد به یک نام       "...بودند
قـصر محـل   ]گردیده بود که مولى الیه مرحوم یادداشتهاى گران بهایى به فارسى و عربى در پیرامون کاخ ییلدیز       

ل عمومى و خصوصى سلطان حمید داشته اسـت کـه بـه عنـوان         و بالخاصه احوا  ] نگارنده.اقامت عبدالحمید دوم  
رحـیم رئـیس نیـا، همـان،        . ("یک یادگار بسیار ارزنده قبل الوفات به یکى از اعضاى جمعیت تسلیم کرده است             

هایى پیرامـون قـصر ییلـدیز و عبدالحمیـد دوم، و      نگـارش یادداشـت  ظاهراً ادعاى مزبور مبنى بر  ). 733، ص   2ج
ز اعضاى جمعیت اتحاد و ترقى، اساسى نداشته و به منظور نگـران سـاختن سـلطان چنـین                 تسلیم آن به یکى ا    

و سید محمد محـیط  . 106و رجوع شود به صفات االله جمالى اسدآبادى، همان، ص   .حکایتى جعل گردیده است   
  و نیز رجوع شود به. 93 و 82، 22، صصسید جمال الدین اسدآبادى و بیدارى مشرق زمینطباطبایى، 

Şerif Mardin, JÖN TÜRKLERİN SİYASİ FİKİRLERİ,1895- 1908,7. Baskı İletişim Yayınları, İstanbul 

,2000, S.65 - 66.  
ابـن الحـسن علـى بـن     . "...النسب و هو ان یکون من قریش لورود النص فیه و انعقاد الاجماع علیه     : و السابع .... " )٢(

 1405بیـروت،   ، دارالكتب العلميـة،      السلطانيه و الولايات الدينية    الاحكام،  )ق. ه ـ450(محمد بن حبیب الماوردى   
. 164 - 159، صـص  تحول مبانى مشروعیت خلافتو رجوع شود به حاتم قادرى، . 7 - 6، صص  .م1985/ ق.هـ

احیاى فکـر دینـى     و رجوع شود به محمد اقبال لاهورى،        . 35، ص   هاى سیاسى در اسلام و ایران       اندیشهو همو،   
 .181 ص ،در اسلام

 .103، همان، ص Cezmi Eraslanرجوع شود به  )٣(
،  Nikki keddieو . 354، همـان، ص  Niyazi Berkesو . 79 و 73 ، همان، صص İsmet Bozdağرجوع شود به ،  )٤(

 .122لوین، همان، ص .ا.و ز. 273همان، ص 
ۀ اى از اسـناد وزارت خارج ـ  دهگزی ـۀ ترجم ـجا و سـید هـادى خـسروشاهى،     ، همانNikki keddieرجوع شود به  )٥(

 .54، صسید جمال الدین اسدآبادىة انگلیس دربار
 .124لوین، همان، ص . ا.و رجوع شود به ز. 354، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٦(

552وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

توانست براى سید جذابیت داشـته       مى،  بود  شاید جالب مى   )1(،خیزى عربان مسیحى   غرب و پیش  
 .او یک ایرانى بود. باشد

 که در میراث مکتوب و تکاپوهـاى        -ثمانى و تبلیغ و تقویت آن نیز        حمایت سید از خلافت ع    
به دلیل ظرفیت معنـوى و  ،  مسلمان دیگر در سراسر جهان اسلام    نها مانند میلیو  -او آشکار است    

جهـان اسـلام در رویـارویى بـا سـلطه           ة  ترین حـصار باقیمانـد     به عنوان محکم  ،  مادى امپراطورى 
، توان گفت که از دید سید و دیگرانى همانند او           غرب بود و مى    ى استعمار یهاطلب  و زیادى  یهاجوی

به جهان اسـلام و دفـاع     ،  مشروعیت خلافت عثمانى از مقاومت در مقابل تهاجمات جدید صلیبى         
احیـاى  . گرفت سرچشمه مى ،  عثمانىۀ  و چشم داشت مسلمانان به مقاومت و مدافع       ،  از مسلمانان 

ماننـد آنچـه سـید      ،  هـایى نیـالوده    بـا انگیـزه   ،  اى شهخلافت عربى حتى در چارچوب مباحث اندی      
جـز  ،   در آن برهه   )2(، طرح نمود  "ام القرى "در کتاب   ) ق.هـ 1320متوفى  (عبدالرحمن کواکبى   

اى که ظـاهراً     هاى جسته گریخته   بنابراین با استناد به گفته    .  بارى نداشت  زیان براى جهان اسلام   
اى فـرو افتـاده      توان پذیرفت که سید در چنین ورطـه        نمى،  ى بلنت ندارد  یهابنیادى جز پندار باف   

، دور نیست که شیوع چنین شایعاتى در آن دوران از سوى دشمنان جنبش اتحـاد اسـلام                . باشد

                                                 
و حـشمت  . 108 - 71، صـص  ملى گرایى از دیدگاه اسلام و تـاریخ ۀ سیر اندیشرجوع شود به نجاح عطاءالطائى،   )١(

مؤلف کتاب، بى جـا،  :، ناشرناسیونالیسم عرب از آغاز جنگ جهانى اول تا پایان جنگ جهانى دوم         نیک آئین،    االله
و ولادیمیر باراسـوویچ لوتـسکى،      . 124 - 121 و   81 - 30لوین، همان، صص    .ا.و ز . 73 و   66 - 56بى تا، صص    
محب الـدین خطیـب در   . 157، ص   سیاسى در اسلام معاصر   ۀ  اندیشو حمید عنایت،    . 280 - 278همان، صص   

، اثـر نـصب   ")ص(العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابه بعد وفـاة الـنبى  "حواشى تایید آمیزش ، بر کتاب       
اى شـگفت و تأمـل برانگیـز از ایـام تحـصیلش در       ، خـاطره )ق. هـ ـ543متـوفى   (قاضى ابوبکر بـن عربـى       ة  آلود

 گویاى نضج خزنده و لیکن شتابان تعـصبات قـومى عربـى، در             نماید، که چنانچه راست باشد،      اسلامبول نقل مى  
ة هـا دربـار   نویسد که روزى در مجلس درس، هنگامى کـه طلبـه            او مى . باشد  دوران حکومت عبدالحمید دوم مى    

ایـستد   اش به نام عبدالکریم قاسم خلیل، برپا مى        کردند، دوست شیعه    معاویه و موضوع خلافت او بحث مى      ة  سیر
شما، اعـلام  ۀ من برادر شیع . نامید  ما را خلیفه مى   ] عبدالحمید دوم [سلطان  ] ظاهراً طلاب ترك   [شما:گوید  و مى 
به خلافـت احـق بـوده و بـه        ] عبدالحمید دوم [ما  ۀ  اش، از خلیف    کنم که یزید بن معاویه به دلیل سیره طیبه          مى

بایست گفت یا عروبت به نـشاط      مى. تر از او عمل نموده، تا چه رسد به پدرش، معاویه            شریعت محمدى، صادقانه  
اى چون یزید بـن معاویـه سـتایش     سیاه کارنامهۀ آمده، چنان دوست خطیب را از راه به در برده بود که از خلیف        

 ).208القاضى ابى بکر بن العربى، همان، ص!(ناصبى بوده استۀ نماید یا اینکه شیع مى
سیاسـى در   ۀ  اندیـش و همـو،    . 179 - 178، صـص    بسیاسى عـر  ۀ  سیرى در اندیش  رجوع شود به حمید عنایت،       )٢(

 .131 و 123و رجوع شود به زالمان ایساکوویچ لوین، همان، صص . 107 - 106، صص اسلام معاصر
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 و یـا از سـر حـسادتهاى حقیـر           )1(و شـاید کـه در ایـن راسـتا          .شد هدایت مى ،  براى فرومانى آن  
براى بدبین ساختن سلطان نـسبت  ، نگزارشاتى مبتنى بر هم دستى سید در این داستا ،  شخصى
 .رسید به دست عبدالحمید دوم مى، به سید

 : ستهااى از این دست گزارش نمونه، حکایت ذیل

هاى ابوالهدى صیادى و یارانش خشم سلطان علیـه سـید برانگیختـه              گاه نیز بر اثر دسیسه    "
خواسـت بـا سـید      ،  ه بـه اسـتانبول آمـد      )2()فرمان رواى مـصر   (یک بار خدیو عباس      مثلاً   .شد مى

سـید بـه    . اى نداد و او را از دیدار با خـدیو برحـذر داشـت               ولى سلطان چنین اجازه    ؛ملاقات کند 
 ؛میزبانم زندانى هـستم   ۀ  من چون مهمان اسیرى هستم که در مهمان خان        "خدیو گفت   ة  فرستاد

.  آنجـا بیایـد    تواند بـه    اگر خدیو میل دارد مى     .روم  مى "کاغذخانه"اما من هر روز براى گردش به        
وى مجذوب شخصیت سید شد و شیفتگى و احتـرام      . خدیو در آنجا به تنهایى از سید دیدار کرد        

اما جاسوسان شایعاتى پراکندند و درانداختنـد       . تمامى واقعه همین بود   . خود را به وى اظهار کرد     
  تأسـیس کننـد و حتـى شـعرى         "دولت عباسى "که جمال الدین با عباس پیمان بستند که یک          

  : شعر این بود. دارد و بیت برساختند و به سید نسبت دادند
  خـلافت عباسیان را عبـاس بنیــاد نهــاد

  )سفّاح(اما عباس که موصوف است به خون ریزى
  )صفـاح(اى کـثیر العفـو، ولــى اى عـباس

  تو بهترین پادشاهى هستى که حکومت برپا خواهى کرد
مال الدین را احضار کـرد و مـاجرا را بـا وى در میـان             سلطان ج ! زمین و زمان به لرزه درآمد     

ایـم و    اند که مـن و خـدیو تنهـا بـوده           گزارش داده . مسئله خیلى ساده است   : سید گفت . گذاشت
اگـر ایـن خبـر      ،  پس چه کسى این سخن را شنیده است؟ وانگهـى         ،  شخص سومى وجود نداشت   

                                                 
وحـدت  "، "سید جمال الدین و سلطان عبدالحمید ملاقات بر پایه وحدت و جـدایى رجوع شود به هانى الفحص،    )١(

 .241 و جماعت با همکارى دفتر نشر الهادى، قم، بى تا، صجمعهۀ جهانى ائمة ، دفتر کنگر"مسلمین
وى بـه دلیـل حمایـت از        . آخرین خدیو مصر  .) م1914 1892-/ ق. ه ـ1333 - 1309(خدیو عباس حلمى پاشا      )٢(

 علیـه  ؛جانـشین عبدالحمیـد دوم  ؛.) م1918 - 1909/ ق. هـ ـ 1336 - 1327(اعلان جهاد محمـد پـنجم رشـاد       
ها خلع گردید و نظام خدیوى که وابسته به امپراطـورى عثمـانى             ، از سوى انگلیسی   در جنگ جهانى اول   متفقین  

انگلستان حسین کامل پاشا، فرزند خدیو اسـماعیل را بـه جـاى عبـاس حلمـى، تحـت عنـوان         . بود برچیده شد  
 .سلطان بر تخت نشاند

554وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ام یا عباس؟ پس سوگند خـورد کـه    باز جاى سؤال دارد که آیا من این شعر را گفته        ،  راست باشد 
 )1(."هرگز چنین سخنى گفته نشده

. سفر توأمان جان و کالبد ایـن ذات ملتهـب بـود            سفر سید به اسلامبول آخرین    ،  به هر روى  
 شـوال  - 1310محـرم  (قریب به پـنج سـال بـه طـول انجامیـد     ، دوم اقامت او در اسلامبولة  دور

ید در اسلامبول بـا اسـتقبال گـرم و صـمیمى و             س.).  م 1897 مارس   - 1892اوت  / ق. ه ـ1314
 )2(.رو شد هسلطان روبۀ میزبانى کریمان

یک نواخت نبوده و پیوسته گـرم و صـمیمى          ،  اگرچه روابط این دو رهبر جنبش اتحاد اسلام       
کمابیش در طول دوران اقامـت سـید در اسـلامبول تـداوم     ، سلطانۀ  لیکن میزبانى کریمان  . نماند
 . داشت

موجب شـگفتى و تـشویش      ،  ه دعوت سید به اسلامبول و پذیرایى سلطان از او         طبیعى بود ک  
در ،  سید جمال الدین را سلطان عثمانى از لندن احضار به اسلامبول نمـوده            "دربار قاجار گردید؛    

 )3(."عمارت سلطنتى خود منزلش داده تا چه مقصود داشته باشد

  سـفیر وقـت ایـران در عثمـانى    ، ولـه بنا بر نقل غیر مـستقیم میـرزا اسـداالله خـان نـاظم الد             
سـلطان در پاسـخ بـه       ) ق. هـ ـ 1310محـرم   (در تلگراف رمز به طهـران       ) ق. ه ـ1312 - 1309(

فرموده بودند من در این بـاب خـدمتى   " )4(،درخواست دولت ایران مبنى بر حبس و توقیف سید        
ش را ببنـدم دیگـر   دهـن ، ام  او را از ملکم جدا کرده اینجـا آورده        .به اعلیحضرت شاهنشاهى کردم   

 )5(."توانم حبس نمایم ام نمى  مزخرف انتشار ندهد ولى چون متعهداً آوردهۀروزنام

پاسخ دولت عثمانى دولت ایران را قانع ننمود و ناصر الدین شـاه مقـرر فرمـود نـاظم الدولـه                    
 )6(.مراتب نارضایى او را بلاواسطه به خود سلطان ابلاغ نماید

 خواسـتن   ۀاین مـسئل  ": موضوع بسیار نگران و کنجکاو گردیده بود      دربار قاجار نسبت به این      

                                                 
 .255 - 254 صص و نیز رجوع شود به امیر شکیب ارسلان، همان،. 88 - 87احمد امین، همان، صص  )١(
 و امیـر شـکیب      115 - 114 و   82،  78، صـص    1نمونه رجوع شود به ناظم الاسلام کرمـانى، همـان، ج          ة  به شیو  )٢(

 .193 و سید حسن تقى زاده، همان، ص 83 و احمد امین، همان، ص 254ارسلان، همان، ص 
 .830، همان، ص همحمد حسن خان اعتماد السلطن )٣(
 .275، ص اسناد سیاسى دوران قاجاریه صفائى، رجوع شود به ابراهیم )٤(
 .278همان، ص  )٥(
 .280 - 279، صص اسناد سیاسى دوران قاجاریهرجوع شود به ابراهیم صفائى،  )٦(
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 ۀالدین با آن تفصیل از طرف سلطان به اسلامبول و طرف توجه نمودن خیلـى مـسئل     شیخ جمال 
 هر طور شده است محرمانه تـه و   )1(]ناظم الدوله  [ خود شما  .توان سهل گرفت   مهمى است و نمى   

 )2(".را کشف نموده تفصیل را بنویسید که خیلى لازم استتوى این کار را بیرون آورده این معما 

به دفعـات   ،  سلطان برخلاف پادشاه قاجار که مدعو خود را دوبار بیشتر در ایران ملاقات نکرد             
 و )4( و علیـرغم صـراحت و گـاه تنـدى گفتـار سـید              )3(.با سید دیدار و مذاکرات طـولانى داشـت        

 طـرز  .داد به سید حرمت و بردبارى از خود نشان مـى  نسبت   )5(،اعتنایى او به تشریفات مرسوم     بى
ترین آزادى خواهان آن دوران شـمرده        باك میرزا آقا خان کرمانى که از بى      ،  تعامل سید با سلطان   

 1310 صـفر  4اى به میرزا ملکم خـان بـه تـاریخ     او در نامه  . ساخت  را نیز نگران مى    )6(شده است 
قـدرى  . انشاءاالله عاقبت امر به خیـر باشـد  ": دارد یان مینگرانى خود را از این بابت چنین ب،  ق.هـ

و اوامـر   ،  نصیحت به جناب شیخ بنویسید که فى الجمله از عالم لاهوتى تنزل بـه ناسـوت نمایـد                 
بنده هر چه اصرار و التماس کـردم   ...سخنان را خیلى پائین بگیرندۀ و پای،  سلطانى را زود بپذیرد   

 )7(."بپذیرند... قبول نکردند شاید از سرکار، بشوند تسلیم، دنندار این قدر سخن را بلند بر

ظاهراً . ى جنبش اتحاد اسلام بودنهاچند و چو، طبیعى بود که محور مذاکرات سلطان و سید       
ماننـد وحـدت اسـلامى و مقاومـت و سـتیز بـا              ،  هاى این جنبش   اى از مؤلفه   گفتگو پیرامون پاره  

 . گرفت  و صمیمانه انجام مىدر فضاى گرم، ى غربىقدرتهاى یهاجوی سلطه

، سـلطان . داد هر یک دیگرى را تحت تـأثیر قـرار مـى          ،  سلطان و سید در این دست مذاکرات      
 شخصیتى که تا کنون نظیرش را ندیـده         ؛شخصیتى شگفت و گستاخ در اظهار نظر دید       "سید را   

 )8(."بود

                                                 
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )١(
 .همان جا )٢(
 .1212، ص3رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )٣(
 .84د امین، همان، ص رجوع شود به احم )٤(
 .337 - 336و ادوارد براون، همان، صص . رجوع شود به همان جا )٥(
 .256، ص 2رجوع شود به مهدى بامداد، همان، ج )٦(
 .38، ص هاى میرزا آقاخان کرمانى اندیشهفریدون آدمیت،  )٧(
 .84احمد امین، همان، ص  )٨(
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 ـ ، بـه نظـر مـن    ": نمود سلطان چنین اظهار نظر مى    ة  سید نیز دربار   ه ظرایـف امـور   سـلطان ب
و لذا وى براى رهایى و در امان ماندن از سقوط           ،  ى غربى واقف است   دولتهاهاى   سیاسى و توطئه  

آماده است و آنچه که بیش از هر چیز تعجب مرا برانگیخت این بود که سلطان براى                 ،  حاکمیتش
را ] سیاسى [ابزارهاى،  ى عثمانى نهاعدم اتحاد دول اروپایى جهت انجام عملیات بزرگ در سرزمی         

سلطنت عثمـانى امکـان     ۀ  دید که تجزی   و سلطان به وضوح مى    . ساخت مخفى نموده و آشکار نمى    
و ،  کنـد  عثمانى بیعت مى  ۀ  سید با خلیف  )1("...کشورهاى اروپایى ۀ  ندارد مگر با انهدام و ویرانى کلی      

جب شد که من    آنچه مو .... ": نماید دلیل آن را چنین بیان مى     ،  بنا بر روایت محمد پاشا مخزومى     
دست بیعت به سوى سلطان براى پادشاهى و خلافـت دراز کـنم ایـن بـود کـه در وى آگـاهى و        
هوشیارى بیش از حد و آمادگى او را در پایدارى حکومت که به عبارتى نهضت پان اسلامیسم به                

ش اى از دیگر مقومهاى جنـب      جزئیات پاره ة  لیکن گفتگو دربار    )2(."مشاهده کردم ،  آمد حساب مى 
با توجه به اختلاف جایگـاه و دیـدگاههاى         ،  مانند احیاء اصلاحات در جوامع اسلامى     ،  اتحاد اسلام 

هـایى از   نمونـه . کاست از گرمى و صمیمیت فضاى جلسات فیمابین مى، این دو رهبر اتحاد اسلام  
 طرحى بـود    )3("ضرورت تحقیق حکومت شورایى در عثمانى     "تأکید سید بر    ،  این دست گفتگوها  

نظـام  ،  در ایـن طـرح    . و براى ساختار سیاسى امپراطورى عثمانى به سلطان پیـشنهاد نمـود           که ا 
عثمـانى تغییـر    ۀ  تحت رهبرى خلیف  ،  خدیوى) فدرالى(سیاسى امپراطورى به نوعى نظام ائتلافى       

، کمابیش شبیه به خدیونـشین مـصر    ،  یى خودمختار نهاولایات امپراطورى به خدیو نشی    . یافت مى
یـا نظـام ائتلافـى    ، ى خلافت عثمـانى نهاخدیونشیۀ گردیدند؛ اتحادی   تبدیل مى  وابسته به خلافت  

اى سـید پـس چـه      ": گویـد   سلطان در واکنش به طرح پیشنهادى سید مـى         )4(.خلافت) فدرالى(
، عظمت سرور ما سـلطان    ": گوید  سید پاسخ مى    )5("؟چیزى براى تخت آل عثمان باقى گذاشتى      

،  را توانمنـد سـاختى  نهاو چنانچه این خدیونـشی . ماند اقى مىپادشاه تمامى آن شاهان است که ب  

                                                 
نقـش یهـود و قـدرتهاى       ، به نقـل از حـسان حـلاق،          35، ص   خاطرات جمال الدین افغانى   محمد پاشا مخزومى،     )١(

حجـت االله جـودکى و احمـد    ۀ ، ترجم ـ)1909 - 1908(المللـى در خلـع سـلطان عبدالحمیـد از سـلطنت          بین
 .25، ص 1380مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، ۀ درویش، مؤسس

 .26به نقل از حسان خلاق، همان، ص . 38محمد پاشا مخزومى، همان، ص  )٢(
 .84احمد امین، همان، ص )٣(
 .240 - 239و هانى الفحص، همان، صص .1212، ص 3رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج  )٤(
 .عبدالعزیز محمد الشناوى، همان جا )٥(
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اسـلام نیرویـى    ،  بدین ترتیب . بپیوندند] به این اتحادیه   [افغانستان و هند نیز   ،  زود باشد که ایران   
گردد که غرب را به فروتنى در برابرش وامى دارد و سـر کـشیش را علیـه اسـلام آرام         سترگ مى 

 )1(".نماید مى

چنین الحاقى بـه  ة و یا انتساب وعد   ( )2( سلطان براى الحاق عتبات به ایران      درخواست سید از  
بایست در چارچوب انـضمام      نیز ظاهراً مى  ،   چنانچه واقعیت داشته باشد    )3()از سوى سید  ،  سلطان

طبیعى است که سلطان بـا دیـد تردیـد و انکـار بـه               . ایران به اتحادیه اسلامى خلافت بوده باشد      
 . نگریست اى مى دپروازانهچنین طرح سیاسى بلن

اجتمـاعى و اقتـصادى     ،  فرهنگـى ،  قطع نظر از میزان آمادگى شـرایط و ظرفیتهـاى سیاسـى           
خواسـت و چنانچـه      سـلطان نـه مـى     ،  براى اجـراى ایـن طـرح عظـیم        ،  جهان اسلام در آن دوره    

 ،بـه او ، شـرایط و معـادلات جهـانى آن روزگـار    ،  توانست توانست و چنانچه مى    نه مى ،  خواست مى
 . داد چنین فرصتى را نمى، جنبش اتحاد اسلام و جهان اسلام

حتى طرح رسمى نمودن زبان عربى را در کنار زبان ، سلطان در راستاى سیاست اتحاد اسلام    
به دلیل مقاومت دیوان سالارى     ،  نمود ترکى در امپراطورى عثمانى که سخت از آن جانبدارى مى         

همزادهـایش  که از دیگر    ) ترکیسمپان  (گرایى   تركة  دى جریان جدید الولا   یهاخوان ترك و مخالف  
،  فرهنگى مصنوع غرب زودتر بیرون آمده بـود      -از رحم سیاسى    ) پان عربیسم (مانند عرب گرایى    

استفاده از زبان عربى به عنوان زبان فرهنگ و حتى زبان ادارى کـشور              ".نتوانست به اجرا درآورد   
 از آرزوى خود مبنى بر مساوى دانـستن عربـى بـا              هر چند که سعید پاشا سلطان را       ؛تشویق شد 

 )4(."مثابه زبان رسمى کشور منصرف کرد ترکى عثمانى به

بـساط  ". دور جدیدى از تکاپوهاى خـود را آغـاز نمـود          ،  سید با جدیت و هیجان    ،  به هر روى  
ى ترك برپا کرد و مردم مختلف     ۀ  انجمن اتحاد اسلامى را با شرکت جمعى از ایرانیان و رجال شیع           

                                                 
 .همان جا )١(
 .225و مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، ص . 75رجوع شود به میرزا لطف االله اسدآبادى، همان، ص  )٢(
 .99، ص 1رجوع شود به یحیى دولت آبادى، همان، ج )٣(
 .275، همـان، ص  Alan Palmerو رجـوع شـود بـه    . 442، ص 2استانفورد جى شاو و ازل کورال شاو، همـان، ج  )٤(

نخـستین سـلطان عثمـانى    "که پیش از این نیز آورده شد، سلطان یاووز سلیم نیـز کـه برخـى او را                گونه    همان
گویا بـر آن بـود کـه زبـان عربـى را زبـان رسـمى امپراطـورى عثمـانى          "اند،     شمرده "ى مسلمین هواخواه یگانگ 

 ).16وین ووسینچ، همان، ص ("سازد
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 )1(."از هندى و تازى و مصرى و بلخى و سودانى را به دور خود گرد آورد

انجام و فرجـام ایـن انجمـن را بـه اختـصار چنـین توضـیح                 ،  اعضاء،  یحیى دولت آبادى آغاز   
 : دهد مى

بـه دسـت آن انجمـن    ، سید انجمنى از دانشمندان شیعه مذهب ایرانى و غیره تشکیل داده        "
شـاهزاده ابوالحـسن    . باشـند  اعضاى انجمن اشـخاص ذیـل مـى       . یدنما شروع به انجام خدمت مى    

 رضا پاشا از پاشـاهاى معـروف        - فیضى افندى معلم ایرانى      -میرزاى قجر شیخ الرئیس خراسانى      
 حاجى میرزا حسن خـان خبیـر       - نواب حسین هندى     - سید برهان الدین بلخى      -شیعه مذهب   
 عبـدالکریم   - افضل الملک کرمـانى      -مد روحى    شیخ اح  - میرزا آقا خان کرمانى      -الملک ایرانى   

سـید در   ،  پـس از انعقـاد مجلـس      . هاى اصفهانى و بعضى دیگر     زاده  جواهرى گ و حمید بی   - گبی
 .نماید  افتتاحیه را بیان مىۀمقام ریاست نشسته خطاب

 کشتى است که ناخداى آن محمد بن عبـداالله صـلى            ۀاش آنکه مذهب اسلام به منزل      خلاصه
یومنا هـذا ایـن کـشتى       . مسلمانان که کشتى نشینانند همه مقدسند     . و آله و سلم است    االله علیه   

 باید کشتى را ؟نشینان در این حال چیست     آیا تکلیف کشتى   .دچار طوفان و مشرف بر غرق است      
  ؟اول از آفت طوفان و غرق نجات دهند یا به اختلافات جزئى بین خود بپردازند

 هـر مـسلمان     ۀ ذم ۀدن کشتى از آفت غرق و طوفان فریض       کنند که نجات دا    همه تصدیق مى  
دارد هر یک از اعضاى انجمن به رؤساى روحانى و بزرگان مذهب جعفرى در        سید مقرر مى   .است

 بلخ و غیره نوشتجاتى بفرستند مشتمل بر بیان خطرنـاکى موقـع            - ترکستان   - عربستان   -ایران  
 به عالم اتحاد اسـلام و از طـرف   آنهابا دعوت اسلام و رأفت و مهربانى سلطان نسبت به مسلمین        

 فرقى مابین شیعه  .شود با شیعیان نهایت خوشرفتارى را نموده       سلطنت به مأمورین حجاز امر مى     
شود که در مقابل این مساعدت آنها        و سنى نگذارند و هم به رؤساى روحانى شیعه وعده داده مى           

 از طـرف ایـن انجمـن        .ران واگذار خواهد گشت   عراق عرب به دولت ای    ،  به اتحاد و اتفاق مسلمین    
نزدیـک  ،  بعـد از چنـدى    . شود قریب چهار صد مکتوب به تمام ممالک شیعه مذهب فرستاده مى          

همـه را بـه ترکـى    ، دویست جواب به فارسى و عربى و غیره مساعد با مقصود به انجمـن رسـیده        
ه توسط سـید از لحـاظ سـلطان         جوابها بوده ب   ۀئى عطایاى عتیقه که ضمیم     با پاره ،  ترجمه نموده 

                                                 
 .37، ص هاى میرزا آقا خان کرمانى اندیشهفریدون آدمیت،  )١(
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گوید بـه   مى، صورت او را بوسیده،  سلطان از شدت خوشحالى سید را در آغوش کشیده      .گذرد مى
بهتر است اجراى ایـن مقـصد را بـه بـاب            ،   متعصبین که مبادا مرا به تشیع متهم سازند        ۀملاحظ

 . عالى و صدر اعظم رجوع نمایم

 دولت  )1(".پردازد  با جد و جهد به انجام وظیفه مى        رود و انجمن   امر همایونى به باب عالى مى     
انجمن مزبور که براى اتحاد اسلام      ": نویسد این انجمن در ایران مى    ۀ  ثیرات و دامن  أتة  آبادى دربار 

اش سـلطنت ناصـرى و دل دادن بـه       بزرگتـر نتیجـه   ،  به ریاست او در قسطنطنیه تـشکیل شـده        
 ةتا هواخواهى از حوز   ،  شود از بیداران   ئى تشکیل مى   گردد و در طهران هم حوزه      بیداران ایران مى  

الــدین   اغلــب اعـضاى ایـن حـوزه از دوســتان مخـصوص سـید جمـال      .ملـى اسـتانبول بنماینـد   
 )2(."باشند مى

نیازى برکس بر این باور است که ادعاى جـاى گـرفتن سـید در رأس سیاسـت پـان اسـلام                      
نـامبرده    )3(.سید انتشار یافته است   ة  که دربار هایى است    یکى از افسانه  ،  عبدالحمید) اتحاد اسلام (

کند مبنى بر اینکه سلطان با علاقـه از سـید         نقل مى  )4(قولى را از استود بارد    ،  در توضیح این باور   
: نویـسد   و مـى )5(.دهـد  تبلیغات پان اسلامى قـرار مـى  ة استقبال نموده و بلافاصله او را بر سر ادار  

افغـانى را انتـشار     ۀ  اى از نویسندگان غربى است که افـسان         پاره اى از جعلیات   ادعاى مزبور نمونه  "
. نه افغانى رئـیس آن گردیـده اسـت        ،  اى وجود داشته است    در حقیقت نه چنین اداره    . داده است 

و . افغانى به صورتى افراطى در میان روشنفکران مـسلمان هنـد و پاکـستان شـایع اسـت                 ۀ  افسان
 روشن است که آرایشها و پیرایـشهاى      )6(".یه نیز وجود دارد   افغانى در ترک  ۀ  اى از افسان   حتى گونه 

حقیقتها ،  در تاریخ . هاى تاریخى منحصر به جنبش اتحاد اسلام و سید نبوده ا ست            وقایع و چهره  
به همان اندازه دور از دقـت اسـت         ،  یک سر افسانه خواندن در تاریخ     . اند ها با هم آمیخته    و افسانه 

بـه نظـر    ،  ع نظر از پیش داورى منفى بـرکس نـسبت بـه سـید             قط. که یک سر حقیقت انگاشتن    
سیاسـت اتحـاد اسـلام      ة  شـیعى در گـستر    ة  معطوف به حوز  ،  آید که توجه او در این اظهارات       مى

 . نبوده است، سلطان

                                                 
 .100 - 98، صص 1یحیى دولت آبادى، همان، ج )١(
 .124 - 123، صص 1همان، ج )٢(
 .356، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٣(

4.Stodbard 
 .607رجوع شود به همان، ص  )٥(
 .همان جا )٦(
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، تجـاوب . نادیده انگاشتن تعامل این دو رهبر جنبش اتحـاد اسـلام نیـز خـود افـسانه اسـت                  
 مراجع بزرگ شیعه در ایران و بین النهرین و همدلى و همراهى           اى از علما و    تعاطف و تعامل پاره   

محور سیاسـى ایـن جنـبش    ۀ بسیارى از شیعیان با جنبش اتحاد اسلام و خلافت عثمانى به مثاب    
تردیـد   بـى ) اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیـستم       (نخست قرن چهاردهم هجرى قمرى    ۀ  در نیم 

تجدید پیوند دنیاى شیعى با .  اسلامبول داشته استسررشته در تکاپوهاى اتحاد اسلامى سید در     
فرهنـگ   محصول فرهنگ سازى جنبش اتحاد اسلام بوده است؛       ،  دنیاى اهل سنت در این دوران     

 فرهنگ مذهبى   ۀداشت شکاف و تجزی    این جنبش تلاش مى   . طلبى و همسازگرى اسلامى    وحدت
 . جهان اسلام را ترمیم نماید

عـارى از   ،  ثیر تعامـل او و سـلطان در پدیـدآیى ایـن فرهنـگ             نادیده انگاشتن نقش سید و تأ     
ثیر گـذارى تکاپوهـاى سـید و        أت ـ .مانـد  پردازى مـى   و خود به افسانه   ،  دقتهاى پژوهش گرانه بوده   

ى یهااى توجهـات و سـمت و سـوگیر         توان به تدریج در پـاره      انجمن اتحاد اسلام اسلامبول را مى     
هـایى   در کشمکش با دربار قاجار به ویژه در برهه        ،  علماى شیعه نسبت به جایگاه خلافت اسلامى      

 )1(.مشاهده نمود، از نهضت مشروطیت

ى شیعى را به جنبش اتحاد اسـلام و     نهاتوجه کانو ،  سید با ارسال مکاتبات و پیامهاى شفاهى      
داشـت ظرفیتهـاى     او تـلاش مـى    . جایگاه خلافت عثمانى در جهان اسلام آن روزگار جلب نمـود          

یى کـه شـیخ     هـا  ظرفیت ؛از قوه به فعـل درآورد     ،  راى ایفاى نقش در این جنبش     جوامع شیعى را ب   
اى به سلطان پیرامون گرایشهاى سیاسى مردم لبنـان بـدان چنـین اشـارت                محمد عبده در نامه   

فرقى از مسیحیان هستند که هر کدام دلشان به یـک جـایى بـسته اسـت و           در اینجا ِ  ": نماید مى
شـان   ها طبق عقیـده   سنى.و بنایشان حمایت از خلافت نیست، ندا بیشترشان به فرانسه دل بسته    

ها با این که اساسـاً طبـق        دانند؛ اما شیعه    مسلمین مى  ۀکنند و شما را خلیف     از خلیفه حمایت مى   
مذهبشان خلافت را قبول ندارند ولى براى اینکه خیلى با کفار دشمن اند و شـما هـم در مقابـل              

 )2(."جزء حامیان خلافت خواهند بود، طف آنان را رعایت کنیداگر عوا، اید کفار قرار گرفته

                                                 
 - 315، 282، صـص  قاجـار ة دین و دولت در ایران نقـش علمـا در دور  نمونه رجوع شود به حامد الگار،       ة  به شیو  )١(

تـشیع و  ادى حـائرى،  و عبـداله  . 113 - 112، صص   انقلاب مشروطیت ایران  و ادوارد براون،    .322 - 321،  319
 .114 - 109 و 99، صص مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق

 ).فصل نامه هفت آسمان(22زاده خراسانى، همان، ص  محمد واعظ )٢(
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در ،  شیعه به هم سویى بـا جنـبش اتحـاد اسـلام           ۀهاى علمی  سید در راستاى فراخوانى حوزه    
از اسـلامبول بـه   ، صدد بود تا براى دیدار و مذاکره با میرزاى شیرازى مرجع بزرگ تقلیـد شـیعه       

  )1(.آن را منتفـى سـاخت  ، یرازى از چنـین ملاقـاتى   لیکن عدم اسـتقبال میـرزاى ش ـ  ؛سامرا برود 

میرزاى شیرازى یا به دلیل ضرورت ندیدن چنین ملاقـاتى کـه بـه طـور طبیعـى هیـاهوبرانگیز                    
هاى علمیه به    سید در حوزه  ة  اى که براى تخریب چهر      و یا تحت تأثیر تبلیغات پردامنه      )2(،بود مى

 به اقدامات دربار قاجار هم کـه پـیش از ایـن              و ظاهراً منحصر   -گرفت   ویژه در عتبات صورت مى    
لـیکن میـرزاى بـزرگ و     .حضورى با سید امتنـاع ورزیـد  ة  از مذاکر- )3(نبود، بدان اشارت گردید  

اى از ایشان در شمار مراجع پس از وى درآمدند به            بسیارى از دانش آموختگان محضر او که پاره       
. کمـابیش بـا ایـن جنـبش در پیونـد بودنـد            نگریـستند و     تأیید مـى  ة  جنبش اتحاد اسلام با دید    

. کـرد  مرحوم میرزاى شیرازى بزرگ هم نسبت به خلافت عثمانى خیلى با احترام برخـورد مـى               "
 علمـاى مـا ایـن       )4(".انت خلیفتنا "گوید   مرحوم آخوند هم در تلگرافى به سلطان عبدالحمید مى        

 )5(".بردند شاهان ایران به کار نمىة تعبیر را دربار

                                                 
، نقـش سـید جمـال الـدین اسـدآبادى در بیـدارى مـشرق زمـین        رجوع شود به سید محمد محیط طباطبـایى،     )١(

 . 34 - 33صص
هاى سید و از آن جمله لزوم اقـدام مرجعیـت و علمـاى شـیعه، بـراى             ها و طرح     شیرازى با اندیشه    بزرگ میرزاى )٢(

اى را در شرایط آن روز ایـران   و شاید پرداختن به چنین طرح متهورانه     . خلع ناصرالدین شاه از سلطنت آشنا بود      
سـید در   . ورى با سـید نداشـت     حضة  دانست و از همین رو تمایلى به دیدار و مذاکر           و جهان اسلام به صلاح نمى     

 انتـشار  - ظاهراً پس از ناامیدى از امکان ملاقات با میـرزاى شـیرازى   -هاى عربى که در اسلامبول  یکى از بیانیه 
ایرانیان از پیروى فرمان رؤساى روحانى خود سـرنمى پیچنـد      "):قریب به مضمون  (داد، با صراحت چنین نوشت      

کند این زنـدیق را از تخـت سـلطنتش فـرود      امر نمى)  میرزاى شیرازىیعنى(پس چرا رئیس قوم و فقیه طایفه   
یحیى دولـت آبـادى، همـان،       ("قسم به خدا در این کار به قدر شاخ حجامت هم خون ریخته نخواهد شد              . آورند
 ).131، ص 1ج

 .33 - 32رجوع شود به سید محمد محیط طباطبایى، همان، صص  )٣(
در محکـوم   ) آخوند خراسـانى  (ه شیخ عبداالله مازندرانى و ملا محمدکاظم خراسانى       اى است ک    ظاهراً اشاره به نامه    )٤(

و رونوشـت آن را بـراى    . انـد   عثمـانى ارسـال داشـته     ۀ  ساختن محمد على شاه قاجـار و شـکایت از او بـه خلیف ـ             
 رجوع شـود بـه عبـدالهادى حـائرى،        . (اند  صدراعظم و رئیس مجلس نمایندگان و شیخ الاسلام عثمانى فرستاده         

عبدالهادى حـائرى احتمـال زیـاد       ). 338 - 337تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، صص            
ــه خلیفـ ـ  ــت ک ــاد     ۀ داده اس ــنجم رش ــد پ ــلطان محم ــه، س ــب نام ـــ1336 - 1327(مخاط  - 1909/ ق. ه

 ).111رجوع شود به همان، ص(جانشین عبدالحمید دوم بوده است؛.)م1918
 .22سانى، همان، ص محمد واعظ زاده خرا )٥(
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توان سالیانى پس از روزگـار سـید و          فرهنگ همسازگرى اسلامى را مى    ۀ  هاى برجست بروزگاه
نـام و    تکاپوگران و مـسلمانان بـى     ،  اندیشمندان،  در واکنشهاى مشترك بسیارى از علماء     ،  سلطان

/ ق. هـ ـ 1329 (- لیبـى    -نشان شیعى و سنى در رویارویى با تجـاوز ایتالیـا بـه طـرابلس غـرب                  
   )1(.مـشاهده نمـود  .)  م1918 -1914/ ق. ه ـ1337 - 1332(هانى اول و وقایع جنگ ج   .) م1911

گـرم و   ،  بـود و اشـاره رفـت       گونه که انتظار مـى     مناسبات مابین سلطان و سید همان     ،  به هر روى  
درى و حرمـت شـکنى    گاه به پرده  و البته هیچ-صمیمى باقى نماند و به تدریج به سردى گرایید  

عبدالحمید دوم براى در قفس طلایـى نمـودن   ة  پیش طراحى شدازۀ  ه به توطئ  چچنان. نینجامید
تـوان در تفـاوت دیـدگاههاى        دلایل به وجود آمدن چنین وضعیتى را مى       ،   معتقد نباشیم  )2(سید

آفرینـى کـه بـه       گزارشـهاى بـدبینى   ،  ى سید یهاپروای و بى ،   و تردیدهاى سلطان   نهاسوءظ،  این دو 
. جـست ،  گرفت که علیه سید در آستانه شکل مى      ى متکاثفى   یهارسید و جوساز   دست سلطان مى  

همـویى کـه از سـوى       ،  ابوالهدى صـیادى  ،  گونه که پیش از این نیز اشاره شد        همان،  در این میان  
ى نهادر دامـن زدن بـه سـوءظ   ، سلطان براى آمدن سید به اسلامبول دعوتیه بـه لنـدن فرسـتاد      

 . سلطان و جو سازى علیه سید نقشى مؤثر داشت
ى یهاتوضیحات جالبى پیرامون بدگمان   ،  در استنطاق ) قاتل ناصرالدین شاه  (مانى  میرزا رضا کر  

بایست مـستقیماً از سـید یـا نزدیکـان او شـنیده              که مى (دهد   ى سید مى  یهاسلطان و سرخوردگ  
 : نماید و در آن به نقش ابوالهدى صیادى اشارت مى) باشد

ن را گذاشت چند نفـر از نزدیکـان         بعد از این که تدبیرات گل کرد و بناى نتیجه بخشید          ... "
سلطان و مذبذبین منافق که دور و بـر سـلطان بودنـد مثـل ابوالهـدى و غیـره در میـان افتـاده                         

 سلطان را در حق سید بدگمان کردنـد و  .خواستند خدمات سید را به اسم خودشان جلوه بدهند       
 سـید از تـو مـأیوس        ملاقاتى که سید از خدیو مصر کرده بود ذهنى سلطان کردند که           ۀ  به واسط 

                                                 
 نمونه رجوع شود به ة به شیو )١(

و . 1360، انتـشارات آمـون، مـشهد    همگامى ایران و لیبى بر ضـد امپریالیـسم دو سـند تـاریخى           عبدالهادى حائرى،   
دانـشکده ادبیـات و   ۀ تقـى لطفـى، مجل ـ  ۀ ، ترجم 1914اعلان جهاد امپراطورى عثمانى در سال       لوئیس جفرى،   

و محمـد حـسن کاووسـى عراقـى،      . 104 - 89ال شانزدهم، شـماره اول، مـشهد، صـص          علوم انسانى مشهد، س   
رسـایل و فتـاوى     ، و محمـد حـسن رجبـى،          فتاوى جهادیه علما و مراجع عظام در جنـگ جهـانى اول            ؛جهادیه
بـراى نمونـه تعـدادى از ایـن     . 1378، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهـران،      جهادى
 ).هارجوع شود به پیوست(آورده شده استاین پژوهش ۀ ها، ضمیم و بیانیهفتاوى 

 .356، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٢(
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 متـصل خیـال     .سلطان هم مالیخولیا و جنـون دارد      . خواهد خدیو را خلیفه بکند     شده است و مى   
لهذا به سوءظن افتاده پلیسهاى مخفیه به سـید         . کشندش آیند و مى   یش مى هاکند که الان زن    مى

ل کـرده   سید هم رنجش حاص   ،  اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او منع کرد            ،  گماشت
این بود که دوباره اصلاح کردند و پلیسها را از دور او            . خواهم بروم لندن   گفت و اصرار کرد که مى     

گفت حیف کـه ایـن مـرد یعنـى           سید مى ،   بعد از اصلاح   .اش را دادند   برداشتند و اسب و کالسکه    
 ولـى   ؛کـردم  و الا تمام ملل اسلامیه را بـراى او مـسلم مـى            ،  سلطان دیوانه است و مالیخولیا دارد     

دانـد   هر کس سید را دیده مـى      . چون اسم او در اذهان بزرگ است باید به اسم او این کار را کرد              
نـه طالـب   ،  نـه طالـب پـول اسـت    ؛که او چه شورى در سر دارد و ابداً در خیال خـودش نیـست        

خواهـد اسـلام را بـزرگ        فقـط مـى   . زاهدترین مـردم اسـت    . نه طالب امتیاز است   ،  شئونات است 
 )1(."...کند

شکیب ارسلان یار اندیشمند سید که در جـوانى در دوران اقامـت سـید در اسـلامبول بـا او                     
بر نقش ابوالهدى صیادى در مسموم سـاختن فـضاى میـان سـلطان و سـید                 ،  دیدار داشته است  

 : رزدو مىچنین تأکید 

خو و  . اختدینى متهم س   او را به کفر و بى     ،  پیش سلطان بدها گفت   ،  صیادى آرام نگرفت  .... "
. عادت این گروه چنین بوده که هر حکیمى را بخواهند موهون کنند به این عنوانات آلوده سازند                

 یکـى سـید     .سه کس از دشمنان خود نوشـته بـود        ة  اى از سید ابوالهدى دیدم که دربار       ورقه من
سـومى  ،  شـاذلیه ۀ  دیگرى شیخ ظافر مدنى طرابلسى شیخ طریق      ،  فضل علوى حضرمى امیر ظفار    

 در ایـن ورقـه از   .این سه تن همه از مقربین و نزدیکان سـلطان بودنـد          . د جمال الدین افغانى   سی
 سـید جمـال الـدین تهمـت فـساد           ة بهـر  .شرمى فراوان به هر یک سهمى داده است        دشنام و بى  
 )2(".دینى بود عقیده و بى

یادى متوجـه ابوالهـدى ص ـ    ،  احمد امین نیز عقیم گردیدن تکاپوهـاى سـید را در اسـلامبول            
 : نماید مى

 زیـرا او دشـمنى کینـه جـو در اسـتانبول داشـت و او                 ؛اما تمامى این کوششها بر باد رفـت       "
 بر عقـل و فکـر سـلطان         یهاکش ها و نقشه    و دسیسه  یهاها و زیرک   ابوالهدى صیادى بود که با حیله     

                                                 
 .116، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )١(
 .255 - 254امیر شکیب ارسلان، همان، صص  )٢(
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 الـدین چنـدان فایـده      اخلاص و صـراحت و خیرخـواهى جمـال        ،  چنان چیره بود که با وجود آن      
او و سلطان تیره شد و تمامى امیـدى کـه   ۀ ثمر ماند و رابط ى سید بىتلاشهااین بود که    . نداشت

 )1(".به یأس بدل گشت، به همکارى سلطان براى اصلاحات داشت

. گـردد  به خصلتهاى اخلاقى او باز مـى     ،  ابوالهدى صیادى در کینه ورزى به سید      ة  ظاهراً انگیز 
فقـط سـید    ،  گونه کـه آورده شـد      لیکن همان ،  ى او بود  یهایسید اگرچه بزرگترین هدف کینه جو     

ابوالهـدى صـیادى بـه هـر اندیـشمند و             )2(.هاى صیادى قرار داشـت     نبود که در معرض دسیسه    
. به چشم دشـمن   ،  تابیدند او را برنمى  ۀ  نگریست و چنانچه سای    رقیب مى ة  تکاپوگر اسلامى به دید   

 .تافت ایشان را در آستانه برنمىة و حضور یا آواز

 از مجراى سیاستهاى اتحاد - و پس از آن دل و ذهن خلیفه  -جویى او به دستگاه خلافت       راه
با هدف جلـب اعتمـاد و   ،  وحدت اسلامى ۀ  عبدالحمید دوم در راستاى اندیش    . اسلامى سلطان بود  

 -دادنـد     عربها بزرگتـرین جمعیـت را تـشکیل مـى          -همدلى اتباع مسلمان غیرترك امپراطورى      
تـصدى مقامـات   ۀ از آن جمله است فراهم آوردن زمین  . اى به عمل آورد     متعددو گسترده  اقدامات

هاى برجـسته و همـراه       دار شدن مسئولیت در ارکان امپراطورى و جاى دادن چهره          عالى و عهده  
لـیکن     )3(.ابوالهدى صیادى نیز از این راه به نزدیک سلطان راه یافـت           . ایشان در دستگاه خلافت   

و سلطان تحت   . نمود وذ او در آستانه با توجه به خصلتهاى اخلاقى او نقض غرض مى            حضور پر نف  
او نـسبت بـه خلافـت عثمـانى     یهـاي  آفرین از خصومت،  یا از سر مشغولیتهایى که داشت     ،  تأثیر او 

                                                 
 .85احمد امین، همان، ص  )١(
یار و پیرو   .)  م 1896/ ق. ه ـ1314ن مصباح بن ابراهیم ادریسى حسنى، متوفى        عبداالله ب (سید عبداالله ندیم پاشا      )٢(

جنبش اتحاد اسلام در مصر، که به سید و سلطان در اسلامبول پیوست و پـیش از           ۀ  هاى برجست   سید و از چهره   
در خصوص عبدالله ندیم رجوع شـود بـه احمـد امـین، همـان، صـص       (سید در آن شهر چشم از جهان فرو بست 

اى بودند کـه      و عبدالرحمن کواکبى، در شمار رجال برجسته      ). 169 - 166لوین، همان، صص    .ا. و ز  253 - 206
صیادى از آن رو که عبدالرحمن کـواکبى حاضـر نگردیـد، ادعـاى     . هاى صیادى قرار گرفتندورزی در معرض کینه  

و در نهایت موفـق شـد کـه      . دهاى بسیار نمو  تأیید نماید، علیه او توطئه چینی     سیادت او را که هم شهریش بود،        
رجوع شـود بـه عبـدالعزیز    (را از خاندان او گرفته و به خود اختصاص دهد         ) نقابت السادات (مقام نقابت الاشراف    

توان گفت اقدامات ابوالهدى صیادى،       مى.) 261 و احمد امین همان، ص       1214، ص   3محمد الشناوى، همان، ج   
 .مانى بوداز عوامل مؤثر کدورت کواکبى از خلافت عث

 .42وهدى درویش، همان، ص . 117 و 24رجوع شود به حسن خلاق، همان، صص  )٣(
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ابوالهدى صیادى خود را به سلطان به          )1(.غافل مانده و ظاهراً اعتماد به وى را تا آخر حفظ نمود           
او  )2(.یدى هاشمى و از مشایخ بزرگ طریقت رفاعیه و داراى مریدان بسیار شناسانده بود    عنوان س 

حـامى  "، "مستـشار الـسلطان  "در دستگاه خلافت عثمانى جایگاهى بلند یافته و به القابى چـون     
 الذى ترجع الیه فى     الخلافةرکن  "،  "العارف باالله "،  "شیخ الشیوخ "،  "سید العرب "،  "العثمانیین  

 )3(.شد  خوانده مى" و تعول علیه عنه اشتداد کروبهاخطوبها

در آن یهـایش  آفرین نفـوذ روحـانى او در سـلطان و نقـش          ،  سیره و سیرت ابوالهـدى صـیادى      
ایـن  . تـزار روسـیه اسـت     ،  دربار نـیکلاى دوم     راهب روسى در   )5( یادآور نقش راسپوتین   )4(،دوران

ته شده است علت تمکین سلطان بـه        که گف ،  صوفى حلبى ظاهراً چنان چیرگى بر سلطان داشت       
فتـوایى  ۀ و آن حکایت برگ ـ. هراس از حکایتى بود که صیادى خود اشاعه داده بود     ،  خواستهاى او 

به خـط و  ،  شیخ الاسلام متوفى"عریانى زاده"است مبنى بر خلع عبدالحمید دوم از سلطنت که          
نانچه نقارى بین سلطان و او و چ. شد خاتم خود صادر نموده و نزد ابوالهدى صیادى نگهدارى مى        

 )6(!داد آن برگه را انتشار مى، کرد سلطان احساس خطر مىۀ درمى گرفت و از ناحی

توسـط میـرزا رضـا     )ق. هـ1313 ذى قعده 17(مشهور و جنجالى ترور ناصرالدین شاه   ۀ  واقع

                                                 
سلطان عبدالحمید دوم، که به بدبینى و سوءظن بـه  ة هاى سیراز شگفتی. 73 ، ص İsmet Bozdağرجوع شود به  )١(

 Arminius(نیـوس وامبـرى   گر و آرمی اعتماد فراوان او به این فرد فتنه. نزدیکان و اطرافیانش مشهور بوده است

Vambery(    رفت یکى از دوستان نزدیک و مشاور سلطان به شمار مى    " است که") .  و ازل . شـاو . اسـتانفورد جـى
وامبــرى ).172 ، همــان، صSultan Abdülhamit و نیــز رجــوع شـود بــه،  444، ص 2کـورال شــاو، همـان، ج   

 نـامبرده .  در اسـلامبول اقامـت داشـت    خاورشناس یهودى تبار مجارى است که سـالها تحـت حمایـت سـلطان             
متعـصبى بـوده و از   ) وپاى شـرقى ار(آید، او اروپایى  اش در آسیاى مرکزى برمى که از لابلاى سفرنامه   گونه    همان
وى در ایـن    . غرب در مشرق زمین، به ویژه انگلستان، چاپلوس مابانه حمایت نموده است           ۀ  جویان  هاى سلطه طرح

رجـوع شـود بـه    (اهداف استعمارى انگلستان در آسیاى مرکـزى انجـام داده اسـت          راستا خدمات گران بهایى به      
، 4، ترجمـه فتحعلـى خواجـه نوریـان، چ     سیاحت درویشى دروغین در خانات آسیاى میانـه آرمینیوس وامبرى،   

 .) 534، 380، 375، 14، صص 1370شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 
 .1214 - 1213، صص 3شناوى، همان، جرجوع شود به عبدالعزیز محمد ال )٢(
 .1214رجوع شود به همان، ص  )٣(
ــان، ج    )٤( ــشناوى، هم ــد ال ــدالعزیز محم ــه عب ــود ب ــوع ش ــص3رج ــان، 1216 - 1213 ، ص ــین، هم ــد ام    و احم

 . 249 - 248صص 
5.Raspoutine 

 .1214، ص 3رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج  )٦(
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ماه نـزد  و پیش از عزیمت به ایران به قصد شاه کشى چندین       )1(سید بود ۀ  کرمانى که پیرو شیفت   
سلطان سـید را منـزوى و محـدودتر         . میان سلطان و سید افزود    ۀ  بر فاصل ،  سید آمد و شد داشت    

 . نمود

نهایـت خـشمگین شـده فرمـان داد      که کیفیت قتل شاه پیش سلطان ثابت گشت بى        همین"
 در حقیقت سـید در کـاخ   .سلطان آمیزش نکندة  کسى با او جز با اجاز     .زیادتر مراقب سید باشند   

 )2(."زندانى گشتخود 

 هاى روزنامه. مطبوعات اسلامبول از انتشار خبر ترور پادشاه قاجار منع گردیدند

 علت مرگ ناصرالدین شاه قاجار را ناخوشـى ممتـد اعـلام             "صباح" و   "حقیقت"،  "ترجمان"
 در اعـلام خبـر مـرگ ناصـرالدین شـاه تحـت عنـوان                اخترفارسى زبان   ۀ   حتى روزنام  )3(.کردند

... ": اشـارتى نـدارد  ، ایـن واقعـه  ۀ  جز با ایهام آن هم به زمین       " براى ایرانیان  مصیبت عظمى "
خواهند این ملت مطیع را در نظر        اى ملاحظات مذمومه مى    نفرین خداى بر کسانى باد که به پاره       

آن دولت رئـوف و مهربـان را نیـز در نظـر ملـت بـه عکـس آن        ، دولت متمرد و منفور جلوه داده 
 )4(."وانمود کنند

... ": بعد آن چنین اسـت    ة  در چند شمار  ،  این روزنامه به قتل ناصر الدین شاه      ة  پیداترین اشار 
غم افزاى  ۀ  به یک حادث  ،  پس از زیارت و اداى نماز ظهر که هنوز لب از تعلیقات فرو نبسته بودند              

 )5(."....از پاى در افتاده
گویاى اکراه سـلطان    ،  راطورىخبر ترور پادشاه قاجار در پایتخت امپ      ) سانسور(ظاهراً ممیزى   

بـرده   اى است که همواره در هراس از روى دادن آن براى خود به سر مـى                از انتشار عمومى واقعه   
و ، به نجـوا و اشـاره پخـش گردیـد     ،  خبر ترور ناصرالدین شاه که در کوى و بازار اسلامبول         . است

تردید  بى،   خود جلب ننمود   شاید هم چندان توجه عموم ساکنین غیر ایرانى این کلان شهر را به            

                                                 
و رجوع شود بـه صـفات االله جمـالى اسـدآبادى، همـان،              .85 لطف االله اسدآبادى، همان، ص       رجوع شود به میرزا    )١(

 .167 - 166صص 
 .258 - 257امیر شکیب ارسلان، همان، صص  )٢(
 .727، ص 2نیا، همان، ج رجوع شود به رحیم رئیس )٣(
 .، به نقل از همان جا)1313 ذى قعده 22(39، ش22، س اختر  )٤(
 .همان جا )٥(
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در میان رجال و محافل سیاسى این شهر و دیگـر شـهرهاى بـزرگ جهـان طنینـى بلنـد مـدت             
، ترور ناصرالدین شاه از همان ابتداى انتشار خبر آن آغـاز گردیـد    ة  یى که دربار  یهازن گمانه. داشت

و افراد گوناگونى به اشـتراك      ،  جمعیتها،  گروهها،  یهازن در این گمانه  . تا روزگار ما ادامه یافته است     
اولین گروهـى  . هاى متفاوتى براى آن ذکر شده است     در این ترور متهم گردیده و اسباب و انگیزه        

اى کـه در    به دلیل سابقه-)1(بابیه بودند، که در داخل و خارج کشور در معرض اتهام قرار گرفتند         
بـه دلیـل نفـرت    ، این انتـساب آگـاه بـود   ربطى    و ظاهراً دربار قاجار که بر بى       -)2(این کار داشتند  

 . داد تلاشى براى تصحیح این اشتباه به خرج نمى، مذهبىۀ مردمى از این فرق
قاتل شاه نیز رسیده بود و از همـین روسـت کـه در    ، این انتساب به میرزا رضا کرمانى    ۀ  شایع
ستم و مسلمان   مردم بدانید که من بابى نی     ": آخرین خطابش به مردم چنین است     ،   دار ۀپاى چوب 

 )3(."خالص هستم

فراگیر بـابى بـودن میـرزا    ۀ نویسد که براى اعلام بى اساس بودن شایع یحیى دولت آبادى مى 
نماید تا مسلمانى و تشیع او ظاهر شـده          از زبان میرزا رضا شعرى ساخته منتشر مى       "رضا کرمانى 

 : شعر این است... گرى نجات یابد از هدف تیر تهمت بابى

 )4("فداى مردم ایران رضاى شاه شکار      حمد غلام هشت و چهارمحب آل م

علیـرغم وسـعت انتـشار آن       ،  اساس انتساب تـرور مزبـور بـه بابیـه           بى ۀدیرى نپایید که شایع   
عـن قریـب حتـى از سـوى حکومـت      ، ارتباط بابیه با قتل ناصرالدین شاه    ۀ  نظری"متروك گردید؛   

 )5(".ایران نیز تکذیب گردید
اوج ،  ى جهـانى در شـرق     قـدرتها ى  یهـا و سلطه جوی  یها  چین گاه تا توطئه  ،  ها گمانهاین  ۀ  دامن

                                                 
، انقـلاب مـشروطیت ایـران    و ادوارد بـراون،  153 - 152، صـص  1رجوع شود به یحیى دولت آبـادى، همـان، ج          )١(

 ذى الحجـه  20 ("اجمال احوال"اى تحت عنوان  احمد رضا از رهبران اتحاد و ترقى نیز در مقاله    . 75 - 72صص
 سال پیش معروض ظلم شـده       48 که   هاانتقام بابی ...": بابى شمرده است   قاتل یا قاتلین ناصرالدین شاه را     ) 1313
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چند روز پـس از تـرور ناصـر          منچستر گاردین ۀ   خبرنگار آمریکایى نشری   )1("آندرزین".گیرد مى
 : نویسد در تحلیلى پیرامون این واقعه چنین مى، الدین شاه

س در ایـران مـسئول غیـر مـستقیم          شدیداً نگران آن هستم که رقابت دیرین روس و انگلی         "
 )2(." به دست یک قاتل باشد- شاه -مرگ وى 

ایـن واقعـه در    ة  اى کـه دربـار     ادوارد براون نیز یک ماه پس از قتل ناصرالدین شـاه در مقالـه             
سید جمـال الـدین جـداى از        ": نماید گیرى مى  چنین نتیجه ،  نماید  منتشر مى  نیوریوریوۀ  نشری

تحد ساختن تمـامى پیـروان دیـن    حب آرمانى بزرگ بود؛ آرمان متردید صا بى،  خصومت شخصى 
دفـع تجـاوز تـدریجى    . عظمت و مجـد صـدر اسـلام    ة  در کالبد ملتى قدرتمند و اعاد     ) ص(محمد

این طرح بوده و هر سلطان مقتدر مسلمان که گسترش نفوذ غـرب رادر              ۀ  اروپائیان به شرق لازم   
د از سوى طرفداران این نهضت به عنـوان دشـمن        بای،  قلمرو خود ترغیب نموده یا بدان رضا دهد       

ى پـى در پـى سیاسـت روس و          یهـا ناصرالدین شاه بهایى بود بـراى پیروز       لهذا خون . تلقى گردد 
آن خون شهریارى که داغ ارغوانیش ساحت مسجد و آستان محراب را رنگـین            . انگلیس در ایران  

از آز و سودپرسـتى     ،  یخته شد نـه   مپندار که از هواى نفس شرقیان ر      ،  پرست تو اى اوهام  ،  ساخت
 )3(."غربیان ریخت

بـا تبـانى   ) امین السلطان و امین الضرب  ۀ  توطئ(اى دربارى    ها تا توطئه   این گمانه ۀ  و گاه دامن  
و چند کلفت از حرمـسراى شـاهى        ) "خانم باشى ": "باغبان باشى "فاطمه سلطان؛ (زنى خیانتکار   

 داشت که احتمال قـصاص بـر    اعتمادى ى اصغر خان  گویند میرزا رضا به میرزا عل     ": آید پایین مى 
ند که همهمه و صداى موزیک مانع آمد        زوقتى نظرش به دار افتاد خواست حرفى ب       . داد خود نمى 

توان گفت امین السلطان داخـل و راضـى بـه قتـل شـاه بـود و                    از این رو مى    .صدایش را بشنوند  
و ناشـى شـده نـسبت بـه یکـى از      سـوء حرکتـى کـه از ا   ۀ  چه که به واسط  ؛دستى در کار داشت   

در هـر  . ناصرالدین شاه را در خاطر بود که پس از انجام امـر جـشن سـزاى او را بدهـد      ،  مخدرات
 )4(." دیگر العلم عند االله؛میرزا رضا را اطمینانى کامل به امین السلطان بود، صورت
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خواسـت پـنج    مى، پس از پنجاه سال سلطنت  ،  پیرانه سر ،  اخیر گویا پادشاه قاجار   ۀ  بنابر نظری 
اى را دریابد و دست به اصلاحاتى جدى و بنیادین زند که با معدوم ساختن امین السلطان و                   روزه

و آغاز این پنج روزه را به پـس از هفـت شـبانه روز جـشن و سـرور              .گردید امین الضرب آغاز مى   
ل توطئـه و تبـانى   لیکن میرزا رضا کرمانى که عام. سالگرد آغاز این پنجاه سال موکول نموده بود   

 ! این فرصت را از شاه و مردم گرفت، مذکور گردیده بود

میرزا رضا کرمانى از قالـب قـاتلى اجیـر    ، ترور پادشاه قاجارۀ  متفاوت از واقعدر تحلیلى کاملاً  
 : گردد شود و اقدام او نمادى از تحول تاریخى ایران معاصر شناسانده مى یا اغوا شده برکشیده مى

سـلطنت  ،  مردم در اعتـراض و سـتیزگى بـا دسـتگاه حکمرانـى            ،  کت ارتجاعى دولت در حر  "
، منـتج آن دو حرکـت متقابـل       . گردانـد  ناصرالدین شاه را بـه سرنوشـت محتـومش نزدیـک مـى            

ماهیتى دارد بـه   )1313 ذیقعده 17(ترور آن شهریار ..... برانداختن آن پادشاه را ذاتاً ممکن نمود  
پیش از آن برخى تاج داران و امیـران در نبـرد   . شى تاریخ گذشتهک کلى متمایز از داستان پادشاه   

 به تیغ سرداران و گماشـتگان        و به دست سرکشان برافتادند   ،  طلبى خانوادگى کشته شدند    قدرت
امـا حـالا تـأثیر تـاریخ       .ها منطق اجتمـاعى سـهمى نداشـت        در این حادثه  . خویش جان سپردند  

آن شهریار با هدف مشخص بدان      ة  کنیم؛ کشند  ك مى قتل ناصرالدین شاه در   ۀ  متحول را در قضی   
عـام  ة  و خود را متکـى بـه اراد       ،  خود بنیاد ستمگرى را محکوم کرد     ۀ  او در محاکم  . کار دست برد  

 )1(".شناخت

قتـل  ۀ در گزارشى کـه حـدود دو هفتـه پـس از واقع ـ    ،   در وین  "استاندارد" ۀخبرنگار نشری 
اى را طرح نمود که یکـى از         نظریه،  دهد  انتشار مى  در این نشریه  .)  م 1896 مه   12(پادشاه قاجار   
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نویـسد   مـى ) نشانى فوق الـذکر (دربارى براى قتل ناصرالدین شاه اشاره نموده است  ۀ  توطئۀ  که خود نیز به نظری    
جلـوگیرى  ) ع( امین السلطان از کشته شدن میرزا رضا کرمانى به دست حاضرین در حرم حضرت عبدالعظیم    که
آیـد    بـه نظـر مـى     ). 146، ص   1آبـادى، همـان، ج      یحیى دولـت  ("معلوم گردد همدستان او کیانند      "نماید تا     مى

بـود کـه میرزارضـا فـى        بـراى او بهتـر آن       . قتل ناصرالدین شـاه دسـت داشـت       ۀ  چنانچه امین السلطان در واقع    
 .ماند شد، تا براى استنطاق زنده مى المجلس کشته مى

 .49، ص ایدئولوژى نهضت مشروطیت ایرانفریدون آدمیت،  )١(
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ها پیرامون ترور ناصرالدین شاه بوده است و براى آن شـبه مؤیـداتى               ترین گمانه  ترین و رایج   قوى
)  سـال  11حـدود   ( کـه سـالها پـس از آن          -توان در صورت استنطاق میرزا رضا کرمـانى          نیز مى 

 :  یافت-منتشر گردید 

این فکر به مغزم خطور کرد که آشـکار خواهـد شـد             ،  ور شاه فقید  به محض دریافت خبر تر    "
اینـک  . اسلام مرتبط است  ۀ  رك جهت وحدت دو شاخ    که این جنایت با طرح مورد نظر سلطان تُ        

یک بابى نیست و آن انجمـن مخفـى         ،  ملارضا،  قاتل .نماید که حقیقت امر همین است      چنین مى 
ایـن بـار هـیچ    ، سبت به جان شاه قـرار داشـت  سوءقصد نافرجام پیشین ن ة  بزرگ که در پس پرد    

ارتباطى با ماجرا نداشته و این روحانیون ایران هستند که تمایل دارند این جنایت رابه دشـمنان                 
حال آشکار گشته اسـت کـه رضـا چنـدین مـاه از سـال گذشـته را در                    . اصلى خود نسبت دهند   

. داشته است   شهریه دریافت مى   و منظماً  که توسط سلطان  بوده  اى نزدیک قسطنطنیه     مسافرخانه
شیخ و ملا متوالیاً پیرامون وحدت شـیعیان و سـنیان در جهـت منـافع خـلاف گفتگـو                    ،  سلطان

اگر نه براى همیشه مکتـوم خواهـد        ،  دلیل واقعى ارتکاب این قتل توسط رضا تا مدتها        . کردند مى
امـا همـین قـدر      . کنـد  مىزیرا از اتاقهاى شکنجه در ایران به دشوارى چیزى به بیرون درز             . ماند
توان مطمئن بود که سلطان از اینکه قاتل فردى است که بیش از یکبار به حضورش بار یافته                   مى

 )1(".شدیداً آزرده خاطر است، مبتلابه اسلام در ایران بحث کردهۀ و با وى پیرامون مسئل

ه احدى غیر از     از این خیالات من و نیت کشتن شا        ": گوید میرزارضا کرمانى در استنطاق مى    
و   )2(."توانیـد بکنیـد     هر کارى به او مى     . سید هم در اسلامبول است     .خودم و سید اطلاع نداشت    

 : گوید مى

سید تعهد کرد که عنقریب تمام دول اسلامیه را متحد کنـد و همـه را بـه طـرف خلافـت                      "
ۀ ام علمـاء شـیع   این بود که به تم ـ.جلب نماید و سلطان را امیرالمؤمنین کل مسلمین قرار بدهد      

 آنهـا کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه باز کرد و به وعد و نوید و اسـتدلالات عقلیـه بـر       
 . دست بیابندآنهاتوانند به  مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روى زمین نمى        

د و چنین کرد و چنـان       اختلاف لفظ على و عمر را باید کنار گذاشت و به طرف خلافت نظر افکن              
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 سامره و نزاع بستگان مرحوم میرزاى شیرازى طاب ثراه با اهل سامره             ۀفتن،  در همان اوقات  . کرد
 سلطان تصور کرد که این فتنه را مخصوصاً پادشاه ایران محرك شده است که             .ها برپا شد   و سنى 

رد و گفتـه بـود      با سید در ایـن خـصوص مـذاکرات و مـشورتها ک ـ            . بلاد عثمانى را مغشوش کند    
یک اقتدار و رعبى پیدا کرده است     ،  طول مدت و سلطنت و شیخوخیت     ۀ  ناصرالدین شاه به واسط   

کنند که با خیال ما همراهـى        صلابت او علماء شیعیه و اهل ایران حرکت نمى        ۀ  که فقط به واسط   
ة و دربار شخص او باید فکرى کرد و به سید گفت ت         ة  دربار .کنند و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد       

 )1(."او هر چه بتوانى بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار

اى است که از همان آغازین روزهاى انتـشار        گمانه،  سید به ناصرالدین شاه و انتقام از او       ۀ  کین
. ها نیز جـاى داده شـده اسـت    و در دل تمامى دیگر گمانه )2(خبر ترور پادشاه قاجار طرح گردیده 

. هایى بر این گمانه شمرده شده اسـت         نیز قرینه  )4(و خلوت  )3(در جلوت هاى سید    اى از گفته   پاره
تردیدى نیست که خبر قتل ناصرالدین شاه نه سید را سوگوار ساخت و نـه سـلطان                 ،  به هر روى  

دوران ،  سید پس ازتبعید دوم از ایران بارها و بارها دیدگاه خـود را نـسبت بـه پادشـاه قاجـار                    . را
در اوان اقامـت در اسـلامبول نیـز    . ن دادن بـه آن بیـان نمـوده بـود       فرمـائیش و لـزوم پایـا       حکم

یى کـه بـه مـن از دولـت     هاظلم": عبدالحمید از سید خواست که به سفارت ایران برود و بگوید        "
اند در لندن علاءالسلطنه مکرر عفو از من طلبید  سید قبول نکرده و گفته . کنم ایران رفته عفو مى   

                                                 
ــانى، همــان، ج  )١( ــاظم الاســلام کرم ــه . 115، ص 1ن ــرزا محمــد رضــا "و رجــوع شــود ب ــرات می . "صــورت تقری

 .122همان،ص

 .74رجوع شود به ادوارد براون، همان، ص  )٢(
اى که ادوارد براون، از تنهـا      سید به میرزاى شیرازى و خاطره     ۀ  مانند تذکرات سابق الذکر محمد رشید رضا، برنام        )٣(

وضعیت ایران جویا شدم و وى تـا آنجـا    در اثناى مذاکرات، من از   ":دیدار خود با سید در لندن نقل نموده است        
 هفـت تـن گـردن زده نـشوند، امیـد هـیچ گونـه اصـلاحى در ایـران          -که در خاطر دارم، پاسخ داد که تا شش     

ادوارد بـراون،  .("ناصـرالدین شـاه، دومـى بایـد امـین الـسلطان باشـد       "توان داشت، و افزود که اولـین فـرد       نمى
 ).59همان،ص 

 بـى آنکـه سـید     -حدود یک ماه پیش از تـرور ناصـرالدین شـاه،            ؛سیدة  نش که از مشاهد   حسین دا ة  مانند خاطر  )٤(
لانجاة الا فى القتل، لاخلاص الا فى القتل، لاسلامة         ." زده است    که در تنهایى، خشمگین فریاد مى      -متوجه او شود    

 ).166مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، ص (..."الا فى القتل، لاراحة الا فى القتل
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 و نهایت راضى شـد کـه   )1(."م به سفارت خواهم رفت و ترضیه داد  حال چگونه خود  . قبول نکردم 
 : در حضور سلطان او را ببخشاید

با سید دیدار کـرد و او را شخـصیتى شـگفت و              ) 2(]قصر ییلدیز [سلطان عبدالحمید در یلدز   "
سلطان از او خواسـت تـا       .  شخصیتى که تا کنون نظیرش را ندیده بود        ؛گستاخ در اظهار نظر دید    

سلطان از این نوع سـخن  . سید گفت به خاطر تو شاه را عفو کردم        . از شاه ایران را رها کند      انتقاد
 )3(."کرد هاى تسبیح خود بازى مى سید در حضور سلطان با دانه. گفتن بیمناك شد

از زبـان  ، شکیب ارسلان پاسخ سید را به درخواست سلطان مبنى بر بخشودن پادشـاه ایـران         
 ولـى امـر     ؛خواستم شاه ایران را رها نکنم تا وارد گورش سـازم           من مى ": کند سید چنین نقل مى   

 ایـن  ۀشـکیب ارسـلان در ادام ـ    )4(."لابد از اطاعت هستم،  که دست از او بدارم    ،  امیرالمؤمنین را 
، با آنکه از تمام سلاطین وسواس و وحشت سلطان عبدالحمید زیادتر بود     ... ": نویسد نقل قول مى  

 )5(."...ال او بشود شگفتى ندارداگر این گفته باعث خی

میرزا رضـا کرمـانى     ۀ  داشت و از اقدام جسوران     سید خرسندى خود را از این واقعه پنهان نمى        
اینک ثابت شد که ملت ": سید خرسند شده گفت  ،  چون خبر به اسلامبول رسید    ... ": تقدیر نمود 

دش خونخـواهى نمـوده و از    زیـرا ملتـى کـه افـرا        ؛شود از آنها مأیوس گردیـد      ایران نمرده و نمى   
سید ماننـد ایـن سـخن را تکـرار          . "اند کشند طبعاً روح و جان را از دست نداده         ستمگر انتقام مى  

در آنجا صورت میرزا رضـا      ،   مصور فرانسوى به وى رسید     "الایلوستراسیون  " ۀ چون مجل  .کرد مى
  )6(".ى الحیات و فـى الممـات      علو ف ": خواند،  اند را دید که به دار آویخته و مردم اطرافش ایستاده         

 )7(".ترند اند تا اشاره باشد که سایرین از او پست ببینید او را بالاتر از خود جاى داده: سپس گفت

                                                 
 .37، ص هاى میرزا آقا خان کرمانى اندیشهریدون آدمیت، ف )١(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
 .84احمد امین، همان، ص  )٣(
 .256امیر شکیب ارسلان، همان، ص  )٤(
 .همان جا )٥(
ولـه، کـه   اى که ابوالحسن محمد، معروف به ابن انبارى، در سوگ محمد بن بقیه ملقب بـه نـصیر الد      مطلع مرثیه  )٦(

 . در زمان عضد الدوله دیلمى، به دار آویخته شد، سروده است
 .257 - 256امیر شکیب ارسلان، همان، صص  )٧(
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نـاظم  ۀ بـه نوشـت  . نمـود  سید دست داشتن در قتل پادشاه قاجار را رد مـى ، لیکن با این همه   
شت کـه عمـل میـرزا بـه تحریـک      سفیر ایران مجمعى از سفرا کرده و به سید اظهار دا   "الاسلام  

بلکـه گفـتم ایـران آبـاد     ، من نگفتم میرزا رضا ناصرالدین شـاه را بکـش  : شماست؟ جواب داد که 
ۀ  سـید در پاسـخ بـه پرسـش روزنام ـ           )1(".اسـتبداد ۀ  خبیث ـة   شـجر  ۀشود مگر به قطع ریش     نمى

 هنـوز  مـن ": صدور دستور قتل پادشـاه قاجـار از سـوى او گفـت    ۀ شایعة  دربارTempe فرانسوى
 )2(."ام که دست به کارهایى چنین پست و فرومایه بیالایم چنان تنزل نکرده

ید دست داشتن سید در ترور پادشـــاه قاجـار اظهاراتـــى اســـت کـه                ؤظاهراً مهم ترین م   
میرزا در هیچ جاى صورت     .  داشته است  یهامیرزا رضا کرمانى پس از دستگیرى در جریان بازپرس        

ه صدور امر قتل ناصرالدین شاه از سوى سید و یا دست داشتن او در تـرور  ب،  استنطاق و تقریرات  
او در پاسخ به پرسش مستنطق مبنى بر اینکه از کجا به خیال قتل شاه افتاده                . شاه تصریح ندارد  

خواهد از کندها و بندها که به ناحق کشیدم و چوبها کـه خـوردم و     از کجا نمى ": گوید مى،  است
آقا بالاخان معـین  (یکى از رجال دولت ۀ مستنطق با استناد به گفت  )3(."...ردمشکم خود را پاره ک    

میـرزا را   ،  که در ستم و آزار میرزا در سالیان پیش نقشى مـؤثر داشـت             ) نظام و بعداً وکیل الدوله    
لـیکن میـرزا رضـا ایـن       )4(.قتل شاه را در سر داشته اسـت       ۀ  اندیش،  نماید که از گذشته    متهم مى 
 : آموزد  ظاهراً در اسلامبول است که میرزارضا ضرورت واکنش عملى را مى)5(.کند د مىاتهام را ر

شـرح حـال    ،  ى عـالم در حـضور مردمـان       انهاوقتى که به اسلامبول رفتم در مجمع انـس        .... "

                                                 
 .82، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )١(
 ).توضیح مترجم(204، ص 1پیتر آورى، همان، ج )٢(
 .102، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٣(
ا در میرزا رضا از دیر زمان مالیخولیاى کـشتن ناصـر الـدین شـاه ر            ": نویسد   آبادى نیز مى   یحیى دولت . همان جا  )٤(

کشیده بـه ایـن مالیخولیـا     دیده و مى ها و حبس و زجرهائى که از مأمورین دولت مى کاری  پرورانیده، ستم   مغز مى 
محمـد حـسن امـین      چند سال در موقع تعزیه خوانى تکیه دولت که او در غرفـه حـاج                . بخشیده است   قوت مى 

خواهد با کاردى     رسد، میرزا رضا مى     ها مى   نموده چون شاه براى داخل نمودن به گردش غرفه          الضرب خدمت مى  
کند که مبادا کارگر نگشته کامیاب نگردد و کارهـا بـدتر    که دارد مقصود خود را انجام داده باشد، اما احتیاط مى  

زم را داشته و رعایـت احتیـاط را نمـوده دسـت نگـاه داشـته       تر بگردد و همچنین در مواقع دیگر این ع          و سخت 
 .142 - 141، صص 1آبادى، همان، ج  یحیى دولت. "...است

 .107 و 102، صص 1رجوع شود به ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٥(

574وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

عدالتى چرا باید من دست  خودم را که گفتم به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بى              
 )1(".دنیا را از شر ظالمین خلاص نکرده باشماز جان نشسته و 

شمارد و  خود شریک مى  ۀ  بسیارى از ایرانیان را در اندیش     ،  او بى آنکه نام فرد خاصى را بیاورد       
در دوران اقامـت اخیـرش در ایـران     ،  ى سـید  یهـا گر علت آن را هوشیار شدن مردم توسط روشن       

 )2(.داند مى
ش بر قتل پادشاه قاجار جز سید هیچ کس اطـلاع           نماید که از تصمیم    و لیکن سوگند یاد مى    

از این  ،  مردم است قسم  ۀ  ولى به خداى قادر متعال که خالق سید جمال الدین و هم           ... ": نداشت
 سـید هـم در اسـلامبول    .خیال من و نیت کشتن شاه احدى غیر از خودم و سید اطلاع نداشـت             

 )3(."توانید بکنید است هر کارى به او مى
سید را مطلع از نیت خود معرفى       ،   عبارات مذکور که پیش از این نیز آورده شد         میرزا رضا در  

، او در قسمت دیگرى از بـازجویى      .  دستور آن  ةنماید و نه شریک قتل و یا طراح و صادر کنند           مى
 : داند قتل ناصرالدین شاه را صراحتاً از خود مىۀ اندیش
گفتید ایشان چـه    خودتان را مى در اسلامبول آن وقتى که در خدمت سید شرح حال       -س  "

 فرمودند؟ جواب مى
کنى که به تو وارد شده اسـت خـوب بـود نایـب      فرمودند با این ظلمها که تو نقل مى    مى -ج  

 به ایـن درجـه ظـالمى کـه          . چه جان سخت بودى و حب حیات داشتى        ؛السلطنه را کشته باشى   
 . ظلم کند کشتنى است

  ؟را او را نکشتید و شاه را شهید کردیدپس چ،  با وجود این امر مصرح سید-س 
ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهـد  ،  همچو خیال کردم که اگر او را بکشم        -ج  
اقدام ،   این است که به تصورم آمد      .پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد نه شاخ و برگ را            . کشت
 )4(."کردم

 مبنى بر انشاء زیارت نامه و بشارت شـهادت و  ال انحرافى مستنطقؤمیرزا رضا در پاسخ به س 
پاسـخى  ،  هنگامى که او را مأمور به ایـن کـار کـرد           ،  زیارتگاه شدن مزار میرزا از سوى سید      ة  وعد

                                                 
 .105همان، ص  )١(
 .107، ص 1رجوع شود به همان، ج )٢(
 .همان جا )٣(
 .109، ص 1 جناظم الاسلام کرمانى، همان، )٤(
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 )1(.دهد  مى- اعتراف به مأموریت از سید -و بى ربط با منظور مستنطق ، رندانه و درخور
دسـتورالعمل سـید   "ر خـصوص  میرزا رضا در صورت تقریرات نیـز در پاسـخ بـه پرسـشى د              

سـید و سـلطان     ة  به مذاکر ،   همانند صورت استنطاق   )2("الدین و صحبتهاى سلطان با سید      جمال
ة مـتن اشـار  ( )3(.نمایـد  در خصوص مانع تراشى ناصرالدین شاه در راه وحدت اسلامى اشـاره مـى             

صورت تقریرات اش به این موضوع در     میرزا رضا در صورت استنطاق که تفصیل بیشترى از اشاره         
باز تصریحى مبنى بر اینکه سید او را به قتـل           ،  به دنبال آن  .) در صفحات پیشین آورده شد    ،  دارد

استنباط شخصى از گفتـار     ۀ  ترور ناصر الدین شاه را نتیج     ۀ  و اندیش . نماید نمى،  شاه واداشته است  
 : شمارد سید و منسوب به خود مى

بـه  ،  گفتم سها و عذابهاى خود را براى سید مى       ها و حب   وقتى که من شرح مصیبتها و صدمه      "
 چرا نکـشتى؟  . ظالم را بایست کشت.من گفت که تو چقدر بى غیرت بودى و حب حیات داشتى       

اگرچه در خیال نایب الـسلطنه      . و ظالم در این میان غیر از شاه و نایب السلطنه کسى دیگر نبود             
شاخ  ؛تم شجر ظلم را از بیخ باید انداخت       گف. شاه مصمم شد  ة  دیگر آن روز خیالم دربار    ،  هم بودم 

 )4(".شوند و برگ بالطبع خشک مى
مخصوص دولت عثمانى بـراى شـرکت       ة  وزیر معارف عثمانى که به عنوان نمایند      ،  منیف پاشا 

 -بـرد   در جشن پنجاهمین سالگرد سلطنت ناصرالدین شـاه در آن ایـام در طهـران بـه سـر مـى       
 بـه  - )5(مخصوص به ایـران اعـزام داشـته بـود    ة سبت نمایندعثمانى تنها دولتى بود که بدین منا  

 تهنیت جلوس مظفرالـدین شـاه و سـفارت          ؛اش تغییر نمود   وظیفه،  دلیل وقوع قتل پادشاه قاجار    
به دولت متبوع خود چنین گـزارش  ،  با استطلاع از استنطاق میرزا رضا کرمانى.دایمى در طهران 

دن جمال الدین وارد نیامده و بـه شـرکت او در قتـل           تقصیرى به گر  ،  از استنطاق قاتل  ": دهد مى
 )6(."شاه شهید دلیلى نیست

خاور شناس و ایران پژوه انگلیسى نیز پس از اشاره به شواهدى در بازجویى میرز          ،  پیتر آورى 
بـه دلایـل متعـدد    "گیـرد   نتیجه مـى ، ارضا مبنى بر دخالت سید در ماجراى قتل ناصرالدین شاه 

                                                 
 .110 - 109، صص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )١(
 .122، ص 1همان، ج )٢(
 .همان جا )٣(
 .122، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج  )٤(
 .193رجوع شود به میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٥(
 .730، ص 2رحیم رئیس نیا، همان، ج )٦(
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 )1(."ال الدین در این قتل وجود نداشته استامکان مشارکت سید جم

سید نیز دست داشـتن سـید را در قتـل پادشـاه قاجـار               ة  خواهرزاد،  میرزالطف االله اسدآبادى  
 )2(.نماید تکذیب مى

هاى رایـج   از گمانه، گونه که آورده شد    دست داشتن سلطان در طرح ترور پادشاه قاجار همان        
 - مـبهم و گنـگ  ة  اشـار  جـز ،  رسد که فى الواقع    نظر مى  ه ب  لیکن )3(.پیرامون این واقعه بوده است    

تـوان   هیچ مؤیـد دیگـرى بـر آن نمـى         ،   میرزا رضا در صورت استنطاق و تقریرات       - ۀشاید عامدان 
یى است مبتنى بـر  هاتحلیل، هایى که سلطان را نیز در این قتل شریک شمرده     بیشتر نظریه  .یافت

 .قض گویى نیز نیست عارى از تناها که معمولاً پیوند قرینه

در حـد مرشـدى     ،  قتل ناصرالدین شاه هیچ باشد یا همه چیـز        ۀ  نقش سید در واقع   ،  به هر رو  
یا طـراح  ، باشد که هیجانات میرزارضا را من غیرمستقیم به قتل پادشاه قاجار هدایت نموده است      

 سـلطنت ایـران     به هـدم بنیـان    " و او را     )4(مستقیم ترور که فتواى قتل شاه را به میرزا رضا داده          
انگشت اتهـام از   ،  هر چه بود پس از انتشار خبر ترور شاه        ،   و به ایران گسیل داشته است      )5("مجاز

، گونه کـه پـیش از ایـن آمـد          و همان . رفت سوى دستان مختلف با سماجت به سوى او اشاره مى         
ة طان دربـار  تردید و بـدبینى سـل     . تر شد  مابین این دو فراخ   ۀ  و فاصل ،  روابط سلطان و سید سردتر    

سـید را    تا آنجا که ادعا شده است پس از این بود که سلطان تصمیم گرفـت               .سید تشدید گردید  
نمـاد  . آید متکى بر بـراهین محکمـه پـسند بـوده باشـد       ادعایى که به نظر نمى )6(؛از میان بردارد  

 بـه  اسلامتوان در تسلیم سه تن از اعضاى انجمن اتحاد     رویگردانى سلطان از سید را مى     ۀ  برجست
حـاج میـرزا احمـد      ،  میرزا عبدالحسین خان معروف به میرزا آقا خان کرمانى        : دولت ایران جست  

                                                 
 .229 ، ص1پیترآورى، همان، ج  )١(
 .91رجوع شود به میرزا لطف االله اسدآبادى، همان، ص  )٢(
درلندن بین سید و ملکم طرح شده بود به دست سلطان عبدالحمیـد          قبلاً   نقشه قتل ناصرالدین شاه که شاید     ..." )٣(

و رجوع شود به عبدالحسین نـوائى،  . 26، ص 1، جرهبران مشروطهابراهیم صفائى، . "و سید حتمى و قطعى شد 
 .854 و 851 - 850، صص یران و جهان از قاجاریه تا پایان عهد ناصرىا

 .128، ص 1رجوع شود به ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٤(
 .198میرزا على خان امین الدوله، همان، ص  )٥(
ک و احمد خـان مل ـ   . 82و ناظم الاسلام کرمانى، همان، ص       . 257رجوع شود به امیر شکیب ارسلان، همان، ص          )٦(

، ایران و جهان از قاجاریه تا پایان عهد ناصـرى و عبدالحسین نوایى، .248، ص   قاجارة  سیاستگراران دور ساسانى،  
 .855 - 854صص 
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 )1(.کرمانى معروف به شیخ احمد روحى و میرزا حسن خان خراسانى معروف به خبیرالملک

تـرین   تکاپوهاى این سه ایرانى مقیم اسلامبول به ویژه میـرزا آقاخـان کرمـانى کـه برجـسته         

                                                 
بـه تبـع وى، شـیخ احمـد      . ها و باورهاى میرزا آقاخان کرمانى، نظرات گوناگونى ابـراز شـده اسـت               درباره اندیشه  )١(

جى شهرت آفرین بایکدیگر باجناق گردیدند، و یار دیگرشان میرزا حسن           او، که در پى ازدوا    ة  روحى یار استادزاد  
تردیـدى  . انـد   اى از ایـن اظهـارات سـهم بـرده           خان خبیرالملک، که در اسلامبول به آن دو پیوست، نیز از پـاره            

 و  اى از زندگانى پر فراز و نشیبـشان، بـابى شـده             توان داشت که میرزا آقاخان و شیخ احمد روحى، در دوره            نمى
توان داشت کـه   و باز تردید نمى. ها یعنى صبح ازل گردیدند؛ به اعتقاد ازلیهر دو، داماد جانشین محمد على باب  

ایـشان  ۀ هر س ـ. گیرند مذهبى فاصله مىۀ پاید که از آن فرق هر دو، بابى یا ازلى مومنى نبوده و ظاهراً دیرى نمى        
و اگرچه در اواخر    . گردند  آیند و مبلغ اتحاد اسلام مى        مى با آمدن سید جمال الدین به اسلامبول بر گرد او جمع          

شان با سید سـرد گردیـده و ظـاهراً سـید از میـرزا آقاخـان دلگیـر و روى                  ۀ  دوران اقامتشان در اسلامبول، میان    
 .ظاهر بر پیوند با جنبش اتحاد اسلام تأکید ورزیدند شان به لیکن تا قتلگاه و دم مرگ قهرمانانه. گردان بود

طلبى و بـیش از هـر چیـز     ژرفا، تغییر و تحول  میراث مکتوب میرزا آقا خان، که گویاى اطلاعات وسیع و لیکن بى           در  
روح متلاطم و نامتعادل نویسنده آن است، تأیید بابیـه، تنقیـد بابیـه، باسـتان پرسـتى، عـرب سـتیزى، تنقیـد                  

او از فرش تـا عـرش بـه هـر          .توان یافت    مى و همه چیز را   .... پوشیده و آشکار از شریعت اسلامى، تمجید اسلام،         
ى جنـبش اتحـاد اسـلام    نهـا هاى او در تبـاین و تعـارض آشـکار بـا آرما    و بسیارى از پرداخت .  پرداخته است  چیز
میرزا آقا خان با وجود اینکه در اقدامات و عملیات سید جمال الدین مخصوصاً راجع به ایـران شـرکت           .... ".است

توان دید، بلکـه   ذلک در تحریرات و تالیفات او به هیچ وجه اتحاد اسلامى را نمى        و دخالت مهمى داشته است مع     
، بـه کوشـش محمـد     میرزا آقا خـان کرمـانى     ۀ  نقد اندیش پدیدار،  . ر(گفتار و افکار او بااتحاد اسلام متناقض است       

و شـیخ احمـد   میرزا آقـا خـان      ة  احمد کسروى دربار  ). 22، ص   1337، انتشارات گام، تهران،     2على تحویلى، چ    
انـد و   اند، سپس در آنجا ازلى گردیـده  بوده نخست در ایران، همچون دیگران شیعى مى": نویسد روحى چنین مى 

انـد و در       نمـوده  "طبیعى گرى "دین گردیده و آشکاره       اند، سپس به یکبار بى      دختران صبح ازل را به زنى گرفته      
اتحـاد اسـلام   " به مسلمانى گراییده، و به هم دستى او به     پایان کار به سید جمال الدین اسدآبادى پیوسته و باز         

کشتند ایـن   دیگران را که مى  . "بودند  سه تن بابى مى   ":ایشان را کشتند چنین گفتند    "و در نهایت    . "اند  کوشیده
ولـى کـسان   . انـد  بـوده  نهادند چه رسد به کسانى که دو تن از ایشان زمـانى از شـناختگان بابیـان مـى                 نام را مى  

خواهـانى پیـدا شـده و بـه      زادىى داستان آنان را دانستند و سخت آزرده گردیدند و چند سال دیرتر که آ      بسیار
هـاى آنـان را بـه زبـان داشـتندى و یکـى از بیـدادگرى قاجاریـان همـین را                    کوششهایى برخاستند، همیشه نام   

 .)140 - 136، صص ایرانۀ تاریخ مشروطاحمد کسروى تبریزى، (".شمردندى
ــصوص م ــشه در خ ــانى و اندی ــان کرم ــرزا آقاخ ــیو  ی ــه ش ــار او، ب ــاى او و دو ی ــان، ه ــه هم ــود ب ــوع ش ــه رج   ة نمون

و نـاظم الاسـلام کرمـانى، همـان،     . 210 - 208و میرزا على خان امین الدوله، همان، صص       . 140 - 136صص  
و فریــدون آدمیــت، . 171 - 159، صـص  1و یحیــى دولـت آبــادى، همــان، ج . 240 - 223 و 15 - 11صـص  

نقـد  پدیـدار،  . و ر. 35 - 28، صص ایدئولوژى نهضت مشروطیت ایرانو همو،   هاى میرزا آقا خان کرمانى        ندیشها
سید جمـال الـدین اسـدآبادى و بیـدارى مـشرق      و سید محمد محیط طباطبایى، . میرزا آقاخان کرمانى ۀ  اندیش
اثقـى،  و صـدر و   . 586 - 529، صـص    2و رحیم رئیس نیـا، همـان، ج       . 326 - 317 و   313 - 303صص  ،  زمین

 .346 - 333ص همان، 
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مقالات انتقادى میرزا آقـا  .  از مدتها پیش توجه و غضب دربار قاجار را برانگیخته بود     )1(دایشان بو 
موجب شد دولـت ایـران      ،  داشت  بیان مى  )2(" نازکى ةمقاصد را زیر پرد   "که   اخترۀ  خان در نشری  

امین الـسلطان خـاطر   " )3(.ورود آن را به ایران ممنوع کند،  که بانى برپایى مجدد آن گردیده بود      
رى که شـاه گـاهى پـا بـر زمـین زده             طو به ؛نهایت آزرده خاطر ساخته    اه را از میرزا آقاخان بى     ش

گویـد هـر کـس بـا آقـا خـان              گاهى مى  .گزد گوید آقا خان کرمانى و لبهاى خود را مى         ر مى باتغی
 )4(."کنم اش را بر سرش خراب مى مکاتبه داشته باشد خانه

 لـیکن   ؛یرزا آقا خان کرمانى به ایران بازگردانـده شـود         داشت تا م   دربار ایران تلاش بسیار مى    
 .رزیدو مىباب عالى مقاومت 

) ق.هـ ـ1312 - 1309(سفیر ایـران در عثمـانى   ، در این میان میرزا اسداالله خان ناظم الدوله  
میـرزا  ، که با این سه تن خصومت شخصى نیز داشـت و آن را بـراى بـرادر و سـفیر خلـف خـود           

آن گونه که    )5(،به ارث گذارد  ) ق.هـ1319 - 1312: سفارت در عثمانى  (محمود خان علاءالملک    
ربودن میـرزا آقـا     ۀ  حتى در اندیش  ،  دارد ق بیان مى  . ه ـ1312در تلگرافى به تهران در رجب سال        

پیوندهاى این سه تن با سـید و برخـى از نخبگـان      )6(.خان و فرستادنش به ایران نیز برآمده بود   
ى یهـا ى دربـار قاجـار و کینـه جوی     یهـا ورز حرزى در مقابـل خـصومت     ۀ  ب به مثا  )7(متنفذ عثمانى 

ۀ سفارت ایران که بیش از مرکز براى استرداد ایشان بـه ایـران دغدغـه داشـت و فراتـر از وظیف ـ         
                                                 

 .98رجوع شود به ادوارد براون، همان، ص  )١(
 .124، ص 1یحیى دولت آبادى، همان، ج )٢(
 .124، ص 1رجوع شود به یحیى دولت آبادى، همان، ج )٣(
 .125همان، ص  )٤(
اریخ منظوم بر وزن و سبک شـاهنامه کـه   ت(باستانۀ  ناممیرزا آقا خان کرمانى، در یکى از آثار منظوم خود به نام              )٥(

چو بر باره نثـر گـردم       "دهد،    ، نفرت خود را از ناظم الدوله چنین نشان مى         )در تبعیدگاه طرابوزان به پایانش برد     
 . "برآرم من از جان ناظم دمار  سوار 

یـرزا حـسن خـان      محلـى م    بـى .) 40 - 39، صـص    هاى میرزاآقا خان کرمانى     اندیشهرجوع شود به فریدون آدمیت،      (
 بى نهایـت سـفیر ایـران را نـسبت بـه او خـشمگین                "الاغ الملک "خبیرالملک به علاءالملک و تحریف نام او به         

میـرزا رضـا کرمـانى نیـز در اسـتنطاق، بـه          ). 563، ص   2رجوع شود به رحیم رئیس نیـا، همـان، ج         (ساخته بود 
لک سفیر از قرار معلوم غرضى با ایـن سـه نفـر             علاءالم":نماید  دشمنى علاءالملک با این سه تن چنین اشاره مى        

 ).100، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج. ("داشت
، بـه نقـل از فریـدون آدمیـت،          1312ایران، تلگراف ناظم الدوله مورخ رجـب        ۀ  رجوع شود به اسناد وزارت خارج      )٦(

 .39، ص هاى میرزا آقاخان کرمانى اندیشه
 .مان جارجوع شود به فریدون آدمیت، ه )٧(
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هاى متعـددى او را از       میرزا محمود خان علاءالملک که انگیزه     . نمود عمل مى ،  کرد محوله تقلا مى  
بـردارى   در نهایت موفق شد با بهره     ،  داشت  تن به ایران بازنمى    پیگیرى درخواست تحویل این سه    

 هـدف غـایى ایـن    -)1(ى باب عالى از شورشهاى ارامنه در ولایت شرقى آنـاطولى        یهااز دل مشغول  
امپراطورى و تأسیس ارمنستان بزرگ بود و از حمایت اروپاى مـسیحى بـه ویـژه    ۀ  شورشها تجزی 

 )3( زد و بند با چنـد تـن از مقامـات میـانى دولـت عثمـانى                و - )2(تزارى نیز برخوردار بود   ۀ  روسی
 . ایران نمایدۀ ایشان را دستگیر و روان

دیگر بـا دیـدى     ،  سید با اینکه ماهها بود با ایشان ارتباطى نداشت و به ویژه به میرزا آقا خان               
ز بـه سـلطان شـکایت بـرد و ا         ،  پس از اطلاع از دستگیرى و تبعید ایشان        )4(،نگریست مثبت نمى 

 . سلطان نیز درخواست سید را پذیرفت. ایشان شفاعت نمود

دو روز پـس از  ": گویـد  برادر شـیخ احمـد روحـى مـى    ، افضل الملک معروف به جدى افندى     
الـدین   سـید جمـال   ،  عازم ایران بـوده   ،  تبعید برادرش در حالى که اسبابهاى او را حراج کرده بود          

 او را خواست و مژده داد که        "از او قهر بودند     ] تبعید شده  [که شش ماه بود حضرات    "اسدآبادى  
اشخاصى که خدمات نمایان به امیرالمـؤمنین در اتحـاد   "به او گفته است که  ،  پیش سلطان رفته  

... دیروز با کشتى بـه ایـران فرسـتاده شـدند وجانـشان در خطـر اسـت و              ،  "مسلمین کرده بودند  
فر ایرانى مفسد همـه روز در اسـلامبول     که سه ن  "سلطان هم گفته که به وى راپورت داده بودند          

دسـتور داد کـه بـه طرابـوزان         ...  نداشـته و   آنهاهویت  ة   و او اطلاع صحیحى دربار     "کنند فتنه مى 
رسـد کـه    چند روز بعد هم کاغذ حضرات مى. "حضرات را محترماً عودت دهند    "تلگراف شود که    

                                                 
 . 164، صص 1رجوع شود به یحیى دولت آبادى، ج )١(
 . .353 - 344، صص 2نمونه رجوع شود به استانفورد جى شاو و ازل کورال شاو، همان، جة به شیو )٢(
 رجوع شود به یحیى دولت آبادى، همان جا )٣(
ه از پیش بوده بـاقى نمانـده بلکـه       سید جمال الدین با اینکه چندى است میانه او و این اشخاص آمد و رفتى ک               " )٤(

در "نویـسد، سـید   حسین دانش مى.165، ص 1یحیى دولت آبادى، همان، ج  . "...اندکى دلتنگى هم حاصل شده    
باب میرزا آقا خان بیچاره در آن ایام، با دهانى پـر از خـشم و بـا زبـانى تنـد پـیش دوسـتان و مهمانـان خـود                               

دانم چرا ایـن آدم بیچـاره را گرفتنـد و بـه چـه تهمـت حبـسش          نمى": گفت  شنیدم که از روى ناامیدى مى       مى
ایـن کلمـه را ترکـان بـه معنـى احمـق بـه کـار                (دست و پـاى و بـدلا          این آدمى است بسیار عاجز و بى      . کردند
ة فریـدون آدمیـت دربـار     .)171مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، ص      . ("از چنین شخصى چه خیزد    ) بردند  مى

اند آشفته    الدین گفته   هایش با سید جمال   ة همکاری آنچه دربار ": نویسد  مانى با سید مى   همکارى میرزا آقا خان کر    
 ).28، صهاى میرزا آقا خان کرمانى اندیشهفریدون آدمیت، . ("و نارساست
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ن خانـه بـرد و تفـصیل مرخـصى و           ما را به مهما   "مأمور دولت عثمانى    ،  پس از ورود به طرابوزان    
، اما پس از آن بر اثر تلاش سفیر ایران و عوامـل عثمـانى او    ".معاودت ما را به اسلامبول مژده داد      

 )1(".معاودت حضرات به استانبول پیاپى به تأخیر انداخته شد

واقعـه را چنـین شـرح       ،  نویـسد  اى که از تبعیدگاه به مـادرش مـى         شیخ احمد روحى در نامه    
 : دهد مى

خـدمت بزرگـى کـه در اتحـاد ملـل           ۀ  چهار ماه هست گرفتار دو پادشاه اسلامم به واسط        ... "
، چندى قبـل یعنـى دو سـال قبـل    . ام با جمعى دیگر از مردم متدین عاقل اسلامیه به آنان نموده 

خونکار روم از جناب سید جمال الدین افغانى که خیلى مقرب و دوستش بود خواهش نمود کـه                  
نید ملل اسلامیه را به یک اتحاد سیاسى دعوت نمائید که اگر سایر ملـل عیـسویه بـر          هر گاه بتوا  

هر چه مسلمان روى زمین است باهم متحد باشند در اینکه یکدیگر را معاونـت               ،  ضد ما برخیزند  
و آنـان هـم     ،   و ما با جمعى مردم دانا و آگاه نوشتجات بسیار اول به علماى بغداد نوشتیم               .نمایند

از طـرف سـلطان   ، امتنان قبول نمودند و عرایض در این باب به سلطان عثمانى نوشـته در نهایت   
از . خبـر ایـن اتحـاد بـه سـلطان ایـران رسـیده             . ها و اکرامهـا نمائیـد       و هدیه  انهاهم بدیشان نش  

خیال نمـود  ، و حال اینکه این معنى تمام به خیر و خوبى او بود بدون هیچ نوع ضررى          ،  جهالتش
بـه سـفیرش در     . ران به سلطان عثمـانى روى آورده فـردا بـر ضـد مـن برخیزنـد                مبادا علماى ای  

و سـفیر  . اسلامبول نوشت و تلگراف نمود که به هر قسم که ممکن است اینان را نفى و طرد نمـا   
ۀ و دولـت مـشغول مـسئل      ،  بى تدبیرش هم در این موقع که تغییر صدارت و نظارت اینجـا شـده              

ر داشته بود که سه چهار نفر از اهالى ایـران کـه مفـسد و دشـمن                  ارامنه بود به مابین رفته اظها     
کـه  را اى  ما هم در عوض ارامنـه  ،   شما آنان را تسلیم ما نموده      .در اینجایند ،  دولت و ملت هستند   
 یعنـى  -سلطان هم نشناخته ما را تـسلیم کـرد    .نمائیم به شما تسلیم مى  ،  اند به خاك ایران رفته   

 ـ     ،  حاجى میرزا حسن خان   بنده و سرکار خان و جناب        ۀ ژنـرال قونـسول سـابق اسـلامبول را روان
 .نمودند، طرابوزان که از اینجا به ایران ببرند

امر تلگرافـى   . ایم شود که ما که بوده و مصدر چه خدمت شده          روز بعد از حرکت ما معلوم مى      
و . بول عودت دهند  قبل از ورود به اینجا به توقف ما در طرابوزان صادر شد که بعد ما را به اسلام                 

، و چهار نوکر به خدمات ما گماشـته ، کنون سه ماه هست در نهایت احترام از ما نگاهدارى نموده     

                                                 
 .84 - 83و رجوع شود به میرزالطف االله اسدآبادى، همان، صص . 563، ص 2رحیم رئیس نیا، همان، ج )١(
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باز ما را به اسـلامبول عـودت        ،   تا اینکه چند روزى گذشته     .اند و در هتل بسیار اعلایى منزل داده      
 .  برده شدند لیکن ایشان نه به اسلامبول عودت داده و نه به ایران )1(."...بدهند

ى یکـدیگر را خنثـى   تلاشـها دربار قاجـار و سـفارت ایـران و حامیـان ایـشان در اسـلامبول             
قتل ناصرالدین شاه سرنوشت این سه را نیـز  . نمودند و این سه تن در طرابوزان ماندگار شدند         مى

سلامبول هم  معلوم گردید که قاتل پادشاه چند ماه در ا        ،  با انتشار خبر ترور پادشاه قاجار     . رقم زد 
 و تحت عنـوان نـوکر       )2(میرزاآقا خان کرمانى و شیخ احمد روحى بوده است        ،  شهریانش منزل هم 

 )3(.توانسته است پنهانى به ایران بازگردد برادر کوچک شیخ احمد روحى، همراه شیخ ابوالقاسم

 مـاه  کنند و قریب بـه یـک      ایران مى ۀ  چند روز پس از قتل ناصرالدین شاه این سه تن را روان           
 .گردند پس از این واقعه تسلیم مأمورین ایرانى در مرز دو کشور مى

 نـام ایـشان را در تـاریخ معاصـر ایـران      )4(این سه تن در تبریـز ۀ تلخ و قهرمانان،  فرجام فجیع 
احتـرام مـاه    ۀ  بـه ملاحظ ـ  ،  هنوز میرزا رضا که قاتل اصلى ناصرالدین شاه بـود         ". برجسته ساخت 

این سه نفـر    )5(."که امین السلطان حکم قتل آنان را صادر نمود         بود محرم و صفردر طهران زنده    
رزیدند و  مىنیز تأکید    )6(بایست زیارتگاه شود   شیخ احمد روحى مى   ۀ  در بند و زنجیرى که به گفت      

شیخ احمد روحـى و میـرزا حـسن خـان      ،  میرزا آقا خان کرمانى     )7(.اند غ اتحاد اسلام بوده   که مبلّ 
سـر  ،  ق در حضور محمد على میرزا ولیعهـد       . ه ـ1314ز ظهر ششم ماه صفر      خبیرالملک در بعد ا   

 )8(.بریده شدند

جنبش ة  دربار،  در یکى از آخرین آثار منظومش در تبعیدگاه طرابوزان         میرزا آقا خان کرمانى   
  : اتحاد اسلام و نقش خود در آن چنین سروده است

  
ــه جــز راســـتى ... " ـــیتى نجــسـتم ب    کاســـــتىنگـــشتم بـــه گـــرد کـــم و  زگ

                                                 
 .303 - 302، صص هاى میرزا آقاخان کرمانى ندیشهافریدون آدمیت،  )١(
 .129رجوع شود به یحیى دولت آبادى، همان، ص  )٢(
 .14، ص 1رجوع شود به ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٣(
 .240 - 236 و 15 - 14، صص 1رجوع شود به ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٤(
 .14همان، ص  )٥(
 .238رجوع شود به همان، ص  )٦(
 .رجوع شود به همان جا )٧(
 .15رجوع شود به همان، ص  )٨(
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ـــتم  ـــیان خواسـ ـــیر اسلامــ ــه خـ   همـ
 

ـــتم  ـــى بیاراســ ــه نیکــ ـــم رابـ   دلــ
 

ــا هــم افــــزون کــــنند    همــه دوســتى ب
 

ــد    ــرون کننـ ــه بیـ ــین دیرینـ   ز دل کـ
 

ـــرف   ـــزاید شـ ــلامیان را فــ ــر اسـ   مـ
 

ــرف    ــر طـ ــود بـ ــدائى شـ ــاق و جـ   نفـ
 

  در اســـلام آیــد بــه فــــر حــــمید    
 

ــد   ـــاسى پدیـ ــاد سیــ ـــى اتحـ   یکــ
 

ــرا  ــرك ای ــود ت ـــرك ش ــو ت ــران چ   ن و ای
 

  نمانــــد دوئــــى در شــــهان ســــترگ
 

  همــــــان نیــــز داننــــدگان عـــــراق
 

ـــاق  ــد اتفـ ــم کننـ ــلطان اعظـ ــه سـ   بـ
 

ـــینه زود   ــن کـ ـــند ایـ ـــها زدایـ   ز دلـ
 

ــود   ــه بـ ــیعى کـ ــنى و شـ ــد سـ   نگوینـ
 
  و زان پـــس بگـــــیرند گــــیتى بـــه زور

 
  ز جــــان مخـــــالف برآرنــــد شـــــور

 
ـــزین  ــرد گـــ ـــند آزاده مــ ــا چــ   ابــ

 
  هـــاى مـــــتین امـــهنبـــشـتیم بـــس ن

 
ـــراق  ـــوى عــ ــودیم ســ ــه نمــ   روانــ

 
ــاق   ــن نفـ ــالم دیـ ــزد از عـ ــه برخیـ   کـ

 
ـــرین   ـــان آفـ ــروى دادار جــ ــه نیـ   بـ

 
  همـــه برنهــــادند امـــضــا بــــرین   

 
  هـــا ببخـــشــید حـــسـن اثــــر نامـــه

 
  هـــا کـــه خـــام و نپختـــه نبـــد خامـــه

 
  سپاســــــم ز یــــــزدان پیروزگــــــر

 
  کـــه ایـــن نخـــل امیـــد شــــد بـــارور

 
  ن و هـــــم از عـــــراقنوشــتند ز ایـــرا 

 
  کــــه از دل بشــــستیم گــــرد نفــــاق

 
  همــه جـــان فــــداى شـــریعت کنـــیم  

 
ــیم  ــت کنـ ـــلام بیعـ ــلطان اسـ ــه سـ   بـ

 
  گــــــذاریم قـــــانون بیــــــگانگى  

 
ـــى  ــین فرزانگـــ ـــم آئـــ   بگــیریـــ

 
ــست  ـــازیم پ ــر سـ ــه کف ــس هم ــن پ   ازای

 
  بیـــاریم گیتـــى سراســـر بـــه دســــت

 
ـــلامیان ـــین اســ ــسـى از سلاطـــ   کــ

 
  ه عثمـــــانیانز عباســـــیان تــــا بــــ

 
ــى  ـــزنى و دیلمـــ ــامانى و غـــ   ز ســـ

 
  ز سلجـــــوق وخــــوارزمى و فاطمـــــى

 
  ز صــدر ســلف تــا بــه گـــاه خلـــف     

 
ـــرف  ــن شــ ــر ایـ ــد بـ ــق نگردیـ   موفـ

 
  مگـــر انـــدرین عـــصر کـــــامد پدیـــد

 
  چنـــین طـــرح محکـــم زِ راى ســـــدید

 
ــل  ...  ــه در اردبیـ ــیم دادى کـ ـــرا بـ   مـ
 

ــل   ـــو پی ــدى چـ ـــیر بن ــه زنج ــنم را ب   ت
 

  ام ترســــم کــــه آزاده ز کــــشــتن ن
 

ــرگ را زاده  ــى مـــ ــادر همـــ   ام ز مـــ
 

ــى  ــسـى ب ــرد    ک ـــیتى نم ــه گ ــه ب   زمان
 

ــرد  ــى نبـ ــرد آنکــــه نـــــام بزرگـ   بمـ
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ــده     ــن زن ــه م ــس ک ــن پ ـــیرم ازی   ام نم

 
  ام کـــه ایـــن طــــرح توحیـــد افکنـــده

 
  آوران پـــس از مـــن بگوینـــد نـــام   ... 
 

  ســـــرایند بــــا یکدگـــــر مهتــــران
 

ـــاد  ــاکى نهـــ ــانى راد پــ ــه کرمــ   کــ
 

ــه دا ــداد  همـ ــش بـ ـــردى و دانـ   د مــ
 

  پـــس از ســــیزده قــــرن پراخـــــتلاف
 

ـــتلاف ـــرد او ره ائــــ ــودار کـــ   نمـــ
 

ــى  ــود از دوئـ ــوت نمـ ــد دعـ ــه توحیـ   بـ
 

  بپیچیـــــد از کـــــژى و جـــــادوئى  
 

ــرین  ــشترى آفــ ـــد از مــ   مـــــرا آیــ
 

ــین   ــن مب ـــار دی ـــودم فداکـ ــه ب   )1("...ک

  
 ـ                 ه عروسـى بـه ایـران       استرداد این سه عضو مجلس اتحاد اسلام به ایـران کـه بـدیهى بـود ب

نماد برجسته و آشـکارى     ،  گونه که آورده شد    همان،   پس از آن همه کش و قوس       )2(،برندشان نمى
 .ترور ناصرالدین شاهۀ پس از واقع، تواند بود بر رویگردانى سلطان از سید مى

و ، بـرادرش و دو همـراه او بـه سـوى ایـران      افضل الملک پس از اطلاع از ادامه یافتن مـسیر     
باشد که شاید ایـن   .گردد مجدداً به سید متوسل مى، فت تلگراف استمداد ایشان از ارض روم      دریا

گوید   مختصر به آرامى مى    ۀسید پس از اندیش   ". فرجى پیش آید  ،  بار نیز با شفاعت او نزد سلطان      
دهـم   به کشتن او تن درمـی ، کلمه شفاعت من او نجات بیابد اگر پسر مرا به مقتل ببرند و از یک  

 بگذار آنها را به ایران برده سـر ببرنـد تـا    .روم نمى،  از دشمن خواهش نمودن   زیر بار عار و ننگ    و  
 )3(."شرف و افتخار بلند گرددۀ در دودمانشان پای

، سید درتمامى ایـن مـدت  ۀ سای. حدود ده ماه بیش نزیست،  سید پس از قتل ناصرالدین شاه     
ولت قاجار و سفارت ایـران در اسـلامبول کـه در    د. نمود بر مناسبات ایران و عثمانى سنگینى مى    

بـه   تـلاش فـراوان داشـت تـا سـید را     ، استرداد سه عضو انجمن اتحاد اسلام کامیاب گردیده بود       
لـیکن دولـت عثمـانى علیـرغم         .بـه ایـران بـاز گردانـد       ،  عنوان آمر و محرك قتل پادشـاه سـابق        

 .  درندادتن به استرداد سید، ى مصرانه و مکرر دولت ایرانیهاپیگیر
هاى متعـددش بـه مرکـز بـه تـاریخ آخـرین روز               سفیر کبیر ایران در اسلامبول در یکى از نامه        

                                                 
 .232 - 230، صص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج  )١(
: نویـسد  اى به یحیى دولت آبـادى مـى      میرزا آقا خان کرمانى، پیش از حرکت از طرابوزان به سمت ایران، در نامه              )٢(

یحیى دولت آبادى ، همـان،  ("ئى بیندیشید توانید چاره    اگر مى  آورند،  بدیهى است ما را به عروسى به ایران نمى        "
 .)166، ص 1ج
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در سـراى  ، گفـت   شـیخ جمـال صـدر اعظـم مـى     ۀدر مسئل": نویسد  هجرى چنین مى   1314محرم  
 آنهـا را هـم بایـد دولـت          ؛از سابق در ایران داریـم     ،  گویند ما هم به قدر هزار نفر اشقیاء        همایون مى 

جناب اشـرف صـدر اعظـم       "در حاشیه مظفرالدین شاه دست به خط کرده         . ایران به ما مسترد کند    
هر وقت سفیر کبیر را ملاقات کرده به او حالى نمایید که تا سید جمال را دولت عثمـانى رد نکنـد                      

 زیرا که با همچه خلاف بزرگى که سـید جمـال   ؛مسلم است صفا و محبت میان دولتین نخواهد بود 
دهد ممکن نیست که صـفایى        و این طور اسباب فساد شده و دولت عثمانى او را به ایران نمى              کرده

 . لیکن سلطان تصمیم خود را گرفته بود و سید به ایران مسترد نگردید  )1(".در میان باشد
میرزا اسداالله خان ناظم الدوله کـه بـراى         ،  از برادر و سلف خود    ،  میرزامحمود خان علاءالملک  

سـید  ة  تر افتـاده و دربـار      پیش،  آدم ربایى افتاده بود   ۀ  ندن میرزا آقا خان کرمانى به اندیش      بازگردا
مذکور را دال بر جواب سربالاى عثمانیان به        ۀ  او در همان تاریخى که نام      .پیشنهاد آدم کشى داد   

ازه اج،  1314سلخ محرم   ": دارد اى به تهران ارسال مى     تلگراف رمز محرمانه  ،  دارد مرکز ارسال مى  
مظفرالدین شاه در حاشیه دست خط کـرده        . محمود،  فرمایید وادارم ایرانیان جمال را بکشند      مى

 )2(."دانم این طور صلاح نمى"
خیلى محرمانـه بـه خـط خـود بـراى مرکـز       ۀ سفیر کبیر جزئیات پیشنهاد تلگرافى را در نام       

طورهـا    بـه آن ": زنوشـت علاءالملـک با  ۀ  نام ـۀ   لیکن مظفرالدین شاه در حاشـی      )3(؛دارد ارسال مى 
سـرد و خـشک و نیمـه      ،  فضاى اقامتگاه سید در این دوران        )4(."دانیم ممکن نیست و صلاح نمى    

در صدد تـرك خـاك عثمـانى و سـفر مجـدد بـه       ،  ظاهراً سید در این دوران    . امنیتى گردیده بود  
 بیشتر از داخـل  اما سلطان عبدالحمید از حضور سید در خارج از کشور       " )5(.انگلستان برآمده بود  

زیرا که او در داخل کاملا زیر نظر بود و از این رو در جلب رضـایت او کوشـید و از او                  . بیم داشت 
به نام اسلام از او رضاجوئى نمود که راضى نشود بـه مقـام خلافـت بـه ایـن       " و )6("خواست بماند 

 بار سفر را بسته بود به        با آنکه سید   .اندازه توهین وارد آید که وى به بیگانه ملتجى گردیده باشد          
                                                 

 .234 - 233، صص قاجارة سیاستگران دوراحمد خان ملک ساسانى،  )١(
 .234احمد خان ملک ساسانى، همان، ص  )٢(
 . 47، ص هاى میرزا آقا خان کرمانى اندیشهدون آدمیت، رجوع شود به فری )٣(
 .همان جا )٤(
وامیـر شـکیب    . 200 - 198، صـص    3، ج اسناد سیاسـى ایـران و عثمـانى       ة  گزید:رجوع شود به واحد نشر اسناد      )٥(

 .88 و احمد امین، همان، ص 258ارسلان، همان، ص 
 .احمد امین، همان جا )٦(
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 )1(."غیرت اسلامى خویش از این کار چشم پوشید

که بى تاریخ اسـت و مخاطـب آن معلـوم نیـست و          اى منسوب به سید    ظاهراً قسمتى از نامه   
اى از مکتوب سید جمال الـدین کـه بـه یکـى از        پاره"ناظم الاسلام کرمانى تحت عنـوان       

از این نامه به عنوان آخـرین       . اواخر این دوران است   متعلق به     )2("،دوستان خود نوشته است   
 )4( یا آخرین نامه از زندان باب عالى به هم مسلکهاى ایرانى      )3(سید از زندان طلائى باب عالى     ۀ  نام

اى نقدها بـه بخـشى از عملکـرد خـود            پاره،   پیشاپیش گویى سید در این نامه    . نیز یاد شده است   
: نویـسد  کـسروى مـى   . پذیرفته اسـت  ،  گردد وى جمع مى  راکه در عبارت ذیل از سید احمد کسر       

سید اگر به جـاى رفـتن بـه ایـن       ... شناخته ولى راه آن را نمى    ،  سید به کار بزرگى برخاسته بود     "
بهتـرى  ۀ  ها کوشـیدى بـه نتیج ـ       همه به بیدار ساختن مردم و پیراستن اندیشه        ،دربار و آن دربار   

 )5(."رسیدى

 :  چنین نوشته شده استمنسوب به سید نیزۀ در آخرین نام
 چه خوش بـود  ؛مستعد افکار ملت کاشته بودمۀ ایکاش من تمام تخم افکار خود را در مزرع        "

آنچـه در آن مزرعـه       .نمـودم  تخمهاى بارور مفید خود را در زمین شوره زار سلطنت فاسـد نمـى             
ت هیچ یک    در این مد   .هر چه در این زمین کویر غرس نمودم فاسد گردید         ،  کاشتم به نمو رسید   
 )6(."من به گوش سلاطین مشرق فرو نرفتۀ از تکالیف خیرخواهان

منـسوب بـه    ۀ  یا آخـرین نام ـ   ،  یکى از دوستان خود   ۀ  نامه سید ب  ة  سید حسن تقى زاده دربار    

                                                 
چـرا کـه در   . ملیت وى مطرح گردیدۀ دراین زمان مسئل  ": نویسد  ادوارد براون مى  . امیر شکیب ارسلان، همان جا     )١(

زیـرا  . اى منـصفانه از سـوى انگلـیس گـردد     توانست خواستار حمایـت یـا لاقـل محاکمـه     صورت افغان بودن مى 
بـااین  . بـود اى در خارج نداشته و انگلستان حافظ منافع اتباع آن کشور در ممالک بیگانه   افغانستان هیچ نماینده  

خواسـت در حفـظ    نماید که سید خواه به سبب عدم صحت افغانیت خود، یا از آن روى که نمـى  وجود چنان مى 
امنیت خود مدیون قدرتى باشد که همواره نسبت به آن ابراز تنفر کرده بود، خـود را کـاملا در اختیـار سـلطان                     

 .30ادوارد براون، همان، ص . "ناع ورزیدعبدالحمید قرار داد و چنانکه گذشت، سلطان از تسلیم وى امت
 .87، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٢(
 .72رجوع شود به ابوالحسن جمالى اسدآبادى، همان، ص  )٣(
، نقـش سـید جمـال الـدین اسـدآبادى در بیـدارى مـشرق زمـین        رجوع شود به سید محمد محیط طباطبـائى،          )٤(

 .281ص
 .11، صایرانۀ مشروطتاریخ احمد کسروى تبریزى،  )٥(
 .87، ص 1ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٦(
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 )1(."آید و شاید مجعول باشد به نظر اصلى نمى"نویسد مى، سید
ۀ نویسى سید و طـرز نگـارش نام ـ     فارسى  ة  به شیو ،  ظاهراً تردید تقى زاده در اصالت این نامه       

 . تواند به تردید در اصالت آن بینجامد مى مداقه در محتواى این نامه نیز. گردد مزبور باز مى
هـیچ اشـارتى بـه وحـدت اسـلامى کـه تمـامى        ، ماند سید در این نامه که به وصیت نامه مى       

 شبیه به   -نماید   خود مى شکایتى را که نیز از عملکرد        .نماید زندگانیش را بر سر آن گذاشت نمى      
هیچگـاه دیگـر بـه      ،  سـید پـس از بیـرون شـدن از افغانـستان           . ست ا  قابل تأمل  -انتقاد کسروى   

. مخاطبین او همیـشه مـردم بودنـد و یـاران او نخبگـان مردمـى               . اى دیوانى مشغول نشد    وظیفه
فکـار ملـت    مـستعد ا  ۀ  مـانع بذرافـشانى او در مزرع ـ      ،  مناسبات او با دولت ایران و دولت عثمـانى        

ى جهـان اسـلام کـه در آن دوران از اسـتقلال و اعتبـار                دولتهاپیوند با تنها    ،  از دیگرسو . نگردید
 .راهکارى درست بود و به جا، چیزى برایشان باقى نمانده بود

تواند  خطا و یا نقصان در راهکارهاى او نمى      ،  عارى از ضعف  ،  مزدحم سید ۀ  بدیهى است کارنام  
 .کارهاى او و انتقاد کسروى متوجه راه یا راهبرد زندگانى اوست تا راهلیکن شکایت نامه . بود

ظاهراً به دنبال چندین ماه بیمارى سرطان       .)  م 1897مارس  ( هجرى 1314 شوال   5سید در   
 . چشم از جهان فرو بست، فک

 25اى بـه تـاریخ    در نامـه ، بـیش از دو مـاه پـیش از وفـات سـید     ، سفیر ایران در اسـلامبول    
جمـال بـه طـور خیلـى بـدى کـه       ": دهد از سید به مرکز چنین گزارش مى     ،  جرى ه 1314رجب
 ـ         ،  توان قطع امید از او کـرد گرفتـار ناخوشـى شـده             مى او را بـا  ۀ جـراح و اطبـاء یـک طـرف چان
 )2(."...یش تماماً بریده و همین روزها خواهد مردانهادند

 است که گزارش فـوق  خان ملک ساسانى از تحقیقات خود در اسلامبول چنین نتیجه گرفته         
الذکر مبنى بر دروغى است که سلطان چندین ماه پیش از مرگ سید براى تمهید قتل او شایعه                  

 )3(.کرده بود
گیـرى   نتیجـه . زند مرگ سید دست به تحقیق مىة یحیى دولت آبادى نیز در اسلامبول دربار 

 ـ          ": او متفاوت است   ه مـرگ طبیعـى از      بعضى برآنند سید به امر مخفى سلطان مسموم گشته و ب
 اما از تحقیقات دقیق که نگارنده در ایام اقامت در قسطنطنیه از هر کس در این           ؛دنیا نرفته است  

                                                 
 ).زیرنویس(194سید حسن تقى زاده، همان، ص  )١(
 .237احمد خان ملک ساسانى، همان، ص  )٢(
 .240 - 239رجوع شود به همان، صص  )٣(



 587بخش سوم، مسألۀ وحدت اسلامی؛ اتحاد اسلام   

چیزى که بتواند   ،  اند موضوع نموده و مخصوصاً از کسانى که تا آخرین نفس مراقب حال وى بوده             
 )1(".ام این عقیده را تأیید نماید به دست نیاورده

 : نویسد مرگ سید چنین مى ةادوارد براون دربار
 سید به سرطان فک دچار شد و چند صباحى بعـد سـرطان بـه گـردن وى      1896در اواخر   "

اکثـر ایرانیـان برآننـد    ، به رغم غالب ترکها....  او را از پاى درآورد1897 مارس   9سرایت کرده در    
اى سمى به     ماده "ابوالهدى"که مرگ سید طبیعى نبوده و توسط یکى از درباریان سلطان به نام              

شـبیه سـرطان را بـه       )Pathological( "آسیب شـناختى  "لبهاى وى تزریق گردید که وضعیت       
 )2(."العلم عند االله وجود آورد؛

حکایـت تـدفین او نیـز    . توانـست بـود   گویى مرگ سید همانند زندگانى او خالى از ابهام نمى        
 : چنین است

 در  ؛ در نشان طـاش بـر او نمـاز خواندنـد           در جامع تشویقیه  ": نویسد امیر شکیب ارسلان مى   
 ایـن عبـارات پـیش از تبـدیل آرامگـاه سـید از               )3("همان نزدیکى در آرامگاه ابدى خـود خفـت        

 با وجـود ایـن کـه پـیش از        ": نویسد خان ملک ساسانى مى    .اسلامبول به کابل نوشته شده است     
تـابوتش را   ،   سـراى آمدنـد     از )4(اش را شب شستند و دو نفـر لالاى سـیاه           جنازه،  ظهر وفات کرد  

 )5(".برداشته در مزار تربت یحیى افندى که وصل به باغ ییلدیز است به خاك سپردند

جز دو سه تن از آشنایان نزدیـک      ،  وقتى درگذشت ": نویسد سید محمد محیط طباطبایى مى    
 او جرأت شرکت نکـرد  ةدیگر کسى در تشییع جناز،  که مردى شجاع بود  "فضل پاشاى علوى  "و  
 )6(." اسلامبول به خاك سپرده شد"قبرستان مشایخ"گمنام در و 

، در مراسـم تـشییع    . او را چون فردى گمنام تشییع کردند      ة  جناز": نویسد احمد امین نیز مى   
او را چـون مـردم   . کسى شرکت نکرد، جز کسان اندکى که وفا کرده و جرئت به خرج داده بودند           

                                                 
 .167، ص 1یحیى دولت آبادى، همان، ج )١(
 .30ادوارد براون، همان، ص  )٢(
 .260کیب ارسلان، همان، ص امیر ش )٣(
 .لالا، غلامهاى سیاهى بودند که زبانشان را براى حفظ اسرار بریده بودند )٤(
 .240 - 239احمد خان ملک ساسانى، همان، صص  )٥(
 .104سید محمد محیط طباطبایى، همان، ص  )٦(
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جـسد سـید بـا شـکوه و جـلال بـسیار در              ": نویسد  مى لیکن ادوارد براون    )1(."عادى دفن کردند  
 دفـن  )Nishán Tásh ("نـشان تـاش  " در نزدیکـى )sheykhler Mezárlighi(گورستان شیوخ

 )2(."گردید

او را با یک شکوه و احترام بزرگـى در قبرسـتان     ة   جناز ": نویسد سید حسن تقى زاده نیز مى     
 )3(."اش به خاك سپردند  نزدیک خانه"شیخلر مزارلقى"

و در ، بازخوردى خاموش داشـت ، مرگ سید در محافل اسلامبول و دیگر شهرهاى سید آشنا         
هـا و جرایـد عثمـانى از درج تـسلیت و احتـرام بـه او منـع                    روزنامـه "مطبوعات بازتابى نداشـت؛   

 )4(."شدند

د پادشاه قاجار که سـی  ۀ  و یا از سر ملاحظ    ،  نقار مابین سلطان و سید بود     ة  و این یا از باقیماند    
 . شمرد و با او پدر کشتگى داشت را دشمن خونى مى

 . سید حکایتى است که همچنان باقى است، و نهایت آنکه

  سلطان پس از سید- 2 - 1 - 5

سیاستهاى اتحاد اسلامى خود را همچنان تا زمان خلع از سلطنت  ،  سلطان پس از مرگ سید    
ى جنـبش   انهـا بـه آرم  .) م1918/ ق.ـ ه 1337(ادامه داد و تا پایان عمر       .) م1909/ ق. ه ـ1327(

تردیدى در این نیـست کـه سیاسـتهاى     .وفادار ماند،  با قرائتى که خود از آن داشت      ،  اتحاد اسلام 
اتحاد اسلامى سلطان در راستاى تأمین منافع امپراطورى عثمانى به ویژه منـافع و مـصونیت آن                 

تکاپوگران جنبش اتحاد اسـلام و  ، طانبایست برد که از دیدگاه سل  و از یاد نمى   . آمد به اجرا درمى  
تفاوتى میان منافع امپراطورى عثمانى و منافع جهان اسـلام          ،  در آن دوران  ،  بسیارى از مسلمانان  

بـراى مـسلمانان تفـاوت بـارزى میـان منـافع اسـلام و اقتـدار عثمـانى وجـود                     "وجود نداشـت؛    
 )5(."نداشت

برانـدازان و جانـشینان واقعـى    ، رانوضعیت امپراطورى عثمانى و شرایط بـین المللـى آن دو        
                                                 

 .88احمد امین، همان، ص  )١(
 .30ادوارد براون، همان، ص  )٢(
 .193زاده، همان، ص  سید حسن تقى )٣(
 .89 - 88احمد امین، همان، صص  )٤(
 .76، ص تاریخ جوامع اسلامى، قرون نوزدهم و بیستمایرا ماروین لاپیدوس،  )٥(
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 . یعنى ترکان جوان را نیز ناگزیر از تداوم شعائر اتحاد اسلامى او نمود، سلطان

 تفاوت این بود که سلطان -اتحاد و ترقى ۀ  به ویژه کمیت   -لیکن میان سلطان و ترکان جوان       
ردى حکومـت او را   و اتحـاد اسـلام سیاسـت راهب ـ     )1(ى جنبش اتحاد اسلام باور داشت     انهابه آرم 

 به  )2(،لیکن بیشتر ترکان جوان برخلاف بیشتر اسلاف خود یعنى عثمانیان جوان          . داد تشکیل مى 
قطـع نظـر از ادعـاى آلـودگى           )3(.نگریـستند  اتحاد اسلام بـه چـشم راهکارهـاى حکـومتى مـى           

و گـاه    غرب گرایـى     )5(، و اغراض صهیونیستى   )4(هاى ماسونى  تشکیلاتهاى ترکان جوان به اندیشه    
ــورانى    ــى و تـ ــرب زدگـ ــى غـ ــى آن یعنـ ــورت افراطـ ــى صـ ــى حتـ ــسم(گرایـ ــان تورانیـ   )پـ

  ى غالــــب در میــــان ترکــــان جــــوانانهــــا جری)6(،)پــــان ترکیــــسم(گرایــــى  و تــــرك

                                                 
 .272، همان، ص Alan Palmerرجوع شود به  )١(
 .78ووسینچ، همان، ص . وین."جنبش ترکان جوان از بذرهایى که عثمانیان نو افشاندند رویید" )٢(
هـاى   اندیـشمندان مخـالف از موضـع عثمانی   در حالى که رژیم عبدالحمید از توسل به اسلام قدرت گرفته بـود،         " )٣(

آمیخت دست کشیدند و موضـع غیرمـذهبى افراطـى تـرى در پـیش                 طلبى را درمى    جوان که اسلام و مشروطه    
 .75ایراماروین لاپیدوس، همان، ص ."گرفتند

 - 64، صـص  ها و تکاپوهاى فراماسـونگرى در کـشورهاى اسـلامى   تاریخ جنبش  رجوع شود به عبدالهادى حائرى،     )٤(
المللــى در خلــع ســلطان عبدالحمیــد از  هاى بــیننقــش یهــود و قــدرتو رجــوع شــود بــه حــسان حــلاق، . 76

، الطبعـة  السلطان عبدالحميـد الثـانى و فلـسطين   رفيق شاكر النتشه، و  . 136 - 45، صص   )1909 - 1908(سلطنت
  .م١٩٩١سسة العربية للدراسات و النشر، المؤ.الثالثه

http:\www.qudsway.com/links/library - Pal.htm.  ،ــوئیس ــارد لـ ــوین   و برنـ ــه نـ ــور ترکیـ   .285ص ، ظهـ
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 .295 - 293و رفیق شاکر النتشه، همان، و برنارد لوئیس، همان، صص . رجوع شود به حسان حلاق، همان جا )٥(
پـردازى    پـان ترکیـسم را بـه صـورت زیـر نظریـه            ) ش. هـ ـ 1289برابـر بـا     .( م 1910در سـال    ضیاء گوك آلپ    " )٦(

اسلاف اوغوزخان هرگز سرزمینى را که به نام تـوران مـشهور اسـت را فرامـوش نخواهنـد کـرد، وطـن و                     ":نمود
. "سرزمین اصلى ترکان ترکیه، ترکستان نیست بلکه وطن اصـلى آنهـا سـرزمین پهنـاور و بـزرگ تـوران اسـت               

بنابراین، دو عبارت پان ترکیسم و پان تورانیسم تقریباً به یک معنى هستند با ایـن تفـاوت کـه پـان تورانیـسم                       
تعامـل دیـن و دولـت در        محمدرضـا حیـدرزاده نـائینى،       .("حوزه وسیعترى از حیث جغرافیایى را دربرمى گیرد       

بارات فوق الذکر از ضیاءگوك آلـپ،       ع). 61، ص   1380، مرکز چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه، تهران،         ترکیه
/ قلبم را سرشار ساخته است    ... /اوغوزخان... ":  است تورانهاى مشهور او به نام        شبیه به بخشى از یکى از سروده      

زاده وانـد،  . ("توران/ یک کشور پهناور و جاودانى/ دورتر است   ... ترکستان هم نیست  / میهن ترکان ترکیه نیست   
محمد رضا زرگر، با پیش گفتار کاوه بیات، انتشارات بینش بـا همکـارى انتـشارات               ۀ  ترجم،  پان تورانیسم ۀ  افسان

ة به شـیو  ) پان تورانیسم و پان ترکیسم    (در خصوص توران گرایى و ترك گرایى        ). 59، ص   1369پروین، تهران،   
. سـتانفورد جـى   و ا . 490 - 477، صـص    نـوین ۀ  ظهور ترکی برنارد لوئیس،   . نمونه رجوع شود به زاده واند، همان      
 .448 - 443، صص 2شاو و ازل کورال شاو، همان، ج

590وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ــود ــ" )1(.حــاکم ب ــود  ۀ برنام ــذهبى ب ــر م ــت عثمــانى و غی ــى داراى هوی ــا روح ؛اتحــاد و ترق  ام
 )2(]ق. هـ ـ1336 و 1326 [1918 و   1908سـالهاى   ۀ   در فاصـل   .اى فزاینده نیز داشت    گرایانه ترك

رهبران اتحاد و ترقى به تدریج  . اى قرار گرفت   مفهوم اصلاحات عثمانى تحت الشعاع برداشت تازه      
 حفظ شعائر اتحاد اسلامى سلطان )3(."امپراطورى عثمانى را بر حسب ملیت ترك متصور داشتند    

ــشینانش  ــر سیاســى بــیش نبــود ، از ســوى جان ــسیارى پنهــان  و ایــن تزو)4(.تزوی ــر از دیــد ب ی
 1335 - 1329[1917 - 1911حکومت اتحـاد و ترقـى علیـرغم آنکـه مـابین سـالهاى               "نماند؛

اسلامى گنجانده  ) ایدئولوژیک(اى توضیحات عقیدتى     هاى خود به طور فزاینده      در برنامه  )5(]ق.هـ
 )6(".استگرایان را متقاعد نماید که واقعاً مدافع نظام اسلامى  نتوانست اسلام، بود

توانستند از ظرفیتهـاى متنـوع و متعـددى کـه            روایان جدید امپراطورى به آسانى نمى      فرمان
به ویژه آنکه در گیـر و دار جنـگ          . چشم بپوشند ،  گذارد جنبش اتحاد اسلام در اختیار ایشان مى      

بخت و فرصت   ،  جنگى که چنانچه هم متفقین     .سخت به آن دلبسته و نیازمند بودند      ،  جهانى اول 
 .غلطیدند شتابان در آن فرو مى، ایشان باز نابخردانه، دادند دور ماندن از آن را به امپراطورى مى

خود را پیش و بیش از آنکه سلطان عثمـانى   ،  گونه که پیش از این آمد      عبدالحمید دوم همان  
 "منینؤامیرالم ـ"هر زمان و هـر جـا عنـوان          "او باور داشت که      .شمرد مسلمین مى ۀ  خلیف،  بداند
 ةزیرا که شـالود   . دوم قرار گیرد  ۀ  بایست در مرتب   مى عنوان پادشاه عثمانى  . بایست مقدم بیاید   مى

                                                 
نمودند ایـن طـرز تفکـر آنـان را متحـد و یـک        کردند و تصور مى   ها تفکر تورانى را به جاى اسلام ترویج مى        ترک" )١(

م و چنگیز خان برابر پیامبر اسـلا .  تا چین تحت یک پرچم درخواهند آورد      "مجارستان"پارچه خواهد نمود و از      
 .35نجاح عطاءالطائى، همان، ص."...است) ص(و رسول خدا

 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
 .76 - 75ایراماروین لاپیدوس، همان، صص  )٣(
همـان،  ("اتحاد وترقى مشخصاً غیر مـذهبى بـود       ۀ   در واکنش حاد به ظاهر اسلامى سلطنت عبدالحمید، کمیت         " )٤(

هر چند بیشتر داراى اندیشه ملى گرایـى هـستند تـا       ] نگارنده. ترکان جوان [ك  افسران جوانان تر  .... "). 75ص  
ژاك (".گیرنـد   قـرار مـى  "مـسیحى "اسلام گرایى، اما به اجبار در موضع مدافع اسلام در مقابل تهاجم قدرتهاى             

تـشارات  ، مترجم مهدى رستگار اصل، مرکز چـاپ و ان   به بعد  1789روابط فرانسه و جهان اسلام از سال        فره مو،   
بدون اجتنـاب از واژگـان   ] نگارنده. ترکان جوان [جوانان ترك   ... "). 133، ص   1381وزارت امور خارجه، تهران،     

 زبانى دارند که بیش از نقش برابـرى         -نژادى  ۀ  گرایى ترك با ریش     پان اسلامیک عبدالحمید، بیشتر نشان از ملى      
 ).143همان، ص .("دهد مىمؤمنین، عظمت و برترى ملت ترك را مورد استدلال قرار 

 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٥(
6. Şerif Mardin, TÜRKİYE'DE DİN VE SİYASET,2.Baskı. İletişim Yayınları, İstanbul, 1992, S.29. 
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او همچنین علاقه داشـت کـه     )1(."اجتماعى و بنیاد سیاست دولت بر روى دین نهاده شده است         
 )2(. خوانده شود"دارالخلافه"در میان مسلمانان به نام ، اسلامبول یا آستانه

عبدالحمید یکى شدن سلطان و خلیفه را احیاء کرد و اقتدار           "گوید   پیدوس مى ایرا ماروین لا  
 )3(." مسلمین است استوار ساختۀهمۀ خود را بر اساس این ادعا که او پادشاه عثمانى و خلیف

، امپراطورى عثمانى که با توشیح او رسمیت یافـت        . م1876/ ق. ه ـ1293قانون اساسى سال    
اى   را بـراى وى در قالـب مـاده         - ادعاى سنتى اسـلاف او       -عثمانى  مقام خلافت اسلامى سلطان     

 )4(.در نظام مشروطه درآورده بود) سوم قانون اساسىة ماد(قانونى 

حتـى   )5(]خلافت از بنى عباس به آل عثمان در دوران حکومـت سـلیم اول    [داستان انتقال "
 در  )6(.سـریعاً بـسط پیـدا کـرد       اى یافت و در اواخر قرن نـوزدهم          پذیرش فزاینده ،  اگر دروغ باشد  

                                                 
1. Sultan Abdülhamit .180 ، همان، ص  

 .1204، ص 3رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )٢(
  .78، ص تاریخ جوامع اسلامى، قرون نوزدهم و بیستماروین، لاپیدوس، ایرا م )٣(
پس از تعمق بسیار با تدوین قانون اساسى براى امپراطـورى خـویش   [نگارنده.عبدالحمید[پیداست که سلطان  ..." )٤(

نیـان   براى سلطان و خانواده او مصونیت کامل همراه آورد و سلطنت عثما       1876قانون اساسى   .موافقت کرده بود  
که نگهبـان اسـلام و پادشـاه همـه عثمانیـان اسـت،              ) خانواده عثمانى ( را از آن سلطان    "خلافت عالیه اسلام  "و  

 .114وین و وسینچ، همان، ص. "شناخت
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٥(
د و بعـضى در ایـن   دانن ـ اى حکایتى مجعول و متأخر مى  موضوع انتقال خلافت از بنى عباس به آل عثمان را پاره           )٦(

کوچـک قینارجـه میـان سـلطان        ة  تـر از انعقـاد معاهـد        دعـوى خلافـت آل عثمـان را پـیش         ۀ  میان، حتى سابق  
.) م1774/ ق. هـ ـ1188(داننـد   و روسیه تزارى نمى .) م1789 - 1774/ ق  . ه ـ1203 - 1187(عبدالحمید اول   

دانند و برخى نیز حکایـت انتقـال خلافـت از     دعوى خلافت آل عثمان را بسیار قدیم مىۀ  اى دیگر، پیشین    و پاره 
دعوى خلافت آل عثمـان و حکایـت انتقـال          ۀ  در خصوص پیشین  . شمارند  عباس به آل عثمان را تاریخى مى        بنى

 371نمونه رجوع شود به میرزا مهدى خان استرآبادى، همان، صـص   ة  خلافت از بنى عباس به عثمانیان، به شیو       
و هـامر پورگـشتال،     . 979 - 978، صـص    3 مروى وزیـر مـرو، همـان، ج        و محمد کاظم  . 419 - 415 و   375 -

و . 152 - 148 و   180،  94و سرهنگ لاموش، همان، صص      . 3122 - 3119، صص   4 و ج  925، ص   2همان، ج 
 - 194و محمد فرید بک المحـامى، همـان، صـص          . 258 و   211محمد عارف اسپناقچى پاشازاده، همان، صص       

 تاریخ ادبى ایران، از آغاز صـفویه        و همو . 21، ص    ادبیات ایران، از فردوسى تا سعدى      تاریخو ادوارد براون،    . 195
بارتولـد، همـان،   . و.و و. 112 - 111و وین و وسینچ، همان، صص . 35 - 34 و 26 - 25، صص تا پایان قاجاریه 

. 338 - 326ص ، ص ـصفویه و ایام استیلاى افاغنه در ایـران ۀ  انقراض سلسل و لارنس لکهارت،    . 122 - 83صص  
، 1شاو، همـان، ج   . و استانفورد جى  . 314 - 313، صص   2، ج   تاریخ عثمانى و اسماعیل حقى اوزون چارشى لى،       

و لـرد کـین   . 99 - 97، صـص  زبان سیاسـى اسـلام    و برنارد لوئیس،    . 441 و   433 - 432 و   158 - 157صص  
' 

592وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

، ى اسلامى حـاکم بودنـد     نهابر اکثر سرزمی  ،  ى استعمارى اروپاى شرقى و غربى     قدرتهادورانى که   
.  حمایت مسلمانان را جلـب نمایـد  "پان اسلامیسم جدید "توانست همگام با تز      چنین ادعایى مى  

 ۀنقط ـ،  ازه و قـدرتى    در هـر انـد     )1(امپراطورى عثمانى به عنوان آخرین دولـت مـستقل اسـلامى          
ایـن  . آنـى یافـت   ۀ  تجمعى شد و ادعاى سلطان عثمانى در مورد ریاست بر تمامى مسلمین جاذب            

مطرح شـد و تـا انقـراض    . م1876ادعا به طور رسمى در نخستین قانون اساسى عثمانى در سال      
رسـمى امپراطـورى عثمـانى بـاقى      ة  آمـوز . م1924خلافت به دست جمهـورى ترکیـه در سـال           

 )2(."ماند
کسى است که خلافت عثمانى را به عنـوان آخـرین امیـد حیـات اسـلام و قـدرتى                    "سلطان  

علـى رغـم سـالها      "ریچـارد رابینـسون     ۀ   و به گفت   )3("کرد جهانى در برابر غرب غارتگر مطرح مى      
حکومت خالى از نفس او هنوز به عنوان خلیفه و پادشاه مورد پرستش اکثریت وسیع ملت بود و                  

اتحاد و ترقى به علت اهمیت مذهبى مقام سـلطان جرئـت نکـرده بـود در میـان                   ۀ  در واقع کمیت  
 )4(."سربازان عادى علیه شخص او صحبت نماید

پـان  ": نمایـد  عبدالهادى حائرى جایگاه سلطان را در جنبش اتحاد اسلام چنین تبیـین مـى             
 - 1909/ 1293 - 1327: پادشـاهى (اسلامیسم تا پیش از آغـاز کـار سـلطان عبدالحمیـد دوم              

 - دیپلماسـى  -هـاى سیاسـى    تـرین برنامـه    اى فراگیر و به عنوان یکـى از بنیـادى          به گونه ) 1879
 تبلیغى امپراطورى عثمانى خودنمایى نکرده و در حقیقـت از آن پـس بـود کـه تـاریخ                    -مذهبى

اى گسترده و منظم آغاز شد و دلبـستگى دیگـر کـشورهاى              فعالیتهاى پان اسلامى عملا به گونه     
 )5(."مى را به خویش جلب کرداسلا

                                                                                                                   
و . 354 - 352، صـص  1، همـان، ج و عبدالعزیز محمد الشناوى   . 416 - 415 و   116 - 115راس، همان، صص    

و اسـماعیل احمـد یـاقى، همـان،         . 240 - 235،  208، صـص    دین و سیاست در دولت عثمـانى      داود دورسون،   
، سیاسى در اسلام معاصـر    ۀ  اندیشو حمید عنایت،    . 54و محمد عبد اللطیف هریدى، همان، ص        . 57 - 55صص
 .85 - 84، 72، 52 - 51، صص مایران و جهان اسلاو عبدالهادى حائرى، . 101 - 100صص 

اگرچه نسبت به دولـت عثمـانى از اسـتقلال    ) و افغانستان (ایران  . آخرین دولت مستقل، توصیف صحیحى نیست      )١(
 . شد کمترى برخوردار بود لیکن دولتى مستقل شناخته مى

 .99، ص زبان سیاسى اسلامبرنارد لوئیس،  )٢(
 .82على اشرف، همان، ص  )٣(
فروشى تهران بـا همکـارى مؤسـسه انتـشارات           ایرج امینى، کتاب  ۀ  ، ترجم جمهورى اول ترکیه  ابینسون،  ریچارد ر  )٤(

 .15، ص 1347فرانکلین، تبریز، 
 .86 - 85، صص ایران و جهان اسلامعبدالهادى حائرى،  )٥(
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مساعدى که انجمن اتحـاد اسـلام بـه رهبـرى سـید در ایـران و عـراق بـراى                     ۀ  سلطان زمین 
ى شـیعى  نهـا تداوم بخشیده و پیوندهاى خـود رابـا کانو    ،  تکاپوهاى اتحاد اسلامى پدید آورده بود     

 . تقویت نمود
یعه کمابیش با جنبش اتحـاد  اى از علماى بزرگ ش پاره، گونه که پیش از این آورده شد   همان

آزادى عمل علماى شـیعه بـراى تعامـل    . عثمانى ارتباط داشتندۀ  اسلام در پیوند بودند و با خلیف      
مرهون استقلال معنـوى از دولـت شـیعى    ، اى بود  سابقه ناشى از اقتدار بى   ،  با جنبش اتحاد اسلام   

عـراق رهبـرى   ۀ س ـامـاکن مقد "قاجار و رعایت حـریم معنـوى از سـوى دولـت سـنى عثمـانى؛         
 )1(." طبیعى و سیاسى قاجاریه بیرون بودۀسلطة متمرکزى را به تشیع ایران داده بود که از حوز

هـاى او    که از دیرگاه بـا سـید و اندیـشه         ) ق. ه ـ1329متوفى  (میرزا ابوطالب مجتهد زنجانى     
ز بیعـت بـه اتحـاد    ا" به دعوت سید همراه با برخى دیگر از علما )2(،آشنا بود و با او ارتباط داشت  

مـسلمین  ۀ   او با سلطان مکاتبه داشت و وى را خلیف ـ          )3(."عثمانى دریغ نورزیدند  ۀ  اسلام و خلیف  
 )4(.خواند مى

کـه  ) ق. هـ1322متوفى (سلطان با مراجع و علماى متنفذى چون ملا محمد فاضل شربیانى    
 و آقـا نجفـى در   شد در شمار مراجع بزرگ تقلید محسوب مى، پس از درگذشت میرزاى شیرازى    

توانـد هـر روز     مـى  )6(]فاضـل شـربیانى    [سلطان عثمانى دستور داده بود که شیخ      " )5(.ارتباط بود 
آقـا نجفـى رسـماً تلگرافـى از شـخص           " و   )7("چهل کلمه به رایگان به استانبول تلگراف بفرستد       

طان از تـو    سل،  سلطان عبدالحمید دریافت کرد مبنى بر اینکه هر وقت به کمک نیاز داشته باشى             
 )8(."دریغ نخواهد داشت

                                                 
 .38ایرا ماروین لاپیدوس، همان، ص  )١(
و . 327، ص   لدین اسـدآبادى و بیـدارى مـشرق زمـین         ا  سید جمال رجوع شود به سید محمد محیط طباطبایى،         )٢(

 .227، ص قاجارة سیاستگران دورو خان ملک ساسانى، . 422 - 421صدر واثقى، همان، صص 
و . 253 و 181و سر آرتور هاردینـگ، همـان، ص      . 186رجوع شود به سید محمد محیط طباطبایى، همان، ص           )٣(

 .316حامد الگار، همان، ص 
 .328سید محمد محیط طباطبایى، همان، ص رجوع شود به  )٤(
 .322 - 321، صص قاجارة ایران نقش علما در دور دین و دولت دررجوع شود به حامد الگار،  )٥(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٦(
 .317همان، ص )٧(
 )زیرنویس(322همان، ص  )٨(
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قـانون  ۀ در رسـال  ،  عالم متنفذ اصلاح طلب و استعمارسـتیز      ،  سید عبدالحسین مجتهد لارى   
حکومـت  ة   شـیو  )1(،ق در شـیراز طبـع شـده اسـت         . هـ ـ 1325که در سـال      مشروعهۀ  مشروط

ن عبدالحمید  برادر رشید سلطا  ... ": کند  و از سلطان چنین یاد مى      )2(ستاید عبدالحمید دوم را مى   
 علمـاء اعـلام بـا کمـال اقتـدار و            رأى سدید و تلافى شدید اکید در حمایـت اسـلام و           ۀ  به واسط 

 )3(."فتوحات بسیار تدارك و انحناء و کسر و انکسار نموده

رزد و و مـى یعنى ایران و عثمـانى تأکیـد        ،  بر لزوم اتحاد بین دو دولت اسلام      ،  او در این رساله   
قانون ملى و مصالح کلى عملـى اولـى و حـسب            ": نماید ت این اتحاد مى   اشارات جالبى به ملزوما   

التکلیف شرعى ملى اسلامى وجوب عهد و میثاق اتحاد و اتفاق بین هر دو دولت اسلام اسـت در                   
کـنفس  ، مـصلحت و دولـت و سـلطنت از هـر جهـت      حمایت و تقویت و عقد اخوت و مشورت و       

 و مابه الافتخار و اقتـدار       )5(لایفترقان در شعار و دثار     )4( و اخوان توأمان کالفرقدان    ه متحد واحدة
االله جمیعـاً و   و اعتصموا بحبل": چنانچه حق تعالى فرموده . اغیار کفار ۀ  و انتصار در حرب و محارب     

شـدیده بـر ایـن مـودت و اتحـاد و نفـى              ة  عقود اکید ة  عهود وثیقه و معاهد   ة   و معاقد  )6("لاتفرقوا
مات و الزام ملزمات و اعظم فواید کلیـه و اتـم مـصالح عـزت و اقتـدار      بینونیت و انفراد از اهم مه   

این اتحاد کلى و وداد نوعى رفع مایه الانفراد جزئـى           ۀ  ولى لازم . سلطنت اسلام است از هر جهت     
منهـا  . خلف و نفاق و انفراد و شقاق که منافى با کمال اتحاد و اتفاق است              ة  است از اسباب مفسد   

و سـبعین   )7(نیـف ۀ مرکات و بندرات از کتب علمیه و مذاهب مختلف ـرفع تفتیش و تفحص در گ    
چرا که تکلیف دولـت چنانچـه   .  و اتلاف و حرق و غرق کتب علمیه       )8(فرقه و رفع ضبط و تحجیر     

                                                 
، )مـشروطیت ة   رسـاله و لایحـه دربـار       18(وطیترسائل مشر ،  )به کوشش (نژاد  رجوع شود به غلام حسین زرگرى      )١(

 .365، ص 1377، انتشارات کویر، تهران، 2چ
 .390 - 389رجوع شود به همان، صص  )٢(
 .379همان، ص  )٣(
ماننـد دو   :کالفرقـدان لایفترقـان   . نزدیک قطب شمالى که در فارسى موسوم بـه دو برادرنـد           ة  نام دو ستار  :فرقدان )٤(

 ).زیرنویس متن(گیرند ر فاصله نمىبرادر که از یکدیگة ستار
 )زیرنویس متن(جامه، لباس )٥(
 )زیرنویس متن(103آل عمران  )٦(
 ).زیر نویس متن(هفتاد و چندى:اى، نیف و سبعین خورده: نیف )٧(
 )زیرنویس متن(قرنطینه:تحجیر )٨(
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 )2("... اصلاح بین مسلمین است)1("واصلحوا ذات بینکم": حق تعالى فرموده

ب بازتـابى آب و تـاب دار پیـدا          مناسبات علماى شیعه با خلافت عثمـانى در مطبوعـات غـر           
بـه رسـمیت    ۀ  مـسئل "نویـسد    مى) ق. ه ـ1870.( م 1903 اوت   3تایمز به تاریخ    ۀ  روزنام. نمود مى

شناختن سلطان ترکیه به عنوان خلیفه یا امیرالمؤمنین توسط برخى از روحانیون صـاحب نفـوذ          
اند کـه    الدین بوده  د جمال  سی "اتحاد اسلام "ۀ  مطرح گردیده که احتمالا این گروه متأثر از اندیش        

 )3(."امید داشت سازشى بین فرق سنى و شیعه برقرار سازد

، گونـه کـه پـیش از ایـن آورده شـد       همـان ،  تجدید پیوند دنیاى شیعى با دنیاى اهـل سـنت         
طلبى و همـسازگرى   فرهنگ وحدت،  این فرهنگ . سازى جنبش اتحاد اسلام بود     محصول فرهنگ 

این فرهنگ را سالیانى    ۀ  بروزگاههاى برجست ،  پیش از این اشاره شد    گونه که    و همان . اسلامى بود 
شیعى و سنى در مقابله با تجـاوز  ة گیرى مشترك دو حوز    در جبهه ،  پس از روزگار سید و سلطان     

 .توان مشاهده نمود  و وقایع جنگ جهانى اول مى- لیبى -ایتالیا به طرابلس غرب 
پیام درخواسـت   : دهد جالب کوچکى روى مى   همین فرهنگ است که اتفاق      ۀ  دامنۀ  در حاشی 

ۀ  و آقا خان محلاتى رهبر فرق ـ   )4(امامى ایرانى تبار  ۀ  شیع،  دو شخصیت شیعى هند سید امیر على      
  )5(.مبنى بر حفظ صیانت و حرمت جایگاه خلافـت اسـلامى          ،  اسماعیلى به جمهورى نوپاى ترکیه    

 : کند حمید عنایت این اتفاق را چنین توصیف مى
 یعنـى   -) عثمـانى (همبـستگى شـیعه و سـنى در مـاجراى خلافـت             ة  میزترین جلو طنزآ... "
وقتـى کـه کوشـش    .  به ظهور پیوسـت -اى که در ابتدا دو جامعه را از هم دور ساخته بود       مسأله

 نهاد خلافت را در کشورش      1922مصطفى کمال در استقرار یک حکومت و کشور نوین در سال            
ولـى از طریـق     . عمیقاً نگران شدند  ،   از ترکیه به ویژه در هند      مسلمانان سنى خارج  ... تهدید کرد   

خـود را بـا     ۀ   اسـماعیلى رابط ـ   "غالى"ۀ  هندى یعنى سید امیر على و آقا خان رهبر فرق         ۀ  دو شیع 
 )6(."حکومت عثمانى حفظ کرده بودند

                                                 
 ).زیرنویس متن(8انفال  )١(
 .391 - 390نژاد، همان، صص  غلام حسین زرگرى )٢(
 .113و رجوع شود به همان، ص . 112ادوارد براون، همان، ص  )٣(
 .140 - 131در خصوص سید امیر على رجوع شود به احمد امین، همان، صص  )٤(
 .103، ص اندیشه سیاسى در اسلام معاصررجوع شود به حمید عنایت،  )٥(
 .103همان، ص  )٦(
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 .باشد آور مى طنازى تاریخ نهفته است که سخت تأمل، طنز این اتفاقۀ در پس لای
فروپاشى امپراطـورى عثمـانى و نـابودى خلافـت          ،  قیمانده از جنبش اتحاد اسلام    در فضاى با  

ى غـرب مـسیحى و سرنوشـت جهـان          یهاآن در مقابله با سلطه جوی     ۀ  با توجه به پیشین   ،  اسلامى
  .آور شد اى تلخ و حسرت خاطره، پس از سرآمدن عمر آن در جنگ جهانى اول، اسلام

جالب و مهم سـید محمـد حـسن         ۀ  خود نوشت ۀ  نام ىتوان در زندگ   این تلخى و حسرت را مى     
از شاگردان و رهروان آخوند ملا محمـد        ) ق.هـ1363متوفى  (معروف به آقا نجفى قوچانى      ،  نجفى

او در جـایى پیرامـون وقـایع جنـگ جهـانى اول در عـراق چنـین                  . لمس نمـود  ،  کاظم خراسانى 
 خیال کردنـد    .هاشان شدند  ل خانه غیرت و جلف و ننگین و رنگین داخ        عربهاى بى .... ": نویسد مى

گرفـت    نداشت و مالیاتى از آنها و نظام وظیفه نمـى     آنهاعثمانى که چندان ید تسلط و تصرفى بر         
 مـع ذلـک بـدتر از        . خیـال کردنـد    ؛فرستاد ساخلوى عراق و بغداد را از اسلامبول مى       ۀ  حتى آذوق 

 )1(".ن خیالى بود فاسد را راحت و آسوده خواهد گذاشت و ایآنهاانگلیس است و انگلیس 

خشمناك از عافیـت طلبـان و سـاده لوحـانى کـه پـس از                ،  آقا نجفى قوچانى در جایى دیگر     
هـا   ى انگلیـسى یهـا جـذب چـرب و شـیرین و فریـب کار     ،  شکست عثمانیان از نیروهاى انگلیسى    

بلکـه میکـروب و     ،  بلکـه منـافقین   ،  بلکه کافرین   ،  خر مقدسین ": نویسد چنین مى ،  گردیده بودند 
 دست بالاى دست بسیار است و ایـن یقینـاً از   .حشرات الارض دیدند انگلیس عجب مقدس است  

بـه یـک لا الـه الااالله    ، اهل رحمت است و عثمانى ملعون که دین نداشت تا به مقدسى چه رسـد     
 ؛ اما جناب انگلیس ملتفت است     .مسلمین داخل کند  ۀ  خواست خود را به جرگ     خشک و خالى مى   

دارد تعمیـر و  ،  ما را که خراب شده بود و کسى بـه فکـر نبـود          ۀجهات اسلامی . کند پول خرج مى  
از تعمیرات زوایـاى مـسجد کوفـه و سـهله و          . شب و روز کانّه در فکر اسلام است       . کند ترمیم مى 

آنجا را موظف داشتن و تـرویج مجـالس روضـه حتـى نفـت سـیاه دادن جهـت           ۀ  سوخت و خدم  
 خـدا لعنـت کنـد    .هـا گردیـدن   ت که تـا صـبح همـراه دسـته     را واداشانها و اج نهاز مشاعل سینه 

کردند و مـا را بـه         را بلکه طلاب مشروطه و دموکرات را که متصل مذمت از انگلیس مى             یهاعثمان
دهـیم و   حرف آنان را بعد از این گوش نمى    . الحمداالله از شبهه بیرون شدیم    . شبهه انداخته بودند  
 )2(."ش را بر ضعفا مستدام بداردا  خدا سایه.دانیم غیبت او را حرام مى

                                                 
، 6شـاکرى، چ    . ع.، تـصحیح ر   امه آقانجفى قوچـانى   ن  یا زندگى  سیاحت شرق سید محمد حسن آقانجفى قوچانى،       )١(

 .567، ص 1379مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 
 .578 - 577سید محمد حسن آقانجفى قوچانى، همان، صص  )٢(
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جـوى غربـى     ى سـلطه  قـدرتها این حسرت تلخ همراه با شفاف گردیدن طرحهاى استعمارى          
آیـت االله  . تا زمانى نزدیـک بـه روزگـار مـا تـداوم یافـت           ،  پس از عصر عثمانى   ،  براى جهان اسلام  

کـرد و   أسـف مـى  اظهار ت، ازاین که خلافت عثمانى از بین رفت     "مرجع تقلید شیعیان    ،  بروجردى
، بلـه . سیاسى قدرتمندى براى اسلام بـود     ۀ  گفت در هر حال این خلافت رکن رکین و پشتوان          مى

عربها را با هم مختلف     . ها دولت عثمانى را از بین بردند و به جاى آن اسرائیل را کاشتند              انگلیسى
آیـت االله  . دکاسـتن یـشان  کردند و آنان را بـه فکـر قومیـت عربـى انداختنـد و از آن عـرق اسلام       

 عیبهـایى کـه داشـت بـسیار ناراحـت           ۀبا هم ،  بروجردى از این وضع و از نابودى خلافت عثمانى        
 )1(."بود

 1343 شـهریور  18در سخن رانى به تـاریخ     ،  رهبر نهضت اسلامى معاصر ایران    ،  امام خمینى 
 : گوید ش در قم چنین مى.هـ

 بامسلمین و بـا دولـت بـزرگ    ؛للى راشاید بسیارى از شماها یادتان بیاید جنگ اول بین الم       "
، شـد  طرف مـى ]روسیه [یى بود که اگر با شوروى     ها دولت عثمانى یکى از دولت     .عثمانى چه کردند  

دولت عثمانى یک دولت اسـلامى   . حریف میدان او نبودنددولتهاسایر . زد گاهى او را به زمین مى 
 دیدند که با این دولت قـوى اسـلامى   هاآن. اش تقریباً از شرق تا غرب را گرفته بود        بود که سیطره  

بعد از اینکـه در آن جنـگ بـا آن بـساط             . شود ذخایر مسلمین را برد      نمى ؛اى کرد  شود چاره  نمى
و براى هر یک از آنهـا  . ى بسیار کوچک تجزیه کردنددولتهادولت عثمانى را به    ،  غلبه پیدا کردند  

مستعمرین و ملت بیچـاره     ۀ  دولت در قبض  . هم یا امیرى یا سلطانى یا رئیس جمهورى قرار دادند         
 )2(."...دولت عثمانى را با آن مجد زمین زدند،  با این وضع؛دولتۀ در قبض

 : گوید هم ایشان در دوران تبعید در نجف چنین مى
امت اسلام . اند طلب تجزیه کرده وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه        ،  از طرفى "

یک زمـان هـم کـه دولـت بـزرگ           . اند  صورت چندین ملت مجزا درآورده     را از هم جدا کرده و به      
روسـیه و انگلـیس و اتـریش و سـایر           . اسـتعمارگران آن را تجزیـه کردنـد       ،  عثمانى به وجود آمد   

 هر کدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف          .دولتهاى استعمارى متحد شدند و با آن جنگها کردند        
تر حکام دولت عثمانى لیاقت نداشتند و بعضى از آنها فاسد           گرچه بیش . یا تحت نفوذ خود آوردند    

                                                 
 .22محمد واعظ زاده خراسانى، همان، ص  )١(
 .75صبرى سیارى، همان، ص  )٢(
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باز این خطر براى استعمارگران بـود کـه افـراد صـالحى از میـان      ، بودند و رژیم سلطنتى داشتند    
با قدرت و وحـدت ملـى بـساط    ، مردم پیدا شوند و به کمک مردم در رأس این دولت قرار گرفته            

آن را ، الملـل اول  در جنـگ بـین   ،  ز جنگهـاى متعـدد    پـس ا  ،  به همین علت  . استعمار را برچینند  
هـر وجـب را دسـت یـک     !  مملکت یک وجبى پیدا شـد      15 تا   10تقسیم کردند که از قلمرو آن       

بعدها بعضى از آنها از دست مأمورین و عمـال اسـتعمار       . اى از مأمورین خود دادند     مأمور یا دسته  
 )1(".بیرون آمده است
اسـتقلال  ،  اى از آن    در امپراطـورى عثمـانى کـه نمونـه         هاى تسامح مـذهبى را     سلطان سنت 

را از میـان داوران    ) قـضات (عثمانیـان داوران    "تقویت نمـود؛    ،  قضایى پیروان مذاهب مختلف بود    
داوران از میـان  ، ولى در جاهایى که فقیهان پیرو مکتب شرعى دیگرى بودند . گزیدند حنفى برمى 

یى که مـردم آنهـا شـیعه یـا دروز           هاانیان در سرزمین  همین قاعده را عثم   . شدند آنان برگزیده مى  
 )2(."کردند بودند رعایت مى

بردبارى و تفاهم مذهبى که در شمار راهکارهاى جنبش اتحـاد اسـلام بـراى               ،  تردید مدارا  بى
بـه  ،  و سلطان به عنوان سیاست مـذهبى در پـیش گرفتـه بـود             ،  دستیابى به وحدت اسلامى بود    
، یکسان سازى مذهبى یا تک مذهبى نمـودن برخـى از اسـلاف او             مراتب از سیاست خشونت بار      

عثمـانى بیـشتر   ۀ در جلب اعتماد و وفادارى اتباع مسلمان امپراطورى به خلیف      ،  مانند یاووز سلیم  
امپراطورى را در دسـتگاههاى حکـومتى فـراهم    ۀ رشد اتباع شیعۀ سلطان زمین. مفید و مؤثر بود   

حـسین رضـا    ،  انـد  از آن جملـه   . الى حکومتى دست یافتند   تعدادى از شیعیان به مناصب ع     . نمود
رئـیس  (از دوستان سید که به ریاست کمیـسیون مهـاجرین    .) م1914/ ق. ه ـ1333متوفى  (پاشا
 و رضـا پاشـا      )3(."کـرد  در همه جا علناً اظهار تشیع مـى       "و وزارت عدلیه رسید و      ) مهاجرتة  ادار

سـفیر امپراطـورى در     ،  یون مهـاجرین بـود    که او نیز عضو کمیس    .) م1894/ ق. ه ـ1402متوفى  (
 )4(.تهران و پترسپورگ گردید و دوبار نیز شهردار اسلامبول شد، آتن

قدرتمنـد  ة دایر،  فرهنگ همسازگرى اسلامى که جنبش اتحاد اسلام پدید آورده بود    ۀدر سای 

                                                 
تنظیم و نشر آثار امـام خمینـى،   ۀ ، مؤسس)حکومت اسلامى(قیهولایت ف، روح االله، )امام خمینى(موسوى خمینى  )١(

 .27 - 26، صص 1373تهران، 
 .40وین و وسینچ، همان، ص  )٢(
 .162مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، ص  )٣(
، هـاى میـرزا آقاخـان کرمـانى         اندیـشه  و فریـدون آدمیـت،       708، ص   2رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج        )٤(

 . 39ص
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اثـر   "لمودةينابيع ا "دهد کتاب    اجازه مى  )1(انتشارات که سلطان ایجاد نموده بود     ) سانسور(ممیزى
بارها در اسـلامبول     )2("از محدثان فاضل و یک شیعى شدید العقیده       "شیخ سلیمان بلخ قندوزى     

را مبتنـى بـر کتـب       ) ع(و امامان شـیعه     ) ع( این کتاب مناقب و فضایل اهل البیت         )3(.طبع شود 
 و در اثبات حقیقت و حقانیت مذهب تشیع به دلالت آیـات        "نماید و    حدیثى اهل سنت بازگو مى    

) عضو انجمن اتحاد اسـلام (الدین بلخى  نامبرده و فرزندش سید برهان  )4(."احادیث و روایت است 
 )5(.به اسلامبول مهاجرت نموده بودند و هر دو در شمار دوستان سید بودند

در خـان والـده     ،  جالب آن است که در این دوران شیعیان اجازه یافتـه بودنـد در اسـلامبول               
را ) ع(مراسم عزادارى شهداى کـربلا ، اول محرمۀ در ده، ین سراى اسلامبولبزرگتر) والده خانى (

مراسمى که روزگارى نادرشاه افشار در راستاى طرح وحدت خود ممنوع سـاخته              ) 6(؛برپاى دارند 
 دیـدار و   )8(.بـود  زنى نیز مـى  گردید و حتى شامل قمه  این مراسم بسیار مفصل برگزار مى       )7(.بود

، مرجع تقلید شـیعه   ،  یخ الاسلام اسلامبول با آخوند ملا محمد کاظم خراسانى        شۀ  دوستانة  مذاکر
دیگرى است از فرهنگ جدید همسازگرایى که جنبش        ۀ   نمون )9(،در مجلس تدریس وى در نجف     

 . داشت آن را به فرهنگ غالب در جهان اسلام تبدیل نماید اتحاد اسلام تلاش مى
تـرین و   مهـم ، یاتى که در این دوران در نجف اشرف  اى مقالات و گزارشهاى برخى از نشر       پاره

برانگیـزى اسـت از       مـصادیق اعجـاب   ،  رسید  علمى شیعى به طبع مى     -ترین کانون مذهبى     کهن
اى که در راستاى فرهنگ سازى جنبش اتحاد اسـلام انجـام             ى توأمان فکورانه و جسورانه    تلاشها

                                                 
طبعـاً هـر کتـابى    . مبارك باشـد ة بایست با اجاز شد، مى تابى که در اسلامبول و یا شام و یا عراق چاپ مى           هر ک " )١(

و رجوع شود به اسـتانفورد جـى شـاو و ازل کـورال     .8احمد امین، همان، ص . "نشر پیدا کندة توانست اجاز  نمى
 .258 - 256 و برنارد لوئیس، همان، صص 428، ص 2شاو، همان، ج 

 .194ضى مدرسى چهاردهى، همان، ص مرت )٢(
 .769-768صص و رحیم رئیس نیا، همان،. 194 - 193رجوع شود به مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، صص  )٣(
 .194مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، ص  )٤(
 .و رحیم رئیس نیا، همان جا. 194 - 193رجوع شود به مرتضى مدرسى چهاردهى، همان، صص  )٥(
، 1354، انتـشارات بابـک، تهـران،    2، چ یادبودهـاى سـفارت اسـتانبول   به احمد خان ملک ساسـانى،   رجوع شود    )٦(

 .111 - 108صص
 .982، ص 3، جعالم آراى نادرىرجوع شود به محمد کاظم مروى وزیر مرو،  )٧(
 .رجوع شود به احمد خان ملک ساسانى، همان جا )٨(
، مرکز نـشر آثـار پژوهـشگاه فرهنـگ و اندیـشه        جدد در ایران  حوزه نجف و فلسفه ت    رجوع شود به موسى نجفى،       )٩(

 .59 - 57، صص 1379اسلامى و مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، 
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 .شود شریات نجف آورده مىهاى ن از این گونه نوشته  دو نمونه،در ذیل. گرفت مى
 1328 اول رجـب سـال  ،  جزء چهـارم و پـنجم سـال اول         "درة النجف "مجله  متن اول از    

انتخـاب  ) سید و یک سال پس از خلـع سـلطان          حدود چهارده سال پس از وفات     (هجرى قمرى   
 : گردیده است

 عرض حال یکــى از پیشـوایان جعفـرى مـذهبان بخارا به مقام منیع " 

 ) سلام االله على من دفن فیها(حانى اسلام در نجف اشرف  ریاست رو

 بسم االله الرحمن الرحیم    

متعنا االله بـه     (االله فى العالمين   حجة الاسلام والمسلمين آية   به عرض حضور مبارك حضرت      
 .رساند مى) طول بقائه

ت کـه  غرض از تصدیع اوقات مبارك این اس. انشاءاالله مزاج مبارك در عین عافیت خواهد بود    
الحمداالله و المنه از برکت توجهات انفاس قدسیه ارباب         ،  اگر جویاى احوالات اینجانب بوده باشید     

لابد اخبارات ایـن جانـب بـه سـمع مبـارك            . نعمت عافیت ظاهرى فى الجمله مرزوق است      ،  نوع
طائفـه مـردان و زنـان و    ،  دادهرسیده است که اهل عامه حکم به کفر و امر به قتـل و غـارت مـا             

جنین هـشت ماهـه   ،  حتى زن حامله را در میان راه عام شکمش را دریده.طفال صغار را کشتند   ا
هاى ما را    بعضى از دخترها را به کنیزى بردند و دکاکین و خانه           .پاره پاره نمودند  ،  را بیرون آورده  
رغ از  الى الان هـم فـا  . در میان کوچه و بازار فحش و دشنام دادند و تهمتها بستند       .غارت نمودند 
 سبب این گونه صـدمات   . بعد از این هم معلوم نیست که حال ما چگونه خواهد شد            .بلیه نیستیم 

 . باشد ها مى خانه گى حضرات مصنفین و مؤلفین و نویسندگان چاپ به ماها از بى تقیه

اینکه امر بفرمایند تا لعن و طعن را از کتب بردارند و بعد چیزى که باعث                ،  توقع از ارباب نوع   
تا باعث نجات چندین کـرور نفـس در خارجـه           ،  شود ننویسند  ر این گونه صدمات و ابتلائات مى      ب

باعـث  ،  به جهت زیادى مترددین و نزدیکى راهها غالب از کتب به دست اهل عامه اوفتـاده           .بشود
لکن هر چه بیش نـشود  ، اگرچه برداشتن اینها از کتب محال عادى است. این فساد گردیده است 

 و السلام . د بودبهتر خواه

 ) مدظله داده شد)1( الاسلام آقاى شریعت اصفهانىحجةجوابى که از طرف (

                                                 
چهـاردهم  ة از علمـا و مراجـع بـزرگ شـیعه در سـد       ) ق. ه ـ1339متوفى  (اصفهانى  ۀ  میرزا فتح االله شیخ الشریع     )١(

 و سنى در رویارویى با سلطه جوییهـاى خـصمانه         دیگر علماى شیعه   ها و فتاوى جهادیه او و       بیانیه. هجرى است 
' 
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 بسم االله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمين و افضل صلواته و تسليماته على افضل انبيائه محمد و آله الطاهرين               
 .و اصحابه المتعهدين

باشـند و در اصـول       طوایف متشتّته مـى   پوشیده نماند آنکه چنانکه اهل سنت فرق مختلفه و          
همچنین شیعه طوایف مختلفه بودنـد و آنچـه از   ، دین و فروع آن اختلاف فاحشى داشته و دارند   

آن اسـت کـه     ،  معلـوم و محقـق شـده      ،  کتب معتمده و آثار معتبره و تصریحات محققین طرفین        
 : شیعه چهار صنف بودند

 اول 

رالمـؤمنین علـى سـلام االله علیـه بـر سـایر خلفـاى            تفضیلیه که قائلین به افضلیت امی      ۀشیع
 بدون آنکه تعرض و سوء عقیده نسبت به اصحاب و ازواج نبـى     ؛اند بوده) رضى االله عنهم  (راشدین  

عمل آنها در فـروع بـر طبـق اقـوالى           ،  داشته باشند و به جهت اعتقاد افضلیت آن جناب        ) صلعم(
 .بوده که نزد آنها از ایشان ثابت شده 

 دوم 

تبـرى از مثـل طلحـه و زبیـر و معاویـه و محـاربین                ،  ه تبرائیه که علاوه بر معنى سـابق       شیع
 بلکـه منتهـاى غلـو       ؛امیرالمؤمنین داشته و در حق ذى النورین نیز اعتقاد صدور کبیره داشـتند            

 الاعتـدال   من اكابر اهل السنة فى ميزان     : قال الذهبى (تشیع سلف نزد بعضى همین قدر بوده        
و معاوية   عرفهم هو من تكلم فى عثمان و الزبير و طلحة         فى زمان السلف و     الشیعى الغالى   

 .)و طائفة ممن حارب علياو تعرض لسبهم

 سوم 

و شیخین کلمات ناشایـسته     ) صلعم(سبیه که علاوه بر سابق در حق بعضى ازواج نبى           ۀ  شیع
 . کردند گفتند و آنها را غاصب بلکه عیاذاً باالله کافر تعبیر مى مى

                                                                                                                   
هـاى جنـبش اتحـاد       از فروزانی  - نیز بدان اشـاره شـد         که پیش از این    -هاى اروپایى در این دوران      و عریان قدرت  

همگـامى ایـران و لیبـى    رجوع شود به عبدالهادى حائرى، . باشد اسلام و در شمار مهمترین دستاوردهاى آن مى 
 و محمـد  1914اعلان جهاد امپراطورى عثمـانى در سـال      ، و لوئیس جفرى،     د امپریالیسم دو سند تاریخى    بر ض 

 و محمد حسن رجبى،      فتاوى جهادیه علما و مراجع عظام در جنگ جهانى اول          ؛جهادیه  حسن کاووسى عراقى،    
 .، و نیز رجوع شود به ضمایم کتاب حاضررسایل و فتاوى جهادى

602وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 مچهار
غلات شیعه که العیاذباالله الوهیت در حق امیرالمؤمنین داشتند و محققین اهـل سـنت از دو          
صنف اول و مخالطت با آنها و اخذ حدیث از آنها و نقل اقوال و روایات تحرز نداشته و جابجـا در                      

. نمودنـد  کتب دینیه حتى مثل صحیح بخارى و مسلم بر روایات جمعى مسلم التشیع اعتماد مى              
 . که این معانى بر متبحرین از علماء مخفى نیستچنان

از اهل تدین و صلاح و سداد و کسانى که اعتقاد به یوم المعـاد و مجـازات                  ،  بنابراین مقدمات 
بسیار عجب است به مجرد دیدن کلامى در کتابى از شیعه یا شنیدن مقـالى از                ،  رب العباد دارند  

نها نماید و اعراض و دمـاء و امـوال جمعـى را              فرقِ آ  ۀبعض فرق شیعه حکم به ضلالت و کفر هم        
 . که خبر از سرائر و ضمایر آنها ندارد هتک و سفک و نهب نماید

آنکه مقتداى اهل سنت در اصول یعنى ابوالحسن اشعرى و مقتداى آنهـا در              ،  و اعجب از این   
رق   فروع یعنى امام ابوحنیفه و امام شافعى به حسب تصریحات فقهاى آنها تکفیر هیچ یـک                  از فـ

نکنند و همه را مسلم دانند و محقون الـدم و اقتـداء بـه               ) من یصلى الى القبله   (مبتدعه و جمیع    
ه و   ۀ  چنانکه هم.غیر از غلات از باقى فرق شیعه را در نماز تجویز کنند      اینها در کتب فقـه حنفیـ

تقلیـد آنهـا   ۀ اشی را ندارند و غآنها ادانى تلامیذ ۀشافعیه مضبوط است و مع هذا جماعتى که رتب        
در فروع و اصول با آنهامخالفـت کننـد و سـبب تجـرى جمعـى از عـوام غیـر               ،  را در گردن دارند   

 ۀمبالین شوند و به فکر جوابى براى این فتاواى باطله و شکایت مظلومین سیما اطفـال در عرص ـ                 
 . عرصات نباشند

ارنـد و بـه معاونـت و         فرق مسلمین باید نزاع خـانگى را موقـوف د          ۀامروز روزى است که هم    
معاضدت یکدیگر مقابله کنند با آنها که اضمحلال شرایع اسلام و ایمان و انهـدام اسـاس شـریف         
قرآن و تبدیل ناقوس با صوت اذان و ذهاب اسم پیغمبر آخر الزمـان علیـه و آلـه افـضل صـلوات         

 بـر مـن   الملک المنان را طالب و عمل کنند به وصیت آن جناب در مسمۀ حنیـف و یـد واحـده          
سواى خود شوند و زیاده از این تقویت قواى اجانب را به توهین و تضعیف قـواى خـود و شـیوع                      

 تا کى مسلمین در خواب و اغترار      .نمایند نکنند  اخبار موحشه که تصدیق وقع به اسهم بینهم مى        
 ؟و اجانب هوشیار و بیدار کار

 )١(."و السلام على من اتبع الهدى و تجنب عن الضلالة و الردى

                                                 
 .370 - 367، صص موسى نجفى، همان )١(
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حدود ( هجرى قمرى 1329سوم محرم سال    ،  سال اول ،  27ة  شمار،  نجفة  متن دوم از جرید   
 : انتخاب گردیده است) پانزده سال پس از وفات سید و یک سال پس از خلع سلطان

 عظم االله اجورکم "

اعتبار و مقبولیت هر عملى منـوط بـر شـناختن           ،  بر حسب حکم عقل و صریح سنن و اخبار        
معلـوم اسـت کـه عمـل        ،  چـه .  آن عمـل اسـت     ۀفت جهات باطنیه و اسـرار واقعی ـ      حکمت و معر  

کس بـه محـض صـورت        منشأ هیچ اثرى نبوده و هیچ     ،  بلامعرفت مثل قالب تهى و جسد بى روح       
 . مستحق اجر عظیم و لایق مقامات رفیعه نخواهد شد، عمل

ایـن مـاه عـزا بـه      اهل اسلام در ۀتمام شیعیان آل محمد و تابعین مذهب جعفرى بلکه قاطب     
، به مراسم عزادارى و وظایف سوگوارى قیام و از هر ماتمکـده           ) ع(عبا شهادت خامس آل  مناسبت  

 .شود  وا مظلوما بلند مىۀنال

 ةو البته بدیهى است که اجر هر کس به قدر معرفت او و منزلت و مقام هر شـخص بـه انـداز           
 .شـود  ف به حق شـود میـسر نمـى   اى که عار  بصیرت او معین خواهد شد و براى همه کس درجه         

عزاى آن جنـاب از هـر گونـه    ۀ پس خوب است که محبین و دوستان سید احرار عالم که در اقام        
محض مزید اعتبـار و اجـر اعمـال خودشـان قـدرى از روى        ،  نمایند اقدامات اسلامى مضایقه نمى   

 آن قـضایاى    ۀاى از جهـات معنوی ـ      شهادت آن مظلوم تأمل نموده و شـمه        ۀبصیرت در اسرار واقع   
حکـم و  ۀ  فجیعـه و احـصاء کلی ـ  ۀجانسوز را متذکر بشوند و اگرچه استقصاء تمام اسرار آن واقع ـ         

ولـى شـاید   ،  عقل و بیرون از حد تقریر و بیـان اسـت           ۀمصالح عزادارى آن حضرت خارج از حیط      
بـراى  ،  نمایـد   بدیهیه که فهم هر کـس او را ادراك مـى           ۀ همان یک جهت ظاهریه و نکت      ۀملاحظ

اش اشـاره   ماها کفایت باشد و آن همان معنائى است که سید حیدر حلـى در یـک بیـت قـصیده        
 : گوید کرده و مى

 و صریحـاح و هــى الکفــاو تجل         ش الاّ عزیزاــى أن یعیــفاب

نخواست که در دنیا زندگى کند مگـر        ،   اشرف بنى آدم   ۀیعنى آن سید احرار عالم و جگرگوش      
نکه مقاتله به آخر رسید در حالتى که حضرتش روى خـاك افتـاده و بـه خـون        به نحو عزت تا ای    

این بود که رفـتن     . مبارکش غلطیده و زیر شمشیرهاى عریان بوده و نیامد به زیر لواى مثل یزید             
را اختیار کرده و ذلت را پشت سر انداخته یا عزت یا موت گفت تـا اینکـه مـال و جـان و اولاد و         

سـاى آسـتان مبـارکش     عالم را جبههة  خود و دین جدش را عزیز و اعز       ،  دادهعیالش را دراین راه     
پس ما دوستان و تابعین آل محمد که همه سال عـزادارى و سـوگوارى آن حـضرت را                   . قرار داد 

604وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 و حکمت آن همـه   یهاباید ملاحظه کرده ببینیم که غرض از این سوگوار        ،  ایم شعار خود قرار داده   
زاى سید احرار عالم صادر شده مجرد صورت است و بـس و یـا همانکـه    عۀ اوامر اکیده که بر اقام    

باید افعال و اطوار آن حضرت را نـصب العـین خـود قـرار داده و از اعمـال آن مظهـر غیـرت االله            
، اى را که درراه اسلام قبول کـرده اسـت         اى براى خودمان برداریم و آن همه مصائب فجیعه         نقشه

 تبعیت و تشیع آن حضرت را بـه عمـل آورده و بـه               ۀسلام لازم متذکر شده و در نگهدارى بیرق ا      
 . ذلت و زندگى در تحت لواى ظلام و کفار تن درندهیم

داشـته و   ) ص(آیا معنى شیعه نه این است که در تمام افعال و حرکات پیروى از آل محمـد                  
 شد کـه دیـد   اند قدم بزند و آیا شهادت سید احرار عالم نه این         در همان خطى که آنها سیر کرده      

 اجلاف بنى امیه و معرض هوا و هوس آنها گشته که نزدیک بود اسلام از بـین                  ۀدین جدش ملعب  
توحید بالمره منقرض بشود؟ و آیا آن اسـلامى کـه حـضرت سـید الـشهداء خـود و       ۀ رفته و کلم 

 آیـا ایـن طـورى کـه     ؟ زیر پاى روس و انگلیس نمانـده    فرزندان و اصحابش را فداى آن کرد فعلاً       
 ـ       ۀ  شون روس در بحبوح   ق روز بـر عـده و تعـدیات و          همملکت اسلامى رحل اقامت انداخته و روز ب

بـراى مـا   ، دیگر بعد از چنـدى کـه بـه ایـن حالـت بـرود      ، افزاید ى و علنى خود مىتحریکات سرّ 
 مملکت یا دین و اسلام خواهند گذاشت؟

ى امحاء دین و افنـاء اسـلام        هائى که در ممالک قریم و غازان و ترکستان و قفقاز برا            آیا نقشه 
 .بینید اند مگر به گوشهاى شما نرسیده و اثراتش را به رأى العین نمى کشیده

و اى شیعیان حسین بن على و اى کسانى که    ) ص(اى امتان پیغمبر و اى دوستان آل محمد       
يـاليتنى كنـت معـك      (حضور در یوم عاشورا و نصرت بر آل پیغمبر را عن صمیم قلب آرزو کرده                

 .گویید مى) أفوز فوزاً عظيماف
ها کرده و بر عدم یارى بر فرزند پیغمبر تأسفها           واى کسانى که بر غریبى سید احرار عالم ناله        

لئن اخرتنى الدهور و عاقنى عـن نـصرك المقـدور لانـدبن          ": گویید خورده و اشکها ریخته و مى     
 ".عليك صباحا و مساء ولابكين عليك بدل الدموع دما

امـروز اسـلام در زیرپـاى روس و         ،  یار و معین اسـت     امروز اسلام بى  ،  م غریب است  امروز اسلا 
 اسلامى که پیغمبـر و آل پیغمبـر آن همـه مـصایب را در راه     .انگلیس نزدیک به اضمحلال است   

 . اند امروز در معرض انقراض است حفظ آن متحمل شده
امـروز در شـرف زوال   ، ر داد بقاى آن قرا   ۀوجود خودش را مقدم   ،  اسلامى که سید احرار عالم    

امروز اسلام تمام مـسلمانان را بـر یـارى و اسـتنقاذ و اسـتخلاص خـود از دسـت روس و                       ،  است
 . نماید انگلیس دعوت مى
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هـدى  ۀ  پس به جلالت خدا و به حق پیغمبر و به حرمت قرآن مجید و به شرف و منزلت ائم                  
 کنار گذاشته و اختلافـات و اغـراض         چندى این نفاق و شقاق به     ،  و به خون پاك سید احرار عالم      

در این موقع خطرناك دست بـه هـم داده و بیاییـد بـه استنـصار                 ،  متشتته را قدرى دور انداخته    
 .حقیقت اسلام لبیک بگوییم

و در سبب استخلاص اسلام از روس و انگلیس برآمده و مملکت اسلامى را از لوث وجـود قـشون                    
رهانیم   اسلامى را تحصیل و دین اسلامى را از مخاطرات مى          یا استقلال مملکت  ،  روسى تطهیر بنماییم  

 بیرق روسى ترجیح داده مردن با عـزت را بـه زنـدگى بـا ذلـت و اسـارت       ۀیا زیر خاك سیاه را بر سای     
از بدیهیات اولیـه اسـت کـه      . گذاریم  روزگار از خود به یادگار مى      ۀشرف تاریخى بر صفح   ،  اختیار کرده 

یت درخود ماها پیدا نگشته و در صدد کـسب شـرف و عـزت و اسـتقلال                  مادامى که آثار غیرت و حم     
هیچ دولت دیگر بر ما یارى نکرده و در سر حفظ شئونات ما از مسلمات بین الدولى                 ،  خودمان برنیاییم 

خودشان نگذشته و سیاسات و پلتیکات خودشان را بـه جهـت مـا تغییـر نخواهنـد داد و اگـر احیانـاً                        
 دولتى بدهند فى الفوریه یقین بـر یـک حـق الـسکوت سـاکتش کـرده و        احتمال مزاحمتى هم ازیک   

 .براستیصال آن یک مشت بیچاره راضیش خواهند نمود

اى  این قدر باید دانست که بالاتر از سیاهى رنگـى نیـست و غیـر از دادن مـال و جـان چـاره          
 . حسینى علاجى نیست و سواى خدا ملجأ و پناهى نیستۀنیست و جز نقش

رسـوله  تؤمنون باللّه و  . الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم         يا ايها   "
يغفـر لكـم   .  كنـتم تعلمـون  تجاهدون فى سبيل اللّه باموالكم و انفسكم ذلكـم خـير لكـم ان      و

مساكن طيبة فى جنـات عـدن ذلـك الفـوز           كم جنات تجرى من تحتها الاار و      يدخلذنوبكم و 
 ." من االله و فتح قريب و بشر المؤمنينو اخرى تحبوا نصر . العظيم

 بین مسلمین چه عواقب وخیمه دارد و چه ضررها بـر اسـلام از          ۀو آنها را آگاه کنند که تفرق      
این تفرقه وارد شده و نفاق داخلى چه ذلت و نکبتى به جهت آنها آورده و روح اتحاد و اسـتعداد                     

 واحـده  ۀند تا آنکه تمام مسلمین به کلم ـ   وترقى را بر حسب دستورالعمل قرآن کریم در آنها بدم         
 ة منتظر باشند هـر کـه اراد       ؛هاى خود را تیز کنند     پنجه،  در مملکت اسلامى دست به دست داده      

پنجه به روى او بزنند که رفع شر از آنها بشود و کـسى مـانع                ،  سوئى بالنسبه به آنها داشته باشد     
و ": فرمایـد  خداوند مـى .  خود راه دهند بدون آنکه هیچ تهاون و سستى در  ؛ترقى مسلمین نگردد  

 ".لانوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين

606وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

لاينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من ديـاركم       ": فرماید و ایضاً مى  
وكم فى  انما ينـهاكم اللّـه عـن الـذين قـاتل          . أن تبروهم و تقسطوا اليهم انّ اللّه يحب المقسطين        

الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولّوهم و من يتولهم فاولئـك هـم                  
 ".الظالمون

دانـم    لکن به علم الیقین مـى      ؛ترین افراد مسلمانانم   پست،   ضعیف ةمن بند  !اى بزرگان اسلام    
ز نمـاز و    خواهید شما را خبر دهم به چیـزى کـه بهتـر ا             فرموده که آیا مى   ) ص(که فخر کاینات    

 به درستى که فساد بـین دو نفـر هـر    . همانا آن اصلاح بین دو مسلمان است     ؟روزه و صدقه باشد   
فرمود که مؤمنین متـساوى هـستند از جهـت       ) ص( و جاى دیگر نبى اکرم       .کند دو را معدوم مى   

نان تواند کفالت بدهد از قبـل مـسلمانان و مـسلما     یک نفر مسلمان و لو ادناى آنها باشد مى         .دماء
پس مـن کـه ادنـاى مـسلمانانم از قبـل مـسلمانان عـالم                .  به غیر آنها   بالنسبةید واحده هستند    

اسم مبـارك حـضرت     ه   بزرگ آنها عثمانى و ایرانى و ب       ۀنمایم بین دو طایف    تشکیل عقد اتحاد مى   
 زهرا و حضرت امیرالمؤمنین و جدم حضرت حسن مجتبـى       ۀو حضرت فاطم  ) ص(خاتم النبیین   
اثنـى عـشر و اسـماء اهـل بیـت           ۀ  ائم ـة  و بـه اسـماء مطهـر      ) ع(رت سید الـشهداء     و عمویم حض  

ۀ  االله متحـد شـدند ایـن دو طائف ـ         بركةعلى  : گویم کنم و مى   شروع به عقد اتحاد مى    ) ص(پیغمبر
 اتحاد مخصوصى که با یکدیگر قرار گذاردند اتفاق داشته باشند بر هر چیزى که بـه         ؛بزرگ اسلام 

 و دو دست کوتاه و ضـعیف خـود   .ود و ملت و وطن و دین آنها ترقى کند         آن شئونات آنها بلند ش    
 بـزرگ بـه نیابـت       ۀاى دو طایف ـ  . این دو ملت بزرگ قرار دادم و عقد اتحـاد را بـستم            ۀ  را به منزل  

هر که این بیعت را بشکند شکست بر خود او وارد خواهد شد و هـر کـه وفـا           ،  شماها بیعت کردم  
 .زاى بزرگ خواهد به او رسیدکرد به عهد خداوندى عنقریب ج

نطـق سـابق کـه        سیاسى که مربوط است بـه      ۀدر اینجا ختم کلام خود کنم به ذکر یک نکت         
 مـراکش کـه بـین فرانـسه و انگلـیس           ۀتقریر فرمودند از جهـت مـسئل      ) العرب(ة  صاحب جرید 
گویم که اول قسمت ثنائى است که دشـمنان اسـلام قـسمت کردنـد و بـر             پس مى  .قسمت شده 

 . توهم این قسمت کنندگان دولت بریطانیا سهم بزرگ را ربودحسب 

و قسمت دوم که آنهم ثنائى است قسمتى است که دولت روس و انگلیس بالنسبه بـه ایـران                 
قسمت اول است و لکن بر عالم بشرى عمومـاً و بـه            ،  خیال دارند و بر حسب توهم دولت انگلیس       

شـرفى   ماعین اطراف آنهـا بـا نهایـت بـى         خصوص مللى که ممالک آنها در شرف حضم است و ط          
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نظـر در ایـن قـسمت       ،  لازم است که به کمال دقت فلـسفى       ،  اند وتجبر هجوم به اوطان آنها کرده     
را ملاحظه کنند و خطرهاى ناگوار این قسمت را از نظر نیندازند کـه                 آن ۀنمایند و عواقب وخیم   

حـتى يلـج    ( تعـالى نخواهـد شـد        این قسمت تمام شد و انشاءاالله     ) خاکم بدهن (اگر خداى نکرده    
ست و ذرات اسلام متحرك است این       ا  مادامى که یک نفر از مسلمانان باقی       )الجمل فى سم الخياط   

 -اول  : قسمت مقدمه از براى قسمتهاى دیگـرى اسـت و لکـن آن قـسمتها ثلاثـى خواهـد بـود                    
 . شود قسمتى است که در مملکت ما عثمانیها واقع مى

 قـسمتى اسـت کـه در        -سـیم   . در مملکت ژاپون واقع خواهـد شـد        قسمتى است که     -دوم  
 . مملکت چین واقع خواهد شد

چونکه دول غرب خیال بلعیدن تمـام شـرق را دارنـد و مملکـت آلبانیـا را ملحـق بـه شـرق            
. شود در مملکت آلبان است که آن هم ثلاثى قسمت خواهـد شـد           آخر قسمتى که واقع مى    .دانند

و ) چـین (و  ) ژاپـون (بات واکد مؤکدات بر تمام طوایف اسلامى و ملل          پس بنابراین از اوجب واج    
 خـود را    ةاست که با یکدیگر اتحاد نمایند و جلـب منـافع و دفـع مـضرات اوطـان عزیـز                   ) آلبان(

 ؛بنمایند و جلوگیرى از این هجمات ظالمانه بنمایند و هیچ استبعاد از معروضات خالصانه نکننـد              
مبـادى آنچـه ذکـر      ،   این دول مطلع باشد    ۀت باشد و از وضع حالی     چرا که هر که آشنا به سیاسیا      

کثیر و قوى   ،  ست هر کسى تنها قلیل و ضعیف است و با برادران خود           ا  معلوم .بیند شد موجود مى  
 .است

ابتدا نماییم و اظهار به دول مـذکوره    ،  و بر ما مسلمانان لازم است که به هر قسم ممکن شود           
رغبت را به اتحاد با شماها داریم و فوائد این اتحـاد را ارائـه نمـائیم              کنیم که ما مسلمانان نهایت      

که امروز دماء بشرى و سلمیت عامه و رفاهیت تمام اهل کره و جلوگیرى از طماعین که در واقع               
 ما کننـد    ۀ خود را به اشیاء نفیس     ۀ فضولات خسیس  ۀاعداء بشرند و محتکرین ارزاق عباد که مبادل       

 نطاقین و صـاحبان مجـلات   ةحاد دارد و بیان و توضیح آنچه ذکر شد بر عهدتوقف تمام بر این ات  
امید است که انشاءاالله قیـام      . باشد و جرائد و علما و فضلاء و ادبا که مقالات حسنه نشر دهند مى             

و . به این امر مشروع خواهند فرمود و عن قریب عالم بشرى از این اتحاد خیر کثیرى خواهد برد                 
 )1(". و لاعدوان الا على الظالمينالعاقبة للمتقين

                                                 
 .628 - 623موسى نجفى، همان، صص  )١(

608وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

در فضاى فرهنگ سازى جنبش اتحاد اسلام اسـت کـه سـید محمـد صـادق امیـرى ادیـب                     
/ ق. ه ـ1323در سال   ،  ایران عصر قاجار  ۀ  از شعراى برجست  ) ق. ه ـ1335متوفى  (الممالک فراهانى 

  : سراید چنین مى )1("در سبب ضعف اسلام".م1905
  یـان خرسـند   در این زمانه کـه یکـسر جهان       "

ــوم  ــن ق ــشتند انجمــن وی ــان همــه گ   جهانی
  مگر مسلمان دیو اسـت و دیگـران چـو ملـک      

  جهود و ارمنى و گرج و روم و چـرکس و قـبط            

  ولیک هر یک از ایشان یکـى مـسلمان یافـت          

  هلنـــد مرکـــز عدلـــست در اروپـــا لیـــک

ــسلمانند     ـــه م ــاوه هم ــردم ج ــه م   از آنک
  کسان کـه کـشـتن گـرگ و گـراز نپـسندند           

  باشــد غمــین بــگاه طـــرب  چـرا مـسلمان   

ــرس   ــن پ ــده از م ــور دی ــدانى اى ن   ســبب ن

ــارت و ذل  ــستى و حق ــن پ ــود ای ــراى آن ب   ب
  انـــد بفرمـــان ایــــزدى پیمـــان شکـــسته

  نه خــویش از ایـشان خـرم بـود نـه بیگانـه             
  داد جان و باز خرید    )ع(متاع دین که حسـین   ...

ـــان  ــدادگر ز خ ـــم بی ــور حاک ــویشۀ ز ج   خ
 ــ ــیش تی ــک و پ ــن مل ــد در ای ــلاگریختن   ر ب

  چو گو سپند اجلـشان دریـد بـر تـن پوسـت           

  یکــى نخواســت دیتــشان ز گــرگ آدم خــوار

  ز چیست ملـت اسـلام گـشته خـوار و نژنـد              
  اگـــر خـــود انجمنـــى داشـــتند بپراکنـــد
ــد  ــسلمین در بن ــه آزاد و م ــه دیگــران هم   ک
  همــه رهیــده ز زنجیــر و برگـســسته کمنــد 

  و چو پتیـاره در طلـسم افکنـد        چو دیو مست    
  ز جاوه پرس کـه خـو نگریـد از جفـاى هلنـد             

ــد   ــال گزن ــروه روا باشــد احتم ــن جگ ــر ای   ب
ــسند   ــه پ ــر کین ـــدارند غی ــه نـ ــل قبل   باه
  چــرا مــسلمان نوشـــد شــرنگ از پــى قـــند

  مکـر و حیلـه و ترفنـد    کـه بـا تـو گـویم بـى     
  که نـه در ایـشان دانــش بـود نـه دانـشمند             

ــسته ــدى   گس ــین احم ــد زآی ــد) ص(ان   پیون
ــه انبیــا خرســند   ...نــه حــق تعــالى راضــى ن

ــد   ــشاهدان لونـ ــسان بـ ــد خنیـ   فروختنـ
ــد   ــل و مرن ــال و اردبی ــوى و خلخ ــالى خ   اه
ــد     ــال نژن ــزار و ح ــان ن ــدند بج ــدف ش   ه
  کبــاب کــرد و بــر آتــش نهــاد همچــو ســپند
ــد    ــه و فرزن ــه خان ــان ب ــرد خبرش ــى نب   یک
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  ز سوگ اسلام اسـت ایـن کـه سـالها پوشـید           

  کـه بـا شمـشیر     )ع(کجائى اى على مـرتـضى    
  کـجائى اى عمــر دادگــر کــه باانـصــاف       
  کجـاست آنکـه بفرمــان او همـــى بــودى        
  کجاست آنکه زر از گـنج ریخـته در گنـــجه        
  کجاست عاشــق صـادق که نگسلد از دوست      
  خوشــا بحـال شهیدان دین کـه شــهد بـلا         
  ز بسـکه ریخـته خونشــان بخاك تیره هنوز

ــد  ــن خــویش در ســیاه پرن ــه ت   عــروس کعب
 ـ        نى ز طـاق بلــند     بتان دوباره به خـاك افکـ

  دواکـــنى بــشب تیــره درد حــــاجتمند   
  ز مصـر تـا بـدر چـین زروم تـا بـه خجــند              
  کجاســت آنکــه در از روى بــسـت بــر دربنــد

ــد    ــد از بن ــغ بن ــمن بتی ــرد دش ـــرش بب   گ
ـــیده ــد   مک ـــدى دلبن ــستان شاه ــد ز پ   ان

  )1("...بجـــاى لاله و گـــل لعل خیزد از الوند

 : وده استاى دیگر چنین سر و همو در قصیده

  فرقـان هـر مـؤمن و مـسلمان را        بنــص... "
  شراب کوثر علم اســت و جــز بـدولت علـم           
  تو جـام زنـدگى از دســت علم گـیر و بـدان        

   مـا قـدحــى    لحـــيوة بیـا بنـوش ز عــین ا      
  از آن شــراب کــه در رقــص و در ســرود آیــد

  اى رسـد بدهــان   از آن شراب کـه گـر قطـره        
 ـ          ه مـرده دهنـد    از آن شراب که گر سـاغرى ب

  از آن شراب که در دشت جهل و کـشور ظلـم           
  از آن شراب کـه بـر مـصطـفى شـب معـراج           
  از آن شراب کــه پیغمـــبر ارمغـــان آورد         
  از آن شراب که صدیق نوش کرد وز سر صـدق          
  از آن شراب که فـاروق خـورد و شـیرین کرد        
  از آن شراب که عثمان چـشید و حلقـومــش         

  زدســــت احمـــد بایـــد زدن مـــى کـــوثر  
   ز دام فــــنا و بنــد خطـــرکــسـى نرســـت

  که گرد علـم نـه بیهـــوده گـشت اسـکندر           
  ببــوى همچــو گــلاب و بطعــم همچــو شکـــر

ــى ــو ب ــن و روان ت ــشگر ت ــاى کـــوپ و رام   پ
  بخـار علـــم زنـد در دمـاغ مــرد شـــرر           
  ز جاى خیـزد و گیـرد نـشاط عمـر از ســـر             
ــد آذر   ــجیل و برزنـ ــارد سـ ـــى ببـ   همــ
  بقـــاب قوســــین نوشـــاند خـــالق اکبـــر 

  رتضى و دو فرزنـد وى شــبیر و شـــبر          به م 
  بداد در ره حـق آنچـه داشـت سـر تـا ســر              
ــود در ساغــــر    جهانیــان را زهـــرى کـــه ب
ــر دم خنجــر  ــســتى زد بوســـه ب   ز شــور م
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ــا   ــاند س ــه نوش ــراب ک ــسنیماز آن ش   قى ت
  از آن شراب که هوشـیار گـشت از آن سـلمان     
  از آن شراب که ابلـیس از آن شــود مقهــور           
  از آن شــراب که دیو ارکشد فــرشته شـود        

ــرده خانـ ـ  ــاد ک ــه آب ــراب ک ــرۀ از آن ش   خی
ــود دو چـــیز بهــر روزگــار و در هــر جــاى    ب

نخــست دین و دوم علم دان که این میان این          
  ز هــر دودو بـــرادر جــــدا شــود آنــرو   

  بشرع کار معیـشت مـنظم اسـت و درســت          
  دســتور  بشرع شـاید قــانون گــذاشت بـى        

  محال باشــد جز بـا کمنـد عــلم رهــاند          ... 
ـــادگراى   ـــه باتح ـــتى آنگ ـــم یاف ــو عل   چ
  باتحــــاد گــــرائید و ســیل را نگـــرید   
ـــنید  ــاق کــ ـــید و اتفـ   باتحـــــاد گـرائـ
ـــالبنیان   ـــؤمنون کـ ـــنیدید المـ ـــر ش   اگ

  همه زان شد که مسلـمین ز عـناد      شکست ما   
  تــاج قــضات در پـــى تــاراج و خــسروان پــى

 ـ    بـو حفـص و بوالحـسن هرگـز        ۀ  میان شیعــ
  اى تو از براى ابو حفـص و بوالحـسـن شـــده        

  بهار دین ز تو بى آب مــاند و جــهل تـو داد           
  وت خـصـمــچو دوست رنجه کنى غافلى ز ق

ـــوذر     ـــر و ب ــار یاس ــویش بعم ــت خ   بدس
  از آنشراب کـه طـــیار گـشت از آن جعفــر           
  از آن شـراب که جبریـل از آن گـشاید پـــر           

   ارچـــشد شـــود اژدراز آن شــراب کــه مــور
  شـر ۀ از آن شـراب که بـر بــاد داده خـــیم        

ــشر   ــسل ب ــوام ن ـــادت ق ــت سع ــتون بی   س
  شدند چــون دو بــرادر زیـک پـدر و مـادر            
ــر  ــدان و دو پیک ــم فرق ــســلند ز ه ــه بگ   ک
  بعلم پشت عمــل محکـم اسـت و مـستظهر          

ــى   ــت ب ــشور گرف ــاید کـ ــم ش ــشگر بعل   ...ل
 ـ      ر تن از عـــذاب و دل از داغ و گـردن از چنب

  که علم همچــو سـلاح اسـت و اتحـاد سـپر            
  هـاى مطـر    که هیچ نیست بجـز قطـره قطـره        

ــر      ــر اث ــد ز کف ــم کن ــما ک ــاد ش ــه اتح   ک
ـــمبر   ــول پیغـ ــضاً ز ق ــض بع ــشد بع   )ص(ی

  شـد یکـى مریـد عمـر       ) ع(یکى غلام عــلى  
ــدیگر   ــف یک ــال و کت ــر و کوپ ــر س ــد ب   زدن
ــدر    ــود ای ـــتگو نب ــن گف ــلام ای ــصدر اس   ب

ــود مهـــربان چــو دایــه   تــر از مــادر اى کــه ب
  براى قطــع درخـتش بدســت خـصـم تبـر          

  )1("...ه گرگ فربه گـردد چو شیر شد لاغرــک
تر و   قدیم،  فرهنگ مذهبى جهان اسلام   ۀ  و تجزی ،  یهاناهمسازگرۀ  البته بدیهى است که پیشین    
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 فراگیـرى وبالنـدگى را  ة اجاز، تر از آن بود که در آن برهه از تاریخ و در شرایط آن دوران              سنگین
جنـبش اتحـاد   ة لـیکن تکاپوهـاى پراکنـد   . طلبى و همسازگرى اسلامى بدهـد      به فرهنگ وحدت  

 و تفاهم میـان     افرهنگ مذهبى در جهان اسلام و تعمیم مدار       ۀ  براى ترمیم شکاف و تجزی    ،  اسلام
با همـان میـزان شـور و        ،  و چنانچه چنین تکاپوهایى   . ثیر نبود أت قطعاً بى ،  پیروان مذاهب اسلامى  

تردید امـروز جهـان اسـلام بـه وحـدتى بایـسته              بى،  یافت همچنان تداوم مى  ،  ستردگىشعور و گ  
جنـبش اتحـاد    ،  اى و بین المللـى     و رویدادهاى منطقه  ،  لیکن نه تنها چنان نشد    . بود تر مى  نزدیک

هـاى   از چهـره  ) اول قرن بیـستم مـیلادى     ۀ  نیم(دوم قرن چهاردهم هجرى     ۀ  اسلام را که در نیم    
بلکـه  . به انزوا و خاموشى کـشاند     ،  اش محروم گردیده بود     مانند رهبران اولیه   اى متنفذ و برجسته  

 گـرى   سیاسـى قرائـت جزمـى و قـشرى از سـلفى            -توان گفت با توان گرفتن امـواج مـذهبى         مى
پس از فروپاشـى خلافـت عثمـانى در    ، که ادعاى پالایش دینى و اصلاح سیاسى داشت ) وهابیت(

طلبـى و   فرهنـگ وحـدت   ،  ه بـه طـور طبیعـى بـه بـار آورد           جهان اسلام و واکنشهاى مذهبى ک ـ     
. آسیبى فراوان دید و براى سالیان دراز از نشاط و جوشش پیـشین بازمانـد              ،  همسازگرى اسلامى 

و خلافت ) و چند سلطان پیش از او  (سلطان  ،  گونه که پیش ازاین نیز اشاراتى گردیده است        همان
تهدیـد  ،  ى عربـى  نهال سـنت و بـالاخص سـرزمی       بیشتر از سوى دنیاى اه    ،  عثمانى در این دوران   

آمیـز   ى اعتـراض  انهاقطع نظر از ماهیت و میزان سلامت و درستى جری         . شد تا دنیاى شیعیان    مى
روشن است که قـدرتهاى اسـتعمارى   ، نسبت به خلافت عثمانى  ،  مذهبى و قومى در میان سنیان     

، کـشید  ى را به چـالش مـى       سیاسى خلافت عثمان   -از این جریانات که مشروعیت مذهبى       ،  غربى
 . نمودند ى فراوان برده آن را حمایت و تقویت مىیهاجوی بهره

هاى اتحاد اسلامى او معطوف      بنابراین بدیهى است که سهم بیشترى از توجه سلطان و برنامه          
امتیـازات و مزایـاى     ،  داشت با تعدیل فرصتها    سلطان از سویى تلاش مى    . به جهان اهل سنت بود    

 - بـه ویـژه عربهـا        -در میان اقوام مسلمان امپراطـورى       ،   آموزشى و اقتصادى   -ىفرهنگ،  سیاسى
 . اعتماد و وفادارى آنان را به نظام حاکم حفظ و یا جلب نماید

مـشروعیت  ،  و از سوى دیگر با تعظیم شعائر مذهبى و تأکید بر هویت دینى نظام امپراطورى              
و بیرون مرزهاى امپراطورى عثمـانى تـأمین        در درون   ،  مسلمانانۀ  جایگاه خود را به عنوان خلیف     

 سالگى به سـلطنت رسـیده       34در  ،  تعاقب حوادثى پیش بینى نشده    ۀ  سلطان که در نتیج   . نماید
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فردى صادق و خالص و تا حدودى خیـره سـر و لجـوج بـود کـه اراده کـرده بـود خـود را                   "،  بود
 )1(."الامکان براى قبول مسئولیت بزرگ نجات امپراطورى آماده کند حتى

گمان بکنم مـن  "خود گفته بود و او که آخرین سلطان عثمانى به مفهوم واقعى این واژه بود           
هیچ یـک از اسـلاف    ۀ   در دورانى به فرمانروایى رسید که قطعاً غبط        )2("،خاتم الملوك خواهم شد   

از دیگر بردبارى خـود را بـراى دریـدن امپراطـورى      ،  ى اروپایى قدرتها. انگیخت مقتدر او را برنمى   
 . ندپاره پاره کردن آن را آغاز کرد،  و پیش از مرگ بیمار محتضررندکف دا

رونـد  ،  اغتـشاش اجتمـاعى   ،  آشـفتگى فرهنگـى   ،  نابسامانى اقتـصادى  ،  درماندگى نظام ادارى  
سلطان بـه هـر    .گویى نشاط و امید بقا را از امپراطورى سلب نموده بود    .... طلبى و  پرشتاب تجزیه 

ى اروپایى را براى بلعیدن امپراطـورى       قدرتهاة   بیش از حد تحریک شد     بایست اشتهاى  طریق مى 
در . اى سخت و سرنوشت ساز در پیش داشت        ى استعمارى غرب مبارزه   قدرتهااو با   . نمود کور مى 

 )3(.تقریباً هیچ بود در مقایسه با امکانات دشمن، امکانات مادى که در اختیار داشت، این مبارزه

 - 1294 عثمـانى    -جنـگ روسـیه     (خستین جنگ دوران سلطنتش      که او در ن    "غازى"لقب  
 یـا از سـوى نماینـدگان مجلـس بـه او اعطـا        )4(،بـر خـود نهـاد     .) م1878 - 1877/ ق. ه ـ1295
هاى نبرد دیپلماسـى بـین المللـى بـود تـا         یش در جبهه  یهااو در جنگاور  ة   بیشتر برازند  )5(،گردید
 )6(.هاى نبرد نظامى جبهه

سرگرم کردن و بـازى دادن ایـشان و         ،  و در مصاف با قدرتهاى بلعنده     محور سیاست خارجى ا   
 . براى کسب هر چه بیشتر زمان و حفظ هر چه بیشتر زمین بود)7(دفع الوقت

نظامى و فرهنگى مواجه بـود  ، ها و جریاناتى سیاسى پدیده،  ها سلطان از سوى دیگر با جنبش     
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2. İsmail Kara, OSMANLI HİLAFETİ VE İKTİDAR, " OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ (Tarih - 

Medeniyet – Kültür) ", Genel Yayın Yönetmeni: Bekir Şahin, Siyasi Tarih kurulu: Abdulkader Özcan 

ve ... 6.C. İz Yayıncılık, İstanbul, 1996,2.C,S.181. 
 .45، همان، ص hsan Süreyya Sırmaرجوع شود به  )٣(
 .316، ص 2رجوع شود به استانفورد جى شاو و ازل کورال شاو، همان، ج )٤(
 .239، همان، ص Alan Palmerرجوع شود به  )٥(
. "... هاى اروپایى مطالـب زیـادى نوشـته شـده اسـت        هاى قدرت   راى نقش برآب کردن نقشه    قابلیت او ب  ة  دربار... " )٦(

 ).1908ترکان جوان پیش درآمد انقلاب ارنست ادموندسون رامسائور، (335، ص 3رحیم رئیس نیا، همان، ج 
 .همان جا،  İhsan Süreyya Sırmaرجوع شود به  )٧(
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درك ،  ثیرات آن را تا بدین حـد      أبروز و ت  ،   یا بلوغ  رو نبودند  ه روب آنهاکه پیشینیان او با بسیارى از       
 "آرمـان بـزرگ   " یـا    "مگـالو آیـدیا   ". توان به موارد ذیل اشاره نمود      از آن جمله مى   . نکرده بودند 

هاى امپراطورى عثمانى راضـى      یونانیان که به چیزى کمتر از احیاى امپراطورى بیزانس بر ویرانه          
 )1(.نبود

در صـدد سـلب   ، تـزارى ۀ  یعنى روسی ،   امپراطورى بزرگ اسلاو   پان اسلاویسم که با تحریکات    
طرح برپایى ارمنستان بزرگ    .بود اش مى  ى اروپایى باقیمانده  نهابر بیشتر سرزمی  ،  حاکمیت عثمانى 

)  العزیز و سیواس   معمورة،  دیار بکر ،  وان،  بتلیس،  ولایات ارزروم (در قسمت اعظم آناطولى شرقى    
 . تزارىۀ یعنى روسی، مپراطورى بزرگ ارتودکسبه ویژه ا، با حمایت جهان مسیحیت

و از  ،  کشیدند گروههاى انقلابى تجزیه طلب ارمنى از سویى شرق امپراطورى را به آشوب مى            
سلطان خـود نیـز در مـسیر    . دادند عملیات تروریستى انجام مى، دیگر سو در پایتخت امپراطورى    

و اگر چه جان به  . گیرد لیات قرار مى  هدف این دست عم   ،  مسجد ایا صوفیه براى اداى نماز جمعه      
 دعـوى حمایـت و      )2(.رسـند  لیکن بیش از بیست تن از محافظان او به قتـل مـى            ،  برد سلامت مى 

در مـصاف بـا     ،  تـزارى ۀ  هـا و اسـلاوها در شـعار روسـی          بـر ارتـودکس   ،  ولایت امپراطورى روسـیه   
 )3(."به عشق مذهب ارتودکس و نژاد اسلاو": امپراطورى عثمانى پدیدار است

ریشه دوانى بیش از پیش فراماسونرى در امپراطورى به ویژه در میان تـشکیلاتهاى مخـالف                
ة متنوع و گاه شـتاب زد ، مطالبات متراکم،  نفوذ و تهدید صهیونیسم   ،  حاکمیت وقت ) اپوزوسیون(

تـرین آن   رشد مصنوعى قومیت گرایى در میان اقوام مسلمان امپراطورى که مهـم          ،  اصلاح طلبانه 
از سـوى   ،  به چـالش کـشیدن مـشروعیت دینـى نظـام            )4(. پان ترکیسم و پان عربیسم بود      همان

 - سیاسـى -هاى مـذهبى  هاى مختلف و جنبش گران دینى با انگیزه برخى از اندیشمندان و اصلاح 
سلطان در رویـارویى بـا   . مانند جنبش وهابیت در عربستان و جنبش مهدویت در سودان        ،  نظامى

                                                 
 .337، ص 2رجوع شود به استانفورد جى شاو و ازل کورال شاو، همان، ج )١(
 .352، ص 2رجوع شود به استانفورد جى شاو و ازل کورال شاو، همان، ج )٢(
)٣( Alan Palmer 238، همان، ص. 
رب هیچ نوع ارتباط بـا  واقعیت این است که عناصر اصلى رهبران ملى گرائى ترك و ملى گرایان از دیگر اقوام ع           " )٤(

گرایان ترك، اغلب از یهودیان روسـى   چون ملى. اسلام نداشتند و نیز هیچ نوع اعتقادى به مکتب اسلام نداشتند  
یا از ترکان غیر مسلمان بودند که از روسیه آمده بودند، آن چنان که رهبران ملى گرائى و نژادى در کـشورهاى                   

 .26نجاح عطاء الطائى، همان، ص . "الف وحدت اسلامى بودندعربى از مسیحیان لبنانى بودند، که مخ
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 .سخت کوشانه و هوشیار وارد میدان شد ، نى و درونىتهدیدهاى متعدد بیرو

دانـست و    خود را فردى اصلاح طلب مى     " و )1(،هاى آزادى خواهانه آشنایى داشت     او با اندیشه  
در برابر افکار جدید بـسیار      ... طى نخستین سالهاى حکومت   "سلطان     )2(".در واقع نیز چنین بود    

عبدالحمید همراه با مردم عادى در مراسم       . داد  مى صدر نشان ۀ  بیشتر از نیاکان بلافصل خود سع     
کـرد و     صـحبت مـى    یهـا  و خارج  یهـا مشکلات دولت با عثمان   ة  کرد و دربار   نماز جمعه شرکت مى   

بیا بـا هـم کـار بکنـیم     ": حتى رهبر جوان عثمانى یعنى نامق کمال را دعوت کرد و به وى گفت           
 )3( ."تر از گذشته ارتقاء دهیم یعاى رف بیا این دولت و سلطنت را به مرتبه، کمال بیگ

پایـه    پندارى که چندان بـى     -پنداشت   ها مى  سلطان که خود را محصور در میان انواع توطئه        
 .اعتماد گردید بدبین و بى، خودة ارادة  به تدریج نسبت به دنیاى بیرون از حوز-هم نبود 

، )313الـذکر  بنـد سـابق   (بنابراین طبق اختیاراتى که قانون اساسى به وى اعطـا نمـوده بـود               
 )4(.تعهدات قانون اساسى را به حالت تعلیق درآورده و مجلس را منحل نمود

حکومت ۀ ادام، که آثارشان در شمار مآخذ مشهور و معتبر تاریخ عثمانى است         ،  لاموش و شاو  
ى یهـا  و ارزیابیهـا اى اسـت از داور  کـه نمونـه  ، نماینـد  سلطان را از دو دیدگاه متفاوت تبیین مـى      

 . گوناگون و متباین راجع به سلطان

وى باهوش و حیله گر و بسیار کارکن بود و ممکن بـود بـه یـارى          ": نویسد لاموش چنین مى  
 بیرون آید و به مـرور زمـان وضـع دولـت را              یهااى مانند مدحت پاشا از تمام دشوار       وزیر شایسته 

سـاخت و بـرو      رو فـراهم مـى    بـدبینى د  ،  اى در هر لحظه    بدبختانه خودخواهى سبعانه  . برقرار کند 
این بدبینى به یک قسم هذیان زجر خواهد انجامید کـه تمـام خـصایل مثبـت او را از              . چیره بود 

میان خواهد برد و وى را وادار خواهد کرد که براى تأمین صیانت خود اقداماتى بکند کـه گـاهى                  
 قانون اساسـى آغـاز      سلطنت وى که به اعلان    . کودکانه و اغلب مضر به منافع مملکت خواهد بود        

ظانگیز ن ى نفرتشد به بیداد5(".ه بدل خواهد گشتمی( 

                                                 
 .290، ص 2رجوع شود به استانفورد جى شاو و ازل کورال شاو، همان، ج )١(
 .365همان، ص  )٢(
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تـر از حکومتهـاى      اى ایجاد کرد کـه بـسیار فراگیرتـر و کامـل            حکومت مطلقه "و شاو چنین    
با اسـتفاده  . اى بود که تا آن زمان بزرگترین سلاطین عثمانى توانسته بودند ایجاد کنند             خودکامه

اى دفـاع و   اى بود که عبدالحمید توانست از امپراطورى درهم شکـسته      از چنین تشکیلات مطلقه   
 بیـشتر اصـلاحاتى را کـه پـس از سـال             وعثمانى را دوباره حیات بخشد    ۀ  جامع،  آن را احیاء کند   

با موفقیت به سـرانجام برسـاند و بـدین سـان خـود را               ،  به خطرافتاده بود  . م1871/ ق. ه ـ1288
 اما عبدالحمید به بهاى متوقف کردن روند تکاملى آرامى کـه    .آخرین مرد تنظیمات معرفى نماید    

در انجـام مقاصـد خـود موفـق         ،  به سوى تحقق یافتن اصلاحات سیاسى اساسى در جریـان بـود           
  )1("...شد

توان گفت که تفـاوت بـارز در قرائـت سـلطان از جنـبش اتحـاد اسـلام بـا قرائـت دیگـر                 مى
 مانند محمـد    -اى در پیوند بود       به گونه  آنهاا تمامى    که تقریباً ب   -این جنبش   ۀ  هاى برجست  چهره

اجتمـاعى و تـا حـدى       ،  هـاى اصـلاحات سیاسـى      اولویـت و شـیوه    ،  در تبیین ،  نامق کمال و سید   
بر حرمـت و اهمیـت جایگـاه        . اختلاف اصولى نداشتند  ،  تقریباً در دیگر انواع اصلاح    . فرهنگى بود 

لـیکن در طـرز   . کمـا بـیش توافـق داشـتند    ، خلافت اسلامى و نقش محورى آن در جهان اسلام      
، در ستیز بااسـتعمار غـرب و لـزوم اتحـاد اسـلام     . اندیشیدند گوناگون مى ،  تنفیذ حاکمیت خلیفه  

 .اندیشیدند تقریباً یکسان مى

از آنجا بود که ، شاید مهمترین علت تفاوت قرائت سلطان با دیگر رهبران جنبش اتحاد اسلام      
در اینجا به اختـصار   . حکایت سید نسبتاً به تفصیل آمد     . ندانى آزاد او سلطان بود و ایشان اندیشم     
 .گردد از محمد نامق کمال یاد مى

تـرین    آوازه بلنـد ،   فرهنگـى  -مورخ و نظریه پـرداز سیاسـى      ،  ادیب،  شاعر،  محمد نامق کمال  
 از رهبـران     اسـت و   نـوزدهم مـیلادى   /  چهاردهم هجـرى     - سیزدهم   ةاندیشمند عثمانى در سد   

ترین روشنفکر دینى در ایـران   حمید عنایت سید را برجسته. آید اد اسلام به شمار مى  جنبش اتح 
ة او یگانـه نماینـد       )2(.داند ترین روشنفکر دینى در عثمانى آن دوران مى        و نامق کمال را برجسته    

                                                 
 .365، ص 2استانفورد جى شاو و ازل کورال شاو، همان، ج  )١(
فریدون آدمیـت، نـامق کمـال    ). زیرنویس(251، ص سیاسى عربۀ سیرى در اندیشرجوع شود به حمید عنایت،       )٢(

 مألوف، از آنجایى که بـراى او مـسلم  ۀ شمارد، لیکن بنا بر روی را در شمار نادرترین دانایان ترك در آن دوران مى    
هیچکـدام شخـصیت فکـرى      "، اعتقـاد دارد کـه       !"هیچگاه متفکران بزرگى به خود ندید     "عثمانى  ۀ  است، جامع 

 ).5، ص هاى میرزاآقا خان کرمانى اندیشهفریدون آدمیت، !("اى نداشتند العاده فوق
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تکاپوگرانى که ادعا شده است در دعـوت         )1(؛واقعى و متناسب عقاید عثمانیان جوان شمرده شده       
 )2(.اند تفوق کیفى نیز داشته، علاوه بر تقدم زمانى،  اسلام نسبت به سید و سلطاناتحاد

نخستین کسى بود کـه در ادبیـات        ،  "نوعثمانیان"روشنگر ترك و عضو انجمن      ،  نامق کمال "
 ۀگـرایش بـه جامع ـ  ة دربـار  )3(]قرن نوزدهم مـیلادى  [گذشتهة هفتاد سدۀ  اوایل ده ة  منتشر شد 

 براى رویارویى با استعمار اروپـا و حمایـت   "نوعثمانیان ".  سخن گفت  )4(]اتحاد اسلامى  [اسلامى
نامق    )5(."از مصالح جهان اسلام خواستار وحدت این جهان پیرامون محور ترکهاى عثمانى بودند    

در عـصر  ، رقیـب نـسل اصـلاح طلبـان بیـرون از حاکمیـت امپراطـورى عثمـانى                بىۀ  کمال نمون 
تـشکیلات غیـر   .  شـناخته شـدند  "عثمانیـان جـوان  " عنـوان  تنظیمات بود که به تـدریج تحـت    

 . دادند ى متعددى را در آن شکل مىانهاجری، هاى متفاوت ها و اندیشه منسجمى که انگیزه

، گیـرى آن   در بـدو شـکل    ،  جریان فراگیر و بارز عثمانیان جوان     ۀ  برجستة  نمایند،  نامق کمال 
 .گرا بود یعنى جریان اسلام

خودسرانه و حکومت مطلق العنانى آنهـا       ة  شیو،  یه دولتمردان تنظیمات  اتهام اساسى آنها عل   "
آداب و رسوم و منافع و مـصالح اسـتقرار       ،  ى قدیم که توسط قانون      نهاى قدیم یا تواز   یهاایمن. بود

 که نـامق    یهاچر ینىة  قدرت محدود کنند  . یاباطل بود یا از بین برده شده بود       ،  شد یافته حفظ مى  
،  شـرع مقـدس    .منهدم شده بـود   ،  کرد  به مجلس شوراى مسلحى تشبیه مى      کمال با علاقه آن را    

مورد بى اعتنایى و تجاوز قرار گرفته بود و جاى آن را کاریکاتورى از قوانین غربى گرفته بود کـه                  
اثر بود لذا قـدرت سـلطان را بـدون      و چون غیر واقعى و بى.در حقیقت نه غربى بود و نه اسلامى       

ى اصلاحى موجب بعضى تغییرات     انهاالبته فرم . گذارد لق العنان باقى مى   گونه محدودیتى مط   هیچ
در روشهاى ادارى شده بود ولى هیچ کارى در مورد حمایت از اتباع در برابر حکومتى خودسرانه                 

 روشـن  "عبـرت "ۀ اى به قلم نامق کمال در روزنام ـ       این نکته به خوبى در مقاله     . انجام نگرفته بود  
 : شده است

                                                 
 .282، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )١(
   :رجوع شود به )٢(

Mümtaz, er Türköne, SİYASİ BİR İDEOLOJİ OLARAK  
ISLAMCILIĞIN DOĞUŞU, S.100,281- 282. 

 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٣(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٤(
 .105لوین، زالمان ایساکوویچ، همان، ص  )٥(
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منشورى اساسى براى امپراطـورى قـدر      ،  اند  پنداشته یهاآن طور که بعض   ،  لخانهدست خط گ  "
یى بود که در عین تأکید بر بعضى از اصول شرع مقدس که تنها منشور          شوکت نبود بلکه اعلامیه   

اگر چنانچه دسـت    . کرد برخى از اقدامات ادارى ناشى از تفکر اروپایى را ضمانت مى          ،  واقعى است 
آن آمده تنها به آزادى شخصى که به صورت امنیـت           ۀ  م کلى را که در مقدم     خط همایونى مفاهی  

شود محدود نکرده بود و اصول اساسى دیگرى را چون آزادى طرز تفکـر               جان و شرف تفسیر مى    
آن گاه و فقط در آن صورت بود        ،  حکومت مشورتى نیز اعلام داشته بود     ة  و حاکمیت مردم و شیو    

 ."نشور اساسى خلافت اسلامى برخوردار باشدتوانست از کیفیتى چون م که مى

اجـرا  ۀ هـا بـه مرحل ـ   آل گفتند که در حقیقـت هـیچ کـدام از ایـن ایـده       ى جوان مى  یهاعثمان
انـد   درنیامده است بلکه مردم آن حقوقى را نیز که تحت نظام قدیم اسلامى داشتند از دست داده   

رد نظـر باشـد نیـز بـه آنهـا داده      و هیچ یک از حقوقى که مربوط به سیستم حکومتى اروپایى مو  
اعتبار کردن دولت اسلامى در غـرب و حکومـت غربـى در              تنها بى ،  این اعمال ۀ  نتیج. نشده است 

 .بین مسلمانان بود

، دولـت مـردان تنظیمـات    ،  تحت فشار یا مـشورت خـارجى      ،  شکلى از حکومت غربى   ۀ  در ارائ 
 حق مالکیت زمین یهابه خارج. ودندکشور را در معرض هر نوع نفوذ و دخالت خارجى قرار داده ب    

یـى از زنـدگى اقتـصادى و         در ترکیه داده شد و آنها مشغول اشغال مواضع حساسى در هر شاخه            
اسـتثمار  ،  مردان تنظیمات به اسـتبداد داخلـى        دولت ،به این ترتیب  . اجتماعى امپراطورى شدند  

ن وضـعیتى را اصـلاحات      تـر چنـی    پـست ۀ  توان گفت گون    مى  )1(".کردند خارجى را هم اضافه مى    
 1287 - 1275(سـفارتش در اسـلامبول   ۀ میرزا حسین خان سپهسالار که در دوران دوازده سال      

هـا و اقـدامات      تنظیمات آشنا و از اندیشه    ۀ  با رجال برجست  ،  در دل عصر تنظیمات عثمانى    ) ق.هـ
 بـه صـورتى     ابـداعات سپهـسالارى   . در ایران عـصر ناصـرى پدیـد آورد        ،  ایشان متأثر گردیده بود   

در ایـران نیـز هماننـد       . کمابیش توسط پادشاه قاجار و اخلاف سپهسالار تـداوم یافـت          ،  تر مایه بى
بیـرون از حاکمیـت     ۀ  ى اصلاح طلبان  تلاشهاواکنشهاى منتقدانه به تدریج چهره بست و        ،  عثمانى

 . مدکه پیش از این آ، ها و تکاپوهاى سید بود که تجسم بارز آن همانا اندیشه، شکل گرفت
. سیاسى شناخته شده است   ۀ  نامق کمال بیش از همه به عنوان پیشواى دو اندیش         ،  درترکیه"

، نوشـته ،   مقالات روزنامه  با ،یى طولانى  او طى دوره  . یکى آزادى و دیگرى سرزمین پدرى یا وطن       
                                                 

 . 233 - 231، صص نوینۀ ظهور ترکیبرنارد لوئیس،  )١(

618وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 خـاص انقـلاب فرانـسه را بـه خواننـدگان          ۀ  این دو اندیش  ،  ها و اشعار   نمایشنامه،  ى کوتاه انهاداست
علـى  . داشـت  به شکلى تطبیق یافته با آداب و سنن و تمایلات اسلامى عرضه مـى ، مسلمان ترك 

نامق کمال مسلمانى صادق و فداکار بود و وطنى کـه او از         ،  رغم میهن پرستى و لیبرالیسم شدید     
وطن ، هر چند که از اصطلاحى مربوط به سرزمین و نه جامعه استفاده کرده            ،  کند آن صحبت مى  

نـامق کمـال عمیقـاً پایبنـد ارزشـهاى سـنتى و             ،  در تمام مدت زنـدگى    . و عثمانى است  اسلامى  
 رجال تنظیمات را به خاطر غفلت در نگهدارى و حفظ بهترین آداب    غالباًاعتقادات اسلامى بود و     

توانـستند الهـام     این آداب و رسوم مـى     ،  به اعتقاد او  . گرفت و رسوم قدیم اسلامى به باد انتقاد مى       
او در مقابـل تحقیرکننـدگان   . شدند اهنماى نهادهاى جدیدى باشند که از اروپا اخذ مى  بخش و ر  
پرداخت و حتـى   کرد و به دفاع از دستاوردهاى اسلامى مى        ارزشهاى اسلامى را تأیید مى    ،  اروپایى
داد و اعتقـاد داشـت کـه از طریـق آن        وحدت اسلامى را تحت رهبرى عثمـانى ارائـه مـى          ۀ  نظری
مدرن را در آسیا و آفریقا تشویق به قبول و تطابق و توسعه کرد و به ایـن ترتیـب        توان تمدن    مى

 . یى از قدرت شرقى در مقابل قدرت اروپا به وجود آورد موازنه

عقب ماندگى اسلام   . نامق کمال عمیقاً تحت تأثیر پیشرفتهاى تمدن اروپایى بود        ،  به هر حال  
شـد   م که از عیبى ماهوى در خود اسلام ناشـى نمـى   به این مفهو   .از نظر او نسبى بود و نه مطلق       

کـشورى اسـلامى    . کـرد  بلکه ناشى از تسلط غرب بود که شرق را از فرصـت ترقـى محـروم مـى                 
کرد ولى نباید در انجام این هدف چـشم بـسته بـه تقلیـد از اروپـا                   بایست خود را امروزى مى     مى
کمـال  ،  بـر عکـس   . گذاشـت   کنـار مـى    اعتقادات و آداب و رسوم خود را      ،  پرداخت و یا قوانین    مى

اقتباس یا تطبیـق باتمـدن   قابل کرد که تمام آنچه در تمدن اروپا جزء بهترین است            استدلال مى 
شـخص مـسلمان بـه همـان چیـزى      ، کلاسیک اسلامى است و در تطبیق یافتن بـا ایـن مظـاهر      

 )1(".ر بوده استترین سطح برخوردا ترین و صحیح از عمیق، رسد که در آداب و رسوم خود او مى

 )2(]عثمانى [حقوق بشر و دولت پارلمانى در ترکیه      ة  اولین کسى نیست که دربار    "نامق کمال   
صحبت کرده است ولى اولین کسى است که این دو مطلب را به هم ارتباط داده و توانسته است                   

 )3(."نمایى روشن از آزادى و خودگردانى تحت لواى قانون ترسیم کند

                                                 
 .190 - 189صص ، نوینۀ ظهور ترکیبرنارد لوئیس،  )١(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
 .191، ص نوینۀ ظهور ترکیبرنارد لوئیس،  )٣(
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/ ق.هـ1289سال  ،  18ة  شمار،  عبرتۀ   که در روزنام   "حقوق عمومیه "ۀ  قالنامق کمال در م   
 : نویسد چنین مى، منتشر گردیده است. م1872
 امـا نکـاتى کـه از        ؛کند هر کتابى موضوع حقوق سیاسى را با تقسیمات متفاوتى بررسى مى          "

،  ملـت بیشترین حد توافق بین نویسندگان برخوردارند عبارتند از اصـولى کلـى چـون حاکمیـت       
، آزادى مطبوعـات ، آزادى اندیـشه ، مـساوات ، آزادى شخـصى ، مـسئولیت کارمنـدان  ،  تفکیک قوا 

 کـه قـواى     سـت حاکمیت مردم بدین معنا   . برخوردارى از مالکیت و حرمت منزل     ،  آزادى اجتماع 
 اقتـدارى   .شـود   میخوانده  ) Baya (بیعت،  دولت ناشى ازمردم است و در اصطلاح خاص شریعت        

 اتـصال یافتـه باشـد بلکـه حقـى      "مردم" و "عموم" به مفهوم تجریدى کلمات     نیست که تصادفاً  
 .شود است که الزاماً از استقلالى که هر فرد به طور طبیعى دارد ناشى مى

 ..."هر کس در دنیاى خود امپراطور است "
اول آنکـه مقرارتـى   . اصلى موجود اسـت ۀ عدالت دو وسیلة براى نگه داشتن دولت در محدود 

کند دیگر نباید به طور ضمنى باقى بماند و یا به سکوت برگـزار               که از طریق آن عمل مى     اساسى  
، دوم اصل شوراسـت کـه توسـط آن        . بلکه لازم است که انتشار یافته و به عموم اعلام شود          . شود
 )1(."شود مقننه از دولت جدا مىة قو

 که در تدوین    اي  ون اساسى اى که نامق کمال براى ایجاد آن تکاپوها نمود و قان           نظام مشروطه 
، نامق کمال .... "گرفت؛    تمامى اجزاى آن در چارچوب شریعت اسلامى جاى مى         )2(،آن سهیم بود  

به رغم مبارزات پیگیرش در راه هماهنگ ساختن امپراطورى عثمانى          ،  گر نامدار عثمانى   مشروطه
ات اسلامى تفـسیر و     از حیث حقوق شهروندان مسلمان و نامسلمان اصل برابرى را بر طبق مقرر            

 و فاروق اوز ارسلان او را     )4(بر راست آیینى نامق کمال تأکید دارد      ،  نیازى برکس    )3(."تعریف کرد 
کردند به   با اقتباس قوانینى که بر قدرت الهى استناد نمى        "شمارد که    در شمار روشنفکرانى برمى   

 )5(."رزیدندو مىشدت مخالفت 

                                                 
 .192همان ، ص  )١(
 - 132، صـص    3 و رحیم رئیس نیـا، همـان، ج          1184، ص   3رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج        )٢(

، 2ورد جـى شـاو و ازل کـورال شـاو، همـان، ج     و اسـتانف . 189، ص  نـوین ۀ  ظهـور ترکی ـ   و برنارد لـوئیس،      133
  و . 50 -47 ، همان، صص İsmet Bozdağو ، . 287 - 286صص

Mümtaz, er Türköne, NAMIK KEMAL, " OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ " ,۶. C.S.212 .  

 .312، ص تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراقعبدالهادى حائرى،  )٣(
 .280 - 278، همان، ص Niyazi Berkesرجوع شود به  )٤(
 .34، ص تاریخ غرب گرایى را درست بخوانیمفاروق اوزارسلان،  )٥(

620وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

، اى فراگیـر از آیـات قرآنـى        اجتماعى خود به گونـه    ،  گىفرهن،  نامق کمال در مقالات سیاسى    
 ـ        )1(.جست احادیث نبوى و اصطلاحات کلامى اسلام بهره مى        آیـاتى  ۀ   او با کالبـد شـکافى ماهران

حـب الـوطن مـن    " و   "رحمـة اختلاف امتـى    " و یا احادیثى مانند      )2("و شاورهم فى الامر   "چون  
 )3(.یافت  براى اصلاحات سیاسى و اجتماعى مىهاى خود را اسلامى نظریهۀ خمیر مای، "الایمان

به عنوان یک روزنامه نگار و مقالـه نـویس   ، اوکه از نسل مقامات ارشد عثمانى زاده شده بود   "
، یعنى آزادى و سرزمین پـدرى     ،   و به عنوان حوارى دو مفهوم به هم پیوسته         کرد  میسیاسى کار   
ت قانون با احترام ویژه براى حقوق سیاسى         آزادى و حکومت بر خود را تح       ۀاو نظری . قد علم کرد  

پیام انقلابى پیشروى او حاکمیت مـردم و ایـن تفکـر بـود کـه اختیـارات                  . شهروندان عرضه کرد  
ایـن امـر پـاى اصـل مـشورت را بـه میـان        . گان ریـشه گیـرد   باید از حکومت شـوند     حکومت مى 

 بـه عنـوان     )4(یک کمـال   نم ".شد گذارى از حکومت سلب مى     قدرت قانون ،  که در آن  "،  کشید مى
هـاى   اش را با اصول اسلام سازش دهد و با کاوش در پیـشینه             مسلمانى مؤمن سعى داشت برنامه    

و ،  کوشید اصول حکومت شورایى و مردمى را با آیاتى از قـرآن توجیـه کنـد                مى،  اسلامىۀ  گذشت
زهـاى  سعى داشت نشان دهد که این نوع حکومت به نوعى در امپراطـورى عثمـانى پـیش از رو                  

 )5(".طلبى تجربه شده است نهضت اصلاح

نامق کمال اصلاح طلب و تکاپوگر اتحاد اسلام قرار         ۀ  اگرچه در سای  ،  نامق کمال شاعر و ادیب    
 بـا قرائتـى   -ى جنبش اتحاد اسلام انهاگیرد و با آنکه او هنر و تمامى توانش را در خدمت آرم     مى

 )6(.گردد ر ادبى او کاسته نمىاز ارزش آثا، دهد  قرار مى-که خود از آن داشت 

هاى نوآور ادبى تـاریخ ادبیـات متـأخر زبـان            ترین چهره  محمد نامق کمال در شمار درخشان     

                                                 
  :رجوع شود به )١(

Şerif Mardin, JÖN TÜRKLERİN SİYASİ FİKİRLERİ 1895-1908,S.120. 
 .159ۀ ، بخشى از آی)آل عمران(3قرآن کریم،  )٢(
 .208 و 188 - 187 رجوع شود به برنارد لوئیس، همان، صص )٣(
 .نامق کمال )٤(
  .523لرد کین راس، همان، ص  )٥(
 و 47 - 32، همـان، صـص   Ali Ekrem و 284 - 279 ، همان، صص Ahmet Hamdi Tanpınarرجوع شود به ،  )٦(

   و 70 - 65
Mumtaz, er Türköne, NAMIK KEMAL, " OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ ",6.C.S.212. 
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اى از  و بـا وجـود آنکـه پـاره    ، نیـز علیـرغم اختلافـاتى کـه بـا وى داشـت            سلطان  )1(.ترکى است 
بـى او تردیـد     در عظمـت جایگـاه اد     ،  هاى نامق کمـال بـا ذوق وى چنـدان سـازگار نبـود              سروده
  )2(.کرد نمى

 Vatan Yahut( "وطن یاهوت سیلیـستره "ۀ نام نمایش، ترین اثر ادبى نامق کمال بلند آوازه

Silistre(است.)در اسـلامبول منجـر بـه       . م1873/ ق. ه ـ1290 آوریل   1بازتاب اجراى آن در       )3
بـه   )1293/1876(،  دوران زندانى او تا خلع سـلطان عبـدالعزیز        . تبعید و حبس او در قبرس شد      

 )4(.طول انجامید

 ـ" آن را    خـودش اى از نـامق کـه        سـروده ،  نامـه  در قسمتى از این نمایش     غوغـا   ("غوغـا ۀ  تران
 )5(،شـود  نامیده مـى ) وطن شرقیسى ("وطنۀ تران"خوانده بود و در تاریخ ادبیات ترك        ) تورکوسو

  : شود به صورت گروهى خوانده مى
     وطندر اقبال افکارمز آمالمز «
     کفندر قانلی زینتمز ثمانلیلرزع

   بدندر خاك بزم قلعه مزه سر حد

     بز آلورز کام بتون شهاد تله غوغا ده
   بز آلورز نام ویررز جان عثمانلیلرز

     مزده طاغمزده گزمز اووه جان قورقوسی
   غمزده باتار طوپرا بر شیر هر گوشه ده

                                                 
  .248، ص زبان و ادب فارسى در قلمرو عثمانى امین ریاحى، رجوع شود به محمد )١(
 .193 ، همان، ص Sultan Abdülhamitرجوع شود به  )٢(
دفـاع  ۀ  اى، حماس ـ   چهـار پـرده   ۀ  موضوع ایـن نمـایش نام ـ     .وطن یا خود سیلستره   = سلستره  /  وطن یا سیلستره      )٣(

  به  رجوع شود. است. م1854/ ق. هـ1271 سیلیستر در مقابل هجوم سپاهیان روس در سالۀ عثمانیان از قلع
Namık Kemal, VATAN YAHUT SİLSTRE, hazırlayan: Kenan Akuz, Milli Eğitim Basım evi, İstanbul, 

1992. 
 .21 - 20 ، همان، صص Ahmet Hamdi Tanpınarو 
 .524ان، ص و لرد کین راس، هم. 214 - 213، صص نوینۀ ظهور ترکیرجوع شود به برنارد لوئیس،  )٤(

   و .12 - 11 ، همان، صص Ahmet Hamdi Tanpınarو 
Mumtaz, er Türköne, NAMIK KEMAL, " OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ ",6.C.S.212.  

 .865، ص 2رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج )٥(

622وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

   .................................................................غوغاده
    لرزه رساندر طویانه هر آدي عثمانلی
    جهاندر معروف هیبتی مزك اجداد

    بوقان ینه اوقاندر دگیشو ر صانمه فطرت
  ................................................................غوغا ده

 طوپ پاطلاسون آتشلري اطرافه صاچلسون

 اخوانه آچلسون جان ویرن قپوسی جنت

    قاچلسون اولومدنده که دنیا ده نه بولدق
  )1 (.».............................................غوغا ده 

                                                 
، 2یـا، همـان، ج   ، بـه نقـل از رحـیم رئـیس ن    1307، اسـلامبول،   7 محمد نامق کمال، وطن یا خود سلستره، چ          )1(

مـذکور نقـل    ۀ  این شعر بدون دخل و تصرفى عمـده در رسـم الخـط، عینـاً از نمـایش نام ـ                  "،  866 - 865صص
جاى چند مـصرع در دو مـتن   (شعر مذکور با رسم الخط لاتین، در ذیل آمده است      ). 865همان، ص   .("گردد  مى

  ):متفاوت است
Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır  
Serhaddimize kal’a bizim hâk-i bedendir  
Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir  
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz  
Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz  
 

Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda  
Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda  
Her gûşede bir şîr yatar toprağımızda  
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz  
Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz  
 

Osmanlı adı her duyana lerze-resândır  
Ecdâdımızın heybeti ma’rûf-ı cihândır  
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır  
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz  
Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz  
 
' 
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  است وطن سعادت افکارمان و آمال« 
  است خونین زینتما ن کفن هستیم ها عثمانی
 است سرحدمان قلعۀ بدن خاك

  گیریم می کام شهادت با هم ه نبرد در ما
 گیریم دهیم و نام می می جان هستیم نعثمانیا

   ها یمان بیگانه است و کوه ها دره با ترسِ جان
  خفته است از خاکمان شیري اي گوشه هر در
   ].........................................................................در نبرد [

  افکند اي می هر شنونده براندام لرزه نام عثمانی
  است جهان معروف دادماناج هیبت

  شود این خون همان خون است چنین نینگارکه سرشت عوض می
  ]................................................................................در نبرد [

  هایش بر اطراف افشانده شود توپ منفجر گردد و آتش
 شود گشوده محتضر برادرا ن روي به در بهشت

 گردان شویم یافتیم که از مرگ نیز روي یا چهدر دن

  )1(.»]............................................................................. در نبرد [
ۀ برجـست ۀ  نمون.  ى نامق کمال سروده شد     "غوغاۀ  تران"هاى زیادى بر     در زبان ترکى نظیره   

متـوفى   ("صـابر " طـاهرزاده   از میـرزا علـى اکبـر       تنـد و انتقـادى    ،  تلـخ ،  اى است طنز   سروده،  آن
                                                                                                                   
Top patlasın âteşleri etrafa saçılsın  
Cennet kapısı cân veren ihvâna açılsın  
Dünyâda ne bulduk ki ölümden kaçılsın  
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz  
Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz 

Namık Kemalو رجوع شودبه. 25 – 24ن ص  ، هما:  
http://www.ege-edebiyat.org/docs/412.doc 
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624وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

هـاى او لبریـز از     سـروده  )1(.گراى قفقـاز   طلب و وحدت   شاعر بزرگ اصلاح  .) م1911/ ق.هـ1329
 )2(.بازتاب رویدادهاى ایران و عثمانى آن دوران و دعوت مسلمانان به وحدت است

  : مطلع شعر صابر چنین است
  روطن دی ا فناي افکاریمیز آمالیمیز« 

)3(.»کین و غرض و حرص بیزه زینت تن دیر 
  میهن است هایمان نابودي آرزوها و اندیشه

  !.ما را از زینت بدن است ، کین و غرض و آز
 که بنا بر گزارشى که به سـلطان ارائـه           "وطن یا سیلیستره  "ۀ  نام توان احتمال داد نمایش    مى

 علاوه بـر ادبیـات      )4(،انتشار داده بود   پنجاهمین چاپ آن را      "شرکت ایرانیه "سازمانى به نام    ،  شد
اى از ابیـات     شباهت طرز و محتواى پاره    . بر ادبیات فارسى آن دوران نیز تأثیر گذارده باشد        ،  ترك
 ـ" بـا  )5()ص(در تهنیت مـیلاد پیـامبر اسـلام   ، ط زیبا و مشهور ادیب الممالکمسمة  قصید ۀ تران
ظر از احتمال تأثیر ادبـى اثـر نـامق کمـال بـر            قطع ن   )6(.اى از این تأثیر باشد      شاید نمونه  "غوغا
جالبى است از افتخـار بـه وطنـى کـه در ادبیـات      ۀ ادیب الممالک نمونة این سرود ،  مزبورة  قصید

                                                 
 و میـرزه علـى   60 - 46، صـص  2، ج سال ادب فارسـى 150از صبا تا نیما تاریخ      رجوع شود به یحیى آرین پور،        )١(

زاده، انتـشارات شـیخ صـفى الـدین،       سـول اسـماعیل   ، به کوشش میرزه ر     هوپ نامه  -هوپ  اکبر طاهرزاده صابر،    
 .21 - 1، صص 1381اردبیل، 

 .رجوع شود به یحیى آرین پور، همان جا، و میرزه على اکبر طاهرزاده صابر، همان جا )٢(
  .94میرزه على اکبر طاهرزاده صابر، همان، ص  )٣(

4. Şerif Mardin, JÖN TÜRKLERİN SİYASİ FİKİRLERİ 1895-1908, S.66  
 : مزبورة ، مطلع قصید459 - 449، صص 1رجوع شود به محمد صادق امیرى ادیب الممالک فراهانى، همان، ج )٥(

 "کـز چرخ همـى گشت عیان رایت کاوه   برخیز شتـربانا بربند کجاوه"  
  : ابیات اشاره شده )٦(
  مــائیم کـــه از پادشــاهان بـــاج گـرفتیــــم  ... "

  ـرفتیمدیهـــیم و ســـریر از گهـــر و عـــــاج گـــ
 و ز پیکــرشــــان دیبـــه دیبــاج گرفتیم

ـــرفتیم   ــاج گـ ــشان کمــر و ت ــس کــه از ای   زان پ
ــرفتیم  ــاراج گــ ـــان تــ ـــوال و ذخایرشـــ   امـــ

 مائیـــم کـــه از دریــا امـــواج گــرفـتیم

 و اندیشه نکردیم ز طوفان و ز تیار
  در چــین و خـــتن ولولــه از هیبـــت مــا بـــود   

ــد ــود  در انـ ـــا بـ ــدرت مـ ــان قـ   لس و روم عیـ
 صقلیه نهــــان در کــنف رایت مــا بـــود

  در مــصر و عــدن غلغلــه از شــوکت مــا بــود      
ــود   ــا بـ ـــت مـ ــبیلیه در طاعــ ـــرناطه و اشـ   غـ

 فـــرمان همـــــایون قضـا آیــــت مـا بود

 ).452همان، ص ( "...جارى به زمین و فلک و ثابت و سیار

http://www.ege-edebiyat.org/docs/412.doc


 625بخش سوم، مسألۀ وحدت اسلامی؛ اتحاد اسلام   

 )1().نوستالژى تاریخى( ادبیاتى آکنده از دلتنگى تاریخى؛شود اتحاد اسلامى توصیف مى

در کوى و برزن تبریز نیـز       . شد از شهرتى فراوان برخوردار      "وطنۀ  تران" یا   "غوغاۀ  تران"
در دوران سـلطنت محمـد علـى        ،  آموزان مدارس در جوش و خروش حمایت از مشروطیت         دانش

مزبور را با قدرى تغییـر بـه        ة   سرود ابیاتى از .)  م 1909 - 1907/ ق.هـ1327 - 1324(شاه قاجار 
  : خواندند صورت گروهى مى

    وطندر اقبال افکار مز آمالمز« 
  وطندر خاك عه بزیمقل سرحد یمزه
    قانلو کفندر گورونن یکسر دعواگونی

  ایرانلو لاروخ جان ویرروخ نام آلاروخ بز
 )2( .»بز آلاروخ کام هامی دعواده شهادتله

به خوبى نمایان است که هیچ گـاه بـین آنچـه مربـوط بـه      ... اوۀ هاى وطن پرستان   در نوشته "
 ـ. دانى قائل نشده است   فرق چن ،  عثمانى بوده و آنچه مربوط به اسلام است        جـالبى از طـرز     ۀ  نمون

، حریتۀ   در روزنام  1868 در سال    "وطن پرستى "عنوان   معروفى که تحت  ۀ  تفکر وى در سرمقال   
در این مقاله که بـه صـورتى       . منعکس است ،  ى جوان در تبعید منتشر کرده     یهااز انتشارات عثمان  

گویـد کـه کـشور آنهـا      نامق مى، اردسعى در برانگیختن غرور ملى خوانندگان خود د، بسیار ادبى 
، پادشاهان بزرگى چون سلطان سلیمان قانونى و خلیفه عمر و دانشمندان بزرگـى چـون فـارابى                

و زمخشرى به عالم عرضه کرده است و لـذا هـیچ مطلـب عجیبـى در مـشمول      ،  غزالى،  ابن سینا 
یـى کـه بـراى       شـته باستانى عرب در نو   ۀ  ساختن مسلمانان عرب و ایرانى قرون وسطى و یا خلیف         

سرزمین پدرى نامق کمال شامل خلفاى مدینه ماننـد         . بیند تهییج غرور عثمانى تحریر شده نمى     
                                                 

1.Nostaligie                                                                                                                                                    
 .216، صایرانۀ تاریخ مشروطاحمد کسروى تبریزى،  )٢(

  :ى آن آورده استفارسۀ رحیم رئیس نیا، این سروده را با رسم الخط ذیل، همراه با ترجم
  آمـــالیمیز افکـــار یمیـــز اقبـــال وطـــن دیـــر« 

ــر   ــاك وطــن دی ــزیم خ ــه بب ــزه قلع   ســرحد یمی
  دعوا گـونی یـک سـر گـؤرونن قـانلی کفـن دیـر              
  ایرانیلی لاریـق جـان وئریریـک نـام آلاریـق بیـز            
  دعــــواده شـهادتله هامــــی کـام آلاریـق بیـز          

 

ــت   ــن اســ ــعادت وطــ ــان ســ ــال و افکارمــ   آمــ
   مــــان اســــتخــــاك وطــــن قلعــــه ســــرحد

  شـودکفن خـونین اسـت    آنچه درروز نبردسراسـردیده مـی    
  سـتانیم  دهـیم و نـام مـی    ایرانیان هستیم جـان مـی   

  گیـــریم در نبـــرد همـــه بـــا شـــهادت کـــام مـــی
 

  ]:  ترجمه فارسی[
 .865، ص 2رحیم رئیس نیا، همان، ج 

626وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 )1(."شد روایان قبلى خود مى سلاطین قسطنطنیه در بین فرمان

                                                 
 وطن و سـرزمین پـدرى، از آن روسـت    توان گفت که تلقى این چنین از مى. 468، ص ظهور ترکیه نوینبرنارد لوئیس،    )١(

که غالب مسلمانان کمابیش در بیشتر عناصرى که در ساختن ملتى واحد نقش دارند ، مانند کیش، تـاریخ و احـساس      
تـوان   مصادیق متعددى را از این طرز تفکر، مـى   .باشند  مشترك، یگانگى فرهنگى و حتى سرنوشت مشترك، شریک مى        

ابیـات زیـر از یکـى از قـصاید بلنـد ادیـب              . بان دیگر سرزمینهاى جهـان اسـلام یافـت        در میان آثار اندیشمندان و ادی     
   :اى است از آن سروده شده است، نمونه. م1905/ ق. هـ1323الممالک فراهانى، که در سال 

  ز گلــشن مـا اخـــلافمان چـه بهـــره برنـد      ... "
  در آب شــــــستیم آن آبـــــــروى میراثــــــى
ـــیل    ــزم رحـ ــوده ع ــشرق نم ـــطه م ـــرد زخ   خ
ــلام   ــسوس در اس ــد فـ ــه بین ــر کجـــاست ک   عم
  عمـــر کجاســـت کــه بینـــد دراز دســـــتان را  
  علــى کجاســت کــه بینــد بطــــاق کعبــه فــــراز
ـــت   ـــانه سخـ ــاروق و تازی ــضرت ف ــت ح   کجاس
  کجاســـت حیـــدر کـــــرار و تیـــــغ آتـــشــبار
ـــیاست مـــلک  ـــواهى رســــم و ره سـ   اگــر بخـ
  کجــــاست حــشــمت صــدیق و آنهمــه شــوکت

  ـاعت عثمــان و چهــر نورانیـــشکجــــاست طـــ
  کجـــــاست عمـــر عــــبدالعزیز آنکـــــه بجــــد
ــى   ــدرون کــسى بین ـــواب ان ــاره بخـ ـــر دوب   مگـ
  کجاست حـشمت محمـود غزنـوى کـه شکـست          
ــلجوقى   ــلان سـ ــب ارسـ ــت الـ ـــجاست رایـ   کـ

  الــــدین  کجاســت پادشــــه پیلــتن صــــلاح   
ـــح    ـــمد فات ـــطان مح ـــب سلـ ـــاست موک   کج

ــز    ـــریار بـ ــشـار شهــ ــادر افـ ــت نـ   رگکجاسـ
  کجـــــا شـــــدند دلــــیران کـــشـور اســـــلام

ـــاة ـــیف كم ـــد ثق ــان اوس و اسـ    خــزرج و فرس
  زبــیدیـــــــان دلاور تمیمـــــــیان دلــــــــیر
ـــدى   ــن مع ــر و ب ـــراح و عم ــده ج ــو عبی ــو ب   چ
ـــم     ــف قاس ــو دل ــسـین و اب ــن ح ــاهر ب ــو ط   چ
  مهلــب بــن ابیــصفره مــوت احمــر خـــصــم     
  حـــدیث معتـــصم بـــاالله ار فــــرو خــــوانى    

  کــه پــور بابکــــیان  شــگفت معجـــزه بینــى   
  کتابخانـــه مـــأمون چـــه شـــد کـــز او خـــوانیم
ـــب و روز  ـــود شـ ــرییم اى دل بحــال خ ــا بگ   بی
  ســـزد کـــه ملـــت اســـلام چــــون زن ثکلـــى 
  فتـــــاده کـــــشتـى اســــــلامیان بگردابـــــى
  هـــزار کـــشتى رانــــدیم انــــدرین دریـــــا    
  هر آن سـفینه کـه بـر سـاحل حــیات رســـید             
  حیات کشتى علــــم اسـت و علـم فلـک نجـات          

 

  کــه شـــاخ ســـبز نهــشــتیم در ســـراى پـــدر   
ــادآور     ـــاى بـ ـــم آن گنجهـ ـــاد دادیـ ــه بــ   بـ

ــلام   ــشور اسـ ــر ز کـ ـــر   هنـ ــار سفـ ــسته بـ   بـ
ـــیبر     ــود در خ ــد جه ــه بین ـــاست ک ــى کج   عل
ــدر  ـــیم بـ ـــا پـــاى از گلـ ــا بکجـ   کـــشــیده تـ

  بتگــر  بــت و هــم بــت پرســت و هــم نشــسته هــم
  بـــراى خوانـــدن معـــروف و رانـــدن منکـــر    

  حــــق کیفـــــرکـــه کافــــران را دادى بامــــر 
ـــتر  ـــالک اشــ ـــه بمـ ــیت آن شـ ــوان وصـ   بخـ
ــر      ــار دگ ــشید ب ــان ک ــوى ایم ــق را س ــه خل   ک
ــره بـــرد تــا بــسحر       ــه بــا نمـــاز شــب تی   ک
ــر     ــق کم ــار خل ـــلاح ک ــا ص ــست ب ـــى بب   همـ
ـــر   ــو جعفــ ــزم بـ ــفاح و جـ ــد سـ ــزم احمـ   بعـ
  بــــــسومنات بتــــــان را چـــــــــو زاده آذر  
ــکر   ـــیر شـ ــدیو شــ ــکار و خـ ــاه شـ ــر شـ   امیـ

  ل چـو ضبغــم نـر      که تاخت بـر ســپه شـــیر د        
  که کـوه در برجیـشش چـو دشـت و بحـر چـوبر              
ــاورالنهر     ـــند و م ــوى ه ــارس س ــد ز ف ــه ش   ک
  یـــــلان نامـــــور و پهلــــــوان گــــــندآور   
ـــر  ــى حمیــ ـــیران جنگــ ــول ازد و دلـــ   فحــ
  مجاهـــــــدان ربیعـــــــه مبـــــارزان مـــــضر
  چـــو خــــالد بـــن ولـــــید و ضـــرار بـــن ازدر 
ـــذر    ــام او خیـ ــه ن ــشین ک ــاوس اف ــور ک ــو پ   چ

  رقـــــیان شـــد ز بـــیم او اصفـــــرکـــه روى از 
ــیر  ـــتون سـ ــواریخ و از مــ ــصوص تـ ــم از نـ   هـ
ــصر   ــا قیـ ــاه بـ ــد و گـ ــان پیچیـ ـــى بخاقـ   گهـ
  حـــدیث فـــضل علـــــى بـــن موســـى جعفــــر
ـــر     ــه اث ــه بنال ـــت و ن ــلاج اس ــدرد ع ــه ب ــه ن   ک
ـــر    ــوز جگـ ــشـد ز سـ ــرا برکـ ــروش واعمـ   خـ
ـــرد گــذر      ــه کـ ـــنگ نیــارد بحیل ــز آن نهـ   ک

  رلنگـــــ بادبـــان و بـــى همـــى شکـــسته و بـــى
  رهـــــید از خطــــر ایـــــن محــــیط پهنــــاور

  "...نجـــات خواهى بفـروش جـان و دانـش خـر          
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. م1873/ ق  . هـ ـ 1290 مـارس    22عبـرت بـه تـاریخ       ۀ  اى که در روزنام    نامق کمال در مقاله   
 : نماید رى را چنین توصیف مىسرزمین پد، نماید منتشر مى

سرزمین پدرى نه آن است که بر روى نقشه بـا خطـوط تـصورى شمـشیر فـاتحى یـا قلـم          "
، دبیرى ترسیم شده باشد بلکه تفکر مقدسى است ناشى از اتحاد احـساسات والایـى چـون ملـت           

ة  خـاطر  عشق به خانواده و   ،  احترام به گذشتگان  ،  حاکمیت،  مالکیت،  برادرى،  رفاه عمومى ،  آزادى
 )1("...جوانى

 )2(،خوانـد   که نامق کمال عثمانیان را به فریادرسى و نجات آن مى           "وطن والده "مام میهن یا    
) ص(نبـى ۀ روض ـ، در پیونـد باکعبـه  ، دارد  تبیـین مـى  "واویـلا "اى به نام    آن چنان که در سروده    

                                                 
  .61 - 60 ، همان، صص Ahmet Hamdi Tanpınarو رجوع شود به، .468برنارد لوئیس، همان، ص  )١(
  :ي نمونه، در ترانه وطن از نامق کمال به شیوه )٢(

VATAN TÜRKÜSÜ 
İşte adû karşıda hâzır silâh  
Arş yiğitler vatan imdâdına  
Arş ileri arş bizimdir felâh  
Arş yiğitler vatan imdâdına ! 
Cümlemizin vâlidemizdir vatan  
Herkesi lûtfuyle odur besleyen  
Basdı adû göğsüne biz sağ iken  
Arş yiğitler vatan imdâdına ! 
Şân-ı vatan hıfz-ı bilâd ü ibâd  
Etmededir süngünüze istinâd  
Milleti eyler misiniz nâ-murâd  
Arş yiğitler vatan imdâdına  
Rehberimiz gayret-i merdânedir  
Her taşımız bir nice bin cânedir  
Câne değil meyl bugün şânedir  
Arş yiğitler vatan imdâdına  
Yâre nişândır tenine erlerin  
Mevt ise son rütbesidir askerin  
Altı da bir üstü de birdir yerin  
Arş yiğitler vatan imdâdına ! 
http://www.ege-edebiyat.org/docs/412.doc 

  :و نمونه اي دیگر
Vatanın bağrına düşman dayamış hancerini" 
 Yok mudur Kurtalacak bahti kara maderini  ".  

Ali Ekrem 42، همان، ص.  

628وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ک سـخن اسـلام   مزار صحابه و به ی ـ، شهیدان بى کفن بدر و حنین ،  )ع(حسین  ،  شهادتگاه کربلا 
  : نماید است که هویت و معنى پیدا مى

ــن ... «  ــان   ! اي وطـ ــیاه بپوشـ ــه و سـ ــه کعبـ   !درآ بـ
ــی دســـتی را   بـــه  بلنـــد کـــن   !ســـوي روضـــه النبـ
ــربلا ــه  در کــ ــهادتگاه بــ ــز شــ ــري آویــ   !را  دیگــ

  !کائنــــات  بــــه بنمــــاي خــــود را هیئــــت آن  بــــا
  .شـــود  عاشـــق مـــی   نیـــز  حـــق  را  آن تماشـــاگه 

  شـــــود  مـــــی چـــــشم بـــــر عـــــالمی گـــــشوده
ــت   ــر اســـ ــان بزرگتـــ ــافتش از جهـــ ــه لطـــ    کـــ

ــت  ــه آن لطافــــــــ ــود چنانچــــــــ   انکارشــــــــ
ــذهب  ــر مـ ــس بـ ــین روا  پـ ــن چنـ ــد  مـ ــی باشـ   : مـ

  !ات را ســوي پروردگــارت بگــشا  ســینه! بگــشا اي وطــن
  ... !آور بــــه میانــــه بپــــراکن شــــهیدانت را  بــــرون
ــو ــسین  بگــ ــن حــ ــد ا ایــ ــه اي خــ ــت  کــ   ! توســ

ــست   و ــأن خجــــ ــب ذي شــــ ــوۀ آن حبیــــ   .تــــ
ــهیدان آن ــی شــــ ــک بــــ ــن خفتــــ ــو ۀ فــــ    تــــ

  .انــــد اي از حنــــین از بــــدر و پــــاره اي کــــه پــــاره
ــم  ــونین  زخــ ــاي خــ ــازه  هــ ــان تــ ــردد ؟ شــ   گــ

ــر ــحابه  بــ ــزار صــ ــراب مــ ــود؟  شــ ــیده شــ   پاشــ
ــی ــنم  مـــ ــد صـــ ــن  زیبـــ ــه ایـــ ــراب؟ بـــ   محـــ

ــد ــاي  گذارنــــ   )1(آن میــــــزاب؟ صــــــلیب جــــ
ــاقی  ــت بــــــ ــد  از دینــــــ ــري؟ نمانــــــ   اثــــــ

  ...آدم  بنی  شـــت جـــانی ازــــــــم  یـــک
  )2(.»؟  را شیطان )انتقام( ثار یـــــرداز تــــو بگ

                                                 
 .ظاهراً مقصود شاعر ناودان طلاى مقدس کعبه است. ناودان: میزاب )١(
   ، با رسم الخط لاتین، که ترجمه معیوب آن، در متن آورده شده است" واویلا"بریده سروده  )٢(

' 
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گفته اسـت  ،  پس از مرگ نامق کمال و سالیانى پس از خلع خود از سلطنت        هاسلطان سال ،  ظاهراً
نامق کمال بیش از هر دیگـرى توجـه او را بـه خـود جلـب نمـوده                   ،  که در میان عثمانیان جوان    

 ))1بود
نون اساسـى بـا او هماننـدى داشـته و           گوید دیدگاه نامق کمال نسبت به مفاد قـا         سلطان مى 

پـذیرد کـه شـاید      او مـى  )2(.اندیشى بسیار خوشوقت گردیـده بـود   سازد که از این هم  پنهان نمى 
 ولیکن معتقد است مجازاتهـایى کـه بـر او اعمـال             )3(مقدارى به نامق کمال ستم روا داشته است       

 )4(.است که وى مرتکب گردیده بوداى از اقداماتى  تر از عقوبت پاره به مراتب خفیف، داشته است

                                                                                                                   
، روزگاري، ترجمه اي لایق اصل، از متن کامل سـروده واویـلا، توسـط نگارنـده یـا دیگـري، منتـشر                      باشد که روزي  (

  ): گردد
Git, vatan! Kâ’be’de siyâha bürün  !..."  
Bir kolun Ravza-yi Nebî’ye uzat ! 
Birini Kerbelâ’da Meşhed’e at ! 
Kâinâta o hey’etinle görün ! 
O temaşâya Hak da âşık olur .  
Göze bir âlem eyliyor izhâr  
Ki cihandan büyük letâfeti var  
O letâfet olunsa ger inkâr  
Mezhebimce demek muvâfık olur: 
Aç, vatan! Göğsünü İlâh’ına aç ! 
Şühedânı çıkar da ortaya saç ..! 
De ki: “Ya Rab! Bu Hüseyn’indir! 
Şu mübârek Habîb-i Zî-şân’ın . 
Şu kefensiz yatan şehîdânın  
Kimi Bedr’in kimi Huneyn’indir . 
Tazelensin mi kanlı yâreleri ? 
Mey dökülsün mü kabr-i Eshâb’a ? 
Yakışır mı sanem şu mihrâba ? 
Haç mı konsun bedel şu mizâba  
Dîninin kalmasın mı bir eseri ? 
Âdem evlâdı birtakım câni ... 
Senden alsın mı sâr-i Şeytânî  ? "  
- http://www.ege-edebiyat.org/docs/412.doc& -http://sozluk sourtimes.org/show.asp?t=vaveyla. 

  .47 همان، ص Ismet Bozdagرجوع شود به  )١(
 .49 - 48رجوع شود به همان، صص  )٢(
 .47جوع شود به همان، ص ر )٣(
 .50رجوع شود به همان، ص  )٤(

630وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

نماید که نامق کمال انسانى وطن پرست بود و بقاى ملک را بـر هـر چیـز                سلطان اعتراف مى  
 )1(.داد ترجیح مى

بـا معـضلات و    ترین و بارزترین سیاسـتهاى راهبـردى سـلطان در رویـارویى         مهم،  به هر روى  
.  عثمانى بود با جنبش اتحـاد اسـلام        پیوند زدن میان خلافت   ،  تهدیدهاى متعدد درونى و بیرونى    

شـد و   تنها امید نجات دولت عثمانى را که داشت تکه تکه مى،  از آنجایى که سلطان عبدالحمید    "
 سیاسى خـاص خـود      -تکاپوى دینى   ،  دید دراتحاد مسلمانان مى  ،  تمامى اروپا به آن چشم داشت     

مامى مسلمانان خـارج از آنـاطولى   پیوند دادن ت ،  هدف او از این سیاست جدید     . را به اجرا درآورد   
بـراى انجـام ایـن      . خواست آنان را در مقابـل امپریـالیزم جهـانى متحـد نمایـد              به خود بود و مى    

سلطان   )2(". سیاست پان اسلام وى همین است؛جست او از صفت خلافت خود بهره مى   ،  خواسته
 . کما بیش در زدن چنین پیوندى کامیاب گردید

سیاسـت  ،  دهـد   را مورد بررسى قـرار مـى       19تى که جهان اسلام قرن      در بسیارى از تحقیقا   "
 سلطان در راستاى اجراى ایـن        )3(."توانند به جاى یکدیگر قرار بگیرند      خلافت و اتحاد اسلام مى    

هـاى متعـددى بـه اجـرا         مجدانه تکاپو نمـود و طرحهـا و برنامـه         ،  اتحاد اسلام  سیاست راهبردى 
 .ل مطالب پیشین پرداختها و اشاراتى گردیداى از آن در خلا  به پاره.درآورد

 فرهنگـى و  - آموزشهاى مذهبى    -هاى آموزشى    تکاپوهاى اتحاد اسلامى سلطان بیشتر حوزه     
ى نظـامى و سیاسـى و       یهـا به دلیـل کمبودهـاى مـالى و ناتوان        . تبلیغات دینى را در برمى گرفت     

بیش از آنکـه حرکـت و حـدت          ،سیاست اتحاد اسلام سلطان   ،  همچنین موانع جغرافیایى و زبانى    
خواست محیط معنـوى مـشترکى بـه     حرکتى بود که مى   ،  تهاجمى سیاسى و نظامى باشد    ۀ  طلبان

سـلطان بـسیارى از مراکـز آمـوزش علـوم دینـى را در درون و بیـرون مرزهـاى                       )4(.وجود آورد 

                                                 
) ناسیونالیـسم (اسلام به حکم منطق آرمانى خود بـا ملـت پرسـتى یـا قومیـت            ... ". 49رجوع شود به همان، ص     )١(

 نه تنهـا مخـالف نیـست بلکـه هـم      "وطنیه"یا به اصطلاح عرب )Patriotism(مخالف است، ولى با وطن پرستى      
مسلمانان دانـسته  ۀ جامعۀ اى بر ذم   ى و هم فرهنگ سیاسى مسلمانان، دفاع از وطن را فریضه          قواعد جهاد اسلام  

 .251 - 250، صص سیاسى عربۀ سیرى در اندیشحمید عنایت، . "است
)٢( İhsan Süreyya Sırma  46 - 45، همان، صص.  

3. Mümtaz er Türköne, SİYASİ BIR İDEOLOJİ OLARAK ISLAMCILIĞIN DOĞUŞU, İletişim 
Yayınları, İstanbul ,1991, S.194. 

  رجوع شود به )٤(
Cezmi Eraslan, II. ABDÜLHAMİD HİLAFET ANLAYASI, "SULTAN II. ABDÜLHAMİD ve DEVRİ SEMİNERİ " 

İstanbul Üniversitesi Tarih Araştrima Merkezi, Edebiyat Fakültesi Basım evi ,İstanbul, 1994, S.94. 

http://www.ege-edebiyat.org/docs/412.doc
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 در  "کـن پۀ  دانـشگاه حمیدی ـ  "تأسـیس    )1(.امپراطورى تحت حمایت قرار داده یا راه اندازى نمود        
 او بـا     )2(.جالبى است از این دسـت اقـدامات       ۀ  نمون. م1908/ ق. ه ـ1326پایتخت چین در سال     

همکارى علما و اندیشمندانى که در اسلامبول اقامت گزیده بودند و یـا بـا وى در ارتبـاط بودنـد                  
 )3(.شیوه و متون آموزشى اعمال نمود، اصلاحاتى را در نظام، مانند شیخ محمد عبده

 از تدابیر ریشه دار سلطان در راستاى سیاستهاى اتحاد اسلامى           "اصلاح آموزش دینى  طرح  "
او بر این باور بود که شاید با اصلاح در آموزش دینـى کـه سـالها گرفتـار             "  )4(.آید او به شمار مى   

 )5(".گردید حل مى، آن استۀ بسیارى از معضلات دولت اسلامى که او خلیف، تباهى بود
هاى متعـددى   در نامه، "طرح اصلاح آموزش دینى  "در راستاى همکارى با     شیخ محمد عبده    

از سـلطان بـا     ،  نگاشـته اسـت   ) ى آموزشـى  نهاریاسـت کمیـسیو   (که به شیخ الاسلام اسـلامبول       
و "حـامى حقیقـى امـت اسـلامى    "،  "جناب خلافت پنـاهى   "،  "حضرت ظل الهى  "عناوینى چون   

 )6(.کند  یاد مى"منینؤامیرالم"
اى کـه بـراى اصـلاحات آموزشـى بـه            یـازده صـفحه   ۀ   در قسمتى از لایح ـ    شیخ محمد عبده  
 : چنین نوشته است، دارد اسلامبول ارسال مى

حفاظت از دولت عثمانى را پـس از ایمـان بـه االله و    ، هر فرد با وجدانى   ،   در میان مسلمانان   "
 . پذیرد سومین اصل مى، ى ایمان دینىانهارسولش در بنی

نماید همین است و      دین را مصون و خاك میهن را حفظ مى          سلطانِ اى که  چون تنها اندیشه  
خـواهم کـه بـر ایـن اندیـشه نیـز         انشاءاالله مى  .من شکرگزارم از اینکه داراى چنین باورى هستم       

 )7(."بمیرم

 : نویسد و نیز مى

محبتـى اسـت    ،  ترین آن  هایى است که مستحکم    دژها و قلعه  ،  براى حراست خلافت اسلامى   "
                                                 

  شود بهرجوع  )١(
Mustafa İslamoğlu, İSLAMİ HAREKET ANADOLU II. Denge Yayınları, İstanbul ,1991,S.151. 

  .80 - 79، همان، صص  İhsan Süreyya Sırmaرجوع شود به،  )٢(
  .24 - 23رجوع شود به همان، صص  )٣(
 .23 ، همان، ص İhsan Süreyya Sırmaرجوع شود به،  )٤(
  .همان جا )٥(
  .41 و 25شود به همان، صص رجوع  )٦(

7.ihsan Sureyya Sirma ،İhsan Süreyya Sırma .27 ، همان، ص  
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و حمیتـى اسـت کـه بـراى محافظـت از آن      ، منین تکـوین یافتـه  ؤ آن در دلهاى م ـ    که نسبت به  
 )1(."اند پرورانده

زیـر پوشـش    ،  سلطان مراکز اسلامى بسیارى را در درون و بیرون از مرزهاى فرمانروایى خود            
او تـلاش داشـت بـا مـرتبط سـاختن علمـا و         . گرفت و مؤسسات دینى متعـددى را بنیـان نهـاد          

با مـسلمانان سراسـر جهـان ارتبـاط برقـرار      ،  ه و وعاظ مساجد با نهاد خلافت      ائم،  مدرسین دینى 
نماد بارزى از حـضور و نفـوذ وى         ،  ى غیرعثمانى نهاخواندن خطبه به نام وى در سرزمی        )2(.نماید

 .بود مل زا مىأ نمادى که براى دشمنان او ناخوشایند و ت )3(.در بیرون از مرزهاى امپراطورى بود

آخـرین  ،  هماننـد الناصـرلدین االله    ،  نیز پیرو یکى از طریقتهـاى تـصوف بـود         سلطان که خود    
هوشـمندانه از   ،  گونه که پیش از این اشارت شد       همان،   و شاید بیش از او     )4(مقتدر عباسى ۀ  خلیف
بـراى تقویـت و ریـشه       ،  پنهان و آشکار تصوف در درون و بیـرون از مرزهـاى امپراطـورى             ۀ  شبک

قبایـل  ۀ  او در کلی ـ  ". هاى مسلمان بهره بردارى نمود     در میان توده  دواندن بیشتر خلافت عثمانى     
این نماینـدگان مخفـى کـه بیـشتر شـیخ      . نماینده داشت،  بودند یها که بدو  آنهاترین   حتى عاصى 

عبدالحمیـد بـه    .ژاپن و حتى چین اعـزام شـدند       ،  آفریقا،  هندوستان،  به ترکستان ،  طریقتها بودند 
 )5(".المللى داد فت عثمانى هویتى بینبه خلا، شیوخ طریقت صوفیهۀ واسط

و در جهـان اسـلام بـا        ،  سلطان بـود  ة  احداث راه آهن حجاز از اقدامات مشهور و چند منظور         
ۀ رونق اقتصادى و کاربرد نظامى راه آهن حجـاز در حاشـی        )6(.شد شور و شعف فراوان حمایت مى     

سـاختمان و   ". تـه بـود   یعنى خدمت به حجاج حرمین شریفین قرار گرف       ،  هدف اصلى احداث آن   
هایى کـه در ممالـک مختلـف اسـلام و            اعانهۀ  بهره بردارى راه آهن حجاز قسمتى از آن به وسیل         

                                                 
1. İhsan Süreyya Sırma .27 همان، ص.   

و عبدالعزیز محمـد الـشناوى،   .272، همان، ص Alan Palmerو . 100، همان، ص Cezmi Eraslanرجوع شود به  )٢(
 . 42، و هدى درویشى، ص 1205، ص 3همان، ج

 .46 ، همان، صİhsan Süreyya Sırmaرجوع شود به،  )٣(
 .رجوع شود به بخش نخست همین کتاب )٤(

5. İhsan Süreyya Sırma .46 ، همان، ص  

 و عبـدالعزیز  312، همـان، ص  Alan Palmerو .124 - 123همان، صـص   ، Sultan Abdülhamitرجوع شود به،  )٦(
 .43 - 42دى درویش، همان، صص  و ه1333 - 1325، صص 3محمد الشناوى، همان، ج
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عبدالحمید توجه خاصى به این اقدام داشت و        . مخصوصاً در هندوستان جمع کردند به عمل آمد       
 )1(".دانست آن را اقدامى براى اتحاد اسلام مى

اسـلام تلقـى    ۀ  نمـادى ملمـوس از خـادم الحرمینـى خلیف ـ         ،  راه آهن حجاز در جهان اسـلام      
تأکید و توجه فـراوان سـلطان بـه جایگـاه نهـاد خلافـت و               ،  عبدالعزیز محمد الشناوى  . گردید مى

را منتج از تأثیر نظریات اتحاد اسـلامى        ،  نماد بارز آن است   ،  که احداث راه آهن حجاز     مراسم حج 
از آراى سـید بیـشتر تـأثیر        ،  ى اتحاد اسلامى سـلطان    تکاپوها،  به نظر او  . داند سید بر سلطان مى   

 )2(.تا از آراى محمد نامق کمال، پذیرفته است

 : نماید شناوى سید و نامق کمال را چنین مقایسه مى

نـامق یکـى از اندیـشهوران بـزرگ         . این دو از بسیارى جهات به یکـدیگر شـباهت داشـتند           "
و افغانى یکى از اندیـشهوران      .  وفات یافت  1888اسلامى عثمانى در قرن نوزدهم بود که در سال          

 از ایـن جهـان رخـت    1897او نیـز در سـال   . بزرگ در تمامى جهان اسلام در همـان قـرن بـود     
هر دوى ایـشان برخـوردار از         )3(.اشرافیت محلى بود  ،  خاستگاه خانوادگى هر دوى ایشان    . بربست

 احکـام شـریعت و سـنن اسـلامى     باورهاى دینى اصیل اسلام بودند و هر دو خواستار تمسک بـه  
ة نامق کمال در نشریات ترکى ماننـد جریـد        . هردوى ایشان به روزنامه نگارى پرداختند     . گردیدند

ۀ  و بخش عربى مجل    "عروة الوثقى " و افغانى در نشریات عربى مانند        "المرآة" و   "تصویر افکار "
مـانى و تحقـق عـدالت و    هر دوى ایـشان خواسـتار نظـام پارل     .  فعالیت نمودند  "ضیاءالخافقین"

نامق اولین فردى بود که نظام پارلمانى را با حقوق انـسانى ربـط              ،   و افزون بر آن   ،  آزادى گردیدند 
هنگامى که ارنست رنـان     . معادل با مردم سالارى است    ،  داد و ثابت نمود که نظام بیعت در اسلام        

 . شتندیه نگاهر دوى ایشان علیه آن رد، فیلسوف فرانسوى بر اسلام تاخت

نامق کمال به دستور سلطان عبدالعزیز به زندان قبـرس روانـه            . بر هر دوى ایشان ستم رفت     
شد و بیش از سه سال در آنجا محبوس بود و بیشتر دوران زندگانیش را یا در بند گذرانیـد و یـا              

 خـوارى  سـتیزه و ، ناروایى، ستم، افغانى نیز از پادشاهان و امیران مشرق زمین    . در تبعید در اروپا   
 در عهـد  1871 و رانده شـدنش از اسـلامبول در سـال            1870دور نمودنش از هند در سال       . دید

                                                 
 .342لاموش، همان، ص  )١(
 .1203، ص 3رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج )٢(
 .ادعاى نویسنده معطوف به روایت افغانى بودن سید است )٣(
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 و دور رانـدنش از ایـران   1879خدیو توفیق در سال ة تبعیدش از مصر در دور،  سلطان عبدالعزیز 
 ،هر دو براى رهایى از گرفتارى بیـشتر       . هایى است از این وضعیت     به دستور ناصرالدین شاه نمونه    

بلکـه بلایـى کـه بـر ملتهـاى      ،  و هر دوى ایشان غـرب را مـسئول ضـعف          . به اروپا پناهنده شدند   
و هر دو بر ضرورت توقف هجوم استعمارى اروپـا بـر جهـان    . دانستند مى، مسلمان فرود آمده بود   

هر یک از ایـن      .وجوه اختلاف نیز مانند جهات تشابه زیاد بود       ،  میان این دو  . اسلام تأکید داشتند  
... لـیکن نـامق کمـال     . تا مسلمانان پراکنده را گردهم آورد     ،   نداى وحدت اسلامى سر داده بود      دو

جهـان بـه    ۀ  گیرى اتحادى براى دفاع و حمایت از مصالح مـسلمانان در هـر گوش ـ              خواستار شکل 
 اما در فراخوان وحدت اسلامى افغانى که تمامى جهان اسـلام را              )1(.زمامدارى دولت عثمانى بود   

و ،  گرفت احیاى نظـام خلافـت و بازیافـت جایگـاه سـزاوار و هیبـت آن در صـدر اسـلام                      دربرمى
با گردهم آیى گروههاى بزرگى از مـسلمین         اى که اداى مراسم حج     بردارى از فرصت سالیانه    بهره

جـاى  ،  آورد براى بررسى مشکلات مـسلمانان و راههـاى بیداریـشان فـراهم مـى             ،  مکرمهۀ  در مک 
 افغانى تأکیدى بر عثمانى بودن خلیفه نبود و بنا بر نظرى که بدان تصریح               در فراخوان  .گرفت مى

ى نهاتوانـست از هـر یـک از سـرزمی           خلیفـه مـى    ."مسلمانان ملیتى جز دینشان ندارنـد     "داشت  
بـه اعتبـار آنکـه سـلطان     ، تمایلش را به عثمانى بـودن خلیفـه    ،  اگرچه وى گاه گاه   . اسلامى باشد 

 .نمود ابراز مى، ترین دولت اسلامى آن روزگار بود ت بزرگدولت عثمانى است و این دول

براى فائق آمدن بر نفوذ اقتـصادى  ، تفاوت دیگر میان آن دو این بود که به اعتقاد نامق کمال          
عنوان اولین گـام  بایست به   مى،  ى اسلامى نهاجوییهاى نظامى اروپا در سرزمی     و سیاسى و مداخله   

این   لیکن فراخوان افغانى فراگیر بود و تمامى        )2(.رداختبه دفع خطرهاى هجوم فرهنگى غرب پ      
                                                 

منتـشر  . م1872/ق . هـ ـ1289ۀ  ژوئی ـ13 بـه تـاریخ   "عبرت"ۀ نامق کمال در یکى از مقالات خود که در روزنام     )١(
 : نویسد گردیده است در این خصوص چنین مى

 یعنـى  -از نظر مکان و آمادگى مردم بـه سـبب نزدیکـى بـه اروپـا             ... از آنجا که خلافت در اینجا است و از آنجا که          "
ى اسـلامى اسـت   نهاترین سرزمی  این مملکت پیشرفته-موطن فعلى تمدن، چه از لحاظ ثروت و چه از نظر علم   

وقتى اتحاد مزبور حاصل شـد، آنگـاه     .... کنیم مطمئناً همین جا است      تحادى که از آن صحبت مى     لذا مرکز این ا   
جدیـدى در مـشرق بـه    ۀ اروپا، موازنۀ در مقابل موازن. علم از این مرکز به آسیا و آفریقا اشاعه خواهد یافت         ۀ  اشع

ۀ ظهور ترکی ـبرنارد لوئیس، ("...وجود خواهد آمد و به این طریق مقیاس عدالت در جهان بشرى ابراز خواهد شد         
 ).475 - 474، صص نوین

 هـم بـه صـورت فرهنگـى و هـم      -، نـامق کمـال از خطـر غـرب بـراى جهـان اسـلام             1870ۀ  در اوایل ده ـ  ... " )٢(
ها، رهبرى دفاع از اسلام را در مقابل خطر مزبور به           ورزید که عثمانی    داشت و اصرار مى    آگاهى   -امپریالیستى آن   

 . 474برنارد لوئیس، همان، ص ."ى به هر حال پان اسلامیسم وى فرهنگى بود و نه سیاسىول.عهده گیرند
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ترکى و جغرافیاى آن در چارچوب کلى دولـت         ،  زبان دعوت نامق کمال   . گرفت جوانب را در برمى   
فارسـى و  ،  ى عربى انها علیرغم آنکه او زب    ؛گرفت عثمانى به ویژه در بخشهاى ترك نشین جاى مى        

، هنـدى ، فارسـى ، ى افغانىانهابا آنکه زب  ،  زبان دعوت افغانى  که   در حالی . فرانسه را فرا گرفته بود    
تکاپوهاى نامق کمـال   .غالباعًربى و متوجه تمامى جهان اسلام بود، ترکى و فرانسه را آموخته بود   

هنگـامى کـه   ، تعدادى از کشورهاى اروپاي غربى اى از بخشهاى آناطولى و       اسلامبول و پاره   به
اما فعالیـت تکـاپوى افغـانى از        . گردد محدود مى ،   و وین گذراند   پاریس،  سالیانى چند را در لندن    
و افغـانى  . شود لندن و پاریس کشیده مى، اسلامبول، روسیه، مصر، ایران، افغانستان آغاز و تا هند    
حاکمیت و ارتـش    ،  سیاستۀ  اى بنا نهاد که بسیار از علما و رجال برجست          در مصر مکتبى اندیشه   

 شـاید از آن رو کـه بـه          .لیکن افغانى تألیفات زیـادى نداشـت      . اشتندبه وابستگى بدان مباهات د    
 . و مقالات مطبوعاتى بسنده نموده بودیهاسخنران، اجتماعى، گفتارهاى سیاسى

 ۀاما نامق کمال کتابهاى متعددى از فرانسه به ترکى ترجمه نمود که از آن جمله است ترجم     
 را تألیف نمود کـه در       "وطن" و داستان    . فیلسوف فرانسوى مونتسکیو   "روح القوانین "کتاب  
بلنـدى در   ة  افغـانى از آواز   ،  بنـابر دلایـل فـوق     . هاى ترك زبان بازتابى شگرف بر جاى نهاد        عرصه

توان گفت کـه     و مى . میان فرهیختگان و ملتها برخوردار گردید که نامق کمال بدان دست نیافت           
سراسـر جوامـع عربـى و اسـلامى را          شـهرتش   ة   پیشوایى سیاسـى کـه آواز      ؛افغانى فراملیتى بود  

که نامق کمال ترکى بود که به استادى دانـشگاهى کـه بیـشتر وقـتش را بـه                     در حالی  .درنوردید
لـیکن ایـن    . مانند بود ،  دارد  فرانسه به ترکى مصروف مى     کتب مرجع از  ۀ  لیف و نگارش و ترجم    أت

اهى از راههاى تکـاپوگرى در  از جایگاه وى به عنوان یکى از پیشوایان پیشگام ر         ،  دست از فعالیت  
 )1(".کاهد تحت رهبرى دولت عثمانى نمى، تحقق وحدت اسلامىۀ زمین

تکاپوهاى اتحاد اسلامى سلطان کمابیش توانسته بود به جنبش اتحاد اسـلام در آن    ۀ  مجموع
دورنمـاى  ،  تحـت لـواى خلافـت     ،  اتحـاد مـسلمانان   . دوران عینیتى غیـر قابـل اجتنـاب ببخـشد         

 .ى غرب پدید آورده بودانگیزى برا هول

نگرانـى  .....داد اى مـى  به نهاد خلافت معنایى افسانه،  رایج بود19تفکر اروپایى که در قرن    ... "
ۀ ایـن قیامهـا و واکنـشهاى محتمـل نتیج ـ         . ى مـستعمره بـود    نهاسرزمیۀ  غرب قیامهاى یکپارچ  

                                                 
 .1199 - 1197، صص 3عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج  )١(
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ن انتشار سیاست   قدرت شیطانى کانو  ،  شد و در پشت پرده     تحریکات سازماندهى شده ارزیابى مى    
ارتباط تنگاتنگى که بـین پـان اسلامیـسم و سیاسـت            . شد یعنى خلافت دیده مى   ،  اتحاد اسلامى 

 )1(."این گونه ارزیابى استۀ نتیج، خلافت برقرار شده است

جنبش اتحاد اسلام و پیوند آن با سلطان چنین         ة  دربار،  شاو و ازل کورال شاو    . استانفورد جى 
 : نویسند مى

گرایـى   اسـلام ،  فراگیرترین نیروى عقیدتى در امپراتـورى     ،   سلطنت عبدالحمید  طى سالهاى "
نهضت اسلام گرایى خواستار احیاى ارزشها و سنتهاى تمدنى بود که جدیـدترین تجلـى آن             بود؛

کـرد   اگرچه نهضت اسلام گرایى را سلطان تشویق و ترویج مى         . شد امپراتورى عثمانى شمرده مى   
ایـن نهـضت در     . زمان و قلمرو وى فراتر رفـت      ة  آن از محدود  ۀ  اما دامن ،  برد و خود از آن بهره مى     

رفتـار روسـها بـا میلیونهـا مـسلمان و نیـز             ة  تنظیمات و بیشتر در واکـنش بـه شـیو         ة  اواخر دور 
داستانهایى از آزار و اذیـت و بیرحمـى نـسبت بـه             . بالکان آغاز شد  ۀ  کشورهاى تازه استقلال یافت   
رسـید و بـا تـسامح و         اد و سرایهوو و نیز از هند تا الجزایر به گوش مى           مسلمانان از کریمه تا بلگر    

حسن رفتارى که نسبت به غیرمسلمانان در امپراتوریهـاى بـزرگ اسـلامى از جملـه امپراتـورى                  
شـد کـه علمـا را     جنبش تنظیمات همچنین مـتهم مـى  . شد مقایسه مى، آمد عثمانى به عمل مى  

دهاى اسلام را با تقلیـد از روشـهاى اروپـایى نادیـده گرفتـه               سنتها و نها  ،  تضعیف کرده و آرمانها   
، وضع مالى عثمانى دچار نابسامانى بود چرا که اروپائیان با استفاده از حـق کاپیتولاسـیون               . است

اتکاى ویرانگر به وامهـاى خـارجى   ، به تخریب صنایع سنتى عثمانى پرداخته بودند و علاوه بر آن   
اشغال تونس از سـوى     . کرد نى عمومى و عدم اطمینان را تشدید مى       احساس ناام ،   بالا ةبا نرخ بهر  

نیروهاى فرانسه و تصرف مصر به دست قواى انگلیس احساس نـاامنى را در میـان مـردم دامـن                    
 آنان با به راه انداختن سـر        .مطبوعات و سیاستمداران اروپا آخرین بهانه را به دست دادند         . زد مى

 مسیحى در امپراتورى عثمانى آن هم در زمانى که مسلمانان مرگ چند ة  و صدا و جوسازى دربار    
ظـاهراً در پـى آن      ،  شـدند  بالکان و نواحى آسیاى مرکزى روسیه در مقیاسى وسیع قتل عام مـى            

نـامق کمـال و     ،  بنـابراین . ور سازند  بودند که آتش تعصبات مذهبى قرون وسطایى را دوباره شعله         
بـر  ،  تعصب اروپایى بـا تأکیـد بـر معتقـدات اسـلامى       ى جوان در واکنش نسبت به     یهاسایر عثمان 

                                                 
)١( Mümtaz, er Türköne و رجوع شود به . 194 - 193 ، همان، صصCezmi Eraslan105، همان، ص.  
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عبدالحمید پیشى جستند و نسبت به نفوذ غربیها و بیگانگان به همان شدتى که از سوى برخـى                  
بـویژه در واکـنش بـه    . زبـان بـه اعتـراض گـشودند    ، شد واپس گراترین علماى مذهبى عنوان مى 

کمال پیشرفتهاى بـسیارى  ، فلسفه استادعاهاى ارنست رنان مبنى بر اینکه اسلام دشمن علم و    
هاى فرهنگ و تمدن تحت حاکمیت امپراتوریهاى بزرگ اسلامى در گذشـته    زمینهۀرا که در هم   

این احساسها به صورت جنبشى بروز کرد   ۀ  چندى نپایید که هم    .خاطرنشان کرد ،  انجام شده بود  
 مـسلمانان هنـد کـه تحـت          مسلمانان مظلوم جهان از جملـه      ۀکه خواستار برقرارى روابط با هم     

مسلمانان سـاکن در آسـیاى مرکـزى روسـیه و مـسلمانان             ،  مسلمانان مصر ،  بریتانیا بودند ۀ  سلط
این جنبش در پـى آن بـود کـه میـان             بود؛،  فرانسه قرار داشتند  ۀ  الجزایر و تونس که تحت سلط     

 برابـر دسـت   شـان در  زنـدگى ة مسلمانان جهان اتحاد برقرار کند و از این طریـق از آنـان و شـیو    
 .اندازیها و القائات غرب دفاع کند

 طبقـات  ۀاى تمسک جست که پیش از آن در میان هم ـ عبدالحمید صرفاً به اندیشه،  بنابراین
فکرى کوشید که تـوان خـود را در   ۀ مردم مسلمان گسترش یافته بود و او با استفاده از این زمین  

 مشیر دربار یعنى غازى عثمان پاشـا و        تحت نظارت . مقابل دشمنان داخلى و خارجى قوام بخشد      
مسلمانان تأسیس شـد تـا      ة  مدارسى ویژ ،  شخصى سلطان ۀ  کشور و همچنین خزان   ۀ  از محل خزان  

. آمیـز بـا همتایـان غیـر مـسلمان آمـاده کنـد        جوانان مسلمان عثمانى را بـراى رقابـت موفقیـت         
 آثـار مـذهبى دیگـر       مـساجد و  . حقوق و سایر درآمدهاى مربوط به علما افزایش یافت        ،  مستمرى

حکومت بار دیگر تعطیلات اسلامى را مورد تأکید قرار داد و اعیاد عمـومى   .مرمت و بازسازى شد   
هاى غربى اصطلاحات عثمـانى و عربـى در          استفاده از ترجمه  . رسماً مورد توجه دولت قرار گرفت     

هـاى    برنامـه  درسهاى علـوم اسـلامى و زبـان عربـى بـه           . اماکن عمومى و علائم خیابانى منع شد      
استفاده از زبان عربى به عنوان زبـان فرهنـگ و حتـى زبـان ادارى                 .مدارس غیردینى افزوده شد   

 هر چند که سعید پاشا سلطان را از آرزوى خـود مبنـى بـر مـساوى دانـستن            ؛کشور تشویق شد  
اعـراب سـوریه و لبنـان در    . عربى با ترکى عثمانى به مثابـه زبـان رسـمى کـشور منـصرف کـرد           

اى بالاى حکومت منصوب شدند؛ این افراد در تصدى چنین مقامهایى بر همتایان بالکـانى                مقامه
مـسلمانان معرفـى و   ۀ عبدالحمید در پى آن بود که خود را در مقـام خلیف ـ         . خود اولویت داشتند  

وى از اختیارات قدیمى خود مبنى بر انتصاب مقامهاى رسمى مذهبى در قلمروهاى             . تثبیت کند 
سود جست تا از این طریق   ،  که در این زمان تحت حاکمیت خارجى قرار داشتند        پیشین عثمانى   

بنـابراین گـزینش و انتـصاب    . نفوذ خود را در میان جمعیتهاى مسلمان این نـواحى حفـظ کنـد          
هرزه گـوین و بلغارسـتان   ، بوسنى، کریمه، قبرس، معلمان و سایر علماى اعزامى به مصر،  قاضیان
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بـر    عثمانى هر گاه که از اخبار حاکى از سوء مدیریت یا اعمال ظلم حکومت. سلطان بود ة  بر عهد 
. کـرد  رسـماً مداخلـه و اعتـراض مـى     ،  توجه به مرزهاى شـناخته شـده       بى،  شد مسلمانان آگاه مى  

شـدند   جهان براى بازدیدهاى طولانى به استانبول دعوت مى       ۀ  رهبران با نفوذ مسلمان از هر نقط      
 مسلمین ضرورت   ۀلاقاتهایى که براى گسترش نفوذ سلطان و خلیف        انجام م  ۀتا از این طریق زمین    

فرانـسه و روسـیه بـا تأکیـدى     ، بـه بریتانیـا  . یافت فراهم شود  بعدها ضرورت مىداشت یا احتمالاً  
بیشتر هشدار داده شد که تجـاوز بـه امپراتـورى عثمـانى یـا بـه مـسلمانان سـاکن در خـود آن               

 نیز به شـدت     یهانان را علیه آنان برخواهد انگیخت و عثمان       مسلماۀ   قیام یکپارچ  احتمالاً،  کشورها
گرایى همچون سلاحى عقیدتى در دست سـلطان         بنابراین اسلام . از آن قیام حمایت خواهند کرد     

گـرا کـه امپراتـورى را        هاى اقلیتهاى ملـى    ى غربى و نیز جنبش    قدرتهاو در مبارزه با امپریالیسم      
 . رفت به کار مى، کردند تهدید مى

اعتراضـهایى  ۀ به رغم هم. اى قابل ملاحظه موفق بود لطان در این تلاش جدید خود به گونه     س
 خلافـت وى بـه شـدت        وشخص سلطان و نهـاد سـلطنت        ،  شد که نسبت به حکومت وى ابراز مى      

اسـلام گرایـى    ،   در رد ایـن مـسأله      قدرتهابه رغم اظهارات بعدى     . هاى مردم بود   مورد احترام توده  
گرایـى را بـسیار جـدى        ى خارجى جنبش اسلام   قدرتها،  در آن زمان  . عوب کرده بود  آنان را نیز مر   

کردند و با افراد عثمانى که       گرفتند و با مسلمانان خارج از امپراطورى که از استانبول دیدار مى            مى
همچـون  ، کردنـد  براى ملاقات مسلمانان ساکن در امپراطورى آنان به کشورهاى آنان مسافرت مى     

طـى  . انـد  کردند که ثبات حاکمیـت آنـان را در معـرض تهدیـد قـرار داده                رخورد مى جاسوسانى ب 
سلطنت طولانى عبدالحمید و پس از اشغال مصر به دست قواى بریتانیـا تجـاوز            ة  سالهاى باقیماند 

 از حالـت  قـدرتها کشورهاى اروپایى به منافع عثمانى عمدتاً خاتمه یافت و رقابتهاى امپریالیـستى    
شـد کـه    اى از آنجـا ناشـى مـى      اقتصادى درآمد؛ این واقعیت دست کم تا انـدازه         نظامى به صورت  

 )1(".عبدالحمید در کاربرد اسلام همچون سلاحى مؤثر در عقب راندن متجاوزان موفق بود
او در ۀ مقاومـت سرسـختان  ،  تکاپوهاى اتحاد اسـلامى سـلطان     ۀ  ترین بخش از کارنام    درخشان

یدهاى ملفوف جنبش صهیونیسم براى تأسیس دولـت یهـود در   برابر پیشنهادهاى فریبنده و تهد  
 )2(.سرزمین فلسطین بود

                                                 
 .443 - 441، صص 2، همان، جاستانفورد جى شاو و ازل کورال شاو )١(
، 10و  8-7 و حسان حلاق، همان، صـص        1002-973، صص 2رجوع شود به عبدالعزیز محمد الشناوى، همان، ج        )٢(

  ..Mim Kemal Öke, SİYONİSM, " OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ ", 6.C,S.22و . 17-15 و 12
 Tahsin Paşa : TAHSİN PAŞA'NIN YILDIZ HATIRALARI - SULTAN ABDÜLHAMİD , 4.Baskıو

,Boğazıçı Yayınları, İstanbul, 1999, S. 110 _ 111. 
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ى اروپـایى نیـز   قـدرتها سیس دولت یهـود را در فلـسطین کـه از سـوى     أطرح ت ،  این جنبش 
و نـه از    ،   لیکن نه از تماسهاى مـستقیم بـا سـلطان           )1(.نمود مجدانه پیگیرى مى  ،  شد حمایت مى 

 توانـست   )2(لت آلمان که با عثمانى داراى مناسباتى نزدیک بود        شامل دو ،  ى غربى قدرتهاوساطت  
 .طرفى ببندد

تـوانم   مـن نمـى   ... ": پاسخ سلطان به جنبش صهیونیسم صریح و قاطع و همواره یکسان بود           
باشد بلکه    چرا که این خاك ملک شخصى من نمى        ؛حتى از یک وجب این سرزمین دست بردارم       

انـد و آن را بـا خـون خـود آبیـارى              ین سـرزمین جنگیـده     ملت من در راه ا     .ملک ملت من است   
 ثروت خود را براى خـود نگهدارنـد و هرگـاه امپراطـورى مـن از هـم                   نها یهودیان میلیو  .اند کرده

بایـست قبـل از هـر     اما مـى  .توانند فلسطین را مفت و مجانى به دست آورند      گسسته شد آنها مى   
وافقت کنم ولو به شقه شقه شدن ما بیانجامـد در           توانم م  چیز ازروى اجساد ما بگذرند و من نمى       

حاضر نیستم انگ فروش بیت المقـدس را        "گفت    او مى   )3(."هنوز جان در بدن داریم     که ما  حالی
در تـاریخ تحمـل     ،  انـد  و خیانت در امانتى که مسلمانان مرا به حفـظ آن مکلـف نمـوده              ،  به یهود 
 )4(."نمایم

 : ر خاطرات سیاسیش چنین گفته استطرحهاى صهیونیسم دة سلطان خود دربار

دیگر گذشت دورانـى کـه غیـر     .توانم داشته باشم   من تلقى مثبتى از مهاجرت یهودیان نمى      "
فقط ،  در درون مرزهایمان  . کردیم هم کیشانمان را خودمان چون استخوانى در گوشتمان فرو مى         
 )5(."یم بپذیریمتوان افرادى که از ملت ما و شریک در باورهاى دینى ما باشند را مى

از این رو بـسیارى از      . یهودیان در اروپا داراى قدرت بیشترى هستند تا در شرق         ": گوید و مى 
از مهـاجرت یهودیـان بـه    ، ى اروپایى براى رهایى از سامى تبارانشان که رو به فزونى دارند        دولتها

چنانچه خواسـته   . ردکافى یهودى وجود دا   ة  اما در مملکت ما به انداز     . کنند فلسطین استقبال مى  
اسـکان  ۀ بایـست اندیـش   مـى ، باشیم از تفوق عنصر عرب مسلمان در فلسطین محافظـت نمـاییم         

                                                 
 .307، همان، ص Alan Palmer و 18 - 2رجوع شود به حسان حلاق، همان، صص  )١(
 .جا ، همانAlan Palmer و 11 و 8رجوع شود به حسان حلاق، همان، صص  )٢(
 .6ان، ص  و رجوع شود به هم16 - 15حسان حلاق، همان، صص  )٣(
 .41هدى درویش، همان، ص  )٤(
)٥( Sultan Abdülhamit 73 ، همان، ص. 
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اى کـه   کشد که یهودیان در منطقـه   طولى نمى ،  در غیر این صورت   . یهودیان را از سر به در کنیم      
 حکـم ،  بـا دسـت خـود     ،  تمامى قدرت را به چنگ خواهند گرفت و بدین ترتیـب          ،  گیرند جاى مى 

تواند مرا مجـاب     ها نمى  هاى هرزل رهبر صهیونیست    اندیشه .ایم مرگ همکیشانمان را امضاء کرده    
 )1(."نماید

تأکیـد او بـر هویـت اسـلامى         ،  ناپذیر سـلطان نـسبت بـه جنـبش صهیونیـسم           موضع سازش 
به ویژه تنفیذ حقوق و اختیارات مقـام         امپراطورى عثمانى و جدیتش در تکاپوهاى اتحاد اسلامى       

میـان جنـبش صهیونیـسم و       ،  اندیشى و شاید حتى همکـارى      هایى از همدلى و هم     گونه،  فتخلا
هایى از جنبش ترکان جوان به ویـژه         با لایه ،  فراماسونرى بین الملل که با یکدیگر در پیوند بودند        

ــى  ــاد و ترق ــت اتح ــد آورد  ، جمعی ــلطان را پدی ــت س ــدازى حکوم ــد بران ــار .فراین ــشة درب   نق
  ،عبدالحمیــد دوم سـلطان  ثیرگــذارى آن در فراینـد خلــع نرى و میـزان تأ صهیونیـسم و فراماســو 

ــت    ــده اسـ ــراز گردیـ ــاوتى ابـ ــرات متفـ ــست     )2(.نظـ ــن نیـ ــدى در ایـ ــر رو تردیـ ــه هـ   بـ

                                                 
  .76همان، ص  )١(
، بـا تعـدادى از   )1950 - 1948( دیپلمات آمریکـایى کـه در خـلال دوران اقـامتش در ترکیـه        "ارنست رامزور " )٢(

تـوان بـا      مـى ":گویـد   است، مى در عثمانى شرکت داشتند، دیدار و گفتگو داشته         .  م 1908افرادى که در انقلاب     
حـسان حـلاق، همـان،    ("هاى یهودیت و فراماسونرى اسـت   توطئهۀ  ضرس قاطع گفت انقلاب ترکیه تقریباً نتیج      

ۀ  کمیت ـ":آمـده اسـت  .  م1911 ژوئیـه سـال   11جمعیت اتحاد و ترقى، بـه تـاریخ   ة در گزارشى دربار  ). 87ص  
کژآیینـى متـأخر، در     ۀ  ، فرق ـ donme؛دنمـه ( = ، و دونمه  سالانیک تحت نظارت فراماسونرها و با حمایت یهودیان       

اى از یهودیگرى و اسلام بود، این فرقه در قرن هفدهم میلادى پـا   میان یهودیان امپراطورى عثمانى، که آمیخته   
دالهادى حائرى، بـه    عب). 81همان، ص   . ("، در ترکیه شکل گرفت که مرکز آن در سالانیک بود          .)نگارنده. گرفت

و بـه ویـژه فراماسـونرى در میـان برانـدازان      ) صهیونیسم(نقش یهود ة هاى متعدد و متفاوت دربار   قولدنبال نقل   
مربـوط بـه   ة گـسترد ة نماید این اسـت کـه آواز   آن چه روشن مى": گیرد   ترکان جوان، چنین نتیجه مى     ؛سلطان

تبلیغگـرى  ة اییـد  ترکـان بیـشتر ز  1908 / 1326پیوند تنگاتنگ فراماسونگرى جهـانى بـا انقـلاب مـشروطیت           
از این روى، تا در دسـت نبـودن        . باشد  دشمنان غربى انقلاب و در رأس همه سیاستگذاران انگلیس مى         ۀ  دشمنان

تر در این زمینه، به سـخنان کارشناسـان تـرك و غیرتـرك و آگاهـان بـه        کننده تر و قانع   اسناد و مدارکى روشن   
ى نها از سرشت پنهانى بودن سـازما "ترکان جوان"ایه که تاریخ انقلاب مشروطیت ترکیه بر این پ    ة  منابع گسترد 

 ى فراماسـونگرى و بـا  نهـا ى خویش رابه سبک انجمنهافراماسونگرى به سود انقلاب خود بهره جستند و یا سازما 
تـاریخ  عبـدالهادى حـائرى،   . ("نهـیم  ى آنها پایه گذارى کردند، ارجى بیـشتر مـى  گیرى از برخى از ویژگیها    بهره

 ).75، ص پوهاى فراماسونگرى در کشورهاى اسلامىجنبشها و تکا
و . 76 - 61 و عبدالهادى حائرى، همان، صـص  136 - 45و به شیوه نمونه رجوع شود به حسان حلاق، همان، صص  

ترکان جوان پیش درآمـد انقـلاب   ارنست ارموند سون رامسائو، (431 - 417، صص 3رحیم رئیس نیا، همان، ج    
' 
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 مقر فرماندهى جمعیت اتحاد و ترقـى و خاسـتگاه جغرافیـایى طـرح برانـدازى                 )1("،سلانیک"که
 )2(.آن حضورى فعالانه داشتندشهرى نیمه یهودى بود و محافل فراماسونرى در ، سلطان

، اى شـگفت   بـه گونـه   ،  توان گفت چگونگى خلـع عبدالحمیـد دوم از خلافـت و سـلطنت              مى
هاى تأمل برانگیزى از نقش نیروهاى پنهان در طـرح برانـدازى حکومـت او را بـه نمـایش                     گوشه
 : گذارد مى

اتحـاد و    [معیـت هنگامى که ج  ،  خلع سلطان عبدالحمید دوم   ۀ  نقش یهود دیگر بار در حادث     "
. آشـکار شـد   ،  به مفتى اسلام محمد ضیاءالدین فشار آوردند که فتواى خلع را صادر نماید            ] ترقى

هیـأتى متـشکل از عـارف        )3(]ق.هـ ـ1327 [1909 آوریل   24لذا هنگامى که در تاریخ سه شنبه        
 یکـى از  )4(آرام افندى ارمنى و قارصـوه ، غالب پاشا، اسعد توتبانى پاشا ،  حکمت پاشا رئیس هیأت   

                                                                                                                   
الفـصل الرابـع، القوميـة      ( و رفیق شاکر النتشه، همـان     . 49 و   45،  38ئى، همان، صص    و نجاح عطاء الطا   ). 1908
 و ، 98 - 97 ، همـان، صـص   Sultan Abdülhamit و ، )دورالماسونية و يهود الدونمة فى نشاط تركيا الفتـاة : التركية

İhsan Süreyya Sırma 116 - 94 و 19 - 15 همان، صص. 
  . شهرى که امروزه در خاك یونان قرار دارد)Salonique؛Salonika(کاسلانیک، سالونیک یا سالونی )١(
اى  در نامـه .) م1913 - 1908/ ق. هـ ـ1331 - 1326(، سفیر انگلستان در عثمـانى  )Sir Gerard Lowther(لوثر  )٢(

 ةعثمـانى بـه هاردینـگ در ادار   ۀ  یهودیان در انقلاب مشروط  - پیرامون نقش فراماسونان     "خصوصى و محرمانه  "
سـالونیک  ":کند ق، شهر سلانیک را چنین معرفى مى      . ه ـ1330./  م 1910 مه   29امور خارجى بریتانیا، به تاریخ      

یکصد و چهل هزار تن جمعیت دارد که هشتاد هزار تن از آنان یهودى اسپانیولى هستند و بیـست هـزار تـن از        
دهنـد    ظاهر خود را مسلمان نـشان مـى   و یا یهودیانى هستند که در)Sabetai Levi(سبتاى لوى ۀ یهودیان فرق

ى فراماسونگرى وابـسته بـه      نهاشمارى فراوان از یهودیان، ملت ایتالیایى یافته و در انجم         . [نگارنده. یهود دونمه [
بـه حـدى    "ترکـان جـوان   "نفوذ یهودیان در سازمان     "). 67عبدالهادى حائرى، همان، ص     .("اند  ایتالیا عضو شده  

حـسان  . ("در سـالانیک قـرار گرفـت      ] ترکان جوان ]ت یهود و فراماسونرى مرکزیت    رسید که براى ارضاى تمایلا    
سـالونیک در آن تـاریخ بـه      ": نویـسد   سالونیک آن دوران چنـین مـى      ة  رامسائور نیز دربار  .)83حلاق، همان، ص    

دست کـم نـصف جمعیـت ایـن     . تر یک شهر اروپایى بود تا ترك نشین جهت داشتن جمعیت جهان وطن، بیش  
مسلمان از آزادى مـذهبیى برخـوردار    ۀ  یهودیان اسپانیایى تبارى تشکیل شده بود که از دیر باز در ترکی           شهر از   

 بـه اتفـاق رهبرشـان کـه خـود را       نهاگروهى از آ  . شده بودند که اسپانیاى مسیحى آن را از آنها دریغ داشته بود           
رحـیم رئـیس نیـا، همـان،     . ("ت یافتنـد ها شهر)برگشته(نامید، اسلام را پذیرفتند و به دؤنمه   مسیح ازمیرى مى  

 .)411، ص1908ترکان جوان پیش درآمد انقلاب :، ارنست ارموندسون رامسائور3ج
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٣(
 Macedoniaیهودى سالونیکى، استاد اعظـم لـژ فراماسـونرى    ؛سو افندى امانوئل قره= کاراسو = کارسو = قارصوه  )٤(

Risortaمجلسة و نمایند. 
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به کاخ یلدیز رفتنـد آثـار تـأثر و          ،  براى ابلاغ خلع سلطان از سلطنت     ،  رهبران یهود و فرماسونرى   
سپس به قارصوه اشاره کرد و  ... بسیار خوب : وى با خشم گفت   . سلطان آشکار بود  ة  تأسف بر چهر  
ه خیـره   سلطان با عصبانیت به قارصو     .خلافت چه نقشى دارد   ۀ  این یهودى در مسأل   : اظهار داشت 
آشفتگى هیأت به ویـژه     ،  به جاى پاسخ  ... اید اى این مرد را نزد من آورده       با چه انگیزه  : شد و گفت  

او تـوان پاسـخ   ... ترس و وحشت بر وى حـاکم شـد  ، مضافاً بر این. آن شخص یهودى را فراگرفت    
از ] رصـوه قا [این بود که وى پیشتر او را      ،  آنچه که بر حسرت سلطان افزود     . گویى را از دست داد    
کـرد کـه شـاه را     هنگامى که براى اسکان یهودیان در فلسطین تلاش مـى  ،  قصر خویش در یلدیز   
  )1(."طرد کرده بود، تحت تأثیر قرار دهد

شـرح احـوال سـلطان      اى تحـت عنـوان       کتابچـه ،  جالب آنکه سالها پیش از خلع سلطان      
اى  سـلطان را بـه گونـه      فراینـد خلـع     ،   به زبـان فرانـسه     عبدالحمید و اوضاع مملکت عثمانى    

از " سـلطان مـراد پـنجم کـه       این کتـاب بـه    . نماید منطبق با واقعیت پیش بینى مى      انگیز شگفت
محـض  "،   سلف مخلوع سلطان عبدالحمیـد دوم      )2("،دیرباز با دستگاه فراماسونگرى در پیوند بود      

دوم عرضـه    تقدیم گردیده و به محمد رشاد ولیعهد عبدالحمید          )3("تذکار حق اعلیحضرت معظم   
توسـط محمـد    ) چهارده سال پـیش از خلـع سـلطان        (ق  . ه ـ1313کتاب در سال      )4(.شده است 

و تمامى آن براى ناصـرالدین شـاه         )5(.حسن خان اعتماد السلطنه به فارسى ترجمه گردیده است        
 )6(.قرائت شده است

در جـایى    - که شاید از دشمنان فراماسون سلطان است         -فرانسوى کتاب   ) لفینؤیا م (لف  ؤم
سلطان نسبت به عیسویان متمـدن امـرى نیـست کـه           ۀ  بى میلى و کین   ": نویسد از آن چنین مى   

                                                 
 .98 - 97حسان حلاق، همان، صص  )١(
و رجـوع شـود بـه       . 63، ص   ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کـشورهاى اسـلامى        تاریخ جنبش عبدالهادى حائرى،    )٢(

 .242 - 240، صص ظهور ترکیه نوینبرنارد لوئیس، 
ماد السلطنه، بـه کوشـش   ، ترجمه محمد حسن خان اعت شرح احوال سلطان عبدالحمید و اوضاع مملکت عثمانى        )٣(

 .1، ص1377چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۀ محمد حسن کاووسى عراقى، مؤسس
 .رجوع شود به همان جا )٤(
یادداشـت  (، همان، صـص هفـت و هـشت        شرح احوال سلطان عبدالحمید و اوضاع مملکت عثمانى       رجوع شود به     )٥(

 ).مصحح
 .رجوع شود به همان جا )٦(
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تکلیـف مـا   ] عجالتـاً  [عجالة": نویسد  و مى )1(".داند پوشیده و پنهان باشد و همه کس آن را مى      
م چه اتحـاد اسـلا  . این است که مانع اتحاد اسلام شویم و نگذاریم این کار پیشرفتى حاصل نماید    

کـه   پـس بـر ماسـت   . شود که از ما متنفر است و با دشمن ما متحـد      مى ]اى[اسباب قوت خلیفه  
سعى و تمسک نمائیم و سلطان اسلامبول را از جانشینى حضرت رسول االله صلى االله علیه و آلـه             

اى   و کتابچـه بـه گونـه     )2(."...بیندازیم و محـروم سـازیم     ،  که به غصب آن را مالک و مدعى شده        
 : نماید بینى مى چنین پیششگفت 

از عهده برنیایند که بدون     ،  باشند اگر دولى که حالا مشغول اصلاح حال و کار ارمنستان مى          "
وقتى خواهیم دید   ،  مردم این سلطان ملحد ظالم جابر متقلب دنى را خلع و معزول کنند            ۀ  مداخل

شـوریده و بـه طغیـان    ] یکسالون [آسیا و اهالى اسلامبول و سالنیک   ة   به ستوه آمد   که مسلمانانِ 
او را  ۀ  ى بیست سال  یهاتلافى فضاحت و جنایت و دزدى و تقلب و دنائت و پست فطرت            ،  کمر بسته 

آن وقـت   . نموده وى را مجبور به استعفا کرده و قهراً بر آن داشته که دست از تخت و تاج بکشد                  
اى عبدالحمیـد  امـر خلـع و اسـتعف    .هم خوشحال و خرم خواهیم شد، ما هم تعجب خواهیم کرد  

 تأکیـد بـر نقـش سـلانیک معنـی دار وتأمـل               )3(".پـذیر نیـست    و این مرضى علاج   ،  ناگزیر است 
 .آوراست

از تبعیـدگاهش در سـلانیک   ، او سالها پس از خلع    ،  اى منسوب به سلطان    و در نهایت در نامه    
 : "نویسد به یکى از شیوخ صوفیه در دمشق چنین مى، فرایند خلع خودة دربار

 یا هو

 بسم االله الرحمن الرحیم و به نستعین

 و أتم التسلیم على سیدنا محمد رسول رب العالمین و          الصلاةالحمدالله رب العالمین و افضل      
 . على آله و صحبه اجمعین الى یوم الدین

به شیخ زمانه محمـود افنـدى       ،  به حیاتبخش روح  ،  این نامه را به شیخ طریقت بزرگ شاذلیه       
 .بوسم و از او التماس دعا دارم کنم و دستان مبارکش را مى تقدیم مى، ابى الشامات

                                                 
 .13احوال سلطان عبدالحمید و اوضاع مملکت عثمانى، ص شرح  )١(
 .59همان، ص  )٢(
 .62، ص شرح احوال سلطان عبدالحمید و اوضاع مملکت عثمانى )٣(

644وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 ؛ مائیس امسال شـما را دریافـت کـردم     22مورخ  ۀ  شود نام  عرض مى ،  بعد از تقدیم احتراماتم   
 . گویم که در کمال صحت و سلامتى هستید خدا را شکر و سپاس مى

 ]طریقـت  [کـر اوراد  اینجانب با توفیق خداوند تبارك و تعـالى شـبانه روز مـشغول ذ             : سرورم
بعـد  . باشـد  دارد که اینجانب همواره محتاج دعاهاى قلبى شـما مـى   و معروض مى،  شاذلیه هستم 

 ـ     ۀ  ازاین مقدمه به آن جناب و امثال حضرت عالى و صاحبان عقول سلیمه مسأل              ه مهـم ذیـل را ب
 : کنم عنوان امانتى در نزد تاریخ عرض مى

و ] ترکـان جـوان   ["ژون تـرك  " ترقى موسوم به     اینجانب به خاطر فشارهاى جمعیت اتحاد و      
این جمعیت به کراّت اصرار   . تهدیدهاى آنها بالاجبار و از سر ناچارى خلافت اسلامى را رها کردم           

 - فلـسطین  -کردند و فشار آوردند که با تأسیس وطن قومى براى یهودیان در سرزمین مقـدس              
اینان سـرانجام مبلـغ     .  را قاطعانه رد کردم    علیرغم پافشارى آنان من این پیشنهاد     . موافقت نمایم 

و . طلاى انگلیسى به من عرضه کردند که این پیشنهاد را نیز قاطعانه نپـذیرفتم     ة   ملیون لیر  150
طـلاى  ة   ملیـون لیـر    150 عـلاوه بـر ایـن        -اگر شما   : در پاسخ به آنان جواب صریح ذیل را دادم        

به طور قطع هرگز این پیشنهاد شـما را  ، دادید کردید و به من مى   دنیا را پر از طلا مى      -انگلیسى  
کـنم و   اینجانب به ملت اسلام و امت محمد بالغ بر سى سال است که خـدمت مـى             . پذیرفتم نمى

بنـابراین  . کـنم   سـیاه نمـى  - شاهان و خلفاى عثمانى     -آبا و اجداد مسلمان خود را       ة  هرگز پروند 
 . کنم پیشنهاد شما را اکیداً رد مى

و بـه مـن ابـلاغ نمودنـد کـه      . بر خلع اینجانب اتفاق کردنـد ، منۀ جواب قاطعاناینان پس از    
. پیشنهاد اخیر را پذیرا و خداوند متعال را سپاس گفـتم          . کنند عنقریب مرا به سالانیک تبعید مى     

او را شکر گزارم چرا که امپراتـورى عثمـانى و جهـان اسـلام را بـه ایـن ننـگ ابـدى برآمـده از                           
و بعـد از آن  . نیالودم، ى مقدس فلسطیننهار ایجاد دولتى یهودى در سرزمی    پیشنهادشان مبنى ب  
گویم و بـر ایـن       نهایت شکر و سپاس مى     در پایان خداوند متعال را بى     . بینید این گونه شد که مى    

ام را بـه پایـان       کند و نامـه    کفایت مى ،  مهم خدمتتان عرض کردم   ۀ  باورم که آنچه را در این مسأل      
 . برم مى

و سـلام مـن   . بوسم و تقاضا دارم و امیدوارم که احترامات مرا بپذیرید        مبارکتان را مى  دستان  
 .برادران و دوستان بادۀ بر هم
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 اى استاد بزرگوار

اما غرض این بود که جنابعالى را و جماعت شما را در این خصوص              ،  بیش از حد مصدع شدم    
 .آگاه کنم

 1329 ایلول 22
 ركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله و ب

 خادم المسلمین
 )1("عبدالحمید بن عبدالمجید

  شیخ الرئیس قاجار - 2 - 2

این شخصیت در میان دیگر رجال اتحاد اسلام که در ایـن پـژوهش بـه ایـشان پرداختـه یـا             
 است کـه شـیخ       این ترین دلیل پرداخت جداگانه به وى      مهم. ترین است  نام بى،  اشارت شده است  

 .طرح وحدت اسلامی را تدوین کـرده اسـت  ، در این دوران "حاد اسلام ات"ۀ  الرئیس با تألیف رسال   
اى ایرانى بـر اهمیـت       به عنوان عالمى شیعى و شاهزاده     ،  تردید جایگاه علمى و اجتماعى مؤلف      بى

 . این تألیف افزوده است

سـال جلـوس ناصـرالدین شـاه بـر      (ق  . ه ـ1264ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار در سال        
تبریـز  ۀ  مولـد ایـن بنـده دارالـسلطن       "از مادرى گرجى تبار در تبریز به دنیا آمد؛           )تخت سلطنت 

 )2(."ام والدهۀ هزار و دویست و شصت و چهار هجرى از قرار تقریر مرحومۀ در سن. است

فتحعلـى شـاه    ،  هفتمین پسر ابوالـسلاطین قاجـار     ،  پدر وى محمد تقى میرزا حسام السلطنه      
 .اى با یک واسطه بود شاهزاده، هاى قاجارى خیل شازده شیخ الرئیس در میان  )3(.بود

و بـیش از پـیش بـه    ) ق. هـ ـ1278(چهارده ساله بود که پـدرش را در مـشهد از دسـت داد     
مـادرش زنـى توانمنـد    . یکى از همسران متعـدد پـدرش وابـسته گردیـد     ،  مادرش خورشید خانم  

اسـراى زمـان    ۀ  گرجستان و از جمل   از نجبا و امراى     .  سهراب خان است   ۀام صبی  ماجدهة  والد".بود

                                                 
عربـى آن،  ۀ تصویر متن ترکى نامه، و تصویر مـتن ترجم ـ ة براى مشاهد. 153 - 151حسان حلاق، همان، صص     )١(

 .156 - 153رجوع شود به همان، صص 
، 1369، نـشر مرکـز، تهـران،        هاى شـیخ الـرئیس قاجـار        اى از سروده    گزیده،  )به کوشش (یر جلال الدین کزازى   م )٢(

منتخـب نفـیس از   "کتـاب  ۀ برگرفته از دیباچ ـ؛کتابۀ ضمیم("خود اوۀ شیخ الرئیس قاجار به خامۀ  زیست نام "
 .23، ص)"آثار شیخ الرئیس

 .563، ص 1رجوع شود به ابراهیم صفایى، ج  )٣(

646وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 در بلاغـت تحریـر و       .زنانۀ  زمان بود و عقیل   ۀ  عاقل،  مرحوم آقا محمد خان   ،  شاهنشاه سعید شهید  
نـادره سـخن مردانـه    ۀ خادره و اعجوب ۀ  این مجموع  .بل ید بیضا  ،  طلاقت تقریر دست طولا داشت    

شریفه و اشعار لطیفه استـشهاد   در طى کلام به اقتضاى مقام آیات     و غالباً ،  گفتى و دردانه سفتى   
مکالمه و مکاتبه کردى؛ و به اصابت فکـرت و اصـالت            ،  حسب المناسبه ،  با علما و امرا   . نمودى مى

فطرت در امور مهمه و وقایع م1(".ى مجید داشتىیهاأهاى مفید و ر اندیشه، هدلهم( 

  دید خویـشاوندان به صلاح. اش به پایتخت آمد پس از مرگ پدر همراه خانواده     ،  شیخ الرئیس 
و حدود دو سـال     ) ق. ه ـ1279(نظامى سپرده شد    ۀ  علیرغم میل باطنى خود و مادرش به مدرس       

ۀ داشت در کنار آموزشـهاى مدرس ـ  شاعرى او را وامى   ۀ  ذوق ادبى و قریح     )2(.در آنجا آموزش دید   
 جنـاب  در آن ایـام همـه روزه در محـضر   ": نظامى نزد ادیبى به صورت منظم به ادبیات بپـردازد     

ۀ بـه مباحث ـ ، حاضر شده با نهایت اهتمـام و شـوقى تمـام   ، رحمه االله، شیخ جعفر ترك،  ذوالفنون
 )3(".کتب ادبیه و معانى و بیان مشغول و مشعوف بودم

نظام را تـرك کـرد و همـراه بـا خـانواده تحـت       ۀ ق مدرس. هـ1281ابوالحسن میرزا در سال    
آسـتان رضـوى را احـراز       ۀ  معین التولی ،  ام پدر محمد هاشم میرزا که مق     سرپرستى برادر بزرگش  

 .به مشهد بازگشت، کرده بود

 وى. نایب التولیه و والى خراسان در آن هنگام على محمد خـان قـوام الملـک شـیرازى بـود                  
ۀ بـه ملاحظ ـ ": بـه خـوبى پـاس داشـت    ، شناخت خود را که از دیر باز مى  ) معاون(معین  ة  خانواد

بلکه شرط   ادا کرد؛  در نگاهدارى و پذیرایى ما حق فتوت را       ،  هاى موروثه  سوابق حقوق و مناسبت   
مردى و عنایت خـود     ة  من جمیع الوجوه کفالت و کفایت امور ما را به عهد          . ابوت را به جاى آورد    

خویش و وصیت پدرش که هنگـام احتـضار بـه او    ۀ شیخ الرئیس در مشهد به خواست      )4(."گرفت
 وى در کنـار     )6(.عمل پوشاند و بـه سـلک روحانیـت درآمـد          ۀ  جام  )5("،فرزند ملا شو  ": کرده بود 

                                                 
 .23الدین کزازى، همان، ص میر جلال )١(
 .565، ص 1رجوع شود به ابراهیم صفایى، همان، ج )٢(
 .25میر جلال الدین کزازى، همان، ص  )٣(
 .26 - 25میر جلال الدین کزازى، همان، صص  )٤(
 .25همان، ص )٥(
 .26همان، ص  )٦(
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سـرود و   شـعر نیـز مـى     ،  آموخـت  حکمت و فلسفه نیز مى    ،   مشهد ۀعلمیة  آموزشهاى معمول حوز  
جـویى از    در این میـان اشـتیاق بـه درس حکمـت او را بـراى بهـره         )1(.کرد  تخلص مى  "حیرت"

  )2().ق. هـ ـ1288 - 1286(ران نمودمجلس درس یکى از اساتید این رشته براى دو سال مقیم ته   
 از آمیخـتن فلـسفه بـا معـارف دینـى انتقـاد           اتحـاد اسـلام   ۀ  در رسـال  شیخ الرئیس سالها بعد     

 )4( ".آورد آئین مقدسه را از بساطت و سادگى بیرون مى" باور است که  و بر این)3(نماید مى

: هاى این باور است ن پایه تحصیلات وى در این رشته گواهى بر ادعاى او مبنى بر عالمانه بود            
شاید بعضى از خوانندگان این مقالـه گمـان کننـد کـه مـن بنـده از مطالـب حکمـت و کـلام                         "
ام و همـراه مـشائین     رواق اشراق تماشـا کـرده     ؛ این طور نیست   ".المرء عدو لما جهله   " ؛ام بهره بى

 )5(". بزنمجویى حرفى خواهم به لسان عیب از و مشاء نیستم و نمىهم. ام تمشى نموده

اواخـر  (شیخ الرئیس براى تکمیل تحصیلات حوزوى و ارتقاء مدارج علمى به عتبات شـتافت              
از مشهد مقـدس  ،  عزت تسدید بیرون آیم   ۀ  براى اینکه از ذلت تقلید در سای      "؛  )ق. ه ـ1289سال  

در مجـالس درس    ،  وى شش ماه در کربلا و چهار ماه در نجف         . "به عتبات عالیات مسافرت کردم    
این دو شهر حاضر شد و سپس به سامرا رفـت و بـراى حـدود سـه سـال از                     ۀ  علمیة  ید حوز اسات

میرزا محمـد حـسن حـسینى شـیرازى مـشهور بـه             ،  شیعهة  مجلس درس عالم و مرجع بلندآواز     
الحمد الله در پرتـو     ":  وى مورد توجه استاد خود بود      )6(.اندوزى نمود  میرزاى شیرازى بزرگ دانش   

به استفاده و   ،   مکارم الاخلاق و الفضائل در اعلا درجات کوشش و اجتهاد          این انسان کامل و مرکز    
و ، الاسلام بـه ایـن بنـده تـوجهى خـاص داشـتند       استفاضه مشغول بودم؛ و حضرت استادنا حجه    

توان   علاوه بر کسب فیوضات از آن شخص مکرم و وجود معظم که بدون اغراق مى         .التفاتى ممتاز 
ه رجل الدنیا و    ": گفت شریفه ة  از مصاحبت حواریین آن حضرت و مخصوصین حوز       ،  " واحدها و انَّ

                      که هر یک در علم و فضل و قدس و تقوى و اخلاق حمیده و ملکات مرضیه و علو همت و سـمو 
                                                 

 .218، ص 4، ج تاریخ ادبى ایرانرجوع شود به ادوارد براون،  )١(
 .566، ص 1و ابراهیم صفایى، همان، ج . همان جا )٢(
 .ى دوباره خواهد شدا هبه این موضوع در صفحات آتى اشار )٣(
، بـه کوشـش صـادق سـجادى،     " کتـاب دوم   -رسائل قاجارى   "،  اتحاد اسلام ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار،       )٤(

 . شود الرئیس یاد مى  صورت شیخاز این پس این مؤلف به.27، ص 1363نشر تاریخ ایران، تهران، 
 .27 - 26میر جلال الدین کزازى، همان، صص  )٥(
 .28 - 27رجوع شود به همان ماخذ، صص )٦(

648وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

در سـامرا کـه بـود در سـال            )1(".فیضها بردم ،  عصرند و وحید دهر   ۀ  یگان،  صفاى فطرت  فکرت و 
، وى در سـالیان بعـد  . لام به حجاز مـسافرت نمـود   الاسجةح هجرى براى به جاى آوردن   1292

ى نهاتوان گفت که سفرهاى متعدد شیخ الـرئیس در سـرزمی           مى. چندین بار دیگر نیز حج گزارد     
مـصر و آسـیاى     ،  شـامات ،  عربستانة  شبه جزیر ،  ى عربى شامل بین النهرین    نها سرزمی -اسلامى  
پـان  (هـاى اتحـاد اسـلامى     دیـشه  در بالنـدگى ان -آسـیاى صـغیر و هندوسـتان        ،  قفقاز،  مرکزى  
ى یهـا بیـرون از سـرزمین مـادرى از ویژگ        ،  مؤانست در جوامـع اسـلامى     . او تأثیر داشت  ) اسلامى

 .گران وحدت اسلامى بوده است گران و دعوت زندگى بسیارى از اندیشه

به ایران بازگـشت و بـه خـدمت         ،  اجتهاد گرفته ة   از میرزا اجاز   1294در سال   "شیخ الرئیس   
شاه به او لقب شیخ الرئیس داد و یک انگشتر برلیان نیز به وى مرحمت      ،  ین شاه بار یافته   ناصرالد

اوضـاع  ة کرد و پس از چندى مأمور خدمت در آستان قدس رضوى گردید و موظف شد که دربار           
بازگـشت    )2(."آستانه مطالعه کند و براى بهبود کار آنجا پیشنهادهاى خود را به طهران بنویـسد              

همین که موقع مراجعـت     "مشهد آغازى بر تلاطمهاى بى پایان زندگى وى بود؛           س به شیخ الرئی 
همانـا راحـت و روحانیـت و آسـایش و رفاهیـت را تودیـع                ،  به وطن مقدس و ارض اقدس رسید      

 )3(."کردم

ى خـود  یهاو بر توانمند، هم ادیب و هم شاعر، شیخ الرئیس که هم مجتهد بود و هم شاهزاده  
آن نیز اعراض نداشت و بر سر همین خصوصیت در کودکى از بـرادران خـود      ۀ  آگاه بود و از عرض    

 )5("،فزون دارم از این گونـه حکایـات   ": اى که آخرینش از این دست نبود        تجربه )4(،آزار دیده بود  
بیش از همه به چشم والیان خراسان کـه مقـام نیابـت             . آمد روشن بود که در مشهد به چشم مى       

                                                 
 .27الدین کزازى، همان، ص  میر جلال )١(
 .567، ص 1ابراهیم صفایى، ج )٢(
 .28میر جلال الدین کزازى، همان، ص  )٣(
بـه تـراوش قلبـى و نمـایش غیبـى ایـن کلمـات               ] که[بى آشنا شده بودم     تازه به لسان عر   ] که[در خاطر دارم    " )٤(

 .اکبر الاولاد علماً  اصغر الاولاد سنا: موزونه را نوشتم و ارائه و اشاعه کردم
 و ضرب و شتم خویش را در این جرم خودستایى و خودنمایى کافى ندیدند، بـه معلـم                 ؛برادرانم سخت به خروشیدند   

الـدین کـزازى،      میر جلال  ".خواهد  فلان حرب کبیره کرده و چوب کثیر مى       : ى که بث شکوى کردند و عرض بلو     
 .24همان، ص 

 .همان جا )٥(
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وى بـا ایـن خـصوصیات در مـشهد مجلـس تـدریس              . را نیز داشتند  تولیت آستان قدس رضوى     
بیمارستان رایگان قـدس  (آستانه ۀ ریاست شفاخان. کرد رفت و امامت جماعت مى منبر مى ،  داشت
ۀ ایـن وضـعیت زمین ـ    ۀ  مجموع ـ. نمود را نیز بر عهـده داشـت        که عایداتى نصیب وى مى    ) رضوى

داشـتند و یـا بـا        لیانى که پاس او را نمـى      مستعدى براى شکرآب ساختن مناسبات میان وى و وا        
از "یش  یها به ویـژه آنکـه شـیخ الـرئیس در سـخنران            ؛ساخت فراهم مى ،  باورهایش میانه نداشتند  

 .نمـود  کرد و تعدیات حکام را سـرزنش مـى   آزادى افکار و اتحاد و اتفاق و تعمیم معارف بحث مى         
 )1(".یار پیدا کردندان بسم هاین نوع گفتار براى مردم تازگى داشت و علاق

ۀ و سـابق ) ریاسـت دارالـشفا  (قدس رضوى  ۀ  مسئولیت اجرایى شیخ الرئیس در دستگاه آستان      
ــر تفکیــک    ــشنهاد وى مبنــى ب ــن دســتگاه و پی ــرادرش در ای ــدر و ب  و "تولیــت"مــسئولیت پ

از ،   بـراى وى ارسـال داشـته بـود         )3( در گزارشى که به درخواست ناصرالدین شـاه        )2("گرى والى"
در .  تشویش خاطر والیان خراسان و نائبان تولیت آستان قدس رضوى نسبت به وى بود              موجبات
حکمـران  ) بـرادر ناصـرالدین شـاه     (هایى که میان وى و محمد تقى میرزا رکـن الدولـه             یناسازگار

آستان رضوى روى داد و منجر به تبعید وى به کـلات نـادرى       ۀ  خراسان و سیستان و نایب التولی     
اقبت ناصرالدین شاه دخالت نمود و شـیخ الـرئیس پـس از سـه مـاه تبعیـد                   ع،  )ق. ه ـ1296(شد

شـیخ الـرئیس را بـه    ،  رکـن الدولـه   ،  در این منازعات  . مجدداً به مشهد و بر سر کار خود بازگشت        
 )4(.اتهام سوء عقیده تبعید نموده بود

. و زده شـد   زندگى شیخ الـرئیس بـه ا      ۀ  اتهامى که در انواع متفاوت و از افراد مختلف در دنبال          
  : نماید هایش به این اتهام چنین اشاره مى شیخ الرئیس در یکى از سروده

 ـ "   بغداد تـا هــرى    ۀ  نامـم گرفت خط
  هجرت نصیب طــاها از کیـد بولــهب       

  غیر از حجاب قدس   ،  غیر از لباس تقوى   
  تیــغ زبان من نتوان کـرد در غــلاف       

  و اندر کلات ماندم چـون گـنج نـادرى           
  انـده سمیر موسى از مکــر سامــرى      

  اى نکشم بهر ســـاترى     منت زجــامه 
   طبع کند عـزم شـاهــرى    هیاللحذر ک 

                                                 
 .576، ص 1ابراهیم صفائى، همان، ج )١(
 .569همان، ص  )٢(
 .576همان، ص  )٣(
 .568، ص 2ابراهیم صفائى، همان، ج )٤(
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  زان رو که شعـرگــویى لاینبغــى لـه      
   نبود عجب که بسـت    گر خصم افترا زد   

فوض امرى الى االله است   چون حرزجان اُ

  نمـایم در فــن شـاعـــرى       اعجاز مى 
  بوجهل بر پیمـبر تهمت به ساحـــرى      

  )1("طنى چه غم از کسر ظاهرىر باـبا جب

متـوفى  (لیکن در منازعـات میـان شـیخ الـرئیس و میـرزا عبـدالوهاب خـان آصـف الدولـه                      
،  هجرى به سمت والى و نیابت تولیت آستان قدس تعیین گردید           1301که در سال    ) ق.هـ1304

صدى آصف الدوله در گـزارش کـار خـود از دوران ت ـ         .ناصرالدین شاه جانب آصف الدوله را گرفت      
 بـه  )2(کـه پـس از عـزل   ) ق. هـ ـ1303 - 1301(خراسان ) نایب التولیه(باشى  مقام والى و متولى 

شـیخ الـرئیس را بـه سـوء     ، دستور شاه تنظیم نموده و به ناصر الملک جانشین خود تسلیم نمود     
عبدالحـسین نـوایى علـت نـزاع شـیخ           )3(.مدیریت و حیف و میل در دارالشفاء متهم نموده است         

ى یهـا خواهى و مداخله جوی داند که ریشه در زیاده منازعاتى مىة با آصف الدوله را در زمر الرئیس  
آصف الدوله در شمار رجـال خـوش نـام قاجـار بـه            ،  بایست داشت  از نظر دور نمى      )4(.جا دارد  بى

 .آید شمار نمى

د  وى مـدتى نـز      )5(.کنـد  شیخ الرئیس آصف الدوله را در سرودهایى چند به سختى هجو مى           
حـاکم قوچـان علیـرغم اوامـر والـى          . امیر حسین خان شجاع الدوله حاکم قوچان پناهنـده شـد          

آن قدر در پذیرایى و نگاهدارى من بنده بذل مـال و صـرف              "خراسان به گرمى پذیراى وى شد؛       
آن ،  امتنـان و تـشکر دائمـى بنـده اسـت          ۀ  چیزى که مای  . خیال کرد که مافوق آن به تصور نیاید       

حال آنکه در نگهدارى بنـده همـه        .  مستبده بروزداد  ۀکه در مقابل حکومت مستقل    استقامتى بود   
 )6(."...نمود رسید؛ و حکمران خراسان رعد و برق مى روزه انواع تهدید و تخویف به او مى

ازراه عـشق آبـاد و   "، در نهایت شیخ الرئیس چون از حمایت ناصـرالدین شـاه ناامیـد گـشت            

                                                                                                                   
 .97 - 96میر جلال الدین کزازى، همان، صص  )١(
  ،2ع شــود بــه مهــدى بامــداد، همــان، جرجــو) ق. هـــ1303( او قیــام مــردم مــشهد علیــه وى بــودعلــت عــزل )٢(

 .310 - 3087صص 
گزیـده  (اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصـف الدولـه       ،  )به کوشش (رجوع شود به عبدالحسین نوایى و نیلوفر کسرى        )٣(

 .248، ص 1377مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، ۀ ، مؤسس)اسناد خراسان
 .10 - 9رجوع شود به همان ماخذ، صص  )٤(
 .11 - 10و عبدالحسین نوایى و نیلوفر کسرى، صص . 571 - 570رجوع شود به ابراهیم صفائى، همان، صص  )٥(
 .28میر جلال الدین کزازى، همان، ص  )٦(
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ۀ وى پیش از عزیمت به سوى عشق آباد بـه وسـیل           .  نمود )1("حجطریق قسطنطنیه ثانیاً عزیمت     
  : دهد کامران میرزا نایب السلطنه براى شاه چنین پیام مى

  نایب السلطنه برگو به شـه نیـک سرشـت         "
  آصـــف و ملک خــراسان به تو ارزانى باد

  که یکى زاهل خراسان به تو این نامه نوشـت            
  )2("کنشت یم چه مسجد چهــما ره عشق گرفت

  : ناصرالدین شاه نیز پاسخ وى را چنین داد
  نایب السلطنه بر گـو بـه خراسـانى زشـت          "

  آصـــف ار نیک و اگر بد تو برو خود را باش
  که شهنشاه جـواب تـو بـدین نامـه نوشـت             

  )3(."هـرکسى آن درود عاقبت کار که کشت
و بـراى   ) ق.هـ ـ 1302صـفر (شیخ الرئیس پس از گزاردن حج از حجاز به اسلامبول بازگشت          
 .بیش از دو سال در پایتخت امپراطورى عثمانى رحل اقامت افکند

 زیـرا کـه   ؛توان صرف کشمکش با والى خراسان دانست اقامت وى در اسلامبول را نمى   ة  انگیز
تـوان احتمـال داد      مـى . عتبات اقامت گزیند  ،  توانست در یکى از شهرهاى ایران و یا در نهایت          مى

 .هاى اتحاد اسلام بود ز خلافت عثمانى در پیوند با اندیشهاقامت در مرکة انگیز

شیخ الرئیس در عشق آباد براى اولـین بـار از نزدیـک سـرزمین اسـلامى را تحـت اسـتعمار                 
این مشاهدات در سمت و سویابى تمـایلات پـان اسـلامى او تـأثیر               . مستقیم غرب مشاهده نمود   

ى اسـلامى  دولتهانبشى را که منجر به تضعیف اتحاد اسلام هرگونه جۀ وى بعدها در رسال . گذارد
شـیخ الـرئیس دو     )4(.سـازد  محکـوم مـى  ، ى غربى در جهان اسلام شودقدرتهاۀ و دخالت و سلط  

منبـر موعظـه و خطابـه و مجلـس درس     "ماهى را که در مسیر مسافرت خود در عشق آباد مانـد      
 )5(". اتفاق دادبرقرار کرد و به ارشاد مردم کوشید و مسلمانان را صلاى اتحاد و

شهرى چـون اسـلامبول کـه        ناراضى که مجتهد و ادیب هم بود در کلان        ة  حضور این شاهزاد  

                                                 
 .29میر جلال الدین کزازى، همان، ص  )١(
رجـوع  (هاى دیگر نیز آورده شـده اسـت،         ت بااندکى تغییر به صورت    ین دو بی  ا. 43، ص   1مهدى بامداد، همان، ج      )٢(

 ).571، ص 1شود به ابراهیم صفایى، همان، ج
ابـراهیم صـفائى    . هاى دیگر آورده شـده اسـت       با تغییراتى چند به صورت     این دو بیت نیز   . مهدى بامداد، همان جا    )٣(

، ابـراهیم  "ملک خراسـان بـه مـن ارزانـى بـاد       آصف و   ":اى کاملا متفاوت نقل نموده است       مصرع سوم را به گونه    
 ).جا صفایى، همان

 .756، ص 2نیا، همان، ج  رجوع شود به رحیم رئیس )٤(
 .571، ص 1ابراهیم صفائى، همان، ج  )٥(
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چه رسد بـه    ،  علیرغم شش قرن سلطنت آل عثمان شاهزاده کمیاب بود        ،  برخلاف شهرهاى ایران  
،  به ویژه آنکه در ایـن شـهر متروپـل          ؛کرد جلب توجه مى  ،  اینکه این شاهزاده عالم دین هم باشد      

 . اى از ایرانیان نیز جاى داشتند اقلیت قابل ملاحظه

توان از گزارشى که راجع به وى در یکى از           جایگاه شیخ الرئیس در اسلامبول را کمابیش مى       
 : دریافت، اختر به طبع رسیده استۀ شمارگان روزنام

 زیـارت  از، شیخ الرئیس...علماى ایران جناب ۀ  قریب سه ماه است که از اعاظم بزرگان و اجل         "
ذات ستوده صـفات    . اند استانبول توقف و اقامت فرموده    ة  حج بیت الحرام مراجعت و در دارالسعاد      

عـشرى از   . آن بزرگوار مستغنى از تعریف است و شأن شریعت ارکان ایشان فراتر از حیز توصیف              
اگـر  ... ایشان را در طى صحایف و اوراق نتوان گنجانید        ة  اعشار خصایل گزیده و خصایص پسندید     

بهتـرین  ] کـه [نـسبت ایـشان بـه خانـدان سـلطنت قاجـار           ،  بزرگى از روى شرف و نـسب اسـت        
محسوب بودنشان از اعلـم علمـا و   ، و اگر بزرگوارى از راه علو حسب است     ] رسد مى[،  هاست نسب

بـه  ،  سیناسـت  لقب شیخ الرئیس را که لقب شیخ بـوعلى        .... ها افضل فضلاى ایران برترین حسب    
هر کس مصداق این مقالات را مشاهده کردن و بـه رأى العـین دیـدن                ... باشند استحقاق دارا مى  

اینک آن جناب در مسجد خان والده شبها را رونـق افـزاى کرسـى وعـظ و افـادت و                     ،  خواهد مى
خرد و بزرگ از تجـار      ،  بینا و ارباب گوش شنوا    ة  اصحاب دید . انجمن آراى مجلس نشر و افاضتند     

از نزدیک و دور با کمال شوق و بهجت به مجلس وعـظ ایـشان   ، هو ارباب حرفت و صنعت و سایر  
. گردنـد  مند مى حاضر و از تقاریر شافى موعظه و تفاسیر وافى آیات و اخبار ایشان مستفید و بهره           

ایران چند مرتبه بالذات زانوزن انجمن ۀ جناب مستطاب آقاى معین الملک سفیر کبیر دولت علی     
این معنى  ... ام و اعزاز نواب معظم الیه سرمویى فرو گذار نفرمودند         ایشان گردیده در احتر   .... وعظ

به نـوعى کـه شـب و روز از سـعادت حـضور آن       .مزید اشتیاق و رغبت اهالى ایران گردیده است       
الحق ایران و ایرانیان هر قدر به وجود مسعود آن بزرگـوار            . دانند جناب انفکاك را جایز و روا نمى      

امیدواریم که خداوند مدت این افادت و استفادت را بر ایشان           .... بجاست،  مباهات و افتخار نمایند   
و بر ما بندگان طویل و همت بزرگان دین را بر مشتى چشم و گوش بستگان دلیل خیـر و خیـر                      

 )1(".دلیل فرماید

                                                 
 .749، ص 2، به نقل از رحیم رئیس نیا، همان، ج )1303 جمادى الاول 6(30، ش 12، ساختر )١(
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: شیخ الرئیس در اسلامبول به فعالیتهـاى فرهنگـى بـه ویـژه مـذهبى پرداخـت و درخـشید                   
کـسب شـهرت تامـه کـردم؛ و جلـب قلـوب             ،  اى حسنه  ور حکمت و موعظه   قریب دو سال به ط    "

 وى در این شهر به  )1(".ابواب گشایش و اسباب آسایش باز و فراهم بود        ،  بحمد االله . خاصه و عامه  
 )2(.زى معمول علماى عثمانى درآمده بود

. مهمترین بخش از فعالیتهاى شیخ الرئیس در اسـلامبول تکاپوهـاى اتحـاد اسـلامى اوسـت                
اتحـاد  ة  توان گفت که وى در این دوران نوعى پیوند تشکیلاتى بـا جنـبش سـامان داده شـد                   مى

مـسلمین در رأس آن قـرار       ۀ  اسلام برقرار نمود کـه سـلطان عبدالحمیـد دوم بـه عنـوان خلیف ـ              
 .کمیسیون مهاجرین حقوق تعیین نمودندۀ به امر سلطان براى شیخ الرئیس از بودج      "گرفت؛   مى

شـیخ الـرئیس       )3(."... زد یهـا نجمن اتحاد اسلام درآمد و با سران دولت عثمانى رأ         او به عضویت ا   
دردوران اقامت در این شهر در چندین نوبت با سلطان عبدالحمید دوم دیدار نمود و سـلطان بـه         

سلطان عبدالحمید محبت بسیار نسبت به او ابراز داشت و تحف و            "  )4(.او توجه مخصوص داشت   
 : گزارش یکى از این دیدارها چنین است )5(". او دادهدایاى زیادى به

 همراه معین الملک سفیر بـراى افطـار بـه           1303 رمضان   6اختر در شب    ۀ  روزنامۀ  به نوشت "
دوم و یک ۀ یک قطعه نشان ذى شأن مجیدى از نوع درج      "رفته و سلطان    ) دربار(مابین همایون   
 ـ   ۀ  عدد قوطى انفی    و شـیخ مـورد   "رئیس اهـدا فرمـوده   مرصع در حق جناب آقاى حاجى شیخ ال

با ... ": اى به زبان فارسى در حضور سلطان خوانده است         التفات خاص شاهانه قرار گرفته و خطابه      
شود کسى تـصور مباینـت و مغـایرتى      چگونه مى ،  منین اخوه ؤوجود یگانگى و اتحاد ملیت که الم      

و .  مگـر جاهـل و غافـل باشـد    ؟ددو دولت اسلام نماید و شوکت و قوت آل عثمان را نخواه      ۀ  میان
خـاطر قـدس    ،  همچنین که خاطر مبارك شاهانه متوجه فواید اتحاد دولتـین اسـلامیتین اسـت             

 )6(."...شاهنشاه ایران هم به کلى موافق این مسلک و مدرك را داراست

ة  وقـت کـه در زمـر       ۀاندیشمند و وزیر عدلی   ،  دبیر،  مذاکرات شیخ الرئیس با جودت پاشا عالم      
                                                 

 .29 ص الدین کزازى، همان، میر جلال )١(
 .571، ص 2ابراهیم صفایى، همان، ج  )٢(
 .572همان، ص  )٣(
 .همان جا رجوع شود به )٤(
 .169، ص 1مهدى ملک زاده، همان، کتاب اول، ج  )٥(
 .750 - 749، صص 2، به نقل از رحیم رئیس نیا، همان، ج 378، ص )1303 رمضان 13(48، ش 12اختر، س  )٦(

654وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ة  و رضا پاشا رئیس کمیسیون مهاجرین دربار)1(آمد آن دوران عثمانى به شمار مى    ۀ  جسترجال بر 
دسـت آورد ایـن مـذاکرات       ،  شـایان توجـه اسـت     ،  بسترسازى براى پیشبرد اهداف اتحاد اسلامى     

اى ارزشـمند    تجربـه ،  اى عملیاتى بود که صرف توافق دو سوى شیعى و سـنى بـر سـر آن                 برنامه
 .گردد محسوب مى

ق در منزل جودت پاشا انجـام       . ه ـ1303ة   ذى قعد  ]یا[ رجب 26،  ذاکرات در روز جمعه   این م 
این مغایرت که تا به حال پیدا شده   ": گوید  شیخ الرئیس در این جلسه چنین مى        )2(.گرفته است 

ملاحظات سیاسیه است که در زمان صـفویه در مقابـل معـاذات سـلاطین عثمـانى          ۀ  نتیج،  است
 و لعن صحابه از ضرورت مذهب شیعه نیـست؛    اهالى منتشر شده و الاّ سب     مقاتله در میان عموم     

، انـد  دین را پیشنهاد خاطر فرموده    ۀ  دانند و وقای   در صورتى که دو سلطان خود را برابر و برادر مى          
اثنى عشرى ۀ یکى از رؤساى شیع] که [صلاح حال و خیال جمهور سهل مطلبى است و من خود    

اهالى ملت خود برسـانم و در ضـمن         ۀ  گویم و حاضرم که به هم      را مى خود  ة  عقید،  شوم گفته مى 
 )3("...به هیئت اسلامیت دعوت کنم، مخصوصه که طبع و نشر نمایمۀ رسال

پیشنهادهاى ارائه شده از سوى شیخ الرئیس براى کاهش ناهمسازگرى میـان مـسلمانان بـه          
 : شرح ذیل است

ح باید کرد که نسبت به ایران بیان دیگر داشـته          هاى عثمانى را اصلا    عموماً لسان روزنامه  . 1"
 . اى خشونت تحریر و سوء تعبیر را به کلى تغییر بدهند باشند و پاره

دولت عثمانیـه  ۀ  مخصوصى به اسم اتحاد اسلامیت ایجاد و نشر شود که عموم تبع      ۀروزنام. 2
 حبـل االله را جمیعـاً     عتصمو ب و ا ۀ   آی  و سلطانیه را دراتحاد با دولت و ملت ایران بدانند        ۀ  سنیة  اراد

 . بخوانند

                                                 
 .ین پژوهش یاد شداز این شخصیت در بخش دوم ا )١(
 .755، ص 2رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج  )٢(
، بـه اهتمـام مرتـضى حـسین برقـانى،      منتخب النفیس از آثار شیخ الـرئیس  ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار،       )٣(

اتحـاد  ۀ شـیخ الـرئیس قاجـار و اندیـش    ، به نقل از مجیـد تفرشـى،        119ص.  ق 1312چاپ اول سنگى، بمبئى،     
، 1368پژوهـشى و مطالعـات فرهنگـى، تهـران،         ۀ   انتـشارات مؤسـس    - کتـاب اول     -تاریخ معاصر ایران    "،  لاماس
 در این اوقات    "سلطان عبدالحمید " را براى    "اتحاد اسلام "نویسد شیخ الرئیس کتاب       ابراهیم صفایى مى  . 21ص

شـیخ الـرئیس بـه    ة آن، وعـد احتمـالا دلیـل   .این اشتباه است  ). 572، ص   1، همان، ج  صفائىابراهیم  (".نوشت
اتحاد اسـلام را در    ۀ  شیخ الرئیس قاجار رسال   . منزل جودت پاشا است   ۀ  اى در این خصوص در جلس       نگارش رساله 

 ). 63 و 56، صص اتحاد اسلامرجوع شود به شیخ الرئیس، (ق تالیف نمود. هـ1312سال 



 655بخش سوم، مسألۀ وحدت اسلامی؛ اتحاد اسلام   

 اثنـى عـشر اهـداى هـدایا شـود و در تـرمیم و                ۀائمۀ  از طرف ذات شاهانه به مراقد شریف      . 3
بقیعه اجازت ملوکانه صادر شود که جلب قلوب شیعیان را به دعـاگویى ذات شـاهانه           ۀ  تزیین بقع 

 .اولین وسیله است
مـشاهد مقدسـه مجـاورت دارنـد و در ظـل      علماى شیعه کـه در عـراق و    ۀ  در حفظ مرتب  . 4

اعتنـاى مخـصوص لازم اسـت کـه ولات و قـضات بـه               ،  رعایت و حمایت سلطان عثمانى هستند     
 . بلکه فرقى بین الفریقین نگذارند، حرکات متعصبانه و اقدامات متعندانه موجب تفرقه نباشند

 .)لاصه شداین فقره خ( .دستور منع ازدواج اتباع عثمانى و ایرانى لغو گردد. 5
حسن معامله با حجاج ایرانى در حرمین شریفین در تحت یک اعلان رسمى مـؤثر و رفـع            . 6
 .اى تحمیلات و تکلیفات متمایزه پاره

طبـع  ة قدغن اکید به وزارت مطبوعات که مؤلفات راجعه به توهین و رد شیعه را ابداً اجاز              . 7
 .و نشر ندهند
پاشا جمیع پیشنهادهاى او را به شرطى که دولت         جودت پاشا و رضا     ،  شیخ الرئیس ۀ  به نوشت 

سرانجام قـرار بـر آن      . دانند لازم الاجرا مى  ،  ایران نیز مراتب مودت و حسن تفاهم را مراعات کند         
شود که رضا پاشا گزارش مجلس را به حضور سلطان تقدیم دارد و اوامر سلطان را ابلاغ            نهاده مى 

  )1(."نماید
عبدالحمیـد دوم را نـسبت بـه ایـن پیـشنهادها چنـین بیـان                ابراهیم صفایى موضع سلطان     

مشروط بر اینکـه در ایـران هـم از          (تمام این پیشنهادها مورد تأیید سلطان قرار گرفت       ": دارد مى
 خوددارى نمایند و دولـت و مطبوعـات ایـران متقـابلا رعایـت مراتـب               "مذاهب اربعه "توهین به   

 منتشر شد   "اتحاد اسلام " ۀن حسن قبول روزنام   متعاقب همی ) دوستى و حسن تفاهم را بنمایند     
 )2(". مسئول آن بود"شیخ الرئیس "و مدتى خود 

 )3(.مفاد این مذاکرات به اطلاع دولت ایران نیز رسید

اقامـت  ة  در دور ،  شیخ الرئیس علیرغم آنکه هنگام ترك وطن از دولت ایران دل چرکین بـود             
یک بود و معین الملک سفیر وقت ایران در عثمانى          با سفارت ایران در ارتباطى نزد     ،  در اسلامبول 

کـه پـیش از ایـن       گونه     همان  و ؛نمود او را در بسیارى از دیدارها با رجال امپراطورى همراهى مى          
                                                 

 بـه نقـل از رحـیم    123 - 117، صـص    الرئیس منتخب النفیس از آثار شیخ    ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار،       )١(
 .573 - 572، صص 1و نیز رجوع شود به ابراهیم صفایى، همان، ج. 756 - 755، صص 2رئیس نیا، همان، ج 

 .573، ص 1ابراهیم صفایى، همان، ج )٢(
 .755، ص 2رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج  )٣(

656وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

کرد و شاید حتى آشنایى و همکـارى ایـشان بـه نـوعى             در احترام وى فروگذارى نمى    ،  آورده شد 
 )1(.اندیشى نیز رسیده باشد گروهى و هم هم

اى  از سویى با دربار ایران و از سوى دیگر با دربـار عثمـانى مناسـبات حـسنه                 " الرئیس   شیخ
 )2(".داشته است

دربار ایران از استمرار اقامت شیخ الرئیس در اسلامبول رضایت نداشـت و  ، لیکن با این وجود  
ایـران  ۀ ی ـشناسى اولیاى دولـت عل  دانى و موقع   با آنکه وظیفه  "مایل به بازگشت وى به ایران بود؛        

مقتضى بود که طول اقامت مرا در آن مرکز سلطنت اسـلامیه مغتـنم بـشمارند و از وجـود مـن                      
 شـیخ    )3(."به هر ملاحظه که بود اصـرار در معـاودت بـه ایـران کردنـد               ،  روحانى نمایند ة  استفاد

 وى   )4(.ق به ایران بازگـشت    . ه ـ1304به تمایل دولت ایران تن داد و در سال          میلی   یالرئیس با ب  
 و میـرزا ملکـم   - سفیر کبیـر ایـران در عثمـانى    -پیش از ترك اسلامبول به اتفاق معین الملک         

اى بـراى    سفیر ایران در انگلستان که در مسیر اعزام به محل مأموریـت خـود حامـل نامـه                 ،  خان
خواهـد کـه سـلام و     سلطان از شیخ الـرئیس مـى  ". رود به دیدار عبدالحمید دوم مى   ،  سلطان بود 

در ، دانـد  ى او را به حضرت شاه عرض کند و آن چـه از اتحـاد و دوسـتى و خلـوص او مـى                      یگانگ
خـوب اسـت ایـن    . دشمنان ما در علیه اسلام یکى هستند"حضور شاهانه اظهار کند و بگوید که   
خواهـد کـه وى را همیـشه از           سلطان از شیخ الرئیس مـى      ".دو حکومت اسلامیه هم یکى باشند     

ایـن بنـده در   "گوید کـه   به توسط سفیر باخبر سازد و او در پاسخ مى     حالات و وضع امور خودش    
 سلطان پـس از وداع بـا         )5("...دانم ایران هم خود را در ظل رعایت و پرتو عنایت ذات شاهانه مى            

 )6(.فرستد اى به مبلغ سیصد لیرا مى شیخ الرئیس براى وى عطیه
                                                 

 4اى کـه در   خیلـى محرمانـه  ۀ م اقامت شیخ الرئیس در اسلامبول در نام دوة  ناظم الدوله دیبا سفیر ایران در دور       )١(
اوقـاتى کـه جنـاب مـشیرالدوله     ... ": هجرى براى ناصرالدین شاه نگاشته است چنین آورده اسـت          1310شعبان  

، در اسلامبول ریاست فراموش خانه اسـلامبول را داشـت           [سفیر سابق، نگارنده  ؛محسن خان معین المک     حاجى[
  ، 2، ج فرامــوش خانــه و فراماســونرى در ایــراناســماعیل رایــین، . ("... داخــل فرامــوش خانــه کــردهاو را هــم

 ).39-38صص 
 .749، ص 2رحیم رئیس نیا، همان، ج  )٢(
 .29میرجلال الدین کزازى، همان، ص  )٣(
 .573، ص 1رجوع شود به ابراهیم صفایى، همان، ج )٤(
 .753، ص 2رحیم رئیس نیا، همان، ج  )٥(
، بـه نقـل از رحـیم    117 - 110، صـص  منتخب النفیس از آثار شیخ الـرئیس   رجوع شود به شیخ الرئیس قاجار،        )٦(

 .755 - 754، صص 2رئیس نیا، همان، ج 
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بـه   )1(بـه اتفـاق اتابـک     "شیخ الرئیس   . نماید دربار طهران از شیخ الرئیس استقبال گرمى مى       
هدف اتحـاد اسـلام گفتگـو       ة  حضور شاه بار یافت و پیام سلطان عبدالحمید را ابلاغ نمود و دربار            

 )2(".کرد

شیخ الرئیس بـا دیـد مثبـت        ۀ  ى وحدت طلبان  تلاشهالیکن معلوم است که حکومت ایران به        
ر خور بـه پیـام سـلطان عبدالحمیـد          آید که ناصرالدین شاه توجهى د      نگریست و به نظر نمى     نمى

 .نموده باشد

بار دیگر مأمور آستان قدس شده و علاوه از ریاست شفاخانه نظـارت بـر امـور          "شیخ الرئیس   
. وى حدود پنج سـال در مـشهد مانـد          )ق. ه ـ1304شوال  (  )3(".آستانه هم به وى تفویض گردید     

 در ایـن دوران بـود    )5(.ه حبس گرفتار آمد    براى کوتاه زمانى ب    )4(،کند ازاین سالها به تلخى یاد مى     
بنـابر آنچـه میـرزا       )6(.آستان قدس رضوى آشنایى یافت    ۀ  که با میرزا آقا خان کرمانى در کتابخان       

اثر میرزا آقا خـان کرمـانى از زبـان      ،  هفتاد و دو ملت   ۀ  بر رسال  اى که  محمد خان بهادر در مقدمه    
و بینش میرزا آقا خان که در آن هنگام جـوانى  دانش  ،  یکى از شاگردان شیخ الرئیس آورده است      

 موضـوعى  ": شیخ الرئیس را شگفت زده نموده و وى را چنین ستوده اسـت       ،  سى و سه ساله بود    
نبود که در میان بیاید و میرزا آقا خان مانند نهنگ امواج ادله و براهین را مغلوب آراء و معلومات            

و هر معـضلى  ، ان را یکى پس از دیگرى از بر بیانحکماى یونۀ ارسطو و لقمان و کلی. خود نسازد 
میرزا آقا خـان قـرآن را قـسمى    . تا بر سر موضوع مذاهب رسیدیم، نمود را توضیح کرده عیان مى   
منان فرا  ؤنبى بوده و تفسیر را از حضرت امیرم       ۀ   گوئى از صحاب    که نمود تفسیر و آیات را بیان مى     

 .ى سنى یا امام شافعى و ابوحنیفه توضـیح کـردى          احادیث و سنت رابه سان متبحر     . گرفته است 
 ـ، نمود که از تلامیذ حضرت صادق بوده مذاهب شیعى را به نوعى بیان مى  رق شـیخى و  مذاهب ف

و بسط سخن در نکات و مـشکلات آنهـا          ،  دانست  مى آنهابابى و دیگران را به سان واضعین اصلى         

                                                 
 .امین السلطان، وزیر دربار وقت )١(
 .574 - 573، صص 1ابراهیم صفایى، همان، ج )٢(
 .574، ص 1ابراهیم صفایى، همان، ج  )٣(
 .30الدین کزازى، همان، ص   به میر جلالرجوع شود )٤(
 .715، صخاطرات اعتماد السلطنهۀ روزنامرجوع شود به محمد حسن خان اعتمادالسطنه،  )٥(
 .18، ص1375، انتشارات پیام، تهران، 2هاى میرزاآقا خان کرمانى، چ  فریدون آدمیت، اندیشه )٦(
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 و هـر دوى ایـشان       )2(.خ الرئیس اذعان داشت    میرزا آقا خان نیز به مراتب علمى شی         )1(."نمود مى
آید که بـا توجـه بـه          لیکن به نظر نمى    )3(.آیند در اسلامبول به عضویت انجمن اتحاد اسلام درمى       

تباین اخلاقى و تفاوت خاستگاه اجتماعى و مهمتر از آن یک دستى نسبى باورهاى شیخ الرئیس                
مناسـبات ایـن دو از صـمیمیتى        ،  رزآقاخانهاى متلاطم می   ى ناهمگون اندیشه  یهاو پستى و بلند   

دوم اقامـت شـیخ الـرئیس در        ة  میرزاآقا خـان کرمـانى در اواخـر دور        . عمیق برخوردار بوده باشد   
مـن همـراه هـستم و همراهـى         ،  گوید در هر نقطه مى   ": دهد وى چنین نظر مى   ة  اسلامبول دربار 

حالات عموم  . نیست،  باید باشد آن جوهرى که    ،  ولى چه فایده   فهمم؛ چیزها را مى  ۀ  کنم و هم   مى
گیرنـد و همـان سـاعت فـرو       زود آتـش مـى    .  مثل برگهاى خـشک درختـان شـده اسـت          یهاایران
 و   )4(". جمع حرکاتشان تحت غرض است و به هیچ چیزشان اطمینان نیـست            نهاای.... نشینند مى

 )5( حجاب و قصاص   اى از احکام شریعت مانند     آقاخان به پاره   امیرزۀ  ى متهوران نهابا توجه به تاخت   
تـوان احتمـال داد کـه مخاطـب شـیخ             مى )6("صد خطابه " و   "سه مکتوب "ۀ  به ویژه در دو رسال    

آنجایى که از موضوع رساله دور شده و در دفاع از احکام شـریعت              ،  اتحاد اسلام ۀ  الرئیس در رسال  
مى یا عاقل   کوته نظران و بى بصران جاهل عا      ": تازد بر متعرضان آن مى   ،  به ویژه قصاص و حجاب    

کـه بـر حـسب صـورت      بعضى از تربیت شدگان و تمدن طلبـان شـترگاو پلنگـان         " و   )7("متعالى
فرنگى مشرب و دورنگى    ،  و مثلشان ابونعامه است و شعر مشهور        ،  مسلمانند و از معنى اسلام دور     

 اطـراف   در اعراف برزخ و   ،  اى دارند و هزار مفسده و حادثه       ثالثهۀ  مذهب بین الکفر و الایمان مرتب     
 میرزا آقـا خـان کرمـانى    )8("،گویند اى براى اسلام گاهى مى پویند و آیه   دوزخ متمایلانه راهى مى   

                                                 
و رحـیم  . 25، به نقل از فریـدون آدمیـت، همـان، ص       67، ص   هفتاد و دو ملت   ۀ  ضمیممحمد خان بهادر،    ۀ  مقال )١(

 .531، ص 2رئیس نیا، همان، ج 
 .756، ص 2نیا، همان، ج  رجوع شود به رحیم رئیس )٢(
 .99، ص 1رجوع شود به یحیى دولت آبادى، همان، ج  )٣(
 .759، ص 2رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج  )٤(
پدیـدار،  .  و ر208 - 207و  .195 - 194، صـص    هاى میرزآقا خان کرمانى     یشهاندرجوع شود به فریدون آدمیت،       )٥(

  ، 1337، انتـشارات گـام، تهـران،        2، بـه کوشـش محمـد علـى تحـویلى، چ             میرزا آقا خـان کرمـانى     ۀ  نقد اندیش 
 .48 - 45صص 

 .58 - 56این دو رساله رجوع شود به فریدون آدمیت، همان، صص ة دربار )٦(
 .16ر، اتحاد اسلام، ص شیخ الرئیس قاجا )٧(
 .19همان، ص )٨(
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بارى دیگـر بـه   ، والى و متولى باشى وقت خراسان،  شیخ الرئیس آزرده خاطر از رکن الدوله      . است
ر وى در ایـن سـف  ). ق. هـ ـ1309(عازم عـشق آبـاد شـد    )1("و به خیال مهاجرت مدید   "قصد حج   

از طریق اسلامبول رهـسپار حجـاز   ، ماوراءالنهر و قفقاز را سیاحت نمود،  بخشى از خراسان بزرگ   
یـک سـال زیـاده در       "گردید و پس از اداى حج براى اقامت در اسلامبول به آن شـهر بازگـشت؛               
 علمیه طوعـاً و کرهـاً       ۀاسلامبول به توقیف و تکلیف اهالى ایران اقامت کردیم و به وظایف مقدس            

، از صحبت ذوات کرام و آشنایان عظام که مهر سابق داشتند و حب صادق             . ولیت حاصل بود  مشغ
 )2(."رضى االله عنهم، رضامندى و خرسندى داشتم

تـوان گفـت     در این دوران سید جمال الدین اسـدآبادى در اسـلامبول اقامـت داشـت و مـى                 
در مدت اقامتش "گردد؛ وى  ىتر م  تکاپوهاى اتحاد اسلامى شیخ الرئیس در این دوره عمل گرایانه         

که پیش از گونه   همانشیخ الرئیس  )3(."الدین داشت  در استانبول نهایت همکارى را با سیدجمال      
به عضویت انجمن اتحاد اسلام که سیدجمال الـدین در راسـتاى سیاسـت اتحـاد           ،  این آورده شد  

ى یهـا ران  اسلامبول سخن   وى در مساجد    )4(.درآمد،  اسلام سلطان عبدالحمید دوم برپا نموده بود      
 و مجدانه جهت پیـشبرد اهـداف جنـبش اتحـاد        )5(.متعددى پیرامون وحدت اسلامى ایراد نمود     

اسلام بـا رجـال امپراطـورى عثمـانى و از آن جملـه سـلطان عبدالحمیـد دوم دیـدار و مـذاکره                    
هـایى   حـه مناسبات وى با عبدالحمید دوم همچون گذشته دوستانه بود و براى وى مدی         )6(.داشت
حضورتوأمان سید جمال الدین و شیخ الرئیس در دستگاه سلطان عبدالحمیـد دوم بـى            )7(.سرود

اخیر اقامت شیخ الرئیس در استانبول مقـارن        ة  دور": گردید تردید موجب نگرانى دولت ایران مى     
در  .بود با آمدن سید جمال الدین به این شهر و تشکیل انجمن اتحاد اسلام و عضویت وى در آن     

 آدمیـت بـه شـخص    ۀاى که گویا گزارش یک نفوذى دربارى در سلسل    در مقاله ،   قانون 28ة  شمار
سید جمال الدین از قـرارى کـه        ": ناصرالدین شاه است به همکارى شیخ و سید اشاره رفته است          

                                                 
 .30میر جلال الدین کزازى، همان، ص  )١(
 .33همان، ص  )٢(
 .65مجید تفرشى، همان، ص  )٣(
 .99 - 98، صص 1رجوع شود به یحیى دولت آبادى، همان، ج )٤(
 .758، ص 2رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج )٥(
 .ن جارجوع شود به رحیم رئیس نیا، هما )٦(
 .رجوع شود به همان جا )٧(
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او کم بـود کـه حـالا    . در اسلامبول آتش غریبى افروخته است     ،   اتحاد ۀگویند بر سر این مسئل     مى
گویند سعى دارد که به تصدیق سلطان مظهـر اعظـم        مى. خ الرئیس هم افزوده شده است     یک شی 
 )1(."بشود

با سفارت ایران ارتبـاطى دوسـتانه برقـرار     ،  اقامت اول دراسلامبول  ة  شیخ الرئیس همانند دور   
خان ملک ساسـانى مـدیریت سـفارت        . سفیر کبیر وقت میرزا اسداالله خان ناظم الدوله بود        . نمود

الدولـه از    مناسبات میان شیخ الرئیس و نـاظم  )2(.نماید را در این دوره نابسامان توصیف مى ایران  
در لابـلاى عبـارات     ،  کنـد  اى کـه از او مـى       شـیخ الـرئیس در یـاد دوسـتانه        . صمیمیت تهى بـود   

در "شـیخ الـرئیس     ۀ  ناظم الدوله که بـه گفت ـ        )3(.هاى فیمابین دارد   اشاراتى به تنش  ،  آمیز محبت
لازم الرعایـه و واجـب   " وى را )4("پاس مقام و حفـظ احتـرام      ،  عمومى و خلوت خصوصى     دعوت  

تمـامى تـلاش خـود را بـراى بیـرون رانـدن وى از اسـلامبول مـصروف           )5("،دانـست  الحمایه مى 
شـیخ  ة اى غیرمحرمانه دربار خیلى محرمانه به ناصرالدین شاه که پیرو نامهۀ  وى در نام   .داشت مى

تى است که از سوى شیخ الرئیس بـراى پادشـاه ارسـال داشـته و ظـاهراً داراى         و مکتوبا ،  الرئیس

                                                 
ابراهیم صفایى که در ابراز مخالفت، آلوده بـه خـصومت نـسبت بـه سـیدجمال                 . 758 - 757، صص   2همان، ج    )١(

 :نماید دارد مناسبات شیخ الرئیس با سیدجمال الدین را سرد توصیف مى الدین امساك نمى
 به دعوت سلطان از لنـدن بـه اسـتانبول    1310ه در اواسط در این سالها شیخ الرئیس با سید جمال الدین افغانى ک         "

دانـست و گروهـى را       سراى سلطان جاى داشت ، آشنا شد سید خود را داعى اتحاد اسلام مـى                آمده و در مهمان   
خواست از هم فکرى شیخ استفاده کـرده و او را هـم ماننـد شـیخ احمـد روحـى و           دور خود جمع کرده بود مى     

آلت دست خود کند، ولى قدرت لفاظى او در شیخ اثر نکرد زیرا سید خود از حیـث مقـام   میرزا آقا خان کرمانى     
علمى در برابر شیخ الرئیس ضعیف بود و از این گذشته شیخ با افکار ضد ایرانى سید و مخالفتهاى او با سـلطنت     

ز این فکـر اعـتلاى   کرد ا ناصرالدین شاه هماهنگى نداشت، شیخ در عین حال که هدف اتحاد اسلام را دنبال مى            
خواست اختلاف ایـران و عثمـانى از میـان برداشـته شـود تـا           ایران و شکوه سلطنت ایران را درنظر داشت و مى         

توز و جاه طلب آلت اجراى مقاصد شـوم سیاسـت    شیعه و سنى با صلح و صفا با هم زیست کنند ولى سید کینه        
م را وسیله نیل به هدفهاى جاه طلبانه و فتنـه جویانـه       استعمارى انگلستان و عثمانى در ایران شده و اتحاد اسلا         

خویش قرار داده بود، به همین مناسبات بین شیخ با سید هماهنگى ایجاد نـشد و مناسـبات آن دو بـه سـردى             
 ).576 - 575، صص 1ابراهیم صفایى، همان، ج .("گرایید

 .268 - 266، صص ، همانیادبودهاى سفارت استانبولرجوع شود به خان ملک ساسانى،  )٢(
 .33رجوع شود به میرجلال الدین کزازى، همان، ص  )٣(
 .همان جا )٤(
 .همان جا )٥(
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 : نویسد  راجع به شیخ الرئیس چنین مى)1(، عباراتى تهدیدآمیز بوده است

. دی ـخیلى محرمانه استدعا دارد بعد از ملاحظه یا پاره فرمائید یا بـه خـود چـاکر اعـاده ده                 "
. ام الـرئیس معـروض حـضور مبـارك داشـته      علیحده در باب حـاجى شـیخ         ۀتصدقت شوم عریض  

ۀ نماید که ایـن مـرد عمامـه را وسـیل       خودش همان عریضه را دیده است لکن محرمانه عرض مى         
 اوقـاتى کـه     .باشد مالک زبان و قلم هم نمى     .  است یلجام ناراحت و بى   آدم،  فتنه و فساد قرار داده    

 ـ جناب مشیر الدوله در اسـلامبول ریاسـت فرامـوش          ل را داشـت او را هـم داخـل          اسـلامبو ۀ  خان
بدین وسیله با اشخاصى که عامل بلاعمل و واعظ غیر متعظ هـستند ارتبـاط        ،  خانه کرده  فراموش

 اگرچـه از حـسن   .ماند که آنجا سـرى نزنـد   باطنى به هم رسانیده و از صبح تا شام سوراخى نمى   
را مهمـل و بـى نتیجـه    توجه اولیاى دولت علیه تا به حال جرئت خلاف نکرده و تمام اقدامات او          

 سلطنت ةاقامت چنین آدم جرى و جسور خاصه با انتساب به خانواد     ،  ام لکن با وجود این     گذاشته
 شأن دولـت و مقتـضى پولتیـک    ۀوجه مناسب نیست و حالا و مالا شایست   یچه عظمى در اینجا به   

دانـیم   مـى  .بـرد  باید به هر نحوى که ممکن است او را از اینجا تطمیع کـرده                .باشد مستقیم نمى 
تـوان    مقدسه را به چنین شخصى که خالى از عیوبات شرعى و عرفى نیـست نمـى                ۀتولیت آستان 

 در  -توان به مراحم ملوکانه امیدوار کرده به تهران برود و آنجـا نگـاه داشـت                  تفویض کرد اما مى   
غـى مـدد     چه ضرر دارد اولیاى دولـت علیـه مبل         -تواند بشود    گونه شرارت نمى   تهران مصدر هیچ  

 اگر رأى مبارك اولیاى دولـت علیـه   .معاش داده خودشان را از چندین محذورات محفوظ نمایند      
آمیزى بنویسند و از مـستقبل حـال بـه مـراحم خـسروانه               مرحمتۀ  او قرار بگیرد تعلیق   ة  به اعاد 

و مطمئن فرموده مبلغى هم مخارج راه بفرستند که این بنده تعلیقه را با مخارج عـرض راه داده                   
امیدوار کرده روانه نمایم که بیشتر از ایـن مانـدن او در اسـلامبول حـسنى نـدارد و بـه شـأن و                        

 )2(."1310 شهر شعبان المعظم 4 ؛ زیاده عرضى نیست.شوکت دولت برمى خورد

، بـه تهـران بیاورنـد    هر طور هست شـیخ را   ": ناصرالدین شاه در پاسخ این نامه چنین نوشت       
بنویـسید کـه او را روانـه        نـدارد کاغـذ هـم         ضـررى  .ش هم بدهند   معا ۀتوسع،  خرجى هم بدهند  

 یا به خواست دولت عثمانى که براى بیرون راندن وى از            )4(به میل خود   الرئیس یا  شیخ  )3(".کنند
                                                 

 .40، ص 2رجوع شود به اسماعیل رایین، همان، ج )١(
 .40 - 38، صص 2اسماعیل رایین، همان، ج  )٢(
 .40همان، ص )٣(
 .576، ص 1رجوع شود به ابراهیم صفایى، همان، ج  )٤(

662وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ربیع الثانى هزارو سیصد و یازده هجرى به عزم عتبـات           " در   )1(،سوى دولت ایران تحت فشار بود     
ولیکن وى پس از سـیاحت در شـامات بـه ویـژه فلـسطین و             .مود اسلامبول را ترك ن    )2("عالیات
 )4(رود  نه به عراق مى)3("انگیز بود جمیع مقامات مقدسه که در آن خاك نبوت خیز وحى    "زیارت  

از ،  بعـد از مراجعـت از بیـت المقـدس         . "گردد و سر از هندوستان درمى آورد       و نه به ایران بازمى    
 )5(."یل ما یاد هندوستان کرد به حکم استخاره پئزطریق کانال سو

آسـایش در   جاى مانده از شیخ الرئیس محصول اقامت بلند مدت و توأم بـا               هبسیارى از آثار ب   
 ایـن رسـاله و تـداوم    با توجه به مفـاد .  از آن جمله است"اتحاد اسلام"ۀ رسال. هندوستان است 

تـوان    مى -راجعت به ایران     پس از م   - )6(شیخ الرئیس با سفارت عثمانى در تهران      ۀ  روابط دوستان 
بـه کـدروت   ، دریافت چنانچه خروج شیخ الرئیس از اسلامبول به خواست دولت عثمانى هم بـود          

 .فیمابین نینجامید
 حـدود  -- هجـرى قمـرى     1314شیخ الرئیس از هندوستان به عتبات رفته و دراواخر سـال            

وصـول  ۀ بـه ملاحظ ـ ... ": آیـد   از راه بـصره بـه ایـران مـى          --یک سال پس از پایان عصر ناصري        
مأموریت روحـانى   ۀ  مکاتبات سریّه از مرحوم سید جمال الدین و پرنس ملکم خان و ایفاى وظیف             

عراق عرب تجدید عهد کرده در نجف اشـرف و حـائر   ۀ  اعتاب مقدس ) بوسیدن(و پنهانى با تقبیل     
علمـاى   ۀمبارك در طى مواعظ عمومى و تقریرات خصوصى لزوم مداخل ـ    ) "ع"موضع قبرحسین (

پس از سالى توقف و تشرف . اعلام و حجج اسلام را در سیاسیات ایران اثبات و خاطرنشان نمودم           
 )7(."از طریق بصره به شیراز آمدم

و چندین ماه در اصـفهان اقامـت        ) ق. ه ـ1320 -1314(شیخ الرئیس چندین سال در شیراز     

                                                 
چنـین نگاشـته   ) ق. هـ ـ1311 ذى الحجـه  11بـه تـاریخ   (اى به میرزا ملکـم خـان       اخان کرمانى در نامه   آق میرزا )١(

کند که اگر با دولت ایران مدارا ننماید، ایشان از ارامنـه تقویـت خواهنـد     دولت عثمانى چنین گمان مى   ...":است
همین واسطه بود که این سـفر شـیخ   به . لهذا تا یک درجه همراهى و موافقت نه بلکه مدارا و ملایمت دارد  . کرد

 .40، ص هاى میرزاآقا خان کرمانى اندیشهفریدون آدمیت، . "الرئیس را پناه ندادند
 .33میرجلال الدین کزازى، همان، ص  )٢(
 .34همان، ص  )٣(
 .762 و 760، صص 2رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج  )٤(
 .میرجلال الدین کزازى، همانجا )٥(
 .766، ص 2و رحیم رئیس نیا، همان، ج . 583 - 582 و 579، صص 1 شود به ابراهیم صفایى، همان، ج رجوع )٦(
 .763 -762، صص 2نیا، ج  رحیم رئیس )٧(
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بـه تـرویج     سـعدى و حـافظ  سالها در وطن".رفت در هر دو شهر تدریس داشت و منبر مى        . گزید
هاى اجتماعى   هاى علمى و تجربه    از حاصل اندوخته  "و   )1("افکار تازه و مبارزه با خرافات پرداخت      

خود مطالب جالبى دربیدارى افکار و سرزنش ستمگران و ترویج آزادى و اعـتلاء کـشور و اتحـاد             
 )2(."راند اسلام بر زبان مى

فضایح و قبایح حکام ظلم و عـالم        ،  ر وعظ صعود کرده   چندماه هر روز به منب    "در اصفهان نیز    
در . وى از هر دو شهر بى میل خود بیرون آمد         . داد  مى )3("نمایان اعوان ظلمه را تشریح و توضیح      

 و در اصـفهان نیـز رسـماً عـذرش خواسـته             )5(گرى به سراغش آمد    تهمت بابى و   )4(تکفیر،  شیراز
بـا مأموریـت نظـارت و تفتـیش در     "، دت در تهـران  شیخ الرئیس پس از اقامتى کوتاه م ـ        )6(.شد

مجلس درس و وعـظ و خطابـه را تجدیـد    "در آن شهر نیز   )7(".آستان قدس رهسپار مشهد شد   
کـرد و بـه      هاى خود از اوضاع کشور و لزوم استقرار حکومـت قـانونى بحـث مـى                کرده در موعظه  

 از یـک سـال در مـشهد دوام           شـیخ الـرئیس بـیش      )8(."نمود سختى از مظالم استبداد انتقاد مى     
در تهران بارى دیگر اتهام     . شود گردد و براى همیشه مقیم تهران مى       آورد و به پایتخت بازمى     نمى

، ایـن اتهـام  ۀ  با بالا گرفتن شایع.شود گرى متهم مى بار به بهائى   گردد و این   بددینى متوجه او مى   
یک صبح جمعـه در منـزل   ": تهام نمایدشیخ الرئیس ناچار از آن گردید که در علن از خود رفع ا      

قصدم ایـن  "خود بر منبر شد و مناسبات و مذاکرات پنهانى خود را با بهائیان مطرح کرده و گفت      
بود که پول بگیرم و سپس بر منبر به اطلاع مردم برسانم و پول را به مراکز امـور خیریـه تقـدیم      

 و  "حاداسلام مرا با دین سازان چکـار      نمایم والا پس از عمرى خدمت به اسلام وکوشش در راه ات           
اگر بنا بود که پس از پیغمبر اسلام پیغمبـرى بیایـد مـن خـود دعـوى پیغمبـرى                    "چنین افزود   

 )9(."کردم مى
وى در پیـدایش    "با آغاز نهضت مشروطیت فعالیتهاى سیاسى شیخ الرئیس تـشدید گردیـد؛           

                                                 
 .169، ص 1مهدى ملک زاده، کتاب اول، ج  )١(
 .578، ص 1ابراهیم صفایى، همان، ج  )٢(
 .764، ص 2رحیم رئیس نیا، همان، ج )٣(
 .169، ص 1مهدى ملک زاده، همان، کتاب اول، ج رجوع شود به  )٤(
 .763، ص 2نیا، همان، ج رجوع شود به رحیم رئیس )٥(
 .66مجید تفرشى، همان، ص  )٦(
 .579، ص 1ابراهیم صفایى، همان، ج )٧(
 .همان جا )٨(
 .581همان، ص  )٩(

664وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

ز پـاى ننشـست و بـراى        نهضت مشروطیت زحمات بسیار کشید و پس از طلوع مشروطیت هم ا           
منـزل شـیخ    ،   در دوران نهـضت مـشروطه       )1(".استحکام بنیان آن اساس کوششى بـسیار نمـود        

آمدنـد و   خواهان شد و هر صبح جمعیت بسیارى در آنجا گـرد مـى         یکى از مراکز آزادى   "الرئیس  
خ در شـی ... داد اسلامى ایـن افکـار داد سـخن مـى    ۀ فوائد حکومت ملى و ریش  ة  پروا دربار  شیخ بى 

او آزادى و حکومت شـوراى  . خاصى داشتة  کسى نبود و در این راه شیو   ة آزادى سرسپرد  ۀطریق
دانست و این افکار را بـراى اعـتلا و اتحـاد اسـلام تعقیـب و               ملى را از ضروریات دیانت اسلام مى      

  )2(".کرد تقویت مى

تمشیت نهـضت در    براى  ،   نفرى است که از میان علما و روشنفکران        9ة  شیخ الرئیس در زمر   
خواهى انتخـاب    مردانى که براى قیادت نهضت آزادى     " )3(؛گردند مخفى انقلاب انتخاب مى   ۀ  کمیت

 شیخ الرئیس در دوران مبـارزاتش در         )4(".وجود آوردند  ه مرکزى انقلاب آینده را ب     ۀشدند و هست  
از حمایـت  ، گرفت هرگاه که در معرض تهدید و تعقیب حکومت وقت قرار مى        ،  انقلاب مشروطیت 

الـرئیس   شـیخ ": نویسد  مهدى ملک زاده در این باره چنین مى )5(.جست سفارت عثمانى سود مى  
انقلاب بود و در آن زمان براى پیشرفت        ۀ  ابوالحسن میرزا که یکى از آزادى خواهان و عضو کمیت         

ن ى دولتیـا  یهـا گر رفت و از سـتم     خود منبر مى  ۀ  کرد و در خان    مقاصد ملیون کوشش بسیارى مى    
 ولى سفیر ؛راند مورد تعقیب قرار گرفت و حکم توقیف او از طرف عین الدوله صادر شد         سخن مى 

کتاب آبى علت حمایت سفیر عثمانى را عـضویت         . عثمانى از او حمایت کرد و مانع توقیف او شد         
 )6(."داند شیخ الرئیس در جمعیت اتحاد اسلامى مى

مهدى ملک زاده .  بودگالدین بی  ایران شمسدر آن دوران سفیر کبیر امپراطورى عثمانى در       
با اینکه کشور عثمانى در آن زمان تحت رژیم اسـتبداد و سـلطنت             ": نویسد وى چنین مى  ة  دربار
 یـگ خوشبختانه سفیر کبیر عثمانى شمس الدین ب      ،  شد سلطان جابر عبدالحمید اداره مى    ۀ  مطلق

 فارسى و چون جویاى اهل دل و طالب   عارف و عالم به ادبیات زبان     ،  دانشمند،  مردى آزادى خواه  
                                                 

 .171 - 169، صص 1زاده، همان کتاب اول، ج مهدى ملک )١(
 .582، ص 1همان، جابراهیم صفایى،  )٢(
 .243، ص 1رجوع شود به مهدى ملک زاده، همان، کتاب دوم، ج )٣(
 .244همان، ص  )٤(
 .582، ص 1رجوع شود به ابراهیم صفایى، همان، ج )٥(
 .340، ص1مهدى ملک زاده، همان، کتاب دوم، ج )٦(
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این سـفیر روشـن خیـز بـرخلاف         ،  ترین موقع بحران   در مشکل ... مردان روشنفکر بود   معاشرت با 
مسلک دولتش بدون خوف و اندیشه گامهـایى در راه موفقیـت مـشروطه طلبـان برداشـت و بـه                

یق سیاسى و اطلاعات انقلاب ملى به بسیارى از حقاۀ همین مرد آزادى خواه بود که کمیت     ۀ  وسیل
طرفداران مشروطیت توانستند مطالـب     ،  همین مرد خیرخواه  ۀ  سودمند دست یافت و باز به وسیل      

 )1(."خود را به مظفرالدین شاه برسانند و او را از نیات ملت و جریانات امور آگاه سازند

وت دارد و   نظرگـاهى متفـا   ،  وزیر مختار بریتانیا در ایران این عهـد       ،  ولیکن سرآرتور هاردنیگ  
ارزیـابى  ،  را در راستاى سیاست اتحاد اسلام سـلطان عبدالحمیـد دوم  گعملکرد شمس الدین بی  

 : نماید مى
رسـید کـه تمـام       حقیقتاً یک صوفى با ایمان بود و چنین بـه نظـر مـى              سفیر کبیر عثمانى  "

اى  نفحـه موجودات ذیعقل یا لااقل تمام موجودات انسانى را به چشم مخلوقاتى که در کالبدشان               
هاى غریب و پیچیده کـه درك کردنـشان بـراى            ولى این نظریه  . نگرد مى،  الهى دمیده شده است   

کـرد و مـن    تماس او را با فقها و مجتهدان دانشمند ایرانى تـسهیل مـى  ،  مردم عادى دشوار است   
ة یـد در واقع عق  . دیدم رفتم در آنجا مى     را موقعى که شخصاً به منزل سفیر کبیر مى         آنهابعضى از   

شخصى من این است که سلطان عبدالحمید این دیپلمات صوفى را مخصوصاً از این لحاظ بـراى            
عامـل  ،  ارتبـاط نـزدیکش بـا محافـل اهـل علـم           ۀ  منصب سفارت تهران برگزیده بود که در نتیج       

اصـلى آن   ۀ  در ایران باشد که شعب    ) اتحاد ملل اسلامى   ("پان اسلامیزم "ۀ  تبلیغى هم براى اندیش   
 )3(."کرد فعالیت مى )2(یلدیزۀ بول در غرفدر اسلام

در "شیخ الرئیس به نمایندگى مجلس شوراى ملى برگزیـده شـد و        ،  پس از اعلام مشروطیت   
بـا آشـکار گردیـدن        )4(."گـزارى جـاى گرفـت      نخـست قـانون   ة  متنفذترین نماینـدگان دور   ة  زمر

بـر  ،  د دیگر رجال انقلاب   وى نیز همانن  ،  ناسازگارى میان مشروطه طلبان و محمد على شاه قاجار        
از محمـد علـى شـاه و شـاه زادگـان            ،  و ایمن از حمایت سفارت عثمـانى      ،  تاخت پادشاه قاجار مى  

                                                 
 .256، ص 1مهدى ملک زاده، همان، کتاب دوم، ج )١(
گونه که پیش از این نیز اشاره گردید، نام کاخى است که سـلطان عبدالحمیـد دوم     همان)Yildiz(یلدیز یا ییلدیز  )٢(

 .در آن سکونت داشت
 .180 - 179سرآتور هاردینگ، همان، صص  )٣(
 .766، ص 2نیا، همان، ج رحیم رئیس )٤(
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 )1(."گفت مى"مستبد بد مست "محمد على شاه را غالباً "نمود و  ستیز بى پروا انتقاد مى مشروطه

عدادى دیگـر از    شیخ الرئیس مانند ت   ،  در پى کودتاى محمد على شاه و به توپ بستن مجلس          
 و )3(]طباطبـایى  [ و آقا سید محمد)2(]بهبهانى [آقا سید عبداالله... "اصلاح طلبان دستگیر گردید؛ 

اجزاء آقایان و شیخ الرئیس که از علما و شاه زادگان بود به حالت خفت و خـوارى و کتـک زیـاد       
 )4(."گرفتار و دستگیر آمدند

 و در این گیر و      )5(گردد اش غارت مى   خانه،  شود شیخ الرئیس در باغ شاه به زنجیر کشیده مى        
از بـیم و هـراس محاصـرین و صـداى           "دهـد؛    فرزندش احمد سراج الـدین را از دسـت مـى          ،  دار

دلش باختـه و    ،  دلخراش توپ و شرنپل و از تأثر گرفتارى پدر پیر در همان روز همهمه و ملحمه               
شـاهزاده  ": نویـسد  لـت آبـادى مـى     یحیى دو . پاید  اسارت وى دیرى نمى     )6(."کارش ساخته شده  

سازد و او را به حق خویـشاوندى سـوگند داده           ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس شعرى براى شاه مى       
شـاه بـه رعایـت مقـام        "دارد   ابراهیم صفایى اگرچه بیان مى     )7(".گردد طلبد و رها مى    خلاصى مى 

ات وى را جبـران کـرد و    علمى و نسبت شاهزادگى شیخ را احضار و از وى دلجوئى نمود و خسار             
  )9(.دانـد  فرمان عفـو عمـومى مـى   ۀ  لیکن آزادى وى را نتیج  )8("؛یک عبا و انگشترى نیز به او داد       

دوم مجلس برگزیده شـد و بـا        ة  شیخ الرئیس پس از استقرار مجدد مشروطیت به نمایندگى دور         
یش از پایـان  اما پ ـ). ق.هـ1327ة ذیقعد( به ریاست سنى مجلس انتخاب گردید، گشایش مجلس 

ى فاتحـان  یهـا  رفتـار مـستبدانه و اغـراض و خودخواه      "پس از حدود بیست ماه    ،  نمایندگىة  دور
او را از فرجـام     ،   قـوى و زورگـو     ۀطهران و سران مشروطه و مـداخلات نـاروا و علنـى دو همـسای              

 درس و بحـث را  ةخـود حـوز  ۀ  و از مجلس کناره گرفت و در خان   )10("حکومت ملى مأیوس نمود   
                                                 

 .583، ص 1ابراهیم صفایى، همان، ج )١(
 .عبارت درون قلاب از نگارنده است )٢(
 .درون قلاب از نگارنده استعبارت  )٣(
 .158، ص 2ناظم الاسلام کرمانى، همان، ج )٤(
 .584، ص 1رجوع شود به ابراهیم صفایى، همان، ج )٥(
 .767، ص 2رحیم رئیس نیا، همان، ج )٦(
 .334، ص2یحیى دولت آبادى، همان، ج )٧(
 .ابراهیم صفایى، همان جا )٨(
 .رجوع شود به همان )٩(
 .585همان، ص  )١٠(
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/ ق. ه ـ1337حضور سیاسى شیخ الرئیس فعالیتهاى وى علیه قرارداد         ۀ  آخرین صحن .  کرد تجدید
یش در مسجد شـیخ     یها در یکى از سخنران     )1(.مابین انگلستان و دولت وثوق الدوله بود      .  م 1919

براى ارعاب وى به سوى منبر تیراندازى       ،  گرفته بود   موضععلیه قرارداد مذکور    که   )2(عبدالحسین
شیخ پس از ترك بنـد چنـد روزى تحـت نظـر بـود و از آن پـس کمتـر بـه سیاسـت               ". شود مى

 )3(."پرداخت
محمـد امـین    . ارتباط شیخ الرئیس با دستگاه خلافت پس از عزل عبدالحمید دوم قطع نشد            

شـیخ  ،  نویـسد  مـى ) توپکاپى سـراى  (با استناد به فهرست توپقاپوسراى      ،  پژوهشگر معاصر ،  ریاحى
 - 1327[جرى قمرى هنگام جلوس سلطان محمد پنجم ملقب به رشاد    ه 1327الرئیس در سال    

 چند ماه    و برده سر مى  هدر اسلامبول ب  ،  جانشین عبدالحمید دوم  ] .م1918 - 1909/ ق. ه ـ1336
در صـحت ایـن     )4(.اى در تبریک جلوس او سـاخته اسـت    قصیده ،پیش از نهایت استبداد صغیر  

 )5(.واقعه تردید شده است
ق به قصد سفر به فرانـسه بـراى دیـدار فرزنـدانش     . هـ1332که وى در سال مسلم آن است   

 و چـون بـه علـت آغـاز جنـگ            ؛شود مدتى در اسلامبول اقامت نموده و مهمان سلطان رشاد مى         
 )6().ق. هـ1333(گردد به ایران برمى، ماند سفر باز مىۀ جهانى از ادام

                                                 
 ؛ وزیر مختار انگلـستان ]Sir Percy Cox[ میان وثوق الدوله نخست وزیر و سرپرسى کاکس1337 /1919قرارداد  )١(

این قرار داد که از آن تحت عنوان کاردستى لرد کرزن وزیـر        . فاتح اصلى جنگ جهانى اول پنهانى منعقد گردید       
برابر با قیمومیت ایـن     ).651زاده، همان، ص      مرجوع شود به فیروزه کاظ    .(شود  وقت انگلستان یاد مى   ۀ  امور خارج 

هاى این امپراطورى بـراى تـسلط بـر سراسـر آسـیا بـه شـمار        گردید و بخشى از طرح    ارزیابى مى  دولت بر ایران  
عـلاوه بـر بـسیارى از       . انگلستان پیش از طى مراحل قانونى تصویب قرار داد، اجـراى آن را آغـاز کـرد                . رفت  مى

احمـد شـاه   .جنگ بزرگ، یعنى آمریکا و فرانسه نیز به شدت از این قرارداد انتقاد نمودنـد ایرانیان، دو فاتح دیگر   
ایـن اقـدام    .  قرارداد مـذکور نـشد     - و لو ضمنى     -حاضر به تأیید    ] 1924 - 1909/ ق. ه ـ1342 - 1327]قاجار

سـى  زنـدگانى سیا  رجوع شود بـه حـسین مکـى،         . (قاجار شمرده شده است   ۀ  وى موجب اصلى در سقوط سلسل     
 146 - 145،  115 - 114،  73 - 67، صـص    1362انتشارات امیرکبیر تهران،    ۀ  ، موسس 3، چ   سلطان احمد شاه  

 .)362و عبدالرضا هوشنگ مهدوى، همان، . 243 - 242و 
.  درآمـده بـود    1919/ 1337ى ابـراز مخالفـت علیـه قـرارداد          نهامسجد شیخ عبدالحسین به صورت یکى از کانو        )٢(

 . 587و على اصغر شمیم، همان، ص . 80مکى، همان، ص رجوع شود به حسین 
 .587، ص 1ابراهیم صفایى، همان، ج )٣(
 .254، ص زبان و ادب فارسى در قلمرو عثمانىرجوع شود به محمد امین ریاحى،  )٤(
 .767، ص 2رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج )٥(
 .585، ص 1صفایى، همان، ج  و ابراهیم 768 - 767رجوع شود به همان ماخذ، صص  )٦(
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در راستاى جنـبش    ،   در اسلامبول  دانسته نیست که شیخ الرئیس در آخرین دور اقامت خود         
توجـه حاکمیـت جدیـد      ،  جنگ جهانى اول  ۀ  اتحاد اسلام که به دلیل شرایط بین الملل در آستان         

 . فعالیتى نموده است یا خیر، امپراطورى یعنى ترکان جوان را به خود معطوف داشته بود

ران چـشم از    ق در سن هفتاد و چهار سالگى در ته        . ه ـ1338 رجب   9شیخ الرئیس قاجار در     
ناصـرالدین شـاه بـه    ة جهان فرو بست و در شهر رى در حرم حضرت عبدالعظیم در ایـوان مقبـر         

در آرامگاهى کـه در جـوار حـرم         ،  شیخ الرئیس وصیت نموده بود که در مشهد       . خاك سپرده شد  
لیکن با مخالفت شدید آقـامیرزا محمـد آیـت     . براى خود تدارك دیده بود دفن شود      ) ع(امام رضا 
آخونـد مـلا محمـد کـاظم خراسـانى        ،  فرزند عالم بلند آوازه   (خراسانى معروف به آقازاده     ة   زاد االله

به علـت   مخالفت آقازاده با دفن جسد شیخ الرئیس در مشهد را     . به وصیت وى عمل نشد    ) هروى
آخونـد  ،  یـا بـدگویى شـیخ نـسبت بـه پـدر او      )1(تردید وى در اعتقادات مـذهبى شـیخ الـرئیس       

 .شود شاید هم این مخالفت به تعلقات شیخ الرئیس در مشهد مربوط مى. اند ته دانس)2(خراسانى

منتخب النفـیس از آثـار شـیخ        ،  اتحاد اسلام : شیخ الرئیس عبارتند از   ة  آثار منتشر شد  
این کتاب را به درخواست سلطان عبدالحمیـد دوم در رد دعـاوى غـلام احمـد                 (الابرار،  الرئیس
از سـوى  ، یى مانند تحریم جهادیها که به دلیل بدعت گذار  -تان   از اندیشمندان هندوس   -قادیانى  

ۀ سـفرنام ،  دیوان حیرت ،   نافع و سراج لامع     )3().تألیف نمود ،  شد دولت انگلستان حمایت مى   
اى از   نافع الافهام و رافع الاوهام و گزیـده       ،  ها  نقد فرقه  ۀرسال،  فصل الخطاب ،  اسلامبول

 .سرودهاى شیخ الرئیس قاجار

 اتحاد اسلامۀ  رسال- 2 - 2 - 1

شهرت ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار بیش از هر چیز دیگـر بـه دلیـل انتـساب وى بـه         
توان یافت که ایـن جنبـه از حیـات     اى راجع به وى را نمى      هیچ نوشته . جنبش اتحاد اسلام است   

یـست کـه بـه    گونه که تقریبـاً هـیچ نوشـتارى ن         همان. اى برجسته یاد نکرده باشد     وى را به گونه   
 . وحدت اسلامى در ایران عصر قاجار بپردازد و به وى اشاره ننمایدۀ مسأل

                                                 
 .587، ص 1رجوع شود به ابراهیم صفایى، همان، ج  )١(
 .42، ص 1رجوع شود به مهدى بامداد، همان، ج  )٢(
 .589، ص 1رجوع شود به ابراهیم صفایى، همان، ج  )٣(
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گونـه کـه پـیش از        همان. اتحاد اسلام است  ۀ  رسال،  توان گفت مهمترین بازده این انتساب      مى
اقامت اول شیخ الرئیس    ة  دور،  ق. ه ـ1303اى به سال     تدوین چنین رساله  ۀ  اندیش،  این اشاره شد  
و شیخ الرئیس این . به تأخیر افتاد ،  ق. ه ـ1312لیکن تألیف آن تا سال      . گردد بازمىدر اسلامبول   

رساله را مانند بسیارى دیگر از آثار خود در دوران اقامت در هندوستان تألیف نموده و بـه چـاپ                    
 )1(.رساند

 ،دهـد  طرح مى ۀ   از آنجایى که براى وحدت اسلامى ارائ       "اتحاد اسلام "ۀ  رسال
از عهد نادرشاه تا زمان حاجى شـیخ الـرئیس   "آور طرح وحدت پادشاه افشار است؛  اى یاد  به گونه 

 )2(." بزرگ اسلام را به صلح و وفاق مبدل کندۀهیچ کس نتوانسته بود مخالفت این دو شعب

ۀ رسال... "تر از طرح نادر شاه است؛        اى طرح شیخ الرئیس به مراتب سنگین       اندیشهۀ  البته وزن 
فارسى اسـت کـه راه اصـلاح مـسائل اسـلامى را در قـرن       ۀ  ید بهترین رسال  شا... "اتحاداسلام"

وحدت ،   و دیگر آثارى ازاین دست     اتحاد اسلام ۀ   روشن است رسال   )3("...نوزدهم نشان داده است   
قطع نظر  ،  بایست داشت که این دست آثار      لیکن تردید نمى  ،  رساند ظهور نمى ۀ  اسلامى را به منص   

ى وحدت یها سهمى از تجارب اندیشمندان همسازگرا در نظریه پردازعنوان از ارزش ماهوى آن به
ى مـسلمانان و    یهادر کاهش ناهمـسازگرای   ،  سیزدهم و چهاردهم هجرى   ة  در شرایط سد  ،  اسلامى

تـأثیر نبـوده     تلطیف فضاى میان پیروان مذاهب اسلامى به ویژه میان اتباع ایـران و عثمـانى بـى                
هاى کهن سنى و شیعه بود و  که عمدتاً ناشى از کینه،  کیهخصومت دیرینه بین ایران و تر     ". است

 در جهت رسـیدن بـه اهدافـشان قـرار     - خاصه روسیه  -ى اروپایى   قدرتهابردارى   غالباً مورد بهره  
الـدین و جانـشینان      در سالهاى اخیر بسیار تخفیف یافته و به یمن تعالیم سید جمـال            ،  گرفت مى

کتاب اتحاد اسلام و دیگر کتابهاى مـشابه از  ة  نویسند،  س که نام شاهزاده حاجى شیخ الرئی      -وى  
 اسـلامى شـروع بـه    ة این دو کـشور مـستقل و عمـد         -نامهاى شایسته در این رابطه است       ۀ  جمل

بیمهـا و امیـدها   ۀ تشخیص این مسئله کردند که داراى وجوه اشتراك بـسیارى در هـر دو زمین ـ        
 )4(".هستند

                                                 
 .67و مجید تفرشى، همان، ص . 760، ص 2رجوع شود به رحیم رئیس نیا، همان، ج  )١(
 .293، ص4، جتاریخ ادبى ایرانراون، ادوارد ب )٢(
 .317، ص قاجارة دین و دولت در ایران، نقش علماء در دورحامد الگار،  )٣(
 .237، ص انقلاب مشروطیت ایرانادوارد براون،  )٤(
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جاى دارد که در    ،  وحدت اسلامى در این عصر    ۀ  لأیند مس اتحاد اسلام در فرا   ۀ  با توجه به رسال   
 .این قسمت پرداختى نسبتاً تفصیلى و باریک بینانه به آن شود

خداوند : دارد هدف از تألیف آن را چنین بیان مى       ،  اتحاد اسلام ۀ  شیخ الرئیس در ابتداى رسال    
گانش یگانـه گـواه و شـاهد        ها آگاه و بر قلوب بند      ها همراه است و از بطون کرده       که تا درون پرده   

 که از نگارش این رساله و گزارش این مقاله بـه            ")1(وکفى باالله شهیدا  ".صدق مقال این عبد است    
 اسلام و احیاى دین حضرت خیرالانام صلى اللّه علیـه و آلـه مقـصودى نـدارد و                   ۀجز اعلاى کلم  

ة ط شعب اسلامیه و دایر     تا خطو  )2("انما نطعمکم لوجه االله   " .گذارد سخن جز به رضاى الهى نمى     
و قلـوب موحـدین را      ،  اى دهد  التقاى وصله ،  ما به الاشتراك و مرکز مابه الاتفاق      ۀ  دینیه را به نقط   

 )3(".ابتغاى وسیله کند، در جلب وفاق و سلب نفاق

 : نماید بهترین آیین است را واگو مى، وى این باور دینى که اسلام براى همه و همیشه

معاینه خواهد شد که اساس دین مقدس اسلام        ،  ى طرفى ملاحظه شود   امروز اگر به چشم ب    "
متانت و استحکام و اقوم شرایع است و احسن ودایع و مناسب بـا ترقیـات فطرتهـا و          ۀ  در اعلا پای  
تر از  تر و آئینى نافع اى جامع کلمه، و تا فلک اطلس را دوران باشد و ملک اقدس را طیران           . طبایع

عالم و آسایش عمـوم امـم را کفایـت و          ۀ  پدیدار نخواهد آمد که آرایش هم     دیانت اسلام بدیدار و     
توانـد    بنى آدم را به مسلک صـلاح و منـسک فـلاح هـدایت و دلالـت         ۀو قاطب ،  کفالت تواند کرد  

 )4(."...نمود

 : رزدو مىو بر این باور تأکید 

متانت دارد که    ۀ رزانت و پای   ۀدین مقدس احمدى صلى االله علیه و آله چندان مای         ۀ  هندس..."
اى کم   نقطه،  اگر تمام خردمندان عالم و حکماى امم در آفاقش دور زنند و در اعماقش غور کنند               

 )5(."بینم چون و چرا مى اى پس و پیش نتوانند کرد؛ که من این مسئله بى و بیش و نکته

ى هوشمندان و نظم پسندان که از ذوق تدین طرف ـ   "  یعنی روشنفکران سکولار ،  شیخ الرئیس 

                                                 
 ).زیرنویس متن (28الفتح،  )١(
 ).زیرنویس متن (9الانسان،  )٢(
 .9، صاتحاد الاسلامشیخ الرئیس قاجار،  )٣(
 .11 - 10خ الرئیس قاجار، همان، صص شی )٤(
 .14همان، ص  )٥(
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 کـه بـا نظرگاههـاى کلـى ایـشان آشـنا بـود و بـا          را )1("زنند اند و از شوق تمدن حرفى مى       نبرده
نویسد چنانچه  مخاطب نموده و مى، تعدادى از ایشان در تهران و به ویژه اسلامبول مراوده داشت      

اتفاق آراء کنند و اجتماع شورا بر وضع قانونى نافع و دستورى جامع کـه حـافظ حقـوق                   "ایشان  
بـا اصـلى از   ] کـه  [آنجا فهمشان طائب شـود و سهمـشان صـائب         ،  عباد باشد و حامى حدود بلاد     

 )2(."اصول شرع اطهر موافق افتد و مطابق آید

بعـضى از  "اى ایـرادات کـه    شـود و بـه پـاره    اتحاد اسـلام از موضـع دور مـى     ۀ  بخشى از رسال  
ى از مـواد احکـام ایمانیـه و ارقـام           ا در پاره ،  نظران و بى بصران جاهل عامى یا عاقل متعامى         کوته
ایـن ایـرادات   . پردازد  مى)3("،اند اند و به زعم خود ایرادى وارد یافته  متعرضانه سخنى بافته  ،  قرانیه

اى غرب گرایان و تمامى غرب زدگـان در امپراطـورى    به تصریح و یا تلویح به تدریج از سوى پاره      
 اسـت کـه     "حجـاب ۀ  حکم قصاص و مـسأل    "ادات  این ایر ة  در زمر . شد عثمانى و ایران شنیده مى    

شود؛ مقصود از این رساله مطلبى دیگر         از موضوع دور مى    )4(اتحاد اسلام با پرداختن به آن     ۀ  رسال
 . است

 )5(. هین خموش و االله اعلم بالصواب      قصد کوته کن که رفتم در حجاب

جود آن چنـین مقایـسه   شیخ الرئیس وضعیت بایسته و مطلوب جهان اسلام را با وضعیت مو          
 : نماید مى

دین اسلام با این قوت بیرون از قیاس و قواعد سدید الاساس شدید المـراس بـا ملاحظـات               "
تاریخ طلوعش و مشرق سطوعش بایستى عالمگیر شود و شعاع این آئین تابناك بر اقطار بـسیط                 

و دوران خـون در  و مانند سریان ماء در تخـوم زمـین و جریـان روح در اعمـاق تـن              ،  خاك بتابد 
تمام اقطاع را فرا گیرد و امروز ممالک اروپ و غیره به تـابش ایـن دیانـت آسـمانى و       ،  عروق بدن 

شود که اسلام از خـط حرکـت ایـستاده و در             ولى بدبختانه ملاحظه مى   . کیش نورانى منور باشد   
 )6(."وقوف ماندهۀ نقط
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یى چنین وضـعیتى مـسئول و       جالب آن است که وى پیش از هر چیز مسلمانان را در پدیدآ            
 : و در این میان روى سخن با دین داران دارد. داند مقصر مى

: از شیخ و شـاب مـن البـاب الـى المحـراب     ، مسلمین و پیروان این دین بهشت آئین  ۀ  قاطب"
در ،  دین دارى فراغت دارند   ۀ  کسانى که بالفطره از اندیش    . کنند چون نیک بنگرى همه تقصیر مى     

 بـه   .داننـد  راه ترقى و تـوقى را نمـى       ،  دارند دیانت را منظور مى   ة  نانکه صیانت حوز  آ. دیگر پندارند 
تننـد و    بر شاخ و برگ این شجره مـى       . اسلام مسرورند و به قوت حقیقى آن مغرور       ۀ  حقیقت کلم 

روش رفتـار و نمـایش      . خبراننـد  کفر بى ۀ  دین و تیش  ۀ  از ریش . کنند ها مى  در روى فرعى مشاجره   
اند و خـود     دین خداحافظ کرده و به حفظ الهى گذاشته         پندارشان است که با    کردارشان ترجمان 

از غربت اسلام اگر حرفـى      . تو دعا گفتن است و بس     ۀ  حافظ وظیف : اند تقاعد گماشته ۀ  را به وظیف  
قال رسول االله صلى االله علیـه    : حق غریب نوازى را به ذکر همین روایت ادا کنند         ،  آید به میان مى  

و شـیوع   ،  حـق ۀ  باطل و قلـت طلب ـ    ۀ   و اگر از کثرت غلب     )1(" الاسلام غریباً کما بدأ    سیعود": و آله 
تسلى خاطر از وضـع  ، ظلم و جور و فسق و فجور و اختلال امور و انحلال ثغور سخنى گفته شود            

حاضر دهند که اینها علائم آخر الزمان است و مبشرات فرح و فرج و ظهـور دولـت حـق و عـدل           
. هولناك و گرداب هلاك گرفتار استۀ  روز ملت اسلام و هیأت دین در ورط       و حال آنکه ام   . مطلق

اسـلامیه  ۀ  حقۀ  و بر هر یک از آحاد ملت و افراد هیأت ازاهم فرائض است مجاهده در اعلاى کلم                
طـرق نفـوذ ایـن      ۀ  و نمودن مزید شوکت و قدرت اجتماعات ملیه و توسـع          ،  دینیهة  و تعمیم دایر  
 )2(". پنهانىطور علنى و هآئین روحانى ب

علماى اسلام را به چاره جویى      ،  وى با اشاره به فرادست گردیدن غرب نسبت به جهان اسلام          
 : کند گرایى دعوت مى خواند و ایشان را به عمل مى

 ۀ بر پیشانى کلم ـ   )3("ظل ذى ثلث شعب   "ۀ  در موقعى که تیرهاى سه پهلوى آسودگان سای       "
 معناً کارپردازى و اعمال کرد نه لفظـاً صـیغه      )4(" انتهوا لثةثو لاتقولوا   " ۀباید با آی  ،  آید توحید مى 

علماى اعلام و دانشمندان اسـلام تـشکر        ة  از مساعى مشکوره و مجاهدات مشهور     . سازى و اعلال  
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افکـار عمیقـه     )1( "االله للکافرین على المـؤمنین سـبیلا   ولن یجعل" ۀ مبارکۀداریم که در بیان آی   
اما این نکته   . اند اند و راههاى علمى از نفى سبیل گشوده         اثبات نموده  اند و فروع دقیقه    کار برده  هب

و مثـل  ، آیـد  را نباید از نظر دقت دور کرد که این حکم چرا از وجود ذهنى به شهود عینـى نمـى    
شخصى؟ الیوم جمیع سبل کفـار بـر مؤمنـان بـاز اسـت و               ة  مقام درسى دارد و ثمر    ،  کلام نفسى 

زجر ،  کفر اسلام را حجر کرده و به انواع تذلیل        ،  برخلاف فرمان خدا  . دست و زبان تطاولشان دراز    
متون و حواشى کتـب و   ة  و سپرد ،  خاطر ارباب علوم و معارف است     ة  آیا حکمى که ذخیر   . کند مى

تا کى باید به میدان نیاید و صورت فعلیت و تحقق ننمایـد؟             ،  صحائف است و در حکم بئر معطله      
یم هیأت مسلمه را ملل کـافره بـه چـشم ذلـت و پـستى و نظـر             بین در حالتى که مستأصلانه مى    

و همـه   . ست نه در عنوان ملکى    ا  کنند و عزت ایمانى ما هم در حجاب ملکوتی         زیردستى نگاه مى  
اسلام را لگدکوب تضییع و تغلـب       ة  خواهند و حقوق و حدود حوز      دهیم و فدیه مى    روزه جزیه مى  

 بـه   "الاسـلام یعلـو و لا یعلـى علیـه         "حدیث  ،  افادتما را در مجالس افاضت و مدارس        . کنند مى
یعنى اگر علو اسلام را کسى . مشرب نفطویه و مذهب سیبویه طرح مذاکره است و مسرح مناظره         

 با اینکه ؛عقاید کتبیه مراجعه و مطالعه نمایدۀ  عقاید کسبیه یا لفیف    ۀبخواهد ببیند باید به صحیف    
 مفاسـد را    ۀتوان انجاح کـرد و هم ـ      مقاصد را مى  ۀ  هم،  اتفاق ناقص ۀ  اتحاد صحیح نه مای   ۀ  در سای 

 )2(."کنند اصلاح؛ خوبان در این معامله تقصیر مى

وى بـه   . کنـد  شیخ الرئیس در بیان اختلافات مذهبى مسلمانان از اختلافات کلامى آغاز مـى            
ل هـایى از تأثیرگـذارترین و جنجـا     نمونـه .پـردازد  احصاء و یا کالبد شکافى ایـن اختلافـات نمـى        

اى که  اولین نمونه. نماید حاصلى و یا بدحاصلى آن تأمل مى     ترین آنان راطرح نموده و بر بى       آفرین
زا در   تـرین مـسائل مـذهب      تـرین و مهـم     قـدیم ة  جبر و اختیار است کـه در زمـر        ۀ  مسأل،  آورد مى
اى که همـاره صـورتش از پاسـخهایى کـه        لهأمس. آید هاى نخستین تاریخ اسلام به شمار مى       سده

از جمله اختلافات بـارده و ابحـاث غیـر      ". تر مانده است   تر و جذاب   برجسته،  بدان داده شده است   
 جبـر و اختیـار   ۀمسأل، فایده مشغول نمود لازمه که اذهان اسلام را پریشان کرد و به مذاکرات بى       

 )3("...است
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. سـت اى اسـت کـه شـیخ الـرئیس آورده ا           دومـین نمونـه   ،  قدیم یا مخلوق بودن قرآن    ۀ  مسأل
و سالیان پر محنـت دیگـرى       . اى که سالى محنت زا در تاریخ ا سلام به خود تخصیص داد             مسأله

اى از   ى حاکمیـت وقـت عباسـى در برهـه         یهابا بى تـدبیر   ،   این اختلاف کلامى   -به دنبال داشت    
 )1(.به یکى از عوامل جدى ناهمسازگرایى میان مسلمانان بدل آمد، تاریخ اسلام

 : کشد آلود این مسأله رابه نقد مىوى با تمثیلى طنز 

دین سهل و سمع ساده را نقش و نگار مزخرفات دادن و بـا مثـال ایـن مطالـب امـرار وقـت                        
از آن  . غیر از تکدیر حواس و تکثیر وسواس و اتعاب خیال و اطناب مـلال             ،   ندارد اي  کردن نتیجه 

رآن کـریم و فرقـان      جمله است بحثى دلخراش ناهنجار و ناتراش که در خصوص حدوث و قدم ق             
ۀ چه بـسیار از فـضلاء و دانـشمندان بـه اخـتلاف سـلیق      . بر هم زن جمعیت مسلمین شد ،  عظیم

و ایـن بـدان   . در گرفتارى به این بحث محبوس شدند و از حقوق زندگانى مـأیوس          ،  خلفاى زمان 
و لامع  سیفى قاطع   ،  خاصۀ  خان از اسلحه ،  حکم پادشاهى با اقتدار    ماند که سپهسالارى هوشیار به    

مقابلـه و مقاتلـه    ،  دست آحاد عساکر بسپارد که با دشمنى مواجه و خصمى مقابل           آورد و به   بیرون
جـاى اینکـه    اکنون به. ملک و حماى ملت از تجاوز دشمنان مصون و محصون ماند ة  نمایند وحوز 
در تیغهاشـان  ، تیغ کشند و اهل خلاف را در غلاف کنند، با غلام شیپور حاضرباش،  با قوت جاش  

انـد   میدان این جنگ ساز شده و این خصومت آغاز نمـوده            در کمال آسایش به    "الناس نیام "نیام  
که عجبا این سیف را حدید قدیم است یـا  ، گرم کشید و آهن سرد کوبید یعنى آه،  که باید فهمید  

 جدید؟ آب و رنگ حدوث دارد یا طبع و زنگ قدم؟ نام و نشان داود دارد یا آدم؟ در همـین اثنـا            
 )2(". و هم یختصمون"لشکر خصم حمله خواهد آورد

قـرآن کـریم را     ،  الفت فرسـتاده  ۀ   وحدت و تعمیم جامع    ۀخداوند پیغمبر را براى تعمیم کلم     "
دسـتور العمـل مزایـاى انـسانیت حقیقـى و      ، که صیقل ارواح و اخذ است و مشعل انفس و آفـاق  

اختلاف آراء و لیس یعمل الا فـى یـدى           ۀوسیل نه،  اعمال و اجرا شود   آدمیت واقعى قرار داده که ِ     
 )3(".بطل

یونـان و ظهـور تـصوف در اسـلام را در مجمـوع منفـى ارزیـابى        ۀ شیخ الـرئیس ورود فلـسف    
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فتن اسلامیه و محن دینیه است دخول اصطلاحات فلاسفه ومطالب حکمـت      ۀ  از جمل ": نماید مى
 در این زمینـه     )1(".المعرفة و   متصوفه و اصحاب الکشف   ۀ  و ظهور طریق  ،  یونانیان در معارف اسلام   

سیزدهم و به ویـژه چهـاردهم     ة  تدریج در سد   که به ،  یهانوسلفۀ  دیدگاه وى به آراى پالایش گرایان     
 )2(.نزدیک است، نمودند گرى دینى را نمایندگى مى ى اصلاحانهایکى از جری، هجرى

مـسلمانان  هـاى میـان      یعنـى سـتیزه   ،  ترین عامل ضعف جهان اسـلام      شیخ الرئیس بر بدیهى   
 : نماید درنگ مى

ل ئمحاربات داخله است که بـه وسـایل عدیـده در روى مـسا             ،  موانع ترقیات اسلام  ۀ  از جمل "
و ایـن مطلـب بـدیهى و    . بین المسلمین به وقوع پیوست و رونق بازار اسـلام را شکـست  ،  جدیده

ان هـر  دلیل نیست که اختلافات داخلى و جنـگ خـانگى در می ـ      ۀ  وجدانى است و حاجت به اقام     
و بـالطبع از موجبـات ضـعف و فتـرت اسـت؛ و              ،  آن هیـأت  ۀ  مانع نفوذات خارج  ،  امت و هر ملت   

 )3(."بختى طرف مقابل و خصم مقاتل مشغولیت قومى از دلایل اقبال و نیک

و رواج دنیازدگى در میان مسلمانان را از موجبات انحطـاط           ،  خلافت به سلطنت  ۀ  وى استحال 
 : شمارد مین مىجهان اسلام و زوال قدرت مسل

کـه  ،  قـرب از زمـان سـعادت      ۀ  به ملاحظ ـ ،  ملاحظه بفرما در مبادى ارتحال حضرت رسالت      "
آمیـزى   عمـوم اصـحاب ماجـدین و انـصار راشـدین را بـه رنـگ       ، نبویـه ۀ قهرمانیت اخلاق کریم ـ 

 )4("،بیـنهم لذین معه اشداء علـى الکفـار رحمـاء          ا"،یک رنگ و متحد الخیال کرده بود      ،  االله صبغة
زمان ظهـور  ۀ حبیۀ چون هنوز از نشئ. ات اسلامیه تا کجا کشید و صداى دین تا کجا رسید      فتوح

قومى سـخت مـنش کـه از خـار     . "شربنا على ذکر الحبیب مداته  "،  به شراب طهور سرگرم بودند    
نمودنـد؛ لبـاس    سنگ خارا بر روى خسکها منزل مىۀ  کردند و در سای    مغیلان تحمل سرزنش مى   

بـه قـوت آن   ، نوشـیدند  پوشیدند و نمى    در عالم نسج خیال و نبع ضمیر نمى        حریر و ماء نمیر جز    
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زربفـت پادشـهان را   ۀ خیم ـ. و کمر کیخـسرو  ] ند[ تاج کاووس ربود   )1("سقاهم ربهم "سکر حلال   
كلمـة  اى از اعـلاى   و لحظه، سرنگون نمودند و بساط پرنیان ایرانیان را به پاى استقامت فرسودند  

سـادگى  ة همین که اسلام از قوت روحانیت افتاد و دین از دایـر ، درست ببین.  نیاسودند االله العليا 
ملـک و  ۀ با سـع ،  به صورت سلطنت تبدیل یافت و خلفاى زمان        قدم بیرون نهاد و سیرت خلافت     

به آسایش در قصور و مغـانى بـه الحـان مثالـث اغـانى مـشغول        ،  غافل از عاقبت و مآل    ،  مالۀ  دع
جلب زخارف به جاى جذب معارف آمد و ، راب بلاعب خوى گرفتند   و با اتراب کواعب و اط     ،  شدند

 . تزین ملکى بدل از تدین ملکوتى شد

مسلمین از سکر طیب روحـانى    ۀ  عام،  اغنام و مواشى حجب و غواشى گردید      ،  خدم و حواشى  
تـوب و   ۀ  و در اندیـش   ،  در تدارك فرس و ناقه و صدر و سـاقه         ،  افاقه یافتند و به جبران فقر و فاقه       

منـسى و   ،  تربیت دینى و تعلیم آئینى و روش اخلاق شارع دین و خلفـاى سـابقین              . ه افتادند طاق
لذا قوت اسلامیت روى بـه انحطـاط        . متروك ماند و آداب سلاطین دنیوى معمول و مسلوك شد         

 فـرو  )2("ان بـورك مـن فـى النـار    "نهاد و جوش مسلمین که از حرارت آتش غیرت دینیـه بـود      
واپس گرفته منکوس   ،   و مرفوعات اسلامیه از اثر فاعلیت دین بود و بس          لاجرم مفتوحات . نشست

  )4(." نعـم الـدخول و بـئس الخـروج         )3(" و السماء ذات البـروج     "،  فتح معکوس گشت  ۀ  شد و کلم  

یابى دشمنان این جهان قرین است و لیکن مسلمانان          تداوم انحطاط و زوال جهان اسلام با قدرت       
 : اند ماندهآیند و در غفلت  به خود نمى

. "بمـا کـسبت ایـدیهم     "،  تا کنون قوت کفر روز افزون است و قدرت دین در هبوط و تنزل             "
و از قـدرت و قـوت   ، اطلاعاتـشان مـضیق و محـدود اسـت    ة  اى نفوس محترمه که دایر     اگر درباره 

استحضار وافى ندارنـد و دسـتى از        ،  جسمانى و روحانى سایر دول و ملل و خفایاى اسباب و علل           
، غفلت اسـت  ۀ  یا برودت اطمینان که نتیج    ،  "و یوشک ان یکون لها ضرام     ". اند بر آتش گرفته  دور  

و جلوبندى سیلهاى بنیـان کـن خانـه         ،  دهند از این تصورات فارغند و این مسئله را اهمیتى نمى         
در تـأمین   ،  برافکن را دربند نیستند و به امنیت حالت حاضره کـه گرفتـار هـزار مخـاطره اسـت                  

                                                 
 ).زیرنویس متن. (21 ،سورة الانسان )١(
 ).زیرنویس متن.(8، سورة النمل )٢(
 ).زیرنویس متن. (1، سورة البروج )٣(
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ليـست لوقعتـها   "ۀ و حال آنکه وضع زمـان و حـوادث واقع ـ       .کنند کرى و تدبیرى نمى   ف،  استقبال
ۀ دانـم بـه جامعـه و سـامع          نمـى   )2(".و فى آذانهم و قر    "،  دهد  همه روزه اذان اعلام مى     )1("كاذبة

 که کرافى خوابـشان از      )3("ضربنا على آذانهم  "اند   اند و چه ضربتى زده     اسلامیین چه شربتى داده   
 آن اصحاب غار  )4(".تحسبهم ایقاظاً و هم رقود   "،  انگیزتر است  عجب،   و رقیم آتیش   اصحاب کهف 

شـش مـاه   ، که از استصحاب عار برائت جستند و متحصن کهف امان بـراى حفـظ ایمـان شـدند         
 )5("نقلـبهم ذات الیمـین و ذات الـشمال        "گردنـد    کنند و به پهلوى دیگر مى      یکدفعه جنبشى مى  

: امید تیقظ و تحفـظ نیـست      ،  و براى پهلوبندى دیانت   ،  اند  پهلو خفته  اسلام همچنان به یک   ۀ  فتی
 )6(."دستى از غیب برون آید و کارى بکند

شیخ الرئیس نقـض بیعـت اصـحاب جمـل و بـه ویـژه بغـى امیـر شـام را در عهـد خلافـت                           
 وى بـر ایـن بـاور      . دانـد   میان مسلمین مـى    یهاناهمسازگرای پایان بر  آغازى بى ) ع(طالب ابى بن على
بیعـت  ) ع( بن ابوسفیان نیز مانند مهاجرین و انصار با على بن ابى طالب         معاوية چنانچه    که است
بـر  ) ص(اختلافاتى که پس از وفات پیـامبر اسـلام    ،  نمود کرد و به حاکمیت علوى تمکین مى       مى

 -یافـت    استعداد تبدیل به انـشقاقى ژرف و مانـا را نمـى           ،  میان مسلمانان درگرفت  ،  سر جانشینى 
شیعى و سنى مـشترك  ، کمابیش در میان تمامى اندیشه گران همسازگرا ،  توان گفت این باور    مى

 : است

دیگـر بـدو    ۀ  نخستین محاربات داخله که پشت اسلام در آن شکـسته شـد و فـتن موحـش                "
و نقض بیعت خلافت حقه که ، ثم شامیین با پیشواى امام اسلامیین     ،  بصریین بود ۀ  مقاتل،  پیوست

، خـواهم تفـضیل بـدهم      معلومـه را نمـى    ة  قضایاى مـشهور  .  حل و عقد منعقد شد     به اتفاق ارباب  
قوت عسکر کوفه ۀ گویم شبهه نیست که اگر عدت لشکر شام هم ضمیم        الاسف مى  همین قدر مع  

شق عـصاى مـسلمین نـشده بـود و خـاطر اقـدس       ، اى دسایس و وساوس و به القاى پاره،  شد مى
با این قواى متحده که در قتـال      ،  شد  شقاق مشغول نمى   علوى علیه السلام به حرب اهل خلاف و       
                                                 

 ).زیرنویس متن (1، سورة الواقعه )١(
 ).زیرنویس متن.(8، سورة فصلت )٢(
 ).زیرنویس متن.(11، سورة الكهف )٣(
 ). متنزیرنویس.(18، سورة الكهف )٤(
 ).زیرنویس متن. (18، سورة الكهف )٥(
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 و  هممکن بود مبلغى بر متـصرفات اسـلام افـزوده شـد           ،   تحلیل رفت  )1("طائفتین من المؤمنین  "
بلکـه  . اسـلام ۀ اتحاد و اتفـاق کلم ـ ۀ  چنانکه در عصر خلفا شد در سای؛مفتاح فتوحات کلیه گردد  

کـرد و   آن روز تمرد و طغیان نمـى ،  ابن ابوسفیانةمعاوياگر : آیمش از عهده برون گویم و مى   مى
هیکل آدمیت حضرت امیرالمـؤمنین علـى علیـه          ملائکه وار به  ،  مهاجرین و انصار  ۀ  موقعى که هم  

نمـود و بـه فطـرت     ابا و اسـتکبار نمـى   )2("فسجد الملائكة كلهم  ": السلام تعظیم و تمکین کردند    
مـسلمین  ۀ اختلاف کـه بـین دو طایف ـ  ۀ ین عارضا،  افراشت علم سرکشى و بلندپروازى نمى    ،  ناریه

متمـایز و مختلـف بـه نظـر     ، شد و مذهب شیعه و سنى به طور مبانیـت اساسـى   است تولید نمى 
 )3(."گشت ایمان به این درد بى درمان مبتلا و معلول نمىۀ و بنی، آمد نمى

راشـد  ۀ  لیف ـبـا سـه خ    ) ع( مناسبات على بن ابى طالـب      -تاریخى  ۀ   یا نظری  -استناد این باور    
 : )4(است
و بقاى آیت توحید منظـورى    جناب ولایت مآب علوى علیه السلام به جز ارتقاى رایت دین          "

، "جرى مـاجرى  "بعد از آنکه    ،  نداشت و رعایت جانب شیخین رضى اللّه عنهما را وانمى گذاشت          
 تثقیف امور و    فرمود و افکار عالیه را در      یهاى مفید مى  أظهار ر ا،  در مشاورات و محاضرات اسلامیه    
حلال مشکلات حـرام    . داشت و عزل و نصب عمال مبذول مى      ،  تحدید ثغور و اخذ و جبایت اموال      

 شهادتیست منـصفانه    "لا ابا حسن لها   "ۀ  قضی. و با خلفا متحد الفکر و متفق الخیال بود        ،  و حلال 
نـصیحت بـود    انشاى  ،  ثالث داشت ۀ  حتى سخنانى که حضوراً یا غیاباً به خلیف       . به صدق این مقال   
بـه  ،  غرضانه ملاحظـه نماینـد     طرفانه و بى   کتب تواریخ و سیر اسلام را اگر بى       . نه افشاى فضیحت  

 )5(".نویسم روح سخن و جان کلام خواهند رسید که نسنجیده نمى
د کن ـ وى معاویه را متهم مى. نماید اشاره مىکوتاه ، اى ظریف و تأمل آور به نکته  شیخ الرئیس 

اى رویـدادها و برجـسته نمـودن برخـى           با جعل و تحریف پاره    ،  حاکمیت خود که از براى تثبیت     
 : زده استدست به مشوش نمودن ذهنیت تاریخی مسلمین ، مطالب
ة معاویه به قـصد بـزرگ کـردن داهیـه و تنفیـذ خیـالات واهیـه و فـریفتن عقـول قاصـر           ..."

                                                 
 ).زیرنویس متن. (18، سورة الكهف )١(
 ).زیرنویس متن. (9، سورة الحجرات )٢(
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خـود را در آن     ۀ  اطلوسیله و مستمسکى نداشت که امارت ب      ،  مستضعفین و اغفال خاطر مسلمین    
ثالـث و عـداوت و      ۀ   قتـل خلیف ـ   درجز اینکه آن حضرت را به شراکت        ،  ضمن برقرار و پایدار کند    

از تکـرار ایـن   ، و در کتب و خطب خود به قلم مکر و زبـان کیـد  . کرد خصومت با شیخین یاد مى  
نـاك   همطلب خوددارى نداشت تا اینکه خیالات دوستان و دشمنان آن حضرت را پریشان و شبه              

 به اینجا کشیده شده است که اکنـون      "هلم جراً "نمود و مطالب سریه صورت جهریه پیدا کرد و          
به نظر مغایرت و بینونیت کلیه ، این دو طایفه از اهل اسلام به استثناى عقلا و علما و هوشمندان      

 )1(."ندالحق انصاف توان دادن که اهل نظر، گویا هر یک در دینى دگرند. نگرند به یکدیگر مى
ى یها عثمانى اشارت نموده و آن را عامل تعمیق ناهمـسازگرای      -به ستیز صفوى    ،  وى پوشیده 

 : داند باقى مانده از صدر اسلام مى
توکید ایـن خـصومت     ،  و اختلاف اغراض سلاطین و امراى دول اسلامیه هم در قرون اخیره           "
ضوعه و روایات مجعوله از طرفین      هر چه توانستند فتاوى مو    ،  دنیادارى کرده ۀ  دین را سرمای  . کرد

معتقدات عمومیه کردند که به صابون حکمت و آب معرفت برده و            ۀ  و رنگى در جام   ،  تشهیر شده 
 )2(."شود سترده نمى

 را مخاطـب نمـوده و بـا         )3("قدسـیه عـالمین   ۀ  خاصه سلـسل  ،  مسلمینۀ  قاطب"شیخ الرئیس   
ادت و ناهمسازگرایى با نکبـت را تبیـین         میان همسازگرایى با سع   ۀ   رابط )4(علیتة  استناد به قاعد  

، خوشوقتى و صلاح ملتـى در عـالم       ۀ  و وسیل ،  و مسبب نیک بختى و فلاح امتى از امم        ": نماید مى
و . اتفاق وتجنب از موجبات شقاق و نفاق      ۀ  اتحاد و سرمای  ۀ  دیده و شنیده نشده است مگر در سای       

نشدند و به انواع شداید هوان و خفت        سعادت  ة  بالعکس هیچ قومى دچار پریشانى و هبوط از ذرو        
 )5("...تشتت آراء و تفرق اهواءۀ مگر به واسط، گرفتار نیامدند

، ى مسلمانان یهاوى با اشاره به فرو دست گردیدن جهان اسلام در صورت تداوم ناهمسازگرای            
 همـین قـدر عـرض   ": نمایـد  بیم داده و راه چاره را وحدت اسلامى معرفى مى  این جهان ة  از آیند 

کنم فقط وقایع غریبه و اتفاقات عصریه را ملاحظه بفرمایید که چقدر از حقوق اسلام و حدود         مى
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حقه و عظمت شعایر محترمه از      ۀ  و شوکت کلم  ،  دین و نفوذ شرع و رونق آئین تضییع شده است         
ترسم ایـن سـمبل   . زمان حاضر خواهیم دیدۀ صورت عقبات آینده را هم از آئین  . میان رفته است  

علت و احیاء و ابقاى ملـت بـه کـار    ۀ صحت و ازالة چاره و تدبیرى که در اعاد    .م بکند بنیادم  دماد
جز این نیـست کـه دو دولـت قویمـه و دو ملـت            ،  آید و رفع این مرض مزمن را تعهد بتواند کرد         

 "لا اله الا االله محمد رسـول اللـّه  "رایت ملکوت ،  مسعود و ظل ممدود   ۀ  اسلام در زیر سای   ۀ  عظیم
تـشخیص  . د مؤاخات کنند و توکید مصافات و تلافى و تدارك مافـات و دفـع و رفـع آفـات              تجدی
 )1(."ام و مداوا مقرر است داده

وحـدت  ۀ   در تبیـین نظری ـ    - همانند دیگر رجال وحدت اسلامى در این عصر          -شیخ الرئیس   
یگـر  یا بـه عبـارتى د  ، یکسان سازى مذهبى، سازد که هدف از وحدت اسلامى    روشن مى ،  اسلامى

جالب در کلام شیخ الرئیس این است کـه وى معتقـد   ۀ نکت"تک مذهب نمودن مسلمانان نیست؛    
 وى   )2(".بلکه بیشتر رو به اتحـاد مـسلمانان شـیعه و سـنى دارد             ،  به اتحاد تشیع و تسنن نیست     

 : نویسد چنین مى

تحـد  اسـلام را م ۀ  شعب مختلفۀخواهم عقاید راسخ کنند که بنده مى شاید بعضى گمان مى  "
تبـدیل معتقـدات    . اشـکال ۀ  پر واضح است که این امرى است صعب المنال و در اعلى درج            . کنم

بـدیهى     )3(".و لكل امـة اجـل   ": و قابض الارواح دیگرى اسـت ، تر از نزع روح است     ثابته مشکل 
 هـو   وجهـة لکـل   ": است مقصود نه این است که شیعه سـنى شـود یـا سـنى راه تـشیع گیـرد                   

 !آب و آتـش  ،   از نظر شیخ الـرئیس اختلافـات مـذهبى هـر چقـدر هـم کـه باشـد                    )5(.")4(مولیها
 : بایست مانع از وحدت میان مسلمانان گردد نمى

بینى که این    آیا نمى .مباینت آب و آتش باشد    ،  کنم فرضاً مغایرت شما دو طایفه      عرض مى ... "
یلان به نـشیب و     به حکم ضرورت در عین کره و کدورت از سیلان وم          ،  دو عنصر مختلف طبیعت   

یکباره فراموش کنند و با یکدیگر دست در        ،  و از خصومت دور و دراز و طبیعت باسوز و ساز          ،  فراز

                                                 
 .38 - 37شیخ الرئیس قاجار، همان، صص  )١(
 .70مجید تفرشى، همان، ص )٢(
 ).زیرنویس متن(34،  سورة الاعراف)٣(
 ).زیرنویس متن(148، ةسورة البقر )٤(
 .38شیخ الرئیس، همان، ص  )٥(



 681بخش سوم، مسألۀ وحدت اسلامی؛ اتحاد اسلام   

کیفیت مزاج حاصل گردد و آن ترکیـب جدیـد ترتیـب موالیـد     ، آغوش شوند تا از اتفاق و امتزاج  
 )1(".نماید

از اهـل کتـاب    ) سـنت کتـاب و    (اتحاد ادبیات مقدس اسـلام       دعوت به ،  وى در تأیید این نظر    
ى سـتیزه آلودشـان بـه بـاد     یها و مسلمانان را از بابـت اسـتمرار در ناهمـسازگرای    )2(استناد نموده 
 مسلمان  طلبِ  وحدت گرانِ الگوى وى براى وحدت اسلامى مانند تمامى اندیشه       . گیرد سرزنش مى 

 : است) ع(امام على بن ابى طالب، از شیعه و سنى

اى است که محویت و انعدام یکى از ایـن دو   مت مرحومه به مرتبه  اۀ   و امروز فساد نیت غفل     "
 .شادى مکن که بر تو همین ماجرا رود. مسرت دیگرى استۀ وسیل، ملت اسلام

موحـده در جهـات جـسمانیت و        ۀ  ایـن دو طایف ـ   ۀ  و مناسـبات سیاسـی     اگر به روابط اساسیه   
و فنـاى هـر دو دولـت و    شـبهه نخواهـد مانـد کـه اضـمحلال          ،  روحانیت متوجه و ملتفت باشیم    

امـروز زورق اهـل حـق شکـسته و شـراع شـرع       . قهریه دارندۀ استقلال و بقاى هر دو ملت ملازم 
 اتفاق نشست و از گرداب بلا و ابتلاى به اقانیم ثلثه کـه اقـالیم                النجاة سفينةبایست در   ،  گسسته

 )3(".االله کبوا فیها بسمار": توحید را به ساحل امن رسانیدۀ کلم، سته و سبعه را احاطه کرده است

نه سـنیان تـابع اطـوار    ، اى است نه شیعیان پیرو اخلاق على علیه السلام هستند    عجب قضیه 
به اقتـضاى مـصلحت     ،  با فى الجمله تفاوت طریقین    ،  با اینکه به اتفاق فریقین    . عمر رضى االله عنه   

آن حکایتهـاى  آن نزاع شخصى به آشـتى و اصـلاح مبـدل شـد و     ، دینیه و منفعت صورت نوعیه   
سکوت و تناهى آمد؛    ۀ  به وصیت جناب رسالت پناهى منتهى به نقط       ،  معدود و شکایتهاى محدود   

همدست و همداستان شدند ، اسلام و ابقاى نمایش توحید  ة  و به حمایت اساس دین و حفظ حوز       
 ابـن ابـى الحدیـد هـم در شـرح          ،  انـد  معتبرین نوشـته  . اعلى رسید ة  تا کار دین بالا گرفت و بذور      

سلام االله علیها طلوعى شد و با خـاطرى تافتـه بـه بـالین                زهراة  روزى زهر : نویسد البلاغه مى  نهج
 وکه با این قهرمانیـت و قـدرت کـه ت ـ   ، على علیه السلام شتافته ملامت آغاز کرد و در شکوى باز       

اى  دهتقاعد خزی ـ ۀ  در زاوی ،  با سوابق اختصاصى و امتیاز    . فرمایى چرا قیام به حق خود نمى     ،  استر
صـداى  ، که نه از شیر ژیان لرزیده؟ در اثناى ایـن مکـابره  ،  سکوت ورزیده ۀ  اقال. اولویتۀ  و از مقال  
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 یـا فاطمـه ابقـاى ایـن صـورت          ": على علیه الـسلام فرمـود     . شرف بخشاى آذان شد   ،  تکبیر اذان 
کـنم   تیغ در غلاف مـى ، پاى به دامن صبر کشیده. کبریایى و اعلاى این صیت خدایى را خواهانم    

اى برانگیخته شود که آبروى اسلام ریخته خواهـد          فتنه،  که اگر در چنین موقع بر خلاف برخیزم       
 !لازم آمد احولانه دم زدن. "شد

ۀ سـلیقه و دلـسوزى و طریق ـ      ،  تـر  تر و للگان از پدر کـاردان       اکنون این دایگان از مادر مهربان     
کار را به جایى رسانده کـه اسـاس   دهند و افراط و تفریط طرفین        آموزى را از دست نمى     مصلحت

ۀ اسـلام صـور مطبوع ـ    ۀ  آئین ـ،  نمایـد و از ایـن کـدورتها        دیانت مقدسه در نظر اجانب موهون مى      
کسى بـه  ، گوید  مى)1("رب انى مغلوب"دهد و روح پر فتوح اسلام  مشروعه را دیگرگونه نشان مى  

 همـه آن کنـد    )2(".م یحـسنون یحسبون انه ـ"داند  رسد یا راه انتصار و اغاثه را نمى   فریادش نمى 
 )3(."کش نیاید به کار

طـرح  ۀ اتحاد اسلام نسبت به بسیارى از ادبیات وحدتى عبور از کلى گویى و ارائ  ۀ  امتیاز رسال 
 )4(. قطع نظر از میزان اعتبار آن-عملیاتى براى وحدت اسلامى است 

، گـردد  مانى آغاز مـى   که با اتحاد میان ایران و عث       سطرح عملیاتى وحدت اسلامى شیخ الرئی     
 : چنین است

توکیـد مؤاخـات    ،  میثاقى درست بین دو پادشاه دیـن پنـاه        ۀ  چه باید کرد؟ نخست به وسیل     "
شود و تجدید موالات و این معاهده را به گفتگوهاى سیاسى و حرفهاى سماعى و قیاسى مقایسه                 

قـع مـذاکره و امـضاء       بـه مو  ،  نتوان کرد که غالباً به توسط سفراى حیلت ساز دولت ملت برانـداز            
حالـت کـه بـه خـون      نازك کاریها و مکاریهاى دول متحابه نباشد کـه در آن   ۀ  و از مقول  . رسد مى

ۀ بلکـه محـضر ایـن مرابط ـ      . کشند نوشند و هورا مى    به سلامتى یکدیگر باده مى    ،  اند یکدیگر تشنه 
بدانند و در تحت  ایمانى را حضور روحانیت حضرت رسالت صلى االله علیه و آله     ةروحانى و معاهد  

بیت رضوان را اعاده کنند و خدمت ایمـان         ،  اصلها ثابت و فرعها فى السماء     ،  توحیدۀ  مبارکة  شجر

                                                 
 ).زیرنویس متن (10، سورة القمر )١(
 ).زیر نویس متن (104، سورة الكهف )٢(
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و علاوه بر آن خط حرکت رسمى که به اقتضاى حقوق مزاحمه و حـدود متاضـمه بـین                   . را اراده 
، وط اسـت مسلک معمولى است و بالطبع به اصلاحات پولتیک و اصطناعات انتریک مرب  ،  الدولتین

، متحد المرام متفـق الکـلام  ، تفرق کلمه  که بى"معتصماً بحبل االله"، دیگر در دست بگیرند ۀ  رشت
 )1(".اخواناً على سرر متقابلین"، اسلام بذل مجاهدت نمایند و صرف مساعدتۀ در اعلاى کلم

ت و امـارت مـستقله یـا حکوم ـ   ، و سایر امراى اسلامیه را که از تبعیت دولتین علیین بیـرون       
به وسایل صحیحه از این اتحـاد مقـدس اطـلاع داده و بـا ایـن مـسلک                 ،  مشروطه دارند ة  محدود

معظمه کـه   ۀ  در مک ،  و براى تنفذ اسلام و تنور افکار عمومى        .جدید سعید همراه و هواخواه کنند     
متعـدده در  ۀ ها و اعلانات شود و اوراق مطبوعه به الـسن         خطابه،  موحدین است ۀ  قاطبة  واحدۀ  قبل
آیت اسلام و رایت به مجتهدین ، و از طرف هر دو دولت توحید ،  ]گردد [م تشریق نشر و تفریق    ایا

احتـرام و ترفیـع   ۀ حفظ شأن و وقای] داده شود و [اند عظام و مشایخ کرام که روابط قوت روحانیه  
دیگـر آنکـه علمـا و فقهـا کـه حجـج اسـلام و ثقـات                . رتبه و مقام بدون تفـاوت ملاحظـه شـود         

خود ۀ  همم عالیه و افکار سامی    ،  مطاع وامین باشند  ،  و بالاستحقاق در ودایع دینیه    ] اند[المسلمین
ترغیـب   دول اسلامیه را  ۀ   عموم تبع  اولاً. ل مهمه معطوف و مصروف فرمایند     ئرا اندکى به آن مسا    

شؤون و حفظ ناموس و شرف دولـت متبوعـه و سـلطنت حاضـره را                ۀ  و تشویق باید کرد که وقای     
طبعاً و طوعاً شوکت سـلطان را بخواهنـد و آسـایش را در ظـل سـلطنت                  ،  دانسته  لازم الرعاية 

سـلطنت  "هر گونه تحرکـى از سـوى ملـّت کـه بـه تـضعیف        ،  در چار چوب این طرح     )2(."بدانند
زمینه ، ى اسلامىنهازیرا که تبعات بى ثباتى در سرزمی     . محکوم گردیده است  ،   منجر شود  "اسلام

یى کـه بـه   یهـا جوی مداخلـه . نمایـد  جوى غربى فراهم مى   ى سلطه رتهاقدى  یهاجوی را براى مداخله  
بـه  ،  و ایـن سـلطه    . شـود  مانند مصر و ماوراءالنهر منجر مى     ،  ى اسلامى نهاتسلط ایشان بر سرزمی   

 )3(.انجامد فرهنگى ایشان مىۀ خوارى مسلمانان و استحال
 : آورد مىمثال ، اى از این وضعیت راکه خود شاهد بوده است شیخ الرئیس نمونه

گذرد کـه از عـشق آبـاد بـه مـرو       ده سال مى، از مرئیات خودم در مرو، گویم از مرویات نمى "
 حکمران و فاتح مرو     "على خانف ". طلع رؤوس الشیاطین در آن حدود قریب الطلوع بود        . گذشتم
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ى به آلاچیـق یک ـ . نمود این بنده را در گشت و گذار معیت و دلالت مى ،  اظهار مروت و تأدب کرد    
 . افزا دیدم وضعى حیرت، از اکابر ترکمن ورود کردیم

، ترکمنان چادرنشین میز طعامى آراسته بودند و انواع مسکرات گـذارده          ،  در روز شهر رمضان   
علـى خـانف بـا مـن        . خوردنـد  کارد و چنگال گرفته طعام و شراب به ترتیب و تقلید فرنگیان مى            

زودى و سهولت تبدیل مـسلک نماینـد و تعـدیل           کردیم این بدبختان به این       ما گمان نمى  : گفت
 )1(."مدرك

هـول انگیزتـر    ،  در ایـن دوران از غربـت آن در دوران آغـازین            شیخ الرئیس غربـت اسـلام را      
تـر اسـت از غربـت     خطرنـاك ، اسلام با صد و چهل و پنج میلیون جمعیـت  ۀ  غربت حالی "داند؛ مى

زیرا که آن غربت در خط تـصاعد و صـراط           . اسلام که صد و چهل و پنج نفر تابع نداشت         ۀ  ابتدائی
آن غربت مطلع حرکت و برکـت بـود و ایـن    . رود رو به هبوط و سقوط مى، تزاید بود و این غربت   

 )2(." حرمان استأ وقوف و منشأغربت مبد
 را مخاطــب قــرار داده از اســتیلاى بــر "مــسلمینۀ غفلــ" و "عــوام شــیعه"شــیخ الــرئیس 

 : دهد ى اسلام بیم مىنهاسرزمی

ولـى  ،  کنـیم  اگرچه نفوس کامله و ارواح مکرم را از تصورات قاصره و افکار خاسره تنزیه مى              "
گذارنـد و     جامعه را نمى   تعوام شیعه که از فواید عامه و مناسبات مشترکه بى خبرند و شکر جه             

فـوز  ۀ شاید مغلوبیت و محویت اهل سنت و جماعت را وسیل، دانند واحده را نمىۀ  قدر نعمت کلم  
اى تضیفات که در حـرمیین شـریفین و         و در خیال پاره   . خیر و صلاح خود بدانند    ۀ  ح و رابط  و فلا 

ۀ طلیع ـ،  از تـصور حریـت و آزادى      ،  شـود  عراق عرب به حجـاج و زوار مـى        ۀ  زیارت مشاهد مقدس  
قلوب شده کـه  ة فرنگى مشربان هم ذخیر  ۀ  مقالات سطحی ،  دمد فرحت و شادى در خاطرشان مى     

شـوم حریـت   ۀ کننـد در سـای   و گمـان مـى  . و دخلى به دین نـدارد ،   عقاید کار ملک ربطى به امر    
خـوف و تقیـه      بـى ،  توانند اجراى مراسم دینیه کنند     مى،  ملعونه که شرك شرك و دام افک است       

کم کم رو به تخفیف خواهد رفت بلکه مرفوع التکلیف       ،  باشند و وجه تذکره که به مرور زیاد شده        
حرمـت و  ،  آگاهى ندارنـد کـه در ظـل دیانـت پادشـاهان اسـلام             دیگر از این دقیقه   . خواهند شد 

شوکت شعایر برقرار و پایدار اسـت و ایـن همـه تعـین و تـزین و رونـق و شـکوه در عبادتگـاه و                      
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خـداى  . دوام و استمرار دارد   ،  زیارتگاه این امت مسلمه در پرتو استقلال و استقرار دولت اسلامیه          
اگـر  ، برائت از ارجاس و انجام امم مشرکه پاك اسـت    ة   سور ناکرده این مواقع مطهره که به قرائت      

آن وقت هر شریفى وضیع خواهد شد و هـر شـیخى در       ،  حسابها پاك شود و گریبان اسلام چاك      
 .حکم رضیع

حـرمین شـریفین و   ، سیاسات و صیانت قلوب تبعـه از خلجـان و هیجـان      ۀ  راست است به ملاحظ   
ولى مثل ایـن حرفـى کـه در ابتـدا از            ،  دهند کم انهدام نمى  کنند و ح    مکرمه را صورتاً ابقا مى     ةمشاهد

بنـاى کنـائس و   ، خواهند گفت و بـه اصـل و اسـاس حریـت         "لکم دینکم ولنا دین     "،  اند اسلام شنیده 
 .بیت حرام و دار فحشاء خواهند ساخت و على الاسلام السلام، ها خواهند کرد و مقابل حرم میخانه

حسب ،  در شهر اسلامبول به احترام اسلامیت     ،  عثمانىۀ  لیو امروز به قوت قیام رایت دولت ع       
سـفرا در طـرف دیگـر    ۀ مواقع رسمی. یک از دول خارجه حق بیرق افراشتن ندارند هیچ،  المعاهده

مسلمین خواهند بیرق کفر را در دل و سر اسلام جاى بدهند و مشهد قدس توحید                ۀ  است و غفل  
1(".ایند بیارایند و خود بیاسثلم تثلیخانه را به ع( 

و علمـاى شـیعه بـه طـرح خـود بـراى وحـدت اسـلامى                 ) ع(امامـان   ة  وى با استناد به سیر    
 : بخشد مشروعیت مى

به گردن حسن مجتبى هم رسن افتاد یا به قبول حـسن تعهـد سـوق عـساکر فرمـود و                      ... "
 ،حضرت امام ثامن تا خاطر خلیفه را بـه اظهـار رضـا      . همت کرد ۀ   توحید را وجه   ۀخدمت به نقط  

ۀ توانست تقدیم حج کند و تقویم عوج؟ و براى محبـین ذری ـ    کرد چگونه مى   مأمون و ممنون نمى   
شریفه ۀ  دعایى که حضرت سید الساجدین علیه اسلام در صحیف        ،  طاهره تحصیل فرج بعد الحرج    

حفظ ، در آن زمان، براى نصرت و بقاى قوت غازیان و حامیان و مرابطین اسلام تعلیم کرده است             
شد یا خلفـاى خـون    سالح و بعثت جنود و کتائب به امر شرفاى مکه و خلفاى مدینه مى         ثغور و م  

ۀ شرافت را در سـای ۀ مگر نه مای، سید رضى و سید مرتضى که رایت تقى و علم هدى بودند . آشام
عباسـى الطـائع   ۀ کردند؟ قصاید و مدایح سید رضى رضوان االله علیه از خلیف        خلافت نگهدارى مى  

انعـام خلیفـه   ۀ گرایـد کـه بـه شـکران        بود یا اکراه؟ آیا راهى به خفیـه و خیفـه مـى             به طوع ،  باالله
 مطوله ة سراید در قصید مى
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  )١(..."على نعم لاتنقضى و عطآء       جزاء اميرالمؤمنين ثنايى              

ۀ سـلطنت علی ـ  "مقـیم عتبـات را بـه      ۀ  ویژه علماى شـیع    به شیخ الرئیس توجه علماى اسلام    
نهـایى اتحـاد اسـلام را در اطاعـت و           ة  چـار "نماید و     جلب مى  "مقام خلافت کبرى  " و   "انیهعثم

 )2(: نویسد چنین مى  "،داند پیروى جهان اسلام از عثمانى مى

علماى اعلام و اساطین اسلام عموماً در ایـن اسـت     ۀ  الیوم منافع مشروعه و مقاصد مقدس     ... "
 البرکـات کـه   فائضةت ملاحظه فرمایند؛ خاصه ذوات   عثمانیه را به نظر مرجعی    ۀ  که سلطنت علی  

و از روحانیت و نور امنیت آن مواطن   ،  عراق عرب اقامت دارند   ۀ  در نواحى متبرکه و مشاهد مبارک     
استمداد و استفاضـه کـرده و آن نقـاط قدسـیه را مرکـز رواج      ، فیض و مساکن فوز و اماکن فلاح   

 )3(."تهوى الیهم" هشیعچهارده میلیون نفوس ة اند و افئد تشیع نموده

دینیـه و تـسهیل مـشکلاتى کـه از وقـایع غیـر              ۀ  توان کرد که به صلاح امور مهم       شبهه نمى 
خـصوصیه بـه مقـام خلافـت     ۀ مزید ارتباط و اختلاط و فتح ابواب مراجع ـ      ،  شود مترقبه تولید مى  

 )4(."کبرى از موجبات نیک بختى و افلاح و سعادت است

الحمید دوم را محور طرح وحدت اسلامى معرفـى نمـوده و            الرئیس خلافت سلطان عبد    شیخ
ۀ خلیف"مسلمانان این است که ۀ همۀ  او صریحاً اعلام کرد که وظیف     "نماید؛   به سوى او دعوت مى    

 : نویسد  چنین مى )5(". را مرکز دنیاى اسلام بدانند"عثمانى
انـد زیـرا    صون بوده اى اجراآت از خبط و خطا م       توان گفت وکلاى دولت عثمانى در پاره       نمى"

امـروز نقـداً   . ترجمان صادقى است مضى ما مـضى ، که ظهور نتایج حالیه از وضع مقدمات ماضیه    
سرمـشقى اسـت و   ، مسلمین و جالب انظار عقلاى روى زمین اسـت ۀ  دلخوشى قاطب ۀ  آنچه وسیل 

دولـت  ة سلطان عبدالحمید خان ثانى احیاءکننـد ، خط حرکتى است که اعلیحضرت شوکت مآب 
ایـن سـلطان منـور الفکـر        . دهـد  انى براى ترقى دین و دنیا به مقام خلافت عظمى نشان مى           عثم
توحیـد  ۀ  مسلمین را بـه نقط ـ    ۀ  یگانه ملجأ اهالى اسلام در این اندیشه است که کلم         ،  الرأى صائب
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آرد و اختلافات داخله را مرتفع سازد و نمایش سلطنت اسلامیه را به صورت حکومت روحانیـه و            
با تنورات فکریه و تـصورات خیریـه از   ، اگر محترمین علما و معتبرین وکلا     . ده بنماید خلافت راش 

ترقى  در، این پادشاه هوشمند عمیق المقال سریع الانتقال همراهى داشته باشند     ۀ  خیالات مقدس 
 .اى نخواهد ماند حالت منتظره، دولت و توقى ملت

 )1("ر برق و پران چون خدنگشه سوا            جمله ادراکات بر اسبان لنگ    
 : پژوهشگر معاصر این دعوت را چنین ارزیابى نموده است، حمید عنایت

در قرن نوزدهم کـه اتحـاد اسـلام یـک سیاسـت نـامرئى عثمـانى بـراى جلـب حمایـت            ... "
قاجـار ابوالحـسن میـرزا      ة  نویسندگانى نظیر شـاهزاد   ،  مسلمانان داخلى و خارجى امپراطورى بود     

بدون هـیچ   ) م1894/ ق 1312(اى به نام اتحاد اسلام        الرئیس بودند که در رساله     معروف به شیخ  
 بـه  آنهـا گـردن نهـادن    ،  کند که بهترین امید براى حفظ مـسلمانان از انحطـاط           دغدغه بحث مى  

منور الفکر است که در صدد متحد ساختن جهان اسـلام           ۀ  این سلطان فرزان  "رهبرى عبدالحمید   
 )2(."... بى شک در بسیارى مسائل نظرگاه غیر سنتى داشته شیخ الرئیس".برآمده است

، شایان ذکر است شیخ الرئیس در تبیین تفاوت ماهوى میان حاکمیـت در عثمـانى و ایـران                 
 )3(.داند سلطنت عثمانى را نسبت به پادشاهى ایران برخوردار از مشروعیتى بسامان مى

که همواره این نهاد را درگیر با      شیعه نهفته در جایگاه نهاد سلطنت    ) پارادوکس(وى به تضاد    
راه   )5(.نمایـد   و به اجمال آن را حل مـى         )4(.پردازد به اختصار مى  ،  بحران مشروعیت دانسته است   

یعنـى مرجعیـت    ،  حل وى تفویض حق حاکمیت از سوى مقام نیابت امام معصوم در عصر غیبت             
اما مصلحت دید ": ر حاکمیت است  و نهادینه ساختن نظارت علما ب     ،  به نهاد سلطنت شیعه   ،  شیعه

به سـلطنت ایرانیـه مـدد رسـد و رنـگ            ،  من آن است که از مقام قدسیت ریاست عظماى دینیه         
کنم کـه در ایـن       به این معنى که به رئیس مسلم و روحانى اعلم عرض مى           . حکومت عادله پذیرد  

ۀ حفـظ بیـض  ، حضرت عالى به حکم نیابـت عامـه و وکالـت تامـه         ،  زمان غیبت امام و خیبت امام     
. تقریـر و امـضاء کنیـد   ،  شـیعه ةاقتدار و اختیار سلطنت ظاهرة دین را باید به عهد   ة  اسلام و حوز  
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نیاز ندیـده    ملت را بى  ،  نبوت از بعثت سلطان ظاهر و سائس عساکر       ۀ  مانند حضرت داود که با رتب     
و . مقـام کـرد  مخصوص و مبعوث این   ،  طالوت را به حکم آسمانى     )1("ابعث لنا ملکا  "به استدعاى   

از لوازم امتزاج این قوه و شرط الزام حصول نتایج منظوره اسـت کـه علمـا و اهـالى شـریعت در                       
 )2(".دولتى داخل باشندة مشاورات مهمه و حل و عقد امور عمد

توان در مناسـبات فـى      کارگیرى آن را مى    ههاى ب   بارزترین نمونه  .سابقه نیست  این راه حل بى   
متـوفى  (ى بن عبدالعالى کرکى معروف به محقق ثـانى و مجـدد مـذهب            مابین شیخ نورالدین عل   

و شیخ جعفر بـن شـیخ خـضر نجفـى           ) ق. ه ـ984متوفى   ()3(و شاه طهماسب صفوى   ) ق.هـ940
 .  یافت)4(و فتحعلى شاه قاجار) ق.هـ1227متوفى (مشهور به کاشف الغطاء 

تفـویض  ۀ   نمـودن مـسئل    مند الرئیس براى مضبوط ساختن و قاعده      پردازى شیخ  لیکن نظریه 
                                                 

 ).زیرنویس متن (246سوره البقره،  )١(
 .53 - 52همان، صص  )٢(
ایشان از علماء زمان شاه طهماسب صفوى است که جناب شیخ على کرکـى را از جبـل عامـل بـه دیـار عجـم                        " )٣(

خود نوشته که همه امتثال امر شیخ علـى نماینـد و اصـل        آورده و در اعزاز و اکرام او کوشیده و به همه ممالک             
بلدانى کـه در تحـت تـصرف شـاه     ۀ پس شیخ به هم. است) ع(باشد زیرا که نایب امام   سلطنت از آن بزرگوار مى    

طهماسب بود نوشت که دستورالعمل خراج شما چنین است، و تدبیر در امور رعیت به فلان نحو اسـت و تغییـر         
 جزایرى در صـدر کتـابش     نعمة االله سید  . ارى از بلاد عجم براى این که مخالفت با واقع داشت          داد قبله را در بسی    

 نوشته که چون محقق ثانى در عصر شاه طهماسب صفوى به اصفهان و قزوین آمـد،                 "غواص اللئالى "موسوم به   
و مـن از جملـه عمـال      باشى    مى) ع(سلطان به او گفت که تو به سلطنت از من سزاوارترى زیرا که تو نایب امام                 

قـصص  (زنـدگى دانـشمندان  محمـد بـن سـلیمان تنکـابنى،     ."کـنم  شوم که به اوامر و نواهى تو عمل مـى   تو مى 
 .333 - 332، صص )العلماء

ق صـادر نمـود، مناسـبت میـان     . هـ ـ1228در فتواى جهاد علیه روسیه که در سال  ] کاشف الغطاء [ آن جناب    " )٤(
اى پیروان پاك اعتقاد به درسـتى کـه         ... ":نماید  ا براى شیعیان چنین تبیین مى     خود و پادشاه و ولیعهد قاجار ر      

ۀ سیاست جهاد دفع اهل کفر و عناد و جمع لشکر و سپاه مخصوص است به بزرگان بندگان از پیغمبـران و ائم ـ                  
ام علمـا بـه   امنا و کسى که قایم مقام ایشان است از علما و پس از حصول موانع ظهور و عدم امکان قیام ما و قی          

دوران کـه معتـرف اسـت بـه اطاعـت و سـالک اسـت در دفـع                   ۀ  این امور، اذن دادیم به پادشاه این زمان و یگان         
دشمنان به طریق شریعت ما فتحعلى شاه حفظه االله مما یخاف و یخشاه، و کسى را که ولى عهـد و قـایم مقـام                

 فى شـفاعتنا و جعلـه فى   ادخلـه االله ه عباس میرزا خود داشته و ملک آذربایجان را به او واگذاشته و اوست شاهزاد           
 و نهادر جمع سپاه براى کسر مشرکین و اخذ اموال و اسر عیال و اطفال آ              . الدنيا و الاخرة تحت ظلنا و فى حمايتنا       

هر که در سپاه ایشان قتیل شود مثل آن است که در لشکر ما به قتل رسیده و آنکه اطاعت ایشان کنـد چنـان                        
  ، بـى نـا، بـى تـا،     جهادیـه ،  )میـرزا بـزرگ   (میرزا عیـسى قـائم مقـام فراهـانى          ."...ت ما کرده باشد   است که اطاع  

 .23 - 22صص 
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 قطع نظـر از تفـاوت دیـدگاه    -حق حاکمیت از سوى نهاد روحانیت شیعه به نهاد سلطنت شیعه  
و از سـوى دیگـر      .  در نوع خود بدیع و جالب اسـت        -نسبت به ماهیت و چگونگى این حق        ،  علما

ن گـرد "،  عثمـانى ۀ  دعوت شیخ الرئیس از تمامى مسلمانان بـه بیعـت بـا خلیف ـ            ،  سازد روشن مى 
نفى استقلال و حق حاکمیت دولـت ایـران نبـوده           ۀ   به منزل  )1("نهادن آنها به رهبرى عبدالحمید    

 .است

 پایان سخن و نتیجه

یـا جنـبش     امپراطورى عثمـانى و جهـان اسـلام       ،  وحدت اسلامى در ایران عصر قاجار     ۀ  مسأل
ز میـان رفـتن     بـا کنـار و ا     ،  آیـد  همان گونه که از خلال مطالب این پـژوهش برمـى          ،  اتحاد اسلام 

تـوان گفـت     مـى  .به تدریج از جوشـش و بالنـدگى بازمانـد         ،  جنبش اتحاد اسلام  ۀ  رهبران برجست 
شـیعه و سـنى در فراخـوانى امـت اسـلامى بـه              ۀ  هاى علمـاى برجـست     ها و اعلامیه   بیانیه،  فتاوى
آخـرین بـروز فـروزان      ،  پارچگى و مقاومت در برابر هجوم قواى متفقین در جنگ جهانى اول            یک
 .در آن دوران است، ن جنبشای

تحـت نـام اتحـاد    ، مدیریت تبلیغات و تکاپوهایى که در سالیان پایانى عصر عثمـانى و قاجـار      
 .ى جنبش اتحاد اسلام بودانهاغالباً تهى از باور به آرم، گرفت اسلام صورت مى

 و  کـارکردى مقطعـى   ،  بسیارى از تشکلهایى که با نام اتحاد اسلام در این دوران شکل گرفت            
 . جویانه داشت یا حتى فرصت

هیئت اتحاد اسلام جنبش جنگل بود که البته صمیمیت و رشادت     ،  استثناء بارز در این میان    
ى یهاتوانست جبران ناتوانای   نمى )م1921ق./ هـ1340مقتول  ( خان جنگلى  رهبر آن میرزا یونس   

پیروزى متفقـین    .نمایدجنبش در قبال ازدحام وقایع سهمگین و شتابان آن روزگار پرآشوب را ب            
جنـبش اتحـاد   ، فروپاشى امپراطورى عثمانى و متعاقب آن خلافت اسلامى       ،  در جنگ جهانى اول   

هـاى جدیـد     هـاى قـومى و نـژادى و اندیـشه          اسلام را که از سالیانى پیش در تنـازع بـا جنـبش            
ۀ ار در صـحن   از جایگاه تأثیرگذ  ،  داد رمق از دست مى   ،  گریز و حتى اسلام ستیز     اسلام،  غیراسلامى

ۀ به ظاهر مسأل .دنیایى دیگر بود  ،  عصر پس از خلافت    .سیاسى جهان اسلام به یکباره حذف نمود      
 .حل گردیده بود، با حذف صورت آن، وحدت اسلامى آن عصر یا اتحاد اسلام
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، آمد که نقش آفرینى جنبش اتحاد اسلام یا پان اسلامیسم و بـه تعبیـر امـروزین                 به نظر مى  
 ۀمتعلـق بـه فاصـل   ، در بـسیارى از آثـار مـرتبط      . براى همیشه به پایان رسیده است     ،  گرایى اسلام

به ایـن پایـان تـصریح گردیـده         ،  زمانى فروپاشى نظام خلافت تا پیروزى نهضت اسلامى در ایران         
 .دانیم که چنین نبود لیکن امروزه مى. است

اى  دیـد تجربـه   تر بـى ي آن   و در نهایت آنکه جنـبش اتحـاد اسـلام و تمـامى افـت و خیزهـا                 
بـه ویـژه از سـوى       ،  و غفلـت از تجربیـات ایـن جنـبش         . سـنگ بـراى جهـان اسـلام اسـت          گران

هـدر  ، روشنفکران دینى و اصلاح طلبان مـسلمان ، همسازگرایان مذهبى و وحدت طلبان اسلامى 
 .اى سنگین و سخت به چنگ آمده است دادن سرمایه

و یـا   ،   خلال ایـن پـژوهش تبیـین گردیـده          که در  یهاگیر اى از نتیجه   به هر روى در ذیل پاره     
 : شود آورده مى، توان از آن استخراج نمود مى

سـلامت و   ۀ  اصـلى اساسـى و لازم ـ     ،  ها و ارزشهاى اسـلامى     وحدت اسلامى در میان آموزه     -
 .آید بالندگى اسلام به عنوان مکتبى اجتماعى و فراتر از آیین عبادى فردى به شمار مى

. لامى یا همسازگرى مسلمانان به دیرینگـى تـاریخ اسـلام اسـت            وحدت اس ۀ  مسألۀ  پیشین -
بـا عوامـل   ، عربـستان و چـه در خـارج از آن   ة شبه جزیر، اسلام از همان ابتدا چه در زادگاه خود     

روبـه رو  ،  و قومى داشتاي قبیله، طبقاتى، گروهى، ناهمسازگرایى که ریشه در تضاد منافع فردى   
و عـدم شـناختى یکـسان از    ، اسلام از یـک سـو    ة   به درون حوز   هایبا انتقال این ناهمسازگرای   . بود

بـه طـور    ،  هـاى دینـى از سـوى دیگـر         هاى اسلامى و اختلاف در برداشتها و تأویلات آموزه         آموزه
هـاى بیگانـه و      باورهـا و اندیـشه    ،  نهـا ماهیتى مذهبى و بعدها بـا ورود آئی       ،  یهاطبیعى ناهمسازگر 

 .به خود گرفت، اى اى نحله جوهره، جدید به جهان اسلام

قهاى بعـدى جهـان     رّفبیشتر ت ۀ  برجسته ترین بروزگاه تفرقه میان مسلمانان که دست مای         -
علیـرغم سـرعت    .بود) ص(اختلاف مسلمین بر سر جانشینى پیامبر اسلام،  آید اسلام به شمار مى   

ایـن  آثـار  ، و موافقت اکثریت و تمکین نـسبى اقلیـت مخـالف         ) ص(پیامبرۀ  عمل در تعیین خلیف   
، تحت تأثیر عوامل مختلف   ،  بلکه در طول زمان   ،  گاه زدوده نشد   تفرقه در تاریخ اسلام نه تنها هیچ      
 .تر گردیده است گاه به گاه زخم آن بازتر و چرکین

 و یا اخمـاد آن در جهـان اسـلام ارتبـاطى مـستقیم بـا       یهاجوشش و گسترش ناهمسازگر    -
 . داشته استحاکمیتهاارى تسامح و بردب، اعتدال، سلامت، میزان مشروعیت
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داشـت کـه کاسـتى و نقـصان        نهاد خلافت در بیـشتر عـصر امـوى و عباسـى تـلاش مـى                -
ى قومى و بـه ویـژه       یهاهاى ناهمسازاگری  جویى از دست مایه    مشروعیت و مقبولیت خود را با بهره      

. فزوده شد  در جهان اسلام ا    یهاو بدین ترتیب بر تنوع و غناى ناهمسازگرای       . جبران نماید ،  مذهبى
که عواقب آن گریبـان  (تردید درهم شکسته شدن شرق جهان اسلام در برابر یورش مغولان         و بى 

 .آید به شمار مى یهااین ناهمسازگرایۀ معلول مجموع) غرب جهان اسلام را نیز گرفت

تعاریف ، ها و ارزشها  مانند بسیارى دیگر از آموزه  "وحدت اسلامى "در طول تاریخ اسلام از       -
ى وحـدت طلبانـه بـا مـاهیتى         تلاشهااى از    و حتى پاره  . اوت و قرائتهاى گوناگونى شده است     متف

ى جهـان اسـلام     یهابـه ناهمـسازگر   ،  با هدف وحدت مـسلمانان    ) پارادوکسیال(متناقض و دوگانه    
خود یعنى همـسازگرى تبـدیل   ة اى علیه جوهر تا آنجا که گاه شعار وحدت به حربه    . اند دامن زده 

هاى   نمونه .کى براى توجیه بیداد و یا انکار اقلیت از سوى اکثریت بدل آمده است             شده و مستمس  
قدرت سیاسى در تاریخ اسلام ة اندیشه و چه در حوزة  را چه در حوز تلاشهامتعددى ازاین دست    

 .توان یافت مى

آمیز صفویه به ویژه در دوران شاه اسماعیل اول که بـازخورد آن              سیاست مذهبى خشونت   -
سیاست خشونت بار عثمانى به ویـژه در دوران سـلطان یـاووز سـلیم          ،  رون از مرزهاى ایران   در بی 
اگرچه به تدریج از تکثر مذهبى در شهرهاى بزرگ قلمـرو صـفوى کاسـت و نـوعى هویـت                    ،  بود

 -فرهنگـى  ۀ ولیکن براى همیـشه ایـران بـزرگ را دچـار تجزی ـ    ، مشترك فرهنگى به آن بخشید    
ۀ حاشـی ، بـین النهـرین  ، شرق آسیاى صـغیر ، مردم ایران را در قفقاز    یى از   هاسیاسى نمود و بخش   

براى همیشه از حکومت مرکـزى  ، خراسان بزرگ و آسیاى مرکزى ،  شمالى و جنوبى خلیج فارس    
 نفوذ فرهنگى ایـران اسـلامى را تقریبـاً متوقـف            ةحوزۀ  توسع،  و از سوى دیگر   . دل چرکین نمود  

 .د فرهنگى جهان اسلام کاستساخته و از رونق بازار داخلى داد و ست

ى انهـا  عثمانى که ماهیتى مـشابه بـا رقابـت و سـتیز دیگـر دودم               -رقابت و ستیز صفوى      -
اى مـذهبى   صـبغه ، با اتخاذ سیاست خشونت بار مذهبى از دو سو      ،  حکومتگر پیش از خود داشت    

فـات  بـروز آن اختلا   ۀ  به خود گرفت و اختلافات مذهبى در جهان اسلام را کـه مهمتـرین عرص ـ              
 .سابقه بخشید اى بى عمق و گستره،  سنى بود-شیعه 

بیـشتر مـبهم و سـطحى بـود و چنانچـه      ، آگاهى ایران از غـرب تـا پـیش از عـصر قاجـار        -
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ایرانیـان در  . آیـد  شمار مـى   بهتجاربى شخصى و ناکارآمد، استثناهایى نیز در این میان یافت شود    
پس از چندین قرن مناسبات مبتنى    ،   ناخواسته عصر قاجار با آغاز جنگهاى ایران و روس خواسته        

دست آوردهاى اروپاى مسیحى دست یازدیدند و در ایـن          ۀ  به مطالع ،  بر شناختى یکسویه با غرب    
ایرانیان را ،  فرهنگ مغرب زمین   بلکه وجوه معنوى آن یا    ،  میان نه تنها مظاهر مادى مدنیت غرب      

عـصر قاجـار آغـاز ورود تـدریجى     ، تعبیـر مانند دیگر ملل شرق به خود مشغول داشت و به دیگر     
همـسایگى تحمیلـى     .باشد که تا کنون نیز تداوم دارد       مدرنیته با تمامى ملزومات آن به ایران مى       
، سیاسـى ،  لزوم انجام اصلاحات در ساختارهاى نظامى     ،  غرب با ایران عصر قاجار و شناسایى غرب       

 .ایرانیان معلوم نموداجتماعى و اقتصادى ایران را مانند عثمانى بر ، فرهنگى

 .هاى متعدد و متفـاوتى داشـته اسـت    روند مناسبات فرهنگى ایران و عثمانى فراز و نشیب  -
ارتبـاط فرهنگـى دو کـشور بـا        . توان فرازى مهم و متفاوت ازایـن رونـد شـمرد           عصر قاجار را مى   

 .بـود رسـمى و آشـکار و بیـشتر یـک سـویه             ،  یکدیگر تا اوایل قرن دهم هجرى بسیار پـر رونـق          
ایران را به چشم قطـب    ،  همچون اسلاف خود  ،  آمدند  روم به شمار مى    ۀعثمانیان که وارث سلاجق   

پس از استقرار صفویه در ایران و پیش آمـدن شـکاف مـذهبى خـصومت            . نگریستند فرهنگى مى 
بـه  ، و ورود جهان عرب به درون مرزهاى عثمانى از سـوى دیگـر         ،  آلوده مابین دو کشور از سویى     

مناسبات فرهنگـى یـک     ،   اگرچه تا سالیان دراز    ؛یکرد ایران گراى عثمانى ضعیف گردید     تدریج رو 
امپراطورى عثمانى را   ،   تصوف -این بار بیشتر در قالب دعوتهاى زیر زمینى تشیع        ،  سویه و پنهانى  

مناسبات فرهنگى ایران   ،  در دوران قاجاریه  . داد پوشش مى ،  از شرق آناطولى تا اقصی نقاط بالکان      
 اما این بـار بـرخلاف گذشـته ایـن بیـشتر         ؛بار دیگر رونق گرفت   ،  نى پس از رکودى نسبى    و عثما 

ة امپراطورى عثمانى از معابر عمـد . آمد اندیشه و فرهنگ به شمار مىة ایران بود که دریافت کنند  
هـا   پردازش،   و علاوه برآن   .رفت آشنایى ایران قاجارى با مفاهیم و معارف جدید غرب به شمار مى           

ۀ همـه جانب ـ  ۀ  ولات تعاملات و تقابلات با این مفاهیم و معارف جدید یا رویارویى با هیمن             و محص 
 . یافت غرب در عثمانى نیز به ایران انتقال مى

نهاد روحانیت شیعه در عصر قاجار به استقلال و نفوذى کم نظیـر دسـت یافـت و از ایـن                      -
ح طلبانه به شـکل عـام و جنـبش          ى اصلا تلاشهابخشى از علماى طراز اول توانستند در        ،  رهگذر

 . نقشى برجسته و مؤثر ایفا نمایند، وحدت اسلامى به شکل خاص
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در کـشاکش رویـارویى   ، نوزدهم میلادى به این سـو / جهان اسلام از قرن سیزدهم هجرى     -
بـارى  ، همانند قـرن دوم هجـرى  ، علاوه بر وقوف به برترى مادى غرب  ،  استعمارى غرب ۀ  با هیمن 

نـشاط و   ،  ى از مفاهیم و معارف بیگانه مواجه شـد؛ و البتـه ایـن بـار جهـان اسـلام                   دیگر با انبوه  
هـاى   مادى بیگانگان و هضم مطلوب دادهۀ شادابى و سلامت و قدرت گذشته را در مقابله با هیمن     

ى متفاوتى اتخاذ نمود کـه      یهاگیر موضع،  از این رو در تقابل با عالم جدید       . فرهنگى جدید نداشت  
در ،  "غرب گرایى تا غـرب زدگـى      " و "غرب گریزى تا غرب ستیزى    "افراط و تفریط    بیشتر مابین   

در این میان دیدگاههایى نیز تلاش داشت که از بهت واقعه درآمده و نـسبت بـه امـر       . نوسان بود 
 و شیفتگى شود و نه روى درکـشد  وادادگینه دچار تسلیم و ، یعنى پیشرفت و برترى غرب،  واقع

انصاف بـه حلاجـى   ة  بلکه با اعتماد به نفس و دید. یا به انکار و ستیز برخیزد      و در انزوا فرو رود و     
 "اتحـاد اسـلام   "جنبش وحدت اسلامى یا     . "شناسى غرب"جویى بپردازد؛    درست وضعیت و چاره   

 .توان داراى چنین دیدگاهى شمرد را در مجموع مى

وزدهم میلادى که   ن/ سیزدهم هجرى   ة   در سد  "اتحاد اسلام "وحدت اسلامى تحت عنوان      -
اى  جنبشى است اندیشه  ،  بیستم میلادى تداوم داشت   / چهاردهم هجرى   ة  هاى آغازین سد   تا دهه 
جهـان  ،  اصـلاح و بیـدارى    ،  فشرده و پراکنده به خرج داد تا با احیـاء         ،  گرا که تلاشى گران    و عمل 

عثمـانى و   امپراطـورى   ،  اسلام را که در آن دوران مهمترین و معتبرترین واحـدهاى سیاسـى آن             
توانایى درك دنیاى جدیـد و دفـاع از اسـتقلال و صـیانت آن در مقابلـه بـا                  ،  ایران قاجارى بودند  

ها و مقومهاى جنبش وحـدت اسـلامى در         لفهؤمهمترین م . ى استعمار غرب ببخشد   یهاجوی سلطه
 . اصلاحات و خلافت اسلامى شمرد، استعمار ستیزى، توان اتحاد مسلمانان این دوران را مى

از آنجایى که امپراطورى عثمانى در صف مقدم رویارویى بـا جهـان غـرب قـرار داشـت و                     -
 دیگر بر دعوى خلافت اسلامى که در آن هنگـام   زمانسلاطین عثمانى در این دوران بیش از هر  

طبیعى است که خاستگاه ، رزیدندو مىتأکید  ،  آمد عاملى براى جلب و جذب مسلمان به شمار مى        
. کاپوهاى جنبش وحدت اسلامى امپراطـورى عثمـانى و در ارتبـاط بـا آن باشـد     و کانون بیشتر ت  

ى عثمانیـان  یهـا هاى تاریخى جهان اسـلام از پیروز  ماهیت غازیگرى امپراطورى عثمانى و خاطره     
ــد    ــق باقیمان ــسیحیت و رم ــان م ــا جه ــارویى ب ــر   ة در روی ــت در براب ــراى مقاوم ــورى ب امپراط

اى به امپراطورى عثمانى در جنـبش اتحـاد اسـلام            ه ویژه جایگا،  ى استعمارى غرب  یهاطلب توسعه
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اى بـراى عثمـانى بـه        فرهنگى و نظامى قابل ملاحظـه     ،   سیاسى ۀسرمای،  بخشید که در آن دوران    
داعـى اتحـاد    ۀ  خلیف ـ،  تا جایى که حتى پس از سـقوط سـلطان عبدالحمیـد دوم            . رفت شمار مى 

 کـه رویکـردى متفـاوت از رجـال اتحـاد      و افتادن زمام امپراطورى به دست ترکان جـوان    ،  اسلام
چـشم  ،  مـادى -معنـوى  ۀ زمامداران جدید امپراطورى نتوانـستند از ایـن سـرمای      ،  اسلام داشتند 

 . بپوشند و تبلیغات اتحاد اسلام را غیر صمیمانه تداوم بخشیدند

هـاى   توان گفت بیشتر در زیـست چهـره   جنبش اتحاد اسلام که مىۀ  از آنجایى که تاریخچ   -
ى قـدرتها  و انهـا جری، هـا  بسیارى از اندیشهۀ نفع و علاق، ربط، گیرد این جنبش جاى مى ۀ  برجست
، داشـته اسـت    فرهنگى و عقیدتى را در جهان اسلام و بیرون از آن به خود معطوف مـى               ،  سیاسى

تشویش و تحریـف  ، دستخوش مسخ، بیش از هر بخش دیگر از تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام         
 .گردیده است

تمایلات و سمت و سوهاى متفاوت جنبش وحدت اسـلامى و تفـاوت دیـدگاهها               ،  بهاماتا -
، سـلطان عبدالحمیـد دوم    ،  اتحاد اسلام مانند سید جمال الدین اسد آبـادى        ۀ  میان رجال برجست  
گویاى عدم انسجام و یکپارچگى اجـزاء جنـبش اتحـاد           .... شیخ محمد عبده و   ،  محمد نامق کمال  

فرصـت پختگـى و     ،  اگرچه فشار و شـتاب رویـدادهاى متـوالى آن دوران          و لیکن   . باشد اسلام مى 
کننده را در آن دوران از جنبش اتحاد اسـلام سـلب نمـود و لـیکن ایـن                    کارآمدى مؤثر و تعیین   
گذارد که تا به امروز نیز به شکلهایى دیگر مطـرح            مانا و پردامنه بر جاى    ،  جنبش تأثیراتى جدى  

 .باشد مى

، پیش از جنگ جهـانى اول و در خـلال آن جنـگ            ،  ر این دوران  جنبش وحدت اسلامى د    -
ى اسـتعمارى  یهـا جوی بروزگاههاى جالب و تأمل انگیزى از اتحاد مسلمانان در رویارویى با سـلطه        

شیعه و سنى در مقابـل هجـوم اسـتعمارى غـرب در             ۀ  غرب مانند تلاش مشترك علماى برجست     
 در تاریخ تعاملات شیعیان و اهل سنت کـم          که،  مساعدت و حمایت از خلافت عثمانى پدید آورد       

 .نظیر است

، جنبش اتحاد اسلام ماننـد سـید جمـال الـدین          ۀ  هاى برجست  ها و تکاپوهاى چهره    اندیشه -
هـایى کـه در     بـا وجـود تفاوت    ،  ...شیخ محمد عبـده و    ،  سلطان عبدالحمید دوم  ،  محمد نامق کمال  

بنیـادین و  ،  در مجمـوع چنـان تـأثیر ژرف       ،  دیدگاهها و اختلافاتى که در راه کارهاى ایشان است        
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، هـا از آن روزگـار      کـه پـس از سـپرى شـدن دهـه          ،  آفرینى در جهان اسلام بر جاى گـذارد        نقش
آن جنـبش جـستجو     ة  بایست در حـوز    هاى بسیارى از تحولات امروزین دنیاى اسلام را مى         ریشه
 .نمود
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 1پیوست                                            

  سید احمد سنوسىۀ فارسى اعلامیۀترجم"                       

 جهاد هدعوت سیدى احمد الشریف السنوسى ب                      

 بر ضد ایتالیاییها در طرابلس غرب و برقه                          

 .ه گردیدکه در میان قبایل پراکند اي  اعلامیه                      

ود و رحمت خداوند بر پیشواى ما محمد و خانـدان و            ربخشایشگر و د  ة  نام خداوند بخشند  ه  ب
احمد بن سید محمد الشریف بن سـید علـى سنوسـى            ،  خداوند سبحان ة  این پیام بند  . یاران وى 

و به ویژه شـهرها و      ،  شناسند را می    مسلمانانى است که وي    ۀسوى هم  هب،  خطابى حسنى ادریسى  
ستایش مر  . اند دشمنان دین قرار گرفته   ة  که تحت اشغال و سیطر    ] مورد خطاب هستند  [ىمناطق

که قدرت دین را بـا شمـشیر گـسترش داد و بـر            ود بر کسی  رو رحمت و د   ،  خداى توانا و جبار را    
که نزدیـک شـما هـستند بـه          با کافرانی "قرآنى  ۀ  که وظیف  کسانی او یعنى آن  ة  خاندان یارى کنند  

اجرا کردند و بر آنچـه بـا خداونـد پیمـان بـستند صـادق ماندنـد و                   ] 123ۀ  آی ،9ة  سور [جنگید
به بهـشت جـاودانى     ] حتى [اند که براى بازگشت به سوى خدا       شیرینى شهادت را چنان چشیده    

 .نیز توجهى ندارند

اى  [بدانیـد ، ثابـت قـدم  ] مـسلمانان  [پس از تقدیم بهترین درودها و نیایش براى ثبات قـدم   
شـما خـود را در   ....و مال اهل ایمان را با بهشت خریدارى کرده است          خداوند جان ] مسلمانان که 

کـه از سـوى    اي جهاد کنید و پیروزى] با کافران[.]111ۀ آی، 9ة سور ["تان مژده دهید این معامله 
بهـشدار خـداى    . خداست چون شمشیر در چنگ گیرید و ولایت خدایى را سپر خـویش سـازید              

بهاى ة اید؛ هشدار دربار  وى فروخته  هتسلیم جان خویش که ب    ة  ار دربار بزرگ گوش فرادهید؛ هشد   
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اى  [": دهنـد  خداوند در این زمینه چنین هشدار مـی       . اید دریافت آن وعده داده شده     هکه ب  گزافی
که شما را از عذابى دردناك رهایى بخشد راهنمایى         ] سودمند[ آیا شما را به تجارتى    ] !اهل ایمان 
خدا و پیامبر او ایمان آرید و با مال وجـان در راه خـدا جهـاد                  هب] ن است که  آن تجارت ای   [کنم؟
تاخدا گناهان شـما  ] چنین کنید [.کار براى شما از هر تجارت بهتر است اگر دانا باشید این   کنید؛

سـت داخـل گردانـد و در بهـشتهاى عـدن            ا  راببخشد و در بهشتى که زیر درختانش نهرها روان        
 را  بـاز تجـارتى دیگـر کـه آن        . بس بزرگى است  ] رستگارى   [د؛ این پیروزى  عطاکن منزلهاى نیکو 

 ـ] اى محمد [: یارى از سوى خدا و پیروزى نزدیک      : دوست دارید ] نیز[  "اهـل ایمـان مـژده ده       هب
را بـه کـسانى       آنة  از عـذاب و مرگـى بپرهیزیـد کـه خداونـد وعـد             ] 13-10هاى    آیه 61 ةسور[

او در ایـن زمینـه چنـین        : گذارننـد  دفع الوقت مـی    هب] شمناندر هنگام جنگ با د     [است که  داده
 رود و جهت چیست که چون به شما گفته شود که           چه بر شما می   ] !اى اهل ایمان   [": فرماید می

 چسبید؟ مانند بار گران بر زمین مى، در راه خدا آماده گردید]  براى جهاد[

بایـد بدانیـد    [اید؟ یگر خشنود شده  جاى زندگى همیشگى جهان د     هزندگانى این جهان ب    هآیا ب 
اندك و ناچیز    ]یابید می [در جهان دیگر  ] آنچه [متاع و راحتى در زندگى این جهان در برابر        ] که

برنخیزید خداوند شما را بعذابى دردناك دچار خواهـد کـرد و            ] در راه خدا براى جهاد     [اگر. است
بلکه خـود    [اید خداوند زیانى نرسانیده   هگمارد و شما ب    جاى شما برمی   هب ]براى جهاد  [قومى دیگر 
 .]38 - 9هاى  آیه،  9 ةسور["و خدا بر هر چیز تواناست ]اید زیان دیده

ۀ کس کـه گـام بـه پهن ـ        هیچ. فرارسیدن مرگ حتمى است   ۀ  که لحظ  بدانید] !اى مسلمانان [
اى  شتهو هیچ کاخ سربرافرا   ،  مرگش فرا رسیده باشد   ۀ  گذارد نخواهد مرد مگر آنکه لحظ      جنگ می 

آنچـه اصـابت کردنـى      . نخواهد توانست که فرشتگان مرگ را از گرفتن جان ساکنان آن بـازدارد            
ۀ هدف اصابت نخواهد کرد؛ مرگ در صـحن        هکند و آنچه خطا کردنى است ب       است هرگز خطا نمى   

 و  .جهاد آخرین هدف هر انسان خردمندى است زیرا چنین مرگى عبارت است از زندگى حقیقى              
دربارگـاه خداونـدى بـه    ] مـرگ در میـدان جهـاد   ۀ  وسیل [که انسان  ستا  ام کامل آن  منزلت و مق  

] عثمـانى  [که در راه ارجمند نگاهداشتن مقام خلافـت      روست که کسانی    از این . روزى دست یابد  
که در آن نهفته     خاطر سودها و ارزشهایی    هرا ب   چنین مرگی ،  شویند دست از زندگى این جهان می     
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مهـم و   [گونـه کـسان    اى تا چه اندازه بـراى ایـن        چنین جانبازى  ]حال ببینید [.گزینند است برمی 
زنـان و فرزندانـشان و آنچـه را کـه در کنـف              ،  خـود ] گونه جانبازى  که با آن   کسانی: حیاتى است 

 ۀبدانید که بهشت زیر سـای ] !اى مسلمانان [.سازند حمایت خویش دارند از اسارت دشمن رها می      
. ورزیـد  گ براى شهید همانند اسبى است که وى بشدت بدان عـشق مـی             شمشیر قرار دارد و مر    

که آخرین نیروى خویش را در کـشتن   رسید و در حالی   مشام شهید می   هنسیم خوشبوى بهشت ب   
در همین زمینه اسـت   [.کنند برد زنان بهشتى در برابر دیدگانش خودنمایى مى        کار می  هدشمنان ب 

نسیم بهشتى چه نیکو و زیباسـت ؛ همانـا مـن نـسیم              ": أنس بن النضر در جنگ احد گفت      ] که
غوطـه خـورد تـا    ] حمله کنان[ مشرکان ]قلب ارتش [و سپس در. "بهشتى را در زیر احد مییابم   

 .قتل رسید هب

هر ارتـشى  ، جهاد بازدارد؛ نیروى ایمان را از شمار زیاد و ساز و برگ فراوان دشمن نباید شما 
 ـ ؛ن که اردو زده پیشاپیش درهم شکسته اسـت        نیروهاى دشم . گسلاند می  را از هم   رغـم آنکـه    ه ب

اراده و تـصمیمهاى آنـان زنانـه و کودکانـه           . رسـند  نظر مـی   هفرماندهانشان مردانى بزرگ منش ب    
همان خداوند وعده داده است که یاران خود را پیـروزى و پـاى برجـایى و دشـمنان را                    . باشد می

دشـمن پـشت     ههانتان هرگز ب   هاتوانى برخى از فرماند   خاطر ن  ه بنابراین ب  .نکبت و پراکندگى بخشد   
اش وفا خواهد کـرد و ارتـش    وعدهه البته خدا ب، اگر مردان در راه خداوند یکتا جهاد کنند     . نکنید

 . را نیرو خواهد بخشید  جهادکنندگان

 ؛جهاد کنید حتى اگر دچار سختیهاى فراوان شوید و ثبات قدم نشان دهیـد       ] !اى مسلمانان [
پرچم در میـان   ]شد که آغازین سالهاى اسلام چنین عمل می  ي  [در نبردها   . د براى یکبار  هر چن 

رفت فرمانده دیگـرى   گاه که فرماندهى از میان می    کرد و هر آن    دست گردش می   هگروهها دست ب  
 ـ   پرچم را بر دست می     ، در حـدیث  . دسـت یابـد    ]در جهـاد بـود     کـه پیـروزى    [هـدف  هگرفت تا ب

نباید قلبهاى شما . بسیار سفارش شده است   ] جامعه [در رکاب رهبران   و] داجهاد در راه خ   [جهاد
 ـ    ]جهادکننده   [بر اثر کمى شمار    خـاطر برخـوردار نبـودن از یـارى بـسنده            هبشکند و نبایـستى ب

باید با دشمن نبرد کند و در انتظار یارى         ،  بلکه هر یک از شما اگر چه باتنى تنها        ؛  بیمناك گردید 
چـه بـسیار رخ   ": فرماید خداى تعالى در این زمینه مى. داده شده است باشداش   خداوند که وعده  
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 . ]249 ۀآی، 2 ةسور[.یارى خدا بر سپاهى فراوان پیروز شده است هداده است که گروهى اندك ب

 کـه   -پـذیر نیـست      آنهـا امکـان   ۀ  و احاطـه بـر هم ـ      -حدیثهایى بس فراوان در دست اسـت        
 ـ    هرا گریزندگان از جهاد را سخت مـی        سـازد؛  شـرکت در جهـاد گرایـان مـی     هسـاند و انـسانها را ب

 : ]رسد نظر خوانندگان می ههایى از این دو گروه از حدیثها در زیر ب نمونه[

اگر همواره سرگرم خرید و فـروش       ": ]دهد که گریزندگان از جهاد را بیم می       ییهاحدیث[ – 1
 کـشاورزى دل خـوش کنیـد و در          کـار  هب ]تنها [دم گام خویش چسبیده    هو سودگرایى باشید و ب    

فراموشى سپارید خداوند شما را دچار چنان ذلتى خواهـد کـرد کـه               هنتیجه شرکت در جهاد را ب     
بدین معناسـت   ]این عبارت [."سوى دینتان امکان نخواهد داشت هرهایى از آن تا بازگشت شما ب      

شونت رفتـار کنیـد؛     جهاد برخیزید؛ بـا آنـان بـا خ ـ         هکه بر شما واجب است که بر ضد دشمنان ب         
را خـوار    دین و پیروان آن یارى رسانید؛ کلام خداى را بلند گردانید و کفـر و وابـستگان بـدان                هب

گریـز از جهـاد چیـزى جـز گـام فرانهـادن از دیـن        ": در حدیثى دیگر چنین آمده اسـت   .سازید
. ده اسـت  را پیشاپیش رهـا کـر       کند ناچار آن   سوى چیزى بازگشت مى   ه   زیرا کسى که ب    "؛نیست

 ـ           ]پیامدهاى ناگوار گریز از    [این مطالب پیرامون    کـه  جهـادي  هجهاد کفایى اسـت تـا چـه رسـد ب
معـین گردیـده    ]گونـه اسـتثنا   واجب و عینى بر هر فرد مسلمان بدون هیچ     ۀ  عنوان یک وظیف   هب[

، که گریزندگان از جهـاد نامـسلمان خوانـده شـوند        هنگامی. یورش برد ] اسلام [باشد تا بر دشمن   
که براى کشتار مسلمانان با کافران وارد معـاملاتى نـاچیز و ارزان شـوند و در                  س واى بر کسانی   پ

چنـین روایـت   ، نس که خداى از او خـشنود بـاد    أاز   .نامنویسى کنند  ]براى همکارى  [ارتش آنان 
که در راه خدا در نبردى شـرکت         کسی": شده است که پیامبر اسلام صلى االله علیه و سلم فرمود          

گونـه کـه در قـرآن        همـان [،   بنابراین ؛جاى آورده است  ه  وظایف خود را در راه خدا ب      ۀ  هم،  جوید
خواهد کافر گردد؛ ما براى ستمکاران آتشى فراهم         خواهد ایمان آورد و هرکه می      هرکه می : ]آمده

، گفته شد که اى پیامبر خـدا  "سخن خود ادامه داد      هأنس چنین ب  .]29آیه،  18ة  سور["ایم ساخته
د؟ پیامبر پاسخ   کن   مى چه کسى پشت بر جهاد    ،  از تو شنیدیم  ] هم اکنون  [ این حدیثى که   پس از 

. که مورد لعنت و خشم خدا قرار گیرد و خداوند براى وى کیفرى سخت فـراهم سـازد                  کسی: داد
 جهـاد  ۀپهن ـ هکنند که ب رود مردمى خودنمایى می که انتظار قیامت مى در واپسین روزهاى دورانی 
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را   پیمـانى بـسته اسـت کـه هرگـز آن         ] گونـه از مـردم     اینة  دربار [رند؛ پروردگار من  گذا گام نمی 
مردم را دچار چنـان کیفـرى         بدین سان است که بندگان خدا آن      ] و آن پیمان   [نخواهد شکست 

 ."گونه کیفر از سوى خدا دچار نگردیده است کس از جهانیان بدان بینند که هیچ مى

مؤلف کتاب معروف الصحیح نیـز چنـین        ،  حجاج نیشابورى  بن [مسلم] احادیثۀ  مجموع [در
 ـ                  ] : است آمده لـزوم   ههر کس که بمیرد بى آنکه در راه خدا کار زار کرده باشـد و خویـشتن را ب

 ".شمار خواهد آمد هاى از نفاق ب از پیروان گونه، شرکت در جهاد معتقد نساخته باشد

 ـ را  نکه مسلمانا  گروه دوم عبارت است از حدیثهایی      [- 2 خوانـد و    شـرکت در جهـاد مـی       هب
تـوان در    می [پاسخ پیامبر اسلام صلى االله علیه و سلم را        ]طور مثال  هدهد؛ ب  ثواب می ة  بدانها وعد 

پیـامبر پاسـخ    فردى از وى پرسید که چه کسى از مردم از همـه برتـر اسـت؟   : مورد یاد کرد   این
 در کتاب مسلم نیـز آمـده اسـت    ". کند که با جان و دارایى خویش در راه خدا جهاد          کسی": ]داد

 "سازد؟ اش خشنود می   را از بنده    چه چیز خداي  ": از پیامبر اسلام پرسیدند   ] از مردان  [که برخى 
. "دشمن فرو برد  ] گلوى [را در ] اش و دلیرانه  [او دست برهنه  ة  که بند  هنگامی": پیامبر پاسخ داد  

یکصد درجه در بهشت قرار داده شـده        ] داراه خ  [ براى مجاهدان  "خذ آمده است که     أدر همان م  
 ".میان زمین و آسمان استۀ فاصلة انداز ههر یک از درجات بۀ و فاصل

جـان و نـاموس خـویش را از چنگـال کـافران         ! یاد داشته باشید اى بندگان خـدا       هرا ب   خداي
 .برهانید

در راه  [ودلباس مردانگى خویش را از ننگ بشویید و با جان و دارایـى خ ـ  !اى صاحبان همت  
اى بندگان  [.درهم در راه جهاد هفت هزار برابر ارزش دارد      کار بردن یک   هجهاد کنید زیرا ب   ] خدا

 خداونـد  ۀگفت ـ [در امر همکارى و همیارى همه با هم بسان تنى تنها باشید و بـر            ] !مسلمان خدا 
ى نیست جز دستور. شادمانى کنید]13ۀ آی، 61ة سور ["یارى از خداست و پیروزى نزدیک     "] که

 از سوى خدا بدان    [شود جز آنکه   انجامد ؛ نیایشى بر زبان رانده نمی       راه راست می   هکه ب  بر جهادي 
بـر ضـد    [پذیرد مگر آنکه بـار گـران کـارزار     شما آرامش نمى  ۀ  شود؛ جان و اندیش    پاسخ داده مى  ]

تـا  " نخواهد بود    شما چیزى جز نبرد با دشمنان     ۀ  هدف و خواست  . برداشته شود ] ها ایتالیا از شانه  
. ]193ۀ  آی ـ،  2ة  سـور  ["خـدا گـردد   ] خالص [دین] آیین همه  [آنکه فتنه و تباهى زدوده شود و      
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 .کار اندازید که تنها اندکى به پیروزى مانده است هآخرین حد کوشش خویش را ب

همانـا  "] : ایمـان گفتنـد    مردم بـا  ه  برخى از منافقان گریزنده از جهاد ب      ،  گواهى قرآن  هبنا ب  [
بـر  ] ایـن بـیم دادنهـا    [ولـى  !از آنان بترسید   اند؛ شکرهاى بسیارى بر ضد شما مؤمنان گرد آمده       ل

کند و او یـاورى نیکـو بـراى     در برابر دشمنان تنها خدا ما را کفایت مى  : ایمانشان افزوده و گفتند   
دشمنان از نیروى اندك ما شکست خواهند خـورد و بـزودى            ،  آرى. ]173ۀ  آی،  3ة  سور ["ماست

 ـ"آنان ۀ ه آن خواهد رسید که هم    گا ] 29ۀ آی ـ، 9ة سـور  ["مـسلمانان جزیـه  ه با ذلت و فروتنى ب
 .بپردازند

خدا "که اکنون گریبانگیر مسلمانان شده است نباید سبب بیم و قصور گردد زیرا               ي ا گرفتارى
 "دوستى خداوند و یارى او بـراى مـا بـسنده اسـت      "و  ] 257آیه  ،  2سوره ["یار اهل ایمان است     

شکیبا باشید و مسلم است که بـزودى گـشایش فـرا خواهـد              ] !اى مسلمانان  [.]45آیه  ،  4سوره[
 )1("!بهترین درودهاى ما بر شما باد پیوندم؛ شما مى همن خود انشاء االله بزودى ب. رسید

 

  

                                                 
 .38 - 30، صص همگامى ایران و لیبى بر ضد امپرایالیسم دو سند تاریخىعبدالهادى حائرى،  )١(
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 2پیوست 

 شریعت اصفهانىۀ فارسى اعلامیۀ ترجم"

 بخشایشگرة نام خداوند بخشند هب

سـران عـشایر و     ،  امیـران بزرگـوار   ،  خدمت علماى بـزرگ   ] خواهم ست که می  اى ا  این بیانیه [
بازرگانان نامدار و عموم مردم روستاها و    ،  ها حرفهۀ  صاحبان برجست ،  مردان خوب و محترم   ،  قبایل

 -] پیامبر اسـلام  [،  کوچندگان چادرنشین و یکجانشینان که بدین رهبر نیکوکاران       ۀ  شهرها و هم  
خطـاب  [.انـد عرضـه دارم    چنـگ زده - خاندان پاك و یاران نیکوکار او باد که درود خدا بر او و بر 

شهر و کشور آنان و تفاوتهاى مذهبى و         هب] ویژه [بدون توجهى ] مسلمانان جهان است  ۀ  هم همن ب 
ۀ مسلمانان و نیایش براى نیکبختـى و خوشـبختى همـه جانب ـ      ۀ  پس از درود بر هم     .شان مسلکى

، هـا و گمانهـاى تبـه کارانـه       بر هوشـیاران و آگاهـان کـه خواسـته          ]عرض برسانم که   هباید ب [آنان
پوشـیده نیـست کـه بیگانگـان از     ، پندارهاى بیهوده و آزمندیهاى پست بر خردشان چیره نگشته  

را   اند که دارایـى مـسلمانان      هاى دراز مدت همواره شتابگرانه کوشیده      هاى پیشین و در دوره     سده
آنـان  . ن دست تصاحب گذارند و بر جانهاى آنـان تـسلط یابنـد            بربایند و بر شهرها و کشورهایشا     
را نسبت به خویشتن پریشان       ند تا باورهاى مسلمانان   بر   مى کار هحتى آخرین کوشش خویش را ب     

را از میانشان بزداینـد       کرده برآشوبند و ایمان آنان را سست گردانند و قرآن سراسر حکمت آنان            
 آنچه از وسایل مادى و معنوى نـزد آنـان اسـت نـابود و ویـران       را برگیرند و    شان و شعایر مذهبى  

دهند تا از نتایج     هایى ویژه ترتیب می    این هدفها نقشه   هیابى ب  بیگانگان همواره در راه دست     .سازند
و نتـایج را بـراى شـما بـازگو      [هـدفها   مند گردند و اینـک چنـد نمونـه از آن    این هدفها نیز بهره   

 : ]کنیم می

با ابراز ملایمت و داشـتن      . معاشرت و دوستى پرداختند   ،  آمیزش هن با مسلمانان ب    بیگانگا - 1
نیکو و پاکدلانه و با نشان دادن اخلاق و احوالى مهرآمیز و افعال و اعمالى دقیق                ] بظاهر [رفتارى

سـوى خـویش متمایـل کردنـد و دلهـاى کوچـک مغـزان                هرا ب   خود مردم نادان   هو استوار خود ب   
 . خود ساختندۀافتند شیفت راه می هدنبال هر صدایى ب هب] بآسانى [ه لوح را کهفرومایه و ساد

 بیگانگان با برقرارى پیوندهاى بازرگانى با کشورهاى اسلامى صـدور کالاهـاى خـویش را      - 2
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بدان کشورها آسان ساختند تا اینکه اکثریـت مـسلمانان جهـان در بیـشتر امـور زنـدگى ماننـد                     
وسـایل نوشـتن و    ،  ابـزار تعمیـر و بنـایى      ،  غـذا ،  دارو،  ظروف،  لباس،  فرش،  آشامیدنیها،  خوردنیها

در . ها و صنعتهاى دیگر ناچار بدانان نیازمنـد گـشتند   حرفه] چیزهاى مربوط به  [روشنایى و دیگر  
هـا و صـنعتهاى خـویش را از دسـت داده         مند بناچار حرفـه    هزاران تن از مسلمانان حرفه    ،  نتیجه

دریـوزه گـر و      [آن مـسلمانان  . روى خود را برابر توانگران بیگانه ریختند      دریوزگى گراییدند و آب    هب
 ـ  سوى کشورهاى بیگانه سرازیر می    هپیوسته ب ] آبرو بر باد رفته    حکـم ضـرورت    هشوند و در آنجـا ب

کارهایى پست مانند مهترى چارپایان و تحمل هـر گونـه عمـل زشـت و پـذیرش هـر ذلـت و                        هب
 .برند نپرسـید  ه این تهیدستان دور از میهن و مردمشان رنج می        دیگر از آنچ  . دهند هرزگى تن می  

و شنیدن هر دشنام و ناسـزایى هـستند کـه    ، همه گونه اهانت و ستم ] تحمل هآنان ناچار ب  ،  آرى[
اى جز رخ    چاره] بیچارگان [که آن  دهند در حالی   بزرگان دینى و دنیایى مسلمانان می      هبیگانگان ب 

 . ندبرتافتن و لب فرو بستن ندار

آموزشـها  ،  ها و بیمارستانهایى بنیان نهادند و در ضمن تدریسها         مدرسه،   بیگانگان مکتبها  - 3
و پسران کم تجربه جاى  کودکان ساده لوح ] اندیشه [و معالجاتشان بنیادهاى الحاد و زندقه را در       

هـزاران  کـه امـروز      تا جایی ،  آموزان آن مدارس تبلیغ کرده گسترش دادند       دادند و در میان دانش    
 . بینید را داراى دیانتى سست بنیاد و باورهایى تبهکارانه مى  تن از آنان

، آمیـز  هـایى زدنـد کـه پـر از مطالـب مغالطـه           نوشتن کتابها و کتابچـه     ه بیگانگان دست ب   - 4
تا در دین اسلام کاستى و      ] کار بردند  هکوشش فراوان ب   [آور و گمراه کننده بود و      شبهه،  انگیز فتنه

 ـ  گونه نوشته آنان این.  بیابند و اسلام را کوچک جلوه دهند   نارسایى چـاپ رسـانیدند و در    ههـا را ب
 .بهایى اندك پراکنده ساختند همیان خوانندگان مسلمان برایگان و یا ب

سـوى   هها و راههایى گوناگون ب     با شیوه ] را  مردم مسلمان  [ بیگانگان مبلغانى فرستادند تا    - 5
دورى گزیـدن از     هرا ب   مسلمانان] این مبلغان مذهبى   [. نادرست بخوانند  باورهاى تباه و مذهبهاى   

 . غرب کشاندندةرا به پندارهاى گمراه کنند  رهبران و بزرگان مذهبى خویش برانگیختند و آنان

آلات لهـو و  ، جاى آن کاغـذ  هرا تصاحب کردند و ب   بیگانگان سیم و زر و جواهر مسلمانان    - 6
  هر یک از مـسلمانانی     ۀاى دادند و در نتیجه اکنون در خان         ظروف شیشه  وسایل روشنایى و  ،  لعب

گونـه ابـزار و وسـایل مـشاهده       در حدود بیست هزار لیره از ایـن برند به سرمی که در ناز و نعمت      
 . خواهید کرد

 زنـدگى ماننـد قنـد و        ةچیزهاى بیهوده و بیفایـد    ] مصرف [را به    بیگانگان مردم مسلمان   - 7
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گونـه مـصرفها    پیامد این [چاى و برخى دیگر از وسایل تغییر ذائقه معتاد ساختند و، سیگار،  شکر
گونه مصرفها   توانند درآمدى بسنده براى این     بسیارى از صاحبان کسب و حرفه نمی      ] که این است 

 ـ       ؛داشته باشند  کـار   ه حتى اگر شب و روز کار کنند و بالاترین کوششهاى خـویش را در ایـن راه ب
 . برند

دشمنى و نفرت برانگیختند و ایـن اعمـال را          ،  نفاق،  یگانگان در میان مسلمانان اختلاف     ب - 8
تحـت عنـاوین    ،  یافتنـد  که ساده لوحان بدان دست نمـی      ] و غیر مستقیم   [با وسایلى دور از ذهن    

قیـام بـر     هسپس گروهها و قبایل گوناگون را ب      . دادند هاى جور وا جور انجام می      گوناگون و واسطه  
غـارت  ،  که جز انسان کـشى     کردند تا جایی   ر و دشمنى و مبارزه با یکدیگر تحریک می        ضد یکدیگ 

نیـروى دشـمن نیرومنـد پیامـدى        ] افزایش باز هم بیـشتر     [اموال و ناتوانى هر دو سوى مبارزه و       
خویش را بر هر    ۀ  گرى دخالت کرده سلط    آشتىۀ  بهان هسپس بیگانگان در کار آنان ب     . نداشته است 

  چه بسیار از کشورهاى اسلامى و شهرهاى بزرگ استقلالـشان         . برقرار ساختند دو سوى متخاصم    
 ۀاندیـش ة  از حـوز  ] این مطلبى نیـست کـه      [و،  اند همین دلایل از دست داده     هو ب ] بدین شیوه  [را

 .تاریخ نگار آگاه دور بماند

بت را نـس    کـار بردنـد تـا توجـه و پیونـد قلبـى مـردم نـادان                 ه بیگانگان کوشش فراوان ب    - 9
آنـان رهبـران مـذهبى را       . منحرف سازند ] راه دیگر  هب [- فقیهان و مجتهدان     -رهبران مذهبى    هب
مردم عامى باوراندند که این قشر از مردان تنهـا در جـستجوى    هنازیباترین روى توصیف کرده ب    هب

ر سود مادى خویش هستند تا آنکه علما را در نظر مـردم پـست جلـوه داده از اوج آبـرو و اعتبـا                       
بیگانگـان  . جاى نماند  هبینداختند و در نتیجه براى پندها و سخنان سودمند و رساى علما اثرى ب             

دلیل بر فساد این افراد را فساد برخى از دروغزنانى دانستند کـه لبـاس روحانیـت بـر تـن کـرده        
کـه دشـمن روحانیـان       درحـالی ،  انـد  را نیـز آموختـه      روحانیان] متداول میان  [برخى از دانشهاى  

بیگانگان توانستند آرمانهاى بزرگ دینى علمـا را صـرفاً عبـارت از             ،  بدین ترتیب . آیند شمار می  هب
هدفهاى پست این جهان و خواهشهاى نفسانى قلمداد کنند و حتى از این حدود نیز پـا را فراتـر          

طور  هب [این نتیجه رسیدند که بنیان دین      هب] برداشتهاى نارسا و غرض ورزانه     [آنان با این  . نهادند
 ساده لوحان زشت جلـوه      ةدید هو با فریبکاریهاى خویش شریعت زیبا را ب       ،  باشد نادرست می ]کلى
ایـن موضـوعى اسـت      . ل نـداریم  ئپیرامون ایـن مـسا    ] دراز [ما در اینجا مجالى براى بحث     . دادند

یت گسترده که حتى کتابهاى ستبر و مفصل براى آن بسنده نخواهد بود و من در اینجا تنها شکا           
 .برم درگاه خداوند سبحان می هب
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 بیگانگان امتیازهایى گوناگون از دولتهاى اسلامى گرفتند و پیمانهایى با آنان بـستند و               - 10
کدام پیوندى بـا منـافع اسـلام و مـسلمانان نداشـته و تنهـا سـبب               وامهایى بدانان دادند که هیچ    

بیچـون و   ۀ   و برقـرارى سـلط     گسترش نفوذ و تصاحب شهرها و کشورهاى اسلامى از سوى آنـان           
 .کشورها و شهرها گردیده است چراى آنان در آن

بیگانگان در این امور دهگانه داراى وجـوهى مـشترك هـستند و هـر یـک از دولتهـاى                    ۀ  هم
یـاد   با آنکه روسیه و ایتالیا در بهره یـابى از مـوارد           . برند اى فراوان از این رهگذر می      باخترى بهره 

برند خـشنود    می ]از راهزنیهاى استعمارگرانه   [که اي از بهره ،  اند اپس نیفتاده بالا از دیگران و   ة  شد
اد همین آزمندى فراوان بود که روسها به ایران و ایتالیاییها بر لیبى یورش بردنـد               هنیستند و بر ن   

 ایــن دو دولــت، بــدین ترتیــب. کــشورها را اســتعمار و تــصاحب کننــد آن، تــا بــا نیــروى ارتــش
و ، خویش را نشان دادند و اسـرار پنهـانى را آشـکار سـاختند    ۀ ه ورزیهاى دیرین کین] استعمارگر[

کـه   رویدادهایى ناگوار و اندوهبار پدید آوردند تا جـایی        ،  جهانیان آگاه هستند  ۀ  گونه که هم   همان
 ـ       ": فریاد درآمد  هکعبه و قرآن چنین ب    ،  ایمان،  زبان حال اسلام   مـا یـارى     هآیا کـسى هـست کـه ب
اى وجود دارد که دفـاع از   شود که از ما پشتیبانى کند؟ آیا دفاع کننده          یافت می  رساند؟ آیا کسى  

 ."ما را بر عهده گیرد؟

مـن و دیگـر     ،  برانگیخـت  را  این آواى شکسته و اندوهگین که احساسات مسلمانان        هبا توجه ب  
ین و کـاظم  ،  سـامره ،  کربلا،  نجف اشرف ] علوم دینى  [رهبران بزرگ مذهبى و دانشجویان گرامى     

و ] اندوهبار [این آواى  هدر شهر کاظمین گرد هم آمدیم و از وظایف حتمى خویش دانستیم که ب             
توانایى و توانگرى داریـم درایـن راه        ة  زارى و دادخواهى مسلمانان پاسخ گوییم و آنچه را در حوز          

]  زمینـه  در ایـن   [کار بندیم؛ خداوند   هتعالى را که در کتابش آورده ب        بدهیم تا آنکه دستور خداي    
بخوانند ] صلاح [خیر و  همردم را ب  ] که داناتر و پرهیزگارترند    [باید برخى از مسلمانان   ": فرماید می

 . ]104آیه، 3ة سور[."را به نیکوکارى امر و از بدى و زشتى نهى کنند  و آنان
کلینـى قـدس    الاسـلام  ثقةحدیثى منسوب به پیامبر اسلام در دست است که شیخ جلیـل      

فقیـه ابـن   ۀ و علام، ب الکافى و شیخ جلیل فقیه البرقى طاب ثراه در کتاب المحاسن      سره در کتا  
را   که فریاد مردى را بشنود که مـسلمانان        کسی": اند را چنین آورده    ادریس در کتاب السرائر آن    

:  همین روایت بدین شیوه نیـز آمـده اسـت     ".خواند و بدو پاسخ ندهد مسلمان نیست       کمک می  هب
 ـ   ببیند که مسلمانان   را  يکسى که مرد  "  ۀرا ندهـد از جرگ ـ      خوانـد و پاسـخ وي      کمـک مـی    هرا ب

که مـردم از شـهرهاى دور        هنگامی،  ]آیات و روایات   [این هبا توجه ب  . "مسلمانان بیرون خواهد بود   
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 ـ، ما نوشتند که توافق و وحدت مسلمانان در یک آرمان و شعار مشترك  هب گردهمـایى رهبـران    هب
 ـ  [مـا ،  و رایزنى و تبادل افکار آنان بـستگى دارد      مذهبى در یک جا    ایـن خواسـته در    هدر پاسـخ ب

وسـایل فرمـان      گفـتن و نوشـتن پـرداختیم و بـدان         ،  اظهار نظر ،  بحث هگرد آمدیم و ب   ] کاظمین
مـا اعـلام کـردیم      . نواحى و شهرها رساندیم   ،  مناطقۀ  مسلمانان و عشایر هم    هخداوند سبحان را ب   

، کشمکـشهاى داخلـى   ،   اسـت کـه مـسلمانان ناسـازگاریهاى خـانگى          که در چنین روزى واجـب     
ما به آگاهى همگان رساندیم که گردهمـایى مـا          . ى سیاسى و مذهبى را کنار گذارند      یهاگر ستیزه

 آنکـه تـوجهى   بـى ، در این شهر مقدس تنها براى یارى اسلام و مـسلمانان صـورت گرفتـه اسـت     
رچوبهاى ادارى داشته باشـیم و یـا بخـواهیم در           ى سیاسى و چا   یهایک از خط مش     هیچ هب] ویژه[

گروهـى و فـردى درگیـر    ] ل دیگـر ئیـا مـسا   [و استبداد) اشتراط(گرى  مشروطه هل مربوط ب  ئمسا
یعنـى اسـتبداد و     ،  حکومـت  [یکى از این دو شـیوه      هایم تا ب   ما در این شهر گردهم نیامده     . گردیم

اسـلام   هرا که ب    ایم تا کسانی   ه در اینجا آمده   بلک،  را ناتوان سازیم    نیرو بخشیم و دیگري   ] مشروطه
 . بخشند نیرو بخشیم و ایمان نیرو مى

انـد؛ روزى اسـت کـه بـر هـر       امروز روزى است که کفر و اسلام در برابر یکدیگر قـرار گرفتـه    
مـسلمانان   هکس مانده یارى رساند؛ روزى است که باید ب         اسلام که بی   همسلمانى واجب است که ب    

دست از اختلاف و ستیزه جـویى       ! اى مسلمانان ،  بنابراین. فریاد آنان پاسخ داد   ه  و ب کمک رسانید   
بردارید که این تنها علت نابودى شما و دین شـما خواهـد بـود؛ پیونـد دوسـتى و آشـتى میـان                        

وسـیله سـرزمینهاى    اى براى دخالت بیگانگان پدید نیاورید تا بدان خویشتن برقرار سازید و بهانه  
 . اى کفر و بد کیشى لگد مال سازندشما را زیر پ

ریختـه شـده و   ] میـان شـما   [سـبب ناسـازگارى   هکه ب بس است خونهاى پاکی  ! اى مسلمانان 
آیا در برابر این ننگ و خوارى شکیبا هـستید و           ! اى ایرانیان  .پیامبر اسلام را بیش از این نیازارید      

ایـن  ، کـه روسـیه    سـت ا  از آنکدام ننگ و پـستى بزرگتـر   ! دهید؟ بدین پستى و ستم تن در می 
بازیچـه   هشهرهاى شما یورش نظامى برد و شما را در کشور خود پست شمرده ب              هب،  دولت وحشى 

زندانى کنـد  ، بکشد، شما را به تبعید فرستد ] اجتماعى مذهبى و فکرى   ،  سیاسى [گیرد و رهبران  
 !دار آویزد؟ هو یا ب

ا سبب از دست رفتن دیـن و دنیـاى شـما            اختلافهاى موجود در میان شم    ۀ  ادام! اى ایرانیان 
نخواهید توانست اثـرى از دیـن خـویش بـشناسید و یـا              ،  با نگاهى بگذشته  ،  خواهد شد و بزودى   

خبرى پیرامون آن بشنوید؛ نه پرستش گاه و مسجدى یافت خواهد شد و نه خداشناسى و ایمان                
 .جاى خواهد ماند هب
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وسـیله ابـلاغ     حکـم خـداى تعـالى را بـدین     ،درگـاه خداونـد    هبا عرض پوزش ب   ] در اینجا  [ما
ــی ــود      م ــد ب ــما خواه ــانى از آن ش ــروزى دو جه ــد پی ــان بری ــر از آن فرم ــیم؛ اگ ــه، کن  و گرن

] رسالت را  [و بر ما جز آنکه    ": ایم جاى آورده  هخویش را ب  ۀ  و ما هم وظیف   ] نخواهید یافت  پیروزى[
امیـدواریم کـه دیگـر رهبـران     . ]17ۀ آی، 36ة سور["اى روشن ابلاغ کنیم تکلیفى نیست     شیوهه  ب

شهرها این مطالب و مطالب هماننـد را  ۀ  در هم  - که برکات وجودشان پایدار باد       -بزرگ مذهبى   
 از مـا رسـانیدن    . در میان برادران مسلمان ما بپراکنند تا در امور خویش آگـاهى و بیـنش یابنـد                

، ]خـدا  [گنهکار و جانى] انیه را بندهاین بی[.انشاءاالله، ]براى ما[و از سوى خدا کامیابى    ] پیام خدا [
کـه خداونـد از گناهـان زشـت او          ،  "شـیخ الـشریعه   "فتح االله غروى شیرازى اصفهانى مشهور به        

 )1(".نگارش کشیدۀ رشت ه ب1330 صفر سال 26در ، درگذرد

 3پیوست 

فتواى آیت االله سید محمد کاظم طباطبایى یزدى در وجوب جهاد در مقابل تجاوزات "
 ایتالیا به ایران و لیبىروسیه و 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 هجمـت   فمـن جهـة   ،  سلامية من كل جهة   الیوم هجمت الدول الاوربیه على الممالک الا      "
و ،   اخرى الروسیا بتوسط عساکرها اشـغلت شـمال ایـران          جهةو من   . ایطالیا على طرابلس الغرب   

فلهذا ،   و اضمحلال الاسلام   و هذا موجب لمخاطرة   ،  اتت جنوده الى جنوب ايران    الانجلیزى  
یجب على عموم المسلمین من العرب و العجم ان یهیئوا انفسهم الى دفـاع الکفـر عـن الممالـک           

 و ان لایقصروا و لایبخلوا فى بذل انفسهم و اموالهم فى جلب الاسباب التى یکون بهـا                  الاسلامية
من شـمال و جنـوب        الانجلیز و اخراج عساکر الروسیا و    ،  اخراج عساکر ایطالیا عن طرابلس الغرب     

عثمانيـة و الايرانيـة    حتـى تبقـى المملکتـان ال    لاسـلامية التى هى من أهم الفرائض ا     ،  ایران
حرریـوم الاثنـین خـامس ذى       ) کـذا (بعون االله من هـاجم الـصلیبین        ) کذا(مصونتان محفوظتان   
 . هـ1329 الحجة الحرام سنة

 :حرره الاحقر

 "محمد کاظم الطباطبایى"

                                                 
 .55 - 46عبدالهادى حائرى، همان، صص  )١(
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 ترجمه                                                 

 بسم االله الرحمن الرحیم                                       

حملـه نمـوده و از طرفـى        ) لیبـى ( در این ایام که دول اروپایى مانند ایتالیا به طرابلس غرب          
یروهـاى خـود را در جنـوب        ها نیر ن   اند و انگلیسى   روسها شمال ایران را با قواى خود اشغال کرده        

بر عموم مـسلمین از عـرب و   ، اند اند و اسلام را در معرض خطر نابودى قرار داده       ایران پیاده کرده  
و از بذل جان ، ایرانى واجب است که خود را براى عقب راندن کفار از ممالک اسلامى مهیا سازند          

اخراج قواى روس و انگلیس از ایران       و مال در راه بیرون راندن نیروهاى ایتالیا از طرابلس غرب و             
زیرا این عمل از مهمترین فرایض اسـلامى اسـت تـا بـه یـارى خداونـد دو              . هیچ فرو گذار نکنند   

 .ها محفوظ بماند مملکت اسلامى از تهاجم صلیبى

 )1("محمد کاظم الطباطبایى

  
 4پیوست 

ایتالیا به فتاوى آیات و مراجع عظام در وجوب جهاد در مقابل تجاوزات روسیه و "
 ایران و لیبى

 بسم االله الرحمن الرحیم

علـى طـرابلس    ،   ان هجوم روسیا على ایران و ایطالیـا        -: الى الایرانیین و مسلمى الهند عامۀ     "
كافة المسلمين فیجب على ،  و القرآنالطاهرة الشريعةالغرب موجب لذهاب الاسلام و اضمحلال 
 من روسیا و ایطالیا لقانونيةفع هذه التعدیات الغیر ار، ان يجتمعوا و يطالبوا من دولهم المتبوعة

و ليعدوا ، الغائلة العظمى و لراحة على انفسهم ما لم تكشف هذه الغمةو لیحرموا السکون و ا
 جهاد فى سبیل اللّه کالجهاد فى بدر و  هذه النهضة منهم تجاه المعتدين على البلاد الاسلامية       

 ."حنین

 يعـة لـشر شیخ ا )(محمد کاظم الخراسانى  )(اعیل صدرالدین العاملى  اسم) (عبداالله المازندرانى (
 )الاصفهانى

                                                 
 .42 - 41مد حسن کاووسى عراقى و نصر االله صالحى، همان، صص مح )١(
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 ترجمه

 بسم االله الرحمن الرحیم
 لیبـى  [ روسیه به ایران و ایتالیا بـه طـرابلس غـرب           ۀحمل: به عموم ایرانیان و مسلمانان هند     

سلمانان بر تمـامى م ـ . از بین رفتن اسلام و اضمحلال شریعت طاهره و قرآن خواهد بود        موجبات]
واجب است که اجتماع نمایند و از دولتهاى خود خواهان رفـع تجـاوزات غیـر قـانونى روسـیه و                     

.  بزرگ رفع نشده بر خـود حـرام نماینـد          ۀو سکون و آرامش را تا زمانى که این غائل         ،  ایتالیا شوند 
 حنـین  بر بلاد اسلامى جهاد فى سبیل اللّه و هماننـد جهـاد بـدر و    این نهضت را علیه متجاوزان   

 . تلقى نمایند

  عبداللّه مازندرانى                                                           

 اسماعیل صدرالدین عاملى                                                       

  محمد کاظم خراسانى                                                         

  )1("اصفهانىۀ شیخ الشریع                                                        

 5پیوست                                            

 ترجمه

ة  حکم جمعى از مراجع و علماى عتبات عالیات مبنى بر وجوب دفاع از اسلام و حـوز                 ۀترجم
 مسلمین

دیـن و مفـسر بـه       ۀ  جامع ـۀ   عالم که متحـد در کلم ـ      مسلمانانۀ  از علماى نجف به سوى کاف     
 : رسالت حضرت ختمى مرتبتند

پوشـیده  ! اسـلام ۀ  درود بر شما باد اى حامیان در وحدت و مدافعین از دین و محافظین بیض              
مادامى که ، شود بر شما نباشد که جهاد بر تمامى مسلمانان واجب و از ضروریات دین شمرده مى          

 : فرماید چنانچه خداوند مى. آورند و ممالک اسلامیه مىاعداى دین هجوم بر ثغور 

 )2().انفروا خفافاً و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فى سبیل االله(

کـه از بزرگتـرین ممالـک اسـلامیه اسـت آورده            ] لیبى [اینک ایتالیا هجوم به طرابلس غرب     
                                                 

 .44 - 43همان، صص  )١(
 .41سوره توبه، آیه  )٢(
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چـه شـده کـه    . کـشد  اى آن را مىه و مرد و زن و بچه  ،  و بناهاى آن را ویران    ،  آبادى آن را خراب   
معظمـه و  ۀ دهید؟ آیا منتظرید که اعدا به مک شنوید و جواب نمى   مسلمانان را مى  ۀ  صداى استغاث 

علیهم السلام حمله کنند و دین اسلام را از شرق و غـرب براندازنـد و         ۀ  حرم حضرت رسول و ائم    
االله در ، االله، االله در رسـالت ، الله ا- وحـدت  -االله در توحیـد  ، شما خوارتر از قوم سـبا بـشوید؟ االله        

 !هاى شرع مبین نگاهدارى و محافظت پایه
در دفـاع از اسـلام و   ، پس مبادرت کنید در واجبات خدایى که وجوب جهاد است در راه خدا    

جمع بشوید و بذل اموال نمائید تا دشمنان شـما قـوى      وطنتان و متفق گردیدن و پرهیز از نفاق       
 ). استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدواالله و عدوکمواعدوالهم ما(اند  نشده

فوت نکنید جنگیدن بـا دشـمنان اسـلام را کـه آنهـا هوشـیار و شـما غفلـت زدگـان وقـت                         
 )1(). او یصیبهم عذاب الیمفتنةفلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم (اید  گذرانیده
 : امضاها

الجـانى شـیخ   ، الاحقر الجانى عبداالله مازنـدرانى ،  نىخادم شریعت مطهره محمد کاظم خراسا     
الاقـل الجـانى    ،  اى اقل خدام شریعت محمد حـسین قمـشه       ،  الاقل على رفیش  ،  اصفهانىۀ  الشریع

، امیدوار به عفو پروردگار غفورش محمد جـواد مـشکور قـدس سـره             ،  مصطفى الحسینى کاشانى  
 )2(". سعید الحبوبنىمحمد، الاحقر جعفر فرزند مرحوم شیخ عبدالحسین قدس سره

 6پیوست 

 فتاوى شریفه
 وقتى که معلوم شود اسلام از سوى دشمنان مورد هجوم واقع شده و ممالک اسلامى مورد                 -

اند و  تعرض و دستخوش نهب و غارت و مسلمین مورد بى حرمتى قرار گرفته و به اسارت درآمده          
ۀ بنا بر آی  ،  ن را به جهاد دعوت کند     مسلمی،  در همچو حالى اعلیحضرت پادشاه اسلام با اعلان امر        

آیا جهاد بر عموم مـسلمین واجـب         ...)3(انفروا خفافاً و ثقالا و جاهدوا بأموالکم و انفسکم        .... شریفه
نیز مسلمانانى که  طور دسته جمعى و ه و هر فرد مسلمان از پیرو جوان پیاده و سواره ب         ؟شود نمى

 نباید از لحاظ مـالى و جـانى   "واجب عینى"عنوان  هبرند ب سرمى هدر اقصى نقاط ممالک اسلامى ب 
 با سرعت تمام به یارى مسلمانان بشتابند؟
                                                 

 .63سوره نور، آیه  )١(
 .48 - 47همان، صص  )٢(
 .41، آیه )9(سوره توبه )٣(
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 .شود بلى مى: جواب

نظام محقق شـود     هاى جنگى و نیروى پیاده     کشتىۀ  وسیل ه در صورتى که اکنون با حمله ب       -
 نور  -تعالى   نعوذ باالله    -کوشند   انگلیس و فرانسه دشمن خلافت اسلامى هستند و مى        ،  که روسیه 

آیـا بـراى عمـوم مـسلمین کـه در زیـر یـوغ ایـن           ،  را نابود کننـد     آن،  اسلامیت را خاموش کرده   
برند تکلیف شرعى نیست که بر ضد اینان اعلان جهاد کننـد             سرمى هحکومتها و دول حامى آنها ب     

 شود؟ و آیا شرکت فعالانه در این جهاد بر آنها واجب نمى

 .شود بلى مى: جواب

 نعـوذ   -اگـر   ،  جمیع مسلمین است  ۀ  اینکه رسیدن به مقصود منوط به شرکت فعالان        ه نظر ب  -
شود و آیا بـه غـضب الهـى           در این امر غفلت کنند آیا تخلف آنها گناه محسوب نمى           -باالله تعالى   

 شوند؟ گرفتار و مستوجب جزاى این گناه عظیم نمى

 .شوند بلى مى: جواب

حکومتهاى مذکور کـه در حـال محاربـه بـا دولـت             تحت تابعیت     حتى اگر اهالى مسلمانى    -
تهدیـد  )  خود ةبا افراد خانواد  (طور فردى یا دسته جمعى       هاسلامى هستند از طرف دولت حاکم ب      

آیا شرکت آنان در جنـگ بـر ضـد     ،  به مرگ یا نابودى شوند و دراین مورد تحت فشار قرار گیرند           
اب بـه قتـل مـسلمین مـستوجب آتـش دوزخ      باشد و آیا آنها با ارتک ـ     سپاه اسلام شرعاً حرام نمى    

 شوند؟ نمى

 .شوند بلى مى: جواب

، صربـستان ، فرانسه و روسیه،  در این جنگ حاضر اگر مسلمینى که تحت حکومت انگلیس          -
اند با دولتهاى آلمان و اطریش که متحد خلافـت           قرار گرفته ،   و یا سایر دول حامى آنها      )1(طاغ قره

خلافت اسـلامى    ه آنان ب  ۀوسیل هسبب هر اندازه ضررهائى که ب      هاسلامى هستند وارد جنگ شوند ب     
گردنـد و بـر اثـر ایـن گنـاه مـستحق عـذاب الهـى                  شود آیا مرتکب گناهى عظـیم نمـى        وارد مى 

 شوند؟ نمى

 )2(."شوند بلى مى: جواب

                                                 
1.Montenegro 
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 7پیوست                                              

 جهادۀ متن اعلامی

اتلاش در نابودى نعمت استقلال که یکى از مقدرات خداوندى بـراى            تزارى ب ۀ  حکومت روسی 
 قرنهاسـت کـه ایـن   . باشد بر آن است که بشر را به سر حد بردگى تنزل دهـد     ممالک و ملتها می   

فجایعى که این کشور در شرق نزدیـک و خـاور           . دشمن بى پرواى سعادت بشر بوده است      ،  ولتد
دولـت روسـیه حکومتهـاى      . را در کام خود کـشیده اسـت       اینک اروپاى مرکزى    ،  بار آورده  هدور ب 

انگلستان و فرانسه را که نگهداشتن میلیونها مسلمان تحت یوغ بردگى را دلپـذیرترین لـذت بـه                  
،  بـا خـود همـراه سـاخته        -شـود     که اینک شعلهور مى    -عمومى  ۀ  آورند در این منازع    حساب مى 

اى غیـر   مین منـافع خـود تحـت سـلطه    مقاصد پست گوناگونى از قبیل سلب آزادى ملتها و تـض          
 .پروراند مشروع و مستبدانه در سر مى

اتکاء جهان مسلمان و محور حیات اسـلام را         ۀ  بنابراین از آنجا که خلافت معظم اسلامى نقط       
 ـ  ۀتوزان کینه گاه فکر  دهد آنها تا حد ممکن هیچ      تشکیل مى  در  ه تزلزل و تضعیف خلافت را از سر ب

 موسـوم گـشته در قـرن گذشـته اهـالى            "اتفاق مثلـث  "ى جبارانه که به     این گردهمای . کنند نمى
امور و حتـى آزادیـشان      ة  ادار،  آسیا و بیشتر نواحىِ آفریقاى مرکزى را از حاکمیت        ،  مسلمان هند 
گوئى همین دیروز بود که با ترغیب و حمایت همسایگان ما اسباب جنگ بالکـان را                . محروم کرد 

گناه مسلمان و تجـاوز بـه    نها مسؤول مرگ چند صد هزار نفوس بىبه این ترتیب آ. فراهم آوردند 
ۀ گوهر عفت هزاران بانوى عفیف مسلمان و تبدیل اشیاء متبرك و مورد احترام اسلام بـه بازیچ ـ                

ة انـد کـه تمـامى کـر     نظمیهائى را گذاشته   انواع بى ۀ  اینک آنها بناى اشاع   . باشند هوى و هوس مى   
هاى آتش این جنگ و منازعـه   هد کرد و بار دیگر تندترین نایرهقتال تبدیل خواۀ ارض را به عرص   

 : ۀشریفۀ کردند به مصداق آی آنها تلاش مى. خواهد افکند) ص(را به قلب امت محمد

 )١(.يريدون ليطفؤا نور اللّه بأفواههم و يأبى اللّه الاّ ان يتم نوره
 دیـن مبـین اسـلام نـور         . نور الهى را با دسائس جهنمى خـود خـاموش کننـد            - نعوذ باالله    -

الهى است که براى سعادت انسان در دنیـا و در آخـرت از جانـب خـدا تعیـین گردیـده             ة  برگزید
پروردگار توانائى است که اذهـان      ،  قادر متعال . عالم روان است  ۀ   خدائى که مشیتشّ در هم     ؛است
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 ـ         فانى ما ناتوانتر و ناقص     در ظـّل عنایـات و   . او را درك کننـد ۀ تر از آنند که بتواننـد قـدرت جلال
بدیهى اسـت آنهـا کـه نـسبت بـه           . اسلام آغاز شد  ۀ  پروردگار بود که سیر شایست    ۀ  توجهات خاص 

نمایند دیر یا زود به غضب الهى گرفتار و جـسماً و روحـاً نـابود خواهنـد             اسلام ابراز خصومت مى   
مـسلمین  ۀ  اف دعوت ک  - خداوند او را پیروز گرداند       -مسلمین  ۀ  خادم حرمین شریفین خلیف   . شد

سابق الذکر و به منظـور حفـظ اسـلام از      ۀ  فتاواى شریف ۀ  را به جهادى همگانى بر طبق مواد عالی       
مهمتـرین وظـائف خلافـت عـالى     ة نصرت الهى از زمر   ة  محکم وعد ۀ  بر پای ] دشمنان [تجاوز شوم 

 . اسلامى دانسته است

 است همـراه بـا بیـت        بیت االله الحرام و حرم مقدس مفخر عالمیان که موجب تسلىّ مؤمنین           
 قلمـرو اسـلام مـضجع اولیـاء و مـأمن      ۀهم ـ، کربلا و باب عالى خلافت و خلاصه      ،  نجف،  المقدس
. انـد  شجاعت لازم بـراى ابـلاغ وحـى الهـى از آن برخاسـته             ۀ   جائى که پیامبران با هم     ؛شهداست

زى همچنین براى حفظ و حراست افتخار و شرف دین مبین در برابر ننگ حقارت و بـراى پیـرو                  
جبـار و قهـار نـصرت و تأییـد          ،  اسـلام از خـداى فتـاح      ۀ  مسلمین و نابودى دشمنان پـیش گفت ـ      

 . طلبیم مى

رعایاى مستملکات عثمانى از سن بیـست تـا         ۀ  الهى با احضار کلی   ة  مقام خلافت به حول و قو     
. قواى برّى و بحرى امپراطورى را براى جنگ آمـاده کـرده اسـت             ،  چهل و پنج سالگى به خدمت     

دیـن و  ة طلاب علوم دینى و غیردینى که امیـد آینـد  ۀ معلمین و هم  ،  اساتید،   بر این علماء   علاوه
هاى بـى یـار و       ملت هستند همراه با اکثر کارگزاران دولتى و جوانان مام وطن که کفالت خانواده             

ۀ یگذشته از این کل   . آیند بلاانقطاع در مناطق جهاد گرد مى     ،  یاور و والدین مسن را بر عهده دارند       
کنند و به مـصداق   با مال و جان خود مجاهده مى ،  مؤمنین از فرمان بسیج عمومى استقبال کرده      

 در ثـواب ایـن        )1(.انفـسكم فى سـبيل االله     جاهدوا بأموالكم و  إنفروا خفافاً و ثقالا و    ۀ  شریفۀ  آی
 .جویند جهاد اکبر مشارکت مى

، حکومتهاى استبدادى مزبورۀ ظالمانۀ همچنین مسلمین و على العموم آنهائى که تحت سلط  
، خیـوه و هنـد هـستند و آنهـائى کـه در چـین         ،  بخـارا ،  ترکستان،  غازان،  در جاهائى مثل کریمه   

تـا  ،  مربوطهۀ  برند بر طبق فتاوى شریف     سر مى  هارض ب ة  آفریقا و دیگر نواحى کر    ،  ایران،  افغانستان
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نـار امپراطـورى عثمـانى      سر حد توانائى با جان و مال براى پیوسـتن بـه ایـن جهـاد اکبـر در ک                   
، شرکت در جهاد را یکـى از بزرگتـرین تکـالیف مـذهبى      ،  آنها با تفکر در آیات شریفه     . شتابند مى

راهى براى نجات خود از عذابى الیم که ممکن است در این جهـان و جهـان دیگـر بـدان مبـتلا                       
مـسلح  دشـمنان مـا رعایـاى مـسلمان خـود را        . بیننـد  شوند و همچنین کسب سعادت ابدى مى      

مـسلمین بامتحـدینش    ۀ  کنند و آنها را در مهلکترین میادین حرب شرق و غرب بر ضد خلیف              مى
تـر آنهـا بـراى اینکـه مـسلمین را عامـل             به عبارت دقیق  . فرستند به کام مرگ مى   ،  که یاور اویند  

و ایـن  ، جوینـد  رذیلانـه توسـل مـى   ۀ جنایاتشان بر ضد اسلام قرار دهنـد بـه انـواع مکـر و حیل ـ        
کند و قلوب مـسلمین      دار مى  بارترین حقیقتى است که بیش از هر چیزى روح را جریحه           مصیبت

تـرین   ترین تکلیف و مهم    مبرم،  در نظر گرفتن این امر     مخصوصاً با . قادر به تحمل آن نخواهد بود     
عبادت براى جهان اسلام این است که با اتکال به اللّه هر نوع فداکارى و تحمل حتى شدیدترین                  

مخوف را بر عهده گیرند و این که خدا به مسلمینى که به جهاد در راه وى          ۀ  دفع این بلی   ،مضایق
انفاس قدسى و   .  ذات حق جل جلاله وعده داده شده است        ۀوسیل هب،  شتابند نصرت خواهد داد    مى

 یارى و کمک به امتى است که به رستگارى اطمینان دارند و بـراى               ةمعنوى پیامبر حاضر و آماد    
 . کنند جان و مال را فدا مى، ربلندى دین شریف محمدعزّت و س

 ۀوسـیل  هشما با متابعت از سنت عالى زندگى نبى اکرم که دین مبین اسلام ب             ! اى امت محمد  
او به مردم ابلاغ شد و با کسب شایستگى و فضائلى که نوع انسان باید بدان نائل شود بنا به مفاد                     

عنوان امـت شایـسته و    هب.... )1(سطاً لتکونوا شهداء على الناس وامةًو کذالک جعلناکم    : شریفهۀ  آی
 .اید اى براى پیروزى بشریت قرار داده شده حسنهة همچون اسو

پیروان این دین متعالى اساس آن بر توحید و اظهـار یگـانگى قـرار گرفتـه و       ۀ  از آنجا که هم   
م قطـع نظـر از    مـرد ۀشعارش علم و عمل و مقصد آن حقیقت و سعادت بـشر اسـت قلـوب هم ـ     

منطقه و حکومتى که بدان تعلق داشته باشند متوجه به حق تعالى و رویهایشان متوجه به جانب        
 خـدا جمـع شـده و بـر پیشانیـشان شـعار              ۀآنها در زیرلواى حمد و ثناى پیامبر گون       . کعبه است 

 امتـى الهـى و   عنوان هباید ب  بنابراین آنها. نوشته شده است   )2(باعظمت ایاك نعبد و ایاك نستعین     
 آنهـا بایـد در      .زنـدگى کننـد   ،  آورد ستوده که جز در حضور پروردگار جهان سر خشوع فرود نمى          
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پروراننـد بتواننـد     برابر اشرار و مفسدینى که هواى تجاوز به حریم امت بزرگ اسلام را در سر مى               
 را در هیأت    )1(وصان اللّه یحب الذین یقاتلون فى سبیله صفاًّ کأنهم بنیان مرص          : بى درنگ هیبت  

 .خود نشان بدهندة چهر
که براى خوشبختى و نجات      از میان کسانی   !اى مسلمانان که بندگان مطیع پروردگار هستید      

ۀ مانند سـعادت اسـت و درج ـ   روند نصیب آنهائى که زنده مى مؤمنین به یگانگى خدا به جهاد مى  
یر الهى آنهـائى کـه جـان خـود را           دلپذة  بنا به وعد  . شتابند شهادت  کسانى که به جهان باقى مى     

کنند در این دنیا سر بلند خواهنـد بـود و در آخـرت نیـز بـه بهـشت                براى احیاء حقیقت فدا مى    
 . خواهند رسید
نى که مشتاق و آرزومند افتخار و سعادت هستید و اى کسانى که مـال و جـان را    نااى مسلما 

اید خود را شجاعانه در معـرض        آمادهگذارید و    دریغ در طبق اخلاص مى     براى اعتلاى حقیقت بى   
و اعتصموا بحبـل    : شریفهۀ  بنا به حکم خداى عزو جل در آی       ،  همه نوع زیان و مخاطره قرار دهید      

 )2(....اللّه جمیعاً و لاتفرقّوا
سریر ۀ آئید و با وحدت عمل به پای    شما که بر گرد تخت رفیع سلطنت با اتحاد قلوب گرد مى           

انگلـستان و فرانـسه و      ،  بدانید که دولت ما امروز با دولتهاى روسیه        ،زنید والاى خلافت چنگ مى   
مـسلمین  ۀ امیرالمؤمنین خلیف ـ. د در جنگ است نمتحدینشان که دشمنان خطرناك اسلام هست     

 . خواند شما را به جهاد فرا مى
دلپذیر الهى اثبات و اعلان کرده که شما دشمنان دیـن را نـابود و         ة  وعد! اى مجاهدین اسلام  

قاتلوهم یعذبّهم اللّه بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و     : شریفهۀ  زم خواهید کرد و بنا بر آی      منه
قلوب مومنان به سعادت ابدى را به مدد لطفو عنایت قادر متعـادل و  ، )3(منینؤیشف صدور قوم م   

 . امدادهاى معنوى پیامبر اکرم شاد خواهید کرد
موسى کاظم و   ،  اسعد. از شیخ الاسلامهاى اسبق   مهمور به مهر شیخ الاسلام خیرى و سه تن          

نه قاضى عسگر یـک قاضـى عـسکر سـابق و امـین فتـوا و تعـدادى دیگـر از سـران                        . ضیاءالدین
 )4(."مذهبى
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فلک ۀ تلگراف آیات عتبات به سلطان محمد خامس سلطان عثمانى در علیه عتب"
 اعلیحضرت خلافت پناهىۀ مرتب

 بسم االله الرحمن الرحیم

ماهـا بـه    .عـالم اسـلامیت در هیجـان اسـت        ،  ه سبب هجومى که از هر طرف بر اسلام شده         ب
جعفرى که در ایران و هندوسـتان و سـایر نقـاط             صفت ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس      

 . است متفقاً وجوب هجوم جهادى و دفاعى را حکم نمودیم

انت دین محمد صلوات االله علیـه  و صی، دماى اسلامۀ مسببین اراقۀ و بر عموم مسلمین تجزی    
 و  "مبارکهة  سعادت و موز  ۀ  خرق"ۀ  فرض عین است و به خاك پاى پادشاه که حامل امانت مقدس           

نماییم که دریغ نفرمایند از دادن   اسلام است عرض و اعلام مى     ۀ  خادم الحرمین الشریفین و خلیف    
 . عالم براى دفاع جمع خواهند شـد لواء الحمد نبوى صلى االله علیه و آله به مسلمانان که از اقطار        

شود که به مقتـضاى شـریعت و شـأن خلافـت              استرحام مى  .سیاست اروپا گذشت  ۀ  زمان محافظ 
 .فرمان بفرمایید

 محمد الحسین الحائرى المازندرانى                                                          

  عبداالله المازندرانى                                                                      

  سید اسماعیل ابن صدرالدین                                                               

  )1("محمد کاظم الخراسانى                                                                 

 9پیوست 

 آیت االله سید مصطفى کاشانىمتن حکم جهاد از طرف "
چنین کسى که به یکى از طرق مرقومه به کفار حربى مثال روس             . بسم االله الرحمن الرحیم   "

 محاربین با خدا و پیغمبر صلى االله علیـه و آلـه   ۀاز جمل، و انگلیس و ایتالى و فرانس اعانت نماید      
 گنـاه بـسیار بزرگـى       محسوب و ساعى در محو دین خدا و خاموش کردن نور حق خواهد بـود و               

بلکـه دور نیـست     )2().ان الذین یحادون االله و رسـوله اولئـک فـى الاذلـین          (:  قال االله تعالى   .است

                                                 
 .49محمد حسن کاووسى عراقى و نصراالله صالحى، همان، ص  )١(
 .20سوره مجادله، آیه  )٢(
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قلم و زبان اشد باشد از اعانت آنان بـه سـیف و سـنان و             هب،  محاربهة  تقویت و مساعدت دول کافر    
ع و منع نمایند و اگـر       طور اشخاص را از این اعمال شنیعه رد        واجب است بر هر مسلمانى که این      

مرتدع نشود واجب است از ایشان تنفر و تبرى کنند هر چند پدر یا پسر یا برادر یا خویـشاوندان        
لاتجد قوما یومنون باالله و الیوم الاخـر        (: فرماید چنانکه خداوند حمید در قرآن مجید مى      . او باشد 

 )1().و اخوانهم او عشیرتهماو ابنائهم ا یوادون من حاد االله و رسوله و لو کانوا آبائهم

 ." المفسدینالفجرةاعاذنااالله و جمیع المسلمین من امثال هولاء 

 )2("الجانى السید مصطفى النجفى الکاشانى عفااالله عنه

 10پیوست 

 القیام القیام یا اسلام
 آیا با   )3([قاتلوهم یعذبهم اللّه بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین             [

کیـف و ان  ] جود آیات قرآنیه و احادیث نبویه و اجماع علماء دینیه مجال عذرى بر احدى مانده  و
 )4(.]یظهروا علیکم لایرقبوا فیکم الا و لاذمه

 بسم االله الرحمن الرحیم
 بخصوص انگلیس و روس و فرانسه همیشه از قدیم الایـام بـر             )5(پوشیده نیست که دول اروپا    

انـد و از ایـن       نموده چنانچه اکثر ممالک اسلام را غصب نموده        وز مى ممالک اسلامیه تعدى و تجا    
جز محو دین العیاذ باللّه مقصدى ندارند تا در این اوقات مقاصد خود را ظاهر نموده بر                  هتعدیات ب 

هجوم نموده و نزدیـک اسـت دسـت تعـدى           ) اعزاللّه بنصرها الاسلام  (عثمانى  ۀ  ممالک دولت علی  
علیهم السلام تهـاجم و بـر اوطـان اسـلامیان و       و مشاهد ائمه طاهریندراز و بر حرمین شریفین  

 پس واجـب اسـت بـر عـشایر قـاطنین ثغـور و عمـوم                 .نفوس و اعراض و اموال آنها تغلب نمایند       
اسـلام  ۀ حفظ حدود خود و دفـاع از بیـض     ،  مسلمین متمکنین اگر در حدود من به الکفایه نباشد        

 .الناصر و المعین و المؤید المسلمینمقدار قدرت خود بنمایند و االله هو 
 )6(".الاحقر محمد کاظم الطباطبایى

                                                 
 .22مجادله، آیه سوره  )١(
 .56همان، ص  )٢(
 .14آیه / سوره توبه  )٣(
 .8آیه / سوره توبه  )٤(
 .اروپ: در اصل )٥(
 .63همان، ص  )٦(

720وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

 11پیوست                                             

 مسلمین امروزه منحصر است در فرق سنیه و امامیـه و اسـماعیلیه و               ۀاهالى مذاهب معروف  "
ق و اجماع دارند که با هجـوم کفـار   زیدیه و وهابیه و خوارج و جمع علماء جمیع این مذاهب اتفا         

 ۀ کفر و پست نمودن کلمۀقتل رجال و نهب اموال و بلند کردن کلم      هبر بلاد مسلمین و اشتغال ب     
بر هر مسلم قادرى لازم است به آنچه مقـدور اوسـت در دفـاع کفـار و مـشرکین و کـسر                 ،  اسلام

اب آخرت نجات دهد و از قـدر  صولت معاندین دین بذل جهد نماید و خود را از ملامت دنیا و عذ       
رابعـى بـه   ، بذل سـلاح  هثالثى ب، دیگرى بر جان،  یکى به مال.تقصیر و فتور راضى نشود  همیسور ب 

سادسى به زدن تفنگ و تیر و هکذا خداوند تبارك و    ،  خامسى به اعمال حیله و تدبیر     ،  آبرو و جاه  
 ـ       [تعالى فرموده  ل ترهبـون بـه عـدو االله و    و اعدوالهم مااستطعتم مـن قـوة و مـن ربـاط الخي

 و اى .اى برادران دیـن    و آنچه گفتیم هر یک قسمى است از قوه و صنفى است از عده              ])1(عدوكم
هـاى تـوپ و تفنـگ و هیـاهوى       قبـل از آنکـه نعـره       ؛معاشر مسلمین از خواب غفلت بیدار شوید      

 ـتثلیت و مساجد شـما    ه راضى نشوید توحید شما ب.صفوف جنگ شما را بیدار کند     کنـائس و  ه ب
مردان شما سائس و مهتر دواب کفار و زنان و اطفال شما اسـیر و               . ناقوس بدل شود  ه  اذان شما ب  

برهنـه و  ] ى[ یـا بـا روهـاى بـاز و بـدنها     ؛دست فروختـه شـوند   هدست ب، غلام و کنیز اشرار شده   
ا نزد   شرف خود را حفظ کنید و خود ر        .شکمهاى گرسنه دست آنها به گدایى نزد کفار دراز باشد         

 .خدا و پیغمبر خدا رو سفید کنید تا استقلال شما محفوظ بماند انشاءاالله تعالى

  حرره الخاطى الجانى                                                              

 )2("شیخ الشریعه الاصفهانى عفى عنه                                                   

 12پیوست 
 بصره

، حاجى حمود الملاك، حاجى عبدالجبار الخصیرى  ،  حاجى جعفر العطیه  ،  حاجى محمد العلى  
 حاجى مهدى، حاجى فضل

 تلگراف شما رسـید و نهایـت باعـث کـدورت و تـشویش               . اللّه و برکاته   رحمةالسلام علیکم و    

                                                 
 .60آیه / سوره انفال  )١(
 .71همان، ص  )٢(
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م و آنهـا را     چندى قبل به عموم علما و وزراء و رؤساى ایران نوشـته بـودی             . خاطر این جانبان شد   
] تازگى [گى ملتفت کرده بودیم که امروز اتحاد و اتفاق با دولت عثمانى لازم و واجب است و تازه                

عثمانیـه معاونـت نمایـد و    ۀ تلگرافى به حاکم محمره کرده و بیان نمودم که باید بـه دولـت علی ـ      
 و با مـسلمین     لذا واجب است که آنها را دفع نمود       . دشمنان عثمانى دشمنان دین مبین اسلامند     

 و فعـلا هـم تلگرافـى بـه     .اجانب و کفار را از ثغور مسلمین طـرد و تبعیـد کـرد    ،  یک دست شده  
عموم مسلمین را اعلام نمودیم که امروزه باید متحداً کفار را دفع نمـوده و حفـظ                 ،  طهران نموده 

کنـیم حفـظ    ى و شما هم به عموم عشائر و سایر اهالى برسانید که حکم م    . اسلام را بنمائید   ۀبیض
 اسلام لازم و دفع کفار از بلاد اسلام اوجب واجبات اسـت و سـستى و تهـاون در ایـن امـر                      ۀبیض

 . خیر را اطلاع دهیدۀ حرام و موجب غضب خدا و رسول است و انشاءاالله نتیج

 )1("الاقل شیخ الشریعه الاصفهانى

 13پیوست                                               

 للّه الرحمن الرحیمبسم ا"

 بعـد از سـلام    . الـدین  ةلنـصر  مسلمانان وفقهم االله  ۀ  خدمت عموم برادران از اهل ایمان و کاف       
بدیهى است بهترین عواطفى که یگانـه داعـى قلبـى و محـرك بـاطنى      ،  دارد مخصوص عرضه مى  

ادت محض تحصیل سع   هاسلامیت و هر فردى از افراد مسلمانان مکلف مجبور است ک          ۀ  افراد عائل 
دارین و فیض نشأتین حرکات و اعمال خود را بر طبق آن قرار داده و هیچ وقت تخلـف و تجـاوز        

 دین مبین اسلام على مبلغه الـسلام اسـت کـه جـامع بهتـرین                ۀ قویم ۀ همانا عاطف  .از آن ننماید  
 او همیشه به یک نـداى رسـا         .ترین قواعد سیاسیه و اقتصادیه است      قوانین اجتماعیه و کافل مهم    

مام متدینین به خود را به جانب اتحاد و اتفاق و ترك شقاق دعـوت کـرده و بـه فرمـان واجـب       ت
 هر مسلمانى فرموده که تحـت لـواى         ۀذمۀ   فریض )2(الاذعان واعتصموا بحبل االله جمیعاً و لاتفرقوا      

اسـلام و تقویـت اسـاس دیانـت سـاعى و            ۀ  احمدى صلى االله علیه و آله جمع شده در اعلاء کلم          
 حـرب و جنـگ عمـومى میـان دول اجانـب مـشتعل گـشته و        ة و امـروز کـه نـائر   .شـند جاهد با 
ست کـه  ا  وقت، بر عالم اسلامى بازداشته ست که قهرا دشمنان اسلام را از تعرض و تجاوز         ا چندي

                                                 
 .88همان، ص  )١(
 .103آیه / سوره آل عمران )٢(

722وحدت از دیر باز تا دیروزتأملی بر مسألۀ  

جمیع مسلمانان از خواب غفلت بیدار و از تجربیاتى که خصوص در این چنـد سـال اخیـر از آن                   
 ؛عبرت گرفتـه ، اند  اجانب حاصل کردهۀ استقلال شکنانۀجاوزات جابران همه مداخلات غاصبانه و ت    

منازعات داخلى را که به انگشت و دسایس آنها بود خاتمه داده بلکه مخاصمات و مجادلات سنى                 
، و شیعه را که هر دو مسلمان و در توحید و رسالت و سایر اصول اسلامیه با هم شـریک هـستند       

دست یگانگى و برادرى بـه هـم      )1(انما المؤمنون اخوه  ۀ  کریم] ۀآی[ موجب هب ؛چندى کنار گذارده  
داده با نهایت صمیمیت در مقام تأیید و تقویت دولتین علیتین اسلامیتین عثمانى و ایرانـى کـه                  

دین و پاسبانان قرآن مبین و حافظان ثغـور مـسلمین هـستند برآینـد و کوشـش                  ة  حامیان حوز 
ح خرابیهاى چند ساله موفق گردیده متمکن از حفظ استقلال           بلکه به این وسیله به اصلا      .نمایند

 )2(.و السلام على من تبع الهدى. و سد ثغور و ممالک اسلامى بشوند

 الاحقر الجانى مصطفى الحسینى النجفى                                                  

  )3("الکاشانى عفى االله عنه                                                           

 14پیوست                                               

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

خدمت عموم امراء عظام و سرداران فخام و تجار کـرام و سـایر طبقـات مـسلمانان سـاکنین             
  دشمنان اسلام سـرگرم    نظر به فرصت خداداد امروزه که     : الدین   لنصرةایران وغیرهم وفقهم اللّه     

 مسلمانان لازم اسـت بـه       ۀ الیوم بر کاف   .لازم شد تکلیف الهى را ابلاغ نمائیم      ،  مشغول گردیده ] و[
قدر امکان با کمال اتحاد در محو نفوذ انگلیس و روس از ایران کوشیده و با دولتـین اسـلامیتین                

فظان ثغور مـسلمین هـستند       دین و پاسبانان قرآن مبین و حا       ةعثمانى و ایرانى که حامیان حوز     
ان . دیـن و دولـت را محفـوظ بدارنـد    ، دست اتحاد و موافقـت داده مجـداً بـه اسـتقلال حقیقـى         

 . انشاءاالله تعالى)4(تنصرواللّه ینصرکم و یثبت اقدامکم

 )5("الجانى مصطفى الحسینى النجفى الکاشانى

                                                 
 . 10آیه / سوره حجرات )١(
 .47سوره طه، آیه  )٢(
 .98 - 97 همان، صص )٣(
 .7آیه /سوره محمد )٤(
 .99همان، صص  )٥(
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 محمد نامق کمال



 725پیوستها و تصاویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 سلطان عبدالحمید دوم
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 ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار
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 منابع و مآخذ

 :  قرآن کریم-
 :  فارسى-
 .2535، تهران، پیامانتشارات ، ایدئولوژى نهضت مشروطیت ایران: فریدون،  آدمیت-
شـرکت سـهامى    ،  2چ،  عصر سپهـسالار  ،  ترقى و حکومت قانون   ۀ  اندیش: فریدون،   آدمیت -

  .2536، تهران، انتشارات خوارزمى
 .1357، تهران، انتشارات پیام، 2چ، هاى میرزا آقا خان کرمانى اندیشه: فریدون،  آدمیت-
انتـشارات  ، 3چ، یت ایـران فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروط  : فریـدون ،   آدمیت -

 .1363، تهران، پیام
 .1378، تهران، شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، 8چ، امیرکبیر و ایران: فریدون،  آدمیت-
، انتـشارات زوار  ،  6چ  ،   ج 2،  ) سال ادب فارسـى    150تاریخ  (از صبا تا نیما   : یحیى،   آرین پور  -

1375. 
، رضـا رضـایى  ۀ ترجم ـ، )1290 - 1285(1911 - 1906ایران ۀ انقلاب مشروط: ژانـت ،   آفارى -

 .1379، تهران، بیستونۀ نشری
، آقـا نجفـى قوچـانى   ۀ سیاحت شرق یا زندگى نام: سید محمد حـسن   ،   آقانجفى قوچانى  -

 .1378، تهران، انتشارات امیرکبیرۀ مؤسس، 6چ، شاکرى. ع.تصحیح ر
سـید  ۀ  ترجم ـ،  یختـار ۀ  ترین نرمش قهرمانان   صلح امام حسن پرشکوه   : راضى،   آل یاسین  -

 .1354، تهران، انتشارات آسیاۀ مؤسس، یى  على خامنه
محمـدرفیعى  ۀ ترجم ـ،  تاریخ معاصر ایران از تأسیس تـا انقـراض قاجاریـه          : پیتـر ،   آورى -

 .1379، تهران، عطائى، 5چ ،  ج3، مهرآبادى
 .1372، تهران، پژوهشگاه، 2چ، تحریر تاریخ وصاف: عبدالمحمد،  آیتى-
، 6چ، تجدیـد نظـر و اضـافات از ابوالقاسـم گرجـى     ، تاریخ پیامبر اسلام  : ابراهیممحمد  ،   آیتى -

 .1376، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
ۀ سـفرنام : شرف الدین ابو عبداالله محمد بن عبداالله بن محمد بن ابـراهیم لـواتى             ،   ابن بطوطه  -

مرکـز انتـشارات    ،3چ، ج2، محمد على موحد  ۀ  ترجم،  "ایران و اسلام  ۀ  مجموع"،  ابن بطوطه 
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 .1361، تهران، علمى و فرهنگى
ۀ مجموع ـ"،  محمـد پـروین گنابـادى     ۀ  ترجم ـ،  ابن خلـدون  ۀ  مقدم: عبدالرحمن،   ابن خلدون  -

 .1345، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 2چ ،  ج2، "شناسى ایران
ى دولتهـا تـاریخ فخـرى در آداب ملکـدارى و          محمد بن على بن طبا طبا       ،   ابن طقطقى  -

 .1360، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 2چ، "53ایران شناسىۀ مجموع"، مىاسلا
محمد على تـاج پـور و   ۀ ترجم،  تاریخ مختصر الدول  : غریغوریوس ابوالفرج اهرون  ،   ابن العربى  -

 .1364، تهران، انتشارات اطلاعات، حشمت االله ریاضى
زنـدگى شـگفت آور   : شـهاب الـدین ابـو محمـد احمـد بـن عبـداالله دمـشقى        ،   ابن عربـشاه   -

شـرکت  ، 5چ، محمـد علـى نجـاتى   ۀ  ترجم ـ،  )عجائب المقدور فى مثالـب تیمـور      (تیمور
 .1373، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى

، 8چ،  ج2،  محمد ابراهیم آیتى  ۀ  ترجم،  تاریخ یعقوبى : احمد بن ابى یعقوب   ،   ابن واضح یعقوبى   -
 .1378، تهران

 .تا بى، قم، دارالکتبۀ مؤسس، مقاتل الطالبین:  ابوالفرج اصفهانى-
، انتشارات بین المللـى الهـدي  ، ترکیه در یک نگاه: محمد جواد و حسین اردوش   ،   ابوالقاسمى -

 .1378، تهران
مرکـز  ،  حجـت االله جـودکى    ۀ  ترجم،  رویارویى غرب گرایى و اسلام گرایى     : فضیل،   ابوالنصر -

 .1378، تهران، چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه
تهیه ، میان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام   ،  سقوط خلافت عباسى  : عبدالشکور،   احسان -

، تهران،  مرکز نشر دانشگاهى  ،  2ج،  ج2،  فارسى زیر نظر نصراالله پورجوادى    ۀ  و گردآورى ترجم  
1365. 

، )محمـدى (انتـشارات سـقز   ۀ  مؤسـس ،  3چ  ،  دوم عمر بن خطـاب    ۀ  سیماى خلیف ،   احمدیان -
 .1376، تبریز

 - غربـى    -اوزون حسن آق قویونلو و سیاسـتهاى شـرقى          : مد حسین امیر  مح،   اردوش -
، تهـران ،  انتشارات برسـات  ،  اوزون حسن آق قویونلو   ة  مناسبات ایران و عثمانى در دور     

1381. 
انقــلاب الاســلام بــین الخــواص و : )تــألیف و ترجمــه(محمــدعارف،  اســپناقچى پاشــازاده-

وقـایع  ،  یل صفوى و شاه سلیم عثمانى     تاریخ زندگانى و نبردهاى شاه اسماع     (العوام
 .1379، قم، انتشارات دلیل، به کوشش رسول جعفریان، ) هجرى930 - 905سالهاى 

تـصحیح و   ،  دیـوان کامـل   : میرزا محمـد صـادق امیـرى      ،   ادیب الممالک فراهانى قائم مقامى     -
 .بى تا، کتاب فروشى فروغى، حواشى وحید دستگردى
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، با تصحیح و به اهتمام مجتبـى برزآبـادى فراهـانى   ، فراهانىدیوان کامل ادیب الممالک :   ـ-
 .1380، تهران، انتشارات فردوس، 2چ ، ج2

اى از  با مقدمـه ،  شرح حال و آثار سید جمال الدین اسد آبادى        : میرزا لطف االله    ،   اسدآبادى -
ات انتشار،  3چ  ،  و یادداشتى از سید هادى خسروشاهى      با اهتمام ،  ایرانشهرة  حسین کاظم زاد  

 .1349، قم، دارالفکر
انجمـن آثـار   ، به اهتمام سید عبداالله انـوار ، جهانگشاى نادرى  : میرزا مهدى خان  ،   استرآبادى -

 .1341، تهران، ملى
،  ج 3،  به تصحیح محمـد اسـماعیل رضـوانى       ،  تاریخ عالم آراى عباسى   :  اسکندر بیگ منشى   -

  .1377، تهران، دنیاى کتاب
 .1376، تهران، شرکت سهامى انتشار، ران و تنهائیشای: محمدعلى،  اسلامى ندوشن-
، نـصیحتنامه ، کلیـات دیـوان  ، )خطـائى (شاه اسماعیل صفوى  : میرزه رسـول  ،   اسماعیل زاده  -

 .1380، تهران، انتشارات بین المللى الهدى، فارسجاشعرلر، قوشعالار، دهنامه
انتشارات دانشگاه  ،  وىحسینعلى هر ۀ  ترجم،  اسلام در جهان امروز   : ویلفرد کنت ول  ،   اسمیت -

 .1356تهران 
، تهـران ،  انتشارات امیرکبیـر  ،  قمرآریانۀ  ترجم،  )دوران خلافت (جهان اسلام : برتولد،   اشپولر -

1354. 
شرکت انتشارات علمى   ،  6چ  ،  محمود میرآفتاب ۀ  ترجم،  تاریخ مغول در ایران   : برتولد،   اشپولر -

 .1376، تهران، و فرهنگى
بـه کوشـش    ،  تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو      : حـسن شیخ م ،  کربلایی  اصفهانى -

 .1377، دفتر نشر الهادى، قم، رسول جعفریان
خاطرات اعتماد السلطنه مربوط بـه سـالهاى    ۀ  روزنام: محمد حسن خان  ،   اعتمادالسلطنه -

مقدمـه و   ،  آستان قدس   ۀ  کتابخانة  موجودۀ   هجرى قمرى از روى نسخ     1313 تا   1292
 .1379، تهران، انتشارات امیرکبیرۀ مؤسس، 5چ ،  افشارفهارس ازایرج

ۀ شـعوبی ) 1( تـاریخى ایـران    -ى ملـى    هابررسى انتقادى نهضت  : محمودرضا،   افتخارزاده -
 .1376، قم، دفتر نشر معارف اسلامى، ناسیونالیسم ایرانى

روش به اهتمام احمـد س ـ    ،  کلیات اشعار فارسى مولانا اقبال لاهورى     : محمد،   اقبال لاهورى  -
 .1343، تهران، سنائىۀ کتابخان

، تهـران ،  انتشارات فردوسـى  ،  )ماکان(محمد بقائى ۀ  ترجم،  دینى در اسلام  ۀ  بازسازى اندیش : -
1379. 

 .بى تا، تهران، رسالت قلم، احمد آرامۀ ترجم، احیاى فکر دینى در اسلام: -
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، ابوالقاسـم سـرى   ۀ  ترجم ـ،  قاجارة  نقش علماء در دور   ،  دین و دولت در ایران    : حامد،   الگار -
 .1356 - 1355، تهران، انتشارات توس

حـسن یوسـفى   ۀ ترجم ـ، پیشگامان مسلمان تجددگرایى در عـصر جدیـد  : احمـد ،  امین -
 .1376، تهران،  فرهنگى-شرکت انتشارات علمى ، اشکورى

بـه کوشـش   ، خاطرات سیاسى میرزا على خان امین الدولـه      : میرزا على خان  ،   امین الدوله  -
 .2535، تهران، انتشارات امیرکبیر، 2چ، زیرنظر ایرج افشار، انفرمائیانحافظ فرم

، ى ملى و اسلامى در ایران از اسلام تا یـورش مغـول            هاروند نهضت : غلامرضا،   انصاف پور  -
، تهـران ، )انتـشارات فـرانکلین سـابق   ۀ موسـس (سازمان انتشارات و آموزش انقـلاب اسـلامى      

1359. 
، انتشارات کیهان ،  ج6،  ایرج نوبخت ۀ  ترجم،  تاریخ عثمانى : حقىاسماعیل  ،   اوزون چارشی لى   -

 .1379 - 1368، تهران
، انتشارات نویـد شـیراز    ،  قاجارة  هاى اروپایى دور    فرهنگ ایران در سفرنامه   : مهین،   اویس -

 .1379، شیراز
 دايـرة بنیاد ، على کاتبىۀ ترجم، استانبول و فتح آن: طیب گوك بیلگین. خلیل و م،   اینالجق -

 .1373، تهران، المعارف اسلامى
، تهـران ،  نـشر گفتـار   ،  عبدالرضا هوشنگ مهدوى  ۀ  ترجم،  فرمانروایان شاخ زرین  : نوئل،   باربر -

1369. 
 .1377، تهران، امیرکبیر، 2چ ، سیروس ایزدىۀ ترجم، خلیفه و سلطان: .و.و،  بارتولد-
، انتـشارات امیرکبیـر  ۀ مؤسـس ، حسن انوشهۀ ترجم، تاریخ غزنویان: کلیفورد ادموند،  باسورث -

 .1372، تهران
، 3چ ، ج 6،  هجــرى14 و 13 و 12شــرح حـال رجــال ایـران در قــرن   : مهـدى ،  بامـداد -

 .1363، تهران، کتابفروشى زوار
 .1376، تهران، نشر دادگستر، احمد نقیب زادهۀ ترجم، فرهنگ و سیاست: برتران،  بدیع-
قرن هفتم تا آخر قرن نهـم  ۀ  ادبى ایران از نیمتاریخ، از سعدى تا جامى: ادوارد،   بـراون  -

 ـ،  2چ  ،  ترجمه و حواشى على اصغر حکمـت      ،  هجرى عصر استیلاى مغول و تاتار      ۀ کتابخان
 .1339، تهران، ابن سینا

سـازمان  ،  2چ  ،  فـتح االله مجتبـائى      ۀ  ترجم،  از فردوسى تا سعدى   ،  تاریخ ادبیات ایران  :  ــ   -
 .1342، تهران، کتابهاى جیبى 

رشـید  ۀ ترجم ـ، )مجلـد چهـارم  (، از آغاز صفویه تا پایان قاجـار ، تاریخ ادبى ایران:    ـ- 
 .1364، تهران، انتشارات بنیاد، 2چ ، یاسمى
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 .1376، تهران، انتشارات کویر، مهرى قزوینىۀ ترجم، انقلاب مشروطیت ایران:  -
، تهـران ، ویـدان جا، محمـد حـسین کـرد بچـه      ۀ  ترجم ـ،  ایران و ایرانیان  : .و. ج. س،   بنجامین -

1363. 
مطالعـات و  ۀ موسـس ، اى فریدون بدرهۀ ترجم، هاى اسلامى سلسله: کلیفورد ادموند،   بوسورث -

 . 1371، تهران، )پژوهشگاه(تحقیقات فرهنگى
مرکـز نـشر   ،  2چ  ،   ج 2،   دین و دولت در ایران عهد مغول      : شـیرین ،  )اسلامى ندوشن ( بیانى -

 .1370، تهران، دانشگاهى
توضیحات و تعلیقـات و فهـارس از        ،  مقدمه،  تاریخ بیهقى : والفضل محمد بن حسین   اب،   بیهقى -

 .1376، تهران، انتشارات هیرمند،  ج2، منوچهر دانش پژوه
، شاه اسماعیل اول پادشاهى با اثرهاى دیرپاى در ایران و ایرانـى           : منوچهر،   پارسادوست -

 .1375، تهران، شرکت سهامى انتشار
، 2چ ، بـه کوشـش محمـد علـى تحـویلى     ، میرزا آقا خـان کرمـانى     ۀ  دیشنقد ان : .ر،   پدیدار -

 .1337، تهران، انتشارات گام
بـه اهتمـام    ،  میـرزا زکـى علـى آبـادى       ۀ  ترجم ـ،  تاریخ امپراطورى عثمانى  : هامر،   پورگشتال -

 .1367، تهران، زرین، ج5، جمشید کیان فر
، تهـران ،  نشر مرکـز  ،  سعید وصالى ۀ  ترجم،  بررسى انتقادى ،  ماکس وبر و اسلام   : پرایان،   ترنر -

1379. 
 1812 - 1780یادداشتهاى ژنرال تره زل در سفر به ایران راجـع بـه سـالهاى               : زل   تره -

، تهـران ،  "فرهنگـسرا "انتشارات یساولى   ،  عباس اقبال   ۀ  ترجم،  دوما.ب.به اهتمام ژ  ،  میلادى
1361. 

انتـشارات  ۀ مؤسـس ، 2 چ، ) مجلـد 1 ج در 2(شناسى غرب گرایـى     جامعه:  تقوى على محمد   -
 .1377، تهران، امیرکبیر

به کوشـش محمـد رضـا    ، )قصص العلماء(زندگانى دانشمندان : محمد بن سلیمان،   تنکابنى -
 .1380، قم،  انتشاراتى حضور-فرهنگى ۀ مؤسس، حاج شریفى خوانسارى

 .1328، تهران، تحریم تنباکو اولین مقاومت منفى در ایران: ابراهیم،  تیمورى-
 . 1363، تهران، اثبال، 4چ ، خبرى یا تاریخ امتیازات در ایران عصر بى : -
 .تا بى، تهران، اسلامیهۀ انتشارات علمی، قصص العلماء: میرزا محمد،  تنکابنى-
 .1377، تهران، انتشارات توکلى، 6چ ، چهار امام اهل سنت و جماعت: محمد رئوف،  توکلى-
مرکـز انتـشارات دفتـر      ،  رویارویى غرب بـا اسـلام     نگرشى تاریخى بر    : جهانبخش،   ثواقب -

 .1379، قم،  قمۀ علمیةتبلیغات اسلامى حوز
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هاى تاریخى و سیاسى سید جمال        نامه: )مقدمه و گـردآورى   (ابوالحسن  ،  ـ جمالى اسد آبادى   
، تهـران ،  سازمان کتابهاى پرسـتو   ،  الدین اسدآبادى و گفتارى چند از محققان دانشمند       

1349. 
مرکـز  ،  بـا مقدمـه و پیوسـتها از االله دتـا مـضطر            ،  )تاریخ شاه اسماعیل  (اقانجهانگشاى خ  -

 .م1986/ ش. هـ1364/ ق. هـ1406، اسلام آباد، تحقیقات فارسى ایران و پاکستان
انتـشارات  ، ج2، تاریخ تشیع در ایران از آغـاز تـا قـرن دهـم هجـرى     : رسول، ـ جعفریان 

 .1375، قم، انصاریان
مرکز چـاپ و نـشر سـازمان تبلیغـات          ،   از آغاز تا قرن هفتم هجرى      تاریخ تشیع در ایران   : ـ

 .1368، تهران، اسلامى
 .1379، قم، حوزه و دانشگاهة پژوهشکد، ج3، فرهنگ و سیاست، دینۀ صفویه در عرص: ـ
 .1371، قم، نشر خرم، تاریخ و اندیشه، مرجئه: ـ
، هـا  رامـون چهـره  ى تـاریخى پی هاایران و جهان اسـلام پژوهـش     : عبـدالهادى ،   حائرى -

 .1368، مشهد، چاپ وانتشارات آستان قدس رضوىۀ مؤسس، ها ها و جنبش اندیشه
چـاپ و   ۀ  مؤسـس ،  ها و تکاپوهاى فراماسونگرى در کـشورهاى اسـلامى          تاریخ جنبش : -

 .1368، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى
انتـشارات  ۀ موسـس ، 2چ ، تشیع و مشروطیت در ایران و نقـش ایرانیـان مقـیم عـراق        : -

 .1364، تهران، امیرکبیر
امیـر  ،  3چ  ،  تمدن بورژوازى غرب  ۀ  گران ایران با دو روی      نخستین رویاروییهاى اندیشه  : -

 .1378، تهران، کبیر
 .1360، مشهد، انتشارات آمون، دو سند تاریخى، همگامى ایران و لیبى بر ضد امپریالیسم: -
انتـشارات  ،  4چ  ،  ج3،  ابوالقاسـم پاینـده   ۀ  ترجم ـ،  تاریخ سیاسى اسلام  :  حسن ابراهیم حسن   -

 .1360، تهران، جاویدان
، انتـشارات بابـک   ،  12ج  ،  به کوشـش عبدالحـسین نـوایى      ،  احسن التواریخ : بیگ روملو    حسن -

1357. 
 .تا بى، بى جا، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، بیدارگران اقالیم قبله: محمدرضا،  حکیمى-
 تهاى بـین المللـى در خلـع سـلطان عبدالحمیـد از           نقش یهود و قدر   : حـسن ،   حلاق -

مطالعـات  ۀ مؤسـس ، حجت االله جودکى و احمـد درویـش    ۀ  ترجم،  )1909 - 1908(سلطنت  
 .1380، تهران، تاریخ معاصر ایران

، انتـشارات بهبهـانى  ، 2چ ،  سیاسـى معاصـر  -ى دینـى   هاتاریخ نهضت : على اصغر ،   حلبى   -
 .1374، تهران
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بـه  ،  نیچریـه ۀ   جمال الدین اسدآبادى با شرح و نقـد رسـال          زندگى و سفرهاى سید   :  -
 .2536، تهران، انتشارات زوار، ارنست رنانۀ اسلام و علم نوشتۀ مقالۀ ضمیم

مرکـز چـاپ و انتـشارات وزارت      ،  تعامل دین و دولت در ترکیه     : محمدرضا،  نایینىة   حیدرزاد -
 .1380، تهران، امور خارجه 

انتشارات بابک بـا  ،  2چ  ،  پنهان سیاست انگلیس در ایران    دست  : احمد،   خان ملک ساسانى   -
 .بى تا، تهران، همکارى انتشارات هدایت

 .1345، تهران، فردوسىۀ شرکت سهامى چاپخان، یادبودهاى سفارت استانبول:  -
انتـشارات بابـک بـا همکـارى انتـشارات         ،  2چ  ،  دست پنهانى سیاست انگلیس در ایـران      :  -

 .1354، تهران، ، هدایت
، تهـران ،  انتـشارات مگـستان   ،  به کوشش سـید مرتـضى آل داود       ،  قاجارة  سیاست گران دور  : ـ

1379. 
 ـ  گزیـده ۀ ترجم: )گردآورنده و مترجم(سیدهادى، ـ خسروشاهى  ۀ اى از اسـناد وزارت خارج

 .1379، تهران، شروق و نشر سماطۀ کلب، سید جمال الدین اسدآبادىة انگلیس دربار
بـا  ،  حبیب السیر فى اخبار افـراد بـشر       : ن بن همام الدین الحسینى    غیاث الدی ،   خواند امیر  -

کتـاب  ،  3چ  ،   ج 4،  جلال الدین همایى و تصحیح متن زیرنظـر محمـد دبیـر سـیاقى             ۀ  مقدم
  .1362، تهران، فروشى خیام

انتـشارات  ،  حمیـد احمـدى   ۀ  ترجم ـ،  هاى اسلامى در جهان عرب      جنبش: هرایر،   دکمجیان -
 .1366، تهران، کیهان

، داوود وفـایى  ،  حـسینى ة  منصورۀ  ترجم،  دین و سیاست در دولت عثمانى     : داوود،  رسون   دو -
مـوزه و مرکـز اسـناد      ،  کتابخانـه ،  سازمان چـاپ و انتـشارات     ،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى    

 .1381، تهران، مجلس شوراى اسلامى
، ردوسـى انتـشارات عطـار و انتـشارات ف   ، 3چ ، ج4، حیـات یحیـى  : سید یحیى،   دولت آبادى  -

 .1361، تهران
بررسـى اوضـاع    ،  ایـران در قـرن بیـستم      : ژان پیر و برنارد هورکارد و یان ریـشار        ،   دیگار -

ۀ ترجم ـ،  اقتصادى و فرهنگى ایـران در یـک صـد سـال اخیـر             ،  اجتماعى،  سیاسى
 .1377، تهران، نشر البرز، مهدوى) هوشنگ(عبدالرضا

کتاب فروشى تهران با همکارى     ،  رج امینى ایۀ  ترجم،  جمهورى اول ترکیه  : ریچارد،   رابینسون -
 .1347، تبریز، انتشارات فرانکلینۀ مؤسس

 ـة  انگلیـسیها در میـان ایرانیـان دور       : دنـیس ،   رایت - ۀ ترجم ـ، .م1787 - 1921ۀ قاجاری
 .1359، تهران، انتشارات امیر کبیرۀ مؤسس، لطفعلى خنجى
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، زمان چاپ و انتشارات جاویـدان     سا،  5چ  ،  حقوق بگیران انگلیس در ایران    : اسماعیل،   رائین -
 .1355، تهران

، تهـران ،  نشر رائـین  ،  )چاپ اول نشر رائین   (3چ  ،  ج3،  فراموشخانه و فراماسونرى در ایران    :  -
1378. 

هـا و فتواهـاى       رسایل و فتاوى جهادى شـامل رسـاله       : )گردآورنده(محمد حسن ،   رجبى -
اپ و انتـشارات وزارت  سـازمان چ ـ ،  ى اسـتعمارى هاعلماى اسلامى در جهاد بـا قـدرت      

 .1378، تهران، فرهنگ و ارشاد اسلامى
ۀ موسـس ،  2چ،  به اهتمام محمـد مـشیرى     ،   رستم التواریخ : محمدهاشم آصف ،   رستم الحکما  -

 .1352، تهران، انتشارات امیر کبیر
 مـصطفى  -محمـد روشـن     ۀ  تصحیح و تحشی  ،  جامع التواریخ   :  رشید الدین فضل االله همدانى     -

 .1373، تهران، شر البرزن،  ج4، موسوى
خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سـوم  ۀ  روزنام: یهاقاضۀ  محمد اسماعیل و فاطم   ،   رضوانى -

 .تهران، سازمان اسناد ملى ایران، کتاب دوم، فرنگستان
 .1373، تهران، نشر مرکز، سیرت رسول االله :  رفیع الدین اسحق بن محمد همدانى-
 .1380، تهران، مرکز بازشناسى اسلام و ایران، جتماعى هویت ملىهاى ا زمینه: شاپور،  رواسانى-

واحد فرهنگى بنیـاد شـهید بـا        : 1ج،  ج3،  نهضت امام خمینى  : سید حمید ،  )زیارتى(ـ روحانى   
انتشارات مرکز  ،  2چ،  3ج. 1364،  تهران،  همکارى سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى      

 .1374، تهران، اسناد انقلاب اسلامى
 .1363، تهران، کتاب سرا، هوشنگ امینىۀ ترجم، سفر هیئت سرجان ملکمۀ روزنام -
چـاپ و  ۀ موسس،  ج2، اسد االله آزادۀ ترجم، تاریخ تاریخ نگارى در اسلام: فرانتس،  روزنترال -

 .1368)1چ ، 2ج ( و 1366)2چ ، 1ج(، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى
ى مسافرت  هاگزارش،  هاى ایران   سفارتنامه: )ألیفتدوین و تحقیق و ت ـ    (محمد امین ،   ریاحى -

 .1368، تهران، انتشارات توس، و مأموریت سفیران عثمانى در ایران
 .1369، تهران، شرکت انتشاراتى پاژنگ، زبان و ادبیات فارسى در قلمرو عثمانى: ـ
 .1368، تبریز، ستوده، ج3، قرن بیستمۀ ایران و عثمانى در آستان: رحیم، نیا  رئیس-
، 2چ،  ) رسـاله و لایحـه دربـاره  مـشروطیت          18(رسائل مـشروطیت    ،  )به کوشش (زرگري نژاد    -

  .1377، تهران، انتشارات کویر
روزگاران ایران از پایان ساسـانیان تـا پایـان      ۀ  روزگاران دنبال : عبدالحسین،   زرین کوب  -

 .1375، تهران، انتشارات سخن، )تیموریان
 .1375، تهران، انتشارات سخن، )تا عصر حاضراز صفویه (دیگر  روزگاران:  ـ-
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 .1376، تهران، انتشارات امیر کبیرۀ مؤسس، 4چ ، جستجو در تصوف ایرانۀ دنبال: -
 .1377، تهران، انتشارات امیرکبیرۀ مؤسس، 8چ ، ارزش میراث صوفیه: -
 یابى علل ناکارآمدى اصـلاحات و نوسـازى در          سنت و مدرنیته ریشه   : صادق،   زیبا کلام  -

 . تا بى، تهران، انتشارات روزنه، ایران عصر قاجار 
، انتـشارات روزنـه  ،  9چ، یابى علل عقب مانـدگى در ایـران   ما چگونه ما شدیم؟ریشه:   ـ-

 .1378، تهران
کتاب فروشى چهـر بـا   ، محمود مصاحب ۀ  ترجم،  مسافرت به ارمنستان و ایران    : ام. پ،   ژوبر -

 .1347، ریزتب، انتشارات فرانکلین ۀ همکارى مؤسس
، 7چ،  ج2، سـید محمـد تقـى فخـر داعـى گیلانـى           ۀ  ترجم ـ،  تاریخ ایران : سرپرسى،   سایکس -

 .1380، تهران، انتشارات افسون
حواشـى بـه قلـم      ،  تعریب عجاج نویهض  ،  عالم نو اسلام یا امروز مسلمین     : لوتروپ،   ستودارو -

 .1321، هرانت، شرکت طبع کتاب، 2ج ، سید احمد مذهبۀ ترجم، امیر شکیب ارسلان
، تهـران ، شـرکت سـهامى انتـشار   ،  اى بر تاریخ جنبش ملى ایران       مقدمه: عـزت االله  ،   سحابى -

1364. 
ۀ موسـس ،  5چ  ،  بـه اهتمـام محمـد علـى فروغـى         ،  کلیات سـعدى  : مصلح بن عبداالله  ،   سعدى -

 .1365، تهران، انتشارات امیرکبیر
، تهـران ،  تر نشر فرهنـگ اسـلامى     دف،  عبدالرحیم گواهى ۀ  ترجم،  شناسى  شرق: ادوارد،   سعید   -

1371. 
انتـشارات  ،  منـوچهر امیـرى   ۀ  ترجم ـ،  )شـش سـفرنامه   (هاى ونیزیان در ایـران      سفرنامه -

 .1349، تهران، خوارزمى
عربـى تـا سـال      ۀ  هاى سیاسى در خاور میان      رویاروئى مسلکها و جنبش   : على،   السمان -

 .1357، تهران، انتشارات قلم، حمید نوحىۀ ترجم، 1967
مرکـز نـشر    ،  )محقـق (نـوش آفـرین انـصارى       ۀ  ترجم ـ،  مدخل تاریخ شرق اسلامى   : ژان،  واژه س -

 .1366، تهران، دانشگاهى
، تهران،  مطالعات و تحقیقات فرهنگى   ۀ  مؤسس،  وهاب ولى ۀ  ترجم،  قراقویونلوها: فاروق،   سومر -

1369 . 
و محمـد   احسان اشراقى   ۀ  ترجم،  دولت صفوى ۀ  نقش ترکان آناطولى در تشکیل و توسع      : -

 .1371، تهران، نشر گستره،  "16: تاریخ ایران، ى تاریخهاپژوهشۀ مجموع"تقى امامى
دفتـر ادبیـات    ،  حامـد صـادقى   ۀ  ترجم،  جریانات اسلامى در ترکیه   : )احتمالا(صبرى،   سیارى -

 .1376، تهران، هنرى سازمان تبلیغات اسلامىة انقلاب اسلامى حوز
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 البیـان فـى تـاریخ       تتمـة تاریخ اجمالى ایـران و       :)اسد آبـادى  (الدین حسینى    سید جمال  -
ۀ مجموع ـ"به کوشش سـید هـادى خـسروشاهى         ،  الافغان و البیان فى الانجلیز و الافغان      

 .1379، قم، تهران، ى اسلامىیهاشروق و مرکز بررسۀ کلب، "7 -آثار 
، "5 -آثـار   ۀ  مجموع ـ"،  به کوشش سید هـادى خـسرو شـاهى        ،   رسائل و مقالات  ۀ  مجموع:  -

 .1379،  قم -تهران ، ى اسلامىیهاشروق و مرکز بررسۀ بکل
ۀ تحقیق و ترجم ،  تنظیم،  تهیه،   تاریخى سید جمال الدین حسینى     -ها و اسناد سیاسى       نامه: ـ  

 .1379،  قم- تهران، ى اسلامىیهامرکز بررس، "4 -آثار ۀ مجموع"، سید هادى خسرو شاهى
 .1372، تهران، نشر مرکز، ز عزیزىکامبیۀ ترجم، ایران عصر صفوى: راجر،  سیورى-
 .1380، تهران، نشر مرکز، رمضان على روح الهىۀ ترجم، در باب صفویان:  -
 ـ    : و ازل کورال شاو   . استانفورد جى ،   شاو - ۀ ترجم ـ، جدیـد ۀ تاریخ امپراتورى عثمانى و ترکی

بـر  مجلد اول فقط نام شاو را       .(1370،  مشهد،  آستان قدس رضوى  ،  ج2،  محمود رمضان زاده    
 ).هر دو را، خود دارد و مجلد دوم نام شاو و همسرش

فرهنگـى  ۀ موسـس ،  مشروعیت دینى دولت و اقتدار سیاسى دیـن       : على رضا ،   شجاعى زند  -
 .1376، تهران، انتشاراتى تبیان

دفتر مطالعات سیاسـى و     ،  عبدالرحمن عالم ۀ  ترجم،  روشنفکران عرب و غرب   : هشام،   شرابى -
 .1368، تهران، بین المللى 

محمـد حـسن خـان      ۀ  ترجم ـ،  شرح احوال سلطان عبدالحمید و اوضاع مملکت عثمانى          -
چـاپ و انتـشارات وزارت    ۀ  مؤسـس ،  به کوشش محمد حسن کاووسى عراقـى      ،  اعتمادالسلطنه

 .1377، تهران، امور خارجه
ۀ انتـشارات حـسینی  ، خلافت و لایت از نظر قرآن و سنت: ....محمد تقى و ،   شریعتى مزینانى  -

 .1349، تهران، ادارش
 .1378، تهران، انتشارات چاپخش، 6چ ، شناسى مشهد اسلام: على،  شریعتى-
 .1377، تهران، انتشارات چاپخش، ى آشناهابا مخاطب:  ـ-
، تهـران ،  انتـشارات چـاپخش   ،  3چ  ،  " - 9 -آثـار   ۀ  مجموع ـ"،  تشیع علوى تشیع صـفوى    :  -

1379. 
 .1363، تهران، انتشارات الهام، 3 چ، "5ة آثار شمارۀ مجموع"، ما و اقبال: -
 .1373، تهران، نشر توس، تاریخ اجتماعى ایران در عصر افشاریه: رضا،  شعبانى-
 .1376، تهران، انتشارات بعثتۀ موسس، 2چ ، حدیث نادر شاهى: -
، سـمت ، 2چ ، هاى افشاریه و زندیـه   اجتماعى ایران در دوره   -تاریخ تحولات سیاسى    : -

 .1378، تهران
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فارسـى  ۀ تهیه و گـردآورى ترجم ـ ، تاریخ فلسفه در اسلام: )به کوشش(میان محمد ،  شریف   -
 .1365، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ج2، زیر نظر نصر االله پور جوادى

 .1372، تهران، علمى، 4چ ، سلطنت قاجارة ایران در دور: على اصغر،  شمیم-
انتـشارات  ،  به اهتمام صمد موحـد    ،  لتحفه العالم و ذیل ا    تحفة: میر عبدالطیف خان  ،   شوشترى -

 .1363، تهران، طهورى
 .1370، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 11چ ، تاریخ تحلیلى اسلام: سید جعفر،  شهیدى-
 .1379، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 25چ ، قیام حسین:  ــ-
ر الـشیعى و  الفک(دوازدهم هجرى ة تشیع و تصوف تا آغاز سد : کامل مـصطفى  ،   الشیبى -

علیرضـا ذکـاوتى   ۀ ترجم ـ،  )النزعات الصوفیه حتى مطلع القرن الثانى عـشر الهجـرى         
 .1374، تهران، انتشارات امیر کبیرۀ مؤسس، 2چ ، قراگوزلو

، تهـران ،  )بـاز (مرکز بازشناسى اسلام و ایران    ،  ناسیونالیسم و هویت ایرانى   : داور،   شیخاوندى -
1380. 

 ـ،  " کتـاب دوم   -رسائل قاجارى   "،  اتحاد اسلام : یرزاابوالحسن م ،  شیخ الرئیس قاجار   کوشـش   هب
 .1363، تهران، نشر تاریخ ایران، صادق سجادى

، زاده  ویراسـتار میـرزا رسـول اسـماعیل       ،  هـوپ نامـه   ،  هوپ: میرزا على اکبر  ،   صابر طاهرزاده  -
 .1381، اردبیل، الدین انتشارات شیخ صفى

، انتشارات پیام ،  2چ  ،  ى اسلامى هاذار نهضت سید جمال الدین حسینى پایه گ     :  صدر واثقى  -
 .1335، تهران

، 2چ ، هاى دینى ایرانى در قرنهـاى دوم و سـوم هجـرى           جنبش: غلام حـسین  ،   صدیقى -
 .1375، تهران، شرکت انتشاراتى پاژنگ 

 .1352، تهران، رشدیهۀ چاپخان، 2چ ، اسناد سیاسى دوران قاجاریه: ابراهیم،  صفایى-
 .بى تا، رشدیهۀ چاپخان، 2چ ، فتهاسناد نو یا:  ــ-
 .1363، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، 3چ ،  ج2، رهبران مشروطه:  ــ-
مرکـز چـاپ و نـشر     ،  عقیقى بخشایشى ۀ  ترجم،  ملى گرایى ۀ  سیر اندیش : نجاح عطاء ،   الطایى -

 .1369، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى
، ابوالقاسم پاینده ۀ  ترجم،  " الرسل و الملوك   تاریخ"تاریخ طبرى   : محمد بن جریر    ،   طبرى -

 .1375، تهران، انتشارات اساطیر، 6 و چ 4چ ، ج16
 .تا بى، تهران، فروپاشى نظام سنتى و زایش سرمایه دارى در ایران: احسان،  طبرى-
، 4 و   2چ  ،  ج2،  محمـد پـروین گنابـادى     ۀ  ترجم،  ابن خلدون ۀ  مقدم:  عبدالرحمن بن خلدون   -

 .1359) 4چ ، 2ج ( و 1345)2چ ، 1ج (، تهران، نشر کتاببنگاه ترجمه و 
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شـرکت  ،  3چ  ،  بهاءالدین خرمشاهى ۀ  ترجم،  سیاسى دراسلام معاصر  ۀ  اندیش:  عنایت حمید  -
 .1372، تهران، سهامى انتشارات خوارزمى

 .1362، تهران، انتشارات امیرکبیر، ابوطالب صارمىۀ ترجم، تفکر سیاسى در اسلام: ـ 
 .تا بى، تهران، انتشارات موج،  عهدین و جام:  -
، 5چ  ،  مصر تا جنگ جهـانى دوم       ناپلئون به ۀ  سیاسى عرب از حمل   ۀ  سیرى در اندیش  :  -

 .1376، تهران، انتشارات امیر کبیرۀ مؤسس
وزارت امـور خارجـه   ،  )ق. هـ ـ 913 - 1301(روابط صفویه و اوزبکان     : عباسـقلى ،   غفارى فرد  -

 .1376، تهران، چاپ و انتشارات ۀ موسس
شـرکت سـهامى    ،  3چ  ،  )دینى و غیردینـى   (سرآغاز نواندیشى معاصر  : مقصود،   فراستخواه -

 .1377، تهران، انتشار
مهـدى رسـتگار   ۀ ترجم ـ،  بـه بعـد  1789از سال روابط فرانسه و جهان اسلام : ژاك،   فره مو  -

 .1381، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، اصل
، مهاجرت علماى شیعه از جبل عامل به ایـران در عـصر صـفوى   : هدىم،  فرهانى منفرد  -

 .1377، تهران، انتشارات امیرکبیرۀ مؤسس
بنگـاه ترجمـه و     ،  به اهتمام منوچهر سـتوده    ،  بخاراۀ  مهمان نام :  فضل االله بن روزبهان خنجى     -

 .1341، تهران، نشر کتاب
کت سـهامى انتـشارات     شـر ،  محمـد علـى موحـد     ۀ  به تـصحیح و بـا مقدم ـ      ،  سلوك الملوك :  -

 .1362، تهران، خوارزمى
میـرزا رسـول    ۀ  بـا مقدم ـ  ،  به اهتمام گروه مؤلفین   ،   السعداء حديقة: محمد بن سلیمان  ،   فضولى -

 .م1995/ ق. هـ1416/ ش. هـ1374، قم، )ع(مجمع جهانى اهل البیت ، اسماعیل زاده
 .2536، تهران، اشراقى، 3چ ، حسین نور صادقىۀ ترجم، سفرنامه به ایران: اوژن،  فلاندون-
 .1316، تهران، ایرانۀ چاپخان، صفویهة تاریخ روابط ایران و اروپا در دور: نصراالله،  فلسفى-
 .1371، تهران، انتشارات علمى، 5چ ، )در سه مجلد( ج 5، زندگانى شاه عباس اول:  ــ-

 .1325، تهران، نانتشارات کتب ایرا، عباس اقبالۀ ترجم، سه سال در دربار ایران: ـ فوریه
 .1374، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تاریخ اسلام: على اکبر،  فیاض-
 .1378، تهران، سمت، هاى سیاسی در اسلام و ایران اندیشه: حاتم،  قادرى-
، تهـران ، انتشارات بنیان، تحول مبانى مشروعیت خلافت از آغاز تا فروپاشى عباسیان:   ـ-

1375. 
، )ص(تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد      : )قاضى زنگه زورى  ( افندى  قاضى بهلول بهجت   -

 .1376، تهران، مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت، 2ج ، میرزا مهدى ادیبۀ ترجم
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 .ش. هـ1339، مشهد، انجمن آثار ملى خراسان، نادر نامه: محمد حسین، ـ قدوسى
دفتـر نـشر فرهنـگ      ،  4چ   ،علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین     : زین العابـدین  ،   قربانى -

 .1372، تهران، اسلامى
، بـى جـا  ، بى نا، )کبیرۀ جهادی(کتاب جهادیه   : )میرزا بزرگ (میرزا عیسى ،   قائم مقام فراهانى   -

 .تا بى
به کوشـش سـید بدرالـدین       ،  منشآت قائم مقام فراهانى   : میرزا ابوالقاسم   ،   قائم مقام فراهانى   -

 .1373، تهران، انتشارات شرق، 2چ ، یغمایى
، 2چ،  حـاتم قـادرى   ۀ  بـا مقدم ـ  ،  احمـد تـدین   ۀ  ترجم ـ،  ناسیونالیسم در ایران  : ریچارد،   کاتم -

 .1378، تهران، انتشارات کویر
، انقراض قاجار و استقرار پهلـوى  ،  دولت و جامعه در ایران    : محمد على همایون  ،   کاتوزیان -

 .1379، تهران، نشر مرکز، حسن افشارۀ ترجم
محمد رضا نفیـسى    ۀ  ترجم،  پهلوىۀ   از مشروطیت تا پایان سلسل     اقتصاد سیاسى ایران  :  ـ

 .1377، تهران، نشر مرکز، 6چ ، و کامبیز عزیزى
 .1344، تهران، عباسقلى جلىۀ ترجم، خاطرات کلنل کاساکوفسکى:  کاساکوفسکى-
ــاظم زاده- ــروز،  ک ــران  : فی ــیس در ای ــار ، 1914 - 1864روس و انگل ــشى درب ة پژوه

شـرکت  (انتـشارات و آمـوزش انقـلاب اسـلامى    ،  2چ  ،  منـوچهر امیـرى   ۀ  ترجم،  امپریالیسم
 .1371، تهران، )سهامى

فتاوى جهادیه علماء و : جهادیه: )گردآورنـده (محمد حسن و نصراالله صالحى    ،   کاووس عراقى  -
، تهـران ، چاپ و انتشارات وزارت امور خارجـه ۀ موسس، مراجع عظام در جنگ جهانى اول    

1375. 
، تهـران ،  وزارت ارشـاد اسـلامى    ،  پـژوهش و نگـارش    ة  رى و تنظـیم ادار    گـردآو ،  کتاب وحدت  -

1362. 
انـسان گرایـى در عـصر رنـسانس     : احیاى فرهنگى در عهد آل بویه    : .جوئـل ل  ،   کرمر -

 .1375، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، محمد سعید حنایى کاشانىۀ ترجم، اسلامى
انتـشارات  ، 2چ،  ج2،  وحیـد مازنـدارانى  .غۀ ترجم ـ، ایرانۀ ایران و قضی  : جرج ناتانیل ،   کرزن -

 .1362، تهران، علمى و فرهنگى
ۀ هاى شیخ الرئیس قاجار به خام      اى از سروده    گزیده: )به کوشـش  (میرجلال الدین ،   کزازى -

، تهـران ،  نشر مرکز ،  خود او ۀ  شیخ الرئیس قاجار به خام    ۀ  به انضمام زیست نام   ،  خود او 
1369. 

، یادداشتهاى کـشیش لهـستانى عـصر صـفوى        (کىکروسینسۀ  سفرنام:  کروسینسکى -
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تـصحیح و حواشـى مـریم       ،  بـا مقدمـه   ،  )مفتون  (عبدالرزاق دنبلى   ۀ  ترجم،  )1707 - 1725
 .1363، تهران، انتشارات توس، میراحمدى

 .1373، تهران، امیرکبیر، 17چ ، ایرانۀ تاریخ مشروط: احمد،  کسروى-
 .1377، تهران، انتشارات فردوسى، هبه کوشش عزیز علیزاد، در پیرامون تاریخ:  ــ-

بـه اهتمـام عبدالحـسین     ،  مطلع سعدین و مجمع بحرین    : کمال الدین ،  ـ عبدالرزاق سمرقندى  
 .1372، تهران، )پژوهشگاه(مطالعات و تحقیقات فرهنگىۀ مؤسس، نوایى
عبدالحسین ۀ  ترجم،  طبایع الاستبداد یا سرشتهاى خودکامگى    : سید عبدالرحمن ،  ـ کواکبى 
مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى  ،  3چ،  نقد و تصحیح محمد جواد صاحبى     ،  ى قاجار میرزا
 .1378، قم، قمۀ علمیة حوز

پاسـخ تنـى چنـد از    : اسلام و مدرنیتـه : )گردآورنده(جان و رونالد نتلر و محمد محمود، ـ کوپر 
، مللـى دفتر مطالعـات سیاسـى و بـین ال        ) براى(کریمى  ۀ  سودابۀ  ترجم،  روشنفکران مسلمان 
 .1380، تهران، مرکز چاپ و انتشارات، وزارت امور خارجه

عبـاس اقبـال    ۀ  ترجم ـ،  خاطرات مأموریت ژنرال گاردان در ایـران      : کنت الفرد دو  ،   گاردان -
 .1362، تهران، انتشارات گزارش، 2چ، همایون شهیدىۀ با مقدم، آشتیانى

ه و تـدوین کتـب علـوم انـسانى          سـازمان مطالع ـ  ،  3چ  ،  تاریخ فقه و فقهـا    : ابوالقاسم،   گرجى -
 .1379، تهران، )سمت(دانشگاهها

، تهـران ، نـشر البـرز  ، غلامرضا سـعیدى ۀ  ترجم،  اسلام در قرون وسطى   : گوستاوفن،  ـ گرونباوم 
1373. 

 .1369، تهران، فرخى، ذبیح االله منصورىۀ ترجم، سه سال در ایران: ژوزف آرتور،  گوبینو-
شـرکت انتـشارات    ،  2چ  ،  منـوچهر امیـرى   ۀ  ترجم،  ریخىبررسى تا ،  اسلام: همیلتون،   گیب   -

 .1380، تهران، علمى و فرهنگى
محمـود  ۀ  ترجم ـ،  تاریخ جوامع اسلامى از آغاز تـا قـرن هجـدهم          : ایراماروین،   لاپیدوس -

 .1376، مشهد، ى اسلامى آستان قدس رضوىهابنیاد پژوهش، زاده رمضان
بنیـاد  ،  چـى   محـسن مدیرشـانه   ۀ  ترجم ـ،  قرون نوزدهم و بیـستم    ،  تاریخ جوامع اسلامى  :  -

 .1376، مشهد، ى اسلامى آستان قدس رضوى هاپژوهش
 .1316، کمیسیون معارف تهران، سعید نفیسىۀ ترجم، )رنه پیتونۀ با مقدم(تاریخ ترکیه : لاموش -
ۀ کتاب فروشى اسـلامی ، 3ج، )تاریخ قاجاریه(ناسخ التواریخ : محمد تقى خان ،   لسان الملک  -

 .1353، تهران
 ـۀ  ترجم ـ،  قـرون عثمـانى   : جان پاتریـک داگـلاس    ،   لرد کین راس   - انتـشارات  ، سـتارى ۀ  پروان

 .1373، کهکشان تهران
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ۀ ترجم ـ،  صـفویه و ایـام اسـتیلاى افاغنـه در ایـران           ۀ  انقراض سلسل : لارنس،   لکهارت   -
 .1364، انتشارات مروارید، 2چ، مصطفى قلى عماد

و مقدمـه از    ۀ  ترجم،  انقلاب مشروطیت ایران  ى سرى در    هاانجمن: - س   - ك   -ان  ،   لمبتن -
 .2535، تهران، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، 2چ ، اسماعیل رائین

 .1372، تهران، نشر نى، یعقوب آژندۀ ترجم، ایرانۀ تداوم و تحول در تاریخ میان:  -
کت شـر ، رفیـع رفیعـى  ۀ ترجم، تاریخ جدید کشورهاى عربى: ولادیمیر باراسوویچ ،   لوتسکى -

 .1379، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى
، هاى نوین سیاسى اجتماعى در جهان عرب  ها و جنبش    اندیشه: زالمان ایساکوویچ ،   لوین -

 .1378، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، یوسف عزیزى بنى طرفۀ ترجم
ى هـا یخ دولت تـار : احمـد سـعید سـلیمان     ،  خلیـل ادهـم   ،  الکساندر بارتولد ،  استانلى،   لین پل  -

، تهـران ،  نـشر تـاریخ ایـران     ،  1ج  ،  صادق سجادى ۀ  ترجم،  اسلامى و خاندانهاى حکومتگر   
1363. 

 .1372، تهران، مترجم کتاب، محسن على سبحانىۀ ترجم، نوینۀ ظهور ترکی: برنارد،  لوئیس-
ة مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوز     ،  غلامرضا بهروزلک ۀ  ترجم،  زبان سیاسى اسلام  :  -

 .1378، قم، قمۀ علمی
مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنـگ      ،  جدید غرب ۀ  آشنایى ایرانیان با فلسف   : کریم،   مجتهدى -

مطالعات تاریخ معاصـر    ۀ  ومؤسس) معاصرۀ  فرهنگى دانش و اندیش   ۀ  مؤسس(اسلامى  ۀ  و اندیش 
 .1379، جا بى، ایران

 .1363، تهران، راننشر تاریخ ای، سید جمال الدین اسد آبادى و تفکر جدید:  ــ-
 8، 4چ ، تاریخ روابط سیاسى ایران و انگلیس در قرن نوزدهم مـیلادى : محمود،  محمود -

 .1361، تهران، اقبال، ج
انتـشارات  ،  2چ،   ج 15،  مترجم حمید رضـا شـفیعى     ،   الحكمة میزان: محمد،   محمدى ریشهرى  -

 .1379، قم، فرهنگى دارالحدیثۀ موسس
بـه  ، سید جمال الدین اسدآبادى و بیدارى مشرق زمـین      :سید محمـد  ،   محیط طباطبایى  -

 .1372، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 2چ ، سیدهادى خسروشاهىۀ کوشش و مقدم
مقدمه و ملحقـات از سـید   ، نقش سید جمال الدین اسدآبادى در بیدارى مشرق زمین:   ـ-

 .1350، قم، قمۀ علمیة مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوز، هادى خسروشاهى
انتـشارات  ۀ مؤسـس ، 7چ ، هـاى او  سید جمال الدین و اندیشه   : مرتـضى ،   مدرسى چهاردهى  -

 .1381، تهران، امیر کبیر
، ج3،  3چ  ،  محمد امین ریاحى  ۀ  به تصحیح و با مقدم    ،   عالم آراى نادرى  : محمد کاظم ،   مروى -

 .1374، تهران، انتشارات علمى و نشرعلم
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تـاریخ  ، پژوهـشهاى تـاریخ  "، یعقـوب آژنـد  ۀ ترجم، ایش دولت صفوىپید: .میشل م،  مزاوى  -
 .1363، تهران، نشر گستره، "9: ایران

انتـشارات  ،  هاى تفکر سیاسى در قلمـرو تـشیع و تـسنن            زمینه: محمـد ،   مسجد جامعى  -
 .1369، تهران، الهدى

، 4چ، ج3 ،قاجاریهة شرح زندگانى من یا تاریخ اجتماعى و ادارى دور    : عبـداالله ،   مستوفى   -
 .1377، تهران، انتشارات زوار

ابوالقاسـم  ۀ ترجم ـ،  مروج الذهب و معـادن الجـواهر      : ابوالحسن على بن حـسین    ،   مسعودى -
 .1378، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 6چ، ج2، پاینده

انتـشارات  ،  6چ  ،  هاى اسلامى تـا قـرن چهـارم         تاریخ شیعه و فرقه   : محمد جواد ،   مشکور -
 .1379، تهران، اشراقى

انتـشارات  ،  25چ  ،  اخیرۀ  ى اسلامى در صد سال    هابررسى اجمالى نهضت  : مرتـضى ،   مطهرى -
 .1378، تهران، صدرا

دفتـر نـشر   ، و نگـارش سـید محمـد بـاقر حجتـى     ۀ ترجم،  تاریخ شیعه : محمد حسین ،   مظفر -
 . 1368، تهران، فرهنگ اسلامى

، بـه کوشـش همـایون شـهیدى    ،  ا دنیـا  تاریخ روابط سیاسى ایران ب    : نجفقلى حسام ،   معزى -
 .1366، تهران، انتشارات نشر علم

نگاهى به روند و نفـوذ و گـسترش زبـان و ادب فارسـى در          : الهامه و وهاب ولى   ،  مفتاح -
 .1374، تهران، شوراى گسترش زبان و ادبیات فارسى، ترکیه

سـید هـدایت   ۀ م ـترج، )کنفرانس دانشمندان بغداد(مؤتمر علماء بغداد :  مقاتل بن عطیـه    -
 .ش. هـ1361 -ق . هـ1402، تهران، مترجم کتاب، اصفهانى اى االله مسترحمى جرقویه

منابع تـاریخ  "، محمد رضا شفیعى کدکنىۀ ترجم، آفرینش و تاریخ: مطهر بن طاهر،  مقدسى -
 .1352، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ج6، "52و جغرافیایى ایران 

، تهران،  انتشارات امیرکبیر ۀ  مؤسس،  3چ،  سیاسى سلطان احمد شاه   زندگانى  : حسین،   مکى -
1362 

، نـوایى   بـه کوشـش عبدالحـسین     ،  شرح حال عباس میرزاملک آراء    : عباس میرزا ،   ملک آراء  -
 .1361، تهران، انتشارات بابک

، 2چ ، انتـشارات علمـى  ،  مجلـد 3 ج در 7: تاریخ انقلاب مشروطیت ایران   : مهـدى ،   ملکزاده -
 .1363، تهران

مرکز انتشارات  ،  2چ  ،  ج2،  سیاسى اسلام ۀ  استراتژى وحدت در اندیش   : سید احمد ،   موثقى -
 .1ج، 1375، قم، دفتر تبلیغات اسلامى
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 .1374، تهران، سمت، هاى اسلامى معاصر جنبش:  ــ-
سیاسى و آراى اصـلاحى سـید   ۀ علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین در اندیش:  ـ ـ-

 .1377، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 2چ ، ىجمال الدین اسدآباد
بوسـتان کتـاب    ،  سید جمال الـدین اسـد آبـادى مـصلحى متفکـر و سیاسـتمدار              :  ـ ـ-

 .1380، قم، )قمۀ علمیة انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوز(قم
، نـوروزى ، مجتهـدى ، رضائى، امین بحرالعلومى ۀ  ترجم،  اسلام صراط مستقیم  : کنث،   مورگان -

 .1342، تبریز، وشى حاج محمد باقر کتابچى حقیقتکتابفر
تنظـیم و   ۀ  مؤسـس ،  )حکومت اسلامى (ولایت فقیه   : روح االله ،  )امام خمینى ( موسوى خمینى  -

 .1373، تهران، نشر آثار امام خمینى
بـه  ،   قونیـه ۀ  مثنوى معنوى بر اساس نـسخ     : الدین محمد بن محمد مولـوى       جلال،   مولوى -

 .1377، تهران، شرکت انتشارات علمى، 3چ ، ج2، ریم سروشتصحیح و پیشگفتار عبدالک
تاریخ روابط خارجى ایران از ابتداى دوران صفویه تا پایـان           : عبدالرضا هوشنگ ،   مهدوى -

 .1369، تهران، انتشارات امیر کبیرۀ مؤسس، 4چ ،  جنگ دوم جهانى
ارك چـاپ نـشده     اسناد و مد  ۀ  مجموع: )جمع آورى و تنظیم   (اصغر و ایرج افشار     ،   مهدوى -

 .1342، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سید جمال الدین مشهور به افغانىة دربار
، تهـران ، انتـشارات امیـر کبیـر   ۀ موسـس ، دین و مذهب در عصر صفوى : مـریم ،   میر احمدى  -

1363. 
 .1369، تهران، انتشارات امیرکبیرۀ موسس، 2چ، دین و دولت در عصر صفوى:  ــ-
، تهذیب و تلخیص از دکتر عباس زریـاب ،  الصفاروضة، محمد بن خاوند شاه بلخى  ،   میرخواند   -

 .1373، تهران، انتشارات علمى، ج6
بـه  ، ابوالحسن خان ایلچى بـه لنـدن   ۀ  سفرنام،  حیرت نامه :  میرزا ابوالحسن خان ایلچـى     -

 . 1364، تهران، خدمات فرهنگى رساۀ موسس، کوشش حسن مرسلوند
کتابهاى سـیمرغ وابـسته بـه    ، 3چ ، رشید یاسمىۀ  ترجم،   نادر شاه ۀ  خچتاری: .و،   مینورسکى -

 .1363، تهران، انتشارات امیر کبیرۀ مؤسس
چ ، ج2، به اهتمام على اکبر سعیدى سـیرجانى ، تاریخ بیدارى ایرانیان :  ناظم الاسلام کرمانى   -

 .1377 - 1376، تهران، نشر پیکان، 5
بـه کوشـش    ،   یا حکومت از نظر اسـلام       تتريه الملة  ومة  تنبيه الا : علامه محمد حسین  ،   نائینى -

 .بى تا، تهران، شرکت سهامى انتشار، سید محمود طالقانى
از صـدر اسـلام تـا عـصر         (،  نهضتهاى سیاسى مذهبى در تاریخ ایران     : ابوالفضل،  نبئى -

 .1376، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد، )صفوى
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مرکز نـشر آثـار پژوهـشگاه فرهنـگ و          ،  تجدد در ایران  ۀ  نجف و فلسف  ة  حوز: موسى،   نجفى -
 .1379، تهران، مطالعات تاریخ معاصر ایرانۀ اسلامى و موسسۀ اندیش

، تهـران ،  شرکت مؤلفان و مترجمان ایران    ،  ایران در برخورد با استعمارگران    : سید تقى ،   نصر -
1363. 

 .1382، تهران، جام ، ى اسلامها و واقعیتهاآرمان: سید حسین،  نصر-
، حسین حیـدرى و محمـد هـادى امینـى         ۀ  ترجم،  هاى صوفیان از دیروز تا امروز       آموزه:  ـ ـ-

 .1382، تهران، قصیده سرا
، انتـشارات کیهـان   ،   ج 4،  )قاجاریـه (اسناد و مکاتبات تاریخى ایـران     : محمدرضا،   نصیرى -

 .1366، تهران
انتـشارات  ،  10چ  ،  ج2،  معاصـر ة  تاریخ اجتماعى و سیاسى ایـران در دور       : سعید،   نفیسى -

 .1376، تهران، بنیاد
، قاجـار ۀ  مغول تا پایان سلـسل    ۀ  تاریخ روابط فرهنگى ایران از حمل     : عبدالحسین،   نوائى -

معاونـت  ة  انتشارات حوز ،   جلد نخست از آغاز تا قاجاریه      -تاریخ روابط فرهنگى ایران     
 .2536، تهران، روابط فرهنگى وزارت فرهنگ و هنر

، )اسناد و مکاتبات تاریخى همـراه بـا یادداشـتهاى تفـصیلى         ( صفوى شاه اسماعیل :  -
 .1347، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، " - 17منابع تاریخ و جغرافیاى ایران ـ"

 .1364، تهران، نشر هماۀ مؤسس، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه: ـ 
 .1369، تهران، نشر هما ۀمؤسس، ایران و جهان از قاجاریه تا پایان عهد ناصرى:  -
 .1370، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 3چ ، اسناد و مکاتبات تاریخى ایران:  -
شـرکت  ،  2چ،  ترجمه و تعلیقات محمد جواد مشکور     ،  فرق الشیعه : حسین بن موسى  ،   نوبختى -

 .1381، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى
دفتـر نـشر فرهنـگ    ، 8چ ، عبدالمحمد آیتىۀ ترجم، گردآورنده سید شریف رضى ،   ج البلاغه  -

 .1379، تهران، هبنیاد نهج البلاغ، اسلامى
ناسیونالیسم عرب از آغاز تا جنگ جهانى اول تا پایـان جنـگ       : حشمت االله ،   نیک آئین  -

  .بى تا، بى جا، مولف کتاب: ناشر، جهانى دوم
 .1340، بى جا، بى نا، ىعباس قلى آذرۀ ترجم، تاریخ قاجار: رابرت گرانت،  واتسن-
دفتـر مطالعـات سیاسـى و       ،  ج7،  اسناد سیاسى ایـران و عثمـانى      ة  گزید:  واحد نشر اسناد   -

 1375 - 1369، تهران، جمهورى اسلامى ایرانۀ المللى وابسته بهوزارت امور خارج بین
فتحعلـى  ۀ  ترجم ـ،  سیاحت درویشى دروغین در خانات آسیاى میانه      : آرمینیوس،   وامبرى -

  .1370، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 4چ ، ه نوریان خواج
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بـا  ، محمـد رضـا زرگـر   ۀ ترجم ـ، )توران متحد و مستقل(پان تورانیسم ۀ افسان: زاره، ـ وانـد  
 .1369، تهران، انتشارات بینش با همکارى انتشارات پروین، بیاتة کاوۀ مقدم

هجـرى قمـرى و   ۀ  هزار و پانـصد سـال  تقویم تطبیقى : فردیناندو و ادوارد ماهلر   ،   وستفلد -
 .1360، تهران، فرهنگ سراى نیاوران، با مقدمه و تجدید نظر حکیم الدین قریشى، میلادى

کتـاب فروشـى تهـران بـا        ،  سـهیل آذرى  ۀ  ترجم،  تاریخ امپراطورى عثمانى  : .وین و ،  وسینچ -
 .1346، تبریز، انتشارات فرانکلینۀ همکارى مؤسس

انتـشارات  ،  مـسعود رجـب نیـا     ۀ  ترجم،   ن پاپ به دربار خانان مغول     سفیرا: دوراکه،   ویلتس -
 . 1353، تهران، خوارزمى

، جـواد شـیخ الاسـلامى     ۀ  ترجم ـ،  خاطرات سیاسى سر آرتور هاردینـگ     : آرتور،   هاردینگ -
 .1370، سازمان انتشارات کیهان

 ـ   یا هـم زیـستى مـسالمت       هابرخورد تمدن : اسلام و غرب    ة  آیند: شیرین،   هانتر - ، ز؟آمی
 .1380، تهران، نشر و پژوهش فروزان فر، همایون مجدۀ ترجم

 . ق1292، بولاق، خوارزمۀ سفارتنام: )الله باشى(رضا قلى خان،  هدایت-
ژاپـن  ،  معظمه از طریق چین   ۀ  تشرف به مک  ۀ  سفرنام: مهدى قلى ،  )مخبر السلطنه ( هدایت -

 .1323، تهران، و آمریکا
اى از تاریخ شش پادشاه و  توشه، خاطرات و خطرات: مهدى قلـى ، )مخبر السلطنه( هدایت -

  .1344، کتاب فروشى زوارتهران، 2چ ،  زندگى منة اى از دور گوشه
-37 -شناسـى     ایرانۀ  مجموع"اسماعیل دولتشاهى   ۀ  ترجم،  زندگى نادر شاه  : جونس،   هنوى -

 .1346، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، "
، حکومت آق قویونلو و ظهور دولت صفوى  ،   ایران تشکیل دولت ملى در   : والتـر ،  ـ هینتس 
  .1377، تهران، شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، 4چ، کیکاووس جهاندارىۀ ترجم

 .1380، تهران، نشر پیکان، 3چ ، هاى ترکى سیرى در تاریخ زبان و لهجه: جواد،  هیئت-
وزارت فرهنـگ و    سازمان چاپ و انتشارات     ،  پارسى نویسان آسیاى صغیر   : تحسین،   یازیجى -

 .1371، تهران، ارشاد اسلامى
، رسـول جعفریـان   ۀ  ترجم ـ،  دولـت عثمـانى از اقتـدار تـا انحـلال          : اسماعیل احمد ،   یاقى -

  .1379، قم، حوزه و دانشگاهة پژوهشکد
 :  ترکى-

- Berkes, Niyazi: TÜRKİYE , DE ÇADAŞLAŞMA, Doğu – Batı Yayınları, 

İstanbul , 1978. 
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- Bozdağ, İsmet: SULTAN ABDÜLHAMİD, İN HATIRA DEFTERİ, Basım Pınar 

Yayınları, İstanbul , 1996.  

- Ekrem , Ali: NAMIK KEMAL (BİYOGRAFİ), Milli Eğitim Bakanlığı 

Yayınları, İstanbul, 1992. 

- Eraslan, Cezmi: II. ABDÜLHAMİD HİLAFET ANLAYASI, "SULTAN II. 

ABDÜLHAMİD ve DEVRİ SEMİNERİ " İstanbul Üniversitesi Tarih 

Araştrima Merkezi, Edebiyat Fakültesi Basım evi,  

İstanbul, 1994.. 

- İslamoğlu,Mustafa: İSLAMİ HAREKET ANADOLU II. Denge Yayınları, 

İstanbul ,1991. 

- Kara, İsmail: OSMANLI HİLAFETİ VE İKTİDAR, " OSMANLI 

ANSİKLOPEDİSİ (Tarih - Medeniyet – Kültür) ", Genel Yayın Yönetmeni: 

Bekir Şahin, Siyasi Tarih kurulu: Abdulkader Özcan ve ... 6.C. İz 

Yayıncılık, İstanbul, 1996,(2.C. ). 

 - Keddie, Nikki: CEMALEDDİN EFGANİ – SİYASİ HAYATI (SAYYID JAMAl 

AD- DIN "AL -AFGHANI " A POLITICAL BIOGRAPHY) ,Çeviren: Alaeddin 

Yalcinkaya, Bedir Yayınevi, İstanbul, 1997.  

- Kemal, Namık, VATAN YAHUT SİLSTRE, hazırlayan: Kenan Akuz, Milli 

Eğitim Basım evi, İstanbul, 1992. 

- Mardin, Şerif : JÖN TÜRKLERİN SİYASİ FİKİRLERİ,1895- 1908,7. Baskı 

İletişim Yayınları, İstanbul ,2000 . 

- ------------: TÜRKİYE'DE DİN VE SİYASET,2.Baskı. İletişim Yayınları, 

İstanbul, 1992.  
- Öke Mim Kemal: SİYONİSM, " OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ (Tarih 

Medeniyet, kültür) ", Genel Yayın Yönetmeni: Bekir Şahin, Siyasi Tarih 

kurulu: Abdulkader Özcan ve ... 6.C. İz Yayıncılık, İstanbul, 1996,( 6.C. ). 
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- Pakalın,Mehmet Zeki: OSMANLI TARİH DEYİMLERİ VE TERİMLERİ, 3.C., 

Milli Eğitim BakanlığıYayınları, İstanbul,1993  

- Palmer,Alan: OSMANLI İMPARATORLUĞU SON ÜÇ YÜZ YIL BİR 

ÇÖKÜŞÜN YENİ TARİHİ, çeviren: Belkıs Çorakçi Dişbudak, 5. Baskı, 

Bilgin Yayıncılık A.S., İstanbul, 1995.  
- Sultan Abdülhamit: SİYASI HATIRATIM, 4.Baskı, Dergah Yayınları, 

İstanbul, 1984 .  

- Süreyya Sırma, İhsan: II. ABDÜLHAMİD İN İSLAM BİRLİĞİ SİYASETİ, 3. 

Baskı , Beyan Yayınları, İstanbul, Ramazan 1409 - Nisan 1989.  
- Tahsin Paşa : TAHSİN PAŞA'NIN YILDIZ HATIRALARI - SULTAN 

ABDÜLHAMİD , 4.Baskı ,Boğazıçı Yayınları, İstanbul, 1999. 

- Tanpınar,Ahmet Hamdi: NAMIK KEMAL ANTOLOJİSİ, Muallim Ahmet 

Halit Kitabevi, İstanbul, 1942 . 

- Turan, Şerafetin: FATİH MEHMET UZUN HASAN MÜCADELESİ VE 

VENEDİK, Tarih Araştırmalar Dergisi,3,1966.  

- Türköne, Mümtaz er: NAMIK KEMAL, " OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ 

(Tarih Medeniyet, kültür) ", Genel Yayın Yönetmeni: Bekir Şahin, Siyasi 

Tarih kurulu: Abdulkader Özcan ve ... 6.C. İz Yayıncılık, İstanbul, 1996,( 

6.C. ).  

- -----------------------: SİYASİ BIR İDEOLOJİ OLARAK ISLAMCILIĞIN 

DOĞUŞU, İletişim Yayınları, İstanbul ,1991.  
 :  عربى -
 ـ            ،  ابن الأثير  - دالكريم بـن عبدالواحـد     عزالدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بـن عب

، .م١٩٧٩/ ق. ه ـ١٣٩٩،  دارصادر: بيروت،  ١١،  الكامل فى التاريخ  : الشيبانى المعروف بابن الأثير   
 .٩ و ٨، ٣ج 

و كالة المعارف الجليلـة  ،  ج٢،  اسماء المؤلفين و آثار المصنفين    ،  هدية العارفين : اسماعيل باشا البغدادى   -
 .  م١٩٥٥، بيروت، پ در دارالاحياء التراث العربىتجديد چا، استانبول، فى مطبعها البهية
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، دارالجديـد ، و المأمون و ولاية العهد و صـفحات مـن التـاريخ العباسـى        ) ع(الرضا: حسن،   الامين -
 . م١٩٩٥/ ق. هـ١٤١٦، بيروت

دارالبـشير للنـشر و   ،  الأوضاع الاجتماعيـة و الاقتـصادية للمـوالى فى صدرالاسـلام          : جمال،   جودة -
 . ١٩٨٩، عمان ،التوزيع

 .  م١٩٧٣، الطبعة السابعة دارالمشرق، المنجد فى الاعلام: ...بطرس و،  حرفوش-
، دارالافـاق العربيـة  ، الاسلاميون و تركيا العلمانية نمـوذج الامـام سـليمان حلمـى        : هدى،  درويش -

 . م١٩٩٨/ ق. هـ١٤١٨، القاهرة
، بـيروت ، ت مؤسسة الاعلمى للمطبوعـات منشورا، دول الاسـلام : شمس الدين ابى عبداالله،  الذهبى -

 . ١٩٨٥./  هـ١٤٠٥
مؤسـوعة الامـام   ، محمد و السيد محمد كاظم الطباطبايى و السيد محمود طباطبـايى نـژاد  ،   الريشهرى -

 . ق. هـ١٤٢١، دارالحديث: قم، ج١٢، فى الكتاب و السنة و التاريخ) ع(على بن ابى طالب 
. اعداد و تقديم سيد هادى خسرو شاهى      ،  الرسائل و المقالات  : )الافغانى(السيد جمال الدين الحسينى    -

 . ١٣٧٩،  قم-ران ، شروق مركز البحوث الاسلاميهة كلب،  "٦ -الاعمال الكاملة "
جريـدة فى العلـوم و     ،  ضـياءالخافقين ،  بالاشتراك مع الاخرين  ،  )الافغانى( السيد جمال الدين الحسينى      -

 ـ  "،  داد و تقويم سيد هادى خسرو شـاهى       اع،  السياسية و الاخبار الصحيحة    ، "٣ -ة  الاثـار الكامل
 .١٣٧٩،  قم-ران ، شروق و مركز البحوث الاسلاميةة كلب

اعداد و تقديم سيد هادى خسرو  ،  وة الوثقى لعرا: و محمد عبده  ) الافغانى( السيد جمال الدين الحسينى    -
مركـز البحـوث   : لمـذاهب الاسـلامية   امع العالمى للتقريـب بـين ا  ، "١ -الاثار الكاملة   . "شاهى

 . ق. هـ١٤٢١،  قم-ران ، الاسلامية
 ١٣٧٠ -ق . هـ ـ١٤١١، قـم ،  انتـشارات الـشريف الرضـى     ،  تاريخ الخلفاء : جلال الدين ،   السيوطى -

 . ش.هـ
رابطة الثقافة  . تحقيق عبدالجبار شرارة  ،  الفصول المهمة فى تأليف الامة    :  شرف الدين سيد عبدالحسين    -

  . م١٩١٦/ ق. هـ١٤١٧، طهران، ادارة الترجمة و النشر، قات الاسلاميةو العلا
، طبعـة ثانيـة  ، اربعة اجزاء، دولة اسلامية مفترى عليها   ،  الدولة العثمانية : عبدالعزيز محمد ،   الشناوى -

 .م١٩٨٦، القاهره، مكتبة الانجلو المصريه
، مل و النصرة لسيد العترة فى حـرب البـصرة         الج: أبى عبداالله محمد بن محمد بن النعمان      ،   الشيخ المفيد  -

 ١٤١٦،  قـم ،   مركز النشر  -مكتب الأعلام الاسلامى    ،  الطبعة الثانية ،  تحقيق السيد على ميرشريفى   
 .ش. هـ١٣٧٤/ ق.هـ

/ ق. هـ١٤١٧، بيروت، دارالمنتخب العربى، الدولة العثمانية الثقافة اتمع و السلطة  : حسن،  الضيقة -
 .م١٩٩٧
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العواصم من القواصم فى تحقيق مواقـف الـصحابة بعـد          : )٥٤٣ - ٤٦٨(بى بكر بن العربى     القاضى أ  -
، المكتبـة العلميـة   . حققه و علق حواشيه محـب الـدين الخطيـب         ،  وفاة النبى صلى االله عليه و سلم      

 . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، بيروت
مطابع الهيئـة   ،  الطبعة الثانية  ،احمد السعيد سليمان  ة  ترجم،  قيام الدولة العثمانية  : محمد فؤاد ،   كوپريلى -

 .١٩٩٣، القاهرة، العامة للكتابة المصري
للطباعة و ة دارالطليع، مختارات سياسية من مجلة المنـار ، رشيد رضا: )تقديم و دراسة(وجيه،   كوثرانى -

  .م١٩٨٠، بيروت، النشر
دارالكتـب  ،  الدينيـة الاحكام السلطانية و الولايات     : ابى الحسن على بن محمد بن حبيب      ،   الماوردى -

 .م١٩٨٥/ ق.ز هـ١٤٠٥: بيروت، العلمية
 ـ،  الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى أوعصر النهضة فى الاسلام         : آدم،   متز - الى العربيـة   ة  نقل

 ١٣٨٧، دارالكتـب العـربى   : بيروت،  مكتبة الخانجى ،  الطبعة الرابعة ،  ١ج  . محمد عبدالهادى ابوريده  
 . م١٩٦٧/ ق.هـ

، و اثرها فى انحسار المد الاسلامى عن اروبـا        ة  الحروب العثمانية الفارسي  : محمد عبداللطيف ،  دىهري -
 . م١٩٨٧/ ق. هـ١٤٠٨، القاهرة، دارالصحوة للنشر و التوزيع

قـدم لـه و     ،  كتـاب الـردة   : )٢٠٧المتوفى سنته   (ابى عبداالله محمد بن عمر بن واقد الواقدى         ،  الواقدى -
 ١٤١١،  عمـان ،  دارالفرقـان . محمود عبداالله ابـوالخير   ) الدكتور( فهارسه   حققه و علق عليه و وضع     

 . م١٩٩١/ ق.هـ
 : ها و نشریات   مقالات مجموعه-
، اسـلام و مدرنیتـه   "،  معانى نامشخص و میل به قـدرت      ،  غرب،  اروپا،  اسلام: محمد،  آرکون -

،  محمـد محمـود  رونالد نتلر و، گردآورى جان کوپر، "پاسخ تنى چند از روشنفکران مسلمان    
  .1380، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه. کریمىۀ سودابۀ ترجم

علـى  ۀ ترجم ـ، لوزان در جریان لائیک شدن حقـوق ترکیـه    ة  نقش معاهد : عاکف،  آیدین -
سازمان فرهنگ و   ،   آمریکا -کل اروپا   ة  فرهنگى ادار ۀ  ماهنام،  فرهنگۀ  غرب در آین  ،  پور  حکیم

 . 1380فروردین ، تهران، 6ة شمار، 2سال ، ارتباطات اسلامى
 صفوى در منابع عثمانى و -روابط عثمانى  )Ocak,Ahmet Yasar(: احمدیاشـار ،  اجاق-

مقالات روابط فرهنگى و تاریخ ایران و ترکیـه         ۀ  مجموع"،  تاریخ نگارى معاصر ترك   
 .1381، تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى و بنیاد تاریخ ترکیه، "- 1 -

، میان محمـد شـریف   ،  تاریخ فلسفه در اسلام   ،  سقوط خلافت عباسى  : عبدالشکور،   احسان -
، تهـران ،  مرکزنشر دانشگاهى ،  ج2،  فارسى زیرنظر نصراالله پورجوادى   ۀ  تهیه و گردآورى ترجم   

1365. 
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سـال  ،  "آشنا در جستجوى میراث مشترك فرهنگـى      ۀ  فصلنام": محمد عـاکف  ،   ارسوى -
 .1374بهار ، آنکارا، هنگى سفارت جمهورى اسلامى ایران در ترکیهرایزنى فر، 1ش، اول

جنـبش اسـلامى و     "،   عـاملى در جـدایى مـسلمانان       -جنبش خلافـت    : على،   اشرف -
حــسن ۀ ترجمــ، گــردآورى مــشیر الحــسن، "هنــدة ى قــومى در مــستعمرهاگرایــش
 .1367، مشهد، ى اسلامى آستان قدس رضوىهابنیاد پژوهش.لاهوتى

ۀ مجموع"،  زندگانى عجیب یکى از خلفاى عباسى ناصرلدین االله       : عباس،  انى اقبال آشتی  -
، دنیاى کتـاب ، گردآورى و تدوین سید محمد دبیرسیاقى    ،  "مقالات عباس اقبال آشتیانى   

 .1369، تهران
پهلوى و نیروهـاى    ۀ  سلسل"،  نیروهاى مذهبى در قرن هجدهم و نوزدهم      : حامـد ،   الگار -

 .1375، 3چ ، طرح نو، تهران ، عباس مخبرۀ ترجم، جمذهبى به روایت تاریخ کمبری
غـرب  "،  اصغر دلبرى پـور   ۀ  ترجم،  تاریخ غرب گرایى را درست بخوانیم     : فاروق،   اوز ارسلان  -

سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات       ،   آمریکـا  -کل اروپـا    ة  فرهنگى ادار ۀ  ماهنام،  "فرهنگۀ  در آین 
 .38 - 28صص ، 1380آذر ، تهران، 14ة شمار، 2سال ، اسلامى

اصـغر دلبـرى   ۀ ترجم ـ، ترکیه در کجاى تمدن معاصر قرار گرفته است       : فاروق،   اوز ارسلان  -
سـازمان فرهنـگ و     ،   آمریکـا  -کل اروپا   ة  فرهنگى ادار ۀ  ماهنام،  "فرهنگۀ  غرب در آین  "،  پور

 .1380اسفند ، تهران، 17ة شمار، 2سال ، ارتباطات اسلامى
، )ق1313(اسنادى از شورش بر کمپانى هـاتز ، شورش در اصفهان  : جـلال ،   اندرمانى زاده  -

بهـار  ،  تهـران ،  مطالعـات تـاریخ معاصـر ایـران       ۀ  مؤسس،  اول. ش،  اول. س،  تاریخ معاصر ایران  
1376. 

مقالات روابط ۀ مجموع"، منابع ترکى دوران قاجار، )Ipsirli Mehet(: محمد،  ایپ شیرلى-
نگ و ارتباطات اسلامى و بنیاد تـاریخ   سازمان فره ،  " - 1 -فرهنگى و تاریخى ایران و ترکیه       

 .1381، تهران، ترکیه
مقـالات  ۀ مجموع ـ"، پـور  على حکـیم ۀ ترجم، گرایى فارس در ایران  سه موج ملى  : امره،   بایر -

 .1380آبان ، آنکارا، 8ى شماره، رایزنى فرهنگى سفارت جمهورى اسلامى ایران، "فرهنگى
سـازمان  ، همبـستگى مـذاهب اسـلامى   : )مـه گـردآورى و ترج  (عبدالکریم،  آزار شیرازى    بى -

 .1377، تهران، مدیریت ترجمه و نشر، فرهنگ و ارتباطات اسلامى
گفتگـویى بـا    ،  علت توجه عمومى به تاریخ معاصر چیـست       : )گردآورنده(چنگیز،   پهلوان -

على اکبر سـعیدى سـیرجانى و   ، عباس زریاب خویى،  ایرج افشار ،  اتحادیهة  منصور
 ـ-کتاب نماى ایران  "،  جواد شیخ الاسلامى   ، تهـران ، نـشر نـو  ، " -مقـالات  ۀ  مجموع

1366. 
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 کتاب  -تاریخ معاصر ایران    "،  اتحاد اسلام ۀ  شیخ الرئیس قاجار و اندیش    : مجید،   تفرشى -
 .1368، تهران، پژوهش و مطالعات فرهنگىۀ انتشارات مؤسس، )مقالاتۀ مجموع("اول

،  رهبر نهـضت آزادیخـواهى ایـران       سید جمال الدین اسدآبادى   : سید حسن ،   تقى زاده  -
بـه کوشـش سـید      ،  "سید جمال الدین اسدآبادى   ة  زندگى و مبارز  ة  سه رساله دربار  "

 .1379، تهران، شروق و نشر سماطۀ کلب، هادى خسرو شاهى
 کتـاب  -تـاریخ معاصـر ایـران    "قزلبـاش ۀ  ایل قاجار در اتحادی   : ناصر،   تکمیل همایون  -

 .1371، تهران، رهنگىپژوهش و مطالعات فۀ مؤسس، "چهارم
، 2چ  ،  دفتر اول ،  "مقالات تاریخى "،  وحدت اسلامى ۀ  نادر شاه و مسأل   : رسول،   جعفریان -

 .1376، قم، دفتر نشر الهادى
دفتـر  ،  2چ،  دفتـر دوم  ،  "مقالات تاریخى "،  ى مذهبى او  هافضل بن روزبهان و گرایش    :  ـ ـ-

 .1376، قم، نشر الهادى
سـه  "، سید جمال الدین اسدآبادىة سناد و مدارك دربارا: صفات االله،   جمالى اسدآبادى  -

به کوشـش سـید هـادى       ،  "الدین اسدآبادى     سید جمال ة  زندگى و مبارز  ة  رساله دربار 
 .1379، تهران، شروق و نشر سماطۀ کلب، خسرو شاهى

، عبدالکریم بى آزار شیرازى   ۀ  ترجم،  )ع(اهل بیت ة  ها دربار  ها و اندیشه    گفته: على،   الجندى -
، تهـران ،  امیر کبیـر  ،  2چ،  )گردآورنده(عبدالکریم بى آزار شیرازى   ،  ستگى مذاهب اسلامى  همب

1357. 
ۀ مجل ـۀ ضـمیم ،  تمدن بورژوازى غرب  ۀ  امپراطورى عثمانى و دو روی    : عبـدالهادى ،   حائرى -

، مـشهد ، دومة شـمار ، سال هجـدهم ، ادبیات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد  ة  دانشکد
 .1364اسفند 

ادبیـات و   ة  دانـشکد ۀ  مجل ـ،  هاى پان اسلامیسم    تاریخى جنبش ۀ  اى بر پیشین    دیباچه : ـ ـ-
 .چهارمة شمار، سال چهاردهم، علوم انسانى دانشگاه مشهد

داود ۀ ترجم ـ، غرب گرایى در ترکیه از زمان مصطفى رشید پاشا تا امروز  : محمـد ،   دوغان -
،  آمریکـا  -کـل اروپـا     ة  ادار ،"فرهنـگ ۀ  غـرب در آئین ـ   "فرهنگى  ۀ  ماهنام،  )بخش دوم (وفایى

 .1380فروردین ، تهران، 6ة شمار، 2سال ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى
بخـش  (غرب گرایى در ترکیه از زمان مصطفى رشـید پاشـا تـا امـروز              : محمد،   دوغان -

 -کـل اروپـا   ة فرهنگـى ادار ۀ ماهنام ـ، "فرهنـگ ۀ غـرب در آئین ـ "فرهنگى ۀ ماهنام،  )پایانى
 .1380اردیبهشت ، تهران، 7ة شمار، 2سال ، ان فرهنگ و ارتباطات اسلامىسازم، آمریکا

جنـبش اسـلامى و   "، ى سیاسـى جنـبش خلافـت در هنـد     هاهـدف : پرابهـا ،   دیگزیت -
، حـسن لاهـوتى   ۀ  ترجم ـ،  گردآورى مشیر الحـسن   ،  "هندة  ى قومى در مستعمر   هاگرایش
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 .1367، مشهد، ى اسلامى آستان قدس رضوى هابنیاد پژوهش
سـید جمـال    "،  شرح حال و سال شمار زندگانى سید جمال الـدین         : على اکبر ،  رى ذاک -

 .1375، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، "ها جمال حوزه
مقالات مطالعـات   ۀ  مجموع،  هاى روشنفکرى دینى در ایران معاصر       پارادیم: سهراب،   رزاقى -

، 2ة  شـمار ،  نگ و ارتباطـات اسـلامى     مرکز مطالعات فرهنگى بین المللى سازمان فره      ،  ایرانى
 .1378تابستان ، تهران

، یعقـوب آژنـد  ۀ ترجم ـ، تاریخ تیموریان به روایت کمبـریج  ،  تیمور در ایران  . ر .هـ،   رویمر -
 .1379، تهران، جامى

عالم نو اسلام یا امـروز      "،  سید جمال الدین افغانى فیلسوف شرق     : امیر،   شکیب ارسلان  -
، حواشى به قلـم امیـر شـکیب ارسـلان       ،  تعریب عجاج نویهض   ،ستودارد لوتروپ ،  "مسلمین

 .1321، تهران، شرکت طبع کتاب، 2ج، سید احمد مهذب ۀ ترجم
کتـاب  "اى که باید یافـت امـا چگونـه و از کجـا      وحدت گم شده: سید جعفر ،   شهیدى -

، تهـران ،  کل تبلیغات وانتشارات وزارت ارشـاد اسـلامى       ة  ادار،  ")مقالاتۀ  مجموع( وحدت
1362. 

آزار   عبدالکریم بى ۀ  ترجم،  سعى قدیم در راه وحدت مذاهب اسلامى      : عبدالمتعال،   صعیدى -
امیـر  ،  2چ،  )گردآورنـده (عبدالکریم بـى آزار شـیرازى       ،  همبستگى مذاهب اسلامى  ،  شیرازى  

 .1357، تهران، کبیر
، عبـدالکریم بـى آزار شـیرازى      ۀ  ترجم ـ،  على بن ابى طالـب و تقریـب بـین مـذاهب           : ــ   -

، تهـران ،  امیر کبیر ،  2چ،  )گردآورنده(عبدالکریم بى آزار شیرازى     ،  بستگى مذاهب اسلامى  هم
1357. 

، حقـوق و علـوم سیاسـى     ة  دانـشکد ۀ  نـشری ،  تجدد فکر دینى نزد اهل سنت     : حمید،   عنایت -
 .1350، تهران، 6ش

مورگـان کنـت     "اسلام صراط مستقیم  "،   در تاریخ اسلام   هانهضت عقاید و : شفیق،   غربال -
کتاب فروشى حاج محمد باقر کتابچى      ،  امین بحر العلومى و رضائى مجتهدى نوروزى      ۀ  رجمت

  .1342، تبریز، حقیقت
ترجمـه و  ، "اسـلام آیـین همبـستگى    "راه همبستگى    نخستین گام در  : محمد،   غزالى -

 .1354، تهران، انتشارات بعثت، نگارش عبدالکریم بى آزار شیرازى
جنـبش اسـلامى و   "، رسـمى و انحـراف از آن در هنـد   دیانـت   : ضیاء الحسن ،   فاروقى -

بنیـاد  ، حسن لاهوتىۀ ترجم، گردآورى شیرالحسن ،  "هندة  ى قومى در مستعمر   هاگرایش
  .1376، مشهد، ى آستان قدس رضوىهاپژوهش
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 ـ            : هانى،   الفحص - وحـدت و   ۀ  سید جمال الدین و سـلطان عبدالحمیـد ملاقـات بـر پای
جمعه و جماعـات بـا همکـارى دفتـر نـشر            ۀ  ئماة  دفتر کنگر ،  "مسلمین وحدت".جدایى
 .تا بى، قم، الهادى

، "فرهنگ و توسـعه   "هاى توسعه در دوران قاجار        تضاد در اندیشه  : مقصود،   فراستخواه -
 .1372مهر و آبان ، تهران، 80ش ، 20س ، اقتصادى، سیاسى، فرهنگىۀ ماهنام

 ـ(معه دین و جا"، مبانى و مبادى اتحاد بین مذاهب و ادیان      :  ـــ    - ، ")مقـالات ۀ مجموع
 .1377، تهران، شرکت سهامى انتشار

ضرورت توجه به نقـش پنهـان فراماسـونرى در تحـولات تـاریخ        : موسى،   فقیه حقانى  -
 .1376، تهران، مطالعات تاریخ معاصر ایرانۀ مؤسس، دوم.ش، اول.س، معاصر ایران

ۀ ترجم ـ،  ف تقریـب  هدة  نقطه گذارى به روى حروف یا توضیحى دربار       : محمدتقى،   قمى -
، تهـران ، امیرکبیر، )گردآورنده(بى آزار شیرازى ، همبستگى مذاهب اسلامى، آزار شیرازى   بى

1357. 
 ـ -کتاب نماى ایران    "،  علماى ایران و جنبش مشروطیت    : س.آن ك   ،   لمبتون - ۀ  مجموع

 .1366، تهران، نشر نو، گردآورى چنگیز پهلوان" -مقالات
حقوقى موقعیـت مـسلمانان در دوران حاکمیـت          تاریخى و  هاى  زمینه: برنـارد ،   لوئیس -

ۀ ترجم ـ، برنـارد لـوئیس و دومینیـک اشـنابر    ۀ ویراسـت ، "مسلمانان در اروپا"،  مسیحیان
 .1376، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، محمد حسین آریا

ۀ مجل ـ،  تقى لطفـى  ۀ  ترجم،  1914اعلان جهاد امپراطورى عثمانى در سال       : جفرى،   لوئیس -
 .بى تا، مشهد، اولة شمار، سال شانزدهم، ادبیات و علوم انسانى مشهدة کددانش

، "مقالات تاریخى "،  میانى تاریخ ایران  ة  منازعات حنفیان و شافعیان در دور     :  مادلونگ -
 .1376، قم، چاپ الهدىۀ مؤسس، 2چ ، دفتر دوم، رسول جعفریان

 ـ(تگى  مقدمه بر کتاب اسلام آیین همبس     : محمـد ،   محیط طباطبایى  - ، )مقـالات ۀ  مجموع
 .1354، تهران، انتشارات بعثت، ترجمه و نگارش عبدالکریم بى آزار شیرازى

هاى صلح عالم اسلام و پایه گذار نهـضت سید جمال الدین حسینى م: سید احمد،   موثقى -
ۀ علمیة  مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوز     ،  "مقالات سیاسى ۀ  مجموع"،  اسلامى

 .1372، قم، قم
 ویـژه  عـروة الـوثقى  "، خراسانىة  االله استاد واعظ زاد     آية مصاحبه با : سید جلال ،   میرآقایى -

مجمـع جهـانى تقریـب      ،  "1375،  اسفند،  المللى سید جمال الدین اسدآبادى     بینة  کنگرۀ  نام
 .1375، تهران، مذاهب اسلامى با همکارى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى

تأملات سیاسى در تاریخ تفکـر  "، هاى اسلامى معاصر بشمدخلى بر جن: مظفـر ،  نامدار -
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، تهران،  پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى     ،   ج 5،  به اهتمام موسى نجفى   ،  "اسلامى
  .1377: 3ج

، قاجـار ۀ  مغول تا پایان سلـسل    ۀ  تاریخ روابط فرهنگى ایران از حمل     : عبدالحسین،   نوائى -
ة انتـشارات حـوز   ،  "از آغـاز تـا قاجاریـه      جلد نخست   ،  تاریخ روابط فرهنگى ایران   "

  .2536، تهران، معاونت روابط فرهنگى وزارت فرهنگ و هنر
چشم انداز تقریب مذاهب اسلامى در گفتگـو بـا آیـت االله             : محمد،  خراسانىة   واعظ زاد  -

، مرکـز مطالعـات و تحقیقـات ادیـان و مـذاهب           ،  "هفت آسـمان  "،  خراسانىة  واعظ زاد 
 .1380بهار و تابستان ، مق، نهم و دهم. ش، سوم.س

، اسـلام و مدرنیتـه  "، رشد و گسترش مدرنیته در اسـلام و خاورمیانـه      : درك،   هاپوود -
رونالـد نتلـر و محمـد       ،  گردآورى جـان کـوپر    ،  "پاسخ تنى چند از روشنفکران مسلمان     

 .1380، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، کریمىۀ سودابۀ ترجم، محمود
 : نت اینتر-

- http: //www.albrhan.com/munazara 
- http: //www.ege-edebiyat.org/docs/412.doc  
-http: //sozluk sourtimes.org/show.asp?t=vaveyla. 
 

المؤسسة العربيـة  ،  الطبعة الثالثة  ،السلطان عبدالحمید الثانى و فلسطین    : رفیق شاکر   ،   النتشه -
  .م١٩٩١، للدراسات و النشر

-http: //www.qudsway.com/Links/Library/Library-Pal.htm. 
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